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ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
 ﻋﻤﻞ ﺧﻮد را ﺑﺎ، ﻋﻤﻠﻰ را ﻛﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻳﺎ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻏﺎز آن ﻛﻨﻨﺪ،ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺮدم
 ﺗﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺒﺎرك و ﭘﺮ اﺛﺮ ﺷﻮد و ﻧﻴﺰ آﺑﺮوﻳﻰ و،ﻧﺎم ﻋﺰﻳﺰى و ﻳﺎ ﺑﺰرﮔﻰ آﻏﺎز ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
اﺣﺘﺮاﻣﻰ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﻴﺮد و ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ ﻧﺎم آن ﻋﻤﻞ و ﻳﺎ ﻳـﺎد آن ﺑـﻪ
. ﺑﻪ ﻳﺎد آن ﻋـﺰﻳﺰ ﻧﻴـﺰ ﺑﻴـﻔﺘﻨـﺪ،ﻣﻴـﺎن ﻣﻰآﻳـﺪ
 ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻼم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد ﻛﻪ،اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ در ﻛﻼم ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻴﺰ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺗﺎ آن ﭼﻪ ﻛﻪ در ﻛﻼﻣﺶ ﻫﺴﺖ ﻧﺸﺎن او را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و،ﻋﺰﻳﺰﺗﺮﻳﻦ ﻧﺎم اﺳﺖ آﻏﺎز ﻛﺮده
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﺎم او ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻴﺰ ادﺑﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ادب ﻣﺆدب ﻛﻨﺪ و ﺑﻴﺎﻣﻮزد
 ﻧﺸﺎن،ﺗﺎ در اﻋﻤﺎل و اﻓﻌﺎل و ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎﻳﺶ اﻳﻦ ادب را رﻋﺎﻳﺖ و آن را ﺑﺎ ﻧﺎم وى آﻏﺎز ﻧﻤﻮده
 ﺻﻔﺎت اﻋﻤﺎل ﺧﺪا را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻘﺼﻮد اﺻﻠﻰ، ﺗﺎ ﻋﻤﻠﺶ ﺧﺪاﻳﻰ ﺷﺪه،وى را ﺑﺪان ﺑﺰﻧﺪ
 ﭼﻮن، ﺧﺪا و رﺿﺎى او ﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻃﻞ و ﻫﺎﻟﻚ و ﻧﺎﻗﺺ و ﻧﺎﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎﻧﺪ،از آن اﻋﻤﺎل
 و... (١)ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاﻳﻰ آﻏﺎز ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﻼك و ﺑﻄﻼن در او راه ﻧﺪارد

« !» من به نام خدا آغاز مىكنم
.٢٦  ص،١  الـم ان ج-١
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ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﻨﺎوﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه
 ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا- ﺟﻠﺪ اول

 امر و خلق- شناخت خدا
 مقدرات- تدب ﺮ و تقدیر
 سنت های الﻬ- قضا و قدر

-١
-٢
-٣

ﺟﻠﺪ دوم – ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻬﺎن و ﻧﻈﺎم آﻓﺮﻳﻨﺶ

شروع و پایان جهان
نظام آفرینش

-٤
-٥

ﺟﻠﺪ ﺳﻮم – ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﺟﻦ و ﺷﻴﻄﺎن

مالئکه
جن و شیطان

-٦
-٧

ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم – ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﺴــﺎن

آغاز خلقت اولیه انسان
روح و زندگی
 احساﺳ و فکری انسان،سیستم ادراکی
نفس و روان و عواطف
 علم و کالم، عقل،قلب
تحوالت رو ی و حرکت اصال ی انسان
راز بندگی
دعاها و آرزوهای انسان

-٨
-٩
-١٠
-١١
-١٢
-١٣
-١٤
-١٥

(  اﻧﺴﺎن ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ و ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان آﻧﻬﺎ-1 )  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺼﺺ ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان- ﺟﻠﺪ ﭘﻨﺠﻢ

کلیات تاریخ ادیان
انسان های اولیه و پیام ﺮان آن ها

-16
-١٧

(  اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬار دﻳﻦ ﺣﻨﻴﻒ-2 )  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺼﺺ ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان- ﺟﻠﺪ ﺷﺸﻢ

( رسالت و مبارزات ابراهیم )ع،بنیانگذاری ملت حنیف
 ب اسماعیل-١ دودمان فرزندان ابراهیم ع
 پیام ﺮ معاصر ابراهیم،ع, لوط

-١٨
-١٩
-٢٠
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(  ﻣﻮﺳﻲ و ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ-3 )  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺼﺺ ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان- ﺟﻠﺪ ﻫﻔﺘﻢ

 ب اسرائیل-٢

دودمان فرزندان ابراهیم
(زندگانی یعقوب و یوسف )ع
زندگانی موﺳ علیه السالم
موﺳ و ب اسرائیل
زندگانی داود و سلیمان و پیام ﺮان ب اسرائیل
ع

-٢١
-٢٢
-٢٣
-٢٤
-٢٥

(  ﻋﻴﺴﻲ و ﭘﻴﺮواﻧﺶ-4 )  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺼﺺ ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان- ﺟﻠﺪ ﻫﺸﺘﻢ

« مریم و عیﺴ »ع،  یح، زندگانی زکریا- آغاز دین مسیح
تعلیمات عیﺴ و تحریفات کلیسا
 لقمان حکیم و حوادث تاری ی بعد از مسیح،اصحاب کهف

-٢٦
-٢٧
-٢٨

(  ﺗﺎرﻳﺦ و ﺷﺮﻳﻌﺖ او، ﻣﺤـﻤـﺪ رﺳـﻮل اﷲ » ص« ) ﺷﺨﺼﻴﺖ- ﺟﻠﺪ ﻧﻬﻢ

(شخصیت و رسالت محمد رسول ﷲ )ص
جانش ن رسول ﷲ» ص« و اهل بیت

-٢٩
-٣٠

مشخصات قرآن و تاریخ و ی و تنظیم و تفس ﺮ
تاریخ تشریع دین اسالم

- ٣١
-٣٢

« ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪر اﺳﻼم و ﺟﻨﮓ ﻫﺎي رﺳﻮل اﷲ»ص- ﺟﻠﺪ دﻫﻢ

 از جاهلیت تا مدینه فاضله-تاریخ صدر اسالم
 جامعه صالح اسالمی – تاریخ تشریع اسالم- مدینة الن
 جنگ های اسالم با مشرک ن قریش-  از بدر تا مکه- تشریع جهاد
 جنگ های اسالم با ود و اقوام دیگر- از حن ن تا تبوک
 پایان سلطه کفر و آغاز نفاق- ادینه شدن دین

-٣٣
-٣٤
-٣٥
-٣٦
-٣٧

 ﻣﺒﺎﻧﻲ زﻧﺪﮔﻲ اﺳﻼﻣﻲ در ﻗﺮآن- ﺟﻠﺪ ﻳﺎزدﻫﻢ

خانوادﻩ اسالمی
ﻏﺬا و ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻧﺴﺎن
نماز و روزﻩ و ﺣﺞ

٣٨
39
40

 ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻲ در ﻗﺮآن- ﺟﻠﺪ دوازدﻫﻢ

جامعه اسالمی
اخالق اسالمی
 حالل و حرام- بایدها و نبایدها ی قرآن – اوامر و نوا ی
(  نظام ما ی اسالم – )خمس و زکات- انفاق

-٤١
-42
-٤٣
-٤٤

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد دهم
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 ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻲ در ﻗﺮآن- ﺟﻠﺪ ﺳﻴﺰدﻫﻢ

حکومت اسالمی
قانون در قرآن – مجازات اسالمی
( مبانی احکام نظامی و جهادی اسالم ) جنگ و صلح
 روش های مدیریت- ادارﻩ کشور اسالمی

-٤٥
-٤٦
-٤٧
-٤٨

 ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ آﺧـــﺮت- ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎردﻫﻢ

مرگ و برزخ
رستاخ
اوضاع طبی ی و انسانی قیامت
انسان و اعمالش
گناﻩ و ثواب – حسنات و سیئات

-49
-٥٠
-٥١
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 ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺑﺪﻳﺖ و ﻟﻘﺎء اﷲ- ﺟﻠﺪ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ

شت
جهنم
 لقاء ﷲ، شفاعت،ابدیت

-٥٤
-٥٥
-٥٦

 ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻗﺮآن – ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﺗﺤﻠﻴﻞ- ﺟﻠﺪ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ

گفتمان های راه ﺮدی قرآن
گفتمان های آموز قرآن
گفتمان های تبلی ی قرآن

-٥٧
-٥٨
-٥٩

 ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎي ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ در دﻳﻦ و ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺣﻜﺎم- ﺟﻠﺪ ﻫﻔﺪﻫﻢ

 گفتارهای عالمه طباطبائی در توحید-٦٠
 گفتارهای عالمه طباطبائی دربارﻩ قرآن و کتاب-٦١
 گفتارهای عالمه طباطبائی دربارﻩ دین و فلسفه تشریع احکام-٦٢
 ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎي ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ در ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﻲ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﻠﻤﻲ- ﺟﻠﺪ ﻫﻴﺠﺪﻫﻢ

 گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و تفس ﺮ-٦٣
 گفتارهای عالمه طباطبائی در مفاهیم و اصطالحات قرآنی-٦٤
 گفتارهای عالمه طباطبائی در مفاهیم علمی و فلسفی قرآن-٦٥
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 ﻣﻘﺪرات و ﻗﻴﺎﻣﺖ،ﻛﻤﺎل، ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎي ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ در آﻓﺮﻳﻨﺶ- ﺟﻠﺪ ﻧﻮزدﻫﻢ

در آفرینش جهان و انسان
در خودسازی و کمال انسانی
در مقدرات و اعمال
در مواقف و مسائل زندگی بعد از مرگ

 گفتارهای عالمه طباطبائی-٦٦
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٦٧
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٦٨
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٦٩

 ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎي ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ در اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻛﺸﻮر- ﺟﻠﺪ ﺑﻴﺴﺘﻢ

در روش اسالم در ادارﻩ جامعه
دربارﻩ حکومت و روش ادارﻩ کشور
 جزائی و خانوادگی اسالم،دربارﻩ احکام حقو ی
دربارﻩ روش ما ی اسالم
در مباحث تاری ی

 گفتارهای عالمه طباطبائی-٧٠
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٧١
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٧٢
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٧٣
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٧٤

 ﻫﺪف آﻳﺎت و ﺳﻮره ﻫﺎي ﻗﺮآن- ﺟﻠﺪ ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻢ

١  هدف آیات و سورﻩ های قرآن – بخش-75
٢  هدف آیات و سورﻩ های قرآن – بخش-٧٦
 ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان- ﺟﻠﺪ ﺑﻴﺴﺖ و دوم

 منتخب معارف قرآن در امل ان-٧٧

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد دهم
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فهــرسـت مطـالـب
: صفحـه

٤٥

۲۰
٢٣

: موضـوع
مقدمـه م ــؤل ــف
اظهار نظرها دربارﻩ چاپ های نخست
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( ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪر اﺳﻼم ) ازﺟﺎﻫﻠﻴﺖ ﺗﺎ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻓﺎﺿﻠﻪ:ﺑﺨﺶ اول
( بستـر ظهــور اسـالم )دورﻩ جـاهـليـت ع ــرب:فصــل اول
دورﻩ جاهليــت عــرب و مشخصهه ــاى آن
 و نفوذ رسوم همسايگان،جامعهعرب جاه ى
زنــدگــى خانـوادگــى در ايــام جـاهليــت
حكومت در جاهليت
اوضاعاجتما ى و عقيدتى عرب قبلاز اسالم
اختـالفــات طبقاتى قبــل از ظهــور اســالم
آداب و اح ـكـام و مـعـتـق ــدات جـاه ـلـى
زندﻩ به گور كردن دخ ﺮان در ايــام جاهليت
زن در عقايـد جـاهـليـت
عل ــم در جـاهلي ــت
ماﻩهاى حرام در جاهليت
تقـويــم دورﻩ جـاهـليت
چـهــار م ــاﻩ حـ ـرام
جـابجائــى مـاﻩه ــاى ح ـرام در جاهليــت
منشــأ تغي ﺮ ماﻩهــاى حرام در جاهليـت
زي ـادت ـ ــى در كـف ـ ــر
بنيانگذار رسوم جاه ى در مكه
قـربانىهـاى دورﻩ جـاهـليت
بــتهــاى ع ـصـر جـاهلـيـت

 ش ـ ـروع دع ـ ــوت اسـ ــالم: فصــل دوم

ّ
دعوت عش ﺮﻩ رسـول الله ص ىﷲعليهوآله
صحنه اول ن دعوت و رويارويى با قريش
اظـهار عل برائت از مشرك ن
شــرايـط الزم ب ـراى دعــوت دينــى
دستور دعوت بدون مسامحه و مداهنه
دستـور دعـوت از طـريـق تـرسـاندن
دعـوت ع ــام و جـهـان ــى اس ــالم
نـامــه پيامبــر اســالم بـه شـاهـدان

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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فصــل سوم  :قريــش ،و معتق ــدات و گمرا ى آنها

بررﺳ انواع كفر
 ١ـ جحود و انكار ربوبيت خدا
 ٢ـ جحــود بــر مع ــرف ــت
 ٣ـ كفران نعمت
 ٤ـ كفــر تــرك دستــورات الهــى
 ٥ـ كفــر برائت
كفـار صــدر اســالم
رســولخــدا در بــرابــر كفار قــريــش
وضــع روحــى و عنـاد كفــار قــريــش
ق ــريــش در خ ــانــه ابــوطــالـ ــب
پيك ــار اس ــالم بــا بـت پــرست ــى
روش تـوحي ـ ــدى
ّ
حجــاب حايل ب ن رسول الله ص ىﷲعليهوآله و كفار
مصايب موعود كفار مكه
عجــز قــريــش در مبــارزﻩ بــا ق ــرآن
دليل هالك نكردن قريش
مقابلهتاري ى اقوام كافر در برابر پيام ﺮان
ّ
ابـراهيـم و رسول الله ،دو مبارز عليه كفار
ارثيــه يكتـاپرست ــى در نسـل ابـراهـيم
دليـل عدم نزول قرآن بر اش ـراف قري ــش

فصــل چهارم :مسلم ــان ــان اولي ـ ــه

دوران شكنج ــه ،مبــارزﻩ و مهاج ــرت
آغــاز دع ــوت علن ــى اس ــالم
شكنج ــه مسلمـان ــان اولي ــه
ماجراى شكنجه و قتل سميه و ياسر
شكنج ــه ب ــه خـاط ــر ايم ــان
فشـار مشرك ن براى برگشت مسلمانان بـه كفر
پـارﻩكننـدگان قرآن در صـدر اسالم
بــريــدﻩ بــاد دو دسـت ابـىلـهـب
مرا با آن كس كه خلقش كردم واگذار!
دستـور اغمـاض نسبت به كفـار اصـالحناپذير
ّ
توطئه اخراج رسولالله ص ىﷲعليهوآله از مكه
مه ــاجـرت مـسلـمـانـان بـه حـبش ــه
ماجراى شب هجرت
مقـدمات هجـرت ،و پيمان با اوس و خزرج
دوازدﻩ نقيـ ـ ــب اوس و خـ ـ ــزرج

٥٣
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(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد دهم
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توطئه در دارالندوﻩ
!ش كه علـى در بستـر پيـامبـر خـوابيد
در تـعـقـيـب مـحـمـد ص ىﷲعليهوآله تـا غـار ثــور
مـهـاجـرات يـثـرب
!علـى بـه يـاد آن شـب شعـر مـىسـرايـد
٩٦

ّ

 هجرت رسول الله ص ىﷲعليهوآله:فصــل پنجم

آغ ـاز هجرت به ســوى مدين ــه
ّ
جزئياتى از هجرت رسولالله ص ىﷲعليهوآله
خــروج از محاصــرﻩ ق ــري ــش
همراهــى ابوبكــر
تـعقي ــب تا غـار
اقـامت در غـار تا حـركت به مدينه
ّ
پيام رسول الله ص ىﷲعليهوآله بـه ع ى عليهالسالم
ح ــوادث بيـ ــن راﻩ مـديـن ــه
ّ
استقبال مدينه از رسـول الله ص ىﷲعليهوآله
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() ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﺎﻟﺢ اﺳﻼﻣﻲ

 مدینةالن:ﺑﺨﺶ دوم

( مدینه فاضله )وعدﻩ جامعه موعود در قرآن:فصــل اول
وعــدﻩ حكومــت صالحيــن
 وارث زميـن،مجتمع صـالـح
جامعه موعود و مهدى موعود
مشخصـه يك جـامعه صـالح
 وارثان ايى زم ن: جامعه صالحان

١٠٧

١١٤

 زيربناهاى جامعه صالح اسالمى: فصل دوم

 دو زيربنـاى جامعه صالـح،فطرت و اسـالم
نقـش انـبيـاء در تشـكيـل جـوامـع صـالـح
نقــش تـوحيـد در تشكيـل جـامعـه صـالـح
نقش اخالق و تقوى در جامعه صالح اسالمى
تعـليمــات جــامعـه صـالـح

 مهاجرين و انصار: فصل سوم

تشكيلدهندگــان اول ن جامعــه صال ــح
مهاجرين اوليه و تشكيل اوليـن جـامعه صالح اسالمى
سازندگان اول ن جامعه صالح
چه كسانى در سخت اول ن جامعه صالح نقش داشتند؟
بـهتـري ــن امـ ــت
امــت محمـ ــد ص ىﷲعليهوآله

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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ام ـ ــت وسـ ــط
مدني كه اسالم به ارمغان آورد
حاالت مسلم ن اوليه
الذين آمنـوا در قـرآن
طبقات اوليه مسلم ن صدر اسالم
تابعيــن بـه احسـان
برادر خواندگى :برقرارى واليت ب ن مهاجريت و انصار
نـسـخ واليـت در ارث ،در بـرادرخـوانـدگى
دارالاسالم :تقسيمات جغرافيايى ايمان و كفر
آن روز دو ســرزمـيـن وج ــود داش ــت
زنـ ــان مـ ـهــاج ــر
شرايط بيعت زنان مهاجر

فصل چهارم  :بح در جامعه اسالمى

اجـتـمـاع از نظـر اسـالم
اتح ــاد و سـازگــارى در جامعــه اسالمـى
رابـطـه ف ــرد و اجـتـم ـ ــاع در اســالم
ضـامن اج ـرائـى احكـام اجتماع ــى اسـالم
دوام روشهاى اجتما ى اسالم
تأث ﺮ روشهاىاجتما ىاسالم بر جامعه انسانى
ابراز صالحيت اسالم براى ره ﺮى جامعه بشرى
اخـتـالف شـعارهـاى اجـتما ى اسالم بـا غـرب
هــدف جامعه متمــدن امــروز
علت سازگـار بـودن تمـدن غـرب بـا ذائقـه مردم
نقـدى بر روش پ ﺮوى از اك ﺮيت در ادارﻩ جامعه
تـف ــرق در ام ــت اسـالم ــى

ﺑﺨﺶ ﺳﻮم :ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺟﻬﺎد و آﻏﺎز ﺟﻨﮓ ﻫﺎي ﺻﺪر اﺳﻼم
فصل اول :پیش درآمد جنگ های صدر اسالم
تــاريـخ تـشـري ــع ج ـهـاد
تدريـج در صدور فرمان جهاد
ممانعت كفار از مراسم حـج مسلمانان
ایجاد آمادگی در مسلمانان برای آغاز جهاد و دفاع
اولـ ن اذن دفـاع بـراى مـسلـمـيـن
دفــاع يـا جـنـگ ت ـهـاجـمـى
و اما اينكه چـگـونه ظـلم مـىشـدند؟
تشريع جهاد و منابع ما ى آن
جـن ــگ بـا اه ــل كـت ــاب

١٣٢
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داليل جنــگ با اهــل كت ــاب
جنگهاى اجمى اسالم )شمش ﺮهاى سهگانه(
شـش فـرمان جنگـى :شش رمز پ ﺮوزى اسالم
ف ــرمــان اول :ثب ـات قـ ــدم در جـ ـ ــه
فــرم ــان دوم :ذك ـ ــر و ي ــاد خ ـ ــدا
فرم ــان س ــوم :اطاع ــت خ ــدا و رس ــول
فـرم ــان چه ــارم :نـه ــى از اخت ـ ــالف
فرمان پنجم و ششم :نﻬ از اتخاذ رويه مشرك ن و سد راﻩ خدا
موقعيت تاري ى نزول سورﻩ آل عمران و ارتباط آن با جنگهاى اسالم
وجــوب جهــاد در تــورات و انجيــل و قـرآن
شدت عمـل مسلمانـان در بـرابر كـفار
تـشريـع جـهــاد ،و بـرخـورد دوگـانــه ترسودالن
خيـانــت و جـاسوسـى در جنـگهاى صــدر اسالم
مسئله غنائم در جنگهاى صدر اسالم
امدادهــاى الﻬ و نقش مالئكــه در جنگهـاى اسالم
چـگـونـگى يـارى مـالئكه در جنگهـا
ام ــداد م ـالئ ـكـه در جـنــگ ب ــدر
ُ
ام ــداد مــالئ ـكـه در جـنــگ احزاب و حن ن و احد
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فصل اول  :جنگ بدر

اوليـ ـن جهــاد و دفــاع مسلميــن
قـافل ــه عي ــر و لشك ــر نفيـر
چگونگى تجه لشكر قريش در مكه
تع ــداد لشك ــر مسلم ــان ــان
جلســه مش ــورتــى پيــامبـ ــر
استفادﻩ از اطالعات جاسـوسـى در ج ـه
وحشت و اختالف در لشكر قريش
پشيم ــان ــى اب ــوسفيـ ــان
ّ
تجهيـزات لشكـر رسول اللـه ص ىﷲعليهوآله
بـرداشت دشمـن از وضعيت لشكر اسالم
پيغـام پيـام ﺮ بـه دشمن و عكسالعمل آن
شـروع اوليـن جنـگ و مبـارزﻩ تن بـه تن
تحـريكـات شيطـان ،و امدادهـاى مـالئكـه
زم ـان وق ــوع جن ــگ بـ ــدر
خطبه پيامبـر در آغاز جنـگ بـدر
واق ـعـي ــت امــداده ــاى غـيـبــى
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 در ميدان جنگ،خواب آرامبخش و باران امدادبخش
نقش مالئكه در مرعوب ساختـن كفـار
ّ
رسـول الله بـر سـر نعـش ابوجـهـل
ّ
خطاب رسول الله بر كشتههاى دشمن
ابوجهل چگونـه كشته شد؟
نقش ع ى عليهالسالم در جنگ بدر
شـهـداى مـسلـميـن در جنگ بدر ر ﷲعنه
پــايـان ج ـن ــگ ب ــدر
آيـاتـى پـيـرامـون مسـائل جنگ بـدر
مـج ــازات ف ــراري ــان از جنگ
اعجازى در پاشيدن دانههـاى شن
نشـانه بر حـق بودن مسلمـانـان
باقيماندگـان مسلمان در لشكركفر
فتنـههاى همهگ ﺮ در صدر اسـالم
خيـانت و جـاسوﺳ در جنگبدر
 روز تـالقـىدو لشكر،روز فرقـان
نقـش شيطــان در جن ــگ ب ــدر
منــافقيــن در ص ــف مـؤمنيـن
مالئكه چگـونه مبـارزﻩ مىكردند؟
مسئله اسراى جنگ بدر
تعداد اسراء و كشتـهشدگـان جنـگ بـدر
افـرادى از بنـى هـاشـم در جـمـع اسـرا
دام ــاد پــيـامـبـر در جـمـع اسـيــران

٢٠٨

ُ
 جنـگ ا ُحـد: فصل دوم

آيات آغازين جنگ احـد
عـدم حضـور فـرشتگـان در جنـگ احـد
تـمـهـيـدات دشـمـن بـراى آغـاز جـنـگ
مشاورﻩ نظامى پيام ﺮ قبل از آغاز جنـگ
منافـق ن در جنگ احـد
تعداد نفرات طـرفـيـن در جـنـگ احـد
زمــان و مح ــل وقــوع جنــگ احــد
تـاكتيك جنگـى پـيـام ﺮ در جنگ احد
ف ــاجعـ ــه درﻩ اح ـ ــد
!فاجـعـه چنيـن اتفـاق افتـاد
ش ـكـسـت اولـيـه قــريـش
حملهاز درﻩ احد و شكست لشكراسالم
فـاجعه شهـادت حمـزﻩ سيـدالشهـداء
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در لحظات سخت فاجعه احد
اول ن زن مسلمـان در ج ـه
شايعه مرگ پيـام ﺮ ص ىﷲعليهوآله
زخمـى شدن پيام ﺮ ص ىﷲعليهوآله
حملـه مجـدد مسلميـن و پـايـان جنگ احد
ت ـعــداد ش ـهــداى ل ـشـك ــر اس ــالم
اسامـى شهـداى جنـگ احد از مهـاجـريــن
اسـامـى شـهـداى جنـگ احـد از انـصــار
تحليل قرآن از عوامـل شكست و پيـروزى
تحليل اتفاقـات جنگ احد
ســه عــامــل پـ ﺮوزى
دو عامل اصلــى شكست
امتحان ايمـان افـراد در تحوالت و جنگها
برخورد قرآن بـا مسلمانان فرارى از جنگ
بــرگش ــت ف ــراري ـ ــان
يادى از ياران مقاومــت در جنــگ اح ــد
دي ـن ي ــا پيـ ــامبـ ــر!
وقايــع بع ــد از جنـگ احـد

فصل سوم  :غزوﻩ بدر صغرى

جنــگ روانى عليــه اســالم
غ ــزوﻩ جـي ــش سـويــق

فصل چهارم  :جنگ خندق يا جنگ احزاب

ذكر تاريخ جنگخندق در قرآن
هجوم همه جانبه لشكر احزاب
نقش منافقـ ن در جنگ احـزاب
تعريف قرآن از مقاومت مؤمن ن و روحيه مسلمانان
َ ُ َّ َ
ٌ ََ ُ
ْ ْ َ
صدقوا ما عاه
ـدوا الله َعل ْي ِه
ِم َـن ال ُـمـؤ ِمـنـ ن ِرجال
تاريــخ جنــگ خن ــدق در روايــاتاس ــالمــى
مـشـخـص ــات ف ــرم ــان ــده ــان اح ـ ـزاب
حفــر خنــدق و اقــدامــات دفـاعــى مسلمــانــان
حوادث حفر خنـد ى )و مقام سلمـان فـارسـى(
وضع معيش مسلمانان در زمان جنگ خندق
تعداد لشكـريـان طـرفـيـن در جـنـگ خـنـدق
عهدشك ود ب قريظه
عـبـور دشـمـن از خـنـدق
عـمروبـن عـبدود كه بود؟
ع ى ،ت ا داوطلب مبـارزﻩ با عمروبـن عبـدود

٢٣٤
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ف ـرار دشـمــن از خـنـدق
اختـالف در لشكـر دشمـن
ف ـرار قريـش از جنــگ خنـ ــدق
پايان جنگ خندق ،و پايان جنگهاى دفا ى اسالم
شرايط دشوار حفر خندق و روزﻩدارى مسلمانان

فصل پنجم  :تاريـخ صلـح حديبيـه

فت ــح آشكــار ـ صل ــح حديبيــه
ص ـل ــح :فـت ــح م ـب ـي ـ ــن
ريخت ـن شوك ــت و كينــه قريــش
دستور جنگ با پيمانشكنان حديبيه
گـزارشهــايـى از صـلـح حـديبيـه
اقامت در حديبيه و بيعــت مجـدد
آغــاز مــذاك ـ ـرات ص ـل ــح
م ن قرارداد صلــح ح ــديبي ــه
ف ـ ــراريـ ــان از م ـك ـ ــه
ماجراى ابوبص ﺮ و فرارش از مكه
تشكيل گروﻩ فراريان و تعليق حكم اس ﺮداد
ّ
مـراجعـت رسول الله و مسلمانان به مدينه
ايـن صلـح بـزرگتـريـن فتـح اسـالم بـود!
بـيـعـت در زيـر درخـت سـمــرﻩ
ّ
طرز بيعت گرف ن رسـول الله ص ىﷲعليهوآله
ّ
اهميـت بيعـت بـا رسـول الله ص ىﷲعليهوآله
رضـايـت خـدا از بيعتكننـدگـان حـديبيه
جزئيات بيعت حديبيـه در روايات اسالمى
شــراي ــط رضـاي ــت خ ـ ــدا
وعـدﻩ غنايـم كثيـر و قطـع يـد دشمـنـان
پيشگـويــىهــاى ســورﻩ فت ــح
پيشگويى فرار دشمنان و سنت الﻬ غلبه مؤمنان
ّ
تعب ﺮ رؤياى صادقانه رسـول اللـه ص ىﷲعليهوآله
متـمـردين و مخـلـفـون از سفـر حـديبيـه
اولـويـت جـهـاد بــر زن و فـرزنـد و مـال
داليـل الهـى در صلـح حديبيـه
دوس با كفار :دشمنـى با خدا
جواز مودت با كفار غ ﺮ محارب
شـرح خبـررسانى فتح مكـه به مشـرك ن
بشارت فتح مكه و از بيـن رفتـن عداوتها

فصل ششـم  :فتـح مكـه )ام الفتـوحات(
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پايان سلطه كفر و مسلمان شدن مردم مكه
نـزول آخـرين سورﻩ قرآن و رحلت پيام ﺮ
جــزئيــات فت ــح مكــه
شــروع حركـت لشكر اسالم به سوى مكه
لشكراسالم در حومه مكه
اسـالم آوردن ابـوسفيان
رژﻩ لشكـر اسـالم قبـل از ورودبــه مكــه
شرح ورود لشكريان اسـالم بهشهر مكــه
ّ
سخ ﺮانى تاري ى رسول الله ص ىﷲعليهوآله در مسجدالحرام
بـتهـا شـكـسـتـه شـد!

ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ :از ﺣﻨﻴﻦ ﺗﺎ ﺗﺒﻮك  -ﺟﻨﮓ ﻫﺎي اﺳﻼم ﺑﺎ ﻳﻬﻮد و اﻗﻮام دﻳﮕﺮ 300
َ
۳۰۱
فصل اول  :جنگ ُحـنيـن با قوم هوازن و ثقیف
َ
جنگ ُحـنيـن
ك ﺮت نفرات و غـرور مـسلم ن
داليــل ش ــروع ج ـن ــگ حنيـن و آرايــش لـشـك ــر دشـم ــن
تجه ات و تركيب لشكر اسالم
ش ــروع جن ــگ و شكســت مسلميــن
صدور فرمان مقـاومت و برگشت فراريان
كشتـهشدگان ،غنـايم ،و اسـراى دشـمـن
امـدادهاى الﻬ و چگونگى هزيمت دشمن
تقسيـم غنـايــم و اعت ــراض انص ــار
عــزيــزتــريــن غنيم ــت انصـ ــار!
بخشي ــدن اس ـراء به خـانوادﻩ اس ﺮان
شـهـ ـ ــداى جـن ـ ــگ حـنـيـ ــن
پـايمــردان ثـابتق ــدم ج ــه حني ــن

فصل دوم  :آغــاز جنـگهاى اســالم با ـود

پيم ــانهـا و جنــگهـاى پي ــامبـر بـا يـهــود
ود كافر پيمانشكن  -بدترين جنبندﻩ روى زم ن
بـرخـورد قـاطــع بـا يـهــود
خيانت ود در نقض پيمانها
دستـور جنـگ با پيمانشكنان
خـالصه تـاريـخ جـنگهـاى مـسلمانـان بـا ـود
سـابقـه كـوچ ـود به مدينه
مع ــاهــدﻩ و جنـگ ب ــا يـه ــود بنـى قينق ــاع
معــاه ــدﻩ و جنــگ با طـايفـه ب النض ﺮ
مـعـاه ــدﻩ و جن ــگ بــا بنــى قـريظ ــه
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جنگ خي ﺮ

فصل سوم  :جنگ بـا يـهـوديان ب النض ﺮ

قبيله ـود بنـى النض ﺮ و پيمانشك آنها
توطئه مش ﺮك منافق ن و ـود بنـىالنضيـر
جزئياتى از مقدمات و نتايج جنگ ب النض ﺮ
مسئله غنايم ب النض ﺮ و دستور تقسيم آن
بـرخـورد انصـار بـا مسئلـه تقسيـم غنـايـم

فصل چهارم  :جنگ بـا وديان ب قريظه

پايان جنـگ خنـدق و آغـاز جنگ بنـى قريظه
حكمي ــت بيـ ـن ــود و مسـلمــانــان
سرنوشت اسرا و فرماندهان شكست خوردﻩ

فصل پنجم  :جنگ خي ﺮ

جنگ آيندﻩ ،جنگ خي ﺮ
آزمــايشـى مج ــدد ،در جنگ ــى ت ــازﻩ
رفـ ــع حك ــم جـه ــاد از معل ــولي ــن
جـزئيات جنگ خـيبـر در روايـات اسالمـى
آغـاز جنـگ و شهـادت عــامـر شــاع ــر
محـاصرﻩ خيبـر و ناتوانى عمربن خطـاب
رايت اسالم بـه دست ع ى س ﺮدﻩ مىشود!
علــى در قلعــه خيبـر را از جـا مىكن ــد!
ّ
دعــاى رســول الله ص ىﷲعليهوآله در حــق علــى
فتــح قـالع ــود خيبــر و اسـارت آنها
شرايط صلح ـود
فدك تسليم مىشود!
ّ
مسـم ــوم ش ــدن رس ــول الـل ــه ص ىﷲعليهوآله

فصـل ششم  :جنـگ تـبوك

تدارك جنگ مسلم ن با روم
ّ
خطبه رسول الله ص ىﷲعليهوآله در مقدمه جنگ تبوك
مـتخـلفيـن از جـنگ تـبـوك
عـقـبمـانـدﻩهـا از لـشـكـر
ابـوذر بـى مـركـب از لشكـر عـقـب مـانـدﻩ
سـه رانـدﻩ شـدﻩ پشيـمـان
جنگ تبوك ،آزمـايشـى بيـن نفـاق و صـدق
نقـش تـخـريبـى منـافـقـان در جنـگ تبـوك
حذف منـافق ن از جنگ تبوك
تحليلـى در مسئله نفاق در مسلمانان اوليه
مـؤمنيـن ،و مشكـالت جنـگ
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كــارشكنــىهاى منـافقيـن در جنـگ تبوك
ّ
تـوطئـه قتـل رسـول الله در جنـگ تبــوك
تبليغات و كارشك منافقان در جنگ تبوك
سـاعـات عسـرت و دشـوارى جنـگ تبـوك
تأميـنكنندگـان منـابع مـا ى و جـانى جنگ
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فصل اول :پايان سلطه كفر ) تاریخ برائت از مشرک ن(

٣٦٨

فصل دوم :ظهور نفاق

٣٨١

مرحله ايى مبارزﻩ با كفر و شرك
چه كسـى آيات برائت را ابالغ كـند؟
متـن ابـالغي ــه آيـات ب ـرائ ــت
براى پيمانشكنان پيمانى با ى نماندﻩ است!
وفــاداران ب ــه پيمــان مصــوننــد!
آخرين دستورها براى ريشهكن كردن شرك!
شــرايــط بـررسـى و قـبــول ديــن
صـالحيت افراد بـراى ابالغ و ى الﻬ
مـاجـراى طــواف عـريـان و منـع آن
تحريم ورود مشرك ن به مسجدالحرام
در راﻩ اســالم از چـيـزى نـتـرسـيـد!
تحـريـم دوس با كفـار و منـافقـيـن

تاريخچه نفاق در صدر اسالم
نقـش منافقيـن در جنگ احد
توطئه منافق ن در عقبه بعد از اعالم جانشي
منافقيـن مهـاجري ـن اوليه و منافقيــن مدينـه
منـافـقيـن بعـد از فـتـح مكـه
منافق ن بعـد از رحـلت پيام ﺮ
افشــاى فتنــههاى زشــت نفــاق در قـ ـرآن
سـورﻩاى بـه نـام منـافقون
روزهـاى سخــت پيـام ﺮ در مبــارزﻩ با نفـاق
رابطه مخفـى منافق ن با ود
شنـاسايى منافقيـن در مدينه
ـديد الهـى براى اخــراج منافقيــن از مدينــه
توهيـن و تـوطئــه منافق ن عليــه پيام ﺮاكرم
مسجــد نفـاق ،مسجد ضـرار
توطئه و تخلف منافق ن در منابع ما ى مسلم ن
اعت ــراض منـافـقي ــن بــه تقسيــم زك ــات

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(

١٨

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

نشـانه نفـاق :ترديد ب ن ايمـان و كفـر
ظلمات نفـاق و سـرنـوشت منـافقيـن
مشرك ن منافق و نقش آنان در جنگها
منافقيـن مـرتد :رجعـت بـه كفـر بعـد از ايمـان
ف ــاش شــدن اســرار بيم ــاردالن
مؤمن ن ترسو و ضعيفالايمان در صدر اسالم
منـافقان و بيماردالن در مجلس پيام ﺮ
اعراب باديـهنـشـيـن در اشــد كـفـر و نـفـاق
منافقيـن در احــاطـه ظلمـات قيامــت

فصل سوم  :ريش ــه نفـاق در مك ــه

ظهــور اخت ــالف بع ــد از رحلــت پيامب ــر
ظهور نفاق گروندگان اوليه ،بعد از رحلت پيام ﺮ
شجرﻩ خبيثه ب اميه!
بنـى اميــه :شج ــرﻩ ملع ــون ــه در قـ ـرآن

فصل چهـارم  :اهل كتـاب در صـدر اسـالم

٤٢٠

اه ــل كت ــاب از نظ ــر ق ـ ـرآن كيس ــت؟
اهل كتاب ،مسئله كفر و شرك آنها
جرايم اهل كتاب ،تغي ﺮ احكام شرع
رفتار اهل كتاب قبل و بعد از هجرت
برخورد ناشايست اهل كتاب بعد از هجرت
اختـالف مـواضع اهـل كتاب در قبال اسالم
دعوت اهل كتاب بـه اسالم ،و زمينههاى آن
دعوت بــه كلمـه توحيـد ب ن اديان
اهــل كت ــاب در ذمـ ــه اس ــالم
جـزي ــه :ماليــات اه ــل كت ــاب
فلسفه اخذ جزيـه از اهـل كتـاب

فصل پنجم  :توطئه فرهنگى ،اجتمـا ى و مذه

٤١٢

ود در صدر اسالم

كوشش اهل كتاب براى گمراﻩ كـردن مسلميـن
ظهور كينه باط و پايدار ود
القاء ش ه ود در احكام اسالم
تبـليـغـات ـود عليه دستـورات ما ى اسالم
عرصه دخالت ـود در روايات
نفـوذ خـرافات ـود در احـاديث صـدر اسالم
زيــانهاىواردﻩ به علــم و اســالم از اسرائيليــات
سابقه مباهله با ود
ايــرادات بنــىاسـرائيلـى  -دشمنـى بــا جبـرئيـل
ـانـههــاى ــود در عــدم گــرايش بــه اســالم
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رابطــه ـود با كفار
دستور اجتناب مسلم ن از اختالط با ود و نصارى
دليــل ــى مسلميــن از آميــزش با اهــل كت ــاب

٤٥٣
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 مبـاهلـه بـا مسيحيان صـدر اسالم: فصل ششـم

بنبست مباحثات و آغاز مباهله
مفهوم مباهله و هدف مسيحيـان
كـيــفـيـت انـجـام مـبــاه ـلـه
تـعـليم نحـوﻩ مبـاهله در قـرآن
لجاجت مسيحيان در قبول حـق
تفصيــل مباحثــه و مباهلــه بــا مسيحيــان
نقش خانوادﻩ پيغم ﺮ در مباهله
نفرات و مشخصات مسيحيان طرف مباهله

 ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻔﻜﺮ اﺳﻼﻣﻲ: ﺑﺨﺶ ﻫﻔﺘﻢ
 منشاء و منطق حرکات فکری: فصل اول

حـرك ــت فكــرى در تـاري ــخ اس ــالم
منط ــق قـرآن
آغــاز حركات فكــرى در مدين ــة النب ــى
تـأث ﺮ فتوحات دورﻩ خلفا در حركات فكرى
رواج حديــث و تغييــر حركــت فك ــرى
٠محـروميت مـردم از احـاديث خاندان نبوت

 مکاتب فکری در صدر اسالم:فصل دوم

بحــثهـاى كـالمــى در ادوار مـختل ــف
تح ــوالت فكــرى دورﻩ امــوى و عباس ــى
تولــد مكـاتــب فكرى مع لــه و اشاع ــرﻩ
بحثهاىكالمى در شيعه
بـرخورد نفـوذ علـوم بيگـانه بـا ظـواهر دين
تجـديــد بـنـاى فـلسفـه
ظهور تصوف و رويارويى شريعت با طريقت
علـل انحراف صـوفيگرى
تحـوالت بعـدى در بـازسـازى حـركت فكـرى
(قـدريه و معتـزله )مسئلـه جـبـر و تفـويـض
مسئل ـ ــه ق ـ ـ ــدر
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ﻣﻘـﺪﻣـﻪ ﻣـﺆﻟـﻒ
اﻧﱠــﻪ ﻟَﻘُـﺮْآنٌ ﻛَـــﺮﻳــﻢ
ﻓـﻰ ﻛﺘــﺎبٍ ﻣﻜْﻨُـــــﻮنٍ
ﻻ ﻳﻤﺴــﻪ اﻻﱠ اﻟْﻤﻄَﻬـــﺮونَ

» اين ق ـ ـ ـرآنـى اســت كــريـ ـ ـ ــم! «
» در كتـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ــى مكن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون! «
» كه جز دست پــاكــان و فهـم خاصان بدان نرسد! «
) 77ـ  /79واﻗﻌﻪ(

اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻳﻚ »ﻛﺘﺎب ﻣﺮﺟﻊ« ﻳﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن اﺳﺖ
ﻛﻪ از »ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﻴﺰان« اﻧﺘﺨـﺎب و ﺗﻠﺨﻴـﺺ ،و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪى ﺷﺪه اﺳﺖ.

در یک » طبقه بندی ک ی« از موضوعات قرآن كريم در تفس ﺮ امل ان قريب ٧٧
عنوان انتخاب شد که هر يك یا چند موضوع ،عنوانی براى يه يك كتاب در نظر گرفته شد.
هر كتاب در داخل خود به چندين فصل يا عنوان فر ى تقسيم گرديد .هرفصل ن به
سرفصلهايى تقسيم شد .در اين سرفصلها ،آيات و مفاهيم قرآنى از م ن تفسيـر املي ـزان
انتخــاب و پس از تلخيص ،به روال منطقى طبقهبندى و درج گرديد ،به طورى كه خوانندﻩ
جوان و محقق ما با مطالعه اين مطالب كوتاﻩ وارد جهان شگفتانگ آيات و معارف قرآن
عظيم گردد.
تعدادی از این مجلدات هم گفتارهای مربوط به هم ن موضوعات و همچن ن
تحقیقاتی است که عالمه طباطبائی رضوان ﷲ علیه دربارﻩ اهداف آیات و سورﻩ های قرآن
کریم به عمل آوردﻩ است .آخرین مجلد منتخ خالصه از  ٢١جلد قب ی است.
در پايان كار ،مجموع اين معارف به قريب  ٥هزار سرفصل بالغ گرديد .كار
انتخاب مطالب ،تلخيص ،عنوان بندی و نگارش ،قریب  ٣٠سال دوام داشتــه و با توفيق الﻬ
در ليا ى مبــاركه قدر سال  ١٣٨٥پايان پذيرفتــه و آمــادﻩ چــاپ و نشــر گـرديـدﻩ است.
در نظر گرفته شد این مجلدات بر اساس سلیقه خوانندگان در شکل ها و قطع
های مختلف آمادﻩ شود .در قطع وزیری تعداد این مجلدات به  ٢٢رسید .در قطع جی هر
عنوان موضوع یک کتاب در نظر گرفته شد و در نتیجه به  ٧٧جلد رسید.

) جلد دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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از این مجلدات تاکنون  ٣جلد به قطع وزیری با عنوان » معارف قرآن در
امل ان« شامل عناوین :ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا ،ﻧـﻈﺎم آﻓﺮﻳﻨﺶ ،ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﺟﻦ و ﺷﻴﻄﺎن ) از
انتشارات سازمان تبلیغات اسالمی (،و  ٥جلد به قطع جی با عنوان » تفس ﺮ عالمه -تفس ﺮ
موضو ی امل ان « شامل عناوین :ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر در ﻧﻈﺎم آﻓﺮﻳﻨﺶ ،ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺟﻨﮓ و ﺻﻠﺢ ،ﺟﻦ و
ﺷﻴﻄﺎن ،ﻏﺬا و ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻧﺴﺎن ) از انتشارات موسسه قرآنی تفس ﺮ جوان  -مفتاح دانش و بیان
جوان  -آستان قدس رضوی (،چاپ و منتشر گردیدﻩ است.
ﻣﺠﻠﺪات ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺪون اﻣﺘﻴﺎز ﺗﺎﻟﻴﻒ اﺳﺖ!
ﻫﺮ ﻧﺎﺷﺮي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در اﺷﺎﻋﻪ ﻣﻌﺎرف آﺳﻤﺎﻧﻲ ﻗﺮآن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ آﻧﻬﺎ ) ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ و
ﻣﺮﺑﻮط( اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻫﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻳﺎ ﻓﺮدي آﻧﻬﺎ را در ﺳﺎﻳﺖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ!

ﻫﺪف ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب

ﻫـــــﺪف از ﺗﻬﻴﻪ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ و ﻧﻮع ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪى ﻣﻄﺎﻟﺐ در آن،
ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح و ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﺎت و ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ،از ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان
ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﻰ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺟﻮان اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻴﺎن

ّ

ﻣﻔﺴﺮى ﺑﺰرگ ﭼﻮن عالمه فقيد آیة الله طباطبايى درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺮاى ﻫﺮ ﺳﺆال
ﭘﺎﺳﺨﻰ ﻣﺸﺨﺺ و روﺷــﻦ داﺷﺘـــﻪ ﺑﺎﺷﻨــﺪ!
ﺿﺮورت ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب
ﺳﺎلﻫﺎى ﻃﻮﻻﻧﻰ ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻨﻮع درﺑﺎره ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ﻣﻰآﻣﻮﺧﺘﻴﻢ اﻣﺎ
وﻗﺘﻰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻳﻚ ﺳﺆال درﺑﺎره ﻣﻌﺎرف و ﺷﺮاﻳﻊ دﻳﻦﻣﺎن ﻗﺮار ﻣﻰﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ،ﻳﻚ ﺟﻮاب ﻣﺪون و ﻣﺸﺨﺺ
ﻧﺪاﺷﺘﻴﻢ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻨﻮﻋﻰ ﻛﻪ ﺷﻨﻴﺪه ﺑﻮدﻳﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻮاب ﻣﻰدادﻳﻢ .زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ
اﻟﻤﻴﺰان ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻰ ،ﻗﺪساﻟﻠّﻪ ﺳﺮّه اﻟﺸﺮﻳﻒ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ و در دﺳﺘﺮس ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻳﺮاﻧﻰ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ ،اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺣﻞ ﺷﺪ و ﺟﻮاﺑﻰ را ﻛﻪ ﻻزم ﺑﻮد ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ از ﻣﺘﻦ ﺧﻮد ﻗﺮآن ،ﺑﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮ روﺷﻦ و
ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻓﺮدى ﻛﻪ ﺑﻪ اﺳﺮار ﻣﻜﻨﻮن دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺪﻫﻴﻢ .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻰﻧﻤﻮد ﮔﺸﺘﻦ و ﭘﻴﺪا
ﻛﺮدن آن ﺟﻮاب از ﻻﺑﻼى ﭼﻬﻞ )ﻳﺎ ﺑﻴﺴﺖ( ﺟﻠﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎرﺳﻰ اﻳﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﮔﺮاﻧﻤﺎﻳﻪ ﺑﻮد.

اين ضرورت احساس شد كه مطالب به صورت موضو ى طبقهبندى و
خالصه شود و در قالب يك دائرةاملعــارف در دستــرس همه ديندوستان قرارگ ﺮد .اين همان
انگ ﻩاى بـود كـه مـوجب يه اين مجلــدات گــرديد.
ﺑﺪﻳﻬﻰ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﺠﻠﺪات ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺳﻮرهﻫﺎ و آﻳﺎت اﻟﻬﻰ ﻗﺮآن
ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺳﻌﻰ ﺷﺪه ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﺎت و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻗﺮآﻧﻰ ،ﻋﻼﻣﻪ ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﻪ
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ﺷﺮح و ﺑﺴﻂ و ﺗﻔﻬﻴﻢ ﻣﻄﻠﺐ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
اﺻــﻮل اﻳــﻦ ﻣﻄــﺎﻟــﺐ ﺑﺎ ﺗــﻮﺿﻴــﺢ و ﺗﻔﺼﻴــﻞ در » ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﻴﺰان«
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻛــﻪ ﺧـﻮاﻧﻨــﺪه ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاى ﭘﻰﮔﻴﺮى آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد اﻟﻤﻴﺰان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺑﺮاى اﻳﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻫــﺮ ﻣﻄﻠــﺐ ﺑﺎ ذﻛــﺮ ﺷﻤــﺎره ﻣﺠﻠــﺪ و ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و آﻳﻪ ﻣـﻮرد اﺳﺘﻨﺎد
در ﻫﺮ ﻣﻄﻠﺐ ﻗﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ) .ذﻛﺮاﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮاﻟﻤﻴﺰان در اواﻳﻞ اﻧﺘﺸﺎر از
دﻫﻪ  50ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  40ﺟﻠﺪى و از دﻫﻪ  60ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  20ﺟﻠﺪى ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪه و ﻳﺎ در ﻟﻮح ﻫﺎي ﻓﺸﺮده ﻳﺎ در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻧﻴﺰ در ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺠﻠﺪات اوﻟﻴﻪ اﻳﻦ
ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ )ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺎرﻳﺦ ادﻳﺎن( از ﺗﺮﺟﻤﻪ  40ﺟﻠﺪي اوﻟﻴﻪ و در ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺠﻠﺪات ﺑﻌﺪي از ﺗﺮﺟﻤﻪ  20ﺟﻠﺪي آن
و ﻳﺎ از ﻟﻮح ﻫﺎي ﻓﺸﺮده اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﺑﻬﺘﺮاﺳﺖ درﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻟﻤﻴﺰان،
ﻋﻼوه ﺑﺮﺷﻤﺎره ﻣﺠﻠﺪات ،ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺪدى آﻳﺎت ﻧﻴﺰ ،ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد(.

 ...و ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺣﺎﻣﻞ وﻇﻴﻔﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه از ﺟﺎﻧﺐ دوﺳﺖ و آﻧﭽﻪ
اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪه و ﻣﻰﺷـﻮد ،ﻫﻤﻪ از ﺟﺎﻧﺐ اوﺳﺖ !

و ﺻﻠﻮات ﺧﺪا ﺑﺮ ّ
محمد مصطفى )ص ىﷲعليهوآله( و ﺧﺎﻧﺪان ﺟﻠﻴﻠﺶ ﺑﺎد ﻛﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ
ّ

ﺣﺎﻣﻼن اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ اﻟﻬﻰ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮ ﻋﻼﻣﻪ ﻓﻘﻴﺪ آية الله طباطبايى و اﺟﺪاد او،
و ﺑﺮ ﻫﻤﻪ وﻇﻴﻔﻪ داران اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮﻳﻒ و آﺑﺎء و اﺟﺪادﺷﺎن ﺑﺎد،
ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺎﻳﺴﺘﻪاى ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺎ را ﻧﻴﺰ در ﻣﺴﻴــﺮ ﺷﻨــﺎﺧﺖ
اﺳـﻼم واﻗﻌﻰ ﭘﺮورش دادﻧـﺪ !...
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اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫﺎ درﺑﺎره ﭼﺎپ ﻫﺎي ﻧﺨﺴﺖ
=================================================

ﭘﺲ از ﭼﺎپ اول  3ﺟﻠﺪ از » معارف قرآن در امل ان « در ﺳﺎﻟﻬﺎي ،70اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ و
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺟﺎﺋﻲ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ،ﺳﺮي
ﺑﺰﻧﻴﻢ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ و ﺟﺮاﻳﺪ ﻛﺸﻮر ،ﻧﻘﺪ و اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻫﺎﺋﻲ را ﻛﻪ درﺑﺎره ﭼﺎپ
ﻗﺒﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ارزش از ﻃﺮف ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﺤﺘﺮم اﻇﻬﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ،درج ﻛﻨﻴﻢ:
 » -1درسـايت روزنامه جمھوری اسـالمی  « www.magiran.com/npview...در ﺻﻔﺤﻪ ﻋﻘﻴﺪﺗﻲ در
ﺗﺎرﻳﺦ

 1385/07/03درﺑﺎره ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ »معارف قرآن در امل ان« ﭼﻨﻴﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ:

» معارف قرآن در امل ان نام كتابي است كه به كوشش سيد مهدي ام ن تنظيم گرديدﻩ و
توسط سازمان تبليغات اسالمي منتشر شدﻩ است .اين كتاب با دقت تمام معارف مختلف
قرآن كريم را كه در تفس ﺮ امل ان شرح و تبي ن يافته است انتخاب و تلخيص كردﻩ و با يك
طبقه بندي ارزشمند موضو ي شيفتگان فرهنگ و معارف قرآني را براي دست يابي سريع به
آن ياري و مساعدت نمودﻩ است .
تنظيم كنندﻩ اين معارف غ در مقدمه اي كه بر جلد اول و دوم اين كتاب نگاشته است
دربارﻩ اين اثر كه در حكم كتاب » مرجع« براي آشنايي با فرهنگ و معارف قرآني است ،چن ن
مي نويسد ... ) :ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻬﻮري ،ﻛﻠﻴﺎﺗﻲ از ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻮﻟﻒ را از ﺟﻠﺪ اول و
دوم ﻛﺘﺎب ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ(.
 » -2در ﺳﺎﻳﺖ ﮔﻮدرﻳﺪز  « www.goodreads.com/book/show/8553126ﻛﻪ در آن از ﻫﻤﻪ
ﺟﺎي دﻧﻴﺎ اﻓﺮاد ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻛﺘﺎب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﺋﻲ را ﻛﻪ ﺧﻮاﻧﺪه اﻧﺪ ﻣﻌـﺮﻓﻲ
ﻛﻨﻨﺪ ،آﻗﺎي ﻣﺤﻤﺪ رﺿــﺎ ﻣﻼﺋﻲ از ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺪس ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﻲ از ﺟـﻠﺪ اول » ﻣﻌﺎرف
ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان« را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ اش ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده و ﭼﻨﻴﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ:
»  ...ﺗﻮ ﺗﻬﺮان ﺗﻮ ﻛﺘﺎﺑﺨﻮﻧﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدم ،ﺻﺪ ﺻﻔﺤﻪ اش رو ﺧﻮﻧﺪم ،وﻟﻲ ﻣﺸﻬﺪ ﻫﻴﭻ ﺟﺎ ﭘﻴﺪاش ﻧﻜﺮدم،
آﻳﺎت ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻗﺮآن رو ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻼﻣﻪ رو آورده ﺑﻮد .ﺣﻴﻒ ﺷﺪ واﻗﻌﺎ ،اﻳﻦ ﻛﺘﺎب رو ﻫﺮ ﻛﻲ
داره ،دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ ازش ﻣﻲ ﺧﺮم ،ﺑﻬﻢ اﻃﻼع ﺑﺪﻳﻦ «!...

 » -3روانشاد حجت االسالم دکتر کبيری اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه « در ﻳﻜﻲ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻫﺎي ﺧﻮد در ﻣﺴﺠﺪ
ﺷﻔﺎ درﺑﺎره » ﺟﻠﺪ دوم ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان« اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:
»  ...اين کتاب را اول شب باز کردم عناوين چنان جذبم می کردند که ديدم ھمان شب تا آخر کتاب را
خوانده ام!«

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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 » -4ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺗﺒﻴﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﺳﻼﻣﻲ

 «www.tebyan.netدر ﻣﻮارد ﻋﺪﻳﺪه از ﻛﺘﺎب » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان« ﻣﻄﺎﻟﺐ زﻳﺎدي ﻧﻘﻞ
ﻛﺮده ،از ﺟﻤﻠﻪ در ﺳﺎل  1382ﺷﺮح ﻛﺎﻣﻞ » اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت اﻟﻬﻲ« را ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل

و اﻗﺘﺒﺎس ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آن ،در ﺗﺎرﻳﺦ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ،ﺑﻪ  29185ﻧﻔﺮ رﺳﻴﺪه ﺑﻮد.
 » -5ﺳﺎﻳﺖ داراﻟﻘﺮآن ﻛﺮﻳﻢ www.telavat.com

« ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان «

ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﺪ:

» اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﺮﻳﻒ اﻟﻤﻴﺰان اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﻠﺨﻴﺺ و ﺑﺮ
ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻃﺮح اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ در  9ﺟﻠﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:
 -1ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ؛  . 2ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻬﺎن و ﻧﻈﺎم آﻓﺮﻳﻨﺶ؛
 .3آﻓﺮﻳﻨﺶ اﻧﺴﺎن و ﻣﻮﺟﻮدات ﻗﺒﻞ از او؛  .4ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎن؛  .5ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺴﺎن و ﺟﺮﻳﺎن
ﻣﺪﻧﻴﺖ و ادﻳﺎن اﻟﻬﻲ؛  .6اﺳﻼم ،ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ و وراﺛﺖ زﻣﻴﻦ؛  .7ﺗﻤﺪن و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺻﺎﻟﺢ و ﻣﻮﻋﻮد اﺳﻼﻣﻲ؛  .8اﺻﻮل ﺗﺮﺑﻴﺖ و ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﻼﻣﻲ؛  .9ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﺣﻴﺎت ﺗﺎ ﻟﻘﺎء
اﷲ .ﻇﺎﻫﺮاً ﺗﺎﻛﻨﻮن  3ﺟﻠﺪ اول آن اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺠﻠﺪات آن آﻣﺎده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ«.
 » -6ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻬﺮ ﻣﺠﺎزي ﻗﺮآن  « www.quranct.comاز ﺟﻠﺪ اول » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان«
ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻔﺼﻞ در ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ درﺑﺎره » اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت اﻟﻬﻲ« ﺑﺎ ﺳﺮ ﻓﺼﻞ ﻫﺎي زﻳﺮ ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ:
اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت اﻟﻬﻲ .ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺻﻔﺎت اﻟﻬﻲ .ﺗﻌﺪاد اﺳﻤﺎء ﺣﺴﻨﻲ.
 » -7ﺳﺎﻳﺖ  «Islamquestدر ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎي ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد در ﻣﻮارد ﻋﺪﻳﺪه از » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در
اﻟﻤﻴﺰان« اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده اﺳﺖ.
 » -8ﺳﺎﻳﺖ ﺣﻮزه  « www.hawzah.netﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان » ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎوﻳﺪ« ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎﻳﻲ درﺑﺎره:
»ﺳﺒﻚ ﻫﺎي ﺗﻔﺴﻴﺮي ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ ره و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺎﻣﻪ اﻟﻤﻴﺰان «،اﻧﺠﺎم داده ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻟﻤﻴﺰان را ﺷﻤﺎرش ﻛﺮده اﺳﺖ و در ﺑﺎره » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان« ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﺪ:
» مجموعه معارف قرآن در امل ان که به م له مرجع یا فرهنگ معارف قرآن است ،توسط سید مهدی ام ن از
تفس ﺮامل ان انتخاب و تلخیص گردیدﻩ که بر حسب موضوع طبقه بندی شدﻩ است از این اثر تا کنون سه جلد
با عنوان معارف قرآن در شناخت خدا ،معارف قرآن در شناخت جهان و معارف قرآن در شناخت مالئکهّ ،
جن و
شیطان تدوین و توسط سازمان تبلیغات اسالمی به چاپ رسیدﻩ است » «.ﺳﺎﻳﺖ ﺣﻮزه« ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻘﻄﻊ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ،ﻣﻮﺿﻮع :ﻛﻨﺶ و واﻛﻨﺶ )ﻋﻤﻞ ﻫﺎ و ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ ( از » ﻣﻌﺎرف
ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان« ﻧﺎم ﺑﺮده اﺳﺖ.
 » -9ﺳﺎﻳﺖ اﺳﻼم ﭘﺪﻳﺎ – اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻗﺮآﻧﻲ  « islampedia.irدر ﺷﺮح اﺻﻄﻼﺣﺎت »آﺳﻤﺎن ﻫﺎي
ﻫﻔﺖ ﮔﺎﻧﻪ در ﻗﺮآن« و » اﻟﺤﻲ اﻟﻘﻴﻮم در آﻳﺎت ﻗﺮآن« ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ »رﻃﺐ و ﻳﺎﺑﺲ و ﻛﺘﺎب ﻣﺒﻴﻦ در
ﻗﺮآن« ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻔﺼﻠﻲ از » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان« را ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ.
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ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ  50ﺳﺎﻳﺖ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ از ﻣﺠﻠﺪات » ﻣﻌـﺎرف ﻗـﺮآن در
اﻟـﻤﻴﺰان« اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده و ﻳﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓﻲ
ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي رﻋﺎﻳﺖ اﺧﺘﺼﺎر از ﺷﺮح آﻧﻬﺎ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ –
ﻣﻮﻟﻒ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ  22ﺟﻠﺪ را در ﺳﺎﻳﺖ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در
اﻟﻤﻴﺰان« در دو ﻧﺴﺨﻪ  PDFو  WORDدر اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و داﻧﻠﻮد و ﻛﭙﻲ ﺑﺮداري ﻗﺮار
داده ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ در »ﮔﻮﮔﻞ« اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.
در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻗﺮآﻧﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺟﻮان ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎي ﺟﻴﺒﻲ آن را ﻛﻪ در
 77ﺟﻠﺪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان » ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻼﻣﻪ ﻳﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ اﻟﻤﻴﺰان« ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه در ﺳﺎﻳﺖ
» « www.Tafsirejavan.comﺧﻮد ﻗﺮارداده ﺗﺎ ﻫﻤﮕﺎن ﺳﺮﻳﻌﺎ ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﺧﻴﺮا ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻗﺮآﻧﻲ ﻗﺎﺋﻤﻴﻪ

»www.Ghaemiyeh.com

« در ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن از

 77ﺟﻠﺪ ﻣﺰﺑﻮر در ﺳﺎﻳﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺷﻴﻮه ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺎﻣﻊ و ﺑﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖ دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده
ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﺴﺨﻪ  PDFاز ﭼﻨﺪ ﻓﺮﻣﺖ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ﺳﻬﻮﻟﺖ داﻧﻠﻮد و ﻛﭙﻲ
ﺑﺮداري ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ!(
ﺑﺮﺧﻲ اﻓﺮاد ﻳﺎ ﻫﻴﺌﺖ ﻫﺎﺋﻲ ﻋﻠﻤﻲ

ﻧﻴﺰ در ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﻪ » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در

اﻟﻤﻴﺰان« ﻣﺮاﺟﻌﻪ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﻧﻮان داﻧﺸﻤﻨﺪي ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺧﻮد ﻣﺘﺠﺎوز از  25ﺳﺎل در
اﻟﻤﻴﺰان ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﭘﺲ از دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ،ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻋﻨﺎوﻳـﻦ آن ،از ﻣﺘﻦ اﺻﻠﻲ اﻟﻤﻴﺰان دﻧﺒﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺣﻀﺮت آﻳﺖ اﷲ ﺣﺎج ﺳﻴﺪ رﺿﻲ ﺷﻴﺮازي » دامة افاضاته « در روزﻫﺎي آﻏﺎزﻳﻦ ﻛﻪ
ﻣﻮﻟﻒ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺟﻠﺪ اول اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﻣﺤﻀﺮ ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد ،ﭘﺲ
از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺎﻣﻞ ،ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ » :ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺬاب ﺑﻮد و ﻣﻦ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر دﻧﺒﺎل اﻳﻦ ﺑﻮدم
ﻛﻪ اﺻﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﺨﻮاﻧﻢ ،ﻟﺬا ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻫﻢ ﺷﺪه ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺘﻦ

ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد «!...ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ ﻧﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﺘـــﺎب ﭘﻴﺸﻨــﻬﺎد ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻫﻤﺎن ﻧﺎم ﭘﺮ ﻣﻌــﻨﺎي
» معارف قرآن در امل ان « ﺑﻮد ﻛﻪ  3ﺟﻠﺪ اول آن در ﺳﺎل ﻫﺎي  1370ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﺎم
اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺖ .از آﻧﺠﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﻟﻒ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ از اﻧﻔﺎس ﻗﺪﺳﻲ و راﻫﻨﻤﺎﺋﻲ

ﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪ آن ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻬﻲ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﭙﺎس ،تالیف این مجموعه
را به محضر مبارک ایشان تقدیم می نماید!
ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺪي ﺣﺒﻴﺒﻲ اﻣﻴﻦ
رﻣﻀﺎن ﻣﺒﺎرك 1392

(«) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص
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**** **** ﺑﺨﺶ اول

ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪر اﺳﻼم
از
ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ ﺗﺎ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻓﺎﺿﻠﻪ

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد دهم
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ﻓﺼﻞ اول

ﺑﺴﺘﺮ ﻇﻬﻮر اﺳﻼم
( ) دورة ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ ﻋﺮب

دوره ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ ﻋﺮب و ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎى آن
 روزﮔﺎرى از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻋﺮب را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺗﺼﺎل ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم واﻗﻊ،ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ
 اﻳﻦ از آن ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن روزﮔﺎر ﺑﻪ. دوره »ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ« ﻧﺎم داده اﺳﺖ،ﺷﺪه ﺑﻮد
 ﻳﻚ ﺳﻠﺴﻠﻪ آراء ﺳﻔﻴﻬﺎﻧـﻪ و ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺮ آﻧﺎن ﺣﻜﻮﻣﺖ، ﺟﻬــﻞ و ﺑﻪ ﺟﺎى ﺣــﻖ،ﺟﺎى ﻋﻠﻢ
.ﻣﻰﻛﺮده اﺳﺖ
:ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ﺧﺼﻮﺻﻴـﺎت آن را ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ
ْ َ َ ّ َ ْ ََْ ّ َ َ ُﱡ
، جاه ِل ﱠي ِة
ِ ـ »يظنون ِبالل ِه غ ﺮالح ِق ظنال
(آلعمران/١٥٤) «! مىبرند، دربارﻩ خدا گمان ناحق كه از سنخ افكار دورﻩ جاهليت بودْ َ ْ ُ ََ
َ ُ
جاه ِل ﱠي ِة َي ْبغـون؟
ِ ـ »افحكم ال
(مائدﻩ/٥) «ـ آيا حكم زمان جاهليت را مىخواهيد؟
«!...ـ » آن دم كه كفــار تعص همانند تعصبات دورﻩ جاهليت به قلب خود راﻩ دادند
(فتح/٢٦)
(١)
( احـ ـزاب/ ٣٣) «!ـ »خــود را ماننــد دورﻩ جــاهليــت اولــى نيــارايي ــد
 و ﻧﻔﻮذ رﺳﻮم ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎن،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﺮب ﺟﺎﻫﻠﻰ

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﺮب در آن روزﮔﺎر از ﻃﺮف ﺟﻨﻮب ﻫﻤﺠﻮار ﺣﺒﺸﻪ ﺑﻮد و ﻣﺮدم ﺣﺒﺸﻪ

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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ﻣﺴﻴﺤﻰ ﺑﻮدﻧﺪ ،و از ﻃﺮف ﻣﻐﺮب ﺑﻪ اﻣﭙﺮاﻃﻮرى روم ،ﻛﻪ آﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﺴﻴﺤﻰ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻨﺘﻬﻰ
ﻣﻰﺷﺪ .و از ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ﺑﻪ اﻳﺮان ،ﻛﻪ دﻳﻦ ﻣﺠﻮس داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﺤﺪود ﻣﻰﺷﺪ .در ﻧﻮاﺣﻰ
دﻳﮕﺮ ،ﻫﻨﺪ و ﻣﺼﺮ ،ﻛﻪ ﺑﺖﭘﺮﺳﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .در ﻣﻴﺎن ﺧﻮد ﻋﺮبﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻃﻮاﻳﻔﻰ از ﻳﻬﻮد زﻧﺪﮔﻰ
ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ .ﺧﻮد ﻋﺮبﻫﺎ داراى آﻳﻴﻦ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﻰ ﺑﻮدﻧﺪ ،و اﻏﻠﺐ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﻰ ﻗﺒﻴﻠﻪاى ﺳﺮ
ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ.
اﻳﻦ اوﺿﺎع و ﺷﺮاﻳﻂ ،ﺑﺮاى آﻧﺎن ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺪوى و ﺑﻰاﺳﺎس ،ﻣﺨﻠﻮﻃﻰ از آداب و
رﺳﻮم ﻳﻬﻮد وﻧﺼﺎرى و ﻣﺠﻮس ،ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ﺑﻮد .ﻣﺮدم ﻧﻴﺰ در ﻣﺴﺘﻰ و ﻧﺎداﻧﻰ و
ﺑﻰﺧﺒــﺮى ﻛﺎﻣﻠــﻰ ﺑﻪ ﺳــﺮ ﻣﻰﺑﺮدﻧــﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ از آﻧﺎن ﭼﻨﻴﻦ ﻳﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ:
ـ » ...آنان جز از گمان پ ﺮوى نكنند،
و جز انديشه باطل سرمايهاى ندارند!« ) / ٣٦يونس(
اﻳﻦ ﻗﺒﺎﻳﻞ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﮔﺮد زﻧﺪﮔﻰ ﭘﺴﺘﻰ داﺷﺘﻨﺪ و ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺟﻨﮓ و ﻏﺎرت و
ﭼﭙﺎول اﻣﻮال و ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻮس ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ اﻣﻨﻴﺖ و اﻣﺎﻧﺖدارى و ﻳﺎ ﺻﻠﺢ و
ﺻﻔﺎﻳﻰ در ﺑﻴﻦ آﻧﺎن ﻧﺒﻮد ...آﻧﺎن ﻛﻪ ﭼﻨﮕﺎﻟﻰ ﺗﻴﺰﺗﺮ داﺷﺘﻨﺪ ﭘﻴﺶ ﻣﻰاﻓﺘﺎدﻧﺪ ...رﻳﺎﺳﺖ از آن
ﻛﺴـﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣـﻰﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ زور ﻧـﺎﺣﻴﻪاى را ﺗـﺴﺨﻴﺮ ﻛـﻨﺪ!
زﻧﺪﮔﻰ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻰ در اﻳﺎم ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ

در ﺑﻴﻦ »ﻣﺮدان« ﻓﻀﻴﻠﺖ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰى ﻛﻨﻨﺪ ،و ﺗﻌﺼﺐ ﺟﺎﻫﻠﻰ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺘﻜﺒﺮ و ﻣﻐﺮور ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ از ﺳﺘﻤﻜﺎران ﭘﻴﺮوى ﻧﻤﻮده و ﺣﻘﻮق ﺳﺘﻤﺪﻳﺪﮔﺎن را ﭘﺎﻳﻤﺎل
ﺳﺎزﻧﺪ؛ ﻇﻠﻢ و ﺗﺠﺎوز ﻛﻨﻨﺪ و ﻗﻤﺎرﺑﺎزى و ﺷﺮاﺑﺨﻮارى و زﻧﺎ ﺑﻜﻨﻨﺪ ،ﻣﺮدار و ﺧـﻮن و ﻫﺴﺘـﻪ
ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺨﻮرﻧﺪ!...
»زﻧﺎن« از ﻣﺰاﻳﺎى اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻣﺤﺮوم ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻣﺎﻟﻚ اراده و اﻋﻤﺎل ﺧﻮد
ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﻣﻴﺮاث ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﻤﻰرﺳﻴﺪ .ﻣﺮدﻫﺎ ﺑﻰﺣﺴﺎب زن ﻣﻰﮔﺮﻓﺘﻨﺪ؛ و ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ
ﻳﻬﻮدىﻫﺎ و ﺑﻌﻀﻰ ﺑﺖﭘﺮﺳﺖﻫﺎ ﻋﺎدت داﺷﺘﻨﺪ ،در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل زنﻫﺎ ﻋﺎدت داﺷﺘﻨﺪ ﺧﻮد را
آراﻳﺶ ﻛﻨﻨﺪ و ﻫﺮ ﻛﻪ را دوﺳﺖ دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ.
زﻧﺎ و ﺑﻰﻧﺎﻣﻮﺳﻰ در ﺑﻴﻦ آﻧﺎن راﻳﺞ ﺑﻮد ،و ﺣﺘﻰ زنﻫﺎى ﺷﻮﻫﺮدار ﻫﻢ آﻟﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ،و
ﺑﺴﺎ ﻛﻪ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﺞ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺑﺪن ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ.
»ﻓﺮزﻧﺪان« ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﭘﺪران ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ ،وﻟﻰ ﻫﻨﮕﺎم ﻛﻮدﻛﻰ از ارث ﻣﺤﺮوم ﺑـﻮدﻧـﺪ،
و ﺗﻨﻬـﺎ ﻓـﺮزﻧـﺪان ﻛـﺒﻴﺮ ﻣﻴـﺮاث را ﺗﺼـﺎﺣﺐ ﻣـﻰﻛـﺮدﻧـﺪ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ارث ﻣﻰﺑﺮدﻧﺪ زن ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺑﻮد.
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ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻰ دﺧﺘﺮان ﭼﻪ ﺻﻐﻴﺮ و ﭼﻪ ﻛﺒﻴﺮ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺮان ﺻﻐﻴﺮ از ارث ﺣﻘﻰ
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،اﻻ اﻳﻦ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻛﺴﻰ ﻣﻰﻣﺮد و ﻓﺮزﻧﺪان ﺻﻐﻴﺮى از ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰﮔﺬاﺷﺖ ،اﺷﺨﺎص
زورﻣﻨﺪى ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻰ اﻣﻮال ﻳﺘﻴﻢ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﻰﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و اﻣﻮال وى را ﻣﻰﺧﻮردﻧﺪ ،و اﮔﺮ
اﻳﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﻳﺘﻴﻢ دﺧﺘﺮ ﻣﻰﺑﻮد ،ﺑﺎ او ازدواج ﻛﺮده و اﻣﻮاﻟﺶ را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،و ﺳﭙﺲ او
را ﻃﻼق ﮔﻔﺘﻪ و رﻫﺎﻳﺶ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ .در اﻳﻦ وﺿﻊ آن دﺧﺘﺮ ﻧﻪ ﺛﺮوﺗﻰ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺳﺪ ﺟﻮع
ﻛﻨﺪ و ﻧﻪ ﻛﺴﻰ رﻏﺒﺖ ﺑﻪ ازدواج ﺑﺎ او ﻣﻰﻛﺮد ﺗﺎ او را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺧﺮﺟﺶ را ﻫﻢ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﻮد.
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻏﺼﺐ ﺣﻘﻮق اﻳﺘﺎم از ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﺣﻮادث ﺷﺎﻳﻊ ﺑﻴﻦ آﻧﺎن ﺑﻮد ،ﭼﻪ آنﻛﻪ داﺋﻤﺎ
دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻳﺒﺎن ﺟﻨﮓﻫﺎ و ﻏﺎرتﻫﺎ و ﭼﭙﺎول ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻃﺒﻌﺎ ﻗﺘﻞ و ﻛﺸﺘﺎر زﻳﺎد و ﻣﺎﺟﺮاى
ﻳﺘﻴﻤﺎن ﺑﻰﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺗﻜﺮار ﻣﻰﺷﺪه اﺳﺖ.
ازﺑﺪﺑﺨﺘﻰﻫﺎىﺑﺰرگ ﻓﺮزﻧﺪان ﻳﻜﻰ ﻫﻢ اﻳﻦﺑﻮدﻛﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦﻫﺎىﺧﺮاب و اراﺿﻰ ﺑﻰآب
و ﻋﻠﻒ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻗﺤﻄﻰ ﻣﻰﺷﺪ و ﻛﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻰ ﻣﻰرﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم از ﺗﺮس ﻓﻘﺮ و
ﺗﻨﮕﺪﺳﺘــﻰ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﻣﻰﻛﺸﺘﻨﺪ.
در ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ذﻛﺮ اﻳﻦ ﻣﻮرد در آﻳﻪ  151ﺳﻮره اﻧﻌﺎم رﻓﺘﻪ ،و در آﻳﻪ  8ﺳﻮره ﺗﻜﻮﻳﺮ
ﺧﺒﺮ داده ﻛﻪ آنﻫﺎ دﺧﺘﺮان را زﻧﺪه ﺑﻪ ﮔﻮر ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،و در آﻳﻪ  17ﺳﻮره زﺧﺮف ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
ﻛﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﻧﺎﮔﻮار ﺑﺮاى ﻋﺮب ﺟﺎﻫﻠﻰ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ او ﺧـﺒـﺮ دﻫـﻨﺪ زﻧـﺶ دﺧﺘـﺮ
زاﺋﻴـﺪه اﺳﺖ!
ﺣﻜﻮﻣﺖ در ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ

از ﻧﻈﺮ »ﺣﻜﻮﻣﺖ« در اﻃﺮاف ﺷﺒﻴﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،ﮔﺮﭼﻪ ﺷﺎﻫﺎﻧﻰ ﺣﻜﻮﻣﺖ
ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺤﺖاﻟﺤﻤﺎﻳﻪ ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎن زورﻣﻨﺪ و ﻧﺰدﻳﻚ ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺜﻞ اﻳﺮان ﺑﺮاى ﻧﻮاﺣﻰ
ﺷﻤﺎل ،و روم ﺑﺮاى ﻧﻮاﺣﻰ ﻣﻐﺮب ،و ﺣﺒﺸﻪ ﺑﺮاى ﻧﻮاﺣﻰ ﻣﺸﺮق ،اﻻ اﻳﻦﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎى
ﻣﺮﻛﺰى ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻜﻪ و ﻳﺜﺮب و ﻃﺎﺋﻒ و ﻏﻴﺮه در وﺿﻌﻴﺘﻰ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻰﺑﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﺟﻤﻬﻮرى
ﺑﻮده وﻟﻰ ﺟﻤﻬﻮرى ﻫﻢ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،و ﻗﺒﺎﻳﻞ در ﺑﻴﺎﺑﺎنﻫﺎ و ﺣﺘﻰ ﮔﺎﻫﻰ ﻫﻢ در ﺷﻬﺮﻫﺎ
ﺗﻮﺳﻂ رؤﺳﺎى ﻗﺒﻴﻠﻪ اداره ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ ،و ﮔﺎﻫﻰ ﻫﻢ اﻳﻦ وﺿﻊ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑـﻪ ﺣﻜـﻮﻣﺖ ﭘـﺎدﺷﺎﻫـﻰ
ﻣـﻰﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﻫﺮج و ﻣﺮج ﻋﺠﻴﺒﻰ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﻫﺮ ﺟﻤﻌﻰ از آﻧﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻰ ﺟﻠﻮه
ﻣﻰﻛﺮده ،و در ﻫﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪاى از ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻳﺎ آداب و رﺳﻮم ﻋﺠﻴﺐ و
ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺧﺮاﻓﻰ آﻧﺎن ﺑﻪ وﺿﻌﻰ در ﻣﻰآﻣﺪ.
ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﻳﻦ ،ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﻼى ﺑﺰرگ ﺑﻰﺳﻮادى ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﻌﻠﻢ ﺣﺘﻰ
در ﺷﻬﺮﻫﺎى آﻧﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ ﻋﺸﺎﻳﺮ و ﻗﺒﺎﻳﻞ! ﺗﻤﺎم اﻳﻦ اﺣﻮال و
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اﻋﻤﺎل و ﻋﺎدات و رﺳﻮم ﻛﻪ ﺑﺮاى آﻧﺎن ذﻛﺮ ﻛﺮدﻳﻢ از اﻣﻮرى ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از آﻳﺎت ﻗﺮآن و
ﺧﻄﺎبﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ آنﻫﺎ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد .ﻋﺒﺎرﺗﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ اﻣﻮر را
ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ،ﻫﻤﺎن ﻋﺒﺎرت »ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ« اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ اﻳﻦ دوره را ﺑﺪان ﻧﺎمﮔﺬارى ﻛﺮده
)(1
اﺳﺖ.
 -1اﻟﻤﻴــــﺰان ج ،7 :ص.253 :
اوﺿﺎع اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﻋﻘﻴﺪﺗﻰ ﻋﺮب ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم
ﻋﺮب از ﻫﻤﺎن ﻗﺪﻳﻢاﻻﻳﺎم در ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﺮد ،ﺳﺮزﻣﻴﻨﻰ ﺑﻰ آب
و ﻋﻠﻒ و ﺧﺸﻚ و ﺳﻮزان ،و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻜﻨﻪ اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻗﺒﺎﻳﻞ ﺻﺤﺮاﻧﺸﻴﻦ و دور از ﺗﻤﺪن
ﺑﻮدﻧﺪ ،و زﻧﺪﮔﻰﺷﺎن ﺑﺎ ﻏﺎرت و ﺷﺒﻴﺨﻮن اداره ﻣﻰﺷﺪ.
ﻋﺮب از ﻳﻚ ﺳﻮ ،ﻳﻌﻨﻰ از ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻰ ﺑﻪ اﻳﺮان ،و از ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ﺑﻪ روم ،و از
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺑﻼد ﺣﺒﺸﻪ ،و از ﻃﺮف ﻏﺮب ﺑﻪ ﻣﺼﺮ و ﺳﻮدان ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻮد؛ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﺟﻬﺖ ﻋﻤﺪه رﺳﻮﻣﺶ رﺳﻮم ﺗﻮﺣﺶ ﺑﻮد .در ﺑﻴﻦ آن رﺳﻮم ﺑﻌﻀﺎ اﺛﺮى از آداب روم و اﻳـﺮان
و ﻫﻨـﺪ و ﻣـﺼﺮ ﻗـﺪﻳﻢ ﻧﻴـﺰ دﻳﺪه ﻣﻰﺷﺪ.
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ در ﻋﺮب اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﻗﻮام ﻋﺮب ،ﭼﻪ ﻣﺮدﺷﺎن و ﭼﻪ
زﻧﺸﺎن ،ﺑﺖ ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻴﺪﻧﺪ ،و ﻋﻘﺎﻳﺪى ﻛﻪ درﺑﺎره ﺑﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﺷﺒﻴﻪ ﻋﻘﺎﻳﺪى ﺑﻮد ﻛﻪ
»ﺻﺎﺑﺌﻴﻦ« درﺑﺎره ﺳﺘﺎره و ارﺑﺎب اﻧﻮاع داﺷﺘﻨﺪ .ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ،اﺻﻨﺎم ﻋﺮب ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻛﻪ ﻗﺒﺎﻳﻞ در ﻫﻮاﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻰﺷﺪ.
ﺳﺘﺎرﮔﺎن و ﻣﻼﺋﻜﻪ را ﺑﻪ ﺧﻴﺎل اﻳﻦﻛﻪ دﺧﺘﺮان ﺧﺪاﻳﻨﺪ ،ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻴﺪﻧﺪ .از ﻣﻼﺋﻜﻪ و
ﺳﺘﺎره ،ﺻﻮرتﻫﺎﻳﻰ در ذﻫﻦ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺮده و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آن ﺻﻮرتﻫﺎ ،ﻣﺠﺴـﻤﻪﻫﺎﻳﻰ
ﻣـﻰﺳﺎﺧﺘﻨـﺪ ﻛﻪ از ﺳﻨﮓ ﻳﺎ ﭼﻮب ﺑﻮد.
ﻫﻮاﻫﺎ و اﻓﻜﺎر ﻣﺨﺘﻠﻔﺸﺎن ﺑﺪانﺟﺎ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ »ﺑﻨﻰ ﺣﻨﻴﻔﻪ« ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ از اﻳﺸﺎن
ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ،ﺑﺘﻰ از ﺧﺮﻣﺎ و ﻛﺸﻚ و روﻏﻦ و آرد درﺳﺖ ﻛﺮده و ﺳﺎلﻫﺎ آن را ﭘﺮﺳﺘﻴﺪﻧﺪ ،و
آنﮔﺎه ﻛﻪ دﭼﺎر ﻗﺤﻄﺴﺎﻟﻰﺷﺪﻧﺪ ﺧﺪاﻳﺸﺎن را ﺧﻮردﻧﺪ .ﺷﺎﻋﺮى در اﻳﻦﺑﺎره ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺮوده:
 ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺑﻨﻰ ﺣﻨﻴﻔﻪ در ﻗﺤﻄﻰ ،از ﮔﺮﺳﻨﮕﻰ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد را ﺧﻮردﻧﺪ ،و ﻧﻪ از ﭘﺮوردﮔﺎرﺧﻮد ﺣﺬر ﻛﺮدﻧﺪ ،و ﻧﻪ از ﺳﻮء ﻋﺎﻗﺒﺖ اﻳﻦ ﻛﺎر ﭘﺮوا ﻧﻤﻮدﻧﺪ! ﺑﺴﺎ ﻣﻰﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺪﺗﻰ ﺳﻨﮕﻰ
را ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻴﺪﻧﺪ ،وﻟﻰ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﮕﻰ زﻳﺒﺎﺗﺮ ﻣﻰرﺳﻴﺪﻧﺪ ﺳﻨﮓ اول را دور اﻧﺪاﺧﺘﻪ و
ﺳﻨﮓ دوﻣﻰ را ﺧﺪاى ﺧﻮد ﻣﻰﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .و اﮔﺮ ﭼﻴﺰى ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻰﻛﺮدﻧﺪ ﺑﺮاى ﭘﺮﺳﺘﺶ
ﻣﻘﺪارى ﺧﺎك ﺟﻤﻊ ﻛﺮده و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺷﻴﺮدﻫﻰ را ﻣﻰآوردﻧﺪ و ﺷﻴﺮش را روى ﺧﺎك
)(1
ﻣﻰدوﺷﻴﺪﻧﺪ ،و از آن ﮔﻞ ﺑﺘﻰ ﻣﻰﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﺮاف ﻫﻤﺎن ﺑﺖ ﻃﻮاف ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ!
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) جلد دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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 -1اﻟﻤﻴـــﺰان ج ،4 :ص .94 :ﺑﺤﺚ ﺗﺎرﻳﺨﻰ
اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻃﺒﻘﺎﺗﻰ ﻗﺒﻞ از ﻇﻬﻮر اﺳﻼم
ﻛﺸﻮرﻫﺎى ﻣﺠﺎور ﻋﺮب ﺟﺎﻫﻠﻰ را روم و اﻳﺮان و ﺣﺒﺸﻪ و ﻫﻨﺪ و دﻳﮕﺮان ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻣﻰدادﻧﺪ ،ﻛﻪ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎر درﺑﺎره آﻧﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ .از ﺑﻴﻦ آﻧﺎن ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ
اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎرى ،و آنﻫﺎ ﻛﻪ در ﺣﻜﻢ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﺑﻮدﻧﺪ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﺸﺎن
در ﺳﺎﻳﻪ دﻳﻜﺘﺎﺗﻮرى و ﻗﻠﺪرىﻫﺎى ﻓﺮدى ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و رؤﺳﺎ و اﻣﺮا و ﻛﺎرﮔﺰاران آنﻫﺎ ،اداره
ﻣﻰﺷﺪ ،و ﻃﺒﻌﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ دو ﻃﺒﻘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻰﮔﺮدﻳﺪ :ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواى ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر
ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﺎن و ﻣﺎل و ﻋﺮض ﻣﺮدم ﺑﺎزى ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،و ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﺤﻜﻮم و ﺑﺮده و ذﻟﻴﻞ
ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺟﺎن و ﻣﺎل و آﺑﺮوﻳﺸﺎن در اﻣﺎن ﻧﺒﻮد .آنﻫﺎ از ﺧﻮد آزادى اراده ﻧﺪاﺷﺘﻨــﺪ ،ﻣﮕﺮ
آنﻛﻪ اراده آنﻫــﺎ ﺑﺎ اراده ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﺸـﺎن ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﻰﮔﺸﺖ.
»ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﻛﻢ« اﺣﻴﺎﻧﺎ ﻧﻴﺰ ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﺎى دﻳﻦ و ﻛﺎرﮔﺰاران ﺷﺮﻳﻌﺖ را ﻫﻢ ﻛﺮده و
ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﻰﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،و ﭘﺎﻳﮕﺎه دل و ﻓﻜﺮ ﻣﺮدم را ﻫﻢ ﺗﺼﺮف ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺮ دﻳﻦ و دﻧﻴﺎى ﻣﺮدم ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،و ﻫﺮ ﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ در اﻣﺮ دﻳﻦ
ﺗﻮﺳﻂ زﺑﺎن و ﻗﻠــﻢ داﻧﺸﻤﻨﺪان ،و در اﻣﺮ دﻧﻴــﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﻴﺮ و ﺗﺎزﻳﺎﻧﻪ ﺣﻜﻤﺮاﻧﻰ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ.
»ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺤﻜﻮم« ﻫﻢ ﺑﻴﻦ ﺧﻮد از ﻧﻈﺮ ﻗﺪرت و ﺛﺮوت ﺑﺮ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ ـ
در ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺮوف »اﻟﻨّﺎسِ ﻋﻠﻰ دﻳﻦَ ﻣﻠُﻮﻛُﻬﻢ «،اﺻﻮﻻً روشﻫﺎى ﻳﻚ
ﻣﻠﺖ ﻫﻤﺎن روشﻫﺎ و ﺳﻨﺖﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺟﺮا ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و آﻳﻴﻦ ﺧﻮد ﻣﻰداﻧﻨﺪ -
ﻳﻚ دﺳﺘﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﻋﻴﺎش ،و دﺳﺘﻪ دﻳﮕﺮ ﻧﺎﺗﻮان و ﺑﺮدﮔﺎن ،و ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر ﻳﻚ دﺳﺘﻪ
ﺧﺪاى ﻣﻨﺰل و دﺳﺘﻪ دﻳﮕﺮ ﻳﻌﻨﻰ زن و ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻨﺪﮔﺎن آﻧﺎن؛ ﻳﻚ دﺳﺘﻪ ﻣﺮدان ،ﻛﻪ در ﺗﻤﺎم
ﺷﺌﻮن زﻧﺪﮔﻰ آزادى ﻋﻤﻞ و اراده داﺷﺘﻨﺪ ،و دﺳﺘﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻧﻮان ،ﻛﻪ از ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﻣﺤـﺮوم و
ﭘﻴـﺮو ﺣﺮف ﻣﺮدان و ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاران ﺑﻰاراده آﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ.
اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖﻫﺎى ﺗﺎرﻳﺨﻰ از آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻰ زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد:
 »اى اهل كتاب! رو آوريد به سوى كلمهاى كه ب ن ما و شما يكسان باشد،و آن اين است كه جز خدا را عبادت نكنيم،
و چ ى را شريك وى قرار ندهيم،
و بع از ما ديگــرى را به جاى خدا به ربـوبيت نگ ﺮيـد / ٦٤) «!...آلعمران(
)ﻫﻤﻴﻦ آﻳﻪ را ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ اﻛﺮم ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ در ﻧﺎﻣﻪاى ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮﻗﻞ اﻣﭙﺮاﻃﻮر روم
ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ذﻛﺮ ﻛﺮد ،و ﮔﻮﻳﺎ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻣﺼﺮ و ﺣﺒﺸﻪ و اﻳﺮان و ﻧﺠﺮان ﻫﻢ آن را ﻧﻮﺷﺘﻪ

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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اﺳﺖ(.
 »اى مردم ،شما را از زن و مردى آفريديم،دسته دسته و قبيله قبيله قرارتان داديم،
تا يكديگر را بشناسيد،
گرامىترين شما نزد خدا پره كارترين شماست / ١٣) «.حجرات(
آﻳﻪ زﻳﺮ در ﺳﻔــﺎرش ﺑﻪ ازدواج ﺑﺎ دوﺷﻴﺰﮔــﺎن و ﻛﻨﻴـﺰان ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳـﺪ:
ـ »بعضـى از شما از بعضــى ديگر هستيد )يعنــى همه از يك جنــس هستيد (،پس آنـان را با
اذن اهلشــان به نكــاح خــود در آوريد!« ) / ٢٥نساء(
 »من عمل هيچ عملكنندﻩاى از شما را،زن يا مرد،
ضايع نم گذارم،
بعض شما از بعض ديگر )و از يك جنسيد!(« ) / ١٩٥آلعمران(
اﻳــﻦﻫــﺎ و ﺳﺎﻳــﺮ آﻳﺎﺗــﻰ در ﻗــﺮآن ﻫﺴــﺖ ﻛــﻪ واﻗﻌﻴــﺖﻫــﺎى ﺗــﺎرﻳﺨــﻰ
ﮔﻔﺘــﻪﺷﺪه را ﺑﻪ ﻃﻮرﻛﻠﻰ ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﻨﺪ.
اﻣﺎ »ﻏﻴﺮ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب« ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن و ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ در ﺣﻜﻢ آﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،وﺿﻌﻴﺘﻰ
ﺑﺪﺗﺮ از اﻫﻞ ﻛﺘﺎب داﺷﺘﻨﺪ ،و آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ اﺳﺘﺪﻻﻻﺗﻰ ﻋﻠﻴﻪ آﻧﺎن ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ،از ﻫﺮزﮔﻰ و
زﻳﺎنﻛﺎرى آﻧﺎن در ﺗﻤﺎم ﺷﺌﻮن زﻧﺪﮔﻰ ﭘﺮدهﺑﺮدارى ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
در آﻳـﻪ  109ﺳﻮره اﻧﺒﻴﺎء ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 » در زبور بعداز ذكر نوشتيم:وارث زم ن بندگان صالح من خواهند بود!
همانا در اين قرآن تبلي ى براى عبادتكنندگان هست!
نفرستاديم تو را مگر آنكه براى اهلعالم رحـمت بـا !
بـگو:
 به من و ى شــدﻩ كه خداى شما خداى يگانه است!آيا تسليم او خواهيد شد؟
اگر روى گ ــردانيـدنـد ،بگــو كـه مـن شمـا را بــه راﻩ راســت آگ ــاﻩ ك ــردم!«
و در آيه  ١٩سورﻩ انعام مىفرمايد:
 »ايــن ق ـرآن به مــن وحــى شــد،)(١
تا شمــا و هــر كــه را كه اين ق ـرآن بــه او برســد ،انــذار كنــم!«
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آداب و اﺣﻜﺎم و ﻣﻌﺘﻘﺪات ﺟﺎﻫﻠﻰ
َ َ َ َ َ
َ َ َ ُّ ْ َ َ َ
حام / ١٠٣) «! ...مائدﻩ(
»ما جعل الله ِمـن بحيـر ٍة و ال سا ِئب ٍة و ال وصيل ٍة و ال ٍ
ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ از آداب و اﺣﻜﺎم زﻣﺎن ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ اﻋﺮاب ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﻰ ﻧﻘﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ
ﺑﺮﺧﻰ از ﺳـﺮدﻣﺪاران آنﻫﺎ از ﻃـﺮف ﺧـﻮد ﺟﻌﻞ ﻛـﺮده و آن را ﺑﻪ ادﻳﺎن اﻟﻬﻰ ﻧﺴﺒﺖ داده
ﺑﻮدﻧﺪ.
از اﻳﻦ رﺳﻮم ﻛﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ آن روز ﻣﺘﺪاول ﺑﻮد و ﻣﺮدم آن را رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،ﻳﻜﻰ
ﻣﻮرد زﻳﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﭼﺎرﭘﺎﻳﺎن ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻰﺑﺮدﻧﺪ:
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
َ َ
 »خداوند دربارﻩ َبح ﺮﻩ و سا ِئ َبه و وصيله و حامى احكامى مقرر نكردﻩ است ،لكنآنهايى كه كافر شدند بر خدا به اف ﺮاء دروغ مىبندند ،و بيش ﺮ آنها درنم يابند!«
) / ١٠٣مائدﻩ(
اﺻﻨﺎف ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﭼﺎرﭘﺎﻳﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ﻋﺼﺮ ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ ﺑﺮاى آنﻫﺎ
اﺣﺘﺮاﻣﺎﺗــﻰ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدهاﻧــﺪ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺣﻜﺎﻣﻰ ﺑﺮاى آنﻫﺎ ﺟﻌﻞ ﻛــﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .در
اﻳــﻦ آﻳــﻪ ﺷـﺮﻳﻔـﻪ ،ﺧـﺪاىﺗﻌـﺎﻟــﻰ ﻣﻰﻓـﺮﻣﺎﻳــﺪ » :اﻳـﻦ اﺣﻜــﺎم از ﻧﺎﺣﻴــﻪ ﻣﻦ
ﻧﻴﺴﺖ!«
اﻳﻦ ﻧﻔﻰ ،در ﺣﻘﻴﻘﺖ ،ﻧﻔﻰ ﺧﻮد آن ﭼﺎرﭘﺎﻳﺎن ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻔﻰ اﺣﻜﺎم و ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ
آن اﺣﻜـﺎم اﺳﺖ ﻛـﻪ در ﺟـﺎﻫﻠﻴﺖ ﺗﺸﺮﻳـﻊ ﻛـﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
اﻳﻦ اﺣﻜــﺎم ﺑﻪ ﺧﺎﻃــﺮ اﻳﻦ ﺟﻌــﻞ ﺷــﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﺤــﻮه اﺣﺘــﺮام ﺑﺮاى
آنﻫــﺎ ﻗﺎﺋــﻞ ﺷﻮﻧــﺪ و رﻋﺎﻳـﺖ ﺣـﺎل آنﻫـﺎ را ﺑﻜﻨﻨــﺪ و ﻧــﻮﻋــﻰ آزادى ﺑــﻪ آنﻫــﺎ
ﺑــﺪﻫﻨــﺪ.
از اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﺻﻨﻒ ،ﺳﻪ ﺗﺎى آن از ﺟﻨﺲ ﺷﺘﺮ )ﺑﺤﻴﺮه و ﺳﺎﺋﺒﻪ و ﺣﺎﻣﻰ( و ﻳﻜﻰ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ )وﺻﻴﻠﻪ( ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺤﻴﺮه :ﻣﺎده ﺷﺘﺮى ﺑﻮد ﻛﻪ ﭘﻨﺞ ﺷﻜﻢ زاﺋﻴﺪه و ﺷﻜﻢ ﭘﻨﺠﻢ آن ﻧﺮ ﺑﻮد .رﺳﻢ اﻳﻦ ﺑﻮد
ﻛﻪ ﮔﻮشﻫﺎى اﻳﻦ ﺑﭽﻪ ﺷﺘﺮ ﭘﻨﺠﻤﻰ را ﭘﺎره ﻛﺮده و ﺷﻜﺎف ﻓﺮاﺧﻰ ﻣﻰدادﻧﺪ .رﺳﻤﺸﺎن اﻳﻦ
ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ آن ﺳﻮار ﻧﻤﻰﺷﺪﻧﺪ و آن را ﻧﻤﻰﻛﺸﺘﻨﺪ ،و از ﺑﺎب اﺣﺘﺮام از ﻫﻴﭻ آب و
ﻋﻠﻔــﻰ ﻣﻨﻊ ﻧﻤﻰﻛﺮدﻧﺪ .ﭘﻴﺎدﮔﺎن ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﻢ ﺧﺴﺘﻪ ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺮ ﭘﺸﺖ آن ﺳﻮار ﻧﻤﻰﺷﺪﻧﺪ.
ﺳﺎﺋﺒﻪ :ﺷﺘﺮى ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻧﺬر ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و از ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻌﺎف ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ،
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ﺳﺎﺋﺒﻪ را اﻏﻠﺐ ﺑﺮاى ﺟﻠﺐ رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺖﻫﺎ آزاد ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،و ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺑﺖ ﻧﺬر
ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ آن را ﺑﻪ ﺧﺪام ﺑﺘﻜﺪه ﻣﻰدادﻧﺪ و آنﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺷﺘﺮان و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻧﺬورات را
ﺑﻪﻣﺼﺮف اﺑﻦ ﺳﺒﻴﻞﻫﺎ )ﻣﺴﺎﻓﺮان درﻣﺎﻧﺪه( و ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻘﺮا ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.
وﺻﻴﻠَﻪ :وﺻﻴﻠﻪ از ﺟﻨﺲ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ اﺳﺖ .رﺳﻢ ﻣﺮدم ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ ﭼﻨﺎن ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺎه
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪى ﺑﺮه ﻣﺎده ﻣﻰزاﺋﻴﺪ آن را ﻧﮕﻪ ﻣﻰداﺷﺘﻨﺪ و اﮔﺮ ﻧﺮ ﻣﻰزاﺋﻴﺪ آن را وﻗﻒ ﺑﺮاى
ﺑﺖﻫﺎى ﺧﻮد ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ .ﻫﺮﮔﺎه دوﻗﻠﻮ ﻣﻰزاﺋﻴﺪ و ﻳﻜﻰ ﻧﺮ و دﻳﮕﺮى ﻣﺎده ﺑﻮد ﻫﺮ دو را وﻗﻒ
ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،و ﺑﺮه ﻧﺮ را ﺑﻪ اﻳﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻛﻪ در اﺣﺘﺮام ﺑﺎ ﺗﻮأم ﺧﻮد وﺻﻞ ﺷﺪه »وﺻـﻴﻠَﻪ«
ﻣﻰﻧﺎﻣﻴﺪﻧﺪ و ذﺑﺤﺶ ﻧﻤﻰﻛﺮدﻧﺪ.
ﺣﺎﻣﻰ :ﺷﺘﺮ ﻧﺮ را ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ ،و ﻋﺮب را رﺳﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﺎده ﺷﺘﺮى از ﺻﻠﺐ
و ﻧﻄﻔﻪ ﺷﺘﺮ ﻧﺮى ده ﺷﻜﻢ ﺑﭽﻪ ﻣﻰآورد آن ﺷﺘﺮ را ﻣﺒﺎرك ﻣﻰﺷﻤﺮدﻧﺪ ،ﺑﺮ آن ﺳﻮار
ﻧﻤﻰﺷﺪﻧﺪ ،از ﻫﻴﭻ آب و ﻋﻠﻔﻰ ﻣﻨﻌﺶ ﻧﻤﻰﻛﺮدﻧﺪ.
اﺧﺘﻼﻓﻰ در اﻳﻦ آداب و رﺳﻮم ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻠﻴﻘﻪﻫﺎى اﻗﻮام و ﻗﺒﺎﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد
داﺷﺖ ،وﻟﻰ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ را ﻣﻨﺰه از ﺟﻌـﻞ
ﭼﻨﻴـﻦ اﺣﻜﺎﻣﻰ ﻛـﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،و اﻳﻦﮔـﻮﻧﻪ اﺣـﻜﺎم را ﻛـﻪ ﻣﺮدم ﺧﺮاﻓـﻰ از ﭘﻴﺶ ﺧﻮد ﺑﺮاى
اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﺻﻨﻒ از ﭼﺎرﭘﺎﻳﺎن ﺗﺮاﺷﻴﺪه و ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰدادﻧﺪ ،از ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺳﻠﺐ
)(1
ﻧﻤﺎﻳﺪ!
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زﻧﺪه ﺑﻪ ﮔﻮر ﻛﺮدن دﺧﺘﺮان در اﻳﺎم ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ
ُْ َ
ّ َ
» َو ِاذا ُب ِشـ َـر ا َح ُـد ُه ْـم ِبـاالنثـى ظ ﱠـل َو ْج ُـهـ ُـه ُم ْس َـو ّدا ٥٨) «! ...و  / ٥٩نحل(
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻧﻘﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﻋﺼﺮ ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﻣﺮد ﺧﺎﻧﻪ ﻣﮋده ﻣﻰآوردﻧﺪ
ﻛـﻪ ﻫﻤﺴﺮت دﺧﺘـﺮ آورده ،روﻳـﺶ از ﺧﺸـﻢ ﺳﻴـﺎه ﻣﻰﺷـﺪ ،و ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﻓﺮو ﻣﻰﺑﺮد.
ﻳﻌﻨﻰ از ﺑﺪى ﻣﮋدهاى ﻛﻪ آورده ﺷﺪه ،و از ﻓﺸﺎر اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻛﻪ آن را ﺑﺪ
ﻣﻰﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﭘﻨﻬﺎن ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﻓﺮو ﻣﻰرﻓﺘﻨﺪ ،ﻛﻪ آﻳﺎ ﻧﮕﻬﺶ دارﻧﺪ و ذﻟﺖ و ﺧﻮارى
دﺧﺘﺮدارى را ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ و ﻳﺎ زﻧﺪه زﻧﺪه در ﺧﺎك ﭘﻨﻬﺎﻧﺶ ﺳﺎزﻧﺪ ،ﻫﻢﭼﻨﺎنﻛﻪ ﻋﺎدت
ﻫﻤﻪﺷﺎن درﺑﺎره دﺧﺘﺮان ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه اﻳﻦ ﺑﻮد!
ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻗﺒﻞ از اﻳﻦﻛﻪ ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن ﺑﺰاﻳﺪ ،ﭼﺎﻟﻪاى ﻣﻰﻛﻨﺪﻧﺪ و آﻣﺎده
ﻣﻰﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،و ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﺪﻧﺪ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن دﺧﺘﺮ اﺳﺖ ،در آن ﭼﺎﻟﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و روﻳﺶ
را ﺧﺎك ﻣﻰرﻳﺨﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ زﻳﺮ ﺧﺎك ﺟﺎن ﺑﺪﻫﺪ .اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را از ﺗﺮس ﻓﻘﺮ دﺧﺘﺮان ﻣﺮﺗﻜﺐ

٣٥

) جلد دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺒﺎدا در اﺛﺮ ﻧﺪارى ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻛﺴـﻰ ﻛﻪ ﻫـﻢﺷﺄن آﻧـﺎن ﻧﻴﺴﺖ ،ﺷـﻮﻫﺮ
ﻛﻨﺪ.
اوﻟﻴﻦ ﺑﺎرى ﻛﻪ اﻳﻦ رﺳﻢ ﻏﻠﻂ ﻋﻤﻠﻰ ﺷﺪ ،در واﻗﻌﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﻨﻰ ﺗﻤﻴﻢ ﺑﺎ ﻛﺴﺮاى اﻳﺮان
ﺑﻮد ،ﻛﻪ در آن ﺟﻨﮓ ﻋﺪهاى از زﻧﺎن ﻗﺒﻴﻠﻪ اﺳﻴﺮ ﻟﺸﻜﺮ ﻛﺴﺮى ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺑﻪ اﺳﻴﺮى ﺑﻪ درﺑﺎر
ﻛﺴﺮى ﺑﺮدﻧﺪ ،و در آنﺟﺎ دﺧﺘﺮان را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻨﻴﺰ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻨﺪ و ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن
دو ﻃﺮف ﺻﻠﺢ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ ،ﺑﻨﻰ ﺗﻤﻴﻢ اﺳﻴﺮان ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ،و درﺑﺎر ﻛﺴﺮى آﻧﺎن را
ﻣﺨﻴﺮ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺧﻮد ﺑﺮوﻧﺪ و ﻳﺎ در درﺑﺎر ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .ﻋﺪهاى از دﺧﺘﺮان از
ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺧﻮددارى ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻣﺮدان ﻗﺒﻴﻠﻪ ﻏﻀﺒﻨﺎك ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ از اﻳﻦ
ﭘﺲ اﮔﺮ دﺧﺘﺮدار ﺷﺪﻧﺪ زﻧﺪه زﻧﺪه دﻓﻨﺸﺎن ﻛﻨﻨﺪ ،و ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺎر را ﻛﺮدﻧﺪ ،و ﻗﺒﺎﻳﻞ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ
)(1
از آنﻫﺎ ﻳﺎدﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و ﻛﻢﻛﻢ ﺟﺮﻳﺎن در ﻫﻤﻪﺟﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و دﺧﺘﺮﻛﺸﻰ ﺑﺎب ﮔﺮدﻳﺪ!
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج ،24 :ص.153 :

زن در ﻋﻘﺎﻳـﺪ ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ
َ َ ْ َُ َ ّ ْ
َ
نات ُس ْبحان ُه ٥٧) «!...تا  / ٦٠نحل(
» و يجعلون ِلل ِه ال َب ِ
ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﭘﺎرهاى از آﻟﻬﻪ ﺧﻮد را زن ﻣﻰﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ،و ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ :اﻳﻦﻫﺎ دﺧﺘﺮان
ﺧﺪاﻳﻨﺪ ،ﻫﻢﭼﻨﺎنﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺧﺰاﻋﻪ و ﻛﻨﺎﻧﻪ ﻋﻘﻴﺪه داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ دﺧﺘﺮان
ﺧﺪاﻳﻨﺪ.
وﺛﻨﻰﻫﺎى ﺑﺮﻫﻤﻨﻰ و ﺑﻮداﺋﻰ و ﺻﺎﺑﺌﻰ اﻟﻬﻪ ﺑﺴﻴﺎرى از ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﺟﻦ را ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻴﺪﻧﺪ
ﻛﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد آﻧﺎن ﻫﻤﻪ ﻣﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ دﺧﺘﺮان ﺧﺪاﻳﻨﺪ .ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻫﻢ
در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻓﺮﻣﻮده:
»مــالئكـه را كـه بندگــان خداى رحمان بودنــد ،زن مــىپنــداشتنــد!؟« ) / ١٩زخرف(
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ﻧﻘﻞ ﻓﺮﻣﻮده ﻛﻪ آنﻫﺎ ﻣﻴﺎن ﺧﺪا و ﺟﻦﻫﺎ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪى ﻗﺮار
دادﻧـﺪ!؟ ) / 158ﺻﺎﻓـﺎت(
اﺻﻞ اﻳﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﻗﺪﻳﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در آراء ﻗﺪﻣﺎى وﺛﻨﻴﺖ ﻫﻨﺪ و ﻣﺼﺮ و ﺑﺎﺑﻞ و روم
وﺟـﻮد داﺷﺘـﻪ اﺳﺖ.
اﮔﺮ در اﺻﻮل آراء ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن دﻗﺖ ﻛﻨﻴﻢ ﺧﻮاﻫﻴﻢ دﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﺮﻗﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ را ﻛﻪ ﺑﻪ
زﻋﻢ آﻧﺎن ﻣﻨﺸﺄ وﺟﻮه ﺧﻴﺮ ﻋﺎﻟﻤﻨﺪ ،و اﺟﻨﻪ را ﻛﻪ ﺑﺎز ﺑﻪ زﻋﻢ آنﻫﺎ ﻣﺮﺟﻊ ﺷﺮور ﻋﺎﻟﻤﻨﺪ ،اﻟﻬﻪ
ﺧﻮد ﻣﻰﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻴﺪﻧﺪ ،ﻣﻼﺋﻜﻪ را ﺑﻪ اﻣﻴﺪ ﺧﻴﺮﺷﺎن و اﺟﻨﻪ را از ﺗﺮس ﺷﺮﺷﺎن!
اﻳــﻦ ﻣﺒــﺎدى ﻋﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫــﺮ ﻗــﻮاى ﻛﻠﻰاﻧــﺪ ﺑﻪ زﻋﻢ ﻣﺸﺮﻛﻴــﻦ دو ﻗﺴﻢ

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(

٣٦
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ﺑﻮدهاﻧﺪ :ﻳﻜﻰ ﻓﺎﻋـﻞ و دﻳﮕﺮى ﻣﻨﻔﻌـﻞ.
آنﮔﺎه ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎع اﻳﻦ دو ﻓﺮﻳﻖ را ﻧﻜﺎح و ازدواج ﻣﻰﻧﺎﻣﻴﺪﻧﺪ .ﻗﺴﻢ ﻓﺎﻋﻞ را
ﭘـﺪر ،و ﻗﺴــﻢ ﻣﻨﻔﻌــﻞ را ﻣـﺎدر ،و ﺣﺎﺻــﻞ اﺟﺘﻤــﺎع آن دو را ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.
ﻓﺮزﻧﺪ را ﻫﻢ دو ﻗﺴﻢ ﻣﻰداﻧﺴﺘﻨﺪ :ﻳﻚ دﺳﺘﻪ ﭘﺴﺮ ،و دﺳﺘﻪاى دﻳﮕﺮ دﺧﺘﺮ.
ﺑﻌﻀــﻰ از اﻟﻬــﻪ ﺧﻮد را ﻣــﺎدران و دﺧﺘــﺮان ،و ﻳﺎ ﭘـﺪران و ﭘﺴـﺮان ﻧﺎم
ﻣﻰﻧﻬﺎدﻧﺪ.
ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﻌﻀﻰ از وﺛﻨﻰﻫﺎى ﻋﺮب ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻫﻤﻪﺷﺎن دﺧﺘﺮان ﺧﺪاﻳﻨﺪ ،در
اﻳﻦ ﺣﺮف از ﻗﺪﻣﺎى وﺛﻨﻴﺖ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،و آن ﻫﻢ ﺗﻘﻠﻴﺪى ﺟﺎﻫﻼﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ آراء آﻧﺎن
آﺷﻨﺎﻳﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .و اﻳﻦﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﻣﻮد:
 » ب ـراى خودشــان هر چه هــوس دارند ،ق ـرار مىدهنـد!« ) / ٥٧نحـل(ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دﺧﺘﺮان را ﺑﺮاى ﺧﺪا ﻗﺮار ﻣﻰدادﻧﺪ و ﺑﺮاى ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﺮﭼﻪ
ﻣﻰﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ،ﻗﺮار ﻣﻰدادﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﭘﺴﺮان را ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﻰدادﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ
دﺧﺘﺮان را زﻧﺪه ﺑﻪ ﮔﻮر ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ .ﺣﺎﺻﻞ آنﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻧﻤﻰﭘﺴﻨﺪﻳﺪﻧﺪ ﺑﺮاى
)(1
ﺧــﺪا ﻣﻰﭘﺴﻨﺪﻳــﺪﻧـــﺪ.
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج ،24 :ص.150 :
ﻋﻠﻢ در ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ
َْ ُ ْ َ ْ ْ
َ
» ...ف ِر ُحوا ِبما ِعندهم ِمنال ِعل ِم/٨٣) «! ...مؤمن(
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ» :آنها ن هر وقت رسوالنشان معجزات روشن مىآوردند،
گـوششـان بـدهـكـار نبود ،و سـرگـرم دانـش خـود بـودنـد!«
ﻣﺮاد از داﻧﺶ ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ و ﻛﻔﺎر ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم و ﻛﻔﺎر اﻣﺖﻫﺎى ﭘﻴﺸﻴﻦ ،اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ از زﻳﻨﺖ زﻧﺪﮔــﻰ دﻧﻴﺎ ،و ﻓﻨﻮن و دوز و ﻛﻠﻜــﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن آن
داﺷﺘﻨﺪ.
در ﺟـﺎى دﻳﮕـﺮ ﻣﻰﻓـﺮﻣﺎﻳـﺪ:
ـ »ت ا ظاهــرى از زندگــى دنيا مىداننــد،
و اما از آخــرت غافلنـد!« ) / ٧روم(
ـ »پس ،ديگر به اينان م ﺮداز ،كه از ذكر ما روى گرداندﻩاند،
و به جز زندگى دنيا نم خواهند،
چون علـمشان هـم ن مـقـدار اسـت!« ) ٢٩و  / ٣٠نجم(
ﻣﺮاد ﺑﻪ ﻓــﺮح و ﺧﻮﺷﺤﺎﻟــﻰ آﻧﺎن از ﻋﻠﻤــﻰ ﻛﻪ دارﻧﺪ ،ﻏــﺮور و ﺧﻮدﭘﺴﻨـﺪى

) جلد دهم  -معارف قرآن در امل ان (

٣٧

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻧﺎﺷﻰ از زرﻧﮕﻰ و ﻋﻠﻢ ﻇﺎﻫﺮى اﺳﺖ ،ﻛﻪ در اداره زﻧﺪﮔــﻰ ﺧﻮد دارﻧــﺪ ،و ﺧﻮدﺑﺎﺧﺘﮕﻰ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ اﻃﻼﻋــﺎت و زرﻧﮕﻰﻫﺎ ﺑﺎﻋــﺚ ﺷﺪ ﻛﻪ از ﻣﻌــﺎرف ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠــﻪ
)(1
رﺳﻮﻻن ﺧــﺪا ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻰﺷﻮد ،اﻋﺮاض ﻛﻨﻨـﺪ و آن را ﭼﻴﺰى ﻧﺸﻤﺎرﻧﺪ و ﻣﺴﺨﺮه ﻛﻨﻨﺪ.
 -1اﻟـﻤﻴـــــــﺰان ج ،34 :ص.249 :
ﻣﺎهﻫﺎى ﺣﺮام در ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ
ّ
َْ ّ ْ َ َ َ َ ْ
ﱠ ﱠَ ﱡ ُ
تب الل ِه ٣٦) «!...و  / ٣٧توبه(
» ِان ِعـدة الشه ِ
ـور ِعنـد الل ِه اثنا عشر شهرا ى ِك ِ
در زﻣﺎن ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ ﻣﺎهﻫﺎى ذىاﻟﻘﻌﺪه و ذىاﻟﺤﺠﻪ و ﻣﺤﺮم و رﺟﺐ داراى ﺣﺮﻣﺖ
ﺑﻮدﻧﺪ و آنﻫﺎ را ﻣﺎهﻫﺎى ﺣﺮام ﻣﻰﻧﺎﻣﻴﺪﻧﺪ ،وﻟﻰ ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪاى ﺧﺎص ﭘﻴﺶ ﻣﻰآﻣﺪ
ﺣﺮﻣﺖ ﻳﻚ از آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،و ﻛﺎرﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ در آن ﻣﺎه ﺑﺨﺼﻮص
ﺣــﺮام ﺑـﻮد ،اﻧﺠــﺎم ﻣﻰدادﻧــﺪ.
ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ در آﻳﻪ ﻓﻮق ﺣﺮﻣﺖ ﻣﺎهﻫﺎى ﺣﺮام ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻓﻮقاﻟﺬﻛﺮ را ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻓﺮﻣﻮد و
ﻗﺎﻧــﻮن ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺣﺮﻣﺖ ﻳﻜﻰ از اﻳﻦ ﻣﺎهﻫــﺎ ﻛﻪ از ﻗﻮاﻧﻴـﻦ دوره ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ ﺑﻮد ،ﻟﻐﻮ اﻋﻼم ﻛﺮد.
ﺧــﺪاى ﺗﻌﺎﻟــﻰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳـﺪ:
 » بهدرس كه عدد ماﻩها نزد خدا دوازدﻩ ماﻩ است،در همان روزى كه آسمانها و زم نرا آفريد در كتاباو چن ن بودﻩاست،
از اين دوازدﻩ ماﻩ ،چهار ماﻩ حرام است،
و اين است دين قويم!«
 »پس در آن چهــار ماﻩ به يكديگر ظلــم نكنيد!و با مشركيـن همگىشان كارزار كنيــد،
همانطــور كه ايشان با همه شمــا سر جنگ دارنــد!
و بدانيد كه خــدا با پره كـاران است!
قانونساختگى نﺴ ء گنا ىاست ،عالوﻩ بر كفر،
و كسانى كه كافر شدند بهوسيله آن گمراﻩ مىشوند،
يكسال آن ماﻩها را حرام مىكنند ،و يكسالحالل،
تا با عدﻩ ماﻩهايى كه خدا حرام كردﻩ مطابق شود!
پس اين عمل باعث مىشود كه حالل كنند چ ى را كه خدا حرام كردﻩ است،
آرى! اعمال بدشان در نظرشان جلوﻩ كردﻩ،
و خداوند قوم كافران را هدايت نم كند!«

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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ﺗﻘﻮﻳﻢ دوره ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ

ﻛﻠﻤﻪ »ﻣﺎه و ﺳﺎل و ﻫﻔﺘﻪ« از ﻟﻐﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم از ﻗﺪﻳﻤﻰﺗﺮﻳﻦ اﻋﺼﺎر آنﻫﺎ
را ﻣﻰﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ .و ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از اﻳﻦ اﺳﺎﻣﻰ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺑﻌﺾ دﻳﮕﺮ
ﺷﺪهاﺳﺖ .ﺑﻪﻃﻮرﻣﺴﻠﻢ ،اولاﻧﺴﺎنﺑﻪﻓﺼﻮل ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺳﺎل ﺗﻮﺟﻪﻛﺮده ،و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﻴﻤـﺎت
اﻳﻦ ﻓﺼــﻮل ﭘﻰ ﺑــﺮده اﺳﺖ.
ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻠﻰ ﻛﻪ ﻣﺤﺴﻮس اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺷﻤﺴﻰ اﺳﺖ ،وﻟﻰ ﻣﺮدم ﺳﺎل
ﻗﻤﺮى را ﻛﻪ ﻣﺤﺴﻮسﺗﺮ اﺳﺖ و ﻋﺎﻟﻢ و ﺟﺎﻫﻞ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺎه زﻣﺎن را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﺪ،
ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﻨﺪ.
اﻳﻦﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
 »عـدد مـاﻩهـا نـزد خـدا دوازدﻩ اسـت!«ﻧﺎﻇﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺎهﻫﺎى ﻗﻤﺮى ﻛﻪ داراى ﻣﻨﺸﺄ ﺣﺴﻰ اﺳﺖ ،و اﺳﻼم ﭼﻬﺎر ﻣﺎه از
ﻣـﺎهﻫـﺎى ﻗﻤـﺮى را ﺣـﺮام داﻧﺴﺘـﻪ اﺳـﺖ.
ّ
تاب الل ِه!«
ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد » :ى ِك ِ
دﻟﻴــﻞ اﺳــﺖ ﺑﺮ اﻳﻦﻛــﻪ ﻋــﺪه ﻧﺎﻣﺒــﺮده در آﻳــﻪ ﻋــﺪهاى اﺳــﺖ ﻛﻪ ﻫﻴــﭻ
ﺗﻐﻴﻴــﺮ و اﺧﺘــﻼﻓــﻰ در آن راه ﻧــــﺪارد ،ﭼـــﻮن ﻧـــﺰد ﺧــﺪا و در ﻛﺘـﺎب ﺧــﺪا
دوازده اﺳــﺖ.
دوازده ﮔﺎﻧﻪ ﺑﻮدن ﻣﺎه ﺣﻜﻤﻰ اﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه در ﻛﺘﺎب ﺗﻜﻮﻳﻦ!
واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎهﻫﺎى ﺷﻤﺴﻰ از ﻗﺮاردادﻫﺎى ﺑﺸﺮى اﺳﺖ ،ﮔﻮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺼﻮل
ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ و ﺳﺎل ﺷﻤﺴﻰ ﺧﻮد ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ اﺳﺖ ،وﻟﻰ ﻣﺎهﻫﺎى آن ﺻﺮف اﺻﻄﻼح اﺳﺖ ،ﺑﻪ
ﺧﻼف ﻣﺎهﻫﺎى ﻗﻤﺮى ﻛﻪ ﻳﻚ واﻗﻌﻴﺖ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ آن دوازده ﻣﺎﻫﻰ ﻛﻪ
داراى اﺻــﻞ ﺛﺎﺑﺖ اﺳــﺖ ،ﻫﻤﺎن دوازده ﻣﺎه ﻗﻤﺮى اﺳﺖ ﻧﻪ ﺷﻤﺴﻰ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،آﻳﻪرا ﻣﻰﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎﻛﺮدﻛﻪ:
 ﺷﻤﺎره ﻣﺎهﻫﺎى ﺳﺎل دوازده ﻣﺎه اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺳﺎل از آن ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ،و اﻳﻦﺷﻤﺎرهاى اﺳﺖ در ﻋﻠﻢ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ،و ﺷﻤﺎرهاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺘﺎب ﺗﻜﻮﻳﻦ و ﻧﻈﺎم آﻓﺮﻳﻨﺶ
از آن روزى ﻛﻪ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ ﺧﻠﻖ ﺷﺪه ،و اﺟﺮام ﻓﻠﻜﻰ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎده ،و ﭘﺎرهاى از آنﻫﺎ
ﺑﻪ دورﻛﺮه زﻣﻴﻦ ﺑﻪﮔﺮدش درآﻣﺪهاﻧﺪ ،آن را ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﺑــﻪ ﻫﻤﻴــﻦ ﺟﻬـــﺖ ﻣـﻰﺗـــﻮان ﮔﻔــــﺖ:
 -ﻣـﺎهﻫـﺎى ﻗـﻤـﺮى و دوازده ﮔــﺎﻧـﻪ ﺑـﻮدن آن اﺻـﻞ ﺛـﺎﺑﺘـﻰ از ﻋـﺎﻟﻢ ﺧـﻠـﻘـﺖ
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دارد!
ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﺣﺮام

ﻛﻠﻤﻪ »ﺣﺮام« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .ﻣﻘﺼﻮد از آن ﭼﻬﺎر ﻣﺎﻫﻰ ﻛﻪ ﺣﺮام
اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻘﻠﻰ ﻗﻄﻌﻰ ﻣﺎه ذىاﻟﻘﻌﺪه ،ذىاﻟﺤﺠﻪ ،ﻣﺤﺮم و رﺟﺐ اﺳﺖ )ﻛﻪ ﺟﻨﮓ در
آنﻫﺎ ﻣـﻤﻨـﻮع ﺷـﺪه اﺳـﺖ(.
اﻳﻦ ﺗﺤﺮﻳﻢ ،ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ اﺳﺖ ،و ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻦ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم در اﻳﻦ
ﻣﺎهﻫﺎ از ﺟﻨﮕﻴﺪن ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ دﺳﺖ ﺑﻜﺸﻨﺪ ،و اﻣﻨﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺣﻜﻤﻔﺮﻣﺎ ﺷﻮد ،ﺗﺎ ﺑﻪ
زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد و ﻓﺮاﻫﻢ آوردن وﺳﺎﻳﻞ آﺳﺎﻳﺶ و ﺳﻌﺎدت ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺮﺳﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت و ﻃﺎﻋﺎت
ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
اﻳﻦ ﺣﺮﻣﺖ از ﺷﺮاﻳﻌﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،و ﻋﺮب آن را
ﺣﺘﻰ در دوران ﺟﺎﻫﻠﻴـﺖ ﻛﻪ از دﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺑﻴﺮون ﺑﻮده ،و ﺑﺖ ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻴﺪﻧﺪ ،ﻣﺤﺘﺮم
ﻣﻰداﺷﺘﻨﺪ.
ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﻰ ﻣﺎهﻫﺎى ﺣﺮام در ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ

در ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻧَﺴﻰء« ،و آن اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ
اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه و ﻳﺎ ﻳﻜﻰ از آنﻫﺎ را ﺑﺎ ﻣﺎه دﻳﮕﺮى ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،ﻣﺜﻼً ﺑﻪ ﺟﺎى ﻣﺤﺮم،
ﺻﻔﺮ را ﺣﺮام ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،و در ﻣﺤﺮم ﻛﻪ ﻣﺎه ﺣﺮام ﺑﻮد ﺑﻪ ﺟﻨﮓ و ﺧﻮﻧﺮﻳﺰى ﻣﻰﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،و
اﻳﻦ ﻗـﺎﻧﻮن را آﻳـﻪ دوم ﻓـﻮقاﻟﺬﻛﺮ ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﺗﺤﺮﻳﻢ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه از ﻣﺎهﻫﺎى ﻗﻤﺮى ،ﺧﻮد دﻳﻦ و ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺪﮔﺎن را
ﺗﺄﻣﻴﻦ و ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده:
َْ
ـ » ِذلـ َـك ديـ ُـن الق ِّي ـ َـم!« ) / ٣٦توبــه(
ﻣﻔﻬﻮم آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺮام ﺷﺪن اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه از ﻃﺮف ﺧﺪا ،ﺣﺮﻣﺘﺶ را
ﻧﮕﻪ دارﻳﺪ ،و در آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺳﺘﻢ ﻧﻜﻨﻴﺪ! ﭘﺲ ﻧﻬﻰ از ﻇﻠﻢ ﻛﺮدن در اﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه دﻟﻴﻞ ﺑﺮ
ﻋﻈﻤﺖ و ﻣﺆﻛﺪ ﺑـﻮدن اﺣﺘﺮام آنﻫﺎﺳﺖ.
اﻳﻦ ﻧﻬﻰ ﺑﺎ اﻳﻦﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻟﻔﻈﻰ ﻧﻬﻰ از ﻫﻤﻪ اﻧﻮاع ﻇﻠﻢ و ﻣﻌﺼﻴﺖﻫﺎﺳﺖ ،وﻟﻰ ﺳﻴﺎق
آﻳﻪ ﻗـﺮﻳﻨﻪ اﺳــﺖ ﺑـﺮ اﻳﻦﻛﻪ ﻣﻘﺼـﻮد اﻫـﻢ از آن  -ﻧﻬـﻰ از ﻗﺘـﺎل و ﺟﻨﮓ در اﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه
اﺳﺖ!
در زﻣﺎن ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ ،ﻧﺰد ﻋﺮب ﺑﻪ »ﻣﺎه ﻣﺤﺮم« ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ »ﺻﻔﺮ اول« و ﺑﻪ ﺧﻮد »ﻣﺎه
ﺻﻔﺮ« ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺻﻔﺮ ﺛﺎﻧﻰ« و ﺟﻨﮓ را در ﻣﺎه ﺻﻔﺮ اول ﺣﺮام ﻣﻰداﻧﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺮ ﮔﺎه

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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ﭘﻴﺶ آﻣﺪى ﻣﻰﻛﺮد و ﻣﻰﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ در آن ﻣﺎه ﺟﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪ .ﺣﺮﻣﺖ آن را ﺑﻪ »ﺻﻔﺮ ﺛﺎﻧﻰ« ﺑﻪ
ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻣﻰاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ،و در »ﺻﻔﺮ اول« ﺟﻨﮓ را اﻧﺠﺎم ﻣﻰدادﻧﺪ ،و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻤـﻞ »ﻧَﺴﻰء«
ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ.
وﻗﺘﻰ اﺳﻼم آن ﻋﻤﻞ را ﺣﺮام ﻛﺮد و از »ﻧَﺴﻰء« ﺟﻠﻮﮔﻴـﺮى ﻓﺮﻣﻮد» ،ﺻﻔﺮ اول«
)(1
ﻣﻌــﺮوف ﺑـﻪ »ﺷﻬﺮاﻟﻠّﻪ اﻟﺤــﺮام« ﺷـﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪﻫــﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﺤﺮم« ﻣﺸﻬﻮر ﮔﺸﺖ.
 -1اﻟﻤﻴـــﺰان ج ،6 :ص.73 :
ﻣﻨﺸﺄ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺎهﻫﺎى ﺣﺮام در ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ

از رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻰ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻋﺮب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﻣﺎهﻫﺎى ﺣﺮام ﻳﻌﻨﻰ رﺟﺐ و
ذىاﻟﻘﻌﺪه و ذىاﻟﺤﺠﻪ و ﻣﺤﺮم ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﭼﻮن ﭘﺎرهاى از اوﻗﺎت از ﻧﺠﻨﮕﻴﺪن ﭼﻨﺪ ﻣﺎه
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ زﺣﻤﺖ ﻣﻰاﻓﺘﺎدﻧﺪ ،ﻟﺬا ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮم »ﻛﻨﺎﻧﻪ« ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﺎ
او ﻣﺎه ﺳﻮم را ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺣﻼل ﻛﻨﺪ ،او در ﻳﻜﻰ از اﻳﺎم ﺣﺞ در ﻣﻨﺎ در ﻣﻴﺎن اﻳﺸﺎن ﺧﻄﺒﻪ
ﻣﻰاﻳﺴﺘﺎد و اﻋﻼم ﻣﻰﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﻦ ﻣﺎه ﻣﺤﺮم را ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﺣﻼل ﻧﻤﻮده و ﺣﺮﻣﺘﺶ را ﺗﺎ
رﺳﻴﺪن ﺻﻔﺮ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻣﻰاﻧﺪازم .ﻣﺮدم ﭘﺲ از اﻳﻦ اﻋﻼم ﻣﻰرﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻛﺎر ﻗﺘﺎل ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن
ﻣﻰﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،و آنﮔﺎه در ﺳﺎل دﻳﮕﺮ ﺑﺎز ﺣﺮﻣﺖ ﻣﺤﺮم را ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ و دﺳﺖ از ﺟﻨﮓ
ﻣﻰﻛﺸﻴﺪﻧﺪ ،و اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را »ﻧَﺴﻰء« ﻣﻰﻧﺎﻣﻴﺪﻧﺪ.
ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم ،ﻋﺮب ﻣﺤﺮم را »ﺻﻔﺮ اول« و ﺻﻔﺮ را »ﺻﻔﺮ دوم« ﻣﻰﻧﺎﻣﻴﺪﻧﺪ ،و
ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺻﻔﺮﻳﻦ« ،ﻫﻢﭼﻨﺎنﻛﻪ ﺑﻪ دو رﺑﻴﻊ ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ» :رﺑﻴﻌﻴﻦ« ،و ﺟﻤﺎدىﻫﺎ را
ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺟﻤـﺎدﻳﻦ« .ﻛﻠﻤـﻪ »ﻧﺴـﻰء« ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣـﻞ »ﺻﻔﺮ اول« ﻣﻰﺷﺪ ،و از ﺻﻔﺮ دوم
ﻧﻤﻰﮔﺬﺷﺖ.
ﭘﺲ از آنﻛﻪ اﺳﻼم ﺣﺮﻣﺖ »ﺻﻔﺮ اول« را اﻣﻀﺎء ﻧﻤﻮد ،از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ آن را »ﺷﻬﺮ اﻟﻠّﻪ
ﻣﺤﺮم« ﻧﺎﻣﻴﺪﻧﺪ ،ﭼﻮن اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻳﻦ اﺳﻢ زﻳﺎد ﺑﻮد ﻟﺬا آن را ﺗﺨﻔﻴﻒ داده و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺤﺮم«
و از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﺳﻢ ﺻﻔــﺮ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ دوم ﮔﺮدﻳــﺪ .ﭘﺲ در ﺣﻘﻴﻘــﺖ ﻛﻠﻤﻪ »ﻣﺤﺮم«
از اﺳﻢﻫﺎﻳــﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺳﻼم ﭘﻴــﺪا ﺷﺪه اﺳــﺖ .در رواﻳــﺎت اﺳﻼﻣــﻰ آﻣـﺪه اﺳــﺖ:
ﻣﺮدى از ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺑﻨﻰ ﻛﻨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺟﻨﺎدة ﺑﻦ ﻋﻮف« و ﺑﻪ ﻛﻨﻴﻪ »اَﺑﻰ اَﻣﺎﻣﻪ« ﻛﺎرش
اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺎهﻫﺎ را ﺣﻼل و ﺣﺮام ﻣﻰﻛﺮد ،و ﭼﻮن ﺑﺮ ﻋﺮب دﺷﻮار ﺑﻮد ﻛﻪ ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
ﻫﻢ دﺳﺖ از ﺟﻨﮓ ﺑﻜﺸﻨﺪ و ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻏﺎرت ﻧﺒﺮﻧﺪ ،ﻟﺬا ﻫﺮ وﻗﺖ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﻮﻣﻰ
ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺪ او ﺑﺮ ﻣﻰﺧﺎﺳﺖ و در ﻫﻤﺎن ﺟﺎ ﻣﺮدم را ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار داده و ﻣﻰﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻣﺤﺮم
را ﺣﻼل و ﺑﻪ ﺟﺎى آن ﺻﻔﺮ را ﺣﺮام ﻛﺮدم! ﭘﺲ از اﻳﻦ اﻋﻼم ﺑﻪ ﻗﺘﺎل و ﻛﺎرزار ﻣﻰﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ،
و ﭼﻮن ﻣﺤﺮم ﺗﻤﺎم ﻣﻰﺷﺪ و ﺻﻔﺮ ﻣﻰرﺳﻴﺪ ،ﻧﻴﺰهﻫﺎ را ﺑﺮ زﻣﻴﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و دﺳﺖ از ﺟﻨﮓ
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) جلد دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻣﻰﻛﺸﻴﺪﻧﺪ .ﺳﺎل دﻳﮕﺮ ﺑﺎز ﺟﻨﺎده ﺑﺮ ﻣﻰﺧﺎﺳﺖ و اﻋﻼم ﻣﻰﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﻦ ﺻﻔﺮ را ﺣﻼل و
ﻣﺤﺮم را ﺣﺮام ﻛﺮدم ،و ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻋﺪد ﻣﺎهﻫﺎى ﺣﺮام را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻰﻛﺮد.
)ﻧﻘـﻞ از در ﻣﻨﺜﻮر(
زﻳـﺎدﺗﻰ در ﻛـﻔﺮ

ﱠ َ ََ
آﻳــﻪ » ُي َ
ذين كف ُروا / ٣٧) «!...توبه( ﻳﻌﻨﻰ دﻳﮕــﺮان اﻳﺸﺎن را ﮔﻤــﺮاه
ض ﱡل ِب ِه ال
ﻧﻤﻮدﻧــﺪ ،دﻻﻟﺖ و ﻳﺎ ﺣﺪاﻗــﻞ اﺷﻌﺎر دارد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ  -ﻳﻚ ﺷﺨــﺺ ﻣﻌﻴﻦ ﻋﺮب
ﺟﺎﻫﻠﻴــﺖ را ﮔﻤﺮاه ﻧﻤــﻮده ،و اﻳﻦ رﺳﻢ ﻏﻠــﻂ را در ﻣﻴﺎن آﻧــﺎن ﺑﺎب ﻛـﺮده اﺳﺖ.
ﻛﺘــﺐ ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﻢ اﻳﻦ ﺷﺨﺺ را ﻳﻚ ﻧﻔــﺮ از ﻗﺒﻴﻠــﻪ »ﻛﻨﺎﻧﻪ« ذﻛــﺮ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻣﺘﺼــﺪى
اﻳﻦ اﻣــﺮ ﺑـﻮده اﺳﺖ.
ُْ
ﱠَ ﱠ ُ ٌَ
ْ
آﻳﻪ » ِانما النﺴ ء ِزيادة ِ ى الكف ِر / ٣٧) «!...توبه( ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ،اﻳﻦ ﻋﻤﻞ از آنﺟﺎﻳﻰ
ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﻮع ﺗﺼــﺮف در اﺣﻜﺎم اﻟﻬﻰ اﺳﺖ ،و از آنﺟﺎﻳــﻰ ﻛﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ﺟﺎﻫﻠﻴــﺖ ﻣﺸﺮك و
ﺑﻪ ﺧﺎﻃــﺮ ﭘﺮﺳﺘــﺶ ﺑــﺖ ،ﻛﺎﻓــﺮ ﺑﻮدﻧــﺪ ،ﻟﺬا ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟــﻰ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ آنﻫــﺎ را زﻳﺎدﺗﻰ
در ﻛﻔﺮ ﻧﺎﻣﻴــﺪه اﺳـﺖ.
ﺿﻤﻨﺎ ﻋﺮبﻫﺎ اﮔﺮ ﺣﺮﻣﺖ ﻳﻜﻰ از ﻣﺎهﻫﺎى ﺣﺮام را ﺑﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻣﻰاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﻓﻘﻂ
ﻣﻨﻈﻮرﺷــﺎن اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ دﺳﺘﺸــﺎن در ﻗﺘﺎل ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕــﺮ ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﺣﺞ و
)(1
زﻳﺎرت ﺧﺎﻧـﻪ ﺧـﺪا را ﻛﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ از آن ﻣﺎهﻫﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه دﻳﮕﺮى ﺑﻴﻨﺪازﻧﺪ.
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج ،18:ص.119:
ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬار رﺳﻮم ﺟﺎﻫﻠﻰ در ﻣﻜﻪ
رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻰ ﻓﺮدى را ﻛﻪ در دﻳﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ و اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﻧﺤﺮاف اﻳﺠﺎد ﻛﺮده و رﺳﻮم
و اﺣﻜــﺎم ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ و ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﻰ را از ﺟﺎﻧﺐ ﺧــﻮد ﺗﺸﺮﻳﻊ و ﺟﻌﻞ ﻧﻤﻮده» ،ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻟﺤﻰ«
ﻣـﻌـﺮﻓﻰ ﻛــﺮده اﺳـﺖ.
در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ،از ﻗﻮل رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ
ﻓﺮﻣﻮد - :اوﻟﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﻜﻪ ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪ و در دﻳﻦ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ دﺳﺖ اﻧﺪاﺧﺖ ،و ﺑﺖﻫﺎ
و ﺻﻨﻢﻫﺎ ﻧﺼﺐ ﻛﺮد ،ﻫﻤﺎﻧﺎ »ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻟﺤﻰ ﺑﻦ ﻗﻤﻌﻪ ﺑﻦ ﺧﻨﺪف« ﺑﻮد .و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻛﺴﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻜﺎﻓﺘﻦ ﮔﻮش ﺑﺤﻴﺮه و ﻧﺬر ﻛﺮدن ﺳﺎﺋﺒﻪ و وﺻﻞ ﻛﺮدن وﺻﻴﻠﻪ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از
ﺣﺎﻣﻰرا داﻳﺮ ﻛﺮد. ...
در رواﻳﺖ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
 -اﻳﻦ ﻣﺮد )ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻟَﺤﻰ( از ﻃﺎﺋﻔﻪ »ﺑﻨﻰ ﻛﻌﺐ« ﺑﻮده اﺳﺖ ،و داﻳﺮ ﻛﻨﻨﺪه رﺳﻢ

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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»ﺑﺤﻴﺮَه« ﻣﺮدى از »ﺑﻨﻰ ﻣﺪﻟَﺞ« ﺑﻮد.
رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ درﺑﺎره ﻛﻴﻔﺮ اﻳﻦ ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬار ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﻰ و رﺳﻮم ﺟﺎﻫﻠﻰ در
ﻣﻜـﻪ ﻓـﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
  ...ﻣﻦ او را در آﺗﺶ دوزخ دﻳﺪهام ،و دﻳﺪم ﻛﻪ ﻗَﺼﺐ )ﺣﻠﻘﻮم( او را در آﺗﺶ)(1
ﻣﻰﻛﺸﻴﺪﻧــﺪ و ﺑﻮﻳــﻰ از ﺣﻠﻘـﻮم او ﺑﺮﻣﻰﺧﻮاﺳـﺖ ﻛﻪ اﻫــﻞ دوزخ را اذﻳــﺖ ﻣﻰﻛــﺮد!
ﻣﺴﺘﻨــﺪ :رواﻳـﺎت اﺳﻼﻣــﻰ ﺗﺤﺖ آﻳــﻪ  103ﺳـﻮره ﻣﺎﺋﺪه
 -1اﻟﻤﻴـﺰان ج ،11 :ص.272 :

ﻗـﺮﺑﺎﻧﻰﻫـﺎى دوره ﺟـﺎﻫـﻠﻴﺖ
َ َ
َ
َ َ
ُ ُ
ُْ ْ
ذل َك َزﱠي َن ِلكث ٍﺮ ِم َن املش ِرك َن ق ْت َل أ ْوال ِد ِه ْم ش َركآؤ ُه ْم!« ) ١٣٦تا  / ١٤٥انعام(
»و ك ِ
آﻳﺎت ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ در ﺣﻜﺎﻳﺖ از اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ و ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن ،ﭘﺮده از ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﺼﺮ
ﺗﺎرﻳﻜﻰ و ﺟﻬﺎﻟﺖ ﺑﺸﺮ ﺑـﺮﻣﻰدارد ،و آن را ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ آﻳﻨﺪﮔﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ:
 »براى خدا از مخلوقات وى ،از كشت و چارپايان ،نصي ادند،و به خيال خود گفتند :اين سهم خداست ،و اين سهم شركاى عبادت ماست!
آنچه كه سهم شركــاى ايشــان است به خدا نم رســد،
اما آنچــه از خداســت به شركاى آنها مىرســد!
چه بد حكمـى است كه مىكنند؟!
ـ بدينسان شركاى ايشان كش ن فرزندان را به نظر بسيارى از آنان زينت دادند،
تا هالكشــان كنند و دينشان را برايشــان مشوش سازند،
و اگر خدا مىخواست اين كــار را نم كردنـد،
پس تو ايشــان را با دروغهايــى كه مىسازنــد واگـذار!
 گويند اين حيوانات و اين كش ار قرق است،و هيچكس جز آنكه ما خواهيم از آن نخورد،
و اين حيواناتى است كه سوارى بر آنها حرام شدﻩ،
و اين حيواناتى است كه هنگام سوارى نام خدا را بر آن ياد نم كنند،
به خدا اف ﺮا مىزنند ،و خدا براى آن اف ﺮاها كه مىزدﻩاند سزايشان خواهد داد!
 و گويند آنچه در شكم اين حيوانات است ،خاص مردان ماست،و بر همسران ما ح ـرام است!
و اگر مــردار باشد همه در آن شريكند!
به زودى ،خدا سزاى وصفكردن ناحق ايشانرا مىدهد ،كهاو فرزانه و داناست!
 -به راس  ،كسانى كه فرزندان خويش را از كمخردى و بىدان كشتند ،زيانبار شدنــد!

٤٣

) جلد دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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و آنچــه را خــدا روزىشان كــردﻩ با افت ـرا زدن به خدا حرام شمردند،
به راس  ،كه گم ـراﻩ شدند ،و هدايت يافتگـان نبودند«!...
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦﻛﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺧﺪاﻳﺎن ﺧﻮد را ﺷﺮﻳﻚ در اﻣﻮال ﺧﻮد ﻣﻰداﻧﺴﺘﻨﺪ ،و
ﻣﻘﺪارى از اﻣﻮال ﺧﻮد را در راه آنﻫﺎ ﺧﺮج ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،اﻳﻦ ﺑﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺘﻰ و واﻗﻌﻴﺘﻰ ﻛﻪ
در دلﻫﺎى ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻓﺮزﻧﺪﻛﺸﻰ را در ﻧﻈﺮ ﺑﺴﻴﺎرى از آﻧﺎن زﻳﻨﺖ داده و ﺗﺎ آنﺟﺎ
ﻧﻔﻮذ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﺮب ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﺮاى آنﻫﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ
ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ!!
اﻳﻦ ﻣﻄﻠـﺐ را ﺗﺎرﻳـﺦ درﺑﺎره ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن و ﺳﺘﺎرهﭘﺮﺳﺘﺎن ﻗﺪﻳﻢ ﻧﻴﺰ ﺿﺒﻂ ﻛﺮده اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﻏﻴﺮ از »ﻣﺆودة«ﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در »ﺑﻨﻰ ﺗﻤﻴﻢ«
ﻣﻌﻤـﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ ،زﻳـﺮا »ﻣﺆودة« ﻋﺒـﺎرت از دﺧﺘـﺮاﻧﻰ ﺑﻮده ﻛﻪ زﻧـﺪه ﺑﻪ ﮔﻮر ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ.
)(1
اﻳﻦ آﻳﺎت دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻛﺸﺘﻦ اوﻻد ،اﻋﻢ از ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ ،دارﻧﺪ.
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج ،11 :ص.272 :
ﺑﺖﻫﺎى ﻋﺼـﺮ ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ
َ َ ََ ْ ُ ُ ّ َ ْ
ـالت َو ال ُـع ّـزى َو...؟« ) ١٩تا  / ٢٣نجم(
»افـرأيتـم ال
ﻛﻠﻤﺎت »ﻻت و ﻋﺰّى و ﻣﻨﺎت« ﻧﺎم ﺳﻪ ﺑﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺒﻮد ﻋﺮب ﺟﺎﻫﻠﻰ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻗﺮآن
ﻣﺠﻴﺪ ﺑﻌﺪ از آنﻛﻪ در آﻳﺎت ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻮره راﺳﺘﮕﻮﻳﻰ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ را ﻣﺴﺠﻞ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺨﻨﺎن او ﺣﻘﺎﻳﻘﻰ اﺳﺖ آﺳﻤﺎﻧﻰ ،ﻛﻪ ﺑﻪ وى وﺣﻰ ﻣﻰﺷﻮد ،و از
آن ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ ﻧﺒﻮﺗﺶ را ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰﮔﻴﺮد ،ﻧﺒﻮﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﻧﻔﻰ ﺷﺮﻛﺎء ﭘﻰرﻳﺰى
ﺷـﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮى ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠـﻪ ﺑﺖﻫـﺎ ﻣـﻰﭘﺮدازد.
»ﻻت و ﻋﺰّى و ﻣﻨﺎت« ﻛﻪ ﺑﺖﻫﺎى ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ آنﻫﺎ را ﺗﻤﺜﺎﻟﻰ از
ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻣﻰﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ،و ادﻋﺎ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻰ از ﺟﻨﺲ زﻧﺎﻧﻨﺪ ،و ﺑﻌﻀﻰ از
ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﻌﻀﻰاز ﺑﺖﻫﺎ را ﺗﻤﺜﺎلﻣﻼﺋﻜﻪ و ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ راﺗﻤﺜﺎﻟﻰاز اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﻰداﻧﺴﺘﻨﺪ،
ﭼﻮن ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ اﻟﻮﻫﻴﺖ و رﺑﻮﺑﻴﺖ ﺧﻮد ﺑﺖﻫﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ارﺑﺎب آنﻫﺎ ﻛـﻪ ﻫﻤﺎن
ﻣﻼﺋﻜــﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺴﺘﻘـﻞ در اﻟﻮﻫﻴــﺖ و رﺑـﻮﺑﻴــﺖ و اﻧـﻮﺛﻴــﺖ و ﺷﻔﺎﻋــﺖ ﻣﻰداﻧﺴﺘﻨـﺪ:
 » و با اينكه دعوت او حق و نبوتش صدق است،آيا هنوز هم معتقديد كه الت و عزى ،و سومى ،يع منات ،اصنام مالئكه،
كه به گمان شما دخ ﺮان خدايند ،رب شما هستند؟!
آيا پسران مال شما و براى خدا دخ ﺮان است؟ چه تقسيم جائرانه و غ ﺮ عادالنه!؟
اين بتها هيچ حقيق به جز اين ندارند كه نامهايى از طرف شما و پدرانتان بر آنها

٤٤
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! و خداى تعا ى هيچ مدركى بر الوهيت آنها نازل نكردﻩ است،ادﻩ شدﻩ
،اى پيام ﺮ! اينان جز خيال و پندارى دلخواﻩ پ ﺮوى نم كنند
«!...با اينكه از ناحيـه پروردگارشان هدايت بر ايشان آمدﻩ است
( نجم/ ٢٣  تا١٩)
 و ﻫﺮ ﻳﻚ، و در ﻛﺠﺎ ﻣﻨﺼﻮب ﺑﻮدﻧﺪ،در اﻳﻦﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻪ ﺑﺖ ﭼﻪ ﺷﻜﻞﻫﺎﻳﻰ داﺷﺘﻨﺪ
 و در اﻳﻦﻛﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻛﻪ آن ﺑﺖ ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺘﺶ،ﻣﻌﺒﻮد ﻛﺪام ﻃﺎﻳﻔﻪ از ﻋﺮب ﺑﻮدﻧﺪ
 ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از آنﻫﺎ ﻧﻤﻰﺗـﻮان،ﻗﺮار ﮔﻴﺮد؟ ﻗﻮل ﻋﻠﻤﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ اﺳﺖ
(1)
.اﻋﺘﻤـﺎد ﻛﺮد
.74 : ص،37 : اﻟـﻤﻴــــــــﺰان ج-1

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد دهم

٤٥
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ﻓﺼﻞ دوم

ﺷﺮوع دﻋﻮت اﺳﻼم
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ

دﻋﻮت ﻋﺸﻴﺮه رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ

َْ
َ
َْ
( شعرا/ ٢١٤) «!...» َو ان ِذ ْر َعش َﺮت َك الاق َرب َن
«! و خويشــان نزديكت را انــذار كن...» ـ
ﺧﺪاى ﻣﺘﻌــﺎل در آﻳﻪ ﺑﺎﻻ رﺳــﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ را ﻓﺮﻣــﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ
 اﮔﺮ »ﻋﺸﻴﺮه اﻗﺮﺑﻴﻦ« ﻳﻌﻨﻰ.دﻋﻮت ﺧﻮد را از ﺧﻮﻳﺸــﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﺷﺮوع ﻛﻨﺪ
 ﺑﺮاى اﻓﺎده و اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ در،ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮ را اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ذﻛﺮ داد
 و ﻓﺮﻗﻰ، و اﻳﻦ دﻋﻮت ﻗﻮم و ﺧﻮﻳﺶ ﻧﻤﻰﺷﻨﺎﺳﺪ، ﺧﺎﺻﻪ ﺧﺮﺟﻰ راه ﻧﺪارد،دﻋﻮت دﻳﻨﻰ
 و ﭼﻮن، و ﻣﺪاﻫﻨﻪ و ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎرى در آن راه ﻧﺪارد،ﻣﻴﺎن ﻧﺰدﻳﻜﺎن و ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن ﻧﻤﻰﮔﺬارد
 ﺑﻠﻜﻪ در اﻳﻦ دﻋﻮت،ﺳﻨﻦ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺸﺮى ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن و ﺿﻌﻴﻔﺎن اﺟﺮا ﺷﻮد
 ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ،ﺣﺘﻰ ﺧﻮد رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﻣﺘﺶ ﻓﺮﻗﻰ ﻧــﺪارد
 و ﺧﺪا را، ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﻪ را ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا،ﻣﻴﺎن ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺑﺎ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن ﻓﺮق ﺑﮕﺬارد
.ﻣﻮﻻى ﻫﻤـﻪ ﻣـﻰداﻧﺪ
:در اداﻣـﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
، »اگر به تو ايمان آوردند و پ ﺮويت كردند، و پر و بال رأفت بر ايشانبگس ﺮان،آنان را دور خود جمع كن
،و بهتربيتشان ب ﺮداز
( شعراء/ ٢١٦  تا٢١٤) «! از عملشان ب ارى جوى،و اگر نافرمانيت كردند
در رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻰ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ اﻳﻦ آﻳﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(

٤٦
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ﺑﻨﻰﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ را ﻛﻪ در آن روز ﭼﻬﻞ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،دﻋﻮت ﻛﺮد ...و ﭘﺲ از ﺻﺮف ﻏﺬا
اﻧﺬارﺷﺎن ﻛﺮد و ﻓﺮﻣﻮد:
 اى ﺑﻨﻰ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ!ﻣﻦ ﺧﻮدم از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاى ﻋﺰوﺟﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺬﻳﺮ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪهام،
اﺳـﻼم ﺑﻴـﺎورﻳﺪ و ﻣـﺮا اﻃـﺎﻋﺖ ﻛﻨﻴـﺪ ﺗـﺎ ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﻮﻳﺪ!
آنﮔﺎه ﻓـﺮﻣـــــﻮد:
 ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺮادرى ﻛﻨﺪ و ﻣﺮا ﻳﺎرى دﻫﺪ ،وﻟﻰ ﻣﻦ و وﺻﻰ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ،وﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻢ در اﻫﻠﻢ ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد! و ﻫﻤﻮ ﻗﺮض ﻣﺮا ﻣﻰدﻫﺪ.
ﻣﺮدم ﺳﻜﻮت ﻛﺮدﻧﺪ ،و آن ﺟﻨﺎب ﺳﻪ ﺑﺎر اﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﺧﻮد را ﺗﻜﺮار ﻛﺮد ،و در ﻫﺮ ﺳﻪ
ﻧﻮﺑـﺖ اﺣﺪى ﺳﺨــﻦ ﻧﮕﻔﺖ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻋﻠــﻰ ،ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻧﻮﺑـﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳـﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮم!
و رﺳﻮلاﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﺎر ﺳﻮم ﺑﻪ آن ﺟﻨﺎب ﻓﺮﻣﻮد :ﺗﻮﺋﻰ! ﭘﺲ ﻣﺮدم
)(1
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨـﺪ ﻛﻪ ﺑﺮوﻧﺪ) . ...ﻧﻘﻞازﻣﺠﻤﻊاﻟﺒﻴﺎناز ﺑﺮاء ﺑﻦﻋﺎزب(
 -1اﻟـﻤﻴــﺰان ج ،30 :ص.225 :
ﺻﺤﻨﻪ اوﻟﻴﻦ دﻋﻮت و روﻳﺎروﻳﻰ ﺑﺎ ﻗﺮﻳﺶ
َْ
َ
َْ
در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن در ذﻳﻞ آﻳﻪَ » :و ان ِذ ْر َعش َﺮت َك الاق َرب َن!« از اﻳﻦ ﻋﺒﺎس رواﻳﺖ آورده
ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﻰ اﻳﻦ آﻳﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﻻى ﺻﻔﺎ رﻓﺖ و ﺑﺎ
ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﺻﻮﺗـﺶ ﻓﺮﻳﺎد زد :ﻳﻚ ﺧﺒﺮ ﻣﻬﻢ!!
ﻗﺮﻳﺶ ﺑﻰ درﻧﮓ دورش ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد - :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﺷﻤﺎ اﮔﺮ ﺧﺒﺮى ﺑﺪﻫﻢ ﻛﻪ ﻓﺮدا ﺻﺒﺢ و ﻳﺎ اﻣﺮوز ﻋﺼﺮ دﺷﻤﻨﻰ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻰﺗﺎزد ،از ﻣــﻦ
ﻣﻰﭘﺬﻳﺮﻳﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ؟ ﻫﻤﻪ ﮔﻔﺘﻨــﺪ :ﺑﻠﻰ! ﺑﺮاى اﻳﻦﻛﻪ ﻣﺎ از ﺗﻮ دروﻏﻰ ﻧﺸﻨﻴﺪهاﻳـﻢ! ﻓﺮﻣﻮد:
 ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺷﻤﺎ را اﻧﺬار و ﻫﺸﺪار ﻣﻰدﻫﻢ از ﻋﺬاﺑﻰ ﺳﺨﺖ ﻛﻪ در اﻧﺘﻈﺎر ﺷﻤﺎﺳﺖ!اﺑـﻮﻟﻬﺐ ﮔﻔﺖ :ﺗَﺒـﺎ ﻟَﻚ) ﻣﺮﮔﺖ ﺑﺎد( ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ را ﺻﺪا زدى و اﻳﻦﺟﺎ ﺟﻤﻊ
ﻛﺮدى؟
َ
َ
َ
َ
ﺧـﺪاى ﻋﺰوﺟـﻞ در ﭘﺎﺳـﺦ وى ﺳـﻮره »ت ﱠب ْـت َيـدا ابـى ل َـه ٍب َو ت ﱠـب!« را ﻧـﺎزل ﻓﺮﻣﻮد.
)از ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﻴﺮ ،از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻧﻴﺰ رواﻳﺖ ﻓﻮق رﺳﻴﺪه اﻻ اﻳﻦﻛﻪ در آن اﺷﺎره ﺑﻪ
ﻣﺤــﻞ دﻋﻮت در ﺑﺎﻻى ﺻﻔــﺎ ﻧﺸــﺪه اﺳﺖ (.در ﻣﺠﻤﻊاﻟﺒﻴــﺎن از ﻃــﺎرق ﻣﺤﺎرﺑــﻰ
رواﻳﺖﺷﺪه ﻛﻪ ﮔﻔﺖ:
روزى در ﺣﻴﻨــﻰ ﻛﻪ ﻣﻦ در ﺑﺎزار ذىاﻟﻤﺠــﺎز ﺑﻮدم ،ﻧﺎﮔﻬــﺎن ﺑﻪ ﺟﻮاﻧــﻰ ﺑﺮﺧﻮردم
ﻛـــﻪ ﺻــﺪا ﻣـﻰزد:
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) جلد دهم  -معارف قرآن در امل ان (

َ ّ ّ
ﻫﺎن اى ﻣﺮدم ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ» :ال ِاله ِالا الله ! « ﺗﺎ رﺳﺘﮕﺎر ﺷﻮﻳﺪ!
در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﺮدى ﺑﺮﺧﻮردم ﻛﻪ در ﻋﻘﺐ ﺳﺮ او ﻣﻰآﻣﺪ و ﺑﻪ ﻃﺮف او
ﺳﻨﮓ ﻣﻰاﻧﺪاﺧﺖ ،و دﻳﺪم ﻛﻪ ﺳﺎق ﭘﺎ و ﭘﺸﺖ ﭘﺎﺷﻨــﻪ او را ﺧﻮن اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﺻﺪا
ﻣـﻰزد :ﻫـﺎن اى ﻣـﺮدم او ﻛـﺬاب اﺳــﺖ و ﮔـﻮش ﺑــﻪ ﺳﺨﻨـﺶ ﻧﺪﻫﻴــﺪ!
ﻣـﻦ از اﺷﺨـﺎﺻﻰ ﭘـﺮﺳﻴﺪم اﻳﻦ ﻣﺮد ﻛﻴﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻣﺪﻋﻰ ﻧﺒﻮت
)(1
اﺳﺖ ،و آن اﺑﻮﻟﻬﺐ ﻋﻤـﻮى اوﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘـﺪ اﺳﺖ او دروغ ﻣـﻰﮔﻮﻳﺪ.
 -1اﻟـﻤﻴــــــﺰان ج ،4 :ص.443 :
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اﻇﻬﺎر ﻋﻠﻨﻰ ﺑﺮاﺋﺖ از ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ
ُ ْ َﱡَ ْ ُ َ َ ْ ُ ُ َ ُْ ُ َ
دون ١) «!...و /٢كافرون(
»قل يا ا ا الكا ِفرون الاعبد ما تعب
در اﻳﻦ ﺳﻮره رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﺑﺮاﺋﺖ ﺧﻮد از
ﻛﻴﺶ وﺛﻨﻴﺖ ﻛﺎﻓﺮان را ﻋﻠﻨﺎ اﻇﻬﺎر ﺑﺪارد و ﺧﺒﺮ دﻫﺪ ﻛﻪ آنﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﭘﺬﻳﺮاى دﻳﻦ اﺳﻼم
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻧﻪ دﻳﻦ او ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﻳﺸﺎن ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮد ،و ﻧﻪ دﻳﻦ آﻧﺎن آن ﺟﻨﺎب را
ﻣﺠﺬوب ﺧﻮد ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭘــﺲ ﻧﻪ ﻛﻔﺎر ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻨﺪ آنﭼــﻪ را ﻛﻪ آن ﺟﻨــﺎب ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﺪ ،و
ﻧﻪ ﺗﺎ اﺑﺪ آن ﺟﻨﺎب ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﺪ آنﭼﻪ را ﻛﻪ اﻳﺸــﺎن ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻛﻔــﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ اﺑــﺪ از
ﺳﺎزﺷﻜﺎرى و ﻣﺪاﻫﻨــﻪ آن ﺟﻨـﺎب ﻣـﺄﻳـﻮس ﺑـﺎﺷﻨـــﺪ!
َ ْ
ُ
در آﻳﻪ » ق ْل يا ا ﱡ َ ا الكا ِف ُرو َن!« ﻇﺎﻫﺮا ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻌﻬﻮد و ﻣﻌﻴﻦ از ﻛﻔﺎر
اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻛﻔﺎر ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ را ﻣﺄﻣﻮر ﻛﺮده از دﻳﻦ
آﻧﺎن ﺑﻴﺰارى ﺟﻮﻳﺪ ،و ﺧﻄﺎﺑﺸﺎن ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ از ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ دﻳﻦ ﻣﻦ اﻣﺘﻨﺎع ﻣﻰورزﻳﺪ .ﺑﺎ
اﻳﻦﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ در ﭼﻬﺎردهﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮنﻫﺎ ﻛﺎﻓﺮ ﺑﻪدﻳﻦاﺳﻼم درآﻣﺪﻧﺪ ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﻛﻪ
ﺧﻄﺎب در آﻳﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻌﻴﻨﻰاز ﻛﻔﺎر اﺳﺖ.
ﻣﺮاد ﺑﻪ »آنﭼﻪ ﻛﻔﺎر ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻴﺪﻧﺪ «،ﺑﺖﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻔﺎر ﻣﻜﻪ ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻴﺪﻧﺪ ،و
آﻳﻪ اﻳــﻦ ﻣﻌﻨــﻰ را ﻣﻰدﻫــﺪ ﻛﻪ :ﻣﻦ اﺑــﺪا ﻧﻤﻰﭘﺮﺳﺘﻢ آنﭼﻪ را ﻛﻪ ﺷﻤــﺎ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘــﺎن
اﻣـــﺮوز ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻴـﺪ!
ﻋﺒﺎرت »و ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻴﺪ ﭘﺮﺳﺘﻴﺪ آنﭼﻪ را ﻛﻪ ﻣﻦ ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻢ!« ﻳﻚ ﺧﺒﺮ ﻏﻴﺒﻰ از اﻳﻦ
ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻔﺎر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در آﻳﻨﺪه ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ در ﻧﻤﻰآﻳﻨﺪ .اﻳــﻦ دو آﻳــﻪ،
ﺑﻪ اﻧﻀﻤــﺎم اﻣﺮ »ﻗُﻞْ  -ﺑﮕﻮ!« در آﻏﺎز ﺳﻮره اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ را دﺳﺖ ﻣﻰدﻫــﺪ ﻛـﻪ ﮔﻮﻳﺎ
رﺳــﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻪ ﻛﻔﺎر ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
ـ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ ﻣﺮا دﺳﺘﻮر داده ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋﻢ او را ﺑﭙﺮﺳﺘﻢ ،و اﻳﻦﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﺧﺒﺮ دﻫﻢ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺮﮔﺰ و ﺗﺎ اﺑﺪ او را ﻧﻤﻰﭘﺮﺳﺘﻴﺪ ،ﭘﺲ ﺗﺎ اﺑﺪ اﺷﺘﺮاﻛﻰ ﺑﻴﻦ ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ در
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دﻳﻦ واﻗﻊ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ!
آﻳﺎت زﻳﺎدى در ﻗﺮآن ﻫﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن ﻧﻴﺎوردن اﺑﺪى ﺑﺮﺧﻰ از ﻛﻔﺎر را ﭘﻴﺶﮔﻮﻳﻰ
ﻓـﺮﻣـﻮده اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ:
َ َ ْ َ ﱠ ْ َ ْ ُل َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ُ ْ ُ نَ
 »لقد حق القو ع ى اك ِﺮ ِهم فهم ال يؤ ِمنو !«»عذاب خدا بر آنان حتم شدﻩ و در نتيجه ديگر ايمان نخواهند آورد!« ) / ٧يس(
ﱠ ﱠ َ ََُ َ ٌ َ
َْ َ
ْ َ
َ َ ُ
ـ » ِان الذيــن كفروا سـ
ـواء َعل ْ ِ ْم َءانذ ْ َر ُ ْم ا ْم ل ْم ت ْن ِذ ْر ُه ْم ال ُيؤ ِم ُنون،
 كسانى كه كافر شدند چه انذارشان ك و چه نك برايشان يكسان است،)(١
چون ايمان نخواهند آورد!« ) / ٦بقرﻩ(
 -1اﻟـﻤﻴــــــﺰان ج ،4 :ص.416 :

ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺑﺮاى دﻋﻮت دﻳﻨﻰ
َ َ َ
َ ُ ﱠ
ُ َ
»ق ْـد ن ْعل ُـم ِا ﱠنـ ُـه ل َي ْحـ ُـزنـ َـك الــذى َي ُقــول ــون ٣٣) «. ...تــا  / ٣٦انع ــام(
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﻰ ﺧﻮد ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 »ما مىدانيم كه گفتههاى آنان تو را اندوهگ ن مىسازد ،و اين حرفها در حقيقتتكذيب تو نيست ،و لكن ستمكاران آيات خدا را انكار مىكنند .ما كه سرگذشت انبياء سلف را
در قرآن براى تو شرح دادﻩايم ،و تو مىدانى كه آنان ن به مثل تو تكذيب شدند .و در برابر
تكذيب قوم خود آن قدر ص ﺮ كردند تا آنكه نصرت ما شامل حالشان شد ،و دربارﻩ تو ن رفتار
ما هم ن خواهد بود ،و كﺴ نم تواند سنت ما را تغي ﺮ دهد!
گرچه اعراض آنان بر تو خي ى گران مىآيد ،و لكن تو چه مىدانى آيا مىتوانى زم ن را
سوراخ ك و يا نردبامى بر آسمان بگذارى و از آسمان يا از بطن زم ن آيهاى برايشان بياورى؟
حاشا! خداست كه اگر بخواهد همه آنان را بر هدايت مجتمع مىسازد! پس ز ار كه از جاهالن
با ! ت ا كسانى دعوت تو را مىپذيرنــد كه داراى گوش شنــوا باشند ،و امــا مردگــان )همچنان
مـردﻩ هستنـد تا آنكه (،خدايشــان محشــور كند و همــه به سـوى او بازگشـت كننـد!«
اﻳﻦ آﻳﺎت رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ را در ﻟﻐﺰشﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ درﺑﺎره اﻣﺮ
دﻋﻮت وى داﺷﺘﻨﺪ ،ﺗﺴﻠﻴﺖ داده و ﺑﺎ وﻋﺪه ﺣﺘﻤﻰ ﻧﺼﺮﺗﺶ دﻟﺨﻮش ﻣﻰﺳﺎزد ،و ﺑﻴﺎن
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ دﻋﻮت دﻳﻨﻰ دﻋﻮﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺤﻴﻂ آزاد و ﺑﺎ ﺣﻔﻆ اﺧﺘﻴﺎر اﺷﺨﺎص
ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ،ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ اﻳﻤﺎن آورد ،و ﻫﺮ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻛﻔﺮ ورزد!؟
ﭼﻮن دﻋﻮت دﻳﻨﻰ ،اﺳﺎﺳﺶ ﺑﺮ اﺧﺘﻴﺎر اﺳﺖ ،ﻗﺪرت و ﻣﺸﻴﺖ ﺣﺘﻤﻰ اﻟﻬﻰ در آن
دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،و اﺷﺨﺎص را ﻣﻘﻴﺪ و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻰﺳﺎزد ،و ﮔﺮﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
)(1
ﻣﻰﺗـﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻤـﺎﻣﻰ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ را ﺑﺮ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﺠﺘﻤـﻊ ﺳـﺎزد!
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج ،13 :ص.95 :
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دﺳﺘﻮر دﻋﻮت ﺑﺪون ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ و ﻣﺪاﻫﻨﻪ
َ
َ ْ ُ ََ ْ َ ﱡ َ َ َ ﱠ َ َ
ذين ا ْو َح ْينــآ ِال ْي َـك ٧٣) «!...تا  / ٧٦اسرى(
»و ِان كادوا ليست ِفــزونك عـ ِـن ال
اﻳﻦ آﻳﺎت ﮔﻮﺷﻪاى از ﺗﺎرﻳﺦ دﻋﻮت و اﻳﺴﺘﺎدﮔﻰ و ﺷﻴﻮه ﺑﺮﺧﻮرد و رﻓﺘﺎر رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﻰ
اﺳﻼم را در ﻗﺒﺎل دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺎرهاى از ﻧﻴﺮﻧﮓﻫﺎى ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ
را ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺮآن و ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻣﻰزدﻧﺪ ،و ﭘﺎﻓﺸﺎرى ﻛﻪ در اﻧﻜﺎر ﺗﻮﺣﻴﺪ و
ﻣﻌﺎد داﺷﺘﻨﺪ ،ﻳﺎدآور ﻣﻰﺷﻮد.
دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎرهاى از
دﺳﺘﻮرات ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﺪاﻫﻨﻪ ﻛﻨﺪ ،و ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ او را از ﻣﻜﻪ ﺑﻴﺮون ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ در
اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﺎ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎن آن ﺟﻨﺎب را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺒﺎدا ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ وﻟﻮ ﻫﺮ
ﻗﺪر ﻫﻢ اﻧﺪك ﺑﺎﺷﺪ ،رﻛﻮن ﻛﻨﺪ ،و اﻳﺸﺎن را زﻧﻬﺎر داده ﻛﻪ اﮔﺮ آن ﺟﻨﺎب را از ﻣﻜﻪ ﺑﻴﺮون
ﻛﻨﻨﺪ ،ﻫﻼﻛﺸﺎن ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ!
در رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻰ آﻣﺪه ﻛﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ از رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ درﺧﻮاﺳﺖ
ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ دﺳﺖ از ﺑﺪﮔﻮﻳﻰ ﺧﺪاﻳﺎن اﻳﺸﺎن ﺑﺮدارد ،و ﻏﻼﻣﺎن و ﻛﻨﻴﺰان ﺗﻬﻰدﺳﺖ اﻳﺸﺎن را
ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷــﺪه و ﺑﻪ وى ﮔﺮوﻳﺪهاﻧﺪ ،از ﺧﻮد دور ﺳﺎزد ،ﭼﻮن ﻋﺎرﺷﺎن ﻣﻰﺷﺪ ﺑﺎ ﺑﺮدﮔﺎن
ﺧﻮد ﻳﻜﺠﺎ ﺑﻨﺸﻴﻨﻨﺪ ،و آﻳﺎت ﺧﺪا را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ،و در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻰ آﻳﺎت ﻓﻮق ﻧﺎزل ﺷﺪ ،و
رﺳﻮل ﺧــﺪا را ﭼﻨﻴــﻦ ﺗﺬﻛــﺮ ﻓﺮﻣـﻮد:
 »مشرك ن نزديك شد تو را بلغزانند،از آنچه به تو و ى نموديم منحرفت كنند،
تا س ﺮﻩاى مخالف آن پيشگ ﺮى ،و اعما ى برخالف آن انجام د ى،
و بدين وسيله اف ﺮائــى به ما ببنــدى،
و روش اختــالف طبقاتــى را روشــى خــداپسندانــه جلــوﻩ د ى! گفتنــد:
 اگر چن ن ك  ،و يك مشت گدا و ژندﻩپوش را از خود برانى ،با تو رفاقت كنيم!«) / ٧٣اسراء(
ﻋﺒﺎرت »ﻟَﻘَﺪ ﻛﺪت ﺗَﺮْﻛَﻦُ «،و اﻳﻦﻛﻪ »رﻛﻮن« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﻞ اﺳﺖ ،دﻻﻟﺖ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑــﺮ اﻳـﻦﻛﻪ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬـﺎ رﻛﻮن ﺑـﻪ ﻛﻔـﺎر ﻧﻜﺮد ،ﺑﻠﻜﻪ
ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ رﻛﻮن ﻫﻢ ﻧﺸﺪ!
 » اگر ما با عصمتخود تو را پايدارىنم داديم ،نزديكمىشدىبه اينكه به سوى آناناندكى مي ى ك  ،لكن ما تو را استوار ساختيم ،و در نتيجه به آنان كم ﺮين مي ى نكردى ،تا چه
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رسد به اينكه اجابتشان ك ! پس رسول خدا ايشان را اجابت نكرد ،و ذرﻩاى ميل به ايشان
)(١
ننمود ،و نه نزديك بود كه ميلكند!«)/٧٤اسراء(
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج ،25 :ص.292 :
دﺳﺘـﻮر دﻋﻮت از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪن
َ َ ْ
َ ُ
ُْ ُ
ََ
وحـ َـى ِال ﱠـى هــذا ال ُقـ ْـر َء ُان النـ ِـذ َرك ْـم ِبـه َو َمـ ْـن َبلــغ!« ) / ١٩انعــام(
»و ا ِ
در آﻳﻪ ﻓﻮق ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻧﺬار و ﻫﺸﺪار ،ﻏﺎﻳﺖ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺰول ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و
دﻋــﻮت ﻧﺒﻮت از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪن آﻏﺎز ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،و اﻳﻦ ﺧﻮد در ﻓﻬﻢ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﻛﺎرﮔﺮﺗﺮ
از ﺗﻄﻤﻴﻊ اﺳﺖ!
در آﻳﻪ ﻓﻮق ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻴﻦ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ اﻛﺮم ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ و ﻗﻮم او ﻛﻪ دو ﻃﺮف
دﻋﻮا ﻫﺴﺘﻨﺪ ،واﺳﻄﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﺧﺼﻮﻣﺖ و ﻃﺮﻓﻴﺖ آن ﺟﻨﺎب ﺑﺎ ﻗﻮﻣﺶ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺒﻮت و
رﺳﺎﻟﺖ و ادﻋﺎى ﻧﺰول ﻗﺮآن اﺳﺖ .ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در اﻳﻦ آﻳﻪ رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﻰ ﺧﻮد را دﺳﺘﻮر
ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ از ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﭙﺮﺳﺪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰى در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﻬﺎدت از ﻫﻤــﻪﭼﻴـﺰ ﺑﺰرگﺗﺮ اﺳﺖ؟
ﺑﺪون ﺗﺮدﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻬﺎدت و ﺧﺒﺮ ﻳﺎﻓﺘﻦ از وﻗﺎﻳﻊ ﺟﻬﺎن
و اﻓﻌـﺎل ﺑﻨﺪﮔـﺎن از ﻫـﺮ ﺧﺒﺮدارى ﺧﺒﺮدارﺗﺮ اﺳﺖ!
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ،ﺳﭙﺲ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻗﺴﻤﺘﻰ از ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻰ را ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ آن را ﺑﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ اﻳﺮاد ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ...» :و اﻳﻦ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻣﻦ وﺣﻰ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺷﻤﺎ
و ﻫﺮ ﻛﻪ را ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺶ ﺑﺨﻮرد اﻧﺬار ﻛﻨﻢ و ﻫﺸﺪار دﻫﻢ«!...
دﻋـﻮت ﻋـﺎم و ﺟﻬﺎﻧﻰ اﺳﻼم

ﻋﺒﺎرت » ...انذار دهم شما و هر كه را كه اين قرآن به گوشش مىخورد!« در آﻳﻪ ﻓﻮق
ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﺧﻄﺎﺑﺶ ﺑﺎ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻣﻜﻪ و ﻳﺎ ﻋﻤﻮم ﻗﺮﻳﺶ و ﻳﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﻋﺮب
ﺑـﺎﺷــﺪ ،ﻟﻜــﻦ دﻻﻟــﺖ ﺑــﺮ اﻳــﻦ ﻫـﻢ دارد ﻛـﻪ رﺳـﺎﻟﺖ آن ﺣﻀـﺮت ﻋﻤــﻮﻣــﻰ و
ﻗﺮآﻧــﺶ اﺑﺪى و ﺟﻬﺎﻧﻰ اﺳﺖ.
از ﻧﻈﺮ دﻋﻮت اﺳﻼم ﻫﻴﭻ ﻓﺮﻗﻰ ﺑﻴﻦ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻗﺮآن را از ﺧﻮد ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻣﻰﺷﻨﻮﻧﺪ و ﻳﺎ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ از ﻏﻴﺮ او ﻣﻰﺷﻨﻮﻧﺪ ﻧﻴﺴﺖ!
ﻗﺮآن ﺑﺮ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ اﻟﻔﺎظ آن را ﺑﺸﻨﻮد و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ را ﺑﻔﻬﻤﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪش ﭘﻰ
ﺑﺒﺮد ،و ﻳﺎ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺶ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪ  -ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺮ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ آن ﺑﻪ
ﮔﻮﺷﺶ ﺑﺨﻮرد  -ﺣﺠﺖ اﺳﺖ!

) جلد دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ ﻛﺘﺎب ﻳﺎ ﻧﺎﻣﻪاى ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻗﻮﻣﻰ ارﺳﺎل ﻣﻰﺷﻮد ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن آن ﻗﻮم
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺷﺮط آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اوﻻً ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﺶ ﺷﺎﻣﻞ آﻧﺎن ﺑﺸﻮد ،و ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺣﺠﺖ ﺧـﻮد را
ﺑﺮ آن ﻗـﻮم اﻗﺎﻣـﻪ ﻛﻨــﺪ!
رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺣﺒﺸﻪ و ﻣﺼﺮ و روم و اﻳﺮان ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻧﻮﺷﺖ ،و
ﺣﺎل آنﻛﻪ زﺑﺎن آﻧﺎن ﻏﻴﺮ از زﺑﺎن ﻗﺮآن ﺑﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺪهاى از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﻰ و ﺑﻼل ﺣﺒﺸﻰ و ﺻﻬﻴﺐ روﻣﻰ ﺑﻪ آن ﺟﻨﺎب
)(1
اﻳﻤـﺎن آوردﻧـﺪ ،و ﺑﺴﻴــﺎرى از ﻳﻬﻮد ﻛﻪ زﺑﺎﻧﺸﺎن ﻋﺒﺮى ﺑﻮد ﺑﻪ آن ﺣﻀـﺮت ﮔﺮوﻳﺪﻧﺪ.
 -1اﻟـﻤﻴـــــــــﺰان ج ،13 :ص.57 :
ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺎن
در رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻰ ،ﺗﺎرﻳﺦ و ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻛﺮم اﺳﻼم ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ
ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﻣﻠــﻮك ﻋﺼﺮ ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘــﻪ ،ﻧﻘﻞ ﮔﺮدﻳــﺪه اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺘــﻰ از آن
ﻣﻄﺎﻟﺐ را از »ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺨﺎرى« ﻧﻘــﻞ ﻣﻰﻛﻨﻴـﻢ:
 - 1ﻧﺎﻣﻪ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻪ ﻫﺮﻗﻞ ﻗﻴﺼﺮ روم
» ...ﭘــﺲ ﻫــﺮﻗـﻞ ﻧــﺎﻣــﻪ رﺳــﻮل اﻟﻠّــﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ را ﺧﻮاﺳــﺖ و آن را
ﻗﺮاﺋــﺖ ﻛــﺮد ،دﻳـــﺪ ﻛـﻪ در آن ﻧــﻮﺷـﺘـﻪ ﺷــﺪه:
ّ
 بسمالله الرحمن الرحيمّ
 اين نامهاى است از محمد رسول الله ،به هرقل ،بزرگ روم!درود بر كﺴ كه پ ﺮو هدايت باشد!
اما بعد،
من تو را به اسالم دعوت مىكنم! اسالم آور تا سالم بمانى!
اگر اسالم آوردى خدا اجر تو را دوبار عطا كند،
و اگر روى گردان شوى ،گناﻩ تمام كشاورزان مملكتت بر گردن تو خواهد بود!
اى اهل كتاب! بياييد تا از كلمهاى كه ميان ما و شما يكسان است ،پيـروى كنيم:
كه به جـز خداى يكتا را ن ﺮستيم!  ...گواﻩباشيد كه ما تسليم فرمان اوئيم«!...
 - 2ﻧﺎﻣﻪ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻗﺲ ﺑﺰرگ ﻗﺒﻄﻴﺎن
َ
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻗﺲ ﺑﺰرگ ﻗﺒﻄﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ آﻳﻪ »يا ا ْه َل
َ َ
ْ
َ
ُ
َ
واء َب ْيننا َو َب ْي َنك ْم !«)/٦٤آلعمران( ﺑﻮدهاﺳﺖ.
تاب تعال ْوا ِا ى ك ِل َم ٍة َس ٍ
ال ِك ِ
اﺧﻴﺮا ﻧﺎﻣﻪاى ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻛﻮﻓﻰ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم
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 و ﺑﻪ، ﻛﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ آن ﺣﻀﺮت ﺑﻪ ﻫﺮﻗﻞ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ، ﭘﻴﺪا ﺷﺪه،ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ اﺳﺖ
.وﺳﻴﻠﻪ ﻋﻜﺲﺑﺮدارى از آن ﻧﺴﺨﻪﻫﺎﻳﻰ ﭼﺎپ ﺷﺪه ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﺧﻴﻠﻰﻫﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰﺷﻮد
آنﭼﻪ ﻣﻮرﺧﻴﻦ درﺑﺎره ﻧﺎﻣﻪﻫﺎى ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ اﺳﻼم ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻪ ﺳﻼﻃﻴﻦ ﻋﺎﻟﻢ )از
 ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﮕﺎرش و ارﺳﺎل آن را ﺳﺎل ﺷﺸﻢ ﻫﺠﺮى ﺿﺒﻂ،( ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ،ﻗﻴﺼﺮ و ﻛﺴﺮى و ﻧﺠﺎﺷﻰ
 ﻛﻪ ﻻزﻣﻪاش آن اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﻪ ﻓﻮق در ﺳﻨﻪ ﺷﺶ ﻳﺎ ﻗﺒﻞ از آن ﻧﺎزل ﺷﺪه،ﻛﺮدهاﻧــﺪ
( 1)
.ﺑﺎﺷﺪ
. ﺳﻮره آل ﻋﻤـــﺮان و ﺗﺤﻠﻴــﻞ رواﻳﺘﻰ64 آﻳﻪ
.128 : ص،6 : اﻟﻤﻴـــﺰان ج-1

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد دهم
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ﻓﺼﻞ ﺳﻮم

 و ﻣﻌﺘﻘﺪات و ﮔﻤﺮاﻫﻰ آنﻫﺎ،ﻗﺮﻳﺶ

ﺑﺮرﺳﻰ اﻧﻮاع ﻛﻔﺮ
:ﻛﻔﺮ در ﻛﺘﺎب ﺧﺪا ﺑﺮ ﭘﻨﺞ ﻧﻮع ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ
، ﻛﻔــﺮ ﻧﺎﺷــﻰ از اﻧﻜــﺎر رﺑﻮﺑﻴــﺖ ﺧﺪا- 1
، ﻛﻔﺮ ﻧـﺎﺷﻰ از ﺟﺤــﻮد ﺑـﺮ ﻣﻌــﺮﻓـــﺖ- 2
، ﻛﻔﺮ ﻧﻌﻤﺖ- 3
، ﻛـﻔـــﺮ ﺗــﺮك دﺳﺘــــﻮرات اﻟـﻬـــــﻰ- 4
. ﻛﻔﺮ ﺑﺮاﺋﺖ- 5

 جـحود و انـكار ربوبيت خدا- ١
:اﻳـﻦ اﻋﺘﻘـﺎد ﻛﺴـﻰ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣـﻰﮔـﻮﻳـﺪ
! و ﻧﻪ دوزﺧﻰ، ﻧﻪ ﺑﻬﺸﺘﻰ، ﻧﻪ رﺑﻰ ﻫﺴﺖﺻﺎﺣﺒﺎن اﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪه دو ﺻﻨﻒ از »زﻧﺎدﻗﻪ« ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن »دﻫﺮى« ﻫﻢ
: ﻫﻤﺎنﻫﺎﻳﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﻼﻣﺸﺎن را ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ،ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ
( جاثيه/ ٢٤) «!ـ »جز روزگار كﺴ ما را نم كشد
اﻳﻦ دﻳﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻟﺒﺨﻮاه ﺑﺮاى ﺧﻮد درﺳﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﮔﻔﺘﺎرﺷﺎن ﺧﺎﻟﻰ از
!ﺣـﻘﻴـﻘـﺖ و ﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ اﺳﺖ

 جحود بر معرفت- ٢

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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ﺟﺤﻮد ﺑﺮ ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ ﺑﺎ اﻳﻦﻛﻪ ﺣﻖ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺮاﻳﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه،
اﻧﻜــﺎر ﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ ﺧـﺪاى ﻋﺰوﺟـﻞ درﺑﺎرهﺷــﺎن ﻓﺮﻣﻮده:
 »دين خدا را انكار كردند ،با اين كه در دل به حقانيت آن يق ن داشتند،و ى چون ظالم و مغرور بودند ،زير بار آن نرفتند!«)/١٤نمل(
و ﻧﻴـــﺰ ﻓــﺮﻣـــﻮده:
 »قبل از آمدن اسالم ،وديان به كفار مىگفتند:به زودى پيام ﺮ آخرالزمان مىآيد ،و ما را بر شما پ ﺮوزى مىبخشد،
و ى هم ن كه اسالم آمد ،بدان كافر شدند،
پس لعنــت خدا بر كافـران باد!« ) / ٨٩بقرﻩ(

 - ٣كـفـران نـعـمـت
ﺧـﺪاى ﺳﺒﺤﺎن درﺑـﺎره ﻛﻔـﺮان ﻧﻌﻤﺖ از ﻗـﻮل ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻧﺒﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺣﻜﺎﻳﺖ
ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ:
 » اين از فضل پروردگارم است تا مرا بيازمايد،كه آيا شكر مىگزارم يا كفران مىكنم؟« ) / ٤٠نمل(

 - ٤كفر ترك دستورات الﻬ
در اﻳﻦﺑﺎره ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 » و چون پيمان از شما گرفتيم،كه خون يكديگر مريزيد! و يكديگر را از ديارتان ب ﺮون مكنيد!
شما هم بر اين پيمان اقرار كرديد و شهادت داديد،
آنگاﻩ هم ن شما يكديگر را كشتيد و از وطن ب ﺮونشان كرديد،
و بر دشم آنان و جنايتكارى پشت به پشت هم داديد.
و چون اس ﺮانتان مىشدند فديه مىگرفتيد،
با اينكه فديه گرف ن و ب ﺮون راندن بر شما حرام بود،
آيا به بع احكام كتاب ايمان مىآوريد،
و به بعــض ديگر كفــر مىورزيــد؟ )يعنـى عمل نم كنيد!(« ) ٨٤و  / ٨٥بقرﻩ(
در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﻛﻔﺮ ،ﺗﺮك دﺳﺘﻮرات ﺧﺪاى ﻋﺰوﺟﻞ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻧﺴﺒﺖ اﻳﻤﺎن
ﻫﻢ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن داده ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻳﻤﺎن را از اﻳﺸﺎن ﻗﺒﻮل ﻧﻔﺮﻣﻮده ،و ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺸﺎن
ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ:
 »پس چيست جزاى هر كه از شما چن ن كردﻩ؟به جز خوارى در زندگى دنيا،

) جلد دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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و روز قيامـت به سوى شديدتريـن عذاب برمىگردند!
و خدا از آنچه مىكنيد غافل نيســت!« ) / ٨٥بقرﻩ(
 - ٥كفر برائت
ﺧﺪاى ﻋﺰوﺟﻞ درﺑﺎره ﻛﻔﺮ ﺑﺮاﺋﺖ از اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ:
ُ
ََ
 » َو كف ْرنا ِبك ْـم  ...از شما ب ارم!و ميان ما و شما دشم و خشم آغاز شدﻩ ،و دست از دشمنــى بر نم داريم،
تا آنكه به خداى يگانه ايمان بياوريد!« ) / ٤ممتحنه(
ﻛـﻪ در اﻳــﻦ آﻳـــﻪ ﻛﻔــــﺮ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـــﺎى ﺑﻴــــﺰارى آﻣـــﺪه اﺳــــﺖ) ....رواﻳﺖ
)(1
از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از زﺑﻴﺮى در ﻛﺎﻓﻰ(.
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج ،1 :ص .100 :ﺑﺤﺚ رواﻳﺘﻰ.
ﻛﻔﺎر ﺻﺪر اﺳﻼم
ﱠ ﱠ َ ََُ َ ٌ َ
َْ َ
ْ َ
َ َ ُ
واء َعل ْ ِ ْم َءانذ ْ َر ُ ْم ا ْم ل ْم ت ْن ِذ ْر ُه ْم ال ُيؤ ِم ُنون!« ) / ٦بقرﻩ(
» ِان الذين كفروا س
در ﻫﺮ ﺟﺎى ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت »اﻟﱠﺬﻳﻦَ ﻛَﻔَﺮُوا «،آﻣﺪه ،ﻣﺮاد ﻛﻔﺎر ﻣﻜﻪاﻧﺪ ﻛﻪ در
اواﻳﻞ ﺑﻌﺜﺖ ﺑﺎ دﻋﻮت دﻳﻨﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ آنﻛﻪ ﻗﺮﻳﻨﻪاى در ﻛﻼم ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﻼف
آن را ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .در آﻳﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 اينان كسانى هستند كه كفر در دلهايشان ريشه كردﻩ،و انكار كردن حق در قلـوبشان جـايگيـر گـشته است.
ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ اﻳﻦﻛﻪ در وﺻـﻒ ﺣـﺎل آنﻫﺎ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 »انذار كردن و يا نكردنت برايشان يكسان است!«ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻛﻔﺮ و ﺟﺤﻮدش ﺳﻄﺤﻰ اﺳﺖ در اﺛﺮ اﻧﺬار و اﻧﺪرز دﺳﺖ از
ﻛﻔﺮ و ﺟﺤﻮدش ﺑﺮ ﻣﻰدارد ،وﻟﻰ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ اﻧﺬار و ﻋﺪم اﻧﺬار ﺑﺮاى ﺣﺎﻟﺶ ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ،
ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻔﺮ و ﺟﺤﻮدش در دﻟﺶ رﻳﺸﻪدار ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻨـﻈـﻮر از اﻳـﻦ ﻛـﻔـﺎر ﻛـﺪام دﺳـﺘـﻪ از ﻛـﻔـﺎرﻧـﺪ؟
اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻰرود ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺰرﮔﺎن و ﺳﺮدﻣﺪاران ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻗﺮﻳﺶ و ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﻜﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
آنﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ در اﻣﺮ دﻳﻦ ﻋﻨﺎد و ﻟﺠﺎﺟﺖ ﺑﻪ ﺧﺮج دادﻧﺪ و در دﺷﻤﻨﻰ ﺑﺎ دﻳﻦ ﺧﺪا از ﻫﻴﭻ
ﻛﻮﺷﺶ و ﻛﺎرﺷﻜﻨﻰ ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ ﻧﻜﺮدﻧﺪ ،ﺗﺎ آنﺟﺎ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺟﻨﮓ ﺑﺪر و ﺳﺎﻳﺮ ﻏﺰوات
)(1
ﺗﺎ آﺧﺮﻳﻦ ﻧﻔﺮﺷﺎن را ﻫﻼك ﻛﺮد!
 -1اﻟـﻤﻴـــﺰان ج ،1 :ص.100 :
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رﺳﻮل ﺧﺪا در ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻔﺎر ﻗﺮﻳﺶ
َ
» َو ق ُـالـوا ُق ُـل ُ
ـوبنـا فـى ا ِك ﱠن ٍـة ٤) «! ...تـا  / ٨فصلت(
ﻛﻔﺎر ﻋﺼﺮ رﺳﻮلاﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ در ﻗﺮآن ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ:
» بيشت ــرشــان از آن روى گــردانيــدﻩ و آن را نمــىشنــونــد ،مــىگــوين ــد:
 دلهــاى ما از پذيرفتــن آنچه ما را به سويش مىخوانيد ،در غالفهاى تو درهم است،و در گـوشهـايمـان سنگينـى اسـت ،و ب ن مـا و تو حجابى است«!...
در ﺗﻌﺮﻳﻒ دلﻫﺎى ﻛﻔﺎر ﻛﻪ از ﻗﻮل ﺧﻮدﺷﺎن ﮔﻔﺖ» :دلهاى ما در غالف است!«
ﻛﻨﺎﻳﻪاى اﺳﺖ از اﻳﻦ ﻛﻪ دلﻫﺎى ﻣﺎ وﺿﻌﻰ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻوﺟﻪ دﻋﻮﺗﺖ ﺑﻪ دﻳﻦ
ﺗﻮﺣﻴﺪ را ﻧﻤﻰﻓﻬﻤﺪ ،ﻣﺜﻞ اﻳﻦﻛﻪ ﺑﺎ روﭘﻮشﻫﺎﻳﻰ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﻨﻔﺬى ﺑﺮاى
راهﻳﺎﻓﺘﻦ و رﺧﻨﻪ ﻛـﺮدن ﭼﻴـﺰى از ﺧﺎرج در آن ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ!
ﻣﻨﻈــﻮر از »ﺳﻨﮕﻴﻨــﻰ ﮔﻮشﻫﺎ «،اﻳﻦ اﺳــﺖ ﻛﻪ در ﮔﻮشﻫــﺎى ﻣﺎ ﺳﻨﮕﻴﻨﻰ و
ﻛﺮى ﭘﻴـﺪا ﺷــﺪه اﺳﺖ و دﻳﮕﺮ ﮔـﻮش ﻣـﺎ از دﻋﻮت ﺗـﻮ ﭼـﻴﺰى ﻧﻤﻰﺷﻨﻮد!
»ﺑﻴﻦ ﻣﺎ و ﺗﻮ ﺣﺠﺎﺑﻰ اﺳﺖ «،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ و ﺗﻮ ﭘﺮدهاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻰﮔﺬارد ﻣﺎ ﺑﻪ
ﺳﻮى ﺗﻮ آﺋﻴﻢ ،ﭘﺲ ﻣﺎ در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎى ﺗﻮ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻰﺷﻮﻳﻢ.
ﻛﻔﺎر ﺑﺎ اﻳﻦ اﻋﻼم ﺧﻮد آن ﺟﻨﺎب را از ﻗﺒﻮل دﻋﻮﺗﺶ ﺑﻪ ﻛﻠﻰ ﻣﺄﻳﻮس ﻛﺮدﻧﺪ .در ﺑﺎر
اول ﮔﻔﺘﻨﺪ :دلﻫﺎى ﻣﺎ در ﻇﺮﻓﻰ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه و دﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻ دﻋﻮﺗﻰ در آن رﺧﻨﻪ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﺗﺎ
ﻣﺎ آن را ﺑﻔﻬﻤﻴــﻢ .و ﺑﺎر دوم ﮔﻔﺘﻨــﺪ :راهﻫﺎى ورود دﻋﻮت ﺗﻮ ﺑﻪ دلﻫﺎى ﻣﺎ ﻛﻪ دو ﮔﻮش
ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﻫﻴﭻ اﻧﺬارى و ﺑﺸﺎرﺗــﻰ در آن ﻧﻔﻮذ ﻧﻤﻰﻧﻤﺎﻳﺪ .و ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻮم
ﮔﻔﺘﻨــﺪ :ﺑﻴﻦ ﻣﺎ و ﺗﻮ ﺣﺠـﺎب و ﺣﺎﺋﻠـﻰ زده ﺷـﺪه ﻛــﻪ ﻧﻤﻰﮔــﺬارد ﻣﺎ و ﺗــﻮ ﻳﻜﺠﺎ و ﺑﺮ
ﺳﺮ ﻳﻚ ﻣﺴﺌﻠــﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻳﻢ .و اﻳﻦ ﺧﻮد ﻣﺄﻳﻮس ﻛﺮدن ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ!
اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮى ﺑﻮى ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻰدﻫﺪ ،ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﻫﻴﭻ راﻫﻰ ﺑﺮاى ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ و ﺗﻮ
ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﻻﺟﺮم ﺗﻮ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻰ ﺑﻜﻦ ،و اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺎ را ﺑﺎﻃﻞ ﺳﺎز ،ﻣﺎ ﻫﻢ ﻫﺮ
ﺗﻼﺷﻰﻛﻪ دارﻳﻢ ﺑﺮاى اﺑﻄﺎلدﻋﻮت ﺗﻮ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ.
در ﻣﻘﺎم ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻰ اﻳﻦ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺑﻪ رﺳﻮلﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ دادهﻣﻰﺷﻮد:
 »اى پيــامبــر بــه ايشــان بگـو: من بشرى هستم مانند شما ،و در ب ن شما معاشرت مىكنم،آن طور كه خود شما با يكديگر معاشرت مىكنيد ،و با شما سخن مىگويم،
آن طور كه خود شما با يكديگر گفتگو مىكنيد،
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) جلد دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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پس من جنس ديگرى مخالف جنس شما از قبيل فرشته نيستم،
تا ب ن من و شما حائ ى و حجابى باشد ،و يا سخنم به گوش شما نرسد،
و يا كالمم به دلهاى شما وارد نشود،
ت ا تفاوت من با شما اين است كه به من و ى مىشود،
و آنچه من به شما مىگويم و شما را به سوى آن دعوت مىنمايم ،وح است كه به
من مىشود ،و آن اين است كه معبود شما ،آن معبودى كه سزاوار پرستــش باشد،
يكى است ،نه خدايــان متفـرق و گوناگون!
حال كه به جز يك اله بىشريك وجود ندارد ،پس به توحيد او قيام كنيد،
و شركاء را از او نفى نماييد ،و از او نسبت به شرك و گناهانى كه تاكنون مرتكب
شدﻩايد ،طلب مغفرت نماييد!
 واى به حال آنان كه شرك مىورزند ،همانهايى كه زكات نم دهند ،و نسبت به آخرتكافرند ،در مقابل آنها كسانى هستند كه ايمان آوردﻩ و اعمال صالح مىكنند ،اجرى
دارند كه هرگز قطع نم شود!
 بگو راس شما به خدايــى كفر مىورزيد كه زم ن را در دو روز خلق كرد ،و براى اوشريكها قائل مىشويد،
بااينكه اين خدا رب تمامى عوالم است! و ٦) «....تا  / ٩فصلــت(
در رواﻳـﺎت اﺳﻼﻣــﻰ از ﺟـﺎﺑـﺮﺑــﻦ ﻋﺒـﺪاﻟﻠّــﻪ رواﻳــﺖ آوردهاﻧــﺪ ﻛــﻪ ﮔﻔــــﺖ:
روزى ﻗـﺮﻳــﺶ دور ﻫﻢ ﺟﻤــﻊ ﺷــﺪه و ﮔﻔﺘﻨــــﺪ:
 ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ از ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ داﻧﺎﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﺤﺮ و ﻛﻬﺎﻧﺖ و ﺷﻌﺮ ﻛﻴﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺮودﻧﺰد اﻳــﻦ ﻣــﺮد ،ﻛﻪ ﺑﻴــﻦ ﻣﺎ ﺗﻔﺮﻗــﻪ اﻓﻜﻨﺪه ،و ﻧﻈــﺎم ﻣــﺎ را درﻫــﻢ و ﺑﺮﻫــﻢ ﻛــﺮده
اﺳــﺖ ،و ﺑﻪ دﻳــﻦ ﻣــﺎ ﺑﺪﮔﻮﻳــﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺎ او ﺣــﺮف ﺑﺰﻧــﺪ و ﺑﺒﻴﻨــﺪ ﭼﻪ ﺟــﻮاب
ﻣﻰﺷﻨــﻮد.
ﻫﻤﮕــﻰ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻋﺘﺒــﻪ ﺑﻦ رﺑﻴﻌﻪ ﻛﺴــﻰ را داﻧﺎﺗــﺮ از ﺧﻮد ﺳــﺮاغ
ﻧﺪارﻳــﻢ .رو ﺑــﻪ ﻋﺘﺒــﻪ ﻛﺮدﻧــﺪ و ﮔﻔﺘﻨـــﺪ:
 اى اﺑﻮ وﻟﻴﺪ ،ﺑﺮﺧﻴﺰ و ﻧﺰد اﻳﻦ ﻣﺮد ﺑﺮو! ﻋﺘﺒﻪ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ آﻣﺪو ﮔﻔﺖ - :اى ﻣﺤﻤﺪ! آﻳﺎ ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮى ﻳﺎ ﭘﺪرت ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ؟ ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮى ﻳﺎ ﺟﺪت ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ؟
رﺳﻮلﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻫﻴــﭻ ﻧﮕﻔﺖ .ﻋﺘﺒـــﻪ دوﺑـﺎره ﮔﻔﺖ:
 اﮔﺮ ﭘﻨﺪارى ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن از ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻮل ﻛﻨﻰ ﻛﻪ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﻰ آﻧﺎن ﻧﻴﺰدرﺳﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ،و ﺗﻮ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﺑﺖﻫﺎ را ﻋﻴﺐ ﻣﻰﮔﻮﻳﻰ ،و اﮔﺮ ﭘﻨﺪارى ﻛﻪ ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮ از آﻧﺎن،
ﭘﺲ ﺣﺮف ﺑﺰن ﺗﺎ ﺑﺸﻨﻮﻳﻢ!
 ... -اﮔﺮ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﺖ ﻓﺰوﻧﻰ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮاﻳﺖ ﭘﻮل ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻴﻢ آن ﻗﺪر ﻛﻪ از ﺗﻤﺎم ﻗﺮﻳﺶ

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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ﺗﻮاﻧﮕﺮﺗﺮ ﺷﻮى ،و ﻣﺮد ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻗﺮﻳﺶ ﮔﺮدى ،و اﮔﺮ ﺷﻬﻮﺗﺖ ﮔﻞ ﻛﺮده ،ﺑﮕﻮ ﺗﺎ ﻫﺮ زﻧﻰ
ﻣﻰﺧﻮاﻫﻰ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ده زن ﺑﺮاﻳﺖ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ! رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
 ﺣﺮفﻫـﺎﻳﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ؟ ﮔﻔﺖ ﺑﻠﻰ ،دﻳﮕﺮ ﺣﺮف ﻧﺪارم! ﻓﺮﻣﻮد:ـ »به نام خداى رحمان و رحيم.
اين كتاب نازل شدﻩ از ناحيه رحمان و رحيم است،
كتابى است كه آياتش از يكديگر جداست،
كتابى است خواندنى عربى،
براى مردمى كه علم داشته باشند ١)«!...تا  / ٣فصلت(
)ﻫﻢﭼﻨﺎن آﻳﺎت اﻳﻦ ﺳﻮره را ﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ رﺳﻴﺪ ﺑﻪ آﻳﻪ  -اگر اعراض كنند بگو شما را
انذار مىكنم از صاعقهاى مثل صاعقه عاد و ثمود/١٣)(! ...فصلت(
ﻋﺘﺒــﻪ ﮔﻔﺖ :دﻳﮕﺮ ﺑﺲ اﺳــﺖ! آﻳﺎ ﻏﻴــﺮ از اﻳﻦﻫﺎ ﺳﺨﻨــﻰ ﻧﺪارى؟ ﻓﺮﻣــﻮد ﻧﻪ!
ﻋﺘﺒﻪ ﻧــﺰد ﻗـﺮﻳـﺶ ﺷـﺪ ،ﭘـﺮﺳـﻴـﺪﻧـﺪ :ﭼـﻪ ﺧﺒــﺮ آوردهاى؟ ﮔـﻔـــﺖ:
 ﻣﻦ آنﭼﻪ را اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻰدادم ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﻫﻤﻪ را ﮔﻔﺘﻢ ،دﻳﮕﺮﭼﻴﺰى ﻓﺮوﮔﺬار ﻧﻜﺮدم .ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ ﺟﻮاﺑﺖ را داد؟ ﮔﻔﺖ:
 ﺑﻪ آن ﺑﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎى ﻗﺒﻴﻠﻪ ﻣﺎ آن را ﻧﺼﺐ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﻣﻦ از ﮔﻔﺘﺎر او ﭼﻴﺰىﻧﻔﻬﻤﻴﺪم ،ﺟﺰ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﻛﻪ ﮔﻔﺖ » :شما را از صاعقهاى مثل صاعقه عاد و ثمود انذار
مىكنم!« ﮔﻔﺘﻨﺪ :واى ﺑﺮ ﺗﻮ ﻣﮕﺮ او ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻋﺮﺑﻰ ﺣﺮف ﻣﻰزد ﻛﻪ ﺗﻮ ﻧﻔﻬﻤﻴﺪى؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ
ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻋﺮﺑﻰ ﺣﺮف ﻣﻰزد ،اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻗﻀﻴﻪ ﻋﺎد و ﺛﻤﻮد ﭼﻴﺰى از او ﻧﻔﻬﻤﻴﺪم.
)در ﺑﻌﻀﻰ از رواﻳﺎت آﻣﺪه ﻛﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻛﻼﻣﻰ از او ﺷﻨﻴﺪم ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن
ﻣﺜﻞ آن را ﻧﺸﻨﻴﺪه ﺑﻮدم ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺷﻌﺮ ﺑﻮد ﻧﻪ ﺳﺤﺮ و ﻧﻪ ﻛﻬﺎﻧﺖ ،و ﺑﺎز ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻰﺧﻮرم اﻳﻦ ﻛﻼﻣﻰ ﻛﻪ ﻣﻦ از او ﺷﻨﻴﺪم ﺑﻪ زودى ﻣﻮﺟﻰ در دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ!(
درﺑﺎره اﻳﻦﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ در ﭘﺎﺳﺦ وﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﻐﻴﺮه ﻧﻴﺰ آﻳﺎت اول اﻳﻦ
)(1
ﺳﻮره را ﺧﻮاﻧــﺪ ،رواﻳﺎت دﻳﮕــﺮى ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد.
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج ،34 :ص.256 :
وﺿﻊ روﺣﻰ و ﻋﻨﺎد ﻛﻔﺎر ﻗﺮﻳﺶ
َ ﱠ َ ََ ُ
ﱠ َ
قاق ٢) «!...تا  / ١١ص(
»ب ِل الذين كفروا ى ِعز ٍة و ِش ٍ
در ﺳﻮره »ص« ﮔﻔﺘﺎر ﭘﻴﺮاﻣﻮن رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ و اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ دور ﻣﻰزﻧﺪ
ﻛﻪ آن ﺟﻨﺎب ﺑﺎ ذﻛﺮى ﻛﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮاﻳﺶ ﻧﺎزل ﺷﺪه ﻣﺮدم را اﻧﺬار ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و
ﺑﻪ ﺳﻮى ﺗﻮﺣﻴﺪ و اﺧﻼص در ﺑﻨﺪﮔﻰ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ ،وﻟﻰ ﻛﻔﺎر ﺑﻪ ﻋﺰت
ﺧﻴﺎﻟﻰ ﺧﻮد ﻣﻰﺑﺎﻟﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ دﺳﺖ از دﺷﻤﻨﻰ ﺑﺎ آن ﺟﻨﺎب ﺑﺮ ﻧﻤﻰدارﻧﺪ ،و از

٥٩
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ﭘﻴﺮوى و اﻳﻤﺎن ﺑﻪ او اﺳﺘﻜﺒﺎر ﻣﻰورزﻧﺪ ،و ﻣﺮدم را ﻫﻢ از اﻳﻦﻛﻪ ﺑﻪ او اﻳﻤﺎن ﺑﻴﺎورﻧﺪ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺨﻨﺎﻧﻰ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ.
اﻳﻦ ﻣـﻄﻠﺐ در آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻰ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻘﻞ ﻣﻰﺷﻮد:
 »سوگند به قرآن،كه متضمن ذكر و يادآورى است،
تو به طور قطع و يق ن از انذاركنندگانى!
بلكه آنها كه كافر شدند از قبول اين معنا و پ ﺮوى تو امتناع ورزيدند و مخالفت
كردند .ما قبل از اين كفار ،چه بسا قرنها و امتها كه به كيفر تكذيب پيام ﺮان مرسل و
منذر ،هالك كرديم!
و در هنگام نزول عذاب ديگر مجال فرار برايشان نماند ،و گف ن واويال به دردشان
نخورد ،و هرچه فرياد زدند سودى به حالشان نبخشيد ،و هرچه به خداى سبحان استغاثه
كردند ،فايدﻩاى نديدند ،چون هنگام ،هنگام تأخ ﺮ عذاب و مؤاخذﻩ نبود ،و هنگام
فرار!«)١تا/٣ص(
از آنﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻚ وﺛﻨﻴﺖ ﻣﻨﻜﺮ رﺳﺎﻟﺖ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ،ﻛﻔﺎر از آﻣﺪن ﻣﻨﺬرى از
ﺟﻨﺲ ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻌﺠﺐ ﻛﺮدﻧﺪ ،و او را ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺳﺤﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﮔﻤﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ وى ﺑﻪ
دروغ ﻗﺮآن و ﻣﻌﺎرف ﺣﻘﻪ آن را ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰدﻫﺪ.
آنﻫﺎ ﮔـﻔﺘﻨﺪ :آﻳﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺪاﻳﺎن را ﻳﻚ ﺧﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ؟
ﻳﻌﻨﻰ ،ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم اﻟﻮﻫﻴﺖ اﻟﻬﻪ را ﺑﺎﻃﻞ ﻛﺮده و آن را ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﻳﻚ ﺧﺪا ﻛﺮده و
ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﻻ اﻟﻪ اﻻّ اﻟﻠّﻪ!
ﻟﺬا اﺷﺮاف ﻛﻔﺎر ﻗﺮﻳﺶ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ
درﺑﺎره ﻣﺸﻜﻠﻰ ﻛﻪ آن ﺟﻨﺎب ﺑﺎ دﻋﻮت ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻮى ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﺗﺮك ﺧﺪاﻳﺎن ﭘﻴﺶ آورده
ﺑﻮد ،ﺑﺎ آن ﺟﻨﺎب ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻛﻨﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ از آن ﺟﻨﺎب دﻟﺠﻮﻳﻰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .آن ﺟﻨﺎب ﺣﺎﺿﺮ
ﻧﺸﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﺳﺨﻨﺎن آﻧﺎن ﺗﻦ در دﻫﻨﺪ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺷﺮاف ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﺑﺎ
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﺑﺎ ﭘﻴﺮوان ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺮوﻳﺪ و در ﭘﺎﻳﺪارى و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺧﺪاﻳﺎن ﺧﻮد ﭘﺎﻓﺸﺎرى و
ﺷﻜﻴﺒﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﺧﺮج دﻫﻴﺪ!
ﻣﺸﺮﻛﺎن ﺧﻴﺎل ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻣﻨﻈﻮر از دﻋﻮت ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ
ﻗﺼﺪ دارد ﺑﻪ ﻣﺮدم آﻗﺎﻳﻰ و رﻳﺎﺳﺖ ﻛﻨﺪ ،و دﻋﻮت ﺧﻮد را وﺳﻴﻠﻪ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف ﻗﺮار
داده اﺳـﺖ .ﮔـﻔﺘﻨﺪ:
ـ ﻣﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴــﺰى از دﻳﮕﺮ ﻣﻠﺖﻫــﺎ ﻧﺸﻨﻴﺪهاﻳــﻢ ،و اﻳﻦ ﻳﻚ اﻣــﺮ ﺧـﻮد ﺳﺎﺧﺘـﻪ
اﺳﺖ!
ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن از ﻣﻠﺖ دﻳﮕﺮ ،ﻣﺬﻫﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻠﻞ و اﻣﺖﻫﺎى ﻣﻌﺎﺻﺮ و ﻳﺎ ﻗﺮﻳﺐ

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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ﺑﻪ ﻋﺼﺮ آن روز ﻋﺮب ﺑﻪ آن ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﺘﺪﻳﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻠﻞ اوﻟﻰ ﻛﻪ اﻣﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻣﺘﺪﻳﻦ ﺑﻪ آن ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﻛﻔﺎر ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻫﻴﭻ اﻣﺘﻴﺎزى ﻧﺰد ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن از ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮى و
اﻣﺘﻴﺎزى داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﻗﺮآن ﺑﺮ او ﻧﺎزل ﺑﺸﻮد ،و ﺑﺮ ﻣﺎ ﻧﺎزل ﻧﮕﺮدد .ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺗﻌـﺎﻟﻰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳــــﺪ:
اﻳﺸﺎن آنﭼﻪ را ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ از روى اﻳﻤﺎن و اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺒﻮد ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻨﻮز درﺑﺎره ذﻛﺮ ﻣﻦ
ﻳﻌﻨﻰ ﻗﺮآن در ﺷﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﻖ ﺑﺎﺷﺪ .و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ آن ﻣﻌﺘﻘﺪ
ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ﻧﻪ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن در دﻻﻟﺖ ﻛﺮدن ﺑﺮ ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ ﻧﺒﻮت و آﻳﺖ ﺑﻮدﻧﺶ
ﺑﺮاى آن ﺧﻔﺎﻳﻰ داﺷﺘﻪ و از اﻓﺎده اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻗﺎﺻﺮ اﺳﺖ ،و ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاى ﻣﺮدم ﻳﻘﻴﻦ و
اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻴﺎورد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻌﻠﻖ دلﻫﺎى آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺑﺎﻃﻞ و ﭘﺎﻓﺸﺎرىﺷﺎن ﺑﺮ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻛﻮراﻧﻪ اﺳﺖ،
ﻛﻪ اﻳﺸﺎن را از ﻧﻈﺮ و ﺗﻔﻜﺮ در دﻻﻟﺖ آﻳﺖ اﻟﻬﻰ و ﻣﻌﺠﺰه او ﺑﺮ ﻧﺒﻮت ﺑﺎزﻣﻰدارد ،و در
ﻧﺘﻴﺠــﻪ درﺑﺎره اﻳــﻦ آﻳﺖ ﻳﻌﻨﻰ ﻗــﺮآن ﻛﺮﻳــﻢ در ﺗﺮدﻳﺪﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻗـــﺮآن آﻳﺘــﻰ
ﻣﻌﺠـــﺰه اﺳــــــﺖ!
اﻳﻦ ﺳﺮﻛﺸﻰ را ﻫﻢﭼﻨﺎن اداﻣﻪ ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﺗﺎ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﻋﺬاب را ﺑﭽﺸﻨﺪ ،آن وﻗﺖ ﺑﻪ
ﺣﻜﻢ اﺿﻄﺮار ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ اﻋﺘﺮاف ﻛﻨﻨﺪ ،ﻫﻢﭼﻨﺎنﻛﻪ اﻗﻮام دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﻣﺜﻞ اﻳﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﻌﺪ از ﭼﺸﻴﺪن ﻋﺬاب اﻋﺘﺮاف ﻛﺮدﻧﺪ.
ﺧـﺪاوﻧـﺪ ﺗﻌـﺎﻟــﻰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳـــﺪ:
ـ ﺧﺰﻳﻨﻪﻫﺎى رﺣﻤﺖ ﭘﺮوردﮔﺎرت ﻣﻨﺤﺼﺮا در اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد اوﺳﺖ ،و او ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻰداﻧﺪ
ﻛﻪ رﺳﺎﻟﺖﺧﻮدرا در ﭼﻪ دودﻣﺎﻧﻰ و ﭼﻪﺷﺨﺼﻰ ﻗﺮاردﻫﺪ ،و ﭼﻪﻛﺴﻰ را ﻣﻮرد رﺣﻤﺖ
ﺧﺎﺻــﻪ ﺧــﻮد ﻗـﺮار دﻫﺪ!
ـ آﻳﺎ ﻣﻠﻚ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ از آن ﻣﺸﺮﻛﺎن اﺳﺖ ،و آنﻫﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﻳﻦ
آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ ﺗﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪ و ﺟﻠﻮ ﻧﺰول وﺣﻰ آﺳﻤﺎﻧﻰ را ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ؟ اﮔﺮ راﺳﺘﻰ ﭼﻨﻴــﻦ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻪ آﺳﻤﺎنﻫــﺎ ﻋﺮوج ﻛﻨﻨﺪ ،و وﺳﻴﻠــﻪﻫﺎى ﺧﻮد را ﺑــﻪ ﻛﺎر زﻧﻨــﺪ ،و ﺟﻠﻮ
وﺣــﻰ آﺳﻤﺎﻧﻰ را ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ!؟
 آﻧﺎن ﻟﺸﻜﺮى ﺷﻜﺴﺖﺧﻮرده ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﺎﭼﻴﺰ و اﻧﺪك و ﺑﻰﻣﻘﺪار! و از آن اﺣﺰاﺑﻰﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﺧﺪا ﺣﺰب ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰدادﻧﺪ ،و اﻳﺸﺎن را ﺗﻜﺬﻳﺐ
ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،و ﻋﺬاب ﻣﻦ ﺑﺮ آﻧﺎن ﺣﺘﻤﻰ ﺷﺪ!
 ﭘﻴﺶ از آنﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻗﻮم ﻧﻮح و ﻋﺎد و ﻓﺮﻋﻮن ﺟﻼد ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻗﻮم ﺛﻤﻮد و ﻗﻮم ﻟﻮط واﻫﻞ »اﻳﻜﻪ« ﻛﻪ آنﻫﺎ دﺳﺘﻪﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻰ ﺗﻜﺬﻳﺐ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ﻛﺮدﻧﺪ ،و ﻣﺠﺎزات ﻣﻦ ﺑﺮ
آﻧﺎن ﻣﺤﻘﻖ ﮔﺸﺖ! اﻳﻨﺎن ﺟﺰ ﻳﻚ ﺻﻴﺤﻪ را ﻛﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﺪارد اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﻰﺑﺮﻧـﺪ! ﮔﻮﻳﻨـﺪ:
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ﭘﺮوردﮔـﺎرا ﻗﺒـﻞ از روز رﺳﺘﺎﺧﻴـﺰ ﺳﻬﻢ ﻣﺎ را از ﻋﺬاب ﺑﻴﺎور!
ﻗﺮﻳﺶ در ﺧﺎﻧﻪ اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ

در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻤﻰ آﻣﺪه ﻛﻪ وﻗﺘﻰ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ دﻋﻮت ﺧﻮد را ﻇﺎﻫﺮ
ﺳﺎﺧﺖ ،ﻗﺮﻳﺶ ﻧﺰد اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﺟﻤﻊﺷﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ:
 اى اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﺑﺮادرزادهات ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻣﺎ را ﺳﻔﻴﻬﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻧﺪ ،و ﺧﺪاﻳﺎن ﻣﺎ را ﻧﺎﺳﺰا ﮔﻔﺖ وﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺎ را ﻓﺎﺳﺪ ﻧﻤﻮد و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎ را ﻣﺘﻔﺮق ﻛﺮد ،اﮔﺮ داﻋﻰ او ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﺎر اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ از ﻧﺎدارى ﻧﺠﺎت ﻳﺎﺑﺪ ﻣﺎ ﺑﺮاى او اﻳﻦ ﻗﺪر ﻣﺎل ﺟﻤﻊ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻛـﻪ از ﻫﻤـﻪ ﻣـﺎ
ﺛـﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﺷـﻮد ،ﺣﺘﻰ او را ﭘـﺎدﺷﺎه ﺧـﻮد ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ!
اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﺟﺮﻳﺎن را ﺑﻪ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺧﺒﺮ داد و ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد:
 اﮔﺮ ﺧﻮرﺷﻴﺪ را ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﻣﺎه را ﺑﻪ دﺳﺖ ﭼﭙﻢ ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ،ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮم ،و ﻟﻜﻦ ﻳﻚ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻢ ﻣﺮا راﺿﻰ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻢ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن
ﺳﺎﻻر و ﺳﺮور ﻋﺮب ﮔﺮدﻧﺪ ،و ﻏﻴﺮ ﻋﺮب ﻫﻢ ﺑﻪ دﻳﻦ اﻳﺸﺎن ﺑﮕﺮوﻧﺪ ،و ﻧﻴﺰ ﺧﻮد آﻧﺎن
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎﻧــﻰ در ﺑﻬﺸـﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ!
اﺑــﻮﻃﺎﻟــﺐ ﭘﺎﺳــﺦ آن ﺟﻨــﺎب را ﺑــﻪ اﻃــﻼع ﻛﻔــﺎر رﺳــﺎﻧﻴـﺪ ،و اﻳﺸـــﺎن
ﮔﻔﺘﻨــﺪ:
 ﻳﻚ ﻛﻠﻤــﻪ ﻛﻪ ﭼﻴﺰى ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ده ﻛﻠﻤﻪ از ﻣﺎ ﺑﺨﻮاﻫﺪ!رﺳـﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻓﺮﻣﻮد:

ّ
ّ ّ
ّ
 -ﺷﻬﺎدت دﻫﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ -ال ِا َله ِالا الله َو ِانى َر ُسو ُل الله!

ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
)(1
ﺷﮕﻔﺘﺎ ،آﻳﺎ ﺳﻴﺼﺪ و ﺷﺼﺖ ﺧﺪا را رﻫﺎ ﻛﻨﻴﻢ و ﻳﻚ ﺧﺪا را ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ!؟
 -1اﻟﻤﻴــــﺰان ج ،33 :ص.290 :
ﭘﻴﻜـﺎر اﺳﻼم ﺑﺎ ﺑـﺖﭘﺮﺳﺘﻰ
دﻋﻮتﻫﺎى اﻟﻬﻰ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﻰ ﺟﻨﮕﻴﺪه و ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻧﺪاى
ﺗﻮﺣﻴﺪ در دادهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در داﺳﺘﺎنﻫﺎى دﻋﻮت اﻧﺒﻴﺎء و رﺳﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻧﻮح و ﻫﻮد و ﺻﺎﻟﺢ و اﺑﺮاﻫﻴﻢ و ﺷﻌﻴﺐ و ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ذﻛﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ،
و در ﻗﺼﻪﻫﺎى ﻋﻴﺴﻰ و ﻟﻮط و ﻳﻮﻧﺲ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ﻧﻴﺰ ﺑﺪان اﺷﺎره ﻛﺮده و اﺟﻤﺎل ﺳﺨﻦ در
اﻳﻦ آﻳﻪ آﻣــﺪه اﺳﺖ:

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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ـ »پيش از تو رسو ى نفرستاديم مگر به او و ى كرديم ،كه خدايى جز من نيست،
پس مرا ب ﺮستيـد!« ) / ٢٥انـبياء(
ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ در دﻋﻮت ﺧﻮد ﺑﺎ ﺣﻜﻤﺖ و ﻣﻮﻋﻈﻪ و ﮔﻔﺘﮕﻮ و
ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ اﺣﺴﻦ ،ﻗﻮم ﺑﺖﭘﺮﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ .ﻣﺮدم ﭘﺎﺳﺨﻰ ﺟﺰ
اﺳﺘﻬﺰاء و اذﻳﺖ ﺑﻪ او ﻧﺪادﻧﺪ ،و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺪو اﻳﻤﺎن آورده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﺘﻴﻦ
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﺷﻜــﻞ ﺷﻜﻨﺠﻪﺷﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻜﻪ را ﺗﺮك
ﮔﻮﻳﻨﺪ و ﺑﻪ ﺣﺒﺸﻪ ﻫﺠﺮت ﻛﻨﻨﺪ.
ﺑﻌﺪا ﺑﺮاى ﻛﺸﺘﻦ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ،و وى ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻫﺠﺮت ﻛﺮد ،و ﺑﻌﺪ از او ﻧﻴﺰ
ﻋﺪهاى از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .دﻳﺮى ﻧﭙﺎﻳﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﺎ او درﮔﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ
ﺟﻨﮓ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و در »ﺑﺪر« و »اﺣﺪ« و »ﺧﻨﺪق« و ﻏﺰوهﻫﺎى ﻓﺮاوان دﻳﮕﺮ ﺑﺎ وى ﺟﻨﮕﻴﺪﻧﺪ،
ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎ ﻓﺘﺢ ﻣﻜﻪ او را ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﭘﻴﺮوز ﮔﺮداﻧﻴﺪ.
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺑﻌﺪ از ﻓﺘﺢ ﻣﻜﻪ ،ﺧﺎﻧﻪ ﻛﻌﺒﻪ و ﺣﺮم را از ﺑﺖﻫﺎ ﭘﺎك ﻛﺮد ،و ﺑﺖﻫﺎﻳﻰ را ﻛﻪ
اﻃﺮاف ﻛﻌﺒﻪ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺷﻜﺴﺖ» .ﻫﺒﻞ« ﻛﻪ ﺑﺎﻻى ﺑﺎمﻛﻌﺒﻪ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺎم ﺑﺎﻻ ﺑﺮد ،و او ﺑﺖ را ﺑﺮ زﻣﻴﻦ اﻓﻜﻨﺪ .اﻳﻦ ﺑﺖ
ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﺑﺖ آنﻫﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آنﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ آن را در آﺳﺘﺎﻧﻪ در
ﻣﺴﺠﺪ دﻓﻦ ﻛﺮدﻧﺪ.
اﺳﻼم ﺑﻪ ﺷﺪت ﻋﻨﺎﻳﺖ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﺎده ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﻰ را ﺑﺮ ﻛﻨﺪ و دلﻫﺎ را از ﺧﻮاﻃﺮى
ﻛﻪ ﻣﺮدم را ﺑﺪان ﻣﻰﻛﺸﺎﻧﺪ ،ﺧﺎﻟﻰ ﺳﺎزد ،و ﺟﺎنﻫﺎ را ﺣﺘﻰ از آن ﻛﻪ ﺑﺮ ﮔﺮد آن ﺑﮕﺮدﻧﺪ و
ﺑﺪان ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﺎز دارد .ﻫﻤﻪ اﻳﻦﻫﺎ در ﻣﻌﺎرف اﺻﻮﻟﻰ و اﺧﻼق ﻛﺮﻳﻤﻪ و اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻴﻪاى
ﻛﻪ اﺳﻼم ﻣﺮدم را ﺑﺪان ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ ،دﻳﺪه ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،و ﺷﻤﺎ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ اﺳﻼم اﻋﺘﻘﺎد
ﺣﻘﻪ را ﻋﺒﺎرت ﻣﻰداﻧﺪ از آنﻛﻪ  -ﺟﺰ ﺧﺪا ،ﺧﺪاى دﻳﮕﺮى وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺧﺪا داراى اﺳﻤﺎء
ﺣﺴﻨﻰ ،و ﻣﺎﻟﻚ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ ،و وﺟﻮد او اﺻﻴﻞ و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﻟﺬات و از ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن
ﺑﻰﻧﻴﺎز اﺳﺖ ،و ﻫﺮﭼﻪ ﻏﻴﺮ از اوﺳﺖ از او آﻏﺎز ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﺪو ﺑﺎز ﻣﻰﮔﺮدد ،و در ﻫﻤﻪ ﺷﺌﻮن
ذاﺗﻰ ﺧﻮد ،ﭼﻪ در ﭘﻴﺪاﻳﺶ و ﭼﻪ در اداﻣﻪ وﺟﻮد ،ﺑﻪ او ﻣﺤﺘﺎﺟﻨﺪ.
ـ اﮔـﺮ ﻛﺴﻰ ذات ﻳﺎ ﺻﻔﺎت ﻳﺎ اﻋﻤﺎل ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺧﺪا  -ﻧﻪ از
دﻳﮕــﺮان ـ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﺧﻮد آن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺪاﻧﺪ ،از اﻳﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺸﺮك اﺳﺖ!
و ﻧﻴـﺰ اﺳـﻼم ﺑـﻪ ﻣـﺮدم دﺳﺘـﻮر ﻣﻰدﻫﺪ:
 ﺗﻮﻛﻞ ﺑﺮ ﺧﺪا ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا اﻃﻤﻴﻨﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﺤﺖ وﻻﻳﺖ اﻟﻬﻰ در آﻳﻨﺪ،دوﺳﺘﻰ و دﺷﻤﻨﻰ و اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮاى ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ!
و ﻧﻴﺰ:
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 ﻣﺮدم را از اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ،ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ،اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻪ اﺳﺒﺎب ﻇﺎﻫﺮى واﻣﻴــﺪ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺧﺪا و ﻋﺠــﺐ و ﻛﺒﺮ و ﭼﻴﺰﻫــﺎى دﻳﮕــﺮى ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺘﻘﻼل دادن ﺑﻪ
دﻳﮕــﺮان و ﺷـﺮك ﺑﻪ ﺧــﺪا ﻣﻰﮔﺮدد ،ﻧﻬــﻰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳــﺪ .و ﻧﻴــﺰ ﻣﻼﺣﻈــﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴــﺪ
ﻛﻪ:
 اﺳﻼم از ﺳﺠﺪه ﺑﺮاى ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ،درﺳﺖ ﻛﺮدن ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎﻳﻪدار ،ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮداتذىروح )ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻓﺘﺎوى در ﻣﻮرد ﺣﺮﻣﺖ ﻳﺎ ﺟﻮاز ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎزى و ﺗﺼﻮﻳﺮ (،و ﭘﻴﺮوى و
ﮔﻮش دادن ﺑﻪ اﻣﺮ و ﻧﻬﻰ ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ،ﻧﻬﻰ ﻛﺮده ،ﻣﮕﺮ در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﭘﻴﺮوى از دﻳﮕﺮان ﺑﻪ
ﭘﻴــﺮوى از ﺧﺪا ﺑﺮﮔــﺮدد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻴــﺮوى از ﭘﻴﻐﻤﺒــﺮان و ﭘﻴﺸﻮاﻳﺎن دﻳﻨﻰ ،و ﻧﻴﺰ از ﺑﺪﻋﺖ
و ﭘﻴــﺮوى از آن ،و ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ ﮔــﺎم ﮔﺬاﺷﺘﻦ در ﺟﺎى ﮔﺎم ﺷﻴﻄﺎن ،ﻧﻬﻰ ﻓﺮﻣــﻮده
اﺳــﺖ.
اﺧﺒﺎر ﻓﺮاواﻧﻰ از ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ و اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم رﺳﻴﺪه ﻛﻪ ﺷﺮك را ﺑﺮ دو
ﻗﺴﻢ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ» :ﺷﺮك ﭘﻨﻬﺎن و ﺷﺮك آﺷﻜﺎر «،و آن داراى ﻣﺮاﺗﺐ زﻳﺎدى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ
ﺟﺰ ﻣﺨﻠَﺼﺎن از ﻫﻤﮕﻰ اﻳﻦ ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﺎﻟﻢ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﻨﺪ ،و از ﺻﺪاى ﭘﺎى ﻣﻮرﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﻨﮓ ﺻﺎف
در ﺷﺐ ﺗﺎرﻳﻚ ﭘﻨﻬﺎنﺗﺮ اﺳﺖ!
در رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻰ ،در ﻛﺎﻓﻰ ،از ﺣﻀﺮت ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در ﻣﻮرد »ﻗﻠﺐ ﺳﻠﻴﻢ«
رواﻳــﺖ ﻛــﺮده ﻛــﻪ» :ﻗﻠﺐ ﺳﻠﻴــﻢ ،آن ﻗﻠﺒــﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﺎﻟــﻰ ﺑﺎ ﺧــﺪا روﺑــﻪرو
ﺷــﻮد ،ﻛــﻪ ﻛﺴـــﻰ ﺟــﺰ ﺧـــﺪا در آن ﻧﺒــﺎﺷـــﺪ «.ﻓــﺮﻣـــﻮد:
 »ﻫﺮ ﻗﻠﺒﻰ ﻛﻪ در آن ﺷﺮك ﻳﺎ ﺷﻚ وﺟﻮدداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﻘﻮط ﻛﺮده اﺳﺖ!« »و اﻳﻨﺎن ﻛﻪ ﻗﻠﺐ ﺳﻠﻴﻢ دارﻧﺪ ،در دﻧﻴﺎ زﻫﺪ ﭘﻴﺸﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ دلﻫﺎﻳﺸﺎن ﺑﺮاىآﺧـﺮت ﻓـﺮاﻏﺖ ﻳـﺎﺑﺪ!« و ﻧﻴـﺰ در رواﻳﺖ آﻣـﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ:
 »ﻋﺒﺎدت ﺧﺪا ﺑﻪ ﻃﻤﻊ ﺑﻬﺸﺖ ،ﻋﺒﺎدت اﺟﻴﺮان اﺳﺖ ،ﻋﺒﺎدت او از ﺗﺮس آﺗﺶﻋﺒﺎدت ﺑﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ ،و ﺣﻖ ﻋﺒﺎدت اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺤﺒﺖ او ﺑﭙﺮﺳﺘﻨﺪ ،ﻛﻪ
ﻋﺒﺎدت ﺑـﺰرﮔـﻮاران اﺳﺖ ،و اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻣﻰ اﺳﺖ دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻨﻰ ﻛﻪ ﺟﺰ ﭘﺎﻛﺎن ﺑﺪان ﻧﺮﺳﻨﺪ!«
روش ﺗﻮﺣﻴﺪى

ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﻰ ﺧﻮد دﺳﺘﻮر ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺧﻮد روﻳﻪ و ﺳﻴﺮهاى
اﺗﺨﺎذ ﻛﻨﺪ ،و در اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺸﺮى ﺑﺎ آن روﻳﻪ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﻳﺪ:
 »بگو اى اهل كتاب!به سوى كلمهاى كه ب ن ما و شما يكنواخت است،
بياييد :كه جز خدا را ن ﺮستيم ،و چ ى را شريك او نسازيم،

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(

٦٤
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و يكديگر را به جز خدا اربــاب خود نگ ﺮيم.
پس اگر روگــردان شدند ،بگو :شاهد باشيد كه ما مسلمانيم!« ) / ٦٤آلعمران(
و ﺑﺎز ﺑﻪ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘـﻰ ﻛﻪ داﺧﻞ در دﻳـﻦ اﻫـﻞ ﻛﺘـﺎب ﺷﺪه ،اﺷﺎره ﻛﺮده
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 »اى اهل كتاب! در دين خود غلو مكنيد! و از هواهاى قومى كه از پيش گمراﻩ شـدﻩانــد،و بسيــارى را گم ـراﻩ كردﻩاند ،و از راﻩ راســت منحرف شدﻩانــد ،پ ﺮوى مكنيد!«
) / ٧٧مائدﻩ(
و ﻧﻴﺰ در ﻣﺬﻣﺖ اﻫﻞﻛﺘﺎب ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
ـ »اينــان هم راهبــان خود را به غ ﺮ خــدا اربــاب گرفتند ،و هم مسيحبن مريم را،
در حا ى كه جز به پرستــش خــداى واحــدى مأمــور نشدﻩ بودنــد،
زيرا جز او خدايــى نيســت ،و از آنچــه شريــك مىآورنــد ،منـزﻩ اسـت!« ) / ٣١توبه(
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ اﻛﺮم ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ در اﺟﺮاى اﺣﻜﺎم و ﺣﺪود ،ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﻣﺴﺎوات ﺑﺮﻗﺮار
ﻛﺮد ،و ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎع ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺣﺎﻛﻢ و ﻣﺤﻜﻮم ،رﺋﻴﺲ و ﻣﺮﺋﻮس ،ﺧﺎدم و ﻣﺨﺪوم ،ﻏﻨﻰ و
ﻓﻘﻴﺮ ،ﻣﺮد و زن ،ﺷﺮﻳﻒ و وﺿﻴﻊ را ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﺎﺧﺖ ،ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪدﻳﮕﺮى ﺣﻖﺑﺰرﮔﻰ و ﻓﺨﺮﻓﺮوﺷﻰ و ﺣﻜﻮﻣﺖﻧﺪاﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪﻛﺮاﻣﺖﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﻮى اﺳﺖ ،و
ﺣﺴﺎب و ﺣﻜـﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺪا.
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ داراﻳﻰ را ﺑﺎﻟﺴﻮﻳﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻰﻛﺮد ،و ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد ﻛﻪ ﻗﻮى
آﻧﮕﻮﻧﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﻧﻴﺮوى ﺧﻮد ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﺮدم ﺿﻌﻴﻒ و ﻓﺮواﻓﺘﺎده ﺑﺸﻜﻨﺪ و ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺷﻮﻧﺪ ،و
ﻣﺜﻼً ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان و زﻣﺎﻣﺪاران و رؤﺳﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﻘﺮا و ﺑﻴﭽﺎرﮔﺎن و رﻋﻴﺖ ﺑﻪ زﻳﺐ و زﻳﻮر
و ﺷﻮﻛﺖ ﺧﻮد ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻛﻨﻨﺪ.
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻜﻰ از اﻓﺮاد ﻣﺮدم ﻣﻰزﻳﺴﺖ ،و در ﺧﻮردﻧﻰ و
آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻰ و ﭘﻮﺷــﺎك و ﻧﺸﺴــﺖ و ﺑﺮﺧﺎﺳــﺖ و راه رﻓﺘــﻦ ﻫﻴﭻﮔﻮﻧـﻪ اﻣﺘﻴﺎزى ﺑﺎ دﻳﮕﺮان
)(1
ﻧﺪاﺷﺖ.
 -1اﻟـﻤﻴــــــــﺰان ج ،20 :ص.142 :
ﺣﺠـﺎب ﺣﺎﻳﻞ ﺑﻴﻦ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ »ص« و ﻛﻔﺎر
ْ َ ْ
» َو اذا َق َ ْرأ َت ْال ُق ْر َان َج َع ْلنا َب ْي َن َك َو َب ْ َن ﱠال َ
ذين ال ُيؤ ِم ُنون ِباال ِخ َر ِة ِحجابا َم ْس ُتورا!«
ِ

)/٤٥اسرى(

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ واﻗﻌﻴﺘﻰ را ﺑﻴﺎن ﻓﺮﻣﻮده ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﻰ اﺳﻼم
ﻗﺮآن ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ ،ﻣﻴﺎن او و ﻣﺸﺮﻛﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ آﺧﺮت اﻳﻤﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺣﺠﺎﺑﻰ ﻣﻌﻨﻮى ﻣﻰاﻓﻜﻨﺪ
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) جلد دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻛﻪ از ﻓﻬﻢ آن ﻣﺤﺠﻮب ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ ،و دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﺳﻢ ﺧﺪاى ﻳﮕﺎﻧﻪ را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ،و
رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ را ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺣﻖ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ،و ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎد اﻳﻤـﺎن
ﺑﻴﺎورﻧﺪ و ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ آن ﭘﻰ ﺑﺒﺮﻧﺪ!
آﻧﺎن ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺣﻘﻴﻘﺖ آنﭼﻪ را ﻛﻪ از ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن ﻧﺰد رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻮد ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ،و ﺑﺪان اﻳﻤﺎن ﺑﻴﺎورﻧﺪ و ﻳﺎ اذﻋﺎن ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ او ﺑﻪ راﺳﺘﻰ
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺧﺪاﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﻪ ﺳﻮى اﻳﺸﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ!
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ وﻗﺘﻰ اﺳﻢ ﺧﺪاى ﻳﮕﺎﻧﻪ را ﻣﻰآورد از او اﻋﺮاض ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،و
در اﻧﻜـﺎر ﻣﻌـﺎد ﭘـﺎﻓﺸﺎرى ﻣﻰﻧﻤﻮدﻧﺪ و او را ﻣﺮدى ﺟﺎدوﺷﺪه ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.
اﻧﻜﺎر ﺑﻪ آﺧﺮت ﺟﺎﻳﻰ ﺑﺮاى اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪاى ﻳﮕﺎﻧﻪ و رﺳﺎﻟﺖ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮان ﺑﺎﻗﻰ
ﻧﻤﻰﮔﺬارد .ﻛﻔـﺮ ﺑـﻪ ﻣﻌـﺎد ﻣﺴﺘﻠـﺰم ﻛﻔـﺮ ﺑـﻪ ﻫﻤـﻪ اﺻـﻮل دﻳـﻦ اﺳﺖ .ﻣـﻰﻓـﺮﻣﺎﻳـﺪ:
ـ » وق تو قرآن مىخوانى،
ما دلهاى ايشان را با پردﻩهايى مىپوشانيم ،تا قرآن را نفهمند!
و گوشهايشان را كر و سنگ ن مىكنيم تا قرآن را به گوش قبول نشنـوند،
و با فهم ايمان صـدق آن را درك نكنند.
ـ البته همه اينهـا كيفر كفر و فسوق ايشان است!
ـ وق در قرآن پروردگار خود را با وصف يكتايى ذكر مىك و شريك را از او نفى مىك ،
از شنيدن و فهم آن ،در حا ى كه پشت مىكنند ،اعراض مىنمايند.
ـ ما ﺮ مىدانيم كه غرض ايشان از اينكه مىآيند تا قرآن خواندن تو را بشوند،
چيست؟
و ن ﺮ مىدانيم كه پس از شنيدن آهسته با هم چه مىگويند؟
ستمكاران مىگوينــد:
جز مردى جادوشــدﻩ را پ ﺮوى نم كنيــد!
بب ن چگونــه برايت مثلها مىزنند؟
چه كنند بدبختها ،گمراﻩ شدﻩاند ،و ديگر را ى پيدا نم كنند!« ) ٤٥تا  / ٤٨اسراء(
اﻳﻦ آﻳﻪ اﺷﻌﺎر دارد ﺑﺮ اﻳﻦﻛﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻧﺰد وى ﻧﻤﻰآﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺸﺎن
ﻧﺨﻮرد ،ﭼﻮن از ﻣﻼﻣﺖ ﻫﻢ ﻣﺴﻠﻜﺎن ﺧﻮد ﻣﻰﺗﺮﺳﻴﺪﻧﺪ ،و اﮔﺮ ﻧﺰد آن ﺟﻨﺎب ﻣﻰآﻣﺪﻧﺪ،
ﭘﻨﻬﺎﻧﻰ ﺑﻮده ،و ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻰ از اﻳﺸﺎن ﻓﺮد دﻳﮕﺮ را در ﺣﺎل اﺳﺘﻤﺎع ﻗﺮآن ﻣﻰدﻳﺪ ،آﻫﺴﺘﻪ
ﻣﻼﻣﺖ ﻣﻰﻛﺮد ،زﻳﺮا ﻣﻰﺗﺮﺳﻴﺪ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﭘﻰ ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ
ﻛﻪ اﻳـﻦ اﻓـﺮاد دﺷﻤﻨﻨــﺪ .ﺑﻌﻀﻰ ﺑﻪ ﺑﻌــﺾ دﻳﮕــﺮ ﻣـﻰﮔﻔﺘﻨـــﺪ:
ـ »پ ﺮوى نم كنيد مگر مردى جادوشدﻩ را/٤٧) «!...اسراء(
زدن اﻳﻦ ﻣﺜﻞ ،اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻛﺎرﺷﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻰ رﺳﻴﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(

٦٦

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

اﻣﻴﺪى ﺑﻪ اﻳﻤﺎن آوردﻧﺸﺎن ﻧﺒﻮد!

)(1

 -1اﻟﻤﻴــــــــﺰان ج ،25 :ص.195 :
ﻣﺼﺎﻳﺐ ﻣﻮﻋﻮد ﻛﻔﺎر ﻣﻜﻪ
ٌ َ
ََُ
َ َ ُ ﱠ َ َ َ ُ ُ ُُ ْ
قار َعة ا ْو / ٣١) «!...رعد(
» و ال ي ـزال الذيــن كفــروا تصي ـم ِبما صنعـوا ِ
دﻗﺖ در اﻳﻦﻛﻪ ﺳﻮره رﻋﺪ ﻳﻚ ﺳﻮره ﻣﻜﻰ اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ آﺛﺎرش ،و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﻗﺖ در ﺣﻮادﺛﻰ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﻌﺜﺖ و ﻗﺒﻞ از ﻫﺠﺮت رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ
رخ داده ،و ﺑﺮرﺳﻰ ﺣﻮادﺛﻰ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻫﺠﺮت ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﻓﺘﺢ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ،اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ را
روﺷﻦ ﻣﻰﺳﺎزد ﻛﻪ ﻣﺮاد از ﻋﺒﺎرت »اﻟﱠﺬﻳﻦَ ﻛَﻔَﺮُوا «،ﻫﻤﺎن ﻛﻔﺎر ﻋﺮب از اﻫﻞ ﻣﻜﻪ و ﻏﻴﺮ
اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺑﺘﺪاى دﻋﻮت اﺳﻼم آن را رد ﻧﻤﻮده ،و اﻧﻜﺎر و ﻋﻨﺎد را ﺑﻪ ﻧﻬﺎﻳﺖ رﺳﺎﻧﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ،و در ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻦ ﻓﺘﻨﻪ و ﻓﺴﺎد ﭘﺎﻓﺸﺎرى ﻣﻰﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺧـﺪاى ﺗﻌـﺎﻟﻰ در اﻳـﻦﺑـﺎره ﻣـﻰﻓﺮﻣـﺎﻳـﺪ:
 »اليزال مصيبتهاى كوبندﻩ بر سر اينها ،كه به دعوت حق تو كفر مىورزند،به خاطر آنچه كردند ،و كفرى كه به رحمان ورزيدند ،مىرسد،
يا در نزديكىهاى خانهشان فرود مىآيد،
و هموارﻩ بدين حال هستند ،تا آنكه آن عذابى كه وعـدﻩشـان دادﻩ ،برسد،
چه خدا خلف وعدﻩ نم كند ،و گفتارش تغي ﺮ نم پذيرد!«
ﻣﻘﺼﻮد از آﻧﺎن ﻛﻪ ﻣﺼﻴﺒﺖﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﺮﺷﺎن آﻣﺪ ،ﻛﻔﺎر اﻃﺮاف ﻣﻜﻪ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺟﻨﮓﻫﺎ و
ﻗﺘﻞ و ﻏﺎرتﻫﺎ از ﭘﺎﻳﺸﺎن در آورد .و ﻣﻘﺼﻮد از آنﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﺼﺎﻳﺐ در ﻧﺰدﻳﻜﻰ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻳﺸﺎن
ﻓﺮود آﻣﺪ ،اﻫﻞ ﻣﻜﻪاﻧﺪ ،ﻛﻪ ﺣﻮادث ﻧﺎﮔﻮار در ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺷﻬﺮﺷﺎن اﺗﻔﺎق ﻣﻰاﻓﺘﺎد ،و دودش ﺑﻪ
ﭼﺸﻢ آنﻫﺎ ﻣﻰرﻓﺖ ،و وﺣﺸﺖ و اﻧﺪوه و ﺳﺎﻳﺮ آﺛﺎر ﺳﻮء آن ،ﺧﻮاب و آﺳﺎﻳﺶ را از اﻳﺸﺎن
ﺳﻠﺐ ﻣﻰﻧﻤﻮد .و ﻣﻘﺼﻮد از ﻋﺬاﺑﻰ ﻛﻪ وﻋﺪهﺷﺎن داده ،ﻋﺬاب
)(1
ﺷﻤﺸﻴﺮ اﺳﺖ ،ﻛﻪ در روزﻫﺎى ﺑﺪر و اﺣﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻏﺰوات ﺑﺎ آن روﺑﻪرو ﺷﺪﻧﺪ!
 -1اﻟﻤﻴــــــﺰان ج ،22 :ص.275 :
ﻋﺠﺰ ﻗﺮﻳﺶ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺮآن
َ ْ
َ
َ َ ﱠ َ ََ
ذين كفـ ُـروا ال ت ْس َم ُعـوا ِلهذا ال ُق ْر ِآن / ٢٦) «! ...فصلت(
» و قــال ال
اﻳﻦ آﻳﻪ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻋﺠﺰ ﻛﻔﺎر در ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺮآن ،ﺑﻌﺪ از آنﻛﻪ ﻛﻔﺎر
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻛﻼﻣﻰ ﻣﺜﻞ آن را ﺑﻴﺎورﻧﺪ ،و ﻳﺎ اﻗﺎﻣﻪ ﺑﺮﻫﺎﻧﻰ ﻋﻠﻴﻪ آن ﺑﻜﻨﻨﺪ ،ﻛﺎرﺷﺎن در

٦٧

) جلد دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺑﻴﭽﺎرﮔﻰ ﺑﻪ اﻳﻦﺟﺎ ﻛﺸﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺳﻔﺎرش ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﺮآن ﮔﻮش ﻧﺪﻫﻨﺪ ،و ﻫﺮ ﺟﺎ
ﻗﺮآن ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻰﺷﻮد ﺳﺮ و ﺻﺪاﻫﺎى ﺑﻰﻣﻌﻨﻰ در آورﻧﺪ ﺗﺎ ﺻﺪاى ﻗﺮآن و ﺷﺨﺼﻰ ﻛﻪ آن را
ﻣﻰﺧـﻮاﻧــﺪ ﺑـﻪ ﮔﻮش دﻳﮕـﺮان ﻧﺮﺳﺪ ،و در ﻧﺘﻴﺠــﻪ اﺛﺮش ﻟﻐﻮ ﮔﺮدد.
ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﺳﭙﺲ ﭘﺎرهاى از ﻋﻮاﻗﺐ ﺿﻼﻟﺖ آﻧﺎن ،و ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و
ﭘــﺎداش آﺧﺮﺗﻰ آﻧﺎن را ذﻛــﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 » ما هم به طور يق ن كسانى را كه كفر ورزيدند عذاب سخ مىچشانيم،و به بدتر از آنچه مىكردند ،كيفر مىدهيم!
اين چن ن است كه كيفر دشمنان خدا آتش است و در بطن آتش خانهاى جاودانه
دارند ،به كيفر اينكه هموارﻩ آيات ما را انكار مىكردند«!...
) ٢٧و  / ٢٨فصلت(
ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪ از ذﻛﺮ ﭘﺎداش اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻔﺎر ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 » كيست خوش گفتارتر از كﺴ كه بشر را به سوى خدا دعوت مىكند،و عمل صـالـح انجـام مىدهد ،و مىگويد:
من به يق ن از تسليم شدگانم!« ) / ٣٣فصلت(
در اﻳﻦ آﻳﻪ ،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﻰ ﺧﻮد را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺳﺨﻦ ﺗﻮ،
ﻳﻌﻨﻰ دﻋﻮت ﺗﻮ ،ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﺨﻦ اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻟﻔﻆ آﻳﻪ ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ دارد وﻟﻰ ﻣﻨﻈﻮر در اﻳﻦ
آﻳﻪ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ اﺳﺖ ،و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﻢ ﻣﻰﺷـﻮد ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﻮى
ﺧﺪا دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ،ﭼﻮن در ﺑﻴﻦ اﻳﻤﺎن داﻋﻴﺎن ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪا ،ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﺴﻰ ﻳﺎﻓﺖ
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻏﺮض ﻓﺎﺳﺪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪا دﻋﻮت ﻛﻨﺪ ،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ
ﭼﻨﻴﻦ دﻋﻮﺗــﻰ اﺣﺴﻦاﻟﻘﻮل ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﺬا دﻧﺒﺎﻟﻪ ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﺷﺮط را اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد ﻛﻪ
َ َ
صالحا !« ﺑﻪ ﺷﺮﻃﻰ ﻛﻪ ﺧﻮدش ﻫﻢ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻛﺸﻒ
»و ع ِم َل ِ
ﻣﻰﻛﻨﺪ از اﻳﻦﻛﻪ ﺻـﺎﺣﺒﺶ ﻧﻴﺘﻰ ﺻﺎﻟﺢ دارد.
و ﻧﻴﺰ از آنﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﻋﺘﻘﺎد ﺣﻖ ،و اﻟﺘﺰام ﺑﻪ آن ﻧﺪارد ،و اﻳﻦ
ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺨﻦ آن ﻛﺴﻰ ﻛﻪ دﻋﻮت ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺤﻰ ﻫﻢ
دارد ،وﻟﻰ اﻳﻤﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺣﻖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،و اﻟﺘﺰاﻣﻰ ﺑﻪ آن ﻧﺪارد ،اﺣﺴﻦاﻟﻘﻮل ﻧﻴﺴﺖ! ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﺟﻬﺖ دو ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﻰ دﻳﮕﺮ ﻛﺮد ،و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ » َو َ
قال ِا ﱠن ِم َن
ُْ
امل ْس ِلم َن!« ) / ٣٣فصلت( ﻳﻌﻨﻰ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﺳﻼم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ!
ﭘﺲ اﮔﺮ ﻛﺴﻰ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﺳﻼم و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ داﺷﺖ ،و آنﮔﺎه ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪا دﻋﻮت
ﻛﺮد ،ﺳﺨﻨﺶ اﺣﺴﻦاﻟﻘﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد!
» -و چون معلوم است كه خوبى و بدى يكسان نيست،

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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الجرم تو بدىهاى مردم را با ﺮين عكسالعمل دفع كن،
تا كﺴ كه ب ن تو و او دشم هست ،چنان از دشم دست بردارد كه گويى دوس
مهربان است ،اما اين نصيحت را نم پذيرند مگر كسانىكه خويشتندارند،
)(١
و ن نم پذيرد مگر كﺴ كه رﻩ عظيم از سعادت داشته باشد!« )٣٤و / ٣٥فصلت(
 -1اﻟﻤﻴـــــــــﺰان ج ،34 :ص.301 :
دﻟﻴﻞ ﻫﻼك ﻧﻜﺮدن ﻗﺮﻳﺶ
َ ُ َ
ْ
َّ َ ﱠ
ََ َْ ُ
َ
ـات ِالا ا ْن كــذ َب ِ َ ـا الا ﱠولون!« ) / ٥٩اسرى(
»و مـا َمنعنــا ان ن ْر ِسـ َـل ِبااليـ ِ
ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ در ﻣﻮرد ﻋﺪم ﺗﻌﺬﻳﺐ و ﻫﻼك دﻧﻴﻮى ﻛﻔﺎر ﺻﺪر اﺳﻼم در آﻳﻪ ﻓﻮق ﺧﺒﺮ
ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﭼﻮن ﻣﺮدم  -ﻛﻪ آﺧﺮﻳﻨﺸﺎن ﻣﺜﻞ اوﻟﻴﻨﺸﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ  -ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﻏﺮﻳﺰه ﻓﺴﻖ
و ﻓﺴﺎد ﻛﻪ در اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ﻣﺴﺘﺤﻖ آﻣﺪن ﻫﻼﻛﺖ و اﻧﻮاع دﻳﮕﺮ ﻋﺬابﻫﺎى ﺷﺪﻳـﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟــﻰ ﻫﻢ درﺑﺎره ﻗﺮاء اﻳﻦ ﻗﻀﺎ را راﻧﺪه ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻫﻼك و ﻳﺎ ﻣﻌﺬب ﺑﻪ ﻋــﺬاب
ﺷﺪﻳــﺪ ﺷﻮﻧـﺪ.
ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آﻳﺎﺗﻰ را ﻛﻪ ﻛﻔﺎر ﻗﺮﻳﺶ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ،
ﻧﻔﺮﺳﺘﺪ ،ﭼﻮن ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦﻛﻪ آﺧﺮﻳﻦ ﺑﺸﺮ ﺑﺎ اوﻟﻴﻦ او ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ ،و ﻫﺮﭼﻪ اوﻟﻴﻦ
را وادار ﺑﻪ ﻋﺼﻴﺎن ﻛﺮد ،آﺧﺮﻳﻦ را ﻫﻢ وادار ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎ
آﻣﺪن آﻳﺎت ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدىﺷﺎن ﺑﺎز ﻛﻔﺮ ورزﻳﺪﻧﺪ ،ﻫﻢ اﻳﻦ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦﻫﺎ ﺑﻌﺪ از دﻳﺪن ﻣﻌﺠﺰه
و آﻳﺎت ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى ﺧﻮد اﻳﻤﺎن ﻧﻴﺎورﻧﺪ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﻋﺬاب ﺷﺪﻳﺪ دﻳﮕﺮى ﻣﺒﺘﻼ ﺷﻮﻧﺪ،
ﻫﻢﭼﻨﺎنﻛﻪ ﭘﻴﺸﻴﻨﻴﺎن اﻳﺸﺎن ﺷﺪﻧﺪ ،و ﭼﻮن ﺧﺪا ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﺪ اﻳﻦ اﻣﺖ را ﺑﻪ ﻋﺬاب ﻋﺎﺟﻞ
ﻣﺆاﺧﺬه ﻛﻨﺪ ،ﻟﺬا آﻳﺎت ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى ﻛﻔﺎر را ﻧﻤﻰﻓﺮﺳﺘﺪ!
اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ اﻣﺖ اﺳﻼم از ﻣﻮاردى از ﻛﻼم ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد و ﺗﻨﻬﺎ
آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻧﻴﺴﺖ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻗﻀﺎ راﻧﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺖ را ﻋﺬاب ﻧﻜﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ
)(1
ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﻰ ﻣﻬﻠﺖ!
 -1اﻟـﻤﻴــــــــــﺰان ج ،25 :ص.231 :

ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻰ اﻗﻮام ﻛﺎﻓﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان
ّ ﱠ ﱠ َ ََ
ذين كف ُروا / ٤) «. ...مؤمن(
آيات الل ِه ِالا ال
»مـا ُيج ِـاد ُل ى ِ
ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ در ﺳﻮره ﻣﺆﻣﻦ از آﻏﺎز ،ﻣﻄﻠﺐ را ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازىﻫﺎى ﻛﻔﺎر ،و ﺟﺪال

٦٩
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ﺑﺎﻃﻠﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺣﻘﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﻣﻰﻛﺸﺎﻧﺪ ،و ﺑﺎ ﺗﻜﺮار آﻳﺎت
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮار و ذﻟﻴﻞ ﺑﻮدن ﻛﻔﺎر ،و ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪن آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﺬاب اﻟﻬـﻰ ،در اﻣﺖﻫـﺎى
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺳﻮرت اﺳﺘﻜﺒﺎر و ﺟﺪال آﻧﺎن را ﻣﻰﺷﻜﻨﺪ.
ﻋﺬابﻫﺎى ﺧﻮارﻛﻨﻨﺪهاى را ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ اﻳﺸﺎن وﻋﺪه داده ﺑﻮد در اﻳﻦ ﺳﻮره ﺑﺎ ذﻛﺮ
ﻧﻤﻮﻧﻪاى از آنﭼﻪ در آﺧﺮت ﺑﺮ ﺳﺮﺷﺎن ﻣﻰآﻳﺪ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﻰﺳﺎزد:
ـ »در آيات خدا جدال نم كنند مگر كسانى كه كافر شدند ،پس غوطهور شدنشان در ناز
و نعمت تو را مغرور نسازد .قبل از ايشان هم قوم نوح و احزابى كه بعد از ايشان
بودند ،آيات خدا را تكذيب كردند ،و هر ام قصد جان پيام ﺮ خود كرد ،تا او را
بگ ﺮند ،و با حربه باطل عليه حق مجادله كردند ،تا حق را از ب ن ب ﺮند ،و من ايشان را
گرفتم ،و چه عجيب است عذاب!! و همچن ن كلمه عذاب پروردگارت بر آنــان كه كافر
شدنــد ،حتم شد ،كه بايد اهــل آتـش باشنــد ٤) «.تا  / ٦مؤمن(
در اﻳﻦ آﻳﺎت ،در ﻣﻘﺎم ﺟﻮاب دادن از ﺷﺒﻬﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻛﺴﻰ
وارد ﺷﻮد و آن ﺷﺒﻬﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺮد ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻔﺎر اﺳﺖ ،ﻛﻪ از
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﺣــﻖ اﺳﺘﻜﺒﺎر ﻣﻰورزﻧﺪ ،و در آﻳــﺎت ﺧﺪا ﺟﺪال ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و ﻫﻴﭻ ﮔﺮﻓﺘﺎرى ﻫﻢ
ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ ،و ﺑﺎﻃﻞ ﺧﻮد را ﻫﻢ ﭘﻴﺶ ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ؟!
ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻮاب اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺖﻫﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻮن ﻗﻮم ﻧﻮح و اﺣﺰاب ﺑﻌﺪ از اﻳﺸﺎن
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺎد و ﺛﻤﻮد و ﻗﻮم ﻟﻮط و ﻏﻴﺮه ،از ﻛﻔﺎر اﻣﺮوز در ﺗﻜﺬﻳﺐ و ﺟﺪال ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﻗﻮىﺗﺮ
ﺑﻮدﻧــﺪ ،آنﻫﺎ ﺗﺎ اﻳﻦﺟﺎ ﭘﻴﺸــﺮوى ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ رﺳﻮل ﺧﻮد را ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و ﺑﻜﺸﻨﺪ،
وﻟﻰ ﻋﺬاب اﻟﻬﻰ ﻣﻬﻠﺘﺸﺎن ﻧﺪاد ،و اﻳﻦ ﻗﻀــﺎ در ﺣﻖ ﻫﻤــﻪ ﻛﻔﺎر راﻧــﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﺗﻮﻫﻢ اﻳﻦﻛﻪ ﻛﻔﺎر ﻣﻌﺎﺻﺮ از ﺧﺪا ﭘﻴﺸﻰ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و اراده ﺧﻮد را ﻋﻠﻴﻪ اراده
)(1
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﻪﻛﺎر زدﻧﺪ ،ﺗﻮﻫﻤﻰ اﺳﺖ ﺑﺎﻃﻞ!!
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج ،34 :ص.161 :
اﺑﺮاﻫﻴﻢ و رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ،دو ﻣﺒﺎرز ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻔﺎر
ُ َ َ َْ ﱠ َ ٌ ّ َ ُْ ُ َ
» َو ِا ْذ َ ْ
دون!« ) ٢٧تا  / ٣٠زخرف(
بيه و قو ِم ِه ِان براء ِمما تعب
قال ِابراهيم ال ِ
آﻳﺎت ﺳﻮره زﺧﺮف درﺑﺎره ﻛﻔﺮ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ و
ﺗﺸﺒﺚ آﻧﺎن در ﺷﺮك ﺑﻪ ذﻳﻞ ﺗﻘﻠﻴﺪ از ﭘﺪران ﺑﺪون ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻞ دﻳﮕﺮ ،ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و در
اﻳﻦ آﻳﺎت داﺳﺘﺎن اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم را ذﻛﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻛﺮدن ﭘﺪر و ﻗﻮﻣﺶ را دور
اﻧﺪاﺧﺖ و از آنﭼﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﺎى ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻴﺪﻧﺪ ،ﺑﻴﺰارى ﺟﺴﺖ ،و از
ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻃﻠﺐ ﻫﺪاﻳﺘﻰ ﻛﺮد ﻛﻪ از ﻓﻄـﺮﺗﺶ ﺳﺮﭼﺸﻤـــﻪ داﺷﺘــﻪ اﺳـﺖ.

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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ﺑﻌﺪ از ﻧﻘﻞ داﺳﺘﺎن اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﻰﺳﺎزد ﻛﻪ ﻗﻮم او
را از ﭼﻪ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﻳﻰ ﺑﺮﺧﻮردارﺷﺎن ﻛﺮد ،و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ آن ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ ﻛﻔﺮان ﻛﺮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻛﺘﺎب
ﺧﺪا ﻛﺎﻓﺮ ﺷﺪﻧﺪ و در آن ﺧﻮردهﮔﻴﺮىﻫﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺧﺪا ﻃﻌﻨﻪﻫﺎ زدﻧﺪ،
ﻃﻌﻨﻪﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮﻣﻰﮔﺮدد .ﺳﭙﺲ آﺛﺎر اﻋﺮاض از ﻳﺎد ﺧﺪا را ذﻛﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و
ﻋﺎﻗﺒﺖ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﻘﺎوت و ﺧﺴﺮان اﺳﺖ ﺗﺬﻛﺮ ﻣﻰدﻫﺪ ،و آنﮔﺎه ﻋﻄﻒ ﻣﻰﻛﻨﺪ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاى ﻫﻤﻴﺸﻪ از اﻳﻤﺎن آوردن اﻳﺸﺎن ﻣﺄﻳﻮس ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺳﭙﺲ
ﺗﻬﺪﻳﺪﺷﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﺬاب ،و ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻋﺰﻳﺰش ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﺮآن ﺗﻤﺴﻚ ﺟﻮﻳﺪ،
ﭼــﻮن ﻗﺮآن ذﻛﺮ او و ذﻛﺮ ﻗــﻮم اوﺳﺖ ،و ﺑﻪ زودى از آن ﺑﺎزﺧﻮاﺳــﺖ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،و
آنﭼــﻪ در ﻗــﺮآن اﺳـﺖ دﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴـﺪ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻫﻤــﻪ اﻧﺒﻴـﺎء ﮔﺬﺷﺘــﻪ ﺑﺮ آن دﻳــﻦ
ﺑﻮدﻧﺪ:
 اى ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ! ﺑﻪ ﻳﺎد اﻳﺸﺎن ﺑﻴﺎور آن زﻣﺎن را ﻛﻪ ،اﺑﺮاﻫﻴﻢ از آﻟﻬﻪ ﭘﺪر و ﻗﻮﻣﺶ ﺑﻴﺰارىﺟﺴﺖ ،ﭼﻮن اﻳﺸﺎن آﻟﻬﻪ ﺧﻮد را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺗﻘﻠﻴﺪ ﭘﺪران ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻴﺪﻧﺪ ،و ﻫﻴﭻ ﺣﺠﺖ و
دﻟﻴﻠـﻰ ﺑﺮ آن ﻧـﺪاﺷﺘﻨـﺪ ،و اﺑﺮاﻫﻴـﻢ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑﻪ اﻋﺘﻘـﺎد و ﻧﻈﺮ ﺧﻮد اﺗﻜﺎء ﻧﻤﻮد! اﺑﺮاﻫﻴـﻢ ﮔﻔﺖ:
 ﻣﻦ از آنﭼﻪ ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻴﺪ ﺑﻴﺰارم! ﺑﻪ ﺟﺰ آن ﻣﻌﺒﻮدى ﻛﻪ ﻣﺮا آﻓﺮﻳﺪه ،ﻛﻪ ﺑﻪ زودىﻫﺪاﻳﺘــﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد!
ارﺛﻴﻪ ﻳﻜﺘﺎﭘﺮﺳﺘﻰ در ﻧﺴﻞ اﺑﺮاﻫﻴﻢ

 »خدا اين يكتاپرس را در نسل او با ى گذاشت ،شايد برگردند! بلكه ،من اين كفار وپدران ايشان را رﻩهاى مادى دادم ،تا آنكه دين حق و رسو ى روشنگر به سويشان
آمد ،و هم ن كه با حق روبهرو شدند گفتند :اين نو ى سحر است ،و ما بدان
كافريم!؟« ) ٢٨تا  / ٣٠زخرف(
ﻣﻨﻈــﻮر از ﻧﺴﻠﻰ ﻛــﻪ ﻳﻜﺘــﺎﭘﺮﺳﺘــﻰ در آن ﺑﺎﻗــﻰ ﮔﺬاﺷﺘــﻪ ﺷــﺪه ذرﻳــﻪ و
ﻓﺮزﻧﺪان اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم اﺳﺖ.
ﻣﺮاد از ﺑﻘﺎى ﻛﻠﻤﻪ در ﻋﻘﺐ و ذرﻳﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ذرﻳﻪ آن ﺟﻨﺎب
ﭼﻨﺎن ﻧﺒﺎﺷــﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻠــﻰ و ﺣﺘﻰ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻣﻮﺣــﺪ در آﻧﺎن ﺑﺎﻗــﻰ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،ﺑﻠﻜــﻪ ﻫﻤﻮاره
و ﻣﺎدام ﻛﻪ ﻧﺴﻞ آن ﺟﻨـﺎب در روى زﻣﻴـﻦ ﺑﺎﻗـﻰ اﺳﺖ ،اﻓﺮادى ﻣﻮﺣﺪ در ﺑﻴﻦ آﻧﺎن ﻳﺎﻓﺖ
ﺑﺸﻮد.
دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﻧﺰول ﻗﺮآن ﺑﺮ اﺷﺮاف ﻗﺮﻳﺶ

»كف ـ ـ ــار گفتن ـ ـ ــد:
 -چرا قرآن به يكى از دو مرد بزرگ )مكه و طائف( نازل نشد؟ مگر اينان مقسم رحمت

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد دهم
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«!پروردگار تواند؟ اين ماييم كه معيشت انسانها در زندگى دنيا را تقسيم مىكنيم
(زخرف/٣٢و٣١)
 ﺑﺰرﮔﻰ از ﺣﻴﺚ،ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﺰرﮔﻰ آن دو ﻣﺮد ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ از ﺳﻴﺎق آﻳﻪ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ
 ﭼــﻮن در ﻧﻈــﺮ اﻓــﺮاد ﻣﺎدى و دﻧﻴﺎﭘﺮﺳــﺖ ﻣﻼك ﻋﻈﻤــﺖ و،ﻣﺎل و ﺟــﺎه اﺳــﺖ
!ﺷﺮاﻓــﺖ و ﻋﻠــﻮ ﻣﻘـــﺎم ﻫﻤﻴــﻦ ﭼﻴﺰﻫــﺎﺳــﺖ
 وﻟﻴﺪﺑﻦ، ﻣﻨﻈــﻮر از دو ﻣﺮد ﻋﻈﻴــﻢ در ﻳﻜﻰ از دو ﺷﻬﺮ:در ﻣﺠﻤﻊاﻟﺒﻴــﺎن ﮔﻔﺘﻪ
.ةﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺛﻘﻔﻰ از ﻃﺎﺋﻒ ﺑﻮده اﺳﺖﺮْو و اﺑﺎﻣﺴﻌﻮد ﻋ،ﻣﻐﻴﺮه از ﻣﻜﻪ
 از ﻣﻜــﻪ و اﺑﻦ، ﻣﻨﻈﻮر ﻋﺘﺒــﻪ ﺑﻦ اﺑﻰ رﺑﻴﻌــﻪ:و ﺑﻌــﺾ دﻳﮕــﺮ ﮔﻔﺘﻪاﻧــﺪ
. از ﻃﺎﺋـــﻒ ﺑـﻮده اﺳﺖ،ﻋﺒﺪﻳﺎﻟﻴــﻞ
 وﮔﺮﻧﻪ،ﻟﻜﻦ ﺣﻖ ﻣﻄﻠﺐ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖﻫﺎ از ﺧﻮد ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن اﺳﺖ
 و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺒﻬﻢ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﺎ داﺷﺖ ﻳﻜﻰ از،ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻴﻨﻰ را در ﻧﻈﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
. و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ از ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد.ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﻜﻪ و ﻃﺎﺋﻒ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﺸﻮﻧﺪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺟﻮاب داده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ در اﻣﺮ ﻣﻌﻴﺸﺖ دﻧﻴﺎﻳﻰ ﻛﻪ در آن
 و ﺧﻮد ﻗﻄﺮهاى از درﻳﺎى ﺑﻴﻜﺮان رﺣﻤﺖ، و از رزﻗﺶ ارﺗﺰاق ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻨﺪ،زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
 و آن وﻗﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺟﺎزه ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﭼﻴﺰى، ﻫﻴﭻ ﻣﺪاﺧﻠﻪاى ﻧﺪارﻧﺪ،ﻣﺎﺳﺖ
 ﻛﻪ، و آن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺒﻮت اﺳﺖ،ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺰاران ﺑﺎر از زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮ اﺳﺖ
(1)
رﺣﻤﺖ ﻛﺒـﺮﻳﺎﻳﻰ ﻣـﺎ و ﻛﻠﻴﺪ ﺳﻌـﺎدت داﺋﻤﻰ ﺑﺸﺮ و رﺳﺘﮕﺎرى ﺟﺎوداﻧﻪ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ؟
.154 : ص،35 : اﻟﻤﻴﺰان ج-1

(«) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص
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ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم

ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اوﻟﻴﻪ
 ﻣﺒﺎرزه و ﻣﻬﺎﺟﺮت،دوران ﺷﻜﻨﺠﻪ

آﻏﺎز دﻋﻮت ﻋﻠﻨﻰ اﺳﻼم
ْ ُْ
ْ » َف
ْ اص َد ْع بما ُت ْؤ َم ُر َو َا ْعر
(حجر/٩٤) «!...ض َع ِناملش ِرك َن
ِ
ِ
 و، ﺑﻴــﺎن ﻣــﻮﺿــﻮع ﺗﺒﻠﻴــــﻎ آﺷﻜــﺎر، در ﺣﻘﻴﻘــﺖ،ﻏــﺮض ﺳــﻮره ﺣﺠــﺮ
: و وﻗﺘــﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﻰرﺳﺪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ،اﻣــﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﻨـﻰ ﻛﺮدن رﺳـﺎﻟﺖ اﺳﺖ
 آن، و خود را به عنوان نذير از عذاب ما،ـ »حال كه تو مأمور به "صفح جميل" شدى
، ديگر م ﺮس، معر ى نمودى،( نازل شد،عذابى كه بر مقتسم ن )پارﻩپارﻩ كنندگان قرآن
«! و دعوت خود را عل كن،كلمه حق را اظهار
:در ادامه آيه مىفرمايد
( حجر/ ٩٥) «! »ما شر اس زاكنندگان را از تو دور مىكنيماﻳــﻦ »ﻣﺴﺘﻬﺰﺋﻴﻦ« ﻫﻤــﺎن »ﻣﻘﺘﺴﻤﻴﻦ« ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً اﺳﻤﺸﺎن در اول آﻳﻪ ﺑﺮده
.ﺷﺪ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟــﻰ وﻗﺘﻰ دﺳﺘﻮر ﻣﻰدﻫــﺪ ﻛﻪ درﻧﮓ ﻣﻜــﻦ و دﻋﻮت ﺑﻪ ﺣﻖ را ﻋﻠﻨﻰ
 ﺑﺮاى اﻳﻦﻛــﻪ ﻣﺎ ﺷــﺮ: ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ، و از ﻣﺸﺮﻛﻴــﻦ روى ﺑﺮﺗــﺎب،ﺳﺎز
. و اﻳﺸــﺎن را ﺑﻪ ﻋــﺬاب ﺧﻮد ﻫﻼك ﻣﻰﺳﺎزﻳﻢ،ﻣﺴﺘﻬﺰﺋﻴــﻦ را از ﺗﻮ ﻛﻔﺎﻳــﺖ ﻛﺮدﻳﻢ
، ﺧﺪاﻳﺎﻧــﻰ دﻳﮕﺮ اﺗﺨــﺎذ ﻣﻰﻛﻨﻨــﺪ،و اﻳﻦ ﻣﺴﺘﻬﺰﺋﻴــﻦ ﻫﻤﺎنﻫﺎﻳﻨــﺪ ﻛﻪ )ﺑﺎ ﺧﺪا
(!ﭘﺲ ﺑﻪ زودى ﺧﻮاﻫﻨــﺪ ﻓﻬﻤﻴـﺪ
در اﻳﻦ ﺟﻤﻠــﻪ ﺑﺮاى ﺑﺎر دوم اﻧﺪوه و ﺗﻨﮓ ﺣﻮﺻﻠﮕﻰ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ را
 ﺗﺎ ﻣﺰﻳﺪ ﻋﻨﺎﻳـﺖ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒـﺖ ﺑﻪ ﺗﺴﻠﻴــﺖ و دﻟﺨﻮش،از اﺳﺘﻬﺰاء آﻧﺎن ﭘﻴﺶ ﻣﻰﻛﺸﺪ
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ﻛﺮدن آن ﺟﻨﺎب و ﺗﻘﻮﻳﺖ روﺣــﺶ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻛﻼم ﻛﺮﻳﻢ ﺧﻮد ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﺳﻮرهﻫﺎى ﻣﻜﻰ ،ﺑﺴﻴﺎر آن ﺟﻨﺎب را
ﺗﺴﻠﻴﺖ و دﻟﺪارى داده اﺳﺖ ،و اﻳﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﺻﺪﻣﺎت زﻳﺎدى اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﺟﻨﺎب در ﻣﻜﻪ
ﺑـﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻰﺷﺪه اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ آﻳﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
ـ »ما مىدانيــم سينه تو از آنچه مىگويند ،تنگ مىشود ،پس به ستايش پروردگارت
تسبيح گوى ،و از سجدﻩكنان باش! عبادت پروردگار خويش كن تا حادثه محقق به تو
برسد!« ) ٩٧تا  / ٩٩حجر(
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﻰ ﺧﻮد ﺳﻔﺎرش ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻛﻪ او را ﺗﺴﺒﻴﺢ و ﺣﻤﺪ
ﮔﻮﻳﺪ ،و ﺳﺠﺪه و ﻋﺒﺎدت ﺑﻪ ﺟﺎى آورد ،و اﻳﻦ ﻣﺮاﺳﻢ را اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﺪ .ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳﻦ
ﺳﻔﺎرش را ﻣﺘﻔﺮع ﺑﺮ ﺗﻨﮕﻰ ﺣﻮﺻﻠﻪ از زﺧﻢ زﺑﺎنﻫﺎى ﻛﻔﺎر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ
ﺗﺴﺒﻴﺢ و ﺣﻤﺪ ﺧﺪا و ﺳﺠﺪه و ﻋﺒﺎدت در ﺑﺮﻃـﺮف ﻛﺮدن اﻧـﺪوه و ﺳﺒــﻚ ﻛﺮدن
ﻣﺼﻴﺒــﺖ اﺛﺮ دارد.
در رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻰ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻌﺪ از آنﻛﻪ وﺣﻰ
اﻟﻬﻰ ﺷﺮوع ﺷﺪ ﺳﻴﺰده ﺳﺎل در ﻣﻜﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،و در ﺳﻪ ﺳﺎل اوﻟﺶ ﻣﺨﻔﻴﺎﻧﻪ دﻋﻮت ﻣﻰﻛﺮد ،و
از ﺗﺮس اﻇﻬﺎر ﻋﻠﻨﻰ ﻧﻤﻰﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ آنﻛﻪ ﺧﺪاى ﻋﺰوﺟﻞ ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدن )آﻳﻪ ﻓﻮق ﻣﺄﻣﻮرش
ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ دﻋﻮت ﺧﻮد را ﻋﻠﻨﻰ ﻛﻨﺪ ،و از آن روز دﻋﻮت ﻋﻠﻨﻰ ﺷﺪ.
)ﻧﻘـﻞ از اﻣـﺎم ﺻـﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در ﻣﻌﺎﻧﻰ اﻻﺧﺒﺎر(.
ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ اﻣـــﺎم ﺻــﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻓـﺮﻣـــﻮده:
 رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ در ﻣﻜﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﻨﻬﺎﻧﻰ دﻋﻮت ﻣﻰﻛﺮد ،و ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم و ﺣﻀﺮت ﺧﺪﻳﺠﻪ ﻛﺒﺮى ﺳﻼم اﻟﻠّﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻪ او اﻳﻤﺎن آورده ﺑﻮدﻧﺪ .آنﮔﺎه ﺧﺪاى
ﺳﺒﺤﺎن ﻣﺄﻣﻮرش ﻛﺮد ﺗﺎ دﻋﻮت ﺧﻮد را ﻋﻠﻨﻰ ﺳﺎزد .دﻋﻮت رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ
آﺷﻜﺎرا ﺷﺪ و او دﻋﻮت ﺧﻮد را در ﻗﺒﺎﻳﻞ ﻋﺮب ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻰﻛﺮد ،و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﻛﻪ ﻣﻰرﻓﺖ
ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ :دروﻏﮕﻮ از ﻧﺰد ﻣـﺎ ﺑﻴـﺮون ﺷـﻮ! )و در ﻣـﺎ ﻃـﻤــﻊ ﻣﺒﻨـــﺪ!(
)(1
)ﻧﻘﻞاز اﻣﺎمﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ(
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج ،24 :ص.21 :
ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اوﻟﻴﻪ
ّ َ ْ ُْ َ َ َُْ ُ ُ َْ ﱞ ْ
َ ْ َََ ّ ْ َْ
يمان ١٠٦)«! ...تا  / ١١٠نحل(
»مــن كفر ِبالل ِه ِمن بع ِـد ايما ِنـه ِالا مــن اكـ ِـرﻩ و قلبه مطم ِئــن ِباال ِ
ﺗﺎرﻳﺦ روزﻫﺎى اوﻟﻴﻪ ﻇﻬﻮر اﺳﻼم آﻛﻨﺪه از ﺷﻜﻨﺠﻪﻫﺎى زﻳﺎدى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺻﺪر

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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اﺳﻼم در ﻣﻜﻪ از ﻗﺮﻳﺶ ﻣﻰدﻳﺪﻧﺪ .ﭼﻮن ﻗﺮﻳﺶ ﻣﻜﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را آزار ﻣﻰدادﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﻳﺪ از
دﻳﻦﺷﺎن ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ.
آﻳﻪ ﻓﻮق ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ وﻗﺎﻳﻌﻰ اﺳﺖ .ﭼﻨﺎن اﻧﻮاع ﺷﻜﻨﺠﻪﻫﺎ را در ﺣﻖ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ روا
ﻣﻰداﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﻰ اﺗﻔﺎق ﻣﻰاﻓﺘﺎد ﻳﻚ ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن در زﻳﺮ ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻛﻔﺎر ﺟﺎن ﻣﻰداد.
ﻫﻢﭼﻨﺎنﻛﻪ ﻋﻤﺎر و ﭘﺪر و ﻣﺎدرش را ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻛﺮدﻧﺪ و ﭘﺪر و ﻣﺎدرش در زﻳﺮ ﺷﻜﻨﺠﻪ آنﻫﺎ
ﺟﺎن دادﻧﺪ ،و ﻋﻤﺎر ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ از دﻳﻦ اﺳﻼم ﺑﻴﺰارى ﺟﺴﺖ ،و ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺟـﺎن ﺳـــﺎﻟــﻢ
ﺑـﻪ در ﺑــﺮد.
در اداﻣﻪ آﻳﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳــﺪ:
 »بعــد از همه اينها خدا نسبت بهكسانى كه از آن شكنجهها هجرت نمودﻩ و پس ازهجـرت جهـاد و صبـر نمودنــد ،آمرزگــار و مهربــان اســت!« ) / ١١٠نحل(
اﻳﻦ وﻋﺪه ﺟﻤﻴﻠــﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤــﺎن ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳــﻦ ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از
ﺷﻜﻨﺠﻪﻫــﺎ ﻣﻬﺎﺟــﺮت ﻛﺮدﻧﺪ .و در ﻗﺒــﺎل ﺗﻬﺪﻳــﺪى ﻛــﻪ ﺑﻪ ﻛﻔــﺎر ﻛﺮده و ﺧﺴــﺮان
ﺗﻤــﺎم را ﻧﻮﻳﺪﺷــﺎن داده ،ﻣﺆﻣﻨﻴــﻦ را ﺑﻪ ﻣﻐﻔــﺮت و رﺣﻤــﺖ در ﻗﻴﺎﻣــﺖ ﻧﻮﻳـﺪ
ﻣﻰدﻫﺪ.
آﺧﺮ آﻳﻪ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا از آن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ارﺗﺪاد ﺟﺴﺘﻨﺪ ،راﺿﻰ
ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﻣﮕﺮ اﻳﻦﻛﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﻨﻨﺪ ،و ﻧﻴﺰ از ﻫﺠﺮﺗﺸﺎن راﺿﻰ ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﻣﮕﺮ اﻳﻦﻛﻪ ﺑﻌﺪ از
آن ﺟﻬـﺎد و ﺻﺒـﺮ ﻛﻨﻨـﺪ.
ﻣﺎﺟﺮاى ﺷﻜﻨﺠﻪ و ﻗﺘﻞ ﺳﻤﻴﻪ و ﻳﺎﺳﺮ

ﭼــﻮن رﺳﻮل ﺧــﺪا ﺧﻮاﺳــﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨــﻪ ﻣﻬﺎﺟــﺮت ﻛﻨــﺪ ﺑــﻪ اﺻﺤــﺎﺑـﺶ
ﻓﺮﻣﻮد:
 از ﻣﻦ ﻣﺘﻔﺮق ﺷﻮﻳﺪ ،و ﻫﺮ ﻛﺲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻰ دارد ﺑﻤﺎﻧﺪ و آﺧﺮ ﺷﺐ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ و ﻫﺮﻛﺲ ﻧﺪارد ﻫﻤﻴﻦ اول ﺷﺐ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺪ ،ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺘﺎن رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ در آنﺟﺎ
ﻣﻨﺰل ﻛﺮدهام ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮﻳﺪ.
ﺑﻼل ﻣﺆذن و ﺧﺒﺎب و ﻋﻤﺎر ،و زﻧﻰ از ﻗﺮﻳﺶ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ
ﺷﺪ .ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ و اﺑﻮﺟﻬﻞ اﻳﺸﺎن را دﺳﺘﮕﻴﺮ ﻛﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﺑﻼل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ از دﻳﻦ اﺳﻼم
ﺑﺮﮔﺮدد ،او ﻗﺒﻮل ﻧﻜﺮد ،ﻻﺟﺮم زرﻫﻰ از آﻫﻦ در آﻓﺘﺎب داغ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﺮ ﺗﻦ او ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻧﺪ ،و او
ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻣﻰﮔﻔـﺖ» :اﺣـﺪ! اﺣـﺪ!«.
ﺧﺒﺎب را در ﻣﻴﺎن ﺧﺎرﻫﺎى زﻣﻴﻦ ﻣﻰﻛﺸﻴﺪﻧﺪ .ﻋﻤﺎر از در ﺗﻘﻴﻪ ﺣﺮﻓﻰ زد ﻛﻪ ﻫﻤﻪ
ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪﻧﺪ و او را رﻫﺎ ﻛﺮدﻧﺪ .ﺳﻤﻴﻪ را اﺑﻮﺟﻬﻞ ﺑﻪ ﭼﺎرﻣﻴﺦ ﻛﺸﻴﺪه ﺑﻮد و ...او
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را ﻛﺸﺖ ،وﻟﻰ ﺑﻼل و ﺧﺒﺎب و ﻋﻤﺎر را رﻫﺎ ﻛﺮدﻧﺪ.
آنﻫﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺟﺮﻳﺎن را ﺑﺮاى آن ﺟﻨﺎب
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮدﻧﺪ .ﻋﻤﺎر از آن ﺣﺮﻓﻰ ﻛﻪ زده ﺑﻮد ﺳﺨﺖ ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮد .ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣـﻮد:
 دﻟﺖ در آن ﻣﻮﻗﻌﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﺮف را زدى ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد؟ آﻳﺎ ﺑﻪ آنﭼﻪ ﮔﻔﺘﻰ راﺿﻰﺑﻮد ،ﻳﺎ ﻧﻪ؟ ﻋﺮض ﻛﺮد - :ﻧﻪ! ﻓﺮﻣﻮد:
ّ َ ْ ُْ َ َ َُْ ُ ُ َْ ﱞ ْ
يمان!«
 ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟــﻰ اﻳﻦ آﻳﻪ را ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮده ﻛﻪ » ِالا من اك ِرﻩ و قلبه مطم ِﺌن ِباال ِ) / ١٠٦نحل( ﭘــﺪر و ﻣــﺎدر ﻋﻤــﺎر اوﻟﻴﻦ ﺷﻬﻴﺪ در اﺳﻼم ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺻﺤﻨﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﺷﻜﻨﺠﻪﺷﺪﮔﺎن ﺑﺎ رﺳﻮلاﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ را رواﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎرى ﺑﻴﺎن
ﻛﺮدهاﻧﺪ .در ﻣﺠﻤﻊاﻟﺒﻴﺎن ﻣﻰﻧﻮﻳﺴﺪ:
اﻳﻦ آﻳﻪ درﺑﺎره ﺟﻤﺎﻋﺘﻰ ﻧﺎزل ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻛﺮاه ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،و آن ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻋﻤﺎر
و ﭘﺪرش ﻳﺎﺳﺮ و ﻣﺎدرش ﺳﻤﻴﻪ ،و ﺻﻬﻴﺐ و ﺑﻼل و ﺧﺒﺎب ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﻜﻨﺠﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،و در آن
ﺷﻜﻨﺠــﻪ ﭘــﺪر و ﻣﺎدر ﻋﻤــﺎر ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧــﺪ ،و ﻋﻤــﺎر ﺑﺎ زﺑﺎﻧــﺶ ﭼﻴــﺰى ﺑــﻪ آنﻫــﺎ
داد ﻛﻪ راﺿﻰ ﺷﺪﻧــﺪ ،و ﺧﺪاى ﺳﺒﺤــﺎن ﺟﺮﻳـﺎن را ﺑﻪ رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﻰاش ﺧﺒﺮ داد.
ﭘﺲ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﺟﻤﺎﻋﺘــﻰ ﺑﻪ آن ﺟﻨـﺎب ﺧﺒﺮ آوردﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﺎر ﻛﺎﻓﺮ ﺷﺪ ،ﺣﻀﺮت
ﻓﺮﻣﻮد:
 ﻧﻪ! ﺣﺎﺷﺎ! ﻋﻤﺎر از ﺳﺮ ﺗﺎ ﻗﺪﻣﺶ ﻣﻤﻠﻮ از اﻳﻤﺎن اﺳﺖ ،و اﻳﻤﺎن ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﻮﻧﺶآﻣـﻴﺨﺘـــﻪ ﮔـﺸﺘـﻪ اﺳـﺖ.
وﻗﺘﻰ ﻋﻤﺎر ﺷﺮﻓﻴﺎب ﺷﺪ ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﮔﺮﻳﻪ ﻣﻰﻛﺮد ،ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد - :ﭼﻪ ﺣﺎل و
ﭼـﻪ ﺧﺒـﺮ؟ ﻋــﺮض ﻛـﺮد:
ـ ﺧﺒــﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺪ آوردم ،ﻳﺎ رﺳــﻮل اﻟﻠّﻪ! زﻳﺮا رﻫﺎﻳﻢ ﻧﻜﺮدﻧﺪ ﺗﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﺗﻮ
دراز ﻧﻤﻮدم و ﺧﺪاﻳﺎن اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ ﺧﻴﺮ ﻳﺎد ﻛﺮدم.
رﺳـﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺷـﺮوع ﻛـﺮد اﺷﻚﻫﺎى ﻋـﻤﺎر را ﭘﺎك ﻛﺮدن ،در ﺣﺎﻟﻰ
ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد:
ـ اﮔﺮ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﻮ ﻫﻢ ﻫﻤﺎن ﻛﺎر را ﺗﻜﺮار ﻛﻦ! ﭘﺲ آﻳــﻪ ﻓــﻮق
)( 1
ﻧـﺎزل ﺷـﺪ.
 -1اﻟـﻤﻴـﺰان ج ،24 :ص.285 :
ﺷﻜﻨﺠـﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃـﺮ اﻳﻤﺎن
َ
ُ
ُ
ْ
ُْ ُ
ـاب الاخ ـ ُ
ـروج ...قت َـل ا ْ
صح ـ ُ
» َو ﱠ
ـدو ِد / ٨) «!...ب ــروج(
السمـ ِـاء ِ
ذات الب ـ ِ ِ
ﺳﻮره ﺑﺮوج ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻰ ﻛﺴﺎﻧﻰ را اﻧﺬار ﻛﺮده ﻛﻪ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﺑﻪ ﺟﺮم

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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اﻳﻦﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا اﻳﻤﺎن آوردهاﻧﺪ ،ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻣﻜﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،و آﻧﺎن را ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ﺗﺎ از دﻳﻦ اﺳﻼم
ﺑﻪ ﺷﺮك ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﻌﻀﻰ از اﻳﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺻﺒﺮ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،و ﺑﺮ ﻧﻤﻰﮔﺸﺘﻨﺪ ،وﻟﻮ
ﺷﻜﻨﺠــﻪ ﺑـﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮﺳﺪ .وﻟﻰ ﺑﻌﻀﻰ ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺸﺘﻨﺪ و ﻣﺮﺗﺪ ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ ،و اﻳﻦﻫﺎ
اﻓﺮادى ﺑﻮدﻧـﺪ ﻛﻪ اﻳﻤﺎﻧــﻰ ﺿﻌﻴــﻒ داﺷﺘﻨــﺪ و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ درﺑﺎره آﻧﺎن ﻓﺮﻣﻮده:
ـ »بعضــى از مردم كسانىانــد كه مىگويند به خــدا ايمان آوردﻩايم ،و ى هم ن كه در راﻩ
خــدا شكنجه مىشدنــد ،فتنه مــردم را نظيــر عــذاب الهــى مىپنــداشتنــد / ١٠) «.عنكبــوت(
از مردم كسانىاند كه خدا را با شرايطى مىپرستند ،اگر خ ﺮى به ايشان
ـ »بع
برسد ،دل به آنان مىبندند ،و اگر دچار فتنهاى شوند ،با صد و هشتاد درجه
عقبگرد ،بر مىگردند!« ) / ١١حج(
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در اﻳﻦ آﻳﺎت اﺷﺎرهاى ﺑﻪ »اﺻﺤﺎب اﺧﺪود« ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را
ﺑﻪ ﺻﺒﺮ در راه ﺧﺪا ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﻰﻛﻨﺪ .دﻧﺒﺎل داﺳﺘﺎن اﺷﺎرهاى ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻟﺸﻜﺮﻳﺎن
ﻓﺮﻋﻮن و ﺛﻤﻮد دارد ،و اﻳﻦ ﻣﺎﻳﻪ دﻟﺨﻮﺷﻰ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ و وﻋﺪه ﻧﺼﺮت ﺑﻪ آن
ﺟﻨﺎب و ﺗﻬـﺪﻳـﺪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ اﺳﺖ:
 »سوگند به آسمان ،موضع ستارگان ،و به روز موعود و داورى ،و به شاهد و بهمشهود ،كه آزاردهندگان مؤمن ن عذابى در جهنم دارند! خداوند مؤمن ن صالح را ،اگر
خلوص به خرج دهند ،موفق به ص ﺮ مىكند ،و در حفظ ايمانشان از كيد دشمنان
يارىشان مىفرمايد ،همان طور كه در داستان اخدود كرد!«)١تا/١١بروج(
ﻣﺮاد از »ﺷﺎﻫﺪ« در اﻳﻦ آﻳﺎت رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻦﻛﻪ آن
ﺟﻨﺎب اﻣـﺮوز ﺷـﺎﻫـﺪ اﻋﻤﺎل اﻣـﺖ اﺳــﺖ و ﻓــﺮداى ﻗﻴـــﺎﻣﺖ ﺑـﺪانﭼـــﻪ دﻳـــﺪه
ﺷﻬـــﺎدت ﻣـﻰدﻫــﺪ.
ﻛﻠﻤﻪ »ﻣﺸﻬﻮد« ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻄﺒﺎق اﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﻜﻨﺠﻪاى ﻛﻪ ﻛﻔﺎر ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ
ﻣﻰدادﻧﺪ ،و وﺿﻌﻰ ﻛﻪ در آﺧﺮت ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ،و آنﭼﻪ در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﺮاى اﻳﻦ
ﻇﺎﻟﻤﺎن و ﻣـﻈﻠـﻮﻣـﺎن رخ ﻣﻰدﻫـﺪ ،ﭼـﻪ ﺛـﻮاب و ﭼـﻪ ﻋﻘـﺎب.
ُ َ َ ْ ُ ُ
الا ْخ ُ
دو ِد!«
در اﻳﻦ آﻳﺎت ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ» :ق ِتل اصحاب
ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ داﺳﺘﺎن اﺧﺪود ،زﻣﻴﻨﻪ را ﺑﺮاى آﻳﺎت ﺑﻌﺪى ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ» :ﻛـﺴﺎﻧـﻰ ﻛـﻪ
ﻓﺘـﻨـﻪ ﻛـﺮدﻧـﺪ «،...ﻓـﺮاﻫـﻢ ﻣﻰﺳـﺎزد.
ﻛﻠﻤﻪ »اﺧﺪود« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺷﻜﺎف ﺑﺰرگ زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ،و اﺻﺤﺎب اﺧﺪود ﺟﺒﺎراﻧﻰ
ﺳﺘﻤﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ زﻣﻴﻦ را ﻣﻰﻛﻨﺪﻧﺪ و آن را ﭘﺮ از آﺗﺶ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﺑﻪ ﺟﺮم
اﻳﻦﻛــﻪ اﻳﻤﺎن دارﻧﺪ در آن آﺗﺶ ﻣﻰاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﺗﺎ آﺧﺮﻳﻦ ﻧﻔﺮﺷﺎن را ﻣﻰﺳﻮزاﻧﺪﻧﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺘﻌﺎل در اﻳﻦ آﻳﻪ اﺻﺤــﺎب اﺧــﺪود را ﻟﻌﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و از درﮔﺎه ﺧﻮد ﻃﺮد ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ،و
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اﻋﻤﺎل ﺷﻨﻴﻊ آﻧﺎن را ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮح ﻣﻰدﻫﺪ:
ْ
ُ
ُ
َ
ُ
ـودَ ،و ُهـ ْـم َعلــى مــا َي ْف َعلـون بامل ْؤمني َـن ش ُه ٌ
ـ » َا ّلنــار ذات ْالـ َـو ُقــودِ ،ا ْذ ُهـ ْـم َع َل ْ ــا ُق ُعـ ٌ
ـود  -آت
ِ ِ
ِ
ِ ِ
كه براى گ ﺮاندنش وسيلهاى درست كردﻩ بودند ،در حا ى كه خودشان براى تماشاى
ناله و جان كندن و سوخ ن مؤمنان بر لبه آن آتش مىنشستند ،و خود نظارﻩگر
جناي بودند كه بر مؤمن ن روا مىداشتند ،هيچ تقص ﺮى از مؤم س ـراغ نداشتنـد،
جـز اينكــه بـه خـدا ايـمـان آوردﻩ بـودنـد!«
) ١تا  / ٧بــروج(
ﻗﺮآنﻣﺠﻴﺪ ﻣﻄﻠﺐرا ﭼﻨﻴﻦ ﺧﺘﻢﻣﻰﻛﻨﺪ:
 »خداى مقتدر و حميدى كه ملك آسمانها و زم ن از آن اوست ،بر همه چشاهد و نظارﻩگر است! محققا اين ستمگران ،و همه ستمگران روزگاران ،كه
مؤمن ن و مؤمنات را گرفتار مىكنند ،و بعدا از كردﻩ خود پشيمان هم نم شوند،
)(١
عــذاب جهنــم در پيـش دارنـد ،و عـذابـى سـوزانـنـدﻩ!« ) ٩و  / ١٠بــروج(
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج ،40 :ص.151 :
ﻓﺸﺎر ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﺮاى ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻛﻔﺮ
ُ
َ َ َ ّ ُ َ ْ ُ َ
َ
اس ا ْن ُي َﺮكوا ا ْن َي ُقولوا َام ّنا َو ُه ْم ال ُي ْف َت ُنون؟« )٢تا/١٣عنكبوت(
»اح ِسبالن
ﺑﻌﻀﻰ از ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ در ﻣﻜﻪ و ﻗﺒﻞ از ﻫﺠﺮت ﺑﻪ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ اﻳﻤﺎن
آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﺗﺮس ﻓﺘﻨﻪاى ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪﺷﺎن ﻣﻰﻛﺮد ،از اﻳﻤﺎن ﺧﻮد
ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ دﺳﺖ از ﺳﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ ﻧﻤﻰداﺷﺘﻨﺪ ،و ﻣﺮﺗﺐ آﻧﺎن را
دﻋﻮت ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ از اﻳﻤﺎن ﺑﻪ آن ﺟﻨﺎب ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ ،و ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻣﻰدادﻧﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ
ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ ﻫﺮ ﺿﺮرى از اﻳﻦ ﺑﺎﺑﺖ دﻳﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﺟﺒﺮان ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ،ﻫﻢﭼﻨﺎنﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﺮ ﻧﮕﺮدﻳﺪ ﺑﻼ ﺑﻪ
ﺳﺮﺗﺎن ﻣﻰآورﻳﻢ و آن ﻗﺪر ﺷﻜﻨﺠﻪﺗﺎن ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻛﻴﺶ ﻣﺎ ﺑﺮ ﮔﺮدﻳﺪ.
ﮔﻮﻳﺎ از اﻳﻦ ﻋﺪه ﻛﻪ از اﻳﻤﺎن ﺧﻮد رﺟﻮع ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺪر و
ﻣﺎدرﺷﺎن ﺗﻬﺪﻳﺪ و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻛﻪ آﻳـﺎت ﺷـﺮﻳﻔﻪ
ﺳـﻮره ﻋﻨﻜﺒﻮت ﺑــﺪان اﺷـﺎره دارد.
در ﺳﻮره ﻋﻨﻜﺒﻮت ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ از اول ﺗﺎ آﺧﺮش ،و از ﺳﻴﺎق ﺟﺎرى در ﺳﺮاﺳﺮش،
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ،ﻏﺮض ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از اﻳﻤﺎن ﻣﺮدم ﺗﻨﻬﺎ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ
اﻳﻤﺎن آوردﻳﻢ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻏﺮض ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻤﺎن اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺗﻨﺪﺑﺎدﻫﺎى ﻓﺘﻨﻪﻫﺎ آن را ﺗﻜﺎن ﻧﻤﻰدﻫﺪ،
و دﮔﺮﮔﻮﻧﻰ ﺣﻮادث دﮔﺮﮔﻮﻧﺶ ﻧﻤﻰﺳﺎزد ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻓﺘﻨﻪﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﺸﺎر ﺑﻴﺎورد ،ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ و
رﻳﺸﻪدارﺗﺮ ﻣﻰﮔﺮدد.

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟــﻰ ﻣﻰﻓﺮﻣـﺎﻳﺪ:
 »مردم خيال نكنند به صرف اينكه بگويند ايمان آورديم ،دست از سرشان برمىدارند،و در بوته آزمايش قرار نم گ ﺮند!،
نه بلكه حتما امتحان مىشوند ،تا آنچــه در دل ـان دارند ،بيــرون ريزد،
و معلــوم شود ايمــان اســت يا كفـر!«
ﭘﺲ ﻓﺘﻨﻪ و ﻣﺤﻨﺖ ﻳﻜﻰ از ﺳﻨﺖﻫﺎى اﻟﻬﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻوﺟﻪ و درﺑﺎره ﻫﻴﭻ ﻛﺲ
ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ در اﻣﺖﻫﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻗﺒﻴﻞ ﻗﻮم ﻧﻮح و ﻋﺎد و ﺛﻤﻮد و ﻗﻮم
اﺑﺮاﻫﻴﻢ و ﻟﻮط و ﺷﻌﻴﺐ و ﻣﻮﺳﻰ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺖ ،و ﺟﻤﻌﻰ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ورزﻳﺪﻧﺪ و ﺟﻤﻌﻰ دﻳﮕﺮ
ﻫﻼك ﺷﺪﻧﺪ ،و در اﻣﺖﻫﺎى ﺣﺎﺿــﺮ و آﻳﻨﺪه ﻧﻴﺰ ﺟﺮﻳــﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓــﺖ و ﺧﺪا ﺑﻪ ﻛﺴﻰ
ﻇﻠــﻢ ﻧﻜـﺮده و ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،و اﻳﻦ ﺧــﻮد اﻣﺖﻫــﺎ و اﺷﺨﺎﺻﻨــﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧــﻮد ﻇﻠــﻢ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
ﭘﺲ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺪا اﻳﻤﺎن آوردم ﺑﺎﻳﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻤﺎﻧﺶ ﺻﺒﺮ ﻛﻨﺪ و
ﺧﺪاى ﻳﮕﺎﻧﻪ را ﺑﭙﺮﺳﺘﺪ و ﭼﻮن ﻗﻴﺎم ﺑﻪ وﻇﺎﻳﻒ دﻳﻨﻰ ﺑﺮاﻳﺶ دﺷﻮار و ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ
ﺑﻪ دﻳﺎرى دﻳﮕﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﻨﺪ ،دﻳﺎرى و ﺳﺮزﻣﻴﻨﻰ ﻛﻪ در آنﺟﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ وﻇﻴﻔﻪﻫﺎى ﺧﻮد
ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ ،ﭼﻪ زﻣﻴﻦ ﺧﺪا وﺳﻴﻊ اﺳﺖ!
و ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮس از ﮔﺮﺳﻨﮕﻰ و ﺳﺎﻳﺮ اﻣﻮر زﻧﺪﮔﻰ از ﻣﻬﺎﺟﺮت ﭼﺸﻢ
ﺑﭙـﻮﺷﺪ ،ﺑـﺮاى اﻳﻦﻛﻪ رزق ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺧﺪاﺳﺖ!
و اﻣﺎ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ،ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴـﻦ را آزار ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻦﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ اﻳﻦﻛﻪ
ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ :ـ »ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎ اﻟﻠّﻪ اﺳﺖ!« و ﻫﻴﭻ ﺟﺮﻣﻰ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،آنﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ
ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد ﺧﺪا را ﻋﺎﺟﺰ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺘﻮه ﻧﻤﻰآورﻧﺪ ،و ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻛﺮﺳﻰ ﺑﻨﺸﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻮد اﻳﻦ آزارﺷﺎن ﻫﻢ ﻛﻪ
ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻓﺘﻨﻪ و آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﺳﺖ ،و ﻓﺘﻨﻪ و آزﻣﺎﻳﺶ ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ،و ﭼﻨﺎن ﻧﻴﺴﺖ
ﻛﻪ از ﻋﻠﻢ و ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻬﻰ ﺧﺎرج ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ ﺧﺪاﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﺎن را در ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮﺗﻪاى از
آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار داده و دارد ﻫﻼﻛﺸﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ در ﻫﻤﻴﻦ دﻧﻴﺎ ﺑﻪ وﺑﺎل آن
ﮔﺮﻓﺘﺎرﺷﺎن ﻛﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ اﻳﻦ ﻋﺬاب را ﺑﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و در روزى ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى او
)(1
ﺑﺮﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ ،و دﻳﮕﺮ راهﮔﺮﻳﺰى ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻋﺬاب ﻛﻨﺪ!
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج ،31 :ص.156 :
ﭘﺎرهﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮآن در ﺻﺪر اﺳﻼم
ُ ْ
َﱠ
ُْ َ
» ...امل ْقت ِسميـ َـن ،الـذيـ َـن َج َعلــوا ال ُق ـر َان ِعضيـ َـن ٩٠) «.و  / ٩١حج ــر(
ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ ﻗﻮﻣﻰ را ﻳﺎدآورى ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ در اواﻳﻞ ﺑﻌﺜﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺜﺖ و ﺑﺮاى ﺧﺎﻣﻮﺷﻰ
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) جلد دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻧﻮر ﻗﺮآن ﻗﻴﺎم ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،و آن را ﭘﺎره ﭘﺎره ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺮدم را از راه ﺧﺪا
ﺑﺎزدارﻧﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌـﺎل ﻋــﺬاب ﺑﺮ اﻳﺸــﺎن ﻧﺎزل ﻛــﺮده و آنﻫﺎ را ﻫﻼك ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
»ﻣﻘْﺘَﺴﻤﻴﻦ« ﻛﻪ در آﻏﺎز ﺑﻌﺜﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺎرى
ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ﻃﺎﻳﻔﻪاى از ﻗﺮﻳﺶ ﺑﻮدﻧﺪ .آنﻫﺎ ﻗﺮآن را ﭘﺎره ﭘﺎره ﻛﺮدﻧﺪ ،و ﻋﺪهاى ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ آن
ﺳﺤﺮ اﺳﺖ ،و ﻋﺪهاى دﻳﮕﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎى ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن اﺳﺖ ،و ﺟﻤﻌﻰ دﻳﮕـﺮ آن را
ﺳـﺎﺧﺘﮕـﻰ ﺧـﻮاﻧـﺪﻧﺪ.
اﻳﻦﻫﺎ راه ورودى ﻣﻜﻪ را ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﻛﺮدﻧﺪ و در ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮى ﺳﺮ
)(1
راﻫﻰ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﮕﺬارﻧﺪ ﻣﺮدم ﻧﺰد رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﺮوﻧﺪ.
 -1اﻟﻤﻴـــــﺰان ج  ،24ص.19 :
ﺑﺮﻳﺪه ﺑﺎد دو دﺳﺖ اﺑﻰﻟﻬﺐ
َ َ
َ
َ
»ت ﱠـب ْت َيـدا ابـى ل َـه ٍـب َو ت ﱠـب!« ) ١تا  / ٥لهب(
»بريدﻩ باد دو دست ابىلهب ،كه توطئههايش باطل خواهد شد ،مال و آنچه كسب
كردﻩ ،دردى از او دوا نخواهد كرد ،به زودى وارد آت شعلهور شود ،با زنش ،كه
باركش ه م است ،و طنابى تابيدﻩ به گردن دارد!«
اﻳﻦ اﺑﻮﻟﻬﺐ ،ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻧﻔﺮﻳﻦ و ﻳﺎ ﻗﻀﺎء ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻓﺮزﻧﺪ
ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ و ﻋﻤﻮى رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺳﺨﺖ ﺑﺎ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ دﺷﻤﻨﻰ ﻣﻰورزﻳﺪ ،و در ﺗﻜﺬﻳﺐ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ و دﻋﻮت او و ﻧﺒﻮﺗﺶ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
در آزار و اذﻳﺘﺶ اﺻﺮار ﺑﻪ ﺧﺮج ﻣﻰداد ،و در اﻳـﻦ راه از ﻫﻴـﭻ ﮔـﻔﺘــﻪاى و ﻋﻤـﻠﻰ
ﻓﺮوﮔـﺬار ﻧﻤﻰﻛﺮد.
او ﻫﻤﺎن ﻛﺴﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ وﻗﺘﻰ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ او و ﻋﺸﻴﺮه اﻗﺮﺑﻴﻦ ﺧﻮد را
ﺑﺮاى اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر دﻋﻮت ﻛﺮد ،ﺑﺎ ﻛﻤﺎل وﻗﺎﺣﺖ و ﺑﻰﺷﺮﻣﻰ ﮔﻔﺖ :ﺗَﺒﺎ ﻟَﻚ!
ﺳــﻮره ﻟﻬﺐ ﮔﻔﺘﺎر او را ﺑﻪ ﺧـﻮدش رد ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺗﺒﺎب و ﺧﺴﺮان ﺑﺮ او
ﺑﺎد!
ﺑﻌﻀﻰﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺎم او ﻫﻤﻴﻦ اﺑﻮﻟﻬﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻛﻨﻴﻪ
اﺳﺖ ،وﻟﻰ ﺑﻌﺾ دﻳﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ اﺑﻮﻟﻬﺐ ﻛﻨﻴﻪ او ﺑﻮده و ﻧﺎﻣﺶ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰى ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻌـﺾ دﻳﮕـﺮ ﮔﻔﺘـﻪاﻧﺪ ﻧـﺎم او ﻋﺒﺪ ﻣﻨﺎف ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ از ﻫﻤﻪ اﻗﻮاﻟﻰ ﻛﻪ در ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻦ ﺳﺆال ﻛﻪ ﭼﺮا ﻗﺮآن اﺳﻢ او را ﻧﻴﺎورده؟ اﻳﻦ
ﮔﻔﺘــﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﻗﺮآن ﺧﻮاﺳﺘــﻪ اﺳﺖ او را ﺑﻪ آﺗﺶ ﻧﺴﺒــﺖ دﻫﺪ ،ﭼﻮن اﺑﻮﻟﻬﺐ اﺷﻌﺎرى
ﺑﻪ اﻧﺘﺴــﺎب ﺑﻪ آﺗــﺶ دارد ،ﻣﺎﻧﻨــﺪ آنﻛﻪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ اﺑﻮاﻟﺨﻴﺮ ،ﻛﻪ راﺑﻄــﻪاى ﺑﺎ ﺧﻴــﺮ دارد.

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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در آﻳﺎت ﺑﻌﺪى ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ» :ﺑﻪ زودى در آﺗﺶ زﺑﺎﻧﻪدار ﻣﻰﺳﻮزد!« از آن ﻓﻬﻤﻴﺪه
َ َ
َ
ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎى »ت ﱠب ْت َيدا ابى ل َه ٍب!« ﻫﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻛﺎر اﻓﺘﺎده ﺑﺎد دو دﺳﺖ ﻣﺮد
ﺟﻬﻨﻤﻰ ،ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸــﻪ ﻣﻼزم ﺑﺎ ﺷﻌﻠـــﻪ و زﺑﺎﻧـﻪ آن اﺳﺖ.
ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺎم او ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰى ﺑﻮده اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻧﺎﻣﺶ را
ﻧﺒﺮده ،ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ »ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰى« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﻨﺪه »ﻋﺰى« اﺳﺖ ،و »ﻋﺰى« ﻧﺎم
ﻳﻜﻰ از ﺑﺖﻫﺎى آن زﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﺮاﻫﺖ داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻟﻔﻆ ﻧﺎم
ﻋﺒﺪى را ﺑﺒﺮد ﻛﻪ ﻋﺒﺪ او ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻋﺒﺪ ﻏﻴﺮ او ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺎ اﻳﻦﻛﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ
ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ اﺳﺖ ،او را ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰى ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﮔﻮ اﻳﻦﻛﻪ در اﺳﻢ اﺷﺨﺎص ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻧﻴﺴﺖ ،وﻟﻰ
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺧﻮاﺳﺖ از ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺴﺒﺘﻰ ﺣﺘﻰ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻟـﻔـﻆ
ﺧــﻮددارى ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻣﻮرد زن ﺑﻮﻟﻬﺐ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ زودى در آﺗﺶ دوزخ در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن
ﻫﻴﺌﺘــﻰ ﻣﻤﺜــﻞ ﻣﻰﮔﺮدد ﻛﻪ در دﻧﻴــﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘــﻪ ﺑﻮد .در دﻧﻴــﺎ ﺷﺎﺧﻪﻫــﺎى
ﺧﺎرﺑﻦ و ﺑﻮﺗﻪﻫﺎى دﻳﮕﺮ را ﺑﺎ ﻃﻨــﺎب ﻣﻰﭘﻴﭽﻴﺪ و ﺣﻤﻞ ﻣﻰﻛﺮد ،و ﺷﺒﺎﻧﻪ آنﻫﺎ را ﺑﺮ ﺳﺮ راه
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻣﻰرﻳﺨﺖ ،ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ آن ﺟﻨــﺎب را آزار دﻫــﺪ .در
آﺗــﺶ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﻴــﻦ ﺣﺎل ﻳﻌﻨــﻰ ﻃﻨﺎب ﺑﻪ ﮔــﺮدن و ﻫﻴــﺰم ﺑﻪ ﭘﺸـﺖ ﻣﻤﺜـﻞ ﮔﺸﺘﻪ و
)(1
ﻋﺬاب ﻣﻰﺷﻮد!
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج ،40 :ص.438 :
ﻣﺮا ﺑﺎ آن ﻛﺲ ﻛﻪ ﺧﻠﻘﺶ ﻛﺮدم واﮔﺬار!
ََ
َ
» ...ذ ْرنى َو َم ْن خل ْق ُت َوحيدا !« )١١تا/٣١مدثر(
اﻳــﻦ آﻳــﺎت ﺗﻬﺪﻳﺪى اﺳــﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧــﺪ ﻗــﺎدر در ﻣﻮرد ﻛﺴﺎﻧــﻰ ﻛﻪ در
روزﻫﺎى اول اﺳﻼم دﺳــﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻬــﺰاء و آزار رﺳــﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻣﻰزدﻧــﺪ ،ﺑﻪ
ﻛــﺎر ﺑــﺮده اﺳــﺖ .رواﻳــﺎت ﺑﺴﻴﺎر زﻳــﺎدى وارد ﺷــﺪه ﻛﻪ اﻳــﻦ ﺟﻤﻠــﻪ ﺗﺎ ﺑﻴﺴــﺖ
آﻳــﻪ ﺑﻌﺪش ﻫﻤﻪ درﺑــﺎره »وﻟﻴــﺪﺑــﻦ ﻣﻐﻴــــﺮه« ﻧــﺎزل ﺷـﺪه اﺳـــﺖ:
 »مرا با آن كس كه خلقش كردم ،واگذار! با آن كس كه در حا ى خلقش كردم،كه احدى با من در خلقت او شركت نداشت،
و بعد از خلقت به ﺮين وجﻬ تدب ﺮش كردم ،مرا با او واگذار!
و ب ن من و او حايل مشو ،كه من او را بس هستم!
من براى او ما ى ممدود و گس ﺮدﻩ قرار دادم ،برايش پسرانى قرار دادم حاضر ،كه آنها
را پيش روى خود مىبيند كه مىخرامند ،و از آنان در رسيدن به هدفهاى خود كمك
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مىگ ﺮد ،و همه وسايل را برايش فراهم و منظم كردم،
سپس طمع كرد كه مال و فرزندانش را زيادتر كنم ،و ى نه! بيش ﺮ كه نم دهم هيچ،
بلكه به زودى از هر سو دچارش به گرفتارىها مىكنم،
چون او به آيات ما عناد ورزيد!«
ﺑﻌﻀﻰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ وﻟﻴﺪﺑﻦ ﻣﻐﻴﺮه ﺑﻌﺪ از ﻧﺰول اﻳﻦ آﻳﺎت رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﻣﺎل و اوﻻد
ﺧﻮد را از دﺳـﺖ داد ﺗـﺎ در آﺧـﺮ ﺧـﻮدش ﻫـﻢ ﻫﻼك ﺷﺪ.
ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ وﻟﻴﺪﺑﻦ ﻣﻐﻴﺮه در رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻰ ﭼﻨﻴﻦ آﻣﺪه ﻛﻪ وى ﭘﻴﺮﻣﺮدى
ﻣﺠﺮب از داﻫﻴﺎن ﻋﺮب ﺑﻮد .وى از ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ را اﺳﺘﻬﺰاء
ﻣﻰﻛﺮد .اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدد ﺑﻪ روزﻫﺎى اوﻟﻴﻪ دﻋﻮت اﺳﻼم در ﻣﻜﻪ ،ﻛﻪ »ﻗﻤﻰ« در
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺧﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﻧﻮﻳﺴﺪ:
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ در ﺣﺠﺮ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻣﻰﻧﺸﺴﺖ و ﻗﺮآن ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ .روزى
ﻗﺮﻳﺶ ﻛﻪ دور وﻟﻴﺪﺑﻦ ﻣﻐﻴﺮه ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،از او ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ:
 اى اﺑﺎﻋﺒــﺪاﻟﺸﻤــﺲ اﻳﻦ ﭼﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﻤــﺪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ؟ آﻳﺎ ﺷﻌــﺮ اﺳﺖ ،ﻳﺎﻛﻬﺎﻧــﺖ ،و ﻳـﺎ ﺧﻄﺎﺑــﻪ؟ او در ﭘﺎﺳــﺦ ﮔﻔــﺖ :ﺑﮕــﺬارﻳــﺪ ﻧﺰدﻳﻜــﺶ ﺷــﻮم و
ﻛﻼﻣــﺶ را ﺑﺸﻨــﻮم! ﭘﺲ ﻧﺰد آن ﺟﻨﺎب رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ:
 اى ﻣﺤﻤﺪ از اﺷﻌﺎرى ﻛﻪ ﺳﺮودهاى ﺑﺮاﻳﻢ ﺑﺨﻮان! ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد: آنﭼﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻧﻢ ﺷﻌﺮ ﻧﻴﺴﺖ! ﺑﻠﻜﻪ ﻛﻼﻣﻰ از ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آن را ﺑـﺮاىﻣـﻼﺋـﻜﻪ و اﻧﺒﻴـﺎء و رﺳـﻮﻻن ﺧـﻮد ﭘﺴﻨـﺪﻳﺪه اﺳـﺖ! وﻟﻴـﺪ ﮔـﻔﺖ:
 ﻣﻘـﺪارى از آن را ﺑـﺮاﻳﻢ ﺗﻼوت ﻛﻦ!رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺳﻮره ﺣﻢ ﺳﺠﺪه را ﺧﻮاﻧﺪ ،و وﻗﺘﻰ رﺳﻴﺪ ﺑﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ:
» َفا ْن َا ْع َر ُ
ضوا َف ُق ْل َا ْن َذ ْرُت ُك ْم صاع َق ًة م ْث َل صاع َقة عاد َو َث ُم َ
ود!« ) / ١٣فصلت( وﻟﻴﺪ ﺣﺎﻟﺶ
ِ
ِ ِ ٍ
ِ ِ
ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺷﺪ و ﻣﻮى ﺳﺮ و ﺻﻮرﺗﺶ ﺳﻴﺦ ﺷﺪ ،و ﺑﺪون اﻳﻦﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﺮﻳﺶ ﺧﺒﺮ ﺑﺒﺮد ﻛـﻪ ﭼﻪ ﺷﺪ،
ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد رﻓﺖ.
ﻗﺮﻳﺶ ﻧﺰد اﺑﻮﺟﻬﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :اى اﺑﺎﺣﻜﻢ ،اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﺸﻤﺲ از دﻳﻦ ﺧﻮد ﺑﻴﺮون
ﺷﺪ و ﺑﻪ دﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﮔﺮاﺋﻴﺪ ،ﻣﮕﺮ ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻰ ﻛﻪ از آن زﻣﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﺤﻤﺪ رﻓﺖ دﻳﮕﺮ ﻧﺰد
ﻣﺎ ﺑﺮﻧﮕﺸﺖ .روزى ﺻﺒﺢ اﺑﻮﺟﻬﻞ ﻧﺰد وﻟﻴﺪ رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :اى ﻋﻤﻮ ،ﺗﻮ ﻣﺎ را ﺳﺮاﻓﻜﻨﺪه و رﺳﻮا
ﻛﺮدى ،و زﺑﺎن ﺷﻤﺎﺗﺖ دﺷﻤﻦ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺎ دراز ﻧﻤﻮدى و ﺑﻪ دﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﮔﺮاﺋﻴﺪى! وﻟﻴﺪ
ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺑﻪ دﻳﻦ او ﻧﮕﺮاﺋﻴﺪم و ﻟﻜﻦ از او ﻛﻼﻣﻰ ﺷﻨﻴﺪم ﻛﻪ از ﺳﻨﮕﻴﻨﻰ و دﺷﻮارى ﭘﻮﺳﺖ
ﺑﺮ ﺑﺪن ﺟﻤﻊ ﻣﻰﺷﻮد .اﺑﻮﺟﻬﻞ ﮔﻔﺖ :ﺣﺎل ﺑﮕﻮ ﺑﺒﻴﻨﻢ آﻳﺎ ﻛﻼم او ﺧﻄﺎﺑﻪ ﻧﺒﻮد؟ ﮔﻔﺖ ﻧﻪ،
ﺑﺮاى اﻳﻦﻛﻪ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﻛﻼﻣﻰ ﻣﺘﺼﻞ و ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﻛﻼم او ﺑﻨﺪ ﺑﻨﺪ اﺳﺖ ،آن ﻫﻢ ﺑﻨﺪ
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ﺑﻨﺪى ﻛﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎﻳﺶ ﺷﺒﺎﻫﺘﻰ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ.
اﺑﻮﺟﻬﻞ ﭘﺮﺳﻴﺪ :آﻳﺎ ﺷﻌﺮ اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،ﺷﻌﺮ ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻦﻛﻪ ﺗﻮ ﺧﻮد
آﮔﺎﻫﻰ ﻛﻪ ﻣﻦ اﺷﻌﺎر ﻋﺮب ﻫﻤﻪ اﻗﺴﺎﻣﺶ را ﺷﻨﻴﺪهام ،ﺑﺴﻴﻄﺶ و ﻣﺪﻳﺪش و رﺟﺰش را ،و
ﻛﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻوﺟﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻌﺮ ﺑﺎﺷﺪ .اﺑﻮﺟﻬﻞ ﭘﺮﺳﻴﺪ :ﭘﺲ ﭼﻴﺴﺖ؟ وﻟﻴﺪ ﮔﻔﺖ:
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺪﻫﻴﺪ ﺗﺎ درﺑﺎرهاش ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻢ.
ﻓﺮداى آن روز ﻗﺮﻳﺶ ﺑﻪ وﻟﻴﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :اى اﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﺸﻤﺲ ﻧﻈﺮت درﺑﺎره ﺳﺆال ﻣﺎ ﭼﻪ
ﺷﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ ﺑﮕـﻮﻳﻴﺪ ﻛـﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺤﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻦﻛﻪ دل اﻧﺴﺎن را ﻣﺴﺨﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ!
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ درﺑﺎره او ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮد:
َ
َ َ َ
َﱠ َ
ـ » ِا ﱠن ُه فك َر َو ق ﱠد َر ،ف ُق ِت َل ك ْيف ق ﱠد َر!« ) ١٨و /١٩مدثر(
ﻓﻜﺮى ﻛﺮد و اﻧﺪازهاى ﮔﺮﻓﺖ ،ﺧﺪاﻳﺶ ﺑﻜﺸﺪ ﺑﺎ آن اﻧﺪازهاى ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺎز ﻫﻢ
ﺧﺪاﻳﺶ ﺑﻜﺸﺪ ﺑﺎ آن اﻧﺪازهاى ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺖ ،آنﮔﺎه ﻧﻈﺮى ﻛﺮد ،و ﺳﭙﺲ ﭼﻬﺮه درﻫﻢ ﻛﺸﻴﺪ ،و
روﻳﻰ ﺗﺮش ﻛﺮد ،ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻣﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از آﻧﻢ ﻛﻪ زﻳﺮ ﺑﺎر اﻳﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺮوم ،و در آﺧﺮ
ﮔﻔﺖ :اﻳﻦ ﻗﺮآن ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻴﺰى ﺑﻪ ﺟﺰ ﺳﺤﺮﻫﺎى ﻗﺪﻳﻤﻰ ﺑـﺎﺷﺪ ،اﻳــﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕـﺮ ﺳـﺨﻦ
ﺑﺸﺮ!
وﻟﻴﺪﺑﻦ ﻣﻐﻴﺮه ﻫﻤﻪ در اﻳﻦ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﭼﻴﺰى ﺑﮕﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ آن دﻋﻮت اﺳﻼم را
ﺑـﺎﻃﻞ ﻛﻨﺪ و ﻣـﺮدم ﻣـﻌﺎﻧﺪ ﻣـﺜﻞ ﺧﻮدش آن ﮔﻔﺘﻪ را ﺑﭙﺴﻨﺪﻧﺪ .ﭘﻴﺶ ﺧﻮد ﻓﻜﺮ ﻛﺮد آﻳﺎ
ﺑﮕﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﻗﺮآن ﺷﻌﺮ اﺳﺖ ،ﻳﺎ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﻛﻬﺎﻧﺖ و ﺟﺎدوﮔﺮى اﺳﺖ؟ ﻳﺎ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﻫﺬﻳﺎن ﻧﺎﺷﻰ از
ﺟﻨﻮن اﺳﺖ؟ ﻳﺎ ﺑﮕﻮﻳﺪ از اﺳﻄﻮرهﻫﺎ و اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎى ﻗﺪﻳﻤﻰ اﺳﺖ؟ ﺑﻌﺪ از آنﻛﻪ ﻫﻤﻪ
ﻓﻜﺮﻫﺎﻳــﺶ را ﻛﺮد اﻳﻦ ﻃﻮر ﺳﻨﺠﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﻳﺪ :ﻗﺮآن ﺳﺤﺮى از ﻛﻼم ﺑﺸﺮ اﺳﺖَ ) !...س ُا ْ
صليـ ِـه
َ
)(1
َسقـ َـر! به زودى او را داخــل سقــر مىكنـم!( ) / ٢٦مدثر(
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج  ،39ص.277 :
دﺳﺘﻮر اﻏﻤﺎض ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻔﺎر اﺻﻼحﻧﺎﭘﺬﻳﺮ
َ َ ّ
» ُق ْل ل ﱠل َ
ذين َام ُنوا َي ْغف ُروا ل ﱠل َ
ذين َ
الي ْر ُجون ا ّي َامالل ِه/١٤)«!...جائيه(
ِ
ِ ِ
در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ را دﺳﺘﻮر ﻣﻰدﻫﺪ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﻣﺮ
ﻛﻨﺪ ﻛـﻪ از ﺑـﺪىﻫﺎى ﻛﻔـﺎر ﭼﺸـﻢﭘﻮﺷﻰ ﻛﻨﻨﺪ .اﻳﻦ آﻳـﻪ ﺷـﺮﻳﻔﻪ در ﻣـﻜﻪ ﻧـﺎزل ﺷﺪه
اﺳﺖ ،در روزﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻣﺴﺘﻜﺒﺮ و ﻣﺴﺘﻬﺰﺋﻴﻦ ﺑﻪ آﻳﺎت ﺧﺪا
ﻣﻰرﺳﻴﺪﻧﺪ ،آنﻫﺎ ﻃﻌﻨـﻪ و ﺗـﻮﻫﻴﻦﺷﺎن ﺑـﻪ رﺳـﻮل ﺧـﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ را ﺗﺸﺪﻳﺪ
ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ.
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ در ﻗﺒﺎل اﻳﻦ ﺗﻮﻫﻴﻦﻫﺎ ﻋﻨﺎن اﺧﺘﻴﺎر از دﺳﺖ ﻣﻰدادﻧﺪ و در ﻣﻘﺎم دﻓﺎع از
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ﻛﺘﺎب ﺧﺪا و ﻓﺮﺳﺘﺎده او ﺑﺮ ﻣﻰآﻣﺪﻧﺪ ،و از اﻳﺸﺎن ﻣﻰﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻛﻪ دﺳﺖ از اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺮدارﻧﺪ
و ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ اﻳﻤﺎن ﺑﻴﺎورﻧﺪ ،ﻏﺎﻓﻞ از اﻳﻦﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺬاب ﻋﻠﻴﻪ آﻧﺎن ﺣﺘﻤﻰ ﺷﺪه ،و ﺑﻪ
زودى ﺑﻪ وﺑﺎل اﻋﻤﺎل ﺧﻮد و ﻛﻴﻔﺮ آنﭼﻪ ﻛﺮدهاﻧﺪ ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﻴﺪ.
در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻣﻮارد دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﭼﻨﻴﻦ دﺳﺘﻮرﺗﻰ را ﺑﻪ
ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﮔﺮاﻣﻰﺧﻮد داده اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﺎت زﻳﺮ در ﺳﻮرهﻫﺎى ﻣﺰﻣﻞ و اﻧﻌﺎم و ﻣﻌﺎرج و زﺧﺮف:
ـ » مرا در خصوص تكذيبكنندگان كه غرور نعمت ايشان را به تكذيب واداشته است،
وابگذار ،روزكى چند مهلتشان دﻩ،كه نزد ما عذابهايى و دوز ى هست!«)١١و  /١٢مزمل(
 »آنگاﻩ رهاشان كن تا در سخـنان ب ـودﻩ خـود سـرگرم بـاشـند / ٩١) «.انعام( »رهاشان كن تا سرگرم چرنديات خود باشند ،تا آنكه ديدار كنند آن روزى را كهوعدﻩ دادﻩ شدﻩاند!« ) / ٤٢معارج(
 »از ايشان چشمپو كن ،و به ايشان سالم بگو ،كه به زودى خواهند فهميد!« )/ ٨٩)(١
زخرف(
 -1اﻟـﻤﻴـــــــــــﺰان ج ،35 :ص.267 :

ﺗﻮﻃﺌﻪ اﺧﺮاج رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ »ص« از ﻣﻜﻪ
َ ْ ُ ََ ْ َ ﱡ َ َ َ َ
الا ْ ض ل ُي ْخــر ُج َ
ـوك ِمـ ْ ــا / ٧٦) «. ...اسرى(
»و ِان كادوا ليست ِفزونك ِمــن ر ِ ِ ِ
ﻗــﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎﻳــﻰ را ﻛﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴــﻦ ﻋﻠﻴﻪ رﺳــﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ
ﻃﺮح ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ در ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟـﺎى آﻳـﺎت ﺧﻮد ﻳــﺎدآور ﺷـﺪه اﺳﺖ.
در آﻳﻪ ﻓﻮق ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
ـ » مشرك ن نزديك بود تو را وادار كنند تا از مكه ب ﺮون شوى،
بعد از رف ن تو زمــان زيــادى زنــدﻩ نم ماندنــد،
بلكـه پس از مختصرى همه هالك مىشدند«.
اﻳﻦ ﺳﻨﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻼك ﻛﺮدن ﻣﺮدﻣﻰ ﻛﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺧﻮد را از ﺑﻼد ﺧﻮد ﺑﻴﺮون ﻛﻨﻨﺪ،
ﺳﻨﺖ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺳﻨﺖ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮان ﺧﻮد ﻗﺮار داده و در ﭘﺎﻳﺎن آﻳﻪ
ﻓﺮﻣﻮده ﻛﻪ در ﺳﻨﺖ ﻣﺎ ﻫﻴﭻ ﺗﻐﻴﻴﺮى ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻰﻛﻨﻰ!
اﻳﻦ آﻳﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻨﺘﻰ را ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن ﻗﺒﻞ از ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم در
)(1
ﻣﻮرد ﺳﺎﻳــﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ﺑﺎب ﻧﻤﻮده و اﺟﺮا ﻛﺮده اﺳﺖ.
 -1اﻟﻤﻴـــﺰان ج ،25 :ص.294 :
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ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺣﺒﺸﻪ
ﺣﺒﺸﻪ در زﻣﺎن ﻇﻬﻮر ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم داراى ﺳﻜﻨﻪ ﻣﺴﻴﺤﻰ ﺑﻮده و ﭘﺎدﺷﺎه آﻧﺎن ﻧﺠﺎﺷﻰ
ﻧﺎم داﺷﺖ .در رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻰ ،ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﺣﺒﺸﻪ را ،ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺧﺎزﻧﻰ از
ﻗﻮل راوﻳﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
ﭼﻮن ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ اﺑﻴﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎ ﻋﺪهاى از اﺻﺤﺎب ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ
ﺣﺒﺸﻪ ﻫﺠﺮت ﻛﺮده و آنﺟﺎ را ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻣﺄﻣﻨﻰ ﻗﺮار دادﻧﺪ ،و از ﻃﺮﻓﻰ ﻫﻢ ﺧﻮد ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻫﺠﺮت ﻛﺮده ﺑﻮد ،ﺳﺮان ﻗﺮﻳﺶ در »داراﻟﻨﺪوه« ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻰ ﻛﻪ در ﺣﺒﺸﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮﻧﺒﻬﺎى ﻛﺸﺘﻪﻫﺎى ﺧﻮد در
ﺑﺪر ﻗﺼﺎص ﻛﻨﻴﻢ .اﻳﻨﻚ ﻣﺎﻟﻰ ﺑﺮاى ﻧﺠﺎﺷﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪﻳﻪ ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﺪ ﺗﺎ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﺗﺤﻮﻳﻞ دﻫﺪ .ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﺎر دو ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدان زﻳﺮك و ﺻﺎﺣﺐ رأىﺗﺎن را اﺧﺘﻴﺎر ﻛﻨﻴﺪ.
ﭘﺲ ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺎص و ﻋﻤﺎرهﺑﻦ اﺑﻰ ﻣﻌﻴﻂ را ﺑﺎ ﻫﺪاﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻧﺠﺎﺷﻰ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ .آن
دو از راه درﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺣﺒﺸﻪ رواﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﭼﻮن ﺑﺮ ﻧﺠﺎﺷﻰ وارد ﺷﺪﻧﺪ ،او را ﺳﺠﺪه ﻛﺮدﻧﺪ و
ﺑﺮ او ﺳﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
 ﻗﻮم و ﺧﻮﻳﺸﺎن ﻣﺎ ﻣﺨﻠﺺ و ﺳﭙﺎﺳﮕﺰار ﺷﻤﺎﻳﻨﺪ ،و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﺎران و اﺻﺤﺎب ﺷﻤﺎﻫﻢ ﻣﺤﺒﺖ دارﻧﺪ ،اﻳﻨﻚ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮى ﺗﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻮ را از اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﻣﺮدﻣﻰ ﻛﻪ وارد
ﻣﻤﻠﻜﺖ ﺗﻮ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﻴﻢ ،زﻳﺮا آنﻫﺎ ﭘﻴﺮوان ﻣﺮد ﻛﺬاب و دروﻏﮕﻮﻳﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﻤﺎن
ﻣﻰﻛﻨﺪ رﺳﻮل ﺧﺪاﺳﺖ ،و ﺟﺰ ﻧﺎداﻧﺎن و ﺳﻔﻴﻬﺎن ﻣﺎ ﻛﺴﺎن دﻳﮕﺮى ﭘﻴﺮو او ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ،و ﻣﺎ
ﻛــﺎر را ﺑﺮ آﻧــﺎن ﭼﻨــﺎن ﺗﻨــﮓ ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﭼــﺎر ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺑﻪ درهاى در زﻣﻴــﻦ ﺧﻮد
ﻣﺎ ﺷﺪﻧﺪ و ﻛﺴﻰ ﺑﻪ آﻧﺎن وارد ﻧﻤﻰﺷﺪ ،و ﮔﺮﺳﻨﮕﻰ و ﺗﺸﻨﮕﻰ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻣﺮدن ﻣﻰرﺳﺎﻧﻴﺪ.
ﭼﻮن ﻛﺎر ﺑﺮ او ﺑﺴﻴﺎر دﺷﻮار ﺷﺪ ﭘﺴﺮﻋﻤﻮى ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮى ﺗﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ دﻳﻦ ﺗﻮ را
ﻓﺎﺳﺪ ﻛﻨﺪ ،و ﻣﻠﻚ و رﻋﻴﺖ ﺗﻮ را از ﭼﻨﮕﺎل ﺗﻮ در ﺑﻴﺎورد .از آﻧﺎن ﺑﺘﺮس و آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣـﺎ
ﺑﺴﭙﺎر ﺗﺎ ﺷﺮﺷﺎن را از ﺗﻮ ﺑﮕﺮداﻧﻴﻢ.
اﮔﺮ ﺻﺪق ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺎ را ﺑﺨﻮاﻫﻰ ﻧﺸﺎﻧﻪاش اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻮن ﺑﺮ ﺗﻮ وارد ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮاﻳﺖ
ﺳﺠﺪه ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ ،و ﺑﺎ ﺗﺤﻴﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ آن ﺗﻮ را ﺗﺤﻴﺖ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ،آﻧﺎن ﺗﻮ را ﭼﻨﺎن ﺳﻼم
ﻧﻤﻰدﻫﻨﺪ .اﻳﻦﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺮاى ﻧﻔﺮﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از دﻳﻦ و آﺋﻴﻦ ﺗﻮ دارﻧﺪ .ﮔﻮﻳﺪ :ﻧﺠﺎﺷﻰ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻃﻠﺐ ﻛﺮد ،ﭼﻮن ﺑﺮاى ﻣﻼﻗﺎت ﻧﺠﺎﺷﻰ ﺑﻪ دم در رﺳﻴﺪﻧﺪ ،ﺟﻌﻔﺮﺑﻦ اﺑﻴﻄﺎﻟﺐ
ﺻﺪا زد:
 ﺣﺰب اﻟﻠّﻪ از ﺗﻮ اذن ﻣﻰﻃﻠﺒﻨﺪ ﻛﻪ وارد ﺷﻮﻧﺪ! ﻧﺠﺎﺷﻰ ﮔﻔﺖ: -ﺑـﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻳﻦ ﻧﺪا ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ دوﺑﺎره ﺻﺪا زﻧﺪ! ﺟﻌﻔﺮ دوﺑﺎره ﻫﻤﺎن ﻛﻠﻤﺎت را ﮔﻔﺖ.
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ﻧﺠﺎﺷﻰ ﮔﻔﺖ :آرى در اﻣﺎن ﺧﺪا و ذﻣﻪ او وارد ﺷﻮﻧﺪ!
ﻋﻤﺮو ﻋﺎص ﺑﻪ رﻓﻴﻘﺶ ﮔﻔﺖ - :ﻧﺸﻨﻴﺪى ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻛﻼم »ﺣﺰب اﻟﻠّﻪ« ﺗﻜﻠﻢ
ﻛﺮدﻧﺪ ،و ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ آﻧﺎن را ﭘﺎﺳﺦ داد؟ اﻳﻦ ﭘﻴﺶآﻣﺪ ﺑﺮ ﻋﻤﺮوﻋﺎص و رﻓﻴﻘﺶ ﻧﺎﮔﻮار
آﻣﺪ .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن وارد ﺷـﺪﻧﺪ ﻟﻜﻦ ﺑـﺮاى ﻧﺠﺎﺷﻰ ﺳﺠﺪه ﻧﻜﺮدﻧﺪ .ﻋﻤﺮوﻋﺎص ﮔﻔﺖ:
 اى ﭘـﺎدﺷــﺎه ،ﻧﺪﻳــﺪى ﻛﻪ ﺗﻜﺒــﺮ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﺮاى ﺗﻮ ﺳﺠــﺪه ﻧﻨﻤﻮدﻧــﺪ؟ﻧﺠﺎﺷــﻰ ﺑــﻪﻣﺴﻠﻤﺎﻧـــﺎن ﮔﻔـــﺖ:
 ﭼﺮا ﺑﺮاﻳﻢ ﺳﺠﺪه ﻧﻜﺮدﻳﺪ؟ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﻜﻞ ﻛﻪ دﻳﮕﺮان ﻣﺮا ﺗﺤﻴﺖ و ﺳﻼمﻣﻰدﻫﻨﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺳﻼم ﻧﺪادﻳﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
 ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪاﻳﻰ را ﻛﻪ ﺗﻮ را آﻓﺮﻳﺪه و ﻣﻠﻚ و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪه ﺳﺠﺪه ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ.ﺗﺤﻴﺘﻰ ﻛﻪ آن را ﺗﺬﻛﺮ دادى وﻗﺘﻰ ﺗﺤﻴﺖ ﻣﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺖﭘﺮﺳﺖ ﺑﻮدﻳﻢ .اﻛﻨﻮن ﻛﻪ ﺧﺪا
ﺑﺮاﻳﻤﺎن ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ راﺳﺘﮕﻮﻳــﻰ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،او ﺗﺤﻴﺘــﻰ را ﺑﻪ ﻣﺎ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﻮرد رﺿﺎﻳﺖ و
ﺧﻮﺷﻨﻮدى ﺧﺪاﺳــﺖ! او ﺳــﻼم ﮔﻔﺘــﻦ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻳــﺎد داده ﻛـﻪ ﺗﺤﻴـﺖ اﻫــﻞ ﺑﻬﺸﺖ
اﺳﺖ!
ﻧﺠﺎﺷﻰ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺳﺨﻦ آﻧﺎن ﺣﻖ ،و ﻫﻤﺎن ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﻮرات و اﻧﺠﻴﻞ
ﻣﺬﻛﻮر اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ :ﻛﺪام ﻳﻚ از ﺷﻤﺎ ﺑﻮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺪا ﻛﺮدﻳﺪ» :ﺣﺰب اﻟﻠّﻪ از ﺗﻮ اذن
ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ؟« ﺟﻌﻔﺮ ﮔﻔﺖ:
 ﻣﻦ ﺑﻮدم! اى ﻧﺠﺎﺷﻰ ﺗﻮ ﻳﻜﻰ از ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن روى زﻣﻴﻦ و از اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﻫﺴﺘﻰ .ﻧﺰدﺗﻮ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ زﻳﺎد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺘﻢ ﻛﺮدن روا ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻣﻦ دوﺳﺖ دارم ﻛﻪ از ﻃﺮف ﻳﺎران
ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺸﻰ ﻛﻨﻢ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﻮد .اﻳﻨﻚ ﻳﻜﻰ از اﻳﻦ دو ﻧﻔﺮ را دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﺎ ﻛﻪ
ﺳﺎﻛﺖ ﺷﻮد و دﻳﮕﺮى ﺑﻪ ﺳﺆال ﻣﻦ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ ،ﺗﺎ ﺗﻮ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﮕﻮى ﻣﺎ را ﺑﺸﻨﻮى! ﻋﻤﺮوﻋﺎص
ﺑﻪ ﺟﻌﻔﺮ ﮔﻔﺖ :آنﭼﻪ ﺧﻮاﻫﻰ ﺑﮕﻮ! ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﺠﺎﺷﻰ ﮔﻔﺖ:
 از اﻳﻦ دو ﺗﻦ ﺳﺆال ﻛﻦ :آﻳﺎ ﻣﺎ ﺑﻨﺪهاﻳﻢ ﻳﺎ آزاد؟ ﻧﺠﺎﺷﻰ از آﻧﺎن ﭘﺮﺳﻴﺪ :اﻳﻨﺎنﺑﻨﺪهاﻧﺪ ﻳﺎ آزاد؟ ﮔﻔﺖ:
 اﻟﺒﺘﻪ آزاد و ﺷﺮﻳﻔﻨﺪ! ﻧﺠﺎﺷﻰ ﮔﻔﺖ :از ﺑﻨﺪه ﺑﻮدن ﺧﻼص ﺷﺪﻧﺪ .ﺟﻌﻔﺮ ﮔﻔﺖ - :ازآﻧﺎن ﺳﺆال ﺑﻜﻦ ،آﻳﺎ ﺧﻮﻧﻰ را ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ رﻳﺨﺘﻪاﻳﻢ ﺗﺎ از ﻣﺎ ﻗﺼﺎص ﻛﻨﻨﺪ؟
ﻋﻤـﺮوﻋـﺎص ﮔﻔـﺖ :اﺑـﺪا ﻗﻄـﺮهاى ﺧـﻮن ﻫـﻢ ﻧﺮﻳﺨﺘﻪاﻧﺪ! ﺟﻌﻔﺮ ﮔﻔﺖ:
 ﺑﭙــﺮس ،آﻳــﺎ اﻣــﻮال ﻣــﺮدم را ﺑــﻪ ﻧﺎﺣــﻖ ﺑﺮدهاﻳــﻢ ﺗــﺎ اداى آن ﺑــﺮﻋﻬــﺪه ﻣــﺎ ﺑﺎﺷــﺪ؟ ﻧﺠﺎﺷـــﻰ ﮔﻔﺖ:
 ﺑﺮﻓﺮض ﻫﻢﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﺎل زﻳﺎدى از اﻳﺸﺎن ﺑﺮده ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻣﻦ ﺧﻮد آن را اداﻣﻰﻛﻨﻢ! ﻋﻤﺮوﻋﺎص ﮔﻔﺖ :ﺧﻴﺮ ،ﻳﻚ ﻗﻴﺮاط ﻫﻢ از ﻣﺎل ﻛﺴﻰ ﻧﺒﺮدهاﻳﺪ! ﻧﺠﺎﺷﻰ ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ از
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آنﻫﺎ ﭼﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻴﺪ؟ ﻋﻤﺮوﻋﺎص ﮔﻔﺖ:
 ﻣﺎ و آنﻫﺎ ﺑﺮ ﻳﻚ دﻳﻦ ﺑﻮدﻳﻢ ﻛﻪ آن دﻳﻦ ﭘﺪراﻧﻤﺎن ﺑﻮد .آنﻫﺎ دﺳﺖ از آنﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ و ﺑـﻪ دﻳـﻦ دﻳﮕــﺮ ﮔﺮوﻳﺪﻧـﺪ .اﻛﻨــﻮن ﺧﻮﻳﺸــﺎن ﻣﺎ را ﻓﺮﺳﺘﺎدهاﻧﺪ ﻛﻪ آﻧﺎن را ﺑﻪ
ﻣﺎ ﺑﺴﭙﺎرى ﺗﺎ ﺑﻪ دﻳﺎر ﺧﻮد ﺑﺮﻳﻢ.
ﻧﺠﺎﺷﻰ ﮔﻔﺖ :آن دﻳﻨﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ آن ﺑﻮدهاﻳﺪ ﭼﻪ ﺑﻮده ،و دﻳﻨﻰ ﻛﻪ اﻳﻨﺎن ﺑﺪان
ﮔﺮوﻳﺪهاﻧﺪ ﭼــﻪ ﻣﻰﺑﺎﺷــﺪ؟ ﺟﻌﻔـﺮ ﮔﻔﺖ:
 دﻳﻨﻰ ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﺮ آن ﺑﻮدﻳﻢ ،دﻳﻦ ﺷﻴﻄﺎن ﺑﻮد ،ﻛﻪ ﺳﻨﮓﻫﺎ را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﻰﻛﺮدﻳﻢ،و ﺑﻪ ﺧﺪاى ﻳﻜﺘﺎ ﻛﻔﺮ ﻣﻰورزﻳﺪﻳﻢ ،و اﻣﺎ دﻳﻨﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﮔﺮوﻳﺪهاﻳﻢ ،ﻫﻤﺎﻧﺎ دﻳﻦ ﺧﺪاﻳﻰ
اﺳﻼم اﺳﺖ) ،ﻳﻌﻨﻰ دﻳﻦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻓﺮﻣﺎن اﻟﻬﻰ (،و آن دﻳﻦ را رﺳﻮﻟﻰ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ
ﻛﺘﺎب آﺳﻤـﺎﻧﻰ  -ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺘﺎب آﺳﻤـﺎﻧﻰ »ﻓـﺮزﻧﺪ ﻣﺮﻳﻢ« و ﻣـﻮاﻓﻖ ﺑﺎ آن اﺳﺖ  -آورده
اﺳﺖ.
ﻧﺠﺎﺷﻰ ﮔﻔﺖ :اى ﺟﻌﻔﺮ ﺳﺨﻦ ﺑﺰرﮔﻰ ﮔﻔﺘﻰ! ﺳﭙﺲ ﻧﺠﺎﺷﻰ دﺳﺘﻮر داد ﻧﺎﻗﻮس زدﻧﺪ.
ﺻﺪاى ﻧﺎﻗﻮس ﻛﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ،ﻫﺮ ﻗﺴﻴﺲ و راﻫﺒﻰ ﺑﻮد ﭘﻴﺶ ﻧﺠﺎﺷﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ﻧﺠﺎﺷﻰ ﺑﻪ
آنﻫﺎ ﮔﻔﺖ:
 ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﺪاﻳﻰ ﻛﻪ اﻧﺠﻴﻞ را ﺑﺮ ﻋﻴﺴﻰ ﻧﺎزل ﻛﺮد ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻰدﻫﻢ آﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﻋﻴﺴﻰو روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻣﺮﺳﻠﻰ دﻳﮕﺮ ﺳﺮاغ دارﻳﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :آرى! ﺑﺸﺎرت آن را ﻋﻴﺴﻰ داده ،و
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
 ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ او اﻳﻤﺎن آورد ﺑﻪ ﻣﻦ اﻳﻤﺎن آورده اﺳﺖ ،و ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ او ﻛﺎﻓﺮ ﺷﻮد ﺑﻪﻣﻦ ﻛﻔﺮ ورزﻳﺪه اﺳﺖ! ﻧﺠﺎﺷﻰ ﺑﻪ ﺟﻌﻔﺮ ﮔﻔﺖ:
 اﻳﻦ ﻣﺮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ،و ﺑﻪ ﭼﻪ اﻣﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و از ﭼﻪ ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ؟ ﺟﻌﻔﺮﮔﻔﺖ:
 ﺑﺮ ﻣﺎ ﻛﺘﺎب ﺧﺪا را ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف اﻣﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و از ﻣﻨﻜﺮ و ﻧﺎﺷﺎﻳﺴﺖﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪدارى و ﺻﻠﻪ رﺣﻢ و ﻧﻴﻜﻮﻳﻰ ﺑﻪ ﻳﺘﻴﻤﺎن ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ،اﻣﺮ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﻳﮕﺎﻧﻪ را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻛﻨﻴﻢ ،و ﺑﺮاى او ﺷﺮﻳﻚ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺸﻮﻳﻢ!
ﻧﺠﺎﺷﻰ ﮔﻔﺖ :از آنﭼﻪ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ ﺑﺮاى ﻣﻦ اﻧﺪﻛﻰ ﺑﺨﻮان! ﺟﻌﻔﺮ ﺳﻮره
ﻋﻨﻜﺒﻮت و ﺳﻮره روم را ﺑﺮاى ﻧﺠﺎﺷﻰ ﻗﺮاﺋﺖ ﻛﺮد .اﺷﻚ از ﭼﺸﻤﺎن ﻧﺠﺎﺷﻰ و ﻳﺎراﻧﺶ ﺟﺎرى
ﺷﺪ و ﻫﻤﮕﻰ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
 ﺑﺎز ﺑﺮاﻳﻤﺎن ﺑﺨﻮان از آن ﻛﺘﺎب! ﺟﻌﻔﺮ ﺳﻮره ﻛﻬﻒ را ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺧﻮاﻧﺪ .ﻋﻤﺮو ﻋـﺎصﺧـﻮاﺳﺖ ﻧﺠﺎﺷــﻰ را ﻋﻠﻴــﻪ آﻧﺎن ﺑـﻪ ﻏﻀــﺐ در آورد ﮔﻔــﺖ:
 -اﻳﻨﺎن ﻋﻴﺴﻰ و ﻣﺎدرش را دﺷﻨﺎم ﻣﻰدﻫﻨﺪ .ﻧﺠﺎﺷﻰ ﮔﻔﺖ :درﺑﺎره ﻋﻴﺴﻰ و ﻣﺎدرش
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ﭼﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﺪ؟ ﺟﻌﻔﺮﺑﻦ اﺑﻴﻄﺎﻟﺐ ﻣﺸﻐﻮل ﻗﺮاﺋﺖ ﻛﺮدن ﺳﻮره ﻣﺮﻳﻢ ﺷﺪ و ﭼﻮن ﺑﻪ آﻳﺎﺗﻰ
رﺳﻴﺪ ﻛـﻪ در آنﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﺮﻳـﻢ و ﻋﻴﺴﻰ ﺷﺪه ،ﻧﺠﺎﺷﻰ ﮔﻔﺖ:
 ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ ﻣﺴﻴﺢ ﺑﺮ آنﭼﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﺪ ﭼﻴﺰى ﻧﻴﻔﺰود! ﺳﭙﺲ روى ﺑﻪ ﺟﻌﻔﺮ وﻳـﺎراﻧﺶ ﻛـﺮد و ﮔـﻔﺖ:
 ﺑﺮوﻳﺪ ،آﺳﻮده زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻨﻴﺪ ،ﻛﻪ ﺗﺎ در ﻣﻤﻠﻜﺖ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻴﺪ ،در اﻣﺎن ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑـــﻮد.ﺳـﭙـﺲ ﮔـــﻔـﺖ:
 ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺸﺎرت ﻣﻰدﻫﻢ ﻛﻪ در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺣﺰب اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﻜﺮوﻫﻰ ﻧﺨﻮاﻫﺪرﺳﻴﺪ! ﻋﻤﺮوﻋﺎص ﮔﻔﺖ:
ـ اى ﻧﺠﺎﺷــﻰ ﺣﺰب اﺑﺮاﻫﻴــﻢ ﻛﻴﺎﻧﻨﺪ؟ ﮔﻔــﺖ :اﻳﻦ ﻃﺎﻳﻔــﻪ و آن ﻛﺲ ﻛﻪ از ﻧﺰد او
ﺑﻪ اﻳــﻦ دﻳـﺎر آﻣﺪهاﻧـﺪ ،و ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﭘﻴﺮوﺷــﺎن ﺑﺎﺷﻨــﺪ از ﺣﺰب اﺑﺮاﻫﻴــﻢ ﺧﻮاﻫﻨــﺪ
ﺑــﻮد!
ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺳﺨﻦ ﻧﺠﺎﺷﻰ را اﻧﻜﺎر ﻛﺮده و ادﻋﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺮ دﻳﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻫﺴﺘﻴﻢ.
ﻧﺠﺎﺷﻰ ﻫﺪاﻳﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻋﻤﺮوﻋﺎص و رﻓﻴﻘﺶ آورده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ آنﻫﺎ رد ﻛﺮد و ﮔﻔﺖ - :اﻳﻦ
ﻫﺪﻳﻪاى ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻣﻦ آوردهاﻳﺪ رﺷﻮه اﺳﺖ .آن را ﺑﺒﺮﻳﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا ﻣﺮا ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﻣﻠﻚ ﻋﻄﺎ
ﻛﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺪون اﻳﻦﻛﻪ از ﻣﻦ رﺷﻮهاى ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ!
ﺟﻌﻔﺮ ﮔﻮﻳﺪ :ﻣﺎ از ﻧﺰد ﻧﺠﺎﺷﻰ ﺑﻴﺮون آﻣﺪﻳﻢ و در ﻛﻨﺎر او ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ و ﺧﻮﺷﻰ
)( 1
زﻧــﺪﮔـﻰ ﻣﻰﻛـﺮدﻳـﻢ!
 -1اﻟﻤﻴــﺰان ج ،6 :ص.131 :
ﻣـﺎﺟﺮاى ﺷـﺐ ﻫـﺠﺮت
ﱠ
ْ ُ
ََ
» َو ِاذ َي ْمكـ ُـر ِبـ َـك الذيـ َـن كف ُروا / ٣٠) «. ...انفال(
ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ در ﺑﻴﺎن ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ارزاﻧﻰ داﺷﺘﻪ ،ﻛﻪ ﺧﻮد در آن ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ دﺧﺎﻟﺘﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺧﺎﻃﺮه ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ را ﻳﺎدآورى ﻣـﻰﻛﻨـﺪ ،و ﻣـﻰﻓـﺮﻣـﺎﻳﺪ:
ـ به ياد آر آن روزى را كه كفار قريش براى ابطال دعوت تو به تو مكر كردند و
خواستند تو را حبس كنند ،و يا بكشند و يا ب ﺮونت كنند .ايشان مكر مىكنند و
خداوند هم مكر مىكند ،و خدا ﺮين مكركنندگان است!
ﺗﺮدﻳﺪى ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺣﺒﺲ و ﻛﺸﺘﻦ و ﺑﻴﺮون ﻛﺮدن اﺳﺖ ،دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻦﻛﻪ ﻛﻔﺎر
ﻗﺮﻳﺶ درﺑﺎره اﻣﺮ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ و ﺧﺎﻣﻮش ﻛﺮدن ﻧﻮر دﻋﻮﺗﺶ ﻛﻪ ،ﻳﮕﺎﻧﻪ
آرزوﻳﺸﺎن ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺸﻮرت ﻛﺮدهاﻧﺪ.
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واﻗﻌﻪ داراﻟﻨﺪوه ،و اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺎرﻳﺨﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ وﻗﺎﻳﻊ دارد و در واﻗﻊ آﻏﺎز ﻫﺠﺮت رﺳﻮل
ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻣﻬﻢ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﻼم از آن واﻗﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﺗﻔﺎق ﻣﻰاﻓﺘﺪ،
ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﻳﺪه در رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻰ ﻣﻔﺼﻼً و ﺑﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻘﻞ ﮔﺮدد.
ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻫﺠﺮت ،و ﭘﻴﻤﺎن ﺑﺎ اوس و ﺧﺰرج

در ﺗﻔﺴﻴﺮﻗﻤﻰ داردﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺰول آﻳﻪ  30ﺳﻮرهاﻧﻔﺎل آن ﺑﻮد ﻛﻪ وﻗﺘﻰ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ در ﻣﻜﻪ دﻋﻮت ﺧﻮد را ﻋﻠﻨﻰ ﻛﺮد ،دو ﻗﺒﻴﻠﻪ اوس و ﺧﺰرج ﻧﺰد او آﻣﺪﻧﺪ.
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
ـ آﻳﺎ ﺣﺎﺿﺮﻳﺪ از ﻣﻦ دﻓﺎع ﻛﻨﻴﺪ و ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮار ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻴﺪ؟ و ﻣﻦ ﻫﻢ ﻛﺘﺎب ﺧﺪا را
ﺑﺮ ﺷﻤـﺎ ﺗـﻼوتﻛﻨـﻢ و ﺛـﻮاب ﺷﻤـﺎ در ﻧـﺰد ﺧـﺪا ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ؟
ﮔﻔﺘﻨﺪ :آرى! از ﻣﺎ ﺑﺮاى ﺧﻮدت و ﺑﺮاى ﭘﺮوردﮔﺎرت ﻫﺮ ﭘﻴﻤﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺧﻮاﻫﻰ ﺑﮕﻴﺮ!
ﻓﺮﻣﻮد:
 ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت ﺑﻌﺪى ﺷﺐ ﻧﻴﻤﻪ اﻳﺎم ﺗﺸﺮﻳﻖ ،و ﻣﺤﻞ ﻣﻼﻗﺎت ﻋﻘﺒﻪ!اوس و ﺧﺰرج از آن ﺟﻨﺎب ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻨﺎﺳﻚ ﺣﺞ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و آنﮔﺎه ﺑﻪ
ﻣﻨــﻰ ﺑــﺮﮔﺸﺘﻨــﺪ .آن ﺳــﺎل ﺑﺎ اﻳﺸــﺎن ﺟﻤــﻊ ﺑﺴﻴــﺎرى ﻧﻴـﺰ ﺑﻪ ﺣــﺞ آﻣـﺪه ﺑـﻮدﻧﺪ.
روز دوم اﻳﺎم ﺗﺸﺮﻳﻖ ﻛﻪ ﺷﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻓﺮﻣـﻮد:
 وﻗﺘﻰ ﺷﺐ ﺷﺪ ﻫﻤﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ در ﻋﻘﺒﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻳﺪ ،و ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﻴـﺪﻛﺴـﻰ ﺑـﻴـﺪار ﻧﺸـﻮد و ﻧـﻴـﺰ رﻋـﺎﻳـﺖ ﻛﻨﻴـﺪ ﻛـﻪ ﺗـﻚ ﺗـﻚ وارد ﺷـﻮﻳﺪ.
آن ﺷﺐ ﻫﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮ از اوس و ﺧﺰرج در آن ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮد آﻣﺪﻧﺪ .رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻪ اﻳﺸـﺎن ﻓـﺮﻣﻮد:
 آﻳﺎ ﺣﺎﺿﺮﻳﺪ از ﻣﻦ دﻓﺎع ﻛﻨﻴﺪ ،و ﻣﺮا در ﺟﻮار ﺧﻮد ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب ﭘﺮوردﮔﺎرمرا ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاﻧﻢ و ﭘﺎداش ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺿﺎﻣﻦ ﺷﺪه؟
از آن ﻣﻴـﺎن اﺳﻌﺪ زراره و ﺑـﺮاء ﺑﻦ زراره و ﺑﺮاء ﺑﻦ ﻣﻌﺮور و ﻋﺒـﺪاﻟﻠّﻪ ﺑﻦ ﺣﺮام ﮔﻔﺘﻨﺪ:
 آرى ﻳﺎ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ! ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻰ ﺑﺮاى ﭘﺮوردﮔﺎرت و ﺑﺮاى ﺧﻮدت ﺷﺮط ﻛﻦ!ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد:
 اﻣﺎ آن ﺷﺮﻃﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﭘﺮوردﮔﺎرم ﻣﻰﻛﻨﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ او را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻛﻨﻴﺪ،و ﭼﻴﺰى را ﺷﺮﻳﻚ او ﻧﮕﻴﺮﻳﺪ ،و آن ﺷﺮﻃﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺧﻮدم ﻣﻰﻛﻨﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﻦ و
اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺤﻮى ﻛﻪ از ﺧﻮد و اﻫﻞ و اوﻻد ﺧﻮد دﻓﺎع ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ،دﻓﺎع ﻛﻨﻴﺪ!
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭘﺎداش ﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ ﻓﺮﻣﻮد:
 -ﺑﻬﺸﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد در آﺧﺮت ،و در دﻧﻴﺎ ﭘﺎداﺷﺘﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﻋﺮب
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ﻣﻰﺷﻮﻳﺪ و ﻋﺠﻢ ﻫﻢ ﺑﻪ دﻳﻦ ﺷﻤﺎ در ﻣﻰآﻳﺪ ،و در ﺑﻬﺸﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻮد! ﮔﻔﺘﻨﺪ:
اﻳﻨـﻚ راﺿﻰ ﻫﺴﺘﻴﻢ!
دوازده ﻧﻘﻴﺐ اوس و ﺧﺰرج

ﺣﻀـــﺮت ﻓــﺮﻣـــﻮد:
 دوازده ﻧﻔﺮ ﻧﻘﻴﺐ را از ﻣﻴﺎن ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮔﻮاه ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ،ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﻣﻮﺳﻰ از ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ دوازده ﻧﻘﻴﺐ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ اﺷﺎره ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻔﺖ :اﻳﻦ
ﻧﻘﻴﺐ ،اﻳﻦ ﻧﻘﻴﺐ ،دوازده ﻧﻔﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻧﻪ ﻧﻔﺮ از ﺧﺰرج و ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از اوس .از ﺧﺰرج:
اﺳﻌﺪ ﺑﻦ زراره ،ﺑﺮاءﺑﻦ ﻣﻌﺮور ،ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﺑﻦ ﺣﺮام ﭘﺪر ﺟﺎﺑﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ،راﻓﻊﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ،ﺳﻌﺪﺑﻦ
ﻋﺒﺎده ،ﻣﻨﺬرﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﺑﻦ رواﺣﻪ ،ﺳﻌﺪﺑﻦ رﺑﻴﻊ و ﻋﺒـﺎده ﺑﻦ ﺻـﺎﻣﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻧﺪ.
از اوس :اﺑﻮاﻟﻬﻴﺘﻢ ﺑﻦ ﺗﻴﻬﺎن ﻛﻪ از اﻫﻞ ﻳﻤﻦ ﺑﻮد ،اﺳﻴﺪ ﺑﻦ ﺣﺼﻴﻦ ،و ﺳﻌﺪﺑﻦ ﺧﻴﺜﻤﻪ.
وﻗﺘﻰ اﻳﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪ و ﻫﻤﮕﻰ ﺑﺎ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻴﻌﺖ ﻛﺮدﻧﺪ،
اﺑﻠﻴﺲ در ﻣﻴﺎن ﻗﺮﻳﺶ و ﻃﻮاﻳﻒ دﻳﮕﺮ ﻋﺮب ﺑﺎﻧﮓ ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﻪ  -اى ﮔﺮوه ﻗﺮﻳﺶ ،و اى
ﻣﺮدم ﻋﺮب! اﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺖ ،و اﻳﻦ ﺑﻰدﻳﻨﺎن ﻣﺪﻳﻨﻪاﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﺤﻞ ﺟﻤﺮه ﻋﻘﺒﻪ دارﻧﺪ ﺑﺎ وى
ﺑﺮ ﻣﺤﺎرﺑﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻴﻌﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ! ﻓﺮﻳﺎدش ﭼﻨﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﻫﻞ ﻣﻨﻰ آن را ﺷﻨﻴﺪﻧﺪ،
و ﻗﺮﻳﺶ ﺑﻪ ﻫﻴﺠﺎن آﻣﺪه و ﺑﺎ اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف آن ﺣﻀﺮت روى آوردﻧﺪ .رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻫﻢ اﻳﻦ ﺻﺪا را ﺷﻨﻴﺪ و ﺑﻪ اﻧﺼﺎر دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ ﻣﺘﻔﺮق ﺷﻮﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻳﺎ
رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ اﮔﺮ دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﺎﺋﻰ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﻴﺮﻫﺎى ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮﺷﺎن اﻳﺴﺘﺎدﮔﻰ ﻛﻨﻴـﻢ .رﺳـﻮل
ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
 ﻣﻦ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰى ﻣﺄﻣﻮر ﻧﺸﺪهام،و ﺧﺪاوﻧﺪ اذﻧﻢ ﻧﺪاده ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﺸﺎن ﺑﺠﻨﮕﻢ.
ﮔﻔﺘﻨﺪ :آﻳﺎ ﺗﻮ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻣﻰآﻳﻰ؟ ﻓﺮﻣﻮد:
 ﻣﻦ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﻣﺮ ﺧﺪاﻳﻢ! در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻗﺮﻳﺶ ﺑﺎ اﺳﻠﺤﻪ روى آوردﻧﺪ .ﺣﻤﺰه واﻣﻴﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺷﻤﺸﻴﺮﻫﺎﻳﺸﺎن ﻫﻤﺮاﻫﺸﺎن ﺑﻮد ،ﺑﻴﺮون ﺷـﺪه و در
ﻛﻨـﺎر ﻋﻘﺒـﻪ راه ﺑـﺮ ﻗـﺮﻳﺶ ﺑـﺴﺘﻨﺪ.
وﻗﺘﻰ ﭼﺸﻢ ﻗﺮﻳﺸﻴﺎن ﺑﻪ آن دو اﻓﺘﺎد ﮔﻔﺘﻨﺪ:
 ﺑـﺮاى ﭼـﻪ اﻳﻦﺟﺎ اﺟﺘﻤﺎع ﻛﺮده ﺑـﻮدﻳﺪ؟ﺣﻤـﺰه در ﺟـﻮاﺑﺸـﺎن ﮔـﻔﺖ:
 ﻣﺎ اﺟﺘﻤﺎع ﻧﻜﺮدﻳﻢ و اﻳﻦﺟﺎ ﻛﺴﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،و اﻳﻦ را ﻫﻢ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪاﺣﺪى از اﻳﻦ ﻋﻘﺒﻪ ﻧﻤﻰﮔﺬرد ﻣﮕﺮ اﻳﻦﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﻴﺮ ﺧﻮد از ﭘﺎﻳﺶ در ﻣﻰآورم!

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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ﺗﻮﻃﺌﻪ در داراﻟﻨﺪوه

ﻗﺮﻳﺶ اﻳﻦ را ﺑﺪﻳﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻜﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻤﻦ از اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ
ﻳﻜﻰ از ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﺮﻳﺶ ﺑﻪ دﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ در آﻳﺪ و او و ﭘﻴﺮواﻧﺶ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ در
»داراﻟﻨـﺪوه« اﺟﺘﻤـﺎع ﻛﻨﻨﺪ ،و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻣﺮام ﻣﺎ ﺗﺒﺎه ﮔﺮدد.
ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺮﻳﺸﻴﺎن ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻛﺴﻰ داﺧﻞ »داراﻟﻨﺪوه« ﻧﻤﻰﺷﺪ ﻣﮕﺮ اﻳﻦﻛﻪ ﭼﻬﻞ
ﺳﺎل از ﻋﻤﺮش ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻰدرﻧﮓ در »داراﻟﻨﺪوه« ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ و ﭼﻬﻞ ﻧﻔﺮ از
ﺳﺮان ﻗﺮﻳﺶ ﮔﺮد ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ .اﺑﻠﻴﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻴﺮى ﺳﺎﻟﺨﻮرده در اﻧﺠﻤﻦ اﻳﺸﺎن در
آﻣﺪ .درﺑﺎن ﭘﺮﺳﻴﺪ :ﺗﻮ ﻛﻴﺴﺘﻰ؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﭘﻴﺮى از اﻫﻞ ﻧﺠﺪم ﻛﻪ ﻫﻴﭽﮕﺎه رأى ﺻﺎﺋﺒﻢ را از
ﺷﻤﺎ درﻳﻎ ﻧﺪاﺷﺘﻪام ،و ﭼﻮن ﺷﻨﻴﺪم ﻛﻪ درﺑﺎره اﻳﻦ ﻣﺮد اﻧﺠﻤﻦ ﻛﺮدهاﻳﺪ آﻣﺪهام ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را
ﻛﻤﻚ ﻓﻜﺮى ﺑﻜﻨﻢ .درﺑﺎن ﮔﻔﺖ :اﻳﻨﻚ در آى! و اﺑﻠﻴﺲ داﺧﻞ ﺷﺪ.
ﺑـﻌـﺪ از آنﻛـﻪ ﺟـﻠﺴـﻪ وارد ﺷـﻮر ﺷـﺪ ،اﺑـﻮﺟﻬـﻞ ﮔﻔـﺖ:
 اى ﮔﺮوه ﻗﺮﻳﺶ! ﻫﻤﻪ ﻣﻰداﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻃﺎﻳﻔﻪاى از ﻋﺮب ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﻋﺰت ﻣﺎﻧﻤﻰرﺳﺪ ،ﻣﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﺪاﻳﻴﻢ .ﻫﻤﻪ ﻃﻮاﻳﻒ ﻋﺮب ﺳﺎﻟﻰ دو ﺑﺎر ﺑﻪ ﺳﻮى ﻣﺎ ﻛﻮچ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .ﻣﺎ
را اﺣﺘﺮام ﻣﻰﮔﺬارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﻣﺎ در ﺣﺮم ﺧﺪا ﻗﺮار دارﻳﻢ ﻛﺴﻰ را ﺟﺮأت آن ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻣﺎ ﻃﻤﻊ ﺑﺒﻨﺪد .ﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﻮده ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮدهاﻳﻢ ﺗﺎ آنﻛﻪ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ در ﻣﻴﺎن ﻣﺎ ﭘﻴﺪا ﺷﺪ ،و
ﭼﻮن او را ﻣﺮدى ﺻﺎﻟﺢ و ﺑﻰﺳﺮ و ﺻﺪا و راﺳﺘﮕﻮ ﻳﺎﻓﺘﻴﻢ ﺑﻪ ﻟﻘﺐ »اﻣﻴﻦ« ﻣﻠﻘﺐ ﻛﺮدﻳﻢ ،ﺗﺎ
آنﻛﻪ رﺳﻴﺪ ﺑﺪانﺟﺎ ﻛﻪ رﺳﻴﺪ ،و ﻣﺎ ﻫﻢﭼﻨﺎن ﭘﺎس ﺣﺮﻣﺖ او را داﺷﺘﻴﻢ و ادﻋﺎ ﻛﺮد ﻛﻪ
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺧﺪاﺳﺖ ،و اﺧﺒﺎر آﺳﻤﺎن را ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﻰآورﻧﺪ ،ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻣﺎ را ﺧﺮاﻓﻰ داﻧﺴﺖ .ﺧﺪاﻳﺎن
ﻣﺎ را ﻧﺎﺳﺰا ﮔﻔﺖ .ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺎ را از راه ﺑﻴﺮون ﻛﺮد ،و ﻣﻴﺎن ﻣﺎ و ﺟﻤﺎﻋﺖﻫﺎى ﻣﺎ ﺗﻔﺮﻗﻪ اﻧﺪاﺧﺖ.
ﻫﻴﭻ ﻟﻄﻤﻪاى ﺑﺰرﮔﺘﺮ از اﻳﻦ ﻧﺒﻮد ﻛﻪ ﭘﺪران و ﻧﻴﺎﻛﺎن ﻣﺎ را دوزﺧﻰ ﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﻦ اﻳﻨﻚ ﻓﻜﺮى
درﺑﺎره او ﻛﺮدهام .ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭼﻪ ﻓﻜﺮى؟
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺻﻼح ﻣﻰﺑﻴﻨﻢ ﻣﺮدى ﺗﺮورﻳﺴﺖ از ﻣﻴﺎن ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ او را ﺗﺮور
ﻛﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﻨﻰﻫﺎﺷﻢ ﺑﻪ ﺧﻮنﺧﻮاﻫﻰاش ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎى ﻳﻚ ﺧﻮﻧﺒﻬﺎ ده ﺧﻮﻧﺒﻬﺎ
ﻣﻰﭘﺮدازﻳﻢ! اﺑﻠﻴﺲ ﺧﺒﻴﺚ ﮔﻔﺖ :اﻳﻦ رأى ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ و ﻧﺎدرﺳﺘﻰ اﺳﺖ! ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭼﻄﻮر؟ ﮔﻔﺖ:
ﺑﺮاى اﻳﻦﻛﻪ ﻗﺎﺗﻞ ﻣﺤﻤﺪ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺸﺖ .و آن ﻛﺪام ﻳﻚ از ﺷﻤﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻛﺸﺘﻦ
دﻫﺪ؟ آرى اﮔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺑﻨﻰﻫﺎﺷﻢ و ﻫﻢ ﺳﻮﮔﻨﺪﻫﺎى ﺧﺰاﻋﻰ اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﺗﻌﺼﺐ
درآﻣﺪه و ﻫﺮﮔــﺰ راﺿﻰ ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﺗﻞ ﻣﺤﻤﺪ آزاداﻧﻪ روى زﻣﻴﻦ راه ﺑﺮود ،و ﻗﻬــﺮا
ﻣﻴــﺎن ﺷﻤﺎ و اﻳﺸـﺎن ﺟﻨﮓ درﮔﻴـﺮ ﺷـﺪه و در ﺣﺮﻣﺘـﺎن ﺑﻪ ﻛﺸــﺖ و ﻛﺸﺘــﺎر وادار
ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ.
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ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ از اﻳﺸﺎن ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ رأى دﻳﮕﺮى دارم .اﺑﻠﻴﺲ ﮔﻔﺖ :رأى ﺗﻮ ﭼﻴﺴﺖ؟
ﮔﻔﺖ :او را در ﺧﺎﻧﻪاى زﻧﺪاﻧﻰ ﻛﻨﻴﻢ و ﻗﻮت و ﻏﺬاﻳﺶ دﻫﻴﻢ ﺗﺎ ﻣﺮﮔﺶ ﺑﺮﺳﺪ ،و ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻫﻴﺮ و
ﻧﺎﺑﻐﻪ و اﻣﺮاﻟﻘﻴﺲ ﺑﻤﻴﺮد.
اﺑﻠﻴـﺲ ﮔﻔــﺖ :اﻳــﻦ از رأى اﺑــﻮﺟﻬـﻞ ﻧﻜـﻮﻫﻴـــﺪهﺗـــﺮ و ﺧﺒﻴــــﺚﺗــــﺮ
اﺳـــــﺖ.
ﮔﻔﺘﻨـﺪ :ﭼـﻪ ﻃﻮر؟ ﮔﻔﺖ :ﺑـﺮاى اﻳﻦﻛﻪ ﺑﻨﻰﻫﺎﺷﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد رﺿﺎﻳﺖ
ﻧﻤﻰدﻫﻨﺪ ،و در ﻳﻜﻰ از ﻣﻮﺳﻢﻫﺎ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﻋﺮاب ﺑﻪ ﻣﻜﻪ ﻣﻰآﻳﻨﺪ ،ﻧﺰد اﻋﺮاب اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﺑﺮده و
ﺑﻪ ﻛﻤﻚ اﻳﺸـﺎن ﻣﺤﻤﺪ را از زﻧﺪان ﺑﻴﺮون ﻣﻰآورﻧﺪ.
ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ از اﻳﺸﺎن ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،و ﻟﻜﻦ او را از ﺷﻬﺮ و دﻳﺎر ﺧﻮد ﺑﻴﺮون ﻛﺮده و ﺧﻮد ﺑﻪ
ﻓﺮاﻏﺖ ﺑﺖﻫﺎﻳﻤﺎن را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻛﻨﻴﻢ .اﺑﻠﻴﺲ ﮔﻔﺖ :اﻳﻦ از آن دو رأى ﻧﻜﻮﻫﻴﺪهﺗﺮ اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭼﻪ ﻃﻮر؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاى اﻳﻦﻛﻪ ﺷﻤﺎ زﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ و زﺑﺎنآورﺗﺮﻳﻦ و ﻓﺼﻴﺢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮدم را از
ﺷﻬﺮ و دﻳﺎر ﺧﻮد ﺑﻴﺮون ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ .او را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻗﻄﺎر ﻋﺮب راه ﻣﻰدﻫﻴﺪ ،و او ﻫﻤﻪ
را ﻓﺮﻳﻔﺘﻪ و ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﻮد ﻣﺴﺤﻮر ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻳﻚ وﻗﺖ ﺧﺒﺮدار ﻣﻰﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﺳﻮاره و ﭘﻴﺎده
ﻋﺮب ﻣﻜﻪرا ﭘﺮ ﻛﺮده و ﻣﺘﺤﻴﺮ و ﺳﺮﮔﺮدان ﻣﻰﻣﺎﻧﻴﺪ!
ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﻫﻤﮕﻰ ﺑﻪ اﺑﻠﻴﺲ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭘﺲ ﺗﻮ اى ﭘﻴﺮﻣﺮد ﺑﮕﻮ ﻛﻪ رأى ﺗﻮ ﭼﻴﺴﺖ؟
اﺑﻠﻴﺲ ﮔﻔﺖ :ﺟﺰ ﻳﻚ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻫﻴﭻ ﻋﻼج دﻳﮕﺮى در ﻛﺎر او ﻧﻴﺴﺖ .ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ :آن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﭼﻴﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻫﺮ ﻗﺒﻴﻠﻪاى از ﻗﺒﺎﻳﻞ و ﻃﻮاﻳﻒ ﻋﺮب ﻳﻚ ﻧﻔﺮ
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ،ﺣﺘﻰ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻫﻢ از ﺑﻨﻰﻫﺎﺷﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ،و اﻳﻦ ﻋﺪه ﻫﺮ ﻛﺪام ﻳﻚ ﻛﺎرد و
ﻳﺎ آﻫﻦ و ﻳﺎ ﺷﻤﺸﻴﺮى ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﻧﺎﺑﻬﻨﮕﺎم ﺑﺮ ﺳﺮش رﻳﺨﺘﻪ و ﻫﻤﮕﻰ دﻓﻌﺘﺎ ﺑﺮ او ﺿﺮﺑﺖ وارد
ﻛﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺸﻮد ﺑﻪ ﺿﺮب ﻛﺪام ﻳﻚ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻮﻧﺶ در ﻣﻴﺎن
ﻗﺮﻳﺶ ﻣﺘﻔﺮق و ﮔﻢ ﺷﻮد ،و ﺑﻨﻰﻫﺎﺷﻢ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺨﻮاﻫﻰاش ﻗﻴﺎم ﻛﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻳﻚ ﻧﻔﺮ از
ﺧﻮد اﻳﺸﺎن ﺷﺮﻳﻚ ﺑﻮده اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﺧﻮنﺑﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ﺷﻤـﺎ ﻣﻰﺗـﻮاﻧﻴﺪ ﺳـﻪ ﺑـﺮاﺑـﺮش
را ﻫﻢ ﺑﺪﻫﻴﺪ.
ﮔـﻔـﺘـﻨـﺪ :آرى ده ﺑـﺮاﺑـﺮ ﻫـﻢ ﻣـﻰدﻫـﻴﻢ.
آنﮔﺎه ﻫﻤﮕﻰ رأى ﭘﻴﺮﻣﺮد ﻧﺠﺪى )اﺑﻠﻴﺲ( را ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه و ﺑﺮ آن ﻣﺘﻔﻖ ﺷﺪﻧﺪ و از
ﺑﻨﻰﻫﺎﺷﻢ اﺑﻮﻟﻬﺐ ﻋﻤﻮىﭘﻴﻐﻤﺒﺮ داوﻃﻠﺐ ﺷﺪ.
ﺷﺒﻰ ﻛﻪ ﻋﻠﻰ در ﺑﺴﺘﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺧﻮاﺑﻴﺪ!

ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﺑﻪرﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻧﺎزلﺷﺪ و ﺑﻪ وى ﺧﺒﺮ آورد ﻛﻪ ﻗﺮﻳﺶ در
داراﻟﻨﺪوه اﺟﺘﻤﺎع ﻛﺮده و ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻮ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ. ...

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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آن ﺷﺒــﻰ ﻛﻪ ﻗﺮﻳﺸﻴﺎن ﻣﻰﺧﻮاﺳﺘﻨــﺪ آن ﺣﻀﺮت را ﺑﻪ ﻗﺘــﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،اﺟﺘﻤﺎع
ﻛﺮده و ﺑــﻪ ﻣﺴﺠـﺪاﻟﺤــﺮام درآﻣـﺪﻧــﺪ و ﺷـﺮوع ﻛﺮدﻧــﺪ ﺑـﻪ ﺳــﻮت زدن و ﻛــﻒ زدن
و دور ﺧﺎﻧــﻪ ﻃــﻮاف ﻛــﺮدن ...وﻗﺘــﻰ ﺧﻮاﺳﺘﻨــﺪ ﺑــﺮ آن ﺣﻀــﺮت درآﻣــﺪه و ﺑﻪ
ﻗﺘﻠــﺶ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨـﺪ ،اﺑﻮﻟﻬــﺐ ﮔﻔﺖ:
 ﻣﻦ ﻧﻤﻰﮔــﺬارم ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧــﻪ او در آﻳﻴﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻦﻛﻪ در ﺧﺎﻧﻪ زن و ﺑﭽﻪﻫﺴﺖ ،و ﻣﺎ اﻳﻤــﻦ ﻧﻴﺴﺘﻴــﻢ از اﻳﻦﻛــﻪ دﺳــﺖ ﺧﻴﺎﻧﺖﻛــﺎرى ﺑﻪ آﻧــﺎن ﻧﺮﺳﺪ ،ﻟــﺬا او
را ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺗﺤﺖ ﻧﻈــﺮ ﻣﻰﮔﻴﺮﻳــﻢ و وﻗﺘــﻰ ﺻﺒــﺢ ﺷــﺪ وارد ﺷـﺪه و ﻛــﺎر ﺧـﻮد را
ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ.
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر آن ﺷﺐ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ اﻃﺮاف ﺧﺎﻧﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ
ﺧﻮاﺑﻴﺪﻧﺪ .از آن ﺳﻮ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﺑﺴﺘﺮش را ﺑﮕﺴﺘﺮدﻧﺪ .آنﮔﺎه ﺑﻪ
ﻋﻠﻰ ﺑﻦ اﺑﻴﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮد :ﺟﺎﻧــﺖ را ﻓﺪاى ﻣﻦ ﻛﻦ! ﻋــﺮض ﻛﺮد :ﭼﺸﻢ ﻳﺎ
رﺳــﻮل اﻟﻠّﻪ! ﻓﺮﻣــﻮد :در ﺑﺴﺘــﺮ ﻣﻦ ﺑﺨﻮاب و ﭘﺘﻮى ﻣﺮا ﺑﻪﺳﺮ ﺑﻜﺶ! ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در
ﺑﺴﺘﺮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا ﺧﻮاﺑﻴﺪ و ﭘﺘﻮى آن ﺣﻀﺮت را ﺑﻪﺳﺮش ﻛﺸﻴﺪ.
آنﮔﺎه ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ آﻣﺪ و دﺳﺖ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﻣﻨﺰل ﺑﻴﺮون
ﺑﺮد ،و از ﻣﻴﺎن ﻗﺮﻳﺸﻴﺎن ﻛﻪ ﻫﻤﻪ در ﺧﻮاب رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻋﺒﻮر دادﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻣـﻰﺧـﻮاﻧــﺪَ » :و َج َع ْلنـا م ْـن َب ْيـن َا ْيد ْـم َس ّـدا َو مـ ْـن َخ ْلفهـ ْـم َس ّدا َف َا ْغ َش ْي ُ
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ﺟﺒﺮﺋﻴــﻞ ﮔﻔـﺖ :راه »ﺛـﻮر« در ﭘﻴــﺶ ﮔـﻴـﺮ!
) »ﺛــﻮر« ﻛﻮﻫــﻰ اﺳـﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﻣﻨـﻰ ،و از اﻳﻦ ﺟﻬــﺖ »ﺛــﻮر  -ﮔــﺎو«
ﻣﻰﻧﺎﻣﻨــﺪ ﻛﻪ ﻛﻮﻫﺎﻧﻰ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﻮﻫـﺎن ﮔـﺎو دارد (.رﺳــﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ وارد ﻏــﺎر
ﺷﺪ و در آنﺟــﺎ ﻣﺎﻧﺪ.
وﻗﺘﻰ ﺻﺒﺢ ﺷﺪ ،ﻗﺮﻳﺶ ﺑﻪ درون ﺧﺎﻧﻪ رﻳﺨﺘﻪ و ﻳﻜﺴﺮه ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺴﺘﺮ رﻓﺘﻨﺪ .ﻋﻠﻰ
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم از رﺧﺘﺨﻮاب ﭘﺮﻳﺪه و در ﺑﺮاﺑﺮﺷﺎن اﻳﺴﺘﺎد و ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﻛﺎر دارﻳﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺤﻤﺪ
ﻛﺠﺎﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﮕﺮ او را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﭙﺮده ﺑﻮدﻳﺪ؟ ﺷﻤﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﻰﮔﻔﺘﻴﺪ ﻛﻪ او را از ﺷﻬﺮ و
دﻳﺎر ﺧﻮد ﺑﻴــﺮون ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ .او ﻫﻢ ﻗﺒﻞ از اﻳﻦﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻴﺮوﻧﺶ ﻛﻨﻴﺪ ﺧﻮدش ﺑﻴﺮون رﻓﺖ.
ﻗﺮﻳﺶ رو ﺑﻪ اﺑﻮﻟﻬــﺐ آورده و او را ﺑﻪ ﺑﺎد ﻛﺘــﻚ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨــﺪ :اﻳﻦ ﻧﻘﺸــﻪ ﺗﻮ ﺑﻮد
ﻛﻪ از ﺳﺮ ﺷــﺐ ﻣﺎ را ﺑﻪ آن ﻓﺮﻳــﺐ دادى!
در ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﺤﻤﺪ »ص« ﺗﺎ ﻏﺎر ﺛﻮر

ﻗﺮﻳﺶ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر راه ﻛﻮهﻫﺎ را ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻰ رﻫﺴﭙﺎر ﺷﺪﻧﺪ .در ﻣﻴﺎن
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آنﻫﺎ ﻣﺮدى ﺑﻮد از ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺧﺰاﻋﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺑﻮﻛﺮز ﻛﻪ ﺟﺎى ﭘﺎى اﺷﺨﺎص را ﺧﻮب ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﻣﻰداد .ﻗﺮﻳﺸﻴﺎن ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﻣﺮوز روزى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻨﺮﻧﻤﺎﻳﻰ ﻛﻨﻰ .اﺑﻮﻛﺮز ﺑﻪ در
ﺧﺎﻧﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ آﻣﺪ و ﺑﻪ ﻗﺮﻳﺸﻴﺎن ﺟﺎى ﭘﺎى رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ
را ﻧﺸﺎن داد و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ اﻳﻦ ﺟﺎى ﭘﺎى ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎى ﭘﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎم اﺳﺖ.
)ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺎى ﭘﺎى اﺑﺮاﻫﻴــﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در ﻣﻘﺎم اﺑﺮاﻫﻴـﻢ اﺳﺖ(.
اﺑﻮﺑﻜــﺮ آن ﺷﺐ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻨﺰل رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻣﻰآﻣﺪ .ﺣﻀﺮت او را
ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﺪه و ﺑﺎ ﺧـﻮد ﺑﻪ ﻏـﺎر ﺑـﺮده ﺑـﻮد .اﺑﻮﻛﺮز ﮔﻔــﺖ :اﻳﻦ ﺟﺎى ﭘﺎى ﻣﺴﻠﻤــﺎ ﺟﺎى
ﭘــﺎى اﺑﻮﺑﻜــﺮ و ﻳﺎ ﺟﺎى ﭘﺎى ﭘﺪر اوﺳﺖ .آنﮔﺎه ﮔﻔﺖ ﺷﺨﺺ دﻳﮕﺮى ﻏﻴﺮ از اﺑﻮﺑﻜﺮ ﻧﻴﺰ
ﻫﻤﺮاه او ﺑﻮده اﺳﺖ.
و ﻫﻢﭼﻨﺎن ﺟﻠﻮ ﻣﻰرﻓﺖ و اﺛﺮ ﭘﺎى آن ﺣﻀﺮت و ﻫﻤﺮاﻫﺶ را ﻧﺸﺎن ﻣﻰداد ﺗﺎ ﺑﻪ در
ﻏﺎر رﺳﻴﺪ .آنﮔﺎه ﮔﻔﺖ :از اﻳﻦﺟﺎ رد ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ،ﻳﺎ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن رﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻓﺮو ﺷﺪهاﻧﺪ.
)ﭼﻮن اﺣﺘﻤﺎلﻧﻤﻰداد ﺑﻪﻏﺎر رﻓﺘﻪﺑﺎﺷﻨﺪ ،زﻳﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻋﻨﻜﺒﻮﺗﻰ را ﻣﺄﻣﻮر ﻛﺮده ﺑﻮد ﺗﺎ
دﻫﻨﻪ ورودى ﻏﺎر را ﺑﺎ ﺗﺎر ﺧﻮد ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ .ﻋﻼوه ﻣﻼﺋﻜﻪاى ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻮارى در ﻣﻴﺎن
ﻗﺮﻳﺸﻴﺎن ﮔﻔﺖ - :در ﻏﺎر ﻛﺴﻰ ﻧﻴﺴﺖ!
ﻗﺮﻳﺸﻴﺎن در درهﻫﺎى اﻃﺮاف ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ اﻳﺸﺎن را از
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺧﻮد دﻓﻊ ﻓﺮﻣﻮد :و آنﮔﺎه ﺑﻪ رﺳﻮلﮔﺮاﻣﻰ ﺧﻮد اﺟﺎزه دادﺗﺎ »ﻫﺠﺮت« را آﻏﺎزﻛﻨﺪ!(
اﻳﻦ ﺑﻮد ﺷﺮح ﻣﺎﺟﺮاى ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﻮرﺗﻰ ﻛﻔﺎر در داراﻟﻨﺪوه ﻣﻜﻪ ﺑﺮاى ﻛﺸﺘﻦ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ
اﺳﻼم ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ و ﺷﺮوع ﻣﻬﺎﺟﺮت آن ﺟﻨﺎب ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ.
ﻣﻬﺎﺟﺮان ﻳﺜﺮب

آن ﺷﺐ ﺷﺨﺺ دﻳﮕﺮى ﻫﻢ ﻫﻤﺮاه آن ﺣﻀﺮت ﺑﻮده ﻛﻪ او ﻫﻨﺪ ﭘﺴﺮ اﺑﻰ ﻫﺎﻟﻪ ،رﺑﻴﺐ
رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻮد ،ﻛﻪ ﻣﺎدرش ﺧﺪﻳﺠﻪ ﺳﻼم اﻟﻠّﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ
در ﺑﻌﺾ رواﻳﺎت آﻣﺪه و در رواﻳﺖ دﻳﮕﺮى رﺳﻴﺪه ﻛﻪ اﺑﻮﺑﻜﺮ و ﻫﻨﺪﺑﻦ اﺑﻰ ﻫﺎﻟﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ
ﻫﻤﺮاه رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺣﻀﺮت ﺑﻪ آنﻫﺎ دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ ﻗﺒﻼً در ﻓﻼن
ﻧﻘﻄﻪ از راه ﻏﺎر ﻛﻪ ﺑﺮ اﻳﺸﺎن ﻣﻌﻠﻮم ﻛﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺮوﻧﺪ و در آنﺟﺎ ﺑﻨﺸﻴﻨﻨﺪ ﺗﺎ آن ﺣﻀﺮت
ﺑﺮﺳﺪ .رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در ﻣﻨﺰل ﺑﻤﺎﻧﺪ ،و او را اﻣﺮ ﺑﻪ ﺻﺒﺮ
ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎ را ﺧﻮاﻧﺪ .آنﮔﺎه در ﺗﺎرﻳﻜﻰ اواﻳﻞ ﺷﺐ ﺑﻴﺮون آﻣﺪ در ﺣﺎﻟﻰ
ﻛﻪ ﻗﺮﻳﺸﻴﺎن درﻛﻤﻴﻨﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ،و اﻃﺮاف ﺧﺎﻧﻪاش ﻗﺪم ﻣﻰزدﻧﺪ ،و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺼﻒ
ﺷﺐ ﺷﻮد و ﻣـﺮدم ﺑـﻪ ﺧﻮاب روﻧﺪ.
او در ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻰ ﺑﻴﺮون ﺷﺪ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ آﻳﻪ »و ﺟﻌﻠْﻨﺎ «،...را ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ و ﻛﻔﻰ

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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ﺧﺎك در دﺳﺖ داﺷﺖ ،آن را ﺑﻪ ﺳﺮ ﻗﺮﻳﺸﻴﺎن ﭘﺎﺷﻴﺪ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻳﺸﺎن او را
ﻧﺪﻳﺪ ،و او ﻫﻢﭼﻨﺎن ﭘﻴﺶ ﻣﻰرﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﺪ و اﺑﻰﺑﻜﺮ رﺳﻴﺪ ،آن دو ﺗﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و در
ﺧﺪﻣﺘﺶ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻏﺎر رﺳﻴﺪﻧﺪ ،و ﻫﻨﺪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر آن ﺣﻀﺮت ﺑﻪ ﻣﻜﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ و
رﺳﻮل ﺧـﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ و اﺑﻮﺑﻜﺮ وارد ﻏﺎر ﺷﺪﻧﺪ.
رواﻳﺖ در اداﻣﻪ داﺳﺘﺎن آن ﺷﺐ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ:
از ﺷﺐ ﺑﻌﺪ ﻳﻚ ﺛﻠﺚ ﮔﺬﺷﺖ ،ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم و ﻫﻨﺪﺑﻦ اﺑﻰ ﻫﺎﻟﻪ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ و در
ﻏﺎر رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ را دﻳﺪار ﻛﺮدﻧﺪ.
ﺣﻀﺮت ﺑﻪ ﻫﻨﺪ دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ دو ﺷﺘﺮ ﺑﺮاى او و ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺧﺮﻳﺪارى ﻛﻨﺪ .اﺑﻮﺑﻜﺮ
ﻋﺮض ﻛﺮد :ﻣﻦ دو راﺣﻠﻪ ﺗﻬﻴﻪ دﻳﺪهام ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﻳﺜﺮب ﺑﺮوﻳﻢ .ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻦ آنﻫﺎ را
ﻧﻤﻰﮔﻴﺮم ﻣﮕﺮ اﻳﻦﻛﻪ ﻗﻴﻤﺘﺶ را از ﻣﻦ ﺑﺴﺘﺎﻧﻰ .ﻋﺮض ﻛﺮد :ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺮدارﻳﺪ! ﺣﻀﺮت ﺑﻪ
ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮد :ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺮﻛﺐﻫﺎى اﺑﻮﺑﻜﺮ را ﺑﻪ او ﺑﺪه ،او ﻧﻴﺰ ﭘﺮداﺧﺖ.
آنﮔﺎه ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم درﺑﺎره ﺑﺪﻫﻰﻫﺎ و ﺗﻌﻬﺪاﺗﻰ ﻛﻪ از ﻣﺮدم ﻣﻜﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه
داﺷﺖ ،و اﻣﺎﻧﺖﻫﺎﻳﻰ را ﻛـﻪ ﺑـﻪ وى ﺳﭙﺮده ﺑـﻮدﻧﺪ ،ﺳﻔـﺎرﺷﺎﺗﻰ ﻛﺮد.
ﻗﺮﻳﺸﻴﺎن در اﻳﺎم ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ را »اﻣﻴﻦ« ﻣﻰﻧﺎﻣﻴﺪﻧﺪ ،و ﺑﻪ وى
اﻣﺎﻧﺖ ﻣﻰﺳﭙﺮدﻧﺪ ،و او را ﺣﺎﻓﻆ اﻣﻮال و ﻣﺘﺎع ﺧﻮد ﻣﻰداﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻋﺮاﺑﻰ ﻛﻪ از
اﻃﺮاف در ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ ﺑﻪ ﻣﻜﻪ ﻣﻰآﻣﺪﻧﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺎر را ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ .اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻫﻢﭼﻨﺎن ﺗﺎ اﻳﺎم
رﺳﺎﻟﺖ آن ﺣﻀﺮت اداﻣﻪ داﺷﺖ .در ﻫﻨﮕﺎم ﻫﺠﺮت اﻣﺎﻧﺖﻫﺎﻳﻰ ﻧﺰد آن ﺣﻀﺮت ﮔﺮد آﻣﺪه ﺑﻮد
و ﻟﺬا ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﻫﻤﻪ روز ﺻﺒﺢ و ﺷﺎم در ﻣﺴﻴﻞ ﻣﻜﻪ ﺟﺎر ﺑﺰﻧﺪ ﻛﻪ  -ﻫﺮ
ﻛﺲ در ﻧﺰد ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ اﻣﺎﻧﺘﻰ و ﻳﺎ ﻃﻠﺒﻰ دارد ﺑﻴﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ اﻣﺎﻧﺘﺶ را ﺑـﻪ او
ﺑـﺪﻫﻢ!
ﻫﻤﻴـﻦ رواﻳﺖ اﺿـﺎﻓﻪ ﻛﺮده ﻛﻪ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم
ﻓﺮﻣﻮد:
 ﻳﺎ ﻋﻠﻰ ،ﻣﺮدم ﻣﻜﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ آﺳﻴﺒﻰ ﻧﻤﻰرﺳﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ آﻳﻰ ،ﭘﺲ اﻣﺎﻧﺎتﻣﺮا در ﺟﻠﻮ اﻧﻈﺎر ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎﻧﺶ ﺑﺮﺳﺎن ،و ﻣﻦ ﻓﺎﻃﻤﻪ دﺧﺘﺮم را ﺑﻪ ﺗﻮ و ﺗﻮ و او را ﺑﻪ
ﺧﺪا ﻣﻰﺳﭙﺎرم ،و از او ﻣﻰﺧﻮاﻫﻢ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ را ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮد:
 ﺑﺮاى ﺧﻮدت و ﺑﺮاى ﻓﺎﻃﻤﻪﻫﺎ و ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺠﺮت ﻛﻨﺪ ،راﺣﻠﻪو ﻣﺮﻛﺐ ﺧﺮﻳﺪارى ﻛﻦ! ﻫﺠﺮتﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻓﺎﻃﻤﻪ دﺧﺘﺮ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ  ،ﻓﺎﻃﻤـﻪ ﺑﻨﺖ اﺳـﺪ ﻣﺎدر ﻋﻠـﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم  ،ﻓﺎﻃﻤـﻪ دﺧﺘﺮ زﺑﻴﺮ ﺑﻮد.
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!ﻋﻠﻰ ﺑﻪ ﻳﺎد آن ﺷﺐ ﺷﻌﺮ ﻣﻰﺳﺮاﻳﺪ

ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻪ ﻳﺎد آن ﺷﺒﻰ ﻛﻪ در ﺑﺴﺘﺮ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺧﻮاﺑﻴﺪه
: اﻳﻦ اﺷﻌﺎر را ﺳﺮود، و ﺑﻪ ﻳﺎد آن ﺳﻪ ﺷﺒﻰﻛﻪ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ در ﻏﺎر ﺑﻮد،ﺑﻮد
! ﺮين كﺴ را كه بر زم ن قدم اد، با جان خود حفظ كردم،ﺮين كﺴ را كه دور خانه كعبه و حجر اسماعيل طواف كرد
،محمد! وق ترسيد مبادا ن ﺮنگى به او بزنند
،پروردگار ذوالجالل من او را از مكر دشمن حفظ كرد
، و مراقــب دشمنان بودم كه كى مرا پـارﻩ پـارﻩ مىكننــد،من در بس ﺮش خوابيدم
،در حا ى كه خــود را براى كشته شدن و اس ﺮ گشتــن آمادﻩ كردﻩ بودم
،رسول خدا در غار با ايم و آرامش بيتوته كرد
! در غار و در حفظ خدا و پوشش او بود،آرى
، و آنگاﻩ برايـش مهــار شــد شتـرانى پليد پــا،سه روز ايستاد
(١)
! و بيابان را قطع مىكردند،شتـرانى كه به هــر سـو راﻩ مىافتادنــد
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ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ

«ﻫﺠﺮت رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ »ص

آﻏـﺎز ﻫﺠـﺮت ﺑﻪ ﺳـﻮى ﻣﺪﻳﻨﻪ
ْ
ْ
ْ
َ َ َ ّ َْ ُ ُ ُ ََ ْ َ َ َُ ّ ُ ْ َ ْ َ َ ُ ﱠ
«!ذين كف ُروا ثا ِن َى اث َن ْ ِن ِاذ ُهما ِ ى الغ ِـار
» ِالا تنصروﻩ فقد نصرﻩ الله ِاذ اخرجه ال
( توبه/ ٤٠)
اﻳﻦ آﻳﺎت آن ﺑﺮﻫﻪ از ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﻼم را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﺠﺮت از آن ﻟﺤﻈﺎت
 رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻰﻳﺎر و ﺑﻰﻛﺲ از ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﻴﺮون آﻣﺪه ﺑﻮد و.آﻏﺎز ﻣﻰﮔﺮدد
 وﻟﻰ ﺧﺪاوﻧــﺪ ﻣﺘﻌــﺎل ﺑﺎ ﺟﻨــﻮدى ﻛﻪ ﺑـﺮاى،دﺷﻤﻨﺎن ﻗﺼــﺪ ﺟﺎﻧــﺶ ﻛــﺮده ﺑﻮدﻧــﺪ
.ﻛﺴــﻰ ﻗﺎﺑﻞرؤﻳﺖ ﻧﺒﻮد ﻳﺎرىاش ﻓﺮﻣﻮد
 بارى خداوند يارى خود را نسبت به او هويدا، »اگر شما مؤمن ن او را يارى نكنيد و دشمنان، و همه به ياد داريد در آن روزى كه احدى ياور و دافع از او نبود،ساخت
 و او،بىشمار او با هم يكدل و يك جهت براى كشتنش از هر طرف احاطهاش كردند
 در آن موق ى كه در، و جز يك نفر با او نبود،ناگزير شد به اينكه از مكه ب ﺮون رود
ْ َ
! ال ت ْح َزن:غار جاى گرفته و به همراﻩ خود مىگفت
 از آنچه مىبي اندوهناك مشو كه خدا با ماست! و يارى به دست اوست! در آن موقع و او را با لشكريان نامرئى كه، و "سكينت" خود را بر او نازل،خدا چگونه يارىاش كرد
 يع آن حكم-  و كلمه آنان كه كفر ورزيدند، تأييد فرمود،به چشم شما نم آمدند
 خن و مغلوب-  و دنبالش دست به اقدام زدند،را كه بر وجوب قتل او صادر كردند
 يع آن وعدﻩ نصرت و اظهار دين و اتمام نورى كه به-  كلمه خدا، آرى.نمود
 غالب و برتر است! و خدا عزيز و مقتدرى است كه هرگز مغلوب- پيغم ﺮش داد
 و در ارادﻩ و فعلش دچار خبط، و حكيم است كه هرگز دچار جهل نم شود،نم گردد
«!و اشتباﻩ نم شود
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ﻣﻘﺼﻮد از »ﻏﺎرى« ﻛﻪ در آﻳﻪ اﺷﺎره ﺷﺪه ﻏﺎر ﺣﺮا ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻏﺎرى اﺳﺖ در ﻛﻮه
ﺛـﻮر ﻛﻪ در ﭼﻬﺎر ﻓﺮﺳﺨﻰ ﻣﻜﻪ ﻗﺮار دارد.
ﻣﻘﺼﻮد از »ﻫﻤﺮاه« ﻛﻪ در آﻳﻪ اﺷﺎره رﻓﺘﻪ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﻮل ﻗﻄﻌﻰ »اﺑﻮﺑﻜﺮ« اﺳﺖ .ﻣﻘﺼﻮد
از ﺑﻴﺎن »ﻻ ﺗَﺤﺰَن!« ﺣﺰن و اﻧﺪوﻫﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺗﺮس ﻧﺎﺷﻰ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻳﻌﻨﻰ رﺳﻮلﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺶ اﺑﻮﺑﻜﺮ ﮔﻔﺖ:
ـ » از ترس ت ايــى و غربت و بىكﺴ ما ،و فراوانى و يكد ى دشمنان من ،و اينكــه م ـرا
تعقيــب كردﻩاند ،غم مخــور! كه خداى سبحــان با ماســت ،او مرا بـر دشمنــان يــارى
مىدهد!«
ﻣﻘﺼﻮد از »ﺳﻜﻴﻨﺖ« در آﻳﻪ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻜﻴﻨﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﻰ
ﺧﻮد ﻧﺎزل ،و رﺳﻮل ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﻪ ﺟﻨﻮدى ﻛﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﻧﻤﻰدﻳﺪﻧﺪ ،ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻓﺮﻣﻮد ،و آن ﺟﻨﻮد
دﺷﻤﻨﺎن را از راهﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ از وى دﻓﻊ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،و آن راهﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﺎن ﻋﻮاﻣﻠﻰ
)(1
ﺑـﻮد ﻛـﻪ در اﻧﺼـﺮاف ﻣﺮدم از وارد ﺷﺪن در ﻏﺎر و دﺳﺘﮕﻴﺮ ﻛﺮدن آن ﺟﻨﺎب ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮد.
 -1اﻟﻤﻴــــــــــﺰان ج ،18 :ص.141 :
ﺟﺰﺋﻴﺎﺗﻰ از ﻫﺠﺮت رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ »ص«
در ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﺧﺮوج رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ از ﻣﻜﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻏﺎر ﺛﻮر ،از ﻣﺠﻤﻮع
رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻰ ،ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ) :ﺷﺒﻰ ﻛﻪ ﻗﺮﻳﺶ ﻗﺼﺪ ﺟﺎن ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻛﺮم را ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
و ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺑﮕﺎه آن ﺣﻀﺮت ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮدﻧﺪ و ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم را در ﺑﺴﺘﺮ آن ﺟﻨﺎب ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ،
ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺗﻌﻘﻴﺐ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .رواﻳﺖ زﻳﺮ ﻧﺸﺎن
ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺑﮕﺎه آن ﺣﻀﺮت ،ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﻠﺢ ﻗﺮﻳﺶ اﻃﺮاف ﺧﺎﻧﻪ آن
ﺣﻀﺮت را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻛﺮده و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ از ﻣﻴﺎن
آﻧﺎن رد ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻃـﺮف ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮ ﺣﺮﻛـﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ .ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن را رواﻳﺖ
زﻳﺮ ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ(:
ﺧﺮوج از ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻗﺮﻳﺶ

رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ وﻗﺘﻰ از ﻣﻨﺰل ﺑﻴﺮون آﻣﺪ ﻛﻪ ﻗﺮﻳﺶ درب ﺧﺎﻧﻪ آن
ﺟﻨﺎب ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻻﺟﺮم ﻣﺸﺘﻰ از رﻳﮓ زﻣﻴﻦ ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﺮ ﺳﺮ آﻧﺎن ﭘﺎﺷﻴﺪ ،در ﺣﺎﻟﻰ
َ ُْ ْ ْ َ
كيم ...تا آخر «.آنﮔﺎه از ﻣﻴﺎن آﻧﺎن ﮔﺬﺷﺖ .ﻳﻜﻰ از آن ﻣﻴﺎن
ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ» :يس و القــر ِآن الح ِ
ﮔﻔﺖ :ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺘﻴﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨــﺪ :ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪﻳﻢ! ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴــﻢ او از ﻣﻴﺎن ﺷﻤﺎ
ﻋﺒﻮر ﻛﺮد و رﻓــﺖ! ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ ﺧـﺪا ﻗﺴــﻢ ﻣـﺎ او را ﻧﺪﻳﺪﻳــﻢ! آنﮔﺎه ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨــﺪ ،در

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺧـﺎكﻫﺎ را از ﺳﺮ ﺧﻮد ﺗﻜــﺎن ﻣﻰدادﻧــﺪ .ﺑﻪ ﺧﻮاﺑﮕــﺎه آن ﺣﻀــﺮت ﺣﻤﻠـﻪ
ﺑﺮدﻧـﺪ و او را ﻧﻴﺎﻓﺘﻨﺪ.
ﻫﻤﺮاﻫﻰ اﺑﻮﺑﻜﺮ

ﺑﻌﺪ از آنﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻴﺮون آﻣﺪ ،اﺑﻮﺑﻜﺮ دﻳﺪ ﻛﻪ
آن ﺣﻀﺮت از ﺷﻬﺮ ﺑﻴﺮون ﻣﻰرود ،ﻟﺬا ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ راه اﻓﺘﺎد .ﺻﺪاىﺣﺮﻛﺖ اﺑﻮﺑﻜﺮ ﺑﻪﮔﻮش
رﺳﻮلاﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ رﺳﻴﺪ و ﺗﺮﺳﻴــﺪ ﻛﻪ ﻣﺒﺎدا ﻳﻜﻰ از دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در
ﺟﺴﺘﺠﻮى اوﺳﺖ .وﻗﺘﻰ اﺑﻮﺑﻜﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨــﺎ را اﺣﺴــﺎس ﻛﺮد ،ﺷﺮوع ﻛـﺮد ﺑﻪ ﺳﺮﻓﻪ ﻛــﺮدن.
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺻﺪاى او را ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ او اﻳﺴﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﺮﺳﺪ .اﺑﻮﺑﻜـﺮ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل آن ﺟﻨـﺎب ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻏﺎر رﺳﻴﺪﻧﺪ.
ﺗﻌﻘﻴـﺐ ﺗـﺎ ﻏﺎر

رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﺎ اﺑﻮﺑﻜﺮ ﺑﻪ ﻏﺎر ﺛﻮر رﻓﺘﻨﺪ و داﺧﻞ آن ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺲ از
ورود اﻳﺸﺎن ﻋﻨﻜﺒﻮتﻫﺎ ﺗﺎر ﺑﻪ در آن ﻏﺎر ﺗﻨﻴﺪﻧﺪ.
ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﺎن ﻗﺮﻳﺶ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮى آن ﺣﻀﺮت ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ،و ﻧﺰد ﻣﺮدى ﻗﻴﺎﻓﻪﺷﻨﺎس از
ﻗﺒﻴﻠﻪ »ﺑﻨﻰ ﻣﺪﻟﺞ« ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ .او ﺟﺎى ﭘﺎى آن ﺣﻀﺮت را از در ﻣﻨﺰﻟﺶ ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻢﭼﻨﺎن
ﭘﻴﺶ رﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ در ﻏﺎر رﺳﻴﺪ .دم در ﻏﺎر درﺧﺘﻰ ﺑﻮد .ﻣﺮد ﻗﻴﺎﻓﻪﺷﻨﺎس ﮔﻔﺖ :ﻣﺮد ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ از اﻳﻦﺟﺎ ﺗﺠﺎوز ﻧﻜﺮده اﺳﺖ .در اﻳﻦﺟﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ اﺑﻮﺑﻜﺮ در اﻧﺪوه ﺷـﺪ ،و رﺳـﻮل
ﺧـﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
 ﻏﻢ ﻣﺨﻮر ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ!وﻗﺘﻰ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ در آن ﺷﺐ وارد ﻏﺎر ﺷﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ درﺧﺘﻰ را ﺑﻪ
اﻣﺮ ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ روى ﭘﻴﻐﻤﺒﺮش روﻳﺎﻧﻴﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻠﻰ آن ﺣﻀﺮت را از ﭼﺸﻢ
ﺑﻴﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﻮﺷﺎﻧﻴﺪ ،و ﻋﻨﻜﺒﻮت را دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ دم ﻏﺎر در ﺑﺮاﺑﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ
ﺗﺎر ﺗﻨﻴﺪ ،و ﺑﺎ ﺗﺎرﻫﺎى ﺧﻮد آن ﺟﻨﺎب را از ﺑﻴﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﺘﻮر ﺳﺎﺧﺖ ،و دو ﻛﺒﻮﺗﺮ وﺣﺸﻰ را
دﺳﺘﻮر داد ﺗـﺎ در دﻫـﺎﻧﻪ ﻏـﺎر ﺑـﺎﻳﺴﺘﻨـﺪ.
ﺟﻮاﻧﺎن ﻗﺮﻳﺶ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از دودﻣﺎﻧﻰ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﭼﻮﺑﺪﺳﺘﻰﻫﺎ و ﺷﻤﺸﻴﺮﻫﺎ و ﭼﻤﺎقﻫﺎ
ﭘﻴﺪا ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ آنﺟﺎ ﻛﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪﺷﺎن ﺑﺎ آن ﺟـﻨـﺎب ﺑﻴـﺶ از
ﭼـﻬـﻞ ذراع ﻧﻤـﺎﻧـﺪ.
در آن ﻣﻴﺎن ﻳﻜﻰ از اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﺠﻠﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪ ،و ﻧﮕﺎﻫﻰ ﺑﻪ در ﻏﺎر اﻧﺪاﺧﺖ و
ﺑﺮﮔﺸﺖ .ﺑﻘﻴــﻪ ﻧﻔﺮات ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ ﭼﺮا داﺧــﻞ ﻏﺎر را ﺟﺴﺘﺠــﻮ ﻧﻜﺮدى؟ ﮔﻔــﺖ :ﻣﻦ ﻳﻚ
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) جلد دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺟﻔــﺖ ﻛﺒﻮﺗﺮ وﺣﺸﻰ در دﻫﺎﻧﻪ ﻏــﺎر دﻳﺪم و ﻓﻬﻤﻴـﺪم ﻛﻪ ﻣﻌﻘﻮل ﻧﻴﺴﺖ ﻛﺴﻰ در ﻏﺎر
ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ ﮔﻔﺖ :اﻳﻦ ﺗﺎر ﻋﻨﻜﺒﻮﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻣﻰﺑﻴﻨﻢ اﻳﻦ ﻗﺪر ﻗﺪﻳﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎ
ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﺪﻣﺤﻤﺪ در اﻳﻦﺟﺎ ﺗﻨﻴﺪهﺷﺪه اﺳﺖ!
اﻗﺎﻣﺖ در ﻏﺎر ﺗﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ

رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ و اﺑﻮﺑﻜﺮ ﺳﻪ روز ﺗﻤﺎم در ﻏﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰﺑﻦ اﺑﻴﻄﺎﻟﺐ
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم و ﻋﺎﻣﺮﺑﻦ ﻓﻬﻤﻴﺪه ﺑﺎ اﻳﺸﺎن ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻨﺪ .ﻋﺎﻣﺮ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻏﺬا ﻣﻰآورد ،و ﻋﻠﻰ
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺗﺠﻬﻴــﺰات ﺳﻔﺮ را ﻓﺮاﻫــﻢ ﻣﻰﻧﻤـﻮد.
ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺳﻪ ﺷﺘﺮ از ﺷﺘﺮان ﺑﺤﺮﻳﻦ ﺧﺮﻳﺪارى ﻛﺮد و ﻣﺮدى دﻟﻴﻞ و راﻫﻨﻤﺎ
ﺑﺮاى آﻧﺎن اﺟﻴﺮ ﻛﺮد .ﭘﺲ از آنﻛﻪ ﭘﺎﺳﻰ از ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺖ ،ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺷﺘﺮان و راﻫﻨﻤﺎ
را ﺑﻴﺎورد .رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ و اﺑﻮﺑﻜﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺮ راﺣﻠﻪ و ﻣﺮﻛﺐ ﺧﻮﻳﺶ ﺳﻮار
ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻗﺮﻳﺶ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻮ در ﺟﺴﺘﺠﻮى آن
ﺟﻨﺎب ﺷﺨﺼﻰ را ﮔﺴﻴﻞ داﺷﺘـﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭘﻴﺎم رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ »ص« ﺑﻪ ﻋﻠﻰ »ع«

رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺳﻪ روز در آن ﻏﺎر ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ روز ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
اﺟﺎزه ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﺶ داد ،و ﻓﺮﻣﻮد :اى ﻣﺤﻤﺪ! از ﻣﻜﻪ ﺑﻴﺮون رو ﻛﻪ ﺑﻌﺪ اﺑﻴﻄﺎﻟﺐ دﻳﮕﺮ ﺗﻮ را در
آن ﻳﺎورى ﻧﻴﺴﺖ!
رﺳــﻮل ﺧــﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ از ﻏﺎر ﺑﻴــﺮون آﻣﺪ ،و در راه ﺑــﻪ ﭼﻮﭘﺎﻧــﻰ از
ﻗﺮﻳﺸﻴــﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﻛــﻪ او را »اﺑــﻦ ارﻳﻘـﻂ« ﻣﻰﮔﻔﺘﻨـﺪ .ﺣﻀـﺮت او را ﻧـﺰد ﺧـﻮد
ﻃﻠﺒﻴـﺪ و ﻓﺮﻣــﻮد:
 اى اﺑﻦ ارﻳﻘﻂ! ﻣﻦ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻢ ﺗﻮ را ﺑﺮ ﺧﻮن ﺧﻮد اﻣﻴﻦ ﮔﺮداﻧﻢ ،آﻳﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴﺘﻰ ﺑﻪاﻳﻦ اﻣـﺎﻧﺖ ﺧﻴـﺎﻧﺖ ﻧﻜﻨﻰ؟ ﻋﺮض ﻛﺮد:
 در اﻳﻦ ﺻﻮرت ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺗﻮ را ﺣﺮاﺳﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻰﻛﻨﻢ ،و اﺣﺪى را ﺑﻪﺳﻮى ﺗﻮ دﻻﻟﺖ و راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﻧﻤﻰﻛﻨﻢ .اﻳﻨﻚ ﺑﮕﻮ ﺑﺒﻴﻨﻢ ﻗﺼﺪ ﻛﺠﺎ دارى اى ﻣﺤﻤﺪ؟ ﺣﻀﺮت
ﻓﺮﻣﻮد:
 ﺑﻪ ﻃﺮف ﻳﺜﺮب ﻣﻰروم! ﮔﻔﺖ :ﺣﺎل ﻛﻪ ﺑﺪان ﻃﺮف ﻣﻰروى ،راﻫﻰ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺸﺎنﻣﻰدﻫﻢ ﻛﻪ اﺣﺪى آن راه را ﺑﻠـﺪ ﻧﻴﺴﺖ .ﻓﺮﻣﻮد:
 -ﭘﺲ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻋﻠﻰ رو ،و ﺑﻪ وى ﺑﺸﺎرت ﺑﺪه ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه ﻣﻬﺎﺟﺮت داد!

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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اﻳﻨﻚ اﺳﺒﺎب ﺳﻔﺮ و ﻣﺮﻛﺐ ﺑﺮاﻳﻢ آﻣﺎده ﺳﺎز!
اﺑﻮﺑﻜﺮ ﻫﻢ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد اﺳﻤﺎء دﺧﺘﺮم ﺑﺮو و ﺑﻪ وى ﺑﮕﻮ ﺑﺮاى ﻣﻦ دو ﺗﺎ ﻣﺮﻛﺐ و زاد راه
ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﺪ ،و داﺳﺘﺎن ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻋﺎﻣﺮﺑﻦ ﻓﻬﻴﺮه اﻋﻼم ﺑﺪار! )ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻓﻬﻴﺮه ﻗﺒﻼً از ﻏﻼﻣﺎن
اﺑﻮﺑﻜــﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻌﺪا اﺳﻼم آورده ﺑــﻮد (.و ﺑﻪ وى ﺑﮕﻮ دو راﺣﻠــﻪ ﻣﺮا ﺑﺎ ﻣﻘــﺪارى زاد راه
ﺑــﺮدارد و ﺑﻴﺎورد.
اﺑﻦ ارﻳﻘﻂ ﻧﺰد ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم آﻣﺪ و داﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﻋﺮﺿﺶ رﺳﺎﻧﻴﺪ .ﻋﻠﻰﺑﻦ اﺑﻴﻄﺎﻟﺐ
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم زاد و راﺣﻠﻪ را ﺑﺮاى آن ﺣﻀــﺮت ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﻋﺎﻣﺮﺑﻦ ﻓﻬﻴﺮه ﻫﻢ زاد و دو راﺣﻠﻪ
اﺑﻰﺑﻜﺮ را آورد.
رﺳﻮل ﺧــﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ از ﻏﺎر ﺑﻴﺮون آﻣﺪ و ﺳﻮار ﺷــﺪ .اﺑﻦ ارﻳﻘــﻂ آن
ﺟﻨﺎب را از راه ﻧﺨﻠﻪ ﻛﻪ در ﻣﻴــﺎن ﻛﻮهﻫــﺎ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻣﺪﻳﻨــﻪ اﻣﺘﺪاد داﺷﺖ ،ﺣﺮﻛــﺖ داد،
و ﻫﻴﭻ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎده ﻣﻌﻤﻮﻟــﻰ ﺑﺮ ﻧﺨﻮردﻧـﺪ ،ﻣﮕﺮ در ﻗﺪﻳــﺪ ﻛﻪ در آنﺟﺎ ﺑﻪ ﻣﻨــﺰل » ام
ﻣﻌﺒﺪ« در آﻣﺪﻧﺪ.
ﺣﻮادث ﺑﻴﻦ راه ﻣﺪﻳﻨﻪ

ﺳﺮاﻗﺔﺑﻦ ﺟﻌﺸَﻢ از ﻣﻜﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻛﺸﺘﻦ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻴﺮون آﻣﺪ ،و او
را ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻛﺮد ،ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻛﺸﺘﻦ آن ﺣﻀﺮت در ﻣﻴﺎن ﻗﺮﻳﺶ اﻓﺘﺨﺎرى ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
ﻫﻢﭼﻨﺎن در ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺑﻮد ﺗﺎ آن ﺟﻨﺎب را ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮد ،و آن ﻗﺪر ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﺧﺎﻃﺮ
ﺟﻤﻊ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺧﻮد رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ،و ﻟﻜﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻰ ﭼﻬﺎر ﭘﺎى اﺳﺒﺶ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻓﺮو
رﻓﺖ و ﺑﻪﻛﻠﻰ در زﻣﻴﻦ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪ.
ﺳﺮاﻗﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻌﺠﺐ ﻛﺮد ،زﻳﺮا ﻣﻰدﻳﺪ زﻣﻴﻦ آنﺟﺎ زﻣﻴﻦ ﻧﺮﻣﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﭘﺎى اﺳﺐ
ﻓــﺮو رود ،آن ﻫﻢ ﺗﺎ ﺷﻜﻢ ،ﺑﻠﻜﻪ اﺗﻔﺎﻗـﺎ زﻣﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺘﻰ اﺳﺖ ،ﻓﻬﻤﻴﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ ﻳﻚ
اﻣﺮ آﺳﻤﺎﻧﻰ اﺳﺖ) ،و اﮔﺮ دﻳﺮ ﺑﺠﻨﺒﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳــﺖ ﺧﻮدش ﻫـﻢ ﻓﺮو رود (،ﻻﺟﺮم ﻓﺮﻳﺎد زد:
 اى ﻣﺤﻤﺪ! از ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺑﺨﻮاه اﺳﺐ ﻣﺮا رﻫﺎ ﻛﻨﺪ ،و ﻣﻦ ذﻣﻪ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﮔﺮدنﻣﻰﮔﻴــﺮم ،ﻛﻪ اﺣــﺪى را ﺑﻪ راﻫﻰ ﻛﻪ در ﭘﻴــﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪاى ،راﻫﻨﻤﺎﻳــﻰ ﻧﻜﻨﻢ ،و ﻧﮕﻮﻳﻢ ﻛﻪ
ﻣﻦ ﻣﺤﻤﺪ را ﻛﺠـﺎ دﻳـﺪهام!
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ دﻋﺎ ﻛﺮد و اﺳﺐ او ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻰ رﻫﺎ ﺷﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻳﻰ ﭘﺎﻫﺎﻳﺶ
را ﺑﺎ ﻳﻚ ﮔﺮه ﺟﻮزى ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻳﻦ ﺳﺮاﻗﻪ ﻣﺮدى ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺮك و دوراﻧﺪﻳﺶ ﺑﻮد ،و از اﻳﻦ
ﭘﻴﺶآﻣﺪ ﭼﻨﻴﻦ اﺣﺴﺎس ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻪ زودى ﺑﺮاﻳﺶ ﭘﻴﺶآﻣﺪ دﻳﮕﺮى روى ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ،ﻟﺬا ﺑﻪ
رﺳﻮلاﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻋﺮض ﻛﺮد ﻛﻪ ﻳﻚ ﺧﻂ اﻣﺎن ﺑﺮاﻳﺶ ﺑﻨﻮﻳﺴﺪ ،آن ﺟﻨﺎب ﻫﻢ وى
را اﻣﺎنﻧﺎﻣﻪ داد و او ﺑﺮﮔﺸــﺖ.

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد دهم
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«اﺳﺘﻘﺒـﺎل ﻣﺪﻳﻨـﻪ از رﺳـﻮل اﻟﻠّﻪ »ص

اﻧﺼــﺎر از ﺑﻴﺮون آﻣــﺪن رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ از ﻣﻜــﻪ ﺧﺒﺮدار ﺷﺪه
 ﺗﺎ آنﻛﻪ در ﻣﺤﻠــﻪ »ﻗﺒﺎ« )در، و در اﻧﺘﻈﺎر رﺳﻴﺪﻧﺶ دﻗﻴﻘــﻪ ﺷﻤﺎرى ﻣﻰﻛﺮدﻧــﺪ،ﺑﻮدﻧــﺪ
 و ﭼﻴﺰى ﻧﮕﺬﺷﺖ ﻛﻪ ﺧﺒﺮ،( او را ﺑﺪﻳﺪﻧﺪ،آن ﻧﻘﻄــﻪاى ﻛﻪ ﺑﻌﺪا ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺒﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ
 و ﻣﺮد و زن ﺧﻮﺷﺤــﺎل و ﺧﻨﺪان ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕــﺮ،ورودش در ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮ ﭘﻴﭽﻴــﺪ
(1)
! ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﺶ ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ،ﺑﺸﺎرتﮔﻮﻳــﺎن
. رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻰ.160 : ص،18 : اﻟﻤﻴﺰان ج-1
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**** **** ﺑﺨﺶ دوم

مدینةالن
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﺎﻟﺢ اﺳﻼﻣﻲ

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد دهم
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ﻓﺼﻞ اول

ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻓﺎﺿﻠﻪ
وﻋﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮﻋﻮد در ﻗﺮآن

وﻋﺪه ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺻﺎﻟﺤﻴﻦ
ُ
ّ ََ َ
ُ
َ الل ُه ﱠال
ّ
ْ ُ واالص ِال ِ َ َ ْ َ ْ َ ﱠ
َْ
( نور/ ٥٥) «!ض
ذين َام ُنوا ِم ْنك ْم َو َع ِمل
»وعد
ِ حات ليستخ ِلف م ِ ىالار
 ﻣﺘﻮﺟﻪ، آنﻫﺎ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻫﻢ دارﻧﺪ،اﻳﻦ آﻳﻪ وﻋﺪه ﺟﻤﻴﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ
 ﺑﻪ آﻧﺎن وﻋﺪه ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ زودى ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﺎﻟﺤﻰ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮاﻳﺸﺎن.اﺳﺖ
درﺳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و زﻣﻴﻦ را در اﺧﺘﻴﺎرﺷﺎن ﻣﻰﮔﺬارد و دﻳﻦﺷﺎن را در زﻣﻴﻦ ﻣﺘﻤﻜﻦ
 اﻣﻨﻴﺘﻰ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ از ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ و، ﻣﻰﻛﻨﺪ،ﻣﻰﺳﺎزد و اﻣﻨﻴﺖ را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺗﺮﺳﻰ ﻛﻪ داﺷﺘﻨﺪ
 ﺧﺪاى را آزاداﻧﻪ ﻋﺒﺎدت،ﻛﻴﺪ آﻧﺎن و از ﻛﻔﺎر و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮىﻫﺎﻳﺸﺎن ﺑﻴﻤﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
!ﻛﻨﻨـﺪ و ﭼﻴـﺰى را ﺷـﺮﻳﻚ او ﻗـﺮار ﻧﺪﻫﻨﺪ
 ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن آﻧﺎن ﻫﻢ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﻫﺴﺖ و،ﺧﻄﺎب در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ اﺳﺖ
 ﻳﻜﻰ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻳﻜﻰ:ﻫﻢ ﻣﺆﻣﻦ و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﻳﺸﺎن ﻧﻴﺰ دو ﻃﺎﻳﻔﻪاﻧﺪ
 وﻟﻰ وﻋﺪهاى ﻛﻪ در آن آﻣﺪه ﻣﺨﺼﻮص ﻛﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ،آﻧﺎن ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻧﺪارﻧﺪ
.اﻳﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻢ اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﺻﺎﻟﺢ اﺳﺖ
 اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺻﺎﻟـﺢ،آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ از ﻣﺮدﻣﻰ ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ارث ﺑﺮدن زﻣﻴﻦ
.ﺗﺸﻜﻴـﻞ ﻣﻰدﻫﻨﺪ
 ﻧﻪ ﻫﻤﻪ اﻣﺖ و ﻧﻪ اﺷﺨﺎص،ﺑﺪون ﺷﻚ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ درﺑﺎره ﺑﻌﻀﻰ از اﻓﺮاد اﻣﺖ اﺳﺖ
«،ﺤﺎتﺎﻟﻠُﻮا اﻟﺼﻤ ﻋﻨُﻮا وﻣﻌﻴﻨﻰ از اﻣﺖ و اﻳﻦ اﻓﺮاد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﺼﺪاق »اﻟﱠﺬﻳﻦَ آﻣ
.ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺻﺎﻟﺢ ،وارث زﻣﻴﻦ

ﻣﺮاد از ﺧﻠﻴﻔﻪ ﺷﺪن آنﻫﺎ در زﻣﻴﻦ ﻧﻈﻴﺮ اﺳﺘﺨﻼف ﻧﻴﺎﻛﺎن و اﻣﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺻﺎﻟﺢ از آﻧﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﺪ ﻛﻪ زﻣﻴﻦ را ارث ﺑﺒﺮﻧﺪ ،آن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻧﻴﺎﻛﺎن و اﻣﻢ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻗﻮت و ﺷﻮﻛﺖ ارث ﺑﺮدﻧﺪ و اﻳﻦ اﺳﺘﺨﻼف ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ »ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺻﺎﻟﺢ« اﻳﺸﺎن
اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﻌﻴﻨﻰ از اﻳﺸﺎن ،ﻫﻢﭼﻨﺎنﻛﻪ در اﻣﺖﻫﺎى ﻗﺒﻞ از اﻳﺸـﺎن ﻗـﺎﺋﻢ ﺑـﻪ
ﻣﺠﺘﻤـﻊ ﺑﻮد.
ﻣﺮاد ﺑﻪ ﺗﻤﻜﻴﻦ دﻳﻦ ﻣﺮﺿﻰ آﻧﺎن در زﻣﻴﻦ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻳﻦ ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه اﻳﺸﺎن را
ﭘﺎى ﺑﺮﺟﺎ دارد ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ اﺧﺘﻼﻓﺸﺎن در اﺻﻮل و ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎرﻳﺸﺎن در اﺟﺮاى اﺣﻜﺎم و
ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻓﺮوع آن ،ﻣﺘﺰﻟﺰﻟﺶ ﻧﺴﺎزد و ﻫﻤﻮاره اﺟﺘﻤﺎﻋﺸﺎن از ﻟﻜﻪ ﻧﻔﺎق ﭘﺎك ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺮاد
ﺑﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻮﻓﺸﺎن ﺑﻪ اﻣﻨﻴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﻨﻴﺖ و ﺳﻼم ﺑﺮ ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻧﺎن ﺳﺎﻳﻪ ﺑﻴﻔﻜﻨﺪ ،ﺑﻪ
ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻧﻪ از دﺷﻤﻨﺎن داﺧﻠﻰ ﺑﺮ دﻳﻦ و دﻧﻴﺎى ﺧﻮد ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ و ﻧﻪ ﺧﺎرﺟﻰ و ﻧﻪ از
دﺷﻤﻨــﻰ ﻋﻠﻨــﻰ و ﻧﻪ ﭘﻨﻬﺎﻧﻰ!
ﻣﺮاد ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪاى را ﻋﺒﺎدت ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﭼﻴﺰى را ﺷﺮﻳﻚ او ﻧﻤﻰﮔﻴﺮﻧﺪ،
ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻟﻔﻆ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﻦﻛﻪ
اﺧﻼص در ﻋﺒــﺎدت ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ ﭘﻴــﺪا ﻛﻨﺪ و ﺑﻨﻴﺎن ﻫﺮ ﻛﺮاﻣﺘـﻰ ﻏﻴﺮ از ﻛﺮاﻣﺖ ﺗﻘﻮى ﻣﻨﻬﺪم
)(1
ﮔﺮدد!
 -1اﻟـﻤﻴـــــﺰان ج ،29 :ص.217 :
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮﻋﻮد و ﻣﻬﺪى ﻣﻮﻋﻮد
ُ
َ ََ ّ
ُ
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ّ
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»وعد
حات ليستخ ِلف م ِ ىالار ِ
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آورده و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﻨﺪ وﻋﺪه
ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ زودى ﺟﺎﻣﻌﻪاى ﺑﺮ اﻳﺸﺎن ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﻰ ﺻﺎﻟﺤﻰ
ﺑﺎﺷﺪ :از ﻟﻜـﻪ ﻧﻨـﮓ ﻛﻔــﺮ و ﻧﻔــﺎق و ﻓﺴــﻖ ﭘــﺎك ﺑﺎﺷﺪ ،زﻣﻴــﻦ را ارث ﺑــﺮد ،در
ﻋـﻘﺎﻳــﺪ اﻓـﺮاد آن و اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﺟﺰ دﻳﻦ ﺣﻖ ﭼﻴﺰى ﺣﺎﻛﻢ ﻧﺒﺎﺷــﺪ ،اﻳﻤﻦ زﻧﺪﮔــﻰ ﻛﻨﻨﺪ،
ﺗﺮﺳــﻰ از دﺷﻤﻨــﻰ داﺧﻠــﻰ ﻳﺎ ﺧﺎرﺟــﻰ ﻧﺪاﺷﺘـﻪ ﺑﺎﺷﻨـﺪ ،از ﻛﻴﺪ ﻧﻴﺮﻧــﮓﺑﺎزان و
ﻇﻠــﻢ ﺳﺘﻤﮕﺮان و زورﮔـﻮﻳــﻰ زورﮔـﻮﻳــﺎن؛ آزاد ﺑﺎﺷﻨــﺪ!
و اﻳﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻃﻴﺐ و ﻃﺎﻫﺮ ﺑﺎ ﺻﻔﺎﺗﻰ ﻛﻪ از ﻓﻀﻴﻠﺖ و ﻗﺪاﺳﺖ دارد ﻫﺮﮔﺰ ﺗﺎﻛﻨﻮن
در دﻧﻴﺎ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و دﻧﻴﺎ از روزى ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﻰ اﺳﻼم ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻣﺒﻌﻮث
ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﮔﺸﺘﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﭼﻨﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪاى را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺪﻳﺪه اﺳﺖ ،الجرم اگر مصدا ى پيدا
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كند ،در روزگــار مهدى عليهالسالم خواهــد بود ،ﭼﻮن اﺧﺒﺎر ﻣﺘﻮاﺗــﺮهاى ﻛﻪ از رﺳﻮل ﺧـﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ و اﺋﻤﻪ اﻫﻞﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم در ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آن ﺟﻨﺎب وارد ﺷﺪه از اﻧﻌﻘﺎد
ﭼﻨﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪاى ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ در ﺻﻮرﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ روى ﺳﺨﻦ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻀﺮت ﻣﻬﺪى ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ! ﺣﻖ ﻣﻄﻠﺐ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ:
ـ اﮔﺮ واﻗﻌﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺣﻖ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ را ﺑﻪ آن ﺑﺪﻫﻴﻢ) ،و ﻫﻤﻪ ﺗﻌﺼﺒﺎت را ﻛﻨﺎر
ﺑﮕﺬارﻳﻢ (،آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺟﺰ ﺑﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻇﻬﻮر ﻣﻬﺪى ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻪ زودى
ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﻰﺷـﻮد ،ﻗـﺎﺑﻞ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﻣﺠﺘﻤﻌﻰ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺴﺖ!
در رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻰ ،ﻋﻴﺎﺷﻰ از ﻋﻠﻰﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ وﻗﺘﻰ
اﻳﻦ آﻳﻪ را ﺗـﻼوت ﻣـﻰﻛـﺮد ،ﻓـﺮﻣـﻮد:
» ايشان ،به خدا سوگند ،شيعيان ما اهل بيتند ،كه خدا اين وعدﻩ خود را در حق
ايشان به وسيله مردى از ما منجز مىسازد و او مهدى اين امت است و او كﺴ
است كه رسول خدا ص ىﷲعليهوآله دربارﻩاش فرمود:
ـ اگر از دنيا نماند مگر يك روز ،خدا آن روز را آن قدر طوالنى مىسازد تا مردى از ع ﺮتم
قيام كند ،كه نامش نام من است ،زم ن را پر از عدل و داد كند ،آنچنانكه پر از ظلم و جور
)(١
شدﻩ باشد!«
 -1اﻟـﻤﻴــــﺰان ج ،29 :ص.224 :
ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﺎﻟﺢ
َ
ﱠ َ
ﱠ
» َا ﱠل َ
الا ْرض َا ُ
الصلوة َو / ٤١) «!...حج(
قاموا
ذين ِا ْن َمك ّن ُاه ْم ِ ى
ِ
اﻳﻦ آﻳﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻰ اﺳﺖ از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺻﺪر اﺳﻼم ،ﻋﻤﻮم ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ آن روز ،ﺑﻠﻜﻪ ﻋﺎﻣﻪ
ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺗﺎ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ! ﺧﺼﻴﺼﻪاى ﻛﻪ در آﻳﻪ ذﻛﺮ ﻣﻰﺷﻮد ،ﺧﺼﻴﺼﻪ ﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻰ اﺳـﺖ،
ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻗـﺮنﻫـﺎ ﺑﻌﺪ ﺑـﻪ وﺟـﻮد آﻳـﺪ ،ﻳـﻌﻨﻰ:
ـ » ...همان كسانى كه اگر در زم ن استقرارشان دهيم ،نماز به پا كنند و زكات
دهند و به مع ــروف وادارنــد و از منكـر باز دارنـد و سرانجــام همه كارها با خداست!«
ﭘﺲ ﻃﺒﻊ ﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ،از آن ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ ،ﺻﻼح و ﺳﺪاد اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
اﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻃﺒﻌﺶ ﻛﺎرى ﺑﺮ ﺧﻼف ﺻﻼح اﻧﺠﺎم دﻫﺪ!
ﻣﺮاد ﺑﻪ ﺗﻤﻜﻴﻦ و اﺳﺘﻘﺮار آﻧﺎن در زﻣﻴﻦ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن را در زﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ
ﻛﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺎرى را ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﻫﻴﭻ ﻣﺎﻧﻌﻰ ﻳﺎ ﻣﺰاﺣﻤﻰ
ﻧﺘﻮاﻧـﺪ ﺳﺪ راه آﻧﺎن ﺷﻮد.
در ﺗﻮﺻﻴﻒ آﻧﺎن ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻳﻜﻰ از ﺻﻔﺎت اﻳﺸﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ در زﻣﻴﻦ ﺗﻤﻜﻨﻰ

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(

١٠٦

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ و در اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺮدن ﻫﺮ ﻗﺴﻢ زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ آزادى داده ﺷﻮﻧﺪ ،در ﻣﻴﺎن
ﻫﻤﻪ اﻧﻮاع و اﻧﺤﺎء زﻧﺪﮔﻰ ،ﻳﻚ زﻧﺪﮔﻰ ﺻﺎﻟﺢ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﺟﺎﻣﻌﻪاى ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ وﺟﻮد
ﻣﻰآورﻧﺪ ﻛﻪ در آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﭘﺎ داﺷﺘﻪ ﺷﻮد و زﻛﺎت داده ﺷﻮد و اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﻰ
)(1
از ﻣﻨﻜﺮ اﺟﺮا ﺷﻮد!
 -1اﻟـﻤﻴـﺰان ج ،28 :ص.268 :
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﺎﻟﺤﺎن  :وارﺛﺎن ﻧﻬﺎﻳﻰ زﻣﻴﻦ
َ
ْ َْ ّْ َﱠ َ
َ ََ ْ َ َْ
ﱠُ
ض َي ُر ا عباد َى ّ
الص ِال ُحون!« ) / ١٠٥انبياء(
ور ِمن بع ِد ِ
الذك ِر ان الا ْر َ ِ ِ ِ
»و لقد كتبنا ِ ى الزب ِ
»در زبور از پى آن كتاب چن ن نوشتيم كه زم ن را بندگان صالح من به ارث مىبرند!«
ﻣﺮاد از وراﺛﺖ زﻣﻴﻦ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ از دﻳﮕﺮان ﺑﻪ ﺻﺎﻟﺤﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﺷﻮد و ﺑـﺮﻛـﺎت زﻧـﺪﮔﻰ در زﻣـﻴﻦ ﻣﺨـﺘـﺺ اﻳﺸـﺎن ﮔـﺮدد.
اﻳﻦ ﺑﺮﻛﺎت ،اﮔﺮ دﻧﻴﺎﻳﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدد ﺑﻪ ﺗﻤﺘﻊ ﺻﺎﻟﺤﺎن از ﺣﻴﺎت دﻧﻴﻮى ﻛﻪ در
اﻳﻦ ﺻـﻮرت ﺧـﻼﺻﻪ ﻣﻔـﺎد آﻳـﻪ اﻳـﻦ ﻣـﻰﺷﻮد ﻛﻪ:
 »به زودى زم ن از لوث شرك و گناﻩ پاك گشته و جامعهاى بشرى صالح ،كهخداى را بندگـى كنند و بهوى شرك نورزند ،در آن زندگى كنند!«
در آﻳﻪ زﻳﺮ ﻧﻴﺰ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﺒﺮ از اﻳﻦ ﺑﺮﺧﻮردارى در روى زﻣﻴﻦ ﻣﻰدﻫﺪ:
ـ » خــدا به آن عدﻩ از شمــا كه ايمان آوردﻩ و عمــل صالح كردنــد ،وعدﻩ دادﻩ كــه به
زودى ايشـان را جـانشيــن ديگ ـران در زمي ــن كنــد) «!...تـا آنجا كـه مــىفــرمــايــد (:ـ»تا مرا ب ﺮستند و
چ ى شريكم نسازند!« )/٥٥نور(
اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻦ ﺑﺮﻛﺎت اﺧﺮوى ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﺒﺎرت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﺮﺑﻰ ﻛﻪ در
دﻧﻴﺎ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻛﺴﺐ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﭼﻮن اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻫﻢ از ﺑﺮﻛﺎت زﻧﺪﮔﻰ زﻣﻴﻨﻰ اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﻛﻪ ﺧﻮدش از ﻧﻌﻴﻢ آﺧﺮت اﺳﺖ:
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در آﻳﻪ  74ﺳﻮره زﻣﺮ از زﺑﺎن ﺑﻬﺸﺘﻴﺎن از آن ﺧﺒﺮ داده و ﻓﺮﻣﻮده:
 » و گفتند حمد خداى را كه زم ن را به ما ارث داد تا هر جا از شت را كهبخواهيم براى خود انتخاب كنيم!«
و آﻳﻪ زﻳﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺪان دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﺳﻮره ﻣﺆﻣﻨﻮن آﻳﻪ  11ﻓﺮﻣﻮد:
 » ايشانند وارثان! همانهايى كه فردوس برين را به ارث مىبرند!«و از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺧﺎص ﻳﻜﻰ از دو زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﻮى
)(1
و اﺧـــﺮوى ﻧﻴﺴـﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮ دو را ﺷﺎﻣــﻞ ﻣﻰﺷـــﻮد.
 -1اﻟـﻤﻴـﺰان ج ،28 :ص.185 :

) جلد دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻓﺼﻞ دوم

زﻳﺮﺑﻨﺎﻫﺎى ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﺎﻟﺢ اﺳﻼﻣﻰ

ﻓﻄﺮت و اﺳﻼم ،دو زﻳﺮﺑﻨﺎى ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﺎﻟﺢ
ﱠ َ
» َو ﱠال َ
لوة ِا ّنا ال ُن ُ
ضيع َا ْج َر ْاملُ ْ
ذين ُي َم ّس ُكو َن ب ْالكتاب َو َا ُ
قاموا الص
ص ِلح َن!« ) / ١٧٠اعراف(
ِ
ِ ِ ِ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻰ ﻫﺮ دﻳﻨﻰ از ادﻳﺎن ﻛﻪ داراى ﻛﺘﺎب اﺳﺖ در ﻫﺮ ﻋﺼﺮى ﻛﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺘﻀﻤــﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻓﻄﺮت اﺳﺖ .زﻣﻴﻦ و ﻳﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮى ﻓﺎﺳﺪ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﻓﺴﺎد
ﻃﺮﻳﻘــﻪ ﻓﻄـﺮت ،آن ﻃﺮﻳﻘـﻪاى ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌــﺎل ﻣﺮدم را ﺑﺮ ﻃﺒــﻖ آن آﻓﺮﻳــﺪه
اﺳــﺖ.
ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ،در ﻫﺮ ﻋﺼﺮى ،از اﺣﻜﺎم ﻓﻄﺮت ،آن ﻣﻘﺪارى را ﻣﺘﻀﻤﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
اﻫﻞ آن ﻋﺼـﺮ اﺳﺘﻌﺪاد ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ آن را دارﻧـﺪ ،ﻗﺮآن ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 » دين قيم و آن شريع كه تمامى حوائج زندگى بشر را بر مىآورد ،همان فطرتى استكه خداوند بشر را بر طبق آن خلق كردﻩ است و هيچ تبدي ى در خلقت خداوند نيست،
اين است آن دين قيـم و لكـن بيشتـر مـردم نم دانند!« ) / ٣٠روم(
 »دين در نزد خداونداسالم است!« ) / ١٩آل عمران(و اﺳﻼم و ﺗﺴﻠﻴﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن و ﺳﻨﺖ ﺟﺎرﻳﻪ او در ﺗﻜﻮﻳﻦ و ﺗﺸﺮﻳﻊ
ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ﺗﻜﻮﻳﻦ اوﺳﺖ و اﻳﻦ دو آﻳﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮓ رﺳﺎ اﻋﻼم ﻣﻰدارﻧﺪ ﻛﻪ دﻳﻦ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن
ﻫﻤﺎن ﺗﻄﺒﻴﻖ دادن اﻓﺮاد اﺳﺖ زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد را ﺑﺎ آنﭼﻪ ﻛﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ اﻗﺘﻀﺎى آن را
دارد و ﻏﺮض از اﻳﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻧﺎﻳﻞ ﺷﻮد ﺑﻪ آن ﻣﻘﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻦ
ﻧﻮع اﺳﺘﺤﻘﺎق رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آن را دارد و ﻛﺎرش رﺳﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان او را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﻘﻴﻘﺖ
اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﻣﺮﺑﻰ ﺗﺮﺑﻴﺘﻰ ﻧﺎﻣﻴﺪ ،ﻛﻪ ذاﺗﺶ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻃﺒﻴﻌﻴﺶ ،اﻗﺘﻀﺎى آن را دارد و
آن ﭼﻴﺰى ﻛﻪ واﻗﻌﻴﺖ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻃﺒﻴﻌﻰ اﻗﺘﻀﺎى آن را دارد ،ﺧﻀﻮع در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺒﺪأ ﻏﻴﺒﻰ
اﺳﺖ ،ﻛﻪ وﺟﻮد و ﺑﻘــﺎء و ﺳﻌﺎدت و ﺗﻮﻓﻴــﻖ وى در ﺷﺌﻮن زﻧﺪﮔـﻰ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﺎﻛﻤﻪ در

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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ﻋﺎﻟﻢ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ اوﺳﺖ.
و اﻳﻦ ﺧﻀﻮع ﻫﻤﺎن دﻳﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ آن را اﺳﻼم ﻣﻰﻧﺎﻣﻴﻢ و ﻗﺮآن و ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺘﺐ
آﺳﻤﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ اﻧﺒﻴﺎء و رﺳﻮﻻن ﺧﺪا ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ ﺳﻮى آن دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ! ﭘﺲ
اﺻﻼح ﺷﺌﻮن زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺸﺮ و دور ﻛﺮدن ﻫﺮ ﺧﺮاﻓﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ آن راه ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻫﺮ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺷﺎﻗﻰ
ﻛﻪ اوﻫﺎم و اﻫﻮاء ﺑﻪ ﮔﺮدن ﺑﺸﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،ﺟﺰو ﻣﻌﻨﺎى دﻳﻦ اﺳﺖ ،ﻧﻪ اﻳﻦﻛﻪ اﺛﺮ و ﺧﺎﺻﻴﺖ آن
و ﻳﺎ ﺣﻜﻤﻰ از اﺣﻜﺎم آن ﺑﺎﺷﺪ!
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،آن ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻖ دﻳﻦ اﻟﻬﻰ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺳﻮى آن دﻋﻮت ﺷﺪه،
ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺷﺮاﻳﻊ و ﺳﻨﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ او را در زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﻮى و اﺧﺮوﻳﺶ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻧﻪ
اﻳﻦﻛﻪ اول ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاى از ﻣﻌﺎرف و ﺷﺮاﻳﻊ از ﭘﻴﺶ ﺧﻮد وﺿﻊ ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ادﻋﺎ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ
اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻊ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺸﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻤﻮده و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺸﺮ ﺑﺎ آن ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ!!!
اﻳﻦ را ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺗﺎ ﻛﺴﻰ ﺗﻮﻫﻢ ﻧﻜﻨﺪ ﻛﻪ دﻳﻦ اﻟﻬﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاى از ﻣﻌﺎرف و ﺷﺮاﻳﻊ
ﺗﻘﻠﻴﺪى ﺧﺸﻚ و ﺑﻰﻣﻐﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﺎﻟﺒﺪش ﻫﻴﭻ روﺣﻰ ﺟﺰ روح اﺳﺘﺒﺪاد ﻧﻴﺴﺖ!
در آﻳﻪ ﻓﻮق دﺳﺖ آوﻳﺨﺘﻦ ﺑﻪ ﻛﺘﺎب را اﺻﻼح ﺧﻮاﻧﺪه و ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺻﻼح ﻓﺴﺎد در زﻣﻴﻦ
و ﻳـﺎ اﻓﺴـﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮى اﺳﺖ.
ﻛﺘﺎب اﻟﻬﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺸﺮ را ﻣﺘﻀﻤﻦ اﺳﺖ و اﺟﺰاء دﺳﺘﻮراﺗﺶ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻔﺎﺳﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﺸﺮى را اﺻﻼح ﻣﻰﻛﻨﺪ .اﺻﻮﻻً ﻣﺎ آن ﻛﺘﺎﺑﻰ را ﻛﺘﺎب اﻟﻬﻰ ﻣﻰﻧﺎﻣﻴﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻃﻮر ﺑﺎﺷﺪ! و
آن دﻳﻨﻰ را ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاى از ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺼﻠﺤﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻢﭼﻨﺎنﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻗﻮاﻧﻴـﻦ ﻣﺼﻠﺤﻪ را دﻳﻦ ﻣﻰداﻧﻴﻢ!
ﭘﺲ دﻳﻦ ﺑﺸﺮ را ﺟﺰ ﺑﻪ اﺻﻼح اﻋﻤﺎل و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺌﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺧﻮد دﻋﻮت ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ.
و اﮔﺮ آن را اﺳﻼم و ﺗﺴﻠﻴﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪا ﻧﺎم ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ ،ﺑﺮاى ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ
دﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺮ وﻓﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻈﺎم ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﻘﺮر ﻛﺮده و ﺗﺴﻠﻴﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ دﻳﻦ
ﺗﺴﻠﻴﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻂ ﻣﺸﻴﺌﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﭘﻴﺶ ﭘﺎﻳﺶ ﻧﻬﺎده و اﻳﻦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ،ﺗﺴﻠﻴﻢ در
)(1
ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ!
 -1اﻟـﻤﻴــــــــﺰان ج ،16 :ص.180 :

ﻧﻘﺶ اﻧﺒﻴﺎء در ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻮاﻣﻊ ﺻﺎﻟﺢ
اﺟﺘﻤﺎع اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت روﺣﻰاش از روز ﻧﺨﺴﺖ ،آن ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ
ﻧﺒﻮده ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﺻﻼﺣﻴﺖ از ﺑﺮاى ﺗﻜﺎﻣﻞ و ﺗﺮﻗﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻧﻴﺰ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت روﺣﻰ و ادراﻛﻰ او ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻫﻤﺪوش ﺗﻜﺎﻣﻼت ﻣﺎدى و ﻣﻌﻨﻮى
اﻧﺴﺎن رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ رﻓﺘﻪ و ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و دﻟﻴﻞ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻣﺎ ﺧﺎﺻﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﻮدن
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اﻧﺴﺎن را از ﻣﻴﺎن ﺟﻤﻴﻊ ﺣﺎﻻت و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت دﻳﮕﺮش ﻣﺴﺘﻨﺜﻰ ﻧﻤﻮده و آن را از ﻫﻤﺎن روز
ﭘﻴﺪاﻳﺸﺶ ﻛﺎﻣﻞ و ﺗﺎم ﺑﺪاﻧﻴﻢ ،ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎم اﻣﻮرى ﻛﻪ از دو ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻠﻢ
و اراده اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻣﻨﺸﺄ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ،داراى ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺗﺪرﻳﺠﻰ اﺳﺖ.
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻛﻪ در روى ﻛﺮه زﻣﻴﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ،اﺟﺘﻤﺎع ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ .اﻳﻦ
واﺣﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻛﻮﭼﻚ ﻧﺘﻴﺠﻪ ازدواج اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺟﺘﻤﺎع
ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن آن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻧﻔﺮ دارد .از اﺟﺘﻤﺎع ﺧﺎﻧﻮاده
ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ دﻳﮕﺮى ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ﻛﻪ آن را »اﺳﺘﺨﺪام« ﻣﻰﻧﺎﻣﻴﻢ.
»اﺳﺘﺨﺪام« ﻋﺒﺎرت از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻴﻞ اراده و ﺑﺴﻂ ﺳﻠﻄﻪ ﺧﻮد ،ﻓﺮد
دﻳﮕﺮى را در راه ﺑﺮﻃﺮف ﻛﺮدن ﻧﻴﺎزﻫﺎى ﺧﻮد ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮد و از ﻣﺤﺼﻮل ﻛﺎر او ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ.
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻛﻢ ﻛﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت »رﻳﺎﺳﺖ« ﻧﻤﻮدار ﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :رﺋﻴﺲ ﻣﻨﺰل ،رﺋﻴﺲ
ﻓﺎﻣﻴﻞ ،رﺋﻴﺲ ﻗﺒﻴﻠﻪ و رﺋﻴﺲ ﻣﻠﺖ .ﻃﺒﻌﺎ ﻛﺴﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻘﺎم رﻳﺎﺳﺖ را اﺷﻐﺎل ﻛﻨــﺪ ﻛﻪ
از ﻫﻤـﻪ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪﺗــﺮ و ﺷﺠﺎعﺗــﺮ و داراى ﻣــﺎل و اوﻻد زﻳﺎدﺗــﺮى ﺑﻮده ﺑﺎﺷــﺪ و ﻓـﻦ
ﺣﻜـﻮﻣــﺖ و ﺳﻴﺎﺳــﺖ را ﺑﻴﺶ از دﻳﮕــﺮان ﺑﺪاﻧـﺪ.
در اواﻳﻞ اﻣﺮ ،اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎ ﻳﻚ ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺧﺎص ﻧﮕﺎه ﻧﻤﻰﻛﺮد ،ﺑﻠﻜﻪ
زﻧﺪﮔﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ او ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮاص دﻳﮕﺮى از ﻗﺒﻴﻞ اﺳﺘﺨﺪام و ﻳﺎ دﻓﺎع و ﻏﻴﺮ اﻳﻦﻫﺎ ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻧﺒﻴﺎء ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ﻋﻘﺮﺑﻚ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﻧﻤﻮده و ﻣﺴﺘﻘﻼً ﺣﻔﻆ آن را ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﻗﺮار
دادﻧﺪ:
ـ »مردم ،ملت واحدى بيش نبودند ،سپس متفرق شدند!« ) / ١٩يونس(
ـ »مردم ،دسته واحدى بودند و خداوند پيغم ﺮان را براى بشارت و انذار برانگيخت و به
حـق كتـابى بـا آنان فــرو فرستــاد تا با آن در مـوارد اختالف بشر حكم كنند!«
) / ٢١٣بقرﻩ(
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺎ اﻳﻦ دو آﻳﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ:
ـ اﻧﺴﺎن در ﻗﺪﻳﻤﻰﺗﺮﻳﻦ روزﮔﺎر ﺣﻴﺎت ﺧﻮﻳﺶ ،ﻣﻠﺖ واﺣﺪى ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻛﻪ
ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼﻓﻰ ﺑﻴﻦ ﺧﻮدﺷﺎن دﻳﺪه ﻧﻤﻰﺷﺪه ،وﻟﻰ ﻛﻢﻛﻢ اﺧﺘﻼف و ﻣﺸﺎﺟﺮه ﻣﻴﺎﻧﺸﺎن
ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺒﻴﺎء را ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺖ ﺗﺎ اﻳﻦﻛﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ را از ﺗﻔﺮق و ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻰ و اﺧﺘﻼف
ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﺪ و ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴــﻦ آﺳﻤﺎﻧﻰ ﺧﻮد وﺣــﺪت و ﻳﮕـﺎﻧﮕــﻰ آنﻫﺎ را ﺗﺄﻣﻴــﻦ و ﺣﻔــﻆ
ﻧﻤﺎﻳﺪ!
آﻳﻪ زﻳﺮ دﻋﻮت ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع و اﺗﺤﺎد را از ﺣﻀﺮت ﻧﻮح ،ﻛﻪ ﻗﺪﻳﻤﻰﺗﺮﻳﻦ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺻﺎﺣﺐ

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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ﺷﺮﻳﻌﺖ و ﻛﺘﺎب اﺳﺖ ،داﻧﺴﺘﻪ و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از آن اﺑﺮاﻫﻴﻢ و ﺳﭙﺲ ﻣﻮﺳﻰ و ﺑﻌﺪ
ﻋﻴﺴــﻰ ﺑﻪ اﻳـﻦ اﻣـﺮ اﻗــﺪام ﻧﻤـﻮده و ﻣـﺮدم را ﺑــﻪ اﺟﺘﻤــﺎع و اﺗﺤـﺎد دﻋــﻮت
ﻛﺮدهاﻧــﺪ:
ـ »آئي براى شما فرستاد كه نوح را به همان سفارش كردﻩ بود و بر تو ن همان را و ى
كرديم و ابراهيم و موســى و عيﺴ را ن به همــان سفارش نموديــم ،كه دين را به پا
داريد! و در آن تفـرقــه نيندازيــد!« ) / ١٣شورى(
ﻃﺒﻘﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻗﺮآن ،ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﺎرﻳﺨﻰ ﻧﻴﺰ آن را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،دﻋﻮت ﻣﺴﺘﻘـﻞ و
ﺻـﺮﻳﺤـﻰ ﻛﻪ ﺑـﻪ اﺟﺘﻤـﺎع ﺷـﺪه ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر از ﻃـﺮف اﻧﺒﻴـﺎء در ﻗـﺎﻟﺐ دﻳـﻦ ﺑـﻮده اﺳﺖ.
اﻳﻦ آﻳﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﻋﻼم ﻣﻰدارد ﻛﻪ ﻣﺮگ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻰ و اﺧﺘﻼف و زﻧﺪه ﺷﺪن وﺣﺪت و
ﻳﮕﺎﻧﮕﻰ ،ﺟﺰ در ﭘﺮﺗﻮ ﻗﺪرت دﻳﻦ و اﻳﻤﺎن ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻴﺴﺖ .و اﻳﻦ دﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ
)(1
اﺟﺘﻤﺎع ﺻﺎﻟﺤﻰ را ﺑﺮاى ﺑﺸﺮ ﺗﺜﺒﻴﺖ و ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻨﺪ.
 -1اﻟـﻤﻴـــــــﺰان ج ،7 :ص .155 :ﻣﻨﺪرج در ﻣﺘﻦ

ﻧﻘﺶ ﺗﻮﺣﻴﺪ در ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﺎﻟﺢ
ُ
َﱡَ ﱠ َ َ ُ
ْ ُ َ
صاب ُروا َو ر ِابطوا / ٢٠) «!...آل عمران(
»يا ا ــا الذيــن آمنـوا اص ِبــروا و ِ
ﻋﺎﻣﻞ وﺣﺪت در اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺘﻤﺪن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از وﺣﺪت ﻫﺪف ،و ﻫﺪف ﻋﺒﺎرت
اﺳﺖ از ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮى از ﻣﺰاﻳﺎى زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ ،و ﺳﻌﺎدت را ﻫﻢ ﻋﺒﺎرت از ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷـﺪن
از ﻣـﺰاﻳـﺎى ﺣﻴـﺎت ﻣـﻰداﻧﻨﺪ.
وﻟــﻰ اﺳــﻼم ،داﻣﻨﻪ ﺣﻴــﺎت اﻧﺴﺎﻧﻰ را ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﻴــﻦ زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴــﺎ
ﻧﺪاﻧﺴﺘــﻪ و ﺣﻴــﺎت واﻗﻌــﻰ را ﺣﻴﺎت آﺧــﺮت ﻣﻰداﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘــﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺆﺛﺮ و
ﻣﻔﻴــﺪ ﺑﻪ ﺣــﺎل اﻳﻦ ﺣﻴــﺎت ﻳﻚ ﺳﻠﺴﻠــﻪ ﻣﻌﺎرف اﻟﻬﻰ اﺳــﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ
ﺑﺮﮔﺸﺘــﺶ ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻴــﺪ اﺳﺖ.
اﺳﻼم ﻋﻘﻴﺪه دارد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﺎرف ﺟﺰ در ﭘﺮﺗﻮ ﻳﻚ زﻧﺪﮔﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺻﺎﻟﺢ و ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ
ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻴﺴﺖ ،آن ﭼﻨﺎن زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ﻋﺒﺎدت ﺧﺪا و ﺧﻀﻮع در ﻣﻘﺎﺑﻞ او و ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻬﺎت اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﻼم ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻜﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
ﺑﺸﺮ و ﻣﻼك وﺣﺪت آنﻫﺎ را دﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﻳﻜﺘﺎﭘﺮﺳﺘﻰ ﻗﺮار داده و وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن را ﻧﻴﺰ ﺑﺮ
ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻧﻬﺎده اﺳﺖ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬارى ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ارادهﻫﺎ در اﻋﻤﺎل
و اﻓﻌﺎل ﻣﺮدم اﻛﺘﻔﺎ ﻧﻨﻤﻮده ،ﺑﻠﻜﻪ آن را ﺑﺎ ﻳﻚ ﺳﻠﺴﻠﻪ وﻇﺎﻳﻒ ﻋﺒﺎدى و ﻣﻌﺎرف ﺣﻘﻪ و
اﺧﻼق ﻓﺎﺿﻠﻪ ﺗﺘﻤﻴﻢ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ و ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﺋﻰ آن را ﻧﻴﺰ از ﻳﻚ ﻃﺮف ﺑﻪ
ﻋﻬﺪه ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻰ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺧﻮد اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ
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ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻠﻤﻰ و ﻋﻤﻠﻰ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﻰ از ﻣﻨﻜﺮ ،در اﺟﺮا و
زﻧﺪه ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ اﺣﻜـﺎم اﻟﻬـﻰ ﻛﻮﺷﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ اﻣﻮرى ﻛﻪ در دﻳﻦ اﺳﻼم ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻰﺧﻮرد ،ارﺗﺒﺎط و ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻰ
ﻛﺎﻣﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﺟﺰاء آن ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﻴﻦ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻰ و ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ
وﺣﺪت ﻛﺎﻣﻠﻰ ﺑﻴﻦ اﺟﺰاء اﻳﻦ دﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در دﻳــﻦ اﺳﻼم روح ﺗﻮﺣﻴــﺪ و ﻳﻜﺘﺎﭘﺮﺳﺘﻰ از ﻫﺪفﻫﺎى اوﻟﻴﻪ دﻳﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﻰرود ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ روح ﺗﻮﺣﻴﺪ در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻠﻜﺎت و ﻓﻀﺎﻳﻞ اﺧﻼﻗــﻰ ﺟﺎرى ﺑﻮده و روح
اﺧــﻼق ﻧﻴﺰ در ﻛﻠﻴــﻪ اﻋﻤﺎﻟــﻰ ﻛﻪ ﻣــﺮدم ﺑﻪ اﻧﺠــﺎم آن ﻣﻜﻠﻔﻨــﺪ ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻰﺑﺎﺷــﺪ و
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮاد دﻳﻨﻰ اﺳﻼﻣﻰ ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﺳﺖ و ﺗﻮﺣﻴﺪ
ﺧﻮد در ﻣﺮﺣﻠــﻪ ﺗﺮﻛﻴــﺐ و اﻧﻀﻤــﺎم ،ﺑﻪ ﻫﻤــﺎن اﺧــﻼق و وﻇﺎﻳــﻒ ﻋﻤﻠـﻰ ﺑﺮﮔﺸــﺖ
ﻣﻰﻛﻨــﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎه رﻓﻴﻊ ﻋﻘﻴﺪه ﺗﻮﺣﻴﺪ ،اﮔﺮ از درﺟﻪ واﻻى ﺧﻮد ﻓﺮود آﻳﺪ ،ﻋﺒﺎرت از
اﺧﻼق و ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .و اﺧﻼق و ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺰ در ﺳﻴﺮ ﺻﻌﻮدى ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﻮﺣﻴﺪ و
)(1
ﻋﻘﻴﺪه ﻳﻜﺘﺎﭘﺮﺳﺘﻰ ﻣﻰرﺳﻨﺪ.
 -1اﻟـﻤﻴــــﺰان ج ،7 :ص.183 :
ﻧﻘﺶ اﺧﻼق و ﺗﻘﻮى در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﺎﻟﺢ اﺳﻼﻣﻰ
ُ
َﱡَ ﱠ َ َ ُ
ْ ُ َ
صاب ُروا َو ر ِابطوا / ٢٠) «!...آل عمران(
»يا ا ا الذين آمنوا اص ِ ﺮوا و ِ
اﺳﻼم ،روش اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺎرى ﻣﻤﻠﻜﺘﻰ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس اﺧﻼق ﻗﺮار داده و
در ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺮدم روى ﻣﻮازﻳﻦ اﺧﻼﻗﻰ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﻓﺮاوان ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﺳﻼم ،ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﺋﻰ
ﻗﻮاﻧﻴﻦ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه اﻳﻦ ﺗﺮﺑﻴﺖ اﺧﻼﻗﻰ ﻧﻬﺎده اﺳﺖ ،ﻛﻪ اﻳﻦ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻳﻰ در ﭘﻨﻬﺎن و
آﺷﻜﺎر ﺑﺎ آدﻣﻰ ﺑﻮده و وﻇﻴﻔﻪ ﺧﻮد را ﺑﻬﺘﺮ از ﻫﺮ ﭘﺎﺳﺒﺎن ﻣﺮاﻗﺐ و ﺑﻬﺘـﺮ از ﻫﺮ ﻗـﺪرﺗﻰ ﻛـﻪ
ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ در ﺑﺮﻗﺮارى ﻧﻈﻢ ﻣﻰﻛﻮﺷﺪ ،اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﺪ!
اﺧﻼق ﻓﺎﺿﻠﻪ در ﺛﺒﺎت و دوام ﺧﻮد ،اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻠﻰ دارد ﻛﻪ آن را ﺣﻔﻆ و
ﺣﺮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ .اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﭼﻴﺰى ﺟﺰ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ .ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻫﻢ ﻋﺒﺎرت از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى
ﺟﻬﺎن ﺧﺪاى ﻳﻜﺘﺎﻳﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ داراى اﺳﻤﺎء ﺣﺴﻨﻰ اﺳﺖ و او ﻣﻮﺟﻮدات را آﻓﺮﻳﺪ ﺗﺎ در
ﺳﻴﺮ ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻓﺘﺎده و ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت ﻧﺎﻳﻞ ﮔﺮدﻧﺪ و او دوﺳﺘﺪار ﺧﻴﺮ و ﺻﻼح اﺳﺖ و ﺑﺪى و ﻓﺴﺎد
در ﭘﻴﺸﮕﺎه ﻣﻘﺪﺳﺶ ﻣﺒﻐﻮض اﺳﺖ ،ﺑﻪ زودى ﻫﻤﮕﺎن ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ ،در ﻧﻘﻄﻪاى ﮔـﺮد
ﺧﻮاﻫﻨـﺪ آﻣـﺪ و ﻧﻴﻜﻮﻛﺎر و ﺑﺪﻛﺎر ﺑﻪ ﭘﺎداش اﻋﻤﺎل ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﻴﺪ.
ﺑﺪﻳﻬﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ اﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪه ﺑﻪ ﻣﻌﺎد در ﻧﻬﺎد ﻛﺴﻰ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻋﺎﻣﻞ دﻳﮕﺮى وﺟﻮد
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ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺸﺮ را از ﭘﻴﺮوى ﻫﻮى و ﻫﻮس ﺑﺎز دارد و او را در ﻣﻘﺎم ﺑﻬﺮه ﺑﺮدن
از ﻟﺬاﻳﺬ ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ ،ﻛﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎى ﻃﺒﻴﻌﺖ اوﺳﺖ ،ﻣﺘﻘﻰ و ﺧﻮﻳﺸﺘﻨﺪار ﻛﻨﺪ.
ﺗﻨﻬﺎ دژ ﻣﺤﻜﻤﻰ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ را از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﻄﺎ و ﻟﻐﺰش ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻧﮕﻬﺪارى ﻧﻤﺎﻳﺪ ،دژ
ﺗﻮﺣﻴﺪ اﺳﺖ.
ﻻزﻣﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﺒﺪأ و ﻣﻌﺎد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ،در ﻫﺮ ﻛﺠﺎ و در ﻫﺮ زﻣﺎن ﺧﻮد را
ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﻧﻴﻜﻮﻛﺎرى ﺑﺪاﻧﺪ و از ﺑﺪىﻫﺎ ﺑﭙﺮﻫﻴﺰد ،ﺧﻮاه ﻛﺴﻰ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﻳﺎ ﻧﻔﻬﻤﺪ ،ﺧﻮاه ﻛﺴﻰ او
را ﻣــﻮرد ﺳﺘﺎﻳــﺶ ﻗﺮار دﻫـﺪ ﻳﺎ ﻧﺪﻫـﺪ و ﺧﻮاه ﻛﺴــﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ او را ﺑﻪ ﻛﺎر ﺧﻴﺮ وا دارد
ﻳــﺎ اﻳﻦﻛﻪ از ﺑﺪىﻫـﺎ ﻣﻨﻌــﺶ ﻛﻨــﺪ ،ﻳﺎ ﻧﻜﻨــﺪ ،ﭼﻪ آنﻛﻪ او ﻋﻘﻴــﺪه دارد ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ
اوﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ را ﻣﻰداﻧﺪ و ﻫﺮ ﻋﻤﻠــﻰ را ﺣﻔــﻆ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘــﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ روزى را
در ﭘﻴــﺶ دارد ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﻪ آن روز ﺑــﻪ ﭘــﺎداش ﻋﻤـﻞ ﺧـﻮد ،از ﺧﻮب و ﺑﺪ ،ﺧﻮاﻫـﺪ
رﺳﻴﺪ!
در ﻣﻨﻄﻖ اﺳﻼم ،اﺳﺎس ﻛﺎر ﺑﺮ ﭘﻴﺮوى ﺣﻖ و درﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮد و ﭘﺎداش از ﺧﺪا ،ﻗﺮار
داده ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻖ ،اﻏﺮاض و ﻫﺪفﻫﺎى دﻧﻴﻮى در درﺟﻪ دوم از اﻫﻤﻴﺖ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻖ از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻮم و ﻛﻠﻴﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻰ ،ﭼﻪ ﻓﻌﻞ و ﭼﻪ ﺗﺮك ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاى ذات ﺧﺪا و ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺴﻠﻴﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ او و
ﭘﻴﺮوى از ﺣﻖ اﻧﺠﺎم ﻣﻰﮔﻴﺮد ،ﻫﻤﺎن ﺣﻘﻰ را ﻛﻪ او )ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺷﺄﻧﻪ (،اراده ﻛﺮده اﺳﺖ و او
ﻧﮕﻬﺒــﺎن داﻧﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻪ ﭼﺮت ﻣﻰزﻧــﺪ و ﻧﻪ ﺧﻮاﺑﺶ ﻣﻰﺑــﺮد و ﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ
ﺟﺎﻳــﻰ از او ﭘﻨـﺎه ﺑـﺮد .آنﭼﻪ در آﺳﻤـﺎنﻫــﺎ و زﻣﻴـﻦ اﺳــﺖ ﺑـﺮ او ﭘﻮﺷﻴــﺪه ﻧﻴﺴــﺖ!
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻛﺲ رﻗﻴﺐ و ﺷﻬﻴﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ اﻋﻤﺎل او را ﻣﻰﻧﮕﺮد ،ﺧﻮاه ﻣﺮدم
ﻫﻢ او را ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ؛ او را ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻛﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ؛ و ﺧﻮاه ﻗﺪرت ﺑﺮ ﻣﺠﺎزاﺗﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻳﺎ
ﻧﻪ!
ﻛﺎر اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻖ و اﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪه در ﭘﺮﺗﻮ ﺗﺮﺑﻴﺖ اﺳﻼﻣﻰ ﺑﺪاﻧﺠﺎ رﺳﻴﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺮدم
ﺧﻮد ﻧﺰد ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻣﻰآﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد اﻗﺮار و ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺑﻪ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و ﻫﻤﻴﻦ ﺧﻮد را
آﻣﺎده ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﺣﺪود اﻟﻬﻰ ،از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﺸﺘﻦ و ﻏﻴﺮه ﻣﻰﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻪ رﺿـﺎﻳﺖ
اﻟﻬﻰ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻛﻨﻨﺪ و روﺣﺸﺎن از آﻟﻮدﮔﻰ ﭘﺎك ﺷﻮد.
ﻫﻤﻴﻦ ﺣﻮادث ﻋﺠﻴﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن را از ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻤﻴﻖ دﻳﻦ و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دﻳﻨﻰ در
روح ﻣﺮدم آﮔﺎه ﻣﻰﺳﺎزد .اﺛﺮ دﻳﻦ ﺗﺎ آن اﻧﺪازه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم دﻳﻦ
)(1
ﺣﺘﻰ از زﻧﺪﮔﻰ و ﻟﺬاﻳـﺬ آن ،ﻛﻪ از ﻋﺰﻳﺰﺗﺮﻳﻦ اﻣﻮر ﻧﺰد اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،ﺑﮕﺬرﻧﺪ!
 -1اﻟـﻤﻴﺰان ج ،7 :ص.185 :
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ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﺎﻟﺢ
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وف و ي ون ع ِن املنك ِر«!...
» و لتكن ِمنكم ا ﱠمة يدعون ِا ى الخ ِﺮ و يأم ُرون ِباملع ُر ِ
) / ١٠٤آلعمران(
اﮔﺮ در اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ،داﻧﺶ و ﻋﻠﻢ ﻧﺎﻓﻊ و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺤﻰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮاى دوام و
ﭘﺎﻳﺪارﻳﺶ ﺑﺎﻳﺪ اﻓﺮاد را از ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪن از راه ﺧﻴﺮ  -ﻛﻪ ﻫﻤﺎن اﻋﻤﺎل ﻣﻌﺮوف و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه ﻧﺰد آﻧﺎن اﺳﺖ  -ﺑﺎزدارﻧﺪ .ﻣﺮدم دﻳﮕﺮ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﻰ ﻛﺮدن ﻫﻤﺎن راه ﺧﻴﺮ ﺗﺸﻮﻳﻖ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و آن را ﻛﻪ از راه ﺧﻴﺮ و ﻣﻌﺮوف ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و در ﭘﺮﺗﮕﺎه ﺷﺮ و ﻣﻨﻜﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه ،رﻫﺎﻳﺶ
ﻧﻜﻨﻨﺪ و از ﺧﻄﺮ ﺳﻘﻮط ﻧﺠﺎﺗﺶ ﺑﺨﺸﻨﺪ.
اﻳﻦ ﻫﻤﺎن دﻋﻮﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ و آﻣﻮزش و اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﻰ از ﻣﻨﻜﺮ ﺷﺮوع
ﻣﻰﺷﻮد .در آﻳﻪ ﻓﻮق ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آن را ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
ـ » از ﺷﻤﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺮوﻫﻰ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺧﻴﺮ و ﺻﻼح دﻋﻮت ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﺮدم را
ﺑﻪ ﻧﻴﻜﻰ اﻣﺮ و از ﺑﺪى ﻧﻬﻰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ رﺳﺘﮕﺎراﻧﻨﺪ!«
از اﻳﻦﺟﺎ ﺳــﺮّ اﻳﻦﻛﻪ ﺧﺪاى ﻣﺘﻌﺎل از »ﺧﻴﺮ و ﺷﺮ« ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ »ﻣﻌﺮوف و ﻣﻨﻜﺮ«
ﻓﺮﻣﻮده ،روﺷﻦ ﻣﻰﮔــﺮدد :زﻳﺮا اﺳﺎس و ﺑﻨﻴــﺎن ﻛﻼم اﻟﻬﻰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﻨــﮓ زدن ﺑﻪ
رﺷﺘــﻪ اﻟﻬﻰ و اﺗﺤﺎد و ﺑﺮادرى ﻧﻬــﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .واﺿﺢ اﺳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻛﻪ راه زﻧﺪﮔﻰاش
را ﭼﻨﻴــﻦ ﻗــﺮار داد ،اﻋﻤــﺎل ﻣﻌــﺮوف و ﺷﻨﺎﺧﺘــﻪ ﺷﺪه ﻧﺰدش ﻫﻤﺎﻧــﺎ »ﺧﻴﺮ« و
ﻣﻨﻜــﺮات ﺟﺰ »ﺷﺮ« ﭼﻴﺰ دﻳﮕــﺮى ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﮔﺮ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ »ﻣﻌﺮوف و ﻣﻨﻜﺮ« ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر وﺟﻪ ﺗﺴﻤﻴﻪ و
ﻧﺎمﮔــﺬارى »ﺧﻴﺮ و ﺷــﺮ« ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻣﻨﻜــﺮ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻧﻈــﺮ دﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ ﺑﻪ
ﻟﺤﺎظ ﻋﻤﻞ ﺧﺎرﺟــﻰ ،ﻳﻌﻨﻰ دﻳــﻦ »ﺧﻴﺮ و ﺷﺮ« را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﻣﻌﺮوف و ﻣﻨﻜﺮ«
ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﺪ.
ﺗﺒﻠﻴــﻎ و اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬــﻰ از ﻣﻨﻜﺮ ﺗﻤﺎﻣﺎ از اﻣﻮرى ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ در ﺟﺎﻳﻰ
واﺟﺐ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ واﺟﺒﺎﺗﻰ ﻛﻔﺎﻳﻰ ﺧﻮاﻫﻨــﺪ ﺑﻮد و اﮔﺮ ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﻳﻚ ﻣﻠﺖ ﻣﺄﻣﻮر اﻧﺠﺎم
آن ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭘﺲ از ﺣﺼﻮل ﻏﺮض ،دﻳﮕﺮ ﻣﻌﻨﺎى ﺻﺤﻴﺤــﻰ ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﺘﺼــﻮر ﻧﻴﺴﺖ .و
ﻏــﺮض ﻫﻢ ﺑﺎ اﻗﺪام ﺑﻌـﺾ آن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺣﺎﺻــﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﭘﺲ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻗﻴﺎم اﻣــﺮ
ﺗﺒﻠﻴــﻎ و اﻣﺮ ﺑـﻪ ﻣﻌــﺮوف و ﻧﻬـﻰ از ﻣﻨﻜــﺮ ﺑـﻪ ﺑﻌـــﺾ اﻓــﺮاد ﻣﻰﺑــﺎﺷــﺪ ﻧﻪ ﺑــﻪ
)(1
ﺗﻤﺎﻣـــﻰ آﻧﺎن.
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ﻓﺼﻞ ﺳﻮم

ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ و اﻧﺼﺎر
()ﺗﺸﻜﻴﻞدﻫﻨﺪﮔﺎن اوﻟﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﺎﻟﺢ

ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اوﻟﻴﻪ
ُ
ّ
ً
َ َ
ْﱡ
َ » َو ﱠال
َ ذين
«. ...الدنيا َح َس َنة َو
هاج ُروا ِ ى الل ِه ِم ْن َب ْع ِد ما ظ ِل ُموا ل ُن َب ّ ِوئ ﱠ ُ ْم ِ ى
( نحل/ ٤٤  تا٤١)
ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ در اﻳﻦ آﻳﺎت ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﺠﺮت را ﻳﺎدآورى ﻓﺮﻣﻮده و ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ در راه ﺧﺪا را
.وﻋــﺪه ﻧﻴﻜـﻮ در دﻧﻴـﺎ و آﺧــﺮت ﻣﻰدﻫـــﺪ
 ﻫﺠﺮت از، ﻣﺮﺣﻠﻪ اول.)ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ دو ﻃﺎﺋﻔﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و در دو ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮت داﺷﺘﻨﺪ
 ﻛﻪ ﻋﺪهاى از ﮔﺮوﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ و ﺑﻪ اذن ﺧﺪاى،ﻣﻜﻪ ﺑﻪ ﺣﺒﺸﻪ ﺑﻮد
ﺗﻌﺎﻟﻰ و رﺳﻮﻟﺶ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و ﻣﺪﺗﻰ در آنﺟﺎ اﻳﻤﻦ از ﺷﺮ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ و ﻋﺬاب و ﻓﺘﻨﻪ آنﻫﺎ
 ﻫﺠﺮت دوم از ﻣﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻌﺪ از ﻫﺠﺮت رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ.ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮدﻧﺪ
(.ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻳﻜﻰ ﭘﺲ از دﻳﮕﺮى ﺑﺪان ﺷﻬﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﻤﻮدﻧﺪ
 ﻣﺮاد از. ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ اﺳﺖ،ﻇﺎﻫﺮا در آﻳﻪ ﻓﻮق ﻣﻨﻈﻮر ﻫﺠﺮت دوﻣﻰ
« اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺮاى ﻛﺴﺐ رﺿﺎى ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻬﺎﺟﺮت در ﺧﺪا- ﻰ اﻟﻠّﻪﺮُوا ﻓ»ﻫﺎﺟ
 ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ در.و اﻳﻦ ﻫﺪف ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﺰ آن ﻫﺪف دﻳﮕﺮى ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ﻛﻪ در آن، ﺗﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﻰ اﺳﻼﻣﻰ و ﭘﺎك ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪ،راه ﺧﺪا و ﺑﺮاى دﻳﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﺮدﻧﺪ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺟﺰ ﺧﺪا ﻛﺴﻰ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﺸﻮد و ﺟﺰ ﻋﺪل و اﺣﺴﺎن ﭼﻴﺰى ﺣﻜﻮﻣــﺖ ﻧﻜﻨﺪ و ﻳﺎ
.ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑــﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻌــﻰ وارد ﺷﻮﻧﺪ و در آن ﻣﻨﺰل ﻛﻨﻨﺪﻛﻪوﺿﻌﺶ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ
 آن، اﮔﺮ از ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﺶ اﻣﻴﺪ ﺣﺴﻨﻪاى داﺷﺘﻨﺪ و ﻳﺎ وﻋﺪه ﺣﺴﻨﻪاى داده ﺷﺪﻧﺪ،ﭘﺲ
، ﺳﺘﻮدﻧﺪ،ﺣﺴﻨﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻮد و ﻧﻴﺰ اﮔﺮ آن ﺷﻬﺮ را ﻛﻪ ﺑﺪان ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﺮدﻧﺪ
و ﺗﺸﻜﻴﻞ اوﻟﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﺎﻟﺢ اﺳﻼﻣﻰ
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ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺟﺎى ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺠﺘﻤﻌﻰ ﺑﻮد ،ﻧﻪ ﺑﺮاى اﻳﻦﻛﻪ آب و ﻫـﻮاﻳﺶ ﺧــﻮب
ﺑـﻮده اﺳﺖ.
ﭘﺲ ،ﻫﺪف و ﻏﺮض ﺣﺴﻨﻪاى ﻛﻪ وﻋﺪه داده ﺷﺪﻧﺪ  -ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ ﺑﻪ آن ﺑﺮﺳﻨﺪ -
ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻮده ،ﭼﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮد از ﺣﺴﻨﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺴﻨﻪاى ﻛﻪ
)(1
در آن ﺷﻬـﺮ ﺑـﻪ ﺧــﻮد ﻣﻰﮔﻴـﺮﻧـﺪ!
 -1اﻟـﻤﻴـــﺰان ج ،24 :ص.115 :
ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن اوﻟﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﺎﻟﺢ
َ
ﱠ َ
» َ ...ا ﱠلذيـ َـن ا ْن َم ﱠك ّنـ ُ
الا ْرض َا ُ
الصل ــوة َو / ٤١) «!...حــج(
قام ــوا
ـاهـ ْـم ِ ى
ِ
ِ
» اگر خدا بعض مردم را به بعض ديگر دفع نم كرد ،ديرها ،كليساها ،كنشتها و
مسجدها ،كه نام خدا در آن بسيار ياد مىشود ،ويران مىشد! خدا كسانى را كه يارى
او كنند ،يارى مىكند ،كه وى توانا و ن ﺮومند است! همان كسانى كه اگر در زم ن
استقرارشان دهيم ،نماز به پا كنند و زكات دهند ،به معروف وا دارند و از منكر باز
دارنـد و سـرانجام همـه كـارها بـا خـداست«!...
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﺎﻟﺤﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮه
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ ،ﻋﺎﻟﻰﺗﺮﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪاى ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﻼم ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﺎﻓﺖ .ﺟﺎﻣﻌﻪاى
ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻋﻬﺪ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ در آن ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﭘﺎ ﻣﻰﺷﺪ ،زﻛﺎت داده ﻣﻰﺷﺪ،
اﻣﺮ ﺑﻪﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﻰ از ﻣﻨﻜﺮ ،ﻋﻤﻠﻰ ﻣﻰﮔﺸﺖ!
ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ در ﺳﺎﺧﺖ اوﻟﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻨﺪ؟

اﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﻪﻃﻮر ﻗﻄﻊ ،ﺷﺎه ﻓﺮد و ﻣﺼﺪاق ﺑﺎرز آﻳﻪ ﻓﻮق اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ،در ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭼﻨﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪاى ،اﻧﺼﺎر ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ و در ﺗﺎرﻳﺦ
اﺳﻼم ،در ﻫﻴﭻ ﻋﻬﺪى ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪاى ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳـﺎﻓﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ اﻧﺼﺎر ﻫﻴﭻ دﺧﺎﻟﺘﻰ در آن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻠﻜﻪ ﺗﺎرﻳﺦ از اﻓﺮاد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺻﺪر اول و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ از اﻳﺸﺎن ،اﻓﻌﺎل زﺷﺘﻰ
را ﺿﺒﻂ ﻛﺮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻوﺟﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻧﺎم آن را اﺣﻴﺎء ﺣﻖ و اﻣﺎﺗﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﮕﺬارﻳﻢ.
)ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺗﻮﻫﻢ ﻛﺮدهاﻧﺪ اﻳﻦ ﺻﻔﺖ را ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﺑﺮاى ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ زﻣﺎن رﺳﻮلاﻟﻠّﻪ
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻴﺎن ﻛﺮده ،اﺷﺘﺒﺎه ﻛﺮدهاﻧﺪ ،ﮔﻮ اﻳﻦﻛﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺧﺮاج از دﻳﺎر و ﻣﻈﻠﻮﻣﻴـﺖ
)(1
ﻣﺨﺼﻮص آنﻫﺎﺳﺖ!(
 -1اﻟـﻤﻴــــــــﺰان ج ،28 :ص.267 :
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ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﻣﺖ
ُُْ ْ ََْ ُﱠ ُ ْ َ ْ ّ
اس / ١١٠) «!...آل عمران(
»كنتم خ ﺮ ام ٍة اخ ِرجت ِللن ِ
»شما ﺮين ام بوديد كه براى مردم ظاهر گشتيد!
امر به معروف مىكرديد،
و از منكر بـازمىداشتيد،
و به خدا ايمان مىآورديد و«! ...
ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻓﻮق ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اوﻟﻰ از ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ و اﻧﺼﺎر را ﻣﺪح ﻣﻰﻛﻨﺪ
ﻛﻪ در دوران اﺑﺘﺪاﻳﻰ و ﻏﺮﺑﺖ اﺳﻼم ﺑﻪ دﻳﻦ ﺧﺪا ﮔﺮوﻳﺪﻧﺪ و در راه ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ آن ﻛـﻮﺷﺶ
ﻛـﺮدﻧﺪ .در اداﻣﻪ آﻳﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 »اگر اهل كتاب هم ايمان مىآوردند ،برايشان ﺮ بود،لكن آنها اختالف كردند،
بعضشان مؤمـن و اكثـرشان فـاسقند!«
در رواﻳــــﺎت اﺳــﻼﻣــــﻰ درﺑــــﺎره ﻣﻔﻬـــﻮم آﻳــﻪ ﺷـــﺮﻳﻔــﻪ از ﺣﻀــــﺮت
ﺻــﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﻘـــﻞ ﺷـــﺪه ﻛــﻪ ﻓـــﺮﻣــﻮد:
 »مراد ام است كه دعاى ابراهيم عليهالسالم شامل آنان شدﻩ است ،آنان امهستند كه خدا در آنها و از آنها و به آنها مبعوث گردانيد ،آنان »امت وسط« و
)(١
ﺮين ام هستند ،كه براى مردم جهان نمودار شدند!«
)ﻧﻘﻞ از اﺑﻰ ﻋﻤﺮ و زﺑﻴﺮى در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ(
 -1اﻟـﻤﻴــــﺰان ج ،6 :ص.292 :
اﻣﺖ ﻣﺤﻤﺪ

»ص«

ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻠﻤﻪ اﻣﺖ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺧﺘﻼف ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻰﺷﻮد :ﻳﻚ ﺟﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻳﻚ
ﻧﻔﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ،ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻋﺪه ﻣﻌﺪود و ﺟﺎﻳﻰ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻫﻤﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﻪ ﻳـﻚ دﻳﻦ اﻳﻤﺎن آوردهاﻧﺪ.
»ص «
اﻃﻼق ﻛﻠﻤﻪ » اﻣﺖ ﻣﺤﻤﺪ « در ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻛﻪ ﺑﻪ دﻋﻮت آن ﺟﻨﺎب اﻳﻤﺎن
آوردهاﻧﺪ ،اﻃﻼﻗﻰ اﺳﺖ ﻧﻮﻇﻬﻮر .ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻧﺎزل ﺷﺪن ﻗﺮآن و اﻧﺘﺸﺎر دﻋﻮت
اﺳــﻼم اﻳﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺎﻳــﻊ ﺷﺪ .و از ﻫﺮ ﻛﺲ ﻣﻰﭘﺮﺳﻴﺪ ،اﻣﺖ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻰ؟ ﻣﻰﮔﻔﺖ :از
اﻣﺖ ﻣﺤﻤﺪم! )ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ!( در ﺟﺎﻳﻰﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم دﻋﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻋﺮض ﻣﻰﻛﻨﺪ:
ً َ
َ
َﱠ َ ْ ْ
ُ
ُ ً
اج َعلنـا ُم ْس ِل َم ْي ِـن ل َـك َو ِم ْـن ذ ِّرﱠي ِتنـا ا ﱠم ــة ُم ْس ِل َم ــة ل ـ َـك!« ) / ١٢٨بقرﻩ(
»ربنــا و

١١٧

) جلد دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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اﻳﻦﺟﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻋﺪه ﻣﻌﺪودى از آﻧﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ
اﻳﻤﺎن آوردﻧﺪ ،ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،زﻳﺮا در اﻳﻦ اﻣﺖ ،ﻓﺮﻋﻮن ﺻﻔﺘﺎﻧﻰ آﻣﺪﻧﺪ و رﻓﺘﻨﺪ و ﻫﻤﻴﺸﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻴﺰ در ﻣﻴﺎن اﻣﺖ ،دﺟﺎلﻫﺎﻳﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ دﺳﺘﺸﺎن ﺑﻪ ﻫﻴﭻ اﺛﺮى از آﺛﺎر دﻳﻦ
ﻧﺮﺳﻴﺪه ﻣﮕﺮ آنﻛﻪ آن را ﻣﺤﻮ ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﻟﻴﻰ از اوﻟﻴﺎء ﻧﺮﺳﻴﺪه ﻣﮕﺮ آنﻛﻪ او را
ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ!!
در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷــﻰ از زﺑﻴﺮى ،از اﻣـﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ آﻣﺪه ﻛﻪ:
» ﺑـﻪ ﺣﻀـﺮﺗـﺶ ﻋـﺮض ﻛﺮدم:
 ﺑﻔـﺮﻣـﺎﻳﻴـﺪ اﻣـﺖ ﻣﺤﻤـﺪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮد: اﻣﺖ ﻣﺤﻤﺪ»ص« ﺧﺼﻮص ﺑﻨﻰ ﻫﺎﺷﻤﻨﺪ! ﻋﺮض ﻛﺮدم :ﭼﻪ دﻟﻴﻠﻰ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻫﺴﺖﻛﻪ اﻣـﺖ ﻣﺤﻤـﺪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺗﻨﻬـﺎ اﻫـﻞ ﺑﻴﺖ اوﻳﻨﺪ ،ﻧﻪ دﻳﮕﺮان؟ ﻓﺮﻣﻮد:
ً َ
ُ ً
ُ
ـ ﻗﻮل ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻗﺮآنَ » :و ِم ْن ذ ّ ِرﱠي ِتنا ا ﱠمة ُم ْس ِل َمة ل َك!«
زﻳﺮا وﻗﺘﻰ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳﻦ دﻋﺎى اﺑﺮاﻫﻴﻢ و اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم را ﻣﺴﺘﺠﺎب
ﻓﺮﻣﻮد و از ذرﻳﻪ او اﻣﺘﻰ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭘﺪﻳﺪ آورد و در آن ذرﻳﻪ ،رﺳﻮﻟﻰ از اﻳﺸﺎن ،ﻳﻌﻨﻰ از
ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺖ ﻣﺒﻌﻮث ﻛﺮد ،ﻛﻪ آﻳﺎت او را ﺑﺮاى آﻧﺎن ﺑﺨﻮاﻧﺪ و اﻳﺸﺎن را ﺗﺰﻛﻴﻪ ﻧﻤﻮده و ﻛﺘﺎب
و ﺣﻜﻤﺖ ﺑﻴﺎﻣﻮزد!
و ﻧﻴﺰ ﺑﻌﺪ از آنﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ دﻋﺎى اوﻟﺶ را ﺑﻪ دﻋﺎى دﻳﮕﺮ وﺻﻞ ﻛﺮد و از ﺧﺪا ﺑﺮاى
اﻣﺖ ،ﻃﻬﺎرت از ﺷﺮك و از ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﺖﻫﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،اﻣﺮ آن رﺳﻮل در
ﻣﻴﺎن اﻣﺖ ﻧﺎﻓﺬ و ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد و اﻣﺖ از ﻏﻴﺮ او ﭘﻴﺮوى ﻧﻜﻨﻨﺪ ،از اﻳﻦﺟﺎ ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ آن
اﻣﺎﻣﺎن و آن اﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤﻪ ،ﻛﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ در آﻧﺎن ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ذرﻳﻪ
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻮن اﺑﺮاﻫﻴﻢ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮد ﻛﻪ:
ـ »خـدايــا ،م ـرا و فرزندانـم را ،از اينكه اصنـام را ب ﺮستيــم دور بــدار!« ) / ٣٥ابراهيم(
اﺳﺘﺪﻻل اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در اﻳﻦ رواﻳﺖ ﺑﺴﻴﺎر واﺿﺢ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ درﺟﻪ
روﺷﻨﻰ اﺳﺖ .ﺑﺮاى اﻳﻦﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم از ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ اﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤﻪاى در ﻣﻴﺎن
ذرﻳﻪاش ﺑﻪ او ﻋﻄـﺎ ﻛﻨـﺪ و در آﺧـﺮ دﻋﺎﻳﺶ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ:
ـ »پروردگارا ،در ميـان آن امت كه از ذريه مننــد رسو ى مبعــوث فرمــا!« ) / ١٢٩بقرﻩ(
ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ اﻣﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ
ﻧﻪ اﻣﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آن ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ او اﻳﻤﺎن آوردﻧﺪ ،ﭼﻮن اﻳﻦ دو
ﻣﻌﻨﺎ از اﻣﺖ ،ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ اﺳﺖ اﻋﻢ از ذرﻳﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ و اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻠﻜﻪ اﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤﻪاى
ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ آﻳـﻪ اﺳـﺖ ،از ذرﻳـﻪ اﺑـﺮاﻫﻴﻢ ﺑـﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ!
از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ از ﭘﺮوردﮔﺎرش درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ذرﻳﻪاش را از ﺿﻼﻟﺖ و

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(

١١٨
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ﺷﺮك دور ﺑﺪارد و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن »ﻋﺼﻤﺖ« اﺳﺖ!
و ﭼﻮن ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ذرﻳﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻣﻌﺼﻮم ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،زﻳﺮا ذرﻳﻪ او
ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻋﺮب »ﻣﻀَﺮ« ﻳﺎ ﺧﺼﻮص »ﻗﺮﻳﺶ« ﻛﻪ ﻣﺮدﻣﻰ ﮔﻤﺮاه و ﻣﺸﺮك
ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻣﻨﻈﻮرش از ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻦ )ﺑﻨَﻰ (ﺧﺼﻮص اﻫﻞ ﻋﺼﻤﺖ از ذرﻳﻪ
اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ و ﻋﺘﺮت ﻃﺎﻫﺮﻳﻨﺶ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم !
ﭘــﺲ اﻣــﺖ ﻣﺤﻤــــﺪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻫــﻢ ﺗﻨﻬــﺎ ﻫﻤﻴــﻦﻫــﺎ ﻫﺴﺘﻨــﺪ ﻛــﻪ
)(1
در دﻋــﺎى اﺑـﺮاﻫﻴــﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻣﻨﻈــﻮر ﺑﻮدﻧﺪ.
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج ،2 :ص152 :
و آﻳﺎت و رواﻳﺎت ﻣﻨﺪرج در ﻣﺘﻦ

اﻣﺖ وﺳﻂ
َ َ
ْ ُ ُ ً
ـذلـ َـك َج َعلن ــاك ـ ْـم ا ﱠمـ ــة َو َسط ــا / ١٤٣) «!...بق ــرﻩ(
»و كـ ِ
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ،در ﻧﻘﻞ واﻗﻌﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﺒﻠﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ از ﺑﻴﺖاﻟﻤﻘﺪس ﺑﻪ ﻛﻌﺒﻪ ،ﺿﻤﻦ ﺑﻴﺎن
ﭘﺎﺳﺦ اﻋﺘﺮاض ﻳﻬﻮد ،اﻣﺖ اﺳﻼم را ﺑﺎ ﺗﻌﺒﻴﺮ »اﻣﺖ وﺳﻂ« ﻣﻰﻧﺎﻣﺪ و وﻇﻴﻔﻪ اﻣﺖ وﺳﻂ
ﺑـﻮدن را ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 » و اين چن ن ،ما شما را ام وسط قرار داديم ،تا شاهدان بر مردم باشيد ،و رسـولبـر شمـا شـاهد باشد!«
 1ـ وﺳﻂ ﺑﻮدن اﻣﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن رﺳﻮل و ﻣﺮدم واﺳﻄﻪاﻧﺪ.
 2ـ وﺳﻂ ﺑﻮدن اﻣﺖ دو ﻧﺘﻴﺠﻪ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد :ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
رﺳـﻮل ﺑﺮ آﻧـﺎن ﺷـﺎﻫﺪ اﺳﺖ ،ﻛـﻪ ﻫـﺮ دو ﻧﺘﻴﺠﻪ و ﻻزﻣﻪ وﺳﻂ ﺑﻮدن اﻣﺖ اﺳﺖ.
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ﺑﻪ آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ دﻋﺎى اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم را
ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﺮد و اﻳﻦﻛﻪ ﺷﻬﺎدت از ﺷﺌﻮن اﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﺟﻨﺎب از ﺧﺪا در
ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤــﻮد ،ﻳﻌﻨﻰ اﻣﺘـﻰ ﻣﺴﻠﻤــﺎن و ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺤﺾ اﺣﻜــﺎم و اواﻣﺮ ﺧــﺪا و اﺟﺘﺒــﺎء
ﺷــﺪه. ...
ـ ﻣــﺮاد ﺑﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﺑــﻮدن اﻣﺖ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻬــﺪاى ﻧﺎﻣﺒــﺮده ﻛﻪ داراى
ﺧﺼﻮﺻﻴــﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در اﻳﻦ اﻣــﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﺗﻚ ﺗﻚ ﻣﺮدم اﻳﻦ اﻣﺖ
ﻣﺮﺗﺒــﻪ آن ﺷﻬﺎدت را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎﻣﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﻬﺪاى اﻋﻤﺎل دارﻧﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ وﻻﻳﺖ ﺧﺪا و درﺳﺎﻳﻪ ﻧﻌﻤﺖ او ﺑﻮده و ﺧﻮد از اﺻﺤﺎب ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﻪ ﻓﺮﻋﻮنﻫﺎى ﻃﺎﻏﻰ و ﻧﻪ
ﺣﺘﻰ اﻓﺮاد ﻋﺎدى و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ،زﻳﺮا ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎم ﻛﺮﻳﻢ ﻓﻘﻂ ﻛﺮاﻣﺖ ﺧﺎﺻﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
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ﺑﺮاى اوﻟﻴﺎء ﻃﺎﻫﺮﻳﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ!

)(1

 -1اﻟـﻤﻴـــــــــــﺰان ج ،2 :ص.194 :
ﻣﺪﻧﻴﺘﻰ ﻛﻪ اﺳﻼم ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد!
ّ
ََ ُ
» َو ْ
اع َت ِص ُموا ِب َح ْب ِلالل ِه َجميعا َو ال تف ﱠرقوا / ١٠٣) «!...آلعمران(
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ وﺿﻊ اﻋﺮاب را ﻗﺒﻞ از اﻳﻤﺎن آوردن ﺑﻪ دﻳﻦ اﺳﻼم
ﻣﺘﺬﻛﺮ ﻣﻰﺷﻮد و آنﮔﺎه اﺷﺎره ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ آنﻫﺎ در دوران ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﺪﻧﻴﺘﻰ
را ﻛﻪ در ﻣـﺠﺘﻤـﻊ ﺻﺎﻟـﺢ اﺳـﻼﻣﻰ ﺑـﻪ آنﻫﺎ اﻋﻄﺎء ﻓﺮﻣﻮده ،ﻳﺎدآور ﻣﻰﺷﻮد:
 »و همگى به رشته الﻬ چنگ زنيد!و پراكندﻩ نشويد!
و نعمت خدا را بر خود به ياد آريد،
آندم كه دشمن بوديد با همديگر و خدا ميان دلهايتان پيوند داد،
و به موهبت او با هم برادر شديد،
و شما بر پرتگاﻩ آتش به سر مىبرديد ،خدا شما را از آن نجات بخشيد!«
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اوﻟﻰ اﻳﻦ آﻳﺎت ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﻧﺰول آن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه و دوران
ﻛﻔـﺮ را در آﺗـﺶ ﺟﻨــﮓﻫـﺎ و ﭘﻴﻜـﺎرﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﺑـﻪ ﺳـﺮ ﺑــﺮده ﺑﻮدﻧــﺪ.
آﻧﺎن ﻗﺒـﻞ از اﺳـﻼم ﻧﻪ ﻓﺮاﻏﺘﻰ داﺷﺘﻨﺪ و ﻧﻪ ﻟﺬت اﺳﺘﺮاﺣﺖ در زﻧﺪﮔﻰ را ﭼﺸﻴﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻣﻨﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ اﺟﺘﻤﺎع را درك ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،ﺗﺎ اﻳﻦﻛﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﻣﺤﻜﻢ
اﻟﻬﻰ ﭼﻨﮓ زدﻧﺪ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﻼوت و ﺷﻴﺮﻳﻨﻰ ﻧﻌﻤـﺖ
اﻣﻨﻴـﺖ در آن ﻧﻤـﺎﻳـﺎن ﺑـﻮد.
در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺣﺎل ﭘﻴﺸﻴﻨﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده ،اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ» - :مثل
آنان مباشيد كه متفرق گشتند و اختالف پيدا كردند!«
ﺣﺎل آﻧﺎن در اﺟﺘﻤﺎع ﻓﺎﺳﺪ ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ را ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از اﻳﻤﺎن آوردن و ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪن در
ﺳﺎﻳﻪ اﺳﻼم داﺷﺘﻨﺪ ،آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرتَ » :و ُك ْن ُت ْم َع ى َشفا ُح ْف َرة م َن ّ
الن ِار ...ـ شمـا بـر
ٍ ِ
پرتگا ى از آتش به سر مىبرديد «،ﻣﺘﺬﻛﺮ ﻣﻰﺷﻮد.
ﻣﺮاد از »آﺗﺶ« ﺟﻨﮓﻫﺎ و ﻣﺨﺎﺻﻤﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن دوران ﺑﻴﻦ آنﻫﺎ ﺷﻴﻮع
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻰﺑﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺎس آن ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﺧﺘﻼف و ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻣﺘﺸﺘﺖ
ﻧﻬﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد و اﻣﻴﺎل ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ و زورﮔﻮﻳﻰﻫﺎى ﻓﺮدى در آن ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﺮده و آنﻫﺎ را ﺑﻪ
ﭘﺴﺖﺗﺮﻳﻦ زﻧﺪﮔﻰﻫﺎ ﺳﻮقﻣﻰدادﻧﺪ.
رواﻳﺎتزﻳﺎدى در ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﺗﺤﺎدﻛﻠﻤﻪ و ﭼﻨﮓ زدن ﺑﻪ رﺷﺘﻪ اﻟﻬﻰ از رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ و اﺋﻤــﻪ اﻫــﻞﺑﻴــﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم رﺳﻴــﺪه ،ﻛﻪ ﻣﺸﻬﻮرﺗــﺮﻳــﻦ آنﻫــﺎ
را ﺑــﻪ ﻃــﻮر ﺧﻼﺻــﻪ در اﻳــﻦﺟــﺎ ﻧﻘــﻞ ﻣــﻰﻛﻨﻴــــﻢ:
رﺳـﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻓﺮﻣــــﻮد:
 » من جلوتر از شما مىروم و شما كنار حوض كوثر بر من وارد خواهيد شد،بنگـريد كـه چگـونه رفتـار خـواهيد كـرد بـا دو چيـز "گـرانقيمـت"«؟
 بزرگ ﺮ آن "كتاب خدا" كه وسيلهاى است كه يك طرفش به دست حق،و طرف ديگرش به دستهاى شماست،
به آن چنگ زنيد كه هرگز گمراﻩ نخواهيد شد!
 و كوچك ﺮ آن "ع ﺮت و فرزندان" من مىباشند،آن دو از يكديگر جدا نم شوند تا در حوض كوثر بر من وارد شوند!
 از پروردگارم جدا نشدن آنها را مسئلت كردﻩام،پس بر آن دو پي نگ ﺮيد كه گمراﻩخواهيدشد!
و به آنها چ ى نياموزيد زيرا كه از شما داناترند!«
)ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﻃﺒﺮاﻧﻰ از زﻳﺪﺑﻦ ارﻗﻢ در ﻣﻨﺜﻮر(

اﻣـﺎم ﺑﺎﻗﺮ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮد:
 »رشته الﻬ همانا آل محمدند،كه مردم مأمور به تمسك به آن مىباشند،
َْ ّ
َ ََ ﱠُ
همچنانكه خداى تعا ى فرمودﻩَ " :و ْ
َ
اع َت ِص ُموا ِبحب ِل الل ِه جميعا و ال تفرقوا«"!...

)ﻧﻘﻞ از ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ(

حديث ثقل ن
اﻳﻦ ﺣﺪﻳﺚ از رواﻳﺎت ﻣﺘﻮاﺗﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻴﻌﻪ و ﺳﻨﻰ ﺑﺮ رواﻳﺖ آن اﺗﻔﺎق ﻛﺮدهاﻧﺪ و
)(1
ﺑﻌﻀـﻰ از ﻋﻠﻤﺎى ﺣﺪﻳﺚ راوﻳـﺎن آن را ﺗﺎ  35ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺻﺤﺎﺑﻰ ﺷﻤﺮدهاﻧﺪ.
 -1اﻟـﻤﻴــﺰان ج ،6 :ص.283 :
ﺣﺎﻻت ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ اوﻟﻴﻪ
َْ
َ
ُ
» ِا ﱠن ى َخ ْلق ﱠ
الس ِ َ َ ْ
باب  ١٩٠) «!...تا  / ١٩٩آل عمران(
ض َو ...ال ٍ
يات الو ِ ى الال ِ
موات و الار ِ
ِ
ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ از اﺣﻮال ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ اوﻟﻴﻪ ،ﺣﺎل اﺑﺮار از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺬﻛﺮ ﻣﻰدﻫﺪ:
 » آنها هميشه به ياد خداى سبحان هستند،و در آيات الﻬ تفكر مىكنند،
و از آتش دوزخ به خداى رحمن و رحيم پناﻩ مىبرند،
و از خداوند بخشندﻩ آمرزش و شت را مسئلت دارند،

١٢١

) جلد دهم  -معارف قرآن در امل ان (

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

و خداى تعا ى ن دعاى آنان را مستجاب مىكند،
و آنچه را خواستهاند به آنها مىبخشد!«
از اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ اﺑﺮار ﻋﻘﻴﺪه ﺑﻪ ﺧﺪا و روز ﻗﻴﺎﻣﺖ و ﻧﺒﻮت را دارا
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و اﻳﻦ ﻋﻘﺎﻳﺪ از راه ﺗﻔﻜﺮ و ﻧﻈﺮ در آﻳﺎت اﻟﻬﻰ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﭘﻴﺪا ﺷﺪه ﺑﻮد و اﻣﺎ
دﺳﺘﻮرات ﻣﻔﺼﻞ و دﻗﺎﻳﻖ و رﻳﺰهﻛﺎرىﻫﺎى دﻳﻦ را ﺻﺮﻓﺎ از راه اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ و ﺗﺼـﺪﻳـﻖ
ﻧﺒـﻮت او ﭘـﺬﻳـﺮﻓﺘـﻪ ﺑـﻮدﻧﺪ.
)اﻟﺒﺘﻪ آﻳﺎت دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻦﻛﻪ ﭘﻴﺮوان ﺣﻖ از اﻫﻞ ﻛﺘﺎب از ﻛﻔﺎر ﻣﺴﺘﺜﻨﻰ ﺑﻮده و
آنﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ!(
وﻗﺘﻰ ﻛﻪ اﺑﺮار در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ اﻇﻬﺎر اﻳﻤﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ،ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ
آﻧﺎن را ﺑﻪ اﻣﻮرى آﮔﺎه ﻛﺮد و از ﮔﻨﺎﻫﺎن و ﺑﺪىﻫﺎ و ﻣﺮگ ﺑﺮ ﻛﻔﺮ ﺑﺮ ﺣﺬرﺷﺎن داﺷﺖ و ﺑﻪ
اﻣﻮرى از ﻗﺒﻴﻞ :ﻣﻐﻔﺮت و رﺣﻤﺖ و ﺑﻬﺸﺘﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﺑﺮار از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ وﻋﺪه ﻓﺮﻣﻮده،
ﺗﺮﻏﻴﺒﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮد ،ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ آﻧﺎن از ﺧﺪا ﻣﺴﺌﻠﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺸﺎن را ﺑﻴﺎﻣﺮزد
و از ﺑﺪىﻫﺎﻳﺸﺎن در ﮔﺬرد و آﻧﺎن را ﺑﺎ اﺑﺮار از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻤﻴﺮاﻧﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
وﻋﺪهﻫﺎﻳﻰﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪآﻧﺎن داده و رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﻰ او آنﻫﺎ را ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﻤﻮده ،ﻧﺎﺋﻞ ﺷﻮﻧﺪ!
آﻳــﺎت ﻗــﺮآن ﺷــﺮﻳــﻒ از اﻳﻤــﺎن و ﺗﻔﻜــﺮات آﻧــﺎن ﭼﻨﻴــــﻦ ﻧﻘـــﻞ
ﻣـﻰﻛﻨـــــﺪ:
ـ » در خلقت آسمانها و زم ن و اختالف شب و روز،
آيات و نشانههايى است براى صاحبانخرد،
آنان كه ايستادﻩ و نشسته و خوابيدﻩ بر لو خدا را ياد كنند،
و در خلقت آسمانها و زم نتفكر نمايند و گويند:
 پروردگارا! اينها را به عبث نيافريدى!م ى تو! پس ما را از عذاب آتش حفظ فرما!
 پروردگارا! تو آن كس را كه داخل آتش ك  ،خوارش كردﻩاى!و ستمگران يــاورى نـخـواهـنـد داشـت!
 پروردگارا! ما شنيديم منادىاى را كه ندا داد براى ايمان:كه به پروردگارتان ايمان بياوريد! پس ايمان آورديم!
پس گناهان ما را بيامرز! و بدىهاى ما را بپوشان!
و ما را بـا نيكان محشورمان گردان!
ـ پروردگــارا! آنچه را كــه بــه وسيله فرستادگانــت وعدﻩ فرمــودى به ما عنايــت كن!
و مــا را در روز قيامــت خــوار و ذليــل مگــردان!
و محققــا تــو خلـف وعــدﻩ نمــىكنــى!

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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 ...پس آنان كه هجرت كردند و از شهر خود خارج شدند و در راﻩ من اذيت كشيدند و
جنگ كردند و كشتند و كشته شدند ،به طور مسلم بدىهايشان را خواهيم پوشاند!
و ايشان را در شتهايــى كــه داراى رهــاى روان است ،داخل خواهيــم كرد!
و اين پاداشــى است كه خدا به ايشان مىدهــد!
)(1
و ﺮيــن پاداش نــزد خداســت!« ) ١٩٠تا  / ١٩٥آلعمران(
 -1اﻟـﻤﻴــﺰان ج ،7 :ص.146 :
»اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا« در ﻗـﺮآن
َ ﱠ
»يا ا ﱡ َ ا الذي َـن َآم ُنـوا!« ) / ١٠٤بقرﻩ(

در اﻳﻦ آﻳﻪ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت »يا َا ﱡ َ ا ﱠال َ
ذين َآم ُنوا !« در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻪ ﻛﺎر
رﻓﺘﻪ و اوﻟﻴﻦ ﻣﻮردى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﺑﺎ ﻟﻔﻆ »يا َا ﱡ َ ا ﱠال َ
ذين َآم ُنوا!« ﺧﻄﺎب
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ آﻳﻪ در  84ﻣﻮرد دﻳﮕﺮ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﻳﻦ ﺧﻄﺎب را ﺗـﻜـﺮار
ﻓـﺮﻣـﻮده اﺳﺖ.
در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ،ﺧﻄﺎب »يا َا ﱡ َ ا ﱠال َ
ذين َآم ُنوا !« ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﻣﺖ اﺳﻼم
اﺳﺖ .اﻣﺖﻫﺎى ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم ﺑﺎ ﻛﻠﻤﻪ »ﻗﻮم« ﺧﻄﺎب و ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻗﻮم ﻧﻮح و ﻗﻮم
ﻫﻮد .آنﻫﺎ ﮔﺎﻫﻰ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻟﻔﻆ »اﺻﺤﺎب« ﺧﻄﺎب ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :اﺻﺤﺎب ﻣﺪﻳﻦ و اﺻﺤﺎب
رس .در ﺧﺼﻮص ﻗﻮم ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺗﻌﺒﻴﺮ »ﺑﻨﻰاﺳﺮاﺋﻴﻞ« و »ﻳﺎ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ« ﺑﻪ ﻛﺎر
رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﻗﺮآنﻛﺮﻳﻢ ،ﭼﻨﺎنﻛﻪ دﻗﺖ ﺷﻮد ،ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ آنﭼﻪ ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ از
ﻋﺒﺎرت » ﱠال َ
ذين َآم ُنوا «،در ﻧﻈﺮ دارد ﻏﻴﺮ آن ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻛﻠﻤﻪ »ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ« اراده
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ .از ﺑﺮﺧﻰ آﻳﺎت ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از » ﱠال َ
ذين َآم ُنوا «،ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻫﻞ
اﻳﻤﺎن ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻨﺎن ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ را وﻟﻮ ﻫﺮ ﺟﻮر ﻛﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد!
ُ
ﱠ
َ َ َ
ﻣﻨﻈﻮر از ﻋﺒﺎرت »ال َ
ذين َآم ُنوا!« ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از » ّس ِاب ُقون الا ﱠولون «،ﻳﻌﻨﻰ ﻃﺒﻘﻪ اول
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﻣﻬﺎﺟﺮ و اﻧﺼﺎر ،ﻛﻪ در ﻋﻬﺪ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ و در روزﮔﺎر ﻋﺴﺮت
اﺳﻼم ﺑﻪ آن ﺟﻨﺎب اﻳﻤﺎن آوردﻧﺪ .ﭘﺲ » ﱠال َ
ذين َآم ُنوا!« ﻋﺒﺎرت آﺑﺮوﻣﻨﺪ و ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪاى اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻫﻤﻪﺟﺎ ﻣﻨﻈــﻮر از آن ،ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺰﺑــﻮر ﻫﺴﺘﻨــﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ،ذﻛﺮ ﻋﺒﺎرت ﻓﻮق در اول ﻳﻚ آﻳﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺸﺮﻳﻒ و اﺣﺘﺮام اﺳﺖ و ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﻰ ﺑﺎ
ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻗﺮآن و وﺳﻌﺖ ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﺮاد آن ﻧﺪارد ،ﺑﻠﻜﻪ در ﻋﻴﻦ اﻳﻦﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
اﺣﺘــﺮام روى ﺳﺨــﻦ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻛﺮد ،در ﺻــﻮرت وﺟﻮد ﻗﺮﻳﻨــﻪ ﻋﻤﻮم دارﻧﺪﮔــﺎن اﻳﻤﺎن
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) جلد دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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را ﺗﺎ روز ﻗﻴﺎﻣــﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷـﻮد .رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻰ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻰدﻫﻨﺪ:
»رﺳـــــﻮل اﻟﻠّـــﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻓـــﺮﻣــــــــــﻮد:
َﱡَ ﱠ
اال َ
ذين َآم ُنوا!« باشد ،نازل نفرمود ،مگر آنكه
ـ خداىتعا ى هيچ آيهاى كه در آن »يا ا
»ع ىبنابيطالب« در رأس آن و ام ﺮ آن است!«
)ﻧﻘﻞ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس در ﺣﻠﻴﻪ اﺑﻮﻧﻌﻴﻢ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ در ﻣﻨﺜﻮر(

اﻳﻦ رواﻳﺖ ،رواﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ را ﻛﻪ در ﺷﺄن ﻧﺰول آﻳﺎﺗﻰ ﺑﺴﻴﺎر وارد ﺷﺪه ،ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ
درﺑﺎره ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم و ﻳﺎ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ،
ﻣﺎﻧﻨﺪ:
ُ
ُ
ُ
َ
ْ
َ ْ ّ
ُْ ْ َْ ﱠ
اس!« ) / ١١٠آلعمران( و آيه:
ـ » كنتم خ ﺮ ام ٍة اخ ِرجت ِللن ِ
َ ُ ُ ُ َ َ ََ ّ
اس!« ) / ١٤٣بقـرﻩ( و آيـه:
ـ » ِلتـكـونـوا شهــداء علـى الن ِ
َ ُ ُ
)(١
ـونــوا َم ـ َـع ّ
ـ » و كـ
الص ـ ِـادقي ـ َـن!« ) / ١١٩توبـه(
 -1اﻟـﻤﻴــﺰان ج ،2 :ص.49 :
ﻃﺒﻘﺎت اوﻟﻴﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺻﺪر اﺳﻼم
َ ّ ُ َ َﱠ ُ َ َ ُْ
َ َ َْ
َ ﱠ َ ﱠَ ُ ُ ْ ْ
سان / ١٠٠) «. ...توبه(
هاجريــن و الانص ِـار و الذين اتبعوهم ِب ِاح ٍ
» و الس ِابقــون الاولــون ِمن امل ِ
درﺑــﺎره اﻳﻦﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻛﺪام ﮔﺮوه از ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ و اﻧﺼﺎر را ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺗﻤﺠﻴﺪ
ﻣﻰﻛﻨــﺪ ،در ﺑﻴــﻦ ﻗﺎرﻳــﺎن و ﻣﻔﺴـﺮﻳــﻦ اﺧﺘﻼف ﻧﻈــﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﮔﺮوﻫــﻰ
ﮔﻔﺘﻪاﻧــﺪ:
ـ »پيشينيــان اول از مهاجر و پيشينيان اول از انصــار و كسانى كه ايشان را بـ ـ ـ ـ ـه نيكويى
پ ﺮوى كردند!«
وﻟﻰ ﺑﺮﺧﻰ آن را ﻃﻮرى ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ »ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻧﺼﺎر «،را ﻣﻌﻨﻰ داده اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﻰ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ » :ﻣﻘﺼﻮد ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دو ﻗﺒﻠﻪ ﻧﻤﺎز ﮔﺰاردهاﻧﺪ «،ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:
»ﻣﻘﺼﻮد ﻛﺴﺎﻧﻰاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻌﺖ رﺿﻮان ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻴﻌﺖ رﺿﻮان ﺑﻴﻌﺖ در ﺣﺪﻳﺒﻴﻪ اﺳﺖ«،
و ﺑﺮﺧﻰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ » :ﻣﻘﺼﻮد ﻓﻘـﻂ اﻫﻞ ﺑﺪرﻧـﺪ «،و ﺑﻌــﺾ دﻳﮕــﺮ ﮔﻔﺘﻪاﻧــﺪ» :ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ
ﻗﺒﻞ از ﻫﺠﺮت ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪﻧﺪ«.
ﺑﺮاى ﻫﻴﭻﻳﻚاز اﻳﻦ ﻗﻮلﻫﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪى و دﻟﻴﻞ ﻟﻔﻈﻰ در دﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ .ﭼﻴﺰى ﻛﻪ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺪى از ﻟﻔﻆ ﺧﻮد آﻳﻪ اﺳﺘﺸﻤﺎم ﺷﻮد و در ﺣﻘﻴﻘﺖ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ آن را ﺗﺎ
ﺣﺪى ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ:
َ َ ُ َ
ساب ُقون الا ﱠولون!« ﻛﺴﺎﻧﻰ اﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﻫﺠﺮت اﻳﻤﺎن آورده و ﭘﻴﺶ از
 ﻣﺮاد ﺑﻪ » ِواﻗﻌﻪ ﺑﺪر ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﺮدهاﻧﺪ .و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ اﻳﻤﺎن آورده و او را ﻣﻨﺰل

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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َ
َ ُ َ
ساب ُقــون« و » الا ﱠولــون« ﺑﻴﺎن ﺷــﺪه اﺳﺖ و اﺳﻢ از
دادﻧــﺪ ،زﻳﺮا ﻣﻮﺿــﻮع ﺑﺎ دو وﺻــﻒ » ِ
اﺷﺨــﺎص و ﻳﺎ ﻋﻨﺎوﻳــﻦ آنﻫﺎ ﺑﺮده ﻧﺸــﺪه اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺧــﻮد اﺷﻌﺎر دارد ﺑﺮ اﻳﻦﻛﻪ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻫﺠــﺮت و ﻧﺼــﺮت ﺑﻮده ﻛﻪ ﺳﺒﻘــﺖ و اوﻟﻮﻳــﺖ اﻋﺘﺒــﺎر ﺷــﺪه اﺳــﺖ.
ﭘﺲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘﻮن ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻛﻪ از اﺑﺘﺪاء
َ ُ َ
ﻃﻠﻮع اﺳﻼم ﺗﺎ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﻪ اﻳﻤﺎن ﺳﺒﻘﺖ ﺟﺴﺘﻨﺪ ،ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺸﻮد ،ﻛﻠﻤﻪ »الا ﱠولون« در آﻳﻪ
آﻣﺪه ﺗﺎ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ و اﻧﺼﺎر ﺷﻮد و ﻣﻘﺼﻮد از ﺳﺎﺑﻘﻮن اوﻟﻮن ﻫﻤﺎن ﻃﺒﻘﻪ اوﻟﻴﻪ از
)(1
ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺻﺪر اﺳﻼم ﺑﺎﺷﺪ.
 -1اﻟـﻤﻴــﺰان ج ،18 :ص.293 :
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ﺗﺎﺑﻌﻴﻦ ﺑﻪ اﺣﺴﺎن

ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ،ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮم از اﺻﻨﺎف ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ را در آﻳﻪ ﻓﻮق ﺑﺎ ﻋﺒﺎرتَ » :و ﱠال َ
ذين
ﱠَ ُ ُ ْ ْ
سان!« ذﻛﺮ ﻓﺮﻣﻮد و ﻣﻘﻴﺪ ﻧﻜﺮد ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻌﻴﻦ ﻋﺼﺮى ﻣﻌﻴﻦ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﺗﻤﺎﻣﻰ
اتبعوهم ِب ِاح ٍ
ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﺑﻘﻮن اوﻟﻮن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮد.
ﻗﻬﺮا ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻪ دﻳﻦ اﺳﻼم و آنﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ راﺳﺘﻰ ﻣﺆﻣﻨﻨﺪ و ﻧﻔﺎق ﻧﺪارﻧﺪ ،از اﺑﺘﺪا
ﻃﻠﻮع اﺳﻼم ﺗـﺎ روز ﻗﻴـﺎﻣﺖ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ:
 1ـ ﺳﺎﺑﻘﻮن اوﻟﻮن از ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ
 2ـ ﺳـﺎﺑﻘـﻮن اوﻟﻮن از اﻧﺼـﺎر
 3ـ ﺗــﺎﺑﻌﻴــﻦ اﻳﺸـــــﺎن ﺑــﻪ اﺣﺴــﺎن ،ﻳﻌﻨــﻰ دو ﻃــﺎﻳﻔــــﻪ ﺑــﺎﻻ را ﺑــﻪ
اﺣﺴــﺎن )ﺑــﻪ ﺣــﻖ( ﭘﻴـــﺮوى ﻛﻨﻨــﺪ.

ﭼﻮن ﺻﻨﻒ اول و دوم ﺗﺎﺑﻊ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ در ﺣﻘﻴﻘﺖ آنﻫﺎ ﭘﻴﺸﻮا و ﭘﻴﺸﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ
َ ﱠ َ ﱠَ ُ ُ ْ ْ
سان«،
و ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺗﺎ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺗﺎﺑﻌﻨﺪ .و ﭼﻮن ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮم را ﺑﻪ »و الذين اتبعوهم ِب ِاح ٍ
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻓﺮﻣﻮده ،ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ در ﻧﻈﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺮوى ﻧﻴﻚ آن دو ﻃﺒﻘﻪ را ﭘﻴﺮوى
ﻛﺮدﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﭘﻴﺮوى ﺑﻪ ﺣﻖ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺨﺼﻰ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻌﺼﺐ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آنﻫﺎ ﻛﻪ
در ﭘﻴﺮوىﺷﺎن رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ را ﺑﻜﻨﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻋﻤﻞ ﺗﺎﺑﻊ ﻛﻤﺎل ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ را ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﺘﺒـﻮع
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻓﺘﺨﺎر ﺳﺎﺑﻘﻴﻦ اوﻟﻮن ﻫﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آنﻫﺎ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺎس دﻳﻦ اﺳﻼم
را اﺳﺘﻮار ﻛﺮدﻧﺪ و ﻗﺒﻞ از آنﻛﻪ ﺑﻨﻴﺎﻧﺶ اﺳﺘﻮار ﮔﺮدد و ﺑﻴﺮﻗﺶ ﺑﻪ اﻫﺘﺰاز در آﻳﺪ ،ﭘﺎﻳﻪﻫﺎى
آن را ﺑـﻪ ﭘـﺎ داﺷﺘﻨﺪ.
 -ﺣﺎل ﻳﺎ ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ اﻳﻤﺎن آورده و ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻨﺪ و در
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ﻓﺘﻨﻪﻫﺎ و ﺷﻜﻨﺠﻪﻫﺎ ﺷﻜﻴﺒﺎﻳﻰ ﻛﺮدﻧﺪ و از دﻳﺎر و اﻣﻮال ﺧﻮد ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﻴﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺣﺒﺸﻪ و
ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻫﺠﺮت ﻛﺮدﻧﺪ.
 و ﻳﺎ ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ آن ﺣﻀﺮت را ﻳﺎرى ﻧﻤﻮده و او و ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺑﺎ او را در ﺷﻬﺮ وﺧـﺎﻧﻪﻫــﺎى ﺧـﻮد ﻣﻨـﺰل دادﻧﺪ و ﻗﺒﻞ از آنﻛﻪ واﻗﻌﻪاى رخ دﻫﺪ از دﻳﻦ ﺧﺪا دﻓﺎع
)(1
ﻛﺮدﻧﺪ!
 -1اﻟـﻤﻴﺰان ج ،18 :ص.293 :
ﺑﺮادر ﺧﻮاﻧﺪﮔﻰ :ﺑﺮﻗﺮارى وﻻﻳﺖ ﺑﻴﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ و اﻧﺼﺎر
ّ
»ا ﱠن ﱠال َ
ذين َء َام ُنوا َو َ
هاج ُـروا َو جا َه ُدوا ب َا ْم ْ َ َ ْ ُ ْ َ
بيل الل ِه َو«!...
ِ
ِ ِ
وال ِهم و انف ِس ِهم ى س ِ

) ٧٢تـا  / ٧٥انفـال(

ﺑﺮ اﺳﺎس آﻳﻪ ﻓﻮق ،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻴﻦ دو ﻃﺎﻳﻔﻪ از ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻬﺎﺟﺮ و اﻧﺼﺎر
وﻻﻳﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﻛﺮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﺷﺘﻪ ﻣﻮاﻻت ﺑﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻛﻔﺎر را ﺑﻪ ﻛﻠﻰ ﻗﻄﻊ ﻓﺮﻣﻮد:
ـ » آنان كه ايمان آوردند و هجرت كردند،
و با مالها و جانهاى خويش در راﻩ خدا جهاد كردند،
و آن كسان كه مهاجران را سك دادند و يارى كردند،
ايشانند كه بع از آنها اولياى بعض ديگرند،
و آنانكه گرويدند و هجرت نكردند ،شما را از واليت ايشان نصي نيست،
تا آنكه هجرت كنند و«. ...
ﻣﻘﺼﻮد از اﻳﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ،آن دﺳﺘﻪ اول از ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﻧﺰول اﻳﻦ ﺳﻮره
ّ
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺮاد ﺑﻪ »كسانى كه به مسلمانان م ل دادند ،و رسول الله را يارى
كردن ــد «،ﻃﺎﻳﻔـــﻪ اﻧﺼـﺎر اﺳﺖ.
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در اﻳﺎم ﻧﺰول اﻳﻦ آﻳﺎت ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دو ﻃﺎﻳﻔﻪ ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻬﺎﺟﺮ و اﻧﺼﺎر
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ ﻋﺪه ﺧﻴﻠﻰ ﻛﻢ ﻛﻪ در ﻣﻜﻪ اﻳﻤﺎن آورده و ﻫﻨﻮز ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﻜﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻃﺎﻳﻔﻪ وﻻﻳﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﻓﺮﻣﻮد.
اﻳﻦ وﻻﻳﺖ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ اﺳﺖ اﻋﻢ از وﻻﻳﺖ ﻣﻴﺮاث ،وﻻﻳﺖ ﻧﺼﺮت و وﻻﻳﺖ اﻣﻦ .ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻣﻌﻨﻰ ﻛﻪ ﺣﺘﻰ اﮔﺮ ﻳﻚ ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻛﺎﻓﺮى را اﻣﺎن داده ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎﻧﺶ در ﻣﻴﺎن ﺗﻤﺎﻣﻰ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺎﻓﺬ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ وﻻﻳﺖ دارﻧﺪ ،ﻳﻚ ﻣﻬﺎﺟﺮ
وﻟﻰ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻬﺎﺟــﺮ و اﻧﺼــﺎر اﺳﺖ ،ﻳﻚ اﻧﺼــﺎرى وﻟﻰ ﻫﻤــﻪ اﻧﺼــﺎر و ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﺳﺖ و
دﻟﻴﻞ ﻫﻤﻪ اﻳﻦﻫﺎ اﻳﻦ اﺳﺖﻛﻪ وﻻﻳﺖ در آﻳﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺎ آﻳﻪ » :و آنانكه گرويدند و هجرت نكردند «،وﻻﻳﺖ را در ﻣﻴﺎن
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ و اﻧﺼﺎر و ﻣﻴﺎن ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻛﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﻜﺮدﻧﺪ ،ﻧﻔﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
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ﻣﻴﺎن دﺳﺘﻪ اول و دﺳﺘﻪ دوم ﻫﻴﭻ ﻗﺴﻢ وﻻﻳﺘﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﺟﺰ وﻻﻳﺖ ﻧﺼﺮت و اﮔﺮ دﺳﺘﻪ دوم
از ﺷﻤﺎ ﻳﺎرى ﻃﻠﺒﻴﺪﻧﺪ ،ﻳﺎرىﺷﺎن ﺑﻜﻨﻴﺪ ،وﻟﻰ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻗﻮﻣﻰ ﺳﺮ ﺟﻨﮓ داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺷﻤﺎ و آن ﻗﻮم ﻋﻬﺪ و ﭘﻴﻤﺎﻧﻰ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
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ض «،...ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦﺧﺪاوﻧﺪﻣﺘﻌﺎل ﺑﺎ آﻳﻪ» :والذين كفروا بعضهم اوِليآء بع ٍ
ﻣﻰﺳــﺎزد ﻛﻪ ﻛﻔﺎر وﻻﻳﺘﺸــﺎن در ﻣﻴﺎن ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ و ﺑﻪ اﻫﻞ اﻳﻤﺎن ﺗﺠــﺎوز ﻧﻤﻰﻛﻨـﺪ.
ﭘــﺲ ﻣﺆﻣﻨﻴـــﻦ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨــﺪ آﻧـﺎن را دوﺳــﺖ ﺑﺪارﻧــﺪ!
آﻳﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت اداﻣﻪ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ...» :اگر )مسلمانان غ ﺮ مهاجر را در موقع طلب يارى(،
كمك نكنيد فتنه در روى زم ن و فساد بزرگ ايجاد مىشود!« ﻛﻪ اﻳﻦ آﻳﻪ اﺷﺎره دارد ﺑﻪ
ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺗﺸﺮﻳﻊ وﻻﻳﺖ ﺑﻪ آن ﻧﺤﻮى ﻛﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻓﺮﻣﻮد.
ﭼﻮن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻰ وﻻﻳﺖ و دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ از اﻣﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ
ﺟﺎﻣﻌﻪاى از ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮى و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﻼﻣﻰ ،ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﻴﺮوى ﺣﻖ و ﮔﺴﺘﺮش
ﻋﺪاﻟﺖ اﻟﻬﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﻰﺷﻮد ،از آن ﺧﺎﻟﻰ ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ دوﺳﺘﻰ ﻛﻔﺎر ،ﻛﻪ
دﺷﻤﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪاى ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻰﺷﻮد اﻓﺮاد اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎ آﻧﺎن ﺧﻠﻂ و آﻣﻴﺰش ﭘﻴﺪا
ﻛﻨﻨﺪ و اﺧﻼق و ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻛﻔﺎر در ﺑﻴﻦ آﻧﺎن رﺧﻨﻪ ﻳﺎﺑﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﻴﺮه و روش اﺳﻼﻣﻰ ﻛﻪ
ﻣﺒﻨﺎﻳﺶ ﺣﻖ اﺳﺖ ،ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﻴﺮه و روش ﻛﻔﺮ ،ﻛﻪ اﺳﺎﺳﺶ ﺑﺎﻃﻞ و ﭘﻴﺮوى ﻫﻮاﺳﺖ و در
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘﺮﺳﺘــﺶ ﺷﻴﻄﺎن اﺳﺖ ،از ﻣﻴــﺎن آﻧﺎن رﺧﺖ ﺑﺮ ﺑﻨــﺪد ،ﻫﻢﭼﻨﺎنﻛــﻪ در
روزﮔــﺎر ﺧﻮد ﻣـﻼﺣﻈـﻪ ﻛﺮدﻳــﻢ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺷــﺪ و ﺻــﺪق دﻋـﻮى اﻳـﻦ آﻳـﻪ را ﺑﻪ
ﭼﺸﻢ ﺧــﻮد دﻳـــﺪم!!!
ﺑﺎﻻﺧﺮه در آﻳﻪ ﺑﻌﺪى:
»كسانى كه بعدا ايمان آوردند و مهاجرت كردند و همپاى شما جهاد كردند،
آنها ن از شما هستند!«
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺑﻌﺪى و آنﻫﺎﻳﻰ را ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ اﻳﻤﺎن ﻣﻰآورﻧﺪ و ﺑﺎ
ﻃﺒﻘﻪ اول ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺟﻬﺎد ﻣﻰﭘﺮدازﻧﺪ ،ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﻠﺤـﻖ ﻓﺮﻣـﻮده و در ﻣﺴﺌﻠـﻪ وﻻﻳـﺖ
اﻳﺸـﺎن را ﻧﻴﺰ ﺷﺮﻛﺖ داده اﺳﺖ.
ﻧﺴﺦ وﻻﻳﺖ در ارث در ﺑﺮادرﺧﻮاﻧﺪﮔﻰ

ﺧﺪاىﻣﺘﻌﺎل ﺑﺎ آﻳﻪ:
َ
ّ
َ ُ ُ َ
ُ
الا ْر َ ْ ُ ْ ْ َ ْ
تب الل ِه/٦)«!...احزاب(
»و اولوا
ض ى ِك ِ
ِ
حام بعضهم او ى ِببع ٍ
وﻻﻳﺖ ارث را در ﻣﻴﺎن ارﺣﺎم و ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻣﻰﻛﻨﺪ و آن را ﻣﻨﺤﺼﺮ در
ارﺣـﺎم ﻣﻰﻧﻤـﺎﻳﺪ و اﻣـﺎ ﺑﻘﻴـﻪ اﻗﺴـﺎم وﻻﻳﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ در ارﺣﺎم ﻧﻴﺴﺖ.
اﻳﻦ آﻳﻪ ﺣﻜﻢ ﺳﺎﺑــﻖ را ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑــﻮد از ارث ﺑﺮدن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﻘﺪ ﺑﺮادرى ﻧﺴﺦ

) جلد دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻌﻀﻰ در اواﻳﻞ ﻫﺠﺮت رﺳــﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺣﻜــﻢ ارث
ﺑﻪ »اﺧﻮت« را در ﻣﻴــﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧــﺎن اﺟــﺮا ﻣﻰﻛﺮدﻧــﺪ و ﺑﻌــﺪ از ﻧــﺰول اﻳﻦ آﻳــﻪ
)(1
ﻣﻮﻗـﻮف ﺷﺪ.
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج ،17 :ص.231 :
داراﻻﺳﻼم :ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ اﻳﻤﺎن و ﻛﻔﺮ
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بيل الل ِه«!...
»ال يست ِوى ال ِ
قاعدون ِمن املؤ ِمن ن غ ُﺮ او ِ ى الضر ِر و امل ِ
جاهدون ى س ِ
) ٩٥تا /١٠٠نساء(
در روزﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮔﺮوﻫﻰ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻫﺠﺮت ﻛﺮدﻧﺪ و ﮔﺮوﻫﻰ در ﻣﻜﻪ
ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﻫﻤﺰﻣﺎن ﮔﺮوهﻫﺎﻳﻰ در ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا در ﺟﻨﮓﻫﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ
و ﮔﺮوﻫﻰ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﻰﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و ﮔﺮوهﻫﺎﻳﻰ ﻧﻴﺰ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺷﺮك ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و
ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﭘﻴﻤﺎن زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﻴﺰ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ؛ در آن روزﮔﺎر ﺷﻬﺮ ﻣﺪﻳﻨﻪ
»داراﻻﺳﻼم« ﺑﻮد و ﺷﻬﺮ ﻣﻜﻪ »داراﻟﻜﻔﺮ« ﺑﻮد و ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ دو ﺷﻬﺮ اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺘﻨﺪ
داراى ﻛﻴﻔﻴﺖﻫﺎى ﻣﺘﻔﺎوﺗﻰ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ در آﻳﺎت ﻓﻮق وﺿﻊ آﻧﺎن را روﺷﻦ ﻛﺮده ﺗﺎ
ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺧﻮد را در ﻗﺒﺎل ﺧﺪا و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺪاﻧﻨﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در اﻳﻦ آﻳﺎت ،ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺪﻋﻴﺎن اﻳﻤﺎن را ،از ﻧﻈﺮ اﻗﺎﻣﺖ در
ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻳﺎ »داراﻻﻳﻤﺎن« و ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻳﺎ »داراﻟﺸﺮك «،ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻢ
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮده و ﺟﺰاى ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ را ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﺎل آن دﺳﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﺑﻴﺎن ﻓﺮﻣﻮده ،ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻪ آﻧﺎن را ﺑﻴﺪار ﻛﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺗﺮﻏﻴﺒﺸﺎن ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ
»داراﻻﻳﻤﺎن« ﻫﺠﺮت ﻛﻨﻨﺪ و آنﺟﺎ اﺟﺘﻤﺎع ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻣﺠﺘﻤﻊ اﺳﻼﻣﻰ را ﻧﻴﺮو ﺑﺨﺸﻨﺪ و
ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮ ﻛﺎرﻫﺎى ﻧﻴﻚ و ﭘﺮﻫﻴﺰﻛﺎرى ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻛﻤﻚ دﻫﻨﺪ و ﻛﻠﻤﻪ ﺣﻖ را ﺑﺎﻻ
ﺑﺮﻧﺪ و ﭘﺮﭼﻢ ﺗﻮﺣﻴﺪ را ﺑﺮاﻓﺮازﻧﺪ و دﻳﻦ را ﺑﻪ ﻫﻤﮕﻰ اﻋﻼم ﻛﻨﻨﺪ.
ﮔــﺮوهﻫـﺎى ﻣﻮرد ﺧـﻄـﺎب آﻳـﺎت ﺑـﻪ ﺷﺮح زﻳـﺮ ﺑـﻮدﻧـﺪ:

 - ١مجاهدين و قاعدين:
ﻫﺮ دو اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﺳﻼﻣﻰ »داراﻻﺳﻼم« اﻗﺎﻣﺖ دارﻧﺪ.
ﻳﻚ دﺳﺘﻪ از آنﻫﺎ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﺎن و ﻣﺎل در راه ﺧﺪا ﺟﻬﺎد ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،دﺳﺘﻪ دوم
ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﺬر و ﻳﺎ ﺑﺪون ﻋﺬر )در ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻋﺪه ﻛﺎﻓﻰ ﺑﺮاى ﺟﻬﺎد آﻣﺎده ﺑﻮد(،
در ﻣﻨـﺰلﻫـﺎ ﻣـﻰﻧﺸﺴﺘﻨـﺪ و ﺑـﻪ ﺟﻬـﺎد ﻧﻤـﻰرﻓﺘﻨﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦﻫﺎ وﻋﺪه ﺧﻮﺑﻰ داده ،وﻟﻰ اﻟﺒﺘﻪ از ﻧﻈﺮ درﺟﻪ،
ﻣﺠـﺎﻫـﺪﻳﻦ را ﺑـﺮ ﻗﺎﻋـﺪﻳـﻦ ﺑﺮﺗـﺮى ﺑﺨﺸﻴـﺪه اﺳﺖ.

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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 - ٢ساكنيــن شهـر كفـر:

اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺷﺮك اﻗﺎﻣﺖ دارﻧﺪ و از روى ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ،
در راه ﺧﺪا ﻫﺠﺮت ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ .اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﺟﻬﻨﻤﻰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد!

 - ٣مستضعفي ـ ــن:
اﻳﻦ ﻋﺪه »ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ« ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻛﻔﺮ ﺳﺎﻛﻨﻨﺪ ،وﻟﻰ ﻧﻪ از راه ﻇﻠﻢ و
ﺳﺘﻢ ،ﺑﻠﻜـﻪ ﻧﻪ ﭼـﺎرهاى دارﻧﺪ و ﻧﻪ راﻫـﻰ ﺑـﺮاى ﻓﺮار ﻣﻰداﻧﻨﺪ.
اﻳــﻦ دﺳﺘــﻪ را ﻫــﻢ اﻧﺸــﺎء اﻟﻠّــﻪ )اﮔـﺮ ﺧـﺪاوﻧــﺪ ﺑﺨﻮاﻫــﺪ!( ﻋﻔــﻮ ﺧﻮاﻫــﺪ
ﻛـــﺮد.

 - ٤مهاجرت ناتمام:
اﻳﻦ ﻋﺪه ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﺠﺮت ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﺪا و
رﺳﻮل و ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﺳﻼم ،از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎى ﺧﻮد ﺑﻴﺮون آﻣﺪهاﻧﺪ ،وﻟﻰ ﻣﺮگ ﺑـﻪ
ﺳـﺮاغ اﻳﺸـﺎن آﻣـﺪه اﺳﺖ .اﺟﺮ اﻳﻨﺎن ﻫﻢ ﺑﺮ ﺧﺪاﺳﺖ!
ﻣﻀﻤــﻮن اﻳﻦ آﻳﺎت ،ﻫﻤــﻪ وﻗﺖ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ،درﺑﺎره ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﺎرى اﺳﺖ ،ﮔﺮﭼﻪ
ﺳﺒﺐ ﻧــﺰول اﻳﻦ آﻳــﺎت اوﺿــﺎع و اﺣﻮاﻟــﻰ ﺑــﻮد ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴــﻦ در ﻋﻬــﺪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ از ﻫﻨﮕــﺎم ﻫﺠــﺮت ﺑــﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺗﺎ ﻓﺘــﺢ ﻣﻜــﻪ داﺷﺘﻨــﺪ.
آن روز دو ﺳﺮزﻣﻴﻦ وﺟﻮد داﺷﺖ

ﻳﻜﻰ ﺳﺮزﻣﻴﻦاﺳﻼم ،ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﺷﻬﺮﻣﺪﻳﻨﻪ و ﺣﻮﻣﻪ آن:
در اﻳﻦﺟﺎ ﻳﻚ ﻋﺪه ﻣﺴﻠﻤﺎن وﺟﻮدداﺷﺖ ﻛﻪ در دﻳﻦ ﺧﻮد ،آزادى داﺷﺘﻨﺪ و ﻳﻚ
ﻋﺪه ﻫﻢ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ و ﻛﺴﺎن دﻳﮕﺮى ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﭘﻴﻤﺎن و اﻣﺜﺎل آن ﻛﺎرى ﺑﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
دﻳﮕـﺮى ﺳـﺮزﻣﻴﻦ ﺷﺮك ،ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﻣﻜﻪ و ﺣﻮﻣﻪ آن:
اﻳﻦﻫﺎ ﺑﺮ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﻰ ﺛﺎﺑﺖﻗﺪم ﺑﻮدﻧﺪ و در اﻣﺮ دﻳﻦ ،ﻣﺰاﺣﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و آﻧﺎن را
ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻰ ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و ﻓﺮﻳﺐ ﻣﻰدادﻧﺪ ،ﻛﻪ از دﻳﻨﺸﺎن ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ ،وﻟﻰ اﻳﻦ آﻳـﺎت ﺑـﺎ
ﻣﻼك ﻛﻠـﻰ ﻛـﻪ دارد ﻫﻤﻴﺸـﻪ ﺣﺎﻛـﻢ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﻴـﻦ اﺳﺖ.
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺆﻇﻒ اﺳﺖ ﻳﺎ در ﺟﺎﻳﻰ اﻗﺎﻣﺖ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﻣﻌﺎﻟﻢ دﻳﻦ را ﺑﻴﺎﻣﻮزد و ﺷﻌﺎﺋﺮ دﻳﻦ را اﻗﺎﻣﻪ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ اﺣﻜﺎم دﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻳﺎ
اﮔﺮ در ﺳﺮزﻣﻴﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﺎرف دﻳﻦ و ﻧﻪ راﻫﻰ ﺑﺮاى ﻋﻤﻞ ﻛﺮدن ﺑﻪ
اﺣﻜﺎم دﻳﻨﻰ وﺟﻮد دارد ،ﺑﺎﻳﺪ از آنﺟﺎ ﻫﺠﺮت ﻛﻨﺪ ،ﻓﺮق ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ آنﺟﺎ را
»داراﻻﺳﻼم« ﺑﻨﺎﻣﻨﺪ ﻳﺎ »داراﻟﻜﻔﺮ« ...زﻳﺮا اﻣﺮوز اﺳﻢﻫﺎ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪه و از
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ﻣﺴﻤﻰﻫﺎى ﺧﻮد ﻛﻨﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ و دور ﺷﺪهاﻧﺪ .دﻳﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﮋادى
درآﻣﺪه اﺳﺖ .از اﺳﻼم ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎم ﻣﺎﻧﺪه ،اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﻌﺎرف و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﺣﻜﺎم اﺳﻼم ﺑﻪ
ﻫﻴﭻوﺟﻪ در اﻳﻦ ﻧﺎﻣﮕﺬارى ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﻤﻰﺷﻮد.
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ،اﺛﺮ را ﺑﺮ ﺣﻘﻴﻘﺖ ـ و ﻧﻪ اﺳﻢ ـ اﺳﻼم ﺑﺎر ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﺮدم را ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑـﻪ
)(1
اﻋﻤـﺎﻟﻰ ﻣﻰﻛﻨـﺪ ﻛﻪ داراى روح ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻧﻪ ﺻﻮرت اﺳﻼم!!
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج ،9 :ص.85 :
زﻧﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ
ذين َام ُنوا اذا ج َـاء ُك ُم ْاملُ ْؤم ُ
نات ُمهاجرات َف ْام َتح ُن ُ
»يا َا ﱡ َ ا ﱠال َ
وه ﱠن / ١٠) «!...ممتحنه(
ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ اﺷﺎره ﺑﻪ آن زﻣﺎﻧﻰ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪر اﺳﻼم دارد ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻣﺪﻳﻨﻪ
ﻗﺪرت ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻋﺪهاى ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ از ﻣﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻣﻰآﻳﻨﺪ و در ﺑﻴﻦ آنﻫﺎ زﻧﺎﻧﻰ ﻧﻴﺰ از
ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن ﺟﺪا ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻰرود ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪ
ﻗﺼﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻰ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺮﺧﻰ ﺣﺘﻰ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻰ ﺧﻮد را ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺣﻞ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،ﻟﺬا دﺳﺘﻮراﺗﻰ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ از ﻃﺮف ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﻰاش ﺻﺎدر
ﻣـﻰﺷـﻮد و ﻣﻰﻓـﺮﻣـﺎﻳﺪ:
 » اى كسانى كه ايمان آوردﻩايد!زنانى كه به عنوان اسالم و ايمان از ديار خود هجرت كردﻩ و به سوى شما آمدند،
خدا به صدق و كذب ايمان آنها داناتر است!
شما بايد از آنها تحقيق كنيد و آنها را امتحان بكنيد،
اگر به ايمانشان شناختيد ،آنها را بپذيريد و ديگر به شوهران كافرشان بر نگردانيد،
كه هرگز اين زنان مؤمن بر آن شوهران كافر و آن شوهران كافر بر اين زنان مؤمن،
حالل نيستند! و ى مهر و نفقهاى را كه شوهران خرج آنان كردﻩاند ،به آنان ب ﺮدازيد،
و باكى نيست كه شما با آنان نكاح كنيد ،در صورتى كه مهر و اجرشان را بدهيــد،
و هرگــز متوســل بــه حفاظــت كاف ـران مشويــد! )يعنــى عهد ازدواج و دوس و نظايــر آن بـا
كـاف ـران مـبنديـد!(«
ﺳﻴﺎق و زﻣﻴﻨﻪ اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﭼﻨﻴﻦ دﺳﺖ ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺻﻠﺢ ﺣﺪﻳﺒﻴﻪ ﻧﺎزل
ﺷﺪه و در ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ و ﻣﺮدم ﻣﻜﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدﻳﺪه
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻛــﻪ اﮔﺮ از اﻫﻞ ﻣﻜــﻪ ﻣﺮدى ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧــﺎن ﺷﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ او را
ﺑﻪ اﻫﻞ ﻣﻜــﻪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ ،وﻟﻰ اﮔﺮ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺮدى ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻪ اﻫــﻞ ﻣﻜﻪ ﺷــﺪ ،اﻫﻞ

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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ﻣﻜﻪ ﻣﻮﻇﻒ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ او را ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ.
و ﻧﻴﺰ از آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از زﻧﺎن ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه و ﺑﻪ
ﺳﻮى ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺸﺮﻛﺸﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آنﻫﺎ آﻣﺪه و درﺧﻮاﺳﺖ
ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻫﻤﺴﺮ آﻧﺎن را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﻛﻪ آنﭼﻪ در ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ آﻣﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﺮدى
از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﻪ ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺮارداد ﻋﻤﻞ ﺷﻮد ،وﻟﻰ در ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ
درﺑﺎره زﻧﺎن ﭼﻴﺰى ﻧﻴﺎﻣــﺪه اﺳــﺖ و ﺑــﻪ ﻫﻤﻴــﻦ ﻣــﺪرك رﺳــﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ
آن زن را ﺑﻪ ﺷﻮﻫــﺮش ﻧــﺪاد و ﺣﺘــﻰ ﻣﻬﺮﻳــﻪاى را ﻛــﻪ ﺷﻮﻫـﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺴــﺮش داده
ﺑــﻮد ﺑﻪ آن ﻣــﺮد ﺑــﺮﮔــﺮداﻧﻴـــﺪ.
اﻳﻦﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد و آﻳﻪ ﻓﻮق دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﺣﻜﺎﻣﻰ
ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﻴﺰ دارد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ اﻳﻦ زﻧﺎن را ﻗﺒﻞ از اﻣﺘﺤﺎن و ﭘﻰ ﺑﺮدن
ﺑﻪ اﻳﻤﺎﻧﺸﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺧﻮاﻧﺪه ،از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺧﻮد آﻧﺎن ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ اﺳﻼم و اﻳﻤﺎن
ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ.
ﺿﻤﻨﺎ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن ﺑﺎﻋﺚ اﻧﻘﻄﺎع ﻋﻠﻘﻪ زوﺟﻴﺖ ﺑﻴﻦ زن ﻣﺆﻣﻦ و
َ َْ
ُ ُ
ص ِم الكوا ِف ِر!« ) / ١٠ممتحنه(
ﻣﺮد ﻛﺎﻓﺮ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ آﻳﻪَ » :و ال ت ْم ِسكوا ِب ِع
ﻣﺮدان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ در اوﻟﻴﻦ روزى ﻛﻪ ﺑﻪ اﺳﻼم در ﻣﻰآﻳﻨﺪ زﻧﺎن ﻛﺎﻓﺮ ﺧﻮد را رﻫﺎ ﻛﻨﻨﺪ،
ﭼــﻪ اﻳﻦﻛﻪ زﻧﺎن ﻣﺸـﺮك ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻳﺎ ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎرى و ﻳﺎ ﻣﺠﻮس! در اداﻣﻪ آﻳﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
ـ »و اگر از شما مهريهاى از همسران كافرتان نزد كفار ماندﻩ و از دست رفته باشد،
و همسرانتان به كفار پيوسته باشند،
اگر مؤمن ن در جنگ به غنيم رسيدند،
مهريه ايــنگـونـه افـراد را بـه همـان مقـدارى كـه از چنگشـان رفته ،به آنان بدهند!«
) / ١١ممتحنه(
ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻴﻌﺖ زﻧﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ

در آﻳــﻪ  12ﺳﻮره ﻣﺒﺎرﻛﻪ ﻣﻤﺘﺤﻨﻪ ،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺷﺮاﻳﻂ و ﺣﻜﻢ ﺑﻴﻌﺖ زﻧﺎن ﻣﺆﻣﻦ
را ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى رﺳــﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻫﺠﺮت ﻣﻰﻛﻨﻨــﺪ ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮﻣــﻮده اﺳﺖ .در
آن ،اﻣﻮرى را ﺑﺮ آﻧـﺎن ﺷـﺮط ﻛـﺮده اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑﻌﻀـﻰ ﻣﺸﺘــﺮك ﺑﻴـﻦ زﻧــﺎن و ﻣــﺮدان
اﺳــﺖ ،ﻣﺎﻧﻨـﺪ:
 ﺷﺮك ﻧﻮرزﻳﺪن ،ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﻧﻜﺮدن از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ در ﻛﺎرﻫﺎى ﻧﻴﻚ؛ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺶ ﺑﺎ زﻧﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ:
 -اﺣﺘﺮاز ﺟﺴﺘﻦ از ﺳﺮﻗﺖ و زﻧﺎ و ﻛﺸﺘﻦ اوﻻد و اوﻻد دﻳﮕﺮان را ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﻧﺴﺒﺖ

) جلد دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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دادن؛ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﻮر ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ وﺟﻬﻰ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ زن و ﻣﺮد اﺳﺖ و ﻣﺮدان ﻫﻢ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﭼﻨﻴﻦ ﺟﺮاﻳﻤﻰ را ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﻮﻧﺪ و ﻟﻜﻦ ارﺗﺒﺎط آنﻫﺎ ﺑﺎ زﻧﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻮن زﻧﺎن ﺑﻪ
ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻊ ﻋﻬﺪهدار ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﻨﺰﻟﻨﺪ و اﻳﻦ زﻧﺎﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻔﺖ دودﻣﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده را ﺣﻔﻆ
ﻛﻨﻨــﺪ و اﻳﻦ زﻧﺎﻧﻨــﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﻞ ﭘـﺎك و ﻓﺮزﻧﺪان ﺣﻼلزاده ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آﻧﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻰﺷﻮد.

شرط اول:
 هيچ چ ى را شريك خدا نبايد بگ ﺮند ،نه بت ،نه اوثان ،نه ارباب اصنام!اين شرطى است كه هيچ انسانى در هيچ حا ى از اين شرط بىنياز نيست!

شـرط دوم:

 از شــوه ـران و از غـيـرشــوهـران چ ـيـزى نـدزدنـد!از ﺳﻴﺎق آﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺮﻗﺖ ﻧﻜﺮدن از ﺷﻮﻫﺮان ﻣـــﻮرد
ﻋـﻨـﺎﻳـﺖ اﺳـﺖ.

شرط سوم و چهارم:
 با گرف ن دوستان اجن و با هيچ كس ديگر زنا نكنند!و چن ن نباشد كه از راﻩ زنا حامله شوند،
آن وقت فرزند حرامزادﻩ را به شوهر خود ملحق سازند،
كه اين عمل كـذب و تـانى است كـه بـا دست و پاى خود مرتكب شدﻩاند!
اﻳﻦﺷﺮط ﻏﻴﺮ ﺷﺮط اوﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از زﻧﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻣﻰﻛﺮد.

شرط پنجم:
رس ــول خ ـ ــدا ص ىﷲعليهوآله را معصيـ ـ ــت نكننـ ـ ـ ــد!
ﻧﻔﺮﻣﻮده ﻛﻪ ﺧﺪا را ﻣﻌﺼﻴﺖ ﻧﻜﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻦﻛﻪ ﻣﻌﺼﻴﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ و
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺟﻨﺎب ﻫﻢ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻰﺷﻮد و اﻳﻦ ﺑﺪان
ﺟﻬﺖ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ :آنﭼﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ در ﻣﺠﺘﻤﻊ اﺳﻼﻣﻰ ﺳﻨﺖ و
ﺑﺎب ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﺮاى ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻰ ﻋﻤﻠﻰ ﻣﻌﺮوف و ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه ﻣﻰﺷﻮد و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ آن در
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﺨﻠﻒ از ﺳﻨﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﺑﻰاﻋﺘﺒﺎرﻛﺮدن آناﺳﺖ.
از اﻳــﻦ ﺑﻴــﺎن روﺷﻦ ﻣﻰﺷــﻮد ﻛﻪ ﻋﺒــﺎرت » ﻣﻌﺼﻴﺖ در ﻣﻌــﺮوف«،
ﻋﺒــﺎرﺗــﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫــﻢ ﺷﺎﻣﻞ » ﺗﺮك ﻣﻌﺮوف «،از ﻗﺒﻴــﻞ :ﻧﻤﺎز و روزه و زﻛــﺎت
ﻣﻰﺷﻮد و ﻫﻢ ﺷــﺎﻣـــﻞ » ارﺗﻜــﺎب ﻣﻨﻜــﺮ «،از ﻗﺒﻴــﻞ :ﺗﺒــﺮج و ﻋﺸــﻮهﮔــﺮى
)(1
زﻧــﺎن ،ﻛــﻪ از رﺳــﻮم ﺟﺎﻫﻠﻴــﺖ اوﻟــﻰ اﺳﺖ!
 -1اﻟـﻤﻴـــــــــــﺰان ج ،38 :ص.132 :

(«) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص
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ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم

ﺑﺤﺜﻰ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻰ

اﺟﺘﻤﺎع از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم
ُ
ُ َ َ َﱡَ ﱠ
َ ُ ْ
( آل عمران/ ٢٠٠) «!...صاب ُروا َو ر ِابطوا
ِ »يا ا ا الذين آمنوا اص ِ ﺮوا و
ﺷﻚ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﺳﻼم ﺗﻨﻬﺎ دﻳﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺎس آﻳﻴﻦ ﺧﻮد را ﺧﻴﻠﻰ ﺻﺮﻳﺢ و
 اﺳﻼم در ﻫﻴﭻ ﺷﺄﻧﻰ از ﺷﺌﻮن ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ.روﺷﻦ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﻗﺮار داده اﺳﺖ
.اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻰاﻋﺘﻨـﺎ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ
 در ﮔﺴﺘﺮه ﺑﻰﻧﻬﺎﻳﺖ اﺷﺘﻐﺎﻻت اﻧﺴﺎﻧﻰ و دﺳﺘﻪﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻨﺴﻰ و،اﻳﻦ دﻳﻦ اﻟﻬﻰ
 ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻛﺜﺮت، ﻛﻪ ﺷﻤﺎرش آنﻫﺎ از ﻧﻴﺮوى ﻓﻜﺮ اﻧﺴﺎن ﺧﺎرج اﺳﺖ،ﻧﻮﻋﻰ و ﺻﻨﻔﻰ او
. دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻳﻚ از آنﻫﺎ ﺣﻜﻤﻰ ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ،ﻓـﻮقاﻟﻌـﺎدهاى ﻛﻪ دارﻧﺪ
ﺗﻤﺎم اﻳﻦ اﺣﻜﺎم و ﻣﻘﺮرات را ﻧﻴﺰ در ﻳﻚ ﻗﺎﻟﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪ و ﺗﺎ آنﺟﺎ ﻛﻪ
! روح اﺟﺘﻤﺎع را در ﺟﻤﻴﻊ اﺣﻜﺎم و ﻣﻘﺮرات ﺧﻮد ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ،ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮده
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻧﺪاﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ ﺳﻮى اﺟﺘﻤﺎع دﻋﻮت ﻛﺮده و ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻳﻚ ﺷﺨﺼﻴﺖ
 ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺳﻠﺴﻠﻪ آﻳﺎت اﻟﻬﻰ ﻣﺮدم را، ﻧﺪاى آﺳﻤﺎﻧﻰ اﺳﻼم اﺳﺖ،ﻣﺴﺘﻘﻞ واﻗﻌﻰ داده
:ﺑﻪﺳﻮى ﺳﻌﺎدت ﺣﻴﺎتاﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﭘﺎﻛﻴﺰﮔﻰ آن دﻋﻮت ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ
!ـ »اين است راﻩ من
!آن را پ ﺮوى كنيد
،و راﻩهاى ديگر را پ ﺮوى مكنيد
( انعام/ ٥٢) «!كه موجب تفرقه و پراكندگى شماست
...ـ »به رشته خدا چنگ زنيد و پراكندﻩ نشويد
،بايد جم ى از شما مردم را به خ ﺮ و نيكى دعوت كنند
،امر به معروف كنند و از منكر باز دارند
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و اينان خود رستگارانند!
مباشيد از آنان كه پس از ادله روش كه بر آنان آمد،
پراكندﻩ شدند و راﻩ اختالف پيمودند!«)١٠٣تا/١٠٥آلعمران(
ـ »مؤمن ن برادر يكديگرند،
پس ب ن دو برادرتان سازش دهيد!« ) / ١٠٠حجرات(
ـ » َو َتعـ َـاو ُنــوا َع َلــى ْالبـ ّـر َو ﱠ
الت ْقــوى!
ِ ِ
)(١
در نيك ــى و پــرهيــزك ــارى يكديگــر را يـارى كـني ــد!« ) / ٣مـائـدﻩ(
 -1اﻟـﻤﻴـــــــــﺰان ج ،7 :ص.158 :
اﺗﺤﺎد و ﺳﺎزﮔﺎرى در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻰ
ُ
َﱡَ ﱠ َ َ ُ
ْ ُ َ
صاب ُروا َو ر ِابطوا / ٢٠٠) «!...آل عمران(
»يا ا ا الذين آمنوا اص ِ ﺮوا و ِ
در اﻳﻦ آﻳــﻪ ﺧــﺪاى ﺗﻌﺎﻟـــﻰ ﺟﺎﻣﻌــﻪ اﺳﻼﻣﻰ را ﺧﻄــﺎب ﻗــﺮار داده و
ﻣﻰﻓـﺮﻣﺎﻳﺪ:
»اى كسانى كه ايمان آوردﻩايد،
بردبارى كنيد و با هم سازش و پيوند كنيد،
و از خدا ب ﺮسيــد ،باشد كه رستگار شويد!«
ﺻﺒﺮى ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت »ﺻﺎﺑﺮوا« ﺑﺪان ﺳﻔﺎرش ﺷﺪه ،ﺻﺒﺮ و ﺗﺤﻤﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﺖ.
ﺑﺪﻳﻬﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺒﺮ و ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﻫﻤﮕﺎﻧﻰ از ﻧﻈﺮ ﻗﺪرت و ﻧﻴﺮو و اﺛﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺻﺒﺮ و
ﺗﺤﻤﻞ اﻧﻔﺮادى اﺳﺖ .در ﻇﺮف اﺟﺘﻤﺎع و ﻫﻤﻜﺎرىﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺪرتﻫﺎى
ﻓﺮدى ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺧﻮرده و ﻧﻴﺮوى ﻋﻈﻴﻤﻰ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻰآورد.
ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮى ﻋﺒﺎرت »راﺑﻄﻮا« ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﭼﻪ در ﺣﺎل آﺳﺎﻳﺶ و ﭼﻪ در ﺑﻼ
و ﺳﺨﺘﻰ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺪرتﻫﺎى ﻣﻌﻨﻮى ﺧﻮد را روى ﻫﻢ رﻳﺨﺘﻪ و ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺌﻮن ﺣﻴﺎﺗﻰ
ﺧﻮﻳﺶ را در ﭘﺮﺗﻮ ﻳﻚ ﺗﻌﺎون و ﻫﻤﻜﺎرى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﭼﻮن اﻳﻦ ﻫﻤﻜﺎرىﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت واﻗﻌﻰ دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت
َ
ّ َ ﱠُ ُ
اﺳﺖ ،ﭘﺲ از ﻛﻠﻤﻪ »راﺑﻄﻮا« ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﻤﻠﻪ » َو ﱠات ُقوا الل َه ل َعلك ْم ت ْف ِل ُحون!« آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺪﻳﻬﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺳﻌﺎدت واﻗﻌﻰ و ﻛﺎﻣﻞ ،ﺟﺰ در ﭘﺮﺗﻮ ﻫﻤﻜﺎرى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﻴﺴﺮ
ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻪ آنﻛﻪ در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ،اﮔﺮ ﻫﻢ ﺳﻌﺎدﺗﻰ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻳﺪ ،ﻳﻚ ﺳﻌﺎدت ﻛﺎﻣﻞ و
ﻫﻤـﻪ ﺟـﺎﻧﺒﻪاى ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﻮدن اﻧﺴﺎن ،از ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺛﺒﺎت آن ،اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺑﺤﺚ زﻳﺎدى ﻧﺪارد،
ﭼﻪ آنﻛﻪ ﺧﺎﺻﻪ »اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﻮدن« از ﻓﻄﺮﻳﺎت ﻫﺮ ﻓﺮد اﺳﺖ .ﺗﺎرﻳﺦ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﺛﺎر

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(

١٣٤
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ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻰ ﻛﻪ از ﻗﺮون و اﻋﺼﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن
ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﻪ ﻃﻮر دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻰ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﺮده اﺳﺖ.
ﻗﺮآن در ﺑﺴﻴﺎرى از آﻳﺎت ﺧﻮد ،ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻃﺮزى از اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ .در
آﻳﻪ  13ﺳﻮرهﺣﺠﺮات ﻓﺮﻣﻮده:
 »اى مردم ،شما را از مرد و زن آفريديم،و دسته دسته و قبيله قبيله قرار داديم،
تا يكـديگـر را بشنـاسيـد!«
در جـاى ديگـر مـىفرمـايد:
 »ما خود روزى آنها را در زندگى دنيا تقسيـم كرديم،و دستهاى را بر دسته ديگر به مرات برترى داديم،
تا گرو ى گرو ى را مسخـر خدمت خود سازند!« ) / ٣٢زخـرف(
 »او كﺴ است كه بشر را از آب ساخت،و خوي و پيوند ازدواج را ب ن آنها برقرار نمود!« ) / ٥٤فرقان(
 -1اﻟـﻤﻴـــــــﺰان ج ،7 :ص.154 :
)(١

راﺑﻄﻪ ﻓﺮد و اﺟﺘﻤﺎع در اﺳﻼم
ُ
َﱡَ ﱠ َ َ ُ
ْ ُ َ
صاب ُروا َو ر ِابطوا / ٢٠٠) «!...آل عمران(
»يــا ا ــا الذيـن آمنوا اص ِ ﺮوا و ِ
اﺳﻼم در ﺗﺮﺑﻴﺖ اﻓﺮاد ﻧﻮع اﻧﺴﺎن و راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ او ﺑﻪ ﺳﻮى ﺳﻌﺎدت ﺣﻘﻴﻘﻰ ،راﺑﻄﻪ
واﻗﻌﻰ اى را ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﺮد و اﺟﺘﻤﺎع وﺟﻮد دارد ،در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺧــﺪاىﺗـﻌـﺎﻟـﻰ ﻣـﻰﻓـﺮﻣـﺎﻳـﺪ:
 » او كس ــى اســت كــه بشــر را از آب آفــريــد،پ ــس ايــن آفرين ــش را در پي ــونــد خــويشــى و ازدواج ق ـرار داد!« ) / ٥٤ف ــرقـ ــان(
 » اىمردم! شما را ازيك مرد و زن آفريديم!« )/١٣حجرات(َْ ُ ُ ْ ْ َ ْ
ـض!« ) / ١٩٥آلعم ـ ـران(
 » بعـضـك ــم ِم ــن بـع ـ ـ ٍراﺑﻄﻪ ﺣﻘﻴﻘﻰاى ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﺮد و اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ ،ﻣﻮﺟﺐ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﻮاص
و آﺛﺎر ﻓﺮد در اﺟﺘﻤﺎع ﻧﻴﺰ ﭘﺪﻳﺪ آﻳﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻪ اﻓﺮاد از ﻧﻴﺮوﻫﺎ و ﺧﻮاص و آﺛﺎر
وﺟــﻮدى ﺧﻮﻳﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﻰﺳﺎزﻧﺪ ،اﻳﻦ ﺣﺎﻻت ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻧﻴﺰ
ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
و ﻟﺬا ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ :ﻗﺮآن ﺑﺮاى »ﻣﻠﺖ «،وﺟﻮد ،اﺻﻞ ،ﻛﺘﺎب ،ﺷﻌﻮر ،ﻓﻬﻢ ،ﻋﻤﻞ ،ﻃﺎﻋﺖ و
ﻣﻌﺼﻴﺖ اﻋﺘﺒــﺎر ﻓﺮﻣــﻮده و ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ:

١٣٥

) جلد دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ـ »براى هر ملت ،اجل و دورﻩاى است كه وق به پايان رسد،
نه لحظهاى عقب افتند و نه لحظـهاى پـي گيـرند!« ) / ٣٤اعراف(
 »و هر ام به ســوى كتاب خود خوانــدﻩ مىش ــود / ٢٨) «.جاثيه( »عمــل هر امتــى را در نظــرش زينــت داديـ ــم / ١٠٨) «.انعام( »دستــهاى از آنها ملت ــى ميـان ــهرو هـستنـ ــد / ٦٦) «.مائدﻩ( »مل قائم و برپا ،كه آيات خدا را تالوت كنند / ١١٣) «.آلعمران( »هر مل مىكوشيد تا پيغم ﺮ خود را بگ ﺮند،و در راﻩ باطل خود با او جدال ورزند ،تا حقرا پايمال سازند،
و ى ما آنان را گرفتيم ،چگونه بود عقاب!!«) / ٥غافر(
 » براى هر مل رسو ى است و وق كه آن رسول بيامد،حكم به عدل مىشود و كﺴ ستم نم شود!« ) / ٤٧يونس(
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻗﺮآن ﺑﻪ داﺳﺘﺎنﻫﺎى
اﺷﺨﺎص اﻫﻤﻴـﺖ داده ،ﺑـﻴﺶ از آن ﺑـﻪ ﺗﺎرﻳـﺦ ﻣﻠـﺖﻫﺎ اﻫﻤﻴﺖ داده اﺳﺖ .و اﻳﻦ در آن
ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ ﺗﺎرﻳﺨﻰ ﺟﺰ ذﻛﺮ ﺣﺎﻻت اﺷﺨﺎﺻﻰ از ﻗﺒﻴﻞ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﺑﺰرﮔﺎن،
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﺎرﻳﺦﻧﻮﻳﺴﺎن ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از ﻧﺰول ﻗﺮآن ﻫﻴﭻ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻠﺖﻫﺎ و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ و اﻳﻦ ﺑﻌﺪ از ﻧﺰول ﻗﺮآن ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻮرﺧﻴﻦ ،از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺴﻌﻮدى و اﺑﻦ
ﺧﻠـﺪون ،ﻛـﻢ و ﺑﻴﺶ ﺗـﻮﺟﻬﻰ ﺑﻪ ﺗـﺎرﻳﺦ ﻣﻠﺖﻫـﺎ ﻧﻤﻮده و ﺑـﻪ ذﻛـﺮ ﺣﻮادث آن
ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ.
اﻳﻦ ﻫﻤﻴﻦﻃﻮر اداﻣﻪ داﺷﺖ ،ﺗﺎ اﻳﻦﻛﻪ در ﻫﻤﻴﻦ اواﺧﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻰ ﺗﺤﻮل در ﺗﺎرﻳﺦ
ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ و ﺗﺎرﻳﺦ اﺷﺨﺎص ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻠﺖﻫﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺸﺖ.
ﺧﻼﺻﻪ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ اﺷﺎره ﻛﺮدﻳﻢ ،اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﺮد و اﺟﺘﻤﺎع
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،ﻣﻮﺟﺐ ﻳﻚ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻗﻮا و ﺧﻮاص اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﻰﮔﺮدد ،ﻛﻪ از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ،ﺑﺮ ﻗﻮا و
ﺧﻮاص ﻓﺮدى ﺑﺮﺗﺮى داﺷﺘﻪ و در ﺻﻮرت ﺗﻌﺎرض ﺑﺮ آن ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪه و ﻣﻘـﻬـﻮرش ﻣﻰﺳـﺎزد.
اﺳﻼم ﺑﻴﺶ از ﻫﻤﻪ ادﻳﺎن و ﻣﻠﻞ ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع اﻫﻤﻴﺖ داده اﺳﺖ .اﺳﻼم ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ
دﺳﺘﻮرات دﻳﻨﻰﺧﻮد را ،از ﻗﺒﻴﻞ ﺣﺞ و ﻧﻤﺎز و ﺟﻬﺎد و اﻧﻔﺎق و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻘﻮاى دﻳﻨﻰ
)(1
را ،ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻨﻴﺎنﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
 -1اﻟـﻤﻴــــــــــــــﺰان ج ،7 :ص.162 :

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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ﺿﺎﻣﻦ اﺟﺮاﺋﻰ اﺣﻜﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﻼم
ُ َ ُ
َﱡَ ﱠ َ َ ُ
ْ ُ َ
صابروا و ر ِابطوا / ٢٠٠) «!...آل عمران(
»يــا ا ــا الذيـن آمنوا اص ِ ﺮوا و ِ
ﺿﺎﻣﻦ اﺟﺮاﺋﻰ اﺣﻜﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﻼم ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻜﻮﻣﺘﻰ اﺳﻼم ،ﻛﻪ ﻣﻮﻇﻒ
ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺷﻌﺎﺋﺮ ﻋﻤﻮﻣﻰ دﻳﻦ و ﺣﺪود آنﻫﺎﺳﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﺮﻳﻀﻪ دﻋﻮت ﺑﻪ ﺧﻴﺮ و اﻣﺮ ﺑﻪ
ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﻰ از ﻣﻨﻜﺮ ،ﻛﻪ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ واﺟﺐ اﺳﺖ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﻗﺮآن ﻫﺪف
ﻋﺎﻟﻰ اﺟﺘﻤﺎع اﺳﻼﻣﻰ را ﺳﻌﺎدت ﺣﻘﻴﻘﻰ و ﻗﺮب و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن ﻧﺰد ﺧﺪا ،ﻗﺮار داده
اﺳﺖ .ﺑﺪﻳﻬﻰ اﺳﺖ ﻫﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ،ﻧﺎﭼﺎر ،داراى ﻳﻚ ﻫﺪف و ﻏﺮض ﻣﺸﺘﺮك اﺳﺖ و اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻏﺮض و ﻫﺪف ﻣﺸﺘﺮك اﺟﺘﻤﺎع اﺳﻼﻣﻰ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺰار آن!
ﻣﻴــﻞ وﺻﻮل ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﻘﺪس ﻓﻮقاﻟﺬﻛﺮ ،ﺧﻮد ﻳﻚ ﺿﺎﻣﻦ اﺟﺮاﺋﻰ ﺑﺰرگ و ﻳﻚ
ﻣـﺮاﻗـﺐ ﺟﺪى ﺑﺎﻃﻨﻰ ﺑﺮاى ﺣﻔﻆ و اﺟﺮاى اﺣﻜﺎم اﺳﻼم اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﻬﺎت ﻇﺎﻫﺮى ،ﺣﺘﻰ ﺗﻤﺎم زواﻳﺎى ﻧﻴﻤﻪ روﺷﻦ ﺑﺎﻃﻦ اﻧﺴﺎن ،ﺑﺮاى ﭘﻠﻴﺲ
ﺑﺎﻃﻨﻰ روﺷﻦ و ﻧﻤﻮدار اﺳﺖ ،اﮔﺮﭼﻪ اﺣﻴﺎﻧﺎ اﻳﻦ دو ﻧﻴﺮوى ﺑﺰرگ )ﭘﻠﻴﺲ ﺑﺎﻃﻦ  -و دﻋﻮت
ﺑﻪ ﺧﻴﺮ( ﺑﺮ رﻫﺒﺮان ﻛﻨﻮﻧﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﺸﺮ ﻣﺨﻔﻰ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﺑﺪان اﻫﺘﻤﺎم ﻧﺸﺎن
ﻧﻤﻰدﻫﻨﺪ.
اﺳﻼم در راه اﺟﺮاى ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧﻮﻳﺶ ،از ﻧﻴﺮوى اﻳﻦ ﭘﻠﻴﺲ ﺑﺎﻃﻦ ،ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده را
ﻧﻤــﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ روش اﺳﻼم در اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺮ
)(1
ﺳـﺎﻳﺮ روشﻫـﺎ ﺑﺮﺗـﺮى دارد!
 -1اﻟـﻤﻴـــــــــﺰان ج ،7 :ص.164 :
دوام روشﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﻼم
ُ
َﱡَ ﱠ َ َ ُ
ْ ُ َ
صاب ُروا َو ر ِابطوا / ٢٠٠) «!...آل عمران(
»يا ا ا الذين آمنوا اص ِ ﺮوا و ِ
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه » :اﮔﺮ روش اﺳﻼم در ﭘﻰرﻳﺰى ﻳﻚ اﺟﺘﻤﺎع ﺻﺎﻟﺢ ،ﺣﺘﻰ از اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻰ
ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻠﺖﻫﺎى ﻣﺘﻤﺪن ﭘﻰرﻳﺰى ﺷﺪه ،ﻣﺘﻘﻦﺗﺮ و اﺳﺎﺳﻰﺗﺮ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﭼﺮا
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻛﻪ اﺳﻼم ﭘﻰرﻳﺰى ﻛﺮد ،ﺟﺰ در ﻣﺪت ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ دوام ﻧﻴﺎورد و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮد
را ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ ،ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎى ﻗﻴﺼﺮ و ﻛﺴﺮى را ﻣﺘﺤﻮل ﺳﺎزد ،ﺑﻠﻜﻪ در
ﻣﺪت اﻧﺪﻛﻰ ﻳﻚ اﻣﭙﺮاﻃﻮرى ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻰ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ
از ﻗﺒﻠﺶ ﺷﻨﻴﻊﺗﺮ ﺑﻮد و ﻓﺠﺎﻳﻌﺶ روى ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺳﻔﻴﺪ ﻛﺮد .اﻳﻦ درﺳﺖ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﻤﺪن
ﻏﺮب اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در اﻣﺘﺪاد زﻣﺎن ﺟﻠﻮ آﻣﺪه و ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ و ﻫﻤﻴﻦ
دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺪن ﻏﺮب ﻣﺘﺮﻗﻰﺗﺮ و روش اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ آن از ﻧﻈﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﻜﻢﺗﺮ
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) جلد دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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اﺳﺖ .آﻧﺎن روش اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﺧﻮد را ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ اراده و ﺗﻤﺎﻳﻼت ﻣﻠﺖ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و ﭼﻮن اﺗﻔﺎق ﻛﻠﻤﻪ ﻳﻚ ﻣﻠﺖ ﻋﺎدﺗﺎ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ،ﻣﻼك ﻋﻤﻞ را اراده اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻗﺮار
دادهاﻧﺪ .اﻣﺎ ﻓﺮﺿﻴﻪ دﻳﻦ در دﻧﻴﺎى اﻣﺮوز ﻳﻚ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺻﺪ در ﺻﺪ اﻳﺪهآﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻﮔﺎه
از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺌﻮرى ﺧﺎرج ﻧﺸﺪه و ﻧﻤﻰﺗﻮان ﭘﻰ و اﺳﺎس ﻳﻚ اﺟﺘﻤﺎع را ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ آن
ﻧﻤﻮد...؟!«
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ:
اﻳﻦﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  -روش اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﻼم در دﻧﻴﺎى اﻣﺮوز ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ
ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺗﻤﺪن ﻋﺼﺮ ﻛﻨﻮﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮاى اﺟﺮا ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻬﺎن ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎزش و ﺗﻨﺎﺳﺒﻰ ﺑﺎ اﺣﻜﺎم دﻳﻦ اﺳﻼم
ﻧﺪارد  -ﻣﻄﻠﺒﻰ اﺳﺖ ﻣﺴﻠﻢ! وﻟﻰ ﻧﺘﻴﺠﻪاى ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ از آن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﻰآﻳﺪ ،زﻳﺮا
ﺟﻤﻌﻰ روشﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ ،روشﻫﺎى ازﻟﻰ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ
ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ در زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ و اوﺿﺎع ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺟﻬﺎن آﻣﺎده ﮔﺴﺘﺮش و ﺑﺴﻄﺸﺎن ﻧﺒﻮده
اﺳﺖ ،ﻗﺪم ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ وﺟﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺎﻟﻒ و روشﻫﺎى ﻛﻬﻨﻪاى ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﺷﺖ
اﻓﺮاد آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪاﻧﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻛﻪ در آﻏﺎز اﻣﺮ در اﻳﻦ ﻣﺒﺎرزه
ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮرده و ﻋﻘﺐﻧﺸﻴﻨﻰ ﻛﺮدهاﻧﺪ وﻟﻰ ﺑﺎز ﺑﺮاى دوﻣﻴﻦ ﺑﺎر و ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺑﺎر ﻣﺒﺎرزه را از
ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ اﻳﻦﻛﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﻴﺮوزى را ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﻧﺪ و ﺟﺎى ﺧﻮد را در اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
ﺑﺸﺮ ﺑﺎز ﻧﻤﻮده و ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﻳﺎ آنﻛﻪ در اﺛﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻧﺒﻮدن ﻋﻮاﻣﻞ و
ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻰ ﻣﻨﻘﺮض ﺷﺪه و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم روشﻫﺎى دﻳﻨﻰ و ﻳﺎ دﻧﻴﻮى ،ﺣﺘﻰ روش دﻣﻮﻛﺮاﺳﻰ و
ﻧﻈـﺎم اﺷﺘـﺮاﻛﻰ ﻧﻴـﺰ اﻳــﻦ ﺟـﺮﻳــﺎن ﻣﺒـﺎرزه و ﭘﻴـﺮوزى و ﺷـﻜﺴﺖ را ﻃــﻰ ﻧﻤﻮدهاﻧــﺪ.
)ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﮔﺮاﻣﻰ ﺗﻮﺟﻪ دارد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻻت ،ﺳﺎلﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﻰ ﻧﻈﺎم
اﺷﺘـﺮاﻛـﻰ ﻛﻤـﻮﻧﻴﺴﺘـﻰ در ﺟﻬـﺎن ﻣﻌـﺎﺻـﺮ ،ﻧـﻮﺷﺘـﻪ ﺷـﺪه اﺳﺖ(.
اﺷﺎره ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﻰ اﺳﺖ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
ْ
َ
ُ
ّ
ُ
َْ ْ َ ْ ُُ َْ َ
ف َ
َْ ََ ْ ْ َْ ُ ْ ٌَُ َ ُ
كان عا ِق َبة املك ِذب َن!
ض فانظروا كي
ـ »قد خلــت ِمن قب ِلكـم س ن فسيـروا ِ ى الا◌ر ِ
ـ قبــل از شمــا ملتهايــى بودﻩاند كه منقــرض شدﻩ و از بيــن رفتهاند،
در زميــن گردش كنيــد و ببينيــد كه چگونه بــودﻩ عاقبت كار آنــان كه آيــات الﻬ را
تكذيــب كردﻩاند!!« ) / ١٣٧آلعمران(
اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳــﺪ :روشﻫﺎﻳــﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻜﺬﻳــﺐ آﻳﺎت اﻟﻬــﻰ اﺳﺖ داراى
ﺳﺮاﻧﺠــﺎم ﻧﻴــﻚ ﻧﻤﻰﺑﺎﺷﻨﺪ!
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،اﮔﺮ ﻳﻚ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ و اوﺿﺎع ﻣﻮﺟﻮد زﻣﺎﻧﻰ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﺒﺎﺷﺪ،
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اﻳﻦ ﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق دﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﺑﻄﻼن آن ﻧﻤﻰﺑﺎﺷﺪ! ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ ﺧﻮد ﻳﻚ ﻧﺎﻣﻮس ﻃﺒﻴﻌﻰ اﺳﺖ ،ﺑﻪ
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻳﻚ ﺳﻠﺴﻠﻪ روشﻫﺎ و ﺳﻨﺖﻫﺎى ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ
وﺟﻮد آﻳﺪ ،ﺗﺎ در اﺛﺮ ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎل و ﺗﻨﺎزع ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻀﺎد ،راه ﺑﺮاى ﻳﻚ ﺳﻠﺴﻠﻪ
ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎى ﺗﺎزه اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﺎز ﺷﻮد!
اﺳﻼم ﻫﻢ از اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﺴﺘﺜﻨﻰ ﻧﺒﻮده و از ﻧﻈﺮ ﻃﺒﻴﻌﻰ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻈﺎمﻫﺎﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،وﺿﻊ اﺳﻼم در ﭘﻴﺮوزى و ﺷﻜﺴﺖ و ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ و ﺷﺮاﻳﻂ
ﻋﻴﻨﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮامﻫﺎﺳﺖ و وﺿﻌﻴﺖ اﺳﻼم و دﻳﻦ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ )ﻛﻪ ﺑﺮ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ
ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻧﻔﺮ از اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﺮده و در ﻗﻠﺐ آنﻫﺎ رﻳﺸﻪ دواﻧﻴﺪه اﺳﺖ (،ﺿﻌﻴــﻒﺗـــﺮ
از زﻣــﺎن دﻋــﻮت ﺣﻀـــﺮت ﻧــﻮح و اﺑﺮاﻫﻴــﻢ و ﻣﺤﻤــﺪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻧﻴﺴـــﺖ!!
و ﻣﺎ ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ رﻫﺒﺮان آﺳﻤﺎﻧﻰ ،ﻳﻜﻪ و ﺗﻨﻬﺎ دﻋﻮت ﺧﻮد را ،در ﻣﺤﻴﻄﻰ ﻛﻪ
ﺟﺰ ﻓﺴﺎد ﺣﺎﻛﻤﻰ ﺑﺮ آن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،ﺷﺮوع ﻛﺮده و ﺑﻪ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﺮام ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﺮام
آنﻫﺎ ﻛﻢﻛﻢ ﺑﺴﻂ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮده و در ﺟﺎن و ﺳﺮﺷﺖ ﻣﺮدم ﺟﺎى ﮔﺮﻓﺘﻪ و روح
زﻧﺪﮔﻰ و ﺑﻪ ﻫـﻢ ﭘﻴـﻮﺳﺘﮕﻰ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺗﺎ اﻳﻦﻛﻪ در اﻣﺘﺪاد زﻣـﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺟﻠﻮ
آﻣﺪه اﺳﺖ!
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮔﺮاﻣﻰ اﺳﻼم ﻧﻴﺰ ،در ﻣﻮﻗﻌﻰ ﻛﻪ ،ﺟﺰ ﻳﻚ ﻣﺮد و ﻳﻚ زن ﺣﺎﻣﻰ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن
ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻰ ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﻛﺮد ،ﺗﺎ اﻳﻦﻛﻪ ﻣﺮدم ﻛﻢﻛﻢ و ﻳﻜﻰ ﭘﺲ از دﻳﮕﺮى ﺑﻪ
آﻧﺎن ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪﻧﺪ .آن اﻳﺎﻣﻰ ﺑﺴﻴﺎر دﺷﻮار ﺑﻮد ،ﺗﺎ اﻳﻦﻛﻪ ﺧﺪاى ﻣﺘﻌﺎل ﻳﺎرى ﻛﺮد و آن ﻋﺪه
ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﺘﻤﺎع ﺷﺎﻳﺴﺘﻪاى ،ﻛﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ و ﭘﺮﻫﻴﺰﻛﺎرى ﺑﺮ آن ﺣﺎﻛﻢ ﺑﻮد ،ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺷﺪﻧﺪ
و ﺗﺎ ﻣﺪﺗﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻰ دراز ﻧﺒﻮد ،ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،وﻟﻰ ﺑﻌﺪ از رﺣﻠﺖ رﺳﻮل
اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ  ،اﻳﻦ اﺟﺘﻤﺎع ﺻﺎﻟﺢ ،از ﻣﺴﻴﺮ اﺻﻠﻰ ﺧﻮد ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪ و ﻓﺘﻨﻪﻫﺎﻳﻰ
ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪ!
وﻟﻰ ﻫﻤﻴــﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﺎﻟﺢ ،ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻰ ﻛﻪ داﺷﺖ ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻛﻤﺘﺮ از ﻧﻴﻢ ﻗﺮن
داﻳــﺮه ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺧــﻮد را ﺗﺎ ﺷﺮق و ﻏــﺮب ﺟﻬﺎن ﮔﺴﺘــﺮش دﻫﺪ و ﻳﻚ ﺗﺤــﻮل واﻗﻌﻰ
ﻛـﻪ ﻫﻨــﻮز آﺛـﺎر ﺑـــﺎ اﻫﻤﻴــﺖ آن را ﻣــﻰﺑﻴﻨﻴــﻢ و ﺧﻮاﻫﻴــﻢ دﻳـــﺪ ،در ﺗﺎرﻳــﺦ
ﺑﺸﺮﻳﺖ ﺑﻪ وﺟـــﻮد آورد!

 ) خوانندﻩ عزيز را توجه مىدهيم به اين واقعيت عجيب كه اين مطالب راعالمه بزرگوار زمانى در امل ان نگاشته كه نه جامعه اسالمى ايران انقالب
عظيم خود را راﻩ انداخته و نه حكومت اسالمى آن با شايستگى تمام برقرار
گشته و نه جامعه مردمساالر دي آن در ب ن جوامع امروزى سر برافراشته است.
از طرف ديگر هم هنوز حكومت كمونيس شوروى از هم نپاشيدﻩ و ح چن ن

) جلد دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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تحوالتى به فكر كﺴ هم نم رسيدﻩ است و اين دليل بر درك عميق آن مرحوم
از شايستگى روش اجتما ى اسالم و بيان اين چني آن است ،كه مورد اعجاب
هر دانشمندى است!(

ﺗﺄﺛﻴﺮ روشﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﻼم ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﻰ
ﺑﺤﺚﻫــﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋــﻰاى ﻛﻪ در ﺧﺼــﻮص ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻈــﺮى اﻧﺠﺎم ﻣﻰﮔﻴــﺮد،
ﻣﻰﺗﻮاﻧــﺪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠــﺐ را آﺷﻜﺎر ﺳــﺎزد ﻛﻪ ﺗﺤــﻮل ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿــﺮ ﺻﺮﻓــﺎ ﻣﻮﻟــﻮد
ﻃﻠــﻮع اﺳﻼم و روش ﺧــﺎص آن ﺑـﻮده اﺳﺖ.
ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺼﺒﻴﺖ دﻳﻨﻰ و ﻳﺎ ﺟﻬﺎت ﺳﻴﺎﺳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﻀﻼى اروﭘﺎﻳﻰ را از اﻗﺮار
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺎزداﺷﺘﻪ اﺳﺖ و آﻧﺎن از ﺗﺬﻛﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻈﻴﻢ اﺳﻼم در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﻰ ،ﻃﻔﺮه
رﻓﺘﻪاﻧﺪ ،وﮔﺮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻳﻚ ﺑﺤﺚ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻄﻠﻊ و ﺑﺎاﻧﺼﺎف ،ﻧﻬﻀﺖ ﺗﻤﺪن ﺟﺪﻳﺪ را
ﻳﻚ ﻧﻬﻀﺖ ﻣﺴﻴﺤﻰ ﺑﺪاﻧﺪ و ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻮل ﺗﺤﺖ ﭘﺮﭼﻢ ﻣﺴﻴﺢ و ﺑﻪ
رﻫﺒﺮى او اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺧﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﻛﺮده ﻛﻪ آنﭼﻪ در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،روح اﺳﺖ ﻧﻪ ﺟﺴﻢ!! و اﺻﻮﻻً دﻳﻦ ﻣﺴﻴﺢ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻛﺎر ﺧﻮد ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
و اﻳﻦ اﺳﻼم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع و ﻫﻤﻜﺎرى دﻋﻮت ﻧﻤﻮده و در ﻫﺮ ﺷﺄن
ﻓﺮدى و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑـﺪون اﺳـﺘﺜﻨﺎء دﺧـﺎﻟﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ!
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،آﻳﺎ ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎزات ،از ﻃﺮف ﻋﻠﻤﺎى ﻏﺮب ،ﺟﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻮده ﻛﻪ ،از روى ﻇﻠﻢ و دﺷﻤﻨﻰ ﻧﻮراﻧﻴﺖ اﺳﻼم را ﺧﺎﻣﻮش ﺳﺎﺧﺘﻪ و آﺗﺸﻰ را ﻛﻪ در
دلﻫﺎ ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻪ ،ﻓﺮو ﻧﺸﺎﻧﻨﺪ!؟ آﻳﺎ ﺟﺰ ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﺳﻼم را ﺑﻪ ﻧﺎم ﻳﻚ
ﻣــﺮام ﻧﮋادى ،ﻛﻪ اﺛــﺮى ﺟﺰ اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻣﻠﻴﺖ و ﮔﺮوه ﺗﺎزهاى ،ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﻌﺮﻓﻰ
ﻛﻨﻨﺪ؟!!
اﺑﺮاز ﺻﻼﺣﻴﺖ اﺳﻼم ﺑﺮاى رﻫﺒﺮى ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮى اﺳﻼم ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺧﻮد را در رﻫﺒﺮى
ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺳﻌﺎدت و ﻳﻚ زﻧﺪﮔﻰ ﭘﺎﻛﻴﺰه ﺑﻪ ﺛﺒﻮت رﺳﺎﻧﻴﺪه اﺳﺖ .روﺷﻰ ﻛﻪ داراى ﭼﻨﻴﻦ
ﺻﻼﺣﻴﺘﻰ اﺳﺖ ،ﻧﻤﻰﺗﻮان آن را ﻳﻚ ﻓـﺮﺿﻴـﻪ ﻏﻴـﺮﻗﺎﺑـﻞ اﻧﻄﺒـﺎق ﺑﺮ زﻧـﺪﮔﻰ اﻧﺴـﺎنﻫﺎ
ﻧـﺎﻣﻴﺪ و اﻳﻦ روش ﺑﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﻫﺪﻓﺶ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺳﻌﺎدت ﺣﻘﻴﻘﻰ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،ﻫﺮﮔﺰ
)(1
ﻧﺎاﻣﻴﺪ از ﻋﻬﺪهدار ﺷﺪن ﺳـﺮﭘﺮﺳﺘﻰ اﻣـﻮر دﻧﻴـﻮى ﻣـﺮدم ،ﻧﻤـﻰﺑﺎﺷـﺪ!
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج ،7 :ص.165 :

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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اﺧﺘﻼف ﺷﻌﺎرﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﻼم ﺑﺎ ﻏﺮب
ُ
َﱡَ ﱠ َ َ ُ
ْ ُ َ
صاب ُروا َو ر ِابطوا / ٢٠٠) «!...آل عمران(
»يا ا ا الذين آمنوا اص ِ ﺮوا و ِ
ﺷﻌﺎر اﺟﺘﻤﺎع اﺳﻼﻣﻰ :ﭘﻴﺮوى ﻛﺮدن ﺣﻖ در ﻓﻜﺮ و ﻋﻤﻞ اﺳﺖ .ﺷﻌﺎر اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺘﻤﺪن
ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ :ﭘﻴﺮوى ﻛﺮدن از اراده اﻛﺜﺮﻳﺖ اﺳﺖ.
اﺧﺘﻼف در ﺷﻌﺎر ،ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼف در ﻫﺪف ﻧﻬﺎﻳﻰ اﺟﺘﻤﺎع ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،
ﻫﺪف اﺟﺘﻤﺎع اﺳﻼﻣﻰ ،ﺳﻌﺎدت ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ﻋﻘﻞ اﺳﺖ .ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﻛﻮﺷﺪ:
اﻧﺴﺎن ،ﺗﻌﺎدﻟﻰ در ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﻏﺮاﻳﺰ و ﻧﻴﺮوﻫﺎى ﺧﻮد ﺑﺮﻗﺮار ﻛﺮده ،ﺗﺎ آن اﻧﺪازه ،در اﻗﻨﺎع ﻏﺮاﻳﺰ
ﻗﺪم ﺑﺮدارد ﻛﻪ او را از ﻋﺒﺎدت ،ﻛﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻋﺮﻓﺎن ﺣﻖ اﺳﺖ ،ﺑﺎز ﻧﺪارد .ﺑﻠﻜﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ
ﺟﺴﻢ ﺧﻮد ﺑﺮاى وﺻﻮل ﺑﻪ آن ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﭘﺮﺗﻮ اﻳﻦ ﺗﻌﺎدل ،ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻌـﺎدت
ﻗـﻮاى اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ،ﺳﻌﺎدت اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺰ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ راﺣﺘﻰ و آﺳﺎﻳﺶ ﺑﺰرگ ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ،ﮔﻮ اﻳﻦﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﻣﺨﺘﻞ ﺷﺪن ﺗﺮﺑﻴﺖ اﺳﻼﻣﻰ ،آن ﻃﻮر ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ،اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ را درك ﻧﻜﺮدهاﻳﻢ!
اﺳﻼم ﺑﺮاى وﺻﻮل ﺑﻪ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﻳﻰاى ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،در ﺗﻤﺎم
ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧﻮد ،ﻟﺤﺎظ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻘﻞ را ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،آن ﭼﻨﺎن ﻋﻘﻠﻰ ﻛﻪ ،ﭘﻴﺮوى از ﺣﻖ ،در
ﺳﺮﺷﺖ آن ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
اﺳﻼم از ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺴﺎد ﻋﻘﻞ ﮔﺮدد ،ﺷﺪﻳﺪا ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻓﺮﻣﻮده و ﺿﻤﺎﻧﺖ
اﺟـﺮاﻳﻰ ﻛﻠﻴﻪ اﻋﻤـﺎل و اﺧـﻼق و ﻣﻌﺎرف اﺻﻠﻰ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺧﻮد اﺟﺘﻤﺎع ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
اﻳﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ آن وﻇﺎﻳﻔﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ در اﺟﺮاى ﺣﺪود و ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﻮر ﺳﻴﺎﺳﻰ و ﻧﻈﺎﻳﺮ
آن ،دارد.
ﺑﺪﻳﻬﻰ اﺳﺖ اﻳﻦ روش ،در ﻫﺮ ﺻﻮرت ،ﺑﺎ ﻃﺒﻊ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻴﺴﺖ و اﻳﻦ ﻣﺮدم
دارا و ﻧﺎدار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﻓﺮو رﻓﺘﻦ در ﻫﻮسﻫﺎ و آرزوﻫﺎى ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻳﻦ روش
ﺑﺮ ﻣﻰﺧﻴﺰﻧﺪ ،ﭼﻪ آنﻛﻪ اﻳﻦ روش آزادى آنﻫﺎ را در ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪن از ﻟﺬتﻫﺎ و
ﺷﻬﻮﺗﺮاﻧﻰﻫـﺎ و درﻧﺪﮔﻰﻫﺎ ،ﺳﻠﺐ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺑﺮﻃﺮف ﻛﺮدن اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﻌﺪ از آنﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺳﺎﻳﺮ
ﺗﻼشﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ اراده ﻗﺎﻃﻊ و ﭘﻴﮕﻴﺮ ،در راه رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪىﻫﺎى ﺧﻮد ﻣﻰﻛﻨﺪ،
ﺗﻼﺷﻰ ﻫﻢ در راه ﻧﺸﺮ دﻋﻮت اﺳﻼﻣﻰ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺻﺤﻴﺢ آن اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ،
زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ روش ﻋﺎﻟﻰ اﺳﻼم را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻬﻴﺎ ﺳﺎزد!

) جلد دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻫﺪف ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﻤﺪن اﻣﺮوز

ﻫﺪف ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﻤﺪن اﻣﺮوز ﺑﻬﺮهﺑﺮدارى از ﺷﺌﻮن ﻣﺎدى اﺳﺖ .ﺑﺪﻳﻬﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
اﻳﻦ ﻫﺪف ،ﻳﻚ زﻧﺪﮔﻰ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻰ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد و در اﻳﻦ زﻧﺪﮔﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻤﺎﻳﻼت ﺧﻮد ﻗﺪم ﺑﺮ ﻣﻰدارد ،ﺧﻮاه ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﺣﻖ و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﻮازﻳﻦ
ﻋﻘﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ! و ﺧﻼﺻﻪ در ﺟﺎﻳﻰ ﭘﻴﺮوى از ﻋﻘﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻫﺪف و ﻏﺮض
ﻣﺎدى او ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺒﻨﺎى وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ در دﻧﻴﺎى اﻣﺮوز اراده و
ﺗﻤﺎﻳﻼت اﻛﺜﺮﻳﺖ اﺳﺖ.
در ﻳﻚ ﭼﻨﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ،ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮا ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاى ﻫﻤﺎن ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﺮدم اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﺧﻼق و ﻣﻌﺎرف اﺻﻠﻰ ﻓﺎﻗﺪ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﺋﻰ ﺑﻮده و ﻣﺮدم در اﻳﻦ
ﺷﺌﻮن ،از آزادى ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ اﻳﻦ آزادى ﻣﺰاﺣﻢ ﺳﻴﺮ و
اﺟﺮاى ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺤﺪود ﺷﺪه و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ ﻣﺰاﺣﻤﺘﻰ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻰﮔﺮدد .ﻻزﻣﻪ ﻳﻚ ﭼﻨﻴﻦ زﻧﺪﮔﻰ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻫﻮاﻫﺎى ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ و رذاﻳﻞ
اﺧﻼﻗﻰ ،ﺧﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺴﻴﺎرى از ﻣﻄﺎﻟﺐ را ،ﻛﻪ دﻳﻦ ﺗﻘﺒﻴﺢ ﻧﻤﻮده ،ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ و ﺑﻪ
ﻧﺎم آزادى ﻗﺎﻧﻮن ،ﺑﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻀﻴﻠﺖ اﺧﻼﻗﻰ و ﻣﻌﺎرف ﻋﺎﻟﻰ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﺑﺎزى ﻛﻨﻨﺪ.
ﻻزﻣﻪ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ،زﻧﺪﮔﻰ ﻋﻘﻠﻰ ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﻳﻚ زﻧﺪﮔﺎﻧﻰ اﺣﺴﺎس و
ﻋﺎﻃﻔﻰ ﺷﻮد و اﻣﻮرى را ﻛﻪ ﻋﻘﻞ ﻓﺴﻖ و ﻓﺠﻮر ﻣﻰداﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻓﺘﻮاى اﻣﻴﺎل و اﺣﺴﺎﺳﺎت آدﻣﻰ،
ﺗﻘﻮى ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه و ﻧﺎم ﺟﻮاﻧﻤﺮدى و ﺧﻮشروﺋﻰ و ﺧﻠﻖ ﻧﻴﻚ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺴﻴﺎرى از اﻣﻮرى ﻛﻪ اﻣﺮوزه در اروﭘﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺷﻮﻫﺮدار و دﺧﺘﺮان و ﺑﻴﻦ زﻧﺎن و
ﺳﮓﻫﺎ و ﺑﻴﻦ ﻣﺮدان و اوﻻد ﻣﺤﺎرﻣﺸﺎن ،ﺟﺮﻳﺎن دارد و ﻳﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺐﻧﺸﻴﻨﻰﻫﺎ و ﻣﺠﺎﻟﺲ
رﻗﺺ و اﻣﻮر دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﻳﻚ اﻧﺴﺎن ﻣﺘﺪﻳﻦ ﺑﻪ آداب دﻳﻨﻰ ،ﺣﺘﻰ از ذﻛﺮ ﻧﺎم آنﻫﺎ ﺧﻮددارى
ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﭼــﻪ ﺑﺴﺎ ﻛﻪ آداب و رﺳﻮم دﻳﻦ ،در ﻧﻈﺮ اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺮدم ﻣﺴﺨﺮه و ﺧﻨﺪهآور
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ آداب و رﺳﻮم آنﻫﺎ ﻧﻴﺰ در ﻧﻈﺮ ﻣﺮدان دﻳﻦ ﻋﺠﺐ و ﻣﻀﺤﻜﻪ اﺳﺖ.
اﻳــﻦﻫــﺎ ﻫﻤــﻪ در اﺛــﺮ اﺧﺘﻼﻓــﻰ اﺳــﺖ ﻛــﻪ در ﻃﺮز ﺗﻔﻜــﺮ و ﻧﺤــﻮه ادراك
اﻳــﻦ دو دﺳﺘــﻪ ﻣــﻮﺟــﻮد اﺳــﺖ و اﻳــﻦ اﺧﺘـﻼف ﺧـﻮد ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺧﺘــﻼف روش
آنﻫﺎﺳـــﺖ.
ﻋﻠﺖ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻮدن ﺗﻤﺪن ﻏﺮب ﺑﺎ ذاﺋﻘﻪ ﻣﺮدم

ﺗﺄﻣﻞ در اﺧﺘﻼف اﻳﻦ دو روش ،ﻋﻠﺖ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻮدن ﺗﻤﺪن ﻏﺮب را ﺑﺎ ذاﺋﻘﻪ روﺣﻰ
ﻣﺮدم ،روﺷﻦ ﻣﻰﺳﺎزد و ﻧﻴﺰ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﭼﺮا روﺷﻰ را ﻛﻪ دﻳﻦ ﺑﺮاى اﺟﺘﻤﺎع ﺗﻌﻴﻴﻦ

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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ﻛﺮده ،ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻃﺒﻊ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﻧﻴﺴﺖ و اﻳﻦ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدن ﺑﺎ ﻣﺬاق ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﺮدم ،ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ روش ﻏﺮب ﻧﻴﺴﺖ ،ﺗﺎ اﻳﻦﻛﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﺰﻳﺘﻰ ﺑﺮ آن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺟﻤﻴﻊ روشﻫﺎﻳﻰ
ﻛﻪ از اﻋﺼﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻰ ﺗﺎﻛﻨﻮن در ﻣﻴﺎن ﺑﺸﺮ ﻣﻌﻤﻮل ﺷﺪه ،ﭼﻪ روشﻫﺎى ﻗﺒﻞ از ﺗﻤــﺪن و
ﭼﻪ ﺑﻌــﺪ از آن ،اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴــﺖ را داﺷﺘــﻪ و دارﻧﺪ ،ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸــﻪ ﻣﺮدم آنﻫﺎ را در ﺑـﺪو
اﻣـﺮ ﺑﺮ روشﻫـﺎى دﻳﻨـﻰ ،ﻛـﻪ آﻧـﺎن را ﺑﻪ ﺳــﻮى ﺣــﻖ ،دﻋﻮت ﻣﻰﻛﺮده ،ﺗﺮﺟﻴـــﺢ
ﻣﻰدادﻧﺪ.
اﻳﻦ از ﺟﻬﺖ ﺧﻀﻮﻋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺻﻮﻻً ﺑﺸﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﻰ ﻣﺎدى دارد و اﮔﺮ
ﺧﻮب ﺗﺄﻣﻞ ﺑﻜﻨﻴﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺪن ﻛﻨﻮﻧﻰ ﻧﻴﺰ ،ﻣﺨﻠﻮﻃﻰ از ﻫﻤﺎن ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﻰ
ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ رﻧﮓ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺴﻴﻄﻰ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ دﻗﻴﻖ
ﻓﻨﻰ ،در آﻣﺪه اﺳﺖ.
روش اﺳﻼم ،ﻛﻪ ﭘﻴﺮوى از ﺣﻖ را ﺑﻪ ﺟﺎى ﺳﺎزش ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻳﻼت ﻣﺮدم ،اراﺋﻪ ﻣﻰدﻫﺪ ،رﻳﺸﻪ در

آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻰ دارد ،آنﺟﺎ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
ـ »اوسـت كه رســول خــود را با ديـن حق و به منظور هدايت مردم فرستاد!« ) / ٣٤توبه(
ـ »و خ ــدا ب ــه ح ــق حكـ ــم مىكنـد!« ) / ٢٠مؤمن(
در تــوص ـي ــف مــؤمـنـيـ ــن مـىفـرمــاي ـ ــد:
 »آنها بـه حق توصيه و سفـارش مىكنند!« ) / ٣عصر(و در آي ــه  ٧٨س ــورﻩ زخ ــرف م ــىفــرمــايــد:
 »ما حق را براى شما آورديم و ى بيش ﺮ شما از حق كراهت داريد!«در اﻳﻦ آﻳﻪ اﻋﺘﺮاف ﻛﺮده ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﺣﻖ ﺳﺎزﺷﻰ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻳﻼت اﻛﺜﺮﻳﺖ و ﻫﻮسﻫﺎى
اﻳﺸﺎن ﻧﺪارد و ﺳﭙﺲ ﻟﺰوم ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ اﻛﺜﺮﻳﺖ و ﻫﻮاﻫﺎى آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻧﺎم اﻳﻦﻛﻪ ،ﻣﻮﺟﺐ
ﻓﺴﺎد اﺳﺖ ،رد ﻧﻤﻮده و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
ـ »بلكه با دين حق به سوى آنان آمدﻩ و بيش ﺮ آنان از حق كراهت دارند!
اگر حق تابع هوسهاى آنان مىشد،
آسمان و زم ن و هر چه در آنهاست فاسد مىگشت!
بلكه آنان را اندرز داديم،
و ى آنان اعراض نمودﻩ و روگردان شدند!« ) ٧٠و  / ٧١مؤمنون(
و ﻣــﺎ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺣــﻮادث و روزاﻓــﺰون ﺷﺪن ﺣﺠــﻢ ﻓﺴــﺎد ،ﻣﻔــﺎد
اﻳﻦ آﻳﻪ را ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣﻰﻛﻨــﺪ .و ﺑﺎز ﺧـﺪاوﻧـﺪ ﺗﻌـﺎﻟــﻰ و ﺗـﺒﺎرك ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
ـ »بع ـد از حــق ،جـز گم ـراهـى نيســت!
پس بــه كجــا مىروي ــد؟« ) / ٣٢يون ــس(

١٤٣

) جلد دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻧﻘﺪى ﺑﺮ روش ﭘﻴﺮوى از اﻛﺜﺮﻳﺖ در اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ

اﻳﻦﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ :روش ﭘﻴﺮوى از اﻛﺜﺮﻳﺖ ،ﻳﻜﻰ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻗﻄﻌﻰ ﻃﺒﻴﻌﺖ اﺳﺖ،
ﺳﺨﻨﻰ اﺳــﺖ درﺳﺖ و ﺷﻜﻰ ﻧﻴﺴــﺖ ﻛﻪ ﺑﺮوز آﺛﺎر در ﻃﺒﻴﻌــﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ ،ﻧﻪ
ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋﻢ! ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ،آنﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻟــﺰوم ﭘﻴﺮوى ﺣﻖ را اﺑﻄﺎل
ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻣﺒــﺎرزه ﺑﺎ آن ﺑﺮﺧﻴــﺰد ،ﭼﻪ آنﻛــﻪ ﺧــﻮد اﻳــﻦ ﻧﺎﻣــﻮس ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻧﻴﺰ ،از
ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺣــﻖ اﺳﺖ و ﭼﮕﻮﻧــﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳــﺖ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﺼﺪاق ﺣﻖ اﺳﺖ ،ﺣﻖ را
اﺑﻄﺎل ﻛﻨﺪ!؟
آراء و ﻋﻘﺎﻳﺪ و ﻧﻈﺮات اﻛﺜﺮﻳﺖ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻗﻠﻴﺖ را ﻧﻤﻰﺗﻮان ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺣﻖ داﻧﺴﺖ .اﮔﺮ
آن آراء ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ واﻗﻊ ﺧﺎرج ﺑﻮد ﺣﻖ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ واﻗﻊ ﻋﻴﻨﻰ ﻧﺒﻮد ،ﺣﻖ ﻧﻴﺴﺖ و
در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺳﺰاوار ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﺧﺎﺿﻊ ﺷﻮد و ﺣﺘﻤﺎ ﻫﻢ ﺧﺎﺿﻊ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺪﻳﻬﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﺧﻮد واﻗﻊ را ﺑﻔﻬﻤﺪ ﻫﺮﮔﺰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻈﺮ اﻛﺜﺮﻳﺘﻰ ﻛﻪ
ﺑﺮﺧﻼف واﻗﻊ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﻰﺷﻮد و اﮔﺮ ﻫﻢ ﻇﺎﻫﺮا ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻮد ،اﻳﻦ ﻳﻚ ﺗﺴﻠﻴﻢ
واﻗﻌﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﺮس ﻳﺎ ﺣﻴﺎ و ﻳﺎ ﺟﻬﺎت دﻳﮕﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻰﮔﺮدد ،ﭘﺲ
اﻳﻦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻪ ﺑﻪ آن ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺻﻮﻻً ﻧﻈﺮ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﺣﻖ و ذاﺗﺎ واﺟﺐاﻻﺗﺒﺎع اﺳﺖ!
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ را اﻓﺎده ﻛﺮده و ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﻈﺮ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺣﻖ
و واﺟﺐاﻻﺗﺒﺎع ﻧﻴﺴﺖ اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
َ
َ ْ َ ُ ْ ْ َ ّ َ ََُُْ ْ ْ َ ّ
كار ُهون!
 »بل جاءهم ِبالح ِق و اك ﺮهم ِللح ِق ِبلكه با دين حق به سوى آنها آمد،
و ى بيش ﺮ آنها از حق كراهت دارند!« ) / ٧٠مؤمنون(
و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ روﺷﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺮوى از ﻧﻈﺮ و ﻓﻜﺮ اﻛﺜﺮﻳﺖ ،ﺑﻪ ﻧﺎم اﻳﻦﻛﻪ  -اﻳﻦ
)(1
ﻳﻚ ﺳﻨـﺖ و ﻧﺎﻣﻮس ﻃﺒﻴﻌﻰ اﺳﺖ  -اﻣﺮى ﻓﺎﺳﺪ اﺳﺖ!
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج ،7 :ص.170 :
ﺗﻔﺮق در اﻣﺖ اﺳﻼﻣﻰ

ّ
ََ ُ
» َو ْ
اع َت ِص ُموا ِب َح ْب ِل الل ِه َجميعا َو ال تف ﱠرقوا / ١٠٣) «!...آل عمران(
از »ﻣﺸﻬﻮرات« رواﻳﺎت ﻧﻴﺰ در اﻳﻦﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻣﺖ اﺳﻼﻣﻰ ﻓﺮﻗﻪ ﻓﺮﻗﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و از
راه و روش رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ و ﺳﻔﺎرش »ﺛﻘﻠﻴﻦ« دور ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد ،رواﻳﺖ زﻳﺮ
اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻛﺜﺮ ﻛﺘﺎبﻫﺎى ﺣﺪﻳﺚ و رواﻳﺖ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻛﻪ اﻣﻴﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﮔﻔﺖ:
 »از رسول خدا ص ىﷲعليهوآله شنيدم كه فرمود:پ ﺮوان موﺳ بعد از او هفتاد و يك فرقه شدند،
يك دسته از آنان اهل نجاتند،
هفتاد فرقه ديگر اهل آتشند!
پ ﺮوان عيﺴ ن بعد از او هفتاد دو فرقه شدند ،كه يك دسته از آنان اهل نجاتند و
هفتاد و يك فرقه ديگر اهل آتشند!
به زودى امت من هم بعد از خودم هفتاد و سه فرقه خواهند شد ،كه يك فرقه آنها
اهل نجاتند و هفتاد و دو فرقه اهل آتش خواهند بود!«
)نقل از امام صادق عليهالسالم از طريق سليمانبن مهران(

رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
ـ »روز قيامت جماع از اصحابم ،يا گفت جماع از امتم،
به من وارد مىشوند در حا ى كه از ورودشان به حوض كوثر مانع مىشوند،
گويم :پروردگارا ،اينان اصحاب من هستند!؟
فرمايد :ندانى پس از تو چه كردند؟
آنان به روش جاهليت خود برگشتند،
لذا از ورودشان به حوض كوثر مانع شدند!«
رواﻳﺎت ﻧﺎﻣﺒﺮده و آنﭼﻪ در زﻳﺮ ﻧﻘﻞ ﻣﻰﺷﻮد ،ﺑﺎ ﻛﺜﺮت و ﺗﻔﺎوﺗﻰ ﻛﻪ دارﻧﺪ ،ﺗﻤﺎﻣﺎ
آنﭼﻪ را ﻛﻪ در آﻳﻨﺪه اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺘﻨﻪﻫﺎ و ﺣﻮادﺛﻰ ﻛﻪ ﭘﺲ از رﺳﻮل اﻛـﺮم
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﭘﻴـﺶ آﻣـﺪ آن را ﺗﺼـﺪﻳﻖ ﻛﺮد!
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
 »شما عينا روش و سنتهاى امتهاى قب ى ) ود و نصارى( را پيش مىگ ﺮيد،و از طريقه آنان ح يك وجب منحرف نم شويد،
ح اگر آنان داخل سوراخ سوسمارى شدﻩ باشند ،شما هم داخل مىشويد...
شما دستگ ﺮﻩهاى اسالم را يك يك خواهيد شكست!
اول چيـزى كه از آنها مىشكنيـد "امانت" و آخرش "نماز" است!«
)نقل از تفس ﺮ قم و ساير كتب و صحاح(
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
 »كﺴ كه اندازﻩ يك وجب از جماعت جدا شود،حلقه اسالم را از گردن خود ب ﺮون آوردﻩ ،مگر آنكه بر گردد!
كﺴ هم كه بم ﺮد و مطيع امام و پيشواى جماعت نباشد،

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد دهم
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«!مردنش مردن جاهليت خواهد بود
()نقل از صحيح حاكم از ابن عمر
:رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻓﺮﻣﻮد
، »كﺴ كه بم ﺮد و امام و پيشواى زمان خود را نشناسد«!مردنش چون مـردن زمـان جاهليت است
( 1)
.اﻳــﻦ ﺣﺪﻳﺚ از رواﻳــﺎت ﻣﺸﻬـــﻮر ﺷﻴﻌﻪ و ﺳﻨﻰ اﺳﺖ
.283 : ص،6 : اﻟـﻤﻴــــﺰان ج-1
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**** **** ﺑﺨﺶ ﺳﻮم

ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺟﻬﺎد
و
آﻏﺎز ﺟﻨﮓ ﻫﺎي ﺻﺪر اﺳﻼم
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ﻓﺼﻞ اول

ﭘﻴﺶ درآﻣﺪ ﺟﻨﮓ ﻫﺎي ﺻﺪر اﺳﻼم

ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺟﻬﺎد
ُ » ُك ِت َب َع َل ْي ُك ُم ْال ِق
( بقرﻩ/ ٢١٨  تا٢١٦) «!...تال
 ﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ آنﻫﺎ در ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﻼم، ﻛﻠﻴﺎت اﺣﻜﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺟﻬﺎد،در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ
 ﺟﺰﺋﻴﺎت اﻳﻦ اﺣﻜﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻔﺴﻴﺮى و ﻓﻘﻬﻰ آن در. ﺑﻴﺎن ﻣﻰﺷﻮد،ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﺑﻮده
 آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ. ﺑﻴﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ،ﺟﻠﺪﻫﺎى ﺑﻌﺪى در ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺳﻼﻣﻰ
: ﭼﻨﻴﻦ ﺷــﺮوع ﻣﻰﺷـﻮد،واﺟﺐ ﺑﻮدن ﺟﻨﮓ و ﺟﻬﺎد را ﺑﺮ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻓﺮﻣﻮده
، »مقرر گرديد بر شما حكم جهاد،و حال آنكه بر شما ناگوار و مكروﻩ مىآيد
لكن چه بسيار مىشود كه چ ى را شما ناگوار شماريد و ى به حقيقت خ ﺮ و صالح
،شما در آن بودﻩ است
! در واقع شر و فساد شما در آن است،و چه بسيارى چ ى را كه دوست داريد
«! و شما نم دانيد،و خداونـد به مصـالـح امـور دانـاست
آﻳــﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻦﻛﻪ ﺟﻨــﮓ و ﺟﻬﺎد ﺑﺮ ﻫﻤـﻪ ﻣﺆﻣﻨــﺎن واﺟــﺐ
 ﻣـﺎﻧﻨﺪ آنﭼﻪ آﻳـﻪ زﻳـﺮ ﺑﻴﺎن،اﺳﺖ ﻣﮕﺮ ﻛﺴﺎﻧــﻰ ﻛـﻪ ﻣﺸﻤـﻮل دﻟﻴـﻞ اﺳﺘﺜﻨـﺎ ﺑـﺎﺷﻨﺪ
:ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
( فتح/ ١٧) «(! و نه بر بيمار )كه به جهاد بروند، و نه بر لنگ، »بر نابينا باكى نيست ﺑﺎ اﻳﻦﻛــﻪ،ﻣــﺮدم ﺑﻪ ﺗﺼﺮﻳــﺢ اﻳﻦ آﻳــﻪ از ﺗﻜﻠﻴــﻒ ﺟﻬــﺎد ﻛﺮاﻫــﺖ داﺷﺘﻨﺪ
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ﺟﻬﺎد ﻳــﻚ ﺗﻜﻠﻴــﻒ اﻟﻬــﻰ اﺳﺖ ،دﻟﻴــﻞ ﻣـﺆﻣﻨﻴــﻦ را ﻣﻰﺗــﻮان ﺑﻪ وﺟــﻪ زﻳــﺮ
ﺗﻮﺟﻴــﻪ ﻛــﺮد:
ﺟﻨﮓ از ﻧﻈﺮ اﻳﻦﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ اﻧﺴﺎنﻫﺎ و رﻧﺞ ﺑﺪنﻫﺎ و ﮔﺮاﻧﻰ و زﻳﺎنﻫﺎى ﻣﺎﻟﻰ
و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎاﻣﻨﻰ و ﻧﺎراﺣﺘﻰ اﺳﺖ ،ﻃﺒﻌﺎ ﺑﺮ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻫﻢ ﮔﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻳﻦﻛﻪ ﮔﺮوه
زﻳﺎدى از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻓﺪاﻛﺎرى و اﻳﺜﺎر و ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻰ ﺧﻮد را در ﺟﻨﮓﻫﺎى ﺑﺪر و اﺣﺪ و ﺧﻨﺪق
ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻟﻰ ﮔﺮوﻫﻰ ﻧﻴﺰ آدمﻫﺎى ﺿﻌﻴﻒ و ﺑﻴﻤﺎر دل و ﻣﻨﺤﺮف در داﺧﻞ ﺟﺮﮔــﻪ
ﻣﺴﻠﻤـﺎنﻫﺎ ﺑﻮدﻧــﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ وﻇﻴﻔــﻪ ﺑﺰرگ ﻛﻨـﺪى و ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎرى ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ. ...
وﻟﻰ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ،در ﻫﺮ ﺻﻮرت ،اﻳﻦ رأى آنﻫﺎ را ﺗﺨﻄﺌﻪ ﻛﺮده و ﺑﻴﺎن ﻓﺮﻣﻮده
ﻛﻪ دﻋﻮت و ﺗﺒﻠﻴﻎ در اﻳﻦ ﻣﺮدم ﺷﻘﻰ و ﻧﺎﺑﻜﺎر ﺗﺄﺛﻴﺮى ﻧﺪارد ،و از ﺑﺴﻴﺎرى از اﻳﺸﺎن
ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﻧﻔﻌﻰ ﻋﺎﻳﺪ دﻳﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و آﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻋﻀﻮ ﻓﺎﺳﺪى
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺴﺎدش ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎء ﺳﺮاﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﺟﺰ ﺑﺮﻳﺪن و دور اﻧـﺪاﺧﺘـﻦ،
درﻣـﺎﻧـﻰ ﺑـﺮاﻳـﺶ ﻣـﺘﺼـﻮر ﻧﻴـﺴﺖ.
در اﻳﻦ آﻳﻪ از ﭘﻴﻜﺎر در ﻣﺎه ﺣﺮام ﻣﻨﻊ و ﻧﻜﻮﻫﺶ ﺷﺪه ،و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻔﺮ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى
از راه ﺧﺪا ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ ،وﻟﻰ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 »گنـاﻩ بيــرون كـردن اهـل مسجدالحرام از آن بزرگتـر،و فتنـه و آشـوب از كشتـار باالتر است!« ) / ٢١٧بقرﻩ(
از ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﻳﺨﻰ ،اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ،دﻟﻴﻞ وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪاى ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺆال از
ﺟﻨﮓ در ﻣﺎه ﺣﺮام ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﻧﻴﺰ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺘﻠﻰ ﻧﻴﺰ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ،وﻟﻰ اﻳﻦ ﻗﺘﻞ
ﻋﻤﺪى ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
اﻳﻦﻫﺎ ﻗﺮاﺋﻨﻰ از ﺧﻮد آﻳﻪ ،ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ در ﻣﺎه ﺣﺮام ،ﺑﻪ
ﻗﺼﺪ اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ ،ﺑﻌﻀﻰ از ﻛﺎﻓﺮان را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،و آﻧﺎن ﻣﺆﻣﻨﺎن را ﺑﺮ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ
ﻧﻜﻮﻫﺶ و ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ .اﻳﻦ ﺗﺼﺪﻳﻖ داﺳﺘﺎن »ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﺟﺤﺶ« و ﻫﻤـﺮاﻫـﺎن
اوﺳﺖ ﻛـﻪ ﺟـﺰﺋﻴﺎت آن را در رواﻳـﺎت زﻳﺮ ﻣﻰﺧﻮاﻧﻴﺪ:
»رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﺟﺤﺶ را در ﻣﺎه ﺣﺮام ﺑﻪ »ﻧﺨﻠﻪ« ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﺑﻪ
او ﻓﺮﻣﻮد در آنﺟﺎ ﺑﺎش ﺗﺎ ﺧﺒﺮى از اﺧﺒﺎر ﻗﺮﻳﺶ ﺑﺮاى ﻣﺎ ﺑﻴﺎورى ،و او را اﻣﺮ ﺑﻪ ﻧﺒﺮد ﻧﻔﺮﻣﻮد .ﭘﻴﺶ
از آنﻛﻪ ﺧﺒﺮ ﺣﺮﻛﺘﺶ را ﺑﻪ وى ﺑﺪﻫﺪ ﻧﺎﻣﻪاى ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺑﻪ او داد و آنﮔﺎه ﻓﺮﻣﻮد:
 ﺑﺎ ﻳﺎراﻧﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻦ ،و ﺑﻌﺪ از دو روز راﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻰ اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺎز ﻛﻦ و ﺑﻪ ﻣﻀﻤﻮﻧﺶﻋﻤﻞ ﻛﻦ! و ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻫﻤﺮاﻫﺎن را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ آﻣﺪن ﺑﺎ ﺧﻮدت ﻣﻜﻦ!
ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮد و ﺑﻌﺪ از دو روز ﻃﻰ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻧﺎﻣﻪ را ﮔﺸﻮد و دﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
 ﺑﻪ ﺳﻴــﺮ ﺧــﻮد اداﻣــﻪ ﺑــﺪه ﺗــﺎ ﺑﻪ »ﻧﺨﻠــﻪ« رﺳــﻰ! ﻫﻨﮕﺎﻣــﻰ ﻛــﻪ ﻧﺎﻣــﻪ راﺑــﺮاى ﻳـﺎران ﻣﻰﺧﻮاﻧـﺪ ،ﮔﻔـﺖ:
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 ﺑﻪ ﭼﺸﻢ! ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﻴﻞ ﺷﻬﺎدت دارد ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻳﺪ ،ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم ﻓﺮﻣﺎن ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﻣﻰروم ،و ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﻣﻴﻞ ﻧﺪارد ﺑﺮﮔﺮدد ،زﻳﺮا رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻣﺮا از ﻣﺠﺒﻮر ﻛﺮدن
ﺷﻤــﺎ ﻣﻨــﻊ ﻓــﺮﻣــﻮده اﺳــﺖ.
ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﺎ او رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ »ﻧﺠﺮان« رﺳﻴﺪﻧﺪ .در آنﺟﺎ ﺳﻌﺪ و ﻋﺘﺒﻪ ﺷﺘﺮ ﺧﻮد را ﮔﻢ ﻛﺮده
و در ﺟﺴﺘﺠﻮى آن ﺑﺮ آﻣﺪﻧﺪ و از ﻳﺎران ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﺑﻘﻴﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺨﻠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ .در
آنﺟﺎ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ از ﻣﻜﻴﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﺮدﻧﺪ  -ﻋﻤﺮو ﺣﻀﺮﻣﻰ ،ﺣﻜﻢ ﺑﻦ ﻛﻴﺴﺎن ،ﻋﺜﻤﺎن و ﻣﻐﻴﺮه ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻪ  -ﻛﻪ از ﺳﻔﺮ ﻃﺎﺋﻒ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و روﻏﻦ زﻳﺘﻮن و ﻧﺎن ﺧﻮرش ﺑﺎ ﺧﻮد آورده ﺑﻮدﻧﺪ. ...
ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﺟﺤﺶ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﺒﺎدل اﻓﻜﺎر ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺮد؟ و آن روز روز
آﺧﺮ ﺟﻤﺎدى ﺑﻮد .ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ آنﻫﺎ را ﺑﻜﺸﻴﺪ ،در ﻣﺎه ﺣﺮام ﻛﺸﺘﻪاﻳﺪ ،و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧـﻮد
واﮔـﺬارﻳﺪ ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺸــﺐ ﺑﻪ ﻣﻜﻪ ﺧﻮاﻫﻨــﺪ رﻓـﺖ و از ﺷﻤـﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴـﺮى ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد!
ﺑﺎﻻﺧﺮه رأى ﻫﻤﮕﻰ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .واﻗﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺗﻴﺮى
ﺑﻪ ﻋﻤﺮو ﺧﻀﺮﻣﻰ زد و او را از ﭘﺎى در آورد .ﻋﺜﻤﺎنﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻪ و ﺣﻜﻢﺑﻦ ﻛﻴﺴﺎن دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ
وﻟﻰ ﻣﻐﻴﺮه ﻓﺮار ﻛﺮد و دﻳﮕﺮ ﺑﺮ او دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻨﺪ.
آنﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ راﻧﺪﻧﺪ و آنﻫﺎ را ﻧﺰد ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺑﺮدﻧﺪ .ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴـﻢ ﻣﻦ
ﺷﻤـﺎ را ﺑﻪ ﻧﺒـﺮد در ﻣـﺎه ﺣـﺮام اﻣـﺮ ﻧﻜـﺮدم!
آنﮔﺎه اﺳﻴﺮان را ﺑﺎ ﺑﺎرﻫﺎﻳﺸﺎن ﻧﮕﻪ داﺷﺖ و ﺗﺼﺮﻓﻰ در آنﻫﺎ ﻧﻜﺮد .اﻳﺸﺎن ﭼﻮن اﻳﻦ ﺳﺨﻦ
را از ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺷﻨﻴﺪﻧﺪ از ﻛﺎر ﺧﻮﻳﺶ ﭘﺸﻴﻤﺎن ﺷﺪﻧﺪ ،و آن را ﺑﺮاى ﺧﻮد ﮔﻨﺎه ﺑﺰرﮔﻰ ﺷﻤﺮدﻧﺪ .و از
ﻃﺮﻓــﻰ ﻫﻢ ﻣﻮرد ﺳﺮزﻧــﺶ و درﺷﺘـﻰ ﺑﺮادران ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺸﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﻗﺮﻳــﺶ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ از ﻣﺎﺟﺮا ﻣﻄﻠــﻊ ﺷﺪﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﻤــﺪ ﺧﻮن ﺣﺮام رﻳﺨﺘﻪ ،و ﻣﺎل
ﺑﻪ ﻧــﺎروا ﮔﺮﻓﺘﻪ ،و ﻣﺮداﻧــﻰ ﺑﻪ اﺳﺎرت ﺑـﺮده ،و ﺣﺮﻣــﺖ ﻣـﺎه ﺣــﺮام را ﺷﻜﺴﺘﻪ اﺳﺖ!...
در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم آﻳﻪ زﻳﺮ ﻧﺎزل ﺷﺪ و ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺑﺎرﻫﺎ ﮔﺮﻓﺖ و اﺳﻴﺮان را ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻮض آزاد
ﻛﺮد:

 »از تو پرسنــد كه جنگ كردن در ماﻩ حرام چگونه است؟بگو :جنگ كردن در آن بزرگ ،و بازداشتــن از راﻩ خدا و كفــر به او و به مسجدالح ـرام و
بيــرون كردن مردمش از آن نزد خدا بزرگ ﺮ است،
و فتنهاز كشتار بزرگ ﺮ است /٢١٧) «!...بقرﻩ(
ﻣـﺴﻠـﻤﺎﻧﺎن ﮔـﻔﺘﻨﺪ:
 -ﻳــﺎ رﺳــﻮلاﻟﻠّﻪ! ﻣﮕــﺮ در ﻣﺎه ﺣﺮام ﺟﻨــﮓ ﺧﻮاﻫﻴــﻢ داﺷــﺖ؟ آﻳــﻪ ﻧــﺎزل ﺷـــﺪ:

 »كسانى كه ايمان آوردند و كسانى كه هجرت كردند و در راﻩ خدا جهاد كردند،اينان اميد رحمت خدا را دارند ،و خدا آمرزگار و مهربان است!« ) / ٢١٨بقرﻩ(
اﻳﺸﺎن ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻔﺮ ﻧﻬﻤﻰ اﻣﻴﺮﺷﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﺟﺤﺶ ﺑﻮد«.
)ﻧﻘﻞ از اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ و اﺑﻦ اﺳﺤﻖ و اﺑﻦ اﺑﻰ ﺣﺎﺗﻢ و ﺑﻴﻬﻘﻰ از

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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ﻃﺮﻳﻖ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ روﻣﺎن از ﻋﺮوه – در ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر(

)(1

 -1اﻟـﻤﻴــــــــــــــــﺰان ج ،3 :ص.236 :

ﺗﺪرﻳﺞ در ﺻﺪور ﻓﺮﻣﺎن ﺟﻬﺎد
ّ
َ ُ
َ
ُ ُ
الله ﱠال َ
َ
ذين ُيقا ِتلونكم َو ال ت ْع َت ُدوا ١٩٠) «!...تا  / ١٩٥بقرﻩ(
بيل ِ
»و قا ِتلوا ى س ِ
ﻗﺮآن ﻫﻤﻮاره ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را در ﻗﺒﺎل آزار ﻣﺸﺮﻛﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﻳﺸﺘﻨﺪارى و ﺧﻮددارى از
ﺟﻨﮓ ﺳﻔﺎرش ﻣﻰﻛﺮد ،ﺟﺎﻳﻰ ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد:
 »بگو :اىكافران! من عبادت نم كنم آنچه را كه شما عبادت مىكنيد...دين شما براى شما و دين من براى من!« )سورﻩكافرون(
ﻣﻔﻬﻮم اﻳﻦ آﻳﻪ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ  -ﺣﺎﻻ ﻛﻪ ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ ﻫﻴﭽﻜﺪام ﻣﻌﺒﻮد دﻳﮕﺮى را
ﻧﻤﻰﭘﺮﺳﺘﻴﻢ ،ﭘﺲ ﺧﻮب اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺰاﺣﻢ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﻧﺸﻮﻳﻢ ،دﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﺮاى ﺧﻮدم و آﻳﻴﻦ
ﺷﻤﺎ از آن ﺧـﻮدﺗﺎن! در ﺟـﺎﻳﻰ دﻳﮕﺮ ﻓـﺮﻣﻮد:
 »بر آنچه مىگويند ص ﺮ كن!« )/١٠مزمل(ﻧـﻴــــــﺰ ﻓــــــﺮﻣــــــــﻮده:
 »بسيارى از اهل كتاب ،بعد از آنكه حق برايشان روشن شد،از روى حسد ،دوست داشتند كه شما را ،بعد از ايمان به حالت كفر برگردانند،
پس شما عفو كنيد و در گذريد تا خدا امر خود را بياورد / ١٠٩) «!...بقرﻩ(
وﻟﻰ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﻣﺸﺮﻛﺎن ﻣﻜﻪ آزار و ﺳﺘﻢ را از ﺣﺪ ﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را
ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دادﻧﺪ ،از ﻃﺮف ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ اﺟﺎزه ﺟﻨﮓ و دﻓﺎع از
ﺣﻘــﻮق ﻣﺸﺮوﻋﻪ ﺧﻮد ﺻــﺎدر ﺷﺪ ،و ﻓـﺮﻣـﻮد:
 »به كسانى كه مورد حمله و ن ﺮد قرار مىگ ﺮند،و به واسطه اينكه ستم كشيدﻩاند ،اذن دادﻩ شد!
و خدا به يارى ايشان تواناست!
همان كسان كه به ناحق از خانههايشان ب ﺮون راندﻩ شــدنــد ٣٩) «!...و  / ٤٠حجر(
در آﻳــﻪ  190ﺗﺎ  195ﺳﻮره ﺑﻘــﺮه ،دﺳﺘﻮر ﻛــﺎرزار ﺑﺎ ﻣﺸﺮﻛﻴــﻦ ﻣﻜــﻪ ،ﺑﺮاى
اوﻟﻴﻦﺑﺎر ،ﺻﺎدر ﺷـﺪ و ﻓﺮﻣﻮد:
 »با كسانى كه به كارزار شما پردازند،در راﻩ خدا كارزار كنيد!
و تجاوز نكنيد،
كه خدا تجاوزكاران را دوست ندارد!

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد دهم
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! هر جا آنان را يافتيد بكشيدشان! ب ﺮونشان كنيد،و از آنجا كه شما را ب ﺮون كردند
!و فتنه از كشتار سختتر است
! مگر آنها در آنجا به پيكار شما آيند،و به نزديك مسجدالحرام كارزار مكنيد
! بكشيدشان، اگر با شما جنگيدند،پس
!چن ن است سزاى كافران
! خدا آمرزگار و رحيم است،اگر باز ايستادند
،با ايشان ن ﺮد كنيد تا فتنهاى نباشد
!و دين از آن خدا شود
«! تجاوزى بر ستمكاران نيست،و اگر باز ايستادند

:آيات فوق حدود و اطراف و لوازم حكم جهاد را به شرح زير بيان مىكنند
: اصل حكم- 1
ّ
ُ
َ
«! جنگ كنيد در راﻩ خدا...بيل الل ِه
ِ » قا ِتلوا ى س
: نظم و محدوديت آن- 2
َ
«! تعدى و تجاوز مكنيد...» َو ال ت ْع َت ُدوا
: تشديد و سختگ ﺮى- 3

ُ » َو ْاق ُت ُل
 و از آنجا كه شمـا را بيـرون كردنـد، بكشيدشان هر جا كه يافتيد...وه ْـم
«!بيـرونشـان كنيـد
: محدوديت مكانى- 4
ْ
َْ
ُ » َو ال ُتقات ُل
«! نزد مسجدالحرام جنگ مكنيد...وه ْم ِع ْن َد امل ْس ِج ِد ال َحر ِام
ِ
: امتداد زمانى- 5
ٌ َ ْ َ ُ ُ ْ َ ّ َ ُ َن
«! تا فتنه از ب ن نرفته جنگ را ادامه دهيد...» و قا ِتلوهم ح ال تكو ِفتنة

: حكــم قصاص در كــارزار و كشتــار- ٦

،»ماﻩ ح ـرام برابر ماﻩ حرام
،و حرمتها را قصــاص است
،پس اگــر كســى بر شمــا تعــدى كرد
،همانند تعــدى كه بر شمــا كردﻩ بر او تعــدى كنيــد
( بقرﻩ/ ١٩٤) «! و بــدانيــد كــه خــدا بــا متقيــن اســت،و تقــوا ورزيــد

: تجه ما ى و بودجه جنگ- ٧

،» در راﻩ خدا انفاق كنيد

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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و خويش ن را با دست خود به هالكت ميفكنيد،
و نيكوكارى كنيد ،كه خدا نيكوكاران را دوست دارد!« ) / ١٩٥بقرﻩ(
ﺗﻤﺎﻣــﻰ آﻳﺎت ﻓﻮق ﺑﺮ ﻣﺠــﻮز ﻧﺒﺮد و ﻗﺘﺎل ﺑﺎ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻣﻜﻪ دور ﻣﻰزﻧﺪ ،و ﻫﺪف
واﺣﺪى را دﻧﺒﺎلﻣﻰﻛﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ آﻳﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﻧﻤﻰﺷﻮد ،زﻳﺮا ﻋﻠﺖ ﻛﺎرزار را ﺑﺮﭼﻴﺪه
ﺷﺪن ﺑﺴــﺎط ﺑﺖﭘﺮﺳﺘــﻰ و ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪن دﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴــﺪ و آﻳﻴﻦ ﻳﮕﺎﻧﻪﭘﺮﺳﺘــﻰ ،ﻗﺮار داده
اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻳﻦﻛﻪ اﻳﻤــﺎن اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﻛﻔــﺮ اﺳﺖ ،وﻟﻰ دﻳﻨﺸــﺎن ﺗﻮﺣﻴﺪى اﺳــﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨــﺪ
ﻛﻪ ﺑﻪ دﻳــﻦ ﺣـﻖ ﻧﮕﺮوﻳﺪهاﻧﺪ:
 »به خدا و روز بازپس ن ايمان نياوردﻩاند،حرام خدا را حرام نم دانند،
و به دين حق نگرويدﻩاند!« )/٢٩توبه(
وﻟﻰ اﺳﻼم از اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ اﻳﻤﺎن و ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻇﺎﻫﺮى ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻛﺮده و ﺟﻨﮓ ﺑﺎ آﻧﺎن
را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻏﻠﺒﻪ ﻳﺎﻓﺘﻦ دﻳﻦ اﺳﻼم ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ادﻳﺎن و زﻳﺮدﺳﺖ ﺷﺪن اﻳﺸﺎن ،دﺳﺘﻮر داده ،و
ﻟﺬا ﻣﻮﻗﻌﻰ ﻛﻪ »ﺟﺰﻳﻪ  -ﻣﺎﻟﻴﺎت« را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺧﺎﺗﻤﻪ داده ﻣﻰﺷﻮد.
ﺣـﺎﺻﻞ آنﻛﻪ ﻗﺮآن ﻣﻰﮔـﻮﻳﺪ:
 اﺳﻼم ،دﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ ،ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻓﻄﺮت اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ،و ﭼﻨﻴﻦ دﻳﻨﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪاﻧﺴﺎﻧﻰ را اﺻﻼح ﻛﺮده و ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت ﺳﺎزد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ و ﭘﺮ ارزشﺗﺮﻳﻦ ﺣﻘﻮق
ﻣﺸﺮوﻋﻪ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ،ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺘﻦ و ﻧﮕﻬﺪارى آن اﺳﺖ.
 دين حق و آئ ن يگانهپرس جز با دفاع و جلوگ ﺮى از تأث ﺮ عوامل فساد ،با ى واستوار نمىماند .و اين جنگ و جهاد ،چه به عنوان دفاع ،و چه به عنوان حمله ابتدائى،
زندﻩ كنندﻩ و باعث حيات اجتماع انسانى است .مبارزﻩ با شرك و دفاع از حق فطــرى
انسانيت ،به م له بازگشـت دادن روح به قالب اجتمـاع و زنـدﻩ كـردن آن است!
 -ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺒﺎرزهاى ﺑﻪ وﻗﻮع ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎﻟﺺ ﺧﺪا!

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻛﻪ آنﭼﻪ ﻣﺒﻠﻐﻴﻦ ﻣﺴﻴﺤﻰ ﮔﻔﺘﻪ و آن را دﻳﻦ ﺷﻤﺸﻴﺮ و
ﺧﻮن و زور و اﺟﺒﺎر ﻧﺎﻣﻴﺪه ،و ﺑﺮﺧﻼف روش ﺳﺎﻳﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ﺷﻤﺮدهاﻧﺪ ،ﻳﻚ ﺑﺮداﺷﺖ ﻏﻠﻂ از
اﺳﻼم و اﺣﻜﺎم آن اﺳﺖ.
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﺣﻜﺎم اﺳﻼم را ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ﺣﻜﻢ ﺻﺮﻳﺢ و ﺗﺨﻠﻒﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻓﻄﺮت ،ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﻛﻤﺎل اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ در ﭘﻴﺮوى از آن اﺳﺖ ،ﻣﻰداﻧﺪ .ﻓﻄﺮت ﻗﻀﺎوت ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﭘﺎﻳﻪ اﺳﺘﻮار ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻓﺮدى و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﻳﮕﺎﻧﻪﭘﺮﺳﺘﻰ اﺳﺖ .دﻓﺎع و ﻃﺮﻓﺪارى از اﻳﻦ
اﺻﻞ و ﺣﻔﻆ و ﺗﺮوﻳﺞ آن ،ﺣﻖ ﻣﺸﺮوع اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ وﺳﻴﻠﻪاى ﻣﻤﻜﻦ ﺷﻮد
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اﺳﺘﻴﻔـﺎء ﮔـﺮدد.
اﺳﻼم ﺑﺮاى اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻳﻦ ﺣﻖ ،اول ﺑﻪ ﺻﺮف دﻋﻮت ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻛﺮده و ﭘﻴﺮوان ﺧﻮد را
در ﻗﺒﺎل اذﻳﺖ و آزار ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦدارى اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ ﺑﺮاى ﺑﻘﺎء دﻳﻦ و
اﺳﺎس آﺋﻴﻦ و ﺣﻔﻆ ﺟﺎن و ﻣﺎل ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ اﺟﺎزه دﻓﺎع داده اﺳﺖ .در ﻧﻬﺎﻳﺖ ،ﺑﺮاى دﻓﺎع از
ﺣﻖ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ و ﭘﻴﺮوى از ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻄﺮت اﻣﺮ ﺑﻪ ﺟﻬﺎد ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ،ﺗﺎ دﻋﻮت ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
آﻳﺪ ،و ﺗﺎ ﺣﺠﺖ ﺑﺮ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه ﺟﻨﮓ را ﺟﺎﻳﺰ ﻧﺸﻤﺮده اﺳﺖ .روش ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ
ﮔﺮاﻣﻰ اﺳﻼم ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮاه اﻳﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ.
ﺗﺎرﻳــﺦ زﻧﺪﮔــﻰ و روش ﺳﺎﻳــﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒـﺮان ﮔﺮاﻣــﻰ ﺧــﺪا ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴـﻦ ﺑـــﻮده
اﺳــﺖ:
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎرﻳﺦ زﻧﺪﮔﻰ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮح و ﻫﻮد و ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼمﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺰرﮔﺎن ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ از اﻃﺮاف و اﻛﻨﺎف ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻴﭻﮔﺎه ﻣﺠﺎل
ﺟﻨﮓ و ﻣﺒﺎرزهاى ﺑﺮاﻳﺸﺎن دﺳﺖ ﻧﻤﻰداد ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ،ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻣﺎداﻣﻰ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ
ﻣﺮدم و ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ دﻋﻮت و ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺑﻮد ،ﭘﻴﺮوان زﻳﺎدى ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ آنﻫﺎ ﻧﻬﻀﺖ اﻳﺠﺎد
ﻛﻨﺪ ،ﻧﺪاﺷﺖ ،و ﻋﻤﺪه ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ آﻳﻴﻦ آن ﺣﻀﺮت ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ اﺳﻼم ﻃﻠﻮع
ﻣﻰﻛﺮد و ﺑﻪ دوران ﻣﺸﻌﻠﺪارى آن ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﻰداد ،و اﺣﻜﺎم آن در ﭘﺸﺖ ﭘـﺮدهﻫـﺎى ﻧـﺴـﺦ
ﻣـﺴﺘـﻮر ﻣـﻰﮔـﺸﺖ.
 وﻟﻰ ﺟﻤﻌﻰ از ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ﻛﻪ زﻣﻴﻨﻪ را ﺑﺮاى ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﻰدﻳﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ دﺳﺘﻮرﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﻴﺎم ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﺒﺮد ﻣﻰﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
ﺗــﻮرات ،داﺳﺘﺎن ﺟﻨﮓﻫــﺎى اﻳﺸﺎن را ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ،و ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﺮح
ﻗﺴﻤﺘﻰ از آنﻫـــﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳــﺖ:
 » بﺴ پيام ﺮ كه خدادوستان و جمعيتهاى بسيارى به همرا ى آنان كارزار كردند«. ...)/146آلﻋﻤﺮان(
ﻗــﺮآنﻣﺠﻴــﺪ در ﺑﻴﺎن داﺳﺘــﺎن ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴــﻞ ﺑﺎ ﻋﻤﺎﻟﻘــﻪ از زﺑــﺎن ﺣﻀــﺮت
ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻣـﻰﻓـﺮﻣـﺎﻳـﺪ:
 »اى قوم من!به سرزم ن مقدﺳ كه خدا براى شما مقرر كردﻩ درآئيد،
و به پشت برنگرديد ،كه زيانكار شويد!...
گفتند:
اىموﺳ ! مادام كه آن گروﻩ آنجا هستند ما هرگز بدان در نخواهيم آمد،
تو و پروردگارت برويد و كارزار كنيد ،كه ما هم ن جا نشستهايم!« )21ﺗﺎ/24ﻣﺎﺋﺪه(
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در داﺳﺘـﺎن ﻃـﺎﻟـﻮت و ﺟـﺎﻟـــﻮت ﻣـﻰﻓــﺮﻣـــﺎﻳـــﺪ:
 »مگر نديدى آن گروﻩ ب اسرائيل را پس از موﺳ ،كه به پيام ﺮشان گفتند:
پادشا ى براى ما برانگ تا در راﻩ خـدا ن ﺮد كنيم!« ) / ٢٤٦بقرﻩ(
در داﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت ﺳﻠﻴﻤﺎن و ﻣﻠﻜﻪ ﺳﺒﺄ ،از زﺑﺎن ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 » ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﺮﺗﺮى ﻣﺠﻮﻳﻴﺪ و ﻣﻄﻴﻌﺎﻧﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻦ آﺋﻴﺪ!ﺑﺎزﮔﺮد ﺑﻪ ﺳﻮى اﻳﺸﺎن!
ﻣﺎ ﺣﺘﻤﺎ ﺳﭙﺎﻫﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺗﺎبآنﻫﺎرا ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪﺳﻮﻳﺸﺎن ﺑﺮﻳﻢ،
و از آنﺟﺎ ﺧﻮار و زﺑﻮن ﺑﻴﺮوﻧﺸﺎنﻛﻨﻴﻢ!« )/37ﻧﻤﻞ(
و اﻳﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺟﻨﮓ اﺑﺘﺪاﻳﻰ ﺑﻮده اﺳﺖ.
از اﻳﻦﺟﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺟﻨﮓ در ﺷﺮاﻳﻊ ﻗﺒﻠﻰ ﺑﻮده ،و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ در ﺑﻌﻀﻰ
)(1
از آنﻫـﺎ ،ﺣﺘﻰ ﺣﻤﻠﻪ اﺑﺘﺪاﻳﻰ ﺟﺎﻳﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ.
 -1اﻟـﻤﻴـــــــﺰان ج ،3 :ص.88 :
ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻔﺎر از ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﺞ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ْ
ّ
َْ
ﱠ ﱠ َ ََ ُ َ َ ُﱡ َ َ ْ َ
بيل الل ِه َو امل ْس ِج ِد ال َحر ِام / ٢٥) «. ...حج(
» ِان الذين كفروا و يصدون عن س ِ
اﻳﻦ آﻳﺎت ﮔﻮﺷﻪ دﻳﮕﺮى از ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪر اﺳﻼم را ﻳﺎدآور ﻣﻰﺷﻮد ،آنﮔﺎه ﻛﻪ ﻛﻔﺎر
ﻣﺸﺮك ،ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را از ورود ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺰاﺣﻤﺖ آﻧﺎن را
ﻓـﺮاﻫـﻢ ﻣﻰﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 »كسانى كه كافر شدند و اليزال مردم را از راﻩ خدا،كه همان دين اسالم است ،باز مىداشتند،
و مؤمن ن را از ورود به مسجدالحرام ،كه ما آن را معبدى براى مردم قرار داديم،
كه عاكــف و بادى در آن برابرند ،جلوگيــرى مىكنند،
از عــذاب اليمشان بچشانيــم،
چون آنها با مــردم با الحــاد و ظلــم مواجــه مىشونــد،
و كســى كه چنيــن باشد ،ما از عذابــى دردناكمىچشانيمش!«
ﻣﺮاد از »ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻛﺎﻓﺮ ﺷﺪﻧﺪ «،ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻣﻜﻪ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺒﻮت رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻛﻔﺮ ورزﻳﺪﻧﺪ ،و در اول ﺑﻌﺜﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻗﺒﻞ از ﻫﺠﺮت ،ﻣﺮدم را از اﺳﻼم
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻛﺮدﻧﺪ .ﻣﻘﺼﻮد از »ﺳﺒﻴﻞ ﺧﺪا« ﻫﻤﺎن اﺳﻼم اﺳﺖ ،و ﻧﻴﺰ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را از داﺧﻞ
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ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام ،ﺑﺮاى ﻃﻮاف ﻛﻌﺒﻪ و ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن در آن و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﺒﺎدات ،ﺑﺎز
ﻣﻰداﺷﺘﻨﺪ .ﻋﺒﺎرت »ﻳﺼﺪون« اﺳﺘﻤﺮار در ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ،و ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻔﺎر
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم از ورود ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را از راه
ﺧﺪا ﺑﺎز ﻣﻰداﺷﺘﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ آنﻫﺎ را از اداء ﻋﺒﺎدات و ﻣﻨﺎﺳﻚ در ﻛﻌﺒﻪ ﺑـﺎز ﻣـﻰداﺷﺘﻨﺪ ،و
ﻧﻤـﻰﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﻛﺴﻰ ﻫـﻢ از ﺧﺎرج وارد ﻣﻜﻪ ﺷﻮد.
در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺧﺪاوﻧــﺪ ﻣﺘﻌﺎل وﺻﻔﻰ از ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻛﻪ:
َﱠ
َ َْ ُ ّ
ـاس ـ آن را محــل عبادت مــردم قرار داديــم!«
»الــذى جعلنــاﻩ ِللن ِ
ﻳﻌﻨﻰ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻠﻚ آن را ﺑﻪ ﻣﺮدم واﮔﺬار ﻧﻜﺮدﻳﻢ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺮدم ﻣﺎﻟﻚ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام ﻋﺒﺎدت ﻛﻨﻨﺪ و ﻛﺴﻰ ﻧﺘﻮاﻧﺪ از اﻳﺸﺎن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻛﻨﺪ!
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎدت ﻣﺮدم در ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام ﺣﻖ اﻳﺸﺎن
اﺳﺖ ،و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى اﻳﺸﺎن از اﻳﻦ ﻛﺎر ﺗﺠﺎوز و ﺗﻌﺪى در ﺣﻖ و اﻟﺤﺎد ﺑﻪ ﻇﻠﻢ اﺳﺖ ،و ﻋﺒﺎرت
»ﺳﺒﻴﻞُ اﻟﻠّﻪ« اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ را اﻓﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از ﻋﺒﺎدت در ﻣﺴﺠﺪ ﺗﻌﺪى ﺑﻪ ﺣﻖ
َ ْ
َ ً ْ
ُ
باد «،...ﻳﻌﻨﻰ اﻫﻞ
اﻟﻠّﻪ اﺳﺖ .در ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ اداﻣﻪ ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ » س
فيه وال ِ
عاكف ِ
واء ال ِ
آن ،و ﺧﺎرﺟﻰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ داﺧﻞ آن ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،در اﻳﻦﻛﻪ ﺣﻖ دارﻧﺪ در آن ﻣﺴﺠﺪ ﻋﺒﺎدت
ﻛﻨﻨـﺪ ،ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ!
و ﻻزﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﺣﺮﻳﻢ و ﺑﺎزدارى ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ورود ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام ﺑﺮاى ﻋﺒﺎدت،
ﻛﻴﻔﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در آﺧﺮ آﻳﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 »ما به هر كس از ايشان كه بخواهد در آنجا تجاوز و ستم بكند عذابى اليم)(١
خــواهيـم داد!«
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج ،28 :ص.237 :
اﻳﺠﺎد آﻣﺎدﮔﻲ در ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮاي آﻏﺎز ﺟﻬﺎد و دﻓﺎع
َ ّ
َ ﱠ َ َُ ْ َ ُ
الل َه َم َع ّ َ
ﱠْ َ ﱠ
الص ِابرين!« )١٥٣تـا/١٥٧بقـرﻩ(
لوة ِان
»يا ا ﱡ َ ا الذين امنوا استعينوا ِبالص ِﺮ و الص ِ
ﻗﺒــﻞ از ﻧﺎزل ﺷﺪن دﺳﺘﻮر ﺟﻬــﺎد و ﺗﺸﺮﻳﻊ آن ،ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟــﻰ آﻳﺎﺗﻰ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
اﻳﺠــﺎد زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻜــﺮى ﺟﻬﺖ آﻣﺎدﮔﻰ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻮﭘﺎى اﺳﻼﻣﻰ آن روز ﻧــﺎزل ﻓﺮﻣﻮد ،و در آن
آﻳﺎت ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﻰ ﺑﻼﻳــﻰ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺰدﻳـــﻚ ﺑﻮد ﻣﺴﻠﻤﺎنﻫــﺎ ﺑﺎ آن روﺑـﻪرو ﺷﻮﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﺑﻼ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺤﻄﻰ و وﺑﺎ و ﻳﺎ ﻫﺮ ﺑﻼى ﻋﻤﻮﻣﻰ دﻳﮕﺮ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻼى ﻋﺎﻣﻰ
ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﻮد را ﺑﺪان ﻧﺰدﻳﻚ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻼﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺮم ﭘﻴﺮوى از
دﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ و اﺟﺎﺑﺖ دﻋﻮت ﺣﻖ ﺑﺪان ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪﻧﺪ .ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻧﺪﻛﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ دﻧﻴﺎ ،و
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻗﻮم و ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺧﻮد آﻧﺎن ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻫﻤﻪ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻧﻮر ﺧﺪا و ﻛﻠﻤﻪ
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ﻋﺪاﻟﺖ و دﻋﻮت ﺣﻖ را ﺧﺎﻣﻮش و ﻧﺎﺑﻮد ﻛﻨﻨﺪ.
دﺷﻤﻨــﺎن ﺑﺮاى رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫــﺪف ﺧﻮد راه ﻗﺘﺎل و ﺟﻨــﮓ را ﺑﺮﮔﺰﻳــﺪه ﺑﻮدﻧﺪ،
زﻳﺮا ﻫﺮ راه دﻳﮕﺮى ﻛﻪ رﻓﺘــﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘــﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻘﺎوﻣــﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧـﺎن را درﻫﻢ
ﺑﺸﻜﻨﻨﺪ.
از ﻃﺮف ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﭼﺎرهاى ﺟﺰ دﻓﺎع ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،زﻳﺮا از روزى ﻛﻪ
ﺑﺸﺮ ﭘﺎ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﻧﻬﺎده اﻳﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﻃﻞ را از
ﻣﺤﻴﻂ دور ﺳﺎﺧﺖ.
آﻳﺎت ﻓﻮق ﺑﻪ ﻃﻮر اﺷﺎره ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺤﻨﺖ و ﺑﻼﻳﻰ رو ﺑﻪ آﻣﺪن اﺳﺖ.
ﺳﺨﻦ از ﻗﺘﻞ و ﺟﻬﺎد در راه ﺧﺪا ﭘﻴﺶ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه ،وﻟﻰ اﻳﻦ ﺑﻼ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻼﻫﺎى دﻳﮕﺮ
ﻣﻜﺮوه و ﻧﺎﮔﻮار ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻧﻜﺮده ،و اﻳﻦ ﻗﺘﺎل ﻣﺮگ را ﻧﺎﺑﻮدى ﻧﺸﻤﺮده ،ﺑﻠﻜﻪ آن را ﺣﻴﺎﺗﻰ
ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ آن ﺣﻴﺎت ،ﺧﻮد را ﺑﺮاى ﺟﻨﮓ و ﻗﺘﺎل
آﻣـﺎده ﻛﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻼﻳﻰ در ﭘﻴﺶ دارﻧﺪ و اﻳﻦ ﺑﻼء اﻣﺘﺤﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻣﺪارج ﻋﺎﻟﻰ و رﺣﻤﺖ ﭘﺮوردﮔﺎرى و ﺑﻪ اﻫﺘﺪاء ﺑﻪ ﻫﺪاﻳﺘﺶ ﻧﻤﻰرﺳﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ آنﻛﻪ
در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﺸﻘﺖﻫﺎﻳﺶ را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاى رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد از ﺟﻨﮓ
و ﻗﺘﺎل از ﭼﻪ ﻛﻤﻚ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 » اى كسانى كــه ايمــان آورديــد! از ص ﺮ و نمــاز استعانــت جوئيد،كه خــدا با صاب ـران اس ــت!« ) / ٤٥بقرﻩ(
ﺻﺒــﺮ ،ﻋﺒــﺎرت اﺳــﺖ از ﺧــﻮددارى از ﻧﺎﺷﻜﻴﺒــﻰ و از دﺳﺖ ﻧﺪادن اﻣــﺮ
ﺗﺪﺑﻴــﺮ ،و ﻧﻤﺎز ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳــﻮى ﭘﺮوردﮔﺎر ،و اﻧﻘﻄــﺎع ﺑﻪ ﺳﻮى ﻛﺴﻰ ﻛﻪ
)(1
ﻫﻤﻪ اﻣـﻮر ﺑـــﻪ دﺳـــﺖ اوﺳـﺖ!
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج ،2 :ص.239 :
اوﻟﻴﻦ اذن دﻓﺎع ﺑﺮاى ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ
ُ
ُ َ َ
» ُاذ َن ل ﱠل َ
ذين ُيقا ِتلون ِبا ﱠ ُ ْم ظ ِل ُموا / ٣٩) «!...حج(
ِ ِ
آﻳﻪ ﻓﻮق اذن ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻛﻔﺎر را ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻰدﻫﺪ .اﻳﻦ اوﻟﻴﻦ آﻳﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ
درﺑﺎره ﺟﻬﺎد ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺪتﻫﺎ ﺑﻮد از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ
درﺧﻮاﺳﺖ اﺟﺎزه ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻗﺘﺎل ﻛﻨﻨﺪ ،و ﺣﻀﺮت ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد ﻛﻪ ﻣﻦ
ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻪ ﻗﺘﺎل ﻧﺸﺪهام و در اﻳـﻦﺑﺎره ﻫﻴﭻدﺳﺘـﻮرى ﻧـﺮﺳﻴـﺪه اﺳﺖ.

١٥٧

) جلد دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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آنﺣﻀﺮت ﺗﺎ در ﻣﻜﻪ ﺑﻮد ﻫﻤﻪ روز ﻋﺪهاى از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺰدش ﻣﻰآﻣﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺘﻚ
ﺧﻮرده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻳﺎ زﺧﻤﻰ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺷﻜﻨﺠﻪ دﻳﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﻣﺤﻀﺮ آن ﺟﻨﺎب از وﺿﻊ
ﺧﻮد و ﺳﺘﻢﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ از ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻣﻜﻪ ،و ﮔﺮدن ﻛﻠﻔﺖﻫﺎى آﻧﺎن ﻣﻰدﻳﺪﻧﺪ ،ﺷﻜﻮه ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ،
ﺣﻀﺮت ﻫﻢ آنﻫﺎ را ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻣﻰداد ،و اﻣﺮ ﺑﻪ ﺻﺒﺮ و اﻧﺘﻈﺎر ﻓﺮج ﻣﻰﻛﺮد ،ﺗﺎ آنﻛﻪ اﻳﻦ آﻳـﺎت
ﻧـﺎزل ﺷﺪ و در آن اذن دﻓﺎع و ﺟﻬـﺎد داده ﺷـﺪ.
ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ آﻳﺎت دﻳﮕﺮى را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻴﻦ دﺳﺘﻮر ﺟﻬﺎد ﺗﻠﻘﻰ ﻛﺮدهاﻧﺪ ،وﻟﻰ
اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻘﻠﻰ اﻗﺘﻀﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ آﻳﻪ اوﻟﻴﻦ آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻦﻛﻪ ﺻﺮﻳﺤﺎ ﻛﻠﻤﻪ
»اذن« در آن آﻣﺪه و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ در آن زﻣﻴﻨﻪﭼﻴﻨﻰ ﻻزم ﺷﺪه ،و ﻣﺮدم را ﺑﺮاى ﺟﻬﺎد ﺗﻬﻴﻴﺞ
و دلﻫﺎ را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﺑﺎ وﻋﺪه ﻧﺼﺮت ﺑﻪ ﻃﻮر اﺷﺎره و ﺗﺼﺮﻳﺢ آﻧﺎن را ﺛﺎﺑﺖﻗﺪم ﻛﺮده ،و
رﻓﺘـﺎرى را ﻛـﻪ ﺧـﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑـﺎ اﻗﻮام ﺳﺘﻤﮕﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻤﻮده ،ﻳـﺎدآور ﺷﺪه اﺳﺖ!
ﻫﻤﻪ اﻳﻦﻫﺎ از ﻟﻮازم ﺗﺸﺮﻳﻊ اﺣﻜﺎم ﻣﻬﻢ ،و ﺑﻴﺎن و اﺑﻼغ ﺑﺮاى اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر آن اﺳﺖ ،آن
ﻫﻢ ﺣﻜﻢ ﺟﻬﺎد ﻛﻪ ﺑﻨﺎى آن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺪاﻛﺎرى و ﺟﺎﻧﺒﺎزى اﺳﺖ ،و از دﺷﻮارﺗﺮﻳﻦ اﺣﻜﺎم
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﻼم ،و ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﻳﻦ آنﻫﺎ در ﺣﻔﻆ اﺟﺘﻤﺎع دﻳﻨﻰ اﺳﺖ.
آرى! اﺑﻼغ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻜﻤﻰ ﺑﺮاى اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﺴﻴﺎر اﺣﺘﻴﺎج دارد ﺑﻪ زﻣﻴﻨﻪﭼﻴﻨﻰ ،و
ﺑﺴﻂ ﻛـﻼم ،و ﺑﻴﺪار ﻛــﺮدن اﻓﻜﺎر ،ﻫﻢﭼﻨﺎنﻛــﻪ در ﻫﻤﻴـﻦ آﻳﺎت اﻳــﻦ روش ﺑﻪ ﻛـﺎر
رﻓﺘـﻪ اﺳﺖ.
ﭼـﻮﻧﻜﻪ اوﻻً ﻛـﻼم را ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﻧﻜﺘـﻪ آﻏـﺎز ﻛـﺮده اﺳــﺖ ﻛـﻪ:
 خـدا مـوالى مـؤمنـان و مـدافـع ايـشان اسـت،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺮﻳﺢ اﺟﺎزه ﻗﺘﺎل داده ،و ﻓﺮﻣﻮده:
 شما تاكنون مظلوم بوديد ،و قتال ت ا راﻩ حفظ اجتماع صالح از ظلم ستمگراناست!
و در اﻳﻦ آﻳﻪ اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ وﺻﻒ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺳﺘﻮده ،و آﻧﺎن را ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ و ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮاى
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﻚ ﻣﺠﺘﻤﻊ دﻳﻨﻰ ﻛﻪ در آن اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻤﻠﻰ ﻣﻰﺷﻮد ،داﻧﺴﺘﻪ ،و آنﮔﺎه رﻓﺘﺎر
ﺧﺪا را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻗﻮام ﺳﺘﻤﮕﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮده ،و وﻋﺪه داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ زودى اﻧﺘﻘﺎم
اﻳﺸﺎن را از ﺳﺘﻤﮕﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮﺷﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ از ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﮔﺮﻓﺖ! در
اوﻟﻴﻦ آﻳــﻪ ﺑﺮاى ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻳــﻪ اﺻﻠﻰ ﻛﻪ اذن ﺑﺮ ﻗﺘــﺎل ﻣﻰدﻫﺪ زﻣﻴﻨﻪﭼﻴﻨﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﻣـﻰﻓـﺮﻣﺎﻳﺪ:
 »خدا از كسانى كه ايمان آوردﻩاند دفاع مىكند،و شر مشرك ن را از ايشان دفع مىكند،
چونكه او ايشان را دوست مىدارد،
و مشرك ن را دوست نم دارد،

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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براى اينكه مشرك ن خيانت كردند / ٣٨) «.حج(
ﭘــﺲ اﮔﺮ او ﻣﺆﻣﻨﻴــﻦ را دوﺳﺖ ﻣﻰدارد ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﻣﺎﻧﺖ را
رﻋﺎﻳﺖ و ﻧﻌﻤﺖ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟــﻰ را ﺷﻜﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻨــﺪ ،ﭘﺲ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺧﺪا از دﻳﻦ ﺧﻮد )ﻛﻪ
)(1
اﻣﺎﻧﺖ ﻧﺰد ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﺳﺖ (،دﻓﺎع ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ او وﻟﻰ و ﻣﻮﻻى ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﺳﺖ!
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج ،28 :ص.261 :
دﻓﺎع ﻳﺎ ﺟﻨﮓ ﺗﻬـﺎﺟﻤﻰ
ُ
َ
ُ َ
» ُاذ َن ل ﱠل َ
ذين ُيقا ِتلون ِبا ﱠ ُ ْم ظ ِل ُموا / ٣٩) «!...حج(
ِ ِ
» به كسانى كه مورد حمله و ن ﺮد قرار مىگ ﺮند،
و به واسطه اينكه ستم كشيدﻩاند،
اذن دادﻩ شد!
و خدا به يارى ايشان تواناست!
همان كسان كه به ناحق از خانههايشان بـيـرون رانـدﻩ شـدنـد«!...
اﻳﻦ آﻳﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﺟﺎزه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﺑﺮاى ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ و ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن
اﺟﺎزه داده ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺎ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ در ﺣﻖ آنﻫﺎ ﻇﻠﻢ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﭘﺲ ﺧﻮد
ﻋﺒﺎرت دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻛﺎرى اﺟﺎزه داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻓﻠﺴﻔﻪ اﻳﻦ اﺟﺎزه ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ آﻏﺎز ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و
اﺻﻮﻻً ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺟﻨﮓ و ﻧﺰاع ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻣﻰﻛﺸﺘﻨﺪ و ﻛﺘﻚ ﻣﻰزدﻧﺪ ،ﻋﺒﺎرت
»ﺑِﺎَﻧﱠﻬﻢ ﻇُﻠﻤﻮا «،...ﺳﺒﺐ اﻳﻦ اﻣﺮ را ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﻰﺑﺨﺸﺪ ،و ﻫﻤﻴﻦ ﺧﻮد ﻋﻠﺖ اذن را ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ،
و ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره از ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺗﻮﺳﺮى ﻣﻰﺧﻮردﻧﺪ اﺟـﺎزه ﻗﺘـﺎل
دادﻳـﻢ ﺑـﻪ ﺧﺎﻃـﺮ ﻫﻤﻴـﻦ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻇﻠـﻢ ﻣﻰﺷـﺪﻧﺪ.
و اﻣﺎ اﻳﻦﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻇﻠﻢ ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ؟
در اداﻣﻪ آﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﻈﻠﻮﻣﻴﺖ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻛﻔﺎر
ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﺣﻘﻰ و ﻣﺠﻮزى ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را از دﻳﺎر وﻃﻨﺸﺎن ﻣﻜﻪ ﺑﻴﺮون ﻛﺮدﻧﺪ ،آن ﻫﻢ ﻧﻪ اﻳﻦ
ﻃﻮر ﻛﻪ دﺳﺖ اﻳﺸﺎن را ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و از ﺧﺎﻧﻪ و ﺷﻬﺮﺷﺎن ﺑﻴﺮون ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ آن ﻗﺪر ﺷﻜﻨﺠﻪ و
آزار ﻛﺮدﻧﺪ ،و آن ﻗﺪر ﺑﺮاى آﻧﺎن ﺻﺤﻨﻪﺳﺎزى ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ آنﻛﻪ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﺎى ﺧﻮد
ﺷﻬﺮ و زﻧﺪﮔﻰ را رﻫﺎ ﻛﺮدﻧﺪ و در دﻳﺎر ﻏﺮﺑﺖ ﻣﻨﺰل ﮔﺰﻳﺪﻧﺪ ،و از اﻣﻮال و ﻫﺴﺘﻰ ﺧﻮد ﭼﺸﻢ
ﭘﻮﺷﻴﺪﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻓﻘﺮ و ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﻰ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪﻧﺪ ،و ﻋﺪهاىﺑﻪ ﺣﺒﺸﻪ ﮔﺮﻳﺨﺘﻨﺪ ،و ﺟﻤﻌﻰ ﺑﻌﺪ از
ﻫﺠﺮت رﺳﻮلاﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ ،آنﺟﺎ رﻓﺘﻨﺪ.
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دﻟـﻴــﻞ اﺧـــﺮاج آنﻫـــــﺎ ﭼــﻪ ﺑـــــﻮد؟
دﻟﻴـﻞ اﺧﺮاج آنﻫﺎ ﺗﻨﻬــﺎ اﻳـﻦ ﺑﻮد ﻛــﻪ ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭘﺮوردﮔــﺎر ﻣﺎ اﻟﻠّﻪ اﺳــﺖ ،ﻧﻪ
ﺑﺖﻫـﺎ!
اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑـﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴـﻦ آن ﻗـﺪر ﻧﻔﻬـﻢ و ﻣﻨﺤﺮف از ﺣﻖ
ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﺣﻖ را از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﺮم ﻣﻰداﻧﺴﺘﻨﺪ ،و ﻫﻤﺎن را ﻣﺠﻮز اﻳﻦ ﻣﻰداﻧﺴﺘﻨﺪ
)(1
ﻛﻪ اﻳﺸـﺎن را از وﻃـﻦ ﻣـﺄﻟﻮف و دﻳـﺎر ﺧـﻮد ﺑﻴـﺮون ﻛﻨﻨﺪ!
 -1اﻟـﻤﻴـــــــــــﺰان ج ،28 :ص.263 :
ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺟﻬﺎد و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻰ آن
ّ
َ ُ
َ
بيل الل ِه ٢٤٤) «!...تا  / ٢٥٢بقرﻩ(
»و قا ِتلوا ى س ِ
اﻳﻦ آﻳﻪ ﺟﻬﺎد را واﺟﺐ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻣﺮدم را دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ در ﺗﺠﻬﻴﺰ
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﻋﺪه و ﻗﻮه ،اﻧﻔﺎق ﻛﻨﻨﺪ.
در اﻳﻦ آﻳﻪ ،و در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ،ﻓﺮﻳﻀﻪ ﺟﻬﺎد ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت »ﻓﻰ ﺳﺒﻴﻞِ اﻟﻠّﻪ «،ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻴﺎل ﻛﺴﻰ ﻧﻴﺎﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ دﻳﻨﻰ ﻣﻬﻢ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮاى
اﻳــﻦ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺪه ﻛﻪ اﻣﺘــﻰ ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮدم ﺗﺴﻠــﻂ ﭘﻴﺪا ﻛــﺮده ،و اراﺿﻰ آﻧﺎن را
ﺿﻤﻴﻤــﻪ اراﺿﻰ ﺧــﻮد ﻛﻨﺪ )ﻫﻤــﺎنﻃــﻮرﻛﻪ ﺑﺮﺧــﻰ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔــﺎن ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻤــﺪن
اﺳــﻼم ،ﭼــﻪ ﺟﺎﻣﻌــﻪﺷﻨــﺎﺳــﺎن و ﭼﻪ ﻏﻴــﺮ اﻳﺸــﺎن اﻳﻦﮔﻮﻧــﻪ ﺧﻴــﺎل
ﻛــﺮدهاﻧـــﺪ!(
ﺣﺎل آنﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ ،و ﻋﺒﺎرت »ﻓﻰ ﺳﺒﻴﻞِ اﻟﻠّﻪ «!ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از
ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺟﻬﺎد در اﺳﻼم ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻳﻦ اﻟﻬﻰ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻪ ﺻﻼح دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت ﻣﺮدم
اﺳﺖ ،در ﻋﺎﻟﻢ ﺳﻠﻄﻪ ﻳﺎﺑﺪ!
در اﻳﻦ آﻳﺎت ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را زﻧﻬﺎر ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺒﺎدا در اﻳﻦ ﺳﻴﺮ ﺧﻮد ﻗﺪﻣﻰ ﺑﺮ ﺧﻼف
دﺳﺘﻮر ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ ﺑﺮدارﻧﺪ ،و ﻛﻠﻤﻪاى در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ،و ﺣﺘﻰ ﻧﻔﺎﻗﻰ در دل ﻣﺮﺗﻜﺐ
ﺷﻮﻧﺪ ،آن ﻃﻮر ﻛﻪ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻛﺮدﻧﺪ .در ﻣﻴﺎن اﻳﻦ آﻳﺎت ،داﺳﺘﺎن ﻃـﺎﻟﻮت و ﺟـﺎﻟﻮت را
ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻔﺎﻗﻰ ﻛﻪ در ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭘﻴﺶ آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﺗﻜﺮار ﻧﺸﻮد  -آﻧﺎن ﻛﻪ در ﻣﻮﻗﻊ
ﺟﻨﮓ از رﻫﺒﺮﺷﺎن ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﻛﺮدﻧﺪ وﻟﻰ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻓﻘﻂ ﮔﺮوﻫﻰ اﻧـﺪك ﺑﻪ ﺟﻨـﮓ رﻓﺘﻨـﺪ وﻟـﻰ
ﺑﺎ اﻣـﺪاد اﻟـﻬﻰ ﺑﺮ ﮔـﺮوه ﻛﺜـﻴﺮ ﭘﻴﺮوز ﺷﺪﻧﺪ!
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﺰﻳﻨﻪاى را ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ در راه او ﺧﺮج ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻗﺮض ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻮدش
ﻧﺎﻣﻴﺪه ،و اﻳﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﻨﺪ ،و ﻫﻢ
ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﻔﺎقﻫﺎى ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮاى ﺧﺎﻃﺮ او ﺑﻮده و ﻧﻴﺰ ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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)(1

ﺳﺒﺤﺎن ﺑﻪ زودى ﻋﻮض آن را ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎﻧﺶ ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮداﻧﺪ.
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج ،4 :ص.127 :
ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب
ْ
ْ َ ّ
ُ ﱠ
ْ
»ق ِتلـوا الـذيـ َـن ال ُيـؤ ِم ُنـون ِبـاللـ ِـه َو ال ِبـال َي ـ ْـو ِم الا ِخـ ِـر / ٢٩) «!...تـوبه(
ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ در آﻳﻪ زﻳﺮ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ را اﻣﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﺟﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪ:
 »با كسانى كه از اهل كتابند و به خدا و روز جزا ايمان نم آورند ،و آنچه را خدا ورسولش حرام كردﻩ ،حرام نم دانند ،و به دين حق نم گروند؛ كارزار كنيد ،تا با دست خـود و
به ذلـت جـزيه بـ ﺮدازند!«
در اداﻣﻪ آﻳﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ اﻧﺤﺮاف آنﻫﺎ را از ﺣﻖ ،ﻫﻢ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻋﺘﻘﺎد و ﻫﻢ در
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻞ ،ﺷﺮح ﻣﻰدﻫﺪ و ﻣﻰﻓﺮﻣـﺎﻳﺪ:
 » وديــان گفتنــدُ :عزير پســر خداســت!؟و نصــارى گفتنــد :مسيح پسر خداست!؟
ايــن عقيدﻩ ايشــان است كه به زبــان هم جارى مىكنند.
ً
آنها در عقيدﻩ مانند همان كسانــى شدند كه قبــال كفر ورزيــدﻩ بودنــد.
خدا ايشــان را بكشد! چگونــه اف ﺮائات كفار در ايشــان اثـر مىگذارد!
به جاى خدا ،احبار و رهبانان خود را ،و مسيح پسر مريم را ،پروردگار خود دانستند،
و حال آنكه دستور نداشتند مگر به اينكه معبودى يكتا ب ﺮستند كه جز او معبودى
نيست ،و او از آنچه كه شريكش مىپندارند م ﻩ است!« ) ٣٠و  / ٣١توبه(
دﻻﻳﻞ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب

 - 1اوﻟﻴﻦ وﺻﻔﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب را ﺑﺎ آن ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮده  -اﻳﻤﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻦ
ﺑـﻪ ﺧـﺪا و روز ﺟﺰاﺳﺖ!
ﺳﻮاﻟﻰ ﭘﻴﺶ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ  -اﻳﻦ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ آﻳﺎﺗﻰ درﺳﺖ در ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ اﻋﺘﻘﺎد
ﺑﻪ اﻟﻮﻫﻴﺖ ﺧﺪا را ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰدﻫﺪ؟ ﻳﺎ در آﻳﺎت دﻳﮕﺮ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﻌﺎد را ﺑﻪ اﻳﺸﺎن
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰدﻫﺪ ،و آنﮔﺎه در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻛﻪ  -اﻳﺸﺎن ﺑﻪ روز ﺟﺰا اﻳﻤﺎن ﻧﺪارﻧﺪ!
ﺟﻮاب اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻛﻼم ﻣﺠﻴﺪش ﻣﻴﺎن اﻳﻤﺎن ﺑﻪ او ،و اﻳﻤﺎن ﺑﻪ
روز ﺟﺰا ،ﻫﻴﭻ ﻓﺮﻗﻰ ﻧﻤﻰﮔﺬارد ،و ﻛﻔﺮ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از آن دو را ﻛﻔﺮ ﺑﻪ ﻫﺮدو ﻣﻰداﻧﺪ ،و
ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ درﺑﺎره ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺧﺪا و ﺑﻌﻀﻰ از ﭘﻴﻐﻤﺒﺮان اﻳﻤﺎن آورده و ﺑﻪ ﺑﻌﺾ دﻳﮕﺮ
اﻳﻤـﺎن ﻧﻴﺎوردهاﻧﺪ ،ﺣﻜـﻢ ﺑﻪ »ﻛﻔﺮ« ﻧﻤـﻮده اﺳﺖ) .ﻣـﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ  150ﺳﻮره ﻧﺴﺎء(.
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ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺒﻮت ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﻰ اﺳﻼم »ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻮات اﻟﻠّﻪ ﻋﻠﻴﻪ و آﻟﻪ« اﻳﻤﺎن ﻧﻴﺎوردهاﻧﺪ» ،ﻛﻔﺎر ﺣﻘﻴﻘﻰ« ﺣﺴﺎب ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،وﻟﻮ
اﻳﻦﻛﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺧﺪا و روز ﺟﺰا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ!
)ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﻔﺮ را ﺑﻪ ﻟﺴﺎن »ﻛﻔﺮ ﺑﻪ آﻳﺘﻰ از آﻳﺎت ﺧﺪا «،ﻛﻪ ﻫﻤﺎن آﻳﺖ
ﻧﺒﻮت ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺪاده اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻟﺴﺎن »ﻛﻔﺮ ﺑﻪ اﻳﻤﺎن ﺧﺪا و روز ﺟﺰا «،ﻧﺴﺒﺖ داده
اﺳﺖ ،ﻋﻴﻨﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﺖﭘﺮﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻛﻔﺮ ورزﻳﺪﻧﺪ و وﺣﺪاﻧﻴﺘﺶ را اﻧﻜﺎر ﻛﺮدﻧﺪ،
ﻫﺮﭼﻨﺪ وﺟﻮدش را اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻪ و او را ﻣﻌﺒﻮدى ﻓﻮق ﻣﻌﺒﻮدﻫﺎ ﻣﻰداﻧﺴﺘﻨﺪ(.
اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ،اﻋﺘﻘﺎدﺷﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا و روز ﺟﺰا ﻫﻢ اﻋﺘﻘﺎدى ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺒﺪأ
و ﻣﻌﺎد را ﺑﺮ وﻓﻖ ﺣﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﻣﺜﻼً در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺒﺪأ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺪا را از ﻫﺮ ﺷﺮﻛﻰ
ﺑﺮى و ﻣﻨﺰه ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،ﻣﺴﻴﺢ و ﻋﺰَﻳﺮ را ﻓﺮزﻧﺪ او ﻣﻰداﻧﻨﺪ ،و در ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ
ﻓﺮﻗﻰ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻌﺎد ،ﻛﻪ ﻳﻬﻮد ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ »ﻛﺮاﻣﺖ« ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن
ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ »ﻓﺪﻳـﻪ« ﻫﺴﺘﻨﺪ!
 - 2دوﻣﻴﻦ وﺻﻔﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى اﻳﺸﺎن ﻛﺮده ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن ﻣﺤﺮﻣﺎت اﻟﻬﻰ را
ﺣـﺮام ﻧﻤﻰداﻧﻨﺪ؛
 ﻳﻬــﻮد ﻋﺪهاى از ﻣﺤﺮﻣــﺎت را ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧــﺪ در ﺳﻮره ﺑﻘﺮه و ﻧﺴﺎء ذﻛﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪﺣﻼل داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
 ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﺧﻮردن ﺷﺮاب و ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮك را ﺣﻼل داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﺣﺎل آنﻛﻪ ﺣﺮﻣﺖاﻳﻦﻫﺎ در دﻳـﻦ ﻣـﻮﺳﻰ و ﻋﻴﺴﻰ و ﺧـﺎﺗـﻢ اﻻﻧـﺒﻴﺎء ﻣﺴﻠﻢ اﺳـﺖ!
 ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﻣﺎل ﻣﺮدم ﺧﻮرى را ﺣﻼل ﻣﻰداﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ آن راﺑﻪ روﺣﺎﻧﻴﻮن اﻳﻦ دو ﻣﻠﺖ )اﺣﺒﺎر و رﻫﺒﺎﻧﺎن( ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ / 34) .ﺗﻮﺑﻪ(
 - 3ﺳﻮﻣﻴــﻦ وﺻﻔــﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟـﻰ از اﻫﻞ ﻛﺘــﺎب ﻛﺮده ،ﻣﺴﺌﻠــﻪ دﻳــﻦ
اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده آنﻫﺎ دﻳﻦ ﺣﻖ را ﺳﻨﺖ و روش زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد ﻧﻤﻰﮔﻴﺮﻧﺪ!
»دﻳﻦ ﺣﻖ« آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻖ اﻗﺘﻀﺎء ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن آن دﻳﻦ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و
اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﭘﻴﺮوى از آن دﻳﻦ وادار ﻣﻰﺳﺎزد .وﻗﺘﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﺳﻼم دﻳﻦ ﺣﻖ اﺳﺖ،
ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﻼم ﺳﻨﺖ ﺗﻜﻮﻳﻦ و ﻃﺮﻳﻘﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻈﺎم ﺧﻠﻘﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ آن
اﺳﺖ ،و ﻓﻄﺮت ﺑﺸﺮ او را ﺑﻪ ﭘﻴﺮوى از آن دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻫﻤﺎن ﻓﻄﺮت ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮآن
ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎن را آﻓﺮﻳﺪ ،و در ﺧﻠﻘﺖ و آﻓﺮﻳﺪه ﺧﺪا ﺗﺒﺪﻳﻠﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،و اﻳﻦ اﺳﺖ دﻳﻦ اﺳﺘﻮار!!
از آنﭼﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،ﺧﻼﺻﻪاش اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اوﻻً اﻳﻤﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﺧﺪا
و روز ﺟﺰاء ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن اﻳﻤﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻧﺰد ﺧﺪا ﻣﻘﺒﻮل ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺪارﻧﺪ! و ﺟﺮم
ﻧﺪاﻧﺴﺘﻦ اﻳﺸﺎن ﻣﺤﺮﻣﺎت ﺧﺪا و رﺳﻮل را ،ﻣﻌﻨﻰاش اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﺸﺎن در ﺗﻈـﺎﻫﺮ ﺑـﻪ

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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ﮔﻨـﺎﻫـﺎن و ﻣﻨﻬﻴـﺎت اﺳـﻼم ،و آن ﻣﺤﺮﻣﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ آن اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺸﺮى را ﻓــﺎﺳــﺪ و
زﺣﻤـــﺎت ﺣﻜــﻮﻣـﺖ ﺣـﻖ ﺣـﺎﻛـﻢ ﺑـﺮ آن اﺟﺘﻤـﺎع را ﺑــﻰاﺛـــﺮ و ﺧﻨﺜﻰ ﻣﻰﺳــﺎزد،
ﭘـﺮوا و ﻣﺒﺎﻻت ﻧﺪارﻧﺪ!
و ﺗﺪﻳــﻦ ﻧﺪاﺷﺘــﻦ اﻳﺸﺎن ﺑﻪ دﻳﻦ ﺣــﻖ ،ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳــﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﺸــﺎن
ﺳﻨــﺖ ﺣﻖ را ﻛﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺧﻠﻘـﺖ ،و ﻧﻈﺎم ﺧﻠﻘــﺖ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ آن اﺳــﺖ ،ﭘﻴــﺮوى
ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ!
اﻳــﻦ اوﺻﺎف ﺳﻪ ﮔﺎﻧــﻪ ،دﻟﻴﻞ و ﺣﻜﻤﺖ ﺧﺪا را در اﻣﺮ ﻗﺘﺎل ﺑﺎ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﺑﻴﺎن
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﺑﺎ ﺑﻴﺎن آن ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﺑﺮ ﺟﻨــﮓ ﺑﺎ ﻫﻤــﻪ آﻧﺎن )ﻧﻪ ﺑــﺎ ﺑﻌﻀــﻰ از آنﻫﺎ(،
ﺗﺤﺮﻳﻚ و ﺗﺸﻮﻳــﻖ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳــﺪ ،و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 با اهل كتاب كارزار كنيد!زيرا آنها به خدا و روز جزا ايمان نم آورند،
ايمانى كه مقبول باشد و از راﻩ صواب منحرف نباشد،
آنها محرمات الﻬ را حرام نم دانند،
و به دين حقىكه با نظام خلقت الﻬ سازگار باشد ،نم گروند،
 با آنها كارزار كنيد،و كارزار را ادامه دهيد! تا آنجا كه ذليل و زبون و زيردست شما شوند،
و نسبت به حكومت شما خاضع گردند،
و خرا ى را كه براى آنها بريدﻩاند ،پرداخت كنند،
تا ذلت خود را در طرز اداى آن مشاهدﻩ نمايند،
و از سوى ديگر با پرداخت آن حفظ ذمه و خون خود و ادارﻩ امور خويش ن را تأم ن
)(١
نمايند!
 -1اﻟـﻤﻴــــــــﺰان ج ،18 :ص.71 :

ﺟﻨﮓﻫـﺎى ﺗﻬﺎﺟﻤﻰ اﺳﻼم )ﺷﻤﺸﻴﺮﻫﺎى ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ(
ﺟﻨﮓﻫﺎى ﺻﺪر اﺳﻼم ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻫﻤﮕﻰ ﺟﻨﮓﻫﺎى دﻓﺎﻋﻰ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻗﺮﻳﺐ
ﭘﻨﺠﺎه و دو ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻛﻔﺎر و ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻋﺮب ﻳﺎ ﺑﺎ ﻳﻬﻮد اﻃﺮاف ﻣﺪﻳﻨﻪ ،و ﻗﺒﺎﻳﻞ دﻳﮕﺮ ،ﻛﺮدهاﻧﺪ،
ﻛﻪ آن ﻫﺎ را ﻏﺰوه و ﺳﺮﻳﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ.
ﻏﺰوه ،ﺟﻨﮓﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﻰ اﺳﻼم ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ در آن ﺷﺨﺼﺎ
ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﺳﺮﻳﻪ ﺟﻨﮓﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ در آن ﺣﻀﻮر
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﺟﻨﮓﻫﺎ ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺳﻪ ﻣﻮرد زﻳﺮ ﺟﻨﮓﻫﺎى ﺗﻬﺎﺟﻤﻰ
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ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺳﻪ ﻣﻮرد ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل دﺳﺘﻮر ﻗﺘﺎل و ﻛﺎرزار ﺑﺮاى ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺻﺎدر
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ .در رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻰ ﺣﺪﻳﺜﻰ اﺳﺖ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺣﺪﻳﺚ
ﺷﻤﺸﻴﺮﻫﺎ« ﻛﻪ از ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮارش ﻧﻘﻞ ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
 - 1ﺷﻤﺸﻴﺮى ﻛﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻋﺮب ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻰرود ،و ﻟﺰوم ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدﻧﺶ آﻳــﻪ
زﻳـﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣــﻰﻓـﺮﻣـﺎﻳـﺪ:
ُ
َ ْ ُ ْ ْ
ُ
ْ
ُ
 فـاق ُتلـوا ال ُـمش ِـرك َن َح ْـيث َو َجدت ُموه ْم / ٥) !...توبه( - 2ﺷﻤﺸﻴﺮ دوم ،ﺷﻤﺸﻴﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻫﻞ ذﻣﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻰرود و ﻟﺰوم ﺑﻪ ﻛﺎر
ﺑﺮدن آن آﻳﻪ زﻳﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
َ ﱠ َ ّ ُ َ َ ُ ُُ
ْ َ ّ
ْ َ ْ ْ َ ُ َ ّ ُ نَ
 قت ُلوا ﱠال َـذين ال ُيـؤ ِم ُنون ِبـالل ِه َو ال ِبـاليو ِم الا ِخ ِر و ال يح ِرمو ما حرم الله و رسوله،
ِ
َ َ ُ َ َ ْ َ ّ َ ﱠ َ ُ ُ ْ َ َّ ُْ ُ
َ
و ال يدينون دين الح ِق ِمن الذين اوتوا ال ِكتب ح يعطوا الجزيه عن ي ٍد،
َو ُه ْم صغ ُر َ
ون! ) / ٢٩توبه(
ِ
َ ُ ُ
ّ
ُ
ْ
ـاس حـسـنـا!« " / ٨٣بقــرﻩ" ﻣـﻰﺑـﺎﺷــﺪ(.
)اﻳـﻦ آﻳـﻪ ﻧـﺎﺳــﺦ آﻳــﻪ » و قــولـوا ِلـلـن ِ
ﭘﺲ ،از اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ در ﻛﺸﻮر اﺳﻼﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ از او ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ -
ﺟﺰﻳﻪ دادن ﻳﺎ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن ،و در ﺻﻮرت ﺟﻨﮓ و ﻗﺘﺎل ،اﻣﻮاﻟﺸﺎن ﻏﻨﻴﻤﺖ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ،و زن و
ﺑﭽﻪﻫﺎﻳﺸﺎن اﺳﺮاى آﻧﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺰﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ اﻟﺒﺘﻪ در
آن ﺻــﻮرت ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﻴــﻦ ﺣﺮام اﺳــﺖ ﻛﻪ اﻣﻮاﻟﺸــﺎن را ﺑﮕﻴﺮﻳــﻢ و اﻳﺸﺎن را اﺳﻴﺮ
ﺧﻮد ﺳﺎزﻳﻢ ،در اﻳﻦ ﺣﺎﻟــﺖ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴـﻢ از آﻧﺎن زن ﺑﮕﻴﺮﻳــﻢ و ﺑﺎ آﻧـﺎن ازدواج ﻛﻨﻴﻢ.
 - 3ﺷﻤﺸﻴﺮ ﺳﻮم ،در ﻣﻮرد ﻛﺴﺎﻧﻰ از اﻫﻞ ﻛﺘﺎب اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻰ زﻧﺪﮔﻰ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺳﺮ ﺟﻨﮓ دارﻧﺪ ،ﻫﻢ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﻢ اﺳﻴﺮﺷﺎن ﻛﻨﻴﻢ و ﻫﻢ اﻣﻮاﻟﺸﺎن را ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ،
وﻟﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺎ زﻧﺎن اﻳﺸﺎن وﺻﻠﺖ ﻛﻨﻴﻢ .اﻳﺸﺎن ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﭼﻴﺰ اﺧﺘﻴﺎر دارﻧﺪ :ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎى
)(1
اﺳﻼﻣﻰ ﻛﻮچ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻳﺎ ﺟﺰﻳﻪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،ﻳﺎ آنﻛﻪ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ!« )ﻧﻘﻞ از ﻛﺎﻓﻰ(
 -1اﻟـﻤﻴــــــــﺰان ج ،18 :ص.95 :

ﺷﺶ ﻓﺮﻣﺎن ﺟﻨﮕﻰ :ﺷﺶ رﻣﺰ ﭘﻴﺮوزى اﺳﻼم
َ ﱠ
ّ َ
َ ُ ًَ َ ْ
ُْ
قيتـ ْـم ِفئـة فاث ُب ُتــوا َواذكـ ُـروا الل َه كثي ـرا ٤٥)«!...تا  / ٤٧انفال(
»يآا ﱡ َ ــا الذيـ َـن َء َام ُنــوآا ِاذا ل
در ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻤﻰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮاﻣﻴﻦ ﻧﻈﺎﻣﻰ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در ﺟﻨﮓﻫﺎى
ﺻﺪر اﺳﻼم ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﺮاﻣﻴﻦ در ﻓﺘﺢ و ﭘﻴﺮوزى آﻧﺎن ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .از آن
ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺶ ﻓﺮﻣﺎن ﺗﺎرﻳﺨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻳﺎت ﻓﻮق در ﺟﻨﮓ ﺑﺪر ﻧﺎزل ﮔﺮدﻳﺪه ،و رﻋﺎﻳﺖ
آنﻫــﺎ را ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در ﺟﻨﮓﻫــﺎى اﺳﻼﻣﻰ در ﻣﺼــﺎف ﺑﺎ دﺷﻤــﻦ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(

١٦٤
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واﺟــﺐ ﮔﺮداﻧﻴــﺪه اﺳــﺖ:

 - ١ثبـ ـ ـ ــات،
 - ٢ذكـر كث ﺮ خدا،
ّ
 - ٣اطـاعـت خـدا و رســول الـلـه،
 - ٤اجتناب از نزاع،
 - ٥اجتناب از غرور و شادمانى و خودنمائى در حركت به سوى جنگ،
 - ٦اجتناب از جلوگ ﺮى از راﻩ خدا،
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻳﻦ اﻣﻮر ﺷﺶ ﮔﺎﻧﻪ ،دﺳﺘﻮر ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺟﺎﻣﻌﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ دﺳﺘﻮر ﻣﻬﻢ
ﺟﻨﮕﻰ از آن ﺑﻴﺮون ﻧﻴﺴﺖ .اﮔﺮ اﻧﺴﺎن در ﺟﺰﺋﻴﺎت وﻗﺎﻳﻊ ﺗﺎرﻳﺨﻰ ﺟﻨﮓﻫﺎى ﺻﺪر اﺳﻼم ،ﻛﻪ
در زﻣﺎن رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ،از ﻗﺒﻴﻞ ﺟﻨﮓ ﺑﺪر و اﺣﺪ و ﺧﻨﺪق و
ﺣﻨﻴﻦ و ﻏﻴﺮ آن ،دﻗﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺮاﻳﺶ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺳﺮّ ﻏﻠﺒﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ،
در آن ﺟﺎ ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪﻧﺪ ،رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮاد اﻳﻦ دﺳﺘﻮرات ﺑﻮده اﺳﺖ ،و ﻋﻠﺖ ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮردن
آﻧﺎن ﻧﻴﺰ ،ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ ،رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺮدن و ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎرى در آنﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ!
اﻳﻨــﻚ ﺷﺮح ﻛﺎﻣــﻞ آﻳــﺎت در ﺗﻮﺿﻴــﺢ ﻧﻜﺎت ﻓﻮق و رﻣﻮز آن:
ﺧﻮد آﻳﺎت ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻣﻰدﻫﺪ:
 » - ١اى كسانى كه ايمان آوردﻩايد،
وق برخورديد به گرو ى از دشمن ،پس پايدارى كنيــد،
و خــدا را زياد ياد كنيــد و به ياد او باشيــد ،باشد كه رستگــار شويــد!« ) / ٤٥انفال(
 » - 2و فرمان ﺮدارى كنيد خدا و فرستادﻩاش را،
و نزاع مكنيد كه سست شويد و در نتيجه ن ﺮويتان تحليلرود،
و خويش ندارى كنيد كه خدا با خويش نداران است!« ) / ٤٦انفال(
 » - ٣و مانند مشرك ن و آن كسانى مباشيد كه با غرور و خودنمايى از ديار خود خارج
شدند ،و باز مىداشتند از راﻩ خدا،
و خدا به آنچه مىكنيد محيط است!« ) / ٤٧انفال(
ﻓﺮﻣﺎن اول :ﺛﺒﺎت ﻗﺪم در ﺟﺒﻬﻪ

ﻋﺒﺎرت »ﻓَﺎﺛْﺒﺘُﻮا!« ﻓﺮﻣﺎن و دﺳﺘﻮر ﻣﻄﻠﻘﻰ اﺳﺖ ﺑﺮاى اﻳﺴﺘﺎدﮔﻰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻦ و
ﻓﺮار ﻧﻜﺮدن .اﻳﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﻌﺪى »ﻓَﺎﺻﺒِﺮُوا!« ﻓﺮق دارد ،ﻛﻪ در آﻳﻪ ﺑﻌﺪى آﻣﺪه اﺳﺖ،
ﱠ ّ
الصاب َ
الل َه َم َع ّ
و ﺗﻜﺮار آن ﻧﻴﺴﺖ .در آﻳﻪ ﺑﻌﺪى اﻣﺮ ﺑﻪ ﺻﺒﺮ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ َ » -و ْ
رين!«
اص ِ ُﺮوآا ِان
ِ
) / ٤٦انفال(

١٦٥

) جلد دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺻﺒﺮ ،ﻧﻮﻋﻰ ﺛﺒﺎت ﺧﺎص اﺳﺖ ،و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺛﺒﺎت در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻜﺮوه ،ﻫﻢ ﺑﻪ
ﻗﻠﺐ  -ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ دﭼﺎر ﺿﻌﻒ ﻧﮕﺸﺘﻪ ،و ﺟﺰع و ﻓﺰع ﻧﻜﻨﺪ؛ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﺪن  -ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﻛﺴﺎﻟﺖ
و ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎرى ﻧﻨﻤﻮده ،و از ﺟﺎ در ﻧﺮود؛ و در ﻣﻮاردى ﻛﻪ ﻋﺠﻠﻪ ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه ﻧﻴﺴﺖ،
ﺷﺘــــﺎﺑــﺰدﮔــﻰ ﻧﻨﻤﺎﻳــــﺪ.
در ﻣﻮرد آﻳﻪ ﻓﻮق ،ﻓﺮﻣﺎن» :ص ﺮ پيشه كنيد ،خدا با صابران است!« ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺼﺎﻳﺐ و ﻧﺎﻣﻼﻳﻤﺎت ﺟﻨﮕﻰ ،ﻛﻪ دﺷﻤﻦ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن ﺗﻬﺪﻳﺪﺗﺎن
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻣﻼزم ﺧﻮﻳﺸﺘﻦدارى ﺑﻮده ،و اﻛﺜﺮا در ذﻛﺮ ﺧﺪا و اﻃﺎﻋﺖ او و رﺳﻮﻟﺶ ،ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻴﺪ.
ﺣﻮادث و ﺳﻨﮕﻴﻨﻰ ﺑﺎر اﻃﺎﻋﺖ ﺷﻤﺎ را از ﺟﺎى ﻧﻜﻨﺪ و از ﭘﺎى در ﻧﻴﺎورد ،و ﻟﺬت ﻣﻌﺼﻴﺖ و
ﻋﺠﺐ و ﺗﻜﺒﺮ ﺷﻤﺎ را ﮔﻤﺮاه ﻧﺴﺎزد!
ﺗﺄﻛﻴﺪى ﻛﻪ در ﻋﺒﺎرت ﻓﻮق وﺟﻮد دارد ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺒﺮ ﻗﻮىﺗﺮﻳﻦ ﻳﺎورى
اﺳﺖ در ﺷﺪاﻳﺪ و ﻣﺤﻜﻤﺘﺮﻳﻦ رﻛﻨﻰ اﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻠﻮن در ﻋﺰم و ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺤﻮل در اراده! و
ﻫﻤﻴﻦ ﺻﺒﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻔﻜﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻰدﻫﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺧﻠﻮﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در
ﻫﻨﮕﺎم ﻫﺠﻮم اﻓﻜﺎر ﭘﺮﻳﺸﺎن و ﺻﺤﻨﻪﻫﺎى ﻫﻮلاﻧﮕﻴﺰ و ﻣﺼﺎﻳﺒﻰ ﻛﻪ از ﻫﺮ ﻃﺮف روى ﻣﻰآورد،
ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﺪ و رأى ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﺻﺪ در ﺻﺪ اﺗﺨﺎذ ﻛﻨـﺪ.
ﭘﺲ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺻﺎﺑﺮ اﺳﺖ!
ﻓﺮﻣﺎن دوم :ذﻛﺮ و ﻳﺎد ﺧﺪا

ّ َ
ُْ
ذﻛــﺮ ﺧــﺪا ﻓﺮﻣﺎﻧــﻰ اﺳــﺖ ﻛﻪ در آﻳــﻪ » َواذك ُروا اللـ َـه كثي ـرا!« ) / ٤٥انفال(
ﺻﺎدر ﺷﺪه ،و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻳﺎد ﺧــﺪا در دل و در زﺑـﺎن اﺳﺖ ،ﭼﻪ اﻳﻦ ﻫﺮ دو ﻗﺴـﻢ ذﻛﺮ اﺳﺖ.
ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ آن ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ آدﻣﻰ را از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺸﺨﺺ و ﺟﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ ،آن
ﺣﺎﻻت دروﻧﻰ و ﻗﻠﺒﻰ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،ﺣﺎﻻ ﭼﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﻟﻔﻆ ﻫﻢ ﺑﺎ آن ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻞ
ﻛﻠﻤﻪ »ﻳﺎ ﺷﺎﻓﻰ!« از ﻣﺮﻳﻀﻰ ﻛﻪ از ﻣﺮض ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﻨﺎه ﻣﻰﺑﺮد ،و ﻳﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻞ
اﻳﻦﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺮﻳﺾ ﺑﻪ ﺟﺎى آن دو ﻛﻠﻤﻪ ﺑﮕﻮﻳﺪ» :اى ﺧﺪا!« ﭼﻮن ﻫﻤﻴﻦ »اى ﺧﺪا!« از
ﻣﺮﻳﺾ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى »اى ﺷﻔﺎدﻫﻨﺪه!« اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﻘﺘﻀﺎى ﺣﺎل و آن اﺣﺘﻴﺎﺟﻰ ﻛﻪ او را ﺑﻪ
اﺳﺘﻐﺎﺛــﻪ واداﺷﺘﻪ ،ﺷﺎﻫـﺪ اﻳﻦ اﺳــﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺼــﻮدش از »اى ﺧــﺪا!« ﺟﺰ اﻳــﻦ ﻧﻴﺴــﺖ،
و اﻳـﻦ ﺧـﻴﻠﻰ روﺷـﻦ اﺳﺖ.
ﻛﺴﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ رﻓﺘﻪ و ﺑﺎ دﺷﻤﻦ روﺑﻪرو ﺷﺪه ،ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ در ﺟﻨﮓ ﺧﻮنﻫﺎ
رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد ،و دﺳﺖ و ﭘﺎﻫﺎ ﻗﻄﻊ ﻣﻰﮔﺮدد .و ﺧﻼﺻﻪ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﺑﺎﻳﺪ از
ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺖ ﻛﺮد و ﭘﻴﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﺎﻣﻼﻳﻤﺎت را ﺑﻪ ﺗﻦ ﻣﺎﻟﻴﺪ ،ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﻓﻜﺮش ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﭘﻴﺮوزى و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف و ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ دﺷﻤﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ او را ﺑﻪ ﻣﺮگ و ﻓﻨﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ،

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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و ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺣﺎﻟﺶ ﭼﻨﻴﻦ و ﻓﻜﺮ و ذﻛﺮش اﻳﻦ اﺳﺖ ،ذﻛﺮ ﺧﺪاﻳﺶ ﻫﻢ ذﻛﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ
ﺣﺎﻟﺖ و ﻓﻜـﺮش ﺗﻨـﺎﺳﺐ دارد.
ّ
َ
ُْ
و اﻳﻦ ﺧﻮد ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻗﺮﻳﻨﻪ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺮاد از آﻳﻪ » َواذك ُروا الل َه كث ﺮا!« اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻦ ﻣﺘﺬﻛﺮ آن ﻣﻌﺎرﻓﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺄن و اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺖ ،و آن
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻌﺒﻮد او و ﭘﺮوردﮔﺎر اوﺳﺖ ،و آﻧﻜﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮگ و ﺣﻴﺎت ﺑﻪ
دﺳﺖ اوﺳﺖ ،و او ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺴﺎن را در اﻳﻦ ﺣﺎل ﻳﺎرى ﻛﻨﺪ ،و او ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اوﺳﺖ ،و ﭼﻪ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﻳﺎور ﺧﻮﺑﻰ اﺳﺖ!
ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرش وﻋﺪه ﻧﺼﺮت داده و ﻓﺮﻣﻮده:
» اگر خدا را يارى كنيد او هم شما را يارى مىكند ،و قدمهايتان را استوار مىكند!«
)/٧محمد(
و ن فرمودﻩ:
» خداوند اجر آن كس را كه عمل نيكى كند ضايع نم سازد!«
ﻳﻘﻴﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﺼﺮت ﭘﺮوردﮔﺎرش اﻃﻤﻴﻨﺎن داﺷﺘﻪ و ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻛﺎرزارش ﺑﻪ
ﻳﻜﻰ از دو وﺟﻪ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﻧﻴﻚ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻳﺎ ﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﻏﻠﺒﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ
ﺻﻮرت راﻳﺖ دﻳﻦ را ﺑﻠﻨﺪ ﻛﺮده و ﻣﺤﻴﻂ را ﺑﺮاى ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪن ﺧﻮد و دﻳﮕﺮان ﻣﺴﺎﻋﺪ
ﻛﺮده اﺳﺖ ،و ﻳﺎ ﻛﺸﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺟﻮار اوﻟﻴـﺎء ﻣﻘـﺮﺑﻴﻦ درﮔﺎه
ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺷﺘﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ!
اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎرف ﺣﻘﻴﻘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻣﺠﺎﻫﺪ اﺳﺖ ،و
ﺳﺮاﻧﺠﺎﻣﺶ را ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت واﻗﻌﻰ و ﻛﺮاﻣﺖ داﺋﻤﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ!
اﮔﺮ در آﻳﻪ ﺑﺎﻻ »ذﻛﺮ« را ﺑﻪ »ﻛﺜﻴﺮ« ﻣﻘﻴﺪ ﻛﺮد ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻣﻴﺪانﻫﺎى
ﺟﻨﮓ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎﻳﻰ ﺗﻜﺮار ﻣﻰﮔﺮدد ﻛﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ دوﺳﺘﻰ زﻧﺪﮔﻰ ﻓﺎﻧﻰ و ﺷﻴﺮﻳﻨﻰ
زﺧﺎرف دﻧﻴﻮى ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻣﻰﺳﺎزد ،و ﺷﻴﻄﺎن ﻫﻢ ﺑﺎ اﻟﻘﺎء وﺳﻮﺳﻪ ﺧﻮد آن را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ،
ﻟﺬا ﻓﺮﻣﻮده :ﺧﺪا را زﻳﺎد ﻳﺎد ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ روح ﺗﻘﻮى در دلﻫﺎ ﻫـﺮ ﻟﺤﻈـﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪ و
زﻧﺪهﺗﺮ ﺷﻮد!
ﻓﺮﻣﺎن ﺳﻮم :اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا و رﺳﻮل

َ ُ
َ ُ ّ
طيعوا الل َه َو َر ُسولهآ  -خدا و رسولش را اطاعت كنيد!«
ﻓﺮﻣﺎن ﺳﻮم ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ» :ا
ﻣﺮاد ﺑﻪ اﻳﻦ اﻃﺎﻋﺖ ،اﻃﺎﻋﺖ دﺳﺘﻮراﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل راﺟﻊ ﺑﻪ
اﻣﺮ ﺟﻬﺎد و دﻓﺎع از ﺣﺮﻳﻢ دﻳﻦ و ﺑﻴﻀﻪ اﺳﻼم ﺻﺎدر ﻣﻰﺷﻮد ،و آﻳﺎت ﺟﻬﺎد و دﺳﺘﻮرات ﻧﺒﻮى
ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :دﺳﺘﻮراﺗﻰ درﺑﺎره اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ،ﺻﺎدر
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ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﻳﺎ دﺳﺘﻮراﺗﻰ ﻛﻪ ﺗﻌﺮض ﺑﻪ زن و ﻓﺮزﻧﺪ دﺷﻤﻦ را در ﺣﻴﻦ ﺟﻨﮓ ﻣﻨﻊ ﻣﻰﻛﻨﺪ،
و ﻳﺎ ﺷﺒﻴﺨﻮن زدن ﺑﻪ دﺷﻤﻦ را اﺟﺎزه ﻧﻤﻰدﻫﺪ و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﺣﻜﺎم ﺟﻬﺎد.
ﻓﺮﻣﺎن ﭼﻬﺎرم :ﻧﻬﻰ از اﺧﺘﻼف

ﻓﺮﻣﺎن ﭼﻬــﺎرم از ﻧــﺰاع و ﻛﺸﻤﻜــﺶ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺟﻠﻮﮔﻴــﺮى ﻣﻰﻛﻨﺪ و
َ َ َُ ََْ َُ َ َْ َ َ ُ ُ
ريحك ْم!« )/٤٦انفال( ﻳﻌﻨﻰﺑﺎ ﻧﺰاع و ﻛﺸﻤﻜﺶ در
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » و الت عوا فتفشلوا و تذهب
ﻣﻴﺎن ﺧﻮد اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼف ﻣﻜﻨﻴﺪ ،و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آن ﺧﻮد را دﭼﺎر ﺿﻌﻒ اراده ﻣﺴﺎزﻳﺪ ،و ﻋﺰت
و دوﻟﺖ و ﻳﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ دﺷﻤﻦ را از دﺳﺖ ﻣﺪﻫﻴﺪ ،ﭼﻪ اﺧﺘﻼف ،وﺣﺪت ﻛﻠﻤﻪ و ﺷﻮﻛﺖ و
ﻧﻴﺮوى ﺷﻤﺎ را از ﺑﻴﻦ ﻣﻰﺑﺮد.
ّ
َ
ﱠ
َ
اص ُﺮوآا ِان الله َم َع ّ
َ ْ
الص ِابرين  -ص ﺮ كنيد كه خدا
در اداﻣﻪ اﻳﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :و ِ
با صابران است!«

ﻓﺮﻣﺎن ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ :ﻧﻬﻰ از اﺗﺨﺎذ روﻳﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ و ﺳﺪ راه ﺧﺪا

ﻓﺮﻣﺎن ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ ﺑﺎ آﻳﻪ زﻳﺮ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و مانند مشرك ن و آن كسانى مباشيد كه با غرور و خودنمايى
از ديار خود خارج شدند و بازمىداشتند از راﻩ خدا«!...
در اﻳﻦ ﻓﺮﻣﺎن ،ﻧﻬﻰ از اﺗﺨﺎذ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ رﻳﺎﻛﺎر و ﻣﻐﺮور ﺻﺎدر ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﻢ
آﻧﺎن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮان راه ﺧﺪا ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻘﺼﻮد از آﻧﺎن ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻗﺮﻳﺶ اﺳﺖ ﻛﻪ داراى اﻳﻦ ﺻﻔﺎت
ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﻘﺪﻳﺮ آﻳﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 شما مانند كفار با خودنمايى و خودآرائى به تجمالت دنيوى به سوى كارزار بادشمنان دين از ديار خود ب ﺮون نشويد،
و مردم را با گفتار و كردار ناپسند خود به ترك تقوى و فرو رف ن در گناهان و خروج از
اطاعت اوامر و دستورات خدا دعوت مكنيد،
و بدين وسيله جلوگ ﺮ راﻩ خدا مباشيد!
كه اگر چن ن كنيد زحماتتان بىاثر گشته و نور ايمـان در دلهايتـان خـاموش مىگـردد،
و آثار ايمـان از اجـتماعتان رخـت بر مىبندد.
پس اگر بخواهيد زحماتتان ثمربخش باشد،
و در نتيجه شما را به مقصد و هدف برساند،
جز صراط مستقيم كه دين قويم آن را برايتان فراهم آوردﻩ،
و ملت فطرى هموارش كردﻩ ،راﻩ ديگرى نداريد،
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و خداوند مردم فاسق را به سوى ايدﻩهاى فاسدشان هدايت نم كند!
 -1اﻟـﻤﻴــــﺰان ج ،18 :ص.71 :
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺗﺎرﻳﺨﻰ ﻧﺰول ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان
و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﺟﻨﮓﻫﺎى اﺳﻼم

ﻫﺮ دوﻳﺴﺖ آﻳﻪ ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان ﭼﻨﺎن ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺟﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،زﻳﺮا
ﺗﻤﺎﻣﻰ آﻳﺎت آن ﺑﺎ ﻳﻚ اﺳﻠﻮب ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه ،و ﻣﻄﺎﻟﺐ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ،و ﻫﺪف
آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻛﺎﻣﻞ دارد.
ﻏﺮض اﺻﻠﻰ اﻳﻦ ﺳﻮره دﻋﻮت ﻧﻤﻮدن ﻣﺆﻣﻨﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ در ﺣﻤﺎﻳﺖ دﻳﻦ
اﻟﻬﻰ ،ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻛﻠﻤﻪ و اﺗﺤﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .آﻳﺎت آن ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺧﻄﻴﺮ و ﺣﺴﺎس
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎرى و ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﮔﻮﺷﺰد ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،ﺗﺎ آﻧﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻳﻦ
دﺷﻤﻨﺎن ﺳﺮﺳﺨﺖ ،ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﻗﺼﺪ ﺧﺎﻣﻮش ﻛﺮدن ﭼﺮاغ روﺷﻦ اﺳﻼم را داﺷﺘﻨﺪ ،ﻗﻴﺎم
ﻛﻨﻨـﺪ ،و ﺻﺒـﺮ و ﺛﺒﺎت ﻗـﺪم را ﺷﻌﺎر ﺧﻮد ﺳﺎزﻧـﺪ.
روى ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳﺪ ﻛﻪ زﻣﺎن ﻧﺰول آن در ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻛﺎر
رﺳﻮلاﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺗﺎ اﻧﺪازهاى اﺳﺘﻘﺮار ﭘﻴﺪا ﻛﺮده ،وﻟﻰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ .ﭼــﻮن در آﻳﺎت آن از »ﻏﺰوه اﺣﺪ« و » ﻣﺒﺎﻫﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﺼﺎراى ﻧﺠﺮان« و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ درﺑﺎره
ﺑﻌﻀﻰ از اﻣﻮر ﻣﺮﺑــﻮط ﺑﻪ »ﻳﻬﻮد« و وادار ﻧﻤﻮدن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻗﻴﺎم در ﺑﺮاﺑﺮ »ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ« و
دﻋﻮت ﻧﻤﻮدن آﻧــﺎن ﺑﻪ ﺻﺒﺮ و ﺛﺒــﺎت و ﻣﺮاﺑﻄﻪ ،ﺗﺬﻛﺮاﺗـﻰ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤــﻪ اﻳﻦﻫﺎ ﻣﺆﻳﺪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ زﻣــﺎن ﻧﺰول اﻳﻦ ﺳﻮره در اوﻗﺎﺗــﻰ ﺑﻮده ﻛﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﻤــﺎم ﻗﻮا ﺑﻪ »دﻓﺎع دﻳﻨﻰ« اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻨﺪ ،و در اﻳﻦ راه ﻛﻮﺷﺶ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ.
از ﻃﺮﻓﻰ در ﺑﺮاﺑﺮ »ﻓﺘﻨﻪ ﻳﻬﻮد و ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن« ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺴﺘﻰ اﻳﻤﺎن ﻗﻠﺒﻰ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻰﺷﺪ ،ﻗﻴﺎم ﻛﺮده ،و ﺑﻪ »ﻣﺒﺎرزه ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻰ« آﻧﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻰدادﻧﺪ ،و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ
ﺑﺎ »ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻋﺮب« ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ زد و ﺧﻮرد ﺷﺪه ،و دور از اﻫﻞ و دﻳﺎر در ﺣﺎل ﺟﻨﮓ و
ﻧﺎاﻣﻨﻰ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻰﺑـﺮدﻧﺪ.
اﻳﻦ روزﻫﺎ ﻛﻢﻛﻢ داﺷﺖ ﺻﻴﺖ اﺳﻼم در دﻧﻴﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻰﺷﺪ ،ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن ﻋﻠﻴﻪ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ آن ﻗﻴﺎم ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎرى و ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻋﺮب ،از ﻃﺮف ﻣﻤﺎﻟﻚ
ﺧﺎرﺟﻰ ﻫﻢ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ دو ﻛﺸﻮر »روم و اﻳﺮان« و اﻣﺜﺎل آن ،اﻳﻦ ﻣﺒﺎرزات ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺟﻠـﻮ
ﻣـﻰرﻓﺖ.
ﻟﺬا ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در اﻳﻦ ﺳﻮره ﺑﻌﻀﻰ از ﺣﻘﺎﻳﻖ دﻳﻨﺶ را ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺗﺬﻛﺮ داده
ﺗﺎ ﻗﻠﺐ آﻧﺎن را ﭘﺎﻛﻴﺰه ﻛﻨﺪ ،و زﻧﮓ ﺷﺒﻬﺎت و وﺳﺎوس ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ و ﺗﺴﻮﻳﻼت اﻫﻞ ﻛﺘﺎب را از
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دﻟﺸﺎن ﺑﺰداﻳﺪ .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ آﻧﺎن روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﻠﻜﺶ آﻧﻰ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﺪه
و در ﺑﺮاﺑﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺧﻮد ﻋﺎﺟﺰ ﻧﻴﺴﺖ ،و ﻟﻜﻦ دﻳﻨﺶ  -اﺳﻼم  -را اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺮده و
ﺟﻤﻌﻰ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﻮى آن از راه ﻋﺎدت ﺟﺎرى و ﺳﻨﺖ داﺋﻤﻰ  -ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﻨﺖ ﻋﻠﻞ و
اﺳﺒﺎب ﺑﺎﺷﺪ  -رﻫﺒﺮى ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﻣﺆﻣــﻦ و ﻛﺎﻓــﺮ ﻫﺮ دو ﺑﺮ اﺳــﺎس ﺳﻨﺖ اﺳﺒــﺎب ﺟﺮﻳﺎن دارﻧــﺪ ،و ﻫﺮ ﻳﻚ
روزى ﺟﻠﻮهﮔﺮى و ﻏﻠﺒﻪ ﭘﻴـﺪا ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،روزى روز ﻛﺎﻓﺮ اﺳﺖ ،و روزى دﻳﮕﺮ روز ﻣﺆﻣﻨﺎن ،و
دﻧﻴﺎ دار اﻣﺘﺤﺎن و روزﮔـﺎر ﻋﻤﻞ اﺳﺖ ،و ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑــﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻋﻤﺎل و ﻛﺮدهﻫﺎى ﺧـــﻮد در
)(1
ﺳﺮاى دﻳﮕـﺮ ﻣﻰرﺳـﺪ!
 -1اﻟﻤﻴــﺰان ج ،5:ص .6:ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان

وﺟﻮب ﺟﻬﺎد در ﺗﻮرات و اﻧﺠﻴﻞ و ﻗﺮآن
ْ
َ ً
دا َع َل ْيه َح ّقا ى ﱠ
الت ْو َ
» ...وع
جيل َوال ُق ْر ِآن/١١١) «!...توبه(
ِ
ِ
ِ
رية و ِالان ِ
ﺧﺪاى ﻣﺘﻌﺎل در آﻳﻪ ﻓﻮق وﻋﺪهاى را ﻛﻪ در ﺗﻮرات و اﻧﺠﻴﻞ و ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺟﻬﺎدﮔﺮان
راه ﺧﻮد داده ،ﻣﺘﺬﻛﺮ ﻣﻰﺷﻮد:
 » خدا از مؤمنان جانها و مالهايشان را خريد،به اين ا كه شت از آنشان باد،
در راﻩ خدا كارزار كنند ،بكشند و كشته شوند،
وعدﻩ خداست ،كه در تورات و انجيل و قرآن ،به عهدﻩ او محقق است،
و كيست كه به پيمان خويش از خدا وفادارتر باشد؟
به معامله پر سـود خويش كه انجـام دادﻩايــد شادمان باشيد!
كه اين كاميابى بزرگ است!«
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ،در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ در راه ﺧﺪا ﺑﺎ ﺟﺎن و ﻣﺎل ﺧﻮد ﺟﻬﺎد
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،وﻋﺪه ﻗﻄﻌﻰ ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻰدﻫﺪ ،و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ وﻋﺪه را در ﺗﻮرات و اﻧﺠﻴﻞ ﻫﻢ
داده اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ در ﻗﺮآن ﻣﻰدﻫﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ اﻳﻦ وﻋﺪه را در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻤﺜﻴﻞ رﻳﺨﺘﻪ و آن را ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﺗﺸﺒﻴﻪ
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ .ﻳﻌﻨﻰ ﺧﻮد را ﺧﺮﻳﺪار و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﻓﺮوﺷﻨﺪه ،و ﺟﺎن و ﻣﺎل اﻳﺸﺎن را ﻛﺎﻻى
ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،و ﺑﻬﺸﺖ را ﻗﻴﻤﺖ و ﺑﻬﺎء ،و ﺗﻮرات و اﻧﺠﻴﻞ و ﻗﺮآن را ﺳﻨﺪ آن ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ و
ﭼﻪ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻟﻄﻴﻔﻰ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ!
و در آﺧــﺮ ،ﻣــﺆﻣﻨﻴــﻦ را ﺑـﻪ اﻳـــﻦ ﻣﻌـــﺎﻣﻠــﻪ ﺑﺸــــﺎرت داده ،و ﺑــﻪ
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رﺳﺘﮕــﺎرى ﻋﻈﻴﻤـــﻰ ﺗﻬﻨﻴﺖ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.

 -1اﻟـﻤﻴــــــﺰان ج ،18 :ص.335 :
ﺷﺪت ﻋﻤﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻔﺎر
ْ
َ
َ
ُ َ ٌ ُ ُ ّ
ُ
ّ
ّ
َ
الله َو ﱠال َ
َ
َ
َ
ذين َم َع ُه اشد ُاء ع ى الكفار ُرح ُ
ماء ب ْي ُ ْم/٢٩) «! ...فتح(
»مح ﱠمد َرسول ِ
ِ
ِ
» محمــد »ص« رسول خداســت،
و كسانى كه با اويند عليه كفار شديد و بىرحمند،
و در بيــن خود رحيـم و دلـسـوزنـد«! ...
ﻛﻼم ﺧﺪا در اﻳﻦ ﺻﺪد اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻪ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ را ﺗﻮﺻﻴﻒ
ﻛﻨﺪ و ﺷﺪت و رﺣﻤﺖ را ،ﻛﻪ دو ﺻﻔﺖ ﻣﺘﻀﺎدﻧﺪ ،از ﺻﻔﺎت اﻳﺸﺎن ﺑﺸﻤﺎرد.
ﺷﺪت ﺑﻪ ﻛﻔﺎر را ﻣﻘﻴﺪ ﻛﺮده ﺑﻪ رﺣﻤﺖ ﺑﻴﻦ ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﺎ ﺗﻮﻫﻤﻰ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد
ﺑﺸﻮد دﻓﻊ ﺷﻮد ،و دﻳﮕﺮ ﻛﺴﻰ ﻧﭙﻨﺪارد ﻛﻪ ﺷﺪت و ﺑﻰرﺣﻤﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻔﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻰ ،و ﺣﺘﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﻢ ﺳﻨﮕﺪل ﺷﻮﻧﺪ ،ﻟﺬا دﻧﺒـﺎل آن
ﻓـﺮﻣﻮد ﻛـﻪ اﻳﻦﻫﺎ در ﺑﻴﻦ ﺧﻮد ﻣﻬﺮﺑﺎن و رﺣﻴﻤﻨﺪ.
اﻳﻦ آﻳﻪ ﻛﻪ آﺧﺮﻳﻦ آﻳﻪ ﺳﻮره ﻓﺘﺢ اﺳﺖ ،ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و آنﻫﺎﻳﻰ را
ﻛﻪ ﺑﺎ اوﻳﻨﺪ ﺑﻪاوﺻﺎﻓﻰ ﻣﻰﺳﺘﺎﻳﺪ ﻛﻪ در ﺗﻮرات و اﻧﺠﻴﻞ ﺳﺘﻮده اﺳﺖ و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﻛﻪ
ﻋﻤﻞﺻﺎﻟﺢ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ ،وﻋﺪه ﺟﻤﻴﻞ ﻣﻰدﻫﺪ:
 » اين وصف آنان است در تورات ،و وصف آنان است در انجيل،كه چون زر ى است كه شاخه خود را ب ﺮون آورد،
و آن را ن ﺮومند كند ،پس انبوﻩ گردد ،و بر ساق خود راست بايستد،
و كشاورزان را خوش آيد،
و كافران را به خشم آورد،
خدا به كسانى كه ايمان آوردﻩ و كارهاى شايسته كردند آمرزش و پاداش بزرگ وعدﻩ
داد!« ) / ٢٩فتح(
اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﺮﻛﺖ ﻗﺮار داده
اﺳﺖ ،و روز ﺑﻪ روز ﺑﻪ ﻋﺪه و ﻧﻴﺮوى آﻧﺎن اﻓﺰوده ﻣﻰﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ در اداﻣﻪ
)(1
ﻛﻼم ﻓﺮﻣـﻮد  :ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آﻧﺎن ﻛﻔﺎر را ﺑﻪ ﺧﺸﻢ در آورد!
 -1اﻟـﻤﻴــــــــــﺰان ج ،36 :ص.159 :
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) جلد دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺟﻬﺎد ،و ﺑﺮﺧﻮرد دوﮔﺎﻧﻪ ﺗﺮﺳﻮدﻻن
ﱠ َ
» َا َل ْـم َت َر ا َلـى ﱠال َ
قيل َل ُه ْم ُك ﱡفوآا َا ْي ِد َي ُك ْم َو َا ُ
ـذين َ
الصلوة َو / ٧٧) «!...نساء(
قيموا
ِ
آﻳﻪ ﻓﻮق در ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﻼم از دو ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ زﻣﺎﻧﻰ و از دوﮔﺎﻧﮕﻰ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺮﺧﻰ از
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻰﻛﻪ داراى اﻳﻤﺎﻧﻰ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ:
ﺑﺮﺧﻰ از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اوﻟﻴﻪ ،ﻗﺒﻞ از آنﻛﻪ دﺳﺘﻮر ﺟﻨﮓ و دﻓﺎع ﺻﺎدر ﺷﻮد ،ﺑﺮ اﺛﺮ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻌﺪﻳﺎت و ﺳﺘﻢﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ از ﻃﺮف ﻛﻔﺎر ﺑﺮ آﻧﺎن وارد ﻣﻰﺷﺪ ،ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،و
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻨﺪ و ﺷﻤﺸﻴﺮ ﻧﻜﺸﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﭙﺮدازﻧﺪ ،وﻟﻰ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ در آن
ﻫﻨﮕﺎم دﺳﺘﻮر داده ﺑﻮد ﻛﻪ از ﺟﻨﮓ ﺧﻮددارى ﻛﻨﻨﺪ ،و ﺑﻪ اﻗﺎﻣﻪ ﺷﻌﺎﺋﺮ دﻳﻨﻰ از ﻗﺒﻴﻞ ﻧﻤﺎز و
زﻛﺎت ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،ﺗﺎ اﺳﺘﺨﻮانﺑﻨﺪى و ﭘﻰرﻳﺰى دﻳﻦ ﺳﺨﺖ و ﻣﺤﻜﻢ ﮔﺮدد ،ﺗﺎ ﺑﻌﺪا ﺧﺪاوﻧﺪ اذن
ﺟﻬﺎد ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺻﺎدر ﻛﻨﺪ ،زﻳﺮا اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻤﻰﻛﺮدﻧﺪ ﭘﻴﻜﺮه و ارﻛﺎن و اﺟـﺰاء دﻳﻦ از ﻫﻢ
ﻣﻰﮔﺴﻴﺨﺖ و ﺧﺮاب و ﻣﺘﻼﺷﻰ ﻣﻰﮔﺸﺖ.
آﻳــﺎت ﻓﻮق ﻣﺮدم را ﻣﻼﻣﺖ ﻣﻰﻛﻨــﺪ ﻛﻪ اﻳﻨﺎن ،ﻫﻤﺎنﻫﺎﻳــﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در
ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻛﻔﺎر ﻋﺠﻠﻪ داﺷﺘﻨﺪ ،و در آن زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻓﺮاد و ﻗﻮاى ﺟﻨﮕــﻰ ﻛﺎﻓﻰ ﺑﺮاى ﺑﺮﺧــﻮرد
ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﻗــﺎدر ﺑﻪ ﺻﺒﺮ ﻧﺒﻮدﻧــﺪ ،و ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آزار دﺷﻤــﻦ را ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ،
وﻟﻰ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﺟﻨــﮓ ﺑﺮاﻳﺸﺎن واﺟﺐ ﮔﺮدﻳــﺪ ،ﻳﻚ ﻋﺪه ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ از ﺧﺪا ﻣﻰﺗﺮﺳﻴﺪﻧﺪ،
و ﺑﻠﻜﻪ ﺳﺨﺖﺗـﺮ ،از دﺷﻤــﻦ ﻣﻰﺗﺮﺳﻴﺪﻧــﺪ ...در ﺣﺎﻟــﻰ ﻛﻪ دﺷﻤﻨــﺎن ﻧﻴــﺰ ﻣﺮدﻣﺎﻧﻰ
ﻣﺜﻞ ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﺴﺘﻨــﺪ .آﻳﺎت از آﻧــﺎن ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻘــﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ:
 »آيا كسانى را نديدى كه به آنان گفته مىشد:دست نگه داريد ،و نماز بخوانيد ،و زكات بدهيد،
و ى هنگامى كه براى آنان جنگ واجب شد،
ىالحال يك عدﻩ همانطور كه از خدا مىترسند،
و بلكه بيش ﺮ از آن ،از مردم مىترسيدند ،و مىگفتند:
پروردگارا! چرا براى ما جنگ واجب كردى؟
چرا به ما تا مدت نزديكى مهلت ندادى؟
بگو!  -رﻩ دنيا كم و آخرت براى كﺴ كه تقوى پيشه كند ،ﺮ است!
و به شما به اندازﻩ شكاف هسته خرما هم ستم نم شود!
هركجاكه باشيد مرگ شما را در خواهد يافت ،هر چند در برجهاى محكم باشيد!«
) ٧٧و /٧٨نساء(
آﻳــﺎت زﻳﺮ ﻧﻴﺰ در ﻣﻼﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺿﻌﻴﻒ اﺳﺖ ،و آﻧﺎن را ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(

١٧٢
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در ﻗﺮآن ﺗﺪﺑـﺮ ﻛﻨﻨﺪ اﻳﺸﺎن را ﺑﻴﻨﺎ و روﺷﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد:
 »اين مردم كلمه »طاعت« را مىگويند،و ى موق ى كه از پيش تو مىروند،
يك عدﻩشان شبانــه برخـالف گفته تو تصميــم مىگ ﺮند،
و خدا تصميمهــاى شبانه اينــان را ثبــت مىكند،
 پس تــو از ايشــان روگردان بــاش! و بر خــدا توكــل كن!كـه خــدا ب ـراى وكالــت و سرپرس كا ى است!
چرا در ق ـرآن تدبر نم كنن ـد؟ كه اگر از طرف غيــر خــدا بود اختالفزيادى در آن
مىيافتند...
 اىپيغم ﺮ! در راﻩ خدا جنگ كن! صاحب اين تكليف جز نفس تو نيست،و مؤمن ن را ن تحريص بر جنگ كن!
اميد است كه خداوند آزار و آسيب كفار را بازدارد،
كه خداوند انتقام و بازجويىاش سختتر و شديدتر است!« ) ٨١تا /٨٥نساء(
) اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻪ اﻓﺮادى ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻋﺘﺎب در اﻳﻦ آﻳﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻏﻴﺮ
)(1
از ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻨﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻮدﻧﺪ(.
 -1اﻟـﻤﻴـــــــــــــﺰان ج ،9 :ص.27 :
ﺧﻴﺎﻧﺖ و ﺟﺎﺳﻮﺳﻰ در ﺟﻨﮓﻫﺎى ﺻﺪر اﺳﻼم
َ ُ ُ ّ
َ ﱠ
الل ـ َـه َو ﱠ
الر ُســو َل / ٢٧) «!...انفال(
»يـآ ا ﱡ َ ــا الذيـ َـن َء َام ُنــوا ال تخـونــوا
در ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﻼم ﻣﻮاردى ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻰ از ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻪ اﺳﺮار و ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت
ﺳﺮى رﺳﻮلاﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ اﻃﻼع ﭘﻴﺪا ﻛﺮده ،و ﺑﻪ دﻻﻳﻠﻰ آن را ﺑﺮاى ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻳﺎ
دﺷﻤﻨﺎن دﻳﮕﺮ ﻓﺎش ﻛﺮدهاﻧﺪ ،و در اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﺧﻴﺎﻧﺖﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﻔﻆ اﻣﻮال و
اوﻻد ﺧﻮد ﻳﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻫﻤﻜﻴﺸﺎن ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻰ در دو ﻣﻮرد ﭘﻴﺪا ﻣﻰﺷﻮد:
ﻳﻜﻰ در آﻏﺎز ﺟﻨﮓ ﺑﺪر ،ﻛﻪ ﻟﺸﻜﺮ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ درﺻﺪد ﮔﺮﻓﺘﻦ راه ﻣﺎل اﻟﺘﺠﺎره
اﺑﻮﺳﻔﻴﺎن ﺑﻮدﻧــﺪ ،و ﻛﺴﻰ از ﻣﺴﻠﻤﻴـﻦ ﻧﺎﻣــﻪاى ﺑــﻪ اﺑﻮﺳﻔﻴﺎن ﻧﻮﺷﺘــﻪ و اﻃﻼع داده
ﺑــﻮد .ﻣﺼــﺪاق دﻳﮕــﺮش ،ﺟﺮﻳـﺎن اﺑﻰ ﻟﺒﺎﺑـﻪ ﺑــﻮد ﻛــﻪ اﺳــﺮار رﺳــﻮل اﻟﻠّﻪ
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ را ﺑﺮاى ﻗﺒﻴﻠـﻪ ﺑﻨﻰﻗﺮﻳﻈﻪ ﻓﺎش ﻛﺮد.
داﺳﺘﺎﻧﺶ اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ:
» رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻳﻬﻮد ﺑﻨﻰ ﻗﺮﻳﻈﻪ را ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻚ ﺷﺐ ﻣﺤﺎﺻﺮه
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ﻛﺮد ،و از آن ﺣﻀﺮت درﺧﻮاﺳﺖ ﺻﻠﺢ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻗﺮارى ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺮادران ﻳﻬﻮدىﺷﺎن در
ﺑﻨﻰاﻟﻨﻀﻴﺮ ﺻﻠﺢ ﻛﺮده ﺑﻮد .و آن اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ اﺟﺎزه دﻫﺪ از ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺧﻮد ﻛﻮچ ﻛﺮده و ﺑﺎ
ﺑﺮادران ﺧﻮد در »اذرﻋﺎت و ارﻳﺤﺎت «،ﻛﻪ در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺷﺎم ﻗﺮار دارد ،ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮﻧﺪ .رﺳﻮل
ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ اﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد را ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺖ ،و ﺟﺰ اﻳﻦ رﺿﺎ ﻧﺪاد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ »ﺳﻌﺪﺑﻦ
ﻣﻌﺎذ« ﮔﺮدن ﻧﻬﻨﺪ .اﻳﺸﺎن ﺑﺮاى ﺣﻜﻤﻴﺖ اﺑﻮﻟﺒﺎﺑﻪ را ﻛﻪ دوﺳﺖ و ﺧﻴﺮﺧﻮاه ﺑﻨﻰ ﻗﺮﻳﻈﻪ ﺑﻮد،
اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮدﻧﺪ ،و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دادﻧﺪ ،و ﺧﻴﺮﺧﻮاﻫﻰ اﺑﻮﻟﺒﺎﺑﻪ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ زن و ﻓﺮزﻧﺪ و
اﻣﻮاﻟﺶ در ﻣﻴـﺎن آن ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ اﺑﻮﻟﺒﺎﺑﻪ را ﻧﺰد اﻳﺸﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد ،اﺑﻮﻟﺒﺎﺑﻪ وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن
آن ﻗﺒﻴﻠﻪ آﻣﺪ ،از او ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ رأى ﺗﻮ ﭼﻴﺴﺖ؟ آﻳﺎ ﺻﻼح ﻣﻰداﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﺳﻌﺪﺑﻦ
ﻣﻌﺎذ ﮔﺮدن ﻧﻬﻴﻢ؟
اﺑﻮﻟﺒﺎﺑﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد اﺷﺎره ﺑﻪ ﮔﺮدﻧﺶ ﻛﺮد و ﻓﻬﻤﺎﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﺳﻌﺪ ﺟﺰ ﺑﻪ ﻛﺸﺘﻦ ﺷﻤﺎ
ﺣﻜﻢ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،زﻧﻬﺎر ﻛﻪ زﻳﺮ ﺑﺎر ﻧﺮوﻳﺪ! ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﻧﺎزل ﺷﺪ و داﺳﺘﺎن اﺑﻮﻟﺒﺎﺑﻪ را ﺑﻪ رﺳـﻮل
ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﮔـﺰارش داد.
اﺑﻮﻟﺒﺎﺑﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ ،ﻫﻨﻮز ﻗﺪم از ﻗﺪم ﺑﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻮدم ﻛﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪم
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ را ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻛﺮدهام ،و ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر ﻫﻢ ﺷﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﭼﻴﺰى ﻧﮕﺬﺷﺖ
ﻛﻪ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻧﺎزل ﺷﺪ .اﺑﻮﻟﺒﺎﺑﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻃﻨﺎب ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از ﺳﺘﻮنﻫﺎى ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺴﺖ و
ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ آب و ﻏﺬا ﻧﻤﻰﺧﻮرم ﺗﺎ اﻳﻦﻛﻪ ﻳﺎ ﺑﻤﻴﺮم ﻳﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺗﻘﺼﻴﺮم ﺑﮕﺬرد!
ﻫﻔﺖ روز در اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا ﺑﻮد ﺗﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻴﻬﻮﺷﻰ اﻓﺘﺎد ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
از ﮔﻨﺎﻫﺶ درﮔﺬﺷﺖ .ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻳﺎ اﺑﻮﻟﺒﺎﺑﻪ! ﺧﺪا ﺗﻮﺑﻪ ﺗﻮ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ! ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ! ﺧﻮد را از اﻳﻦ ﺳﺘﻮن ﺑﺎز ﻧﻤﻰﻛﻨﻢ ﺗﺎ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺧﻮدش ﻣﺮا ﺑﺎز
ﻛﻨﺪ!
ﻟﺬا رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺗﺸﺮﻳﻒ آوردﻧﺪ و او را ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺎز ﻛﺮدﻧﺪ.
اﺑﻮﻟﺒﺎﺑﻪ ﺳﭙﺲ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد :از ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﺗﻮﺑﻪ ﻣﻦ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ از ﻗﺒﻴﻠﻪ
و ﻗﻮﻣﻢ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻳﺸﺎن ﻛﻪ در آن ﺧﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﮔﻨﺎه از ﻣﻦ ﺳﺮ زد ،ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ ﻣﻰﻛﻨﻢ ،و از
اﻣﻮاﻟﻰﻛﻪدر آنﺟﺎ دارم ﻣﻰﮔﺬرم.
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻓﺮﻣﻮد :از ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﺗﻮﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺲ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺳﻮم
اﻣﻮاﻟﺖ را ﺗﺼـﺪق دﻫﻰ!«
)ﻧﻘﻞ از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ و اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم  -در ﻣﺠﻤﻊاﻟﺒﻴﺎن(
)(1

اﻳـﻦ داﺳﺘـﺎن ﺑﻌـﺪ از ﻣـﺪﺗﻰ از وﻗـﻮع ﺟﻨﮓ ﺑﺪر رخ داده اﺳﺖ.
 -1اﻟـﻤﻴــــــــﺰان ج ،17 :ص.100 :

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻏﻨﺎﺋﻢ در ﺟﻨﮓﻫﺎى ﺻﺪر اﺳﻼم
َ ْ َ ُ َ َ َ َْ
فال / ١) «!...انفال(
»يسئلونك ع ِن الان ِ
ارﺗﺒــﺎط آﻳﺎت در اﻳﻦ ﺳﻮره )اﻧﻔﺎل( و ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ﺟﻨﮓ »ﺑﺪر« ﻛﺸﻒ
ﻣﻰﻛﻨﺪ از اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻮره ﺗﻤﺎﻣﻰاش ﻣﺮﺑــﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺪر اﺳــﺖ ،و اﻧﺪﻛﻰ ﭘﺲ از آن
ﺟﻨﮓ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳــﺖ .ﺣﺘﻰ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ از وى ﻧﻘﻞ ﺷــﺪه ،اﻳﻦ ﺳــﻮره
را »ﺳﻮره ﺑﺪر« ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺑﻮد .آﻳﺎﺗــﻰ از اﻳﻦ ﺳﻮره ،ﻛﻪ ﻣﻌﺘــﺮض ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻏﻨﺎﻳــﻢ ﺟﻨﮕﻰ
اﺳﺖ ،ﭘﻨﺞ آﻳﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﻪﺟﺎى اﻳﻦ ﺳﻮره ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﺮﺗﻴﺐ آن
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز:
» - 1از تو از انفــال پرسش مىكنند،
بگـو! انفال مال خدا و رسول است / ١) «!...انفال(
 » - ٢و بدانيد كه هر آن چ ى كه به غنيمت گرفتهايد،
بىگمان پنج يك آن:
از آن خداست ،و از آن رسول ،و از آن خويشاوندان و يتيمان و مسكينان و راهگذران،
اگر به خدا ايمان آوردﻩايد و بدانچه ما بر بندﻩ خود در روز فرقان
روزى كه دو گروﻩ روى در روى هم آوردند،
نازل كرديم و خدا بر همه چ تواناست!« )/٤١انفال(
 » - ٣براى پيام ﺮى سزاوار نيست كه اس ﺮانى داشته باشد ،تا در زم ن قتل بسيار كنند،
شما متاع دنيا را مىخواهيد ،و خدا آخرت را مىخواهد ،و خدا عزيز حكيم است!
اگر از خدا كتابى نبود كه در پيش برفت،
البته در آنچه گرفتيد شما را عذاب بزرگى مىرسيد!
پس ،از آن چه در جنگ غنيمت گرفتهايد ،بخوريد ،حالل و پاك ﻩ،
و از خدا بتـرسيد ،بىگمـان خدا آمرزگار مهربان است!« )آيه  ٦٧تا (٦٩
از آﻳﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺶﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از آن ﺟﻨﺎب درﺑﺎره اﻣﺮ اﺳﻴﺮان
ﭘﺮﺳﺶ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ اﺟﺎزه دﻫﺪ اﺳﻴﺮان ﻛﺸﺘﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ دادن
ﻓﺪﻳﻪ آزاد ﮔﺮدﻧﺪ .در ﺟﻮاب ،اﻳﺸـﺎن را ﻣﻮرد ﻋﺘﺎب ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
از اﻳﻦﻛﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻛﺮد ﺧﻮردن از ﻏﻨﻴﻤﺖ را ،و ﻓﺮﻣﻮد » :از آن ﭼﻪ در ﺟﻨﮓ ﻏﻨﻴﻤﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻳﺪ ،ﺑﺨﻮرﻳﺪ!« ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ اﺻﺤﺎب ،ﺑﻪ ﻃﻮر اﺑﻬﺎم ،ﭼﻨﻴﻦ ﻓﻬﻤﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ
ﻣﺎﻟﻚ ﻏﻨﻴﻤﺖ و اﻧﻔﺎل ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﺟﺰ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﻤﻰداﻧﺴﺘﻨﺪ آﻳﺎ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺷﺨﺎﺻﻰ ﻛﻪ ﺣﺎﺿﺮ در
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ﻣﻴﺪان ﺟﻨﮓ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ؟ و ﻳﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻗﺘﺎل ﻛﺮدهاﻧﺪ؟ و آنﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ
ﺗﻘﺎﻋﺪ ورزﻳﺪهاﻧﺪ ،از آن ﺑﻰﻧﺼﻴﺒﻨﺪ؟ و آﻳﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﻳﻦ ﻛﻪ از آن ﺳﻬﻢ ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺎوى
ﻣﻴﺎﻧﺸﺎن ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻰﺷﻮد ،و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻔﺎوت؟ ﻣﺜﻼً ﺳﻬﻢ ﺳﻮارهﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﻴﺎدهﻫـﺎ و ﻳﺎ
اﻣﺜـﺎل آن اﺳﺖ؟
ﭼﻮن دﺳﺘﻮر »ﺑﺨﻮرﻳﺪ!« ﻣﺒﻬﻢ ﺑﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ در ﻣﻴﺎن ﺧﻮد ﻣﺸﺎﺟﺮه
ﻛﻨﻨﺪ ،و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ .ﻟﺬا آﻳﻪ
ﻓﻮقاﻟﺬﻛﺮ ﻧﺎزل ﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
 »از تو انفال پرسش مىكنند ،بگو! انفال مال خدا و رسول است!پس ،از خدا ب ﺮسيد ،و ميان خود صلح برقرار كنيد،
و خدا و رسول او را اطاعت كنيد ،اگر با ايمان هستيد!« )/١انفال(
ﺑﺎ اﻳﻦ آﻳﻪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ آﻳﻪ ﻓﻮق ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻳﺸﺎن را در اﺳﺘﻔﺎدهاى ﻛﻪ
از ﻋﺒﺎرت »ﺑﺨﻮرﻳﺪ!« ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻚ اﻧﻔﺎل ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺨﻄﺌﻪ
ﻧﻤﻮده ،و ﻣﻠﻚ اﻧﻔﺎل را ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل ﻛﺮده ،و اﻳﺸﺎن را از ﺗﺨﺎﺻﻢ و ﻛﺸﻤﻜﺶ
ﺗﻬﻰ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
و وﻗﺘﻰ ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺸﺎﺟﺮهﺷﺎن ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻳﺎﻓﺖ ،آنﮔﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ
آن را ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ارﺟﺎع داد و در ﻣﻴﺎﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺎوى ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮده ،و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه
ﺳﻬﻤﻰ ﺑﺮاى آن ﻋﺪه از اﺻﺤﺎب ﻛﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻴﺪان ﺟﻨﮓ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ ،و ﻣﻴﺎن
ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻗﺘﺎل ﻛﺮده و آنﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻗﺘﺎل ﻧﻜﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎن ﺳﻮارﮔﺎن و
ﭘﻴﺎدﮔﺎن ﺗﻔـﺎوﺗﻰ ﻧﮕﺬاﺷﺖ.
آنﮔﺎه آﻳﻪ دوم » :بدانيــد هر آنچه كه غنيمت گرفتهايد ،بىگمان پنج يك آن از آن
خداست و از آن رســول / ٤١) «!...انفال( ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠــﻪ اﻧﺪﻛﻰ ﻧﺎزل ﺷﺪ ،و رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻣﺘﺜـﺎل آن ،از آنﭼــﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻔــﺮات داده ﺑـﻮد ،ﭘﻨــﺞ ﻳﻚ را
دوﺑــﺎره ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺖ.
از ﺑﺮرﺳﻰ آﻳﺎت روﺷﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﺆال ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ،اﻳﻦ ﺳﺆال را وﻗﺘﻰ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ
ﺧﻮد ﺧﻴﺎل ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺎﻟﻚ ﻏﻨﻴﻤﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و اﺧﺘﻼﻓﺸﺎن در اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻚ آن ﻛﺪام
ﻃﺎﻳﻔﻪ اﺳﺖ؟ و ﻳﺎ در اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﺤﻮى ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ؟ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻰ در
ﻣﻴـﺎﻧﺸﺎن ﺗﻘﺴﻴـﻢ ﻣﻰﺷﻮد؟ و ﻳﺎ در ﻫﺮدو ﺟﻬﺖ اﺧﺘﻼف داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﻋﺒﺎرت » بگو انفال از آن خدا و رسول است «!...ﺟﻮاب ﭘﺮﺳﺶ اﻳﺸﺎن ﺑﻮد ،ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
اﻧﻔﺎل ﻣﻠﻚ ﻛﺴﻰ از اﻳﺸﺎن ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻠﻚ ﺧﺪا و رﺳﻮل اوﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮﻣﺼﺮﻓﻰ
ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﻰرﺳﺎﻧﻨﺪ .اﻳﻦ ﺑﻴﺎن رﻳﺸﻪ اﺧﺘﻼﻓﻰ را ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن آنﻫﺎ رﺧﻨﻪ ﻛﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻛﻠﻰ

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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ﺑﺮﻃﺮف ﻛﺮد.
ﭘﺲ ،از ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻪ آﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﺻﻞ ﻣﻠﻚ در ﻏﻨﻴﻤﺖ از آن
ﺧﺪا و رﺳﻮل اﺳﺖ ،و ﺧﺪا و رﺳﻮل ﭼﻬﺎر ﭘﻨﺠﻢ آن را در اﺧﺘﻴﺎر ﺟﻬﺎدﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ
ﺗﺎ ﺑﺎ آن ارﺗﺰاق ﻛﻨﻨﺪ ،و آن را ﺗﻤﻠﻚ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .و ﻳﻚ ﭘﻨﺠﻢ آن را ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل و
ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان رﺳﻮل و ﻏﻴﺮ اﻳﺸﺎن اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ ﺗﺎ در آن ﺗﺼﺮف ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
آﻳﻪ ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺣﻜﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ »اﻧﻔﺎل« را ﺻﺎدر ﻓﺮﻣﻮده،
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻜﻢ ﻏﻨﻴﻤﺖ ﺟﻨﮕﻰ را ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﻦ ﻳﻚ ﺣﻜﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ ﻏﻨﻴﻤﺖ را
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮد ،و ﻫﻢ ﺳﺎﻳﺮ اﻣﻮال زﻳﺎدى در ﺟﺎﻣﻌﻪ را ،از ﻗﺒﻴﻞ :ﺳﺮزﻣﻴﻦﻫﺎى ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه،
دﻫﺎت ﻣﺘﺮوك ،ﻗﻠﻪ ﻛﻮﻫﻬﺎ ،ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﺧﺎﻟﺼﻪﺟﺎت ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ،ﺗﺮﻛﻪ اﺷﺨﺎص ﺑﻰوارث،
و از ﻫﻤﻪ اﻳﻦ اﻧﻮاع ،ﺗﻨﻬﺎ ﻏﻨﻴﻤﺖ ﺟﻨﮕﻰ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻬﺎدﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ اﺳﺖ ،و
)(1
ﻣﺎﺑﻘﻰ در ﺗﺤﺖ ﻣﻠﻜﻴﺖ ﺧﺪا و رﺳﻮل ﺑﺎﻗﻰ اﺳﺖ!
 -1اﻟـﻤﻴــــﺰان ج ،17 :ص.17 :

اﻣﺪادﻫﺎى اﻟﻬﻰ و ﻧﻘﺶ ﻣﻼﺋﻜﻪ در ﺟﻨﮓﻫﺎى اﺳﻼم
ُ َ َ
َْ ُ ﱠُ
َْ َ ْ
الاف ِم َناملال ِئك ِة ُم َ ل َن!« ) ١٢٤و  / ١٢٥آل عمران(
»ان ي ِمدك ْم َرﱡبك ْم ِبثالث ِة ٍ
ﺧﺪاى ﻣﺘﻌﺎل در ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ﺿﻤﻦ ﺑﻴﺎن ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﻨﮕﻬﺎى ﺻﺪر اﺳﻼم ،اﻣﺪادﻫﺎى
ﻏﻴﺒﻰ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﭙﺎﻫﻴﺎن ﻣﻼﺋﻜﻪ و وزش ﺑﺎد و اﻣﺜﺎل آن را در ﻗﺒﺎل ﺟﻬﺎد و ﺟﺎﻧﻔﺸﺎﻧﻰ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اوﻟﻴﻪ و ﭘﻴﺮوزى ﮔﺮوه ﻗﻠﻴﻞ و ﺑﺪون ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻪ ﻧﻴﺮوى ﻋﻈﻴﻢ و ﺗﺎ دﻧﺪان ﻣﺴﻠﺢ
دﺷﻤﻨﺎن اوﻟﻴﻪ اﺳﻼم ،ﺷﺮح داده اﺳﺖ.
ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﻳﺎرى ﻣﻼﺋﻜﻪ در ﺟﻨﮓﻫﺎ

از آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ  126ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪاى ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻛﻤﻚ
ﻣﺆﻣﻨﻴــﻦ آﻣﺪﻧﺪ ،ﻣﺴﺘﻘﻼً در اﻣﺮ ﻳــﺎرى اﺛﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨــﺪ ،و ﺻﺮﻓﺎ اﺳﺒــﺎب ﻇﺎﻫﺮى ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻛﻪ
ﺑـﺎﻋﺚ آراﻣﺶ ﻗـﻠﺐ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺷﺪﻧﺪ.
اﻣﺎﻳﺎرىواﻗﻌﻰ ﺻﺮﻓﺎ از ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ ،زﻳﺮا او ﻋﺰﻳﺰىاﺳﺖﻛﻪﻣﻐﻠﻮب ﻧﻤﻰﺷﻮد،
و ﺣﻜﻴﻤﻰاﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﻞ در ﺣﺮﻳﻢ ﻣﻘﺪﺳﺶ راه ﻧﺪارد.
 »و خداونــد آن كمــك را انجــام نـداد مگر مــژدﻩاى براى شمــا،تا دلهايتــان بدان آرام گيـرد،
و يــارى جز از طـرف خداوند توانـا و حكيــم نخواهـد بــود!« ) / ١٢٦آلعمران(
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) جلد دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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اﻣﺪاد ﻣﻼﺋﻜﻪ در ﺟﻨﮓ ﺑﺪر

در آﻳﺎت  122و  125ﺳﻮره آلﻋﻤﺮان ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 »آنگاﻩ كه دو دسته از شما )در آغاز جنگ احد (،ترسان شدﻩ،و به فكر سس افتـادنـد ،و حـال آنكه خـداونـد يار و ولـى آنان بود.
خداوند شما را در »جنگ بدر« يارى فرمود ،و حال آنكه خوار و زبون بوديد،
پس از خدا بتـرسيد ،بـاشد كـه شكر او را بـه جـاى آوردﻩ بـاشيـد!
آن دم كه به مؤمن ن گف :
آيا بس نيست كه پروردگارتان شما را به سه هزار مالئكه نازل شدﻩ از آسمان،
يارى مىكند؟ آرى ،اگر ص ﺮ كردﻩ و تقوى كنيد،
هم ن لحظه ،خداوند شما را به پنج هزار مالئكه نشـانـدار يـارى مـىكنـد«!...
از اﻳﻦ آﻳﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در ﺟﻨﮓ »ﺑﺪر« ﺳﻪ ﻫﺰار ﻣﻼﺋﻜﻪ
ﺑﺮاى ﻳﺎرى ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻓﺮوﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻳﻦﻛﻪ در آﻳﻪ  9ﺳﻮره اﻧﻔﺎل ﺻﺤﺒﺖ از ﻫﺰار ﻓﺮﺷﺘﻪ
»ردﻳﻒ ﺷﺪه« ﺑﻪ ﻣﻴﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ ،وﻟﻰ از ﻋﺒﺎرت »ﻣﺮْدﻓﻴﻦ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻰ »ﻣﺘْﺒِﻌﻴﻦ« اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻫﺰار ﻫﺰار در ﭘﻰ ﻫﻢ ردﻳﻒ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،و ﺗﻌﺪاد اﺻﻠﻰ آﻧـﺎن ﺳﻪ
ﻫـﺰار ﺑـﻮده اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،در ﻫﻤﺎن ﺟﻨﮓ ﺑﺪر ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل وﻋﺪه ﻣﺸﺮوﻃﻰ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ
داده ﺑﻮد ،ﻛﻪ اﮔﺮ ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻨﺪ و ﺗﻘﻮى ﭘﻴﺸﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻣﻼﺋﻜﻪ »ﻧﺸﺎﻧﺪار« ﻧﻴﺰ
ﺑﺮ آﻧــﺎن ﻧﺎزل ﺧـﻮاﻫـﺪ ﻛــﺮد.
اﻣﺪاد ﻣﻼﺋﻜﻪ در ﺟﻨﮓ اﺣﺰاب و ﺣﻨﻴﻦ و اُﺣﺪ

آﻳﻪ  9ﺳﻮره اﺣﺰاب ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در اﻳﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻧﻴﺮوﻫﺎى
ﻏﻴﺒﻰ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ را ﻣﺪد ﻓﺮﻣــﻮده اﺳﺖ:
 »هنگامى كه سپاهيان فراوانى از دشمن به سوى شما آمد،ما باد تند و سپاهيانى كه آن را نديدند ،به كمك شما فرستاديم!«
ﻫﻢﭼﻨﻴـﻦ در آﻳﻪ  26ﺳـﻮره ﺗﻮﺑﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 »و فروفرستاد سپاهيانى كه آنان را نديديد!«اﻳــﻦ آﻳﻪ درﺑﺎره ﺟﻨــﮓ »ﺣﻨﻴﻦ« اﺳﺖ و ﻧﺸــﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜــﻪ اﻟﻬــﻰ
ﺑﺮاى اﻣـﺪاد ﻣﺴﻠﻤﻴـﻦ در اﻳـﻦ ﺟﻨﮓ ﻧﻴﺰ ﻧﺎزل ﺷـﺪهاﻧﺪ .اﻣﺎ در ﺟﻨﮓ اُﺣﺪ آﻳﺎت ﻗﺮآن ﻧﺸﺎن
)(1
ﻧﻤﻰدﻫﺪﻛﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪاى ﺑﺮاى ﻣﻨﻈﻮر اﻣﺪاد ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 -1اﻟـﻤﻴــــﺰان ج ،7 :ص.12 :
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**** **** ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم

از ﺑﺪر ﺗﺎ ﻣﻜﻪ
ﺟﻨﮓ ﻫﺎي اﺳﻼم ﺑﺎ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻗﺮﻳﺶ

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد دهم
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ﻓﺼﻞ اول

ﺟﻨﮓ ﺑﺪر
اوﻟﻴﻦ ﺟﻬﺎد و دﻓﺎع ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ
ّ ُ
َُ َ
ْ
َ ّ
( انفال/ ١٤  تا٧) «! ...» َو ِاذ َي ِع ُدكـ ُـم اللـ ُـه ِا ْحـ َـدى الطآ ِئف َت ْيـ ِـن ا ﱠ ــا لكـ ْـم َو
 را، اوﻟﻴــﻦ ﺟﻨﮓ در ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﻼم،اﻳـﻦ آﻳﺎت ﻗﺴﻤﺘــﻰ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﻨــﮓ ﺑﺪر
 و ﺳﻴـﺎق آﻳﺎت ﻧﺸـﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻌـﺪ از ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘــﻦ ﺟﻨﮓ ﻣﺰﺑﻮر ﻧﺎزل،ﺷﺎﻣﻞ اﺳــﺖ
:ﺷﺪهاﻧﺪ
، آن روزى را،ـ » به ياد آوريد
( غالب،كه خداوند به شما وعدﻩ داد كه با يارى او بر يكى از دو طايفه )ع ﺮ يا نف ﺮ
،شويد
، يع قافله تجارتى قريش باشد، طائفه ع ﺮ،و شما ميل داشتيد كه آن طائفه
، عدﻩشان زياد بود،چون نف ﺮ يع لشكريان قريش
،و شما ضعف و ناتوانى خود را با شوكــت و نيــروى آنـان مقايســه مىكرديد
.و لكن خداونــد خالف ايــن را مىخواست
،خداوند مىخواست تا با لشكريان ايشان روبهرو شويد
،و او شما را با كم عددتان بر ايشان غلبه بخشد
،و بدين وسيله قضاى او مب بر ظهور حق و استيصال كفر
«! به كرﺳ بنشيند،و ريشهكن شدن ايشان
،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ و ﺳﻨﺖﻫﺎى ﺧﻮد را ﺑﺮاى اﻳﺸﺎن ﺑﺮ ﻣﻰﺷﻤﺎرد
 و،ﺗﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺼﻴﺮﺗﻰ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﻣﺮى ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ
 و ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ، و در آن ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﺳﻌﺎدت اﻳﺸﺎن، ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﻖ،ﺣﻜﻤﻰ ﺑﺮ اﻳﺸﺎن ﻧﻤﻰآورد
رﺳﻴﺪن
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ﻣﺴﺎﻋﻰ اﻳﺸﺎن را در ﻧﻈﺮ ﻣﻰﮔﻴﺮد .و وﻗﺘﻰ داراى ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺼﻴﺮﺗﻰ ﺷﺪﻧﺪ ،دﻳﮕﺮ در
ﻣﻴﺎن ﺧﻮد اﺧﺘﻼف ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ ،و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آنﭼﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮاى آﻧﺎن ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ و
ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه ،اﻇﻬﺎر ﻛﺮاﻫﺖ ﻧﻤﻰﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ اﻣﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ او ﻣﺤﻮل ﻣﻰﺳﺎزﻧﺪ و او و رﺳﻮل او
را اﻃـﺎﻋـﺖ ﻣﻰﻛـﻨﻨـﺪ!
ﻗﺎﻓﻠﻪ ﻋﻴﺮ و ﻟﺸﻜﺮ ﻧﻔﻴﺮ

»ﻋﻴﺮ« ﻗﺎﻓﻠﻪ ﭼﻬﻞ ﻧﻔﺮى ﻗﺮﻳﺶ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺎلاﻟﺘﺠﺎره و اﻣﻮال ﺧﻮد از ﻣﻜﻪ ﺑﻪ ﺷﺎم
ﻣﻰرﻓﺖ ،و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ از ﺷﺎم ﺑﻪ ﻣﻜﻪ ﺑﺎز ﻣﻰﮔﺸﺖ ،و اﺑﻮﺳﻔﻴﺎن ﻫﻢ در ﻣﻴﺎن اﻳﺸﺎن ﺑﻮد.
»ﻧﻔﻴﺮ« ﻟﺸﻜﺮ ﻫﺰار ﻧﻔﺮى ﻗﺮﻳﺶ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻟﺸﻜﺮ اﺳﻼم ﭘﺲ از دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺎلاﻟﺘﺠﺎره
آﻧﺎن ،در ﺑﺪر ﺑﺎ ﺧﻮد آﻧﺎن روﺑﻪرو ﺷﺪﻧﺪ.
رواﻳـﺎت اﺳﻼﻣﻰ آﻏــﺎز ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴــﻦ ﺑﺎ ﻗﺎﻓﻠـﻪ ﻗﺮﻳــﺶ را ﭼﻨﻴــﻦ ﺷـﺮح
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ:
 اﺑﻮﺳﻔﻴــﺎن ﺑﺎ ﻗﺎﻓﻠﻪ ﻗﺮﻳﺶ از ﺷﺎم ﻣﻰآﻣﺪ ،ﺑﺎ اﻣﻮاﻟﻰ ﻛﻪ در آنﻫﺎ ﻋﻄﺮﻳﺎت ﺑﻮد ،ودر آن ﻗﺎﻓﻠﻪ ﭼﻬﻞ ﺳﻮار از ﻗﺮﻳﺶ ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ اﻛﺮم ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﭼﻨﻴﻦ رأى داد ﻛﻪ
اﺻﺤﺎﺑﺶ ﺑﻴﺮون ﺷﺪه ،و راه را ﺑﺮ اﻳﺸﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻣﻮاﻟﺸﺎن را ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ،ﻟﺬا ﻓﺮﻣﻮد :اﻣﻴﺪ اﺳﺖ
ﺧـﺪاوﻧﺪ اﻳﻦ اﻣـﻮال را ﻋـﺎﻳﺪ ﺷﻤﺎ ﮔﺮداﻧﺪ!
اﺻﺤـﺎب ﻧﻴﺰ ﭘﺴﻨـﺪﻳﺪﻧﺪ .ﺑﻌﻀﻰ ﺑﻪ ﻋﺠﻠﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ،و ﺑﺮﺧﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻛﻨﺪى،
ﭼــﻮن ﺑﺎور ﻧﻤﻰﻛﺮدﻧــﺪ ﻛﻪ رﺳــﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ از رﻣــﻮز ﺟﻨﮕﻰ آﮔﺎﻫــﻰ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ ،ﻟـﺬا ﻓﻘــﻂ ﻗﺎﻓﻠـﻪ اﺑــﻮﺳﻔﻴــﺎن و ﮔــﺮﻓﺘـﻦ ﻏﻨﻴﻤــﺖ را ﻫــﺪف ﻫﻤــﺖ
ﺧــﻮد ﻗــﺮار دادﻧﺪ.
وﻗﺘﻰ اﺑﻮﺳﻔﻴﺎن ﺷﻨﻴﺪ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ،
»ﺿﻤﻀﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻏﻔﺎرى« را ﺧﺒــﺮ داد ﺗﺎ ﺧــﻮد را ﺑﻪ ﻣﻜــﻪ رﺳﺎﻧﻴــﺪه ،و ﺑﻪ ﻗﺮﻳﺶ
ﺑﮕﻮﻳــﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﺎ اﺻﺤﺎﺑـﺶ ﻣﺘﻌﺮض ﻗﺎﻓﻠــﻪ اﻳﺸﺎن ﺷـﺪه ،و ﺑﻪ ﻫﺮ
ﻧﺤــﻮ ﺷﺪه ،ﻗﺮﻳــﺶ را ﺣﺮﻛــﺖ دﻫﺪ.
ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻟﺸﻜﺮ ﻗﺮﻳﺶ در ﻣﻜﻪ
آن ﭼﻪ در ﻣﻜﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ،و ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﺟﻤﻊآورى ﻧﻴﺮو ﺑﺮاى ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم
را رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻰ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮح ﻣﻰدﻫﻨﺪ:
ـ  ...وﻗﺘــﻰ روز ﺳــﻮم رﺳﻴــﺪ» ،ﺿﻤﻀﻢ« وارد ﺷــﺪ ،در ﺣﺎﻟــﻰ ﻛــﻪ ﺑﻪ
ﺻــﺪاى ﻫــﺮ ﭼـــﻪ ﺑﻠﻨﺪﺗــﺮ ﻓﺮﻳــﺎد ﻣـــﻰزد:
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ـ اى آل ﻏﺎﻟﺐ! ﻣﺎلاﻟﺘﺠﺎره! ﻗﺎﻓﻠﻪ! ﻗﺎﻓﻠﻪ! درﻳﺎﺑﻴﺪ! ﮔﻤﺎن ﻧﻤﻰﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ
درﻳﺎﺑﻴﺪ! آرى ،ﻣﺤﻤــﺪ و ﻣﺸﺘﻰ ﺑﻰدﻳﻨــﺎن از اﻫﻞ ﻳﺜــﺮب ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧــﺪ ،و ﻣﺘﻌﺮض
ﻗﺎﻓﻠــﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﺪﻧــﺪ! آﻣـﺎده ﺣﺮﻛـﺖ ﺷـﻮﻳـﺪ!
ﻗﺮﻳﺶ وﻗﺘﻰ اﻳﻦ را ﺷﻨﻴﺪﻧﺪ ،اﺣﺪى از اﻳﺸﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻣﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻴﺐ
ﺑﺮدﻧﺪ و ﭘﻮﻟﻰ ﺟﻬﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻗﺸﻮن دادﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ـ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻜﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪاش را وﻳﺮان
ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ!
ﻋﺒﺎسﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ ،ﻧﻮﻓﻞﺑﻦ ﺣﺎرث ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ ،و ﻋﻘﻴﻞ ﺑﻦ اﺑﻴﻄﺎﻟﺐ ﻧﻴﺰ
ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ .ﻗﺮﻳﺶ ﻛﻨﻴﺰان ﺧﻮد را ﻧﻴﺰ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ دف ﻣﻰزدﻧﺪ ،ﺣﺮﻛﺖ دادﻧﺪ.
ﺗﻌﺪاد ﻟﺸﻜﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن

از آن ﺳﻮ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﺎ ﺳﻴﺼﺪ و ﺳﻴﺰده ﻧﻔﺮ ﺑﻴﺮون ﺷﺪ ،و در
ﻧﺰدﻳﻜﻰﻫﺎى ﺑـﺪر ﻳـﻚ ﻧﻔـﺮ را ﻣـﺄﻣــﻮر دﻳﺪهﺑﺎﻧــﻰ ﻛـﺮد ،ﺗـﺎ وى را از ﻗـﺮﻳــﺶ ﺧﺒـﺮ
دﻫـﺪ.
رﺳــﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻣﺮدى را ﺑﻪ ﻧــﺎم »ﻋﺪى« ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﺮود و از ﻗﺎﻓﻠﻪ
ﻗﺮﻳﺶ ﺧﺒﺮى ﺑﻪ دﺳــﺖ آورد .وى ﺑﺮﮔﺸــﺖ و ﺑﻪ ﻋــﺮض رﺳﺎﻧﻴﺪ ﻛﻪ در ﻓــﻼن ﻣﻮﺿﻊ
ﻗﺎﻓﻠــﻪ را دﻳﺪم.
ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ در اﻳﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﺎزل ﺷﺪ و رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ را ﺧﺒﺮ داد ﻛﻪ
ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻗﺮﻳـﺶ ﺗﺠﻬﻴـــﺰ ﻟﺸـﻜـﺮ ﻛـــﺮده و از ﻣﻜـﻪ ﺣـﺮﻛــﺖ ﻛـﺮدهاﻧـــﺪ.
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻗﻀﻴﻪ را ﺑﺎ اﺻﺤﺎب ﺧﻮد در ﻣﻴﺎن ﻧﻬﺎد و در اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﻗﺎﻓﻠﻪ ﻋﻴـﺮ و اﻣﻮال آن راه ﺑﻴﻔﺘﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﻟﺸﻜﺮ ﻗﺮﻳﺶ ﻣﺼﺎف دﻫﻨﺪ ،ﻣﺸﻮرت ﻛﺮد.
ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﻮرﺗﻰ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ

در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﻮرﺗﻰ اول اﺑﻮﺑﻜﺮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻋﺮض ﻛﺮد:
ـ ﻳﺎ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ! اﻳﻦ ﻟﺸﻜﺮ ،ﻟﺸﻜﺮ ﻗﺮﻳﺶ اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎن ﻗﺮﻳﺶ ﻣﺘﻜﺒﺮ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺑﻮده ﻛﺎﻓﺮ
ﺑﻮدهاﻧﺪ ،و ﺗﺎ ﺑﻮده ﺑﺎ ﻋﺰت و ﻗﺪرت زﻧﺪﮔﻰ ﻛﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﻣﺎ از ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﺮون ﺷﺪﻳﻢ
ﺑﺮاى ﺟﻨﮓ ﺑﻴﺮون ﻧﺸﺪﻳﻢ ،ﻟﺬا از ﻧﻈﺮ ﻗﻮا و اﺳﻠﺤﻪ آﻣﺎدﮔﻰ ﻧﺪارﻳﻢ! وى ﮔﻔﺖ:
ـ ﻣﻦ اﻳﻦ راه را ﺑﻠـﺪم» ،ﻋﺪى« ﻣﻰﮔﻮﻳـﺪ :در ﻓﻼن ﺟﺎ ﻗﺎﻓﻠﻪ ﻗﺮﻳﺶ را دﻳﺪه اﺳﺖ.
اﮔﺮ اﻳﻦ ﻗﺎﻓﻠﻪ راه ﺧﻮد را ﭘﻴﺶ ﺑﮕﻴﺮد ﻣﺎ ﻧﻴﺰ راه ﺧﻮد را ﭘﻴﺶ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ،درﺳﺖ در ﺳﺮ ﭼﺎه
ﺑـﺪر ﺑـﻪ ﻳﻜـﺪﻳﮕـﺮ ﻣﻰرﺳﻴـﻢ .ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻨﺸﻴﻦ! اﺑﻮﺑﻜﺮ ﻧﺸﺴﺖ .ﻋﻤﺮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و او ﻧﻴﺰ
ﻛﻼم اﺑﻮﺑﻜﺮ را ﺗﻜﺮار ﻛﺮد ،و ﻫﻤﺎن ﻧﻈﺮ را داد .ﺣﻀﺮت ﺑﻪ او ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻨﺸﻴﻦ! ﻋﻤﺮ ﻧﺸﺴﺖ.

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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ﺑﻪدﻧﺒﺎل او ﻣﻘﺪاد ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻋﺮض ﻛﺮد:
ـ ﻳﺎ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ،اﻳﻦ ﻟﺸﻜﺮ ،ﻟﺸﻜﺮ ﻗﺮﻳﺶ ﻣﺘﻜﺒﺮ اﺳﺖ ،و ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ اﻳﻤﺎن آورده
و ﺗﻮ را ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﺮدهاﻳﻢ ،و ﺷﻬﺎدت دادهاﻳﻢ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ آنﭼﻪ ﻛﻪ ﺗﻮ آوردهاى ﺣﻖ اﺳﺖ! ﺑﻪ
ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﻰ ﺗﺎ در زﺑﺎﻧﻪﻫﺎى آﺗﺶ ﭘﺮ دوام ﭼﻮب ﻏﻀﺎ ﻓﺮو روﻳﻢ ،و ﻳﺎ در اﻧﺒﻮه
ﺗﻴﻎ ﻫﺮاس در آﺋﻴﻢ ،در ﻣﻰآﺋﻴﻢ ،و ﺗﻮ را ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﻰﮔﺬارﻳﻢ! ﻣﺎ آنﭼﻪ را ﻛﻪ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ در
ﺟﻮاب ﻣﻮﺳﻰ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ) :ﺗﻮ و ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺑﺮو و ﻣﺎ اﻳﻦﺟﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪاﻳﻢ (،در ﺟـﻮاﺑﺖ ﺑﺮ
زﺑــﺎن ﻧﻤـﻰآورﻳـﻢ ،ﺑﻠﻜـﻪ ﻣـﻰﮔﻮﺋﻴـــﻢ:
ـ آنﺟﺎ ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرت اﻣﺮ ﻓﺮﻣــﻮده ﺑﺮو ،ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﻫﻤــﺮاه ﺗﻮﺋﻴــﻢ ،و در رﻛﺎﺑﺖ
ﻣﻰﺟﻨﮕﻴــﻢ! رﺳﻮل ﺧــﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ در ﻣﻘﺎﺑــﻞ اﻳﻦ ﮔﻔﺘـﺎرش ﺟﺰاى ﺧﻴﺮش داد.
ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮد:
ـ ﻣﺮدم! ﺷﻤﺎ رأى ﺧﻮد را ﺑﮕﻮﺋﻴﺪ!
ﻣﻨﻈﻮرش از ﻣﺮدم »اﻧﺼﺎر اﻫﻞ ﻣﺪﻳﻨﻪ «،ﺑﻮدﻧﺪ و ﭼﻮن ﻋﺪه اﻧﺼﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد و ﺑﻪ
ﻋﻼوه اﻧﺼﺎر در ﺑﻴﻌﺖ »ﻋﻘﺒﻪ ـ ﻣﺤﻠﻰ ﻣﻴﺎن ﻣﻜﻪ و ﻣﻨﺎ «،ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ :ﻣﺎ درﺑﺎره ﺗﻮ ﻫﻴﭻ
ﺗﻌﻬﺪى ﻧﺪارﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺎ ﻣﺪﻳﻨﻪ در آﺋﻰ ،وﻟﻰ وﻗﺘﻰ ﺑﺮ ﻣﺎ وارد ﺷﺪى ،اﻟﺒﺘﻪ در ذﻣﻪ ﻣﺎ
ﺧﻮاﻫﻰ ﺑﻮد ،و از ﺗﻮ دﻓﺎع ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد ،ﻫﻢﭼﻨﺎنﻛﻪ از زﻧﺎن و ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد دﻓﺎع ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ!
رﺳــﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻣﻰﺗﺮﺳﻴــﺪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺸــﺎن در آن ﺑﻴﻌﺖ اﻳﻦ ﺑــﻮده ﺑﺎﺷــﺪ
ﻛﻪ ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﺷﻬﺮﻣــﺎن از ﺗﻮ دﻓﺎع ﻣﻰﻛﻨﻴــﻢ ،و اﻣﺎ اﮔﺮ در ﺧﺎرج ﻣﺪﻳﻨــﻪ دﺷﻤﻨﻰ ﺑﺮ ﺗﻮ
ﺣﻤﻠــﻪ ﻛﺮد ﻣﺎ در ﻣـﻮرد آن ﺗﻌﻬـﺪى ﻧـﺪارﻳﻢ .ﭼــﻮن ﭼﻨﻴﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟــﻰ را ﻣﻰداد ﺧﻮاﺳﺖ
ﺗﺎ ﺑﺒﻴﻨﺪ آﻳـﺎ در ﻣﺜــﻞ ﭼﻨﻴـﻦ روزى ﻫـﻢ او را ﻳـــﺎرى ﻣـﻰﻛﻨﻨـﺪ ﻳـﺎ ﻧـﻪ؟
از ﻣﻴﺎن اﻧﺼﺎر »ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻣﻌﺎذ« ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻋﺮض ﻛﺮد:
ـ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﻓﺪاﻳﺖ ﺑﺎد اى رﺳﻮل ﺧﺪا! ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ اﻳﻤﺎن آوردﻳﻢ ،و ﺗﻮ را ﺗﺼﺪﻳﻖ
ﻛﺮدﻳﻢ ،و ﺷﻬﺎدت دادﻳﻢ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ آنﭼﻪ ﺑﻴﺎورى ﺣﻖ و از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاﺳﺖ! ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ
آنﭼﻪ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻰ اﻣﺮ ﻛﻦ ﺗﺎ ﺑﺎ دل و ﺟﺎن اﻣﺘﺜﺎل ﻛﻨﻴﻢ! و آنﭼﻪ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻰ از اﻣﻮال
ﻣﺎ ﺑﮕﻴﺮ ،و ﻫﺮ ﻗﺪر ﻣﻰﺧﻮاﻫﻰ ﺑﺮاى ﻣﺎ ﺑﮕﺬار!
ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ! اﮔﺮ دﺳﺘﻮر دﻫﻰ ﺗﺎ در اﻳﻦ درﻳﺎ ﻓﺮو ﺷﻮﻳﻢ اﻣﺘﺜﺎل ﻧﻤﻮده و ﺗﻨﻬﺎﻳﺖ
ﻧﻤﻰﮔﺬارﻳﻢ ،و از ﺧﺪا اﻣﻴﺪوارﻳﻢ ﻛﻪ از ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ رﻓﺘﺎرى ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻪ روﺷﻨﻰ
دﻳﺪﮔﺎﻧﺖﺑﺎﺷﺪ! ﭘﺲ ،ﺑﻰدرﻧﮓ ﻣﺎ را ﺣﺮﻛﺖﺑﺪهﻛﻪ ﺑﺮﻛﺖﺧﺪا ﻫﻤﺮاه ﻣﺎﺳﺖ! رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ از ﮔﻔﺘـﺎر او ﺧﻮﺷﺤـﺎل ﮔﺸــﺖ و ﻓﺮﻣـــﻮد:
ـ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﻴــﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﻛﺖ ﺧﺪا! ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟــﻰ ﻣﺮا وﻋــﺪه داده ﺑﺮ ﻳﻜﻰ از دو
ﻃﺎﺋﻔﻪ ﻏﻠﺒــﻪ ﻳﺎﺑﻴﻢ ،و ﺧﺪاوﻧــﺪ وﻋﺪه ﺧﻮد را ﺧﻼف ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ .ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨــﺪ! ﮔﻮﻳﺎ
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ﻫﻤﻴـﻦ اﻟﺴﺎﻋــﻪ ﻗﺘﻠﮕﺎه اﺑﻰ ﺟﻬــﻞ ﺑﻦ ﻫﺸــﺎم ،ﻋﺘﺒﻪ ﺑﻦ رﺑﻴﻌــﻪ ،ﺷﻴﺒﻪ ﺑﻦ رﺑﻴﻌــﻪ و ...را
ﻣﻰﺑﻴﻨﻢ!
اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﺳﻮﺳﻰ در ﺟﺒﻬﻪ

رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ دﺳﺘﻮر ﺣﺮﻛﺖ داد ،و ﺑﻪ ﺳﻮى »ﺑﺪر« ﻛﻪ ﻧﺎم ﭼﺎﻫﻰ
ﺑﻮد ،رواﻧﻪ ﺷﺪ .ﻗﺮﻳﺶ ﻧﻴﺰ از آن ﺳﻮ ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ درآﻣﺪﻧﺪ و ﻏﻼﻣﺎن ﺧﻮﻳﺶ را ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ
ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭼﺎه ﺑﺮﺳﻨﺪ و آب ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪ .اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ آنﻫﺎ را
ﮔﺮﻓﺘﻪ و دﺳﺘﮕﻴﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻴﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ـ ﻣﺎ ﻏﻼﻣﺎن و ﺑﺮدﮔﺎن ﻗﺮﻳﺸﻴﻢ .ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ :ﻗﺎﻓﻠﻪ ﻋﻴﺮ را ﻛﺠﺎ دﻳﺪﻳﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ـ ﻣـﺎ از ﻗـﺎﻓــﻠـﻪ اﻃـﻼﻋـﻰ ﻧــﺪارﻳـﻢ!
اﺻﺤﺎب اﻳﺸﺎن را ﺷﻜﻨﺠﻪ دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،در
اﻳﻦ ﻣﻮﻗـﻊ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻤـﺎز ﺑﻮد ،و از ﻧﻤـﺎز ﺧﻮد ﻣﻨﺼــﺮف
ﮔﺸﺘــﻪ و ﻓﺮﻣــﻮد:
ـ اگر اين بيچارﻩها واقعا به شما راست بگويند شما همچنان ايشان را خواهيد زد ،و
اگر يك دروغ بگويند دست از آنـان بر مىداريد؟ پس كتك زدن فايدﻩ ندارد.
ﻧﺎﭼﺎر اﺻﺤﺎب ﻏﻼﻣﺎن را ﻧﺰد رﺳﻮلاﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﺮدﻧﺪ ،ﺣﻀﺮت ﭘﺮﺳﻴﺪ:
ـ شمــا كيانيــد؟ عــرض كردنــد :مــا بردگــان قــريشيــم .فرمــود:
ـ قريــش چند نفرنــد؟ عرض كردن ــد :ما از عدد ايشان اطال ى نداريــم .فرمـود:
ـ در شبانهروز چند ش ﺮ مىكشند؟ گفتند :نه ا ى دﻩ عدد .فرمود:
ـ عدد ايشان صـد تا هزار نفر اسـت!
آن گـاﻩ دستـور داد غـالمان را بازداشت كنند.
وﺣﺸﺖ و اﺧﺘﻼف در ﻟﺸﻜﺮ ﻗﺮﻳﺶ

ﮔﺮﻓﺘﺎرى ﻏﻼﻣﺎن ﺑﻪ ﮔﻮش ﻗﺮﻳﺶ رﺳﻴﺪ ،ﺑﺴﻴﺎر وﺣﺸﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ،و از ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮدن
ﺧﻮد ﭘﺸﻴﻤﺎن ﺷﺪﻧﺪ .ﻋﺘﺒﻪﺑﻦ رﺑﻴﻌﻪ ،اﺑﻮاﻟﺒﺨﺘﺮى ﭘﺴﺮ ﻫﺸﺎم را دﻳﺪ و ﮔﻔﺖ:
ـ اﻳﻦ ﻇﻠﻢ را ﻣﻰﺑﻴﻨﻰ؟ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻦ ﺟﺎى ﭘﺎى ﺧﻮد را ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻴﻢ! )ﻧﻤﻰﻓﻬﻤﻢ
ﻛﺠﺎ ﻣﻰروم؟( ﻣﺎ از ﺷﻬﺮ ﺑﻴﺮون ﺷﺪﻳﻢ ﺗﺎ از اﻣﻮال ﺧﻮد دﻓﺎع ﻛﻨﻴﻢ ،و اﻳﻨﻚ ﻣﺎلاﻟﺘﺠﺎره ﻣﺎ از
ﺧﻄﺮ ﺟﺴﺘﻪ ،و ﺣﺎﻻ ﻣﻰﺑﻴﻨﻢ راه ﻇﻠﻢ و ﺗﻌﺪى را ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻳﻢ! ﺑﺎ اﻳﻦﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ،
ﻫﻴﭻ ﻣﺮدم ﻣﺘﺠﺎوزى رﺳﺘﮕﺎر ﻧﺸﺪﻧﺪ ،و ﻣﻦ دوﺳﺖ ﻣﻰداﺷﺘﻢ اﻣﻮاﻟﻰ ﻛﻪ در ﻗﺎﻓﻠﻪ از ﺑﻨﻰ
ﻋﺒﺪ ﻣﻨﺎف ﺑﻮد ،ﻫﻤﻪ از ﺑﻴﻦ ﻣﻰرﻓﺖ ،و ﻣﺎ اﻳﻦ راه را ﻧﻤﻰآﻣﺪﻳـﻢ! اﺑﻮاﻟﺒﺨﺘﺮى ﮔﻔﺖ:

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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ـ ﺗﻮ ﺑﺮاى ﺧﻮدت ﻳﻜﻰ از ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﺮﻳﺸﻰ) ،اﻳﻦ ﻣﺮدم ﺑﻬﺎﻧﻪاى ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﮕﺮ آن اﻣﻮاﻟﻰ
ﻛﻪ در واﻗﻌﻪ ﻧﺨﻠﻪ از دﺳﺖ دادﻧﺪ ،و آن ﺧﻮﻧﻰ ﻛﻪ از »اﺑﻦ اﻟﺤﻀﺮﻣﻰ« در آن واﻗﻌﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ
اﺻﺤﺎب ﻣﺤﻤﺪ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ (،ﺗﻮ آن اﻣﻮال و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺧﻮﻧﺒﻬﺎى »اﺑﻦ اﻟﺤﻀﺮﻣﻰ« را ﻛﻪ ﻫﻢ
ﺳـﻮﮔﻨﺪ ﺗﻮﺳﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮدن ﺑﮕﻴـﺮ ،و ﻣـﺮدم را از اﻳـﻦ راه ﺑـﺮﮔـﺮدان! ﻋﺘﺒـﻪ ﮔﻔـﺖ:
ـ ﺑﻪ ﮔﺮدن ﮔﺮﻓﺘﻢ .و ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻣﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﺪارﻳﻢ ،ﻣﮕﺮ »اﺑﻦ اﻟﺤﻨﻈﻠﻴﻠﻪ« ﻳﻌﻨﻰ
»اﺑﻮﺟﻬﻞ« ﻛﻪ ﻣﻰﺗﺮﺳﻢ او زﻳﺮ ﺑﺎر ﻧﺮود .ﺗﻮ ﻧﺰد او ﺷﻮ ،و ﺑﻪ او ﺑﮕﻮ ﻛﻪ ﻣﻦ اﻣﻮال و ﺧﻮن اﺑﻦ
اﻟﺤﻀﺮﻣﻰ را ﺑﻪ ﮔﺮدن ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﭼﻮن ﻫﻢ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﻮده ،دﻳﻪاش ﺑﺎ ﻣﻦ اﺳﺖ! اﺑﻮاﻟﺒﺨﺘﺮى
ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﻴﻤﻪ اﺑﻮﺟﻬﻞ رﻓﺘﻢ و ﻣﻄﻠﺐ راﺑﻪ وى رﺳﺎﻧﺪم .اﺑﻮﺟﻬﻞ ﮔﻔﺖ:
ـ ﻋﺘﺒﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻌﺼﺐ ﻣﻰورزد ،ﭼﻮن او ﺧﻮدش از ﻋﺒﺪ ﻣﻨﺎف ،و ﺑﻪ ﻋﻼوه
ﭘﺴــﺮش اﺑﻮﺣﺬﻳﻔﻪ در ﻟﺸﻜﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺖ ،و ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ از اﻳﻦ ﻛﺎر ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﻰ ﻛﻨﺪ ،از ﻣﺮدم
رو در ﺑﺎﻳﺴﺘﻰ دارد ،و ﺣﺎﺷﺎ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﭙﺬﻳﺮم! ﺑﻪ »ﻻت و ﻋﺰّى« ﺳﻮﮔﻨﺪ ،دﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﻤﻰدارم ﺗﺎ
آﻧﻜﻪ اﻳﺸــﺎن را ﺗﺎ ﻣﺪﻳﻨــﻪ ﻓﺮارى ﻧﺪﻫﻢ و ﺳﺮ ﺟﺎﻳﺸﺎن ﻧﻨﺸﺎﻧﻢ ،و ﻳﺎ ﻫﻤﻪﺷﺎن را اﺳﻴــﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ اﺳﻴــﺮى وارد ﻣﻜﻪﺷــﺎن ﻛﻨﻴﻢ ،ﺗﺎ داﺳﺘﺎﻧﺸــﺎن زﺑﺎﻧـﺰد ﻋﺮب ﺷﻮد!
ﭘﺸﻴﻤﺎﻧﻰ اﺑﻮﺳﻔﻴﺎن

از آن ﺳﻮ ،وﻗﺘﻰ اﺑﻮﺳﻔﻴﺎن ﻗﺎﻓﻠﻪ را از ﺧﻄﺮ ﮔﺬراﻧﺪ ،ﺷﺨﺼﻰ را ﻧﺰد ﻗﺮﻳﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎد
ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎلاﻟﺘﺠﺎره ﺷﻤﺎ را ﻧﺠﺎت داد ،ﻟﺬا ﻣﺘﻌﺮض ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺸﻮﻳﺪ ،و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻳﺘﺎن
ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ ،و او را ﺑﻪ ﻋﺮب واﮔﺬارﻳﺪ ،و ﺗﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ ﺑﺎ او اﺟﺘﻨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ،و اﮔﺮ ﺑﺮ
ﻧﻤﻰﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺎرى ﻛﻨﻴﺰان را ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﺪ!
رﺳﻮل اﺑﻮﺳﻔﻴﺎن در »ﺟﺤﻔﻪ« ﺑﻪ ﻟﺸﻜﺮ ﻗﺮﻳﺶ ﺑﺮﺧﻮرد ،و ﭘﻴﻐﺎم اﺑﻮﺳﻔﻴﺎن را رﺳﺎﻧﻴﺪ.
ﻋﺘﺒﻪ ﺧﻮاﺳﺖ از ﻫﻤﺎن ﺟﺎ ﺑﺮﮔﺮدد ،اﺑﻮﺟﻬﻞ و ﺑﻨﻮ ﻣﺨﺰوم ﻣﺎﻧﻊ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﻛﻨﻴﺰان را از
ﺟـﺤـﻔـﻪ ﺑـﺮﮔـﺮداﻧﻴـﺪﻧﺪ.
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻟﺸﻜﺮ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ »ص«

اﺻﺤﺎب رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ وﻗﺘﻰ از ﻛﺜﺮت ﻗﺮﻳﺶ ﺧﺒﺮدار ﺷﺪﻧﺪ ،ﺟﺰع و
ﻓﺰع ﻛﺮدﻧﺪ) ،ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﺰول آﻳﻪاى آنﻫﺎ را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﺮد (.وﻗﺘﻰ ﺻﺒﺢ روز ﺑﺪر ﺷﺪ،
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ اﺻﺤﺎب ﺧﻮد را ﻓﺮاﻫﻢ آورد ،و ﺑﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات آﻧﺎن رﺳﻴﺪﮔﻰ ﻛﺮد.
در ﻟﺸﻜﺮ اﺳﻼم ،دو رأس اﺳﺐ ﺑﻮد ،ﻳﻜﻰ از زﺑﻴﺮ ﺑﻦ ﻋﻮام ،و دﻳﮕﺮى از ﻣﻘﺪاد ﺑﻦ
اﺳﻮد .و ﻫﻔﺘــﺎد ﺷﺘﺮ ﺑﻮد ،ﻛﻪ آنﻫــﺎ را ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺳــﻮار ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺜﻼً رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ و ﻋﻠﻰﺑﻦ اﺑﻴﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم و ﻣﺮﺛﺪﺑﻦ اﺑﻰ ﻣﺮﺛـﺪ ﻏﻨﻮى ،ﺑﻪ ﻧﻮﺑـﺖ ﺑﺮ
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ﺷﺘﺮ ﻣﺮﺛﺪ ﺳـﻮار ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ.
در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ در ﻟﺸﻜﺮ ﻗﺮﻳﺶ ﭼﻬﺎرﺻﺪ اﺳﺐ و ﺑﻪ رواﻳﺘــﻰ دوﻳﺴـﺖ اﺳﺐ ﺑﻮد.
ﺑﺮداﺷﺖ دﺷﻤﻦ از وﺿﻌﻴﺖ ﻟﺸﻜﺮ اﺳﻼم

ﻗﺮﻳﺶ وﻗﺘﻰ ﻛﻤﻰ اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ را دﻳﺪﻧﺪ ،اﺑﻮﺟﻬﻞ ﮔﻔﺖ:
ـ اﻳﻦ ﻋﺪد ﺑﻴﺶ از ﺧــﻮراك ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻏﻼﻣﺎن ﺧﻮد را ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﻢ
اﻳﺸﺎن را ﺑﺎ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘــﻪ و اﺳﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ! ﻋﺘﺒﻪﺑﻦ رﺑﻴﻌﻪ ﮔﻔﺖ :ﺷﺎﻳﺪ در دﻧﺒﺎل ﻋﺪهاى را
در ﻛﻤﻴﻦ ﻧﺸـﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﻳﺎ ﻗﺸﻮن اﻣـﺪادى زﻳﺮ ﺳﺮ داﺷﺘـﻪ ﺑﺎﺷﻨـﺪ!
ﻟﺬا ﻗﺮﻳﺶ ﻋﻤﻴــﺮﺑﻦ وﻫﺐ ﺣﺠﻤﻰ را ﻛﻪ ﺳﻮارهاى ﺷﺠﺎع و ﻧﺘﺮس ﺑﻮد ،ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﺗﺎ
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻛﺸﻒ ﻛﻨﺪ .ﻋﻤﻴﺮ اﺳﺐ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﻮﻻن در آورد و اﻃﺮاف ﻟﺸﻜﺮ اﺳﻼم را
ﺟـﻮﻻن داد و ﺑـﺮﮔﺸﺖ و ﭼـﻨﻴﻦ ﮔـﻔﺖ:
ـ اﻳﺸﺎن را ﻧﻪ ﻛﻤﻴﻨﻰ اﺳﺖ ،و ﻧﻪ ﻟﺸﻜﺮ اﻣﺪادى ،و ﻟﻜﻦ ﺷﺘﺮان ﻳﺜﺮب ﻣﺮگ ﺣﺘﻤﻰ
را ﺑﻪ دوش ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،و اﻳﻦ ﻣﺮدم ﺗﻮ ﮔﻮﻳﻰ ﻻﻟﻨﺪ ،و ﺣﺮف ﻧﻤﻰزﻧﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﻌﻰ زﺑﺎن از
دﻫﺎن ﺑﻴﺮون ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﻣﺮدﻣﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﺰ ﺷﻤﺸﻴﺮﻫﺎى ﺧﻮد ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه دﻳﮕﺮى ﻧﺪارﻧﺪ ،و
ﻣﻦ اﻳﺸﺎن را ﻣﺮدﻣﻰ ﻧﻴﺎﻓﺘﻢ ﻛﻪ در ﺟﻨﮓ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻓﺮار ﺑﮕﺬارﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ از اﻳﻦ ﻣﻌﺮﻛﻪ ﺑﺮ
ﻧﻤﻰﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻛﺸﺘــﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،و ﻛﺸﺘﻪ ﻧﻤﻰﺷﻮﻧــﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﺪد ﺧــﻮد از ﻣﺎ ﺑﻜﺸﻨــﺪ ،ﺣﺎﻻ
ﻓﻜﺮ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﻜﻨﻴـﺪ! اﺑﻮﺟﻬﻞ در ﺟﻮاﺑـﺶ ﮔﻔﺖ :دروغ ﮔﻔﺘــﻰ! ﺗﺮس ﺗﻮ را ﮔﺮﻓﺘــﻪ
اﺳﺖ!
ﭘﻴﻐـﺎم ﭘﻴـﺎﻣﺒـﺮ ﺑـﻪ دﺷﻤـﻦ و ﻋﻜـﺲاﻟﻌﻤﻞ آن

در اﻳﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻮد ﻛﻪ )آﻳﻪاى ﻧﺎزل ﺷﺪ (،و رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺷﺨﺼﻰ را
ﻧﺰد اﻳﺸﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد ﻛﻪ اى ﻗﺮﻳﺶ ﻣﻦ ﻣﻴﻞ ﻧﺪارم ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ را ﻣﻦ آﻏﺎز ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻢ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻋﺮب واﮔﺬارﻳﺪ ،و راه ﺧﻮد را ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ! ﻋﺘﺒﻪ اﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد را
ﭘﺴﻨﺪﻳﺪ و ﮔﻔﺖ:
ـ ﻫﻴﭻ ﻣﺮدى ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى را رد ﻛﻨﺪ رﺳﺘﮕﺎر ﻧﻤﻰﺷﻮد! ﺳﭙﺲ ﺷﺘﺮ
ﺳﺮﺧﻰ را ﺳﻮار ﺷﺪ و در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ او را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﻰﻛﺮد ﻣﻴﺎن دو
ﻟﺸﻜﺮ ﺟﻮﻻن داد ،و ﻣﺮدم را از ﺟﻨﮓ ﻧﻬﻰ ﻛﺮد .رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
ـ اﮔﺮ ﻧﺰد ﻛﺴﻰ اﻣﻴﺪ ﺧﻴﺮى ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺰد ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺘﺮ ﺳﺮخ اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﻗﺮﻳﺶ او را
اﻃﺎﻋﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ راه ﺻﻮاب ارﺷﺎد ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ!
ﻋﺘﺒـﻪ ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﺟـﻮﻻن ،ﺧﻄﺒﻪاى در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ اﻳﺮاد ﻛﺮد و در ﺧﻄﺒﻪ ﺧﻮد

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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ﮔﻔﺖ:
ـ اى گروﻩ قريش ،مرا يك امروز اطاعت كنيد و تا زندﻩام ديگر به حرفم گوش ندهيد!
مردم! محمد ،يك مرد بيگانه نيست كه بتوانيد با او بجنگيد،
او پسر عموى شما و در ذمه شماست،
او را به عرب وابگذاريد ،و خود مباشر جنگ با او نشويد!
اگر راستگو باشد شما بيش از پيش سرفراز مىشويد،
و اگر دروغگو باشد همان گرگهاى عرب براى او بس اسـت!
اﺑﻮﺟﻬـﻞ از ﺷﻨﻴـﺪن ﺣﺮفﻫﺎى او ﺑﻪ ﺧﺸــﻢ در آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ:
ـ همــه اين حـرفها از ترس تـوست كه دلـت را پر كـردﻩ است!
ﻋﺘﺒـﻪ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ:
ـ ترسو تويى ...آيا مثل من كﺴ ترسوست؟
به زودى قريش خواهند فهميد كه كدام يك از من و تو ترسوتر و پستتر ،و كدام مايه
فساد قوم خود هستيم!
ﺷﺮوع اوﻟﻴﻦ ﺟﻨﮓ و ﻣﺒﺎرزه ﺗﻦ ﺑﻪ ﺗﻦ

ﻋﺘﺒــﻪ ﺑﻌﺪ از ﮔﻔﺘﻦ ﺣﺮفﻫــﺎى ﻓﻮق ،زره ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗــﻦ ﻛﺮد و ﺑﻪ اﺗﻔﺎق
ﺑﺮادرش ﺷﻴﺒــﻪ و ﻓﺮزﻧــﺪش وﻟﻴــﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺪان رﻓﺘﻨــﺪ ،و ﺻــﺪا زدﻧﺪ:
ـ اى ﻣﺤﻤــﺪ! ﺣﺮﻳﻒﻫﺎى ﻣﺎ را از ﻗﺮﻳــﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻦ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﭘﻨﺠــﻪ ﻧﺮم ﻛﻨﻨﺪ!
ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از اﻧﺼﺎر از ﻟﺸﻜــﺮ اﺳﻼم ﺑﻴﺮون ﺷﺪﻧــﺪ و ﺧﻮد را ﺑﺮاى اﻳﺸــﺎن ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺮدﻧﺪ و
ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ـ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ و ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﻗﺮﻳﺶ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﺎ ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ! رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ
ﭼﻮن اﻳﻦ ﺑﺪﻳﺪ ﻧﮕﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﻋﺒﻴﺪه ﺑﻦ ﺣﺎرث ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ ﻛﻪ در آن روز ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل ﻋﻤﺮ
داﺷﺖ اﻧﺪاﺧﺖ و ﻓﺮﻣﻮد :ـ ﻋﺒﻴﺪه ﺑﺮﺧﻴﺰ! ﺳﭙﺲ ﻧﮕﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﺣﻤﺰه اﻓﻜﻨﺪ و ﻓﺮﻣﻮد:
ـ عمو جان برخ !
آنگاﻩ نظر به ع ى بن ابيطالب عليهالسالم كه از همه كوچك ﺮ بود انداخت و فـرمود:
ـ ع ى برخيـز! و حق خود را كه خـدا براى شما قـرار دادﻩ ،از اين قوم بگ ﺮيد!
ـ برخ يد! كه قريش مىخواهد با به رخ كشيدن نخوت و افتخارات خود نور خدا را
خاموش سازد ،و خدا هر فعاليت و كارشك را خن مىكند تا نور خود را تمام كند!
آنگاﻩ فرمود :ـ عبيدﻩ ،تو به عتبه بن ربيعه بپـرداز! و ﺑﻪ ﺣﻤﺰه ﻓﺮﻣﻮد:
ـ حمــزﻩ تو شيبه را در نظــر بگيــر!
و ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣــﻮد:
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ـ ع ى تو وليد را درياب!
اﻳﻦ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ راه اﻓﺘـﺎدﻧﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤـﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ـ و اينك سه حريف شايسته!
ﻋﺒﻴﺪه از ﮔﺮد راه ﺑﻪ ﻋﺘﺒﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻛﺮد و ﺑﺎ ﻳﻚ ﺿﺮﺑﺖ ﻓﺮق ﺳﺮش را ﺷﻜﺎﻓﺖ ،و
ﻋﺘﺒﻪ ﻫﻢ ﺷﻤﺸﻴـﺮ ﺑﻪ ﺳﺎق ﭘﺎى ﻋﺒﻴﺪه ﻓﺮود آورد و آن را ﻗﻄﻊ ﻛﺮد ،و ﻫﺮ دو ﺑﻪ زﻣﻴﻦ در
ﻏﻠﻄﻴﺪﻧﺪ.
از آن ﺳﻮ ،ﺷﻴﺒﻪ ﺑﺮ ﺣﻤﺰه ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮد و آن ﻗﺪر ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺷﻤﺸﻴﺮ ﻓﺮود آوردﻧﺪ ﺗﺎ
از ﻛﺎر ﺑﻔﺘﺎدﻧﺪ .اﻣﺎ اﻣﻴﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﭼﻨﺎن ﺷﻤﺸﻴﺮ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪ وﻟﻴﺪ ﻓﺮود آورد ﻛﻪ
ﺷﻤﺸﻴﺮش از زﻳﺮﺑﻐﻞ او ﺑﻴﺮون آﻣﺪ و دﺳﺖ وﻟﻴﺪ را ﺑﻴﻨﺪاﺧﺖ .ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
ـ آن روز وليد دست راست خود را با دست چپ گرفت،
و آن را چنان به سر من كوفت كه گمان كردم آسمان به زم ن افتاد.
ﺣﻤﺰه و ﺷﻴﺒﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔـﺮﻳﺒﺎن ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺴﻠﻤﻴـﻦ ﻓﺮﻳـﺎد ﻣﻰزدﻧﺪ:
ـ يا ع ى مگر نم بي آن سگ چطور براى عمويت كم ن كردﻩ است؟
ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻪ ﻋﻤﻮى ﺧﻮد ﻛﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺷﻴﺒﻪ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ:
ـ عمو سر خود را بدزد!
ﺣﻤﺰه ﺳﺮ ﺧﻮد را در زﻳﺮ ﺳﻴﻨﻪ ﺷﻴﺒﻪ ﺑﺮد و ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﺎ ﻳﻚ ﺿﺮﺑﺖ ﻧﺼﻒ
ﺳﺮ ﺷﻴﺒﻪ را راﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻋﺘﺒﻪ آﻣﺪ و او را ﻛﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺟﺎﻧﻰ داﺷﺖ ،ﺑﻜﺸﺖ .ﻋﻠﻰ و ﺣﻤﺰه،
ﻋﺒﻴﺪه را ﻛﻪ ﻳﻚ ﭘﺎﻳﺶ را ﻋﺘﺒﻪ ﻗﻄﻊ ﻛﺮده ﺑــﻮد ،ﻧﺰد رﺳــﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ
آوردﻧــﺪ ،و ﻋﺒﻴﺪه در ﺣﻀﻮر آن ﺣﻀـﺮت اﺷـﻚ رﻳﺨـﺖ و ﭘﺮﺳﻴﺪ:
ّ
ـ يا رسول الله! آيا من شهيد نيستم؟
حضرت فرمود :ـ چرا ،تو اول ن شهيد از خانـدان منـى!
اﺑﻮﺟﻬـﻞ ﭼـــﻮن اﻳﻦ ﺑﺪﻳﺪ رو ﺑـﻪ ﻗﺮﻳـﺶ ﻛـﺮد و ﮔﻔﺖ:
ـ در ﺟﻨﮓ ﻋﺠﻠﻪ ﻧﻜﻨﻴﺪ ،و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪان رﺑﻴﻌﻪ ﻏﺮور ﺑﻪ ﺧﺮج ﻧﺪﻫﻴﺪ ،و ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد
ﻛﻪ ﺑﻪ اﻫﻞ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﭙﺮدازﻳﺪ ،و اﻳﺸﺎن را از دم ﺷﻤﺸﻴﺮ ﺑﮕﺬراﻧﻴﺪ ،و اﻣﺎ ﻗﺮﻳﺶ را ﺗﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ
دﺳﺘﮕﻴﺮﻛﻨﻴﺪﺗﺎ اﻳﺸﺎن را زﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﻜﻪ ﺑﺒﺮم و ﺿﻼﻟﺖ و ﮔﻤﺮاﻫﻰﺷﺎن را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﺸﺎن دﻫﻢ!
ﺗﺤﺮﻳﻜﺎت ﺷﻴﻄـﺎن ،و اﻣﺪادﻫـﺎى ﻣـﻼﺋﻜﻪ

در اﻳﻦ ﻣﻮﻗﻊ اﺑﻠﻴﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت »ﺳﺮاﻗﻪ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺟﺸﻌﻢ« در آﻣﺪه و ﺑﻪ ﻟﺸﻜﺮ
ﻗﺮﻳﺶ ﮔﻔﺖ :ـ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮار ﺷﻤﺎﻳﻢ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻢ اﻣﺮوز ﺷﻤﺎ را ﻣﺪد
ﻛﻨﻢ ،اﻳﻨﻚ ﭘﺮﭼﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ دﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﮔﻴﺮم! ﻗﺮﻳﺶ رأﻳﺖ ﺧﻮد در ﺟﻨﺎح ﭼﭗ ﻟﺸﻜﺮ ﻛﻪ
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در دﺳﺖ ﺑﻨﻰ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ او ﺳﭙﺮدﻧﺪ .رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ وﻗﺘﻰ اﺑﻠﻴﺲ را دﻳﺪ ﺑﻪ
اﺻﺤﺎب ﺧـﻮد ﮔﻔﺖ:
ـ چشمهايتان را ببنديد ،و دندانهايتان را روى هم بگذاريد! )يع به اعصاب خود
مسلط شويــد و استوار باشيــد (،آنگاﻩ دستهــا را به آسمان بلنـد كرد و عرض كرد:
ـ بار الها! اگر اين گروﻩ كشته شوند ديگر كﺴ نيست كه تو را ب ﺮستد!
در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺣﺎﻟﺖ وﺣﻰ ﺑﻪ آنﺟﻨﺎب دﺳﺖ داد و ﭘﺲ از اﻳﻦﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد
آﻣﺪ ،و در ﺣﺎﻟﻰﻛﻪ ﻋﺮق از روى ﻧﺎزﻧﻴﻨﺶ ﻣﻰرﻳﺨﺖ ،ﻓﺮﻣﻮد:
ـ اينــك ج ﺮئيــل اسـت كه ه ـزار فرشتـه رديفدار به كمــك شمــا آوردﻩ اســت!
زﻣﺎن وﻗﻮع ﺟﻨﮓ ﺑﺪر

ﺟﻨﮓ ﺑﺪر در روز ﺟﻤﻌﻪ ﻫﻔﺪﻫﻢ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ،و از ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﻳﺨﻰ
در ﻫﻴﺠﺪﻫﻤﻴﻦ ﻣﺎﻫﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺗﺸﺮﻳﻒ آورده ﺑﻮد،
)ﻳﻜﺴﺎل و ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﻫﺠﺮت (. ...
ﺧﻄﺒـﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒـﺮ در آﻏﺎز ﺟﻨﮓ ﺑـﺪر

رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻟﺸﻜﺮ ﺧﻮد را ﺑﻴﺎراﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮاى ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺧﻄﺒﻪاى ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻌـﺪ از ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎى ﭘﺮوردﮔﺎر ﻓﺮﻣﻮد:
ـ »اما بعد ،پس اينك من شما را به چ ى دعوت و تحريص مىكنم كه خداوند بر آن
تحريصتان كردﻩ است ،و از چ هايــى نﻬ تان مىكنــم كه خداوندتان از آن نﻬ فرمودﻩ
است!
ـ آرى ،شــأن خداوند عظيــم است ،هميشه به حق امــر مىكند ،صــدق را دوســت
مىدارد ،اهــل خيــر را به خاطـر همــان نيكىهايشــان بــه اختــالف مراتــب نيكىشــان ،ج ـزا
مىدهــد ،بـه خيــر يــاد مىشونـد ،و بــه همــان از يكديگــر برتــرى پيــدا مىكننــد!
ـ و شما اى مردم در م ى از م لها و مرحلهاى از مراحل حق قرار گرفتهايد ،خداوند
از احـدى از شما قبول نم كنــد مگر آن عملــى را كه صرفــا براى خاطــر او انجــام شدﻩ
باشـد!
ـ مردم! ص ﺮ در مواقــف دشوار و خطرناك از وسائ ى است كه خداوند آدمى را با آن
وسايل گشايش دادﻩ و از اندوﻩ نجات مىدهد ،و ص ﺮ در اين مواقف شما را به نجات
اخروى مىرساند!
ـ در ميان شماست پيغم ﺮ خدا ،شما را ز ار مىدهد ،و امر مىكند ،پس در چن ن روزى
شرم كنيد از اينكه خداوند به گناﻩ و يا نقطه ضعفى از شما خ ﺮدار شود ،و به كيفر
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آن شما را مورد خشم شديد خود قرار دهد! چه همو مىفرمايد:

ْ ُ َْ ُ ُ
ََْ ُ ّ َ ْ
ـ ملقت اللـ ِـه اك َ ُﺮ ِم ْـن َمق ِتك ْم انف َسك ْم!

ـ خشم خدا بزرگ ﺮ است از خشم كه شما به يكديگر مىگ ﺮيد! پس امورى را كه او در
كتاب خود به آنها امر فرمودﻩ ،در نظر بگ ﺮيد ،و همه را به كار بنديد! داليل روشنش
را از ياد ن ﺮيد ،مخصوصا اين آيت را كه شما را بعد از ذلت به عزت رسانيد! پس در
برابرش اظهار مسكنت كنيد ،تا از شما را شود ،و در اين مواطن خداى خود را
امتحان كنيد ،و آن شرطى را كه كردﻩ ،رعايت كنيد ،و ببينيد رحمت و مغفرتى كه در
برابرش به شما وعدﻩ دادﻩ ،آيا عم ى مىكنــد يا نه؟ و مطمئــن بدانيــد كه اگــر به
شرطش وفــا كنيد او ن به وعــدﻩاش وفا مىكنــد! چه ،وعــدﻩ او حــق اســت و قـول او
صدق ،همچنانكــه عقابــش هم شديــد است!
ـ مردم! جز اين نيست كه قوام من و شما به خداى ى و قيوم است!
اينك ما به سوى او پنــاﻩ مىبريم و به او تكيــه مىكنيم،
و از او مىخواهيــم كه ما را از آلودگىهــا حفــظ كند،
و بر او توكــل مىكنيم،
و بازگشــت ما به سوى اوســت!
ـ خداوند م ـرا و مسلميـن را بيامرزد!«
واﻗﻌﻴﺖ اﻣﺪادﻫﺎى ﻏﻴﺒﻰ

ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ اﻣﺪادﻫﺎى ﻏﻴﺒﻰاى را ﻛﻪ از ﻃﺮف ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ در ﺟﻨﮓ
ﺑﺪر ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
ـ »يـاد آر ،آن هنگامــى را كه بــه پروردگارتــان استغاثه مىكرديــد،
و خداوند استغاثه شما را مستجاب كــرد،
و فرمود :من شمــا را به هزار نفــر از مالئكههاى رديفدار كمك خواهــم كرد!
و خداونــد اين وعــدﻩ را نــداد مگر بشارتى بر شما بــود،
و شما دلهايتــان قــوى و مطمﺌن شود،
و هيچ يــارى جز از ناحيــه خـدا نيست!
كه خـدا مقتدرى است حكيم!«
اﻣــﺪاد ﺑﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻣﻼﺋﻜﻪ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﺑﺸﺎرت و آراﻣــﺶ دلﻫﺎ ﺑﻮد ،ﻧﻪ ﺑﺮاى
اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﻔــﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ آﻧـﺎن ﻫﻼك ﮔﺮدﻧﺪ.
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻼم ﺑﻌﻀﻰ از ﺗﺬﻛﺮهﻧﻮﻳﺴﺎن را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﺮاى
ﻛﺸﺘﻦ ﻛﻔﺎر ﻧﺎزل ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،و اﺣﺪى از اﻳﺸﺎن را ﻧﻜﺸﺘﻨﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﺼﻒ و ﻳﺎ ﺛﻠﺚ
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ﻛﺸﺘﻪﺷﺪﮔﺎن را ﻋﻠﻰ ﺑﻦ اﺑﻴﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻛﺸﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﻣﺎﺑﻘﻰ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻧﺼﻒ و ﻳﺎ دو ﺛﻠﺚ
دﻳﮕﺮ را ﻣﺎﺑﻘﻰ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .و ﻣﻨﻈﻮر از ﻧﺰول ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻴﺎﻫﻰ
ﻟﺸﻜﺮ و در آﻣﻴﺨﺘﻦ ﺑﺎ اﻳﺸﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻓﺮاد ﺧﻮد را زﻳﺎد ﻳﺎﻓﺘــﻪ
و دلﻫﺎﻳﺸﺎن ﻣﺤﻜﻢ ﺷﻮد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ دلﻫﺎى ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻣﺮﻋﻮب ﮔﺮدد.
و اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻳﺎرى ﻓﻘﻂ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاﺳﺖ!« ﺑﻴﺎن اﻧﺤﺼﺎر ﺣﻘﻴﻘﺖ و ﻳﺎرى
و ﻧﺼﺮت در ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻛﻪ اﮔﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﻏﻠﺒﻪ ﺑﻪ ﻛﺜﺮت ﻧﻔﺮات و داﺷﺘﻦ ﻧﻴﺮو
و ﺷﻮﻛﺖ ﺑﻮد ﻣﻰﺑﺎﻳﺴﺘﻰ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻏﻠﺒﻪ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،ﻛﻪ ﻫﻢ ﻋﺪهﺷﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد
و ﻫﻢ ﺗﺠﻬﻴﺰاتﺷﺎن ﻣﺠﻬﺰﺗﺮ از ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻮد .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﺰت ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻳﺎرى داده
و ﺑﻪ ﺣﻜﻤﺘﺶ ﻳﺎرىاش را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت اﻋﻤﺎل ﻛﺮد.
ﺧﻮاب آرامﺑﺨﺶ و ﺑﺎران اﻣﺪادﺑﺨﺶ ،در ﻣﻴﺪان ﺟﻨﮓ

اﻣــﺪاد ﻏﻴﺒﻰ ﻋﺠﻴﺐ و ﺷﮕﻔﺖآور دﻳﮕﺮى ﻛﻪ در ﺟﻨﮓ ﺑﺪر ﻧﺎزل ﺷﺪ ،ﺑﺎران
ﻣﺪدﺑﺨﺶ و ﺧﻮاب آراﻣﺶﺑﺨﺸﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ آن را ﭼﻨﻴﻦ ﻳﺎدآورى ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ:
ـ »ياد آر آن هنگام را،
كه افكند بر شما خمار خوابى را،
تا آرام باشد از ناحيه او،
و او فرستاد بر شما از آسمان آب را تا با آن تطه ﺮتان دهد،
و از شما آلودگى شيطان را ب ﺮد ،و وسوسههاى پليد را از قلبتان خارج سازد،
و دلهايتان را استوار ،و جاى پاهايتان را سفت ،و قدمهايتان را محكم گرداند!«
اﻳﻦ ﻧﺼﺮت و ﻣﺪد اﻟﻬﻰ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺸﺎرت و آراﻣﺶ دادن ﺑﻪ دلﻫﺎ ،ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻌﻰ
ﺑﻮد ﻛﻪ در اﺛﺮ آراﻣﺶ ﻳﺎﻓﺘﻦ دلﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺘﻨﺪ .ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺗﺮس و رﻋﺐ از
ﺑﻴﻦ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﻌﻘﻮل ﻧﺒـــﻮد ﻛﻪ در ﻣﻴﺪان ﺟﻨﮓ ﺧﻮاب ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮد.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﺎران را ﻫﻢ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎراﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﭘﺎﻛﻴﺰه ﮔﺮداﻧﺪ ،و وﺳﻮﺳﻪ
ﺷﻴﻄﺎن را از دلﻫﺎﻳﺘﺎن ﺑﺰداﻳﺪ ،ﺗﺎ دلﻫﺎﻳﺘﺎن را ﻗﻮى و ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ ﺳﺎزد .و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدن
ﺑﺎران ﻗﺪمﻫﺎى ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ ﺳﺮ رﻳﮓﻫﺎى ﺑﻴﺎﺑﺎن اﺳﺘﻮار ﺳﺎﺧﺖ و از ﻟﻴﺰ ﺧﻮردن آن ﺟﻠﻮﮔﻴـﺮى
ﻛﺮد ،ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠـﻪ ﻫﻢ دلﻫـﺎﻳﺘﺎن را ﻗـﻮى ﮔـﺮداﻧﻴﺪ.
اﻳــﻦ آﻳــﻪ ﺷﺮﻳﻔــﻪ ﻣﺆﻳــﺪ رواﻳﺎﺗــﻰ اﺳــﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨـــﺪ:
ـ ﻛﻔﺎر ﻗﺒﻞ از ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻪ ﻟﺐ ﭼﺎه وارد ﺷﺪﻧﺪ ،و ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ وﻗﺘﻰ ﭘﻴﺎده ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ
ﻛﻔﺎر آب را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر در زﻣﻴﻦ ﺧﺸﻚ و رﻳﮕﺰار ﭘﻴﺎده ﺷﺪﻧﺪ ،و ﭼﻴﺰى ﻧﮕﺬﺷﺖ
ﻛﻪ ﻫﻢ )ﺑﺮاى ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﺗﻄﻬﻴﺮ( اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ آب ﭘﻴﺪا ﻛﺮدﻧﺪ ،و ﻫﻢ ﻫﻤﮕﻰ دﭼﺎر ﺗﺸﻨﮕﻰ

) جلد دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺷﻴﻄﺎن از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد و در دلﻫﺎﻳﺸﺎن وﺳﻮﺳﻪ اﻧﺪاﺧﺖ ﻛﻪ دﺷﻤﻨﺎن آب
را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و اﻳﻨﻚ ﺷﻤﺎ ﺑﺪون ﺗﻄﻬﻴﺮ ﻧﻤﺎز ﻣﻰﺧﻮاﻧﻴﺪ و ﭘﺎﻫﺎﻳﺘﺎن در رﻳﮓﻫﺎ ﻓﺮو ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ،
ﻟﺬا ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎران را ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺑﺒﺎراﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ آن ﻫﻤﻪ ﺗﻄﻬﻴﺮ ﻛﺮدﻧﺪ ،و ﺧﻮد را ﺗﻤﻴﺰ
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،و ﻧﻴﺰ اردوﮔﺎه آﻧﺎن ﻛﻪ رﻳﮕﺰار ﺑﻮد ﺳﻔﺖ و ﻣﺤﻜﻢ ﮔﺮدﻳﺪ ،وﻟﻰ اردوﮔﺎه ﻛﻔﺎر ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﺑﻪ ﮔﻞ ﻟﻐﺰﻧﺪه ﺷﺪ.
ﻧﻘﺶ ﻣﻼﺋﻜﻪ در ﻣﺮﻋﻮب ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻛﻔﺎر

ﻗـﺮآن ﻛﺮﻳـﻢ ﻳﺎدآورى ﻣـﻰﻛﻨـﺪ:
ـ »آن هنگام را كه خداوند و ى فرمود به مالئكه كه ،من با شمايم!
پس استوار بداريد كسانىرا كه ايمان آوردﻩاند!
به زودى در دلهاى آنان كه كافر شدند ترس و وحشت مىافكنيم،
پس شما باالى گردنها را بزنيد! و از ايشان هر سر انگشت را قطع كنيد!
اين به خاطر آن بود ،كه ايشــان با خدا و رسولش مخالفت كردند،
و هر كه با خــدا و رسول او مخالفت كنـد بايد بداند كه خدا شديدالعقــاب است!
اينك ،بچشيدش!
و همانــا كاف ـران راســت عـذاب آتش!«
رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﻌﺶ اﺑﻮﺟﻬﻞ

رﺳــﻮل ﺧــﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻌﺪ از ﺧﺎﺗﻤــﻪ ﺟﻨــﮓ ﺑــﺪر ﺑﺮ ﺳــﺮ
ﻛﺸﺘﻪﻫــﺎى ﻛﻔﺎر آﻣﺪه و ﺑـــﻪ اﻳﺸــــــﺎن ﺧﻄـــﺎب ﻛــــﺮد:
ـ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﺰاى ﺷﺮ ﻣﻰدﻫﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﺗﻜﺬﻳﺐﻛﺮدﻳﺪ ،درﺣﺎﻟﻰﻛﻪ
راﺳﺘﮕﻮ ﺑﻮدم ،و ﺧﻴﺎﻧﺘﻢ ﻛﺮدﻳﺪ ،درﺣﺎﻟﻰﻛﻪ اﻣﻴﻦ ﺑﻮدم!
آن ﮔﺎه ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺟﻨﺎزه اﺑﻮﺟﻬﻞ ﺑﻦ ﻫﺸﺎم ﺷﺪ و ﻓﺮﻣﻮد:
ـ اﻳﻦ ﻣﺮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪا ﻳﺎﻏﻰﺗﺮ از ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻮد! ﻓﺮﻋﻮن وﻗﺘﻰ در درﻳﺎى ﻧﻴﻞ ﻏﺮق
ﻣﻰﺷﺪ ،ﻳﻘﻴﻦ ﻛﺮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻏﺮق ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ وﺣﺪاﻧﻴﺖ ﺧﺪا اﻗﺮار ﻛﺮد ،اﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﺮد ﺑﺎ
اﻳﻦ ﻛﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻫﻢاﻛﻨﻮن ﻛﺸﺘـﻪ ﻣﻰﺷﻮد ،ﺑﺎز ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻻت و ﻋﺰى ﺷﺪ!
ﺧﻄﺎب رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺑﺮ ﻛﺸﺘﻪﻫﺎى دﺷﻤﻦ

رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ در روز ﺑﺪر دﺳﺘﻮر دادﻧﺪ ﺗﺎ ﻟﺸﻜﺮﻳﺎن ﭼﺎﻫﻰ ﺣﻔﺮ
ﻛﺮدﻧﺪ و ﻛﺸﺘﮕﺎن را در آن رﻳﺨﺘﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ اﻣﻴﻪ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ را ﻛﻪ ﭼﻮن ﻣﺮد ﻓﺮﺑﻬﻰ ﺑﻮد ﺟﺴﺪش
ﻫﻤﺎن روز ﺑﺎد ﻛﺮده ﺑﻮد ،وﻗﺘﻰ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺣﺮﻛﺘﺶ دﻫﻨﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺪﻧﺶ ﺟﺪا ﻣﻰﺷﺪ و

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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ﻣﻰرﻳﺨﺖ.
رﺳــﻮلاﷲ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻓـﺮﻣـﻮد :ﻫﻤﺎن ﺟﺎ ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺧﺎك و ﺳﻨﮓ روﻳﺶ
ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ ﺗﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﻮد.
آنﮔــﺎه ﺑـﺮ ﺳـﺮ ﭼـﺎه آﻣـﺪه و ﻛﺸﺘـﻪﺷـﺪﮔﺎن را ﻳـﻚ ﻳـﻚ ﺻــﺪا زد و
ﻓـــﺮﻣـــﻮد:
ـ آيا يافتيد آن وعدﻩاى را كه پروردگارتان مىداد حق بود؟
من آنچه را كه پروردگارم وعدﻩام دادﻩ بود حق يافتم،
چه بد خويشاوندان بوديد براى پيغم ﺮتان!
مرا تكذيب كرديد ،و بيگانگان تصديقم كردند،
مرا از وطنم ب ﺮون كرديد ،و بيگانگان م لم دادند،
با من به قتال برخاستيد ،و بيگانگان يارىام كردند!
اﺻﺤــﺎب ﻋﺮض ﻛﺮدﻧﺪ :ـ ﻳﺎ رﺳــﻮل اﻟﻠّﻪ! ﺑﺎ ﻣﺮدﮔــﺎن ﺳﺨــﻦ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴــﺪ؟
ﻓﺮﻣــﻮد:
ـ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن ﻓﻬﻤﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ وﻋﺪه ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﺣﻖ ﺑﻮد! ﺷﻤﺎ زﻧﺪﮔﺎن
آنﭼــﻪ را ﻛﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻬﺘــﺮ و روﺷﻦﺗﺮ از اﻳﻦ ﻣﺮدﮔــﺎن ﻧﺸﻨﻴﺪﻳﺪ! ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ
آنﻫـﺎ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻮاب ﻣﺮا ﺑﺪﻫﻨﺪ!
اﺑﻮﺟﻬﻞ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪ؟

اﺑﻮﺟﻬﻞ ﺑﺎ ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﺟﻤﻮح از ﻟﺸﻜﺮﻳﺎن اﺳﻼم روﺑﻪرو ﺷﺪ ،و ﺿﺮﺑﺘﻰ از او ﺧﻮرد.
ﻋﻤﺮو ﺿﺮﺑﺖ را ﺑﺮ ران اﺑﻮﺟﻬﻞ زد ،و اﺑﻮﺟﻬﻞ ﻫﻢ ﺿﺮﺑﺘﻰ ﺑﺮ دﺳﺖ ﻋﻤﺮو زد ،و دﺳﺖ او را از
ﺑﺎزو ﺟــﺪا ﻛﺮد ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ آوﻳﺰان ﺷﺪ .ﻋﻤﺮو آن دﺳﺖ را زﻳﺮ ﭘﺎى ﺧـﻮد
ﻗــﺮار داد و ﺧـﻮد ﺑﻠﻨﺪ ﺷـﺪ و دﺳﺘــﺶ را از ﺑـﺪن ﺧـﻮد ﺟﺪا ﻛــﺮد و دور اﻧﺪاﺧــﺖ.
ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :در اﻳــﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﮔﺬار ﻣﻦ ﺑﺎ اﺑﻮﺟﻬﻞ اﻓﺘﺎد و دﻳﺪم ﻛﻪ
در ﺧـﻮن ﺧﻮد ﻏﻠﻄﻴﺪه اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻢ :ﺣﻤﺪ ﺧـﺪاى را ﻛﻪ ذﻟﻴﻠﺖ ﻛﺮد اﺑﻮﺟﻬﻞ ﺳﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﻛﺮد و
ﮔﻔﺖ:
ـ ﺧــﺪاوﻧــﺪ ﺑــﺮده ﺑــﺮده زاده ذﻟﻴــﻞ ﻛــﺮد ،واى ﺑــﺮ ﺗــﻮ ،ﺑﮕــــﻮ ﺑﺒﻴﻨــﻢ
ﻛــﺪام ﻃـــﺮف ﻫﺰﻳﻤـــﺖ ﺷــﺪﻧـــﺪ؟ ﮔﻔﺘــﻢ:
ـ ﺧﺪا و رﺳﻮل ﺷﻤﺎ را ﻫﺰﻳﻤﺖ دادﻧﺪ! و ﻣﻦ اﻳﻨﻚ ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﻢ ﻛﺸﺖ! آنﮔﺎه ﭘﺎى
ﺧﻮد را روى ﮔﺮدﻧﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻢ ﺗﺎ ﻛﺎرش را ﺑﺴﺎزم ،ﮔﻔﺖ:
ـ ﺟــﺎى ﻧﺎﻫﻤﻮار ﺑــﺎﻻ رﻓﺘــﻰ اى ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﭼﺮان ﭘﺴــﺖ! اﻳﻦ ﻗﺪر ﺑــﺪان ﻛﻪ
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ﻫﻴﭻ دردى ﻛﺸﻨﺪهﺗﺮ از اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ در ﭼﻨﻴــﻦ روزى ﻛﺸﺘﻦ ﻣﻦ ﺑﻪ دﺳــﺖ ﺗﻮ اﻧﺠﺎم
ﺷﻮد! ﭼﺮا ﻳﻚ ﻧﻔﺮ از دودﻣــﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ و ﻳﺎ ﻣـﺮدى از ﻫﻢﭘﻴﻤﺎنﻫﺎى ﻣﺎ ﻣﺒﺎﺷـﺮ ﻗﺘﻞ
ﻣﻦ ﻧﺸﺪ؟
ﻣﻦ ﻛﻼه ﺧﻮدى را ﻛﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ داﺷﺖ از ﺳﺮش ﻛﻨﺪم و او را ﻛﺸﺘﻢ ،و ﺳﺮ ﻧﺤﺴﺶ را
ﻧﺰد رﺳﻮلﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ آوردم و ﻋﺮض ﻛﺮدم:
ـ ﻳــﺎ رﺳــﻮل اﻟﻠّـــﻪ! ﺑﺸــﺎرت ،ﻛــﻪ ﺳـﺮ اﺑــﻮﺟﻬــﻞ ﺑــﻦ ﻫﺸــﺎم را آوردم!
ﺣﻀــﺮت ﺳﺠﺪه ﺷﻜﺮ ﺑﻪﺟــﺎى آورد.
ﻧﻘﺶ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در ﺟﻨﮓ ﺑﺪر

ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﻋﺪهاى ﺑﺮ ﻋﺎص ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ اﻟﻌﺎص ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮدﻧﺪ و ﻛﺎرى از ﭘﻴﺶ
ﻧﺮﻓﺖ ،اﻣﻴﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﺮ او ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮد و از ﮔﺮد راه ﺑﻪ ﺧﺎك ﻫﻼﻛﺘﺶ اﻧﺪاﺧﺖ .از
ﭘﻰ او ﺣﻨﻈﻠﻪ ﭘﺴﺮ اﺑﻮﺳﻔﻴﺎن ﺑﺎ آن ﺟﻨﺎب روﺑﻪرو ﺷﺪ ،و ﺣﻀﺮت او را ﻫﻢ ﻛﺸﺖ .ﺑﻌﺪ از او
ﻃﻌﻴﻤﻪ ﺑﻦ ﻋﺪى ﺑﻴﺮون آﻣﺪ و او را ﻫﻢ ﻛﺸﺖ .و ﺑﻌﺪ از او ﻧﻮﻓﻞﺑﻦ ﺧﻮﻳﻠﺪ را ﻛﻪ از ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ
ﻗﺮﻳﺶ ﺑﻮد ،ﻛﺸﺖ .ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻳﻜﻰ را ﭘﺲ از دﻳﮕﺮى ﻛﺸﺖ ﺗﺎ ﻛﺸﺘﮕﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻋﺪد ﻧﺼﻒ ﻫﻤﻪ
ﻛﺸﺘﮕﺎن ﺑﺪر ،ﻛﻪ ﻫﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،رﺳﻴﺪ .ﻳﻌﻨﻰ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻟﺸﻜﺮﻳﺎن ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻛﻤﻜﻰ
ﻛﻪ ﺳﻪ ﻫﺰار ﻣـﻼﺋﻜــﻪ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻛﺮدﻧـﺪ ،ﻫﻤﮕــﻰ ﺑﻪ اﻧــﺪازه آن ﻣﻘﺪارى ﻛﻪ ﻋﻠــﻰ
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳـﻰ ﻛﺸﺘﻪ ﺑـﻮد ،از ﻛﻔﺎر ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪ.
ﺷﺎﻋﺮ ﻗﺮﻳﺶ ،اﺳﻴﺪ ﺑﻦ اﺑﻰ اﻳﺎس ،اﺑﻴﺎﺗﻰ دارد ﻛﻪ ﻗﺮﻳﺶ ﻣﺸﺮك را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﻠﻰ
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،آنﺟﺎ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ:
ـ در تمامى صحنههايى كه پرچم افراشته شد شما را ذليل و زبون كرد،
جوان نورﺳ كه بر اسبان پنج ساله و جنگ ديدﻩ غلبه كرد!
براى خدا باد خ ﺮتان ،آيا زشت نم دانيد؟
با اين كه هر آزاد مردى از اين وضع ننگ دارد و شرم مىكند،
اين پسر فاطمه )ع ىبن ابيطالب( كه نابودتان كردﻩ،
يكى را كشته ،يكى را سر بريدﻩ ،يكى را نابود كردﻩ است؟
اگر خجالت نم كشيد به او جزيه بدهيد؟! و يا با كمال ذلت با او بيعت كنيد!؟
بيع كه هيچ قومى را سود نبخشيدﻩ است!؟
كجايند بزرگمردان ،و آن همه بزرگان قوم ،كه در مشكالت پناهگاﻩهايى بودند؟
كجاست زينت و مايه افتخار ابطح؟ او همه را از ب ن برد!
يكى را به ضرب دست و ديگرى را به ضرب شمش ﺮ!
ضرب خ ﺮﻩكنندﻩ!
و شمش ﺮى كه از بريدن چ ى دريغ نكرد!

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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ﺷﻬﺪاى ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ در ﺟﻨﮓ ﺑﺪر

رﺿﻰاﷲﻋﻨﻪ

ﺷﻬــﺪاى ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ در ﺟﻨــﮓ ﺑــﺪر  14ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ:
ﺷﺶ ﻧﻔﺮ از ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ و ﻫﺸﺖ ﻧـﻔـﺮ از اﻧـﺼـﺎر،
از ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ:
ّ
از قبيله ب املطلب بن عبداملناف ـ عبيدﻩ بن حارث )كه رسول الله ص ىﷲعليهوآله
بدن او را در صفراء به خاك س ﺮد (.از ب زهرﻩ ـ عم ﺮ بن ابى وقاص ،عم ﺮ بن عبدود
ذوالشمال ن )حليفب زهرﻩ( از ب عدى ـ عاملبن ابىبك ﺮ )حليف ب سعد( غالم
عمربن خطاب ـ فهجع )بع گفتهاند او اول كﺴ بود كه از مهاجرين به شهـادت
رسيـد (:از بنـى حـارث بـن فـهـر ـ صفـوان بن بيضـاء
از اﻧﺼﺎر:
از قبيله ب عمروبن عوف ـ مبشر بن عبد منذر ،سعد بن خيثمه
از قبيـلـه بنـى ع ــدى ـ حارثـه بن سراقـه )به قول بع او اول ن شهيد از انصار بود(.
از بنــى مـالك بــن نجـار ـ عــوف و معـوذ )دو پسـران عف ـراء(
از ب سلمـه ـ عم ﺮبن حمامبن جموح )به قول بعض ديگر او اول ن شهيد از انصار بود(.
از بـنـى زري ــق ـ رافــعب ــن م ـعـلـى
از ب حارثبن خزرج ـ يزيدبن حارث
از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ »اﻧﺴﻪ« ﻏـﻼم رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻧﻴﺰ در
ﺟﻨﮓ ﺑﺪر ﺷﻬﻴﺪ ﺷﺪ .رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ »ﻣﻌﺎذﺑﻦ ﻣﺎﻋﺺ« در ﺟﻨﮓ ﺑﺪر ﺟﺮاﺣﺖ ﺑﺮداﺷﺖ و
در ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﺷﺪ .و ﻧﻴـﺰ »اﺑﻦ ﻋﺒﻴــﺪﺑــﻦ ﺳﻜـﻦ« در ﺟﻨـﮓ ﺑـﺪر ﺟﺮاﺣــﺖ ﺑﺮداﺷـﺖ
و ﺑﻌﺪ ﺷﻬﻴـﺪ ﺷﺪ.
ﭘــﺎﻳـﺎن ﺟـﻨـﮓ ﺑــﺪر

ﻫﺰﻳﻤﺖ ﻗﺮﻳﺶ در ﻫﻨﮕﺎم ﻇﻬﺮ ﺑﻮد .رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ آن روز را ﺗﺎ ﺑﻪ
آﺧﺮ در »ﺑﺪر« ﺑﻤﺎﻧﺪ ،و ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ را ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﻏﻨﻴﻤﺖﻫﺎ را ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﮕﻴﺮد ،و ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ
ﺣﻤﻞ ﻛﻨﺪ ،و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از اﺻﺤﺎب ﺧﻮد را ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ او را ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪ.
آنﮔﺎه ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ را در آنﺟﺎ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮد ،و ﻫﻨﻮز آﻓﺘﺎب ﻏﺮوب ﻧﻜﺮده ﺑﻮد
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ »اﺛﻴﻞ« رﺳﻴﺪ و در آنﺟﺎ ﺑﻴﺘﻮﺗﻪ ﻓﺮﻣﻮد .ﭼﻮن ﺑﻌﻀﻰ از اﺻﺤﺎﺑﺶ آﺳﻴﺐ
دﻳﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺟﺮاﺣﺎﺗﺸﺎن ﺧﻴﻠﻰ زﻳﺎد ﻧﺒﻮد» ،ذﻛﺮانﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﻗﻴﺲ« را ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﻧﻴﻤﻪ
)(1
ﺷﺐ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ را ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻰ ﻛﻨﺪ ،و ﻧﺰدﻳﻜﻰﻫﺎى آﺧﺮ ﺷﺐ ﺑﻮد ﻛﻪ از آنﺟﺎ ﺑﺎر ﺑﺮﮔﺮﻓﺖ.
 1اﻟـﻤﻴـــﺰان ج ،17 :ص.30 :
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آﻳﺎﺗﻰ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﮓ ﺑﺪر
َ ﱠ
َ ُ ُ ﱠ َ َ َ ُ َ ْ َ َُﱡ ُ ُ َ
الا ْد َ
»يآ ا ﱡ َ ا الذيـ َـن َء َام ُنوآا ِاذا لقيتــم الذين كفــروا زحفا فال تولوهم
بار«!...

) ١٥تـا  / ٣٩انـفـال(

اﻳﻦ آﻳﺎت ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻧﻮاﻫﻰ و اواﻣﺮى اﺳﺖ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺟﻬﺎد اﺳﻼﻣﻰ ،و ﻣﺮﺑﻮط و
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﺑﺪر .در آنﻫﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﺎرهاى از وﻗﺎﻳﻌﻰ ﻛﻪ در ﺟﻨﮓ ﺑﺪر رخ داده ﺷﺪه،
وﻟﻰ ﺧﻮد آﻳﺎت ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺑﺪر ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻤﻰ ﻛﻪ آﻳﺎت ﺑﻪ آن اﺷﺎره
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،درﺑﺎره ﻛﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺟﻨﮓ ﻓﺮار ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ:
ﻣـﺠـﺎزات ﻓــﺮارﻳــﺎن از ﺟـﻨـﮓ

ـ »اى كسانى كه ايمان آوردﻩايد!
وق به كفار برخورديد و با آنها براى جنگ تال ى كرديد،
از ايشان نگريزيد!
كه هر كس در چن ن وق از ايشان بگريزد ،و از ميدان جنگ برگردد،
با غضب خدا برگشته است ،و مأواى او جهنم است ،كه بد بازگشتگا ى است!
مگر اين كه فرارش به منظور به كار بردن حيلههاى جنگى بودﻩ باشد،
و يا براى اين باشد كه بخواهد به اتفاق رفقايش بجنگد،
كه در ايندو صورت اشكال ندارد!«
اﻋﺠﺎزى در ﭘﺎﺷﻴﺪن داﻧﻪﻫﺎى ﺷﻦ

ﺧﺪاى ﻣﺘﻌﺎل در اﻳﻦ ﺳﻮره ﻣﺒﺎرﻛﻪ ﻋﺎدى ﺑﻮدن ﺟﻨﮓ ﺑﺪر را ﻧﻔﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ .ـ ﺧﻴﺎل
ﻧﻜﻨﻴﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻴﺼﺎل ﻛﻔﺎر و ﻏﻠﺒﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ آنﻫﺎ ﻳﻚ اﻣﺮ ﻋﺎدى و ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺑﻮد! ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ
اﺳﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ؟ و ﺣﺎل آن ﻛﻪ ﻋﺎدﺗﺎ ﻣﺮدﻣﻰ اﻧﺪك و اﻧﮕﺸﺖﺷﻤﺎر و ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺠﻬﻴﺰات
ﺟﻨﮕﻰ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻳﺎ دو رأس اﺳﺐ ،و ﻋﺪد ﻣﺨﺘﺼﺮى زره و ﺷﻤﺸﻴﺮ ،ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻟﺸﻜﺮى ﻣﺠﻬﺰ
ﺑﻪ اﺳﺒﺎن و اﺳﻠﺤﻪ و ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﻰ و آذوﻗﻪ را ﺗﺎر و ﻣﺎر ﺳﺎزﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻋﺪد اﻳﺸﺎن ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ
اﺳﺖ ،و ﻧﻴﺮوى اﻳﺸﺎن ﻗﺎﺑــﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﺎ ﻧﻴــﺮوى اﻳﻦ ﻋﺪه ﻧﻴﺴﺖ! وﺳـﺎﻳﻞ ﻏﻠﺒﻪ و ﭘﻴﺮوزى
ﻫﻤــﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻗﻬــﺮا آنﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴــﺮوز ﺑﺎﺷﻨﺪ!
ﭘﺲ اﻳﻦﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن ﺑﻮدﻛﻪ ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪاى ﻛﻪ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد ،ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را اﺳﺘﻮار
و ﻛﻔﺎر را ﻣﺮﻋﻮب ﻛﺮد ،و ﺑﺎ آن ﺳﻨﮓرﻳﺰهﻫﺎ ﻛﻪ رﺳﻮلاﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻪﻃﺮﻓﺸﺎنﭘﺎﺷﻴﺪ،
ﻓﺮارﻳﺸﺎن داد و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﺑﺮ ﻛﺸﺘﻦ و اﺳﻴﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻧﺎن ﺗﻤﻜﻦ ﺑﺨﺸﻴﺪ ،و ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻛﻴﺪ

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(

١٩٦
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اﻳﺸﺎن را ﺧﻨﺜــﻰ و ﺳﺮ و ﺻﺪاﻳﺸﺎن را ﺧﻔﻪ ﻛﺮد.
ﭘﺲ ﺟﺎ دارد اﻳﻦ ﻛﺸﺘﻦ و ﺑﺴﺘﻦ و اﻳﻦ ﺳﻨﮓرﻳﺰه ﭘﺎﺷﻴﺪن و ﻓﺮارى دادنﻫﺎ ﻫﻤﻪ
ﺑﻪ ﺧـﺪاى ﺳﺒﺤـﺎن ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷـﻮد ،ﻧـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴــﻦ! ﻗـﺮآن ﻣﺠﻴـﺪ اﻳـﻦ ﭼﻨﻴـﻦ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
ـ »شمــا آنها را نكشتيــد ،و لكن خدا آنهـا را كشت!
و تو آن مشــت خاك را نپاشيدى ،و لكن خدا پاشيــد!
و براى اين كه مؤمنان را بيازمايد ،آزمودنى نيكو از جانب خود،
كه خداوند سميــع و عليــم اس ــت!« ) / ١٧انفال(
اﻳﻦ آﻳﻪ اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ آن ﻣﺸﺖ رﻳﮕﻰ ﻛﻪ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف
ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﭘﺮﺗﺎب ﻛﺮد .در رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻰ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ:
ـ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ در روز ﺑﺪر ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻋﺮض ﻛﺮد :ﻣﺸﺘﻰ ﺧﺎك
ﺑﺮﮔﻴﺮ و ﺑﻪ ﻃﺮف دﺷﻤﻦ ﺑﭙﺎش! رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ وﻗﺘﻰ دو ﻟﺸﻜﺮ روﺑﻪ رو ﺷﺪﻧﺪ،
ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮد :ﻳﻚ ﻣﺸﺖ ﺳﻨﮓرﻳــﺰه از اﻳﻦ وادى ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑــﺪه! ﻋﻠــﻰ
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم از ﺑﻴﺎﺑﺎن ﻣﺸﺘــﻰ رﻳﮓ ﺧﺎكآﻟﻮد ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ آنﺟﻨــﺎب داد ،ﺣﻀـــﺮت آن
را ﺑﻪ ﻃــﺮف ﻣﺸﺮﻛﻴـــﻦ ﭘﺎﺷﻴــﺪ ،و ﮔﻔــﺖ:
 »زشت باد اين روىها!«و ﻫﻴﭻ ﻣﺸﺮﻛﻰ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻣﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ از آن ﻣﺸﺖ ﺧﺎك ذرهاى ﺑﻪ ﺣﻠﻖ و ﺑﻴﻨﻰ و
ﭼﺸﻤﺶ ﻓﺮو رﻳﺨﺖ ،و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻛﺮدﻧﺪ و از اﻳﺸﺎن ﻛﺸﺘﻨﺪ و اﺳﻴﺮ ﻛﺮدﻧﺪ و ﻫﻤﻴﻦ
ﻣﺸﺖ ﺧﺎك ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻟﺸﻜﺮ ﻛﻔﺎر ﻫﺰﻳﻤﺖ ﺷﻮد) .ﻧﻘﻞ از اﺑﻦﻋﺒﺎس(
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در ﺑﻴﺎن ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 »بـراى اين كـه مـؤمن ن را بيازمايد ،از نـاحيـه خـود ،آزماي نيكـو!«ﻳﻌﻨﻰ اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻳﺸﺎن را ﻛﺸﺖ ،و ﺳﻨﮓرﻳﺰه ﺑﻪ ﺳﻮﻳﺸﺎن ﭘﺎﺷﻴﺪ ،ﺑﺮاى ﻣﺼﺎﻟﺤﻰ
ﺑﻮد ﻛـﻪ در ﻧﻈـﺮ داﺷﺖ ،و ﺑﺮاى اﻳـﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮى ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﻛﻨﺪ ،و
ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪاى ارزاﻧﻰ ﺑﺪارد ،ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻧﺎﺑﻮدى دﺷﻤﻨﺎن و
اﻋﺘــﻼى ﻛﻠﻤﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ اﻳﺸـﺎن و ﺑﻰﻧﻴﺎز ﺷﺪن آﻧﺎن از راه ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻏﻨﻴﻤﺖ!
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺣﻖ ﺑﻮدن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن

در رواﻳﺎﺗﻰ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﻮﺟﻬﻞ در ﺟﻨﮓ ﺑﺪر ،در ﻣﻮﻗﻌﻰ ﻛﻪ دو ﺻﻒ روﺑﻪرو
ﺷﺪﻧــﺪ ،ﮔﻔﺖ :ـ ﺑﺎر اﻟﻬــﺎ ،ﻣﺤﻤﺪ از ﻣﻴــﺎن ﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺎ ﻗﻄــﻊ رﺣﻢ ﻛﺮد ،و دﻳﻨﻰ آورد
ﻛـﻪ ﻣـﺎ آن را ﻧﻤـﻰﺷﻨـــﺎﺳﻴـﻢ ،ﭘـﺲ ﻣـﺎ را ﻋـﻠﻴـﻪ او ﻳـﺎرى ﻛــــﻦ!

) جلد دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺧﺪاوﻧﺪﻣﺘﻌﺎل در آﻳﻪ زﻳﺮ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ را ﺧﻄﺎب ﻛﺮده و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
ـ » اگر شما اى مشرك ن طالب فتح هستيد ،و از خدا خواستهايد كه شما را در ميان
خود و مؤمن ن فتح دهد ،اينك فتح به مؤمنان آمد!
و خداوند در روز بدر حق را اظهار و آشكار ساخت ،و مؤمن ن را بر شما غلبه داد!
و شما اگر در اينجا از كيد خود عليه خدا و رسول دست برداريد كه به نفعتان تمام
مىشود،
و اگر دست برنداريد و بازگرديد و در صدد نقشه و طرحريزى باشيد ،ما ن بر
مىگرديم ،و هم ن بال را كه ديديد بر سرتان مىآوريم ،و باز كيد شما را خن مىكنيم،
و جمعيت شما كارى برايتان صورت نم دهد ،هر چند هم زياد باشد،
همچنان كه در اين دفعه كارى صورت نداد!
آرى خداوند با مردمان با ايمان است،
و كﺴ كه خدا با اوست هرگـز مغلوب نم شود!« ) / ١٩انفال(
ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﮔـﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﻟﺸﻜﺮ ﻛﻔﺮ

ـ »اى كسانى كه ايمان آوردﻩايد،
خدا و رسولش را اطاعت كنيد و از او روى مگردانيد ،در حا ى كه شما مىشنويد،
و مباشيد مانند كسانى كه گفتند :شنيديم ـ و آنها نم شنوند!
بىگمان بدترين جانوران نزد خدا ،كران گنگانند ،آن كسان كه نم انديشند«!...
) ٢٠تا  / ٢٢انفال(
ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ در اﻳﻦ آﻳﻪ اﺷﺎرهاى دارد ﺑﻪ آن ﻋﺪه از اﻫﻞ ﻣﻜﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ اﻳﻤﺎن آوردﻧﺪ ،وﻟﻰ دلﻫﺎﻳﺸﺎن از ﺗﺮدﻳﺪ ﺑﻴﺮون ﻧﻴﺎﻣﺪه ﺑﻮد ،و ﺑﺎ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ
ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ﺑـﺮاى ﺟﻨــﮓ ﺑﺎ آن ﺣﻀـﺮت ،و در ﺑـﺪر ﺑﻪ ﺑﻼﻳـﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺳﺮﺷـﺎن آﻣـﺪ،
دﭼﺎر ﮔـﺮدﻳﺪﻧـﺪ.
در ﺧﺒﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺪهاى از ﻗﺮﻳﺶ در ﻫﻤﺎن ﻣﻜﻪ اﻳﻤﺎن آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻟﻜﻦ
ﭘﺪراﻧﺸﺎن ﻧﻤﻰﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﻣﻜﻪ ﺑﻴﺮون ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ و در ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﻪ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ
ﺑﭙﻴﻮﻧﺪﻧﺪ ،و ﻧﺎﭼــﺎر ﺑﺎ ﭘﺪراﻧﺸﺎن ﺑﺮاى ﺷﺮﻛﺖ در ﺟﻨﮓ ﺑﺪر ﺣﺮﻛــﺖ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﺪر آﻣﺪﻧﺪ،
ﻟﻜﻦ وﻗﺘــﻰ در آنﺟﺎ ﻗﻠــﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧــﺎن را دﻳﺪﻧــﺪ ،از اﻳﻤــﺎن ﺧﻮد ﻣﻨﺼــﺮف ﺷﺪﻧــﺪ و
ﮔﻔﺘﻨــﺪ :اﻳﻦ ﺑﻴﭽـﺎرهﻫﺎ ﻓﺮﻳﺐ دﻳﻨﺸﺎن را ﺧﻮردﻧﺪ.
ﻓﺘﻨـﻪﻫﺎى ﻫﻤﻪﮔﻴﺮ در ﺻﺪر اﺳـﻼم

ﻗــﺮآن ﻣﺠﻴﺪ در اداﻣﻪ آﻳــﺎت ﺟﻨــﮓ ﺑــﺪر ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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ـ »ب ﺮه يـد از فتنهاى كه همه را دربرمىگ ﺮد ،نه ت ا ستمكــاران شما را،
و بدانيد كه خدا شديــدالعقـاب است!« ) / ٢٥انفال(
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را از ﻓﺘﻨﻪاى ﻛﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ
ﺳﺘﻤﻜﺎران از اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ،و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻔﺎر و ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ ،زﻧﻬﺎر دﻫﺪ .و اﮔﺮ در ﻋﻴﻦ
اﻳﻦﻛﻪ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺳﺘﻤﻜﺎران از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﺳﺖ ،ﺧﻄﺎب را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻛﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺮاى
اﻳﻦﻛﻪ آﺛﺎر ﺳﻮء آن ﻓﺘﻨﻪ ﮔﺮﻳﺒﺎﻧﮕﻴﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﻰﺷﻮد.
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻳﻦ ﻓﺘﻨﻪ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﺳﺖ ،ﻓﺘﻨﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻓﺮاد
اﻣﺖ ﺑﺎﻳﺴﺘﻰ در ﺻﺪد رﻓﻊ آن ﺑﺮ آﻳﻨﺪ ،و ﺑﺎ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﻰ از ﻣﻨﻜﺮ ،ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺮاﻳﺸﺎن
واﺟــﺐ ﻛﺮده ،از ﺷﻌﻠﻪور ﺷﺪن آﺗــﺶ آن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ.
ﮔﺮﭼﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳﻦ ﻓﺘﻨﻪ را ﺑﻪ اﺳﻢ و رﺳﻢ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻜﺮده ،و آن را ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ ذﻛﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،وﻟﻰ در آﻳﻪ ﺑﻌﺪى ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ـ اثر سوء آن ت ا دامنگ ﺮ كسانى كه
ظلم كردند ،نمىشود ،ـ آن را ﺗﺎ اﻧﺪازهاى ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ،و ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﺘﻨﻪ ﻋﺒﺎرت از اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از اﻣﺖ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،در اﻣﺮى ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻣﺖ ﺣﻘﻴﻘﺖ
اﻣﺮ را ﻣﻰﻓﻬﻤﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺪام اﺳﺖ ،و ﻟﻜﻦ ﻳﻚ دﺳﺘﻪ از ﻗﺒﻮل آن ﺳﺮﭘﻴﭽﻰ ﻛﺮده ،و داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﻇﻠﻢ و ﻣﻨﻜﺮ اﻗﺪام ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،آن دﺳﺘﻪ دﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻣﺮ را ﻗﺒﻮل ﻛﺮدهاﻧﺪ ،آﻧﺎن را
ﻧﻬﻰ از ﻣﻨﻜﺮ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ آﺛﺎر ﺳﻮءاش داﻣﻨﮕﻴﺮ ﻫﻤﻪ اﻣﺖ ﻣﻰﺷﻮد.
از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻤﻪ اﻣﺖ را از آن زﻧﻬﺎر داده ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺮاد ﺑﻪ
آن ﻇﻠﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺛﺮ ﺳﻮءاش ﻋﻤﻮﻣﻰ اﺳﺖ ،و ﭼﻨﻴﻦ ﻇﻠﻤﻰ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﻳﺪ از ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺮ ﻫﻢ
زدن ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺣﻘﻪ اﺳﻼﻣﻰ و زﻣﺎم آن را ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﻳﺎ ﭘﺎﻳﻤﺎل ﻛﺮدن اﺣﻜﺎم
ﻗﻄﻌﻰ از ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ،ﻛﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺣﻘﻪ اﺳﺖ!
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﻓﺘﻨﻪﻫﺎى واﻗﻊ ﺷﺪه در ﺻﺪر اﺳﻼم ﻧﻤﻮﻧﻪاش دﻳﺪه ﻣﻰﺷﻮد،
ﺑﻪﻃﻮرى ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻛﺎﻣﻼً و ﺑﻪ ﻃﻮر وﺿﻮح ﺑﺮ آن ﻓﺘﻨﻪﻫﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﻰﮔﺮدد ،ﭼﻪ ﻓﺘﻨﻪﻫﺎى
ﻧﺎﻣﺒﺮده وﺣﺪت دﻳﻨﻰ اﺳﻼم را ﻣﻨﻬﺪم ﻛﺮده ،و ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺗﻔﺮﻗﻪ ﻗﺪرت و ﺷﻮﻛﺖ اﺳﻼم را
درﻫﻢ ﺷﻜﺴﺖ ،و ﺧﻮنﻫﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ رﻳﺨﺖ ،و ﺑﺎﻋﺚ اﺳﺎرت و ﻏﺎرت و ﻫﺘﻚ ﻧـﺎﻣﻮس و
ﺣﺮﻣﺖﻫـﺎ ﺷـﺪ ،و ﻛﺘـﺎب و ﺳﻨﺖ ﻣﺘـﺮوك ﮔﺮدﻳﺪ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻔﺎﺳﺪ و ﺷﻮﻣﻰﻫﺎى اﻳﻦ ﻓﺘﻨﻪ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻣﺖ ،ﺑﻌﺪ از آن ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ
اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت و اﻋﻤﺎل زﺷﺖ ﺧﻮد آﮔﺎﻫﻰ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدﻧﺪ ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از ﻋﺬاب دردﻧﺎﻛﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ
ﻓﺘﻨﻪ ﺑﻪ ﺑﺎر آورده ﺑﻮد ،ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪ!
ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﺘﻨﻪﻫﺎى ﺻﺪر اﺳﻼم ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ
»اﺻﺤﺎب ﺑﺪر« ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را از ﻓﺘﻨﻪاى ﻛﻪ
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) جلد دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺑﻌﻀﻰ از آنﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،زﻧﻬﺎر ﻣﻰدﻫﺪ ،و اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ آﺛﺎر ﺳﻮءاش
داﻣﻦ ﻫﻤﻪ را ﻣﻰﮔﻴﺮد.
در رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻰ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاد ﺑﻪ آن »اﺻﺤﺎب ﺟﻤﻞ« اﺳﺖ و ﻃﻠﺤﻪ و
زﺑﻴﺮ ﻫﺮ دو از اﺻﺤﺎب ﺟﻨﮓ ﺑﺪر ﺑﻮدﻧﺪ ،و اﻳﻦ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ در ﺟﻨﮓ ﺑﺪر ﺑﻴـﺎن ﺷﺪ ،و در
ﺟﻨـﮓ ﺟﻤـﻞ واﻗﻌﻴـﺖ ﻳـﺎﻓـﺖ:
ـ »به ياد آريــد آن روزى را كه تعــداد شمــا اندك بــود،
و از مستضعفيــن زم ن بوديد ،و مــىترسيــديــد مــردم شمــا را برباينــد،
پــس شمــا را جــاى داد ،و به نصــرت خود شمـا را كمــك كــرد،
و از پـاكيـزﻩهـا روزىتـان داد،
شـايـد شكـرگـزاريـد!« ) / ٢٦انفــال(
ﻣﺮاد ﺑﻪ آن روزى ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ در زﻣﻴﻦ ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ ﺑﻮدﻧﺪ ،روزﮔﺎر اﺑﺘﺪاى اﺳﻼم و
ﻗﺒﻞ از ﻫﺠﺮت اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ در ﻣﻜﻪ )در ﻣﻴﺎن ﻛﻔﺎر( ﻣﺤﺼﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻋﺮب
و رؤﺳﺎى ﻗﺮﻳﺶ در ﺻﺪد رﺑﻮدن آنﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﺮاد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻓﺮﻣﻮد» :ﺷﻤﺎ را ﺟﺎى داد «،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ را در
ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺟﺎى داد .و ﻣﺮاد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺎ ﻧﺼﺮت ﺧﻮد ﻳﺎرىﺗﺎن ﻛﺮد «،ﻧﺼﺮﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺟﻨﮓ ﺑﺪر از ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻛﺮد.
و ﻣﺮاد ﺑﻪ »رزق ﭘﺎﻛﻴﺰه «،آن ﻏﻨﻴﻤﺖﻫﺎى ﺟﻨﮕﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن روزى
ﻓﺮﻣــﻮد ،و آن را ﺑﺮاﻳﺸــﺎن ﺣــﻼل ﻛﺮد .اﺣﻮاﻟﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧــﺪ ﺗﻌﺎﻟﻰ در اﻳﻦ آﻳــﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ
از ﻣﺆﻣﻨﻴــﻦ ﺑﺮﺷﻤــﺮد ،و ﻣﻨﺖﻫﺎﻳــﻰ ﻛﻪ درﺑــﺎره اﻳﺸــﺎن ذﻛﺮ ﻛﺮد ،ﻫﺮ ﭼﻨــﺪ ﻣﺨﺘﺺ
ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﺳﺖ ،و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺼﺎر ﻧﻴﺴﺖ ،اﻻ اﻳــﻦ ﻛﻪ ﻣﺮاد در اﻳﻦﺟــﺎ ﻣﻨﺖ ﻧﻬــﺎدن
ﺑـﺮ ﻫــﺮ دو ﻃﺎﺋﻔــﻪ اﺳﺖ ،ﭼــﻮن ﻫﺮ دو ﻃﺎﺋﻔــﻪ اﻣـــﺖ واﺣــﺪه و داراى دﻳــﻦ
واﺣﺪﻧــﺪ!
اﮔﺮ آﻳﻪ را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﻛﻨﻴﻢ و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺪر ﻧﻜﻨﻴﻢ ،ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ
ﻋﻤﻮﻣﻰﺗﺮ ﺷﺪه ،و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ اﻣﺖ اﺳﻼم ﻣﻰﺷﻮد ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮ و اﻧﺼﺎر ،ﭼﻮن اﺳﻼم
ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺴﻠﻤﻴـﻦ ،و ﮔﺬﺷﺘﻪ و آﻳﻨﺪه اﻳﺸﺎن را ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ اﻣﺖ در آورده اﺳﺖ.
ﭘﺲ ،واﻗﻌﻪاى ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻳﺎت ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،داﺳﺘﺎن اﻣﺖ اﺳﻼم در
اﺑﺘﺪاى ﻇﻬﻮر آن اﺳﺖ .و ﺧﻼﺻﻪ اﻣﺖ اﺳﻼم اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺪو ﻇﻬﻮرش از ﻧﻈﺮ ﻧﻔﺮات و ﻧﻴﺮو
ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺗﺎ آن ﺣﺪى ﻛﻪ ﻣﻰﺗﺮﺳﻴﺪﻧﺪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻣﻜﻪ اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ ﻳﻚ ﺣﻤﻠﻪ ﻛﻮﺗﺎه از
ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل آﻧﺎن را در ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺟﺎى داد ،و ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪن ﺳﻜﻨﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ
ﻋﺪه ﺷﺎن را زﻳﺎد ﻛﺮد ،و در ﺟﻨﮓ ﺑﺪر و در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺒﺎرزاﺗﺸﺎن ﻳﺎرﻳﺸﺎن ﻧﻤﻮد ،و ﻏﻨﻴﻤﺖﻫـﺎ و
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اﻧـﻮاع ﻧﻌﻤﺖﻫـﺎ روزىﺷﺎن ﻛﺮد ﺗﺎ ﺷـﺎﻳﺪ ﺷﻜﺮﮔـﺰارى ﻛﻨﻨـﺪ!
ﺧﻴﺎﻧﺖ و ﺟﺎﺳﻮﺳﻰ در ﺟﻨﮓ ﺑﺪر

ﺑﻌﻀــﻰ از ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺳﺮى و ﺳﻴﺎﺳﻰ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ را ﻧﺰد
ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻓــﺎش ﻛــﺮده ﺑﻮدﻧــﺪ ،و ﺧــﺪا در آﻳﻪ زﻳــﺮ اﻳﻦ ﻋﻤــﻞ را ﺧﻴﺎﻧــﺖ داﻧﺴﺘــﻪ،
و از آن ﻧﻬـﻰ ﻓﺮﻣﻮده ،و آن را ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﻋﻼم ﻛﺮده اﺳﺖ.
ـ »اى كسانى كه ايمان آوردﻩايد،
خيانت مكنيد به خدا و رسول،
و ز ار از اينكه خيانت كنيد امانتهاى خود را ،با اينكه مىدانيد!
و بدانيد كه اموال و اوالد شما فتنه و آزمايش است،
و اينكه خداوند ،نزد او اجرى عظيم است!« )٢٧و/٢٨انفال(
ﺑﻌﻀﻰ اﻣﺎﻧﺖﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل و ﺧﻮد ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ در آن ﺷﺮﻳﻜﻨﺪ ،و آن
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻣﻮرى ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ آنﻫﺎ اﻣﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲ ﻋﻠﻴﻪو آﻟﻪ
اﻣﺮ ﺧﺪا را اﺟﺮا ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻣﺮدم از اﺟﺮاى آن ﻣﻨﺘﻔﻊ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،و ﻣﺠﺘﻤﻊﺷﺎن ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ
ﻣﻰﮔﺮدد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :دﺳﺘﻮرات ﺳﻴﺎﺳﻰ ،و اواﻣﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﮓ و ﺟﻬﺎد ،و اﺳﺮار ﻧﻈﺎﻣﻰ ،ﻛﻪ اﮔﺮ
اﻓﺸﺎء ﺷــﻮد ،آرﻣﺎنﻫﺎى دﻳﻨﻰ ﻋﻘﻴﻢ ﮔﺸﺘﻪ ،و ﻣﺴﺎﻋﻰ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻰ ﺑﻰﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ،
و ﻗﻬﺮا ﺣـﻖ ﺧﺪا و رﺳﻮل ﻫﻢ ﭘﺎﻳﻤﺎل ﻣﻰﺷﻮد ،و ﺿﺮرش داﻣﻨﮕﻴﺮ ﺧﻮد ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻫﻢ ﻣﻰﺷﻮد.
ﻛـﺪام ﻋﺎﻗـﻞ اﺳــﺖ ﻛـــﻪ ﺑــﻪ ﺧﻴـﺎﻧﺖ ﺧــﻮد اﻗــﺪام ﻛﻨــﺪ ،و ﺧﺮاﺑــﻰﻫﺎﻳــﻰ
ﻛﻨــﺪ ﻛــﻪ ﻣﻰداﻧـﺪ ﺿﺮرش ﺟــﺰ ﺑﻪ ﺧﻮدش ﻋﺎﻳــﺪ ﻧﻤﻰﺷـﻮد؟!
ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ درﺑﺎره اﻣﻮال و اوﻻد ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً اﻳﺸﺎن را از ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺑﻪ
اﻣﺎﻧﺖﻫﺎى ﺧﺪا و رﺳﻮل و اﻣﺎﻧﺖﻫﺎى ﺧﻮد اﻳﺸﺎن ﻧﻬﻰ ﻛﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ آن ﻓﺮد
ﺧﻴﺎﻧﺘﻜﺎر اﺳﺮار و ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺳﺮى رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ را ﺑﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﮔﺰارش
ﻣﻰداد ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻣﻮال و اوﻻدش
ﻛﻪ در ﻣﻜﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﺑـﻮد ،از ﺗﺠـﺎوز دﺷﻤـﻦ ﻣـﺼـﻮن ﺑﻤﺎﻧـﺪ.
ﻣﻨﻈــﻮر آن ﻓﺮد ﺧﻴﺎﻧﺘﻜــﺎر ﺣﻔﻆ اﻣﻮال و اوﻻد و اﻣﺜــﺎل آن ﺑــﻮده اﺳﺖ،
ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﻧﻈﻴـﺮش از »اﺑﻰ ﻟﺒﺎﻧﻪ« ﺳﺮ زد ،و اﺳــﺮار ﭘﻴﺎﻣﺒــﺮ را ﺑﺮاى ﺑﻨــﻰﻗﺮﻳﻈــﻪ
ﻓــﺎش ﻛـﺮد.
و اﻳﻦ ﻣﺆﻳﺪ آن رواﻳﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ وارد ﺷﺪه ،اﺑﻮﺳﻔﻴﺎن ﺑﺎ ﻣﺎلاﻟﺘﺠﺎره ﺑﺴﻴﺎرى از ﻣﻜﻪ
ﺑﻴــﺮون آﻣﺪ ،و ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﺟﺮﻳــﺎن را ﺑﻪ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺧﺒﺮ داد ،و ﺳﻔﺎرش ﻛﺮد
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻔﺮات ﺧﻮد ﺑﺮ ﺳﺮ راه اﺑﻮﺳﻔﻴﺎن ﺷﺪه و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮد را ﻧﺰد ﻛﺴﻰ اﻇﻬﺎر ﻧﻜﻨﺪ .ﻳﻜﻰ از
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ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻨﺎﻓﻖ از ﺟﺮﻳﺎن ﺧﺒﺮدار ﺷﺪ و ﻧﺎﻣﻪاى ﺑﻪ اﺑﻮﺳﻔﻴﺎن ﻧﻮﺷﺖ و او را از ﺗﺼﻤﻴﻢ
)(1
رﺳﻮلاﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺧﺒﺮدار ﻛـﺮد.
 1اﻟـﻤﻴــــــــــﺰان ج ،17 :ص.30 :
روز ﻓﺮﻗﺎن ،روز ﺗﻼﻗﻰ دو ﻟﺸﻜﺮ
ْ َ ْ
ْ
»َ ...يـ ْـو َم ال ُفـ ْـرق ـ ِـان َي ـ ْـو َم ال َتقــى ال َج ْمع ـ ِـان ٤١) «. ...و  / ٤٢انف ــال(
از ﻧﻜـﺎت ﻣﻬــﻢ ﺟﻨــﮓ ﺑـﺪر ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮﺿﻊﮔﻴــﺮى و ﻧﺤﻮه ﻗــﺮار ﮔﺮﻓﺘــﻦ دو
ﻟﺸﻜﺮ ،و اﺛـﺮات آن در ﻓﺘﺢ ﻣﺴﻠﻤﻴــﻦ و ﺷﻜﺴـﺖ ﻛﻔـﺎر ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ،در ﻧﻘﻞ ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﻦ واﻗﻌﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
ـ » ...روز فرقان ،آن روزى بود كه شما در قسمت پاي ن وادى اردو زدﻩ بوديد،
و كفار در قسمت باالى آن اطراق كردﻩ بودند.
پيادﻩ شدن شما در پاي ن و پيادﻩ شدن كفار در باال با هم جور در آمد،
ً
به طورى كه اگر مىخواستيد قبال با كفار قرارداد كنيد كه شما اينجا و آنان آنجا را
لشكرگــاﻩ كنند ،قطعا اختالفتــان مىشد ،و هرگز موفــق نم شديد كه به اين نحو
ج هسازى كنيد.
ـ پس قرار گرف ن شما و ايشان بدين نحو نه از ناحيه شما و به فكر شما بود،
و نه از ناحيه دشمن و به فكر آنها،
بلكه امر شدنى بود كه خداوند بر آن قضا راند!
ـ و اگر اين چن ن قضا رانــد براى اين بود كه با ارائــه يك معجزﻩ و دليل روشن حجت
خود را تمام كند!
ـ و ن براى اين بود كه دعاى سابق شما را و آن استغاثهاى را كه از شما شنيد،
و آن حاج را كه از سويداى دل شمــا خ ﺮ داشت ،مستجــاب و برآوردﻩ بكنــد!«
ُْ
ﻣـﺮاد ﺑﻪ » َيـ ْـو ُمالف ْرقــان« روز ﺑﺪر اﺳﺖ ،ﭼﻪ آن روزى ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧــﺪ ﺣــﻖ و ﺑﺎﻃــﻞ
را روﺑﻪروى ﻫــﻢ ﻗــﺮار داد و آن دو را از ﻫــﻢ ﺟــﺪا ﻛــﺮد ،و ﺑــﻪ ﺗﺼــﺮف ﺧـــﻮد
ﺣــﻖ را اﺣﻘﺎق و ﺑﺎ ﻳﺎرى ﻧﻜﺮدﻧـــﺶ از ﺑﺎﻃـﻞ آن را اﺑﻄـــﺎل ﻛﺮد!!!
ْ
َ َ ْ َ َ ُ َ ْ ََ ْ ُ
واع ْدت ْم الختلفت ْم ِ ى امليعا ِد!« ) / 42اﻧﻔﺎل( ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ
ﻣﺮاد ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت » و لو ت
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻮرد دو ﻟﺸﻜﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺟﺰ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،زﻳﺮا
ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ داراى ﻋﺪه و ﻋﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻠﻨﺪى ﺑﻴﺎﺑﺎن ،در ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ آب در
دﺳﺘﺮﺳﺸﺎن ﺑﻮد ،و زﻣﻴﻦ زﻳﺮ ﭘﺎﻳﺸﺎن ﺳﻔﺖ و ﻣﺤﻜﻢ ﺑﻮد ،ﻓﺮود آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﺎ
ﻛﻤﻰ ﻋﺪد و ﺿﻌﻒ ﻧﻴﺮوﻳﺸﺎن در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻴﺎﺑﺎن ،زﻣﻴﻨﻰ رﻳﮕﺰار و ﺑﻰآب را اردوﮔﺎه
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ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻗﺎﻓﻠﻪ اﺑﻮﺳﻔﻴﺎن ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ دﺳﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ ،و او ﻗﺎﻓﻠﻪ را از ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ
ﺳﺎﺣﻠﻰ ﭘﺎﻳﻴﻦ اردوﮔﺎه ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﭘﻴﺶ ﻣﻰراﻧﺪ ،و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ در ﺷﺮاﻳﻄﻰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ از
ﻧﻈﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﭼﺎرهاى ﺟﺰ ﺟﻨﮕﻴﺪن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،و ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ و
ﭘﻴﺮوزىﺷﺎن ﺑﺮ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ را ﻧﻤﻰﺗﻮان اﻣﺮى ﻋﺎدى داﻧﺴﺖ ،و ﺟﺰ ﻣﺸﻴﺖ ﺧﺎص اﻟﻬﻰ و
ﻗﺪرتﻧﻤـﺎﻳﻰ ﺑﺮ ﻧﺼـﺮت و ﺗﺄﻳﻴـﺪ ﻣـﺆﻣﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻗﺮآن ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
ـ »خداوند اگر اين قضا را راند كه شما با كفار اين طور تال ى و برخورد كنيد،
و در چن ن شرايطى مؤمن ن را تأييد نمود و كفار را بيچارﻩ كرد،
همه براى اين بود كه خود دليل روش باشــد بر حقيقت حق و بطالن باطل،
تا هر كس گمراﻩ و هالك مىشود با داش ن دليل و تشخيص راﻩ از چاﻩ ،هالك شدﻩ
باشد،
)(١
و هر كس هم هدايت و زندﻩ مىشود با دليـل روشـن زنـدﻩ شدﻩ باشد!« ) / ٤٢انفال(
 1اﻟـﻤﻴــﺰان ج ،17 :ص.146 :
ﻧﻘﺶ ﺷﻴﻄﺎن در ﺟﻨﮓ ﺑﺪر
َ ْ َﱠ َ َ ُ ُ ﱠ ْ ُ َ َ
» و ِاذ زين لهم الشي
طان ا ْعمل ُه ْم / ٤٨) «! ...انـفـال(
از ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻤﻰ ﻛﻪ در ﺟﻨﮓ ﺑﺪر ﺗﺄﺛﻴﺮ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮﻳﺐ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه ،و
ﻗﺮآن آن را ﻧﻘﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻧﻘﺶ ﺷﻴﻄﺎن اﺳﺖ .آﻳﻪ ﻗﺮآنﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ:
ـ » روز فرقان آن روزى بود كه شيطان رفتارى را كه مشرك ن در دشم با خدا و رسول
و جنگ با مسلم ن داشتند ،و آن رفتار را در آمادگى براى خاموش كردن نور خدا
اعمال مىكردند ،در نظرشان جلوﻩ دادﻩ و براى تشويق و خوشدل ساخ ن آنان
مىگفت :ـ امروز هيچ كﺴ بر شما غالب نخواهد شد! و من هم خود پناﻩ شمايم ،و
دشمن شما را از شما دفع مىكنم!
ـ و ى وق دو فريق با هم رو به رو شدند ،مشرك ن مؤمن ن را ،و مؤمن ن مشرك ن را
ديدند ،او ـ شيطان ـ شكست خوردﻩ و با فرار به عقب برگشت ،و به مشرك ن گفت:
من چيـزهايى مىبينـم كه شمـا نم بينيـد!
مـن مالئكـه را مىبينـم كـه دارنـد بـراى كمك مؤمن ن بــا عذابهايى كه شمــا را ديد
مىكنــد ،نازل مىشونــد،
من از عذاب خدا مىترسم ،كه خـدا شديدالعذاب است!«
ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ در ﺻﻒ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ

از آﻳﻪ  49ﺳﻮره اﻧﻔﺎل ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻰ از ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ و ﺳﺴﺖ اﻳﻤﺎﻧﺎن در ﺟﻨﮓ

) جلد دهم  -معارف قرآن در امل ان (

٢٠٣

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﺑﺪر در ﻣﻴــﺎن ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻮدهاﻧـﺪ:
ُ
ُ
َ
ُ
» ا ْذ َي ُقو ُل ْاملُناف ُقو َن َو ﱠال َ
ذين ى قلو ِ ْم َم َر ٌ
الآء دي ُ ُ ْم! «
ِ
ض غ ﱠر هآؤ ِ
ِ
ِ
ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ،ﻫﻤﺎﻧﺎن ﻛﻪ اﻳﻤﺎن را اﻇﻬﺎر و ﻛﻔﺮ را در دل ﭘﻨﻬﺎن ﻣﻰداﺷﺘﻨﺪ و آن
ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ در دلﻫﺎﻳﺸﺎن ﻣﺮض ﺑﻮد ،و ﺳﺴﺖ اﻳﻤﺎﻧﺎﻧﻰ ﻛﻪ دلﻫﺎﻳﺸﺎن ﺧﺎﻟﻰ از ﺷﻚ و
ﺗﺮدﻳﺪ ﻧﺒﻮد )اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ و از در ﺗﺤﻘﻴﺮ آﻧﺎن (،ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ:
ـ »دين اينان مغرورشان كردﻩ ،چه اگر غرور دي شان نبود به چن ن خطر واض ى
اقدام نم كردند ،و با اين كه عدﻩ كم هستند و قوا و نفراتى ندارند ،هرگز حاضر
نم شدند بـا قــريـش نيـرومنـد و داراى قـوﻩ و شـوكـت مـصـاف دهن ــد!«
ﺧـﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌـﺎل در ﭘـﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘـﺎر ﻣﻨـﺎﻓـﻘـﻴـﻦ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
ـ » هــركــس به خــدا توكــل كنــد ،خداونــد عزيــز و حكيــم اس ــت!« ) / ٤٩انفــال(
ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﺧﻮد دﭼﺎر ﻏﺮورﻧﺪ و آنﻫﺎ در ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮد اﺷﺘﺒﺎه ﻛﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ
ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﻮﻛﻞ ﻛﺮدهاﻧﺪ ،و ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻫﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮى را ﺑﻪ او ﻧﺴﺒﺖ داده ،و ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﻧﻴﺮوى ﺧﺪا و ﺣﻮل و ﻗﻮه او ﺗﻜﻴﻪ دادهاﻧﺪ ،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ در اﻣﻮر ﺧﻮد ﺑﺮ
ﺧﺪا ﺗﻮﻛﻞ ﻛﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻛﻔﺎﻳﺘﺶ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن او ﻋﺰﻳﺰ اﺳﺖ و ﻫﺮﻛﺲ ﻛﻪ از او ﻳﺎرى ﺟﻮﻳﺪ،
ﻳــﺎرىاش ﻣﻰﻛﻨﺪ ،او ﺣﻜﻴﻢ اﺳـﺖ ،و در ﻧﻬﺎدن ﻫﺮ اﻣﺮى را در ﺟﺎى ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻄﺎ ﻧﻤﻰرود!
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﻛﺴﻰ را ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ اﻇﻬﺎر اﺳﻼم ﻛﻨﺪ وﻟﻰ در ﺑﺎﻃﻦ ﻛﺎﻓﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﺎﻧﻰ در ﻣﻴﺎن ﻟﺸﻜﺮ ﻛﻔﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻻﺟﺮم در ﻣﻴﺎن
ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻋﻤﺪه اﻳﻦﺟﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻔﺎق دروﻧﻰ در آن روز ﻛﻪ روز ﺳﺨﺘﻰ ﺑﻮد
اﻳﺴﺘﺎدﮔﻰ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﺎﻳﺪ دﻳﺪ ﻋﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﺛﺒﺎت و اﻳﺴﺘﺎدﮔﻰ ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﺳﺒﺐ
اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ و آن ﺳﺴﺖ اﻳﻤﺎﻧﺎن در اﻳﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﭼﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﺧﻄﺮﻧﺎك در آوردﻧﺪ؟ ﭼﻪ ﺷﺮﻛﺖ در اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮاﻗﻒ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎر ﻣﺮدان ﺣﻘﻴﻘﺖ
اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺧﺪا دلﻫﺎﻳﺸﺎن را ﺑﺮاى اﻳﻤﺎن آزﻣﻮده اﺳﺖ ،و ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﺑﺎ اﺳﺒﺎب ﻋﺎدى
ﺟﻮر در ﻧﻤﻰآﻳﺪ .ﺧﻼﺻﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﭼﺮا در اﻳﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﭼﻪ
ﻣﻨﻈﻮرى ﺗﺎ آﺧﺮﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺻﺎﺑﺮ ﺻﺒﺮ ﻛﺮدﻧﺪ؟ ﻣﺴﺌﻠﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ درﺑﺎره آن
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮى ﻛﺮد!
ﻣﻼﺋﻜـﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ؟

آﻳﻪ  50ﺳﻮره اﻧﻔﺎل ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
ْ
َ
َ َ ْ ﱠ ﱠ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ُ
ْ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
ْ
ْ
 » َو ل ْـو ترى ِاذ َي َت َوفـى الذيـ َـن كفـ ُـروا املل ِئكـة يض ِـربــون وجوه ُهم و اد َبرهم«!... » -اگر مىديدى هنگامى را كه فرشتگان دريابند گروﻩ كافران را و بزنند روىها و
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پشتهايشان را و بگويند :بچشيد عذاب سوزان را«!...
از ﻇﺎﻫــﺮ ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻮق ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜــﻪ ﻫﻢ از ﺟﻠﻮ ﻛﻔــﺎر را ﻣﻰزدﻧــﺪ و ﻫﻢ
از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ،و اﻳﻦ ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از اﺣﺎﻃﻪ و ﺗﺴﻠﻂ ﻣﻼﺋﻜﻪ و اﻳﻦ ﻛﻪ آنﻫﺎ از ﻫﻤﻪ ﻃﺮف
ﻣﻰزدﻧﺪ .ﺳﻴﺎق آﻳﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺮاد ﺑﻪ آنﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن در وﺻﻔﺸﺎن
ﻓﺮﻣﻮده ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺟﺎنﻫﺎﻳﺸﺎن را ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻋﺬاﺑﺸﺎن ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻫﻤﺎن ﻣﺸﺮﻛﻴﻨـﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ
)(1
ﻛﻪ در ﺟﻨﮓ ﺑﺪر ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
 1اﻟﻤﻴﺰان ج ،17:ص.154 :
ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺮاى ﺟﻨـﮓ ﺑـﺪر
َ ّ ُْ َ
َ َ ّ َْ َُ َ َُ َ ْ
َْ
ض ٦٧) «! ...تا /٧١انفال(
»ما كان ِلن ِ ٍ ان يكون له اسرى ح يث ِخن ِ ىالار ِ
ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺮا در ﺟﻨﮓ ﺑﺪر ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎرﻳﺨﻰ ﺧﺎﺻﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ .آﻧﺎناز ﻛﻔﺎر اﺳﻴﺮاﻧﻰﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و آنﮔﺎه ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﺮده و درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ آﻧﺎن ﻓﺮﻣﺎن ﻧﺪﻫﺪ و در ﻋﻮض
ﺧﻮنﺑﻬﺎ از آﻧﺎن ﺑﮕﻴﺮد و آزادﺷﺎن ﺳﺎزد ،ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻴﺮوى ﻣﺎﻟﻰ آﻧﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻔﺎر ﺗﻘﻮﻳﺖ
ﺷﻮد ،و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻮاﻗﺺ ﺧﻮد را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻨﺪ.
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ در آﻳﻪ ﻓــﻮق ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧــﺎن را ﻣﻮرد ﻋﺘﺎب ﻗﺮار داده و
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
ـ »هيچ پيغمبــرى را نسزد كه برايــش اس ﺮانى باشد تا آن زمانــى كه دينش در زم ن
مستقــر گــردد.
شمــا ســود مــادى را در نظــر داريد ،و ى خداونــد آخــرت را مىخواهــد.
و خداونــد ،مقتــدرى اســت حكي ــم!
ً
ـ اگر آن قضايــى كه خداوند قبال راندﻩ است ،نبود،
هر آيينه در آن چه گرفتيد ،عذاب بزرگى بـه شم ــا مىرسيـد!«
ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ،ﺧﺪاى ﻣﺘﻌﺎل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ را ﻣﻰﭘﺬﻳﺮد ،و ﺗﺼﺮف در ﻏﻨﻴﻤﺖ را
ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮنﺑﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺷﻮد ،ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻣﺒﺎح ﻣﻰﺳﺎزد ،و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
ـ » پس بخوريد )تصرفكنيد( در آنچه غنيمت گرفتهايد ،حالل و طيب ،و از خدا
ب ﺮه يد ،كه خدا آمرزندﻩ رحيم است!«
ﺳﭙــﺲ ﺧﻄﺎب را ﺟﻬﺖ ﺗﻄﻤﻴــﻊ ﻛﻔﺎر ﻋﻮض ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ
آنﻫﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﻮﻧﺪ وﻋﺪه ﻧﻴــﻚ دارﻧﺪ ،وﻟﻰ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻛﻨﻨﺪ،
ﺧﺪاوﻧﺪاز آﻧﺎن ﺑﻰﻧﻴﺎزاﺳﺖ:
ـ » اى پيـامـ ﺮ! به آن اسيـرانــى كـه در دسـت تـو اس ﺮنـد ،بگـو:
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ـ اگر خدا در دلهاى شما خ ﺮ سراغ مىداشت ،ﺮ از آنچه مسلمانان از شما گرفتند،
به شما مىداد ،و شما را مىآمرزيد ،و خداوند آمرزندﻩ رحيم است!
ً
و اگر بنا دارند بر تو خيانت كنند ،تازگى ندارد ،قبال هم خدا را خيانت كردﻩ بودند ،و
او تو را بر ايشان مسلط كرد،
و خداوند داناى شايسته كار است!«
ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺳﻨﺖ ﺟﺎرى در اﻧﺒﻴﺎء ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن
ﻣﻰﺟﻨﮕﻴﺪﻧﺪ ،و ﺑﺮ دﺷﻤﻦ دﺳﺖ ﻣﻰﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﻣﻰﻛﺸﺘﻨﺪ ،و ﺑﺎ ﻛﺸﺘﻦ آﻧﺎن از دﻳﮕﺮان زﻫﺮ
ﭼﺸﻢ ﻣﻰﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻛﺴﻰ ﺧﻴﺎل ﻣﺤﺎرﺑﻪ ﺑﺎ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ را در ﺳﺮ ﻧﭙﺮوراﻧﺪ ،و رﺳﻢ آﻧﺎن
ﻧﺒﻮد ﻛﻪ از دﺷﻤﻦ اﺳﻴﺮ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮ اﺳﻴﺮان ﻣﻨﺖ ﻧﻬﺎده و ﻳﺎ ﭘﻮل ﮔﺮﻓﺘﻪ و آزاد
ﺳﺎزﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ دﻳﻨﺸﺎن در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم ﻣﺴﺘﻘﺮ و ﻣﺤﻜﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ در اﻳﻦ
ﺻﻮرت اﺳﻴﺮان را ﻧﻤﻰﻛﺸﺘﻨﺪ ،و ﺑﺎ ﻣﻨﺖ ﻧﻬﺎدن و ﻳﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻬﺎء آزادﺷﺎن ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ.
ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻛﻪ در ﺧﻼل آﻳﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ وﺣﻰ ﻣﻰﺷﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ
ﻛﺎر اﺳﻼم ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ و ﺣﻜﻮﻣﺘﺶ در ﺣﺠﺎز و ﻳﻤﻦ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮔﺮدﻳﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﻴﺮ و
آزادﻛﺮدﻧﺶ را ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻛﺮد.
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻗﺒﻞ از ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺮاء در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﺸﻮرﺗﻰ ﺑﺎ
ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻧﻜﺮده ﺑﻮد ،و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻫﻢ رﺿﺎﻳﺖ ﻧﺪاده ﺑﻮد ،و در ﻫﻴﭻ رواﻳﺘﻰ ﻫﻢ ﻧﻴﺎﻣﺪه ﻛﻪ
آن ﺣﻀﺮت ﻗﺒﻞ از ﺟﻨﮓ ﺳﻔﺎرﺷﻰ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﺳﻴﺮ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﻴﺮ ﺧﻮد
ﻳﻜﻰ از ﻗﻮاﻋﺪ ﺟﻨﮕﻰ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ و اﻧﺼﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﺑﻪ دﺷﻤﻦ ﻇﻔﺮ ﻣﻰﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ،از
اﻳﺸﺎن اﺳﻴﺮ ﻣﻰﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و اﺳﻴﺮان ﺧﻮد را ﺑﺮده ﺧﻮد ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،و ﻳﺎ ﻓﺪﻳﻪ ﻣﻰﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و
آزادﺷﺎن ﻣﻰﺳﺎﺧﺘﻨـــﺪ.
در ﺗﺎرﻳــﺦ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮ و اﻧﺼﺎر ﺧﻴﻠﻰ ﺳﻌﻰ داﺷﺘﻨﺪ در اﻳﻦ ﻛﻪ اﺳﻴﺮ
ﺑﻴﺸﺘﺮى ﺑﻪ ﭼﻨــﮓ آورﻧﺪ و ﺣﺘﻰ اﺳﻴﺮ ﺧﻮد را ﻣﻰﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ از اﻳﻦ ﻛﻪ
ﻣﺒﺎدا ﻳﻚ ﻣﺴﻠﻤــﺎن دﻳﮕﺮ ﺑﻪ او آﺳﻴﺒــﻰ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،و در ﻧﺘﻴﺠــﻪ از ﻗﻴﻤﺘــﺶ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد
ﺟﺰ ﻋﻠـﻰﺑـﻦاﺑﻴﻄـﺎﻟـﺐ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺟﻨـﮓ ﺑﺴﻴـﺎرى را ﻛﺸﺖ و ﻫﻴـﭻ اﺳﻴـﺮى
ﻧﮕـﺮﻓـﺖ.

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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ﺗﻌﺪاد اﺳﺮاء و ﻛﺸﺘﻪﺷﺪﮔﺎن ﺟﻨﮓ ﺑﺪر

در رواﻳــﺎت اﺳﻼﻣﻰ ﺷــﺮح اﺳــﺎرت ﻟﺸﻜﺮﻳــﺎن ﻗﺮﻳــﺶ را ﭼﻨﻴــﻦ ﻧﻘــﻞ
ﻛـﺮدهاﻧﺪ:
ـ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن از ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ در روز ﺟﻨﮓ ﺑﺪر ﻫﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،از اﻳﻦ ﻫﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮ
ﺑﻴﺴﺖوﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ را اﻣﻴﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻪﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﻴﺪ )و ﺣﺘﻰ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ را ﻫﻢ از
اﻳﺸﺎن اﺳﻴﺮ ﻧﮕﺮﻓﺖ (.اﺳﻴﺮان اﻳﻦ ﺟﻨﮓ ﻧﻴﺰ ﻫﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .از ﻳﺎران رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻫﻢ اﺳﻴﺮ ﻧﺸﺪ .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻳﻦ اﺳﻴﺮان را ﺟﻤﻊآورى ﻛﺮده و
ﻫﻤﻪ را ﺑﺎ ﻳﻚ ﻃﻨﺎب ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﭘﻴﺎده ﺑﻪراه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ) . ...ﻧﻘﻞاز ﻣﺠﻤﻊاﻟﺒﻴﺎن(
اﻓـﺮادى از ﺑﻨﻰ ﻫﺎﺷﻢ در ﺟﻤﻊ اﺳﺮا

رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ در روز ﺑﺪر ﻧﻬﻰ ﻛﺮد از اﻳﻦ ﻛﻪ اﺑﻮاﻟﺒﺨﺘﺮى و اﺣﺪى از
ﺑﻨﻰ ﻫﺎﺷﻢ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﻟﺬا اﻳﻦ ﮔﺮوه اﺳﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻋﻠﻰ
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﺒﻴﻨﺪ در ﻣﻴﺎن اﺳﺮاء ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ از ﺑﻨﻰ ﻫﺎﺷﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻋﻠﻰ
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻛﻪ اﺳﺮاء را ﻣﻰدﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻘﻴﻞ ﺑﺮﺧﻮرد ،و از ﻗﺼﺪ راه ﺧﻮد را ﻛﺞ ﻛﺮد،
ﻋﻘﻴﻞ ﺻﺪا زد :آى ﭘﺴﺮ ﻣﺎدرم ﻋﻠﻰ! ﺗﻮ ﻣﺮا در اﻳﻦﺣﺎل دﻳﺪى و روى ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪى؟
ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﻋﺮض ﻛﺮد:
ـ اﺑﻮاﻟﻔﻀــﻞ را در دﺳــﺖ ﻓﻼﻧــﻰ ،ﻋﻘﻴــﻞ را در دﺳــﺖ ﻓﻼﻧـــﻰ ،و ﻧﻮﻓــﻞ
)ﻳﻌﻨﻰ ﻧﻮﻓﻞﺑﻦﺣﺎرث( را در دﺳﺖ ﻓﻼﻧﻰ اﺳﻴﺮ دﻳﺪم.
ﺣﻀﺮت ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻧﺰد ﻋﻘﻴﻞ آﻣﺪ و ﻓﺮﻣﻮد:
ـ اى اﺑﺎﻳﺰﻳﺪ ،اﺑﻮﺟﻬﻞ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪ! ﻋﻘﻴﻞ ﻋﺮض ﻛﺮد:
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ دﻳﮕﺮ در اﺳﺘﺎن ﻣﻜﻪ ﻣﺪﻋﻰ و ﻣﻨـﺎزﻋﻰ ﻧﺪارى! ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد:
ّ َ
َْ
ُ َْ َ
َْ
ـ » ِا ْن ك ْن ُت ْم اثخ ْن ُت ُم الق ْـو ِم َو ِالا ف ْار ِك ُبوا اكتا ِف ِه ْم«! ...
)ﻇﺎﻫﺮا ﻛﻨﺎﻳﻪ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻜﺸﻴﺪ و ﮔﺮﻧﻪ ﻓﺪﻳﻪ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ!(
ﺳﭙﺲ ﻋﺒﺎس را آورده و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاى ﻧﺠﺎت ﺧﻮدت و ﺑـﺮادرزادهات
ﻓﺪﻳــﻪ ﺑﺪﻫﻰ! ﮔﻔﺖ:
ـ اى ﻣﺤﻤﺪ ،آﻳﺎ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﻰدﻫﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮدن ﭘﻮل دﺳﺖ ﮔﺪاﻳﻰ ﺑﻪ
ﺳﻮى ﻗﺮﻳﺶ دراز ﻛﻨﻢ؟ ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣــﻮد:
ـ از آن ﭘﻮﻟﻰ ﻛﻪ ﻧﺰد اماﻟﻔﻀﻞ ﮔﺬاﺷﺘﻰ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻰ اﮔﺮ ﭘﻴﺶآﻣﺪى ﺑﺮاﻳﻢ ﻛﺮد
اﻳﻦ ﭘﻮل را ﺧﺮج ﺧﻮدت و ﺑﭽﻪﻫﺎﻳﺖ ﺑﻜﻦ ،ﻓﺪﻳﻪات را ﺑﺪه! ﻋﺒﺎس ﻋﺮض ﻛﺮد:
ﺑﺮادرزاده! ﭼﻪ ﻛﺴﻰ ﺷﻤـﺎ را از اﻳﻦ ﻣﺎﺟــﺮا ﺧﺒﺮ داد؟ ﻓﺮﻣﻮد:

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد دهم
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: ﺟﺒﺮﺋﻴــﻞ اﻳﻦ ﺧﺒﺮ را ﺑﺮاﻳــﻢ آورد! ﻋﺒــﺎس ﮔﻔﺖ ﺷﻬﺎدت، ﻏﻴﺮ از ﻣﻦ و اماﻟﻔﻀﻞ ﻛﺴﻰ از اﻳﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺖ،ـ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ
!ﻣﻰدﻫﻢ ﻛﻪ ﺗﻮ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻰ
 ﻏﻴﺮ از ﻋﺒﺎس و ﻋﻘﻴﻞ و ﻧﻮﻓﻞﺑﻦ،اﺳﻴﺮان ﻫﻤﻪ ﻓﺪﻳﻪ دادﻧﺪ و ﺑﺎ ﺷﺮك ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ
( )ﻧﻘﻞ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در ﻗﺮباﻻﺳﻨﺎد.ﺣﺎرث ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪﻧﺪ
داﻣـﺎد ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ در ﺟﻤﻊ اﺳﻴـﺮان

 ﻟﺬا،در اﻳﻦ ﺟﻨﮓ ﻓﺪﻳﻪ اﺳﻴﺮان اﻛﺜﺮش ﭼﻬﺎر ﻫﺰار درﻫﻢ و اﻗﻠﺶ ﻫﺰار درﻫﻢ ﺑﻮد
 ﻓﺪﻳﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮى ﺑﺮاى آزاد ﻛﺮدن اﺳﻴﺮ ﺧﻮد،ﻗﺮﻳﺶ ﻫﺮ ﻛﺪام ﻛﻪ ﻗﺪرت ﻣﺎﻟﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮى داﺷﺖ
. و ﻫﺮ ﻛﻪ ﻛﻢ داﺷﺖ ﻛﻤﺘﺮ،ﻓﺮﺳﺘﺎد
 دﺧﺘﺮ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى آزاد ﻛﺮدن اﺳﻴﺮ ﺧﻮد ﻓﺪﻳﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ زﻳﻨﺐ ﻫﻤﺴﺮ اﺑﻰاﻟﻌﺎص ﺑﻦ رﺑﻴﻊ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاى آزاد ﺷﺪن ﺷﻮﻫﺮش
 اﻳﻦ ﻗﻼدهﻫﺎ ﺟﺰو ﺟﻬﻴﺰﻳﻪاى ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺎدرش ﺣﻀﺮت ﺧﺪﻳﺠﻪ.ﻗﻼدهﻫﺎى ﺧﻮد را ﻓﺮﺳﺘﺎد
. و از ﻃﺮﻓـﻰ اﺑﻮاﻟﻌﺎص ﺧـﻮاﻫـﺮزاده ﺧـﺪﻳﺠـﻪ ﺑـﻮد.ﻛﺒﺮى ﻋﻠﻴﻬﺎاﻟﺴﻼم ﺑﻪ او داده ﺑـﻮد
:وﻗﺘﻰ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﭼﺸﻤﺶ ﺑﻪ آن ﻗﻼدهﻫﺎ اﻓﺘﺎد ﻓﺮﻣﻮد
! اين قالدﻩهـا را او به عنوان جه يه به زينب دادﻩ بود،ـ خــدا رحمت كنـد خديجـه را
 ﺑﻪ ﺷﺮﻃﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﺴﺮش زﻳﻨﺐ را ﻧﺰد،آنﮔﺎه دﺳﺘــﻮر داد اﺑﻮاﻟﻌــﺎص را آزاد ﻛﺮدﻧﺪ
 اﺑﻮاﻟﻌﺎص ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺖ.آن ﺣﻀﺮت ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ و ﺑﺎ آﻣﺪﻧﺶ ﺑﻪ ﻧﺰد آن ﺟﻨــﺎب ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻜﻨــﺪ
(١)
()مجمــعالبيــان نقــل از علــىبــن ابراهي ــم
!ﻛﻪ ﭼﻨﻴـﻦ ﻛﻨـﺪ و ﺑﻪ ﻋﻬــﺪ ﺧﻮد وﻓـﺎ ﻛﺮد
.154 : ص،17 : اﻟـﻤﻴــــــﺰان ج1

(«) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص
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ﻓﺼﻞ دوم

ﺪﺟﻨﮓ اُﺣ
آﻳﺎت آﻏﺎزﻳﻦ ﺟﻨﮓ اﺣﺪ
( آل ﻋﻤﺮان/ 121) «!...ِﺘﺎلﻠْﻘ ﻟـﺪﻘﺎﻋﻨـﻴـﻦَ ﻣﺆْﻣ اﻟْﻤىﻮ ﺗُﺒﻚﻠﻦْ اَﻫ ﻣتوذْ ﻏَﺪ ا» و
 ﺗﺎرﻳﺦ ﻏﺰوه اﺣﺪ ذﻛﺮ ﺷﺪه و ﺑﺮاى ﻳﺎدآورى اﺷﺎرهاى ﺑﻪ،در اﻳﻦ آﻳﺎت ﺷﺮﻳﻔﻪ
.اﻣـﺪادﻫـﺎى اﻟﻬـﻰ در ﺟﻨـﮓ ﺑـﺪر ﻧﻴﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﻳﻌﻨﻰ اﻳﻦ،)ﻻزم ﺑﻪ ﻳﺎدآورى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻨﮓ اﺣﺪ ﺟﺰو ﻏﺰوات ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻛﺮم اﺳﺖ
 ﺟﻨﮓﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ.ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺟﻨﮓ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﻰ ﺧﺪا ﺷﺨﺼﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
(.ﺷﺨﺼﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻜﺮده ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺳﺮﻳﻪ« ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ
آﻳﺎت ﻓﻮق آﻏﺎز ﺟﻨﮓ را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺣﺮﻛﺖﻫﺎى ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺷﺎره ﻛﺮده
ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴــﻦ و ﺑﺮﺧﻰ از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺳﺴﺖ اﻳﻤــﺎن در آﻏﺎز و ﻣﻴـﺎن ﻛﺎرزار از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن
:دادﻧﺪ
!ـ »ياد آر
،بامدادى را كه به عزم يه سنگرهاى نظامى براى مؤمن ن
!و انتخاب محل استقرار آنها از ميان بستگان خود خارج شدى
،ـ و خداوند شنواست به آن چه در آنجا گفته شد
«!و داناست به آن چه كه قلبها پ ان كردﻩ بودند
« اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺪان ﺟﻨﮓ،...از ﻋﺒﺎرت » از ﻣﻴﺎن ﺑﺴﺘﮕﺎﻧﺖ ﺧﺎرج ﺷﺪى
 روى اﻳﻦ اﺻﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ آﻳﺎت ﺑﻪ »واﻗﻌﻪ.در ﻫﻤﺎن ﻧﺰدﻳﻜﻰﻫﺎى ﺧﺎﻧﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
 آﺧﺮ آﻳﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ در ﺟﺮﻳﺎن ﺟﻨﮓ اﺣﺪ ﻳﻚ ﺳﻠﺴﻠﻪ.ﺪ« ﻧﺎﻇﺮﻧﺪﺟﻨﮓ اُﺣ
 و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل از اﻇﻬﺎر ﭘﺎرهاى از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻫﻢ ﻛﻪ در،ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎﻳﻰ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ واﻗﻊ ﺷﺪه
: در اداﻣـﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ.دلﻫﺎﻳﺸﺎن ﺑﻮد ﺧـﻮددارى ﻛﺮده ﺑـﻮدﻧﺪ
،ـ »آن دو دسته در اثر ترس به فكر آن افتادند كه سس از خود نشان دهند

) جلد دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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با اين كه خدا يار آنهاست!
و سزاوار نيست كه شخص مؤمن با آن كه مىداند خدا يار و و ى اوست ،بتـرسد،
و ضعـف و زبـونـى بـه خود راﻩ دهـد!
ـ وظيفه مؤمن ن است كه امر خود را به خدا واگذار كنند و به او توكل نمايند!
كﺴ كه به خدا توكل كرد ،خدا هم نگهدار او خواهد بود!« ) / ١٢٢آلعمران(
ﺧﺪاى ﻣﺘﻌﺎل آﻳﻪاى را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ذﻛﺮ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻋﺘﺎب و ﺳﺮزﻧﺶ
ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻧﺸﺎن دادن ﻣﻮردى ﻛﻪ آنﻫﺎ را در ﻋﻴﻦ زﺑﻮﻧﻰ و ﺿﻌـﻒ ﻳـﺎرى
ﻛﺮده اﺳـﺖ ،ﺗﺸـﺪﻳﺪ ﻧﻤـﺎﻳﺪ:
ـ »سزاوار نبود كه از شما مظاهر ضعف و سس نمودار شود،
و حال آنكه خداوند شما را در جنــگ بدر در ع ن اينكه ذليل بوديد ،يارى كرد،
آن دم كه به مؤمن ن گف :
ـ آيا بس نيست كه پروردگارتــان شما را به سه هزار فرشتهاى كه از آسمان نازل
مىشوند ،كمك كند ١٢٣) «!...و  / ١٢٤آلعمران(
ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن در ﺟﻨﮓ اﺣﺪ

ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﻠﻢ در آﻳــﺎت دﻟﻴﻠﻰ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ در ﺟﻨﮓ اﺣﺪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﺮاى ﻳﺎرى
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ وﺟﻮد ﻧــﺪارد .اﻣﺎ در ﺟﻨﮓ اﺣﺰاب و ﺟﻨﮓ ﺣﻨﻴﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﺰول
ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻳﺎ ﺳﭙﺎﻫﻴﺎﻧــﻰ ﻛﻪ دﻳﺪه ﻧﻤﻰﺷﻮﻧــﺪ ،در آﻳﺎت ﺳﻮره اﺣــﺰاب و ﺗﻮﺑﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .از
آﻳﻪ ﻓﻮق اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷــﻮد ﻛﻪ ﺧﺪاى ﻣﺘﻌــﺎل در ﺟﻨﮓ ﺑﺪر ﺳﻪ ﻫﺰار ﻣﻠﻚ ﺑﺮاى ﻳﺎرى
ﻣـﺆﻣﻨﻴــﻦ ﻓـﺮوﻓـﺮﺳﺘـﺎده اﺳـــﺖ.
ﺗﻤﻬﻴـﺪات دﺷﻤﻦ ﺑـﺮاى آﻏﺎز ﺟﻨﮓ

در رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻰ ﺷﺮح ﺟﺰﺋﻴﺎت واﻗﻌﻪ اﺣﺪ ﻗﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در رواﻳﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻴﻌﻪ و ﺳﻨﻰ در اﻳﻦﺑﺎره ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ وﻗﻮع ﺟﻨﮓ اﺣﺪ اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ
ﻗﺮﻳﺶ ﺑﻌﺪ ازدادن ﻫﻔﺘﺎد ﻛﺸﺘﻪ و ﻫﻔﺘﺎد اﺳﻴﺮ از ﺟﻨﮓ ﺑﺪر ﺑﻪ ﻣﻜﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻛﺮدﻧﺪ.
اﺑﻮﺳﻔﻴﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻗﺮﻳﺶ را ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﮔﻔﺖ:
 ﻣﮕﺬارﻳﺪ زﻧﺎن ﺑﺮ ﻛﺸﺘﻪﻫﺎى ﺑﺪر ﮔﺮﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪ ،زﻳﺮا اﺷﻚ ﭼﺸﻢ اﻧﺪوه را از ﺑﻴﻦﻣﻰﺑﺮد و دﺷﻤﻨﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ را از ﻗﻠﺐﻫﺎى آﻧﺎن زاﻳﻞﻣﻰﻛﻨﺪ.
اﻳﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻨﮓ اﺣﺪ ﺑﺎﻗﻰ ﺑﻮد .ﭘﺲازﺟﻨﮓ اﺣﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ اﺟﺎزه
ﮔــﺮﻳـﻪ و ﻧـﺪﺑـﻪ را ﺑﻪ زﻧـﺎن ﺧـﻮد دادﻧﺪ.

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻃﺎﺋﻔﻪ ﻗﺮﻳﺶ ﺑﻪ ﻋﺰم ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺑﺎ ﺳﻪ ﻫﺰار ﺳﻮار و دو ﻫﺰار
ﭘﻴﺎده از ﻣﻜــﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ و زﻧــﺎن ﺧﻮد را ﻧﻴــﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آوردﻧﺪ .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﻗﺸﻮن
ﻗـﺮﻳـﺶ را اﺑـﻮﺳﻔﻴــــﺎن ﺑـــﻪ ﻋﻬـــﺪه داﺷـــﺖ.
ﻣﺸﺎوره ﻧﻈﺎﻣﻰ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز ﺟﻨﮓ

ﭼﻮن ﺧﺒﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﻗﺮﻳﺶ ﺑﺮاى ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ رﺳﻴﺪ ،اﺻﺤﺎب ﺧﻮد را ﺟﻤﻊ ﻛﺮد
و آﻧﺎن را ﺗﺤﺮﻳﺺ و ﺗﺮﻏﻴﺐ ﺑﻪ دﻓﺎع و ﺟﻬﺎد ﻓﺮﻣﻮد .در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﻣﺸﻬﻮر ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪر
اﺳﻼم ﻳﻌﻨﻰ »ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﺑﻦ اﺑﻰ ﺑﻦ ﺳﻠﻮل« ﺑﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺧﺎرج ﻧﺸﺪن از ﻣﺪﻳﻨﻪ را ﻛﺮد
و ﮔﻔﺖ :ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻧﺪه و در ﻛﻮﭼﻪﻫﺎى ﺗﻨﮓ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺑﺠﻨﮕﻴﻢ .در اﻳﻦ
ﺻﻮرت ﻧﺎﭼﺎر ﺣﺘﻰ ﻣﺮدان ﺿﻌﻴﻒ و زﻧﺎن و ﺑﺮدﮔﺎن و ﻛﻨﻴﺰان ﻫﻢ در دﻫﺎﻧﻪ ﻛﻮﭼﻪﻫﺎ و از
ﭘﺸﺖﺑﺎمﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ،و ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻣﺎ داﺧﻞ ﺣﺼﺎرﻫﺎ و درون
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎى ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻴﻢ و دﺷﻤﻦ ﺑﺮ ﻣﺎ ﭘﻴﺮوز ﮔﺮدد ،وﻟﻰ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻫﺮ وﻗﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﺰم ﺟﻨﮓ از
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎى ﺧﻮد ﺧﺎرج ﺷﺪه و از ﺷﻬﺮ ﺑﻴﺮون رﻓﺘﻪاﻳﻢ ،دﺷﻤﻦ ﺑﺮ ﻣﺎ ﭘﻴﺮوز ﺷﺪه و ﻣﺎ ﺷﻜﺴﺖ
ﺧﻮردهاﻳﻢ.
ﮔﺮوﻫﻰ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺟﻨﮓ در داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ آنﻫﺎ ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻣﻌﺎذ و
ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮى از ﻗﺒﻴﻠﻪ اوس ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ـ ﻳﺎ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ،ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻛﺴﻰ از ﻋﺮب ﻗﺪرت اﻳﻦ ﻛﻪ در ﻣﺎ ﻃﻤﻊ ﻛﻨﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،در
ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻣﺮدﻣﻰ ﻣﺸﺮك و ﺑﺖﭘﺮﺳﺖ ﺑﻮدهاﻳﻢ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ در اﻳﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻛﻪ ﺗﻮ در ﻣﻴﺎن ﻣﺎ
ﻫﺴﺘﻰ ،ﻗﺪرت ﻃﻤــﻊ ﻛﺮدن در ﻣﺎ داﺷﺘــﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ از ﺷﻬﺮ ﺧـﺎرج ﺷـﻮﻳـﻢ و
ﺑـﺎ دﺷﻤـﻦ ﺑﺠﻨﮕﻴﻢ.
ـ اﮔﺮ ﻛﺴﻰ از ﻣﺎ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺷﺮﺑﺖ ﺷﻬﺎدت را ﻧﻮﺷﻴﺪه اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﻫﻢ ﻛﺴﻰ
ﻧﺠﺎت ﻳﺎﻓـﺖ ﺑﻪ اﻓﺘﺨـﺎر ﺟﻬﺎد در راه ﺧـﺪا ﻧﺎﺋﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ! ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ اﻳﻦ
ﭘﻴﺸﻨﻬـﺎد را ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ.
ﻣﻨـﺎﻓﻘﻴـﻦ در ﺟﻨـﮓ اﺣـﺪ

رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﻰ ﺧﺪا ﭘﺲ از ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻮرد ﻣﺤﻞ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ،ﺑﺎ ﻳﻚ
ﻧﻔﺮ از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺮاى ﻣﻬﻴﺎ ﻛﺮدن ﻣﻴﺪان ﺟﻨﮓ از ﺷﻬﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪ .در ﺑﺮﺧﻰ از رواﻳﺎت
اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺧﺮوج ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ از ﺷﻬﺮ ﺑﺮﺧﻰ از ﭘﻴﺸﻨﻬﺎددﻫﻨﺪﮔﺎن ﭘﺸﻴﻤﺎن ﺷﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ:
اﮔــﺮ رﺳﻮل اﻟﻠّــﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺷﻬــﺮ ﺟﻨﮓ ﻛﻨــﺪ ﻣﺎ ﻫــﻢ
ﻣﻮاﻓﻘﻴــﻢ .وﻟﻰ رﺳــﻮل اﻟﻠّــﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻓﺮﻣـﻮد:
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ـ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ اﻳﻦ ﺑﺮاى ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﭘﻮﺷﻴﺪن ﻟﺒﺎس ﺟﻨﮓ آن را از ﺗﻦ در
آورد ،ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﻜﻨﺪ!
ﻋﺒـﺪاﻟﻠّﻪ ﺑﻦ اﺑـﻰ ﺑـﻦ ﺳﻠـﻮل از ﻫﻤـﺮاﻫﻰ ﺑـﺎ ﭘﻴﻐﻤﺒــﺮ ﺧــﻮددارى ﻧﻤــﻮد ،و
ﺟﻤﺎﻋﺘﻰ از ﻃﺎﻳﻔــﻪ ﺧﺰرج ﻧﻴﺰ از او ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﻛﺮدﻧﺪ .ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﺑﻦ اﺑﻰ از ﻣﺤﻠﻰ ﺑﻴﻦ
اﺣﺪ و ﻣﺪﻳﻨــﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺷﻮط«ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮات ﻃﺮﻓﻴﻦ در ﺟﻨﮓ اﺣﺪ

ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم در ﺷﺮوع ﺣﺮﻛﺖ  1000ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻳﻚ ﺛﻠﺚ
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﺑﻦ اﺑﻰ )ﻣﻨﺎﻓﻖ ﻣﺸﻬﻮر( ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ .دو ﻃﺎﻳﻔﻪ » ﺑﻨﻮ ﺳﻠﻤﻪ« از
ﻃﺎﺋﻔﻪ ﺧﺰرج و » ﺑﻨﻮ ﺣﺎرﺛﻪ« از ﻃﺎﺋﻔﻪ اوس ،در ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﺑﻦ اﺑﻰ ﻓﻜﺮ ﻛﺮدﻧﺪ
ﻛﻪ از او ﭘﻴﺮوى و ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪ وﻟﻰ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﺎن را ﻧﮕﺬاﺷﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ  700ﻧﻔﺮ در
ﺧﺪﻣﺖ رﺳـﻮل اﻟـﻠّـﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑـﺎﻗـﻰ ﻣـﺎﻧﺪﻧﺪ.
ﺗﻌــﺪاد ﻧﻔﺮات ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫــﻰ اﺑﻮﺳﻔﻴﺎن در ﺟﻨــﮓ اﺣﺪ ﺑﻪ رواﻳﺘﻰ  3ﻫــﺰار
ﺳﻮار و  2ﻫــﺰار ﻧﻔــﺮ ﭘﻴــﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ،و زﻧﺎن را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤــﺮاه آورده ﺑﻮدﻧــﺪ ﺗﺎ ﻣــﺮدان از
ﺟﻨﮓ ﻓﺮار ﻧﻜﻨﻨﺪ .در ﻳﻚ رواﻳﺖ دﻳﮕـﺮ ﺗﻌــﺪاد آنﻫــﺎ  3ﻫــﺰار ﻧﻔــﺮ ذﻛــﺮ ﺷــﺪه
اﺳــﺖ.
زﻣـﺎن و ﻣﺤـﻞ وﻗـﻮع ﺟﻨﮓ اﺣﺪ

ﻗﺮﻳﺶ در ﺣﺮﻛﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻮى ﻣﺪﻳﻨﻪ ،وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﻛﻮه »ذوﻋﻴﻨﻴﻦ« رﺳﻴﺪﻧﺪ ،ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ و ﻣﺴﻠﻤﻴــــﻦ از آﻣــﺪن ﻛﻔــﺎر آﮔﺎﻫــﻰ ﻳــﺎﻓﺘﻨــﺪ .روز ورود ﻟﺸﻜــﺮ
ﻛﻔــﺎر ﺑــﻪ اﺣﺪ روز ﭼﻬــﺎرﺷﻨﺒــﻪ ﺑــﻮده اﺳــﺖ ﻛــﻪ آن روز و دو روز ﺑﻌــﺪش را
آنﺟــﺎ ﻣـﺎﻧــﺪﻧــﺪ.
ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻛﺮم ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ از ﺷﻬﺮ ﺧﺎرج ﻣﻰﺷﻮد و ﺷﺐ را در
اﺣﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﻰﻛﻨـﺪ ،و روز ﺷﻨﺒـﻪ ﻧﻴﻤـﻪ ﺷـﻮال ﺳـﺎل ﺳـﻮم ﻫﺠﺮت ﺑﺎ ﻛﻔﺎر ﻗﺮﻳﺶ روﺑﻪرو
ﻣﻰﺷﻮد.
ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ ﺟﻨﮕﻰ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ در ﺟﻨﮓ اﺣﺪ

ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻛﺮم ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ از ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻟﺸﻜﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮوى
اداﻣﻪ داده و از ﭘﻴﭻ »وادى« ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ دره اﺣﺪ داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮاى اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺮاى اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻴﺮو ،ﻛـﻮه اﺣـﺪ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻗﺮار دادﻧـﺪ.
ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻛﺮم ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﺑﻦ ﺟﺒﻴﺮ را ﺑﺎ  50ﻧﻔﺮ ﺗﻴﺮاﻧﺪاز ﻣﺄﻣﻮر ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻰ

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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درهاى ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﻰﺗﺮﺳﻴﺪ دﺷﻤﻦ در آنﺟﺎ ﻛﻤﻴﻦ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ و از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻟﺸﻜﺮ اﺳﻼم را
ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﺣﻀﺮت ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﺑﻦ ﺟﺒﻴﺮ ﻓﺮﻣﻮد:
 شما در هر صورت از نگهبانى درﻩ غفلت مكنيد ،ولو اينكه ما دشمن را تا مكهمجبور به عقبنشي كنيم ،و اگر هم دشمن ما را مغلوب كرد و ما را تا مدينه
مجبور به عقبنشي كرد باز هم شما از مواضع خود دور نشويد و دست از
نگهبانى درﻩ بر نداريد!
ﻧﻈﺮ آن ﺣﻀﺮت درﺳﺖ ﺑﻮده زﻳﺮا دﺷﻤﻦ ﻧﻴﺰ از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻧﻈﺎﻣﻰ دره ﻣﺰﺑﻮر اﺳﺘﻔﺎده
ﻛﺮده ﺑﻮد .اﺑﻮﺳﻔﻴﺎن ﻫﻢ ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ وﻟﻴﺪ را ﺑﺎ دوﻳﺴﺖ ﺳﻮار ﻣﺄﻣﻮر ﻣﺮاﻗﺒﺖ از آن دره ﻛﺮده
ﺑــﻮد ،ﻛﻪ ﺷﻤﺎ در آنﺟﺎ ﻛﻤﻴــﻦ ﻛﻨﻴﺪ ،و وﻗﺘﻰ ﺟﻨﮓ و ﻣﻐﻠﻮﺑﻪ ﺷﺪ و دو ﻟﺸﻜﺮ ﺑﻪ ﻫﻢ
رﻳﺨﺘﻨﺪ ﺷﻤﺎ از دره ﺧﺎرج ﺷﻮﻳﺪ و از ﭘﺸـﺖ ﺳﺮ ﻟﺸﻜﺮ اﺳــﻼم را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠــﻪ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.
ﻓﺎﺟﻌﻪ دره اﺣﺪ

در آﻏﺎز ﺟﻨﮓ ،ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻛﺮم ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ اﺻﺤﺎب ﺧﻮد را ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻬﻴﺎى ﺟﻨﮓ
ﻓﺮﻣﻮد و ﭘﺮﭼﻢ اﺳﻼم را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم داد .اﻧﺼﺎر ﺣﻤﻠﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺷﻤﻦ آﻏﺎز
ﻛﺮدﻧﺪ ،و آﻧﺎن را ﺷﻜﺴﺖ ﺳﺨﺘﻰ دادﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ دﺷﻤﻦ از ﺑﺮاﺑﺮ ﻟﺸﻜﺮ اﺳﻼم ﻓﺮار ﻛﺮد
و ﺳﺮﺑﺎزان رﺷﻴﺪ اﺳﻼم آنﻫﺎ را ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻛﺮدﻧﺪ.
ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ وﻟﻴــﺪ ﻛﻪ از ﻃﺮف اﺑﻮﺳﻔﻴــﺎن ﺑﺎ  200ﺳﻮار ﻣﺄﻣــﻮر ﻛﻤﻴــﻦ در دره ﺑﻮد.
وﻗﺘﻰ ﺷﻜﺴﺖ ﻗﺮﻳﺶ را ﻗﻄﻌــﻰ دﻳﺪ ﺧﻮاﺳﺖ از دره ﺧﺎرج ﺷﻮد ،و از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻟﺸﻜﺮ
اﺳــﻼم را ﻣـﻮرد ﺣﻤﻠــﻪ ﻗـــﺮار دﻫـﺪ ،ﺗﻴـﺮاﻧــﺪازان ﻋﺒـــﺪاﻟﻠّــﻪ ﺑﻦ ﺟﺒﻴــﺮ آنﻫﺎ را
ﻣﺠﺒـــﻮر ﺑﻪ ﻋﻘﺐﻧﺸﻴﻨــﻰ ﻛﺮدﻧـﺪ.
ﻓﺎﺟﻌﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد!

ﻳﺎران ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﺑﻦ ﺟﺒﻴﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻴﺪان ﺟﻨﮓ ﺷﺪه و ﻣﻰدﻳﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻓﺎﺗﺢ
اﺳﻼم دﺷﻤﻦ را ﺷﻜﺴﺖ دادهاﻧﺪ و از ﻏﻨﺎﻳﻢ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .ﺟﺮﻳﺎن را ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﺑﻦ
ﺟﺒﻴﺮ ﺗﺬﻛﺮ دادﻧﺪ و اﺿـﺎﻓﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﮔـﺮ ﻣﺎ در اﻳﻦﺟﺎ ﺑﻤـﺎﻧﻴﻢ از ﻏﻨـﺎﻳﻢ ﺑﻰﺑﻬـﺮه ﺧﻮاﻫﻴﻢ
ﻣﺎﻧﺪ.
ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ :از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﻴﺪ! ﻣﮕﺮ دﺳﺘﻮر رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ را
ﻧﺸﻨﻴﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد در ﻫﺮ ﺻﻮرت از دره ﺟﺪا ﻧﺸﻮﻳﺪ و ﻛﻤﺎل ﻣﺮاﻗﺒﺖ را در ﺣﻔﻆ ﻣﻮﺿﻊ
ﺧﻮد در دره ﺑﻨﻤﺎﻳﻴﺪ! ﺗﻴﺮاﻧﺪازان ﺳﺨﻦ او را ﮔﻮش ﻧﺪادﻧﺪ و ﻳﻜﻰ ﺑﻌﺪ از دﻳﮕﺮى ﻣﻮاﺿﻊ ﺧﻮد
را رﻫﺎ ﻛﺮده و ﺑﺮاى ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻏﻨﻴﻤﺖ از دره دور ﺷﺪﻧﺪ .ﻓﻘﻂ آنﺟﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﺑﻦ ﺟﺒﻴﺮ ﺑﺎ 12
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ﺗﻦ از ﻳــﺎراﻧﺶ ﺑـﺎﻗـﻰ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.
ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ وﻟﻴﺪ ﻛﻪ اﺻﺤﺎب ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﺑﻦ ﺟﺒﻴﺮ را ﻣﺘﻔﺮق دﻳﺪ ،ﺣﻤﻠﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ دره
ﺷﺮوع ﻛﺮد .در اﻳﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻘﻴﻪ ﻳﺎران ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﻓﺮارى ﺷﺪه و ﻓﻘﻂ ﻋﺪه ﻛﻤﻰ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ
ﻛﻪ آﻧﺎن را ﻫﻢ ﺧﺎﻟــﺪﺑﻦ وﻟﻴــﺪ در ﻣﺪﺧﻞ دره ﺑﻪ ﺷﻬــﺎدت رﺳﺎﻧﻴﺪ .و ﭼــﻮن اﻳﻦ ﻣﺎﻧــﻊ
را از ﺳﺮ راه ﺑﺮداﺷﺘﻨــﺪ از دره ﺧﺎرج ﺷــﺪه و از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻟﺸﻜـﺮ اﺳﻼم را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار
دادﻧﺪ.
ﺷﻜﺴﺖ اوﻟﻴﻪ ﻗﺮﻳﺶ

ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،در اوﻟﻴﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دﺷﻤﻦ ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮرد و ﭘﺎ ﺑﻪ
ﻓﺮار ﮔﺬاﺷﺖ و ﺳﺮﺑﺎزان اﺳﻼم آنﻫﺎ را دﻧﺒﺎل ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ .ﻫﻨﻮز دره اﺣﺪ از ﻃﺮف ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪﺑﻦ
ﺟﺒﻴﺮ و ﻳﺎراﻧﺶ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻰﺷﺪ ،و دﺷﻤﻦ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻟﺸﻜﺮﻳﺎن اﺳﻼم ﻧﺒﻮد.
در ﮔﻴﺮ و دار ﺟﻨﮓ ،ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﭘﺮﭼﻤﺪار ﻟﺸﻜﺮ ﻗﺮﻳﺶ را ﻛﻪ ﻃﻠﺤﻪ ﺑﻦ اﺑﻰ
ﻃﻠﺤﻪ ﻋﺒﺪى از ﻃﺎﺋﻔﻪ ﺑﻨﻰ ﻋﺒﺪاﻟﺪار ﺑﻮد ،ﻛﺸﺖ .و ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺑﻮﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ اﺑﻰﻃﻠﺤﻪ
ﭘﺮﭼﻢ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ ،و ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم او را ﻫﻢ ﻛﺸﺖ .و ﺑﺮاى ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺑﺎر ﭘﺮﭼﻢ
ﻗﺮﻳﺶ را ﻣﺴﺎﻓﺢ ﺑﻦ اﺑﻰ ﻃﻠﺤﻪ ﺑﺮداﺷﺖ و ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﺮدارﻧﺪه ﭘﺮﭼﻢ ﻗﺮﻳﺶ را ﻛﻪ ﻫﻤﻪ
از ﻃﺎﺋﻔﻪ ﺑﻨﻰ ﻋﺒﺪاﻟﺪار ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﻴﺪ ،ﺗﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ در آﺧﺮ ﻳﻜﻰ از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺳﻴﺎه ﭼﻬﺮه
ﺑﻨﻰ ﻋﺒﺪاﻟﺪار ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺻﻮاب« ﭘﺮﭼﻢ را ﺑﻠﻨــﺪ ﻛــﺮد و ﻋﻠــﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم دﺳﺖ راﺳﺖ او را
ﻗﻄــﻊ ﻛــﺮد ،او ﻫﻢ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺮﭼﻢ را ﺑﻪ دﺳــﺖ ﭼــﭗ ﮔـﺮﻓـﺖ و دﺳـﺖ ﭼﭙـﺶ را ﻧﻴـﺰ
ﻋﻠــﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﺎ ﺿــﺮﺑــﻪاى ﺑﺮﻧﺪه ﻗﻄﻊ ﻛﺮد.
»ﺻﻮاب« ﻛﻪ دو دﺳﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده ﺑﻮد ،ﭘﺮﭼﻢ را ﺑﺎ ﺑﺎزوﻫﺎى ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻪ
ﭼﺴﺒﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺑﻮﺳﻔﻴﺎن ﺷﺪ ،و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :آﻳﺎ وﻇﻴﻔﻪ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﻰ ﻋﺒﺪاﻟﺪار
ﺑﻪاﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪم؟ ﭘﺲاز آنﻛﻪ ﮔﻔﺘﺎرش را ﺑﺎ اﺑﻮﺳﻔﻴﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﺎﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻪ او
رﺳﻴـﺪ و ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻤﺸﻴﺮى ﻛــﻪ ﺑﺮ ﺳﺮش ﻧﻮاﺧــﺖ او را ﺑــﻪ درك واﺻــﻞ ﻛــﺮد.
ﺑـﺮاى دﻫﻤﻴــﻦ ﺑـﺎر ﭘﺮﭼﻢ ﻓـﺮو اﻓﺘــﺎد وﻟـﻰ ﻏﻤﺮه دﺧﺘﺮ ﻋﻠﻘﻤﻪ ﻛﻨﺎﻧﻴﻪ آن را ﺑﻠﻨﺪ
ﻛﺮد.
ﺣﻤﻠﻪ از دره اﺣﺪ و ﺷﻜﺴﺖ ﻟﺸﻜﺮ اﺳﻼم

ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،در زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻟﺸﻜﺮ ﻗﺮﻳﺶ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻓﺮار ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
و ﻳﺎران ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﺑﻦ ﺟﺒﻴﺮ ﻣﻮاﺿﻊ ﺧﻮد را در دره اﺣﺪ در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻟﺸﻜﺮ اﺳﻼم ﺗﺮك ﻛﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮاى ﺟﻤﻊ ﻏﻨﺎﻳﻢ ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﺎﻟﺪﺑﻦوﻟﻴﺪ ﺣﻤﻠﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻧﺎن آﻏﺎز ﻛﺮد و
ﭘﺲ از ﺷﻬﻴﺪ ﻛﺮدن ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻴﺮاﻧﺪازان ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪه در دره و ﺷﻬﺎدت ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﺑﻦ ﺟﺒﻴﺮ ،از

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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ﭘـﺸﺖ ﺳـﺮ ﺑـﻪ ﻟﺸﻜﺮﻳــﺎن اﺳﻼم ﻳﻮرش ﺑﺮد.
ﻟﺸﻜﺮ ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮرده ﻗﺮﻳﺶ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ دﻳﺪﻧﺪ ﭘﺮﭼﻢ ﻗﺮﻳﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻏﻤﺮه
ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺷــﺪ و از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻧﻴﺰ ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ وﻟﻴــﺪ ﺣﻤﻠﻪ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻛﺮده ،ﺑﻪ ﻣﻴﺪان
ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺣﻤﻠﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻟﺸﻜـﺮ اﺳـﻼم ﺷﺮوع ﻛﺮدﻧـﺪ.
ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرى ﺳﺨﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻟﺸﻜﺮ اﺳﻼم ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻰ ﻣﻨﻬﺰم و ﻣﺘﻼﺷﻰ ﺷﺪ و از
ﻫﺮ ﻃﺮف ﻓﺮار ﻛﺮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻛﻮهﻫﺎ ﭘﻨﺎه ﺑﺮدﻧﺪ .ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ اﻛﺮم ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﭼﻮن ﻓﺮار
اﺻﺤﺎب ﺧﻮد را دﻳﺪ ،ﻛﻼه از ﺳﺮ ﺧﻮد ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﻫﻤﻰ ﻓﺮﻣﻮد:
ـ » به سوى من آئيد!
من رسول خدايم!
به كجا فرار مىكنيد!
آيا از خدا و رسولش فرار مىكنيد؟!«
در اﻳﻦ ﻣﻮﻗﻊ »ﻫﻨﺪ« دﺧﺘــﺮ ﻋﺘﺒﻪ در ﻣﻴــﺎن ﻟﺸﻜﺮﻳﺎن ﻗﺮﻳــﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهاى را ﺷـﺮوع ﻛــﺮده ﺑــﻮد .او در ﻣﻴـﺎن ﺳﭙـﺎه اﻳﺴﺘـﺎده ﺑـﻮد و اﮔـﺮ ﺳﺮﺑﺎزى را
ﻣﻰدﻳــﺪ ﻛﻪ از ﻣﻴﺪان ﺟﻨﮓ ﻓﺮار ﻣﻰﻛﻨــﺪ ،ﺳﺮﻣﻪداﻧﻰ را ﺑﺎ ﻣﻴﻠﻪاش ﺑﻪ ﻃﺮف او ﻣﻰﺑﺮد و
ﺑﻪ او ﻣﻰﮔﻔﺖ:
ـ اى زن! ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﺮﻣﻪدان ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺳﺮﻣﻪ ﻛﻨﻰ! و ﺑﺎ اﻳﻦ
ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻏﻴﺮت ﺳﺮﺑﺎز ﻓﺮارى را ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻰﻛﺮد و او را دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺟﻨـﮓ
ﻣﺴﻠﻤﻴـﻦ ﺑﺮ ﻣـﻰﮔـﺮداﻧﻴـﺪ.
ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺷﻬﺎدت ﺣﻤﺰه ﺳﻴﺪاﻟﺸﻬﺪاء

حمزة بن عبداملطلب ،ﻋﻤﻮى ﮔﺮاﻣﻰ و رﺷﻴﺪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا در ﺳﭙﺎه ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﻮد و
ﺣﻤﻼت ﺳﺨﺘﻰ را ﺑﻪ ﻗﺮﻳﺶ ﻣﻰﻧﻤﻮد .ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ او ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻰ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻰﻛﺮد ،ﻟﺸﻜﺮ از
ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﻓﺮار ﻣﻰﻛﺮد ،و ﺣﺘﻰ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻫﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﺗﺎب ﻧﻤﻰآورد.
ﻫﻨــﺪ ،دﺧﺘﺮ ﻋﺘﺒﻪ ،ﻛﻪ ﻣﺮاﻗﺐ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻮد ،ﺑﺎ دادن وﻋﺪه و ﻧﻮﻳﺪﻫﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﻏﻼم
ﺟﺒﻴﺮ ﺑﻦ ﻣﻄﻠــﻊ ،ﻛﻪ ﻏﻼﻣﻰ ﺣﺒﺸــﻰ ﺑﻪ ﻧﺎم وﺣﺸــﻰ ﺑﻮد ،او را ﻣﺄﻣﻮر ﻏﺎﻓﻠﮕﻴﺮى و
ﻛـﺸﺘـﻦ ﻳﻜﻰ از ﺳـﻪ ﻧﻔﺮ )ﭘـﻴﺎﻣﺒﺮ ،ﻋﻠﻰ ﻳﺎ ﺣﻤﺰه (،ﻛﺮد.
»وﺣﺸــﻰ« ﺷﻬـﺎدت ﺣﻀـﺮت ﺣﻤــﺰه ﺳﻴــﺪاﻟﺸﻬـﺪاء را ﭼﻨﻴـﻦ ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﻛـﺮده
اﺳﺖ:
ـ ﭼﻮن دﻳﺪم ﻛﺸﺘﻦ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ از ﻋﻬﺪه ﻣﻦ ﺧﺎرج اﺳﺖ ،ﻋﻠﻰ را ﻫﻢ دﻳﺪم ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر
ﻣﺘﻮﺟﻪ و ﻣﺮاﻗﺐ ﺧﻮد اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ او ﻫﻢ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻃﻤﻊ ﻛﻨﻢ ،وﻟﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻤﺰه
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ﻛﻤﻴﻦ ﻛﺮده و او را دﻳﺪم ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻰ ﻟﺸﻜﺮﻳﺎن را ﻣﺘﻼﺷﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﻴﺪ ،و
ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ از ﻛﻨﺎرم ﮔﺬﺷﺖ ،ﺑﻪ ﺟﻮﻳﻰ ﻛﻪ آب ﻛﻨﺎرهﻫﺎى آن را ﻧﺎﻣﺮﺗﺐ و داراى ﭼﻴﻦ و ﺷﻜﻦ
ﻛﺮده ﺑﻮد ،در اﺛﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﭼﻴﻦ و ﺷﻜﻦﻫﺎ و ﻓﺮورﻓﺘﮕﻰﻫﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺣﻤﺰه ،ﺑﺪون اﻳﻦ
ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﺧﻮرد ،و ﻣﻦ از اﻳﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده ﺑﻼﻓﺎﺻﻠـﻪ اﺳﻠﺤـﻪ
ﺧﻮد را ﻛﺸﻴـﺪم و او را ﻫـﺪف ﻗﺮار دادم.
ـ ﺿﺮﺑﻪ ﻣﻦ درﺳﺖ ﺑﻪ ﻟﮕﻦ ﺧﺎﺻﺮه او اﺻﺎﺑﺖ ﻛﺮد و ﺑﻪ ﻗﺪرى ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﺎﺻﺮه
او را ﺷﻜﺎﻓﺖ و از زﻳﺮ ﺳﻴﻨﻪاش ﺧﺎرج ﺷﺪ ،و ﻫﻤﻴﻦ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺣﻤﺰه را از ﭘﺎى در آورد و
او را ﺑﻪ زﻣﻴﻦ زد .ﺧﻮدم را ﺑﻪ او رﺳﺎﻧﺪم و ﺷﻜﻤﺶ را ﭘﺎره ﻛﺮدم ،و ﺟﮕﺮ او را ﺑﻴﺮون آورده و
ﺑﺮاى »ﻫﻨﺪ« ﺑﺮدم ،و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺟﮕﺮ ﺣﻤﺰه اﺳﺖ ،ﻫﻨﺪ آن را از ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ
دﻫﺎﻧﺶ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺟﻮﻳﺪن ﻛﺮد ،وﻟﻰ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را در دﻫﺎﻧﺶ ﺳﺨﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﺳﺘﺨﻮان ﻧﻤﻮد و ﻫﻨﺪ آن را از دﻫـﺎﻧﺶ ﺧـﺎرج ﻛـﺮد و ﺑـﻪ ﻃـﺮﻓﻰ ﭘـﺮت ﻧﻤـﻮد.
)ﭘﻴﻐﻤﺒــﺮ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧــﺪ ﻓﺮﺷﺘﻪاى را ﻣﺄﻣــﻮر ﻛﺮد ﺗﺎ آن را
ﺑﺮداﺷﺘــﻪ و ﺑـﻪ ﺟـﺎى ﺧـﻮد ﺑﺎزﮔـﺮداﻧـﺪ(.
راوىﮔﻔﺘﻪ :ﻫﻨﺪ ﺑﻪﺳﻮى ﺣﻤﺰهآﻣﺪ و او را »ﻣﺜﻠﻪ« ﻛﺮد ،ﻳﻌﻨﻰ ﮔﻮشﻫﺎ و دﺳﺖﻫﺎ و
ﭘﺎﻫﺎ و ﺑﻌﺾ اﻋﻀﺎى دﻳﮕﺮ ﺑﺪﻧﺶ را ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺮد.
در ﻟﺤﻈﺎت ﺳﺨﺖ ﻓﺎﺟﻌﻪ اﺣﺪ

ﻟﺸﻜﺮ اﺳﻼم ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻰ ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﻓﺮار ﻛﺮدﻧﺪ .ﻛﺴﻰ ﺟﺰ »اﺑﻮدﺟﺎﻧﻪ
ﺳﻤﺎك« ﭘﺴﺮ ﺧﺮﺷﺪ و »ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم « در رﻛﺎب ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﺎﻧﺪ .ﻫﺮ ﺣﻤﻠﻪاى ﻛﻪ از
ﺟﺎﻧﺐ دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﺳﻮى ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮔﺮاﻣﻰ ﻣﻰﺷﺪ ،ﻋﻠﻰ آن را دﻓﻊ ﻣﻰﻛﺮد ،ﺗﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﻤﺸﻴﺮ
ﻋﻠـﻰ ﺷﻜﺴــﺖ ،و ﭘﻴﻐـﻤﺒـﺮ ﺷﻤﺸﻴـﺮ ﺧــﻮد را ﻛﻪ ﻣﻮﺳـﻮم ﺑـﻪ »ذواﻟﻔﻘـﺎر« ﺑـﻮد ،ﺑﻪ
ﻋﻠــﻰ داد.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻧﺎﺣﻴﻪ اﺣﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪ ،و در آنﺟﺎ
ﺳﻨﮕﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در ﻛﻤﺎل رﺷﺎدت ﻣﻰﺟﻨﮕﻴﺪ ،ﺗﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ )ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﻋﻠﻰﺑﻦ
اﺑﺮاﻫﻴﻢ در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺧﻮد (،ﻫﻔﺘﺎد زﺧﻢ ﺑﺮ ﺳﺮ و ﺻﻮرت و ﺑﺪن و ﺷﻜﻢ و ﭘﺎﻫﺎى آن ﺣﻀﺮت
وارد آﻣﺪ .در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﻧﺎزل ﺷﺪ و ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺖ:
اى ﻣﺤﻤﺪ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﻨﻰ ﻣﻮاﺳﺎت! ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻓﺮﻣـﻮد:
» او از ﻣﻦ اﺳــﺖ و ﻣـﻦ از اوﻳــﻢ!« ﺟﺒﺮﺋﻴـﻞ ﮔﻔــﺖ:
» ﻣﻦ ﻫﻢ از ﺷﻤــﺎ دو ﺗﺎﻳــﻢ!«
اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ را ﺑﻴﻦ زﻣﻴﻦ و آﺳﻤﺎن ﺑﻪ روى
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ﻛﺮﺳﻰ اى از ﻃـــﻼ ﻣﺸـﺎﻫــﺪه ﻛـﺮد ﻛـﻪ ﻣـﻰﮔـﻮﻳـﺪ:
ـ »ﻻﻓَﺘﻰ اﻻّ ﻋﻠﻰ ﻻ ﺳﻴﻒ اﻻّ ذُواﻟْﻔَﻘﺎر!«
ـ ﻫﻴﭻ ﺟﻮاﻧﻰ ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﻴﭻ ﺷﻤﺸﻴﺮى ﻣﺎﻧﻨﺪ ذواﻟﻔﻘﺎر!
اوﻟﻴﻦ زن ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺟﺒﻬﻪ

در رواﻳﺖ ﻗﻤﻰ اﺳﺖﻛﻪ:
ـ ﺑﺎﻗــﻰ ﻣﺎﻧــﺪ ﺑﺎ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ » ﻧﺴﻴﺒﻪ« دﺧﺘــﺮ ﻛﻌﺐ ﻣﺎزﻳﻨﻪ ،و او زﻧــﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ در
ﺟﻨﮓﻫﺎى ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻰﻛﺮد و ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻦ زﺧﻢﻫﺎى ﻣﺠﺮوﺣﻴﻦ ﻣﻰﭘﺮداﺧﺖ ،و
ﭘﺴﺮش ﻧﻴﺰ ﺑﺎ او ﺑﻮد .در ﻳﻜﻰ از ﺣﻤﻼت ،ﻓﺮزﻧﺪش ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﻋﻘﺐﻧﺸﻴﻨﻰ ﺷﺪ ،و ﺧﻮاﺳﺖ از
ﻣﻴﺪان ﺟﻨـﮓ ﻓﺮار ﻛﻨﺪ ،ﻣـﺎدر ﺧﻮد را ﺑﻪ او رﺳـﺎﻧﻴﺪ و ﮔﻔﺖ:
ـ اى ﻓﺮزﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻛﺠﺎ ﻓﺮار ﻣﻰﻛﻨﻰ ،و از ﻛﻪ روى ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮداﻧﻰ ،از ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ؟
دوﺑﺎره او را ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﺟﻨﮓ ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﺪ و در ﻣﻴﺪان ﺟﻨﮓ ﻣﺮدى ﺑﻪ او ﺣﻤﻠﻪ ﻛﺮد ،و او را
ﺷﻬﻴﺪ ﻛﺮد! اﻳﻦ ﻣﺎدر رﺷﻴﺪ ﺷﻤﺸﻴﺮ ﻓﺮزﻧﺪ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻗﺎﺗﻞ ﻓﺮزﻧﺪش ﺣﻤﻠﻪور ﮔﺮدﻳﺪ و
ﺿﺮﺑﺘﻰ ﺑﺮ ران او وارد ﻛﺮد و او را ﻛﺸﺖ .ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻓﺮﻣﻮد:
ـ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﺑﺮﻛﺖ دﻫﺪ اى ﻧﺴﻴﺒﻪ! اﻳﻦ زن ﺳﻴﻨﻪ ﺧﻮد را ﺳﭙﺮ ﻗﺮار داده و از
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ دﻓـﺎع ﻣﻰﻛـﺮد ،ﺗـﺎ اﻳـﻦ ﻛـﻪ زﺧـﻢﻫـﺎى ﻓـﺮاواﻧـﻰ ﺑـﺮداﺷﺖ.
ﺷﺎﻳﻌـﻪ ﻣﺮگ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ

اﺑﻦ ﻗﻤﺌــﻪ ﻛﻪ در ﻟﺸﻜﺮ ﻗﺮﻳــﺶ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻛﺮد
و ﻣﻰﮔﻔﺖ :ﻣﺤﻤﺪ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ! ﻧﺠﺎت ﭘﻴﺪا ﻧﻜﻨــﻢ اﮔﺮ او ﻧﺠﺎت ﭘﻴــﺪا ﻛﻨﺪ! و
ﺿﺮﺑﺘــﻰ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮاﻛﺮم زد ،و ﺑﻪﮔﻤﺎن اﻳﻦﻛﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺻﺪاى ﺑﻠﻨﺪﻓﺮﻳﺎد
زد ـ ﺑﻪ ﻻت و ﻋﺰى ﻗﺴﻢ ﻛﻪ ﻣﺤﻤـﺪ را ﻛﺸﺘﻢ!
زﺧﻤﻰ ﺷﺪن ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ

در آن روز ﭘﻴﺸﺎﻧﻰ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺷﻜﺴﺖ ،و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻴﺮى ﻛﻪ ﻣﻐﻴﺮه اﻧﺪاﺧﺖ دﻧﺪانﻫﺎى
ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺣﻀﺮت ﺷﻜﺴﺖ و ﺛﻨﺎﻳﺎﻳﺶ آﺳﻴﺐ دﻳﺪ!
ﺣﻤﻠﻪ ﻣﺠﺪد ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ و ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻨﮓ اﺣﺪ

ﻣﻬﺎﺟﺮ و اﻧﺼﺎر ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ از ﺟﻨﮓ ﻓﺮارﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،دوﺑﺎره ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،و ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﺎ ﻛﺴﺎﻧـﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ او ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺠــﺪدا ﺑﻪ دﺷﻤﻦ ﺣﻤﻠــﻪ ﻛﺮدﻧﺪ و دﺷﻤﻦ را

) جلد دهم  -معارف قرآن در امل ان (

٢١٧

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﭘﺮاﻛﻨــﺪه ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
در ﺟﺮﻳﺎن ﺟﻨﮓ اﺣﺪ ،ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﻪ ﻏﻠﺒﻪ و ﭘﻴﺮوزى ﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻜﺴﺖ ﻗﻄﻌﻰ
ﻣﺴﻠﻤـﺎﻧﺎن ﮔـﺮدد ،ﻧﺎﺋﻞ ﻧﺸﺪﻧﺪ.
ﺗﻌـﺪاد ﺷﻬـﺪاى ﻟﺸﻜﺮ اﺳـﻼم

ﺗﻌــﺪاد ﺷﻬﺪاى ﺳﭙﺎه اﺳﻼم را در اﻳﻦ ﺟﻨﮓ ﻫﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮ ذﻛﺮ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ
ﺳﻴﺪاﻟﺸﻬﺪاى اﻳﻦ ﺟﻨﮓ ﺣﻤﺰه ﻋﻤﻮى ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻮد .ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻋﺪه زﻳﺎدى از
ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ را »ﻣﺜﻠﻪ« ﻛـﺮدﻧـﺪ ،ﻛﻪ ﺑـﺰرگﺗـﺮﻳﻦ آنﻫــﺎ ﺣﻤــﺰه ﺑـﻮد!
اﺳـﺎﻣﻰ ﺷﻬـﺪاى ﺟﻨـﮓ اﺣـﺪ از ﻣﻬـﺎﺟﺮﻳﻦ:

 1ـ ﺣﻤـﺰه ﺑﻦ ﻋﺒـﺪاﻟﻤﻄـﻠﺐﺑـﻦ ﻫـﺎﺷـﻢ،
 2ـ ﻋــﺒـﺪاﻟـﻠّـﻪ ﺑـﻦ ﺟــﺤـﺶ )اﺳــﺪى(
 3ـ ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ ﻋﻤﻴﺮ )اﺧﻮﺑﻨﻰ ﻋﺒﺪاﻟﺪار(
 4ـ ﺷـﻤـﺎس ﺑـﻦ ﻋﺜـﻤـﺎن )ﻣـﺨـﺰوﻣـﻰ(
اﺳﺎﻣﻰ ﺷﻬﺪاى ﺟﻨﮓ اﺣﺪ از اﻧﺼﺎر

از ﻫﻔﺘﺎد ﺷﻬﻴﺪ ﺟﻨﮓ اﺣﺪ ،ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ از ﮔﺮوه ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اوﻟﻴﻪ از اﻫﻞ ﻣﻜﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﻰاﺳﻼم ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻫﺠﺮتﻛﺮدﻧﺪ ،و در اﻳﻦﺟﻨﮓ ﭘﺲ از دﻻورىﻫﺎى
ﻓﺮاوان ﺑﻪ درﺟﻪ رﻓﻴــﻊ ﺷﻬـﺎدت ﻧﺎﻳﻞ ﺷﺪﻧﺪ.
درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﺷﻬﺎدت ﺣﻀﺮت ﺣﻤﺰه ﻋﻤﻮى دﻻور ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻛﺮم ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ
در ﺑﺎﻻ ﻧﻜﺎﺗﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻰ از رواﻳﺎت ﻧﻘﻞ ﻛﺮدﻳﻢ ،وﻟﻰ ﻧﻜﺎت ﺗﺎرﻳﺨﻰ ﺧﻮاﻧﺪﻧﻰ دﻳﮕﺮ ﻫﻢ در
ﻻﺑﻪﻻى رواﻳﺎت در ﻣﻮرد ﺷﻬﺎدت اﻧﺼﺎر رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ از ﻣﻴﺎن ﺗﺎزه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻫﻞ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﻪ
ﭼﺸﻢ ﻣﻰﺧﻮرد ﻛﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻰ از آن ﮔﺬﺷﺖ.
از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن اﺷﺎره ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻦ وﻗﺶ ﺷﺪه ﻛﻪ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در راه
دﻳﻦ از ﺟـﺎن ﺧﻮد ﮔـﺬﺷﺘﻪاﻧﺪ :ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎى:
ـ ثابتبن وقش ،رفاعــهبن وقش ،ـ سلمهبن ثابت بن وقش ،و عمرو بن ثابتبن وقش.
ازﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮاده دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ از ﻫﺮﻛﺪام دو ﻳﺎ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ ،ازﺟﻤﻠﻪ:
ـ صيفـىبـن قـيـظـى ،و حبـاببن قيـظـى،
ـ حارثبن اوس بن معاذ ،و اياسبن اوس،
ـ عمروبن قيس ،و قيسبـن عمروبن قيس،
ـ خـارجــهبن زيد بن ابىزه ﺮ ،و سعدبن ربيعبن عمروبـن ابى زه ﺮ،
ـ ايــاسبــن عــدى ،مــالــك بــن اي ــاس ،و عم ــروبــن اي ــاس،
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ـ سليم بن عمرو بن حديــدﻩ كه با غالم خود عن ﺮﻩ با هم شهيد شدند.
از دﻳﮕـﺮ ﻧﻜـﺎت ﺗﺎرﻳﺨـﻰ ﻫﻢ -ﻗﺒـﺮ ﺷـﺪن ﺗﻌﺪادى از آنﻫﺎﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ:
ـ نعمــان بــن مالــك بــن ثعلبــه ،مجــدربــن زيــاد ،و عبــادﻩ بــن حسحــاس ،كــه اين سه نفــر
در يك قبـر دفــن شدن ــد.
ﻫﻢﭼﻨﻴﻦاز ﻃﺎﻳﻔﻪ ﺑﻨﻰ ﺣﺮام ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﺷﻬﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ دو ﺗﻦ آنﻫﺎ در ﻳﻚ ﻗﺒﺮ
دﻓﻦ ﺷﺪﻧﺪ:
ـ عمروبن جموح ،رفاعه بن عمرو ،عبدﷲ بن عمرو ،خالدبن عمرو ،و ابوايمن )مو ى
عمرو بن جموح( كه دو تن آنها پدر و پسر در يك ق ﺮ دفن شدند :عمرو بن جموح ،و
ّ
عبدالله بن عمـرو.
از ﺷﻬﺪاى ﺑﻪ ﻳﺎدﻣﺎﻧﺪﻧــﻰ از اﻧﺼﺎر در اﻳﻦ ﺟﻨـﮓ ،ﻧﺎمﻫﺎى زﻳﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
ﻣﻰﺧﻮرد:
كه ب ن مسلم ن به حنظله »غسيل املـالئكـه«
ـ حنظلهبن ابى عامر )همان شخ
مـشـهـور اسـت(.
ّ
ـ عبداللـه بن جب ﺮ بن نعمــان )همان كســى كه فرمانــدﻩ ت ﺮاندازان مأمور حفاظت از درﻩ
احــد بود(.
ـ مالك بن سنان ) از طائفه ب خدرﻩ ،كه پدر ابوسعيد خدرى است(.
ـ اوسب ــن ث ــاب ــت من ــذر )ب ـرادر حس ــان ب ــن ثاب ــت(
ّ
ـ انـسبـن نـضـر )عـمـوى انسبـن مالـك غــالم رسـول اللـه ص ىﷲعليهوآله (
) اﺳــﺎﻣﻰ اﻳــﻦ ﺷﻬــﺪا و ﺑﻘﻴﻪ ﺷﻬﺪاى اﻧﺼﺎر رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ از اﻫﺎﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﻪ ،ﻛﻪ در
ﺟﻨﮓ اﺣﺪ ﺟــﺎن ﺧﻮد را در راه ﺑﺴــﻂ دﻳﻦ ﺧــﺪا و دﻓــﺎع از اﺳﻼم ﻧﺜﺎر ﻛﺮدﻧﺪ ،در
ُ ﱠ
)(1
ﻛﺘﺎب »س ﺮةالن « اﺑﻦ ﻫﺸﺎم ﻣﺬﻛﻮر اﺳﺖ(.
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج ،7 :ص 7 :و ص.128 :
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮآن از ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻜﺴﺖ و ﭘﻴﺮوزى
ُ َ ّ َ ْ
َ ٌ َ َ
َْ
» َو طا ِئفة ق ْد ا َه ﱠم ْ ُ ْـم ان ُف ُس ُه ْم َيظ ﱡنون ِبالل ِه غ ْ َﺮ ال َح ِ ّـق / ١٥٤) «!...آل عمران(
ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ در اﻳﻦ آﻳﻪ ،ﻋﻘﺎﻳﺪ ﮔﺮوﻫﻰ را ﻛﻪ از ﺟﻨﮓ اﺣﺪ ﻓﺮار ﻛﺮدﻧﺪ و ﺷﻜﺴﺖ
را ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﻴــﻦ ﺗﺤﻤﻴــﻞ ﻧﻤــﻮدﻧــﺪ ،و در ﻋﻴــﻦ ﺣــﺎل ﻣــﺪﻋــﻰ ﺑــﻮدﻧــﺪ ﻛﻪ اﮔـﺮ
ﻣﺴﻠﻤﻴــﻦ ﺑــﺮ دﻳــﻦ ﺣﻘﻨــﺪ ﭼﺮا ﺷﻜﺴــﺖ ﺧــﻮردﻧــﺪ ،ﻣــﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗــﺮار داده و
ﻣﻰﻓـﺮﻣـﺎﻳـﺪ:
ـ »دستــه ديگــرى كه به فكر جان خود بودند ،گمــان ناحق دربــارﻩ خدا داشتنــد،
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همچــون گم ــانهـاى جـاهليـت ،و مىگفتن ــد:
ـ آيا ما را در اينامر پ ﺮوزى رﻩاى نيست؟
ـ بگو :زمام اين امر همــه در دست خداست! اينــان در پيش خود پ ــان مىداشتنــد آنچه
را كه بر تو آشكــار نم كردند ،و مىگفتند:
ـ اگـر مـا را در ايـن پيـروزى نصيبـى بـود نمـىبـايسـت ايـن چـنـيـن كشتـه شـويـم!
ـ به آنها بگـو:
ح اگر در خانههــاى خود نيــز مىبوديــد،
آنــان كه كشته شدن برايشـان نوشته شـدﻩ است،
خــود به قتلگــاﻩ خويــش مـىآمــدنــد / ١٥٤) «!...آلعم ـران(
آنﻫﺎ ،اﺻﻮﻻً دﻳﻦ را از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ آن را ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ ﻏﻴﺮ ﻗـﺎﺑﻞ
ﻣﻐﻠﻮب ﺷﺪن ،ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .آنﻫﺎ ﻓﻜﺮ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻫﻴﭻ ﺷﺮاﻳﻄﻰ راﺿﻰ ﺑﻪ
ﭘﻴﺮوزى دﺷﻤﻦ ﺑﺮ دﻳﻨﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،وﻟﻮ آنﻛﻪ وﺳﺎﻳﻞ ﻇﺎﻫﺮى ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﺑﻮده
ﺑﺎﺷﺪ!
ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﺮوه ﮔﻤﺎﻧﻰ درﺑﺎره ﺧﺪا داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺣﻖ
ﺑﻮده ،و از ﺳﻨﺦ اﻓﻜــﺎر دوره ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰﺷﺪ .اﻳﻦ ﻃﺎﺋﻔﻪ ﮔﻤﺎن ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ
ﭘﺎرهاى از اﻣﻮر ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ آﻧﺎن ﺑــﻮده و اﻣﻜﺎن ﻧﺮﺳﻴﺪن ﺑﻪ آن ﻧﻴﺴﺖ ،و ﻟﺬا ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ
ﻣﻐﻠـﻮب ﺷﺪﻧــﺪ و ﻋـﺪهاى از آﻧـﺎن ﻛﺸﺘــﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،درﺑﺎره ﻣﻄﻠــﺐ دﭼـﺎر ﺗﺮدﻳــﺪ ﺷﺪﻧــﺪ
و ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ـ آﻳﺎ در اﻳﻦ اﻣﺮ )ﭘﻴﺮوزى( ﻣﺎ را ﺑﻬﺮهاى ﻧﻴﺴﺖ؟
آنﻫﺎ ﮔﻤﺎن ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﻮن ﻣﺮدﻣﻰ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﻜﺎن ﺷﻜﺴﺖ ﺑﺮاى آﻧﺎن
ﻧﻴﺴﺖ .ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ دﻳﻦ ﺣﻖ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻐﻠــﻮب ﻧﺸــﺪه و ﭘﻴﺮوان آن دﭼﺎر ﺷﻜﺴﺖ
ﻧﺨــﻮاﻫﻨــﺪ ﺷــﺪ ،زﻳﺮا ﺧــﺪا ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﻗﻴﺪ و ﺷﺮﻃﻰ دﻳﻦ ﺧــﻮد را ﻳــﺎرى ﻧﻤﻮده و
ﺧــﻮدش ﻧﻴــﺰ اﻳـﻦ وﻋــﺪه را ﺑﻪ آنﻫــﺎ داده اﺳﺖ!
ﮔﻤﺎن ﺑﺎﻃﻞ آنﻫﺎ ﻛﻪ از ﺳﻨﺦ اﻓﻜﺎر دوره ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻮده
اﺳﺖ ،ﭼﻪ آن ﻛﻪ ،ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﻰ زﻣﺎن ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ ﻧﻴﺰ ﺧﺪا را ﭘﺮوردﮔﺎر ﻫﺮ ﭼﻴﺰى داﻧﺴﺘﻪ و ﻋﻼوه
ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻧﻮﻋﻰ از ﺣﻮادث ﻣﺎﻧﻨﺪ رزق و زﻧﺪﮔﻰ و ﻣﺮگ و ﺟﻨﮓ و ﻏﻴﺮه ،ﺧﺪاﻳﻰ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدﻧﺪ،
ﻛﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﺮ ﻫﻤﺎن ﺻﻨﻒ ﻳﺎ ﻧﻮع ﺑﻪ ﻋﻬﺪه او ﺑﻮده اﺳﺖ و ارادهاش در ﺣﻮزه وﻇﻴﻔـﻪاش ﻧﺎﻓﺬ
و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑــﻞ ﻣﻐﻠﻮﺑﻴﺖ ﺑـﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻫﺮ ﻛﺲ ﮔﻤﺎن ﻛﻨﺪ دﻳﻦ ﻣﻐﻠﻮب ﺷﺪﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،و ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﺑﺎر ﮔﺮان
دﻳﻦ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ دوش او ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،در دﻋﻮت ﺧﻮد ﺷﻜﺴﺖ ﻧﻤﻰﺧﻮرد ،و ﻛﺸﺘﻪ

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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ﻧﻤﻰﺷﻮد ،و ﻧﻤﻰﻣﻴﺮد ،در ﺣﻘﻴﻘﺖ ،ﮔﻤﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺧﻼف واﻗﻊ ،و از ﻧﻮع اﻓﻜﺎر ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ ،ﭼﻪ
آن ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاى ﺧﺪا ﺷﺮﻳﻜﻰ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،زﻳﺮا ﮔﻤﺎن او اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ
رب اﻟﻨﻮﻋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮ ﭘﻴﺮوزى و ﻏﻨﻴﻤﺖ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه او واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺪاى
ﺳﺒﺤﺎن ﻳﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،و زﻣﺎم ﺗﻤﺎم اﻣﻮر در دﺳﺖ اوﺳﺖ ،ﺑﺮاى دﻳﮕﺮان در ﻫﻴﭻ اﻣﺮى
دﺧـﺎﻟﺘـﻰ ﻧﻴﺴـﺖ!
اﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﻈﺎم آﻓﺮﻳﻨﺶ ،ﻧﺎﻣﻮس اﺳﺒﺎب و ﻣﺴﺒﺒﺎت را
ﺑﺮﻗﺮار ﻓﺮﻣﻮده ،و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ آن ﻗﻮىﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻗﻮﻋﺶ راﺟﺢﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺧﻮاه ﺣﻖ
ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺑﺎﻃﻞ ،ﺧﻮاه ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮاه اﺑﻮﺳﻔﻴﺎن ،ﻫﻴﭻ ﻓﺮﻗﻰ ﺑﻴﻦ ﻣﺆﻣﻦ و
ﻛﺎﻓﺮ در اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﻴﺴﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ،ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﻦ و اوﻟﻴﺎء دﻳﻦ ﺧﻮد ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺧﺎﺻﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ
در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻋﻨﺎﻳﺖ ،ﻋﻠﻞ و اﺳﺒﺎب ﻧﻈﺎم آﻓﺮﻳﻨﺶ را ﻃﻮرى ﺗﺮﺗﻴﺐ داده ﻛﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻨﺠﺮ
ﺑﻪ ﻇﻬﻮر دﻳﻦ و آﻣﺎده ﺷﺪن ﮔﻴﺘﻰ ﺑﺮاى ﭘﺬﻳﺮاﻳﻰ از اوﻟﻴﺎء دﻳﻦ ﺷﺪه و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﻴﻚ ﻫﻢ از
آن ﻣﺘﻘﻴﻦ اﺳﺖ!
اﻣﺮ ﻧﺒﻮت و دﻋﻮت دﻳﻨﻰ از اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻮس ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﺴﺘﺜﻨﻰ ﻧﻴﺴﺖ .ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ اﺳﺒﺎب
ﻇﺎﻫﺮى ﻣﻘﺘﻀﻰ ﻏﻠﺒﻪ دﻳﻦ ﺑﻮده ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻏﺰوات ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﻰ اﺳﻼم ،ﭘﻴﺮوزى ﻧﺼﻴﺐ
ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ از اواﻣﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻛﺮم ﺧﻼف ﻳﺎ ﺳﺴﺘﻰ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،و ﻳﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ
ﻧﻔــﺎق ،ﻋﻠﻞ و اﺳﺒﺎب ﭘﻴــﺮوزى از ﺑﻴﻦ ﻣﻰرﻓــﺖ ،و آنﻫﺎ ﺷﻜﺴــﺖ ﻣﻰﺧﻮردﻧـﺪ.
اﻳﻦ در ﺗﺎرﻳﺦ ادﻳﺎن دﻳﺪه ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان اﻏﻠﺐ اﻫﻞ ﻣﺎدﻳﺎت
ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻗﺪرت زﻳﺎد داﺷﺘﻨﺪ ،ﻟﺬا ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻰﺧﻮردﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﻀﺮت
زﻛﺮﻳﺎ ،ذﺑﺢ ﺷﺪن ﺣﻀﺮت ﻳﺤﻴﻰ ،ﻣﻄﺮود ﺷﺪن ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴﻰ ،و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﺮﺧﻰ از اﻧﺒﻴـﺎء
ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﻫﺎ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﮔﺎﻫﻰ ﻇﻬﻮر ﺣﻖ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺮ ﻧﻘﺾ ﻧﻈﺎم ﻋﺎدت )ﻧﻪ ﻧﻘﺾ
ﻧﻈﺎم ﻧﻮاﻣﻴﺲ ﺣﻘﻴﻘﻰ (،ﺑﻮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺎ ﻧﻘﺾ آن دﻳﻦ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﭘﺎ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ و
)(1
ﻧﻤﻰﮔﺬارد ﺣﺠﺘﺶ ﺑﺎﻃﻞ ﮔﺮدد و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود.
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ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺟﻨﮓ اﺣﺪ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
َ ُ
» َو ال َ ِ ُن ــوا َو ال ت ْح َـزن ــوا َو ان ُت ـ ُـم الا ْعلـ ْـون ِا ْن ك ْن ُتـ ْـم ُمــؤ ِمنيـ َـن«...

) ١٣٩تا / ١٤٨آلعمران(

در ﺟﺮﻳﺎن ﺟﻨﮓ اﺣﺪ ،ﮔﺮﭼﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﻪ ﭘﻴﺮوزى ﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻜﺴﺖ ﻗﻄﻌﻰ
ﻣﺴﻠﻤﻴــﻦ ﮔﺮدد ،ﻧﺎﺋﻞ ﻧﺸﺪﻧﺪ ،وﻟﻰ در ﻋﻴــﻦ ﺣﺎل ،آن ﭼﻪ ﻛﻪ در ﺟﺮﻳــﺎن ﺟﻨﮓ ﺑﺮ
ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ وارد آﻣﺪ ،ﺑﺴﻰ ﺳﺨﺖﺗﺮ و دردﻧﺎكﺗﺮ از آن ﻛﻔﺎر ﺑﻮد ،ﭼﻪ آن ﻛﻪ ﻫﻔﺘﺎد ﺗﻦ از
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و ﺷﺠﺎعﺗﺮﻳــﻦ ﻳﺎران ﺧﻮد را از دﺳــﺖ دادﻧﺪ ،و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ،وﻗﻮع ﭼﻨﻴﻦ
ﺣﺎدﺛــﻪ ﺟﺎﻧﮕــﺪاز در ﻛﻨﺎر ﺧﺎﻧــﻪ و دﻳﺎرﺷــﺎن ﺳﺒـﺐ ﺿﻌﻒ و اﻧـﺪوه آﻧﺎن ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮد.
در اﻳﻦ آﻳﺎت ،ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ،دﻻﻳﻞ ﺿﻌﻒ و اﻧﺪوه ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ را از ﻃﺮﻓﻰ ﻣﻮﻟﻮد ﺗﻔﻮق
ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ،و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آﺳﻴﺐ و ﺻﺪﻣﺎﺗﻰ ﻣﻰﺷﻤﺎرد ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن وارد ﺷﺪه ﺑﻮد و
در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن از ﺳﻨﺖﻫﺎى اﻟﻬﻰ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ از ﺳﻨﺖ اﻣﺘﺤﺎن اﻟﻬﻰ در ﺟﻨﮓﻫﺎ و ﺗﺤﻮﻻت
روزﮔﺎر ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﻰآورد و ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﻴﺮوزى و ﺷﻜﺴﺖ در ﺟﻨﮓﻫﺎ را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ،و
از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ در ﺟﻨﮓ اﺣﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻧﺘﻘﺎدى ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰآورد ،و از آن ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ
ﻛﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﺮده و ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ را ﺗﻨﻬﺎ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳـﺪ ،و ﺳﺮاﻧﺠـﺎم ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻣﺴﺌﻠـﻪ اﺳـﺎﺳﻰ ﻣﻰرﺳﺪ ﻛﻪ:
دﻳﻦ ﻳﺎ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ؟

ﻛﺪام ﻳﻚ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ؟ آﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﺮگ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان دﻳﻦ
آنﻫﺎ از ﺑﻴﻦ ﻣﻰرود؟ ﻳﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ اﺳـﺎس دﻳﻦ اﺳﺖ ،و ﺑـﺎ ﻣﺮگ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮى آﻳﻴﻦ اﻟﻬﻰ از ﺑﻴﻦ
ﻧﻤﻰرود!!
ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻴﺮوزى

اﻳﻤـﺎن ،ﺻﺒــﺮ ،ﺗﻘــﻮى! آﻳﻪ ﻓﻮق ﭼﻨﻴــﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺮوزى و ﺗﻔﻮق ﺷﻤﺎ
ﻫﻴﭻ ﻗﻴﺪ و ﺷـﺮﻃـﻰ ﺟﺰ اﻳـﻤـﺎن ﻧـﺪارد:
ـ »شما مسلميــن ،نه سس كنيــد ،و نه غمگ ن شويــد ،و اگر با ايمــان باشيد ،برتر
خواهيد بود!« )/١٣٩آلعمران(
اﮔﺮ داراى ﻧﻴﺮوى اﻳﻤﺎن ﻫﺴﺘﻴﺪ ،ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اراده ﺷﻤﺎ ﺿﻌﻴﻒ ﺷﻮد ،و از
ﭘﻴﺮوز ﻧﺸﺪن ﺑﺮ دﺷﻤﻦ اﻧﺪوﻫﻨﺎك ﮔﺮدﻳﺪ ،ﭼﻪ آن ﻛﻪ اﻳﻤﺎن ﺷﻤﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﭘﻴﺮوزى
ﻧﻬﺎﻳﻰ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ،زﻳﺮا ﻛﻪ از ﻟﻮازم اﻳﻤﺎن »ﺗﻘﻮى« و »ﺻﺒﺮ« اﺳﺖ و ﺗﻘﻮى و ﺻﺒﺮ ﻣﻼك ﻫﺮ
ﻓﺘﺢ و ﭘﻴﺮوزى اﺳﺖ!

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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اﻣﺎ آﺳﻴﺒﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ رﺳﻴﺪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺳﺒﺐ اﻧﺪوه و ﺿﻌﻒ ﺷﻤﺎ ﮔﺮدد ،ﭼﻪ آن ﻛﻪ
ﺷﻤﺎ در اﻳﻦ آﺳﻴﺐ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺒﻮدﻳﺪ ،و دﺷﻤﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻛﺎﻓﻰ از ﺷﻤﺎ آﺳﻴﺐ دﻳﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
دﺷﻤﻦ ﻫﻴﭻﮔﻮﻧــﻪ ﻣﺰﻳﺖ و ﺑﺮﺗﺮى ﺑﺮ ﺷﻤــﺎ ﭘﻴﺪا ﻧﻜــﺮده ،ﺗﺎ ﻣﻮﺟــﺐ ﺿﻌﻒ و اﻧـﺪوه ﺷﻤﺎ
ﮔﺮدد.
ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ آن ﻛﻪ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
اﻳﻤﺎن ﺷﺮط ﭘﻴﺮوزى و ﺑﺮﺗﺮى اﺳﺖ ،و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﻳﻤﺎن
داﺷﺘﻨﺪ ،وﻟﻰ در ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻤﻞ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻳﻤﺎن ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﻜﺮدﻧﺪ ،و ﺻﺒﺮ و ﺗﻘﻮى را
ﻛﻪ از ﻟﻮازم اﻳﻤﺎن اﺳﺖ ،ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮدﻧﺪ ،و اﮔﺮ اﻳﻦ دو ﺻﻔﺖ ﺑﺰرگ را از دﺳﺖ ﻧﺪاده ﺑﻮدﻧﺪ،
اﻳﻤـﺎن آنﻫﺎ اﺛﺮ ﺧـﻮد را ﻣﻰﻛﺮد ،و ﭘﻴﺮوزى ﻧﺼﻴﺒﺸـﺎن ﻣﻰﺷﺪ.
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ اﻧﺪوﻫﻨﺎك ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﻤﺎن ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﺮ
آﻧﺎن ﺑﺮﺗﺮى ﭘﻴﺪا ﻛﺮدهاﻧﺪ ،ﻟﺬا ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎ آﻳﻪ ﻓﻮق اﻳﻦ ﻓﻜﺮ آنﻫﺎ را ﺗﺨﻄﺌﻪ ﻧﻤﻮده و
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳــﺪ :ﻣﻼك ﺑﺮﺗﺮى ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺳﺖ ،در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ،ﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ! و
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
ْ
َ
َ َ َ ّ َ ْ َ ْ ُْ
ص ُراملؤ ِمن َن!
ـ »و كان حقا علينا ن
ـ اين حق برعهدﻩ ماست كه مؤمن ن را نصـرت بخشيــم!« ) / ٤٧روم(
دو ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻰ ﺷﻜﺴﺖ

ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ در آﻳﺎت زﻳﺮ دﻻﻳﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻜﺴﺖ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ در ﺟﻨﮓ اﺣﺪ را ﺷﺮح
ﻣﻰدﻫــﺪ و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳـﺪ:
ـ »خدا وعدﻩاش را دربارﻩ شما راست كرد ،هنگامى كه به اذن او آنها را كشتيد،
تا اين كه سس ورزيديد ،و در كارتان منازعه كرديد،
و بعد از آن كه آنچه را كه دوست مىداشتيد ،به شما نشان داد ،نافرمانى كرديد،
و بع از شما ارادﻩ دنيا و بعض ديگر ارادﻩ آخرت داشتيد،
سپس شما را از غلبه بر آنها باز داشت تا امتحانتان كند!
خدا از شما عفو كرد و خدا بر مؤمنان صاحب فضل است!« ) / ١٥٢آلعمران(
در اﻳﻦ آﻳﺎت ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺻﺪق وﻋﺪهﻫﺎى ﺧﻮد را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺷﻜﺴﺖ
آﻧﺎن را در ﺟﻨﮓ اﺣـﺪ ﻣﺮﺑــﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد آنﻫﺎ ﻣﻰداﻧــﺪ ،ﭼﻪ آن ﻛﻪ آﻧــﺎن در ﺟﻨــﮓ از
ﻣﺮز اواﻣﺮ و دﺳﺘـﻮرات اﻟﻬـﻰ ﻛـﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒـﺮ ﻣﺮدم را ﺑـﺪان دﻋـﻮت ﻣﻰﻓﺮﻣـﻮد ،ﺗﺠـﺎوز
ﻧﻤـﻮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺟﻤﻴﻊ رواﻳﺎت و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺘﻔﻘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺟﺮﻳﺎن ﺟﻨﮓ اﺣﺪ ﻓﺘﺢ و ﭘﻴﺮوزى
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ﻧﺨﺴﺖ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﮔﺸﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﺷﻤﺸﻴﺮ در ﻣﻴﺎن دﺷﻤﻦ ﻧﻬﺎده و اﻣﻮاﻟﺸﺎن را
ﻏﺎرت ﻛﺮدﻧﺪ ،و اﻳﻦ ﭘﻴﺮوزى اداﻣﻪ داﺷﺖ ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻌﻰ ﻛﻪ ﻋﺪهاى از ﺗﻴﺮاﻧﺪازان ﻣﺤﻞ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ
ﺧﻮد را ﺗﺮك ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﺮاى ﻏﺎرت ﻛﺮدن اﻣﻮال از درهاى ،ﻛﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ آنﻫﺎ را ﻣﺄﻣﻮر ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻰ
آن ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﺧﺎرج ﮔﺸﺘﻨﺪ ،و در اﻳﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ وﻟﻴﺪ و ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ او ﺑﻮدﻧﺪ،
از ﻛﻤﻴﻨﮕﺎه ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﺑﻦ ﺟﺒﻴﺮ و ﻋﺪه ﻣﻌﺪودى از ﺗﻴﺮاﻧﺪازان اﺳﻼم را ﻛﻪ ﻣﺤﻞ
ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﺧﻮد را ﺗﺮك ﻧﻜﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻛﺸﺘﻨﺪ ،و از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
ﻟﺸﻜﺮ اﺳﻼم را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ ،و ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و
ﺷﻤﺸﻴﺮ در ﻣﻴﺎن اﺻﺤﺎب رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،و ﻫﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮ از آنﻫﺎ را
ﺷﻬﻴﺪ ﻛﺮدﻧﺪ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻛﻪ در آﻏﺎز ﻛﺎر ﭘﻴﺮوز ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﻴﺶآﻣﺪ دﭼﺎر
ﺷﻜﺴﺖ ﺳﺨﺘﻰ ﺷﺪﻧﺪ .ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
ـ » ...تـا ايـن كـه سستـى ورزيـديـد ،و در كـارتـان منازعه كرديد / ١٥٢) «! ...آلعمران(
اﻳﻦ آﻳﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺟﺮﻳﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﺗﻴﺮاﻧﺪازان ﻧﮕﻬﺒﺎن دره ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ،ﭼﻪ
آن ﻛﻪ ﻳﻚ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎﻳﻰ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﺮك دره و ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻟﺸﻜﺮ و ﺑﺮدن ﻏﻨﻴﻤﺖ
از ﻛﻔﺎر ،در ﺑﻴﻦ آﻧﺎن ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﻣﺮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ را ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ،و ﺑﺮاى
ﺑﺮدن ﻏﻨﻴﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﺟﻨﮓ آﻣﺪﻧﺪ.
ﺧــﺮوج آنﻫﺎ از دره ﻣﻮﻟــﻮد ﺗﺮس و ﻫﺮاس ﻧﺒــﻮد ﺑﻠﻜﻪ ﻧﺎﺷﻰ از ﻃﻤﻌﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺑـﺮدن ﻏﻨﻴﻤـﺖ داﺷﺘﻨـﺪ.
ﻋﺒــﺎرت »ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﻛﺮدن« ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم آن اﻓﺮاد ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﻣﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ را
ﻧﻜﺮدﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻄﻠــﺐ ﺑﻴﻦ آنﻫﺎ ﻣﻮرد ﻣﻨﺎزﻋــﻪ ﺑﻮد ،و ﻋﺪهاى اﺻـﺮار ﺑﺮ ﻣﺎﻧﺪن ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﭘﺲ از آن ﻛﻪ ﺳﺴﺘﻰ و ﻧﺰاع و ﻋﺼﻴﺎن و اﺧﺘﻼف در
ﻣﻴﺎن ﺷﻤﺎ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را از ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﺎزداﺷﺖ ،ﺗﺎ اﻣﺘﺤﺎﻧﺘﺎن ﻛﻨﺪ ،ﭼﻪ آن ﻛﻪ
ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪن اﺧﺘﻼف ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﻣﺘﺤﺎن اﺳﺖ ،و ﻣﺆﻣﻦ از ﻣﻨﺎﻓﻖ و ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم از ﺳﺴﺖ
ﻋﻨﺼـﺮ و ﻣﺘﻠﻮن ﺑﺎز ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷـﻮد.
ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ در آﻳﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
ـ » آيــا آن گــاﻩ مصيبتــى به شمــا وارد آيــد،
صدمــهاى كه دو برابر آن را بر دشمــن وارد كرديــد،
خواهيـد گفـت كــه اين صدمــه از كجا رسيــد؟
بگو كــه آن از ناحيــه خودتــان اسـت / ١٦٥) «!...آلعمـران(
ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﺿﻤﻦ آﻳﻪ ﻓﻮق ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﻋﻠﺖ ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮى ﻛﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﺎﻣﻮس ﻃﺒﻴﻌﻰ و
ﻋﺎدى ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻜﺴﺖ و ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن آﻧﺎن ﺷﺪه ،ﻣﻰﭘﺮدازد ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ در آﻳﺎت دﻳﮕﺮى

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ آﻳﻪ ،ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺎﺳﻰ دﻳﮕﺮى را ذﻛﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﻛﻪ اﺻﻮﻻً ﻣﺮگ و ﺣﻴﺎت در دﺳﺖ
ﺧﺪاﺳﺖ ،و دور و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮدن از وﻃﻦ ،ﺷﺘﺎب ﺑﻪ ﺳﻮى ﺟﻨﮓ و ﺟﻬﺎد ،ﻳﺎ ﻛﻨﺎرهﮔﻴـﺮى
ﻛــﺮدن و ﻓــﺮار ،ﻫﻴﭻﮔﻮﻧــﻪ اﺛــﺮى در ﺳﺮﻧﻮﺷــﺖ ﻣـﺮگ و ﺣﻴـﺎت ﻧــﺪارد!
در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻋﻠﺖ آن ﺷﻜﺴﺖ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﺼﻴﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد اﻳﺸﺎن در
روز اﺣﺪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻛﻪ اوﻻً ﻣﻮاﺿﻊ ﺧﻮد را در ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻰ دره ﺗﺮك ﻛﺮدﻧﺪ ،و ﺳﭙﺲ
ﻋﺪهاى از آنﻫﺎ از ﻣﻴﺪان ﺟﻨﮓ ﻓﺮار ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﺎﺻﻰ و ﺳﺴﺘﻰﻫﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ
ﺳﻨﺖ ﻗﻄﻌﻰ و ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻜﺴﺖ و ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن آنﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ!
اﻣﺘﺤﺎن اﻳﻤﺎن اﻓﺮاد در ﺗﺤﻮﻻت و ﺟﻨﮓﻫﺎ

ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
ـ » و اين است روزگار،
كه آن را براى امتحان در ب ن مردم مىگردانيم،
تا اين كه خدا مردم با ايمان را معلوم دارد،
و گواهانى از خودتان بگ ﺮد...
تا آنان كه ايمان آوردﻩاند تصفيه كند،
و كفــار را نابود گرداند!
آيا گمــان مىكنيد كه داخــل شت مىشويــد ،بدون اين كه م ان جهاد و صبـر شما
معلوم گردد...؟!« ) ١٤١تا  / ١٤٣آلعمران(
ﻣﻔﻬﻮم آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن ﺑﻌﺪ از ﻧﻬﺎن ﺑﻮدن آﺷﻜﺎر ﻣﻰﺷﻮد ،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻈﺎﻫﺮ
اﻳﻤﺎن ﺑﺮوز ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ،و ﭼﻮن اﻳﻦ ﻇﻬﻮر اﻳﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻠﻞ و اﺳﺒﺎب اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد،
ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚﺳﻠﺴﻠﻪ اﻣﻮرى ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر اﻳﻤﺎن آنﻫﺎ ﺷﻮد ،ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﻴﻮﻧﺪد!
اﻳﻦ »ﺗﺼﻔﻴﻪ اﻳﻤﺎن« ﻛﻪ در آﻳﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪه ،از ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﺣﻜﻤﺖﻫﺎى ﮔﺮدش اﻳﺎم
اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل آﻟﻮدﮔﻰﻫﺎى ﻛﻔﺮ و اﻣﺜﺎل آن را ذره ذره از دل ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﻃﺮف
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺟﺰ اﻳﻤﺎن در دل آﻧﺎن ﭼﻴﺰى ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﺎﻧﺪ و ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮاى ﺧﺪا ﮔﺮدﻧﺪ!
ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ،اﺟﺰاء ﻛﻔﺮ و ﺷﺮك و ﻛﻴﺪ را ﻛﻢ ﻛﻢ از دل ﻛﺎﻓﺮ ﻣﺤﻮ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺗﺎ آن ﻛﻪ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻫﻴﭻ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﺎﻧﺪ .اﮔﺮ ﻛﺎﻓﺮ و ﻣﻨﺎﻓﻘﻰ داراى ﺻﻔﺎت ﺣﺴﻨﻪاى ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت
ﻣﺘﻮاﻟﻰ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﺧﺒﺚ ﺑﺎﻃﻦ و زوال ﺗﺪرﻳﺠﻰ ﻓﻀﺎﻳﻞ ﻇﺎﻫﺮىاش ﻣﻰﮔﺮدد.
اﻳﻦ اﺳﺖ ﭘـﺎرهاى از ﻣﺼــﺎﻟــﺢ و ﺣﻜﻤﺖﻫــﺎى ﮔﺮدش اﻳﺎم در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم و ﻋﺪم
اﺳﺘﻤﺮار آن در ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﺎص ،و ﺗﻤــﺎم اﻣــﻮر در دﺳﺖ ﺧﺪاﺳﺖ ،و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ
اﻧﺠــﺎم ﻣﻰدﻫــﺪ ،و ﺟــﺰ ﺑﺮ ﻃﺒـﻖ ﻣﺼـﺎﻟﺢ ﻋــﺎﻟﻴــﻪ ﻋﻤﻠــﻰ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻰدﻫﺪ!

٢٢٥

) جلد دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ﮔﻤﺎن داﺧﻞ ﺷﺪن در ﺑﻬﺸﺖ را ﺑﺪون اﻣﺘﺤﺎن ،ﻻزﻣﻪ ﻫﻤﺎن ﻓﻜﺮ
ﻓﺎﺳﺪى ﻣﻰداﻧــﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧــﺎن در ﺟﻨﮓ اﺣﺪ ﻣﻰﻛﺮدﻧــﺪ ،و ﻓﻜﺮ ﻣﻰﻛﺮدﻧــﺪ ﻛﻪ ﭼــﻮن
ﺑﺮ دﻳﻦ ﺣﻖ ﻫﺴﺘﻨــﺪ ،و ﺣﻖ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻜﺴــﺖ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻫﻤﻴﺸــﻪ ﭘﻴﺮوزى ﻫﻤــﺮاه
آنﻫﺎﺳﺖ ،و دﭼـﺎر ﺷﻜﺴﺖ ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ؟!
ﻻزﻣﻪ اﻳﻦ ﻓﻜﺮ ﻏﻠﻂ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ آنﻫﺎ ﺧﻴﺎل ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ اﻳﻤﺎن
آورد و داﺧﻞ ﺣﻠﻘﻪ اﺳﻼﻣﻰ ﺷﻮد ،ﻫﻤﻴﺸﻪ در دﻧﻴﺎ ﺑﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ دﺷﻤﻦ و ﺑﺮدن ﻏﻨﻴﻤﺖ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و در آﺧﺮت ﻧﻴﺰ ﺑﺎ آﻣﺮزش و داﺧﻞ ﺷﺪن در ﺑﻬﺸﺖ ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد! ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ زﻳﺮ ﻧﺎدرﺳﺘﻰ و ﻓﺴﺎد ﻓﻜﺮ آﻧﺎن را ﻛﻪ ﮔﻤﺎن داﺧﻞ ﺷﺪن
در ﺑﻬﺸﺖ را داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺛﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
ـ »آيا گمان مىكنيــد كه داخل شت مىشويــد ،بدون آن كه م ان جهاد و ص ﺮتان
معلــوم گردد؟
شمــا بوديد كه قبل از صــدور حكم جهــاد آرزوى مرگ مىكرديــد،
و ى اكنون كه با آن روبــهرو شدﻩايــد ،به تماشاگـرى پرداختهايــد«!...
) ١٤٢و  / ١٤٣آلعمران(
ﭼﻪ آن ﻛﻪ آﻧﺎن ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع ﺟﻨﮓﻫﺎ ،آرزوى ﻣﺮگ و ﺷﻬﺎدت داﺷﺘﻨﺪ و ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ
ﺟﻨﮕﻰ ﭘﻴﺶ ﻣﻰآﻣﺪ ،و ﺻﺤﻨﻪﻫﺎى آن را ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﻣﻰدﻳﺪﻧﺪ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﻨﻤﻮده ،و
ﺑﻪ ﺳﻮى آرزوى ﺧﻮد ﻧﻤﻰﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻛﻤﺎل ﺳﺴﺘﻰ و ﺿﻌﻒ را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻰدادﻧﺪ ،و
ﺑﺎ روﮔﺮدان ﺷﺪن از ﻣﻴﺪانﻫﺎى ﺟﻨﮓ آرزوى ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،آﻳﺎ ﻣﻤﻜﻦ
اﺳﺖ ﺻــﺮف اﻳﻦ آرزو ﻣﻮﺟﺐ داﺧﻞ ﺷﺪن آنﻫﺎ در ﺑﻬﺸﺖ ﺷﻮد ،ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ از ﻋﻬﺪه
اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺮآﻣــﺪه و از آﻟﻮدﮔﻰﻫــﺎ ﭘﺎك ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ و آﻳﺎ ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺮداﻧﻰ در
ﺻﺤﻨـﻪ زﻧـﺪﮔﻰ اﻣﺘﺤﺎن ﺷـﺪه و ﻣـﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﻴـﺮﻧﺪ؟
ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺮآن ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﺮارى از ﺟﻨﮓ

ﺑﺎ ﻟﺤﻨﻰ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ از ﻓﺮار ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ در ﺟﻨﮓ اﺣﺪ ﻳﺎد ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺻﺤﻨﻪ
ﻟﺤﻈﺎت دﺷـﻮارى ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺧــﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ و ﻣﺪاﻓﻌﻴﻦ اﻃﺮاف آن ﺣﻀﺮت
داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﺠﺴﻢ ﻣﻰﺷﻮد:
ـ » ...هنگامــى كه دور مىشديــد،
و به كﺴ توجــه نم كرديــد،
پيامبــر شمــا را از پشت سر مىخواند/١٥٣) «!...آلعمران(
ﻣﺎﻧﺪن ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ در آﺧﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻟﺸﻜﺮ اﺳﻼم ﺑﻪ ﻃﻮرى از
اﻃﺮاف ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺘﻮﻧﻰ ﻃﻮﻳﻞ در آﻣﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﻧﻔﺮات اول

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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آن از ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ دور و ﻧﻔﺮات آﺧﺮ ﺑﻪ آن ﺣﻀﺮت ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺟﻨﮓ
دﻋﻮت ﻣﻰﻛﺮد ،وﻟﻰ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از آﻧﺎن ،ﻧﻪ ﻧﻔﺮات ﺟﻠﻮ ،و ﻧﻪ ﻧﻔﺮات آﺧﺮ ،ﺑﻪ آن ﺣﻀﺮت ﺗﻮﺟﻪ
ﻧﻤﻰﻛﺮدﻧﺪ ،و او را در ﻣﻴﺎن ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺑﺮاى اﻳﻦﻛﻪ ﻛﺸﺘﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ ،از
ﻣﻴــﺪان ﺟﻨﮓ دور ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻨﻬــﺰم ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و ﻋﺪهاى در اراده ﺧﻮد ﭘﺎﻳﺪار ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻧﻪ
در آﻏــﺎز ﻛﺎر ،و ﻧﻪ ﺑﻌـﺪ از ﺷﻴﻮع ﺧﺒﺮ ﻗﺘــﻞ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺳﺴﺘﻰ ﻧﻨﻤــﻮده و رو ﺑﻪ ﻓــﺮار
ﻧﻨﻬﺎدﻧﺪ.
از ﻋﺒﺎرت اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :و ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ از دﻧﺒﺎل ﺷﻤﺎ ،ﺷﻤﺎ را ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ «،اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﺒﺮ ﻗﺘﻞ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺑﻌﺪ از ﻓﺮار و ﺷﻜﺴﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻧﻪ ﻗﺒﻞ از آن.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺸﺘﻪﻫﺎ در ﺟﻨﮓ از اﻧﺼﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﮔﻮﻳﺎ از ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ
ﺑﻴﺶ از ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﻛﺸﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،اﻳﻦ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺛﺒﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺼﺎر
ﺑــﻮده ،و ﻓﺮار از ﺟﻨﮓ ﻧﺨﺴــﺖ از ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺷــﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻗـﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
ـ »آنان كه در روز برخورد دو لشكر از شما رو گردان شدند،
بدين جهت بود كه شيطان آنهــا را به سبــب آنچــه كه كسب كــردﻩ بودنــد،
به لغــزش انداخت!« ) / ١٥٥آلعمران(
ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺎرهاى از ﮔﻨﺎﻫﺎن را ﻛﻪ آﻧﺎن ﻗﺒﻼً ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ اﻳﻦ
اﻣﻜﺎن را ﺑﻪ ﺷﻴﻄـﺎن داد ﻛﻪ آﻧﻬﺎ را اﻏـﻮا ﻛﻨﺪ ،و ﺑــﻪ ﻓـﺮار و ﭘﺸــﺖ ﻛـﺮدن ﺑﻪ ﺟﻨـﮓ
وادار ﺳﺎزد.
ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻓﺮارﻳﺎن

ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﻣﺘﺬﻛﺮ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ:
ـ »آنان كه خدا و رسولــش را ،بعد از رسيدن زخم پاسخ گفتند،
براى آنان كه نيكى كردند از آنـان و پرهيـزكـارى كـردنـد ،پــاداشــى بـزرگ اســت.
آنـان كـه مـردم گـفتنــدشـان كـه:
ـ جمــع بر شمـا گرد آمدﻩانــد،
پس ب ﺮسيدشــان!
پس ايمانشــان افــزون شد،
و گفتنــد:
ـ خـدا مـا را بـس اسـت!
و او بـهتـريــن وكـي ــل اس ــت ١٧٢) «!...و  / ١٧٣آلعمران(
ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ در واﻗﻌﻪ اﺣﺪ ﻫﻢ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﺧﺪا را ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﺮار از ﺟﺒﻬﻪ و ﺟﻬﺎد،
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) جلد دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻋﺼﻴﺎن ﺧﺪا را ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﻫﻢ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ را ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻰ دره را ﺗﺮك
ﻛﺮدﻧﺪ ،و ﻧﻴﺰ دﻋﻮت او را اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻜﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ در واﻗﻌﻪ ﺑﻌﺪى ،ﻳﻌﻨﻰ در آن ﻣﻮﻗﻊ ﻛﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ
ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ آﻧﺎن را ﺑﺮاى ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ دﻋﻮت ﻛﺮد ،و آﻧﺎن ﻫﻢ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ ،و او را اﺟﺎﺑﺖ
ﻛﺮدﻧﺪ ،اﻳﻦ اﺟﺎﺑﺖ در آﻳﻪ ﻓﻮق ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﺎﺑﺖ ﺧﺪا و رﺳﻮل ،ﻫﺮ دو ﺗﻠﻘﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺮآن ﻣﺠﻴـﺪ ﭘﺸﻴﻤـﺎﻧﻰ و ﺑـﺮﮔﺸﺖ ﻓـﺮارﻳـﺎن را ﺑﺎ آﻳـﻪ زﻳـﺮ ﺷـﺮح ﻣﻰدﻫﺪ:
ـ » ...پس از اين غم ،آرام به شما بخشيد،
و اين آرامش دستهاى از شما را فرا گرفت،
و دسته ديگرى كه به فكر جان خود بودند،
گمان ناحق دربارﻩ خدا داشتند ،گمانهاى جاهليت / ١٥٤) «!...آلعمران(
آﻧﺎن از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻏﻤﻨﺎك ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﺟﻨﮓ ﺳﺴﺘﻰ ﻧﻤﻮده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺼﺮت و
ﭘﻴﺮوزى را از دﺳﺖ داده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻏﻢ ﭘﺸﻴﻤﺎﻧﻰ را ﺑﺮاى آﻧﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺣﺰنﺷﺎن
ﺑﺮﻃﺮف ﮔﺮدد .اﻳﻦ ﻏﻢ ﻛﻪ ﻧﻌﻤﺘﻰ ﺑﻮد اﻟﻬﻰ ،ﻋﻮض ﻏﻢ و اﻧﺪوﻫﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
آن ﭼﻪ ﻛﻪ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺑـﻮد ،ﻳﺎ ﺑﻪ ﺟﻬـﺖ اﻣـﻮرى ﻛﻪ ﺑـﻪ آنﻫﺎ اﺻﺎﺑﺖ ﻛﺮده ﺑﻮد ،داﺷﺘﻨﺪ.
آﻳﻪ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻃﺎﺋﻔﻪ از آنﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ آراﻣﺶ )ﺧﻮاب ﺳﺒﻚ(
ﻧﺎﺋﻞ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻧﻪ ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ .اﻳﻦ ﻃﺎﺋﻔﻪ ﻫﻤﺎنﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻨﻬﺰم ﺷﺪن و ﻓﺮار از ﻣﻴﺪان
ﺟﻨﮓ ﭘﺸﻴﻤﺎن ﺷﺪه و دوﺑــﺎره ﺑﻪ ﺳﻮى رﺳــﻮل ﺧــﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،و دور
آن ﺣﻀﺮت ﺣﻠﻘـﻪ زدﻧـﺪ ،و ﻣـﻮرد ﻋﻔــﻮ و رﺣﻤــﺖ ﺧـﺪاى ﻣﺘﻌﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﮔﻮﻳﺎ ﺑﺮﮔﺸﺖ آنﻫﺎ ﻫﻢ در ﻣﻮﻗﻌﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ از ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺟﺪا ﺷﺪه ،و ﺑﻪ ﺳﻮى
دره ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻛﺮده ﺑﻮد ،و در اﻳﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻋﺪهاى از ﻓﺮارﻳﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺒﺮ
ﻗﺘﻞ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ دروغ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﻛﻢ ﻛﻢ ﺑﻪ ﺳﻮى او ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻛﺮدﻧﺪ.
اﻣﺎ دﺳﺘﻪ دﻳﮕــﺮ آنﻫﺎﻳﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻮدﻧﺪ )ﻧﻪ از ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ،ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از
ﺟﻨﮓ از ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺟﺪا ﺷــﺪه ﺑﻮدﻧﺪ (،ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧــﺪ ﺑﺮﺧﻼف ﻃﺎﺋﻔﻪ اول آنﻫﺎ را ﻣﻮرد
ﻣﻜﺮﻣﺖ ﻗﺮار ﻧﺪاد ،و ﻏﻢ آﻧﺎن را ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﻏﻢ ﭘﺸﻴﻤﺎﻧــﻰ ﻧﻜﺮد ،و از اﻳﻤﻨــﻰ و آراﻣﺸﻰ ﻛﻪ
ﻃﺎﺋﻔﻪ اول ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪﻧــﺪ ،ﺑﺮﺧﻮردارﺷﺎن ﻧﻜﺮد ،زﻳﺮا آنﻫﺎ ﻓﻘﻂ از دﻳﻦ ﺟﺰ اﺳﺘﻔﺎده
دﻧﻴﻮى در ﻧﻈﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،و اﺻﻮﻻً دﻳـﻦ را از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘــﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪى
ﭘﻨﺪاﺷﺘــﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،و اﻓﻜــﺎر دوران ﺟﺎﻫﻠﻴــﺖ ﻫﻨﻮز در ﻣﻐﺰﺷــﺎن ﺑﻮد .اﻳﻦ دﺳﺘــﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ
ﺧﻴﺮ دﻳﻦ را ﻣﻰﺧﻮاﺳﺘﻨــﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاى آﻧﺎن ﺧﻴــﺮى داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ ،واﻻّ از دﻳﻦ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و ﺑـﻪ
روش ﻧﻴﺎﻛﺎن ﺧﻮد ﺑﺮﻣﻰﮔﺸﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺮ دو ﮔﺮوه را ﻣﻰﺑﺨﺸﺪ .اﻳﻦ ﮔﺮوه دوﻣﻰ را ﻫﻢ ﻣﻮرد ﻋﻔﻮ ﻗﺮار
ﻣﻰدﻫﺪ ،اﻣﺎ آن اﻛﺮام و ﻋﻨﺎﻳﺘﻰ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوه اول ﺷﺪ ،ﮔﺮوه دوم را ﻣﺸﻤﻮل آن ﻗﺮار ﻧﺪاده

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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اﺳﺖ .در رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻰ ،از زﺑﻴﺮ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ﮔﻔﺖ:
ـ » در آن ﻫﻨﮕﺎم ﻛﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﻰدﻳﺪم و ﺗﺮس ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهاى ﻫﻤﻪ ﻣﺎ را
ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻢ ﺧﻮاب را ﺑﺮ ﻣﺎ ﻓﺮو ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﻫﻴﭻ ﻛﺲ را ﻧﻤﻰدﻳﺪم ﻣﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ
ذﻗﻦ او ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻪاش رﺳﻴﺪه ﺑﻮد .در اﻳﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺷﻨﻴﺪم ﮔﻔﺘﺎر ﻣﻌﺘﺐ ﺑﻦ ﻗﺸﻴﺮ را ،و
َْ َ َ
ُ ْ
َ َ
ﮔﻮﻳﺎ در ﺧﻮاب ﻣﻰﺷﻨﻴﺪم ،ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ »:لو
كان لنا ِم َن الا ْم ِر ْ ٌء ما ق ِتلنا ه ُ نا!« اين جمله را
ُ ﱠ َ ْ َ َل َ َ ْ ُ ْ ْ َ ْ ْ َّ
به خاطر س ﺮدم ،و دربارﻩ هم ن جريان است كه خداوند تعا ى آيه »:ثم انز عليكم ِمن بع ِدالغ ِم
َا َم َن ًة ُنعاسا !« را نازل فرمود تا آنجا كه براى گفته معتب ،مىفرمايد » :ما ُق ِت ْلنا ُ
ههنا !« )/ ١٥٤
آلعمران(
از اﺑــﻦ ﻋﺒــﺎس ﻧﻴﺰ رواﻳــﺖ ﺷـــﺪه ﻛﻪ:
ْ
ﱠ ﱠ َ َُﱡ ْ ُ ْ َْ َ ْ
َ
َ
َْ
عان / ١٥٥) «. ...آلعمران( درﺑﺎره
ـ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ » ِان الذين تولوا ِمنكم يوم التقى الجم ِ
ﻋﺜﻤﺎن ،راﻓﻊﺑﻦ ﻣﻌﻠﻰ ،و ﺣـﺎرﺛـﻪﺑﻦ زﻳـﺪ ،ﻧـﺎزل ﺷـﺪه اﺳﺖ) .ﻧﻘـﻞ از در ﻣﻨﺜﻮر(
از دﻳﮕﺮ راوﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻄﻠﺒﻰ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه وﻟﻰ در ﺑﻌﺾ آنﻫﺎ اﺳﻢ اﺑﻮﺣﺬﻳﻔﻪﺑﻦ
ﻋﻘﺒﻪ ،وﻟﻴﺪﺑﻦ ﻋﻘﺒﻪ ،ﺳﻌﺪ ﺑـﻦ ﻋﺜﻤﺎن ،و ﻋﻘﺒﻪﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﻧﻴﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وﻟﻰ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ اﺻﻮﻻً ذﻛﺮ ﻧﺎم ﻋﺜﻤﺎن و دﻳﮕﺮان در اﻳﻦ رواﻳﺎت از ﺑﺎب ذﻛﺮ
ﻣﺼﺪاق اﺳﺖ ،زﻳﺮا ﻛﻪ آﻳﻪ اﺻﻮﻻً درﺑﺎره ﺗﻤﺎم ﻛﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪ و
آﻟﻪ روﮔﺮدان ﺷﺪه و ﻋﺼﻴﺎن ﺣﻀﺮﺗﺶ را ﻧﻤﻮدﻧﺪ .و اﻳﻦ ﻛﻪ در رواﻳﺎت ﻧﺎم ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
ذﻛﺮ ﺷﺪه ،از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺜﻤﺎن و ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ او ﺑﻮدﻧﺪ آن ﻗﺪر ﻋﻘﺐﻧﺸﻴﻨﻰ ﻛﺮدﻧﺪ
ﺗﺎ ﺑﻪ »ﺟﻠﻌﺐ« ﻛﻪ ﻧﺎم ﻛﻮﻫﻰ در ﻧﻮاﺣﻰ ﻣﺪﻳﻨﻪ اﺳﺖ ،رﺳﻴﺪﻧﺪ و ﺳﻪ روز در آن ﺟﺎ ﺗﻮﻗﻒ
ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺟﻤﻠـﻪاى
ﺑﻪ آﻧـﺎن ﻓﺮﻣﻮد ﻛﻪ ﻣﻔـﺎدش اﻳﻦ اﺳﺖ :ﺑﻪ آنﺟﺎ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻳﺪ و ﺧﻴﻠﻰ ﻃﻮل دادﻳﺪ!
ﻳﺎدى از ﻳﺎران ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺟﻨﮓ اﺣﺪ

رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻰ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﺘﺬﻛﺮﻧﺪ ﻛﻪ از اﺻﺤﺎب ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎى دو ﻧﻔﺮ از
ﻣﻬﺎﺟﺮﻳــﻦ و ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ از اﻧﺼﺎر ،ﻫﻤﮕﻰ از ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ روى ﮔﺮدان ﺷﺪه و از ﺟﻨﮓ ﻓﺮار ﻛﺮدﻧﺪ،
و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴــﻦ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻛﺮم ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .در ﻫﻤﻴﻦ ﺣﻤﻠﻪ و ﻫﺠﻮم ﺑﻮد ﻛﻪ آن
ﻫﻔــﺖ ﻧﻔﺮ اﻧﺼﺎر در دﻓﺎع از ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻳﻜﻰ ﭘﺲ از دﻳﮕﺮى ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﻴﺪﻧﺪ ﺑﻪﻃﻮرىﻛﻪ
ﺣﺘﻰ ﻳﻚ ﺗﻦ از آﻧﺎن ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﺎﻧﺪ.
در ﺑﻌﻀﻰ رواﻳﺎت اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻳﺎزده ﻧﻔﺮ ﻳﺎ ﻫﻴﺠﺪه ﻧﻔﺮ و ﻳﺎ
ﺣﺪاﻛﺜــﺮ ﺳﻰ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧــﺪ) .ﺷﺎﻳﺪ اﺧﺘﻼف رواﻳﺎت ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺧﺘﻼف ﺳﻄﺢ اﻃﻼع راوﻳﺎن و ﻳـﺎ
اﺣﻴﺎﻧـﺎ ﺑﻪ ﺟﻬـﺎت دﻳﮕـﺮى ﺑـﻮده اﺳﺖ(.
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) جلد دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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آن ﭼﻪ ﻣﻄﻠﺐ را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،رواﻳﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن دﻓﺎع » ﻧﺴﻴﺒﻪ ﻣﺎزﻧﻴﻪ«
)ﺗﻨﻬﺎ زن ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺟﺒﻬﻪ (،را از ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻧﻘﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
در اﻳﻦ رواﻳﺎت اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺳﺎﻋﺖ اﺣﺪى ﺑﺎ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻧﺒﻮد .اﺻﺤﺎﺑﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻓﺮار
ﻧﻜﺮده ﺑﻮدﻧﺪ در ﻣﻴﺪان ﻣﺸﻐﻮل ﺟﻨﮓ ﺑﻮدﻧﺪ.
راوﻳﺎن در ﻣﻮرد ﺟﻨﮓﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﺰ ﺑﻪ ﻧﺎم » ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم « اﺗﻔﺎق ﻧﺪارﻧﺪ ،ﮔﻮ
اﻳﻦﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ » اﺑﺎدﺟﺎﻧﻪ اﻧﺼﺎرى ،و ﺳﻤﺎك ﺑﻦ ﺧﺮﺷﻪ« ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻻ
اﻳﻦﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﻴﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪ
وآﻟﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﻰﻛﺮد ،و در آن ﻣﻮﻗﻊ ﻛﻪ اﺻﺤﺎب آن ﺣﻀﺮت رو ﺑﻪ ﻓﺮار ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﻋﻠﻰ
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺷﺨﺼﺎ ﻋﻬﺪهدار ﺣﻔﻆ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮدﻳﺪ ،و ﺑﺎ ﺳﭙﺮ ﺧﻮد ﺗﻴﺮﻫﺎ را از آن ﺣﻀﺮت دﻓﻊ
ﻣﻰﻛﺮد ،و ﺑﺪن ﺧﻮد را ﻧﻴﺰ ﺳﭙﺮ ﻗﺮار داد ﺗﺎ از ﻛﺜﺮت ﺟﺮاﺣﺖ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺷﺪ.
اﻣﺎ ﺑﻘﻴﻪ اﺻﺤﺎب ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ،ﻳﺎ اﻧﺪﻛﻰ ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﺧﺒﺮ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ دروغ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،و ﺑﻪ آن ﺣﻀﺮت ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻳﻦﻫﺎ ﻫﻤﺎنﻫﺎﻳﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧــﺪ ﺗﻌﺎﻟﻰ »ﺧﻮاب ﺳﺒــﻚ ـ ﻧُﻌﺎس« را ﺑﺮ آنﻫﺎ ﻣﺴﺘﻮﻟﻰ ﻛﺮد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻫﻢ
ﺧﺪاوﻧــﺪ ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺨﺸﺶ و ﻋﻔﻮ ﻗﺮار داد.
»ﻛﺎﻓﻰ« رواﻳﺘﻰ از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ:
ـ در روز اﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺷﺼﺖ ﺟﺮاﺣﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ،و ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺑﻪ »ام ﺳﻠﻴﻢ« و
»ام ﻋﻄﻴﻪ« اﻣﺮ ﻓﺮﻣــﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺪاواى آن ﺣﻀــﺮت ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .آن دو ﭼﻨﻴــﻦ ﮔﻔﺘﻨــﺪ ﻛﻪ
ﻫﺮﺟﺮاﺣﺘﻰ را ﻛﻪ ﻣﺎ ﻣﻰﺑﺴﺘﻴﻢ از ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﺧﻮﻧﺮﻳـﺰى ﺷﺮوع ﻣﻰﺷﺪ ،و ﻣﺎ ﺑﺮﺟﺎن او
ﻣﻰﺗﺮﺳﻴﺪﻳﻢ. ...
ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻣــﻮد :ﺣﻤﺪ ﻣﻰﻛﻨﻢ ﺧــﺪاى را ﻛﻪ ﻫﻴﭻﮔﺎه ﻓـﺮار ﻧﻨﻤﻮده و ﭘﺸﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ
ﻧﻜﺮدم! و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ در دو ﺟﺎ از ﻗﺮآن از او ﺷﻜﺮﮔــﺰارى ﻓﺮﻣــﻮده اﺳﺖ) .ﺑﺎﻳﺪ
داﻧﺴــﺖ ﻛﻪ ﺗﺸﻜـﺮ ﺧﺪا ﺑﺮاى ﺛﺒـﺎت و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻋﻠﻰ در ﺟﻨﮓ ﺑﻮده ﻧﻪ ﺑﺮاى ﺣﻤﺪ ﮔﻔﺘﻦ
او(.
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ از ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ در ﺟﻨﮓ اﺣﺪ ﺛﺒﺎت و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ورزﻳﺪﻧﺪ،
ﭼﻨﻴﻦ ﻳﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ؛
ـ »...نيست محمد مگر فرستادﻩخدا،
كه قبل از او هم فرستادگان ديگرى آمدﻩ بودند،
آيا اگر او بم ﺮد ،يا كشته شود ،شما بهراﻩ و روش نياكانخود برمىگرديد؟
و اگر چن نكنيد هيچ ضررى بــه خدا نم رسد،
و زود باشــد كه خدا پاداش شكرگزاران را عطا مىكند!« ) / ١٤٤آلعمران(

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(

٢٣٠
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آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻒ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮاﻳﻦﻛﻪ در روز اﺣﺪ ،ﻋﺪهاى از ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺳﺴﺘﻰ ﻧﻜﺮدﻧﺪ و
از ﺟﻨﮓ ﺑﺎز ﻧﺎﻳﺴﺘﺎدﻧﺪ ،و در ﭘﻴﺸﮕﺎه اﻟﻬﻰ از ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﻓﺮوﮔﺬارى ﻧﻜﺮدﻧﺪ و ﺧﺪا آنﻫﺎ را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان »ﺷﺎﻛﺮﻳﻦ« ﻳﺎد ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻓﺮﻣﻮده ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎن را راﻫﻰ ﺑـﻪ آنﻫﺎ
ﻧﺒـﻮده اﺳﺖ ،و آنﻫﺎ ﻣـﻮرد ﻃﻤـﻊ ﺷﻴﻄـﺎن ﻗـﺮار ﻧﻤـﻰﮔﻴﺮﻧﺪ.
و اﻳﻦ ﺻﻔﺖ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺟﻨﮓ ﺑﺮاى آنﻫﺎﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ وﺻﻔﻰ اﺳﺖ ﺛﺎﺑﺖ و ﭘﺎﻳﺪار ،ﻛﻪ
ﻫﻴﭻﮔﺎه از آﻧﺎن ﺟﺪا ﻧﻤﻰﺷﻮد ،و در ﻫﻴﭻ ﺟﺎى ﻗﺮآن ﻛﻠﻤﻪ »ﺷﺎﻛﺮﻳﻦ« ﺑﺮﻛﺴﻰ اﻃﻼق ﻧﺸﺪه،
ﻣﮕﺮ در ﻫﻤﻴﻦ دو ﻣﻮرد ﻛﻪ اوﻟﻰ در آﻳﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و دوﻣﻰ در آﻳﻪ ﺑﻌﺪى ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت
»سنجزى الشاكرين!« از آنﻫﺎ ﻳﺎد ﻣﻰﻛﻨﺪ / 145) .آلﻋﻤﺮان(
دﻳﻦ ﻳﺎ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ!
ﻣﺴﻠﻤﻴــﻦ در روز اﺣــﺪ ﺑﻌــﺪ از آﻧﻜــﻪ ﺟﻨــﮓ ﺳﺨﺘﻰ درﮔﺮﻓﺖ ،ﮔﻤﺎن ﻛﺮدﻧﺪ
ﻛﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ در ﺟﺮﻳﺎن آن ﺟﻨﮓ ﺳﺨﺖ ،ﻛﺸﺘــﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻓﻜﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ از
ﻣﻴﺪان ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﭘﺸﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .رواﻳﺖ و ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ،
ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ »اﺑــﻦ ﻫــﺎﺷــﻢ« در ﻛﺘـﺎب »ﺳﻴــﺮه« ﭼﻨﻴﻦ رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ:
»اﻧــﺲ ﺑﻦ ﻧﻀﺮ ،ﻋﻤﻮى اﻧﺲ ﺑــﻦ ﻣﺎﻟﻚ ،آﻣﺪ ﻧﺰد ﻋﻤــﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب و ﻃﻠﺤــﻪ ﺑﻦ
ﻋﺒﻴﺪاﻟﻪ ،در ﻣﻮﻗﻌﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﺎﻋﺘــﻰ از ﻣﻬﺎﺟــﺮ و اﻧﺼﺎر ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ،و اﻳﻦﻫﺎ ﺟﻤﺎﻋﺘﻰ
ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ دﺳﺖ از ﻛﺎر ﺟﻨﮓ ﻛﺸﻴﺪه و ﺑﻪ ﻛﻨﺎرى رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧــﺪ ،و ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮔﻔﺖ؛ ﭼﻪ ﭼﻴﺰ
ﺷﻤﺎ را از ﺟﻨﮓ ﺑﺎزداﺷﺘﻪ؟ ﮔﻔﺘﻨــﺪ :ﻛﺸﺘﻪ ﺷــﺪن ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ!
ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﻰ ﭼﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ،و آن را ﺑﺮاى ﭼﻪ
ﻣﻰﺧﻮاﻫﻴﺪ؟ ﺑﻤﻴﺮﻳﺪ از آن ﭼﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺮ آن ﻣﺮد!
ﭘﺲ از اداى اﻳــﻦ ﻛﻠﻤــﺎت ﺑﻪ ﻃــﺮف دﺷﻤــﻦ ﺣﻤﻠـﻪ ﺑـﺮد و ﺟﻨـﮓ ﻛﺮد ﺗــﺎ
ﺷﻬﻴــﺪ ﺷــﺪ!«
در ﻫﺮ ﺻﻮرت ،اﻳﻦ ﻛﻨﺎرهﮔﻴﺮى از ﺟﻨﮓ و دﺳﺖ روى دﺳﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻦ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ
ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آنﻫﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻦ
ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺣﻴﺎت ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ،و اﮔﺮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ از دﻧﻴﺎ ﻣﻰرﻓﺖ اﻳﻤﺎن آنﻫﺎ ﻧﻴﺰ زاﻳﻞ ﻣﻰﮔﺸﺖ! و
اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ در اﺛﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ آنﻫﺎ از اﻳﻤﺎن اﺟﺮ و ﻣﺰد دﻧﻴﻮى ﻣﻰﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ،و ﺗﻮﺟﻬﻰ ﺑﻪ
ﺷﺌﻮن آﺧﺮت ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،و ﺑﺮاى ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﻰ آنﻫﺎ را ﻣﻮرد ﻋﺘﺎب و
ﺳﺮزﻧﺶ ﻗﺮار داده و ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
ـ »آيــا اگــر پيامبــر بميــرد يــا كشتــه شــود ،شمــا به راﻩ و روش نياكــان خود برمىگرديــد؟«
) / ١٤٤آلعم ـران(
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) جلد دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﺎ ﻟﺤﻦ ﻋﺘﺎب و ﺗﻮﺑﻴﺨﻰ ﻛﻪ در آن اﺳﺖ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ
ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ رﺳﻮﻟﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ رﺳﻞ ،و ﺷﺄﻧﻰ ﺟﺰ ﺗﺒﻠﻴﻎ رﺳﺎﻟﺖ
ﻧﺪارد ،و ﻣﺎﻟﻚ ﻫﻴﭻ اﻣﺮى ﻧﺒﻮده و زﻣﺎم اﻣﻮر در دﺳﺖ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ،و دﻳﻦ ﻫﻢ دﻳﻦ
ﺧﺪاﺳﺖ ،و ﺑﺎﻗﻰ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﺎى او ! ﺑﺎ اﻳﻦ وﺻﻒ ﻣﻌﻨﻰ ﻧﺪارد ﻛﻪ اﻳﻤﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﺘﻜﻰ ﺑﻪ ﺣﻴﺎت
و زﻧﺪﮔﻰ او ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺻﻮرﺗــﻰ ﻛﻪ از ﺷﻤﺎ ﭼﻨﻴــﻦ ﻧﻤﻮدار ﮔﺸﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ او ﺑﻤﻴﺮد ﻳﺎ ﻛﺸﺘﻪ
ﺷﻮد اﻗﺎﻣﻪ دﻳﻦ را ﺗــﺮك ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ و ﺑﻪ روﻳﻪ ﮔﺬﺷﺘﮕــﺎن ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸــﺖ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ
ﺑﻌﺪ از ﻫـﺪاﻳـﺖ ﻣﺠـﺪدا ﮔﻤﺮاﻫﻰ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ!
ﻣﻨﻈﻮر ﻗﺮآنﺷﺮﻳﻒ از اﻳﻦ رﺟﻮع ،ﺑﺮﮔﺸﺖ از دﻳﻦ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻓﺮار از ﺟﺒﻬﻪ ،زﻳﺮا ﺑﻴﻦ
ﻗﺘﻞ ﻳﺎ ﻣﻮتﭘﻴﻐﻤﺒﺮ و ﺑﻴﻦ ﻓﺮار از ﺟﻨﮓ ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ،ﺑﻴﻦ ﻣﻮت ﻳﺎ
ﻗﺘﻞ ﻧﺒﻰ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻛﻔﺮ ﺑﻌﺪ از اﻳﻤﺎن اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﻣﺎ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ در ﺟﻨﮓﻫﺎى دﻳﮕﺮى ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﻏﺰوه ﺣﻨﻴﻦ« و
»ﺧﻴﺒﺮ« و ﻏﻴﺮ اﻳﻦ دو ﻧﻴﺰ از ﻟﺸﻜﺮ ﻓﺮار ﻛﺮده و از ﺟﻨﮓ روى ﮔﺮدان ﺷﺪهاﻧﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ
آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آنﭼﻪ ﻛﻪ در ﺟﻨﮓ اﺣﺪ ﺧﻄﺎب ﻧﻤﻮده ،در آن ﺟﻨﮓﻫﺎ ﺧﻄﺎب ﻧﻜﺮده اﺳﺖ،
ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺮاد ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﻓﺮار آنﻫﺎ از ﺟﻨﮓ ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻪ اﮔﺮ ﻣﺮاد رو ﮔﺮداﻧﻰ
از ﺟﻨﮓ ﺑﻮد ﻻزم ﺑﻮد در ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻨﮓﻫﺎﻳﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ روﮔﺮدان از ﺟﻨﮓ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ،
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ ،در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ در ﺟﻨﮓ ﺣﻨﻴﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ آنﻫﺎ را ﻃـﻮر
دﻳﮕـﺮى ﻣـﻮرد ﺧﻄـﺎب ﻗـﺮار داده و ﻓـﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
ـ » و روز حنيــن ،هنگامى كه زياديتــان شما را متعجب ساخــت،
و ى به كار شما نيامد ،و از خــدا بىنيازتــان نساخت،
و زميــن با وسع كه داشت بر شما تنگ شد و سپس پشت كردﻩ و برگشتيد!«
) / ٢٥توبه(
در رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻰ ،در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻤﻰ آﻣﺪه ﻛﻪ اﻣﺎم ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮد:
» ﺑﻴﺮون آﻣﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا در روز اﺣﺪ ،و ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ او را در ﻣﻴﺪان ﺟﻨﮓ ﺑﻪ آن
ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻰدﻳﺪ ﺑﻪ رﻓﻘﺎى ﺧﻮد ﻛﻪ ﻣﻰرﺳﻴﺪ ،ﻣﻰﮔﻔﺖ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺧﻮد را
ﻧﺠﺎت دﻫﻴـﺪ! و آن ﮔﺎه ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤـﻮدﻧﺪ ،ﺧـﺪاوﻧﺪ ﺗﻌـﺎﻟﻰ آﻳﻪ زﻳﺮ را ﻧﺎزل
ﻓﺮﻣﻮد:
» نيست محمد مگر فرستادﻩ خدا...
اگر او بم ﺮد يا كشته شود،
آيا شما به راﻩ و روش نياكان خود برمىگرديد؟« )/١٤٤آلعمران(
در دراﻟـﻤـﻨـﺜــﻮر از رﺑـﻴــﻊ رواﻳـﺖ ﺷـﺪه ﻛـﻪ ﮔـﻔـﺘـﻪ اﺳـﺖ:
» اﻳﻦ در روز اﺣﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،در آن ﻫﻨﮕﺎم ﻛﻪ ﻗﺘﻞ و ﺟﺮاﺣﺎت ﺑﺴﻴﺎرى ﺑﺮ ﻟﺸﻜﺮ

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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اﺳﻼم وارد آﻣﺪ ،و ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا را ﺻﺪا ﻣﻰزدﻧﺪ و ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ
ﺧﺪا ﻛﺸﺘــﻪ ﺷــﺪه اﺳــﺖ! در اﻳﻦ ﻣﻮﻗــﻊ ﻋــﺪهاى از ﻣــﺮدم ﻣﻰﮔﻔﺘﻨــﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ او
ﭘﻴﻐﻤﺒــﺮ ﺑﻮد ﻛﺸﺘﻪ ﻧﻤﻰﺷـﺪ!؟
ﺟﻤﻌﻰ از ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺠﻨﮕﻴﺪ ﺑﺮاى ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺮاى
آن ﺟﻨﮕﻴﺪ ،ﺗﺎ ﺧﺪا ﺷﻤﺎ را ﻓﺎﺗﺢ ﮔﺮداﻧﺪ ،و ﻳﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺧﻮد ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮﻳﺪ! ﭼﻨﻴﻦ ﻳﺎد
ﺷﺪه ﻛﻪ در آن ﻣﻮﻗﻊ ﻳﻜﻰ از ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻣﺮدى از اﻧﺼﺎر را دﻳﺪ ﻛﻪ در ﺧﻮن ﺧﻮد دﺳﺖ و ﭘﺎ
ﻣﻰزﻧـﺪ ،ﺑﻪ او ﮔﻔــﺖ:
ـ آﻳﺎ ﻓﻬﻤﻴﺪهاى ﻛﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪ؟ آن ﻣﺮد اﻧﺼﺎرى ﺟﻮاب داد:
ـ اﮔﺮ ﻣﺤﻤــﺪ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪ ،ﭘﺲ او ﺑﻪ آنﭼــﻪ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﺳـﺖ رﺳﻴﺪ ،و ﺷﻤــﺎ
ﺑﺮاى دﻓﺎع از دﻳﻨﺘــﺎن ﺑﺠﻨﮕﻴـﺪ!
در ﻫﻤــﺎن ﻛﺘﺎب از »ﺳــﺪى« رواﻳـﺖ ﻛـــﺮده ﻛـــﻪ ﮔﻔﺘـﻪ اﺳﺖ:
» روز اﺣﺪ در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم ﭼﻨﻴﻦ اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪ .ﺑﻌﻀﻰ از
ﺳﻨﮕﺪﻻن ﮔﻔﺘﻨﺪ :ـ اى ﻛﺎش ﻗﺎﺻﺪى ﻧﺰد ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪﺑﻦاﺑﻰ )ﻣﻨﺎﻓﻖ ﻣﺸﻬﻮر( ﻣﻰﻓﺮﺳﺘﺎدﻳﻢ ﺗﺎ از
اﺑﻮﺳﻔﻴﺎن ﺑﺮاى ﻣﺎ اﻣﺎن ﺑﮕﻴﺮد؟!
ـ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :اى ﻣﺮدم ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪ! ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻗﻮم ﺧﻮد ،ﻗﺒﻞ از آﻧﻜﻪ
دﺷﻤﻨﺎن ﺷﻤﺎ را ﺑﻜﺸﻨﺪ! اﻧﺲﺑﻦ ﻧﻀﺮ ﭼﻨﻴﻦ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:
ـ اى ﻗــﻮم اﮔﺮ ﻫﻢ ﭘﻴﻐﻤﺒــﺮ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷــﺪ ،ﺧﺪاى او ﻛﺸﺘــﻪ ﻧﺸـﺪه
)(1
اﺳــﺖ! ﺑﺠﻨﮕﻴﺪ ﺑﺮاى آنﭼــﻪ ﻛﻪ ﻣﺤﻤــﺪ ﻣﻰﺟﻨﮕﻴﺪ!«
 1اﻟـﻤﻴــﺰان ج ،7 :ص.44 :
وﻗﺎﻳﻊ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ اﺣﺪ
ْ
َ َ ُْ
َﱡَ ﱠ ﱡ ﱠ ّ َ َ ُ
َ
»يا ا ــا الن ِ ات ِق اللـه و ال ت ِط ِع الكا ِفرين و املنا ِفق ن ٢) «!...تا  / ٤احزاب(
ﻋﺪهاى از ﺻﻨﺎدﻳﺪ و رؤﺳﺎى ﻗﺮﻳﺶ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ اﺣﺪ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ آﻣﺪﻧﺪ ،و از رﺳﻮل
ﺧﺪا

ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ

اﻣﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ آن ﺟﻨﺎب ﺑﺎ اﻳﺸﺎن و ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﻰ

آنﻫﺎ ﻛﺎرى ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و اﻳﺸﺎن ﻫﻢ ﺑﺎ او و ﻳﻜﺘﺎﭘﺮﺳﺘﻰ او ﻛﺎرى ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .آﻳﻪ ﻓﻮق
ﻧﺎزل ﺷﺪ ﻛـﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ اﻳﺸﺎن را اﺟﺎﺑﺖ ﻛﻨﻰ و رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻫﻢ از اﺟﺎﺑﺖ
درﺧﻮاﺳﺖ آنﻫﺎ ﺧﻮددارى ﻓﺮﻣﻮد.
در اﻳﻦ آﻳﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ را ﻣﺄﻣﻮر ﻛﺮده ﺑﻪ ﺗﻘﻮى و ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﺧﺪا ،و
در آن زﻣﻴﻨﻪﭼﻴﻨﻰ ﺷﺪه ﺑﺮاى ﻧﻬﻰ ﺑﻌﺪى ﻳﻌﻨﻰ ﻧﻬﻰ از اﻃﺎﻋﺖ ﻛﺎﻓﺮﻳﻦ و ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ .در اﻳﻦ
ﻧﻬﻰ ﻛﻔﺎر را ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﺟﻤﻊ ﻛﺮده ،و از اﻃﺎﻋﺖ ﻫﺮ دو ﻧﻬﻰ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ .از اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﺸﻒ
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ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﻔﺎر از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﭼﻴﺰى ﻣﻰﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮرد رﺿﺎى ﺧﺪاى
ﺳﺒﺤﺎن ﻧﺒـــﻮده اﺳـــﺖ.
ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﻫﻢ ﻛﻪ در ﺻﻒ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻔﺎر را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و از آن ﺟﻨﺎب ﺑﻪ
اﺻﺮار ﻣﻰﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﻔﺎر را ﺑﭙﺬﻳﺮد ،و آن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﻣﺮى ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن
ﺑﻪ ﻋﻠـﻢ و ﺣﻜﻤﺖ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺧﻼف آن ﻓﺮﻣﺎن راﻧﺪه ﺑﻮد و وﺣﻰ اﻟﻬﻰ ﻫﻢ ﺑﺮ ﺧﻼف آن ﻧـﺎزل
ﺷﺪه ﺑــﻮد.
و ﻧﻴﺰ ﻛﺸﻒ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ آن اﻣﺮ ،اﻣﺮ ﻣﻬﻤﻰ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﻴﻢ آن ﻣﻰرﻓﺘﻪ ﻛﻪ
اﺳﺒﺎب ﻇﺎﻫﺮى ﺑﺮ وﻓﻖ آن ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻧﻜﻨﺪ ،و ﺑﺮ ﻋﻜﺲ ،ﺑﺮﺧﻼف آن ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ
ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺟﻠﻮى آن اﺳﺒﺎب را ﺑﮕﻴﺮد ،ﻟﺬا رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ از
ﺟﺎﻧﺐ ﻛﻔﺎر ﻧﺴﺒــﺖ ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺶﺷﺎن ﺧﻮددارى ﻛﻨــﺪ ،و آنﭼﻪ ﺑﻪ او وﺣــﻰ ﺷﺪه
ﻣﺘﺎﺑﻌــﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،و از ﻛﺴـﻰ ﻧﻬـﺮاﺳﺪ و ﺑـﺮ ﺧـﺪاى ﺑـﺰرگ ﺗـﻮﻛـﻞ ﻧﻤـﺎﻳــﺪ!
در رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻰ ،در ﻣﺠﻤﻊاﻟﺒﻴﺎن ،ﭼﻨﻴﻦ آﻣﺪه ﻛﻪ:
ـ اﻳﻦ آﻳﺎت درﺑﺎره اﺑﻰ ﺳﻔﻴﺎن ﺑﻦ ﺣﺮب ،اﻛﺮﻣﻪ ﺑﻦ اﺑﻰ ﺟﻬﻞ ،و اﺑﻰ اﻻﻋﻮر ﺳﻠﻤﻰ
ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﺟﻨﮓ اﺣﺪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ اﻣﺎن ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﺑﻦ اﺑﻰ )ﻣﻨﺎﻓﻖ ﻣﺸﻬﻮر ﻣﺪﻳﻨﻪ( وارد ﺷﺪﻧﺪ ،و آن ﮔﺎه
ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺧﻮد از رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ رﺧﺼﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ آن ﺟﻨﺎب
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻛﺴﺐ اﺟﺎزه ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﻴﺰﺑﺎن و ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ اﺑﻰ ﺳﺮح ،و ﻃﻌﻤﻪ
ﺑﻦ اﺑﻴﺮق ،ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ آن ﺟﻨﺎب رﻓﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻳﺎ ﻣﺤﻤﺪ! ﺗﻮ دﺳﺖ از ﺧﺪاﻳﺎن ﻣﺎ ﺑﺮدار و
»ﻻت و ﻋﺰّى و ﻣﻨﺎت« را ﻧﺎﺳﺰا ﻣﮕﻮ ،و ﭼﻮن ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎش ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﺪاﻳﺎن ﺷﻔﺎﻋﺖ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﺴﻰ را ﻛﻪ آنﻫﺎ را ﺑﭙﺮﺳﺘﺪ ،ﻣﺎ ﻧﻴﺰ دﺳﺖ از ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ ﺑﺮﻣﻰدارﻳﻢ!
اﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﺮ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﮔﺮان آﻣﺪ .ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﮔﻔﺖ :ﻳﺎ رﺳﻮل
اﻟﻠّﻪ اﺟﺎزه ﺑﺪه ﺗﺎ ﻫﻢاﻛﻨﻮن ﮔﺮدﻧﺸﺎن را ﺑﺰﻧﻴﻢ .ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻦ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن اﻣﺎن دادهام ،ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ
دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ از ﻣﺪﻳﻨـﻪ ﺑﻴﺮوﻧﺸﺎن ﻛﻨﻨﺪ.
ﻛﻔﺎر ﻣﻮرد اﺷﺎره در آﻳﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :اﺑﻮﺳﻔﻴﺎن و اﺑﻮ اﻋﻮر ﺳﻠﻤﻰ و ﻋﻜﺮﻣﻪ از
ﻣﻜـﻪ ،و ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﻣــﻮرد اﺷﺎره ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧــﺪ از :اﺑﻦ اﺑﻰ ،اﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ،و ﻃﻌﻤﻪ ،از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﻣﻨﺎﻓﻖ ﻣﺪﻳﻨﻪ.
ّ
ُ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ در اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻮرد ﺑﺎﻻ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :ما َج َع َل الله ِل َر ُج ٍل
َْ
ِم ْن قل َب ْ ِن ى َج ْو ِفه / ٤) «!...احزاب( ﻛﺴﻰ ﺑﻴﻦ دو اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺨﺎﻟﻒ و دو رأى ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ را ﻣﻤﻜﻦ
)(1
ﻧﻴﺴﺖ ﺟﻤﻊ ﻛﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻫﺮدو ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﺷﺮك در ﻳﻚ ﻗﻠﺐ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻰﺷﻮد!!
 1اﻟـﻤﻴﺰان ج ،32 :ص.119 :

(«) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص
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ﻓﺼﻞ ﺳﻮم

ﻏﺰوه ﺑﺪر ﺻﻐﺮى
()ﺟﻴﺶ ﺳﻮﻳﻖ و ﻏﺰوه ﺣﻤﺮاء اﻻﺳﺪ
و ﺟﻨﮓﻫﺎى رواﻧﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﻼم

ﺟﻨﮓ رواﻧﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﻼم
َ َ ٌَْ ْ َُ
ُ الا ْمن َاو ْال َخ ْوف َا
َ
( نساء/ ٨٣) «. ...ذاعوا ِبه
ِ
ِ ِ » و ِاذا جآءهم امر ِمن
 ﻣﺮدم را،رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻌﺪ از ﻧﺎراﺣﺘﻰﻫﺎ و ﻣﺤﻨﺖﻫﺎى ﺟﻨﮓ اﺣﺪ
 وﻟﻰ ﻳﻚ ﻋﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم را درﻫﻢ،دﻋﻮت ﻣﻰﻛﺮد ﻛﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻔﺎر ﺧﺮوج ﻛﻨﻨﺪ
 و آنﻫـﺎ را از اﺟﺘﻤﺎع، و وادار ﻣﻰﻛﺮدﻧــﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا را ﻳــﺎرى ﻧﻜﻨﻨﺪ،ﻣﻰﺷﻜﺴﺘﻨﺪ
.ﻣﺸﺮﻛﻴـﻦ ﻣﻰﺗﺮﺳﺎﻧﺪﻧﺪ
:ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟــﻰ در آﻳﻪ ﻓــﻮق ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳـﺪ
، آن را فاش مىكنند،ـ » وق كه مطل راجع به ايم يا ترس به آنان برسد
،در حا ى كه اگر به رسول و زمامداران خود رد مىكردند
، مطلب را خوب مىدانستند،به طور مسلم كسانى كه از ميان آنان استنباط مىكنند
،و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود
(نساء/٨٣) «!غ ﺮ از افراد كم همه از شيطان پ ﺮوى مىكرديد
ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻣﻦ و ﺧﻮﻓﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻰرﺳﻴﺪ ﻳﻚ
ﺳﻠﺴﻠﻪ اراﺟﻴﻔﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻛﻔﺎر و ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ﻧﻔﺎق و اﺧﺘﻼف
 اﻳﻦ ﺧﺒﺮ را ﭘﺨﺶ، و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺿﻌﻴﻒاﻻﻳﻤﺎن ﺑﺪون ﺗﺪﺑﺮ و ﺑﻴﻨﺎﻳﻰ،ﺑﻴﻦ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺟﻌﻞ ﻣﻰﺷﺪ
 وﻟﻰ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را از، و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اراده ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻣﻰﺷﺪ،ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ
. ﺣﻔﻆ ﻓﺮﻣﻮد،ﭘﻴـﺮوى اﻓﺮادى ﻛﻪ اﻳﻦ اﺧﺒـﺎر را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﻮا ﻛﺮدن ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﻰآوردﻧﺪ
آﻳــﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑــﺮ ﻗﻀﻴــﻪ »ﺑـــﺪر ﺻﻐــﺮى« اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳــﻮره آل ﻋﻤــﺮان
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-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻧﻴــﺰ ﺑﻌﺪ از ﺷـﺮح ﺗﺎرﻳـﺦ ﺟﻨــﮓ اﺣـﺪ از آن ﺳﺨـﻦ رﻓﺘــﻪ اﺳــﺖ.
) ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ اﺣﺪ ،اﺑﻮﺳﻔﻴﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را وﻋﺪه ﺟﻨﮓ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺠﺪد در ﺑﺪر
داده ﺑﻮد ،وﻟﻰ ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ ﺷﻨﻴﺪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎ ﻧﻴﺮوى ﺧﻮد ﺑﺪان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﺎزم ﺷﺪه ،از وﻋﺪه
ﺧﻮد ﺧﻼف ﻛﺮد ،و ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﻴﺎﻣﺪ .اﻳﻦ ﺟﻨﮓ را »ﺑﺪر ﺻﻐﺮى« ﻧﺎم دادهاﻧﺪ(.
اﻳﻦﺟــﺎ ﺻﺤﺒﺖ از ارﺟﺎع اﺧﺒــﺎر ﺗﺮس ﻳﺎ اﻣﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،و ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ دﺳﺘﻮر ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ اﻳﻦ اﺧﺒــﺎر را ﺑﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒـﺮ و زﻣﺎﻣﺪاران ﺧــﻮد ارﺟﺎع
ﻛﻨﻨﺪ ،ﺗــﺎ آنﻫـﺎ اﺳﺘﻨﺒــﺎط ﻛﻨﻨﺪ ،و ﺻﺤﺖ و ﺳﻘــﻢ اﺧﺒﺎر را ﺑﺮاى ﻣــﺮدم ﺑﺎزﮔــﻮ
ﻛﻨﻨــﺪ.
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﭘﺨﺶ اﺧﺒﺎر در ﺧﻄﺮ ﮔﻤﺮاﻫﻰ ﺑﻮدﻧﺪ و اﻳﻦ ﺧﻄﺮ ﭼﻴﺰى ﺟﺰ
ﺧﻄﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻧﺒﻮد ،ﭼﻮن اﻳﻦ آﻳﺎت درﺑﺎره وﺟﻮب ﭘﻴﺮوى از ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺳﺨﻦ
ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ،و ﻣﺆﻳﺪ ﻣﻄﻠﺐ آن ﻛﻪ در اداﻣﻪ آﻳﺎت ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﻰ ﺧﻮد را اﻣﺮ ﺑﻪ
ﻗﺘﺎل ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ وﻟﻮ آﻧﻜـﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷــﻮد ،و ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﻳـــﺎور و ﻳــﺎرى ﺑﻤﺎﻧﺪ!
ﻣﻮﺿﻮع از اﻳﻦ ﻗﺮار ﺑﻮد ﻛﻪ اﺑﻮﺳﻔﻴﺎن ﺷﺨﺼﻰ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﻌﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد اﻻﺷﺠﻌﻰ را
ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺧﻮف و وﺣﺸﺖ را ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﺑﺴﻂ دﻫﺪ و آﻧﺎن را از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺪر
ﻣﻨﺼﺮف و دﻟﺴﺮد ﺳﺎزد .ﻧﻌﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﻰداد ﻛﻪ اﺑﻮﺳﻔﻴﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎ ﮔﺮدآورده و
ﻟﺸﻜﺮﻫﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻛﺮده ،ﺑﺎﻳﺪ از اﻳﺸﺎن ﺑﺘﺮﺳﻴﺪ ،و ﺧﻮد را در ﻣﻴﺪان ﺟﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﻛﺸﺘﺎر
ﻧﻴﻨﺪازﻳﺪ! اﻳﻦ ﺣﺮف در دلﻫﺎى ﻣﺮدم ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻰﻛﺮد ،و از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ وﻋﺪهﮔﺎه ﺧﻮد در ﺑﺪر
ﺑﺮوﻧﺪ ﺗﻌﻠﻞ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،و ﻏﻴﺮ از ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ و ﭘﺎرهاى از ﻧﺰدﻳﻜﺎن ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺣﻀﺮت ﻛﺴﻰ از
ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﺣﺮفﻫﺎ ﺳﺎﻟﻢ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﻣﺮدم ﺟﺰ ﻳﻚ ﻋﺪه ﻗﻠﻴﻞ ﻫﻤﮕﻰ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ،
وﻟﻰ ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﺪه ﻛﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﺟﻨﮓ رﻓﺘﻨﺪ.
آﻳﺎت ﻗــﺮآن ﺷﺮﻳﻒ دﺳﺘــﻮر اﻟﻬﻰ را ﺑﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒــﺮ ﮔــﺮاﻣﻰ ﺧـﻮد ﭼﻨﻴــﻦ ﻧﻘـﻞ
ﻣﻰﻛﻨﺪ:
ـ » اگر مردم در امر جهاد تعلل و سنگي كنند ،تو خودت به مقابله ب ﺮداز!
و براى تو سخت نباشد كه آنان تثـاقل كردﻩ و با امر خدا مخالفت كردﻩاند،
چون تكليف ديگران متوجه تو نيست!
تكليف خود تو متوجه توست نه تكليف ديگران!
و فقط وظيفهاى كه در قبال ديگران دارى اين است كه آنان را وادار ك و ترغيب
نمايى .پس خودت شروع به جنگ كن ،و مؤمن ن را ن تحريض نما!
اميد است كه خداوند شدت و يأس كافران را بازدارد!« ) / ٨٤نساء(
اﻳﻦ آﻳﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﺮدم ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﺗﻌﻠﻞ ﻛﻨﻨﺪه را ﺧﻴﻠﻰ
ﺳﺮزﻧﺶ ﻛﺮده اﺳﺖ ،زﻳﺮا ﺳﻨﮕﻴﻨﻰ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻰ رﺳﻴﺪه ﻛﻪ ﺧﺪا ﭘﻴﻐﻤﺒﺮش را اﻣﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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ﺗﺎ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،و از اﻳﻦ ﻣﺮدم ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﻛﻨﺪ رو ﺑﮕﺮداﻧﺪ ،و
اﺻﺮار ﻧﻜﻨﺪ ﻛﻪ آنﻫﺎ دﻋﻮﺗﺶ را اﺟﺎﺑﺖ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد واﮔﺬارد ،و دل ﺑﺮ
اﻳﺸﺎن ﺗﻨﮓ ﻧﺪارد ،زﻳﺮا ﺗﻜﻠﻴﻔﻰ ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﺪارد ﻛﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﺧﻮدش را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را
)(1
ﺗﺤﺮﻳـﺾ و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﻨﺪ ،ﻫﺮ ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮد و ﻫﺮ ﻛﻪ ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﻧﺒﺮد!
 1اﻟﻤﻴﺰان ج ،9 :ص.31 :
ﻏﺰوه ﺟﻴﺶ ﺳﻮﻳﻖ
َﱠ

َ

َ

ّ

ْ َ

َ

َْ

» الــذيـن ْ
استجـ ُـابــوا ِللـ ِـه َو ﱠ
الر ُســو ِل ِمن ب ْعـ ِـد ما اصا َ ُ ـ ُـم القـ ْـر ُح ١٧٢)«. ...تا  / ١٧٥آل عمران(
ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻛﻪ در واﻗﻌﻪ اﺣﺪ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ را ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،در واﻗﻌﻪ ﺑﻌﺪى،
ﻳﻌﻨــﻰ در آن ﻣﻮﻗﻊ ﻛﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒــﺮ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ،آﻧـﺎن را ﺑﺮاى ﺗﻌﻘﻴــﺐ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ دﻋﻮت
ﻛﺮد ،آﻧﺎن دﻋـﻮت ﭘﻴﻐﻤﺒــﺮ را اﺟﺎﺑﺖ ﻛﺮدﻧــﺪ .ﻗﺮآن ﻣﺠﻴـﺪ از آنﻫـﺎ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻳﺎد
ﻣﻰﻛﻨﺪ:
ـ »آنان كه خدا و رسولش را از بعد رسيدن زخم به آنها اجابت كردند،
براى آنان كه نيكى كردند و پره كارى كردند،
پادا بزرگ است!
آنان كه مردم گفتندشان كه جمعيت بر شما گرد آمدﻩ ،بايد ب ﺮسيد،
ايمانشان فزونتر شد و گفتند:
ـ خـدا ما را بس است! و او تـرين وكيـل است!«
اﻟﺒﺘﻪ ،در اﻳﻦ آﻳﻪ وﻋﺪه اﺟﺮ ﻋﻈﻴﻢ ﺑﻪ ﺑﻌﺾ آﻧﺎن ،ﻛﻪ اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ،داده
ﺷﺪه ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪﺷﺎن ،و اﻳﻦ از آن ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺾ از آن ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ ﺧﺪا و
رﺳﻮل را ﻧﻤﻮدﻧﺪ داراى ﺧﻠﻮص ﻋﻘﻴﺪه و اﻳﻤﺎن ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻟﻰ ﺑﻌﻀﻰ از آنﻫﺎ داراى اﻳﻦ
اﺧﻼص ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
در آن ﻗﺴﻤــﺖ از آﻳﻪ ﻛﻪ اﺷﺎره ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺎﻳﻌﻪ ﮔﺮد آﻣﺪن ﺟﻤﻌﻴﺖ )ﻛﻔﺎر( و
ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﻳﻌــﻪ را ﭘﺨﺶ ﻣﻰﻛﺮدﻧــﺪ ،ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣــﻞ و ﺟﺎﺳﻮسﻫــﺎى
ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ در داﺧﻞ ﻟﺸﻜﺮ اﺳـﻼم ﺑﻮدهاﻧﺪ .از ﻇﺎﻫــﺮ آﻳﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﻣﻰآﻳــﺪ ﻛﻪ ﺗﻌــﺪاد آنﻫﺎ
ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨــﻰ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨــﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ آﻳــﺎت ﻣﺮﺑــﻮط ﺑﻪ
ﺗﻌﻘﻴﺒــﻰ اﺳﺖ ﻛــﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒــﺮ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﺎ اﺻﺤـﺎب ﺧــﻮد ﺑﻌـﺪ از ﺟﻨــﮓ اﺣــﺪ
از ﻣﺸﺮﻛﻴــﻦ ﻧﻤـﻮده اﺳــﺖ.
در رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻰ ،در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻤﻰ ،آﻣﺪه ﻛﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ را ﺑﻪ ﺳﻮى
ﻣﻴﻌﺎدﮔﺎﻫﻰ ﻛﻪ اﺑﻮﺳﻔﻴﺎن ،ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ اﺣﺪ ،ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺮده ﺑﻮد ،ﻛﻮچ داد ،و ﺷﻴﻄﺎن ﭘﻴﺮواﻧﻰ
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را ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم داﺷﺖ وﺳﻮﺳﻪ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻣﺴﻤﻮم ﺧﻮد روﺣﻴﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ را
ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و آنﻫﺎ را ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﺒﺮ
رﺳﻴﺪه ﻛﻪ ﻋﺪهاى از ﻣﺮدم ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺘﺎزﻧﺪ و ﺷﻤﺎ را ﻏﺎرت ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﺘﺮﺳﻴﺪ!
ﺑﺘﺮﺳﻴﺪ! وﻟﻰ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ را از ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺗﺮسآور ﺣﻔﻆ ﻓﺮﻣﻮد و ﻟﺬا
ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ دﻋﻮت ﺧﺪا و رﺳﻮل را اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﺑﺮاى رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻴﻌﺎدﮔﺎه ﻫﻤﺮاﻫﻰ
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ را ﻛﺮده و ﺑﺎ ﻛﺎﻻﻫﺎﻳﻰ از ﺷﻬﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ ،و اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ اﺑﻮﺳﻔﻴﺎن را در
ﻣﻴﻌﺎدﮔﺎه دﻳﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﻧﺎﻳﻞ ﺷﺪهاﻳﻢ و اﮔﺮ ﻫﻢ او را ﻧﺪﻳﺪﻳﻢ ﻛﺎﻻى ﺧﻮد را
ﻣﻰﻓﺮوﺷﻴﻢ! )ﺑﺪر در آن زﻣﺎن در واﻗﻊ ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺠﺎرى ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮاى ﺧﺮﻳﺪ
و ﻓﺮوش ﺑﻪ آنﺟﺎ ﻣﻰرﻓﺘﻨﺪ(.
ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺪر رﺳﻴﺪﻧﺪ ،وﻟﻰ ﻧﻪ اﺑﻮﺳﻔﻴﺎن و ﻧﻪ ﻳﺎران او ﻫﻴﭽﻜﺪام ﺑﻪ ﻣﻴﻌﺎدﮔﺎه
ﻧﻴﺎﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم »اﺑﻦ ﺣﻤﺎم« ﺑﺮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ و اﺻﺤﺎﺑﺶ ﮔﺬر ﻛﺮد و ﭘﺮﺳﻴﺪ :ﻛﻪ
اﻳﻦﻫﺎ ﻛﻴﺎﻧﻨﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا و ﻳﺎراﻧﺶ ﻛﻪ در اﻳﻦﺟﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر اﺑﻮﺳﻔﻴﺎن و ﻳﺎران
ﻗﺮﺷﻰ او ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ .اﺑﻦ ﺣﻤﺎم از آنﺟﺎ ﺑﮕﺬﺷﺖ و ﺑﻪ ﻗﺮﻳﺶ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﻮد ،و آﻧﺎن را از
ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﺤﻀﺮ ﺳﺎﺧﺖ .اﺑﻮﺳﻔﻴﺎن ﻣﺮﻋﻮب ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺳﻮى ﻣﻜﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ،و ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ
ﺗﻔﻀﻼت اﻟﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻓﺮﻣﻮد.
اﻳــﻦ ﻏــﺰوه را »ﻏﺰوه ﺟﻴــﺶ ﺳﻮﻳــﻖ« ﮔﻮﻳﻨﺪ ،و در ﻣــﺎه ﺷﻌﺒﺎن از ﺳﺎل ﺳﻮم
ﻫﺠـﺮت اﺗﻔــﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﺸﻜﺮ اﺑﻮﺳﻔﻴﺎن را ﻛﻪ ﻣﻘــﺪارى ﺳﻮﻳﻖ )آرد( ﺑﺎ ﺧﻮد
)( 1
داﺷﺘﻨــﺪ ،از روى ﺗﻤﺴﺨــﺮ و اﺳﺘﻬـﺰاء »ﺟﻴﺶ ﺳﻮﻳﻖ ﻳﺎ ﻟﺸﻜﺮ آرد« ﻧﺎم ﻧﻬﺎدﻧﺪ.
 1اﻟﻤﻴﺰان ج ،7 :ص.110 :
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ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم

ﺟﻨﮓ ﺧﻨﺪق ﻳﺎ ﺟﻨﮓ اﺣﺰاب

ذﻛﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﻨﮓ ﺧﻨﺪق در ﻗﺮآن
ّ َ ْ
ُْ َُ َ َ ﱠ
ٌ جاء ْت ُكـ ْـم ُج ُنـ
َ الله َع َل ْي ُكـ ْـم ِا ْذ
«! ...ـود
ِ »يا ا ﱡ َ ــا الذيــن امنوا اذكـ ُـروا ِنع َمــة
( اﺣــﺰاب/ 27  ﺗـﺎ9)
 در آﻳﺎﺗﻰ از ﺳﻮره اﺣﺰاب واﻗﻌﻪ ﺟﻨﮓ اﺣﺰاب ﻳﺎ ﺟﻨﮓ ﺧﻨﺪق ذﻛﺮ،در ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ
: ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ.ﺷﺪه و ﺑــﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻣﺎﺟﺮاى ﻳﻬــﻮد ﺑﻨﻰ ﻗﺮﻳﻀﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ
!ـ »اى كسانى كه ايمان آوردﻩايد
، نعم را كه خدا به شما ارزانى داشت:به ياد آوريد
،روزى كه لشكرها به سوى شما آمد
، بر شما فرستاديم، كه شما نم ديديد،و ما بادى و لشكرى
!و خدا به آنچه مىكنيد بيناست
،روزى كه از نقطه باال و از پاي نتر شما بيامدند
،آن روزى كه چشمها از ترس خ ﺮﻩماند و دلها بهگلوگاﻩ رسيد
،و دربارﻩ خدا به پندارها افتاديد
«!... و سخت م لزل گشتند،در آن هنگام بود كه مؤمن ن آزمايش شدند
در اﻳﻦ آﻳﺎت ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﻳﺎدآورى ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﺎم ﺟﻨﮓ ﺧﻨﺪق ﭼﻪ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ ﺑﻪ
 ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ، و ﺷﺮ ﻟﺸﻜﺮ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ را از اﻳﺸﺎن ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﺪ، اﻳﺸﺎن را ﻳﺎرى،اﻳﺸﺎن ارزاﻧﻰ داﺷﺖ
 از اﺣﺎﺑﻴﺶ و، از ﻗﺮﻳﺶ، از ﻗﻄﻔﺎن، و از ﺷﻌﻮب و ﻗﺒﺎﻳﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻮدﻧﺪ،ﻟﺸﻜﺮﻳﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﺰ
 ﺟﻤﻊ ﻛﺜﻴﺮى آن ﻟﺸﻜﺮ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده و، از ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﺑﻨﻰ ﻗﺮﻳﻈﻪ و ﺑﻨﻰ اﻟﻨﻀﻴﺮ،ﻛﻨﺎﻧﻪ
 ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎد را ﺑﺮ آﻧﺎن ﻣﺴﻠﻂ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را از ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺣﺎﻃﻪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
. و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻧﻰ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﻴﭽﺎرهﺷﺎن ﻛﺮدﻧﺪ،ﻛﺮد

) جلد دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻫﺠﻮم ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻟﺸﻜﺮ اﺣﺰاب

ﻟﺸﻜــﺮى ﻛﻪ از ﺑﺎﻻى ﺳﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﻳﻌﻨﻰ از ﻃﺮف ﻣﺸﺮق ﻣﺪﻳﻨﻪ آﻣﺪﻧﺪ ،ﻗﺒﻴﻠﻪ
ﻋﻄﻔﺎن و ﻳﻬﻮدﻳــﺎن ﺑﻨﻰ ﻗﺮﻳﻈﻪ و ﺑﻨﻰاﻟﻨﻀﻴــﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻟﺸﻜــﺮى ﻛﻪ از ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
آﻣﺪﻧﺪ ﻳﻌﻨــﻰ از ﻃﺮف ﻏﺮب ﻣﺪﻳﻨﻪ ،ﻗﺮﻳﺶ و ﻫﻢﭘﻴﻤﺎﻧﺎن آﻧﺎن از اﺣﺎﺑﻴــﺶ و ﻛﻨﺎﻧﻪ ﺑﻮدﻧــﺪ.
وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧــﺎن را در اﻳﻦ ﻟﺤﻈــﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤـﺎن ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻰﻛﻨﺪ:
ـ »چشمهـا از ترس خيـرﻩ شـدند ،و دلهـا بـه گلـوها رسيد!« ) / ١٠١احزاب(
اﻳﻦ دو وﺻﻒ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻛﺠﻰ ﭼﺸﻢ و رﺳﻴﺪن ﺟﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻠﻮ ،ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از ﻛﻤﺎل
ﭼﻴﺮﮔﻰ ﺗﺮس ﺑﺮ آدﻣﻰ ،و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در آن روز آن ﻗﺪر ﺗﺮﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺟﺎن دادن
اﻓﺘـﺎدﻧﺪ ،ﻛﻪ در آن ﺣﺎﻟﺖ ﭼﺸﻢ ﺗﻌﺎدل ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﻰدﻫﺪ و ﺟﺎن ﺑﻪ ﮔﻠﻮﮔﺎه ﻣﻰرﺳﺪ.
ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ،و ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎر دل ﺑﻮدﻧﺪ ،آن روز درﺑﺎره ﺧﺪا ﮔﻤﺎنﻫﺎ ﻛﺮدﻧﺪ :ﺑﻌﻀﻰ
از آنﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻔـﺎر ﺑﻪ زودى ﻏﻠﺒﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و ﺑﺮ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻣﺴﻠﻂ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،و ﺑﻌﻀﻰ
دﻳﮕﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ زودى اﺳﻼم از ﺑﻴﻦ ﻣﻰرود و اﺛﺮى از دﻳﻦ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﻰ دﻳﮕﺮ
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ دوﺑﺎره ﺟﺎن ﻣﻰﮔﻴﺮد ،ﺣﺘﻰ ﺑﺮﺧﻰ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
را ﮔﻮل زدﻧﺪ و ﻓﺮﻳﺐ دادﻧﺪ ...از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﭘﻨﺪارﻫﺎى ﺑﺎﻃﻞ در آن روز ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ و
ﺑـﻴﻤـﺎردﻻن ﻣﺴﺘﻮﻟـﻰ ﺑـﻮد.
ﻧﻘﺶ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ در ﺟﻨﮓ اﺣﺰاب

ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﺣﺮﻛﺎت ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ را در آن روز ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮح ﻣﻰدﻫﺪ:
ـ » ه ـمـان روزى كـه م ـنـافـقـان و بـيـمـاردالن گ ـف ـتـنـد:
ـ خدا و رسولش جز فري به ما وعدﻩ ندادﻩاند!!
روزى كه گرو ى از ايشان گفتند:
ـ اى اهل مدينه! ديگر جاى درنگ برايتان نيست ،برگرديد!
و عدﻩاى از ايشان از پيام ﺮ اجازﻩ برگشت خواستند بدين انه كه گفتند:
خانههاى ما در و پيكر محكم ندارد! در حا ى كه چن ن نبود،
و منظورى جز فرار نداشتند،
به شهادت اين كه اگر دشمن از هر سو بر آنان در خانههايشان در آيد و بخواهد اينان
دست از دين بردارند ،جز اندكى ،بدون درنگ از دين بر مىگردند!
ً
در حا ى كه قبال با خدا عهد بستند ،كه پشت به خدا و دين نكنند!
و خدا از عهد خود بازخواست خواهد كرد!!
بگو ،به فر هم كه از مرگ يا كشته شدن فرار كنيد،

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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تازﻩ جز اندكى زندگى نخواهيــد كرد،
بگو ،آن كيســت كه شما را از خــدا ،اگر بدى شما را بخواهد ،نگه دارد؟
و يا جلو رحمــت او را ،اگر رحمت شما را بخواهد ،بگيــرد؟
نه! به غ ﺮ خــدا ،و ّى و ياورى براى خود نخواهند جست!
و بدانند كه خدا شناخت چه كسانى از شما امروز و فـردا كردند ،و چـه كسانى بودند
كه بـه برادران خود گفتند:
ـ نزد ما بياييد و به جنگ نرويد!
اينها جز اندكى به جنگ حاضر نم شوند!
آنان نسبت به جان خود بر شما بخل مىورزند،
به شهادت اين كه وق پاى ترس به ميان مىآيد ،ايشان را مىبي كه وق به تو نگاﻩ
مىكنند ،مانند كﺴ كه به غشوﻩ مرگ افتــادﻩ ،و حدقههايشــان مىچرخــد،
و ى چــون ترس تمــام شــود ،با زبانهايــى ت به شما طعنه مىزنند ،و در خ ﺮ رساندن
بخيالنند!
ايشان ايمان نياوردﻩاند و خدا هم اعمال نيك آنها را حبط و باطل كردﻩ است!
و اين براى خدا آسان است!
پنداشتند احزاب هنوز نرفتهاند ،و اگر هم برگردند ،دوست مىدارند اى كاش به
باديه رفته بودند ،و از آنجا جوياى اخبار مىشدند.
و به فر هم كه در ميان شما باشند ،جز اندكى قتال نم كنند.
ّ
در حا ى كه شما مىتوانستيد به رسول الله ص ىﷲعليهوآله به خوبى تأﺳ كنيد،
و اين وظيفه هر كﺴ است كه اميد به خدا و روز جزا دارد،
و بسيار ياد خدا مىكند!« ) ١٢تا /٢١احزاب(
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻗﺮآن از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ و روﺣﻴﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﭘﺲ از ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺿﻊ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ و ﻧﺸﺎن دادن ﺣﺮﻛﺎت ﻣﻨﺎﻓﻘﺎﻧﻪ و ﺗﺮس
آنﻫﺎ ،اﺷﺎره ﺑﻪ وﺿﻊ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ و ﻋﻜﺲاﻟﻌﻤﻞ آنﻫﺎ در ﻗﺒﺎل ﺣﻤﻠﻪ اﺣﺰاب ﻣﻰﻛﻨﺪ و
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
ـ » و چون مؤمنان احزاب را ديدند گفتند:
اين همان وعدﻩاى است كه خدا و رسولش به ما دادند،
و خدا و رسولش راست گفتند!
و آنها از ديدن احزاب ايمان و تسليمشان فزونتر گشت!
از مؤمنان مردانى هستند كه بر هر چه با خدا عهد بستند،
وفا كردند!

٢٤١
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بع شان عهد خود به پايان بردند،
و شهيد شدند!
و بر ى از ايشان چشم به راهند،
که )شهيد شوند!(
و عهد خويش را هيــچ تغييــرى ندادنــد!
تا خــدا به صادقــان پاداش صدقشــان را بدهــد!
و منافقــان را اگر خواست عذاب كند ،و يا بر آنان توبــه كنـد!
خدا آمرزگــار رحيم است!« ) ٢٢تا  / ٢٤احزاب(
در آﻳﺎت ﻓﻮق ﻧﺨﺴﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﺮوه ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻴﻤﺎر دل را ﺷﺮح داد.
ﻣﻨﻈﻮر از ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ در دلﻫﺎﻳﺸﺎن ﻣﺮض ﻫﺴﺖ اﻓﺮاد ﺿﻌﻴﻒاﻻﻳﻤﺎن از ﺧﻮد ﻣﺆﻣﻨﻴﻨﻨﺪ ﻧﻪ
ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﻏﻴﺮ از ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮا اﻇﻬﺎر اﺳﻼم ﻧﻤﻮده وﻟﻰ ﻛﻔﺮ ﺑﺎﻃﻨﻰ
ﺧﻮد را ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ از زﺑﺎن ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ آنﻫﺎ وﻋﺪه ﺧﺪا و رﺳﻮل را
ﻓﺮﻳﺐ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .اﻳﻦ وﻋﺪه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳﺪ ﻫﻤﺎن وﻋﺪه ﻓﺘﺢ و ﻏﻠﺒﻪ اﺳﻼم ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ادﻳﺎن اﺳﺖ
ﻛﻪ در ﻛﻼم ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮاوان آﻣﺪه اﺳﺖ.
در رواﻳﺎت ﻧﻴﺰ آﻣﺪه ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ :ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ وﻋﺪه
ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎى ﻛﺴﺮى و ﻗﻴﺼﺮ را ﺑﺮاى ﻣﺎ ﻓﺘﺢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺟﺮأت ﻧﺪارﻳﻢ در
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺗﺎ ﻛﻨﺎر آب ﺑﺮوﻳﻢ!؟ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ،وﻗﺘﻰ اﺣﺰاب
را دﻳﺪﻧﺪ ﺑﻪ اﻫﻞ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﺎ اﻫﻞ ﻳﺜﺮب ﺷﻤﺎ در اﻳﻦﺟﺎ ﻣﻘﺎم ﻧﺪارﻳﺪ و ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ
ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ .ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﻧﺪارد ﻛﻪ در اﻳﻦﺟﺎ ﺑﻤﺎﻧﻴﺪ و اﻗﺎﻣﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﭼﻮن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﺸﻜﺮﻳﺎن
ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺗﺎب ﻧﻤﻰآورﻳـﺪ و ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ!
ﺳﭙــﺲ ،ﺧـﺪاىﺗﻌﺎﻟــﻰ از ﮔـﺮوه دﻳﮕــﺮ ﺣﻜـﺎﻳﺖ ﻛــﺮده ﻛــﻪ در دل ﺑﻴﻤــﺎرى
دارﻧﺪ و اﻳﻤﺎﻧﺸﺎن ﺳﺴــﺖ اﺳﺖ .از رﺳــﻮل ﺧــﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ اﺟﺎزه ﻣﺮاﺟﻌﺖ
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎى ﻣﺎ در و دﻳﻮار درﺳﺘﻰ ﻧﺪارد و اﻳﻤﻦ از آﻣﺪن دزد و
ﺣﻤﻠﻪ دﺷﻤﻦ ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ .در ﺟﻮاب اﻳﻦﻫﺎ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
ـ » اينها دروغ مىگويند ،خانههايشان بدون در و پيكر نيست ،بلكه منظورشان از اين
انهها جز فرار از جهاد نيست!« ) / ١٣احزاب(
اﻳﻦ ﻋﺪه ﺗﺎ آنﺟﺎ ﭘﺎﻳﺪارى در دﻳﻦ دارﻧﺪ ﻛﻪ آﺳﺎﻳﺶ و ﻣﻨﺎﻓﻌﺸﺎن از ﺑﻴﻦ ﻧﺮود ،و اﻣﺎ
اﮔﺮ ﺑﺎ ﻫﺠﻮم دﺷﻤﻦ ﻣﻨﺎﻓﻌﺸﺎن در ﺧﻄﺮ ﺑﻴﻔﺘﺪ ،و ﻳﺎ ﭘﺎى ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﺑﻴﺎﻳﺪ ،دﻳﮕﺮ ﭘﺎﻳﺪارى
ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺪون درﻧﮓ از دﻳﻦ ﺑﺮﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻰﻓﺎﻳﺪه ﺑﻮدن ﮔﺮﻳﺰ آنﻫﺎ از
ﺟﻨﮓ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻼﺻﻰ و زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﺗﺨﻄﺌﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
ـ »بگــو ،اگر از مرگ يا قتال فرار كنيد اين فرار سودى به حالتان ندارد ،و جز مدت

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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كوتا ى زندﻩ نم مانيد ،براى اين كه هر كﺴ بايد روزى بم ﺮد ،و هر نفسك اج ى
مع ن و حتمــى دارد ،كه ح يك ساعــت عقب يا جلو نم افتد ،پس فرار از جنگ در
تأخ ﺮ اجل هيــچ اثرى نــدارد! ـ به فرضــى هــم كه ف ـرار از جنــگ در تأخيــر اجل مؤثــر شد،
تــازﻩ چه قــدر زندگــى مىكنيــد؟ در چنيــن فرضــى تــازﻩ رﻩمندىتــان از زندگى بسيــار كوتاﻩ
و انــدك است ،چون باالخــرﻩ تمــام مىشــود / ١٦) «.احزاب(
ﺧـﺪاىﺗﻌﺎﻟـﻰ ﺑﻌﺪ از ﻳـﺎدآورى ﻣﻮﺿﻮع اﺟﻞ و ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺮهﺑﺮدارى از ﻋﻤﺮ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
ـ ﺧﻴﺮ و ﺷﺮ ﻫﻤﻪ ﺗﺎﺑﻊ اراده ﺧﺪاﺳﺖ و ﺑﺲ! ﻫﻴﭻ ﺳﺒﺒﻰ از اﺳﺒﺎب از ﻧﻔﻮذ اراده
ﺧﺪا ﺟﻠﻮﮔﻴــﺮ ﻧﻤﻰﺷﻮد ،و ﻫﻴﭻ ﻛﺲ آدﻣــﻰ را از اراده ﺧــﺪا ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﺮ ﺗﻌﻠــﻖ ﮔﺮﻓﺘــﻪ
ﺑﺎﺷــﺪ ،ﻧﮕﻪ ﻧﻤﻰدارد ،ﭘﺲ ﺣــﺰم و اﺣﺘﻴﺎط اﻳﻦ را اﻗﺘﻀــﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻧﺴــﺎن ﺗﻮﻛﻞ ﺑﻪ
ﺧﺪا ﻛﺮده و اﻣﻮر ﺧـﻮد را ﺑـﻪ او ﻣﺤﻮل ﻛﻨﺪ!
ﺧﺪاى ﻣﺘﻌﺎل ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم را از اﺣﻮال ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﻌﻰ در ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺟﻬﺎد ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺗﺸﻮﻳﻖ
ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺎى رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﭘﻴﺶ آنﻫﺎ ﺑﺮوﻧﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن از ﺷﺪت ﺗﺮس ﻫﻨﻮز ﮔﻤﺎن ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ
اﺣﺰاب ،ﻳﻌﻨﻰ ﻟﺸﻜﺮﻳﺎن دﺷﻤﻦ ،ﻓﺮار ﻧﻜﺮدهاﻧﺪ ،و اﮔﺮ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﻌﺪ از ﻓﺮارﺷﺎن ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ
ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ دوﺳﺖ دارﻧﺪ از ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﻴﺮون ﺷﻮﻧﺪ و در ﺑﺎدﻳﻪ ﻣﻨﺰل ﮔﺰﻳﻨﻨﺪ و از آنﺟﺎ اﺧﺒﺎر
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻜﺴﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ .ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺑﻪ ﻓﺮﺿﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺎدﻳﻪ ﻧﺮوﻧﺪ
و در ﺑﻴﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،آنﻫﺎ ﻗﺘﺎل ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﻧﺪﻛﻰ ،و ﺑﺮاى ﺧﺎﻟﻰ ﻧﺒـﻮدن
ﻋﺮﻳﻀﻪ ،واﻻّ ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ﺑـﺎ ﺷﻤﺎ ﻓﺎﺋﺪه زﻳﺎدى ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﻧﺪارد!
ﺧﺪاوﻧــﺪ ﻣﺘﻌﺎل روى ﺳﺨــﻦ را ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺴﻠﻤﺎﻧــﺎن ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴــﺪه و
ﻣﻰﻓـﺮﻣــﺎﻳــﺪ:

ٌَ
َ َُ
ََ
ّ ُ ٌ
ـ »لق ْد كان لك ْم ى َر ُسو ِل الل ِه ا ْس َوة َح َسنة / ٢١) «!...احزاب(

ﻳﻌﻨﻰ ﻳﻜﻰ از اﺣﻜﺎم رﺳﺎﻟﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ و اﻳﻤﺎن آوردن ﺷﻤﺎ ،اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ او ﺗﺄﺳﻰ ﻛﻨﻴﺪ ،ﻫﻢ در ﮔﻔﺘﺎرش و ﻫﻢ در رﻓﺘﺎرش! و ﺷﻤﺎ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ او در راه
ﺧﺪا ﭼﻪ ﻣﺸﻘﺖﻫﺎﻳﻰ را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺟﻨﮓﻫﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻰﺷﻮد و ﺟﻬﺎد
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،آنﻃــﻮر ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻬــﺎد ﻛﻨـﺪ و ﺷﻤــﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ از او ﭘﻴﺮوى ﻛﻨﻴﺪ!

) جلد دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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َ ُ َّ َ
ٌ َ َ ُ
ُْ ْ َ
صدقوا ما عاه
ِم َن املؤ ِمن ن ِرجال
دوا الله َعل ْي ِه !

ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧــﻪ ﻛﻪ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻪ وﺿــﻊ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﺷﺎره ﺷﺪه ،ﺑﻴﺎن ﺷﺪه ﻛﻪ وﻗﺘﻰ
آنﻫﺎ ﻟﺸﻜﺮﻫـﺎ را دﻳﺪﻧـﺪ ﻛـﻪ ﭘﻴـﺮاﻣﻮن ﻣﺪﻳﻨﻪ اﻃﺮاق ﻛﺮدهاﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ:

ـ »اين همان وعدﻩاى است كه خدا و رسولش به ما دادﻩ است!
) / ٢٢احزاب(
و خدا و رسولش راست مىگويند!«
ﻣﺮاد از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﻠﻮص ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل اﻳﻤﺎن آورده و در
اﻳﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﻴﻨﺎ و رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ را ﺗﺼﺪﻳﻖ داﺷﺘﻨﺪ:
َ ُ َّ َ
ٌ َ َ ُ
ُْْ َ
صدقوا ما عاه
ـ » ِم َناملؤ ِمن ن ِرجال
دواالله َعل ْي ِه،
َ
َ
َ
ف ِم ْ ُ ْم َم ْن ق ن ْح َب ُه،
َْ
َو ِم ْ ُ ْم َم ْن َينت ِظ ُر ،
ُ َ ً
َو ما َب ﱠدلوا ت ْبديال!«
ـ » از مؤمنيــن كسانى بودند كه صــدق خود را در آن چه با رســول خدا عهد بستــه
بودند ،بـه ثبـوت رسـانـدنـد! ) و آن عهـد اين بــود كه هر وقت به دشمــن برخوردنــد فرار
نكننــد!(
از مؤمن ن در جنگ اجلشان به سر رسيد ،يا مردند ،يا در راﻩ خدا كشته
ـ بع
شدند ،و بع منتظر رسيدن اجل خود هستند.
ـ اينان از قول خود و عهدى كه بسته بودند هيچ چ را تبديل نكردند ،و خدا ن
مؤمني را كه بهعهد خود وفا كردند ،بهسبب وفايشان پاداش مىدهد!« )/٢٣احزاب(
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻔﺎر را ﺑﺎ اﻧﺪوه و ﺧﺸﻤﺸﺎن ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﺪ ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ
آرزوﻳــﻰ ﻧﺮﺳﻴﺪﻧﺪ ،و ﻛﺎرى ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻫﻴﭻ اﺣﺘﻴﺎﺟﻰ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ و ﻗﺘﺎل ﭘﻴﺪا ﻧﻜﺮدﻧﺪ،
ﺧﺪا ﻗﻮى ﺑﺮ اراده ﺧـﻮﻳﺶ ،و ﻋﺰﻳــﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻐﻠﻮب ﻧﻤﻰﺷﻮد!
اﻣﺎ در اﻳﻦ ﺟﻨﮓ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل آنﻫﺎﻳﻰ را ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ را ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﻳﺎرى ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻨﻰ ﻗﺮﻳﻈﻪ را ﻛﻪ از اﻫﻞ ﻛﺘﺎب و ﻳﻬﻮدى ﺑﻮدﻧﺪ از ﺑﺎﻻى ﻗﻠﻌﻪﻫﺎﻳﺸﺎن
ﭘﺎﻳﻴﻦ آورد ،و ﺗﺮس را در دلﻫﺎﻳﺸﺎن اﻓﻜﻨﺪ ،ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﻋﺪهاى را ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﻰ
دﺷﻤﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻫﻼﻛﺖ رﺳﺎﻧﻴﺪ ،و ﺟﻤﻌﻰ را ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از زﻧﺎن و
ﻛﻮدﻛﺎن دﺷﻤﻦ اﺳﻴﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻛﺮد ،و ﺑﻌﺪ از ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن و اﺳﺎرت آﻧﺎن ،اراﺿﻰ و اﻣــﻼك
و ﺧــﺎﻧــﻪ و اﻣــﻮاﻟﺸﺎن ،و ﺳﺮزﻣﻴﻨﻰ را ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﺎ آن روز ﻗﺪم در آن ﻧﻨﻬﺎده ﺑﻮدﻧﺪ،
)(1
ﺑﻪ ﻣﻠﻚ آﻧﺎن درآورد!
 1اﻟـﻤﻴـــــﺰان ج ،32 :ص.137 :
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ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﻨﮓ ﺧﻨﺪق در رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻰ
ﻋــﺪهاى از ﻳﻬﻮدﻳــﺎن ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از آنﻫــﺎ »ﺳﻼمﺑﻦ اﺑــﻰ اﻟﺤﻘﻴــﻖ« و ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ
»ﺣﻰﺑﻦ اﺧﻄﺐ« ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺘﻰ از ﺑﻨﻰاﻟﻨﻀﻴﺮ )ﻳﻌﻨﻰ آنﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺗﺒﻌﻴﺪﺷــﺎن ﻛﺮده ﺑﻮد (،ﺑﻪ ﻣﻜﻪ رﻓﺘﻨﺪ ،و ﻗﺮﻳﺶ را دﻋﻮت ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻛﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨــﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ در ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻛﻤــﻚ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻣﺴﺘﺄﺻﻞ ﺳﺎزﻳﻢ.
ﻗﺮﻳﺶ ﺑﻪ ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ اﻫﻞ ﻛﺘﺎﺑﻴﺪ ،آن ﻫﻢ ﻛﺘﺎب اول »ﺗﻮرات« ،ﺷﻤﺎ
ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ آﻳﺎ دﻳﻦ ﻣﺎ )ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ( ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻳﺎ دﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ؟ ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ دﻳﻦ ﺷﻤﺎ
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ و ﺷﻤـﺎ ﺑﻪ ﺣـﻖ ﻧـﺰدﻳﻜﺘﺮ از اوﺋﻴﺪ!
در اﻳﻦﺑﺎره آﻳـﻪ زﻳﺮ ﻧﺎزل ﺷﺪ:
ـ »آيا نم بي كسانى را كه مختصر رﻩاى از علم كتاب داشتند،
به جبت و طاغوت ايمان آوردند،
و به كفار گفتند مذهب شما به هدايت نزديكتر از مذهب آنهايى است كه ايمان
آوردﻩاند...
َ
ﱠ
َ
 َو كفى ِبج َهن َم َسع ﺮا!« ) ٥١تا  / ٥٥نساء(و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻗﺮﻳــﺶ از اﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﻳﻬﻮدﻳــﺎن ﺳﺨﺖ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪﻧﺪ و دﻋﻮت
آنﻫﺎ را ﺑــﺎ آﻏــﻮش ﺑـﺎز اﺳﺘﻘﺒــﺎل ﻛﺮدﻧــﺪ و ﺑﺮاى ﺟﻨــﮓ ﺑــﺎ ﻣﺴﻠﻤﻴـﻦ ﺑﻪ ﺟﻤﻊآورى
ﻧﻔــﺮات و ﺗﺠﻬﻴــﺰات ﭘﺮداﺧﺘﻨــﺪ.
از آن ﺳﻮ ﺷﻨﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﻧﺎﻣﺒﺮده از ﻣﻜﻪ ﺑﻴﺮون ﺷﺪه و ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﻪ ﻏﻄﻔﺎن
رﻓﺘﻪاﻧﺪ ،و ﻣﺮدم آنﺟﺎ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ دﻋﻮت ﻛﺮده و
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﺪ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد ،ﻫﻢﭼﻨﺎنﻛﻪ اﻫﻞ ﻣﻜﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﺎ در
اﻳﻦ ﺑﺎره ﺑﻴﻌﺖ ﻛﺮدﻧﺪ.
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن اﺣﺰاب

ﭼﻴﺰى ﻧﮕﺬﺷﺖ ﻛﻪ ﻗﺮﻳﺶ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫــﻰ اﺑﻮﺳﻔﻴﺎن ﭘﺴﺮ ﺣﺮب ،از ﻣﻜﻪ :ﻗﺒﻴﻠﻪ
ﻏﻄﻔﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﻛﺮدﮔــﻰ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﺑﻦ ﺣﺼﻴﻦ ،در ﺗﻴــﺮه ﻓﺰاره ،و ﺣـــﺎرثﺑﻦ ﻋﻮف در ﻗﺒﻴﻠﻪ
ﺑﻨﻰ ﻣﺮه ،و ﻣﺴﻌﺮﺑﻦ ﺟﺒﻠـﻪ اﺷﺠﻌﻰ ﺳــﺮ ﻛـﺮده در ﺟﻤﻌــﻰ از ﻗﺒﻴﻠـﻪ اﺷﺠﻊ ﺑﻪ ﺣﺮﻛــﺖ
درآﻣﺪﻧـﺪ.
ﻏﻄﻔﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺧﻮد ،ﻫﻢ ﺳﻮﮔﻨﺪان ﺧﻮد را ﻧﻴﺰ آﻣﺎده ﻛﺮده ﺑﻮد ،و
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ﻧﺎﻣﻪاى ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻢﺳﻮﮔﻨﺪاﻧﻰ ﻛﻪ در ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺑﻨﻰ اﺳﺪ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،و از ﺑﻴﻦ آن ﻗﺒﻴﻠﻪ
ﺟﻤﻌﻰ ﺑﻪ ﺳﺮﻛﺮدﮔﻰ ﻃﻠﻴﺤﻪ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ ،ﭼﻮن دو ﻗﺒﻴﻠﻪ اﺳﺪ و ﻏﻄﻔﺎن ﻫﻢﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ.
از ﺳــﻮى دﻳﮕــﺮ ،ﻗــﺮﻳــﺶ ﻫــﻢ ﺑﻪ ﺟﻤﻌــﻰ از ﻗﺒﻴﻠــﻪ ﺑﻨﻰ ﺳﻠﻴــﻢ ﻧﺎﻣﻪ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑــﻮدﻧــﺪ و آنﻫــﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳــﺮﻛــﺮدﮔﻰ اﺑــﻮاﻻﻋــﻮر ﺳﻠﻤــﻰ ﺑﻪ ﻣﺪد ﻗﺮﻳﺶ
ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ.
ﺣﻔﺮ ﺧﻨﺪق و اﻗﺪاﻣﺎت دﻓﺎﻋﻰ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن

ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ از ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪ ،ﺧﻨﺪﻗﻰ در اﻃﺮاف
ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺣﻔﺮ ﻛﺮد .آن ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى را ﺑﻪ آن ﺣﻀﺮت ﻛﺮده ﺑﻮد ،ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﻰ
ﺑﻮد ،ﻛﻪ ﺗﺎزه ﺑﻪ اﺳﻼم ﮔﺮوﻳﺪه ﺑﻮد .اﻳﻦ اوﻟﻴﻦ ﺟﻨﮓ از ﺟﻨﮓﻫﺎى اﺳﻼﻣﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺳﻠﻤﺎن در
آن ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻰﻛﺮد و اﻳﻦ وﻗﺘﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺳﻠﻤﺎن از ﺑﺮدﮔﻰ آزاد ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺳﻠﻤــﺎن ﺑﻪ رﺳــﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻋﺮﺿﻪ داﺷــﺖ :ﻳﺎ رﺳﻮل اﻟﻠّــﻪ! ﻣﺎ
وﻗﺘﻰ در ﺑﻼد ﺧﻮﻳﺶ ﻳﻌﻨﻰ ﻓﺎرس ﻣﺤﺎﺻــﺮه ﻣﻰﺷﻮﻳﻢ ،ﭘﻴﺮاﻣــﻮن ﺷﻬﺮ ﺧﻮد ﺧﻨﺪﻗــﻰ
ﺣﻔﺮ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ .رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬــﺎد ﺳﻠﻤﺎن را ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ و ﺳﺮﮔﺮم ﺣﻔﺮ
ﺧﻨﺪق ﺷﺪﻧﺪ و ﺧﻨﺪﻗﻰ ﻣﺤﻜﻢ ﺑﺴﺎﺧﺘﻨﺪ.
ﻣﺤﻠـﻰ ﻛﻪ در ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺧﻨﺪق ﺣﻔﺮ ﺷﺪ ﻧﺎﻣﺶ »ﻣﺬاذ« ﺑﻮد.
ﺣﻮادث ﺣﻔﺮ ﺧﻨﺪق )و ﻣﻘﺎم ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﻰ(

از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻮادﺛﻰ ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻔﺮ ﺧﻨﺪق ﭘﻴﺶ آﻣﺪ ،و دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻧﺒﻮت آن ﺟﻨﺎب
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺟﺮﻳﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آن را اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﻛﺜﻴﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﺑﻦ
ﻋﻤــﺮوﺑﻦ ﻋــﻮف ﻣــﺰﻧﻰ ،ﻧﻘـﻞ ﻛﺮده ،ﻛﻪ او ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ،ﭘﺪرم از ﭘﺪرش ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ:
ـ » رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ در ﺳﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺟﻨﮓ اﺣﺰاب ﭘﻴﺶ آﻣﺪ ،ﻧﻘﺸﻪ ﺣﻔﺮ
ﺧﻨﺪق را ﻃﺮح ﻛﺮد ،و آن اﻳﻦ ﻃﻮر ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻬﻞ ذراع )ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻴﺴﺖ ﻣﺘﺮ( را ﺑﻪ ده ﻧﻔﺮ
واﮔﺬار ﻛﺮد .ﻣﻬﺎﺟﺮ و اﻧﺼﺎر ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﻰ اﺧﺘﻼف ﻛﺮدﻧﺪ .آن ﻣﻰﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ
ﺑﺎﺷﺪ ،و اﻳﻦ ﻣﻰﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﺳﻠﻤﺎن ﻣﺮدى ﻗﻮى و ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ ﺑﻮد .اﻧﺼﺎر
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ـ ﺳﻠﻤﺎن از ﻣﺎﺳﺖ! ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻣﻰﮔﻔﺘﻨــﺪ :ـ ﺳﻠﻤــﺎن از ﻣــﺎﺳــﺖ! و رﺳﻮلاﻟﻠّﻪ
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ـ ﺳﻠﻤﺎن از ﻣﺎ اﻫﻞﺑﻴﺖ اﺳﺖ!«
ﻧﺎﻗﻞ ﺣﺪﻳﺚ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﻮف ،ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﻣﻦ و ﺳﻠﻤﺎن و ﺣﺪﻳﻘﻪﺑﻦ ﻳﻤﺎن و
ﻧﻌﻤﺎنﺑﻦ ﻣﻘـﺮن ،و ﺷﺶ ﻧﻔـﺮ دﻳﮕـﺮ از اﻧﺼـﺎر ﭼﻬـﻞ ذراع را ﻣﻌﻴـﻦ ﻛﺮدﻳـﻢ و ﺣﻔـﺮ
ﻛﺮدﻳـﻢ ﺗﺎ آنﺟﺎ ﻛﻪ از رﻳﮓ ﮔﺬﺷﺘﻴﻢ و ﺑﻪ رﮔﻪ ﺧﺎك رﺳﻴﺪﻳﻢ و در آنﺟﺎ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ از

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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ﺷﻜﻢ ﺧﻨﺪق ﺻﺨﺮهاى ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺰرگ و ﺳﻔﻴﺪ و ﮔﺮد ﻧﻤﻮدار ﻛﺮد ،ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻛﻠﻨﮓ زدﻳﻢ
ﻛﻠﻨﮓﻫﺎ از ﻛـﺎر اﻓﺘـﺎدﻧﺪ وﻟﻰ آن ﺻﺨـﺮه ﺗﻜـﺎن ﻧﺨﻮرد!
ﺑﻪ ﺳﻠﻤﺎن ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺮو ﺑﺎﻻ و ﺑﻪ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺟﺮﻳﺎن را ﺑﮕﻮ ﻛﻪ آﻳﺎ ﭼﻪ
دﺳﺘﻮر ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ،آﻳﺎ آن را رﻫﺎ ﻛﻨﻴﻢ ﻳﺎ ﻧﻪ؟ ﭼﻮن ﭼﻴﺰى ﺑﻪ ﻛﻒ ﺧﻨﺪق ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻮن
ﻣﺎ دوﺳﺖ ﻧﺪارﻳﻢ از ﻧﻘﺸﻪاى ﻛﻪ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ داده ﺗﺨﻄﻰ ﻛﻨﻴﻢ.
ﺳﻠﻤﺎن از ﺧﻨﺪق ﺑﺎﻻ آﻣﺪ و ﺟﺮﻳﺎن را ﺑﻪ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻛﻪ در آن ﺳﺎﻋﺖ در
ﻗﺒﻪاى ﻗﺮار داﺷﺖ ﺑﺎز ﮔﻔﺖ ،و ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺖ :ﻳﺎ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ! ﺳﻨﮕﻰ ﮔﺮد و ﺳﻔﻴﺪ در ﺧﻨﺪق
ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﻤﻪ وﺳﺎﻳﻞ آﻫﻨﻰ ﻣﺎ را ﺷﻜﺴﺖ و ﺧﻮد ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻜﺎﻧﻰ ﻧﺨﻮرد و ﺣﺘﻰ
ﺧﺮاﺷﻰ ﻫﻢ ﺑﺮ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻧﻪ ﻛﻢ و ﻧﻪ زﻳﺎد ،ﺣﺎل ﭼﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻴﻢ؟
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﻨﺪق ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪ و ﻛﻠﻨﮓ
ﺑﺮﮔﺮﻓﺖ و ﺿﺮﺑــﻪاى ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﻓﺮود آورد ،و از ﺳﻨﮓ ﺟﺮﻗﻪاى ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﻛﻪ دو ﻃﺮف ﻣﺪﻳﻨﻪ
از ﻧﻮر آن روﺷــﻦ ﺷﺪ ،ﮔﻮﻳــﻰ ﻛﻪ ﭼﺮاﻏــﻰ در دل ﺷــﺐ ﺑﺴﻴــﺎر ﺗﺎرﻳـﻚ ،روﺷﻦ ﻛﺮده
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
رﺳــﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺗﻜﺒﻴﺮى ﮔﻔﺖ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻜﺒﻴﺮ آن ﺟﻨﺎب ﻫﻤﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﻜﺒﻴﺮ ﮔﻔﺘﻨــﺪ) .آن ﺟﻨﺎب در ﺗﻤــﺎم ﺟﻨﮓﻫﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺘــﺢ و ﭘﻴﺮوزى
ﭼﻨﻴــﻦ ﺗﻜﺒﻴﺮى را ﺑﻪ زﺑﺎن ﺟــﺎرى ﻣﻰﺳﺎﺧﺖ! ( ﺑﺎر دوم ﺿﺮﺑﺘــﻰ زد و ﺑﺮﻗﻰ دﻳﮕــﺮ از
ﺳﻨﮓ ﺑﺮﺧﺎﺳــﺖ ،و ﺑﺎر ﺳــﻮم ﻧﻴﺰ ﺿﺮﺑﺘﻰ زد و ﺑﺮﻗﻰ دﻳﮕﺮ ﺧﺎﺳﺖ!
ﺳﻠﻤﺎن ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺖ :ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﻓﺪاﻳﺖ ،اﻳﻦ ﺑﺮقﻫﺎ ﭼﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻢ؟ ﻓﺮﻣﻮد:
ـ اﻣﺎ اوﻟﻰ ﻧﻮﻳﺪى ﺑﻮد ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﻋﺰوﺟﻞ ﺑﻪ زودى ﻳﻤﻦ را ﺑﺮاى ﻣﻦ
ﻓﺘﺢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛــﺮد.
 و اﻣـﺎ دوﻣﻰ ﻧﻮﻳــﺪ ﻣﻰداد ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧــﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺷــﺎم و ﻣﻐﺮب را ﺑﺮاﻳﻢ ﻓﺘﺢﻣﻰﻛﻨﺪ.
 و اﻣــﺎ ﺳﻮﻣــﻰ ﻧﻮﻳــﺪى ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧــﺪاىﺗﻌﺎﻟــﻰ ﺑﻪ زودى ﺷــﺮق را ﺑﺮاﻳـﻢﻓﺘــﺢ ﻣﻰﻛﻨﺪ!
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺣﻤﺪ ﺧﺪا ﺑﺮ اﻳﻦ وﻋﺪه راﺳﺖ ﮔﻔﺘﻨﺪ! راوى
ﺳﭙﺲ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ اﺣﺰاب ﻳﻜﻰ ﺑﻌﺪ از دﻳﮕﺮى رﺳﻴﺪﻧﺪ .از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،آنﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻦ
واﻗﻌﻰ ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻗﺘﻰ ﻟﺸﻜﺮﻫﺎ ﺑﺪﻳﺪﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ـ اين همان وعدﻩاى است كه خدا و رسول او به ما دادند،
و خدا و رسول راست گفتند!
و ى آنها كه ايمان واق ى نداشتند و منافق بودند ،گفتند:
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ـ هيچ تعجب نم كنيد از اين كه اين مرد به شما چه وعدﻩهاى پو ى مىدهد و به شما
مىگويد كه من از مدينه قصرهــاى ح ﺮﻩ و مدايــن را ديدم .و به زودى اين بــالد براى شمــا فتح
خواهد شد ،آن گاﻩ شما را وا مىدارد كه از ترس دشمن دور خود خندق بكنيد ،و شما هم از
ترس جـرأت نداريد دست بـه آب برويد!
وﺿﻊ ﻣﻌﻴﺸﺘﻰ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﺧﻨﺪق

ﻳﻜـﻰ دﻳﮕــﺮ از دﻻﻳــﻞ ﻧﺒــﻮت ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺟﻨــﮓ رخ داد ﺟﺮﻳﺎﻧــﻰ اﺳــﺖ ﻛﻪ
راوﻳﺎن از ﺟــﺎﺑــﺮﺑـﻦ ﻋﺒـﺪاﻟﻠّــﻪ اﻧﺼــﺎرى )در ﺻﺤﻴــﺢ ﺑﺨﺎرى( ﻧﻘــﻞ ﻛﺮدهاﻧــﺪ ﻛﻪ
ﻣﻰﮔﻔــﺖ:
در اﻳﺎم ﺟﻨﮓ ﺧﻨﺪق ،روزى ﺑﻪ ﻳﻚ رﮔﻪ ﺑﺰرگ ﺳﻨﮕﻰ ﺑﺮﺧﻮردﻳﻢ و ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻴﻢ ﻛﻪ در ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻨﺪق ﻛﻮﻫﻰ ﺳﻨﮕﻰ اﺳﺖ .ﻓﺮﻣﻮد :آب ﺑﻪ آن
ﺑﭙﺎﺷﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻳﻢ .آن ﮔﺎه ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﺪاﻧﺠﺎ آﻣﺪ ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ از ﺷﺪت ﮔﺮﺳﻨﮕﻰ ﺷﺎﻟﻰ ﺑﻪ
ﺷﻜﻢ ﺧﻮد ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد .ﭘﺲ ﻛﻠﻨﮕﻰ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﻪ ﺑﺎر »ﺑِﺴﻢِ اﻟﻠّﻪ« ﮔﻔﺖ و ﺿﺮﺑﺘﻰ ﺑﺮ آن ﻓﺮود
آورد و آن ﻛــﻮه ﺳﻨﮕــﻰ ﻣﺒــﺪل ﺑﻪ ﺗﻠﻰ از رﻳﮓ ﺷﺪ.
ﺟﺎﺑﺮ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻢ :ﻳﺎ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ! اﺟﺎزه ﺑﺪه ﺗﺎ ﺳﺮى ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰﻧﻢ .ﺑﻌﺪ از
ﻛﺴــﺐ اﺟــﺎزه ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ آﻣﺪم و از ﻫﻤﺴﺮم ﭘﺮﺳﻴﺪم ﻛﻪ آﻳﺎ ﻫﻴﭻ ﻃﻌﺎﻣﻰ در ﺧﺎﻧﻪ دارﻳﻢ؟
ﮔﻔﺖ :ﺗﻨﻬـﺎ ﺻـﺎﻋﻰ ﺟـﻮ و ﻳﻚ ﻣـﺎده ﺑﺰ دارﻳﻢ!
دﺳﺘﻮر دادم ﺟﻮ را دﺳﺘﺎس و ﺧﻤﻴﺮ ﻛﻨﺪ و ﻣﻦ ﺧﻮد ﻣﺎده ﺑﺰ را ﺳﺮ ﺑﺮﻳﺪم و
ﭘﻮﺳﺘﺶ را ﻛﻨﺪم و ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮم دادم و ﺧﻮد ﺷﺮﻓﻴﺎب ﺣﻀﻮر رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ
ﺷﺪم و ﺳﺎﻋﺘﻰ در ﺧﺪﻣﺘﺶ ﻧﺸﺴﺘﻢ و دوﺑﺎره اﺟﺎزه ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ آﻣﺪم و دﻳﺪم ﻛﻪ ﺧﻤﻴﺮ
و ﮔﻮﺷﺖ درﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎز ﻧﺰد آن ﺟﻨﺎب ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ و ﻋﺮض ﻛﺮدم :ﻳﺎ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ! ﻣﺎ
ﻃﻌﺎﻣﻰ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮدهاﻳﻢ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎ دو ﻧﻔﺮ از اﺻﺤﺎب ﺗﺸﺮﻳﻒ ﺑﻴﺎورﻳﺪ!
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ـ ﭼﻪ ﻗﺪر ﻏﺬا ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮدهاى؟ ﻋﺮض ﻛﺮدم :ـ
ﻳﻚ ﻣﻦ ﺟﻮ و ﻳﻚ ﻣﺎده ﺑﺰ! ﭘﺲ آن ﺟﻨﺎب ﺑﻪ ﺗﻤـﺎﻣﻰ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﻄـﺎب ﻛﺮد :ـ ﺑﺮﺧﻴـﺰﻳﺪ
ﺑﺮوﻳﻢ ﻣﻨﺰل ﺟﺎﺑﺮ!
ﻣﻦ از ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﻰ اﻓﺘﺎدم ﻛﻪ ﺟﺰ ﺧﺪا ﻛﺴﻰ ﻧﻤﻰداﻧﺪ .و ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ :ﺧﺪاﻳﺎ
اﻳﻦ ﻫﻤـﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺠـﺎ و ﻳﻚ ﻣـﻦ ﻧﺎن ﺟﻮ و ﻳﻚ ﻣﺎده ﺑﺰ؟
ﭘﺲ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ رﻓﺘﻢ و ﺟﺮﻳﺎن را ﮔﻔﺘﻢ ﻛﻪ اﻻن رﺳﻮا ﻣﻰﺷﻮﻳﻢ! رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻣﻰآورد .زن ﮔﻔﺖ :آﻳﺎ از ﺗﻮ ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻃﻌﺎﻣﺖ ﭼﻪ
ﻗﺪر اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻠﻪ ،ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ و ﻣﻦ ﻫﻢ ﺟﻮاب دادم .زن ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ ﻫﻴﭻ ﻏﻢ ﻣﺨﻮر ﻛﻪ
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ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ ﺑﻪ وﺿﻊ داﻧﺎﺗﺮﻧﺪ! ﭼﻮن ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻪاى ﻛﻪ ﺗﻮ ﭼﻪ ﻗﺪر ﺗﺪارك دارى! از ﮔﻔﺘﻪ زن
اﻧﺪوه ﺷﺪﻳﺪى ﻛﻪ داﺷﺘﻢ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪ .در ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻴﻦ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ وارد ﺧﺎﻧﻪ
ﺷﺪ و ﻫﻤﺴﺮم ﻓﺮﻣﻮد ﻛﻪ ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮر ﺑﺰن و ﮔﻮﺷﺖ را ﺑﻪ ﻣﻦ واﮔﺬار!
زن ﻣﺮﺗﺐ ﭼﻮﻧﻪ ﻣﻰﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﺗﻨﻮر ﻣﻰزد و ﭼﻮن ﭘﺨﺘﻪ ﻣﻰﺷﺪ ﺑﻪ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻣﻰداد و آن ﺟﻨﺎب آنﻫﺎ را در ﻇﺮﻓﻰ ﺗﺮﻳﺪ ﻣﻰﻛﺮد و آب ﮔﻮﺷﺖ روى آن
ﻣﻰرﻳﺨﺖ و ﺑﻪ اﻳــﻦ و آن ﻣﻰداد .اﻳﻦ وﺿــﻊ را ﻫﻢﭼﻨــﺎن اداﻣــﻪ داد ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣـــﻰ ﻣﺮدم
ﺳﻴــﺮ ﺷﺪﻧﺪ .در آﺧـﺮ ﺗـﻨـﻮر و دﻳـﮓ ﭘـﺮﺗـﺮ از اوﻟـﺶ ﺑـــﻮد!
آنﮔــﺎه رﺳﻮل ﺧــﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺴــﺮ ﺟﺎﺑﺮ ﻓﺮﻣــﻮد :ﺧﻮدت ﺑﺨــﻮر و
ﺑــﻪ ﻫﻤﺴﺎﻳﮕــﺎن ﻫﺪﻳــﻪ ﺑـﺪه!
ﻣﺎ ﺧﻮردﻳــﻢ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣــﻰ اﻗﻮام و ﻫﻤﺴﺎﻳﮕــﺎن ﻫﺪﻳــﻪ دادﻳــﻢ!
ﺗﻌﺪاد ﻟﺸﻜﺮﻳﺎن ﻃﺮﻓﻴﻦ در ﺟﻨﮓ ﺧﻨﺪق

راوﻳﺎن اﺣﺎدﻳﺚﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻫﻤﻴﻦﻛﻪ رﺳﻮلاﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ از ﺣﻔﺮ ﺧﻨﺪق ﻓﺎرغ
ﺷﺪ ،ﻟﺸﻜﺮ ﻗﺮﻳﺶ رﺳﻴﺪه و ﺑﻴﻦ ﻛﻮه ﺟﺮف و ﺟﻨﮕﻞ ﻟﺸﻜﺮﮔﺎه ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻋﺪه ﻟﺸﻜﺮﻳﺎن دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻫﻢﺳﻮﮔﻨﺪان و ﺗﺎﺑﻌﺎﻧﻰ ﻛﻪ از ﺑﻨﻰ ﻛﻨﺎﻧﻪ و اﻫﻞ
ﺗﻬـﺎﻣـﻪ ﺑـﺎ ﺧـﻮد آورده ﺑـﻮدﻧــﺪ ،روى ﻫـﻢ ده ﻫـﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
از ﺳﻮى دﻳﮕــﺮ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﻏﻄﻔﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻌﻴــﻦ ﺧﻮد از اﻫــﻞ ﻧﺠﺪ در ﻛﻨـﺎر اﺣﺪ ﻣﻨﺰل
ﻛﺮدﻧﺪ.
رﺳــﻮل ﺧــﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤــﺎﻧــﺎن از ﺷﻬــﺮ ﺧــﺎرج ﺷــﺪﻧــﺪ ﺗﺎ
وﺿــﻊ را رﺳﻴﺪﮔﻰ ﻛﻨﻨﺪ ،و ﺻﻼح در اﻳﻦ دﻳﺪﻧﺪ ﻛﻪ در داﻣﻨﻪ ﻛﻮه ﺳﻠﻊ ﻟﺸﻜﺮﮔﺎه ﺑﺴﺎزﻧﺪ.
ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻔﺮات ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﻪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﻪ آن ﻛﻮه
ﻟﺸﻜﺮﮔﺎه ﻛﺮدﻧﺪ ،در ﺣــﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺧﻨــﺪق ﺑﻴﻦ او و ﻟﺸﻜــﺮ ﻛﻔﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑــﻮد ،و دﺳﺘﻮر داد
ﺗﺎ زﻧﺎن و ﻛﻮدﻛﺎن در ﻗﻠﻌـﻪﻫﺎى ﻣـﺪﻳﻨﻪ ﻣـﺘﺤﺼـﻦ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻋﻬﺪﺷﻜﻨﻰ ﻳﻬﻮد ﺑﻨﻰ ﻗﺮﻳﻈﻪ

دﺷﻤﻦ ﺧﺪا »ﺣﻰﺑﻦ اﺧﻄﺐ ﻧﻀﻴﺮى« ﺑﻪ ﻧﺰد »ﻛﻌﺐﺑﻦ اﺳﺪ ﻗﺮﻇﻰ« رﻓﺖ ﺗﺎ او را ﺑﺎ
ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه ﺳﺎزد ،ﻏﺎﻓﻞ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﻌﺐ ﺑﺎ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻣﻌﺎﻫﺪه ﺻﻠﺢ و ﺗﺮك
ﺧﺼﻮﻣﺖ دارد .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ وﻗﺘﻰ ﺻﺪاى ﺣﻰﺑﻦ اﺧﻄﺐ را ﺷﻨﻴﺪ درب ﻗﻠﻌﻪ را ﺑﻪ روى او
ﺑﺴﺖ .اﺑﻦ اﺧﻄﺐ اﺟﺎزه دﺧﻮل ﺧﻮاﺳﺖ ،وﻟﻰ ﻛﻌﺐ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪ در ﺑﻪ روﻳﺶ ﺑﮕﺸﺎﻳﺪ .ﺣﻰ
ﻓﺮﻳﺎد زد :اى ﻛﻌﺐ در ﺑﻪ روﻳﻢ ﺑﺎز ﻛﻦ! ﮔﻔﺖ :واى ﺑﺮ ﺗﻮ اى ﺣﻰ ﭼﺮا ﺑﺎز ﻛﻨﻢ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ

٢٤٩

) جلد دهم  -معارف قرآن در امل ان (

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻣﻰداﻧﻢ ﺗﻮ ﻣﺮدى ﺷﻮم ﻫﺴﺘﻰ ،و ﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻴﻤﺎن دارم ،و ﻫﺮﮔﺰ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮاى
ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮ ﭘﻴﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺸﻜﻨﻢ ،ﭼﻮن ﻣﻦ از او ﺟﺰ وﻓﺎى ﺑﻪ ﻋﻬﺪ و راﺳﺘﻰ ﻧﺪﻳﺪهام! ﻛﻌﺐ
ﮔﻔﺖ :واى ﺑﺮ ﺗﻮ در ﺑﻪ روﻳﻢ ﺑﮕﺸﺎ ﺗﺎ ﺑﺮاﻳﺖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻨﻢ .ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻛﺮد.
ﺣﻰ ﮔﻔﺖ :از ﺗﺮس اﻳﻦ ﻛﻪ ﻗﺎﺷﻘﻰ از آﺷﺖ را ﺑﺨﻮرم در ﺑﻪ روﻳﻢ ﺑﺎز ﻧﻜﺮدى؟
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﻛﻌﺐ را ﺑﻪ ﺧﺸﻢ در آورد ،و ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﻛﺮد در را ﺑﺎز ﻛﻨﺪ .ﭘﺲ ﺣﻰ
ﮔﻔﺖ :واى ﺑﺮ ﺗﻮ اى ﻛﻌﺐ! ﻣﻦ ﻋﺰت دﻧﻴﺎ را ﺑﺮاﻳﺖ آوردهام .ﻣﻦ درﻳﺎﻳﻰ ﺑﻰﻛﺮان آﺑﺮو ﺑﺮاﻳﺖ
ﺗﻬﻴﻪ دﻳﺪهام .ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺶ را ﺑﺎ ﻫﻤﻪ رﻫﺒﺮاﻧﺶ و ﻏﻄﻔﺎن را ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺳﺮاﻧﺶ ﺑﺮاﻳﺖ آوردهام .ﺑﺎ
ﻣﻦ ﭘﻴﻤﺎن ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻣﺤﻤﺪ را ﻣﺴﺘﺄﺻﻞ و ﻧﺎﺑﻮد ﻧﻜﻨﻨﺪ دﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻛﻌﺐ ﮔﻔﺖ:
وﻟﻰ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻳﻚ ﻋﻤﺮ ذﻟﺖ ﺑﺮاﻳﻢ آوردهاى ،و ﻳﻚ آﺳﻤﺎن اﺑﺮ ﺑﻰﺑﺎران و ﻓﺮﻳﺒﮕﺮ ﺑﺮاﻳﻢ
آوردهاى ،اﺑﺮى ﻛﻪ آﺑﺶ را ﺟﺎى دﻳﮕﺮ رﻳﺨﺘﻪ و ﺑﺮاى ﻣﻦ ﻓﻘﻂ رﻋﺪ و ﺑﺮق ﺗﻮﺧﺎﻟﻰ دارد .ﺑﺮو،
و ﻣﺮا ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﮕﺬار! ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﻋﻠﻴﻪ او ﻋﻬﺪى ﻧﻤﻰﺑﻨﺪم ،ﭼﻮن از او ﺟﺰ ﺻﺪق و وﻓﺎ ﭼﻴﺰى
ﻧﺪﻳﺪهام.
اﻳﻦ ﻣﺸﺎﺟﺮه ﻫﻢﭼﻨﺎن اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ و ﺣﻰ ﻣﺜﻞ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻃﻨﺎب در ﺑﻴﻨﻰ
ﺷﺘﺮ ﺑﻴﻨﺪازد و ﺷﺘﺮ اﻣﺘﻨﺎع ورزد ،و ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ ﮔﻴﺮد ،ﺗﻼش ﻫﻤﻰ ﻛﺮد ﺗﺎ آن ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه
ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﻛﻌﺐ را ﺑﻔﺮﻳﺒﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﻬﺪ و ﻣﻴﺜﺎق ﻛﻪ اﮔﺮ ﻗﺮﻳﺶ و ﻏﻄﻔﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ
ﻣﺤﻤﺪ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ ،ﺣﻰ وى را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﺒﺮد ﺗﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮدش ﻣﻰآﻳﺪ ﺑﺮ
ﺳﺮ او ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎﻳﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷﺮط ﻛﻌﺐ ﻋﻬﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺷﻜﺴﺖ ،و از
آن ﻋﻬﺪ و آن ﺳﻮاﺑﻖ ﻛﻪ ﺑﺎ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ داﺷﺖ ،ﺑﻴﺰارى ﺟﺴﺖ.
ﭼﻮن ﺧﺒﺮ ﻋﻬﺪﺷﻜﻨﻰ ﻛﻌﺐ ﺑﻪ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ رﺳﻴﺪ ،ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ
ﻧﻌﻤﺎ ﺑﻦ اﻣﺮء اﻟﻘﻴﺲ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از ﺑﻨﻰ ﻋﺒﺪاﻻﺷﻬﻞ ،و در آن روز رﺋﻴﺲ ﻗﺒﻴﻠﻪ اوس ﺑﻮد ،ﺑﻪ
اﺗﻔﺎق ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻋﺒﺎده ،ﻳﻜﻰ از ﺑﻨﻰ ﺳﺎﻋﺪة ﺑﻦ ﻛﻌﺐﺑﻦ ﺧﺰرج ،رﺋﻴﺲ ﺧﺰرج در آن اﻳﺎم ،و ﻧﻴﺰ
ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﺑﻦ رواﺣﻪ و ﺧﻮات ﺑﻦ ﺟﺒﻴﺮ را ﻧﺰد وى ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﺒﻴﻨﺪ اﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﻴﺪه،
ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ؟ و در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺧﺒﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﺷﺪ و ﻛﻌﺐ ﻋﻬﺪ را ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،در
ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﮕﻮﻳﻨﺪ زﻳﺮا اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ دﭼﺎر ﺳﺴﺘﻰ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧــﻮد آن ﺣﻀﺮت ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ،آن ﻫﻢ ﺑﺎ ﻛﻨﺎﻳــﻪ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﻮﻳﻰ ﻧﺒﺮﻧــﺪ ،و اﮔﺮ دروغ ﺑﻮد
و ﻛﻌﺐ ﻫﻢﭼﻨــﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﻴﻤﺎن ﺧـﻮد وﻓﺎدار ﺑﻮد ﺧﺒﺮش را ﻋﻠﻨﻰ در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم اﻧﺘﺸﺎر
دﻫﻨﺪ.
اﻳﻦ ﺳﻪ ﺗﻦ ﺑﻪ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺑﻨﻰ ﻗﺮﻳﻈﻪ رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻛﻌﺐ رﺋﻴﺲ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و
دﻳﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﻧﺤﺮاف ﺑﻨﻰ ﻗﺮﻳﻈﻪ از رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻴﺶ از آن ﻣﻘﺪارى اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﻪ اﻃﻼع آن ﺟﻨﺎب رﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ ،و ﻣﺮدم ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺻﺮﻳﺤﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن آن ﺟﻨﺎب ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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ﻫﻴﭻ ﻋﻬﺪ و ﭘﻴﻤﺎﻧﻰ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ و ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻴﺴﺖ! ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻋﺒﺎده ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﺪ و ﺑﻰراه ﮔﻔﺖ و
آنﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ وى ﮔﻔﺘﻨﺪ .ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻣﻌــﺎذ ﺑﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎده ﮔﻔــﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﺮفﻫﺎ را ول ﻛﻨــﺪ
زﻳﺮا ﺑﻴﻦ ﻣﺎ و اﻳﺸـﺎن راﺑﻄــﻪ ﺳﺨﺖﺗــﺮ از ﺑـﺪ و ﺑﻰراه ﮔﻔﺘــﻦ اﺳـﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺎﻳﺪ
ﺟﻮاﺑﺸـﺎن را ﺑﺎ ﺷﻤﺸﻴــﺮ داد.
آن ﮔﺎه ﺑﻪ ﭘﻴﺶ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻋﻀﻞ و اﻟﻘﺎره!«
)اﻳﻦ دو اﺳﻢ ﻧﺎم دو ﻧﻔﺮﻧﺪ ﻛﻪ در ﺟﻨﮓ »ﺑﺮﺟﻴﻊ« ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از اﺻﺤﺎب رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻛﺮدﮔﻰ ﺟﻨﻴﺐ ﺑﻦ ﻋﺪى ﻧﻴﺮﻧﮓ ﻛﺮدﻧﺪ (،و رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪ
وآﻟﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
ّ
ـ اللـه اكبـر! اى گـروﻩ مسلمـانـان بـر شمـا مـژدﻩ بـاد!
در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻼ و ﺗﺮس ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﭼﻴﺮه ﮔﺸﺖ و دﺷﻤﻨﺎن از ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ
اﺣﺎﻃﻪﺷﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ در دل ﺧﻴﺎلﻫﺎ ﻛﺮدﻧﺪ ،و ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﻧﻔﺎق ﺧﻮد را ﺑﺮ
زﺑﺎن اﻇﻬﺎر ﻛﺮدﻧﺪ!
ﻋﺒﻮر دﺷﻤﻦ از ﺧﻨﺪق

رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ و ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻨﺪ ﺷﺐ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ ﺟﻨﮕﻰ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ ﮔﺎﻫﮕﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﺻﻒ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻴﺮ ﻣﻰاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از
اﻳﻦ ﭼﻨﺪ روز ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﺳﻮاره ﻧﻈﺎم ﻟﺸﻜﺮ دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺪان آﻣﺪﻧﺪ ،و آن ﻋﺪه ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ
از :ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺒﺪود ،ﺑﺮادر ﺑﻨﻰ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻟﻮى ،ﻋﻜﺮﻣﻪﺑﻦ اﺑﻰ ﺟﻬﻞ ،ﺿﺮارﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﻫﺒﻴﺮه ﺑﻦ
اﺑﻰ وﻫﺐ و ﻧﻮﻓﻞﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ؛ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺐ ﺳﻮار ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺻﻒ ﺑﻨﻰ ﻛﻨﺎﻧﻪ ﻋﺒﻮر داده و
ﮔﻔﺘﻨﺪ :آﻣﺎده ﺟﻨﮓ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ زودى ﺧﻮاﻫﻴﺪ دﻳﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ دﻻورﻧﺪ!
آن ﮔﺎه ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و ﺑﺎ ﻏﺮور رو ﺑﻪ ﺻﻒ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﻬﺎدﻧﺪ و ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻚ
ﺧﻨﺪق رﺳﻴﺪﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا اﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ ،ﻧﻘﺸﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن در ﻋﺮب ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻻﺟﺮم از اول ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ ﺧﻨﺪق رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻨﮓﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ را ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺎ
اﺳﺐ از آن ﻋﺒﻮر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،و ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺎر را ﻛﺮدﻧﺪ و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﺧﻨﺪق ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ و در ﻓﺎﺻﻠﻪاى
ﺑﻴﻦ ﺧﻨﺪق و ﺳﻠﻊ را ﺟﻮﻻﻧﮕﺎه ﺧﻮد ﻛﺮدﻧﺪ .ﻋﻠﻰ ﺑﻦ اﺑﻴﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن رﻓﺘﻨﺪ و از ﻋﺒﻮر ﺑﻘﻴﻪ ﻟﺸﻜﺮ دﺷﻤﻦ از آن ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻛﺮدﻧﺪ .در آنﺟﺎ
ﺳﻮارﮔﺎن دﺷﻤﻦ ،ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از آنﻫﺎ ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺒﺪود ﺑﻮد ﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم و ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ
روﺑﻪرو ﺷﺪﻧﺪ.
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ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺒﺪود ﻛﻪ ﺑﻮد؟

ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺒﺪود ﻳﮕﺎﻧﻪ ﺟﻨﮕﺠﻮى ﺷﺠﺎع ﻗﺮﻳﺶ ﺑﻮد .او ﻗﺒﻼً ﻫﻢ در ﺟﻨﮓ ﺑﺪر
ﺷﺮﻛﺖ ﻛــﺮده ﺑﻮد ،و ﭼﻮن زﺧﻢﻫﺎى ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد در ﺟﻨﮓ اﺣﺪ
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ ،وﻟـﻰ در اﻳﻦ ﺟﻨﮓ ﺷﺮﻛــﺖ ﻛﺮد و ﺑﺎ ﭘﺎى ﺧﻮد ﺑﻪ ﻗﺘﻠﮕﺎﻫـﺶ آﻣﺪ!
اﻳﻦ ﻣﺮد ﺑﺎ ﻫﺰار ﻣﺮد ﺟﻨﮕﻰ ﺑﺮاﺑﺮى ﻣﻰﻛﺮد .او را »ﻓﺎرس و دﻻور ﺑﻠﺒﻞ«
ﻣﻰﻧﺎﻣﻴﺪﻧﺪ ،زﻳﺮا روزى از روزﻫﺎ در ﻧﺰدﻳﻜﻰﻫﺎى ﺑﺪر در ﻣﺤﻠﻰ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﻠﺒﻞ ﺑﺎ راﻫﺰﻧﺎن ﻗﺒﻴﻠﻪ
ﺑﻨﻰ ﺑﻜﺮ ﻣﺼﺎدف ﺷﺪ و ﺑﻪ رﻓﻘﺎﻳﺶ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﮕﻰ ﺑﺮوﻳﺪ و ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﺣﺮﻳﻒ
اﻳﻦﻫﺎ ﻫﺴﺘﻢ .ﭘﺲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻒ ﺑﻨﻰ ﺑﻜﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﮕﺬاﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺪر ﺑﺮﺳﻨﺪ .از آن روز
او را »ﻓﺎرس ﺑﻠﺒﻞ« ﺧﻮاﻧﺪﻧــﺪ .اوﻟﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ از ﺧﻨـﺪق ﭘﺮﻳﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻤﺮو و ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ
ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻋﻠـﻰ ،ﺗﻨﻬﺎ داوﻃﻠﺐ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺒﺪوداﺑــﻦ اﺳﺤــﺎق ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻋﻤﺮوﺑﻦ
ﻋﺒــﺪود آن روز ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮓ ﺑﻠﻨــﺪ ﻣﺒﺎرز ﻃﻠﺐ ﻫﻤﻰ ﻛــﺮد .ﻋﻠــﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در ﺣـﺎﻟﻰ ﻛـﻪ
روﭘﻮﺷـﻰ از آﻫﻦ داﺷـﺖ ﺑﺮﺧـﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ:
ـ ﻳﺎ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ! ﻣﺮا ﻧﺎﻣﺰد ﻣﺒﺎرزه در ﺑﺮاﺑﺮ او ﻛﻦ! رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ
ﻓﺮﻣﻮد:
ـ ايــن مــرد عـمــرو اسـت ،بـنـشـي ــن!
ﺑــﺎر دﻳﮕﺮ ﻋﻤــﺮو ﺑﺎﻧﮓ ﺑﺮداﺷــﺖ ﻛﻪ ﻛﻴﺴــﺖ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﻤــﺎوردى ﻛﻨــﺪ؟
ـ آﻳﺎ در ﺑﻴﻦ ﺷﻤﺎ ﻫﻴﭻ ﻣﺮدى ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻛﻨﺪ؟ و ﺑﺮاى
اﻳﻦﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺳﺮزﻧﺶ و ﻣﺴﺨﺮه ﻛﻨﺪ ،ﻣﻰﮔﻔﺖ:
ـ ﭼﻪﺷﺪ آنﺑﻬﺸﺘﻰﻛﻪ ﻣﻰﮔﻔﺘﻴﺪ ﻫﺮﻛﺲ در راه دﻳﻦ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ آن ﺑﻬﺸﺖ
ﻣﻰرﺳﺪ؟ ﭘﺲﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪآن ﺑﻬﺸﺖﺑﺮﺳﺎﻧﻢ!
در اﻳﻦ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺎز ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻋﺮض ﻛﺮد :ﻳﺎ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﻣﺮا ﻧﺎﻣﺰد
ﻣﺒﺎرزهاش ﻛﻦ! ﺑﺎز ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺟﺎزه ﻧﺪاد .ﺑﺎر ﺳﻮم ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺒﺪود ﺷﺮوع ﺑﻪ رﺟﺰﺧﻮاﻧﻰ ﻛﺮد ﻛﻪ
َ ْ ْ ُ
بارز؟« زدم ﺻﺪاى ﺧﻮد را ﻛﺮ ﺳﺎﺧﺘﻢ
ـ ﻣﻦ از ﺑﺲ رو در روى ﺟﻤــﻊ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﻳﺎد »هل ِمن م ِ
و ﻛﺴﻰ ﭘﺎﺳﺨﻢ ﻧﮕﻔﺖ ،و ﻣﻦ ﻫﻢﭼﻨﺎن در ﻣﻮﻗﻔــﻰ ﻛﻪ ﺷﺠﺎﻋﺎن ﻫﻢ در آن ﻣﻮﻗﻒ دﭼﺎر
وﺣﺸﺖ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻛﻤﺎل ﺟﺮأت اﻳﺴﺘﺎده و آﻣﺎده ﺟﻨﮓ ﻫﺴﺘﻢ! راﺳﺘﻰ ﺳﺨﺎوت و ﺷﺠـﺎﻋﺖ
در ﺟﻮاﻧﻤﺮد ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻏﺮﻳﺰهﻫﺎﺳﺖ!
اﻳﻦ ﺑﺎر ﻧﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم از ﺑﻴﻦ ﺻﻔﻮف ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ
ﺑﻪ ﻧﺒﺮد او ﺑﺮود .ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد:

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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آﺧﺮ او ﻋﻤﺮو اﺳﺖ! ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺖ :ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﺮو ﺑﺎﺷﺪ! ﭘﺲ اﺟﺎزهاش داد و آن
ﺟﻨﺎب ﺑﻪ ﺳﻮﻳﺶ ﺷﺘﺎﻓﺖ.
اﺑﻦ اﺳﺤـﺎق ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﻋﻠـﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻋﻤـﺮو ﻣﻰرﻓﺖ اﻳﻦ رﺟﺰ را
ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ:
ـ »عجله مكن!
كه پاسخگوى فريادت ،مردى آمد كه هرگز زبون نم شود!
مردى كه ني پاك و صادق دارد ،و داراى بص ﺮت است!
صدق است كه هر رستگارى را نجات مىبخشد!
من اميدوارم نوحهسرايان را كه دنبال جنازﻩها نوحه مىخوانند ،به نوحهسرايى در
مرگت برانگ م،
آنهم با ضرب كوبندﻩ ،كه اثر و خاطرﻩاش در همه جنگها با ى بماند!«
)در اﻳﻦﺟﺎ ﻏﺮور ﺑﻪ ﺧﻮد راه ﻧﺪاد و ﭼﻮن دﻻوران دﻳﮕﺮ ﺧﺪا را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜﺮد ،و
ﻧﻔﺮﻣـﻮد :ﻣﻦ ﭼﻨﻴﻦ و ﭼﻨﺎن ﻣﻰﻛﻨﻢ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻓﺮﻣـﻮد ـ اﻣﻴﺪوارم ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻨﻢ!(
ﻋﻤﺮو وﻗﺘﻰ از زﻳﺮ آن روﭘﻮش آﻫﻨﻰ اﻳﻦ رﺟﺰ را ﺷﻨﻴﺪ ،ﭘﺮﺳﻴﺪ :ﺗﻮ ﻛﻴﺴﺘﻰ؟ ﻓﺮﻣﻮد:
ﻣـﻦ ﻋﻠـﻰ ﻫﺴﺘـﻢ! ﭘـﺮﺳﻴـﺪ :ﭘﺴـﺮ ﻋﺒـﺪ ﻣﻨـﺎﻓـﻰ؟ ﻓـﺮﻣـﻮد:
ـ پسر ابوطالب بن عبداملطلب بن هاشمبن عبد منافم!
ﻋﻤﺮو ﮔﻔﺖ :ـ اى ﺑﺮادرزاده ،ﻏﻴﺮ از ﺗﻮ ﻛﺴﻰ ﻣﻰآﻣﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﻻرﺗﺮ از ﺗﻮ ﻣﻰﺑﻮد ،از
ﻋﻤﻮﻫﺎﻳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﻦ از رﻳﺨﺘﻦ ﺧﻮن ﺗﻮ ﻛﺮاﻫﺖدارم! ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮد:
ـ و لكن به خدا سوگند من هيچ كراه از ريخ ن خون تو ندارم!
ﻋﻤﺮو از ﺷﻨﻴﺪن اﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺨﺖ ﺧﺸﻤﻨﺎك ﺷﺪ ،و از اﺳﺐ ﻓﺮود آﻣﺪ و ﺷﻤﺸﻴﺮ
ﺧﻮد را از ﻏﻼف ﻛﺸﻴﺪ ،ﺷﻤﺸﻴﺮى ﻛﻪ ﭼﻮن ﺷﻌﻠﻪ آﺗﺶ ﺑﻮد ،و ﺑﺎ ﺧﺸﻢ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻋﻠﻰ
ﺣﻤﻠﻪور ﺷــﺪ .ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﺎ ﺳﭙــﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟــﺶ رﻓﺖ و ﻋﻤﺮو ﺷﻤﺸﻴﺮ ﺧﻮد را
ﺑﺮ ﺳﭙﺮ او ﻓــﺮود آورد و دو ﻧﻴﻤـﺶ ﻛـﺮد ،و از ﺷﻜـــﺎف آن ﻓـﺮق ﺳــﺮ آن ﺟﻨــﺎب را ﻫﻢ
ﺷﻜﺎﻓــﺖ.
ﻋﻠــﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺷﻤﺸﻴﺮ ﺧـﻮد را ﺑﺮ رگ ﮔـﺮدن او ﻓـﺮود آورد و ﺑـﻪ زﻣﻴﻨــﺶ
اﻧــﺪاﺧــﺖ!
در رواﻳﺖ ﺣﺬﻳﻔﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﭘﺎﻫﺎى ﻋﻤﺮو را ﺑﺎ ﺷﻤﺸﻴﺮ ﻗﻄﻊ
ﻛﺮد و او ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ اﻓﺘﺎد ،و ﭼﻮن در اﻳﻦ ﮔﻴﺮ و دار ﻏﺒﺎر ﻏﻠﻴﻈﻰ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻫﻴﭻ
ﻳﻚ از دو ﻟﺸﻜﺮ ﻧﻤﻰداﻧﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺮوز ﻛﺪام ﻳﻚ از آن دو ﻧﻔﺮﻧﺪ ،ﺗﺎ آن ﻛﻪ ﺑﺎﻧﮓ ﻋﻠﻰ ﺑﻪ
ﺗﻜﺒﻴﺮ » اﷲاﻛﺒﺮ« ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
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ـ بهآن خدايىكه جانم در دست اوست ،ع ى اورا كشت!
اوﻟﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر دوﻳﺪ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﺑﻮد ،ﻛﻪ رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ
و ﮔﻔﺖ :ﻳﺎ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ! ﻋﻤﺮو را ﻛﺸﺖ!
ﭘﺲ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺳﺮ از ﺑﺪن ﻋﻤﺮو ﺟﺪا ﻛﺮد و ﻧﺰد رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ
آورد ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ روﻳــﺶ از ﺷﻜﺮاﻧــﻪ اﻳـﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ ﭼﻮن ﻣﺎه ﻣﻰدرﺧﺸﻴـﺪ .رﺳــﻮل
اﻟﻠّﻪ ﺑﻪ وى ﻓﺮﻣــﻮد:
ـ »اى ع ى!
بشارت باد تو را كه اگر عمل امروز تو در يك كفه م ان،
و عمل تمامى امت در كفه ديگر گذاشته شود،
عمل تو سنگ ن است،
زيرا هيچ خانهاى از خانههاى شرك نماند مگر آن كه مرگ عمــرو خوارى را در آن وارد
كرد،
همچنان كه هيچ خانهاى از خانههاى اسالم نمـاند مگر آن كه با كش ن عمرو عزت را
در آن داخل كرد!«
ﻓﺮار دﺷﻤﻦ از ﺧﻨﺪق

ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻋﻤﺮو ،ﭘﺲ از ﻣﺮگ وى ﻓﺮار ﻛﺮدﻧﺪ و از ﺧﻨﺪق ﭘﺮﻳﺪﻧﺪ .ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ از
دﻧﺒﺎﻟﺸﺎن ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ و ﻧﻮﻓﻞﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰى را دﻳﺪﻧﺪ ﻛﻪ در داﺧﻞ ﺧﻨﺪق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ،او را
ﺳﻨﮓﺑﺎران ﻛﺮدﻧﺪ .ﻧﻮﻓﻞ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﮔﻔﺖ :ﻛﺸﺘﻦ از اﻳﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ،ﻳﻜﻰ از ﺷﻤﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ
ﺗﺎ ﺑﺎ او ﺑﺠﻨﮕﻢ! زﺑﻴﺮﺑﻦ ﻋﻮام ﭘﺎﻳﻴﻦ رﻓﺖ و او را ﻛﺸﺖ.
اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﻗﻮه او وارد آورد ﺑﻪ
ﻫﻼﻛﺘﺶ رﺳﺎﻧﻴــﺪ .ﻣﺸﺮﻛﻴــﻦ ﺑﻪ رﺳــﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﭘﻴﻐــﺎم دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻣــﺮدار
ﻋﻤﺮو را ﺑﻪ ده ﻫـﺰار ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﻔـﺮوش .رﺳــﻮل ﺧــﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻓﺮﻣـــﻮد:
ـ ﻣـﺮدار او ﻣـﺎل ﺷﻤـﺎ ،و ﻣـﺎ از ﻣـﺮدهﻓـﺮوﺷـﻰ رزق ﻧﻤـﻰﺧـﻮرﻳـﻢ!
در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻠـﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم اﺷﻌﺎرى ﺳﺮودﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﻴﺖ آنرا ﻣﻰﺧﻮاﻧﻴﺪ:
ـ » او راﻩ سفاهت پيمود ،و به يارى بتهاى سنگى برخاست،
من راﻩ صواب رفتم ،و پروردگار محمد را يارى كردم،
و در نتيجه با يك ضربت هالكش كردم ،و جيفهاش را چون تنه درخت خرما،
در ميان پس و بلندىهاى روى زم ن رها كردم و رفتم،
و به جامههاى جنگىاش طمع نكردم ،و از آن چشم پوشيدم،
با اين كه مىدانستم اگر او بر من دست مىيافت و مرا مىكشت،

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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جامههاى مرا مىبرد!«
ﺣﻨﺎنﺑﻦ ﻗﻴﺲ ﻋﺮﻓﻪ ﺗﻴﺮى ﺑﻪ ﺳﻮى ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻣﻌﺎذ اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﺎﻧﮓ زد :اﻳﻦ را ﺑﮕﻴﺮ
ﻛﻪ ﻣﻨﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎدم ،و ﻣﻦ اﺑﻦ ﻋﺮﻓﻪام! ﺗﻴﺮ ﺷﺎﻫﺮگ دﺳﺖ ﺳﻌﺪ را ﭘﺎره ﻛﺮد و ﺳﻌﺪ او را
ﻧﻔﺮﻳﻦ ﻛﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺧﺪا روﻳﺖ را ﺑﺎ آﺗﺶ آﺷﻨﺎ ﺳﺎزد! ﺑﺎر اﻟﻬﺎ! اﮔﺮ از ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻗﺮﻳﺶ ﭼﻴﺰى
ﺑﺎﻗﻰ ﮔﺬاﺷﺘﻪاى ﻣﺮا ﻫﻢ ﺑﺎﻗﻰ ﮔﺬار ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺎدى ﻗﻴﺎم ﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﻳﻦ ﺟﻬﺎدﻫﺎ در ﻧﻈﺮ
ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﻰ ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺗﻮ را اذﻳﺖ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و از وﻃﻨﺶ ﺑﻴﺮون
ﻛﺮدﻧﺪ ،آن ﻃﻮر ﻛﻪ دﻟﻢ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺠﻨﮕﻢ ،و اﮔﺮ دﻳﮕﺮ ﺟﻨﮕﻰ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ و آنﻫﺎ ﺑﺎﻗﻰ
ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪاى ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪن رگ ﻣﺮا ﺷﻬﺎدت ﻣﻦ ﻗﺮار ﺑﺪه ،و ﻣﺮا ﻧﻤﻴﺮان ﺗﺎ آن ﻛﻪ
ﭼﺸﻤﻢ را از ﺑﻨﻰﻗﺮﻳﻈﻪ روﺷﻦ ﻛﻨﻰ!
اﺧﺘـﻼف در ﻟﺸﻜـﺮ دﺷﻤﻦ

ﻧﻌﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد اﺷﺠﻌﻰ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ آﻣﺪ و ﻋﺮض ﻛﺮد:
ﻳﺎ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ! ﻣﻦ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪهام ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻗﻮام و آﺷﻨﺎﻳﺎﻧﻢ از ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﺷﺪﻧﻢ ﺧﺒﺮ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺣﺎل ﻫﺮ دﺳﺘﻮرى ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﻰ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ ،و ﺑﺎ ﻟﺸﻜﺮ دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻳﻦ
ﻛﻪ ﻣﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺮك ﻫﺴﺘﻢ ﻧﻴﺮﻧﮓ ﺑﺰﻧﻢ .ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد :از ﻫﺮ ﻃﺮﻳﻘﻰ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻰ ﺟﻠﻮ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﻔﺎر را ﺑﮕﻴﺮى ﻣﻰﺗﻮاﻧﻰ ،ﭼﻮن ﺟﻨﮓ ﺧﺪﻋﻪ و ﻧﻴﺮﻧﮓ اﺳﺖ ،و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﻚ
ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻧﻴﺮﻧﮓ ﻛــﺎر ﻳـﻚ ﻟـﺸـﻜـﺮ را ﺑﻜﻨـﺪ!
ﻧﻌﻴﻢﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻛﺴﺐ اﺟﺎزه ﻧﺰد ﺑﻨﻰ ﻗﺮﻳﻈﻪ رﻓﺖ و ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﮔﻔﺖ ﻛﻪ
ﻣﻦ دوﺳﺖ ﺷﻤﺎﻳﻢ ،و ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻗﺮﻳﺶ و ﻏﻄﻔﺎن ﻓﺮق دارﻳﺪ ،ﭼﻮن ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺷﻬﺮ
ﺷﻤﺎﺳﺖ ،و اﻣﻮال و ﻓﺮزﻧﺪان و زﻧﺎن ﺷﻤﺎ در دﺳﺘﺮس ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮار دارﻧﺪ وﻟﻰ ﻗﺮﻳﺶ و ﻏﻄﻔﺎن
ﺧﺎﻧﻪ و زﻧﺪﮔﻰﺷﺎن ﺟﺎى دﻳﮕﺮ اﺳﺖ .آنﻫﺎ آﻣﺪهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ وارد ﺷﺪهاﻧﺪ .اﮔﺮ ﻓﺮﺻﺘﻰ ﺑﻪ
دﺳﺖ آورﻧﺪ آن را ﻏﻨﻴﻤﺖ ﻣﻰﺷﻤﺎرﻧﺪ و اﮔﺮ ﻓﺮﺻﺘﻰ ﻧﻴﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ و
دﻳﺎر ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ و ﺷﻤﺎ را در زﻳﺮ ﭼﻨﮕﺎل دﺷﻤﻨﺘﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻰﮔﺬارﻧﺪ ،و ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺧﻮب
ﻣﻰداﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﺣﺮﻳﻒ او ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ و از ﻗﺮﻳﺶ و ﻏﻄﻔﺎن ﮔﺮوﮔﺎن ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ،آن ﻫﻢ از
ﺑﺰرﮔﺎن اﻳﺸﺎن ،ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ وﺛﻴﻘﻪاى ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ را ﺗﻨﻬﺎ ﻧﮕﺬارﻧﺪ .ﺑﻨﻰ
ﻗﺮﻳﻈﻪ اﻳﻦ رأى را ﭘﺴﻨﺪﻳﺪﻧﺪ.
از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻟﺸﻜـﺮ ﻗﺮﻳﺶ رواﻧﻪ ﺷﺪ و ﻧﺰد اﺑﻮﺳﻔﻴﺎن و اﺷﺮاف ﻗﺮﻳﺶ
رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :اى ﮔﺮوه ﻗﺮﻳﺶ! ﺷﻤﺎ واﻗﻔﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ دوﺳﺘﺪار ﺷﻤﺎﻳﻢ ،و از ﻣﺤﻤﺪ و دﻳﻦ او
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪام .اﻳﻨﻚ آﻣﺪهام ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﻧﺼﻴﺤﺘﻰ ﺧﻴﺮﺧﻮاﻫﻰ ﻛﻨﻢ ،ﺑﻪ ﺷﺮط اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ
اﺣﺪى اﻇﻬــﺎر ﻣﻜﻨﻴﺪ! ﮔﻔﺘﻨـﺪ :ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎش ﻛﻪ ﺑـﻪ اﺣﺪى ﻧﻤﻰﮔﻮﻳﻴﻢ ،و ﺗﻮ در ﻧﺰد ﻣﺎ
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ﻣﺘﻬﻢ ﻧﻴﺴﺘﻰ.
ﮔﻔﺖ :ﻫﻴﭻ ﻣﻰداﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻨﻰ ﻗﺮﻳﻈــﻪ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﭘﻴﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻜﺴﺘﻨﺪ
و ﺑﻪ ﺷﻤــﺎ ﭘﻴﻮﺳﺘﻨﺪ ﭘﺸﻴﻤــﺎن ﺷﺪهاﻧــﺪ ،و ﻧﺰد ﻣﺤﻤــﺪ ﭘﻴﻐﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎدهاﻧـﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاى
اﻳــﻦ ﻛﻪ ﺗﻮ از ﻣﺎ راﺿﻰ ﺑﺎﺷﻰ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﺰرﮔﺎن ﻟﺸﻜﺮ دﺷﻤﻦ را از اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴــﻦ ﺑﻴﺮون
راﻧﻴﻢ ،و او ﻗﺒــﻮل ﻛــﺮده اﺳــﺖ .ﭘﺲ ﻫﻮﺷﻴﺎر ﺑﺎﺷﻴــﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﻨﻰ ﻗﺮﻳﻈﻪ ﻧﺰد ﺷﻤــﺎ
آﻣﺪﻧﺪ و ﭼﻨــﺪ ﻧﻔــﺮ از ﺷﻤﺎ ﮔﺮوﮔﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻗﺒﻮل ﻧﻜﻨﻴـﺪ ،ﺣﺘﻰ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻫــﻢ ﺑﻪ
اﻳﺸــﺎن ﮔﺮوﮔـﺎن ﻧﺪﻫﻴـﺪ ،و زﻧﻬـﺎر از آنﻫــﺎ ﺑﺮﺣـﺬر ﺑـﺎﺷﻴﺪ!
از آن ﺟﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻧﺰد ﺑﻨﻰ ﻏﻄﻔﺎن رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :اى ﻣﺮدم ﻣﻦ ﻳﻜﻰ از ﺷﻤﺎﻳﻢ ،و
ﻫﻤﺎن ﺣﺮفﻫﺎﻳﻰ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﺮﻳﺶ زده ﺑﻮد ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺖ.
ﻓﺮدا ﺻﺒﺢ ﻛﻪ روز ﺷﻨﺒﻪ و ﻣﺎه ﺷﻮال و ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮت ﺑﻮد ،اﺑﻮﺳﻔﻴﺎن ﻋﻜﺮﻣﻪ ﺑﻦ
اﺑﻰ ﺟﻬﻞ را ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﻗﺮﻳﺶ ﻧﺰد ﺑﻨﻰ ﻗﺮﻳﻈﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﻛﻪ اﺑﻮﺳﻔﻴﺎن ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :اى ﮔﺮوه
ﻳﻬــﻮد! آذوﻗﻪ ﮔﻮﺷﺘــﻰ ﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و ﻣﺎ در اﻳﻦﺟــﺎ از ﺧﺎﻧﻪ و زﻧﺪﮔــﻰ ﺧﻮد دور
ﻫﺴﺘﻴــﻢ و ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺗﺠﺪﻳــﺪ ﻗﻮا ﻛﻨﻴﻢ ،از ﻗﻠﻌﻪﻫــﺎ ﺑﻴﺮون ﺷﻮﻳــﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﻤــﺪ
ﺑﺠﻨﮕﻴﻢ!
ﻳﻬﻮدﻳــﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﻣﺮوز ﺷﻨﺒــﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻳﻬﻮدﻳــﺎن ﻫﻴﭻ ﻛﺎرى را ﺟﺎﻳﺰ
ﻧﻤﻰداﻧﻴﻢ ،و ﮔﺬﺷﺘــﻪ از اﻳﻦﻫﺎ اﺻﻼً ﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺤﻤــﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺷﺮﻛﺖ
ﻛﻨﻴﻢ ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ از ﻣﺮدان ﺳﺮﺷﻨــﺎس ﺧﻮد ﭼﻨﺪ ﻧﻔــﺮ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﺮوﮔــﺎن دﻫﻴﺪ ﺗﺎ از اﻳﻦ
ﺷﻬﺮ ﻧﺮوﻧﺪ و ﻣﺎ را ﺗﻨﻬﺎ ﻧﮕﺬارﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻛﺎر ﻣﺤﻤﺪ را ﻳﻜﺴﺮه ﻛﻨﻴﺪ!
اﺑﻮﺳﻔﻴﺎن وﻗﺘﻰ اﻳﻦ ﭘﻴﺎم را ﺷﻨﻴﺪ ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﻌﻴﻢ درﺳﺖ ﻣﻰﮔﻔﺖ .ﻻﺟﺮم ﻛﺴﻰ
ﻧﺰد ﺑﻨﻰ ﻗﺮﻳﻈﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﻛﻪ اﺣﺪى را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﺮوﮔﺎن ﻧﻤﻰدﻫﻴﻢ ،ﺷﻤﺎ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻴﺪ در ﺟﻨﮓ
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻳﺎ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻴﺪ در ﻗﻠﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﻨﺸﻴﻨﻴﺪ!
ﻳﻬﻮدﻳــﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ ﻧﻌﻴــﻢ درﺳﺖ ﮔﻔﺖ! در ﭘﺎﺳــﺦ ﻗﺮﻳﺶ ﭘﻴﻐﺎم
دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧــﺪا ﺳﻮﮔﻨــﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در ﺟﻨــﮓ ﺷﺮﻛــﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﻴــﻢ ﻣﮕـﺮ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ
ﮔﺮوﮔــﺎن ﺑﺪﻫﻴﺪ!
و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ اﺗﺤﺎد ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻟﺸﻜﺮ را ﺑﻪ ﻫﻢ زد! آن وﻗﺖ،
در ﺷﺐﻫﺎى زﻣﺴﺘﺎﻧﻰ آن روز ﺑﺎدى ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺮد ﺑﺮ ﻟﺸﻜﺮ ﻛﻔﺮ ﻣﺴﻠﻂ ﻓﺮﻣﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﻪ را از
ﺻﺤﻨﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻓﺮار ﺳﺎﺧﺖ!
ﻓﺮار ﻗﺮﻳﺶ از ﺟﻨﮓ ﺧﻨﺪق

ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﺣﺬﻳﻔﻪﺑﻦ اﻟﻴﻤﺎن ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ در اﻳﺎم ﺧﻨﺪق
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آن ﻗﺪر در ﻓﺸــﺎر ﺑﻮدﻳﻢ ﻛﻪ ﺟﺰ ﺧﺪا ﻛﺴــﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﻘﺪار ﺧﺴﺘﮕﻰ و ﮔﺮﺳﻨﮕﻰ و
ﺗﺮس ﻣﺎ آﮔــﺎه ﺷــﻮد .ﺷﺒــﻰ از ﺷﺐﻫــﺎ رﺳــﻮل ﺧــﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳــﺖ و
ﻣﻘﺪارى ﻧﻤــﺎز ﺧﻮاﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣــﻮد :آﻳﺎ ﻛﺴﻰ ﻫﺴﺖ ﺑﺮود و ﺧﺒــﺮى از اﻳﻦ ﻗــﻮم ﺑﺮاى
ﻣﺎ ﺑﻴﺎورد ،و در ﻋﻮض رﻓﻴـﻖ ﻣـﻦ در ﺑﻬﺸﺖ ﺑـﺎﺷﺪ؟
ﺣﺬﻳﻔــﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد :ﭼﻮن ﺷــﺪت ﺗﺮس و ﺧﺴﺘﮕــﻰ و ﮔﺮﺳﻨﮕﻰ ﺑﻪ اﺣﺪى اﺟﺎزه
ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻤﻰداد ،ﻻﺟﺮم ﺣﻀﺮت ﻣﺮا ﺻﺪا ﻛﺮد و ﻣﻦ ﻛﻪ ﭼــﺎرهاى ﺟﺰ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻢ،
ﻋــﺮض ﻛﺮدم :ﺑﻠــﻪ ،ﻳــﺎ رﺳﻮل اﻟﻠّــﻪ! ﻓﺮﻣﻮد :ﺑــﺮو ،و ﺧﺒــﺮى از اﻳﻦ ﻗــﻮم ﺑﺮاى ﻣﺎ
ﺑﻴﺎور ،و ﻫﻴﭻﻛﺎرى ﻣﻜﻦ ﺗﺎ ﺑﺮﮔﺮدى!
ﻣﻦ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻟﺸﻜﺮﮔﺎه دﺷﻤﻦ رﻓﺘﻢ و ﺑﺎ ﻛﻤﺎل ﺗﻌﺠﺐ دﻳﺪم در آنﺟﺎ ﻧﺴﻴﻢ ﺳﺮد و
ﻟﺸﻜﺮى از ﻃﺮف ﺧﺪاى ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻟﺸﻜﺮ دﺷﻤﻦ ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪه ،و ﭼﻨﺎن ﺑﻴﭽﺎرهﺷﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻧﻪ ﺧﻴﻤﻪاى ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻧﻪ ﺑﻨﺎﻳﻰ ،و ﻧﻪ آﺗﺸﻰ و ﻧﻪ دﻳﮕﻰ ﻛﻪ روى اﺟﺎﻗﻰ
ﻗﺮار ﮔﻴﺮد! ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ اﻳﺴﺘﺎده ﺑﻮدم و وﺿﻊ را ﻣﻰدﻳﺪم ﻧﺎﮔﻬﺎن اﺑﻮﺳﻔﻴﺎن از ﺧﻴﻤﻪاش
ﺑﻴﺮون آﻣﺪ و ﻓﺮﻳﺎد زد:
ـ اى ﮔﺮوه ﻗﺮﻳﺶ! ﻫﺮ ﻛﺲ رﻓﻴﻖ ﺑﻐﻞ دﺳﺘﻰ ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ!
ﻣــﺮدم در ﺗﺎرﻳﻜﻰ ﺷﺐ از ﻳﻜﺪﻳﮕــﺮ ﻣﻰﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻮ ﻛﻴﺴﺘﻰ؟ ﻣﻦ ﭘﻴﺸﺪﺳﺘﻰ
ﻛﺮدم و از ﻛﺴﻰ ﻛﻪ در ﻃــﺮف راﺳﺘﻢ اﻳﺴﺘﺎده ﺑــﻮد ﭘﺮﺳﻴﺪم ﺗﻮ ﻛﻴﺴﺘــﻰ؟ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻣﻦ
ﻓﻼﻧﻰام.
آن ﮔـﺎه اﺑـﻮﺳﻔﻴـﺎن ﺑـﻪ ﻣﻨــﺰﻟﮕـﺎه ﺧـﻮد رﻓــﺖ و دوﺑـــﺎره ﺑـﺮﮔﺸـــﺖ و ﺻــﺪا
زد:
ـ اى ﮔﺮوه ﻗﺮﻳﺶ! ﺑﻪ ﺧﺪا دﻳﮕﺮ اﻳﻦﺟﺎ ﺟﺎى ﻣﺎﻧﺪن ﻧﻴﺴﺖ! ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ
ﭼﺎرﭘﺎﻳﺎن و ﻣﺮﻛﺐﻫﺎى ﻣﺎ ﻫﻼك ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺑﻨﻰ ﻗﺮﻳﻈﻪ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻰوﻓﺎﻳﻰ ﻛﺮدﻧﺪ ،و اﻳﻦ ﺑﺎد
ﺳﺮد ﻫﻢ ﭼﻴـﺰى ﺑﺮاى ﻣـﺎ ﺑﺎﻗــﻰ ﻧﮕﺬاﺷﺖ ،و ﺑﺎ آن ﻫﻴـﭻ ﭼﻴﺰى در ﺟــﺎى ﺧـﻮد ﻗــﺮار
ﻧﻤﻰﮔﻴــﺮد!
آن ﮔﺎه ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﺳﻮار ﺑﺮ ﻣﺮﻛﺐ ﺧﻮد ﺷﺪ و آن ﻗﺪر دﺳﺖ و ﭘﺎﭼﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻨﺪ از ﭘﺎى
ﻣﺮﻛﺐ ﺑﺎز ﻧﻜﺮد و ﺑﻌﺪ از ﺳﻮار ﺷﺪن ﺑﺎز ﻛﺮد .ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ:
ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ ﭼﻪ ﺧﻮب اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ اﻻن او را ﺑﺎ ﺗﻴﺮى از ﭘﺎى در آورم و
اﻳﻦ دﺷﻤﻦ ﺧﺪا را ﺑﻜﺸﻢ ،ﻛﻪ اﮔﺮ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﺑﻜﻨﻢ ﻛﺎر ﺑﺰرﮔﻰ ﻛﺮدهام .ﭘﺲ زه ﻛﻤﺎن ﺧﻮد
ﺑﺴﺘﻢ و ﺗﻴﺮ در ﻛﻤﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻢ ،وﻟﻰ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻢ رﻫﺎ ﻛﻨﻢ و او را ﺑﺸﻜﻨﻢ ،ﺑﻪ ﻳﺎد
دﺳﺘﻮر رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ اﻓﺘﺎدم ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﻴﭻ ﻛﺎرى ﺻﻮرت ﻣﺪه ﺗﺎ ﺑﺮﮔﺮدى!
ﻻﺟﺮم ﻛﻤﺎن را ﺑﻪ ﺣﺎل اول ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه و ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ و دﻳﺪم
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ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻤﺎز اﺳﺖ .ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﺻﺪاى ﭘﺎى ﻣﺮا ﺷﻨﻴﺪ ﻣﻴﺎن دو ﭘﺎى ﺧﻮد را ﺑﺎز ﻛﺮد
و ﻣﻦ ﺑﻴﻦ دو ﭘﺎﻳﺶ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪم ،و ﻣﻘﺪارى از ﭘﺘﻮﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺑﻮد روﻳﻢ اﻧﺪاﺧﺖ
و ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺎل ،رﻛﻮع و ﺳﺠــﺪه را ﺑﻪ ﺟﺎ آورد ،و آن ﮔـﺎه ﭘﺮﺳﻴﺪ :ﭼـﻪ ﺧﺒﺮ! ﻣﻦ ﺟﺮﻳــﺎن
را ﺑﻪ ﻋﺮﺿـﺶ رﺳﺎﻧﺪم.

ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻨﮓ ﺧﻨﺪق ،و ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻨﮓﻫﺎى دﻓﺎﻋﻰ اﺳﻼم
از ﺳﻠﻴﻤــﺎنﺑـــﻦ ﺻــــﺮد ﻧﻘــﻞ ﺷــﺪه ﻛــﻪ ﮔﻔـــــﺖ:
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺟﻨﮓ اﺣﺰاب ﻓﺮﻣﻮد:
ـ دﻳﮕـﺮ از اﻳﻦ ﺑـﻪ ﺑﻌـﺪ ﻛﻔـﺎر ﺑـﻪ ﻣﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻨـﺪ ﻛﺮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ اﻳﺸــﺎن
ﻣﻰﺟﻨﮕﻴﻢ!
و ﻫﻤﻴــﻦ ﻃــﻮر ﻫــﻢ ﺷﺪ ،و ﺑﻌــﺪ از ﺟﻨــﮓ اﺣــﺰاب ،دﻳﮕــﺮ ﻗـﺮﻳـﺶ ﻫﻮس
ﺟﻨﮕﻴﺪن ﻧﻜــﺮد و رﺳــﻮل ﺧـــﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﺎ اﻳﺸـﺎن ﺟﻨﮕﻴــﺪ ﺗــﺎ آن ﻛـﻪ
)(1
ﻣﻜــﻪ را ﻓﺘـﺢ ﻓــﺮﻣــﻮد.
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج ،22 :ص .148 :ﺑﺤﺚ رواﻳﺘﻰ

ﺷﺮاﻳﻂ دﺷﻮار ﺣﻔﺮ ﺧﻨﺪق و روزهدارى ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
آﻳﻪ  187ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
ـ »بخوريـد و بياشاميــد تا خط سفيــد فجر از خط سياهــى براى شمــا پديــدار گــردد!«
ﻗﺒﻞ از زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﺧﻨﺪق ،ﺧﻮردن و آﺷﺎﻣﻴﺪن در ﺷﺐﻫﺎى ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﻌﺪ از
ﺧﻮاب ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اوﻟﻴﻪ ﺣﺮام ﺑﻮد .ﻳﻌﻨﻰ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎء را ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ و اﻓﻄﺎر ﻧﻜﺮده
ﻣﻰﺧﻮاﺑﻴﺪ ،ﻣﻮﻗﻌﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﺪار ﻣﻰﺷﺪ ،ﺣﺮام ﺑﻮد اﻓﻄﺎر ﻛﻨﺪ ،و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ آﻣﻴﺰش ﺑﺎ زﻧﺎن در
ﺷﺐ و روز ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮد.
از اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻤﻰ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
»ﻣﺮدى از ﻳﺎران ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﻰ ﺑﻪﻧﺎم »ﺧﻮات ﺑﻦ ﺟﺒﻴﺮ اﻧﺼﺎرى« ﭘﻴﺮﻣﺮدى
ﺳﺎﻟﺨﻮرده و ﻧﺎﺗﻮان ﺑﻮد و در ﺟﻨﮓ ﺧﻨﺪق ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ روزهدار ﺑﻮد.
)اﻳﻦ »ﺧـﻮات« ﺑﺮادر »ﻋﺒـﺪاﻟﻠّﻪ ﺑﻦ ﺟﺒﻴـﺮ« ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ ﻛـﻪ در ﺟﻨﮓ اﺣﺪ
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ اﻛﺮم ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ او را ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ از ﺗﻴﺮاﻧﺪازان ﺑﺮ ﺳﻨﮕﺮى ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺑﻮد و
ﻓﺮﻣﺎن داده ﺑﻮد ﻛﻪ ﺳﻨﮕﺮ را ﺧﺎﻟﻰ ﻧﻜﻨﻨﺪ وﻟﻰ ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ از او ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ و ﻓﻘﻂ  12ﻧﻔﺮ ﺑﺎ
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(.او ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑـﺎﻻﺧﺮه در آنﺟﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺸـﺮﻛﻴﻦ ﺷﻬﻴﺪ ﺷﺪ
 ﻣﺨﻮاب ﺗﺎ ﻏﺬاﻳﻰ ﺗﻬﻴﻪ: ﮔﻔﺘﻨﺪ،»ﺧﻮات« ﺷﺎﻣﮕﺎﻫﺎن ﻧﺰد ﻋﻴﺎﻟﺶ آﻣﺪ و ﻏﺬا ﺧﻮاﺳﺖ
 وﻟﻰ ﭼﻮن ﺧﺴﺘﻪ ﺑﻮد و آوردن ﻏﺬا ﻃﻮل ﻛﺸﻴﺪ ﺧﻮاب او را در رﺑﻮد و وﻗﺘﻰ ﺑﻴﺪار ﺷﺪ.ﻛﻨﻴﻢ
! اﻣﺸﺐ اﻓﻄﺎر ﺑﺮ ﻣﻦ ﺣﺮام ﺷﺪ:ﺑﻪ ﻋﻴﺎﻟﺶ ﮔﻔﺖ
 وﻟﻰ در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ از،ﺑﺎﻣﺪادان ﺑﺎ ﻫﻤﺎنﺣﺎل ﮔﺮﺳﻨﮕﻰ ﺑﺮاىﻛﻨﺪن ﺧﻨﺪق ﺣﺎﺿﺮﺷﺪ
.ﺷﺪت ﮔـﺮﺳﻨﮕﻰ ﺑﻴﻬﻮش ﮔﺮدﻳﺪ و ﺣﻀﺮت او را دﻳﺪه و ﺑﺮ ﺣﺎﻟﺶ رﻗﺖ آورد
و ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟــﻰ آﻳﻪ ﻓﻮق را ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد ﻛﻪ ﺿﻤﻦ آن ﺧﻮردن و آﺷﺎﻣﻴﺪن ﺑﻌﺪ از
(1)
. ﺟـﺎﻳﺰ ﮔﺮدﻳﺪ،ﺧـﻮاب و آﻣﻴﺰش در ﺷﺐ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺗـﺎ ﻃﻠـﻮع ﻓﺠـﺮ
 ﺑﺤﺚ رواﻳﺘﻰ.67 : ص،3 : اﻟﻤﻴﺰان ج1

) جلد دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ

ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﻠﺢ ﺣﺪﻳﺒﻴﻪ
ﻓﺘﺢ آﺷﻜﺎر ـ ﺻﻠﺢ ﺣﺪﻳﺒﻴﻪ
َ َ
ّ َ
» ِانـا ف َت ْحنـا ل َـك ف ْتحـا ُمبينـا ١) «!...تا  / ٧فتـح(
ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ آﻳﺎت ﺳﻮره ﻓﺘﺢ ﺑﺎ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﻛﻪ دارد اﻧﻄﺒﺎﻗﺶ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﺻﻠﺢ
ﺣﺪﻳﺒﻴﻪ ،ﻛﻪ در ﺳﺎل ﺷﺸﻢ از ﻫﺠﺮت ،اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ،روﺷﻦ اﺳﺖ ،و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ وﻗﺎﻳﻌﻰ
ﻛﻪ ﭘﻴﺮاﻣﻮن اﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :داﺳﺘﺎن ﺗﺨﻠﻒ »اﻋﺮاب ﺑﺪوى« از ﺷﺮﻛﺖ
در اﻳﻦ ﺟﻨﮓ ،و ﻧﻴﺰ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ از ورود ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻜﻪ ،و ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻌﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ
از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧــﺎن در زﻳﺮ درﺧﺘــﻰ اﻧﺠﺎم دادﻧــﺪ ﻛﻪ ﺗﻔﺼﻴــﻞ آنﻫﺎ در ﺗﻮارﻳــﺦ آﻣـﺪه اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﻓﺘﺢ ﻣﺒﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺪان اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻓﺘﺤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺻﻠﺢ ﺣﺪﻳﺒﻴﻪ ﻧﺼﻴﺐ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻓﺮﻣﻮد.
ﺗﻤﺎﻣﻰ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻮره ﺑﺪان اﺷﺎرهاى دارد ،از روزى ﺷﺮوع ﺷﺪ ﻛﻪ
آنﺟﻨﺎب از ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻣﻜﻪ ﺑﻴﺮون ﺷﺪ ،و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﺶ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ ﺣﺪﻳﺒﻴﻪ ﻣﻨﺘﻬﻰ
ﮔﺮدﻳﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺖ ﻧﻬﺎدن ﺑﺮ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ،ﻣﺪح ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ،
ﺧﺸﻨﻮدى ﺧﺪا از ﺑﻴﻌﺖ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ،ﺑﺎ وﻋﺪه ﺟﻤﻴﻠﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن داده ،ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ ﺑﻪ
ﻏﻨﻴﻤﺖﻫﺎى دﻧﻴـﺎﻳـﻰ ،و در آﺧـﺮت ﺑـﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ.
درﺿﻤﻦ ﻣﺬﻣﺖ اﻋﺮاب ﻣﺘﺨﻠﻒﻛﻪ رﺳﻮلﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺧﻮاﺳﺖ آﻧﺎن را ﺑﻪ
ﺳﻮى ﺟﻨﮓ ﺣﺮﻛﺖ دﻫﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪﻧﺪ ،و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻣﺬﻣﺖ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ داﺧﻞ
ﺷﺪن رﺳﻮلﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ و ﻫﻤــﺮاﻫــﺎن آن ﺣﻀﺮت ﺑﻪ ﻣﻜﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﻧﻴﺰ
در اﻳﻦ ﺳــﻮره ﻣــﺬﻣـﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ.
در اﻳﻦ ﺳﻮره ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن رؤﻳﺎى رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﻰ ﺧﻮد را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ،و اﻳﻦ
ﻛﻪ » در پس اين حوادث ،خداوند متعال فت ى نزديك قرار دادﻩ است ،و اوست كه چ هايى را
مىداند كه مردم نم دانند!« ) / ٢٧فتح(

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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ﺻـﻠـﺢ  :ﻓـﺘـﺢ ﻣـﺒـﻴـﻦ

اﻳﻦﻛﻪ ﭼﺮا اﻳﻦ ﺻﻠﺢ ﻳﻚ ﻓﺘﺢ آﺷﻜﺎر اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﻰ آن را ﺑﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮش
ﻋﻄﺎ ﻛﺮده اﺳﺖ ،دﻗﺖ در ﻟﺤﻦ آﻳﺎت اﺳﺮار آن را روﺷﻦ ﻣﻰﺳﺎزد.
ﺑﻴﺮون ﺷﺪن رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺞ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﻋﻤﻠﻰ
ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﻮد ،آن ﻗﺪر ﻛﻪ اﻣﻴﺪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻋﺎدﺗﺎ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻧﺒﻮد» :خيال كردند
كه رسول و مـؤمن ن هرگز به سوى اهل خود برنم گردند!!« ) / ١٢فتح(
ﭼﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻋﺪهاى ﻗﻠﻴﻞ ﻳﻌﻨﻰ  1400ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﭘﺎى ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﺮف ﻗﺮﻳﺶ
ﻣﻰرﻓﺘﻨــﺪ ،ﻗﺮﻳﺸﻰ ﻛﻪ داغ ﺟﻨﮓ ﺑﺪر و اﺣﺪ و اﺣــﺰاب را از آﻧﺎن در دل داﺷﺘﻨﺪ ،ﻗﺮﻳﺸﻰ
ﻛﻪ ﭘﻴﺮواﻧــﻰ ﺑﺴﻴﺎر داﺷﺘﻨﺪ و داراى ﺷﻮﻛــﺖ و ﻗﻮت ﺑﻮدﻧــﺪ .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻛﺠﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﺣﺮﻳﻒ ﻟﺸﻜـﺮ ﻧﻴﺮوﻣﻨـﺪ ﻣﺸـﺮﻛﻴﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،آن ﻫـﻢ در داﺧــﻞ ﺷﻬــﺮ آﻧــﺎن؟
و ﻟﻜﻦ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ و
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ درﺳﺖ زﻳﺮ و رو ﻛﺮد ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار راﺿﻰ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ
ﺑﺮاى ﻣﺪت ده ﺳﺎل ﺻﻠﺢ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﭼﻨﻴﻦ اﻣﻴﺪى از آﻧﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،وﻟﻰ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺪ و ﺻﻠﺢ ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺪت ده ﺳﺎل ﺟﻨﮓ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﻫﺮ ﻳﻚ
از ﻗﺮﻳﺶ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ رﻓﺖ ،و ﻳﺎ از ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻗﺮﻳﺶ رﻓﺖ آزارش ﻧﺪﻫﻨﺪ و در
اﻣﺎﻧﺶ ﺑﺪارﻧﺪ .و ﻧﻴﺰ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ آن ﺳﺎل را ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﺮﮔﺮدد ،و ﺳﺎل ﺑﻌﺪ
ﺑﻪ ﻣﻜﻪ وارد ﺷﻮد ،و ﻣﺮدم ﻣﻜﻪ ﺷﻬﺮ را ﺑﺮاى ﺳﻪ روز ﺑﺮاى اﻳﺸﺎن ﺧﺎﻟﻰ ﻛﻨﻨﺪ.
و اﻳﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ روﺷﻦﺗﺮﻳﻦ ﻓﺘﺢ و ﭘﻴﺮوزى اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻧﺼﻴﺐ
ﭘﻴﺎﻣﺒﺮش ﻓﺮﻣﻮد ،و ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮاى ﻓﺘﺢ ﻣﻜﻪ در ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ ﻫﺠﺮى ﺷﺪ ،ﭼﻮن ﺟﻤﻊ
ﻛﺜﻴﺮى از ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ در اﻳﻦ دو ﺳﺎل ﺑﻴﻦ ﺻﻠﺢ و ﻓﺘﺢ ﻣﻜﻪ ،اﺳﻼم آوردﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻋﻼوه ،در
ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﺻﻠﺢ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠﺮى ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻗﻠﻌﻪ ﺧﻴﺒﺮ و ﻗﺮاء اﻃﺮاﻓﺶ را ﻫﻢ ﻓﺘﺢ
ﻛﺮدﻧﺪ ،و ﺷﻮﻛﺘﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ،و داﻣﻨﻪ اﺳﻼم وﺳﻌﺘﻰ روﺷﻦ ﻳﺎﻓﺖ ،و ﻧﻔﺮات ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪ ،و آوازه آنﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﻳﺪ ،و ﺑﻼد زﻳﺎدى را اﺷﻐﺎل ﻛﺮدﻧﺪ ،آن وﻗﺖ در ﺳﺎل
ﻫﺸﺘﻢ ﻫﺠﺮى ،رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﺮاى ﻓﺘﺢ ﻣﻜﻪ ﺣﺮﻛﺖ ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺎى
)(1
 1400ﻧﻔﺮ در ﺻﻠﺢ ﺣﺪﻳﺒﻴﻪ ،ﺗﻌﺪاد  10ﻳﺎ  12ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻟﺸﻜﺮ داﺷﺖ!
 1اﻟﻤﻴﺰان ج ،36 :ص.87 :
رﻳﺨﺘﻦ ﺷﻮﻛﺖ و ﻛﻴﻨﻪ ﻗﺮﻳﺶ
َ
ْ َ
ّ
َ
َْ
ََ
» ِل َيغ ِف َر ل َك الل ُه ما تق ﱠد َم ِم ْن ذن ِب َك َو ما تأ ﱠخ َر َو / ٢) «! ...فتح(
ﻗﻴﺎم رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻪ دﻋﻮت ﻣﺮدم و ﻧﻬﻀﺘﺶ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻔﺮ و وﺛﻨﻴﺖ ،از
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ﻗﺒﻞ ﻫﺠﺮت ،و اداﻣﻪ آن ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از ﻫﺠﺮت ،و ﺟﻨﮓﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻫﺠﺮت ﺑﺎ ﻛﻔﺎر ﻣﺸﺮك ﺑﻪ
راه اﻧﺪاﺧﺖ ،ﻋﻤﻠـﻰ ﺑـﻮد ﻛـﻪ داراى آﺛـﺎر ﺷـﺪﻳﺪى روى ﻛﻔﺎر داﺷﺖ ،و ﻛﻴﻨـﻪ آنﻫﺎ را
ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘـﻪ ﺑﻮد.
اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﺼﺪاﻗﻰ ﺑﻮد ﺑﺮاى ﻛﻠﻤﻪ »ﮔﻨﺎه ﻧﺎﺑﺨﺸﻮدﻧﻰ «،از ﻧﻈﺮ ﻛﻔﺎر ،و ﻋﻤﻠﻰ ﺑﻮد
ﺣﺎدﺛﻪ آﻓﺮﻳﻦ و دردﺳﺮ ﺳﺎز ،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻔﺎر ﻗﺮﻳﺶ ﻣﺎدام ﻛﻪ ﺷﻮﻛﺖ و ﻧﻴﺮوى ﺧﻮد
را ﻣﺤﻔﻮظ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻫﺮﮔﺰ او را ﻧﻤﻰﺑﺨﺸﻴﺪﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ از اﻳﺠﺎد دردﺳﺮ ﺑﺮاى آن ﺟﻨﺎب
ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ ﻧﻤﻰﻛﺮدﻧﺪ ،و ﻫﺮﮔﺰ زوال ﻣﻠﺖ و اﻧﻬﺪام ﺳﻨﺖ و ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺧﻮد را ،و ﻧﻴﺰ ﺧﻮنﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ
از ﺑﺰرﮔــﺎن آنﻫﺎ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑــﻮد ،از ﻳﺎد ﻧﻤﻰﺑﺮدﻧــﺪ ،و ﺗﺎ از راه اﻧﺘﻘﺎم و ﻣﺤﻮ اﺳﻢ و
رﺳــﻢ ﭘﻴﺎﻣﺒــﺮ ﻛﻴﻨﻪﻫـﺎى دروﻧــﻰ ﺧــﻮد را ﺗﺴﻜﻴﻦ ﻧﻤﻰدادﻧــﺪ ،دﺳﺖﺑــﺮدار ﻧﺒﻮدﻧــﺪ.
اﻣﺎ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻳﻖ آﻳﻪ ﻓﻮق ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
»ما برايت فت ى نمايان كرديم،
تا خداوند آثار گناهانى كه بدهكار مشرك ن بودى از دلهاى آنان بزدايد،
چه از گذشته و چه از آيندﻩ،
و نعمت خود را بر تو تمام نمايد و به سوى صراط مستقيم رهنمونت شود!
و به نصرتى شكستناپذير يارىات كند!«
ﻋﻤﻼً ﺑﺎ ﻓﺘﺢ ﻣﻜﻪ ﻳﺎ ﻓﺘﺢ ﺣﺪﻳﺒﻴﻪ ،ﻛﻪ آن ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﺘﺢ ﻣﻜﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ،ﺷﻮﻛﺖ و
ﻧﻴﺮوى ﻗﺮﻳﺶ را از آﻧﺎن ﮔﺮﻓﺖ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻰ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ در
ﻧﻈــﺮ ﻣﺸﺮﻛﻴــﻦ داﺷــﺖ ﭘﻮﺷـﺎﻧﻴﺪ و آن ﺟﻨــﺎب را از ﺷـﺮ ﻗـﺮﻳـﺶ اﻳﻤﻨـﻰ ﺑﺨﺸﻴــﺪ!
ﻣﺮاد از »اﺗﻤﺎم ﻧﻌﻤﺖ ﺑﻪ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ «،ﻣﻘﺪﻣﻪﭼﻴﻨﻰ و ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاى
ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﻛﻠﻤﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺟﻮ و اﻓﻖ را ﺑﺮاى ﻳﻚ
ﻧﺼﺮت ﺑﺰرگ ﺑﺮاى او ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻮاﻧﻊ آن را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻐﻔﺮت ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ و
آﻳﻨﺪه او ﺑﺮﻃﺮف ﻣﻰﺳﺎزد.
ﻫﺪاﻳﺖ آن ﺟﻨﺎب ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺟﻮ ﺑﺮاى ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ او ،ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮى راه ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
اﺳﺖ ،ﭼﻮن اﻳﻦ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ آن ﺟﻨﺎب ﺑﻌﺪ از ﻣﺮاﺟﻌﺖ از ﺣﺪﻳﺒﻴﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻴﺒﺮ را
ﻓﺘــﺢ ﻛﻨﺪ و ﺳﻠﻄﻪ دﻳﻦ را در اﻗﻄﺎر ﺟﺰﻳﺮه ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ ،و در آﺧﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﺶ ﺑﻪ ﻓﺘﺢ
ﻣﻜﻪ و ﻃﺎﻳﻒ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﮔﺮدد.
ﺧــﺪاى ﺗﻌــﺎﻟﻰ آن ﺟﻨــﺎب را ﻧﺼــﺮت داد ،ﻧﺼﺮﺗﻰ ﺧﻴﺮهﻛﻨﻨﺪه ،ﻛﻪ ﻛﻢﻧﻈﻴﺮ و ﻳﺎ
ﺑﻰﻧﻈﻴﺮ ﺑﻮد ،ﭼﻮن ﻣﻜﻪ و ﻃــﺎﻳــﻒ را ﺑــﺮاﻳﺶ ﻓﺘﺢ ﻛﺮد ،و اﺳﻼم را در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺟﺰﻳﺮه
ﮔﺴﺘــﺮش داد ،و ﺷــﺮك را رﻳﺸــﻪﻛﻦ و ﻳﻬﻮد را ذﻟﻴﻞ و ﻧﺼﺎرى را ﺑﺮاﻳﺶ ﺧﺎﺿﻊ و
ﻣﺠﻮس ﺳﺎﻛﻦ ﺟﺰﻳﺮةاﻟﻌﺮب را ﺑــﺮاﻳﺶ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺳﺎﺧﺖ ،و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ دﻳﻦ ﻣﺮدم را
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ﺗﻜﻤﻴــﻞ و ﻧﻌﻤﺘــﺶ را ﺗﻤــﺎم ﻧﻤــﻮد ،و اﺳــﻼم را ﺑــﺮاﻳﺸﺎن دﻳﻨــﻰ ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه ﻛﺮد!
 1اﻟﻤﻴﺰان ج ،36 :ص.89 :
دﺳﺘﻮر ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﭘﻴﻤﺎنﺷﻜﻨﺎن ﺣﺪﻳﺒﻴﻪ
َ ُ
ّ ﱠ َ ُ ُ َ ُْ
َ
بيل الل ِه الذين يقا ِتلونكم/١٩٠) «!...بقرﻩ(
»و قا ِتلوا ى س ِ
»جنــگ كني ــد در راﻩ خــدا با كسانــى كه با شمــا بجنگن ــد!«
اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﺳﺎﻟﻰ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﺎ ﻫﺰار و ﭼﻬﺎر ﺻﺪ ﺗﻦ از
ﻳﺎران ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻋﻤﺮه از ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﻴﺮون آﻣﺪ ،ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺪﻳﺒﻴﻪ رﺳﻴﺪ ﻣﺸﺮﻛﺎن اﻳﺸﺎن را از
ورود ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﺮدﻧﺪ.
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧــﺎن در ﻫﻤﺎن ﺟﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﻧﻤــﻮده و ﻗﺮارداد ﺻﻠﺤــﻰ ﺑﺎ ﻣﺸﺮﻛﺎن ﻣﻨﻌﻘﺪ
ﻛﺮدﻧﺪ ،ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ آن ﺳــﺎل را ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ ،وﻟﻰ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ اﻳﺸﺎن ﺳﻪ روز ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﺪا را ﺧﺎﻟــﻰ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧــﺎن ﻃﻮاف ﻛﺮده و ﻫﺮ ﻛﺎرى ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻓﻮرا ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻓﺮﻣﻮد ،و ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﺮاى ﻋﻤﺮه
ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪ ،وﻟﻰ از ﭘﻴﻤﺎنﺷﻜﻨﻰ ﻗﺮﻳﺶ ﺑﻴﻤﻨﺎك ﺑﻮد ،و از ﻃﺮﻓﻰ ﻫﻢ ﺧﻮش ﻧﺪاﺷﺖ ﻛﻪ در
ﻣﺎه ﺣﺮام آن ﻫﻢ در ﺣﺮم ﺧﺪا ﺑﺎ اﻳﺸﺎن ﺑﺠﻨﮕﺪ ،در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم آﻳﻪ ﻓﻮق ﻧﺎزل ﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ـ
)( 1
در راﻩ خدا بجنگيد ،با كسانى كه با شما بجنگند!
 -1اﻟـﻤﻴـــﺰان ج ،3 :ص.99 :
ﮔـﺰارشﻫﺎﻳـﻰ از ﺻـﻠـﺢ ﺣﺪﻳﺒﻴـﻪ

» ...اﻳﻦ ﻓﺘﺢ ﭼﻨﺎن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﺪاى ﻋﺰوﺟﻞ رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﻰ ﺧﻮد را در رؤﻳﺎ
دﺳﺘﻮر داده ﺑﻮد ﻛﻪ داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام ﺷﻮد ،و در آن ﺟﺎ ﻃﻮاف ﻛﻨﺪ ،و ﺑﺎ ﺳﺮ
ﺗﺮاﺷﺎن ﺳﺮ ﺑﺘﺮاﺷﺪ ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﻪ اﺻﺤﺎب ﺧﻮد
ﺧﺒﺮ داد و دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ ﺑﺎ او ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ!
ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ذواﻟﺤﻠﻴﻔﻪ )ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺠﺮه( رﺳﻴﺪﻧﺪ ،اﺣﺮام ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ
ﺑﺎ ﺧﻮد ﺣﺮﻛﺖ دادﻧﺪ .رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻫﻢ ﺷﺼﺖ و ﺷﺶ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺣﺮﻛﺖ
داد ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺣﺮام ﻋﻤﺮه ﺗﻠﺒﻴﻪ ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ ،و ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﺧﻮد را ﺑﻰ ﺟﻞ و ﺑﺎ ﺟﻞ
ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻰدادﻧﺪ .از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ،وﻗﺘﻰ ﻗﺮﻳﺶ ﺷﻨﻴﺪ ﻛﻪ آن ﺟﻨﺎب ﺑﻪ ﺳﻮى ﻣﻜﻪ روان ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ وﻟﻴﺪ را ﺑﺎ دوﻳﺴﺖ ﺳﻮاره ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ راه آن ﺟﻨﺎب ﻛﻤﻴﻦ ﻛﻨﺪ ،و
ﻣﻨﺘﻈﺮ رﺳﻴــﺪن آن ﺟﻨﺎب ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ وﻟﻴــﺪ از راه ﻛﻮﻫﺴﺘــﺎن ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘــﺎى ﻟﺸﻜــﺮ آن
ﺣﻀــﺮت ﻣﻰآﻣﺪ .در ﺑﻴﻦ راه رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ و اﺻﺤﺎﺑﺶ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز اﻳﺴﺘﺎدﻧﺪ.
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ﺑﻼل اذان ﮔﻔــﺖ و رﺳــﻮل ﺧــﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤــﺎز اﻳﺴﺘﺎد .ﺧﺎﻟـﺪﺑــﻦ وﻟﻴـﺪ ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاﻫــﺎن ﺧــﻮد ﮔﻔﺖ:
ـ اﮔﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﻻن ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻛﻪ ﺳﺮﮔﺮم ﻧﻤﺎزﻧﺪ ﺑﺘﺎزﻳﻢ ﻫﻤﻪ را از ﭘﺎى در ﺧﻮاﻫﻴﻢ
آورد ،و ﭼﻮن ﻣﻦ ﻣﻰداﻧﻢ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن ﻧﻤﺎز را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ ،وﻟﻰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻣﻰرﺳﺪ ﻛﻪ در
اﻳﻦ ﻧﻤﺎز ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻜﻨﻴﻢ و ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﻧﻤﺎز دﻳﮕﺮﺷﺎن ﺑﺮﺳﺪ ،ﻛﻪ از ﻧﻮر ﭼﺸﻤﺸﺎن ﺑﻴﺸﺘـﺮ
دوﺳﺖ دارﻧـﺪ ،ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻤـﺎز داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ!
در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ اﻣﻴﻦ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ و دﺳﺘﻮر ﻧﻤﺎز
ﺧﻮف را ﺑﻴﺎورد.
ﻓﺮداى آن روز ،رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻪ ﺣﺪﻳﺒﻴﻪ رﺳﻴﺪ ،و آن ﺟﻨﺎب در ﺑﻴﻦ
راه اﻋﺮاﺑﻰ را ﻛﻪ ﻣﻰدﻳﺪ دﻋﻮت ﻣﻰﻛﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ آن ﺟﻨﺎب ﺑﭙﻴﻮﻧﺪﻧﺪ ،وﻟﻰ اﺣﺪى ﺑﻪ وى
ﻧﻤﻰﭘﻴﻮﺳﺖ ،و از در ﺗﻌﺠﺐ ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ آﻳﺎ ﻣﺤﻤﺪ و اﺻﺤﺎﺑﺶ اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ داﺧﻞ
ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻗﺮﻳﺶ ﺑﺎ اﻳﺸﺎن در داﺧﻞ ﺷﻬﺮﺷﺎن ﻧﺒﺮد ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻗﺘﻠﺸﺎن
رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺎ ﻳﻘﻴﻦ دارﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﺤﻤﺪ و اﺻﺤﺎﺑﺶ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﺮ ﻧﻤﻰﮔﺮدﻧﺪ ...ﺗﺎ آﺧﺮ
)ﻧﻘﻞ از ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻤﻰ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ (
ﺣﺪﻳﺚ«
اﻗﺎﻣﺖ در ﺣﺪﻳﺒﻴﻪ و ﺑﻴﻌﺖ ﻣﺠﺪد

»رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﺰم ﻣﻜﻪ ﺑﻴﺮون آﻣﺪ ،ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺪﻳﺒﻴﻪ رﺳﻴﺪ
ﺷﺘﺮش اﻳﺴﺘﺎد ،و ﻫﺮﭼﻪ وادار ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﻗﺪم از ﻗﺪم ﺑﺮ ﻧﺪاﺷﺖ ،و در ﻋﻮض زاﻧﻮ ﺑﻪ
زﻣﻴﻦ زد .اﺻﺤﺎب ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮدﻧﺪ ﻧﺎﻗﻪ را ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﺑﺮوﻧﺪ ،وﻟﻰ آن ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد :اﻳﻦ
ﺣﻴﻮان ﭼﻨﻴﻦ ﻋﺎدﺗﻰ ﻧﺪاﺷﺖ ،و ﻗﻄﻌﺎ ﻫﻤﺎن ﺧﺪا ﻛﻪ ﻓﻴﻞ اﺑﺮﻫﻪ را از ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺎزداﺷﺖ ،اﻳﻦ
ﺷﺘـﺮ را ﻧﻴﺰ ﺑﺎز داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب را اﺣﻀﺎر ﻛﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻣﻜﻪ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ و از اﻫﻞ ﻣﻜﻪ اﺟﺎزه
ورود ﺑﻪ ﻣﻜﻪ را ﺑﮕﻴﺮد ،و ﺧﻮدش ﻧﻴﺰ در آن ﺟﺎ ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﻤﺮه را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧﻰاش را
ذﺑﺢ ﻛﻨﺪ .ﻋﻤﺮ ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﻦ در ﻣﻜﻪ ﻳﻚ دوﺳﺖ دﻟﺴﻮز ﻧﺪارم و از ﻗﺮﻳﺶ ﺑﻴﻤﻨﺎﻛﻢ،
ﭼﻮن ﺧﻮدم ﺑﺎ آﻧﺎن دﺷﻤﻨﻢ وﻟﻰ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻣﺮدى راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﻣﻰﻛﻨﻢ ﻛﻪ در ﻣﻜﻪ ﺧﻮاﻫﺎن
دارد و در ﻧﻈﺮ اﻫﻞ ﻣﻜﻪ ﻋﺰﻳﺰﺗﺮ از ﻣﻦ اﺳﺖ ،و او ﻋﺜﻤﺎنﺑﻦ ﻋﻔﺎن اﺳﺖ .رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺗﺼــﺪﻳـــﻖ ﻛـــﺮد.
ﻻﺟــﺮم ﻋﺜﻤﺎن را اﺣﻀﺎر ﻧﻤﻮد و ﻧﺰد اﺑﻮﺳﻔﻴﺎن و اﺷﺮاف ﻣﻜﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﻪ آﻧﺎن
اﻋــﻼم دارد ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒــﺮ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﺟﻨﮓ ﻧﻴﺎﻣـﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻨﻬــﺎ
ﻣﻨﻈﻮرش زﻳﺎرت ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺧﺎﻧــﻪ ﺧﺪا در ﻧﻈﺮ آن ﺟﻨــﺎب ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻌﻈﻢ اﺳﺖ.

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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ﻗﺮﻳﺶ وﻗﺘــﻰ ﻋﺜﻤﺎن را دﻳﺪﻧﺪ ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻨﺪ و ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨــﺪ ﻧﺰد رﺳــﻮل اﻟﻠّﻪ
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﺮﮔﺮدد.
از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﺑﻪ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ و ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺜﻤﺎن
ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺣﺎل ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﻣﺎ از اﻳﻦﺟﺎ
ﺗﻜﺎن ﻧﻤﻰﺧﻮرﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺮدم ﺑﺠﻨﮕﻴﻢ .آن ﮔﺎه ﻣﺮدم را ﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﺎ او ﺑﻴﻌﺖ
ﻛﻨﻨﺪ .ﺧﻮدش از ﺟﺎى ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻧﺰد درﺧﺘﻰ ﻛﻪ آنﺟﺎ ﺑﻮد رﻓﺖ ،و ﺑﻪ آن ﺗﻜﻴﻪ ﻛﺮد و
ﻣﺮدم ﺑﺎ او ﺑﺮ اﻳﻦ ﭘﻴﻤـﺎن ﺑﻴﻌﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛـﻪ ﺑﺎ ﻣﺸـﺮﻛﻴﻦ ﺑﺮزﻣﻨﺪ و ﻓﺮار ﻧﻜﻨﻨﺪ«.
آﻏﺎز ﻣﺬاﻛﺮات ﺻﻠﺢ

زﻫﺮى و ﻋﺮوهﺑــﻦ زﺑﻴـﺮ و ﻣﺴــﻮرﺑـﻦ ﻣﺨﺮﻣﻪ در رواﻳﺘــﻰ ﮔﻔﺘــﻪاﻧـــﺪ:
» رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ از ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﻴﺮون آﻣﺪ ،و ﺣﺪود ﻫﺰار و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از
اﺻﺤﺎﺑﺶ ﺑﺎ او ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ »ذواﻟﺤﻠﻴﻔﻪ« رﺳﻴﺪﻧﺪ ،و در آنﺟﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ
ﺣﺴﺐ ﻣﻌﻤﻮل در ﺣﺞ ﻗﺮآن و اﻓﺮاد ،ﻛﻔﺶ ﭘﺎرهاى ﺑﻪ ﮔﺮدن ﻗﺮﺑﺎﻧﻰﻫﺎى ﺧﻮد اﻧﺪاﺧﺖ و
ﻛﻮﻫﺎن ﺑﻌﻀﻰ از آنﻫﺎ را ﺧــﻮنآﻟﻮد ﺳﺎﺧﺖ ،و ﺑﻪ ﻧﻴﺖ ﻋﻤــﺮه اﺣــﺮام ﺑﺴﺖ ،و ﺷﺨﺼــﻰ
از ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺧﺰاﻋــﻪ را ﻛﻪ در ﺟﻨﮓﻫﺎ ﭘﻴﺶ ﻗﺮاول او ﺑﻮد از ﺟﻠﻮ ﻓﺮﺳﺘـﺎد ﺗﺎ از ﻗﺮﻳﺶ ﺧﺒﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ و وى را آﮔﺎه ﺳﺎزد.
ﻫﻢﭼﻨﺎن ﭘﻴﺶ ﻣﻰرﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻏﺪﻳﺮ اﺷﻄﺎط ،ﻛﻪ در ﻧﺰدﻳﻜﻰ ﻏﺴﻔﺎن اﺳﺖ ،رﺳﻴﺪ ،و
در آنﺟﺎ ﭘﻴﺶ ﻗﺮاول ﺧﺰاﻋﻰ او ﺧﺪﻣﺘﺶ رﺳﻴﺪ و ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺖ :ﻣﻦ ﻓﺎﻣﻴﻞ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﻟﻮﻳﻰ و
ﻋﺎﻣﺮﺑﻦ ﻟﻮﻳﻰ را دﻳﺪم ﻛﻪ داﺷﺘﻨﺪ در اﻃﺮاف ﻟﺸﻜﺮ ﺟﻤﻊ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،ﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻨﺎ
دارﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺮﺧﻴﺰﻧﺪ ،و ﺑﺮ ﻣﻰﺧﻴﺰﻧﺪ و از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻜﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .ﺣﻀﺮت
دﺳﺘﻮر داد ﻟﺸﻜﺮ ﻫﻢﭼﻨﺎن ﭘﻴﺶ ﺑﺮاﻧﻨﺪ و ﻟﺸﻜﺮ ﺑﻪ راه ﺧﻮد اداﻣﻪ داد ﺗﺎ آن ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ راه
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻃﻠﻴﻌﻪ ﻟﺸﻜﺮ دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﺳﺮﻛﺮدﮔﻰ ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ وﻟﻴﺪ در
ﻏﻤﻴﻢ اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﻮد ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﻴﺪ!
ﻟﺸﻜﺮ ﻫﻢﭼﻨﺎن ﭘﻴﺶ رﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺛﻨﻴﻪ رﺳﻴﺪ و در آنﺟﺎ ﺷﺘﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ زاﻧﻮ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ زد و ﺑﺮﻧﺨﺎﺳﺖ ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻓﺮﻣﻮد ﻧﺎﻗﻪ
ﻗﺼﻮا ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى او را از ﺣﺮﻛﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎن ﻛﺴﻰ ﻛﻪ
ﻓﻴﻞ اﺑﺮﻫﻪ را ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ ﺷﺪ .آنﮔﺎه ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻫﻴﭻ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى ﻛﻪ در آن رﻋﺎﻳﺖ
ﺣﺮﻣﺖﻫﺎى ﺧﺪا ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺪﻫﻨﺪ ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ ﻣﻰﭘﺬﻳﺮم و آن اﻣﺘﻴﺎز را ﻣﻰدﻫﻢ .آن
ﮔﺎه ﺷﺘﺮ را ﻫﻰ ﻛﺮد و ﺷﺘﺮ از ﺟﺎى ﺧﻮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ.
ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻣﺴﻴﺮ را ﻋﻮض ﻛﺮد و ﭘﻴﺶ راﻧﺪ ﺗﺎ رﺳﻴﺪ ﺑﻪ
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) جلد دهم  -معارف قرآن در امل ان (

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﺑﻠﻨﺪى ﺣﺪﻳﺒﻴﻪ ﻛﻨﺎر ﮔﻮداﻟﻰ آب ﻛﻪ ﻣﺮدم در آن دﺳﺖ ﻣﻰزدﻧﺪ و ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،وﻟﻰ
ﻧﻤﻰﺷﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد .ﻣﺮدم از ﻋﻄﺶ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮدﻧﺪ و رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ
ﻳﻚ ﭼﻮﺑﻪ ﺗﻴﺮ از ﺗﻴﺮدان ﺧــﻮد ﻛﺸﻴﺪ و ﻓﺮﻣﻮد :اﻳﻦ را در آب آن ﭼــﺎه ﺑﻴﻨﺪازﻳﺪ ،و ﺑﻪ
ﺧــﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﭼﻴــﺰى ﻧﮕﺬﺷﺖ ﻛﻪ آب ﭼﺎه ﺟﻮﺷﻴـﺪن ﮔﺮﻓﺖ و آﺑﻰ ﮔﻮارا ﺑﺎﻻ آﻣﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ
ﻟﺸﻜﺮﻳﺎن ﺳﻴﺮاب ﺷﺪﻧﺪ.
در ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻞ ﺑﻦ ورﻗﺎء ﺧﺰاﻋﻰ ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺘﻰ از ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺧﺰاﻋﻪ ﻛﻪ
ﻫﻤﮕﻰ ﻣﺒﻠﻎ اﺳﻼم و ﻣﺄﻣﻮرﻳﻦ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻛﻪ در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺗﻬﺎﻣﻪ
ﻣﺮدم را ﺑﺎ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم دﻋﻮت ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،از راه رﺳﻴﺪ ،و ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻓﺎﻣﻴﻞ
ﻛﻌﺐﺑﻦ ﻟﻮﺋﻰ را دﻳﺪم ﻛﻪ ﻋﻠﻢ و ﻛﺘﻞ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻋﻮذاﻟﻤﻄﺎﻓﻴﻞ ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻨﺎ داﺷﺘﻨﺪ
ﻛﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮ ﻛﺎرزار ﻛﻨﻨـﺪ و ﻧﮕﺬارﻧـﺪ داﺧﻞ ﺧـﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﺷﻮى!
ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻧﻴﺎﻣﺪهاﻳﻢ ،ﺑﻠﻜﻪ آﻣﺪهاﻳﻢ ﻋﻤﻞ ﻋﻤﺮه اﻧﺠﺎم
دﻫﻴﻢ ،و ﻗﺮﻳﺶ ﻫﻢ ﺧﻮب اﺳﺖ دﺳﺖ از ﺳﺘﻴﺰ ﺑﺮدارﻧﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﺟﻨﮓ از ﭘﺎﻳﺸﺎن در
آورد و ﺧﺴﺎرت زﻳﺎدى ﺑﺮ اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﺑﺎر آورد .ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮم اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺪﺗﻰ ﻣﻘﺮر ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ
ﻣﺎ ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺪت ﻋﻤﺮه ﺑﻴﺎﻳﻴﻢ و ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدﻳﻢ ،و اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮدم
ﺑﻪ دﻳﻦ اﺳﻼم در آﻳﻨﺪ ،و اﮔﺮ اﻳﻦ را ﻫﻢ ﻧﭙﺬﻳﺮﻧﺪ ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﺳﺮ ﺳﺘﻴﺰ دارﻧﺪ ،و ﺑﻪ آن
ﺧﺪاﻳﻰ ﻛﻪ ﺟﺎﻧﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ اوﺳﺖ ،ﺑﺮ ﺳﺮ دﻋﻮﺗﻢ آن ﻗﺪر ﻗﺘﺎل ﻣﻰﻛﻨﻢ ﺗﺎ رگﻫﺎى ﮔﺮدﻧﻢ
ﻗﻄﻊ ﺷﻮد ،و ﻳﺎ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻣﻘﺪر دﻳﮕﺮى اﮔﺮ دارد اﻧﻔﺎذ ﻛﻨﺪ!
ﺑﺪﻳﻞ ﮔﻔﺖ :ﻣـﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﺷﻤـﺎ را ﺑﻪ اﻳﺸـﺎن اﺑﻼغ ﻣﻰﻛﻨﻢ!
ﺑﺪﻳﻞ اﻳﻦ ﺑﮕﻔﺖ و ﺑﻪ ﺳﻮى ﻗﺮﻳﺶ رواﻧﻪ ﺷﺪ ،و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از ﻧﺰد اﻳﻦ ﻣﺮد ﻣﻰآﻳﻢ و
او ﭼﻨﻴﻦ و ﭼﻨﺎن ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ .ﻋﺮوهﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺛﻘﻔﻰ ﮔﻔﺖ :او راه رﺷﺪى ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﺮﻳﺶ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻰﻛﻨــﺪ ،ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدش را ﺑﭙﺬﻳﺮﻳـﺪ و اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ دﻳﺪﻧﺶ ﺑﺮوم .ﻗﺮﻳﺶ
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮو!
ﻋﺮوه ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ آﻣﺪ و ﺑﺎ او ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻛﺮد .رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺪﻳﻞ ﻓـﺮﻣﻮد ،ﺑﻴــﺎن ﻛﺮد .ﻋﺮوه در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم
ﮔﻔﺖ:
اى ﻣﺤﻤﺪ! اﮔﺮ در اﻳﻦ ﺟﻨﮓ ﭘﻴﺮوز ﺷﻮى ﺗﺎزه اﻫﻞ ﺷﻬﺮ و ﻓﺎﻣﻴﻞ ﺧﻮدت را ﻧﺎﺑﻮد
ﻛﺮدهاى ،و آﻳﺎ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ را ﺳﺮاغ دارى ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮ در ﻋﺮب ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺎرى را ﺑﺎ ﻓﺎﻣﻴﻞ ﺧﻮد
ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ؟ و اﮔﺮ ﻃﻮرى دﻳﮕﺮ ﭘﻴﺶ آﻣﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻓﺎﻣﻴﻞ ﺗﻮ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻏﻠﺒﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﻣﻦ در ﻟﺸﻜﺮ
ﺗﻮ ﻗﻴﺎﻓﻪﻫﺎﻳﻰ ﻣﻰﺑﻴﻨﻢ ﻛﻪ از ﺳﺮ و روﻳﺸﺎن ﻣﻰﺑﺎرد ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻄﺮ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻓﺮار ﻣﻰﮔﺬارﻧﺪ.
اﺑﻮﺑﻜﺮ ﮔﻔﺖ :ـ ﺳﺎﻛﺖ ﺑﺎش آﻳﺎ ﻣﺎ از ﺟﻨﮓ ﻓﺮار ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ و او را ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻰﮔﺬارﻳﻢ؟
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ﻋﺮوه ﭘﺮﺳﻴﺪ :اﻳﻦ ﻣﺮد ﻛﻴﺴﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد :اﺑﻮﺑﻜﺮ اﺳﺖ!
ﮔﻔــﺖ ﺑﻪ آن ﺧﺪاﻳﻰ ﻛﻪ ﺟﺎﻧﻢ در دﺳﺖ اوﺳــﺖ اﮔﺮ ﻧﺒﻮد ﻳﻚ ﻋﻤــﻞ ﻧﻴﻜﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ
ﻣﻦ ﻛــﺮده ﺑــﻮدى ،و ﻫﻨﻮز ﻣــﻦ ﺗﻼﻓــﻰ آن را در ﻧﻴﺎوردهام ،ﻫﺮ آﻳﻨــﻪ ﭘﺎﺳﺨــﺖ را
ﻣﻰدادم!
راوى ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﺳﭙﺲ ﻋﺮوهﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺷﺮوع ﻛﺮد ﺑﺎ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻛﺮدن ،و ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻰﮔﻔﺖ دﺳﺘﻰ ﻫﻢ ﺑﻪ رﻳﺶ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻣﻰﻛﺸﻴﺪ.
ﻣﻐﻴﺮه ﺑﻦ ﺷﻌﺒﻪ آنﺟﺎ در ﺑﺎﻻى ﺳﺮ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ اﻳﺴﺘﺎده ﺑﻮد و ﺷﻤﺸﻴﺮى
ﻫﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ و ﻛﻼه ﺧﻮدى ﺑﺮ ﺳﺮ داﺷﺖ .وﻗﺘﻰ ﻣﻰدﻳﺪ ﻋﺮوه ﻣﺮﺗﺐ دﺳﺖ ﺑﻪ رﻳﺶ رﺳﻮل
اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻣﻰﻛﺸﺪ ﺑﺎ دﺳﺘﻪ ﺷﻤﺸﻴﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻋﺮوه زد و ﮔﻔﺖ دﺳﺖ از رﻳﺶ
رﺳﻮلاﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻜﺶ وﮔﺮﻧﻪ دﻳﮕﺮ دﺳﺘﺖ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺗﻮ ﺑﺮﻧﻤﻰﮔﺮدد ،و آن را ﻗﻄﻊ
ﻣﻰﻛﻨﻢ .ﻋﺮوه ﭘﺮﺳﻴﺪ :اﻳﻦ ﻛﻴﺴﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻐﻴﺮهﺑﻦ ﺷﻌﺒﻪ اﺳﺖ.
ﻋﺮوه ﮔﻔﺖ :اى ﺣﻴﻠﻪ ﺑﺎز! ﺗﻮ ﻫﻤﺎن ﻧﻴﺴﺘﻰ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﻦ در اﺟﺮاى ﺣﻴﻠﻪﻫﺎﻳﺖ ﻛﻤﻚ
ﻣﻰﻛﺮدم؟ راوى ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﻣﻐﻴﺮه در ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻋﺪه ﻃﺮح دوﺳﺘﻰ ﻣﻰرﻳﺨﺖ و در آﺧﺮ
ﻫﻤـﻪ آنﻫــﺎ را ﺑـﻪ ﻧﺎﻣــﺮدى ﻣﻰﻛﺸـﺖ ،و اﻣﻮاﻟﺸــﺎن را ﺗﺼﺎﺣــﺐ ﻣﻰﻛــﺮد ،آنﮔﺎه ﻧﺰد
رﺳﻮلاﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ آﻣﺪ و اﻣﻮال را ﻫﻢ آورد ،و ﻋــﺮض ﻛﺮد ﻣﻦ ﻣﻰﺧﻮاﻫــﻢ
ﻣﺴﻠﻤــﺎن ﺷـﻮم.
ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد :اﻣﺎ اﺳﻼﻣــﺖ را ﻗﺒﻮل ﻣﻰﻛﻨﻴــﻢ ،وﻟﻰ اﻣﻮاﻟــﺖ را ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮﻳﻢ!
ﭼﻮن ﺑــﺎ ﻧﻴـﺮﻧــﮓ و ﻧـﺎﻣﺮدى ﺑـﻪ دﺳـﺖ آوردهاى!
آنﮔﺎه ﻋﺮوه ﺷﺮوع ﻛﺮد ﺑﺎ ﮔﻮﺷﻪ ﭼﺸﻢ اﺻﺤﺎب آن ﺟﻨﺎب را وراﻧﺪاز ﻛﺮدن و دﻳﺪ
ﻛﻪ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻳﻦ ﻛﻪ دﺳﺘﻮرى ﻣﻰدﻫﺪ اﺻﺤﺎب در اﻣﺘﺜﺎﻟﺶ از
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺳﺒﻘﺖ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ،و ﭼﻮن وﺿﻮ ﻣﻰﮔﻴﺮد ﺑﺮ ﺳﺮ رﺑﻮدن ﻗﻄﺮات آب وﺿﻮى او ﺑﺎ
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺰاع ﻣﻰﻛﻨﻨــﺪ ،و وﻗﺘﻰ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻨﺪ آﻫﺴﺘﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
و از در ﺗﻌﻈﻴﻢ زﻳﺮ ﭼﺸﻤــﻰ ﺑﻪ او ﻧﮕﺎه ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و ﺑﻪ روﻳﺶ ﺧﻴﺮه ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻨﺪ ﻧﮕﺎه
ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ.
ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ،ﻋﺮوه ﻧﺰد ﻗﺮﻳﺶ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﮔﻔﺖ:
ـ اى ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﻀﺮ و درﺑﺎر ﺳﻼﻃﻴﻦ ﺑﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪام ،ﺑﻪ درﺑﺎر
ﻗﻴﺼﺮ و ﻛﺴﺮى و ﻧﺠﺎﺷﻰ رﻓﺘﻪام ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﭘﺎدﺷﺎﻫﻰ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻧﺪﻳﺪهام
ﻛﻪ ﻣﺮدﻣﺶ او را ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺻﺤﺎب ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪ .وﻗﺘﻰ او دﺳﺘﻮرى ﻣﻰدﻫﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ
اﻣﺘﺜﺎﻟﺶ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺳﺒﻘﺖ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ،و ﭼﻮن وﺿﻮ ﻣﻰﮔﻴﺮد ﺑﺮاى رﺑﻮدن آب وﺿﻮﻳﺶ
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﻣﻰﻛﺸﻨﺪ ،و ﭼﻮن ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺻﺒﺤﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﺻﺪاى ﺧﻮد را آﻫﺴﺘﻪ در ﻣﻰآورﻧﺪ،
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و ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ روﻳﺶ ﺧﻴﺮه ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ ،و اﻳﻦ ﻗﺪر او را ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .او ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد درﺳﺘﻰ ﺑﺎ
ﺷﻤـﺎ دارد ﭘﻴﺸﻨﻬـﺎدش را ﺑﭙـﺬﻳﺮﻳﺪ!
ﻣﺮدى از ﺑﻨﻰ ﻛﻨﺎﻧﻪ ﮔﻔــﺖ :ﺑﮕﺬارﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﺰد او ﺑﺮوم ،ﮔﻔﺘﻨــﺪ :ﺑﺮو! وﻗﺘﻰ آن ﻣﺮد
ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪ ،رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻪ اﺻﺤﺎﺑــﺶ ﻓﺮﻣﻮد :اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻰآﻳﺪ ﻓﻼﻧﻰ اﺳﺖ،
و از ﻗﺒﻴﻠﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﻛﻌﺒﻪ را اﺣﺘﺮام ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﺷﻤﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰﻫﺎى ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮﻳﺶ
ﺑﺒﺮﻳﺪ .وﻗﺘﻰ ﺑﺮدﻧﺪ و ﺻﺪا ﺑﻪ ﻟﺒﻴﻚ ﺑﻠﻨــﺪ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﻣﺮد ﮔﻔﺖ :ﺳﺒﺤــﺎن اﻟﻠّﻪ! ﺳﺰاوار ﻧﻴﺴﺖ
اﻳــﻦ ﻣﺮدم را از ﺧﺎﻧــﻪ ﻛﻌﺒﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴــﺮى ﻛﻨﻨــﺪ!
ﻣﺮدى دﻳﮕﺮ در ﺑﻴﻦ ﻗﺮﻳﺶ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ ﻣﻦ ﻧﺰد ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻮم! ﻧﺎم
اﻳﻦ ﻣﺮد ﻣﻜﺮزﺑﻦ ﺣﻔﺺ ﺑﻮد .ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺮو! ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﻣﻜﺮز آﻣﺪ و ﻧﺰدﻳﻚ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺷﺪ ﺣﻀـﺮت ﻓـﺮﻣﻮد :اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻰآﻳـﺪ ﻣﻜــﺮز اﺳﺖ ،ﻣـﺮدى ﺗـﺎﺟــﺮ و
ﺑﻰﺣـﻴـﺎ!
ﻣﺮدك ﺷﺮوع ﻛﺮد ﺑﺎ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮدن ،و در ﺿﻤﻦ
ﺻﺤﺒﺖ ﺳﻬﻴﻞﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﻫﻢ از ﻃﺮف دﺷﻤﻦ ﺟﻠﻮ آﻣﺪ و رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ از ﻧﺎم او
ﺗﻔﺄل زد و ﻓﺮﻣﻮد :اﻣﺮ ﺷﻤﺎ ﺳﻬﻞ ﺷﺪ! ﺑﻴﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ و ﺧﻮدت ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪاىﺑﻨﻮﻳﺲ!
ﻣﺘﻦ ﻗﺮارداد ﺻﻠﺢ ﺣﺪﻳﺒﻴﻪ

آن ﮔﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻋﻠﻰﺑﻦ اﺑﻴﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم را ﺻﺪا زد و ﺑﻪ او
ﻓﺮﻣﻮد:
ـ ﺑـﻨـﻮﻳـﺲ! ﺑـِﺴـﻢِ اﻟـﻠّـﻪ اﻟـﺮﱠﺣـﻤــﻦِ اﻟــﺮﱠﺣـﻴـﻢ!
ﺳﻬﻴﻞ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻦ ﻧﻤﻰداﻧﻢ رﺣﻤﺎن ﭼﻴﺴﺖ؟ و ﻟﺬا ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ :ـ
ﺑﺎﺳﻤﻚ اﻟﻠﻬﻢ! ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻧﻤﻰﻧﻮﻳﺴﻴﻢ ﻣﮕﺮ ﻫﻤﺎن
ﺑﺴﻢاﻟﻠّﻪاﻟﺮﺣﻤﻦاﻟﺮﺣﻴﻢ را .رﺳـﻮل ﺧـﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻓـﺮﻣـﻮد:
ـ ﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻮﻳﺲ ،ﺑﺎﺳﻤﻚ اﻟﻠﻬﻢ .اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﻜﻤـﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﻤـﺪ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ
راﻧﺪه اﺳﺖ!
ﺳﻬﻴﻞ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻣﺎ ﺗﻮ را رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﻰداﻧﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ از ورود در ﺧﺎﻧﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى
ﻧﻤﻰﺷﺪﻳﻢ و ﺑﺎ ﺗﻮ ﺟﻨﮓ ﻧﻤﻰﻛﺮدﻳﻢ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻠﻤﻪ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ را ﭘﺎك ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ
ﺣﻜﻤﻰاﺳﺖﻛﻪ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ راﻧﺪه اﺳﺖ .ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد:
ـ ﻣـﻦ رﺳـﻮل ﺧـﺪا ﻫﺴﺘـﻢ ،ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ ﺷﻤـﺎ ﺗﻜـﺬﻳـﺒﻢ ﻛﻨﻴﺪ!
آن ﮔﺎه ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮد :ﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻤﻪ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ را ﭘﺎك ﻛﻦ .ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺿﻪ
داﺷﺖ :ﻳﺎ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ دﺳﺘﻢ ﺑﺮاى ﭘﺎك ﻛﺮدن آن ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﻢ ﻧﻴﺴﺖ! رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪ
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وآﻟﻪ ﻧﺎﻣﻪ را ﮔﺮﻓﺖ و ﺧﻮدش ﻛﻠﻤﻪ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ را ﭘﺎك ﻛﺮد .آنﮔﺎه ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻨﻮﻳﺲ!
ـ اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻌﺎﻫﺪهاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﺎ ﻋﺒﺪاﷲ ﺳﻬﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو
ﻣﻰﺑﻨﺪد و ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺻﻠﺢ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ده ﺳﺎل دﻳﮕﺮ در ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺟﻨﮕﻰ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و
ﻣﺮدم در ﺑﻴﻦ ﻫﺮ دو ﻃﺮف اﻳﻤﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و از آزار ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ دﺳﺖ ﺑﺮدارﻧﺪ ،و ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ
ﺻﻠﺢ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ از اﺻﺤﺎب ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮاى ﺣﺞ ﻳﺎ ﻋﻤﺮه ﺑﻪ ﻣﻜﻪ آﻣﺪ و ﻳﺎ ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ
وارد ﻣﻜﻪ ﺷﺪ ﺑﺮ ﺟﺎن و ﻣﺎﻟﺶ اﻳﻤﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻫﺮ ﻛﺲ از ﻗﺮﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ آﻣﺪ ﺗﺎ از آن ﺟﺎ ﺑﻪ
ﻣﺼﺮ و ﺷﺎم ﺑﺮود ﺑﺮ ﺟﺎن و ﻣﺎل ﺧﻮد اﻳﻤﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،و از اﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﻴﻨﻪﻫﺎى ﻣﺎ از ﻛﻴﻨﻪ و
ﻧﻴﺮﻧﮓ ﭘﺎك ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ روى ﻫﻢ ﺷﻤﺸﻴﺮ ﺑﻜﺸﻴﻢ ،و ﻧﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را اﺳﻴﺮ ﻛﻨﻴﻢ ،اﻳﻦ ﻛﻪ
ﻫﺮ ﻛﺲ از دو ﻃﺮف دوﺳﺖ داﺷﺖ ﻛﻪ داﺧﻞ در ﻋﻘﺪ و ﺑﻴﻌﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻮد آزاد ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻫﺮ
ﻛﺲ از دو ﻃﺮف ﺧﻮاﺳﺖ داﺧﻞ در ﻋﻘﺪ و ﺑﻴﻌﺖ ﻗﺮﻳﺶ ﺷﻮد آزاد ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﺰاﻋــﻪ از ﺧﻮﺷﺤﺎﻟــﻰ ﺟﺴﺖ و ﺧﻴﺰ ﻛﺮدﻧــﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎ در ﻋﻘــﺪ و ﻋﻬﺪ
ﻣﺤﻤﺪﻳﻢ! ﺑﻨــﻮ ﺑﻜــﺮ ﺑــﻪ ﺟﺴــﺖ و ﺧﻴــﺰ درآﻣــﺪﻧــﺪ ﻛﻪ ﻣــﺎ در ﻋﻘــﺪ ﻗﺮﻳـﺶ و
ﻋﻬــﺪ اﻳﺸﺎﻧﻴــﻢ.
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ ﺷﺮﻃﻰ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺎ از زﻳﺎرت و ﻃﻮاف ﺧﺎﻧﻪ
ﻧﺸﻮﻳﺪ! ﺳﻬﻴﻞ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ آﻳﺎ ﻋﺮب ﻧﻤﻰﻧﺸﻴﻨﺪ و ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﻤﻰﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﻗﺮﻳﺶ
را ﺧﻔـﻪﮔﻴـﺮ ﻛـﺮدﻧﺪ؟
ﭘﺲ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﺳﺎل دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻋﻤﺮه را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ .رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻛﺮد و اﻳﻦ را ﻫﻢ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و ﺳﻬﻴﻞ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻫﻢ ﺷﺮﻃﻰ دارم و
آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ از ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺷﻤﺎ آﻣﺪ وﻟﻮ ﺑﻪ دﻳﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﺪ ،و ﻫﺮ
ﻛﺲ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﺎ آﻣﺪ ﻣﺎ ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﻢ .ﻣﺴﻠﻤﺎنﻫﺎ ﺳﺮ و ﺻﺪا ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻠّﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ از ﺑﻴﻦ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ آﻣـﺪه و ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷـﺪه دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ
ﭘﺲ داده ﺷﻮد؟
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻛﺴﻰ از ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﺮود ﺑﮕﺬار
ﺑﺮود ،ﺧﺪا او را دور ﻛﻨﺪ ،و ﻛﺴﻰ ﻛﻪ از ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ آﻳﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﻢ ،زﻳﺮا اﮔﺮ
ﺧﺪا اﺳﻼﻣﻰ واﻗﻌﻰ در او ﺳﺮاغ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮدش راه ﻧﺠﺎﺗﻰ ﺑﺮاى او ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﺳﻬﻴﻞ ﮔﻔﺖ :ﺷﺮﻃﻰ دﻳﮕﺮ دارم ،و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﺮﮔﺮدى و از
داﺧﻞ ﺷﺪن در ﻣﻜﻪ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻛﻨﻰ ،و ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﺳﺎل دﻳﮕﺮ آﻣﺪ ﻣﺎ ﺷﻬﺮ ﻣﻜﻪ را ﺧﺎﻟﻰ
ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ و ﺷﻤﺎ داﺧﻞ ﺷﻮﻳﺪ و ﺳﻪ روز در آن ﺗﻮﻗﻒ ﻛﻨﻴﺪ ،آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﻰ ﻛﻪ اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺎ
ﺧﻮد ﻧﻴﺎورﻳﺪ ،ﻣﮕﺮ ﺷﻤﺸﻴﺮ در ﻏﻼف ،و آن ﭼﻪ ﻳﻚ ﺳﻮاره ﺑﺪان ﻣﺤﺘﺎج اﺳﺖ ،و ﺑﺎز ﺑﻪ
ﺷﺮﻃﻰ ﻛﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﺧﻮد را از اﻳﻦ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻧﻴﺎورﻳﺪ ،و در ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ ﻛﻪ از آن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى
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) جلد دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻛﺮدهاﻳﻢ ،ﺑﻤﺎﻧﻨــﺪ .ﺣﻀـﺮت ﻓﺮﻣــﻮد :ـ ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﺎ در راه ﺧﺪا ﻗﺮﺑﺎﻧــﻰ ﻣﻰآورﻳـﻢ و ﺷﻤــﺎ
آن را رد ﻛﻨﻴﺪ!!
ﻓﺮارﻳﺎن از ﻣﻜﻪ

در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﻧﺎﮔﻬﺎن اﺑﻮﺟﻨﺪل ﺑﻦ ﺳﻬﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﭘﺎﻫﺎﻳﺶ در زﻧﺠﻴﺮ
ﺑﻮد از راه رﺳﻴﺪ و ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ از ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻜﻪ ﺑﻴﺮون آﻣﺪه و ﺧﻮد را در ﺑﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻧﺪاﺧﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺳﻬﻴﻞ ﮔﻔﺖ :اى ﻣﺤﻤﺪ اﻳﻦ اوﻟﻴﻦ وﻓﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ﺧﻮد ﻛﻨﻰ و اﻳﻦ
ﺷﺨﺺ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺮﮔﺮداﻧﻰ! ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺎ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ را اﻣﻀﺎ ﻧﻜﺮدهاﻳﻢ و ﺗﻌﻬﺪى
ﻧﺪارﻳﻢ .ﺳﻬﻴﻞﮔﻔﺖ :ﺑﻪﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺣﺎلﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺪ دﻳﮕﺮ اﺑﺪا ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻛﺮد!
رﺳـﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻓـﺮﻣـﻮد :ﭘﺲ او را در ﭘﻨـﺎه ﻣﻦ ﻗـﺮار ﺑـﺪه! ﮔﻔﺖ:
ﻫﺮﮔﺰ ﻗﺮار ﻧﻤﻰدﻫــﻢ! ﻓﺮﻣﻮد :ﻗﺮار ﺑــﺪه! ﮔﻔﺖ :ﻫﺮﮔﺰ ﭼﻨﻴــﻦ ﻛﺎرى ﻧﻤﻰﻛﻨﻢ! ﻣﻜﺮز واﺳﻄﻪ
ﺷﺪ و ﮔﻔــﺖ :ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻗـﺮارش ﻣـﻰدﻫـﻴـﻢ ،در ﭘـﻨﺎه ﺗـﻮ ﺑـﺎﺷﺪ!
اﺑﻮﺟﻨﺪل ﺑﻦ ﺳﻬﻴﻞ ﮔﻔﺖ :اى ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،آﻳﺎ ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﺷﻜﻨﺠﻪﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ
دادهاﻧﺪ و ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن آﻣﺪهام ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮداﻧﻴﺪ؟
ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﻦ از روزى ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪم ﻫﻴﭻ روزى ﻣﺜﻞ
آن روز ﺑﻪ ﺷﻚ ﻧﻴﻔﺘﺎدم ،ﻻﺟﺮم ﻧﺰد رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺷﺪم و ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻢ :ﻣﮕﺮ
ﺗﻮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻫﺴﺘﻰ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﭼﺮا ﻫﺴﺘﻢ! ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﮕﺮ ﻣﺎ ﺑﺮ ﺣﻖ ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ و ﻣﮕﺮ دﺷﻤﻦ ﻣﺎ ﺑﺮ
ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻴﺴﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﭼﺮا ،ﻫﻤﻴﻦﻃﻮر اﺳــﺖ! ﮔﻔﺘﻢ :ﭘﺲ ﭼﺮا در اﻣﺮ دﻳﻨﻤﺎن ﺗﻦ ﺑﻪ ذﻟﺖ
ﺑﺪﻫﻴﻢ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻦ رﺳﻮل ﺧﺪاﻳﻢ ،و ﺑﺎ اﻳﻦﻛﻪ ﺧــﺪا ﻳﺎور ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﻣﻦ او را ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧــﻰ
ﻧﻤﻰﻛﻨــﻢ .ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﮕﺮ ﺗﻮ ﻧﺒﻮدى ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻰﮔﻔﺘــﻰ ﺑﻪزودى داﺧﻞ ﺑﻴﺖاﻟﺤﺮام ﻣﻰﺷﻮﻳﻢ و
ﻃﻮاف ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﭼﺮا ،وﻟﻰ آﻳﺎ ﮔﻔﺘــﻢ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺴــﺎل داﺧﻞ ﺑﻴﺖاﻟﺤﺮام
ﻣﻰﺷﻮﻳﻢ؟ ﮔﻔﺘــﻢ :ﻧﻪ! ﻓﺮﻣــﻮد :ﺣــﺎﻻ ﻫــﻢ ﻣﻰﮔﻮﻳــﻢ ﻛﻪ داﺧـﻞ ﻣﻜـﻪ ﻣﻰﺷـﻮى و
ﻃﻮاف ﻫﻢ ﻣﻰﻛﻨﻰ!
ﭘﺲ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻳﻚ ﺷﺘﺮ را ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﻛﺮد ،و ﺳﺮ ﺗﺮاش ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ
ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﺘﺮاﺷــﺪ ،و آن ﮔﺎه زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤــﺎن از ﻣﻜﻪ آﻣﺪﻧﺪ و ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟـﻰ اﻳﻦ آﻳــﻪ را
ﻧــﺎزل ﻓـﺮﻣــﻮد ﻛــﻪ » :اى كسـانى كــه ايمـان آوردﻩايـد ،وقتــى كــه مؤمنـات مهاج ـرات نــزد شما
آمدند / ١٠) «. ...ممتحنه(
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻳﺴﺎر ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﺑﺮﻳﺪه ﺑﻦ ﺳﻔﻴﺎن از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﺑﺮاﻳﻢ ﻧﻘﻞ
ﻛــﺮد ﻛﻪ ﮔﻔﺖ ﻛﺎﺗﺐ رﺳـﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ در اﻳﻦ ﻋﻬـﺪﻧﺎﻣـﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ اﺑﻴﻄﺎﻟﺐ
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد:

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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ـ ﺑﻨﻮﻳﺲ! اﻳﻦﺻﻠﺤﻰاﺳﺖﻛﻪ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﺎ ﺳﻬﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﻛﺮده اﺳﺖ .در
اﻳﻦﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم دﺳﺘﺶ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﻤﻰرﻓﺖ و ﻧﻤﻰﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻨﻮﻳﺴﺪ ﻣﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ
ﻛﻠﻤﻪ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ را ﻫﻢ ﻗﻴﺪ ﻛﻨﺪ و رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
ـ ﻳﺎ ﻋﻠــﻰ ،ﺗﻮ ﺧــﻮدت ﻫﻢ ﻳﻚ ﭼﻨﻴــﻦ روزى دارى ،و ﭼﻨﻴــﻦ ﻧﺎﻣﻪاى را اﻣﻀــﺎ
ﻣﻰﻛﻨﻰ ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﻈﻠﻮم و ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﺷﻰ! ﻧﺎﮔﺰﻳـﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻣﻄﺎﺑــﻖ آنﭼﻪ
ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻧﻮﺷﺖ.
ﻣﺎﺟﺮاى اﺑﻮﺑﺼﻴﺮ و ﻓﺮارش از ﻣﻜﻪ

رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻌﺪ از ﻋﻘﺪ ﭘﻴﻤﺎن ﺻﻠﺢ ﺣﺪﻳﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ.
ﭼﻴﺰى ﻧﮕﺬﺷﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ از ﻗﺮﻳﺶ ﺑﻪ ﻧﺎم »اﺑﻮﺑﺼﻴﺮ« ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد از ﻣﻜﻪ
ﮔﺮﻳﺨﺖ و در ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻀﺮ رﺳﻮلاﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ رﺳﻴﺪ .ﻗﺮﻳﺶ دو ﻧﻔﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ
ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺗﺎ اﺑﻮﺑﺼﻴﺮ را ﭘﺲ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ .ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻨﺪ :ﺑﻪ ﻋﻬﺪى ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺴﺘﻰ وﻓﺎ ﻛﻦ و اﺑﻮﺑﺼﻴﺮ
را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺮﮔﺮدان .ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﺼﻴﺮ را ﺑﻪ دﺳﺖ آن دو ﻧﻔﺮ داد و از ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﻴﺮون ﺷﺪﻧﺪ .آنﻫﺎ
ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻣﻰرﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ذواﻟﺤﻠﻴﻔﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ،و در آن ﺟﺎ ﭘﻴﺎده ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻏﺬا ﺑﺨﻮرﻧﺪ و از
ﺧﺮﻣﺎﻳﻰ ﻛﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﺳﺪﺟﻮﻋﻰ ﺑﻜﻨﻨﺪ .اﺑﻮﺑﺼﻴﺮ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از آﻧﺎن ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﺷﻤﺸﻴﺮ ﺧﻮﺑﻰ
دارى؟ راﺳﺘﻰ ﺑﺴﻴﺎر ﻋﺎﻟﻰ اﺳﺖ .آن ﻣﺮد ﺷﻤﺸﻴﺮش را از ﻏﻼف ﺑﺮآورد و ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﻪ ،ﺧﻴﻠﻰ
ﺧﻮب اﺳﺖ ،و ﻣﻦ ﻧﻪ ﻳﻚ ﺑﺎر و ﻧﻪ دو ﺑﺎر آن را آزﻣﻮدهام .اﺑﻮﺑﺼﻴﺮ ﮔﻔﺖ :ﺑﺒﻴﻨﻢ ﭼﻄﻮر اﺳﺖ؟
آن ﻣﺮد ﺷﻤﺸﻴﺮش را ﺑﻪ دﺳﺖ اﺑﻮﺑﺼﻴﺮ داد و اﺑﻮﺑﺼﻴﺮ ﺑﻰدرﻧﮓ ﺷﻤﺸﻴﺮ را ﺑﺮ او ﻓﺮود آورد و
او را ﻛﺸﺖ .ﻣﺮد دﻳﮕﺮ از ﺗﺮﺳﺶ ﻓﺮار ﻛﺮد و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ رﺳﺎﻧﻴﺪ و ﺷﺮوع ﻛﺮد دور
ﻣﺴﺠﺪ ﭼﺮﺧﻴﺪن و دوﻳﺪن .رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ وﻗﺘﻰ او را وﺣﺸﺖزده ﻳﺎﻓﺖ،
ﭘﺮﺳﻴﺪ :اﻳﻦ ﭼﺮا ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ؟ ﻣﺮد وﻗﺘﻰ ﻧﺰدﻳﻚ آن ﺟﻨﺎب ﺷﺪ ﻓﺮﻳﺎد زد ﺑﻪ ﺧﺪا رﻓﻴﻘﻢ را
ﻛﺸﺖ و ﻣﺮا ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺸﺖ! در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ اﺑﻮﺑﺼﻴﺮ از راه رﺳﻴﺪ و ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺖ :ﻳﺎ رﺳﻮل
اﻟﻠّﻪ! ﺧﺪا ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ﺗﻮ وﻓﺎ ﻛﺮد! ﺗﻮ ﻋﻬﺪ ﻛﺮده ﺑﻮدى ﻣﺮا ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺮﮔﺮداﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪى ،و
ﺧﺪا ﻣﺮا ﻫﻢ از آﻧﺎن ﻧﺠﺎت داد.
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻓﺮﻣﻮد :واى ﺑﺮ ﻣﺎدرش اﮔﺮ او ﻛﺲ و ﻛﺎرى داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،آﺗﺶ ﺟﻨﮓ ﺷﻌﻠﻪور ﻣﻰﺷﻮد .اﺑﻮﺑﺼﻴﺮ وﻗﺘﻰ اﻳﻦ را ﺷﻨﻴﺪ ﻓﻬﻤﻴﺪ ﻛﻪ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ دوﺑﺎره او را ﺑﻪ اﻫـﻞ ﻣﻜـﻪ ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮداﻧـﺪ ،ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ از ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﻴﺮون ﺷﺪ ،و ﺑﻪ
ﻣﺤﻠﻰ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻴﻒاﻟﺒﺤﺮ رﻓﺖ.

) جلد دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮوه ﻓـﺮارﻳﺎن و ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺣﻜﻢ اﺳﺘﺮداد

ﻧﻔﺮ دوم ﻛﻪ از ﺑﻴﻦ اﻫﻞ ﻣﻜﻪ ﻓﺮار ﻛﺮد اﺑﻮﺟﻨﺪل ﺑﻦ ﺳﻬﻴﻞ ﺑﻮد .او ﻧﻴﺰ ﺧﻮد را ﺑﻪ
اﺑﻰﺑﺼﻴﺮ رﺳﺎﻧﻴﺪ .از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﺮ ﻛﺲ از ﻣﻜﻪ ﻓﺮار ﻣﻰﻛﺮد و ﺑﻪ ﺳﻮى اﺳﻼم ﻣﻰآﻣﺪ ،ﺑﻪ
اﺑـﻮﺑﺼﻴـﺮ ﻣﻰﭘﻴـﻮﺳﺖ ﺗﺎ ﺑـﻪ ﺗـﺪرﻳــﺞ داراى ﺟﻤﻌﻴﺘــﻰ ﺷــﺪﻧــﺪ و اﺑﻮﺑﺼﻴﺮ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ اﮔﺮ ﺑﺸﻨﻮم ﻗﺎﻓﻠﻪاى از ﻗﺮﻳﺶ از ﻣﻜــﻪ ﺑﻪ ﻃــﺮف ﺷــﺎم ﺣــﺮﻛﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ ﺳﺮ
راﻫﺶ را ﻣﻰﮔﻴﺮم .او ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺎر را ﻛﺮد و راه ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻛﺎروانﻫﺎ ﮔﺮﻓﺖ و اﻓﺮاد ﻛﺎروان را
ﺑﻜﺸﺖ و اﻣﻮاﻟﺸﺎن را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻛﺮد.
ﻗﺮﻳﺶ ﺳﻔﻴﺮى ﻧﺰد رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد و آن ﺟﻨﺎب را ﺑﻪ ﺧﺪا و ﺑﻪ
ﺣﻖ رﺣﻢ ﺳﻮﮔﻨــﺪ داد ﻛﻪ ﻧــﺰد اﺑﻮﺑﺼﻴــﺮ و ﻧﻔﺮاﺗــﺶ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ و آﻧــﺎن را از اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎز
ﺑــﺪارد .در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﺎ ﻫﻢ از ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﻓﺮارﻳﺎن ﺧﻮد ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ .ﻫﺮ ﻛﺲ از ﻣﺎ
ﻗﺮﻳــﺶ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷــﺪ و ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻣﺴﻠﻤﻴــﻦ آﻣﺪ اﻳﻤﻦ اﺳــﺖ .رﺳﻮل ﺧــﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗـﺎ اﺑـﻮﺑﺼﻴـﺮ را آوردﻧﺪ«.
ﻣﺮاﺟﻌﺖ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ

در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻤﻰ در ﺣﺪﻳﺜﻰ ﻃﻮﻻﻧﻰ ﻛﻪ اواﻳﻞ آن را در اول ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻧﻘﻞ
ﻛﺮدﻳﻢ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :اﻣﺎم ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮد:
» رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻌﺪ از ﻧﻮﺷﺘــﻦ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﺣﺪﻳﺒﻴــﻪ ﻓﺮﻣﻮد ﻛﻪ
ﻗﺮﺑﺎﻧﻴــﺎن ﺧﻮد را ذﺑــﺢ ﻛﻨﻴﺪ و ﺳﺮﻫﺎﻳﺘﺎن را ﺑﺘﺮاﺷﻴــﺪ ،اﺻﺤﺎب اﻣﺘﻨــﺎع ﻛﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﭼﮕﻮﻧــﻪ ﻗﺒﻞ از ﻃــﻮاف ﺧﺎﻧــﻪ و ﺳﻌــﻰ ﺑﻴﻦ ﺻﻔــﺎ و ﻣﺮوه ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﻛﻨﻴــﻢ؟ ﺣﻀﺮت
ﺳﺨﺖ اﻧﺪوﻫﻨـﺎك ﺷﺪ و اﻧﺪوه ﺧﻮد را ﺑﺎ امﺳﻠﻤﻪ درد دل ﻛﺮد .ام ﺳﻠﻤــﻪ ﮔﻔﺖ :ﻳﺎ رﺳــﻮل
اﻟﻠّﻪ! ﺷﻤﺎ ﺧﻮدت ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﻛﻦ و ﺳﺮ ﺑﺘﺮاش! رﺳــﻮل ﺧـﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛــﺮد ،و
ﻣﺮدم ﻫﻢ در ﺑﻴﻦ ﺷــﻚ و ﻳﻘﻴــﻦ و دودﻟــﻰ ﻗﺮﺑﺎﻧـﻰ ﻛﺮدﻧﺪ!«
)اﻳﻦ ﻣﻌﻨــﺎ در رواﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻴﻌﻪ و اﻫﻞ ﺳﻨــﺖ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .و آن
رواﻳﺘﻰ ﻛﻪ ﻃﺒﺮﺳﻰ آورده ﺧﻼﺻــﻪاى اﺳﺖ از رواﻳﺘــﻰ ﻛﻪ ﺑﺨﺎرى و اﺑﻮداود و ﻧﺴﺎﺋﻰ از
ﻣـﺮوان و ﻣﺴـﻮر ﻧﻘﻞ ﻛﺮدهاﻧﺪ(.
اﻳﻦ ﺻﻠﺢ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻓﺘﺢ اﺳﻼم ﺑﻮد!

در در ﻣﻨﺜﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻬﻘﻰ از ﻋﺮوه ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ:
»رﺳــﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ وﻗﺘﻰ از ﺣﺪﻳﺒﻴــﻪ ﺑﺮﻣﻰﮔﺸﺖ و ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺪﻳﻨــﻪ

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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ﻣﻰآﻣــﺪ ،ﻣﺮدى از اﺻﺤﺎﺑــﺶ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﺎ ﻓﺘﺤــﻰ ﻧﻜﺮدﻳﻢ! ﺑﺮاى اﻳــﻦ ﻛﻪ ﻣﺎ را از
زﻳــﺎرت ﺧﺎﻧــﻪ ﻣﺎﻧـﻊ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎر ﻣﺎ اﻳﻦ ﺷــﺪ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧــﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ در ﺣﺪﻳﺒﻴــﻪ ﻣﻌﻄﻞ ﺷﻮد و دو ﻧﻔـﺮ از ﻣﺴﻠﻤـﺎﻧـﺎن اﻫـﻞ ﻣﻜـﻪ را ﺑـﻪ آﻧـﺎن
ﭘـﺲ ﺑـﺪﻫﺪ!
اﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﮔﻮش رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺮدم ﭼﻨﻴﻦ
ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ .ﻓﺮﻣﻮد :ـ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺪ ﺣﺮﻓﻰ زدﻧﺪ ،زﻳﺮا اﻳﻦ ﺻﻠﺢ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻓﺘﺢ ﺑﺮاى ﻣﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ
ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﺎ آن ﻫﻤﻪ ﻧﺎراﺣﺘﻰ ﻛﻪ از ﺷﻤﺎ دﻳﺪهاﻧﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ آﻧﺎن ﻇﻔﺮ
داد ،و ﺷﻤﺎ ﻛﻪ در ﻛﻨﺎر ﺷﻬﺮ اﻳﺸﺎن ﺑﻮدﻳﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﻏﻨﻴﻤﺖ و ﻣﺄﺟﻮر ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﺪ ،و ﺑﺪون
ﺧﻮﻧﺮﻳﺰى از ﺑﻼدﺷﺎن دور ﺷﺪﻳﺪ ،و ﺧﻮد آﻧﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎى ﺻﻠﺢ ﻛﺮدﻧﺪ ،و ﺑﺮاى آﻣﺪن ﺑﻪ ﻧﺰد
ﺷﻤﺎ از ﺧﻮد رﻏﺒﺖ ﻧﺸـﺎن دادﻧـﺪ .ﭘﺲ اﻳﻦ ﺑـﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻓﺘﺢ ﺑﻮد!
ـ ﻣﮕﺮ روز اﺣﺪ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮدهاﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮار از دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻى ﺑﻠﻨﺪىﻫﺎ
ﻣﻰﮔﺮﻳﺨﺘﻴﺪ و ﺻﺪاى ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ آﺧﺮﻳﻦ ﻧﻔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻰرﺳﻴﺪ؟ آﻳﺎ از ﻳﺎدﺗﺎن رﻓﺘﻪ در ﺟﻨﮓ
اﺣﺰاب ،ﻛﻪ از ﺑﺎﻻى ﻣﺪﻳﻨﻪ و ﭘﺎﻳﻴﻦ آن ﺑﻪ ﺳﺮﺗﺎن ﺗﺎﺧﺘﻨﺪ و ﭼﺸﻢﻫﺎﻳﺘﺎن از ﺷﺪت ﺗﺮس از
ﻛﺎﺳﻪ ﺑﻴﺮون ﻣﻰزد ،و دﻟﻬﺎ ﺗﺎ ﮔﻠﻮﮔﺎهﻫﺎ رﺳﻴﺪه ﺑﻮد ،و درﺑﺎره ﺧﺪاىﺗﻌـﺎﻟﻰ ﭘﻨـﺪارﻫﺎ
داﺷﺘﻴـﺪ؟! ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ـ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ درﺳﺖ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ،راﺳﺘﻰ ﻣﺎﺟﺮاى ﺣﺪﻳﺒﻴﻪ ﻓﺘﺤﻰ ﻋﻈﻴﻢ و از
ﻋﻈﻴﻢﺗﺮﻳﻦ ﻓﺘﻮح ﺑﻮد .ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ اى ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻟﻬﻰ ،ﻣﺎ در آنﭼﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﻜﺮ ﻛﺮدﻳﺪ ﻓﻜﺮ
ﻧﻤﻰﻛﺮدﻳﻢ ،و ﺗﻮ از ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧــﺪا و ﺑﻪ اﻣﻮر داﻧﺎﺗﺮى!«
)گزارشها و روايات دربارﻩ صلح حديبيه بسيار زياد است ،و سورﻩ مباركه فتح در ق ـرآن
مجيــد يادآور اين فتح و نكات اص ى وقاي ى است كه آن روزگاران ب ن مسلمانان اتفـاق
)(1
مىافتاد(.
 -1اﻟـﻤﻴــــــﺰان ج ،35 :ص.259 :
ﺑﻴﻌﺖ در زﻳـﺮ درﺧﺖ ﺳﻤـﺮه
ّ َ َ َ
َ ّ
» ِا ﱠن ﱠالــذي َـن ُي ُ َ َ ﱠ ُ
باي ُعون الل َه َي ُد الل ِه ف ْوق ا ْيد ِ ْم / ١٠) «!...فتح(
بايعونـك ِانما ي ِ
ِ
»به درس آنهايــى كه با تو بيعــت مىكنند جز اين نيسـت كه با خـدا بيعت
مىكنند«!...
ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻴﻌﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻧﻮﻋﻰ ﭘﻴﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻌﺖﻛﻨﻨﺪه ﺧﻮد را ﻣﻄﻴﻊ
ﺑﻴﻌﺖﺷﻮﻧﺪه ﻣﻰﺳﺎزد .اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ از ﺑﻴﻊ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻴﻊ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻌﺮوف ﺧﻮد.
ﭼﻮن رﺳﻢ ﻋﺮب )ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ در اﻳﺮان (،اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﻗﻄﻌﻰ ﻛﻨﻨﺪ

٢٧٣

) جلد دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ دﺳﺖ ﻣﻰدادﻧﺪ ،و ﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل را ﻧﺸﺎن
ﻣﻰدادﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺼﺮف اﺳﺖ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ارﺗﺒﺎط دارد،
ﻟﺬا دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻰزدﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ دﺳﺖ زدن ﺑﻪ دﺳﺖ دﻳﮕﺮى در
ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺬل اﻃﺎﻋﺖ را »ﻣﺒﺎﻳﻘﻪ« ﻳﺎ »ﺑﻴﻌﺖ« ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪﻧـﺪ ،و ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻌﻨﺎﻳـﺶ اﻳﻦ ﺑـﻮد ﻛـﻪ
ﺑﻴﻌﺖﻛﻨﻨﺪه دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﻴﻌﺖﺷﻮﻧﺪه ﻣﻰﺑﺨﺸﻴﺪ.
ﻃﺮز ﺑﻴﻌﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ

ﻃﺮز ﺑﻴﻌﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ را در ﺿﻤﻦ رواﻳﺘﻰ از ﺣﻀﺮت اﻣﺎم
رﺿﺎ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻘﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ » ...ﻣﺄﻣﻮن ،ﺣﻀﺮت رﺿﺎ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم را در ﺟﺎﻳﮕﺎه
ﻧﺸﺎﻧﻴﺪ ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻋﻤﺎﻣﻪاى ﺑﻪ ﺳﺮ و ﺷﻤﺸﻴﺮى ﺣﻤﺎﻳﻞ داﺷﺖ ،و آن ﮔﺎه ﺑﻪ ﭘﺴﺮش
ﻋﺒﺎس دﺳﺘﻮر داد ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﺟﻨﺎب ﺑﻴﻌﺖ ﻛﻨﺪ .ﺣﻀﺮت رﺿﺎ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم
دﺳﺖ ﻣﺒﺎرك ﺧﻮد را دراز ﻛﺮد ﺗﺎ ﺑﻴﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪ .ﻓﺮﻣﻮد :رﺳﻮلﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ اﻳﻦﻃﻮر
ﺑﻴﻌﺖ ﻣﻰﮔﺮﻓﺖ .ﭘﺲ ﻣﺮدم آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺣﻀﺮت رﺿﺎ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در ﺣﺎﻟــﻰ ﻛﻪ دﺳﺘــﺶ
ﺑــﺎﻻى دﺳــﺖ ﻣــﺮدم ﺑـﻮد ﺑﻴﻌــﺖ ﻛﺮدﻧــﺪ) «.ﻧﻘــﻞ از ارﺷــﺎد ﻣﻔﻴــﺪ(
آﻳــﻪ ﻓﻮقاﻟﺬﻛﺮ ﺧﺎﻟﻰ از اﺷــﺎره ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻴﻌــﺖ دﺳــﺖ ﺧــﻮد را روى دﺳــﺖ ﻣــﺮدم ﻣﻰﮔﺬاﺷــﺖ،
ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣــﺮدم دﺳــﺖ روى دﺳﺖ آن ﺟﻨﺎب ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﻌﺖ ﺑﺎ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ

در آﻳــﻪ ﻓــﻮق ﻓــﺮﻣـﻮده:
ـ »به درس آنهايى كه با تو بيعت مىكنند جز اين نيست كه با خدا بيعت
مىكنند«!...
در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻴﻌﺖ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ را ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺑﻴﻌﺖ ﺑﺎ
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻜﻨﺪ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ادﻋــﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ .ﻫﺮ اﻃﺎﻋﺘــﻰ ﻛﻪ از رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻜﻨﻨﺪ ،در ﺣﻘﻴﻘﺖ از ﺧﺪا ﻛﺮدهاﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻃﺎﻋﺖ او ﻃﺎﻋﺖ ﺧـﺪاﺳﺖ.
ّ َ َ َ
آن ﮔﺎه اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ » َي ُد الل ِه ف ْوق ا ْيد ِ ْم!« ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻴﺎن و ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ و
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻛﻪ دﺳﺖ او دﺳﺖ ﺧﺪاﺳﺖ ،و در اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﺎرﻫﺎ و ﺧﺼﺎﻳﺺ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻛﺎر ﺧﺪا و ﺷﺄن ﺧﺪاﺳﺖ ،آﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎرى در ﻗﺮآن ﻋﺰﻳﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ:
ﱠُ َ ََ ْ َ َ ّ
ـاع الل َـه!« ) / ٨٠نساء(
» َم ْـن ُي ِـط ِـع الـرسـول فـقــد اطـ
ﺳﭙـﺲ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﺷﻜﺴﺘـﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﻴﻤﺎﻧــﻰ ﻣﻨﻌﻄــﻒ ﺳﺎﺧﺘــﻪ و

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(

٢٧٤
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ﻣﻰﻓــﺮﻣــﺎﻳــﺪ:
ـ كﺴ كه بيعت تو را بشكند ،شكنندﻩ بيعت خداست! و به هم ن جهت جز خودش
كﺴ متضرر نم شود ،همچنانكه اگر وفا كند كﺴ جز خودش از آن بيعت سود
)(1
نم بـرد ،چون خدا غ از همه عالم است!
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج ،36 :ص.119 :
رﺿﺎﻳﺖ ﺧﺪا از ﺑﻴﻌﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺣﺪﻳﺒﻴﻪ
َ َ
ﱠ
َ َ ْ َ َ ّ ُ َ ُْْ َ ْ ُ
باي ُعونـ َـك ت ْح َت الش َج َر ِة / ١٨) «!...فتح(
»لقد ر ِ اللـه ع ِن املؤ ِمنيــن ِاذ ي ِ
اﻳﻦ آﻳﺎت ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم از آﻳﺎت ﺳﻮره ﻓﺘﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﺷﺮﺣﻰ از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ،ﻛﻪ ﺑﺎ
رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻪ ﺣﺪﻳﺒﻴﻪ رﻓﺘﻨﺪ ،ذﻛﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و رﺿﺎﻳﺖ ﺧﻮد را از آﻧﺎن
ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﺟﻨﺎب در زﻳﺮ درﺧﺖ ﺑﻴﻌﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ،اﻋﻼم ﻣﻰدارد ،و آن ﮔﺎه ﺑﺮ آﻧﺎن ﻣﻨﺖ
ﻣﻰﮔﺬارد ﻛﻪ ﺳﻜﻴﻨﺖ را ﺑﺮ ﻗﻠﺒﺸﺎن ﻧﺎزل ﻛﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻓﺘﺤﻰ ﻗﺮﻳﺐ و ﻏﻨﻴﻤﺖﻫﺎﻳﻰ ﺑﺴﻴﺎر
ﻧﻮﻳﺪﺷﺎن ﻣﻰدﻫﺪ.
و ﻧﻴﺰ ﺧﺒﺮى ،ﻛﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﻮﻳﺪى دﻳﮕﺮ اﺳﺖ ،ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ اﮔﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ
ﺟﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪ ﻓﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺧﻮد را ﻧﮕﺎه ﻧﻜﻨﻨﺪ ،و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ آن
رؤﻳﺎﻳﻰ ﻛﻪ در ﺧﻮاب ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﻰاش ﻧﺸﺎن داد ،رؤﻳﺎى ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﻮد ،و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ آن ﺑﻪ
زودى داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﺳﺮﻫﺎى ﺧﻮد را
ﺑﺘﺮاﺷﻨﺪ ،ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ واﻫﻤﻪاى ﻛﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ رﺳﻮل ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻫﺪاﻳﺖ و دﻳﻦ
ﺣﻖ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ﺗﺎ دﻳﻦ ﺣﻖ را ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ادﻳﺎن ﻏﻠﺒﻪ دﻫﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻛﺮاﻫﺖ
داﺷﺘـﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
ْ
ْ
ُ
َ َ
ﱠ
ََ ْ َ َ ُّ َ ْ َ ُ
باي ُعون َك ت ْح َتالش َج َر ِة«!...
ـ »لقد ر ِ الله ع ِناملؤ ِمن ن ِاذ ي ِ
ﺗﺤﻠﻴــﻞ ﻣﺨﺘﺼﺮى درﺑﺎره اﻳﻦ آﻳﻪ را ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺷﺮوع ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ »رﺿﺎﻳﺖ«
ﻣـﻮرد اﺷﺎره در آﻳﻪ ﭼﻴﺴﺖ و ﭼﻪ ﻛﺴـﺎﻧﻰ را ﺷـﺎﻣـﻞ ﻣﻰﺷـﻮد؟
»رﺿﺎﻳﺖ« ﻫﻴﺌﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻣﻼﻳﻢ ﻋﺎرض ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ﻣﻰﺷﻮد ،و
آن را ﻣﻰﭘﺬﻳﺮد ،و از ﺧﻮد دور ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ .اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن )ﻛﻪ ﻧﻪ ﻧﻔﺲ
دارد و ﻧﻪ دل (،ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﻰﺷﻮد ،ﻣﺮاد ﺑﻪ آن ﺛﻮاب او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭘﺲ رﺿﺎى ﺧﺪا ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎى ﺛﻮاب دادن و ﭘﺎداش ﻧﻴﻚ دادن اﺳﺖ ،ﻧﻪ آن ﻫﻴﺌﺘﻰ ﻛﻪ ﺣﺎدث و ﻋﺎرض ﺑﺮ ﻧﻔﺲ
اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض ﺣﻮادث ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .رﺿﺎﻳﺖ ﺧﺪا از
ﺻﻔﺎت ﻓﻌﻞ ﺧﺪاﺳﺖ ﻧﻪ ﺻﻔﺎت ذات او.
ﭘﺲ آﻳﻪ ﻓﻮق از ﺛﻮاﺑﻰ و ﭘﺎداﺷﻰ ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻌﺖ

٢٧٥
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ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ در زﻳﺮ درﺧﺖ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ارزاﻧﻰ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻴﻌﺖ ﺣﺪﻳﺒﻴﻪ در زﻳﺮ درﺧﺘﻰ ﺑﻪ ﻧﺎم
»ﺳﻤﺮه« واﻗﻊ ﺷﺪ و ﻫﻤﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﺟﻨﺎب ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻴﻌﺖ ﻛﺮدﻧﺪ.
ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﻴﻌﺖ ﺣﺪﻳﺒﻴﻪ در رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻰ

در در ﻣﻨﺜﻮر از ﺳﻠﻤﻪ ﺑﻦ اﻛـﻮع رواﻳـﺖ آورده ﻛـﻪ ﮔـﻔﺖ:
» روزى در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ دراز ﻛﺸﻴﺪه ﺑﻮدﻳﻢ ﺗﺎ ﺧﻮاب ﻗﻴﻠﻮﻟﻪاى ﺑﻜﻨﻴﻢ ،ﻣﻨﺎدى رﺳﻮل
اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻧﺪا داد :ـ اَﻳﻬـﺎ اﻟﻨّـﺎس ،ﺑﻴﻌﺖ! ﺑﻴﻌﺖ! ﻛـﻪ ﺟﺒـﺮﺋﻴﻞ اﻣﻴـﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه!
و ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﺠﻠﻪ ﭘﺮﻳﺪﻳﻢ و ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻛﻪ زﻳﺮ درﺧﺖ ﺳﻤﺮه
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،رﻓﺘﻴﻢ و ﺑﺎ آن ﺣﻀﺮت ﺑﻴﻌﺖ ﻛﺮدﻳﻢ  «....در ﻫﻤﺎن ﻛﺘﺎب از ﻣﻔﻀﻞ ﺑﻦ ﻳﺴﺎر
رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ:
» ﺑﻪ ﻳﺎد دارم ﻛﻪ در روز ﺷﺠﺮه رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﻴﻌﺖ ﻣﻰﻛﺮد
و ﻣﻦ ﺷﺎﺧﻪ درﺧﺖ ﺳﻤﺮه را ﻛﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮد ،ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ،و ﻣﺎ ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻳﻢ ،و ﻣﺎ
آن روز ﺑﺮ ﺳﺮ ﺟﺎن ﺑﻴﻌﺖ ﻧﻜﺮدﻳﻢ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻴﻌﺖ ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ ﻓﺮار ﻧﻜﻨﻴﻢ!«
اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در آن روز ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ در رواﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ ،و
در ﺑﻌﻀﻰ رواﻳﺎت آﻣﺪه ﻛﻪ ﻫﺰار و ﺳﻴﺼﺪ ﻧﻔﺮ ،و در ﺑﻌﺾ دﻳﮕﺮ ﻫﺰار و ﻫﺸﺘﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ در ﺑﻌﻀﻰ آﻣﺪه ﻛﻪ ﺑﻴﻌﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻓﺮار ﻧﻜﺮدن ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﺑﻌﺾ
دﻳﮕﺮ آﻣـﺪه ﻛﻪ ﺑﻴﻌﺖ ﺑﺮ ﺳـﺮ ﺟﺎن دادن ﺑـﻮده اﺳﺖ.
ﺷــﺮاﻳـﻂ رﺿــﺎﻳـﺖ ﺧــﺪا

ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آﻳﻪ ﻓﻮق ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
ـ »چوناز نيات درونىشان آگاﻩ بود ،و بههم ن جهت آرام بر آنان نازل كرد ،و به
عنوان پاداش فتحـى نزديك روزىشان فرمـود!« )/١٨فتح(
ُ
َ
ُ
ﻋﺒـﺎرﺗـﻰ ﻛـﻪ در ﻗـﺮآن ﻣﺠﻴـﺪ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ » ف َع ِل َـم مـا ى قلو ِ ِ ْم «،ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ
ﻣﺮاد از آن ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺖ و ﺻﺪق آﻧﺎن در ﺑﻴﻌﺘﺸﺎن اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻋﻤﻠﻰ ﻣﺮﺿﻰ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ واﻗﻊ
ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﻴﺖ در آن ﺻﺪق و ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺻﻮرﺗﺶ زﻳﺒﺎ و ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ
ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ از ﺻﺪق ﻧﻴﺖ و ﺧﻠﻮص ﺷﻤﺎ در
ﺑﻴﻌﺖﻛﺮدﻧﺘﺎن آﮔﺎه اﺳﺖ.
آﻳﻪ ﻓﻮق ﻣﺘﻔﺮع اﺳﺖ ﺑﺮ ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺒﻠﻰ آﻳﻪ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :خداوند از مؤمن ن را
شد «،...ﺗﺎ ﻛﺸﻒ ﻛﻨﺪ ﺣﻘﻴﻘﺖ آن رﺿﺎﻳﺖ ﭼﻴﺴﺖ ،و دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮع اﻣﻮرى ﻛﻪ ﺑﺎ
ﺗﺤﻘﻖ آنﻫﺎ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺘﺤﻘﻖ ﻣﻰﺷﻮد .و آن ﻓﺘــﺢ ﻧﺰدﻳﻚ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎ ﻏﻨﺎﻳﻢ ﻛﺜﻴﺮه

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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ﻣﮋده داد ،ﻓﺘــﺢ ﺧﻴﺒــﺮ اﺳﺖ و ﻏﻨﺎﻳﻢ ﺟﻨﮓ ﺧﻴﺒــﺮ) ،و ﺧﺪاوﻧــﺪ در آنﭼﻪ اراده ﻣﻰﻛﻨﺪ،
ﻣﺴﻠﻂ و ﻏﺎﻟﺐ اﺳــﺖ ،و ﻧﻴﺰ آن ﭼﻪ را اراده ﻛﻨﺪ ﻣﺘﻘﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﺪ ،ﻧﻪ ﺟﺰاﻓﻰ و اﺗﻔﺎﻗﻰ!(
در رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻰ از »ﺑﺸﺮ« ﻧﻘـﻞ ﻛـﺮدهاﻧـﺪ ﻛﻪ رﺳـﻮل ﺧـﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ
ﻓـﺮﻣﻮد:
ـ »احدى از آنان كه در زير درخت بيعت كردند داخل آتش دوزخ نم شوند!«
اﻳﻦ رواﻳﺖ را در ﻣﻨﺜﻮر ﻧﻘﻞ ﻛﺮده و در رواﻳﺖ دﻳﮕﺮى از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس آورده ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ:
»اين سكينــت ت ا به كسانى نــازل شد كه خـدا در آنان وفايى سراغ داشت«.
اﻳﻦ رواﻳﺖ ،رواﻳﺖ ﻗﺒﻠﻰ را ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻰزﻧﺪ و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﭼﻨﺎن ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ
آنﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﻌﺖ ﻛﺮدﻧﺪ داﺧﻞ آﺗﺶ ﻧﺸﻮﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﺳﻜﻴﻨﺖ ﭼﻨﻴﻦ اﻧﺪ.
دﻟﻴﻠﺶ ﻫﻢ آﻳﻪ ﻗﺒﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
ـ »هركس بيعت شكست ،عليهخود شكسته ،و هر كس وفا كند به عهدى كه با خدا
بر سر آن پيمان بسته ،خداىتعا ى خي ى زود پاداش عظيم به او مىدهد / ١٠) «.فتح(
و از آن ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻌﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در آن روز ﻫﻤﻪ ﺑﺮ ﺑﻴﻌﺖ ﺧﻮد وﻓﺎ ﻧﻜﺮدﻧﺪ و
ﺑﻌﻀﻰ ﺑﻴﻌﺖ ﺧﻮد را ﺷﻜﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺷﺮط ﻛﺮده ﺑﻮد ﻛﺴﺎﻧﻰ اﺟﺮ ﻋﻈﻴﻢ دارﻧﺪ ﻛﻪ وﻓﺎ ﺑﻪ
ﻋﻬــﺪ ﻛﺮده و آن را ﻧﺸﻜﺴﺘﻨــﺪ ،و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺧـﺪا ﻫﻢ از آﻧـﺎن راﺿﻰ اﺳﺖ!
وﻋﺪه ﻏﻨﺎﻳﻢ ﻛﺜﻴﺮ و ﻗﻄﻊ ﻳﺪ دﺷﻤﻨﺎن

در اداﻣــﻪ آﻳــﺎت ﺧــﺪاى ﺗﻌﺎﻟــﻰ ﻣﺆﻣﻨﻴــﻦ را ﭼﻨﻴﻦ وﻋــﺪه ﻣﻰدﻫﺪ:
َ ً َْ ُ َُ َ َ ﱠ َ ُ
َ ََُ ُّ َ
هذ ِﻩ / ٢٠) «!...فتح(
ـ »وعدك ُم الله مغا ِن َم كث َﺮة تأخذو ا فعج َل لك ْم ِ
ﻣﺮاد از اﻳﻦ ﻏﻨﺎﻳﻢ ﻛﺜﻴﺮه ،ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻪ زودى آنﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآورﻧﺪ ،اﻋﻢ از
ﻏﻨﻴﻤﺖﻫﺎى ﺧﻴﺒﺮ و ﻏﻴﺮ ﺧﻴﺒﺮ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮاﺟﻌﺖ از ﺣﺪﻳﺒﻴﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻧﺎن اﻓﺘﺎد.
َ َ ﱠ َُ
هذ ِﻩ «!...ﺑــﺪان اﺷــﺎره ﺷــﺪه اﺳﺖ ،از
ﻏﻨﻴﻤﺖﻫﺎى ﺧﻴﺒــﺮ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﺒــﺎرت »فعج َل لك ْم ِ
ﺷــﺪت ﻧﺰدﻳﻜـﻰ ﺑـﻪ ﻣﻨـﺰﻟـﻪ ﻏﻨﻴﻤﺖﻫﺎى ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣـﺪه ﺣﺴﺎب ﻣﻰﺷـﻮد.
ﻗــﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ﺳﭙﺲ اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺣﻤﺎﻳﺖ اﻟﻬﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
ُ
َ َ ﱠ َْ َ ّ
اس َع ْنك ْم«،...
ـ »و كف اي ِدى الن ِ
ﻳﻌﻨﻰ دﺳﺖ ﺷﺮارت ﻣﺮدم را از ﺷﻤﺎ ﻛﻮﺗﺎه ﻛﺮد ،ﺑﺮاى ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻧﺎﮔﻔﺘﻨﻰ ،و ﺑﺮاى اﻳﻦ
ﻛﻪ آﻳﺘﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاى ﻣﺆﻣﻨﺎن ،و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮى ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﺪ ،و ﻏﻨﻴﻤﺖ
دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺪان دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪاﻳﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آن اﺣﺎﻃﻪ دارد ،و ﺧﺪا ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى
ﻗﺎدر اﺳﺖ.
ﺑﻌﻀﻰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺮاد ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ »ﻣﺮدم« دو ﻗﺒﻴﻠﻪ اﺳﺪ و ﻏﻄﻔﺎن اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ
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ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮاﺟﻌﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ از ﺧﻴﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻛﻨﻨﺪ و اﻣﻮال
و زن و ﺑﭽﻪﻫﺎى ﻣﺴﻠﻤﻴــﻦ را ﺑﻪ ﻏــﺎرت ﺑﺒﺮﻧــﺪ ،و ﻟﻜﻦ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟــﻰ وﺣﺸﺘــﻰ در دل
آﻧــﺎن اﻧﺪاﺧــﺖ ،و از اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎزﺷـﺎن داﺷﺖ.
َُ َ ً ْ ْ َ
ـ َو ِلتكـون َاية ِلل ُمؤ ِمن ن!
ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻛﻼم آﻳﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﺘﺢ و ﻏﻨﻴﻤﺖﻫﺎى
ﺑﺴﻴﺎر و ﺛﻮابﻫﺎى اﺧﺮوى وﻋﺪه داد ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ و ﭼﻨﺎن ﺷﻮد ،و ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﻮ
آﻳﺘﻰ ﺑﺎﺷﻰ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻋﻼﻣﺖ و ﻧﺸﺎﻧﻪاى ﺑﺎﺷﻰ ﺗﺎ آﻧﺎن را دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺣﻖ ﻛﻨﻰ و ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﻰ ﻛﻪ
ﭘﺮوردﮔـﺎرﺷﺎن در وﻋﺪهاى ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺧﻮد ﻣﻰدﻫﺪ ﺻﺎدق اﺳﺖ ،و در ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﻰﻫﺎﻳﺶ
راﺳﺘﮕﻮﺳﺖ.
ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﻰﻫﺎى ﺳﻮره ﻓﺘﺢ

ﺳﻮره ﻓﺘﺢ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻳﻚ ﻋﺪه ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﻰ و اﺧﺒﺎر ﻏﻴﺒﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦﻫﺎ ﻫﺪاﻳﺖ
اﺳﺖ ﺑﺮاى ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺗﻘﻮى ،ﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺟﻠﻮﺗﺮ از آن ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻣﻜـﻪ ﭘﻴـﺶ
ﺑـﻴـﺎﻳـﺪ ،ﻓـﺮﻣـﻮده ﺑـﻮد:
ـ » اعراب ،آنهايى كه از حركت با تو تخلف كردند ،به زودى از در عذرخوا ى خواهند
گفـت بىسرپرس امـوال و خانوادﻩ مــا را از شركــت در جهــاد بازداشــت / ١١) «. ...فتح(
و ﭘﻴﺶ از آنﻛﻪ ﻏﻨﻴﻤﺘﻰ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻳﺪ ﻓﺮﻣﻮده ﺑـﻮد:
ـ » به زودى آنهايى كه از شركت در جهاد تخلف كردند ،وق كه مىرويد تا
غنيمتهاى جنگــى را بگ ﺮيـد ،خواهنــد گفــت :بگذاريــد ما هم با شما باشيـم «،...و ﻧﻴــﺰ
ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد:
ـ »به اعرابى كه تخلف كردند ،بگو :اگر راست مىگوييد به زودى به جنگى ديگر دعوت
خواهيد شد ،جنگ با مردمى دالور ١٥) «. ...و /١٦فتح(
و ﻫﻢﭼﻨﻴــﻦ در آﻳــﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ از ﺑﻪ دﺳـﺖ آﻣــﺪن ﻓﺘــﺢ و ﻏﻨﻴﻤﺖ ﺧﺒﺮ
داده ﺑـﻮد ،و در آﻳــﺎت ﺑﻌـﺪ ﻓــﺮﻣــــﻮد:
ـ » و غنيمت ديگرى كه هنوز بدان دست نيافتهايد و خداوند بدان احاطه دارد«. ...
)/٢١فتح(
و ﺑﺎز ﺑﻌﺪ از آن ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
ّ
ـ »خداوند آن رؤيا را كه به حق راست نمود به رسول خدا ،انشاء الله به زودى داخل
مسجــدالحرام خواهيد شد ،در حا ى كه از شر كفــار ايمن باشيــد ،و سر ب ﺮاشيــد ،و
بدون هيــچ ترﺳ تقصيـر كنيـد!« ) / ٢٧فتح(
در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻄﺎﻟــﺐ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻏﻨﺎﻳــﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮﻣــﻮد:

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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ـ »خداونــد به شما غنيمتهــاى ديگر وعدﻩ دادﻩ كه خــود شما قــادر به دســت آوردن آن
نبـوديد ،و خـدا به آن تسلط داشــت ،و خداونـد بر هر چيـزى قــادر اســت!« ) / ٢١فتح(
ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﻰ ﻓﺮار دﺷﻤﻨﺎن و ﺳﻨﺖ اﻟﻬﻰ ﻏﻠﺒﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎن

ﭘﻴﺸﮕﻮﻳـﻰ دﻳﮕــﺮى ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از آن ﺧﺒــﺮ داد ،ﻧﺎﺗﻮاﻧــﻰ ﻛﻔﺎر در ﻗﺘــﺎل ﺑﺎ
ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑــﻮد .ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳــﺪ:
ـ »اگر كفار با شما جنگ كنند پا به فرار خواهند گذاشت ،و ديگر سرپرست و ياورى
نخواهند يافت!« ) / ٢٢فتح(
اﻳﻦ ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﻰ درﺑﺎره آﻏﺎز ﺟﻨﮓ از ﻃﺮف ﻛﻔﺎر را ﻣﻨﺘﻔﻰ داﻧﺴﺘﻪ و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻛﻪ
ﻛﻔﺎر ﻫﻴﭻ وﻟﻴــﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﻟﻰ اﻣﻮرﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻫﻴﭻ ﻳــﺎورى ﻛﻪ ﻧﺼﺮﺗﺸﺎن دﻫﺪ ،ﻧﺪارﻧﺪ ،و
ﺧﻼﺻــﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﻧﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻳﺎراى ﻗﺘﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ،و ﻧﻪ ﻛﻤﻜﻰ از اﻋﺮاب ،ﻛﻪ ﻳﺎرﻳﺸﺎن
ﻛﻨﻨﺪ .و اﻳﻦ ﭘﻴﺸﮕﻮﻳــﻰ ﻓﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺸﺎرﺗﻰ اﺳﺖ ﺑﺮاى ﻣﺆﻣﻨﺎن ،در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ در اﻳﻤﺎن
ﺧﻮد ﺻﺎدق و در ﻧﻴﺎﺗﺸــﺎن ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺮ دﺷﻤﻨــﺎنﺷﺎن ﻏﻠﺒـﻪ ﻣﻰدﻫﺪ ،و ﺗﻮ ﻫـﺮﮔﺰ
ﺑـﺮاى ﺳﻨﺖ ﺧﺪا ﺗﺒﺪﻳﻠــﻰ ﻧﺨﻮاﻫﻰ ﻳﺎﻓـﺖ .ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻛﻪ در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
ـ »خــدا مقــدر كــردﻩ كـه همــوارﻩ مـن و پيام ﺮانــم پيــروز هستيــم!« ) / ٣١مجادلــه(
و آن ﭼﻪ ﺻﺪﻣﻪ و ﺷﻜﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺟﻨﮓﻫﺎى ﺧﻮد دﻳﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﭘﺎرهاى ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺗﻌﺒﻴﺮ رؤﻳﺎى ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ رﺳـﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ

ً
ـ »سوگند مىخورم كه :خدا آن رؤيايى را كه قبال نشانت دادﻩ بود ،تصديق كرد ،و آن
رؤيا اين بود كه :به زودى شما اى مؤمن ن داخل مسجدالحرام خواهيد شد ،انشاء
ّ
الله ،در حا ى كه از شــر مشرك ن ايمن باشيــد ،و سرها ب ﺮاشيــد ،و تقص ﺮ بكنيــد ،بدون
اين كه ترﺳ از مشرك ن بر شما باشد«.
ﺳﭙﺲ دﻧﺒــﺎل آﻳﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
ـ »آرى او چ ها مىدانست كه شما نم دانستيد ،و به هم ن جهت قبل از فتح مكه فت ى
نزديك )كه همان صلح حديبيه است (،قرار داد!« ) / ٢٧فتح(
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟــﻰ از ﻓﻮاﻳﺪ و ﻣﺼﺎﻟــﺢ داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺪن ﻣﺴﻠﻤﺎنﻫﺎ ﭼﻴﺰﻫﺎ
ﻣﻰداﻧﺴﺖ ﻛـﻪ آنﻫـﺎ ﻧﻤﻰداﻧﺴﺘﻨـﺪ ،و ﺑـﻪ ﻫﻤﻴــﻦ ﺟﻬـﺖ ﻗﺒــﻞ از داﺧــﻞ ﺷـﺪن آنﻫـﺎ
ﺑﻪ اﻳــﻦ وﺿــﻊ ،ﻓﺘﺤــﻰ ﻗﺮﻳــﺐ ﻗــﺮار داد ﺗﺎ داﺧــﻞ ﺷـﺪن آنﻫـﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ وﺿــﻊ
ﻣﻴﺴــﺮ ﮔــﺮدد.
ﻣﺮاد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﺘﺢ ﻗﺮﻳﺐ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻓﺘﺢ ﺣﺪﻳﺒﻴﻪ اﺳﺖ ،ﭼﻮن اﻳﻦ ﻓﺘﺢ ﺑﻮد ﻛﻪ راه را
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ﺑﺮاى داﺧﻞ ﺷﺪن ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام ،ﺑﺎ ﻛﻤﺎل اﻳﻤﻨﻰ و آﺳﺎﻧﻰ ،ﻫﻤﻮار ﻛﺮد ،و اﮔﺮ اﻳﻦ
ﻓﺘﺢ ﻧﺒﻮد ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺒﻮد ﺑﺪون ﺧﻮﻧﺮﻳﺰى و ﻛﺸﺖ و ﻛﺸﺘﺎر داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام ﺷﻮﻧﺪ ،و ﻣﻤﻜﻦ
ﻧﺒﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻋﻤﺮه ﺷﻮﻧﺪ ،و ﻟﻜﻦ ﺻﻠﺢ ﺣﺪﻳﺒﻴﻪ و آن ﺷﺮوﻃﻰ ﻛﻪ در آن ﮔﻨﺠﺎﻧﻴﺪه ﺷﺪ ،اﻳﻦ
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ را ﺑﺮاى ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻤﻜﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣـﺮاﺳﻢ ﻋﻤﺮه را ﺑﻪ راﺣﺘﻰ
اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
ﺳﻴﺎق آﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺮاد ﺑﻪ آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻚ و ﺗﺮدﻳﺪ را از
ﺑﻌﻀﻰ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ،ﻛﻪ ﺑﺎ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎزد ،زﻳﺮا ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺧﻴﺎل
ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ اﻳﻦ ﻛﻪ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ در ﺧﻮاب دﻳﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ زودى داﺧﻞ
ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺳﺮﻫﺎ ﺗﺮاﺷﻴﺪه و ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻫﻢ ﻛﺮدهاﻧﺪ ،ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﻰ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل اﺳﺖ ،و وﻗﺘﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻗﺼــﺪ از ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻣﻜــﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ و
ﻣﺸﺮﻛﻴــﻦ ﺟﻠﻮ آنﻫــﺎ را در ﺣﺪﻳﺒﻴﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و از ورودﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى
ﻛﺮدﻧﺪ ،دﭼﺎر ﺷﻚ و ﺗﺮدﻳﺪ ﺷﺪﻧــﺪ ،ﺧــﺪاىﺗﻌﺎﻟــﻰ در اﻳــﻦ آﻳــﻪ ﺧﻮاﺳﺘــﻪ اﻳــﻦ
ﺷـﻚ و ﺗﺮدﻳـﺪ را زاﻳــﻞ ﺳـــﺎزد.
ﺣﺎﺻﻞ آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آن رؤﻳﺎى ﺣﻘﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ رﺳﻮﻟﺶ ﻧﺸﺎن داد ،درﺳﺖ
ﻧﺸﺎن داد ،رؤﻳﺎى ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﻮد ،ﻟﻜﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ داﺧﻞ ﺷﺪن ﺷﻤﺎ در ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام و ﺳﺮ
ﺗﺮاﺷﻴﺪن و ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻛﺮدﻧﺘﺎن را در آن ﺳﺎل ﻋﻘﺐ اﻧﺪاﺧﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﻓﺘﺢ
ﺣﺪﻳﺒﻴﻪ را ﻧﺼﻴﺐ ﺷﻤﺎ ﺑﻜﻨﺪ ،ﺗﺎ داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام ﻣﻴﺴﺮ ﮔﺮدد ،ﭼﻮن ﺧﺪا
ﻣﻰداﻧﺴﺖ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻟﻰ ﻛﻪ رؤﻳﺎ را ﻧﺸﺎن ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﻰ ﺧﻮد داد ،ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﺪ
)( 1
ﺑـﺪون ﺗـﺮس داﺧـﻞ ﻣﺴـﺠـﺪ ﺷـــﻮﻳـﺪ.
 1اﻟﻤﻴﺰان ج ،36 :ص.135 :
ﻣﺘﻤﺮدﻳﻦ و ﻣﺨﻠّﻔﻮن از ﺳﻔﺮ ﺣﺪﻳﺒﻴﻪ
َ َ ُ ُ َ َ ُْ َ ﱠ ُ َ َ ْ َ ْ
اب ١١) «. ...تا /١٤فتح(
»سيقول لك املخلفون ِمنالاعر ِ
آﻳﻪ ﻓﻮق از آﻳﻨﺪه ﻧﺰدﻳﻜﻰ ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﺨﻠﻔﻴﻦ از ﺳﻔﺮ ﺣﺪﻳﺒﻴﻪ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ .از ﻋﺒﺎرت آﻳﻪ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ آﻳﺎت در ﻣﺮاﺟﻌﺖ از
ﺣﺪﻳﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ و ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﻳﻦ آﻳﺎت اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ
ﻋﺮبﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ از ﻳﺎرى رﺳـﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺗﻘﺎﻋﺪ ورزﻳﺪﻧﺪ ،و در ﺳﻔﺮ ﺣﺪﻳﺒﻴﻪ
ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻜﺮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻃــﻮرى ﻛﻪ ﮔﻮﻳﻨﺪ ،اﻳﻦﻫﺎ اﻋــﺮاب و ﻗﺒﺎﻳﻞ اﻃﺮاف ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻗﺒﺎﻳﻞ
ﺟﻬﻴﻨﻪ و ﻣﺰﻳﻨﻪ و ﻏﻔﺎر و اﺷﺠﻊ و اﺳﻠﻢ و دﺛــﻞ ،ﻛﻪ از آن ﺟﻨــﺎب ﺗﺨﻠﻒ ﻛﺮدﻧــﺪ و

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(

٢٨٠

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﮔﻔﺘﻨﺪ :ـ ﻣﺤﻤﺪ و ﻃﺮﻓﺪاراﻧﺶ ﺑﻪ ﺟﻨــﮓ ﻣﺮدﻣﻰ ﻣﻰروﻧﺪ ﻛﻪ دﻳــﺮوز در ﻛﻨــﺞ ﺧﺎﻧﻪ
ﺧــﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ اﻳﺸﺎن ﻛﺸﺘﻪ دادﻧــﺪ ،و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ از اﻳﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﺮﻧﻤﻰﮔﺮدﻧــﺪ ،و دﻳﮕﺮ
دﻳﺎر و زن و ﻓـﺮزﻧــﺪ ﺧـﻮد را ﻧﺨﻮاﻫﻨــﺪ دﻳــﺪ!
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﻪ رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﻰ ﺧﻮد ﺧﺒﺮ داد ﻛﻪ اﻳﻨﺎن ﺑﻪ زودى ﺗﻮ را
ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ و از ﻧﻴﺎﻣﺪﻧﺸﺎن اﻋﺘﺬار ﻣﻰﺟﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺮﮔﺮم ﻛﺎرﻫﺎى ﺷﺨﺼﻰ و رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ اﻫﻞ
و ﻣﺎل ﺑﻮدﻳﻢ ،و از ﺗﻮ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻃﻠﺐ ﻣﻐﻔﺮت ﻛﻨﻰ ،وﻟﻰ ﺧﺪا آﻧﺎن را در آن
ﭼﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﺗﺬﻛﺮ ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﻴﺎﻣﺪﻧﺸﺎن اﻳﻦﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ
ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺳﻮءﻇﻦ ﺑﻮد ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ زودى درﺧﻮاﺳﺖ ﻟﺤﻮق
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮﻧﺪ ،وﻟﻰ ﺗﻮ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﭙﺬﻳﺮى! ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﻪ زودى
دﻋﻮﺗﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻰ ﻛﺮد ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻗﻮﻣﻰ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ اﮔﺮ اﻃﺎﻋﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﺟﺮ ﺟﺰﻳﻞ دارﻧﺪ
وﮔﺮﻧﻪ ﻋﺬاﺑﻰ دردﻧﺎك در اﻧﺘﻈﺎرﺷﺎن اﺳﺖ.
از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻃﻠﺐ اﺳﺘﻐﻔﺎر ﻛﺮدﻧﺪ ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺨﻠﻒ از ﺟﻬﺎد را ﮔﻨﺎه ﻣﻰداﻧﺴﺘﻨﺪ و
ﻧﻤﻰﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ زن و ﻓﺮزﻧﺪ و ﻣﺎل و ﻣﻨﺎل را ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻬﻰ داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
اﻳﻦ ﻋﺬر ،ﮔﻨﺎه ﻧﻜﺮدهاﻳﻢ ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻨﺎه را ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪﻧﺪ،
ﻋﻼﻗـﻪ ﺑﻪ زن و ﻓﺮزﻧــﺪ و ﻣـﺎل ﺑـﻮده اﺳﺖ.
ﻗﺮآنﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ» :اين ها كه مىگويند همه در زبانشان است نه در قلبهايشان«.
)/١١فتح( و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺟﻤﻠــﻪ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ و اﻋﺘــﺬار آنﻫﺎ را ﺗﻜﺬﻳــﺐ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻧﻪ
ﮔﺮﻓﺘﺎرى ﻣﺎل و اوﻻد آﻧﺎن را ﺑﺎزداﺷــﺖ ،و ﻧﻪ اﻋﺘﻨﺎﻳﻰ ﺑﻪ اﺳﺘﻐﻔــﺎر ﺗﻮ دارﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦﻫــﺎ
را ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﺗﺎ روﭘﻮﺷــﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠــﻪ آن از ﺷﺮ ﻋﺘــﺎب و ﺗﻮﺑﻴــﺦ ﻣــﺮدم در
اﻣــﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ!
آن ﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن ﻋﻠﺖ واﻗﻌﻰ ﺗﺨﻠﻒ آنﻫﺎ را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
ﺗﺨﻠﻒ ﺷﻤﺎ از ﺷﺮﻛﺖ در ﺟﻬﺎد ﺑﺮاى اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ اﻣﻮر ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻧﺒﻮد ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺷﻤﺎ
ﭘﻨﺪاﺷﺘﻴﺪ رﺳﻮل و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻫﺮﮔﺰ از اﻳﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﺎز ﻧﻤﻰﮔﺮدﻧﺪ ،و ﻫﺮ ﻛﺲ در اﻳﻦ ﺳﻔﺮ
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮده ﺑﻪ دﺳﺖ ﻗﺮﻳﺶ ،ﻛﻪ آن ﻫﻤﻪ ﻟﺸﻜﺮ ﻓﺮاﻫﻢ آورده و آن ﻫﻤﻪ ﻧﻴﺮو و ﺷﻮﻛﺖ
دارد ،ﻛﺸﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻳﻦ ﺑﻮد ﻋﻠﺖ ﺗﺨﻠﻒ ﺷﻤﺎ! ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ در دل ﺷﻤﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺷﻴﻄﺎن ﺟﻠﻮه داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻃﺒﻖ آن ﻋﻤﻞ ﻛﺮدﻳﺪ ،و آن اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ از ﺣﺮﻛﺖ
ﺑﻪ ﺳﻮى ﺟﻬـﺎد ﺗﺨﻠﻒ ﻛﻨﻴـﺪ ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا ﻛﺸﺘﻪ ﺷﻮﻳﺪ و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮوﻳﺪ!
اوﻟﻮﻳﺖ ﺟﻬﺎد ﺑﺮ زن و ﻓﺮزﻧﺪ و ﻣﺎل

ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ در ﺟﻮاب اﻋﺘﺬار اﻋﺮاب و اﺳﺘﻨﺎد ﺗﻤﺮد آنﻫﺎ از ﺟﻨﮓ و ﺟﻬﺎد ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
ﺑﻰﺻﺎﺣــﺐ ﺑﻮدن ﻣﺎل و اوﻻدﺷـﺎن ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
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ـ »بگو! چه كﺴ مىتواند جلوگ ﺮى كند از خدا چ ى را وق كه بخواهد ضررى به
شما برساند ،يا اينكه نف ى را ارادﻩ نمايد؟« )/١١فتح(
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺧﺎﻟﻖ و آﻣﺮ و ﻣﺎﻟﻚ و ﻣﺪﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ ،و ﻏﻴﺮ او ﻛﻪ رﺑﻰ ﻧﻴﺴﺖ،
ﭘﺲ ﻫﻴﭻ ﻧﻔﻊ و ﺿﺮرى ﻧﻴﺴﺖ ﺟﺰ ﺑﺎ اراده و ﻣﺸﻴﺖ او .اﺣﺪى از ﻃﺮف ﺧﺪا ﻣﺎﻟﻚ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ
ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ ﻗﺎﻫﺮ ﺑﺮ آن ﺑﺎﺷﺪ ،و از ﺿﺮر آن ،اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺿﺮر ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻛﻨﺪ ،و ﻳﺎ ﻧﻔﻊ
آن را ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،اﮔﺮ ﺧﺪا ﺿﺮرش را ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻳﺎ از ﺧﻴﺮش ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻛﻨﺪ ،اﮔﺮ اﻳﻦ
ﻗﺎﻫﺮ ﺧﻴﺮ آن را ﺑﺨﻮاﻫﺪ! و ﭼﻮن ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﻧﺼﺮاف ﺷﻤﺎ از ﺷﺮﻛﺖ در ﻟﺸﻜﺮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ
ﺑﺮاى ﻳﺎرى دﻳﻦ ،و اﺷﺘﻐﺎﻟﺘﺎن ﺑﻪ آن ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ آوردﻳﺪ ،ﺷﻤﺎ را از ﺧﺪا ﺑﻪ ﻫﻴﭻوﺟﻪ ﺑﻰﻧﻴﺎز
ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻋﺬرﺗﺎن را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﻰﺳﺎزد ،ﻧﻪ ﺿﺮرى از ﺷﻤﺎ دﻓﻊ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،اﮔﺮ او ﺿﺮرﺗﺎن
را ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻧﻪ ﻧﻔﻌﻰ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺷﻤﺎ ﺟﻠﺐ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻳﺎ در ﺟﻠﺐ آن ﺗﻌﺠﻴﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ،
اﮔﺮ او ﺧﻴﺮ ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
دﻟﺒﺴﺘﮕــﻰ ﺷﻤﺎ در دﻓﻊ ﺿﺮر و ﺟﻠــﺐ ﺧﻴﺮ ﺑﻪ اﺳﺒﺎب ﻇﺎﻫﺮى ،ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از آنﻫﺎ
اداره و ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﻮر زن و ﻓﺮزﻧﺪ اﺳﺖ ،و ﺗـﺮك ﻳﻚ وﻇﻴﻔﻪ دﻳﻨــﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈــﻮر ،ﺷﻤﺎ را
در دﻓﻊ ﺿﺮر و ﺟﻠﺐ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻫﻴﭻ ﺳﻮدى ﻧﻤﻰدﻫـﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ اﻣﺮ ﺗﺎﺑﻊ اراده ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن
اﺳﺖ و ﺑﺲ!
)آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔـﻪ در ﻣﻌﻨـﺎى آﻳﻪ زﻳﺮ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ(:ـ »بگو به ما مصيبتــى نخواهد
رسيد ،جز آن چه را كه خداوند براى ما نوشته و مقـرر فرمودﻩ است!« ) / ٥١توبه(
ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻪ اﺳﺒﺎب و ﻋﺪم ﻟﻐﻮﻳﺖ آنﻫﺎ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﺎرى اﺳﺖ ﻣﺸﺮوع ،و ﺣﺘﻰ ﺧﺪا ﺑﻪ
آن اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻪ اﺳﺒﺎب ﻇﺎﻫﺮى ﺟﺴﺖ ،وﻟﻰ اﻳﻦ در ﺻﻮرﺗﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻣﻌــﺎرض ﺑﺎ اﻣﺮى ﻣﻬﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻣﺮى ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﻮر زﻧﺪﮔﻰ ﭘﻴﺶ آﻳﺪ،
ﻣﺜﻼً دﻓــﺎع از دﻳﻦ و ﻛﺸﻮر ،ﺑﺎﻳﺪ از آن اﺳﺒﺎب ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﻴﺪ ،و ﺑﻪ دﻓﺎع ﭘﺮداﺧﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻛــﺎر ﻧﺎﻣﻼﻳﻤﺎﺗﻰ ﻫﻢ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺧﻄﺮى ﻗﻄﻌﻰ و
ﻳﻘﻴﻨــﻰ در ﻛﺎر ﺑﺎﺷــﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟــﻮد آن ﺧﻄــﺮ دﻳﮕــﺮ دﻓﺎع و ﻛﻮﺷــﺶ ﻣﺆﺛــﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ،
در آن ﺻـﻮرت ﻣــﻰﺷـﻮد دﻓـﺎع را ﺗﻌﻄﻴــﻞ ﻛـﺮد! در اداﻣــﻪ آﻳــﺎت ﻓــﻮق ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳــﺪ:
ـ »هر كه به خــدا و رسولش ايمان نيــاوردﻩ ،بداند كه ما براى كافران آت آمادﻩ
كـردﻩايم!« ) / ١٣فتح(
در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔــﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا و اﻳﻤﺎن ﺑﻪ رﺳﻮل ﺟﻤﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و اﻳﻦ
ﺑﺮاى آن اﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﺪاﻧــﺪ ﻛﻔــﺮ ﺑﻪ رﺳــﻮل و اﻃﺎﻋـﺖ ﻧﻜــﺮدن از او ﻛﻔــﺮ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻫﻢ
)(1
ﻫﺴﺖ!
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دﻻﻳﻞ اﻟﻬﻰ در ﺻﻠﺢ ﺣﺪﻳﺒﻴﻪ
ﱠ َ ﱠ َ
ْ ﱠ َ
ُ َ ُ
» َو ُه َو الذى كف ا ْي ِد َ ُ ْم َع ْنك ْم َو ا ْي ِد َيك ْم َع ْ ُ ْم ِب َبط ِن َمكة ٢٤) «! ...و  / ٢٥فتح(
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺗﺬﻛﺮ ﻣﻰدﻫــﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭼــﻪ دﻟﻴﻞ ﺟﻨﮓ ﺣﺪﻳﺒﻴﻪ را ﺑﻪ ﺻﻠﺢ ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﻛﺮد و رﻣﺰ اﻳـﻦ ﻛــﺎر در ﭼـﻪ ﺑـﻮد؟
ـ » او همان خدايى است كه در بطن مكه،
دست كفار را از شما ،و دست شما را از ايشان كوتاﻩ كرد،
بعد از آن كه در جنگهاى قب ى شما را بر آنان پ ﺮوزى بخشيد،
و خدا بــدانچــه مىكنيد بيناست!
و اما اين كه دست شما را از آنها كوتاﻩ كرد با اين كه اينان همانهايى هستند كه
كفر ورزيدند و از ورود شما به مسجدالحرام جلوگ ﺮى كردند ،و نگذاشتند قربانىهاى
شما به جاى خود برسد ،براى اين بود كه خون مردان و زنان مؤمن را كه در ب ن كفار
بودند و شما آنها را نم شناختيد ،حفظ كند ،و دست شما به خون آن بى گناهان
آلودﻩ نگردد ،و در نتيجه بدون آگا ى به آثار سوء آن گرفتار نشويد،
تا خدا هر كه را بخواهد داخل در رحمت خود كند،
وگرنه اگر آن مؤمن ن ناشناخته از ب ن كفار جدا شدﻩ بودند،
ما كفار را به عذابى دردناك گرفتار مىكرديم!«
ﻣﻨﻈــﻮر از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣــﻮد :دﺳﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از دو ﻃﺎﻳﻔــﻪ را از آزار ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
ﻛﻮﺗﺎه ﻛﺮد ،ﻫﻤــﺎن ﺻﻠﺤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﺪﻳﺒﻴﻪ واﻗﻊ ﺷﺪ ،ﭼﻮن ﻣﺤﻞ اﻳﻦ ﻛﺎر را »ﺑﻄﻦ
ﻣﻜﻪ« ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺮده ،و ﺣﺪﻳﺒﻴﻪ ﻫﻢ در ﻧﺰدﻳﻜﻰ ﻣﻜﻪ و در ﺑﻄﻦ آن ﻗــﺮار دارد ،و ﺣﺘﻰ آن
ﻗﺪر اﺗﺼــﺎل ﺑﻪ ﻣﻜﻪ دارد ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﮔﻔﺘﻪاﻧــﺪ ﻳﻜﻰ از اراﺿــﻰ ﻣﻜﻪ ،و از ﺣﺪود ﺣﺮم آن
اﺳﺖ.
و ﭼﻮن ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ دو ﻃﺎﻳﻔﻪ دﺷﻤﻦﺗﺮﻳﻦ دﺷﻤﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺪ،
ﻗﺮﻳﺶ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻗﺪرت ﺧﻮد را در ﺟﻤﻊآورى ﻟﺸﮕﺮ از داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﺧﻮد و از دﻫﺎﺗﻰﻫﺎى اﻃﺮاف
ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﺑﻮد ،و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻫﻢ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻴﻌﺖ ﻛﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ آﺧﺮﻳﻦ ﻗﻄﺮه ﺧﻮن ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﻨﻨﺪ ،و رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻫﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺎ آﻧﺎن ﻧﺒﺮد ﻛﻨﺪ ،و ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﻰ ﺧﻮد
و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﺑﺮ ﻛﻔﺎر ﭘﻴﺮوز ﻛﺮد ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن داﺧﻞ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻛﻔﺎر ﺷﺪه و ﺑﻪ
داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ آنﻫﺎ ﻗﺪم ﻧﻬﺎده ﺑﻮدﻧــﺪ ،و در ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻰ ﺟﺰ ﺟﻨﮓ و ﺧﻮﻧﺮﻳﺰى ﻫﻴﭻ
اﺣﺘﻤﺎل دﻳﮕﺮى ﻧﻤﻰرﻓﺖ ،اﻣﺎ ﺧــﺪاى ﺳﺒﺤــﺎن دﺳﺖ ﻛﻔــﺎر را از ﻣﺆﻣﻨﻴــﻦ ،و دﺳﺖ
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ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را از ﻛﻔــﺎر ﺑﺎزداﺷﺖ ،و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﺑﺮ آﻧــﺎن ﭘﻴﺮوزى ﺑﺨﺸﻴــﺪ ،و
ﺧﺪا ﺑﻪ آنﭼــﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨــﺪ داﻧﺎﺳﺖ!
ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻣﻜﻪ ﻫﻤﺎنﻫﺎﻳﻰ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻛﻔﺮ ورزﻳﺪﻧﺪ و ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ
داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻴﺰ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺤﻞ
ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﺑﺮﺳﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ آنﻫﺎ را ﻣﺤﺒﻮس ﻛﺮدﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻣﺤﻞ ذﺑﺢ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ و ﻧﺤﺮ ﺷﺘﺮان در ﻣﻜﻪ
اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﻋﻤﺮه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﺑﺮﺳﺪ و آنﺟﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﺷﻮد ،و ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﺣﺞ در ﻣﻨﻰ ذﺑﺢ
ﺷﻮد ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﺎ او ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ اﺣﺮام ﻋﻤـﺮه ﻣﺤـﺮم ﺷﺪه
ﺑـﻮدﻧﺪ ،و ﺑﺪان ﻣﻨﻈـﻮر ﻗـﺮﺑﺎﻧﻰ ﻫﻤﺮاه آورده ﺑﻮدﻧﺪ.
َ
َ
َ
َ
ٌ ُْ ٌ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ ْ َ ُ ُ ْ َُ َُ
ٌ ْ َ
ٌ
جال ُمؤ ِم ُنون َو ِنساء مؤ ِمنات لم تعلموهم ان تطؤهم فت
صيبك ْم ِم ْ ُ ْـم َم َع ﱠـرة
ـ » َو ل ْوال ِر
َ ْ
ِبغ ْي ِـر ِعل ٍـم / ٢٥) «! ...فتح(
ـ اﮔﺮ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻣﺆﻣﻦ ﻧﺎﺷﻨﺎﺳﻰ در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﻣﻜﻪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺟﻨﮓ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻋﺚ
ﻫﻼﻛﺖ آن ﺑﻰﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﻮد ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻛﺸﺘﻦ آن ﺑﻰﮔﻨﺎﻫﺎن دﭼﺎر ﮔﺮﻓﺘﺎرى
ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ ،ﻫﺮ آﻳﻨﻪ ﻣﺎ دﺳﺖ ﺷﻤﺎ را از ﻗﺘﺎل اﻫﻞ ﻣﻜﻪ ﺑﺎز ﻧﻤﻰداﺷﺘﻴﻢ ،و اﮔﺮ ﺑﺎزداﺷﺘﻴﻢ
ﺑــﺮاى ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧــﻮن آن ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻧﺎﺷﻨﺎس آﻟــﻮده ﻧﺸﻮد و ﺑﻪ ﺟﺮم
آن ﮔﺮﻓﺘــﺎر ﻧﺎﻣﻼﻳﻤــﺎت ﻧﺸﻮﻳــﺪ! ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛــﻪ ﺧﺪاوﻧــﺪ ﻫﺮ ﻛﻪ از ﻣﺆﻣﻨﻴــﻦ و ﻣﺆﻣﻨﺎت
را ﺑﺨﻮاﻫﺪ داﺧــﻞ در رﺣﻤﺖ ﺧﻮد ﻛﻨــﺪ ،ﻣﺆﻣﻨﻴــﻦ و ﻣﺆﻣﻨﺎﺗﻰ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﻛﻔﺎرﻧﺪ و
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺘﻨـﺪ ،و ﻧﻴﺰ ﺷﻤـﺎ را ﻫﻢ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺒﺘــﻼ ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘــﺎرى ﺷﻮﻳــﺪ ،ﺣﻔﻆ
ﻣﻰﻛﻨﺪ!
ـ اﮔﺮ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﻜﻪ از ﻛﻔﺎر ﺟﺪا ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺎ آنﻫﺎﻳﻰ را ﻛﻪ ﻛﺎﻓﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﺬاب دردﻧﺎك
ﻣﻰﻛﺮدﻳـﻢ ،وﻟﻜﻦ از آنﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﻃﺎﻳﻔﻪ در ﻫـﻢ آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ ،ﻋـﺬاﺑﺸﺎن ﻧﻜﺮدﻳﻢ!
در رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻰ از ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ـ
» اگر خدا كفارى را كه در پشت پدران مؤمنند ،و مؤمن ن را كه در پشت پدران كافرند،
)(١
ب ﺮون مىكشيد ،آنوقت كفار حاضر راعذاب مىفرمود!«
 1اﻟﻤﻴﺰان ج ،36 :ص.142 :
دوﺳﺘـﻰ ﺑـﺎ ﻛﻔﺎر  :دﺷﻤﻨـﻰ ﺑﺎ ﺧـﺪا
َﱠ ُ َ ُ ّ َ َ ُ ﱠُ ْ َ
»يا َا ﱡ َ ا ﱠال َ
ْ
َ
ذين َام ُنوا ال تت ِخذوا عدوى و عدوكم اوِلياء ١) «!...تا  / ٩ممتحنه(
از زﻣﻴﻨﻪ آﻳﺎت ﻓﻮق اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮ در ﺧﻔﺎ ﺑﺎ
ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻣﻜﻪ راﺑﻄﻪ دوﺳﺘﻰ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،و اﻧﮕﻴﺰهﺷﺎن در اﻳﻦ دوﺳﺘﻰ ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﻳﺖ آﻧﺎن از
ارﺣﺎم و ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز در ﻣﻜﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﻳﻦ آﻳﺎت ﻧﺎزل ﺷﺪ و اﻳﺸـﺎن
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را از اﻳــﻦ ﻋﻤـﻞ ﻧﻬـﻰ ﻛـﺮد.
ـ » هان اى كسانى كه ايمان آورديد،
دشمن من و دشمن خودتان را دوست مگ ﺮيد!
آيا مراتب دوس تان را به ايشان تقديم مىكنيد با اين كه به شريع كه براى شما
آمدﻩ كفر مىورزيد؟
و با اين كه شريع است حق؟
و ن رسول و شما را به جرم اين كه به خدا و پروردگارتان ايمان آوردﻩايد ،ب ﺮون
مىكنند؟
ـ اگر براى رضاى من ،و جهاد در راﻩ من مهاجرت كردﻩايد ،نبايد آنان را دوست به خود
بگ ﺮيد ،و پ انى با ايشان مراودﻩ داشته باشيد!
چون من ﺮ از هر دانايى مىدانم چـه چ هايـى را پ ان مىداريــد و چه چ هايــى را اظهار
مىكنيــد،
و هر كس از شمــا چنيــن كن ــد راﻩ مستقيـم را گـم كـردﻩ است!
ـ اين دوس پ انى به درد شما نم خورد،
اگر كفار به شما دست يابند دشمنان شما خواهند بود ،و دست و زبان خود را به آزار
شما دراز خواهند كرد ،و آرزومند اين هستند كه شما هم كافر شويد!
خويشاوند و اوالد شما در روز قيامت به درد شما نم خورند،
روز قيامت همه اين روابط عاطفى بريدﻩ مىشود،
و شما مىمانيد و عملتان،
و خدا بدانچه مىكنيد بيناست!«
رواﻳﺎﺗﻰ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ در ﺷﺄن ﻧﺰول آﻳﺎت وارد ﺷﺪه اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ،
ﭼﻮن در آن رواﻳﺎت آﻣﺪه ﻛﻪ »ﺣﺎﻃﺐ ﺑﻦ اﺑﻰ ﺑﻠﺘﻌﻪ« ﻧﺎﻣﻪاى ﺳﺮى ﺑﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻣﻜﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد
و در آن از اﻳﻦ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ دارد ﻣﻜﻪ را ﻓﺘﺢ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن
ﮔﺰارش داد ،و ﻣﻨﻈﻮرش اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻨﺘﻰ ﺑﺮ ﺳﺮ آﻧﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ ارﺣﺎم و اوﻻدى ﻛﻪ
در ﻣﻜﻪ داﺷــﺖ از ﺧﻄﺮ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺣﻔﻆ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن را ﺑﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ
ﮔﺮاﻣﻰاش ﺧﺒﺮ داد و اﻳﻦ آﻳﺎت را ﻓﺮﺳﺘﺎد.
آﺧﺮ اﻳﻦ آﻳﺎت اﻳﻦ ﺗﻮﻫﻢ را ﻫﻢ ﺑﺮﻃﺮف ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ ﺧﻴﺎل ﻧﻜﻨﺪ دوﺳﺘﻰ ﺑﺎ
ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃــﺮ ﺣﻔــﻆ ارﺣﺎم و اوﻻد ﺷﺮﻋــﺎ اﺷﻜﺎﻟﻰ ﻧــﺪارد ،وﻟﻰ آﻳــﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﺣﻔﻆ ارﺣﺎم ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻋﺬاب دوزخ ﺗﻤﺎم ﻣﻰﺷﻮد!
ﺳﭙﺲ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮاﺋﺖ ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم از ﻗﻮم ﺧﻮد و ﭘﺪرش
را ﭘﻴﺶ ﻣﻰﻛﺸــﺪ و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺷﻤﺎ از اﺑﺮاﻫﻴــﻢ درس و اﻟﮕﻮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﻛﻪ اﺳﻮه ﺣﺴﻨﻪاى
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اﺳﺖ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن!
ـ »شما الگوى خوبى در ابراهيم و همراهان پ ﺮو او داريد،
به يـاد آريد آن زمــان را كه به قــوم خــود گفتنــد:
ـ ما از شما و از آن چه به جاى خدا مىپرستيد ،ب اريم! به شما كافريم،
و از هم ن امروز براى ابد اعالم قطع رابطه خويشاوندى ،و اعالم دشم و كينه
مىكنيم تا روزى كه به خداى يگانه ايمان آوريد ،اين با ى مىماند!
سخ كه ابراهيم به پدرش گفت و آن اين بود كه:
ـ من ت ا مىتوانم برايت از خدا طلب مغفرت كنم و از ناحيه خدا هيچ كار ديگرى
نم توانم صورت دهم! و همگى گفتند:
ـ پروردگـارا! بر تو توكــل ،و به سوى تو انابه نموديم ،كه بازگشت به سوى توست!
ـ پروردگارا! تو ما را مايه امتحان و فتنه كسانى كه كافر شدند ،قرار مدﻩ!
و ما را بيامرز ،كه تو عزيز و حكيم !
ـ شما ،البته از ميان شما ،آنهايى كه اميدوار به خدا و روز جزايند ،هموارﻩ در ابراهيم
و يارانش الگو داشتهايد،
و اما آنهايى كه از شما هنوز هم كفار را دوست مىدارد ،بدانند كه خداىتعا ى غ و
حميد است!« ) ٣و  / ٤ممتحنه(
وﻗﺘﻰ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻪ ﭘﺪر ﺧﻮد وﻋﺪه اﺳﺘﻐﻔﺎر داده ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺶ روﺷﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ وى
دﺷﻤﻦ ﺧﺪاﺳﺖ ،و دﺷﻤﻨﻰ ﺑﺎ ﺧﺪا در دﻟﺶ رﺳﻮخ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﺷﺮك ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم اﺳﺖ ،ﺑﺪﻳﻦ
ﺟﻬﺖ اﻣﻴﺪوار ﺑﻮده ﻛﻪ از ﺷﺮك ﺑﺮﮔﺮدد و ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪا ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و اﻳﻤﺎن ﺑﻴﺎورد ،و وﻗﺘﻰ
ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﺪاوت ﺑﺎ ﺧﺪا در دﻟﺶ رﺳــﻮخ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ از اﻳﻤﺎﻧﺶ ﻣﺄﻳﻮس
ﺷـــﺪ ،از او ﺑﻴــﺰارى ﺟﺴـﺖ.
ﺟﻮاز ﻣﻮدت ﺑﺎ ﻛﻔﺎر ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺎرب

ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﻓﺘﺢ ﻣﻜﻪ و اﻳﺠﺎد ﻣﻮدت ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم آن ﺳﺮزﻣﻴﻦ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﻣﻬﺎﺟﺮ ،ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ:
ـ »خدا با اين فرمانــش كه فرمود دشمن من و دشمن خود را دوست مگ ﺮيد ،نخواسته
است شما را از احسان و معاملــه به عدل با آنهــا كه با شما در دين قتــال نكردند ،و
از ديارتــان اخراج نكردند ،نﻬ كــردﻩ باشد ،براى اين كه احســان به چنيــن كفار خــود
عدال است از شما ،و خداونــد عدالتمــداران را دوسـت مىدارد!«
ﺳﭙﺲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻛﻪ:
ـ »ت ا از دوس كسانى نﻬ كردﻩ كه با شما سر جنگ دارند ،و ت ا بر سر مسئله دين
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با شما جنگيدند ،و شما را از ديارتان ب ﺮون كردند ،و در ب ﺮون كردنتان پشت به
پشت هم دادند،
خــدا شمــا را از اين كه آنــان را دوســت بداريــد ،ــى فرمــودﻩ اســت،
و هر كه دوستشــان بـدارد ،ستمكار است ،و ستمكــار حقيقى هم هم نهـا هستند!«
) ٨و  / ٩ممتحنه(
در رواﻳـﺎت اﺳﻼﻣــﻰ از ﺣﻀﺮت اﻣــﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻــﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﻘـﻞ ﺷـﺪه
ﻛــﻪ ﻓـﺮﻣﻮد:
ـ از ﻣﺤﻜﻢﺗﺮﻳﻦ دﺳﺖآوﻳﺰﻫﺎى اﻳﻤﺎن ﻳﻜﻰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪا و در راه او
دوﺳﺘــﻰ ﻛﻨــﻰ ،و در راه او دﺷﻤﻨــﻰ ﻛﻨﻰ ،و در راه او ﻋﻄــﺎ ﻛﻨﻰ ،و در راه او از ﻋﻄﺎ
درﻳﻎ ﻧﻤﺎﻳﻰ!
ﺷﺮح ﺧﺒﺮرﺳﺎﻧﻰ ﻓﺘﺢ ﻣﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ

در ﺗﻔﺴﻴــﺮ ﻗﻤــﻰ ﮔﻔﺘﻪ :آﻳﻪ ﻣــﻮرد ﺑﺤــﺚ در ﺷﺄن »ﺣﺎﻃﺐﺑﻦ اﺑــﻰ ﺑﻠﺘﻌﻪ«
ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫـﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻟﻔــﻆ آﻳﻪ ﻋﺎم اﺳــﺖ و ﻟﻜﻦ ﻣﻌﻨــﻰ آن ﺧﺎص ﺑﻪ اﻳﻦ
ﺷﺨﺺ اﺳﺖ.
داﺳﺘﺎن از اﻳﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﻃﺐ در ﻣﻜﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻫﺠﺮت ﻛﺮد
در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ زﻧﺶ و ﺧﺎﻧﻮادهاش در ﻣﻜﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﻛﻔﺎر ﻗﺮﻳﺶ ﺗﺮس آن را
داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻟﺸﻜﺮ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ آﻧﺎن ﺑﺘﺎزد ﻻﺟﺮم ﻧﺰد زن ﺣﺎﻃﺐ رﻓﺘﻪ
و از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺎﻣﻪاى ﺑﻪ ﺣﺎﻃﺐ ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ و از وى ﺧﺒﺮ ﻣﺤﻤﺪ
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ را ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ﻛﻪ آﻳﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ دارد ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻣﻜﻪ ﺟﻨﮓ ﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ؟
ﺧﺎﻧﻮاده ﺣﺎﻃــﺐ ﻧﺎﻣﻪاى ﺑﻪ او ﻧﻮﺷﺘﻨــﺪ و ﺟﻮﻳﺎى وﺿﻊ ﺷﺪﻧﺪ .او در ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻮﺷﺖ
ﻛﻪ آرى رﺳــﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻨﺎﻳﻰ دارد و ﻧﺎﻣـﻪ را ﺑﻪ دﺳــﺖ زﻧﻰ ﺑﻪ ﻧﺎم
ﺻﻔﻴــﻪ داد و او ﻧﺎﻣﻪ را در ﻻى ﮔﻴﺴﻮان ﺧﻮد ﭘﻨﻬﺎن ﻛﺮد و ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد .در ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻴﻦ
ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﻧﺎزل ﺷﺪ و رﺳﻮل ﺧــﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ را از ﻣﺎﺟــﺮا ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﻛﺮد.
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ اﻣﻴﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم و زﺑﻴﺮ ﺑﻦ ﻋﻮام را ﺑﻪ
ﻃﻠﺐ آن زن ﻓﺮﺳﺘﺎد .اﻳﻦ دو ﺗﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ او رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .اﻣﻴﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﭘﺮﺳﻴﺪ :ﻧﺎﻣﻪ
ﻛﺠﺎﺳﺖ؟ ﺻﻔﻴﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد ﻣﻦ ﭼﻴﺰى ﻧﻴﺴﺖ .ﺣﻀﺮت و زﺑﻴﺮ زن را ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻛﺮدﻧﺪ و ﭼﻴﺰى
ﻫﻤﺮاه او ﻧﻴﺎﻓﺘﻨﺪ .زﺑﻴﺮ ﮔﻔﺖ :ﺣﺎل ﻛﻪ ﭼﻴﺰى ﻧﻴﺎﻓﺘﻴﻢ ﺑﺮﮔﺮدﻳﻢ .اﻣﻴﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺎ دروغ ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﻫﻢ ﺑﻪ آن ﺟﻨﺎب دروغ ﻧﮕﻔﺘﻪ ،و او
ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ دروغ ﻧﻤﻰﺑﻨﺪﻧﺪ ،و ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا دروغ ﻧﻤﻰﺑﻨﺪﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ
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اى زن! ﻳﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﻪ را در ﻣﻰآورى و ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻰدﻫﻰ ،و ﻳﺎ ﺳﺮ ﺑﺮﻳﺪهات را ﻧﺰد
رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﻰﺑﺮم! ﺻﻔﻴﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ از ﻣﻦ دور ﺷﻮﻳﺪ ﺗﺎ در آورم .آن ﮔﺎه ﻧﺎﻣﻪ را از ﻻى
ﮔﻴﺴﻮاﻧﺶ در آورد و اﻣﻴﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ را ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ آورد.
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ از ﺣﺎﻃﺐ ﭘﺮﺳﻴﺪ :اﻳﻦ ﭼﻪ ﻛﺎرى اﺳﺖ؟ ﺣﺎﻃﺐ ﻋﺮﺿﻪ
داﺷﺖ :ﻳﺎ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﻳﻦ ﻛﺎر را از ﺳﺮ ﻧﻔﺎق ﻧﻜﺮدم ،و ﭼﻴﺰى ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﻧﺪادم ،و ﻣﻦ ﺷﻬﺎدت ﻣﻰدﻫﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺟﺰ ﺧﺪا ﻣﻌﺒﻮدى ﻧﻴﺴﺖ و اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﻮ رﺳﻮل ﺑﺮ ﺣﻖ
اوﻳﻰ ،و ﻟﻜﻦ اﻫﻞ و ﻋﻴﺎﻟﻢ از ﻣﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺮﻳﺶ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺧﻮش رﻓﺘﺎرى ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و
ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻢ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺎﺷﺮت آﻧﺎن را ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺘﻰ ﺗﻼﻓﻰ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻢ .ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ
ﺳﺨﻨـﺎن ﺣﺎﻃﺐ ،ﺧـﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳـﻦ آﻳـﻪ را ﻓـﺮﺳﺘـﺎد ﻛـﻪ:
ـ »اى كسانى كــه ايمان آوردﻩايـد!
دشمن من و دشمــن خودتــان را به دوستــى مگ ﺮيد!
ّ
َ ُ َ
َ ...والل ُـه ِبما ت ْع َملـون َبص ٌﺮ ـ
خداوند به آن چه مىكنيد ناظر و بيناست!« ) ١تا  / ٣ممتحنه(
ﺑﺸﺎرت ﻓﺘﺢ ﻣﻜﻪ و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻋﺪاوتﻫﺎ

ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را از دوﺳﺘﻰ ﻛﻔﺎر ﻣﻨﻊ ﻓﺮﻣﻮد ،و اﺳﺘﻮارى اﻳﻦ
ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ را ﺑﻪ اﺳﺘﻮارى ﺑﺮاﺋﺖ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﻠّﻪ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم و ﻳﺎراﻧﺶ از ﻗﻮم ﻛﺎﻓﺮ ﺧﻮد
ﻣﺜﺎل زد ،آن ﮔﺎه ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺎزهاى را ﻣﻄﺮح ﻓﺮﻣﻮده و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﺑﻪ آﺛﺎر ﻓﺘﺢ ﻣﻜﻪ ﺑﺸﺎرت داد و
ﻓﺮﻣﻮد:
ـ » اميد است خداوند ب ن شما مؤمن ن و آنهايى كه دشمنشان داشتيد مودت
برقرار كند!« )/٧ممتحنه(
ﻣﻔﻬﻮم آﻳﻪ اﻳﻦاﺳﺖﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻔﺎر را ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺳﻼم ﻛﻨﺪ ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻛﻪ در
ﻓﺘﺢ ﻣﻜﻪ ﻣﻮﻓﻘﺸﺎنﻛﺮد .ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ وﻗﺘﻰ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪﻧﺪ آن دﺷﻤﻨﻰ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﻮدت
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎدر ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﺎر اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ آﻣﺮزﮔﺎر ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮﻳﺶ و
رﺣﻴﻢ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ،در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد ﺗﻮﺑﻪ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﺳﻼم در آﻳﻨﺪ،
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ از ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎﻳﺸﺎن ﻣﻰﮔﺬرد .ﭘﺲ ﺑﺮ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺧﺪا اﻳﻦ اﻣﻴﺪ را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗــﺪرت و ﻣﻐﻔـﺮت و رﺣﻤـﺖ ﺧﻮد اﻳﻦ دﺷﻤﻨﻰ را ﻣﺒﺪل ﺑﻪ
)(1
دوﺳﺘﻰ و ﺑﺮادرى ﻛﻨﺪ!
 1اﻟﻤﻴﺰان ج ،38 :ص.106 :

(«) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص
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ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ

ﻓﺘـــﺢ ﻣـﻜـﻪ
(  اﻟﻔﺘﻮﺣﺎت) اُم

ﭘـﺎﻳـﺎن ﺳﻠﻄﻪ ﻛﻔﺮ و ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪن ﻣﺮدم ﻣﻜﻪ
ّ ْ َ َ
َْْ
«!...ص ُر الل ِـه َو الفت ُح
» ِاذا جــاء ن
،» وقتـى نصرت و فتـح از ناحيه خدا برسد
( نصر/ ٣  تا١) «!و ببي كه مردم گروﻩ گروﻩ به دين اسالم درمىآيند
 و ﻗﺒﻞ از ﻓﺘﺢ ﻣﻜﻪ ﻧﺎزل، و ﺑﻌﺪ از ﻧﺰول ﺳﻮره ﻓﺘﺢ،اﻳﻦ ﺳﻮره ﺑﻌﺪ از ﺻﻠﺢ ﺣﺪﻳﺒﻴﻪ
 و، ﺧﺪاى ﻣﺘﻌﺎل رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﻰاش را وﻋﺪه ﻓﺘﺢ و ﻳﺎرى ﻣﻰدﻫﺪ، در اﻳﻦ ﺳﻮره.ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ زودى آن ﺟﻨﺎب ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﮔﺮوه ﮔﺮوه داﺧﻞ اﺳﻼم
 ﺧﺪا را ﺗﺴﺒﻴﺢ ﻛﻨﺪ و، دﺳﺘﻮرش ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﺮاﻧﻪ اﻳﻦ ﻳﺎرى و ﻓﺘﺢ ﺧﺪاﻳﻰ.ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ
ﺣﻤﺪ ﮔﻮﻳﺪ و اﺳﺘﻐﻔﺎر ﻧﻤﺎﻳﺪ! ﺳﻮره ﻧﺼﺮ از ﻣﮋدهﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺧﻮد
. و ﻧﻴﺰ از ﻣﻼﺣﻢ و ﺧﺒﺮﻫﺎى ﻏﻴﺒﻰ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﺳﺖ،داده اﺳﺖ
 ام،ﻓﺘﺢ ﻣﻜﻪ در ﺣﻴﺎت رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ و در ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻪ ﻓﺘﻮﺣﺎت
. و ﻧﺼﺮت روﺷﻨﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻨﻴﺎن ﺷﺮك را در ﺟﺰﻳﺮةاﻟﻌﺮب رﻳﺸﻪﻛﻦ ﺳﺎﺧﺖ،اﻟﻔﺘﻮﺣﺎت
:آﻳﺎت ﭼﻨﻴﻦ آﻏﺎز ﻣﻰﺷﻮد
،ـ »وق نصرت و فتح از ناحيه خدا برسد
،و ببي كه مردم گروﻩ گروﻩ به دين اسالم در مىآيند
،به شكرانه آن پروردگارت را حمد و تسبيح گوى
،و درخواست بخشش و استغفار كن
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به ياد آر كه او بسيار به ياد بندﻩ خويش است،
و توبهها را مىپذيرد!«
ّ ََ
ْ
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺒﻼً در ﺳﻮره ﻓﺘﺢ ،ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﻰ ﺧﻮد را وﻋﺪه داده ﺑﻮد ﻛﻪ ـ ِانا فتحنا
َ َْ
ل َك فتحا ُمبينا ـ و ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺮاى ﺗﻮ ﻓﺘﺤﻰ روﺷﻦ ﻣﻘﺮر ﻛﺮدﻳﻢ ،ﺗﺎ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاى
ﻧﺼﺮﺗﻰ ﮔﺮاﻧﻘﺪر و ﻛﻮﺑﻨﺪه ،ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد ،ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﻴﻦ ﻓﺘﺢ و ﻧﺼﺮ ﻋﺰﻳﺰ ﻣﻜﻪ ﺑﻮد ،ﭼﻮن ﺗﻨﻬﺎ
ﻓﺘﺤﻰ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳـﻮره ﻓﺘـﺢ و ﺻﻠﺢ و ﻓﺘﺢ ﺣﺪﻳﺒﻴﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﺎن ﻓﺘﺢ ﻣﻜﻪ اﺳﺖ ،ﻛﻪ دو
ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﺻﻠﺢ ﺣﺪﻳﺒﻴﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد.
ﻣﻨﻈﻮر از داﺧﻞ ﺷﺪن اﺷﺨﺎص ﺑﻪ دﻳﻦ ﺧﺪا ،ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﻮاج ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺟﻤﺎﻋﺘﻰ ﺑﻌﺪ از ﺟﻤﺎﻋﺘﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ اﺳﻼم در آﻳﻨﺪ .ﻣﺮاد ﺑﻪ دﻳﻦ اﻟﻠّﻪ ﻫﻤﺎن اﺳﻼم اﺳﺖ ،ﭼﻮن
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ در آﻳﻪ  19ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده ﻛﻪ:
ﱠ ّ َ َْ ّ
الله ِالا ْس ُ
الم!«
ـ» ِان الدين ِعند ِ
ـ و ﺧﺪا ﻏﻴﺮ اﺳﻼم را دﻳﻦ ﻧﻤﻰداﻧﺪ!
از آنﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺼﺮت و ﻓﺘﺢ اذﻻل ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮك و اﻋﺰاز ﺗﻮﺣﻴﺪ
اﺳــﺖ ،و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻧﺼﺮت و ﻓﺘﺢ اﺑﻄﺎل ﺑﺎﻃﻞ و اﺣﻘﺎق ﺣﻖ ﺑﻮد ،ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد ﻛﻪ
از ﺟﻬﺖ اول ﺳﺨــﻦ از ﺗﺴﺒﻴﺢ و ﺗﻨﺰﻳﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮود ،و از ﺟﻬﺖ دوم ﻛﻪ ـ ﻧﻌﻤﺖ
ﺑﺰرﮔﻰ اﺳﺖ ـ ﺳﺨﻦ از ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎى او ﺑﺮود ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ آن ﺟﻨﺎب دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ
ﺧــﺪا را ﺑﺎ ﺣﻤــﺪ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﮔﻮﻳـﺪ!

ﻧﺰول آﺧﺮﻳﻦ ﺳﻮره ﻗﺮآن و رﺣﻠﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ
در رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻰ ،در ﻣﺠﻤـﻊ اﻟﺒﻴﺎن ،از ﻣﻘـﺎﺗﻞ رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ:
وﻗﺘﻰ ﺳﻮره ﻧﺼﺮ ﻧﺎزل ﺷﺪ و رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ آن را ﺑﺮاى اﺻﺤﺎﺑﺶ
ﻗﺮاﺋﺖ ﻛﺮد ،اﺻﺤﺎب ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﮔﺸﺘﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﮋده دادﻧﺪ ،وﻟﻰ وﻗﺘﻰ ﻋﺒﺎس آن
را ﺷﻨﻴﺪ ﮔﺮﻳﻪ ﻛﺮد .رﺳﻮلﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﭘﺮﺳﻴﺪ :ﻋﻤﻮ ﭼﺮا ﮔﺮﻳﻪ ﻣﻰﻛﻨﻰ؟ ﻋﺮﺿﻪ
داﺷﺖ:
ـ ﻣﻦ ﺧﻴﺎل ﻣﻰﻛﻨﻢ اﻳﻦ ﺳﻮره ﺧﺒﺮ ﻣﺮگ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﻰدﻫﺪ ،ﻳﺎ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ!
ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد :ـ ﺑﻠﻪ اﻳﻦ ﺳﻮره ﻫﻤﺎن را ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻮ ﻓﻬﻤﻴﺪى!
رﺳــﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻴﺶ از دو ﺳﺎل ﺑﻌــﺪ از ﻧﺰول اﻳــﻦ ﺳﻮره
زﻧﺪﮔــﻰ ﻧﻜﺮد ،و از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ دﻳﮕﺮ ﻛﺴـﻰ او را ﺧﻨـﺪان و ﺧﻮﺷﺤـﺎل ﻧﺪﻳـﺪ.
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ در ﻋﺪهاى از رواﻳﺎت ﺑﺎ ﻋﺒﺎراﺗﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﻌﻀﻰ در وﺟﻪ
دﻻﻟﺖ ﺳﻮره ﺑﺮ ﺧﺒﺮ ﻣﺮگ آن ﺟﻨﺎب ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻮره دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ از اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻻت ﺧﻮد ﻓﺎرغ ﺷﺪه و آن ﭼﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻮد اﻧﺠﺎم دﻫﺪ،
اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ،و دوران ﺗـﻼش و ﻣﺠﺎﻫـﺪاﺗﺶ ﺑﻪ ﺳﺮ رﺳﻴـﺪه اﺳﺖ ـ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻛﻤﺎل رﺳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺘﻈـﺮ زواﻟـﺶ ﺑـﻮد! از ام ﺳﻠﻤـﻪ رواﻳﺖ ﺷـﺪه ﻛﻪ ﮔﻔﺖ:
ـ رﺳــﻮل ﺧــﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ در اواﺧــﺮ ﻋﻤــﺮش ﻧﻤﻰاﻳﺴﺘــﺎد و
ﻧﻤﻰﻧﺸﺴﺖ و ﻧﻤﻰآﻣــﺪ و ﻧﻤﻰرﻓﺖ ﻣﮕــﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻔﺖ:
ُ ْ َ ّ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ّ َ َ َُ ُ َ
ـ »سبحانالل ِه و ِبحم ِدﻩ واستغ ِفرالله و ات
وب ِال ْي ِه!«
ﻣﺎ ﻋﻠــﺖ اﻳﻦ ﻣﻌﻨــﺎ را ﭘﺮﺳﻴﺪﻳــﻢ ،ﻓﺮﻣــﻮد :ـ ﻣﻦ ﺑﺪﻳﻦ ﻋﻤــﻞ ﻣﺄﻣﻮر ﺷــﺪهام!
و آنﮔــﺎه اﻳﻦ ﺳـﻮره را ﻣﻰﺧـﻮاﻧﺪ
َ َ ْ ّ َْْ
)(١
ص ُرالل ِه َوالفت ُح !...
ـ ِاذا جاء ن
 1اﻟـﻤﻴـــــــــﺰان ج ،40 :ص.422 :
ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻓﺘﺢ ﻣﻜﻪ
ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﺘﺢ ﻣﻜﻪ رﻳﺸﻪ در ﺻﻠﺢ ﺣﺪﻳﺒﻴﻪ دارد و ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﮋده را ﺑﻪ
ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ داده ﺑﻮد .در ﻣﺠﻤﻊاﻟﺒﻴﺎن ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ:
ﺑﻌﺪ از آنﻛﻪ در ﺳﺎل ﺣﺪﻳﺒﻴﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻗﺮﻳﺶ ﺻﻠﺢ
ﻛﺮد ،ﻳﻜﻰ از ﺷﺮاﻳــﻂ ﺻﻠﺢ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫــﺮ ﻛﺲ و ﻫﺮ ﻗﺒﻴﻠــﻪ ﻋﺮب ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻰﺗﻮاﻧــﺪ
داﺧــﻞ در ﻋﻬﺪ رﺳﻮلاﷲ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺷﻮد ،و ﻫﺮ ﻛﺲ و ﻫﺮ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ
داﺧﻞ در ﻋﻬﺪ ﻗﺮﻳﺶ ﮔﺮدد .ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺧﺰاﻋﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ وﻟﻰ
ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺑﻨﻰﺑﻜﺮ در ﻋﻘﺪ و ﭘﻴﻤﺎن ﻗﺮﻳﺶ در آﻣـﺪ .ﺑﻴﻦ اﻳـﻦ دو ﻗﺒﻴﻠـﻪ از ﻗﺪﻳﻢاﻻﻳــﺎم
ﺷﻜـﺮآب ﺑﻮد.
در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﺟﻨﮕــﻰ ﻣﻴﺎن ﺑﻨﻰﺑﻜﺮ و ﺧﺰاﻋﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و ﻗﺮﻳﺶ ﺑﻨﻰﺑﻜﺮ را ﺑﺎ دادن
ﺳﻼح ﻛﻤﻚ ﻛﺮد وﻟﻰ آﺷﻜــﺎرا ﻛﻤﻚ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻧـﺪاد ،ﺑﺠــﺰ ﺑﻌﻀﻰ اﻓﺮاد از آن ﺟﻤﻠﻪ
»ﻋﻜﺮﻣﻪ ﺑﻦ اﺑﻰﺟﻬـﻞ ،و ﺳﻬﻴـﻞﺑﻦ ﻋﻤــﺮو« ﻛﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ و ﻣﺨﻔﻴﺎﻧــﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺑﻨﻰﺑﻜﺮ
رﻓﺘﻨﺪ.
ﻻﺟﺮم ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﺧﺰاﻋﻰ ﺳﻮار ﺑﺮ ﻣﺮﻛﺐ ﺧﻮد ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻧﺰد رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺷﺘﺎﻓﺖ و اﻳﻦ در ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﺘﺢ ﻣﻜﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ زﺑﺎنﻫﺎ اﻓﺘﺎده
ﺑﻮد ،و رﺳﻮلاﷲ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻴﻦ ﻣــﺮدم ﺑﻮد ﻛﻪ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺳﺎﻟــﻢ در
ﮔﺰارش واﻗﻌــﻪ اﻳﻦ اﺷﻌــﺎر را ﺳﺮود:
ـ ﺑﺎر اﻟﻬـﺎ! ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎش ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﻤــﺪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ اﻃﻼع دادم ،او را ﺑﻪ
ﻛﻤــﻚ ﻃﻠﺒﻴﺪم ،و ﺑﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪﻫﺎى ﻏﻠﻴﻈﻰ ﻛﻪ ﻧﻴﺎﻛﺎن ﻣﺎ ،و ﻧﻴﺎﻛﺎن او ﻣﻘﺪس ﻣﻰﺷﻤﺮدﻧﺪ
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ﺳﻮﮔﻨﺪ دادم ﻛﻪ:
ﻗﺮﻳــﺶ درﺑــﺎرهات ﺧﻠــﻒ وﻋــﺪه ﻛﺮدﻧــﺪ ،و ﻋﻬــﺪ ﻣﺆﻛــﺪ ﺗﻮ را ﻧﻘــﺾ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﻣﺎ را در ﺣﺎل رﻛـﻮع و ﺳﺠﻮد ﻛﺸﺘﻨﺪ!
رﺳـﻮل ﺧـﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻓﺮﻣـﻮد :ـ اى ﻋﻤـﺮو ،ﺑـﺲ اﺳـﺖ!
ﺳﭙﺲ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﺳﻴﻤﻮﻧﻪ رﻓﺖ و ﻓﺮﻣﻮد :آﺑﻰ ﺑﺮاﻳﻢ آﻣﺎده ﺳﺎز!
آن ﮔﺎه ﺷﺮوع ﻛﺮد ﺑﻪ ﻏﺴﻞ و ﺷﺴﺘﺸﻮى ﺧﻮد و ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد:
ـ يــارى نشــوم اگــر بنــى كعــب ـ خـويشـاوندان عمـرو بــن سالـم ـ را يــارى نكنــم!
آن ﮔﺎه از ﺧﺰاﻋﻪ ،ﺑﺪﻳﻞﺑﻦ ورﻗﺎء ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺘﻰ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮد و ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ آﻣﺪﻧﺪ و آنﻫﺎ ﻫﻢ آن ﭼﻪ از ﺑﻨﻰﺑﻜﺮ و ﻗﺮﻳﺶ ﻛﺸﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ
ﻳﺎرى ﻗﺮﻳﺶ از ﺑﻨﻰﺑﻜﺮ را ﺑـﻪ اﻃـﻼع آن ﺣﻀـﺮت رﺳـﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃـﺮف ﻣﻜـﻪ ﺑـﺮﮔﺸﺘﻨﺪ.
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ از ﭘﻴﺶ ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎ ﻣﻰﺑﻴﻨﻢ اﺑﻮﺳﻔﻴﺎن از
ﻃﺮف ﻗﺮﻳﺶ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺷﻤﺎ ﻣﻰآﻳﺪ ﺗﺎ ﭘﻴﻤﺎن ﺻﻠﺢ ﺣﺪﻳﺒﻴﻪ را ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ زودى ﺑﺪﻳﻞﺑﻦ
ورﻗﺎء را در راه ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ .اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﭘﻴﺶ آﻣﺪ ،و ﺑﺪﻳﻞ و ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ
اﺑﻮﺳﻔﻴﺎن را در ﻋﺴﻔــﺎن دﻳﺪﻧﺪ ﻛﻪ از ﻃــﺮف ﻗﺮﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨــﻪ ﻣﻰرود ﺗﺎ ﭘﻴﻤـﺎن را
ﺗﻤﺪﻳــﺪ و ﻣﺤﻜـﻢ ﻛﻨﺪ.
ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ اﺑﻮﺳﻔﻴﺎن ﺑﺪﻳﻞ را دﻳﺪ ﭘﺮﺳﻴﺪ :از ﻛﺠﺎ ﻣﻰآﻳﻰ؟
ﮔﻔﺖ :ـ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ﻛﻨﺎر درﻳﺎ و اﻳﻦ ﺑﻴﺎﺑﺎنﻫﺎى اﻃﺮاف!
ﮔﻔﺖ :ـ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻧﺰد ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺮﻓﺘﻰ؟ ﭘـﺎﺳـﺦ داد :ﻧﻪ!
آنﻫﺎ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻜﻪ رﻫﺴﭙﺎر ﺷﺪ و اﺑﻮﺳﻔﻴﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺎن
ﺧﻮد ﮔﻔــﺖ :اﮔﺮ ﺑﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ ﺣﺘﻤﺎ آذوﻗﻪ ﺷﺘــﺮش را از ﻫﺴﺘﻪ ﺧﺮﻣــﺎ
داده اﺳﺖ .ﺑﺮوﻳﻢ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﺷﺘـﺮش ﻛﺠﺎ ﺧﻮاﺑﻴﺪه ﺑﻮد؟ رﻓﺘﻨﺪ و آنﺟﺎ را ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ و ﭘﺸﻜﻞ ﺷﺘﺮ
ﺑﺪﻳﻞ را ﭘﻴﺪا ﻛﺮدﻧﺪ و ﺷﻜﺎﻓﺘﻨــﺪ و دﻳﺪﻧﺪ ﻫﺴﺘﻪ ﺧﺮﻣﺎ در آن ﻫﺴﺖ .اﺑﻮﺳﻔﻴﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ
ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺪﻳﻞ ﻧﺰد ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد!
اﺑﻮﺳﻔﻴﺎن از آنﺟﺎ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨــﻪ آﻣﺪ و ﻧﺰد رﺳــﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ رﻓـﺖ و
ﻋﺮﺿــﻪ داﺷــﺖ:
ـ اى ﻣﺤﻤﺪ! ﺧﻮن ﻗﻮم و ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪاﻧﺖ را ﺣﻔﻆ ﻛﻦ و ﻗﺮﻳﺶ را ﭘﻨﺎه ﻣﺪه،
و ﻣﺪت ﭘﻴﻤﺎن را ﺗﻤﺪﻳــﺪ ﻛﻦ! رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
ـ آيا عليــه مسلمانــان توطئه كرديد و ن ﺮنــگ به كار برديــد و پيمــان را شكستيد؟!
اﺑﻮﺳﻔﻴﺎن ﮔﻔــﺖ :ﻧﻪ!
ﻓﺮﻣــﻮد :ـ اگر نشكستهايـد ما بر سر پيمان خود هستيم!

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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)در اداﻣﻪ اﻳﻦ داﺳﺘﺎن ﻧﻘﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﺑﻮﺳﻔﻴﺎن ﭘﺲ از ﺑﻴﺮون آﻣﺪن از ﻧﺰد رﺳﻮل
اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﺰد اﺑﻮﺑﻜﺮ و ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب و ام ﺣﺒﻴﺒﻪ ﻫﻤﺴﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ )دﺧﺘﺮ اﺑﻮﺳﻔﻴﺎن( و ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻼم رﻓﺖ و ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ
را ﻛﺮد و ﻫﻴﭻ ﻛﺪام روى ﺣﺮف ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺣﺮﻓﻰ ﻧﺰدﻧﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻧﺰد ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رﻓﺖ و از
او ﭼﺎرهﺟﻮﻳﻰ ﻛﺮد و ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم او را راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺮود در ﻣﺴﺠﺪ و اﻋﻼم ﻛﻨﺪ
ﻛﻪ ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﻗﺮﻳﺶ را در ﭘﻨﺎه ﺧﻮد ﻗﺮار دادم(.
ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم از او ﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻜﻪ ﺑﺮﮔﺮدد .اﺑﻮﺳﻔﻴﺎن ﭘﺮﺳﻴﺪ :اﻳﻦ ﻛﺎر دردى
از ﻣﻦ دوا ﺧـﻮاﻫﺪ ﻛﺮد؟ ﻋﻠـﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮد:
ـ به خدا سوگند گمان ندارم و لكن چارﻩ ديگرى برايت سراغ ندارم!
ﻻﺟﺮم اﺑﻮﺳﻔﻴﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و در ﻣﺴﺠﺪ ﻓﺮﻳﺎد زد:
ـ اﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎس! ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺶ را در ﺟــﻮار ﺧﻮد ﻗﺮار دادم!
آن ﮔــﺎه ﺷﺘﺮش را ﺳــﻮار ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻜــﻪ رﻓﺖ .وﻗﺘﻰ وارد ﺑﺮ ﻗﺮﻳــﺶ ﺷﺪ
ﭘﺮﺳﻴﺪﻧــﺪ ﭼﻪ ﺧﺒﺮ آوردهاى؟ اﺑﻮﺳﻔﻴﺎن ﻗﺼﻪ را ﮔﻔــﺖ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ـ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻋﻠﻰﺑﻦ اﺑﻴﻄﺎﻟﺐ ﻛﺎرى ﺑﺮاﻳﺖ اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﺳﺖ ﺟﺰ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺑﺎزىات ﮔﺮﻓﺘــﻪ و اﻋﻼﻣــﻰ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﻴــﻦ ﻛﺮدى ﻫﻴﭻ ﻓﺎﻳــﺪهاى ﻧﺪارد.
اﺑﻮﺳﻔﻴــﺎن ﮔﻔــﺖ :ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧـﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻋﻠـﻰ ﻣﻨﻈﻮرش ﺑــﺎزى دادن ﻣﻦ ﻧﺒــﻮد
وﻟﻰ ﭼــﺎره دﻳﮕــﺮى ﻧﺪاﺷﺘـﻢ!
ﺷﺮوع ﺣﺮﻛﺖ ﻟﺸﻜﺮ اﺳﻼم ﺑﻪ ﺳﻮى ﻣﻜﻪ

رﺳــﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ دﺳﺘــﻮر داد ﺗﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧــﺎن ﺑﺮاى ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺮدم
ﻣﻜﻪ ﻣﺠﻬﺰ و آﻣـﺎده ﺷـﻮﻧـﺪ .آنﮔﺎه ﻋﺮﺿـﻪ داﺷـﺖ:
ـ بار الها! چشم و گوش قريش را از كار ما بپوشان! و از رسيدن اخبار ما به ايشان
جلـوگ ﺮى فرما ،تا ناگهانى بر سرشان بتـازيم و قريش را در شهرشـان مكه غافلگ ﺮ
سازيم!
)در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻮد ﻛﻪ ﺣﺎﻃﺐﺑﻦ ﺑﻠﺘﻌﻪ ﻧﺎﻣﻪاى ﺑﻪ ﻗﺮﻳﺶ ﻧﻮﺷﺖ و ﺑﻪ دﺳﺖ آن زﻧﻰ
داد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻜﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،وﻟﻰ ﺧﺒﺮ اﻳﻦ ﺧﻴﺎﻧﺖ از آﺳﻤﺎن ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ رﺳﻴﺪ
و ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم را ﻓـﺮﺳﺘـﺎد ﺗـﺎ ﻧﺎﻣـﻪ را از آن زن ﺑﮕﻴـﺮد .داﺳﺘﺎن اﻳـﻦ ﺧﻴﺎﻧﺖ در ﻓﺼﻞ
ﻗﺒﻞ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ(.
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ در اﻳﻦ ﺟﻨﮓ اﺑﺎذر ﻏﻔﺎرى را ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺧﻮد در ﻣﺪﻳﻨﻪ
ﻗﺮار داد .در اﻳﻦ زﻣﺎن ده روز از ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد .رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﺎ ده
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ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻟﺸﻜﺮ از ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﻴﺮون آﻣﺪ و اﻳﻦ در ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ ﻫﺠﺮت ﺑﻮد .از ﻣﻬﺎﺟﺮ و اﻧﺼﺎر
ﺣﺘﻰ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺗﺨﻠﻒ ﻧﻜﺮد.
از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ اﺑﻮﺳﻔﻴﺎن ﺑﻦ ﺣﺎرثﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ )ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮى رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ( ،و ﻋﺒﺪاﻟﻠّــﻪ ﺑﻦ اﻣﻴﻪ ﺑﻦ ﻣﻐﻴﺮه ،در ﺑﻴــﻦ راه در ﻣﺤﻠﻰ ﺑﻪ ﻧــﺎم »ﻧﺒﻴﻖ«
رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ را دﻳﺪﻧــﺪ و اﺟﺎزه ﻣﻼﻗﺎت ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻟﻜﻦ آن ﺟﻨﺎب اﺟﺎزه ﻧﺪاد.
ام ﺳﻠﻤــﻪ ﻫﻤﺴﺮ رﺳﻮل ﺧــﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ در وﺳﺎﻃــﺖ و ﺷﻔﺎﻋــﺖ آن دو
ﻋﺮﺿــﻪ داﺷﺖ :ـ ﻳﺎ رﺳﻮلاﻟﻠّـﻪ! ﻳﻜﻰ از اﻳﻦ دو ﭘﺴﺮ ﻋﻤـﻮى ﺗﻮ ،و دﻳﮕﺮى ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻪ و داﻣﺎد
ﺗﻮﺳﺖ! ﻓﺮﻣﻮد:
ـ مرا با ايشان كارى نيست! اما پسر عمويم هتك حرمتم كردﻩ است .اما پسر عمه و
دامادم همان كﺴ است كه دربارﻩ من در مكه آن سخنان را گفته بود!
وﻗﺘﻰ ﺧﺒﺮ اﻳﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن رﺳﻴﺪ اﺑﻮﺳﻔﻴﺎن ﻛﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﻮاﻧﺪهاى ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺑﻮد،
ﮔﻔﺖ:
ـ ﺑﻪ ﺧﺪا اﮔﺮاﺟﺎزه ﻣﻼﻗﺎﺗﻢ ﻧﺪﻫﺪ دﺳﺖ اﻳﻦ ﻛﻮدك را ﻣﻰﮔﻴﺮم و ﺳﺮ ﺑﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن
ﻣﻰﮔﺬارم و آن ﻗﺪر ﻣﻰروم ﺗﺎ از ﮔﺮﺳﻨﮕـﻰ و ﺗﺸﻨﮕـﻰ ﺑﻤﻴﺮم!
اﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ رﺳﻴﺪ ﺣﻀﺮت دﻟﺶ ﺳﻮﺧﺖ و اﺟﺎزه
ﻣﻼﻗﺎﺗﺸﺎن داد .ﻫﺮ دو ﺑﻪ دﻳﺪار آن ﺟﻨﺎب ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ و اﺳﻼم آوردﻧﺪ.
ﻟﺸﻜﺮ اﺳﻼم در ﺣﻮﻣﻪ ﻣﻜﻪ

ﱠ
ﭼﻮن رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ در » َم ﱡرالظهران« ﺑﺎر اﻧﺪاﺧﺖ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﻞ
ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻜﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺮدم ﻣﻜﻪ از ﺣﺮﻛﺖ آن ﺟﻨﺎب ﺑﻪ ﻛﻠﻰ ﺑﻰﺧﺒﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .در آن ﺷﺐ
اﺑﻮﺳﻔﻴﺎنﺑﻦ ﺣﺮب و ﺣﻜﻴﻢﺑﻦ ﺣﺰام و ﺑﺪﻳﻞﺑﻦ ورﻗﺎء از ﻣﻜﻪ ﺑﻴﺮون آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﺒﺮى ﻛﺴـﺐ
ﻛﻨﻨﺪ.
از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ،ﻋﺒﺎس ﻋﻤﻮى ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ )ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻮادار ﻗﺮﻳﺶ ﺑﻮد (،ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﻰﮔﻔﺖ:
ﭘﻨﺎه ﺑﺮ ﺧﺪا ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ داد ﻗﺮﻳﺶ ﺑﺮﺳﺪ ،ﻛﻪ دﺷﻤﻨﺶ ﺗﺎ ﭘﺸﺖ ﻛﻮهﻫﺎى ﻣﻜﻪ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ و
ﻛﺴــﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺧﺒﺮى ﺑﺪﻫــﺪ! ﺑﻪ ﺧﺪا اﮔﺮ رﺳــﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن
ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺮﻳﺶ ﺑﺘﺎزد و ﺑﺎ ﺷﻤﺸﻴﺮ واردﻣﻜﻪ ﺷﻮد ،ﻗﺮﻳﺶ ﺗﺎ آﺧﺮ دﻫﺮ ﻧﺎﺑﻮدﻣﻰﺷﻮد!
اﻳﻦﺑﻰﻗﺮارى وادارش ﻛﺮدﻛﻪ ﻫﻤﺎنﺷﺐ ،ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺘﺮ رﺳﻮلﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ
ﺳﻮار ﺷﺪه و ﺑﻪ راه اﻓﺘﺪ .ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﻰﮔﻔﺖ:
ـ ﺑﺮوم در ﻻﺑﻪﻻى درﺧﺖﻫﺎى اراك اﻗﻼً ﺑﻪ ﻫﻴﺰمﻛﺸﻰ ﺑﺮﺧﻮرم و ﻳﺎ داﻣﺪارى را
ﺑﺒﻴﻨﻢ ،و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ از ﺳﻔﺮ ﻣﻰرﺳﺪ و ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻜﻪ ﻣﻰرود ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﺎﻳﻢ ،و ﺑﻪ او
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ﺑﮕﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﺮﻳﺶ ﺧﺒﺮ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻟﺸﻜﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺗﺎ ﻛﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ،
ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ اﻟﺘﻤﺎس ﻛﻨﻨﺪ و اﻣﺎن ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺎ آن ﺣﻀﺮت از رﻳﺨﺘﻦ ﺧﻮﻧﺸﺎن ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﻛﻨﺪ.
از اﻳــﻦﺟــــﺎ ﻣﻄﻠــﺐ را از ﻗــﻮل ﻋﺒــﺎس ﻣــﻰﺧـــﻮاﻧﻴــﻢ:
ـ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ! در ﻻﺑﻼى درﺧﺘﺎن اراك دور ﻣﻰزدم ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﺑﺮﺧﻮرم
ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺻﺪاﻳﻰ ﺷﻨﻴﺪم ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺻﺒﺤﺖ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ .ﺧﻮب ﮔﻮش دادم ﺻﺎﺣﺒﺎن
ﺻﺪا را ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ .اﺑﻮﺳﻔﻴﺎن ﻣﻰﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻫﻴﭻ ﺷﺒﻰ در ﻫﻤﻪ ﻋﻤﺮم ﭼﻨﻴﻦ آﺗﺸﻰ
را ﻧﺪﻳﺪهام! ﺑﺪﻳﻞ در ﭘﺎﺳﺨﺶ ﻣﻰﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﻳﻦ آﺗﺶﻫﺎ از ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺧﺰاﻋﻪ ﺑﺎﺷﺪ!
اﺑﻮﺳﻔﻴــﺎن ﻣﻰﮔﻔﺖ :ـ ﺧﺰاﻋﻪ ﭘﺴﺖﺗــﺮ از اﻳﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﻴـﻦ ﻟﺸﻜـﺮى اﻧﺒــﻮه ﻓﺮاﻫــﻢ
آورﻧﺪ!
ﻣﻦ ﺻــﺪاى او را ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ و ﺻﺪا زدم :اى اﺑﺎ ﺣﻨﻈﻠــﻪ! ـ اﺑﻰﺳﻔﻴــﺎن ـ او ﺗﺎ
ﺻﺪاﻳــﻢ را ﺷﻨﻴﺪ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﮔﻔــﺖ :ـ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺗﻮﻳﻰ؟ ﮔﻔﺘــﻢ آرى! ﮔﻔﺖ :ﻟﺒﻴــﻚ ﭘﺪر و
ﻣــﺎدرم ﻓﺪاى ﺗﻮ ﺑﺎد! ﭼﻪ ﺧﺒــﺮ آوردهاى؟ ﮔﻔﺘــﻢ :اﻳﻨﻚ رﺳﻮل ﺧﺪاﺳــﺖ ﺑﺎ ﻟﺸﻜــﺮى
آﻣﺪه ﻛﻪ ﺷﻤﺎ را ﺗﺎب ﻣﻘﺎوﻣــﺖ آن ﻧﻴﺴﺖ ،ده ﻫــﺰار ﻧﻔﺮ از ﻣﺴﻠﻤﻴـﻦ اﺳﺖ!
ﭘﺮﺳﻴــﺪ :ﭘﺲ ﻣﻰﮔﻮﻳﻰ ﭼﻪ ﻛﻨﻢ؟ ﮔﻔﺘــﻢ :ﺗﺮك ﻣﻦ ﺳﻮار ﺷﻮ ﺗﺎ ﻧﺰد آن ﺟﻨﺎب
ﺑﺮوﻳﻢ و از ﺣﻀﺮﺗﺶ ﺑﺮاﻳﺖ اﻣﺎن ﺑﺨﻮاﻫﻢ! ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴــﻢ اﮔﺮ آن ﺟﻨﺎب ﺑﺮ ﺗﻮ دﺳــﺖ ﻳﺎﺑــﺪ
ﮔﺮدﻧﺖ را ﻣﻰزﻧﺪ! اﺑﻮﺳﻔﻴﺎن ﺑﺮ ﺗﺮك ﻣﻦ و ﭘﺸﺖ ﺳﺮم ﺳﻮار ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺷﺘﺎب اﺳﺘﺮ را ﺑﻪ ﻃﺮف
رﺳﻮلﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ راﻧﺪم .از ﻫﺮاﺟﺎﻗﻰ و آﺗﺸﻰ رد ﻣﻰﺷﺪﻳﻢﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ:
ـ اﻳﻦ ﻋﻤﻮى رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ اﺳﺖ و ﺳﻮار ﺑﺮ اﺳﺘﺮ آن ﺟﻨﺎب اﺳﺖ.
ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر ﺗﺎ ﺑﻪ آﺗﺶ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب رﺳﻴﺪﻳﻢ و ﻋﻤـﺮ ﺻﺪا زد:
ـ اى اﺑﻮﺳﻔﻴﺎن! ﺣﻤﺪ ﺧﺪاى را ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﺗﻮ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻬﺪ و ﭘﻴﻤﺎﻧﻰ
در ﺑﻴﻦ ﻧﺪارﻳﻢ!
ﻋﻤﺮ آن ﮔﺎه ﺑﻪ ﻋﺠﻠﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ دوﻳﺪ .ﻣﻦ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﺮ را
ﺑﻪ ﺷﺘﺎب راﻧﺪم ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻋﻤﺮ و اﺳﺘﺮ ﻣﻦ ﺟﻠﻮ درب ﻗﺒﻪ راه را ﺑﺮ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺴﺘﻨﺪ ،و
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻋﻤﺮ زودﺗﺮ داﺧــﻞ ﺷﺪ آن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻳﻚ ﭘﻴﺎده ﻛﻨﺪرو از ﺳﻮاره ﻛﻨﺪروﺗﺮ ﺟﻠﻮ ﺑﺰﻧﺪ.
ﻋﻤﺮ ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺖ:
ـ ﻳﺎ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ! اﻳﻦ اﺑﻮﺳﻔﻴﺎن دﺷﻤﻦ ﺧﺪاﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺎ را ﺑﺮ او ﻣﺴﻠﻂ
ﻛﺮده اﺳﺖ ،و اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻋﻬﺪى و ﭘﻴﻤﺎﻧﻰ ﻫﻢ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ ،اﺟﺎزه ﺑﺪه ﺗﺎ ﮔﺮدﻧﺶ را
ﺑﺰﻧﻢ! ﻣﻦ ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻢ:
ـ ﻳﺎ رﺳﻮلاﻟﻠّﻪ! ﻣﻦ او را ﭘﻨﺎه دادهام!
آن ﮔﺎه ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺴﺘﻢ و ﺳﺮ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ را ﺑﻪ رﺳﻢ اﻟﺘﻤﺎس
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ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻢ :ـ ﺑﻪ ﺧــﺪا ﺳﻮﮔﻨــﺪ ،ﻛﺴﻰ ﻏﻴــﺮ از ﻣﻦ اﻣــﺮوز درﺑﺎره او ﺳﺨــﻦ
ﻧﮕﻮﻳﺪ! وﻟـﻰ ﻋﻤـﺮ اﺻـﺮار ﻣـﻰورزﻳـﺪ .ﺑـﻪ او ﮔﻔﺘـﻢ:
ـ اى ﻋﻤﺮ آرام ﺑﮕﻴــﺮ! درﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺮد ﭼﻨﻴﻦ و ﭼﻨﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ ،وﻟﻰ
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ از آل ﻋﺒﺪ ﻣﻨﺎف اﺳـﺖ ،ﻧﻪ از ﻋﺪىﺑﻦ ﻛﻌـﺐ )دودﻣﺎن ﺗــﻮ (،و اﮔــﺮ
از دودﻣﺎن ﺗﻮ ﺑﻮد ﻣﻦ وﺳﺎﻃﺘﺶ را ﻧﻤﻰﻛــﺮدم .ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ:
ـ اى ﻋﺒﺎس ،ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻴﺎ ،اﺳﻼم آوردن ﺗﻮ آن روز ﻛﻪ اﺳﻼم آوردى ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ ﺑﻮد
ﺑﺮاى ﻣﻦ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﭘﺪرم ﺧﻄﺎب اﺳﻼم ﺑﻴﺎورد! )ﻣﻰﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮕﻮﻳﺪ :ﺗﻌﺼﺐ
دودﻣﺎﻧﻰ در ﻛﺎر ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت اﻳﻦ ﻛﻪ از اﺳﻼم ﺗﻮ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪم ﺑﻴﺶ از آن
ﻛﻪ ﭘﺪرم ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﻰﺷﺪ ،اﮔﺮ ﻣﻰﺷﺪ(.
در اﻳﻦﺟﺎ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻮﻳﺶ ﻋﺒﺎس ﻓﺮﻣﻮد:
ً
ـ فعال برو ،او را امان داديم ،و فردا صبح نزد من بياور!
اﺳﻼم آوردن اﺑﻮﺳﻔﻴﺎن

ﺻﺒﺢ زود ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﻛﺲ دﻳﮕﺮ او را ﻧﺰد رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﺮدم ،ﻫﻤﻴﻦ
ﻛﻪ او را دﻳﺪ ﻓـﺮﻣـﻮد :ـ واى بـر تـو اى ابـاسفـيـان!
ّ
آيا هنوز وقت آن نشدﻩ كه بفهم جز الله معبودى نيست؟!
اﺑﻮﺳﻔﻴﺎن ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺖ:
ـ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﻓﺪاى ﺗﻮ ﺑﺎد! ﻛﻪ ﭼﻪ ﻗﺪر ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ رﺣﻤﻰ ،و ﭼﻪ ﻗﺪر ﻛﺮﻳﻢ و رﺣﻴﻢ و
ﺣﻠﻴﻤﻰ! ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﮔﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻰدادم ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﺪاى دﻳﮕﺮى ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ
آن ﺧﺪا در ﺟﻨــﮓ ﺑﺪر و روز اﺣﺪ ﻳــﺎرىام ﻣﻰﻛﺮد! رﺳــﻮلاﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻓﺮﻣـﻮد:
ـ واى بر تو اى اباسفيان! آيا وقت آن نشدﻩ كه بفهم من فرستادﻩ خداىتعا ى هستم!
ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺖ :ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﻓﺪاﻳﺖ ﺷﻮد ،در اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﻨﻮز ﺷﻜﻰ در دﻟﻢ ﻫﺴﺖ!
ﻋﺒــﺎس ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﻛـﻪ ﺑــﻪ او ﮔﻔﺘــﻢ:
ـ واى ﺑﺮ ﺗﻮ! ﺷﻬﺎدت ﺑﺪه ﺑﻪ ﺣﻖ ،ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﺮدﻧﺖ را ﺑﺰﻧﻨﺪ!
اﺑﻮﺳﻔﻴﺎن ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺷﻬﺎدت داد!
رژه ﻟﺸﻜﺮ اﺳﻼم ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﻣﻜﻪ

در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻓﺮﻣﻮد :اى ﻋﺒﺎس ﺑﺮﮔﺮد ،و او را در
ﺗﻨﮕﻪ دره ﻧﮕﻬﺪار ﺗﺎ ﻟﺸﻜﺮ ﺧﺪا از ﭘﻴﺶ روى او ﺑﮕـﺬرد ،و او ﻗﺪرت ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ را ﺑﺒﻴﻨﺪ!
ﻣﻦ او را ﻧﺰدﻳﻚ دﻣﺎﻏﻪ ﻛﻮه و ﺗﻨﮓﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ دره ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻢ ،و ﻟﺸﻜﺮﻳﺎن اﺳﻼم

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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ﻗﺒﻴﻠﻪ ﻗﺒﻴﻠﻪ رد ﻣﻰﺷﺪ ،و او ﻣﻰﭘﺮﺳﻴﺪ :اﻳﻦﻫﺎ ﻛﻴﺎﻧﻨﺪ؟ و ﻣﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻰدادم و ﻣﻰﮔﻔﺘﻢ ﻣﺜ ً
ﻼ
اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻠﻪ اﺳﻠﻢ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺟﻬﻴﻨﻪ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻓﻼن اﺳﺖ ،ﺗﺎ در آﺧﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ در ﻛﺘﻴﺒﻪاى ﺧﻀﺮاء از ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ و اﻧﺼﺎر ﻋﺒﻮر ﻓﺮﻣﻮد ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻧﻔﺮات
ﻛﺘﺒﻴﻪ آن ﭼﻨﺎن ﻏﺮق آﻫـﻦ ﺷﺪه ﺑـﻮدﻧﺪ ﻛـﻪ ﺟﺰ ﺣﺪﻗـﻪ ﭼﺸﻢ از اﻳﺸﺎن ﭘﻴﺪا ﻧﺒﻮد!
اﺑـﻮﺳﻔﻴـﺎن ﭘﺮﺳﻴـﺪ :اﻳﻦﻫﺎ ﻛﻴـﺎﻧﻨﺪ اى اﺑـﺎاﻟـﻔـﻀـﻞ؟ ﮔﻔـﺘـﻢ:
ـ اﻳﻦ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ و اﻧﺼﺎر در ﺣﺮﻛﺖ اﺳﺖ!
اﺑﻮﺳﻔﻴﺎن ﮔﻔﺖ:
ـ اى اﺑﺎاﻟﻔﻀـﻞ ،ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺮادرزادهات ﻋﻈﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ! ﮔﻔﺘﻢ:
ـ واى ﺑﺮ ﺗــﻮ! اﻳﻦ ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﭘﺎدﺷﺎﻫــﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜــﻪ اﻳﻦ ﻧﺒﻮت اﺳــﺖ!
ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﻪ ،ﺣﺎﻻ ﻛﻪ ﭼﻨﻴــﻦ اﺳــﺖ!
)ﻣﻌﻨﺎى ﻋﺒــﺎرت اﺑﻮﺳﻔﻴﺎن اﻳﻦ ﺑــﻮد ﻛﻪ ﺣﺎﻻ ﻛﻪ زور اﺳــﺖ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﻰﮔﻮﻳﻢ ﻧﺒــﻮت اﺳﺖ،
وﮔﺮﻧﻪ ﺧــﻮدم ﺑـﻪ آن اﻳﻤـــﺎن ﻧﺪارم!(
ﺷﺮح ورود ﻟﺸﻜﺮﻳﺎن اﺳﻼم ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﻜﻪ

ﺣﻜﻴﻢﺑﻦ ﺣﺰام و ﺑﺪﻳﻞﺑﻦ ورﻗﺎء ﻧﺰد رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ آﻣﺪﻧﺪ و اﺳﻼم را
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ ،و ﺑﺎ آن ﺟﻨﺎب ﺑﻴﻌﺖ ﻛﺮدﻧﺪ .وﻗﺘﻰ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻴﻌﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ آن دو را ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ ﺧــﻮد رواﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻗﺮﻳﺶ ﻛﺮد ﺗﺎ اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮى
اﺳﻼم دﻋﻮت ﻛﻨﻨﺪ ،و اﻋﻼم ﺑﺪارﻧﺪ:
ـ هر كس داخل بر ابوسفيان ،كه باالى مكه است ،بشود ايمن است ،هر كس داخل
خانه حكيم ،كه در پاي ن مكه است ،بشود او ن ايمن خواهد بود ،و هر كس هم درب
خانه خود را بر روى خود ببندد و دست به شمش ﺮ نزند ايمن است!
ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ اﺑﻮﺳﻔﻴﺎن و ﺣﻜﻴﻢﺑﻦ ﺣﺰام از ﻧﺰد رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻴﺮون
آﻣﺪﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻜﻪ رواﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ زﺑﻴﺮ ﺑﻦ ﻋﻮام را ﺑﻪ
ﺳﺮﻛﺮدﮔﻰ ﺟﻤﻌﻰ از ﺳﻮاره ﻧﻈﺎم ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻣﺄﻣﻮر ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﺑﻴﺮق ﺧﻮد را در ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ
ﻣﻜﻪ ،ﻛﻪ ﻣﺤﻠﻰ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺣﺠﻮن« ﻧﺼﺐ ﻛﻨﺪ ،و ﻓﺮﻣﻮد ﻛﻪ از آنﺟﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻜﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ
ﺑﺮﺳﻢ ،و وﻗﺘﻰ ﺧﻮد آن ﺟﻨﺎب ﺑﻪ ﻣﻜﻪ رﺳﻴﺪ ،در ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺠﻮن ﺧﻴﻤﻪ زد ،و ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻋﺒﺎده
را ﺑﻪ ﺳﺮﻛﺮدﮔﻰ ﻛﺘﻴﺒﻪ اﻧﺼﺎر در ﻣﻘﺪﻣﻪاش ،و ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ وﻟﻴﺪ را ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺘﻰ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﻗﻀﺎﻋﻪ و ﺑﻨﻰﺳﻠﻴــﻢ ،دﺳﺘــﻮر داد ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴــﻦ ﻣﻜﻪ ﺑﺮوﻧﺪ و ﭘﺮﭼــﻢ ﺧﻮد را در آنﺟــﺎ و
ﻧﺮﺳﻴﺪه ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫــﺎ ﻧﺼﺐ ﻛﻨﻨﺪ.
رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن دﺳﺘﻮر داد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻوﺟﻪ ﻣﺘﻌﺮض ﻛﺴﻰ
ﻧﺸﻮﻧﺪ ،و ﺑﺎ ﻛﺴﻰ ﺟﻨﮓ ﻧﻜﻨﻨﺪ ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ آنﻫﺎ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و دﺳﺘﻮر داد
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ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ را ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ دﻳﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﻨﺪ:
 1ـ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﺑﻦ ﺳﻌﺪﺑﻦ اﺑﻰ ﺳﺮح 2 ،ـ ﺣﻮﻳﺮثﺑﻦ ﻧﻔﻴﻞ 3 ،ـ اﺑﻦ ﺧﻄﻞ 4 ،ـ
ﻣﻘﺒﺲﺑﻦ ﺿﺒﺎﺑﻪ
و ﻧﻴﺰ دﺳﺘﻮر داد ﻛﻪ دو ﻧﻔﺮ ﻣﻄﺮب آوازهﺧﻮان را ﻫﺮ ﺟﺎ دﻳﺪﻧﺪ ﺑﻜﺸﻨﺪ .اﻳﻦﻫﺎ
ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ آوازهﺧﻮاﻧﻰﻫﺎى ﺧﻮد رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ را ﻫﺠﻮ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ .و
ﻓﺮﻣﻮد :ﺣﺘﻰ اﮔﺮ دﻳﺪﻧﺪ ﻛﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮده ﻛﻌﺒﻪ دارﻧﺪ در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﺑﻜﺸﻨﺪ.
ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﻓﺮﻣﺎن ،ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم  ،ﺣﻮﻳﺮثﺑﻦ ﻧﻔﻴﻞ و ﻳﻜﻰ از دو آوازه ﺧﻮان را
ﻛﺸﺖ ،و آن دﻳﮕﺮى ﻣﺘﻮارى ﺷﺪ .و ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺒﺲﺑﻦ ﺿﺒﺎﺑﻪ را در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﻴﺪ ،و اﺑﻦ
ﺧﻄﻞ را درﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮده ﻛﻌﺒﻪ داﺷﺖ ،ﭘﻴﺪا ﻛﺮدﻧﺪ ،دو ﻧﻔﺮ ﺑﻪ وى ﺣﻤﻠﻪ ﻛﺮدﻧﺪ،
ﻳﻜﻰ ﺳﻌﻴﺪﺑﻦﺣﺮﻳﺚ و دﻳﮕﺮى ﻋﻤﺎرﺑﻦﻳﺎﺳﺮ ،ﺳﻌﻴﺪاز ﻋﻤﺎر ﺳﺒﻘﺖﮔﺮﻓﺖ و او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
رﺳﺎﻧﻴﺪ.
اﺑﻮﺳﻔﻴﺎن ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺧﻮد را ﺑﻪ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ رﺳﺎﻧﻴﺪ و رﻛﺎب ﻣﺮﻛﺐ
آن ﺟﻨﺎب را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺪان ﺑﻮﺳﻪ زد و ﮔﻔﺖ:
ـ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﺖ ،آﻳﺎ ﻧﺸﻨﻴﺪى ﻛﻪ ﺳﻌﺪ ﮔﻔﺘﻪ اﻣﺮوز ﺣﻤﺎم ﺧﻮن راه
ﻣﻰاﻧﺪازﻳﻢ و زﻧـﺎن را اﺳـﻴـﺮ ﻣـﻰﻛـﻨـﻴـﻢ؟
رﺳــﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم دﺳﺘــﻮر داد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﺠﻠﻪ ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﺳﻌﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﭘﺮﭼﻢ را ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران ﺳﭙﺮده ﻣﻰﺷﺪ ،از او ﺑﮕﻴﺮد ،و
ﺧﻮدش آن را داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﻛﻨﺪ ،ﺑﺎ رﻓﻖ و ﻣﺪارا!
ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﭘﺮﭼﻢ اﻧﺼﺎر را از ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻋﺒﺎده ﮔﺮﻓﺖ ،و اﻧﺼﺎر را ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ
ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﺑﺎ رﻓﻖ و ﻣﺪارا داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﻛﺮد.
ﺳﺨﻨﺮاﻧﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻰ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ در ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام

ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ ﺧﻮد رﺳــﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ وارد ﻣﻜﻪ ﺷﺪ ،ﺻﻨﺎدﻳﺪ ﻗﺮﻳﺶ
داﺧﻞ ﻛﻌﺒﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺑﺴﺖ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ،ﭼـﻮن ﮔﻤﺎن ﻧﻤﻰﻛﺮدﻧـﺪ ﺑﺎ آن ﻫﻤﻪ
ﺟﻨﺎﻳﺎت ﻛﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧــﺪ ،ﺟـﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﺑﺮﻧﺪ.
در اﻳﻦ ﻫﻨﮕــﺎم ،رﺳــﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ وارد ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤــﺮام ﺷﺪ ،و ﺗﺎ
ﺟﻠــﻮ درب ﻛﻌﺒﻪ ﭘﻴــﺶ آﻣﺪ ،و در آنﺟﺎ اﻳﺴﺘــﺎد ،و ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺨﻦ آﻏﺎز ﻛﺮد:
ﱠ ّ
ـ ال ِا َله ِالا الل ُهَ ،و ْح َد ُﻩ َو ْح َد ُﻩ!
ـ َا ْن َج َز َو ْع َد ُﻩَ ،و َن َ
ص ُر َع ْب ِد ُﻩ!
َ َ َُ َ
الا ْح ـز َ
اب َو ْح َـد ُﻩ!
ـ و هـزم
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ّ
معبودىنيست بهجز الله! ت ا او ،ت ا او،
كه وعدﻩ خود به كرﺳ نشاند،
و بندﻩ خود را يارى داد!
و يك تنه همه حزبهاى مخالفش را از ميدان به در برد!
ـ هان اى مردم! هر مال و هر امتياز موروثى و طبقاتى،
و هر خونى كه در جاهليت مح ﺮم بود،
زير اين دو پاى من مىريزد!
و من امروز همه آنها را لغو اعالم مىكنم ،مگر پردﻩدارى كعبــه ،و سقايــت حاجيــان
را ،كه اين دو امتيــاز را به صاحبانــش ،اگر اهليــت داشتــه باشند ،برمىگردانم!
ـ هان اى مردم!
مكه همچنان بلدالحرام است!
چون خداىتعا ى آن را از ازل حرمت بخشيدﻩ است!
براى احدى قبل از من ،و براى خود من ،كشتار در آن حالل نبودﻩ است،
ت ا براى من ،پاﺳ از روز حليت دادﻩ شدﻩ است،
و از آن گذشته تا روزى كه قيامت به پا شود ،اين بلد شهر حرام خواهد بود!
و گياﻩ و روئيدنىهايش مادام كه س باشند ،كندﻩ نم شود،
و درختانش قطع نم شود! و شكارش مورد تعرض احدى قرار نم گ ﺮد،
)ح با اشارﻩ دست و يا سر و صدا فرارى نم شود (.و كﺴ نم تواند گمشدﻩاى را بر
دارد ،مگر به منظور اين كه صاحبش را پيدا كند ،و گمشدﻩاش را بدو برساند!
آنگاﻩ فرمود:
ـ هان اى مردم مكه!
همسايگان بسيار بدى بوديد براى پيام ﺮ خدا!
نبوت و دعوتش را تكذيب كرديد ،و او را از خود رانديد،
و از وطن مألوفش ب ﺮون كرديد ،و آزارش داديد،
و به اين اكتفا نكرديد ،و ح به محل هجرتم لشكر كشيديد،
و با من به قتال پرداختيد ،با اين همه جنايات...
برويد! كه شما آزاد شدگانيد!
وﻗﺘﻰ اﻳﻦ ﺻﺪا و اﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻛﻔﺎر ﻣﻜﻪ ،ﻛﻪ ﺗﺎ آن ﺳﺎﻋﺖ در ﭘﺴﺘﻮى ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ
ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،رﺳﻴﺪ ،ﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺳﺮ از ﻗﺒﺮ ﺑﺮدارﻧﺪ ،آﻓﺘﺎﺑﻰ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﻫﻤﻪ ﺑﻪ اﺳﻼم
ﮔﺮوﻳﺪﻧﺪ! ﭼﻮن ﻣﻜﻪ ﺑﺎ ﻟﺸﻜﺮﻛﺸﻰ ﻓﺘﺢ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺮدﻣﺶ ﺟﺰو ﻏﻨﺎﻳﻢ و ﺑﺮدﮔﺎن
اﺳﻼم ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻟﻰ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻫﻤﻪ را آزاد ﻛﺮد ،از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ از آﻧﺎن ﺗﻌﺒﻴﺮ
ﻛﺮد ﺑﻪ آزاد ﺷﺪﮔﺎن )ﻃُﻠَﻘﺎء(.
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

٢٩٩

) جلد دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺷﺎﻋﺮى ﺑﻪ ﻧﺎم »اﺑﻦاﻟﺰﺑﻌﺮى« ﺷﺮﻓﻴﺎب ﺣﻀﻮر رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺷﺪ و
اﺳﻼم آورد و آن ﮔﺎه اﻳﻦ اﺷﻌﺎر را ﺧﻮاﻧﺪ:
ـ اى فرستادﻩ معبود يكتا!
زبان من امروز خطاهاى گذشتهام را ج ﺮان مىكند!
و آن چه در دوران هالكت و گمرا ىام مرتكب شدﻩام ،امروز تال ى مىكنم!
آن روز در بحبوهه گمرا ى بودم ،و به پ ﺮوى از شيطان مباهات مىكردم،
و ى امروز فهميدم هر كس از راﻩ مستقيم منحرف شــود ،انحرافـش به هالكت او منجــر
مىشود ،امروز گوشــت تنم ،و تك تك استخوانهايــم به پروردگــار ايمــان آوردﻩانــد،
و جانـم گوا ى مىدهــد به اين كه تو پيامبــرى نذير هس !
بتها شكسته شد!
ـ حق آمد ،باطل را ديگر آغاز نم كند ،و برنم گرداند!
ـ حق آمد و باطل رفت!
ـ بـاطـل رفتـنـى اسـت!
رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ در روز ﻓﺘﺢ ﻣﻜﻪ داﺧﻞ ﺣﺮم ﺷﺪ ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﭘﻴﺮاﻣﻮن
ﺧﺎﻧﻪ ﻛﻌﺒﻪ ﺳﻴﺼــﺪ و ﺷﺼﺖ ﺑﺖ ﻛﺎر ﮔﺬاﺷﺘــﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .رﺳﻮل اﻟﻠّــﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﺎ
ﭼﻮﺑﻰ ﻛﻪ در دﺳﺖ ﺷﺮﻳﻒ ﺧـﻮد داﺷﺖ ﺑـﻪ ﻳﻚ ﻳﻚ آن ﺑﺖﻫـﺎ ﻣﻰزد و ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ:
َ ْ َ ﱡ َ ُْ ُ ْ
ـاط ـ ُـل َو م ــا ُيعي ـ ُـد!
ـ جـاء الحــق و مــا يبـ ِـدء الب ـ ِ
َ ْ َ ﱡ َ ََ َ ْ
ـاطـ ـ ـ ُـل،
ـ ج ــاء الح ـ ــق و زه ـ ــق الـب ـ ـ ِ
ﱠ ْ
َ
باط َل كان َز ُهوق ــا!
ـ ِان ال ِ
)ﻧﻘﻞ از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد(
از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻧﻴﺰ رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ وﻗﺘﻰ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ وارد ﻣﻜﻪ ﺷﺪ،
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪ داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟﻰﻛﻪ ﺑﺖﻫﺎى ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ در آنﺟﺎ ﺑﺎﺷﺪ و دﺳﺘﻮر
داد ﻗﺒﻞ از ورود آن ﺟﻨﺎب ﺑﺖﻫﺎ را ﺑﻴﺮون ﺳﺎزﻧﺪ .و ﻧﻴﺰ ﻣﺠﺴﻤﻪاى از اﺑﺮاﻫﻴﻢ و اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻮد ﻛﻪ در دﺳﺘﺸــﺎن ﭼﻮﺑﻪ ازﻻم ـ وﺳﻴﻠــﻪاى ﺑﺮاى ﻧﻮﻋﻰ ﻗﻤﺎر ﺑﻮد ـ وﺟﻮد
داﺷﺖ و رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
ـ خدا بكشد مشرك ن را! به خدا سوگند ،كه خودشان هم مىدانستند كه ابراهيم و
اسماعيل هرگز مرتكب قمار ازالم نشدند!
)رواﻳﺎت ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻓﺘﺢ ﻣﻜﻪ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﺘﺐ ﺗﺎرﻳﺦ و ﺟﻮاﻣﻊ اﺧﺒﺎر
)(1
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ،آن ﭼﻪ در ﺑﺎﻻ ذﻛﺮ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺧﻼﺻﻪاى ﺑﻮد(.
 1اﻟـﻤﻴــــــﺰان ج ،40 :ص.426 :
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**** **** ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ

از ﺣﻨﻴﻦ ﺗﺎ ﺗﺒﻮك
ﺟﻨﮓ ﻫﺎي اﺳﻼم ﺑﺎ ﻳﻬﻮد
و اﻗﻮام دﻳﮕﺮ

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد دهم
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ﻓﺼﻞ اول

ﻨَﻴﻦﺟﻨﮓ ﺣ
ﺑﺎ ﻗﻮم ﻫﻮازن و ﺛﻘﻴﻒ

ـﻨَﻴـﻦﺟﻨﮓ ﺣ
َ
َ ُّ ُ ُ َ َ ْ ََ
( توبه/ ٢٨  تا٢٥) «. ...واطـ َـن كث َﺮ ٍة َو َي ْو َم ُح َن ْيـ ٍـن
ِ »لقــد نص َركـم الله ى م
 و ﺑﺮ،ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ در ﺿﻤﻦ آﻳﺎت ﻓﻮق ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﻨﮓ ﺣﻨﻴﻦ را ﻳﺎدآورى ﻣﻰﻛﻨﺪ
 آن ﻫﻢ ﭼﻪ ﻧﺼﺮت،ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﻨﺖ ﻣﻰﮔﺬارد ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻨﮓﻫﺎ ﻧﺼﺮﺗﺸﺎن داد
 آﻳﺎت ﻋﺠﻴﺒﻰ ﻧﺸﺎن، ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺧﻮد،ﻋﺠﻴﺒﻰ ﻛﻪ در ﺣﻴﻦ ﺿﻌﻒ و ﻛﻤﻰ ﻧﻔﺮات
 و ﺳﻜﻴﻨﺖ و آراﻣﺶ ﺧﺎﻃﺮ در دل،داد و ﻟﺸﻜﺮﻳﺎﻧﻰ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﻳﺸﺎن را ﻧﻤﻰدﻳﺪﻧﺪ
! و ﻛﻔﺎر را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﺬاب ﻛﺮد،رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﻰ ﺧﻮد و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﻓﻜﻨﺪ
 ﻛﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﻌﺮوف ﺣﻨﻴﻦ در آن ﺟﺎ،»ﺣﻨﻴﻦ« اﺳﻢ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻣﻴﺎن ﻣﻜﻪ و ﻃﺎﺋﻒ
« در اﻳﻦ ﺟﻨﮓ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﺎ ﻗﻮم »ﻫﻮازن« و »ﺛﻘﻴﻒ.اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ
 ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ در اول ﺷﻜﺴﺖ، روزى ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ ﮔﺬﺷﺖ.ﻣﺼﺎف داد
، و ﻟﻜﻦ در آﺧﺮ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟـﻰ ﺑﻪ ﻧﺼﺮت ﺧﻮد ﺗﺄﻳﻴﺪﺷــﺎن ﻓﺮﻣﻮد،ﺧﻮردﻧﺪ و ﻫﺰﻳﻤﺖ ﻛﺮدﻧــﺪ
.و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﮔﺸﺘﻨﺪ
« ﺗﺬﻛﺮ ﻣﻰدﻫﺪ،...ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت »خدا در مواقف بسيارى شما را يارى كرد
 ﻣﺮاد ﺑﻪ.ﻛﻪ ﻧﺼﺮت اﻟﻬﻰ ﻟﺸﻜﺮﻳﺎن اﺳﻼم را در ﻣﻮاﻃﻦ ﻣﺘﻌﺪد و ﻛﺜﻴﺮ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﺟﻨﮓ، ﺟﻨﮓ ﺧﻨﺪق، ﺟﻨﮓ اﺣﺪ، ﺟﻨﮓ ﺑﺪر: از ﻗﺒﻴﻞ، ﻣﻮاﻃﻦ ﺟﻨﮕﻰ اﺳﺖ،اﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﻮﻃﻦ
. و اﻣﺜــﺎل آنﻫﺎ،ﺧﻴﺒﺮ
داﺳﺘﺎن ﺣﻨﻴﻦ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت آن از ﻣﻨﺖﻫﺎﻳﻰ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮ
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اﻫﻞ اﺳﻼم ﻧﻬﺎده و آنﻫﺎ را ﻳﺎرى ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﺟﻨﮓ ،ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ در دلﻫﺎى
ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺳﻜﻴﻨﺖ اﻳﺠﺎد ﻛﺮده و ﺑﺎ ﻧﺰول ﻣﻼﺋﻜﻪ ،دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم را ﻋﺬاب ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
آﻳﺎت ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﺷﻮد ،ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ اﺳﺖ ،و اﻳﻦ ﺳﺆال
ﭘﻴﺶ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻰ از ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ،و ﺿﻌﻔﺎى در اﻳﻤﺎن ،و ﮔﺮوﻫﻰ دﻳﮕﺮ
از دارﻧﺪﮔﺎن اﻳﻤﺎن ﺻﺎدق ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﺮاﺗﺐ ،وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ ،وﻟﻰ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺧﻄﺎب
ﻧﺼﺮت را درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ.
ﺟﻮاب اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ،درﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ در ﻳﻚ درﺟﻪ از اﻳﻤﺎن ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﻟﻜﻦ
ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺪر ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺻﺎدقاﻻﻳﻤﺎن ﻧﻴﺰ در ﻣﻴﺎن آنﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻛﺎﻓﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ
ﻃﻮر دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻰ ﺷﻮد ،ﭼﻮن ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ درﺟﻪ اﺧﺘﻼف در ﻣﺮاﺗﺐ اﻳﻤﺎﻧﺸﺎن
ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﺟﻨﮓﻫﺎى ﺑـﺪر و اﺣﺪ و ﺧﻨـﺪق و ﺧﻴﺒﺮ و ﺣﻨﻴﻦ و ﻏﻴـﺮ آن ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ.
ﻛﺜﺮت ﻧﻔﺮات و ﻏﺮور ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ

ْ َ
ُ َْ ُُ
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت » ِاذ ا ْع َج َب ْتك ْم ك َﺮتك ْم «،ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ وﺿﻊ روﺣﻰ و ﻏﺮور
ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ در ﺳﺎﻋﺎت اوﻟﻴﻪ ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
 وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺮت آورد ﺷﻤﺎ را آن ﻛﺜﺮﺗﻰ ﻛﻪ در ﺧﻮد دﻳﺪﻳﺪ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪاﻋﺘﻤﺎدﺗﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﻄﻊ ﺷﺪ ،و ﺑﻪ ﺣﻮل و ﻗﻮت او ﺗﻜﻴﻪ ﻧﻜﺮدﻳﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺣﻮل و ﻗﻮت ﺧﻮد
اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﻮدﻳﺪ ،و ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻛﺜﺮت ﻛﻪ ﻣﺎراﺳﺖ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻋﺖ اول
دﺷﻤﻦ را ﻫﺰﻳﻤﺖ ﻣﻰدﻫﻴﻢ ،و ﺣﺎل آن ﻛﻪ ﻛﺜﺮت ﻧﻔﺮات ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺳﺒﺐ ﻇﺎﻫﺮى ﻧﻴﺴﺖ،
و ﺗﺎزه ﺳﺒﺒﻴﺖ آن ﻫـﻢ ﺑﻪ اذن ﺧﺪاﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻣﺴﺒﺐاﻻﺳﺒﺎب اﺳﺖ!
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ زودى روﺷﻨﺸﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ:
 ﻛﺜﺮت ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﺒﺒﻰ ﻣﻮﻫﻮم ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ ،و در وﺳﻊ ﺧﻮد ﻫﻴﭻ ﻏﻨﺎﻳﻰ ﻧﺪارد ،ﺗﺎﺑﺎ ﻏﻨـﺎى ﺧـﻮد ﺷﻤﺎ را ﺑﻰﻧﻴـﺎز از ﺧﺪا ﮔﺮداﻧﺪ!
َ ْ ََْ ُ ُ َ
الا ْر ُ
ض ِبم ــا َر ُح َب ـ ـ ْـت«!...
ـ » َو ض ــاقــت عليك ـ ــم
ـ »دشمن چنان شما را احاطه كرد كه زم ن با همه فرا ىاش آن چنان بر شما تنگ
گرديد ديگــر مأم كه در آنجا قرار بگ ﺮيد ،و پنا ى كه در آنجا بياساييد و از شر
دشمن خــود را نگه داريــد ،پيــدا نم كرديد ،و در فرار كردنتان چنان بوديد كه به هيچ
چ ديگر غ ﺮ از فرار فكر نم كرديد!« ) / ٢٥توبه(
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﻪ ﺳﻌﻪ رﺣﻤﺘﺶ و ﻣﻨﺖ ﻋﻈﻤﺘﺶ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻣﻨﺖ ﻧﻬﺎد و ﻳﺎرىﺷﺎن
ﻛﺮد و ﺳﻜﻴﻨﺖ و آراﻣﺶ در دلﻫﺎﻳﺸﺎن اﻓﻜﻨﺪ و ﻟﺸﻜﺮﻳﺎﻧﻰ ﻛﻪ آﻧﺎن ﻧﻤﻰدﻳﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻛﻤﻜﺸﺎن
ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﻛﻔﺎر را ﻋﺬاب داد ،و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را )ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﻤﻞ ،ﻧﻪ ﻗﻄﻌﻰ (،وﻋﺪه ﻣﻐﻔﺮت و
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ﺑﺨﺸﺶ داد ،ﺗﺎ ﻧﻪ ﻓﻀﻴﻠﺖ ﺧﻮف از دلﻫﺎﻳﺸﺎن ﺑﻴﺮون رود ،و ﻧﻪ ﺻﻔﺖ اﻣﻴﺪ از دلﻫﺎﻳﺸﺎن
زاﻳﻞ ﮔﺮدد ،ﺑﻠﻜﻪ وﻋﺪه را ﻃﻮرى داد ﻛﻪ اﻋﺘﺪال ﻣﻴﺎن ﺧﻮف و رﺟﺎء ﺣﻔﻆ ﺷﻮد ،و اﻳﺸﺎن را
ﺑﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺻﺤﻴﺤﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺳﻌﺎدت واﻗﻌﻰ آﻣﺎدهﺷﺎن ﺳﺎزد ،ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﻨﺪ.
)ﺗــﺎرﻳﺨﭽــﻪ اﻳــﻦ ﺟﻨــﮓ ﺑــﻪ ﻧﻘــﻞ از رواﻳــﺎت اﺳـﻼﻣـﻰ ﺑﻪ ﺷــﺮح زﻳــﺮ
اﺳــﺖ(:
دﻻﻳـﻞ ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ ﺣﻨﻴﻦ و آراﻳﺶ ﻟﺸﻜـﺮ دﺷﻤﻦ

وﻗﺘﻰ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻣﻜﻪ را ﻓﺘﺢ ﻛﺮد ،در اواﺧﺮ رﻣﻀﺎن و ﻳﺎ در ﺷﻮال
ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ ﻫﺠﺮت ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﻮى ﺣﻨﻴﻦ رﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ »ﻫﻮازن و ﺛﻘﻴﻒ« ﻛﺎرزار ﻛﻨﺪ،
ﭼﻮن رؤﺳﺎى ﻫﻮازن ﺑﻪ ﺳﺮﻛﺮدﮔﻰ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﻋﻮف ﻧﺼﺮى ،ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﻣﻮال و اوﻻد ﺣﺮﻛﺖ
ﻛﺮده و ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ اوﻃﺎس آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ آن ﺟﻨﺎب ﺑﺠﻨﮕﻨـﺪ.
از ﺟﺰﺋﻴــﺎت رواﻳﺖ زﻳــﺮ وﺿﻊ آراﻳــﺶ و ﺗﺮﻛﻴــﺐ ﻟﺸﻜﺮ دﺷﻤﻦ ﻣﺸﺨﺺ
ﻣﻰﺷﻮد:
» ...درﻳﺪ ﺑﻦ ﺻﻤﻪ ﻛﻪ رﺋﻴﺲ ﻗﺒﻴﻠﻪ "ﺟﺸﻢ" و ﻣﺮدى ﺳﺎﻟﺨﻮرده و ﻧﺎﺑﻴﻨﺎ ﺑﻮد ،ﻫﻤﺮاه
ﻫﻮازن ﺑﻮد "درﻳﺪ" از اﻳﺸــﺎن ﭘﺮﺳﻴﺪ :اﻻن در ﻛــﺪام وادى ﻫﺴﺘﻴــﻢ؟ ﮔﻔﺘﻨـﺪ :ﺑﻪ
"اوﻃﺎس" رﺳﻴﺪهاﻳﻢ .ﮔﻔﺖ:
 ﭼـﻪ ﺟﺎى ﺧﻮﺑﻰ اﺳﺖ ﺑﺮاى ﻧﺒـﺮد ،ﻧﻪ ﺧﻴﻠﻰ ﻧﺮم اﺳﺖ و ﻟﻐـﺰﻧﺪه ،و ﻧـﻪ ﺳﻔﺖ وﻧﺎﻫﻤﻮار .آنﮔﺎه ﭘﺮﺳﻴﺪ ﺻﺪاى رﻏﺎء ﺷﺘﺮان و ﻧﻬﻴﻖ ﺧﺮان و ﺧﻮار ﻛﺎروان و ﺛﻐﺎء ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان و
ﮔﺮﻳﻪ ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻰﺷﻨﻮم؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :آرى ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﻋﻮف ،ﻫﻤﻪ اﻣﻮال و ﻛﻮدﻛﺎن و زﻧﺎن را ﻧﻴﺰ
ﺣﺮﻛﺖ داده اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﻣـﺮدم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﻓـﺎع از زن و ﺑﭽـﻪ و اﻣﻮاﻟﺸﺎن ﻫﻢ ﻛﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ،
ﭘﺎﻳﺪارى ﻛﻨﻨﺪ.
درﻳﺪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ ،ﻣﺎﻟﻚ ﺑﺮاى ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﭼﺮاﻧﻰ ﺧﻮب اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺑﺮاى
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﺟﻨﮓ! آن ﮔـﺎه ﮔﻔﺖ :ﻣﺎﻟﻚ را ﻧـﺰد ﻣﻦ آرﻳﺪ! وﻗﺘﻰ ﻣﺎﻟﻚ آﻣﺪ ،ﮔﻔﺖ:
 اى ﻣﺎﻟﻚ! ﺗﻮ اﻣﺮوز رﺋﻴﺲ ﻗﻮﻣﻰ ،و ﺑﻌﺪ از اﻣﺮوز ﻓﺮداﻳﻰ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ .روز آﺧﺮ دﻧﻴﺎﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻰ ﻧﺴﻞ ﻣﺮدم را ﻳﻚﺑﺎره ﻧﺎﺑﻮد ﻛﻨﻰ!؟ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻧﺰدﻳﻜﻰ ﺑﻼدﺷﺎن ﺑﺒﺮ ،و
آن ﮔﺎه ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﻰ را ﺳﻮار ﺑﺮ اﺳﺒﺎن ﻛﻦ و ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺮو! ﭼﻪ در ﺟﻨﮓ ﭼﻴﺰى ﺑﻪ ﻛﺎر
ﻧﻤﻰآﻳﺪ ﺟﺰ ﺷﻤﺸﻴﺮ و اﺳﺐ!
اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﻰ ﭘﻴﺮوز ﺷﺪى ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮدان و زﻧﺎن و ﻛﻮدﻛﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﻠﺤﻖ
ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،اﮔﺮ ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮردى در ﻣﻴﺎن اﻫﻞ و ﻋﻴﺎﻟﺖ رﺳﻮا ﻧﻤﻰﺷﻮى .ﻣﺎﻟﻚ ﮔﻔﺖ:
 -ﺗﻮ ﭘﻴﺮى ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﺷﺪهاى و دﻳﮕﺮ آن ﻋﻘﻞ و آن ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎ ﻛﻪ داﺷﺘﻰ از دﺳﺖ

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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دادهاى!«
)از ﻣﻔــﺮدات رواﻳﺖ ﻓﻮق ﺗﺮﻛﻴﺐ و وﺿﻊ ﻟﺸﻜﺮ دﺷﻤﻦ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪ .رواﻳﺘﻰ ﻫﻢ
ﻛﻪ ذﻳﻼً ﻧﻘﻞ ﻣﻰﺷــﻮد ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﭼﮕﻮﻧﮕــﻰ آراﻳﺶ ﻟﺸﻜـﺮ اﺳﻼم را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ(.
ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻟﺸﻜﺮ اﺳﻼم

رﺳـﻮل ﺧــﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳــﻦ ﻟــﻮاى ﺟﻨﮕــﻰ ﺧـﻮد را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘــﻪ
و آن را ﺑﻪ دﺳﺖ »ﻋﻠﻰﺑﻦاﺑﻴﻄﺎﻟﺐ« ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺳﭙﺮده ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺎرواﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﭼﻢ ﺧﻮد
وارد ﻣﻜﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﭘﺮﭼﻢ ﺧﻮد و ﻧﻔﺮات ﺧﻮد ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ .آن ﮔﺎه ﺑﻌﺪ
از ﭘﺎﻧﺰده روز ﺗﻮﻗﻒ در ﻣﻜﻪ ،ﺧﻴﻤﻪ ﺑﻴﺮون زد ،و ﻛﺴﻰ را ﺑﻪ ﻧﺰد ﺻﻔﻮان ﺑﻦ اﻣﻴﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ از
او ﺻﺪ ﻋﺪد زره ﻋﺎرﻳﻪ ﻛﻨﺪ .ﺻﻔﻮان ﭘﺮﺳﻴﺪ :ﻋﺎرﻳﻪ اﺳﺖ ﻳﺎ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻴﺪ از ﻣﻦ ﺑﻪ زور ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ؟
ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﻋﺎرﻳﻪ اﺳﺖ ،آنﻫﻢ ﺑﻪﺷﺮط ﺿﻤﺎﻧﺖ! ﺻﻔﻮان ﺻﺪ ﻋﺪد زره ﺑﻪ آنﺟﻨﺎب
ﻋﺎرﻳﻪ داد و ﺧـﻮدش ﻫﻢ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮد.
از اﻓﺮادى ﻛﻪ در ﻓﺘﺢ ﻣﻜﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ دو ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ .رﺳﻮل
ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ وﻗﺘﻰ وارد ﻣﻜﻪ ﻣﻰﺷﺪ ده ﻫﺰار ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ،و وﻗﺘﻰ
ﺑﻴـﺮون رﻓﺖ دوازده ﻫـﺰار ﻧﻔﺮ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺑﻮدﻧﺪ.
از ده ﻫﺰار ﻟﺸﻜﺮ اﺳﻼم ،ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از اﻧﺼﺎر ،ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از اﺳﻠﻢ ،ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﻏﻔﺎر،
ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از اﺷﺠﻊ ،و ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ و ﻃﻮاﻳﻒ دﻳﮕﺮ ،و ﻫﺰار ﻧﻔـﺮ از ﺟﻬﻴﻨﻪ و ﻫـﺰار
ﻧﻔـﺮ ﻫـﻢ از ﻣﺰﻳﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ از ﻳﺎران ﺧﻮد را ﻧﺰد ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﻋﻮف ﻓﺮﺳﺘﺎد،
وﻗﺘﻰ ﺑﻪ او رﺳﻴـﺪ ،دﻳــﺪ دارد ﺑـﻪ ﻧﻔـﺮات ﺧﻮد ﻣﻰﮔـﻮﻳﺪ:
 ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ زن و ﺑﭽﻪ ﺧﻮد را دﻧﺒﺎل ﺳﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻴﺪ ،و ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻳﺪﻏﻼف ﺷﻤﺸﻴﺮﻫﺎ را ﺑﻜﺸﻴﺪ ،و ﺷﺒﺎﻧﻪ در درهﻫﺎى اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻛﻤﻴﻦ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ .وﻗﺘﻰ آﻓﺘﺎب
زد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﺗﻦ واﺣﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺣﻤﻠﻪ ﻛﻨﻴﺪ و ﻟﺸﻜﺮ ﻣﺤﻤﺪ را درﻫﻢ ﺑﺸﻜﻨﻴﺪ ،ﭼﻮن او ﻫﻨﻮز ﺑﻪ
ﻛﺴﻰ ﻛﻪ داﻧﺎى ﺑﻪ ﺣﺮب ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ ﻧﺨﻮرده اﺳﺖ!
ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ و ﺷﻜﺴﺖ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ

رﺳــﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻧﻤــﺎز ﺻﺒــﺢ را ﺧــﻮاﻧــﺪ و ﺑﻪ ﻃــﺮف ﺑﻴــﺎﺑــﺎن
ﺣﻨﻴــﻦ ﺳﺮازﻳﺮ ﺷــﺪ ،ﻛﻪ ﻧــﺎﮔﻬــﺎن ﺳﺘــﻮنﻫﺎﻳﻰ از ﻟﺸﻜــﺮ ﻫـﻮازن از ﭼﻬـﺎر ﻃــﺮف
ﺣــﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ.
در ﻫﻤﺎن ﺑﺮﺧﻮرد اول ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺑﻨﻮﺳﻠﻴﻢ ،ﻛﻪ در ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ ﻟﺸﻜﺮ اﺳﻼم
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) جلد دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ ،و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻳﺸﺎن ﺑﻘﻴﻪ ﺳﭙﺎه ﻫﻢ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺜﺮت ﻋﺪد
ﺧـﻮد ﺗﻜﻴﻪ ﻛـﺮده ﺑـﻮدﻧﺪ ،ﭘﺎ ﺑﻪ ﻓـﺮار ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰﺑﻦ اﺑﻴﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻋﻠﻤﺪار ﺳﭙﺎه ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻳﻚ ﻋﺪه ﻗﻠﻴﻞ ،ﻛﻪ ﺗﺎ
آﺧﺮ ﭘﺎﻳﺪارى ﻛﺮدﻧﺪ .ﺑﻘﻴﻪ ﻓﺮارﻳﺎن آن ﭼﻨﺎن ﻓﺮار ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ از ﺟﻠﻮى رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻋﺒﻮر ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،اﺻﻼً ﺑﻪ آن ﺟﻨﺎب ﺗﻮﺟﻬﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
ﺻﺪور ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻓﺮارﻳﺎن

ﻋﺒﺎس ﻋﻤﻮى ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ،زﻣﺎم اﺳﺘﺮ آن ﺟﻨﺎب را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﻓﻀﻞ ﭘﺴﺮ ﻋﺒﺎس ،در
ﻃﺮف راﺳﺖ آن ﺣﻀﺮت و اﺑﻮﺳﻔﻴﺎن ﺑﻦ ﺣﺎرث ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ ،در ﻃﺮف ﭼﭙﺶ ،و ﻧﻮﻓﻞ ﺑﻦ
ﺣﺎرث و رﺑﻴﻌﻪ ﺑﻦ ﺣﺎرث ﺑﺎ ﻧﻪ ﻧﻔﺮ از ﺑﻨﻰ ﻫﺎﺷﻢ ،ﻛﻪ دﻫﻤﻴﻦ آنﻫﺎ اﻳﻤﻦ ﭘﺴﺮ ام اﻳﻤﻦ ﺑﻮد،
در ﭘﻴﺮاﻣـﻮن آن ﺣﻀـﺮت ﻗﺮار داﺷﺘﻨـﺪ. ...
وﻗﺘﻰ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻓﺮار ﻛﺮدن ﻣﺮدم را ﺑﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻮﻳﺶ ﻋﺒﺎس ،ﻛﻪ
ﻣﺮدى ﭘﺮ ﺻﺪا ﺑﻮد ،ﻓﺮﻣﻮد :از اﻳﻦ ﺗﭙـﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮو و ﻓﺮﻳﺎد ﺑﺮآور:
 اى گروﻩ مهاجر و انصار! اى اصحاب بقرﻩ! اى كسانى كه در زير درخت حديبيه بيعتكرديد! به كجا مىگريزيد؟ رسول خدا اين جاست!
وﻗﺘﻰ ﺻﺪاى ﻋﺒﺎس ﺑﻪ ﮔـﻮش ﻓﺮارﻳـﺎن رﺳﻴـﺪ ،ﺑﺮﮔﺸﺘﻨـﺪ و ﮔﻔﺘﻨـﺪ:
 ﻟﺒﻴﻚ و ﻟﺒﻴﻚ! ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﻧﺼﺎر ﺑﺪون درﻧﮓ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ ،و ﺑﺎ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻛﺎرزارىﻛــﺮدﻧـﺪ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
 الان تنور جنگ گرم شد! من بدون دروغ پيغم ﺮم! من پسر عبداملطلبم!ﭼﻴــﺰى ﻧﮕﺬﺷﺖ ﻛﻪ ﻧﺼﺮت ﺧﺪا ﻧﺎزل ﺷﺪ ،و ﻫﻮازن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻀﻴﺤﺖ ﺑﺎرى ﻓﺮار
ﻛﺮدﻧﺪ ،و ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻰ ﮔﺮﻳﺨﺘﻨﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﻌﻘﻴﺐ آنﻫﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ.
ﻛﺸﺘﻪﺷﺪﮔﺎن ،ﻏﻨﺎﻳﻢ ،و اﺳﺮاى دﺷﻤﻦ

ﻣﺎﻟﻚﺑﻦ ﻋﻮف ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻤﺎمﺗﺮ ﮔﺮﻳﺨﺖ و ﺧﻮد را ﺑﻪ درون ﻗﻠﻌﻪ ﻃﺎﺋﻒ
اﻧﺪاﺧﺖ .از ﻟﺸﻜﺮﻳﺎن دﺷﻤﻦ ﻧﺰدﻳﻚ ﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﻏﻨﻴﻤﺖ واﻓﺮى از اﻣﻮال و
زﻧــﺎن ﻧﺼﻴــﺐ ﻣﺴﻠﻤـﺎﻧﺎن ﮔـﺮدﻳﺪ.
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ دﺳﺘﻮر داد زﻧﺎن و ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﻴﺮ را ﺑﻪ ﻃﺮف »ﺟﻌﺮاﻧﻪ«
ﺑﺒﺮﻧﺪ و در آن ﺟـــﺎ ﻧﮕﻬــﺪارى ﻧﻤــﺎﻳﻨــﺪ.
»ﺑﺪﻳﻞ ﺑﻦ ورﻗﺎء ﺧﺰاﻋﻰ« را ﻣﺄﻣﻮر ﻧﮕﻬﺪارى اﻣﻮال ﻛﺮد .آن ﺣﻀﺮت ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻌﻘﻴﺐ
ﻓﺮارﻳﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،و ﻗﻠﻌﻪ ﻃﺎﺋﻒ را ﺑﺮاى دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﻋﻮف )رﻳﺸﻪ ﻓﺴﺎد(،

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻛﺮد ،و ﺑﻘﻴﻪ آن ﻣﺎه را ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮔﺬراﻧﻴﺪ .وﻗﺘﻰ ﻣﺎه ذىاﻟﻘﻌﺪه داﺧﻞ ﺷﺪ از ﻃﺎﺋﻒ
ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻣﻮد و ﺑﻪ ﺟﻌﺮاﻧﻪ آﻣﺪ ،و ﻏﻨﺎﻳﻢ ﺟﻨﮓ ﺣﻨﻴﻦ و اوﻃﺎس را در ﻣﻴـــﺎن
ﻟﺸﻜـــﺮﻳــﺎن ﺗﻘﺴﻴـــﻢ ﻛــﺮد.
اﻣﺪادﻫﺎى اﻟﻬﻰ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﻫﺰﻳﻤﺖ دﺷﻤﻦ

ﺳﻌﻴﺪﺑﻦ ﻣﺼﻴﺐ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﻣﺮدى ﻛﻪ در ﺻﻒ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﻮد ﺑﺮاى ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮد
ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﻣﺎ ﺑﺎ اﺻﺤﺎب رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ روﺑﻪرو ﺷﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﻗﺪر دوﺷﻴﺪن ﻳﻚ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎ ﺗﺎب ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻴﺎوردﻧﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ ﺻﻔﻮف اﻳﺸﺎن را درﻫﻢ ﺷﻜﺴﺘﻴﻢ
اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻰراﻧﺪﻳﻢ ﺗﺎ رﺳﻴﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﺳﺘﺮ اﺑﻠﻖ )ﻳﻌﻨﻰ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ( ،و ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣﺮدﻣﻰ ﺳﻔﻴــﺪرو را دﻳــﺪﻳـﻢ ﻛﻪ ﺑــﻪ ﻣــﺎ ﮔﻔﺘﻨــﺪ:
» َشاهــت ْالـ ُـو ُجـ ُ
ـوﻩ ِا ْر ِج ُعــوا  -شــب بــاد روىهـاى شمـا ،برگــرديــد!«
ِ
و ﻣﺎ ﺑﺮﮔﺸﺘﻴﻢ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻤﺎنﻫﺎ ﻛﻪ اﺳﻴﺮ ﻣﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺑﺮ ﻣﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﻛﺮدﻧﺪ،
و آن ﻋﺪه ﻣﺮدان ﺳﻔﻴﺪرو ﻫﻤﺎنﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ) .ﻣﻨﻈﻮر راوى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آنﻫﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﻼﺋﻜﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ!(
زﻫﺮى ﻣﻰﮔﻮﻳـﺪ:
ﺷﻨﻴﺪم ﻛﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻦ دﻧﺒﺎل رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ را
داﺷﺘﻢ و در ﻛﻤﻴﻦ ﺑﻮدم ﺗﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮن ﻃﻠﺤﻪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن و ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻃﻠﺤﻪ ،ﻛﻪ در
ﺟﻨﮓ اﺣﺪ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ .ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ رﺳﻮل ﺧﻮد را از ﻧﻴﺖ ﻣﻦ ﺑﺎ
ﺧﺒﺮ ﻛﺮده ﺑﻮد ،ﭘﺲ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﻧﮕﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻛﺮد و ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻪام زد و ﻓﺮﻣﻮد :ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺧﺪا
ﭘﻨﺎه ﻣﻰدﻫﻢ ،اى ﺷﻴﺒﻪ! ﻣﻦ از ﺷﻨﻴﺪن اﻳﻦ ﻛﻼم ﺑﻨﺪﻫﺎى ﺑﺪﻧﻢ ﺑﻪ ﻟﺮزه در آﻣﺪ .آن ﮔﺎه ﺑﻪ او
ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر دﺷﻤﻨﺶ ﻣﻰداﺷﺘﻢ ﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻢ و دﻳﺪم ﻛﻪ از ﭼﺸﻢ و ﮔﻮﺷﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ دوﺳﺘﺶ دارم!
ﭘﺲ ﻋﺮض ﻛﺮدم ﺷﻬﺎدت ﻣﻰدﻫﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺧﺪاﻳﻰ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﺑﻪ
آن ﭼﻪ ﻛـﻪ در دل ﻣﻦ ﺑـﻮد ﺧﺒـﺮ داد!
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻏﻨﺎﻳﻢ و اﻋﺘﺮاض اﻧﺼﺎر

اﺑﻮﺳﻌﻴﺪ ﺧﺪرىﻣﻰﮔﻮﻳﺪ:
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻏﻨﺎﻳﻢ را ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻴﺎن آن ﻋﺪه از ﻗﺮﻳﺶ و ﺳﺎﻳﺮ اﻗﻮام
ﻋﺮب ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻏﻨﻴﻤﺖ دلﻫﺎﻳﺸﺎن ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ اﺳﻼم ﻣﻰﺷﺪ ،و اﻣﺎ
ﺑﻪ اﻧﺼﺎر ﻫﻴﭻ ﺳﻬﻤﻰ ﻧﺪاد ،ﻧﻪ ﻛﻢ و ﻧﻪ زﻳﺎد!
ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻋﺒﺎده ﻧﺰد آن ﺣﻀﺮت رﻓﺖ و ﻋﺮض ﻛﺮد :ﻳﺎ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ! ﮔﺮوه اﻧﺼﺎر در اﻳﻦ

) جلد دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻪ ﻛﺮدى اﺷﻜﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دارﻧﺪ ،زﻳﺮا ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ را ﺑﻪ اﻫﻞ ﺷﻬﺮ ﺧـﻮدت و ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ
اﻋﺮاب دادى و ﺑﻪ اﻧﺼﺎر ﭼﻴﺰى ﻧﺪادى؟ ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد:
 ﺣﺮف ﺧـﻮدت ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻋﺮض ﻛـﺮد :ﻣﻦ ﻫﻢ ﻳﻜـﻰ از اﻧﺼﺎرم .ﻓﺮﻣﻮد: ﭘﺲ ﻫﻤﻪ ﻗـﻮم ﺧــﻮدت )اﻧﺼـﺎر( را در اﻳﻦ ﻣﺤـﻮﻃﻪ ﺟﻤﻊ ﻛﻦ ﺗﺎ ﺟﻮاب ﻫﻤﻪ راﺑﮕﻮﻳﻢ.
ﺳﻌﺪ ﻫﻤﻪ اﻧﺼﺎر را ﺟﻤﻊ ﻛﺮد و رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن آنﻫﺎ ﺗﺸﺮﻳﻒ
ﺑﺮد و ﺑﺮاى اﻳــﺮاد ﺧﻄــﺎﺑـﻪ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧــﺎﺳـﺖ و ﻧﺨﺴﺖ ﺣﻤــﺪ و ﺛﻨــﺎى اﻟﻬـﻰ را ﮔﻔﺖ و
ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮد:
 اى گروﻩ انصار!آيا غ ﺮ از اين است كه من به ميان شما آمدم در حا ى كه همه گمراﻩ بوديد،
و با آمدنم خدا هدايتتان فرمود؟
همه يدست بوديد خدا بىنيازتان كرد؟
همه تشنه به خون همديگر بوديد ،خداوند ميان دلهايتان الفت برقرار نمود؟
ّ
گفتنـد :بلـى! يا رسـول الله! فرمود:
 حاال جواب مرا مىدهيد يا نه؟ عرض كردند چه جوابى دهيم؟ همه منتها را خدا ورسولش به گردن ما دارند .فرمود:
 اگر مىخواستيد جواب بدهيد مىگفتيد :تو هم وق به ميان ما آمدى كه اهلوطنت از وطن ب ﺮون كردﻩ بودند ،و ما به تو م ل و مأوى داديم،
تو فق ﺮ و يدست بودى با تو مواسات كرديم،
ترسان از دشمن بودى ايمنت ساختيم ،بىيار و ياور بودى ،يارىات كرديم!
اﻧﺼﺎر ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﻋﺮض رﺳـﺎﻧﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻤـﻪ ﻣﻨﺖﻫﺎ از ﺟـﺎﻧﺐ ﺧﺪا و رﺳﻮل اوﺳﺖ!
ﻋﺰﻳﺰﺗﺮﻳﻦ ﻏﻨﻴﻤﺖ اﻧﺼﺎر!

ﺣـﻀــﺮت ﻓـﺮﻣـﻮد:
 شما به خاطر پش ى از مال دنيا كه من به وسيله آن دلهايى را رام كردم تا اسالمبياورند ناراحت شدﻩايد!
و آن نعمت عظمائى را كه خدا به شما قسمت كردﻩ و بـه دين اسالم هدايتتان فرمودﻩ
هيـچ در نظـر نم گ ﺮيد!
 آيا اى گروﻩ انصار! را نيستيد كه يك مشت مردم مادى كوتهفكر ش ﺮ و گوسفندسوغاتى ب ﺮند و شما رسول الﻬ را به سالمت سوغاتى ب ﺮيد؟!
 -به آن خدايى كه جانم در دست اوست،

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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اگر مردم همه به يك طرف بروند ،و انصار به طـرف ديگـرى برونـد،
من به آن طـرف مىروم كه انصـار مـىروند!
 اگر مسئله هجرت نبود من خود را مردى از انصار مىخواندم! پروردگــارا! به انصار رحــم كن! و به فرزنــدان و فرزندزادگـان انصار رحم كن!اﻳﻦ ﺑﻴﺎن آن ﭼﻨﺎن در دلﻫﺎى اﻧﺼﺎر اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﮔﺮﻳﻪ اﻓﺘﺎدﻧﺪ و
ﻣﺤﺎﺳﻦ ﺧـﻮد را از اﺷﻚ ﭼﺸﻤـﺎﻧﺸـﺎن ﺧﻴﺲ ﻛـﺮدﻧﺪ و آن ﮔﺎه ﻋﺮض ﻛﺮدﻧﺪ:
ّ
 ما به خدايى الله تعا ى و به رسالت تو را هستيم!و نسبت به اين معنا كه قسمت و سهـم ما توحيـد و واليت تـو شد خوشحـال و
مسـروريم!
ﺑﺨﺸﻴﺪن اﺳﺮاء ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﻴﺮان

رﺳﻮلﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ در روز اوﻃﺎس ﺟﺎرزﻧﻰ را دﺳﺘﻮرداد ﺗﺎ ﺟﺎر زﻧﺪ ﻛﻪ
ﻛﺴﻰ دﺳﺖ ﺑﻪ زن ﺣﺎﻣﻠﻪ دراز ﻧﻜﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﭽﻪاش را ﺑﻴﺎورد و ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ زﻧﺎن ﻧﻴﺰ دﺳﺖ ﻧﻴﺎزﻧﺪ ﺗﺎ
ﻳﻚ ﺣﻴﺾﺑﮕﺬرد!
آنﮔﺎه دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ ﻣﺮدم ﻫﻮازن ﺧﻮد را در ﺟﻌﺮاﻧﻪ ﺑﻪ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ
رﺳﺎﻧﻴﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﺳﻴﺮان ﺧﻮد را ﺑﺨﺮﻧﺪ و آزاد ﺳﺎزﻧﺪ .ﺳﺨﻨﮕﻮى اﻳﺸﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ:
 ﻳﺎ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ! در اﻳﻦ زﻧﺎن اﺳﻴﺮ ﺧﺎﻟﻪﻫﺎ و داﻳﻪﻫﺎى ﺧﻮدت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮ را درآﻏﻮش ﺧﻮد ﺑﺰرگ ﻛﺮدهاﻧﺪ ،و ﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺎ ﻳﻜﻰ از دو ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﺮب ،اﺑﻦ اﺑﻰ ﺷﻤﺮ ،ﻳﺎ ﻧﻌﻤﺎنﺑﻦ
ﻣﻨﺬر ،روﺑﻪرو ﺷﺪه ﺑﻮدﻳﻢ ،و ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎن ﻣﻰآﻣﺪ آن ﭼﻪ ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎن آﻣﺪ
اﻣﻴﺪ داﺷﺘﻴﻢ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻋﻄﻒ و ﺗﺮﺣﻢ ﻛﻨﻨﺪ ،و ﺗﻮ از ﻫﺮ ﺷﺨﺺ دﻳﮕﺮ ﺳﺰاوارﺗﺮ ﺑﻪ ﻋﻄﻔـﻰ! آن
ﮔـﺎه اﺑﻴـﺎﺗﻰ را در اﻳﻦ ﺑﺎره ﺧﻮاﻧﺪ .رﺳـﻮل ﺧـﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﭘﺮﺳﻴﺪ:
 از اﻣﻮال و اﺳﻴﺮان ﻛﺪام ﻳﻚ را ﻣﻰﺧﻮاﻫﻴﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ دوﺳﺖ دارﻳﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ راﻣﻴﺎن اﻣﻮال و اﺳﻴﺮان ﻣﺨﻴﺮ ﻛﺮدى ،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﻳﺸﺎنﻣﺎن اﺳﺖ،
ﻣـﺎ ﺑﺎ ﺗـﻮ درﺑﺎره ﺷﺘﺮان و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﮔﻔﺘﮕـﻮ ﻧﻤﻰﻛﻨﻴﻢ! ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد:
 از اﺳﻴﺮان آن ﭼﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﻨﻰ ﻫﺎﺷﻢ ﻣﻰﺷﻮد ﻣﺎل ﺷﻤﺎ ،و اﻣﺎ ﺑﻘﻴﻪ را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻢ ،و از اﻳﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺶ ﻛﻨﻢ .آن ﮔﺎه ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﻳﺸﺎن ﺻﺤﺒﺖ
ﻛﻨﻴﺪ و اﺳﻼم ﺧﻮد را اﻇﻬﺎر ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ!
ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ را ﺧﻮاﻧﺪ ،ﻫﻮازﻧﻰﻫﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ
و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻔــﻮف ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ اﻳﺴﺘﺎدﻧﺪ و اﻇﻬﺎر ﻛﺮدﻧــﺪ:
ـ ﻣﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا را در داﻣﻦ ﺧﻮد ﺷﻴﺮ دادﻳﻢ .در ﻣﻴﺎن اﻳﻦ اﺳﻴﺮان ﺧﺎﻟﻪﻫﺎ و
داﻳﻪﻫﺎى آنﺟﻨﺎب ﻫﺴﺘﻨﺪ .و ﻣﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﺮف اﺳﻼم ﻣﺸﺮف ﺷﺪهاﻳﻢ .اﻧﺘﻈﺎر دارﻳﻢ اﺳﻴﺮان
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ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺒﺨﺸﻴﺪ! رﺳـﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻓﺮﻣﻮد:
ـ ﻣﻦ ﺳﻬﻢ ﺧﻮدم و ﺳﻬﻢ ﺑﻨﻰﻫﺎﺷﻢ را ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﺨﺸﻴﺪم و ﺣﺎل ﻫﺮ ﻛﻪ دوﺳﺖ
دارد ﺑﻪ ﻃﻴﺐ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را ﺑﺒﺨﺸﺪ ،و ﻫﺮ ﻛﻪ دوﺳﺖ ﻧﺪارد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻬﺎى اﺳﻴﺮ
ﺧﻮد را ﺑﺴﺘـﺎﻧﺪ ،و ﻣﻦ ﺣـﺎﺿﺮم ﺑﻬــﺎى آن را ﺑﺪﻫـــﻢ!
ﻣﺮدم ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را ﺑﺪون ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻬﺎء ﺑﺨﺸﻴﺪﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ ﻋﺪه ﻛﻤﻰ ﻛﻪ درﺧﻮاﺳﺖ
ﻓﺪﻳﻪ ﻛـﺮدﻧﺪ .آن ﮔﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺷﺨﺼﻰ را ﻧﺰد ﻣﺎﻟﻚﺑﻦ ﻋﻮف ﻓﺮﺳﺘﺎد ﻛﻪ
اﮔﺮ اﺳﻼم ﺑﻴﺎورى ﺗﻤﺎم اﺳﻴﺮان و اﻣﻮاﻟﺖ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮداﻧﻢ ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺻﺪ ﺷﺘﺮ ﻣﺎده ﻧﻴﺰ
ﺑﻪ ﺗـﻮ ﻣﻰدﻫﻢ! ﻣـﺎﻟﻚ از ﻗﻠﻌـﻪ ﺑﻴﺮون آﻣﺪ و ﺷﻬﺎدﺗﻴﻦ ﮔﻔﺖ ،و آن ﺟﻨﺎب اﻣﻮال و اﺳﻴﺮاﻧﺶ
)(1
را ﺑﻪ ﻋـﻼوه ﺻﺪ ﺷﺘﺮ ﺑﻪ او داد ،و او را ﺳـﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺧﻮد ﻛﺮد.
 -1اﻟـﻤﻴـﺰان ج ،18 :ص.38 :
ﺷﻬـﺪاى ﺟﻨـﮓ ﺣـﻨﻴﻦ
ﻧﺎم ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ از ﺳﭙﺎه اﺳﻼم در روز ﺣﻨﻴﻦ ﺷﻬﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:
ـ از ﻗﺮﻳﺶ و ﺑﻨﻰﻫﺎﺷﻢ :اﻳﻤﻦ ﺑﻦﻋﺒﻴﺪ،
ـ از ﺑﻨﻰ اﺳﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰى :ﻳﺰﻳﺪﺑﻦ زﻣﻌﻪ ﺑﻦ اﺳﻮد ﺑﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻦ اﺳﺪ) .ﻛﻪ اﺳﺐ او
را ﺑـﺮداﺷﺖ و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻛﺸﺘـﻪ ﺷﺪ ،آن اﺳـﺐ را ﺟﻨـﺎح ﻣﻰﮔـﻔﺘﻨﺪ(.
ـ از اﻧﺼـﺎر :ﺳـﺮاﻗﻪ ﺑــﻦ ﺣـﺎرث ﺑــﻦ ﻋﺪى )از ﺧﺎﻧــﺪان ﺑﻨــﻰ ﻋﺠــــﻼن( ،و
اﺑــﻮﻋــﺎﻣــــﺮ اﺷﻌـــﺮى )از اﺷﻌــﺮىﻫـﺎ(
ﭘﺎﻳﻤﺮدان ﺛﺎﺑﺖﻗﺪم ﺟﺒﻬﻪ ﺣﻨﻴﻦ

ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و او را ﺗﻨﻬﺎ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ  -ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻳﺎ
ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧــﺪ  -ﻛــﻪ در ﭘــﺎرهاى از رواﻳــﺎت ﻧﻪ ﻧﻔــﺮ آﻣــﺪه اﺳﺖ ،ﻛﻪ دﻫﻤــﻰ
اﻳﺸــﺎن اﻳﻤﻦ ﺑـﻦ ﻋﺒﻴـﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ام اﻳﻤـﻦ اﺳﺖ.
ﺑﻌﻀﻰ از راوﻳﺎن ﻋﺪد آنﻫﺎ را ﻫﺸﺘﺎد ﻧﻔﺮ و ﺑﻌﺾ دﻳﮕﺮ ﻛﻤﺘﺮ از ﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ.
از ﻣﻴﺎن رواﻳﺖﻫﺎ ،رواﻳﺖ ﻋﺒﺎس ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺪد ﭘﺎﻳﻤﺮدان را ﻧﻪ ﻧﻔﺮ ،و دﻫﻤﻰ از آنﻫﺎ را
»اﻳﻤﻦ« داﻧﺴﺘﻪ ،و اﺷﻌﺎرى ﻧﻴﺰ در اﻳﻦﺑﺎره ﺳﺮوده اﺳﺖ ،ﻛﻪ از اﺷﻌﺎر او ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ وى از
ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪﻣﺎن ﺑﻮده ،و در ﻃﻮل ﺟﻨﮓ ﺷﺎﻫﺪ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .و ﻫﻢ او ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن
ﻓﺮارﻳﺎن ﻓﺮﻳﺎد زده و اﻳﺸﺎن را ﺑﺮاى ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ دﻋﻮت ﻛﺮده و
در ﺷﻌﺮش ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺒﺎﻫﺎت ﻧﻤﻮده اﺳﺖ:
 ...» -در آنجنگ ما نه نفر بوديم كه رسول خدا را يارى كرديم ،بهطورى كه دشمنان پا
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 و مرتب كارم اين بود كه چون پسرم فضل،به فرار گذاشتند و متوارى شدند
! آهاى پسرم: فرياد بزنم،مىخواست حمله ديگرى بيفكند و بر مردم بتازد
 تا مــردم از ترس او برگردنــد نفر دهم ما با جــان خود به پيشــواز مرگ رفت! و چون«!...در راﻩ خدا زخم مىديد آخ نمـىگفت
ﻣﺄﻣﻮرﻳﺘﻰ ﻛﻪ ﻋﺒﺎس داﺷﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ اﻳﻦ داﺳﺘﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮط
 و، ﻣﻤﻜﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﻋﺪهاى دﻳﺮﺗﺮ از ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺮدم ﭘﺎ ﺑﻪ ﻓﺮار ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺑﻪ آن ﺑﻮده اﺳﺖ
 ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻋﺪه.ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﭘﺎﻳﺪارى ﻛﺮده و آن ﮔﺎه ﻓﺮار ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از اﻳﻦ دو ﺟﻬﺖ ﺟﺰو ﭘﺎﻳﺪاران و.ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺘﻨﺒﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ﭼﻮن ﺟﻨﮓ ﺣﻨﻴﻦ ﺟﻨﮓ ﻋﻮان ﺑﻮده ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴﺪه،وﻓﺎداران ﺑﻪ ﺷﻤﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 و ﻣﻌﻠــﻮم اﺳــﺖ ﻛﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎ، و ﺣﻤﻠﻪﻫــﺎى ﻣﺘﻌﺪدى در آن واﻗــﻊ ﺷﺪه اﺳــﺖ،اﺳــﺖ
(1)
.و اﺣﺼﺎﺋﻴﻪﻫــﺎ در ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘــﻰ ﻣﺜﻞ ﺣﺎﻟﺖ ﺻﻠــﺢ و آراﻣﺶ دﻗﻴﻖ از آب درﻧﻤــﻰآﻳﺪ
.67 : ص،18 : اﻟﻤﻴﺰان ج-1

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد دهم
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ﻓﺼﻞ دوم

آﻏﺎز ﺟﻨﮓﻫﺎى اﺳﻼم ﺑﺎ ﻳﻬﻮد

ﭘﻴﻤﺎنﻫﺎ و ﺟﻨﮓﻫﺎى ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎ ﻳﻬﻮد
ُ
َ ُ ُ ْ َ َﱠ َ َ ْ َ ُْ ْ ُ ﱠ
( انفال/ ٦٦  تا٥٥) «! ...ضون َع ْه َد ُه ْم ى ك ِ ّل َم ﱠر ٍة
»الذيــن عاهدت ِم م ثـم ينق
آﻳﺎت ﻓﻮق در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﻨﮓﻫﺎ و ﻣﻌﺎﻫﺪات ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﺑﺎ
، ﻃﻮاﻳﻒ ﻳﻬﻮدى ﻛﻪ در ﻣﺪﻳﻨﻪ و اﻃﺮاف آن ﻣﻰزﻳﺴﺘﻨﺪ،ﻃﻮاﻳﻒ ﻳﻬﻮد اﻃﺮاف ﻣﺪﻳﻨﻪ دارد
. و ﺑﻨﻰﻗﺮﻳﻈﻪ، ﺑﻨﻰاﻟﻨﻀﻴﺮ، ﻃﺎﻳﻔﻪ ﺑﻨﻰ ﻗﻴﻨﻘﺎع:ﻣﺎﻧﻨﺪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻌﺪ از ﻫﺠﺮﺗﺶ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻃﻮاﻳﻒ ﻣﻌﺎﻫﺪه ﺑﺴﺖ
 و، و اﻗﻮام دﻳﮕﺮ را ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻳﺎرى ﻧﻨﻤﺎﻳﻨﺪ،ﺗﺎ آﻧﺎن در ﻣﻘﺎم اﺧﻼﻟﮕﺮى و ﻣﻜﺮ ﺑﺮﻧﻴﺎﻳﻨﺪ
 و ﺟﺎﻧﺸﺎن از ﻧﺎﺣﻴﻪ آن ﺣﻀﺮت در،در ﻋﻮض در ﭘﻨﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ دﻳﻦ ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ
.اﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ
 ﺑﻠﻜﻪ ﻛﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻰ، آن ﻫﻢ ﻧﻪ ﻳﻚ ﺑﺎر و دو ﺑﺎر،ﻳﻬﻮدﻳﺎن اﻳﻦﭘﻴﻤﺎن را ﺷﻜﺴﺘﻨﺪ
.رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﻰ دﺳﺘﻮر ﻗﺘﺎل ﺑﺎ آﻧﺎنرا ﺻﺎدرﻓﺮﻣﻮد
 ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﺟﻨﺒﻨﺪه روى زﻣﻴﻦ- ﻳﻬﻮد ﻛﺎﻓﺮ ﭘﻴﻤﺎنﺷﻜﻦ

، »همانا بدترين جنبندگان نزد خدا كسانىاند كه كفر ورزيدند،  آنان كه تو با ايشان پيمان بس،پس آنان ايمان نم آورند
! و نم پره ند،و آن گاﻩ ايشان در هر بار عهد خود را مىشكنند
پس هرگاﻩ در جنگ برايشان دست ياف چنان بر ايشان بتاز كه به وسيله آن تارومار
( انفال/ ٥٧  تا٥٥) «! بلكه متــذكــر شونــد،شود هر كه در پشت سر ايشان است
ﺳﻴﺎق اﻳﻦ ﻛﻼم در ﻣﻘﺎم ﺑﻴﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﺮوه )ﻳﻬﻮدﻳﺎن( از ﺗﻤﺎﻣﻰ
ّ ْ
 » ِعن ِد الل ِه: اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد. و ﻫﻴﭻ ﺷــﻚ و ﺗﺮدﻳﺪى در آن ﻧﻴﺴﺖ،ﻣﻮﺟــﻮدات زﻧﺪه ﺑﺪﺗﺮﻧﺪ
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 نزد خــدا «،دﻟﻴــﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨــﺎﺳﺖ زﻳــﺮا ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑﺪان ﺣﻜــﻢ ﻛﻨــﺪ،ﺧﻄــﺎ در ﻗﻀﺎوت ﺧﺪا راه ﻧﺪارد.
اﮔﺮ اﻳﻦ ﻛﻼم را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ » ود بدترين جنبندﻩاند!« اﻓﺘﺘﺎح ﻛﺮد ﺑﺮاى اﻳﻦ
ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮد از اﻳﻦ ﻓﺼﻞ زﻧﻬﺎر دادن و ﺑﺮﺣﺬر داﺷﺘﻦ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ از ﺷﺮ اﻳﺸﺎن و دﻓﻊ ﺷﺮ
اﻳﺸﺎن از ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﻤﻠﻪ »آﻧﺎن ﻛﻪ ﻛﺎﻓﺮ ﺷﺪﻧﺪ «،ﻓﺮﻣﻮد» :و
آﻧﺎن اﻳﻤﺎن ﻧﻤﻰآورﻧﺪ «،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻳﻜﻰ از اوﺻﺎف آﻧﺎن ﻛﻪ زاﻳﻴﺪه ﻛﻔﺮﺷﺎن
اﺳﺖ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن ﻧﻤﻰآورﻧﺪ ،و اﻳﻤﺎن ﻧﻴﺎوردن از ﻛﻔﺮ ﻧﺎﺷﻰ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﻌﺪ از آن
ﻛﻪ ﻛﻔﺮ در دل رﺳﻮﺧﻰ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ اﻣﻴﺪ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن آن ﻗﻄﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ!
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻛﺴﻰﻛﻪ وﺿﻌﺶ ﭼﻨﻴﻦاﺳﺖ دﻳﮕﺮ ﻧﺒﺎﻳﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن در دﻟﺶ راه ﻳﺎﺑﺪ،
ﭼﻮن ﻛﻔﺮ و اﻳﻤﺎن ﺿﺪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻧﺪ!
ﻣﺮاد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :در ﻫﺮ ﺑﺎر ﻋﻬﺪ ﺧﻮد را ﻣﻰﺷﻜﻨﻨﺪ «،آن ﭼﻨﺪ دﻓﻌﻪاى اﺳﺖ
ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﺎ اﻳﺸﺎن ﻣﻌﺎﻫﺪه ﺑﺴﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﻋﻬﺪ ﺧﻮد را
ﻣﻰﺷﻜﻨﻨﺪ ،در ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﻛﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ اﻳﺸﺎن ﻋﻬﺪ ﺑﺒﻨﺪى ،و از ﺧﺪا در ﺷﻜﺴﺘﻦ ﻋﻬﺪ ﭘﺮوا ﻧﺪارﻧﺪ،
و ﻳﺎ از ﺷﻤﺎ ﭘﺮوا ﻧﺪاﺷﺘﻪ و از ﺷﻜﺴﺘﻦ ﻋﻬﺪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻰﺗﺮﺳﻨﺪ ،و اﻳﻦ ﺧﻮد دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺷﻜﺴﺘﻦ ﻋﻬﺪ از ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﭼﻨﺪ دﻓﻌﻪ ﺗﻜﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻃﻊ ﺑﺎ ﻳﻬﻮد

ﻣــﺮاد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺗﺎر و ﻣﺎر ﺷﻮد ﻫﺮ ﻛﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ!« اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ آن ﭼﻨــﺎن ﻋﺮﺻﻪ را ﺑﺮ آﻧﺎن ﺗﻨــﮓ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻔﺮات ﭘﺸﺖ ﺳﺮ اﻳﺸﺎن ﻋﺒﺮت ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ،و
رﻋﺐ و وﺣﺸــﺖ ﺑﺮ دلﻫــﺎ ﭼﻴﺮه ﺷﻮد ،و در ﻧﺘﻴﺠــﻪ ﻣﺘﻔﺮق ﮔﺮدﻧـﺪ ،و آن اﺗﺤــﺎدى ﻛﻪ
در اراده رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﺷﻮم ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ ،و آن ﺗﺼﻤﻴﻤﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻗﺘﺎل ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ و
اﻃﻔﺎى ﻛﻠﻤـﻪ ﺣـﻖ ﮔـﺮﻓﺘﻪ ﺑـﻮدﻧﺪ ،از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود!
ﻣﺮاد از ﻋﺒﺎرت » ﺷﺎﻳﺪ ﭘﻨﺪ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ «،اﻣﻴﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺛﺎر ﺳﻮء ﻧﻘﺾ
ﻋﻬﺪ و ﻓﺴﺎد اﻧﮕﻴﺰى در زﻣﻴﻦ و دﺷﻤﻨﻰ ﺑﺎ ﻛﻠﻤﻪ ﺣﻖ ،و ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺷﻮم آن ﺗﺬﻛﺮ ﭘﻴﺪا ﺑﻜﻨﻨﺪ،
و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮدم ﺗﺒﻬﻜﺎر را ﺑﻪ ﺳﻮى ﻫﺪﻓﺸﺎن ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،و او
ﻧﻘﺸﻪﻫﺎى ﺧﺎﺋﻨﺎن را رﻫﺒﺮى ﻧﻤﻰﻧﻤﺎﻳﺪ!
ﭘﺲ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺷﺎره دارد ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻗﺘﺎل ﻛﺮد و ﺑﻌﺪ از ﻏﻠﺒﻪ
ﺑﺮ اﻳﺸﺎن ﺗﺸﺪﻳﺪ و ﺳﺨﺘﮕﻴﺮى ﻛﺮده و ﻣﺘﻔﺮﻗﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ .و ﻫﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺮ اﻳﺸﺎن
ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻧﻘﺾ ﻋﻬﺪ و اﻧﺘﻈﺎر دﭼﺎر ﺷﺪن ﺣﻖ و اﻫﻞ ﺣﻖ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻳﺐ ،ﺣﺎﻟﺸﺎن
ﻫﻢ ﺣﺎل اﻳﺸﺎن اﺳﺖ!

) جلد دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻳﻬﻮد در ﻧﻘﺾ ﭘﻴﻤﺎنﻫﺎ

 »اگر از قومى ،كه ميان تو و ايشان عهدى استوار گشته ،ترسيدى كه در عهدتخيانت كنند و آن را بشكنند،
و ترس تو از اين جهت بود كه ديدى آثار آن دارد ظاهر مىشود،
تو ن عهد ايشان را نزد ايشان بينداز! و آن را لغو كن،
و لغويت آن را به ايشان اعالم هم بكن،
تا شما و ايشان در شكس ن عهد برابر هم شويد،
و يا تا اين كه تو در عدالت مستوى و استوار شوى،
چون اين خود از عدالت است كه تو با ايشان معامله به مثل ك ،
چه اگر بدون اعالم قب ى با ايشان به جنگ در آيى،
فـردا مىگويند :خيانت كردﻩ ،و خدا خيانتكاران را دوست ندارد!« ) / ٥٨انفال(
دﺳﺘﻮر ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﭘﻴﻤﺎنﺷﻜﻨﺎن

اﻳﻦ دو آﻳﻪ دو دﺳﺘﻮر اﻟﻬﻰ ﺑﻮد در ﻗﺘﺎل و ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻋﻬﺪ ﻧﺪارﻧﺪ ،و ﻋﻬﺪ
را ﻣﻰﺷﻜﻨﻨﺪ ،و ﻳﺎ ﺗﺮس اﻳﻦ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺸﻜﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ اﮔﺮ دارﻧﺪﮔﺎن ﻋﻬﺪ از ﻛﻔﺎر ﺑﺮ ﻋﻬﺪ
ﺧﻮد ﭘﺎﻳﺪار ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،و آن را در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﺸﻜﻨﻨﺪ ،ﺑﺮ وﻟﻰ اﻣﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﺸﺎن ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ،
و ﺑﺮ آﻧﺎن ﺳﺨﺘﮕﻴﺮى ﻛﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﺗﺮس اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺸﻜﻨﻨﺪ و اﻃﻤﻴﻨﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ آﻧﺎن
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ او ﻧﻴﺰ ﻟﻐﻮﻳﺖ ﻋﻬﺪرا اﻋﻼمﻛﺮده و آنﮔﺎه ﺑﻪ ﻗﺘﺎل ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﭙﺮدازد .و ﻗﺒﻞ از
اﻋﻼم ﻟﻐﻮﻳﺖ آن ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﻜﻨﺪ ،ﭼﻪ اﻳﻦ ﺧﻮد ﻳﻚ ﻧﻮع ﺧﻴﺎﻧﺖ اﺳﺖ ،و اﻣﺎ اﮔﺮ ﻋﻬﺪ
ﺑﺴﺘﻨﺪ و آنرا ﻧﺸﻜﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺮس اﻳﻦﻫﻢ ﻛﻪ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻛﻨﻨﺪ در ﺑﻴﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ واﺟﺐ اﺳﺖ
)(1
ﻋﻬﺪﺷﺎن را ﻣﺤﻔﻮظ داﺷﺘﻪ ،و اﺣﺘﺮام ﻛﻨﻨﺪ.
 -1اﻟـﻤﻴــــــــﺰان ج ،17 :ص.173 :

ﺧﻼﺻﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﻨﮓﻫﺎى ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﻳﻬﻮد
ﺑﺮاى ﺳﻴﺮ در وﻗﺎﻳﻊ و ﺣﻮادﺛﻰﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻫﺠﺮت رﺳﻮلاﻛﺮم ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ ،ﻣﻴﺎن آن
ﺣﻀﺮت و ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ،از رواﻳﺎت و ﺗﻮارﻳﺦ اﺳﻼﻣﻰ ﺧﻼﺻﻪاى ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺟﻤﻊ
آورى ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ،ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻋﺰﻳﺰ ﻣﻰﮔﺬرد:
ـ ﺳــــﺎﺑﻘـﻪ ﻛـــﻮچ ﻳﻬـﻮد ﺑـــﻪ ﻣـــﺪﻳﻨــﻪ
ـ ﻣﻌﺎﻫﺪه و ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﻳﻬـﻮد ﺑﻨﻰ ﻗﻴﻨﻘﺎع

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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ـ ﻣﻌﺎﻫﺪه و ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻃﺎﻳﻔﻪﻳﻬﻮد ﺑﻨﻰاﻟﻨﻀﻴﺮ
ـ ﻣﻌﺎﻫﺪه و ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻃﺎﻳﻔﻪ ﻳﻬﻮد ﺑﻨﻰ ﻗﺮﻳﻈﻪ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﻮچ ﻳﻬﻮد ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ

ﻃﻮاﻳﻔﻰ از ﻳﻬﻮد از دﻳﺮ زﻣﺎﻧﻰ از ﺳﺮزﻣﻴﻦﻫﺎى ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﺠﺎز آﻣﺪه و در آن اﻗﺎﻣﺖ
ﮔﺰﻳﺪه ،و در آنﺟﺎ ﻗﻠﻌﻪﻫﺎ و دژﻫﺎﻳﻰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻧﻔﻮﺳﺸﺎن ،و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ
اﻣـﻮاﻟﺸﺎن زﻳﺎد ﺷﺪه و ﻣـﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻬﻤﻰ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﻮدﻧﺪ.
در ﻣﺠﻠﺪات دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب رواﻳﺎﺗﻰ ﻧﻘﻞ ﻛﺮدﻳﻢ درﺑﺎره اﻳﻦ ﻛﻪ در ﭼﻪ زﻣﺎﻧﻰ
ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﺑﻪ ﺣﺠﺎز ﻫﺠﺮت ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﭼﻪ ﻃﻮر ﺷﺪ ﻛﻪ اﻃﺮاف ﻣﺪﻳﻨﻪ را اﺷﻐﺎل ﻛﺮدﻧﺪ ،و
اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﻣﺪﻳﻨﻪ را ﺑﺸﺎرت ﻣﻰدادﻧﺪ ﺑﻪ آﻣﺪن رﺳﻮﻟﻰ از ﻃﺮف ﺧﺪا!
و ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺗﺸﺮﻳﻒ آورد ،و ﻫﻤﻴﻦ
ﻳﻬﻮدﻳﺎن را ﺑﻪ اﺳـﻼم دﻋـﻮت ﻓﺮﻣﻮد ،آنﻫﺎ از ﭘـﺬﻳﺮﻓﺘﻦ اﺳـﻼم ﺳﺮﺑﺎز زدﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻴﻢ آنﻫﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻇﻬﻮر ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻣﻮﻋﻮد ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻟﻰ ﺧﻴﺎل ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،اﻳﻦ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ از
ﻣﻴﺎن ﻗﻮم ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﺷﻮد ،وﻟﻰ ﭼﻮن دﻳﺪﻧﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن آن را از ﻧﺴﻞ
اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮد ،آنﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺪا را ﻧﭙﺴﻨﺪﻳﺪهاﻧﺪ!! و از ﻗﺒﻮل دﻋﻮت
رﺳﻮلاﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺳﺮﺑﺎززدﻧﺪ.
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﺎ ﻗﺒﺎﻳﻞ ﻳﻬﻮد ،ﻛﻪ ﺳﻪ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و در اﻃﺮاف ﻣﺪﻳﻨﻪ
ﺳﻜﻮﻧﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﻣﻌﺎﻫﺪه ﺑﺴﺖ و ﻟﻜﻦ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻃﺎﻳﻔﻪ ﻋﻬﺪ ﺧﻮد را ﺷﻜﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻌﺎﻫﺪه و ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻳﻬﻮد ﺑﻨﻰ ﻗﻴﻨﻘﺎع

ﻃﺎﻳﻔﻪ ﺑﻨﻰ ﻗﻴﻨﻘﺎع در ﺟﻨﮓ ﺑﺪر ﻋﻬﺪ ﺧﻮد را ﻧﻘﺾ ﻛﺮدﻧﺪ .رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪ
و آﻟﻪ در ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻮال ﺳﺎل دوم ﻫﺠﺮت ،ﺑﻌﺪ از ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻨﺪ روز از واﻗﻌﻪ ﺑﺪر ،ﺑﻪ ﺳﻮى آنﻫﺎ
ﻟﺸﻜﺮ ﻛﺸﻴﺪ و آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﻠﻌﻪﻫﺎى ﺧﻮد ﭘﻨﺎه ﺑﺮدﻧﺪ ،و ﻫﻢﭼﻨﺎن ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰده روز در ﻣﺤﺎﺻﺮه
ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﻰ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ آن ﺣﻀﺮت ﺗﻦ در دﻫﻨﺪ ،و او ﻫﺮ ﺣﻜﻤﻰ درﺑﺎره
ﺟﺎن و ﻣﺎل و زن و ﻓﺮزﻧﺪ آﻧــﺎن ﻓﺮﻣﻮد ،ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ.
رﺳﻮل ﺧــﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻫﻢ دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ ﻫﻤﻪ را ﻛﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻨﻨﺪ .و
ﻟﻜﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪﺑﻦ اﺑﻰ ﺳﻠــﻮل )ﻣﻨﺎﻓﻖ ﻣﺸﻬﻮر ﺻــﺪر اﺳﻼم (،ﻛﻪ ﻫﻢ ﺳﻮﮔﻨــﺪ آﻧﺎن ﺑــﻮد،
وﺳﺎﻃــﺖ ﻛــﺮد ،و در وﺳﺎﻃﺘــﺶ اﺻﺮار ورزﻳــﺪ ،و در ﻧﺘﻴﺠــﻪ رﺳﻮل ﺧــﺪا ﺻﻠﻰاﷲ
ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ دﺳﺘــﻮر داد ﺗــﺎ ﻣﺪﻳﻨــﻪ و اﻃﺮاف آن را ﺗﺨﻠﻴـﻪ ﻛﻨﻨـﺪ.
ﺑﻨﻰ ﻗﻴﻨﻘﺎع ﺑﻪ ﺣﻜﻢ آن ﺣﻀﺮت ﺑﻴﺮون ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺑﺎ زن و ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ
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اذرﻋـﺎت ﺷﺎم ﻛﻮچ ﻛﺮدﻧﺪ ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ اﻣﻮاﻟﺸﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﻨﻴﻤﺖ
ﺟﻨﮕﻰ ﺑﮕﺮﻓﺖ .ﻧﻔﺮات آنﻫــﺎ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻰ از ﺷﺠﺎعﺗﺮﻳــﻦ دﻻوران ﻳﻬــﻮد ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺸﺼـﺪ
ﻧﻔﺮ ﻣﻰرﺳﻴﺪ.
ﻣﻌﺎﻫﺪه و ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻃﺎﻳﻔﻪ ﺑﻨﻰ اﻟﻨﻀﻴﺮ

ﻃﺎﻳﻔﻪ ﺑﻨﻰ اﻟﻨﻀﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺧﺪﻋﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ،و آن ﺟﻨﺎب
ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻛﻪ از ﺟﻨﮓ ﺑﺪر ﮔﺬﺷﺖ ،ﺑﺎ ﻋﺪهاى از ﻳﺎراﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن آﻧﺎن رﻓﺖ و ﻓﺮﻣﻮد
ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ او را در ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻮﻧﺒﻬﺎى ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﻧﻔﺮ از ﻃﺎﻳﻔﻪ ﻛﻼب ﻛﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻋﻤﺮوﺑﻦ اﻣﻴﻪ
ﺿﻤﺮى ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻳﺎرى ﻛﻨﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ـ ﻳــﺎرﻳــﺖ ﻣﻰﻛﻨﻴــﻢ ،اى اﺑــﻮاﻟﻘــﺎﺳــﻢ! اﻳﻦﺟــﺎ ﺑـﺎش ﺗﺎ ﺣﺎﺟﺘــﺖ را
ﺑــﺮآورﻳــﻢ!
آن ﮔﺎه ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺧﻠﻮت ﻛﺮدﻧﺪ و ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ و آن
ﺣﻀﺮت را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،و ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﺎر ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﺣﺠﺎش را ﻧﺎﻣﺰد ﻛﺮدﻧﺪ ،ﻛﻪ ﻳﻚ ﺳﻨﮓ
آﺳﻴﺎب را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و آن را از ﺑﻠﻨﺪى ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﺣﻀﺮت ﺑﻴﻨﺪازد ،و او را ﺧـﺮد ﻛﻨﺪ .ﺳﻼم ﺑﻦ
ﻣﺸﻜـﻢ اﻳﺸﺎن را ﺗﺮﺳﺎﻧﺪ و ﮔﻔﺖ:
ـ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺎرى ﻧﻜﻨﻴــﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨــﺪ او از آن ﭼــﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮﻳــﺪ
آﮔــﺎه اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛــﺎر ﺧﻮد ﻳﻚ ﻧﻮع ﺷﻜﺴﺘــﻦ ﻋﻬﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﺎ و
او اﺳﺘﻮار اﺳﺖ!
در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن از آﺳﻤﺎن وﺣﻰ رﺳﻴﺪ و رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ از آن ﭼﻪ
ﺑﻨﻰاﻟﻨﻀﻴﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﺒﺮدار ﺷﺪ ،و از آنﺟﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ
رﻓﺖ .اﺻﺤﺎﺑﺶ از دﻧﺒﺎل ﺳﺮ ﺑﻪ او رﺳﻴﺪﻧﺪ و از ﺳﺒﺐ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ و رﻓﺘﻦ آن ﺣﻀﺮت
ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ و آن ﺣﻀﺮت ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮى ﺑﻨﻰاﻟﻨﻀﻴﺮ را ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﮔﻔﺖ ،و آن ﮔﺎه از ﻣﺪﻳﻨﻪ
ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﭘﻴﻐﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎد ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز دﻳﮕﺮ از ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻛﻮچ ﻛﻨﻨﺪ و در آن ﺟﺎ
ﺳﻜﻮﻧﺖ ﻧﻜﻨﻨﺪ ،و ﻣﻦ اﻳﻦ ﭼﻨﺪ روز را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻬﻠﺖ دادم ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﭼﻨﺪ روز ﻛﺴﻰ
از ﺷﻤﺎ را در اﻳﻦﺟﺎ ﺑﺒﻴﻨﻢ ﮔﺮدﻧﺶ را ﻣﻰزﻧﻢ.
ﻣﻨﺎﻓﻖ ﻣﺸﻬــﻮر ﻣﺪﻳﻨﻪ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪﺑﻦ اﺑــﻰ ،ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﭘﻴﻐــﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎد ﻛﻪ از ﺧﺎﻧﻪ و
زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد ﻛﻮچ ﻧﻜﻨﻴــﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺧﻮد دو ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺷﻤﺸﻴﺮزن دارم و ﻫﻤﮕﻰ را ﺑﻪ
ﻗﻠﻌﻪﻫﺎى ﺷﻤﺎ ﻣﻰﻓﺮﺳﺘﻢ و ﺗﺎ ﭘﺎى ﺟــﺎن از ﺷﻤﺎ دﻓﺎع ﻣﻰﻛﻨﻨــﺪ ،و ﺑﻪ ﻋــﻼوه ،ﺑﻨﻰ ﻗﺮﻳﻈﻪ
و ﻫﻢ ﺳﻮﮔﻨﺪﻫﺎﻳﺸــﺎن از ﺑﻨﻰ ﻏﻄﻔــﺎن ﻧﻴﺰ ﺷﻤــﺎ را ﻛﻤﻚ ﻣﻰﻛﻨﻨــﺪ .ﺑﺎ اﻳــﻦ وﻋﺪه
ﻋﺒــﺪاﻟﻠّﻪ آنﻫﺎ را ﺧﻮﺷﺪل ﻛﺮد.

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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ﻟﺬا رﺋﻴﺲ آنﻫﺎ »ﺣﻰِﺑﻦِاَﺧْﻄَﺐ «ﻛﺴﻰ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد و
ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ از دﻳﺎر ﺧﻮد ﻛﻮچ ﻧﻤﻰﻛﻨﻴﻢ و ﺗﻮ ﻧﻴﺰ ﻫﺮﭼﻪ از دﺳﺘﺖ ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ﺑﻜﻦ! رﺳﻮلﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺗﻜﺒﻴﺮ ﮔﻔﺖ ،و اﺻﺤﺎﺑــﺶ ﻫﻤﻪ ﺗﻜﺒﻴــﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ.
آن ﮔﺎه ﻋﻠــﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم را ﻣﺄﻣــﻮر ﻛﺮد ﺗﺎ ﭘﺮﭼــﻢ ﺑﺮاﻓﺮوزد و ﺑﺎ اﺻﺤــﺎب ﺧﻴﻤﻪ
ﺑﻴﺮون زﻧﺪ و ﺑﻨــﻰ اﻟﻨﻀﻴــﺮ را ﻣﺤﺎﺻــﺮه ﻛﻨﺪ .ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻗﻠﻌﻪﻫــﺎى ﺑﻨﻰاﻟﻨﻀﻴــﺮ را
ﻣﺤﺎﺻـﺮه ﻛــﺮد و ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪﺑﻦ اﺑــﻰ ﻛــﻪ اﻳﺸــﺎن را ﻓﺮﻳــﺐ داده ﺑــﻮد ﻛﻤﻜﺸـﺎن ﻧﻜــﺮد
و ﻫﻢﭼﻨﻴــﻦ ﺑﻨﻰﻗﺮﻳﻈــﻪ و ﻫـﻢﺳـﻮﮔﻨــﺪاﻧﺸـــﺎن از ﻏﻄﻔــــﺎن ﺑــﻪ ﻳـــﺎرى اﻳﺸـــﺎن
ﻧﻴــﺎﻣـــﺪﻧــﺪ.
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ دﺳﺘﻮر داده ﺑﻮد ﻧﺨﻠﺴﺘﺎن ﺑﻨﻰ اﻟﻨﻀﻴﺮ را ﻗﻄﻊ ﻛﻨﻨﺪ و
آﺗﺶ ﺑﺰﻧﻨﺪ .اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻨﻰ اﻟﻨﻀﻴﺮ را ﺳﺨﺖ ﻣﻀﻄﺮب ﻛﺮد ،ﻧﺎﭼﺎر ﭘﻴﻐﺎم دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺨﻠﺴﺘﺎن
را ﻗﻄﻊ ﻣﻜﻦ و اﮔﺮ آن را ﺣﻖ ﺧﻮدت ﻣﻰداﻧﻰ ﺿﺒﻂ ﻛﻦ و ﻣﻠﻚ ﺧﻮدت ﻗﺮار ﺑﺪه ،و اﮔﺮ آن
را ﻣﻠﻚ ﻣﺎ ﻣﻰداﻧﻰ ﺑﺮاى ﻣﺎ ﺑﮕﺬار!
ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ روزى اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ - :ﻳﺎ ﻣﺤﻤﺪ! ﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮﻳﻢ از دﻳﺎر ﺧﻮد ﻛﻮچ ﻛﻨﻴﻢ ﺑﻪ
ﺷﺮﻃﻰ ﻛﻪ ﺗﻮ اﻣﻮال ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪﻫﻰ!
ﻓـﺮﻣﻮد - :ﻧـﻪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻴﺮون روﻳﺪ و ﻫـﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﻗﺪر ﻳﻚ ﺑـﺎر ﺷﺘﺮ از اﻣـﻮال ﺧﻮد
ﺑﺒﺮﻳﺪ!
ﺑﻨﻰ اﻟﻨﻀﻴﺮ ﻗﺒﻮل ﻧﻜﺮدﻧﺪ ،و ﭼﻨﺪ روز دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم راﺿﻰ ﺷﺪﻧﺪ ،و
ﻫﻤﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد آن ﺣﻀﺮت را درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ،و ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد :ﻧﻪ! دﻳﮕﺮ ﺣﻖ ﻧﺪارﻳﺪ
ﭼﻴﺰى ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮدارﻳﺪ ،و اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﻰ از ﺷﻤﺎ ﭼﻴﺰى ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ او را ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺸﺖ!
ﻟﺬا ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻴﺮون رﻓﺘﻨﺪ ،ﻋﺪهاى از اﻳﺸﺎن ﺑﻪ »ﻓﺪك« و »وادىِاﻟْﻘُﺮى« ﻛﻮچ
ﻛﺮدﻧﺪ ،و ﻋﺪهاى دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺷﺎم رﻓﺘﻨﺪ .اﻣﻮاﻟﺸﺎن ﻣﻠﻚ ﺧﺪا و رﺳﻮل ﺷﺪ و ﭼﻴﺰى از
آن ﻧﺼﻴﺐ ﻟﺸﻜﺮﻳﺎن اﺳﻼم ﻧﮕﺮدﻳﺪ ،و اﻳﻦ داﺳﺘﺎن در ﺳﻮره ﺣﺸﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻴﺪﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻨﻰاﻟﻨﻀﻴﺮ ﻋﻠﻴﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻛﺮدﻧﺪ اﻳﻦ ﺑﻮد
ﻛﻪ اﺣﺰاﺑﻰ از ﻗـﺮﻳﺶ و ﻏﻄﻔـﺎن و ﺳﺎﻳـﺮ ﻗﺒـﺎﻳﻞ را ﻋﻠﻴـﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ
ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻨـﺪ.
ﻣﻌﺎﻫﺪه و ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺑﻨﻰ ﻗﺮﻳﻈﻪ

ﻃﺎﻳﻔﻪ ﺑﻨﻰ ﻗﺮﻳﻈﻪ در آﻏﺎز ﺑﺎ اﺳﻼم ﺑﺮ ﺳﺮ ﺻﻠﺢ و ﺻﻔﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ آن ﻛﻪ ﺟﻨﮓ ﺧﻨﺪق
روى داد ،و »ﺣﻰ ﺑﻦِ اَﺧْﻄَﺐ «رﺋﻴﺲ ﻃﺎﺋﻔﻪ ﺑﻨﻰ اﻟﻨﻀﻴﺮ ﺳﻮار ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﻜﻪ رﻓﺖ و ﻗﺮﻳﺶ را
ﻋﻠﻴﻪ رﺳﻮلﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚﻛﺮد و ﻃﻮاﻳﻒ ﻋﺮب را ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺖ ،و از آن ﺟﻤﻠﻪ
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) جلد دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺑﻨﻰﻗﺮﻳﻈﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ او رﺳﻤﺎ ﺳﻮار ﺷﺪ و ﺗﺎ ﻣﻴﺎن ﻗﺒﻴﻠﻪ رﻓﺖ و ﻣﺮﺗﺐ اﻓﺮاد را وﺳﻮﺳﻪ و
ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﺮد و ﭘﺎﻓﺸﺎرى ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺎ رﺋﻴﺲ آنﻫﺎ ﻳﻌﻨﻰ »ﻛﻌﺐ ﺑﻦ اﺳﺪ« در اﻳﻦ ﺑﺎره ﺻﺤﺒﺖ
ﻛﺮد ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم راﺿﻰﺷﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ ﻧﻘﺾ ﻋﻬﺪ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺮﻃﻰ ﻛﻪ
او ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻛﻤﻜﺸﺎن ﺑﻴﺎﻳﺪ و ﺑﻪ ﻗﻠﻌﻪﺷﺎن در آﻳﺪ و ﺑﺎ اﻳﺸﺎن ﻛﺸﺘﻪ ﺷﻮد .ﺣﻰ ﺑﻦ اﺧﻄﺐ ﻗﺒﻮل
ﻛﺮد و ﺑﻪ ﻗﻠﻌﻪ آنﻫﺎ در آﻣﺪ .ﺑﻨﻰ ﻗﺮﻳﻈﻪ ﻋﻬﺪ ﺧﻮد را ﺷﻜﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻛﻤﻚ اﺣﺰاب ﻛﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ
را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﺷﺮوع ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ دﺷﻨﺎم
دادن و ﺷﻜـﺎف دﻳﮕﺮى اﻳﺠﺎد ﻛﺮدن!
ﺑﻌــﺪ از آنﻛﻪ رﺳــﻮل ﺧــﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ از ﺟﻨــﮓ اﺣﺰاب ﻓﺎرغ ﺷﺪ،
ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ وﺣﻰ ﻧــﺎزل ﻛــﺮد ﻛﻪ در آن ﺧــﺪاى ﺗﻌﺎﻟــﻰ دﺳﺘــﻮر داده ﺑــﻮد ﺑﺮ ﺳـﺮ
ﺑﻨﻰﻗﺮﻳﻈــﻪ ﻟﺸﻜــﺮ ﺑﻜﺸﻨﺪ.
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻟﺸﻜﺮى ﺗﺮﺗﻴﺐ داد و راﻳﺖ ﻟﺸﻜﺮ را ﺑﻪ ﻋﻠﻰ
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺳﭙﺮد ،و ﺗﺎ ﻗﻠﻌﻪﻫﺎى ﺑﻨﻰ ﻗﺮﻳﻈــﻪ ﺑﺮاﻧﺪ و آنﻫﺎ را ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ روز ﻣﺤﺎﺻﺮه
ﻛﺮد .وﻗﺘﻰ ﻛﺎر ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺑﺮ آنﻫﺎ ﺳﺨﺖ ﺷﺪ ،رﺋﻴﺲﺷﺎن ﻛﻌﺐﺑﻦ اﺳﺪ ﺑﻪ ﻳﻬﻮد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮد
ﺗﺎ ﻳﻜﻰ از ﺳﻪ ﻛﺎر را ﺑﻜﻨﻨﺪ:
 1ـ اﺳﻼم آورده و دﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ را ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﻢ،
 2ـ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻜﺸﻴﻢ و ﺷﻤﺸﻴﺮﻫﺎ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و از ﺟﺎن ﺧﻮد
دﺳــﺖ ﺷﺴﺘﻪ و از ﻗﻠﻌﻪﻫــﺎ ﺑﻴﺮون ﺷﻮﻳــﻢ و ﺑﺎ ﻟﺸﻜــﺮ اﺳﻼم ﻣﺼــﺎف دﻫﻴــﻢ ﺗﺎ ﺑﺮ آنﻫﺎ
دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻴــﻢ ﻳﺎ ﺗﺎ آﺧﺮﻳــﻦ ﻧﻔـﺮ ﻛﺸﺘـﻪ ﺷﻮﻳﻢ،
 3ـ ﻳﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ روز ﺷﻨﺒﻪ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ از ﺟﻨﮓ ﻧﻜﺮدن ﻣﺎ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻤﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ
آﻧﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮﻳﻢ.
ﺑﻨﻰﻗﺮﻳﻈﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﺳﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد رﺋﻴﺲ ﺧﻮد را ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ
ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﭘﻴﻐﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﻛﻪ » اَﺑﺎﻟُﺒﺎﺑﺔ ﺑﻦِ ﻋﺒﺪاﻟْﻤﻨْﺬَر« را ﺑﻪ ﺳﻮى
آنﻫﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ او در ﻛﺎر ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت ﻛﻨﻨﺪ .اﻳﻦ اﺑﻰ ﻟﺒﺎﺑﻪ ﻫﻤﻮاره ﺧﻴﺮﺧﻮاه ﺑﻨﻰ ﻗﺮﻳﻈﻪ
ﺑﻮد ،ﭼﻮن ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪ و اﻣﻮاﻟﺶ در ﻣﻴﺎن آﻧﺎن ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد.
رﺳــﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ اﺑﺎﻟﺒﺎﺑــﻪ را ﺑﻪ ﻣﻴــﺎن آنﻫﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد .وﻗﺘﻰ او را
دﻳﺪﻧﺪ ﺷﺮوع ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﺮﻳﻪ ﻛﺮدن و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭼﻪ ﺻﻼح ﻣﻰداﻧــﻰ آﻳﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﻜـﻢ ﻣﺤﻤﺪ
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺗﻦ در دﻫﻴﻢ!
اﺑﺎﻟﺒﺎﺑﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﮔﻔﺖ :آرى! وﻟﻰ ﺑﻪدﺳﺖ اﺷﺎره ﺑﻪﮔﻠﻮﻳﺶ ﻛﺮد و ﻓﻬﻤﺎﻧﺪﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ
ﺣﻜﻢ او ﺗﻦ دﻫﻴــﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮﻳﻦ ﻧﻔﺮﺗـﺎن را ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺸﺖ.
) اﺑﺎﻟﺒﺎﺑﻪ ﺧﻮدش ﺑﻌﺪﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻗﺪم از ﻗﺪم ﺑﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﻣﮕﺮ

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(

٣١٨

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

آنﻛﻪ ﻓﻬﻤﻴﺪم ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻛﺮدم .ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ داﺳﺘﺎن او را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ وﺣﻰ ﺑﻪ
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮش ﺧﺒﺮ داد .اﺑﺎﻟﺒﺎﺑﻪ از اﻳﻦ ﻛﺎر ﭘﺸﻴﻤﺎن ﺷﺪ و ﻳﻚ ﺳﺮه رﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ رﺳﻴﺪ و
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از ﺳﺘﻮنﻫﺎى ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺴﺖ و ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻳﺎد ﻛﺮد ﻛﻪ ﺧﻮد را رﻫﺎ ﻧﻜﻨﺪ ﺗﺎ آن ﻛﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ او را ﺑﺎز ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ آن ﻛﻪ در ﻫﻤﺎن ﺟﺎ ﺑﻤﻴﺮد .داﺳﺘﺎن ﺗﻮﺑﻪ او را
ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﺮدﻧﺪ و ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد او را رﻫﺎ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺧﺪا ﺗﻮﺑﻪاش را
ﺑﭙﺬﻳﺮد .ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﻰ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺑﻪاش را ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ و آﻳﻪاى در ﻗﺒﻮﻟﻰ ﺗﻮﺑﻪ او ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد ،و
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ او را ﺑﻪدﺳﺖ ﺷﺮﻳﻒ ﺧﻮد از ﺳﺘﻮن ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎز ﻛﺮد(.
ﺑﻨﻰ ﻗﺮﻳﻈﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻪ ﺣﻜﻢ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺗﻦ در دادﻧﺪ ،و ﭼﻮن ﺑﺎ
ﻗﺒﻴﻠﻪ »اوس« راﺑﻄــﻪ دوﺳﺘﻰ داﺷﺘﻨــﺪ ،اوﺳﻴﺎن درﺑﺎره اﻳﺸــﺎن ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲ
ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ،و ﻛﺎرﺷــﺎن ﺑﺪﻳﻦﺟﺎ ﻛﺸﻴﺪ ﻛﻪ »ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻣﻌﺎذ اوﺳﻰ« در
اﻣﺮﺷـﺎن ﺑﻪ ﻫﺮﭼــﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺣﻜﻢ ﻛﻨﺪ .ﻫﻢ اﻳﺸﺎن ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨــﻰ راﺿﻰ ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﻢ
رﺳــﻮل اﻟﻠّﻪ  ،ﻟﺬا آن ﺣﻀﺮت ﺳﻌﺪﺑﻦﻣﻌﺎذ را ﺑﺎ اﻳﻦﻛﻪ ﻣﺠﺮوح ﺑﻮد ،ﺣﺎﺿﺮ ﻛﺮد.
وﻗﺘــﻰ ﺳﻌــﺪﺑــﻦ ﻣﻌــﺎذ درﺑـــﺎره اﻳﺸــﺎن ﺻﺤﺒــﺖ ﻛــﺮد ﺣﻀــﺮت
ﻓــﺮﻣـــﻮد:
 ﺑﺮاى ﺳﻌﺪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻰ ﭘﻴﺶ آﻣﺪه ﻛﻪ در راه ﺧﺪا از ﻣﻼﻣﺖ ﻫﻴﭻ ﻣﻼﻣﺘﮕﺮىﻧﻬﺮاﺳﺪ! ﺳﻌﺪ ﺣﻜﻢ ﻛﺮد:
 ﻣﺮدان ﺑﻨﻰ ﻗﺮﻳﻈﻪ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ  -زﻧﺎن و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن اﺳﻴﺮ ﺷﻮد  -و اﻣﻮاﻟﺸﺎنﻣﺼﺎدره ﮔﺮدد!
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺣﻜﻢ ﺳﻌﺪ را درﺑﺎره آﻧﺎن اﺟﺮا ﻛﺮد ،و ﺗﺎ آﺧﺮﻳﻦ ﻧﻔﺮ
ﻣﺮداﻧﺸﺎن را ﻛﻪ ﺷﺸﺼﺪ ﻳﺎ ﻫﻔﺘﺼﺪ ،و ﺑﻪ ﻗﻮل ﺑﻌﻀﻰﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﺮدن زد ،و ﺟﺰ ﻋﺪه
ﻛﻤﻰ از اﻳﺸﺎن ،ﻛﻪ ﻗﺒﻼً اﻳﻤﺎن آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺠﺎت ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ »ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ« ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ
ﺑﻪ در ﺑﺮد ﻛﻪ او ﻫﻢ در ﻗﻀﻴــﻪ ﺷﻜﺴﺘﻦ ﻋﻬﺪ داﺧـﻞ ﻧﺒﻮد ،و وﻗﺘﻰ اوﺿﺎع را دﮔﺮﮔﻮن ﻳﺎﻓﺖ
ﭘﺎ ﺑﻪ ﻓﺮار ﮔﺬاﺷﺖ.
از زﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﻳﻚ زن ﻛﻪ ﺳﻨﮓ آﺳﻴﺎب را ﺑﻪ ﺳﺮ ﺧﻼد ﺑﻦ ﺳﻮﻳﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻣﺖ ﻛﻮﻓﺘﻪ و
او را ﻛﺸﺘﻪ ﺑﻮد اﻋﺪام ﺷﺪ ،و ﻣﺎﺑﻘﻰ اﺳﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺟﻨﮓ ﺧﻴﺒﺮ
رﺳــﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ از ﻛﺎر ﻳﻬــﻮد ﺑﻨﻰ ﻗﺮﻳﻈﻪ ﺑﭙــﺮداﺧﺖ
ﻫﺮ ﭼﻪ ﻳﻬﻮدى در ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﻮد ﺑﻴﺮون ﻛﺮد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺟﺎﻧــﺐ ﺧﻴﺒﺮ ﻟﺸﻜﺮ ﻛﺸﻴـﺪ ﭼﻮن
ﻳﻬﻮدﻳــﺎن ﺧﻴﺒــﺮ در ﻣﻘﺎم دﺷﻤﻨــﻰ ﺑﺮ آﻣﺪه و در ﺗﺤﺮﻳﻚ اﺣﺰاب و ﺟﻤﻊآورى ﻗﺒﺎﻳﻞ

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد دهم
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 رﺳـﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ در اﻃــﺮاف،ﻋﺮب ﻋﻠﻴﻪ اﺳﻼم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ زﻳﺎد ﻛـﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
.ﻗﻠﻌﻪﻫــﺎى ﺧﻴﺒــﺮ ﺑﺎر اﻧﺪاﺧــﺖ
ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ روزى اﺑﻮﺑﻜﺮ را ﺑﺎ ﻋﺪهاى از ﻳﺎران ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﻨﮓ اﻳﺸﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد و
 روز دﻳﮕﺮ ﻋﻤﺮ را ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻰ رواﻧﻪ ﻛﺮد و او ﻧﻴﺰ.اﺑﻮﺑﻜﺮ ﻛﺎرى ﺻﻮرت ﻧﺪاد و ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮرد
: در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻮد ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد.ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮرد
 »من فردا رايت جنگ را به دست مردى خواهم س ﺮد كه خدا و رسول را دوست، و خدا و رسول ن او را دوست مىدارند،مىدارد
،رايت اسالم را به مردى مىدهم كه حملههايش پى در پى است
،و سابقه فرار ندارد و برنم گردد
«!تا آن كه خداوند اين قلعهها را به دست او فتح كند
و ﭼﻮن ﻓﺮدا ﺷــﺪ راﻳﺖ ﺟﻨــﮓ را ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم داد و او را ﺑﻪ ﺳــﻮى ﭘﻴﻜﺎر
ﺐ« را ﻛﻪ ﻳﻜّﻪﺮْﺣ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﺮاﺑﺮ ﻟﺸﻜﺮ دﺷﻤﻦ ﺑﺮﻓﺖ و »ﻣ.ﺑﺎ ﻳﻬﻮدﻳﺎن رواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ
.ﺳﻮار ﻣﻌﺮوﻓﻰ ﺑــﻮد ﺑﻪ ﻗﺘـﻞ رﺳﺎﻧﻴﺪ و ﻟﺸﻜﺮ دﺷﻤﻦ را ﺷﻜﺴﺖ داد
 ﻋﻠﻰ.ﻟﺸﻜﺮ ﻳﻬﻮد ﺑﻪ درون ﻗﻠﻌﻪ ﮔﺮﻳﺨﺘﻨﺪ و در ﻗﻠﻌﻪ را ﺑﻪ روى ﺧﻮد اﺳﺘﻮار ﻛﺮدﻧﺪ
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم درب ﻗﻠﻌﻪ را از ﺟﺎى ﻛﻨﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻗﻠﻌﻪ را ﺑﻪ دﺳﺖ او ﺑﻪ روى ﻟﺸﻜﺮﻳﺎن
 آن.اﺳﻼم ﮔﺸﻮد! اﻳﻦ واﻗﻌﻪ ﺑﻌﺪ از ﺻﻠﺢ ﺣﺪﻳﺒﻴﻪ در ﻣﺤﺮم ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠﺮت اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد
ﮔﺎه رﺳﻮلﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻰ را ﻛﻪ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻴﺰ از ﻣﺪﻳﻨﻪ و از اﻃﺮاف
 ﻗﺒﻼً از در ﺧﻴﺮﺧﻮاﻫﻰ ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد، و ﻫﺮ ﻗﺒﻴﻠﻪاى را ﻛﻪ ﺑﻴﺮون ﻣﻰﻛﺮد،آن ﺑﻴﺮون ﻛﺮد
(1)
.اﻣﻮاﻟﺸﺎن را ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ و ﺑﻬﺎى آن را درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺳﺒﻜﺒﺎر رواﻧﻪ ﺷﻮﻧﺪ
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ﻓﺼﻞ ﺳﻮم

ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﺑﻨﻰاﻟﻨﻀﻴﺮ

ﻗﺒﻴﻠﻪ ﻳﻬﻮد ﺑﻨﻰ اﻟﻨﻀﻴﺮ و ﭘﻴﻤﺎنﺷﻜﻨﻰ آنﻫﺎ
َُ ﱠ َ ََْ ﱠ َ ََ ُ ْ َْ ْ
ْ
يار ِه ْم ١) «! ...تا  / ١٠حشر(
» هوالذى اخرج الذين كفروا ِمن اه ِل ال ِك ِ
تاب ِمن ِد ِ
ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺑﻨﻰاﻟﻨﻀﻴﺮ ﻳﻜﻰ از ﻗﺒﺎﻳﻞ ﻳﻬﻮد ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﺑﻴﺮون ﺷﻬﺮ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻣﻨﺰل
داﺷﺘﻨﺪ ،و ﺑﻴﻦ آنﻫﺎ و رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻋﻬﺪى ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻫﻢ
ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻨﻨﺪ ،و دﺷﻤﻨﺎن ﻫﺮ ﻳﻚ دﺷﻤﻦ دﻳﮕﺮى و دوﺳﺘﺎن ﻫﺮ ﻳﻚ دوﺳﺘﺎن
دﻳﮕﺮى ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﻰ ﺑﻨﻰاﻟﻨﻀﻴــﺮ اﻳﻦ ﭘﻴﻤﺎن را ﺷﻜﺴﺘﻨــﺪ و رﺳﻮل ﺧــﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ
دﺳﺘـﻮر داد ﺗﺎ ﺟﻼء وﻃﻦ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺳﻮره ﺣﺸﺮ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﺷﺎره ﺑﻪ داﺳﺘﺎن اﻳﻦ ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﺑﻨﻰ اﻟﻨﻀﻴﺮ دارد ﻛﻪ
ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻧﻘﺾ ﭘﻴﻤﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﺟﻼء وﻃﻦ ﺷﺪﻧﺪ .ﺳﺒﺐ ﻧﻘﺾ
ﻋﻬﺪﺷــﺎن اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘــﺎن ﺑﻪ آنﻫﺎ وﻋــﺪه داده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻧﻘﺾ ﻋﻬﺪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ
ﻛﻨﻨﺪ آنﻫﺎ را ﻳﺎرى ﺧﻮاﻫﻨــﺪ ﻛﺮد ،وﻟــﻰ ﻫﻤﻴـﻦ ﻛﻪ اﻳﺸــﺎن ﻧﻘﺾ ﻋﻬﺪ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ
ﺑﻪ وﻋﺪهاىﻛﻪ داده ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻓﺎ ﻧﻜﺮدﻧﺪ.
در اﻳﻦ ﺳﻮره ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﻳﻬﻮد و ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ را ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻛﺮده ﺑﻪ اﻗﻮاﻣﻰ ﻛﻪ در
ﻗﺮنﻫﺎى ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻋﺼﺮ ﻳﻬﻮدﻳﺎن و ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ،وﺑﺎل ﻓﺮﻳﺒﻜﺎرىﻫﺎى ﺧﻮد را ﭼﺸﻴﺪﻧﺪ ،و
اﻳﻦﺧﻮد ﺷﺎﻫﺪ ﻋﺰت و اﻗﺘﺪار ﺧﺪاﺳﺖ ،و ﻧﻴﺰ اﮔﺮ دﭼﺎر ﻋﺬاب ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮده ﻛﻪ
ﻋﺬاﺑﺸﺎن ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺣﻜﻤﺖ و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﻮده ،و اﻳﻦ ﺧﻮد ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻜﻤﺖ ﺧﺪاﺳﺖ .در اﻳﻦ
ﺳﻮره ،ﺿﻤﻨﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻏﻨﻴﻤﺖ ﺑﻨـﻰاﻟﻨﻀﻴﺮ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ.
 » آن چه در آسمانهاست ،و آنچه در زم ن است ،براى خدا تسبيح كردند،و او مقتدرى شكستناپذير و حكيم ع ىالاطالق است!
او كﺴ است كه براى اول ن بار كافرانى از اهل كتاب را از ديارشان ب ﺮون كرد،
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با اين كه شما احتمالش را هم نم داديد!
و مىپنداشتيد دژهاى محكم كه دارند جلوگ ﺮ هر دشمن و مانع آن مىشود كه خدا
به ايشان دست يابد،
و ى عذاب خدا از را ى كه به فكرشان نم رسيد ،به سراغشان رفت!
و خدا رعب و وحشت بر دلهايشان بيفكند،
چنان كه خانههاى خود را به دست خود و به دست مؤمن ن خراب كردند!
پس اى صاحبان بص ﺮت! ع ﺮت بگ ﺮيد!
و اگر نبود كه خدا جال وطن را براى آنان مقدر كردﻩبود ،هرآينه در دنيا
عذابشانمىكرد ،و بههرحال در آخرت عذاب آتش دارند ،اين بدان جهت است كه
ايشان با خدا و رسولش دشم كردند،
و هركس با خدا دشم كند ،هم ن سرنوشت را دارد!
چون خدا شديدالعقاباست!« )١تا  / ٤حشر(
در اواﻳــﻞ آﻳﺎت ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟــﻰ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﺟﺮﻳــﺎن اﺷﺎره ﻧﻤــﻮده و
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ - :ﻫﻴﭻ اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﻧﻤﻰدادﻳﺪ ﻛﻪ ﻳﻬﻮدﻳﺎن دﺳﺖ از وﻃﻦ ﺧﻮد ﻛﺸﻴﺪه و ﺑﻴﺮون
روﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﺑﻮده از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﻗﻮت و ﺷﺪت و ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪى ﺳﺎﺑﻘﻪ داﺷﺘﻴﺪ .ﺧﻮد آنﻫﺎ
ﻫﻢ ﻫﺮﮔﺰ اﺣﺘﻤﺎل ﭼﻨﻴﻦ اﻣﺮى را ﻧﻤﻰدادﻧﺪ و آنﻫﺎ ﭘﻴﺶ ﺧﻮد ﻓﻜﺮ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ﻗﻠﻌﻪﻫﺎﻳﺸﺎن
ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﻜﻢ ﺑﻮده و ﻧﻤﻰﮔﺬارد ﺧﺪا آﺳﻴﺐﺷﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،و ﻣﺎدام ﻛﻪ در آن ﻗﻠﻌﻪﻫﺎ
ﻣﺘﺤﺼﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ آﻧﺎن دﺳﺘﺮﺳﻰ و ﻏﻠﺒﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻳﺎﻓﺖ.
در اﻳــﻦ آﻳﺎت اﻟﻘﺎى رﻋﺐ در دلﻫﺎى ﻳﻬﻮدﻳﺎن را ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ داد .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ از
ﻟﺤﻦ آﻳﻪ اﺳﺘﻔــﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻨﻰاﻟﻨﻀﻴﺮ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻗﻠﻌﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻗﻠﻌﻪ
داﺷﺘﻨﺪ ،ﭼــﻮن ﻓﺮﻣﻮد »ﻗﻠﻌﻪﻫﺎﻳﺸــﺎن« و ﻧﻔﺮﻣــﻮد» :ﻗﻠﻌﻪﺷـــﺎن«.
آن ﮔﺎه ﺑﻪ ﻓﺴﺎد ﭘﻨﺪار آﻧﺎن و ﺧﺒﻂ و اﺷﺘﺒﺎﻫﺸﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻛﻪ
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ از ﺟﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﺳﺮاﻏﺸﺎن آﻣﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺧﻴﺎﻟﺶ را ﻧﻤﻰﻛﺮدﻧﺪ .ﻣﻨﻈﻮر از آﻣﺪن ﺧﺪا
ﻧﻔﻮذ اراده او در ﻣﻴﺎن آﻧﺎن اﺳﺖ.
آﻳﺎت اﺷﺎرهاى دارد ﺑﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎى ﻳﻬﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮدﺷﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﺴﻠﻤﻴـﻦ ﻧـﻴﻔﺘﺪ ،اﻳﻦ از ﻗـﻮت ﺳﻴﻄـﺮهاى اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺧـﺪاىﺗﻌـﺎﻟﻰ ﺑﺮ آﻧـﺎن داﺷﺖ ،ﺑﺮاى
اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻤﺎﻧﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد آﻧﺎن ،و ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ وﻳﺮان ﻛﺮد!
اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد » :و ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ!« ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ
دﺳﺘــﻮر داد و آﻧﺎن را ﺑﻪ اﻣﺘﺜﺎل دﺳﺘﻮر و ﺑﻪ ﻛﺮﺳﻰ ﻧﺸﺎﻧﺪن ارادهاش ﻣﻮﻓﻖ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد.
ﻣﺮاد از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺟﻼى وﻃﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻬﻮد ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى راﻧﺪن ﻗﻀﺎء آن اﺳﺖ ،و ﻣﺮاد ﺑﻪ
ﻋﺬاب دﻧﻴﻮى آﻧﺎن ﻋﺬاب اﻧﻘﺮاض و ﻳﺎ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن و ﻳﺎ اﺳﻴﺮ ﮔﺸﺘﻦ اﺳﺖ.
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و اﮔﺮ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﻳﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ را ﺑﺮاى آﻧﺎن ﻧﻨﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد را
ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺟﻼء وﻃﻦ ﻛﻨﻨﺪ ،در دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻋﺬاب اﻧﻘﺮاض ﻳﺎ ﻗﺘﻞ ﻳﺎ اﺳﻴﺮى ﮔﺮﻓﺘﺎرﺷﺎن ﻣﻰﻛﺮد،
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﺑﻨﻰ ﻗﺮﻳﻈﻪ را ﻛﺮد وﻟﻰ در ﻫﺮ ﺣﺎل در آﺧﺮت ﺑﻪ ﻋﺬاب آﺗﺶ ﻣﻌﺬﺑﺸﺎن
ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ!
رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ دﺳﺘﻮر داده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﺨﻠﺴﺘﺎن
ﺑﻨﻰاﻟﻨﻀﻴﺮ را ﻗﻄـﻊ ﻛﻨﻨـﺪ ،و ﻫﻤﻴـﻦ ﻛﻪ دﺳـﺖ ﺑـﻪ ﻗﻄﻊ ﭼﻨﺪ درﺧﺖ زدﻧﺪ ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﻓﺮﻳﺎد
زدﻧﺪ ،اى ﻣﺤﻤﺪ ،ﺗﻮ ﻫﻤــﻮاره ﻣﺮدم را از ﻓﺴﺎد ﻧﻬــﻰ ﻣﻰﻛﺮدى ،ﺣﺎل اﻳــﻦ درﺧﺘــﺎن
ﺧﺮﻣﺎ ﭼﻪ ﮔﻨﺎﻫﻰ دارﻧـﺪ ﻛﻪ ﻗـﻄﻊ ﻣـﻰﺷﻮﻧﺪ؟
دﻧﺒﺎل اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻮد ﻛﻪ آﻳﻪ زﻳﺮ ﻧﺎزل ﺷﺪ و ﭘﺎﺳﺦ آﻧﺎن را ﭼﻨﻴﻦ داد ﻛﻪ ﻫﻴﭻ
درﺧﺖ ﺧﺮم و ﭘﺮﺑﺎرى را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻰﻛﻨﻴﺪ و ﻳﺎ ﺳﺮﭘﺎ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﮔﺬارﻳﺪ ،ﻣﮕﺮ ﺑﻪ اذن ﺧﺪا! و ﺧﺪا
در اﻳﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﻘﻪ و ﺣﻜﻤﺖ ﺑﺎﻟﻐﻪاى در ﻧﻈﺮ دارد ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از آنﻫﺎ ﺧﻮار ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﻓﺎﺳﻘﺎن ﻳﻌﻨـﻰ ﺑﻨـﻰاﻟﻨـﻀﻴـﺮ اﺳﺖ:
 »شما ،مسلمانان هيچ نخ ى را قطع نم كنيد،و هيچ يك را سر پا نم گذاريد ،مگر به اذنخدا!
)(١
و همه اينها براى ايناستكه فاسقانرا كيفر دهد!« )/٥حشر(
 -1اﻟـﻤﻴـــﺰان ج ،38 :ص.55 :
ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ و ﻳﻬﻮد ﺑﻨﻰاﻟﻨﻀﻴﺮ
ََ ْ َ َ َ ﱠ َ َ ُ َ ُ ُ َ ْ ُ ﱠ َ َ َ ُ ْ َ ْ ْ
تاب...؟«
» الم تر ِالــى الذين نافقوا يقولون ِالخوا ِ ِ م الذين كفروا ِمن اه ِل ال ِك ِ
) / ١١حشر(
اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ و ﻳﻬﻮد ﺑﻨﻰاﻟﻨﻀﻴﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻰ
اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻓﺮﻳﺒﻜﺎرى ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ را ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺮاج ﻗﻮم ﺑﻨﻰاﻟﻨﻀﻴﺮ از دﻳﺎر ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ
ﮔﺮدﻳﺪ ،ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 » آيا وضع منافق ن را نديدى كه با برادران خود از كفار اهل كتاب گفتند:اگر مسلمانان شما را از ديارتان ب ﺮون كنند،
ما ن مطمئنا با شما ب ﺮون خواهيم آمد،
و دربارﻩ شما احدى را ابـدا اطـاعت نخـواهيم كرد،
اگر با شمـا جنگ كنند بـه طـور يق ن ما يارىتان خواهيم كرد!
 و خدا شهادت مىدهد كه اينان دروغگويند!اگر ب النض ﺮ از ديار خود ب ﺮون شوند منافق ن با آنان نخواهند رفت،
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اگر ايشان بجنگند ياريشان نخواهند كرد،
به فر هم كه ياريشــان كننــد در وسط كــارزار فرار خواهنــد كرد،
آن وقــت خودشـان هم يــارى نخواهند شد!
آنها از شما مسلمانــان بيش ﺮ از خـدا مىترسنـد ،چــون آدمهــاى احمقنــد«!...
ﺧﺪاى ﻣﺘﻌﺎل در اﻳﻦ آﻳﺎت ﻛﻪ از اﺧﺒﺎر ﻏﻴﺒﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و در ﻋﺼﺮ ﻧﺰول ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﺑﻪ
ﺻﺤــﺖ رﺳﻴﺪهاﻧﺪ درﺑﺎره ﺣﺎﻻت و روﺣﻴـﺎت ﻣﻨﺎﻓﻘﻴـﻦ اﺷﺎرهاى دﻳﮕﺮ دارد و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 »در قلــب آنهـا رعب و وحشت از شما مسلمانــان بيش ﺮ از ترس آنهــا از خداست!«اﻳﻦ را دﻟﻴﻞ ﻓﺮار ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ از ﻛﺎرزار ذﻛﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﻛﻪ آنﻫﺎ از
ﻣﻴﺪان ﻛﺎرزار ﺟﻨﮓ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻳﺨﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ از ﺷﻤﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻣﻰﺗﺮﺳﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﺪا ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺷﻤﺎ ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﻧﻤﻰآورﻧﺪ .و اﻳﻦ ﻋﻠﺖ را ﻫﻢ ﺑﺎ ﻋﻠﺘﻰ دﻳﮕﺮ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻋﻠﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺮﺳﻴﺪن
آنﻫﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدﻣﻰ ﻧﺎدان و اﺣﻤﻘﻨﺪ!
ﻳﻌﻨﻰ آن ﻃﻮر ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻤﻰﻓﻬﻤﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻣﺮ را ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﺪﻧﺪ و ﻣﻰداﻧﺴﺘﻨﺪ
ﻛﻪ زﻣﺎم اﻣﻮر ﻫﻤﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ،ﺣﺎل اﻳﻦ ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﭼﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭼﻪ دﻳﮕﺮان ،ﻏﻴﺮ از ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻛﺴﻰ ﻫﻴﭻ ﺧﻴﺮ و ﺷﺮى و ﻳﺎ ﻧﻔﻊ و
ﺿــﺮرى را ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﻼً ﺑﺮﺳﺎﻧــﺪ ،و ﻫﺮ ﻛﺲ در اﻳﻦ ﺑﺎب ﻫﺮ ﻗﺪرﺗﻰ دارد
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟـﻰ ﺑـﻪ او داده اﺳـﺖ و ﭘـﺲ ﻣﻨـﺎﻓﻘﻴﻦ ﻧﺒـﺎﻳﺪ از ﺷﻤـﺎ ﺑـﻴﺸﺘـﺮ از ﺧـﺪا
ﺑﺘـﺮﺳﻨـﺪ!
در آﻳـﻪ ﺑﻌـﺪى اﺛــﺮ ﺗـﺮس ﻣﻨﺎﻓﻘﻴــﻦ از ﻣﺴﻠﻤﻴـﻦ را ﺑﻴـﺎن ﻣﻰﻛﻨـﺪ و ﻫــﻢ اﺛــﺮ
ﺑﺰدﻟﻰ ﻳﻬﻮدﻳﺎن را ،و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 »ب النض ﺮ و منافق ن هر دو طايفه از جنگيدن با شما در فضاى باز خوددارىمىكنند ،و جز در قلعههاى محكم و يا از پشت ديوارهاى قلعه با شما كارزار نمـىكنن ــد!
 شجاعت و دالورى آنها ب ن خودشان شديد است،اما هم ن كه با شما روبه رو مىشوند ،خدا رع از شما به دلهايشان مىافكند ،و
در نتيجه از شما سخت مـىتـرسنــد.
 و تو اى پيام ﺮ ايشان را متحد و متشكل مىبي  ،و مىپندارى كه با هم الفت و اتحاددارند ،و ى اين طور نيست،
دلهايشان متفرق و متشتت است ،و هم ن عامل قوى براى خوارى و بيچارگى ايشان
كا ى است! علت آن پراكندگى هم اين است كه مردمى فاقد تعقلاند.
چون اگر تعقل داشتند متحد مىگشتند و آراء خود را يكــى مىكردنـد،
و در آخر سر از توحيد اسـالم درمـىآوردنـد!« ) / ١٤حشر(
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ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﺳﭙﺲ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﻨﻰاﻟﻨﻀﻴﺮ ﺑﺎ ﺑﻨﻰ ﻗﻴﻨﻘﺎع ﻓﺮﻣﻮده
ﻛﻪ آنﻫﺎ ﻫﻢ ﺗﻴﺮه دﻳﮕﺮى از ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،و آنﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺑﺪر ﻋﻬﺪﺷﻜﻨﻰ
ﻛﺮدﻧﺪ و رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ آنﻫﺎ را از ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﻴﺮون ﻛﺮد ،و ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ اذرﻋﺎت
ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻫﻢ ﻧﻴﺮﻧﮓ زدﻧﺪ ،وﻋﺪه دادﻧﺪ ﻛﻪ درﺑﺎره آنﻫﺎ ﺑﺎ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻨﺪ و ﻧﮕﺬارﻧﺪ آنﻫﺎ را ﺑﻴﺮون ﻛﻨﺪ و ﺑﻨﻰ ﻗﻴﻨﻘﺎع ﻓﺮﻳﺐ آنﻫﺎ را
ﺧﻮردﻧﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم از ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﻴﺮون ﺷﺪﻧﺪ و وﺑﺎل ﻛﺎر ﺧﻮد را ﭼﺸﻴﺪﻧﺪ و در آﺧﺮت ﻫﻢ
ﻋﺬاﺑﻰ اﻟﻴﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ! ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺷﻴﻄﺎن در ﻓﺮﻳﺐ
اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده:
 »درست مثل شيطان كه به انسان گفت :كافر شو!و چون كافر شد ،گفت :من از تو ب ارم! من از خدا مىترسم كه ربالعامل ن است!
در نتيجه عاقبت آن شيطان و آن انسان كافر اين شـد كه هر دو براى ابد در آتشند،
و هم ن است كيفر ستمكاران!« )١٦و/١٧حشر(
در رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻰ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﺻﺪر اﺳﻼم ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻬﻮد راﺑﻄﻪ ﺳﺮى
داﺷﺘﻨﺪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﺑﻦ اﺑﻰ ،رﻓﺎﻋﻪﺑﻦ ﺗﺎﺑﻮت ،ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪﺑﻦ ﺑﻨﺘﻞ ،اوسﺑﻦ ﻗﻴﻈـﻰ،
و ﺑــﺮادراﻧﺸـــﺎن از ﺑﻨـــﻰاﻟﻨﻀﻴــــﺮ.
)ﻣﻌﻠــﻮم ﻣﻰﺷــﻮد ﻣﻨﺎﻓﻘﻴــﻦ ﻣﺪﻳﻨــﻪ ﻋــﺪهاى از ﻫﻤــﺎن ﺑﻨﻰاﻟﻨﻀﻴــﺮ ﺑﻮدﻧــﺪ
ﻛــﻪ ﺑــﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و در اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن از ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان ﻳﻬﻮدى ﺧﻮد ﺣﻤﺎﻳﺖ
)(1
ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ(.
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج ،38 :ص.77 :
ﺟﺰﺋﻴﺎﺗﻰ از ﻣﻘﺪﻣﺎت و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﻨﮓ ﺑﻨﻰاﻟﻨﻀﻴﺮ
در رواﻳﺖ اﺳﻼﻣﻰ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ در ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺳﻪ ﻃﺎﻳﻔﻪ از ﻳﻬﻮدﻳﺎن زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ:
ﺑﻨﻰاﻟﻨﻀﻴﺮ ،ﺑﻨﻰ ﻗﺮﻳﻈﻪ ،و ﺑﻨﻰ ﻗﻴﻨﻘﺎع .اﻳﻦ ﺳﻪ ﻃﺎﻳﻔﻪ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﭘﻴﻤﺎن
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﻰ ﻣــﻮرد اﺣﺘﺮام ﺑﻮد وﻟﻰ ﺑﻌــﺪا ﻳﻬﻮدﻳﺎن آن را ﺷﻜﺴﺘﻨــﺪ .آن ﭼﻪ
در زﻳﺮ ﻣﻰآﻳــﺪ ﺷﺮح اﻳﻦ ﭘﻴﻤﺎن ﺷﻜﻨﻰ و ﺟﻨﮓ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ و ﻳﻬﻮدﻳﺎن در رواﻳﺎت
اﺳﻼﻣﻰ اﺳﺖ:
در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻤﻰ دﻟﻴﻞ ﻋﻬﺪﺷﻜﻨﻰ ﻳﻬﻮد را اﻳﻦ داﻧﺴﺘﻪ ﻛﻪ روزى رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﺮاى ﺣﺎﺟﺘﻰ ﻧﺰد رﺋﻴﺲ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺑﻨﻰاﻟﻨﻀﻴﺮ ،ﻛﻌﺐ ﺑﻦ اﺷﺮف رﻓﺘﻪ ﺑﻮده و
ﻓﺮد ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪاى ﺑﺮاى ﻛﺸﺘﻦ آن ﺣﻀﺮت ﻃﺮحرﻳﺰى ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﻛﻪ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ آن
ﺧﺒﺮ را ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﭘﺲ از ﺧﺮوج ﺳﺮﻳﻊ از ﻧﺰد او
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ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﻪ اﻧﺼـﺎرى را ﻧﺰد آنﻫﺎ ﻣـﻰﻓﺮﺳﺘﺪ و اﻋﻼم ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﻋﺰوﺟﻞ ﺗﻮﻃﺌﻪ
آنﻫﺎ را ﺑﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ آﺷﻜﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ ،و ﻟﺬا ﭼﻮن آنﻫﺎ ﻋﻬﺪه ﺧﻮد را
ﺷﻜﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ از ﺳﺮزﻣﻴـﻦ ﻣﺴﻠﻤﻴـﻦ ﺑﻴـﺮون روﻧـﺪ ﻳﺎ آﻣﺎده ﺟﻨﮓ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻳﻬﻮد ﻧﺨﺴﺖ ﻗﺒﻮل ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎى ﺧﻮد را ﺗﺮك ﻛﻨﻨﺪ وﻟﻰ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﺮﻳﺒﻜﺎرى
ﻣﻨﺎﻓﻖ ﻣﺸﻬﻮر ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪﺑﻦ اﺑﻰ از رﻓﺘﻦ ﺧﻮددارى ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﭘﺸﺖ ﮔﺮﻣﻰ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﻣﺰﺑﻮر
ﻗﻠﻌﻪﻫﺎ را ﻣﺴﺘﺤﻜﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺟﻮاب رد ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻣﻰدﻫﻨﺪ.
ﭘﺲ از آن ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻗﻠﻌﻪﻫﺎى آﻧﺎن را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎرى
ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ آنﻫﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﺧﺮوج ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ و رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻪ
ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻗﻠﻌﻪﻫــﺎى اﻳﺸﺎن ﻧﺰدﻳــﻚ ﻣﻰﺷﺪ آن ﻗﻠﻌــﻪ را ﺧﺮاب ﻣﻰﻛﺮدﻧــﺪ و ﺑﻪ ﻗﻠﻌـﻪ
ﺑﻌﺪى ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ.
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ دﺳﺘﻮر داد درﺧﺖﻫﺎى ﺧﺮﻣﺎى آنﻫﺎ را ﻗﻄﻊ ﻛﻨﻨﺪ.
ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻌﻬﺪ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﺻﻮرت اﺟﺎزه دادن ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل داراﻳﻰﻫﺎى ﺧﻮد ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ
ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ را ﺗﺮك ﻛﻨﻨﺪ ،وﻟﻰ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻓﻘﻂ اﺟﺎزه ﺣﻤﻞ اﻣﻮال
ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻳﻚ ﺑﺎر ﺷﺘﺮ را دادﻧﺪ و ﻳﻬﻮد ﻗﺒﻮل ﻧﻜﺮدﻧﺪ و ﭼﻨﺪ روزى ﻫﻢ ﺗﻌﻠﻞ ﻛﺮدﻧﺪ و زﻣﺎﻧﻰ
ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ دﺳﺘـﻮر ﭘﻴﺎﻣﺒـﺮ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ دﻳﮕـﺮ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﺣﻖ ﻧﺪارد از اﻣﻮال
ﺧﻮد ﭼﻴﺰى ﺑﺒﺮد.
ﻳﻬﻮد از ﻗﻠﻌﻪﻫﺎى ﺧﻮد ﺑﻴﺮون ﺷﺪﻧﺪ .ﺟﻤﻌﻰ از اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﻓﺪك رﻓﺘﻨﺪ و ﺟﻤﻌﻰ ﺑﻪ
وادىاﻟﻘﺮى و ﮔﺮوﻫﻰ ﺑﻪ ﺷﺎم .از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا اﻳﻦ
ﻳﻬﻮد را ﺑﻪ اذرﻋﺎت ﺷﺎم ﮔﺴﻴﻞداﺷﺖ و ﺑﺮاى ﻫﺮﺳﻪ ﻧﻔﺮ اﻳﺸﺎن ﻳﻚ ﺷﺘﺮ و ﻳﻚ ﻣﺸﻚ آب
داد.
ﻳﻬﻮدﻳــﺎن ﺑﻪ اذرﻋﺎت ﺷﺎم و ﺑﻪ ارﻳﺤــﺎ رﻓﺘﻨﺪ ﻣﮕﺮ دو ﺧﺎﻧﻮاده از آﻧﺎن ﻛﻪ ﻳﻜﻰ
ﺧﺎﻧﻮاده اﺑﻰ اﻟﺤﻘﻴﻖ و ﻳﻜﻰ ﺧﺎﻧﻮاده ﺣﻰﺑﻦ اﺧﻄــﺐ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻴﺒــﺮ رﻓﺘﻨﺪ ،و ﻃﺎﻳﻔﻪاى ﻫﻢ
ﺧــﻮد را ﺑﻪﺣﻴــﺮه رﺳﺎﻧﺪﻧــﺪ.
از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﻪ رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺳﻪ ﺷﺐ ﺑﻪ ﻳﻬﻮد
ﻣﻬﻠﺖ داد ﺗﺎ ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﺳﻼﻣﻰ را ﺗﺮك ﻛﻨﻨﺪ.
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺳﺤﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﻌﺪ از ﻣﺮاﺟﻌﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ از
ﺟﻨﮓ اﺣﺪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و ﻓﺘﺢ ﺑﻨﻰ ﻗﺮﻳﻈﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮاﺟﻌﺖ آن ﺣﻀﺮت از ﺟﻨﮓ اﺣﺰاب رخ
داده اﺳﺖ ،وﻟﻰ زﻫﺮى ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ اﺧﺮاج ﺑﻨﻰ اﻟﻨﻀﻴﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از واﻗﻌﻪ ﺑﺪر و زﻣﺎﻧﻰ اﺗﻔﺎق
اﻓﺘﺎد ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﺟﻨﮓ اﺣﺪ واﻗﻊ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد.
از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ اﻫﻞ ﻗﺮى ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از »ﺑﻨﻰاﻟﻨﻀﻴﺮ ،ﺑﻨﻰﻗﺮﻳﻈﻪ«

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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ﻛﻪ در ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،و اﻫﻞ ﻓﺪك ﻛﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻨﻰ اﺳﺖ در ﺳﻪ ﻣﺎﻳﻠﻰ ﻣﺪﻳﻨﻪ ،و اﻫﻞ ﺧﻴﺒﺮ و
دﻫﺎت ﻋﺮﻧﻴﻪ و ﻳﻨﺒﻊ ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﺧﺘﻴﺎر اﻣﻮال آﻧﺎن را ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ
ﺳﭙﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮى ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺖ در آن ﺣﻜﻢ ﻛﻨﺪ ،و ﺧﺒﺮ داد ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻳﻦ اﻣﻮال ﻣﻠﻚ
ﺷﺨﺼﻰ اوﺳﺖ و ﻟﺬا اﻋﺘﺮاض ﻋﺪهاى را ﺑﺮ اﻧﮕﻴﺨﺖ ﻛﻪ ﭼﺮا اﻳﻦ اﻣﻮال را ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ.
ﺑﺎز در ﻣﺠﻤﻊاﻟﺒﻴﺎن از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ از ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻨﻰ اﻟﻨﻀﻴﺮ
ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ اﻧﺼﺎر ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ ﻣﻴﻞ دارﻳﺪ آن ﭼﻪ از اﻣﻮال و ﺧﺎﻧﻪ و زﻣﻴﻦ دارﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ و در ﻏﻨﺎﻳﻢ ﺑﻨﻰاﻟﻨﻀﻴﺮ ﻫﻢ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺷﺮﻳﻚ ﺑﺎﺷﻴﺪ ،و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﺎل
و ﺧﺎﻧﻪ و زﻣﻴﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﺎل ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﻏﻨﺎﻳﻢ ﺑﻨﻰاﻟﻨﻀﻴﺮ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﮔﺮدد ،اﻧﺼﺎر در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻢ اﻣﻮال و زﻣﻴﻦﻫﺎى ﺧﻮد را ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ و ﻫﻢ ﻏﻨﺎﻳﻢ
)(1
ﺑﻨﻰاﻟﻨﻀﻴﺮ را ﺑﻪ آﻧﺎن واﮔﺬار ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ و از آن ﺳﻬﻤﻰ ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﻴﻢ.
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج ،38 :ص .69 :ﺑﺤﺚ رواﻳﺘﻰ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻏﻨﺎﻳﻢ ﺑﻨﻰاﻟﻨﻀﻴﺮ و دﺳﺘﻮر ﺗﻘﺴﻴﻢ آن
َ َ َ ّ
فاء الل ُه َع ى َر ُس ِول ِه ِم ْ ُ ْم / ٦) «! ...حشر(
» و ما ا
ﭘﺲ از آن ﻛﻪ ﻳﻬﻮد ﺑﻨﻰاﻟﻨﻀﻴﺮ ﻣﻴﺜﺎق ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ را ﺷﻜﺴﺘﻨﺪ و از رﻋﺐ و وﺣﺸﺘﻰ
ﻛﻪ ﺧﺪاى ﻗﺎدر در دلﻫﺎﻳﺸﺎن اﻓﻜﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎى ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺧﺮاب
ﻛﺮدﻧﺪ و ﺗﺮك وﻃﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،اﻣﻮال آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ رﺳﻴﺪ.
 »خدا هر غنيم از آنان به رسول خدا رسانيد ،بدون جنگ شما رسانيد،شما بر اموال آنان هيچ اسب و ش ﺮى نتاختيد،
لكن اين خداست كه رسوالن خود را بر هر كس كه خواهد مسلـط مىكنــد،
كه او بر همه چيــز قــادر است!«
آن ﭼﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ از اﻣﻮال ﺑﻨﻰاﻟﻨﻀﻴﺮ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﺪ
و ﻣﻠﻚ آن را ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ اﺧﺘﺼﺎص داد ،ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺧﺘﺼﺎص داد ،و
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را در آن ﺳﻬﻴﻢ ﻧﻜﺮد ،ﻛﻪ در ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﻠﻌﻪ آﻧﺎن ﻣﺮﻛﺒﻰ ﺳﻮار ﻧﺸﺪﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
اﻳﻦ ﻛﻪ راه ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺗﺎ ﻗﻠﻌﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮد ،و ﭘﻴﺎده ﺑﺪاﻧﺠﺎ رﻓﺘﻨﺪ .ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺴﻠﻂ ﻣﻰﺳﺎزد ،و اﻳﻨﻚ رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﻰ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺑﻨﻰاﻟﻨﻀﻴﺮ ﻣﺴﻠﻂ
ﺳﺎﺧﺖ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻏﻨﺎﻳﻢ ﻳﺎ اﻣﻮاﻟﻰ ﻛﻪ از اﻳﻦ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻮد ﺧﺎص آن ﺟﻨﺎب
ﻗـﺮار داد ﺗـﺎ ﻫـﺮ ﻛـﺎرى ﻛـﻪ ﺑﺨـﻮاﻫـﺪ در آن اﻣـﻮال ﺑﻜﻨـﺪ.
)ﻗــﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ،اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻣﻮال و ﻏﻨﻴﻤﺖﻫﺎ را »ﻓَﻴﺌﻰ« ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻰ
»ارﺟﺎع« اﺳــﺖ ،ﻳﻌﻨــﻰ اﻣــﺮ آن اﻣــﻮال را ﺑﻪ رﺳــﻮل ﺧــﺪا ارﺟــﺎع داده و ﺑﺎﻳــﺪ ﻛﻪ

) جلد دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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زﻳــﺮ ﻧﻈﺮ آن ﺟﻨــﺎب ﻣﺼــﺮف ﺷـﻮد (.آن ﮔﺎه ﻣﺼﺮف اﻳﻦ اﻣﻮال را ﻗﺮآن ﻣﺠﻴــﺪ ﭼﻨﻴﻦ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮد:
 »آن چه خدا از اموال اهل دهات به رسول خود برگردانيد،از آن خدا و رسول او،
و از آن خويشان رسول و يتيمان و فق ﺮان و مسافر يدست است،
تا دست به دست ميان توانگران نگردد،
و هرچه پيام ﺮ به شما دهد آن را بگ ﺮيد!
و از هر چه شما را نﻬ كند ،بازايستيد!
و ازخداب ﺮسيد ،كه خدا سختعقوبتاست!« )/٧حشر(
از ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ ﺑﺮﻣﻰآﻳــﺪ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻣــﻮارد ﻣﺼــﺮف »ﻓَﻴﺌﻰ  -اﻣﻮال« را ﺑﻴﺎن
ﻛﻨﺪ ،ﻳﺎ ﻓﻴﺌﻰ در آﻳﻪ ﻗﺒﻞ اﻳﻦ آﻳﻪ را ﻛﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻨﻰاﻟﻨﻀﻴــﺮ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻓﻴﺌﻰﻫــﺎى
دﻳﮕﺮ ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ دﻫــﺪ و ﺑﻔﺮﻣﺎﻳــﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬــﺎ ﻏﻨﺎﻳــﻢ ﺑﻨــﻰاﻟﻨﻀﻴــﺮ ﺑﻠﻜــﻪ ﻫﻤــﻪ
ﻓﻴﺌﻰﻫــﺎ ﻫﻤﻴــﻦ ﺣﻜﻢ را دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ:
 1ـ ﺳﻬﻢ ﺧﺪا و رﺳﻮل:
ﺑﻌﻀﻰ از اﻣﻮال »ﻓَﻴﺌﻰ« ﻣﺨﺼﻮص ﺧﺪا ،و ﻗﺴﻤﺘﻰ از آن ﻣﺨﺼﻮص رﺳﻮل ﺧﺪاﺳﺖ.
ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻣﺨﺼﻮص ﺧﺪاﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ زﻳﺮ ﻧﻈﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ در راه رﺿﺎى ﺧﺪا ﺻﺮف ﺷﻮد .و آنﭼﻪ ﺳﻬﻢ رﺳﻮلﺧﺪاﺳﺖ در ﻣﺼﺎرف
ﺷﺨﺼﻰ آن ﺟﻨﺎب ﻣﺼﺮف ﻣﻰﺷﻮد.
 2ـ ﺳﻬﻢ ذىاﻟْﻘُﺮْﺑﻰ:
ﻣﻨﻈﻮر از »ذىاﻟﻘﺮﺑﺎء« ذىاﻟﻘﺮﺑﺎى رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ و دودﻣﺎن آن
ﺟﻨﺎب اﺳﺖ.
 3ـ ﺳﻬﻢ ﻳﺘﻴﻤﺎن:
ﻣﻨﻈﻮر از ﻳﺘﻴﻤﺎن ،ﻳﺘﻴﻤﺎن ﻓﻘﻴﺮﻧﺪ ﻧﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﻫﺮ ﻛﻮدﻛﻰ ﻛﻪ ﭘﺪرش را از دﺳﺖ داده
ﺑﺎﺷﺪ.
ذﻛﺮ ﺧﺎص اﻳﺘﺎم ﻓﻘﻴﺮ ،ﺟﺪا از ﻫﻤﻪ اﻧﻮاع ﻣﺴﺎﻛﻴﻦ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻫﻤﻴﺖ
رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑـﻪ اﻳﻦ ﻃﺒﻘـﻪ را ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .از اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ﻫﻢ رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ
ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ :ﻣﻨﻈﻮر از ذىاﻟﻘﺮﺑﻰ ،اﻫﻞ ﺑﻴﺖ و ﻣﺮاد ﺑﻪ اﻳﺘﺎم و ﻣﺴﺎﻛﻴﻦ و اﺑﻦ ﺳﺒﻴﻞ ﻫﻢ
ﻳﺘﺎﻣﺎى اﻫﻞ ﺑﻴﺖ و ﻣﺴﺎﻛﻴﻦ و اﺑﻦ ﺳﺒﻴﻞ از ﺧﺼﻮص اﻫﻞ ﺑﻴـﺖ اﺳـﺖ.
)در اداﻣﻪ آﻳﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺣﻜﻤﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ درﺑﺎره ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻣﻮال ﻛﺮدﻳﻢ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاى اﻳﻦ
ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻣﻮال و درآﻣﺪﻫﺎ دوﻟﺖ ﻣﻴﺎن اﻏﻨﻴﺎء ﻧﺸﻮد ،ﻳﻌﻨﻰ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻴﺎن آﻧﺎن

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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ﻧﮕﺮدد! (
ﺳﭙﺲ دﺳﺘﻮر ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آن ﭼﻪ را ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ از
اﻣﻮال ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﻰدﻫﺪ  -ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ و ﺑﻌﻀﻰ از اﺻﺤﺎب ﻣﻘﺪارى
داد  -ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ،و آن ﭼﻪ ﻧﺪاد و آنﻫﺎ را از آن ﻧﻬﻰ ﻛﺮد ،آنﻫﺎ ﻫﻢ دﺳﺖ ﺑﺮدارﻧﺪ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
ﻧﻜﻨﻨﺪ ،و ﻫﺮﮔﺰ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻜﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﻣﻮال را در ﺑﻴﻦ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻨﺪ.
اﻳﻦ آﻳﻪ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺳﻴﺎﻗﻰ ﻛﻪ دارد ،ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻰ اواﻣﺮ و ﻧﻮاﻫﻰ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻣﻰﺷﻮد ،و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دادن ﻳﺎ ﻧﺪادن ﺳﻬﻤﻰ از اﻣﻮال ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ
اواﻣﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻧﻮاﻫﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺎدر ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ،و در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت زﻳﺮ
ّ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را از ﻣﺨـﺎﻟﻔﺖ دﺳﺘﻮرات رﺳﻮل ﮔﺮاﻣــﻰ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺣـﺬر ﻣﻰداردَ » - :و ﱠات ُقـوا الل َه!
ﱠ َّ َ ُ ْ
قاب!«
ِان الله شديد ال ِع ِ
 4ـ ﺳﻬﻢ ﻓﻘﺮاى ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ:
ﻓﻘﺮاى ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ از ﺳﻬﺎﻣﺪاران اﻣﻮال ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻣﺼﺮف اﻣﻮال در راه
ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ در آﻳﻪ ﻗﺒﻠﻰ ﺧﺪاى ﻋﺰوﺟﻞ اﻣﺮ »ﻓَﻴﺌﻰ  -اﻣﻮال« را ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﻮد
ارﺟﺎع ﻓﺮﻣﻮد ،ﻛﻪ او ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﺪ ،آن ﮔﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ آن
ﺟﻨﺎب ،ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف آن را ذﻛﺮ ﻓﺮﻣﻮد ،ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از اﻳﻦ ﻣﻮارد »راه ﺧﺪا« اﺳﺖ ،و ﻳﻜﻰ
ﺳﻬﻢ »رﺳﻮل« اﺳﺖ ،و دﻳﮕﺮى ﺳﻬﻢ »ذوىاﻟﻘﺮﺑﻰ ،ﻣﺴﺎﻛﻴﻦ ،ﻳﺘﺎﻣﻰ و اﺑﻦ ﺳﺒﻴﻞ« و
ﺳﭙﺲ ﻣﻮارد »راه ﺧﺪا« و ﻳﺎ ﺑﻌﻀﻰ از آن ﻣﻮارد را ﻧﺎم ﺑﺮده و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻳﻜﻰ از ﻣﻮارد
»ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻠّﻪ« ﻓﻘــﺮاى ﻣﻬﺎﺟﺮﻳــﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ رﺳــﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻫﺮ ﻣﻘـﺪار ﻛﻪ
ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﺪاﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺪﻫﺪ.
رواﻳﺘﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻓﻴﺌﻰ ﺑﻨﻰاﻟﻨﻀﻴﺮ را در ﺑﻴﻦ
ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد و ﺑﻪ اﻧﺼﺎر ﭼﻴﺰى ﻧﺪاد ،اﻻ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﻓﻘﺮاى آﻧﺎن )اﺑﻮدﺟﺎﻧﻪ ﺳﻤﺎك
اﺑﻦ ﺧﺮﺷﻪ ،ﺳﻬﻞﺑﻦ ﺣﻨﻴﻒ ،و ﺣﺎرثﺑﻦ ﺻﻤﻪ( ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ وﺟﻪ ﺣﻤﻞ ﻧﻤﻮده و ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻛﻪ
اﮔﺮ در ﺑﻴﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد ﻧﻪ از ﺑﺎب اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢدار از ﻓﻴﺌﻰ ﻧﺒﻮدﻧﺪ،
ﺑﻠﻜﻪ از اﻳﻦ ﺑﺎب ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﺼﺮف در ﺑﻴﻦ آﻧﺎن ﻣﻮرد رﺿﺎى ﺧﺪا و از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻠّﻪ ﺑﻮده
اﺳﺖ.
 »و براى فقراى مهاجرين ،آنان كه به دست دشمن از اموال و خانههاى خود بيــرونشدند ،و به اميــد رسيدن به فضــل الﻬ ترك وطن كردند ،و هموارﻩ خدا و رسـولــش را
يارى مىدهنــد ،اينان همــان صـادقـان هستنــد!« ) / ٨حشــر(
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﻣﻨﻈﻮر از ﻓﻘﺮاى ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻛﻪ از دﻳﺎر و اﻣﻮاﻟﺸﺎن ﺑﻴﺮون ﺷﺪهاﻧﺪ،
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ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧــﻰ ﻫﺴﺘﻨــﺪ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﻓﺘــﺢ ﻣﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻣﻬﺎﺟــﺮت ﻛﺮدﻧﺪ و آﻧــﺎن ﺗﻨﻬﺎ
ﻛﺴﺎﻧــﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻔــﺎر ﻣﻜــﻪ ﻣﺠﺒﻮرﺷــﺎن ﻛﺮدﻧﺪ از ﺷﻬﺮ و وﻃﻦ ﺧﻮد ﺑﻴــﺮون ﺷﺪه
و ﺧـﺎﻧـﻪ و اﻣـﻮال ﺧـﻮد را واﺑﮕﺬارﻧـﺪ و ﺑـﻪ ﻣﺪينـةاﻟـﺮﺳـﻮل ﻛـﻮچ ﻛﻨﻨـﺪ.
در ﭘﺎﻳﺎن آﻳﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
ُ َ ُ ُ ّ ُ َ
»اول ِئك هم
الص ِادقون ـ اينهايند راستگويان!«
اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت راﺳﺘﮕﻮﻳﻰ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻨﻰ را ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺻﻔﺎﺗﻰ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و
آنﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ را ﺑﺎ اﻣﻮال و ﺟﺎنﻫﺎى ﺧﻮد ﻳﺎرى ﻛﺮدﻧﺪ ،و اﻣﻮال ﺧﻮد را در
راه ﺧــﺪا در ﻣﻜﻪ رﻫــﺎ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ آﻣﺪﻧﺪ ،و
آنﻫﺎ ﺑـﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛـﺎر از ﺧـﺪا رزﻗـﻰ ﺑﺮاى دﻧﻴـﺎ و رﺿﻮاﻧﻰ ﺑﺮاى آﺧﺮت ﺧﻮد ﻃﻠﺐ
ﻛﺮدﻧﺪ!
ﺑﺮﺧﻮرد اﻧﺼﺎر ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻏﻨﺎﻳﻢ

در ﻣﻮرد اﻧﺼﺎر ،در آﻳﺎت ﺑﻌﺪى ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 »و آن كسان كه پيــش از مهاج ـران ،در مدينه جاى ساختند و ايمان را پذيرفتنــد،دوســت مىدارنــد كسانــى را كــه بـه سوىشـان هجـرت مىكننــد.
 آنها در دل خود احساس حسد نم كنند ،كه چرا غنايم فقط ب ن مهاجران تقسيمشد ،مهاجران را بر خود مقدم مىدارند ،هر چند كه به آن اموال نياز هم داشته
باشند،
 و هر كه خدا او را از بخل و حرص نگاﻩ بدارد ،همو از رستگاران است!«)/٩حشر(ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻬــﺎدت ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺴﻴﺎرى از اﻧﺼﺎر ﻓﻘﻴﺮ ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﻰ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﻔــﺮ از آنﻫــﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس رواﻳﺖ ﺳﻬــﻢ داد وﻟﻰ ﺑﺎ اﻳﻦ
ﻧﻴﺎزﻣﻨــﺪى ﻛﻪ اﻧﺼﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ را ﺑﺪون ﺣﺘﻰ اﺣﺴﺎس
ﭼﺸﻢداﺷﺘﻰ در دل ﺧﻮد ﻗﺒﻮل ﻛﺮدﻧـﺪ ،و ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ از آنﻫﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻌـﺮﻳﻒ ﻛﺮد ﻛﻪ:
ُ ﱡ َ َ ْ َ َ
هاج َر ِال ْ ِ ْم!«
 »ي ِحبون من يع مردم مدينه كسانى را كه از مكه به سويشان هجرت مىكنند بهخاطر هم نكه ازدارالكفر به دارالايمان و به مجتمع مسلم ن هجرت مىكنند ،دوست مىدارند!)/٩حشر(
ﭼﻪ ﻗﺪر اﻳﻦ ﻣﺪح ﮔﺮاﻧﻘﺪر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ:
 اﻧﺼﺎر ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ را ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﻘﺪم ﻣﻰدارﻧﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻓﻘﺮ وﺣﺎﺟﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﺸﻢداﺷﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻠﻜـﻪ ﻣﻬـﺎﺟﺮﻳﻦ را ﻣﻘـﺪم ﺑﺮ ﺧﻮد
ﻣﻰدارﻧﺪ!

٣٣٠

(«) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص
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:در ﭘـﺎﻳـﺎن آﻳـﺎت ﻣﻰﻓــﺮﻣـــﺎﻳـــﺪ
: مىگوينـد، » و آن كسان كه پس از ايشان آمدند! پـروردگارا! ما را و بـرادران ما را بيـامرز.بـرادرانى كه در ايمـان بر مـا پي گرفتند
!و در دلهاى ما كينهاى منه نسبت به كسانى كه ايمان آوردند
(١)
( حشر/ ١٠) «! بخشاينـدﻩ مهـربـانـى،و تو اى پروردگار ما
.61 : ص،38 : اﻟﻤﻴﺰان ج-1
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ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم

ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﺑﻨﻰ ﻗﺮﻳﻈﻪ

ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻨﮓ ﺧﻨﺪق و آﻏﺎز ﺟﻨﮓ ﺑﻨﻰ ﻗﺮﻳﻈﻪ
وﻗﺘﻰ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ از ﺟﻨﮓ ﺧﻨﺪق ﺑﺮﮔﺸﺖ و اﺑﺰار ﺟﻨﮓ را ﺑﻪ
زﻣﻴﻦ ﮔﺬاﺷﺖ و اﺳﺘﺤﻤﺎم ﻛﺮد ،ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﺑﺮاﻳﺶ ﻧﻤﻮدار ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :در اﻧﺠﺎم ﺟﻬﺎد ﻫﻴﭻ
ﻋﺬرى ﺑﺎﻗﻰ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻰ ،ﺣﺎل ﻣﻰﺑﻴﻨﻢ ﻟﺒﺎس ﺟﻨﮓ را از ﺗﻦ ﺧﻮد ﻣﻰﻛﻨﻰ و ﺣﺎل آن ﻛﻪ ﻣﺎ
ﻧﻜﻨﺪهاﻳﻢ!
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ از ﺷﺪت ﻧﺎراﺣﺘﻰ از ﺟﺎى ﭘﺮﻳﺪ و ﻓﻮرا ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮدم
رﺳﺎﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﻧﻤــﺎز ﻋﺼﺮ را ﻧﺨﻮاﻧﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ ﺑﻨـﻰ ﻗﺮﻳﻈـﻪ را ﻣﺤﺎﺻــﺮه ﻛﺮده
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺮدم ﻣﺠﺪدا ﻟﺒﺎس ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺗﻦ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺗﺎ ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻨﻰ ﻗﺮﻳﻈﻪ ﺑﺮﺳﻨﺪ ،آﻓﺘﺎب ﻏﺮوب
ﻛﺮد ،و ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﮕﻮ ﻣﮕﻮ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﺑﻌﻀﻰ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﮔﻨﺎﻫﻰ ﻧﻜﺮدهاﻳﻢ ﭼﻮن رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻓﺮﻣﻮد ﻛﻪ ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ را ﻧﺨﻮاﻧﻴﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻨﻰ ﻗﺮﻳﻈﻪ
ﺑﺮﺳﻴﺪ و ﻣﺎ اﻣﺮ او را اﻃﺎﻋﺖ ﻛﺮدﻳﻢ .ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل اﻳﻦ ﻛﻪ دﺳﺘﻮر آن ﺟﻨﺎب
ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﻰ ﺑﺎ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﺪارد ،ﻧﻤﺎز ﺧﻮد را ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،ﺗﺎ در اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ
ﻫﻢ ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،وﻟﻰ ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﻧﺨﻮاﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﻤﺎزﺷﺎن ﻗﻀﺎ ﺷﺪ ،و ﺑﻌﺪ از ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﻛﻪ
ﺑﻪ ﻗﻠﻌﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻧﻤﺎزﺷﺎن را ﻗﻀﺎ ﻛﺮدﻧﺪ ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از دو
ﻃﺎﻳﻔﻪ را ﻣﻼﻣﺖ ﻧﻔﺮﻣﻮد .ﻋﺮوه ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ:
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻋﻠﻰﺑﻦ اﺑﻴﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺟﻠﻮ
ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻟﻮاء ﺟﻨﮓ را ﺑﻪ دﺳﺘﺶ داد و ﻓﺮﻣﻮد:
 همه جا پيش برو تا لشكر را جلو قلعه ب قريظه پيادﻩ ك !ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم از ﭘﻴﺶ ﺑﺮاﻧﺪ ،و رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺸﺎن ﺑﻪ راه

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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اﻓﺘﺎد .در ﺑﻴﻦ راه ﺑﻪ ﻋﺪهاى از اﻧﺼﺎر ﻛﻪ از ﺗﻴﺮه ﺑﻨﻰ ﻏﻨﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ رﺳﻴﺪن
آن ﺟﻨﺎب ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﭼﻮن آن ﺟﻨﺎب را دﻳﺪﻧﺪ ﺧﻴﺎل ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ آن ﺣﻀﺮت از دور ﺑﻪ اﻳﺸﺎن
ﻓﺮﻣﻮد ﺳﺎﻋﺘﻰ ﻗﺒﻞ ﻟﺸﻜﺮ از اﻳﻦﺟﺎ ﻋﺒﻮر ﻛــﺮد؟ در ﭘﺎﺳـﺦ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
 دﺣﻴﻪ ﻛﻠﺒﻰ ﺳﻮار ﺑﺮ ﻗﺎﻃﺮى اﺑﻠﻎ از اﻳﻦﺟﺎ ﮔﺬﺷﺖ ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﭘﺘﻮﻳﻰ از اﺑﺮﻳﺸﻢﺑﺮ ﭘﺸـﺖ ﻗـﺎﻃﺮ اﻧـﺪاﺧﺘــﻪ ﺑـﻮد! ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد:
 او دحيهكل نبود بلكه ج ﺮئيل بود ،كه خداوند او را مأمور ب قريظه فرمودﻩاست تا ايشان را م لزل كند و دلهايشان را با ترس پر سازد!
ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ :ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻫﻢﭼﻨﺎن ﺑﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻨﻰ ﻗﺮﻳﻈﻪ رﺳﻴﺪ ،و در آنﺟﺎ
از ﻣﺮدم ﻗﻠﻌــﻪ ﻧﺎﺳﺰاﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺳـﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺷﻨﻴﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺗﺎ در
راه رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ را ﺑﺪﻳﺪ و ﻋﺮﺿــﻪ داﺷــﺖ :ﻳﺎ رﺳــﻮل اﻟﻠّﻪ! ﺳــﺰاوار ﻧﻴﺴﺖ
ﺷﻤﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﻗﻠﻌﻪ ﺷﻮﻳﺪ و ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻣــﺮدم ﻧـﺎﭘـﺎك ﻧــﺰدﻳـــﻚ ﮔـﺮدﻳـﺪ!
ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ از آﻧﺎن ﺳﺨﻨﺎن زﺷﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺷﻨﻴﺪهاى؟ ﻋﺮﺿﻪ
داﺷﺖ :ﺑﻠﻰ ،ﻳﺎ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ! ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺮا ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ دﻳﮕﺮ از آن ﺳﺨﻨـﺎن
ﻧﺨﻮاﻫﻨــﺪ ﮔﻔــﺖ! ﭘﺲ ﺑـﻪ اﺗﻔــﺎق ﻧﺰدﻳﻚ ﻗﻠﻌـﻪ آﻣﺪﻧـﺪ و رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ
ﻓﺮﻣﻮد:
 اى برادران مردمى كه به صورت ميمون و خوك مسخ شدند،آيا خدا خوارتان كرد و بال بر شما نازل فرمود؟
ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :اى اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ،ﺗﻮ ﻣﺮدى ﻧﺎدان ﻧﺒﻮدى.
ﭘﺲ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺷﺐ آﻧﺎن را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻛﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺳﺘﻮه آﻣﺪﻧﺪ ،و ﺧﺪا ﺗﺮس را ﺑﺮ دلﻫﺎﻳﺸﺎن ﻣﺴﺘﻮﻟﻰ ﻓﺮﻣﻮد .ﺗﺼﺎدﻓﺎ ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ ﻗﺮﻳﺶ و
ﻏﻄﻔﺎن ﻓﺮار ﻛﺮدﻧــﺪ ،ﺣﻰﺑﻦ اﺧﻄﺐ )ﺑﺰرگ ﺧﻴﺒﺮﻳــﺎن( ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﻨﻰ ﻗﺮﻳﻈﻪ داﺧﻞ ﻗﻠﻌﻪ
آنﻫﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد ،و ﭼــﻮن ﻳﻘﻴــﻦ ﻛﺮد ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ از ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻗﻠﻌــﻪ
ﺑﺮﻧﻤﻰﮔﺮدد ،ﺗﺎ آن ﻛﻪ ﺑـﺎ اﻳﺸــﺎن ﻧﺒـﺮد ﻛﻨــﺪ .ﻛﻌــﺐﺑــﻦ اﺳـﺪ ﺑــﻪ اﻳﺸـﺎن ﮔﻔــﺖ:
 اى ﮔﺮوه ﻳﻬﻮد! ﺑﻼﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ روى آورده و ﻣﻦ ﻳﻜﻰ از ﺳﻪﻛﺎر را ﺑــﻪ ﺷﻤـﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬـﺎد ﻣﻰﻛﻨﻢ ،ﻫﺮ ﻳﻚ را ﺻــﻼح دﻳﺪﻳﺪ ﻋﻤــﻞ ﻛﻨﻴـﺪ!
 1ـ ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺮد ﺑﻴﻌﺖ ﻛﻨﻴﻢ و دﻳﻦ او را ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﻢ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ
روﺷﻦ ﺷﺪه ﻛﻪ او ﭘﻴﻐﻤﺒﺮى اﺳﺖ ﻣﺮﺳﻞ ،و ﻫﻤﺎن ﺷﺨﺼﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﻰ ﺧﻮد
ﻧﺎﻣﺶ را ﻳﺎﻓﺘﻪاﻳﺪ ،ﻛﻪ اﮔﺮ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﺑﻜﻨﻴﻢ ،ﺟﺎن و ﻣﺎل و زﻧﺎﻧﻤﺎن ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ و ﻫﻢ
دﻳﻦ ﺧﺪا را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪاﻳﻢ!
ﮔﻔﺘﻨﺪ - :ﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ از دﻳﻦ ﺗﻮرات ﺟﺪا ﻧﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺷﺪ و آن را ﺑﺎ دﻳﻨﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﻌﺎوﺿﻪ

٣٣٣

) جلد دهم  -معارف قرآن در امل ان (

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻧﺨﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد! ﮔﻔﺖ:
 2ـ اﻳﻦ ﻛﻪ اﮔﺮ آن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد را ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮﻳﺪ ،ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ﻓﺮزﻧﺪان و زﻧﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺧﻮد ﺑﻜﺸﻴﻢ ،و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﺮد ﻛﻨﻴﻢ ،و ﺣﺘﻰ اﻣﻮال ﺧﻮد را ﻧﻴﺰ ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از
ﻣـﺎ ﭼﻴـﺰى از ﻣـﺎ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺧﺪا ﺑﻴﻦ ﻣﺎ و ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻜﻢ ﻛﻨﺪ .اﮔﺮ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﻳﻢ ﺑﺪون
دﻟﻮاﭘﺴﻰ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪهاﻳﻢ ،ﭼﻮن ﻧﻪ زﻧﻰ دارﻳﻢ و ﻧـﻪ ﻓﺮزﻧﺪى و ﻧﻪ ﻣﺎﻟـﻰ ،و اﮔـﺮ ﻏﻠﺒﻪ ﻛﺮدﻳﻢ
ﺗﻬﻴـﻪ زن و ﻓـﺮزﻧﺪ آﺳﺎن اﺳﺖ!
ﮔﻔﺘﻨﺪ - :آﻳﺎ ﻣﻰﮔﻮﻳﻰ اﻳﻦ ﻳﻚ ﻣﺸﺖ ﺑﻴﭽﺎره را ﺑﻜﺸﻴﻢ ،آن وﻗﺖ دﻳﮕﺮ ﭼﻪ ﭼﻴﺰى
در زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺪون آﻧﺎن ﻫﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ:
 3ـ اﮔﺮ اﻳﻦ را ﻫﻢ ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮﻳﺪ ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺸﺐ ﻛﻪ ﺷﺐ ﺷﻨﺒﻪ اﺳﺖ ،و ﻣﺤﻤﺪ
و ﻳﺎراﻧﺶ ﻓﻜﺮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ در ﺷﻨﺒﻪ ﻧﻤﻰﺟﻨﮕﻴﻢ از اﻳﻦ ﻏﻔﻠﺖ آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﻢ و ﺑﻪ
اﻳﺸﺎن ﺷﺒﻴﺨﻮن ﺑﺰﻧﻴﻢ!
ﮔﻔﺘﻨﺪ - :آﻳﺎ ﺣﺮﻣﺖ ﺷﻨﺒﻪ ﺧﻮد را از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮﻳﻢ؟ و ﻫﻤﺎن ﻛﺎرى را ﺑﻜﻨﻴﻢ ﻛﻪ
ﮔﺬﺷﺘﮕــﺎن ﻣﺎ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ آن ﺑﻼ ﻛﻪ ﻣﻰداﻧﻰ دﭼﺎر ﺷﺪﻧﺪ؟ و ﻫﻤﺎن ﺑﻼ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻫـﻢ ﻧﺎزل
ﺷــﻮد؟ ﻧﻪ ﻫﺮﮔﺰ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﻧﻤﻰﻛﻨﻴﻢ! ﻛﻌﺐ ﺑﻦ اﺳﺪ ﭼﻮن دﻳﺪ ﻫﻴﭻﻳﻚ از ﭘﻴﺸﻨﻬﺎداﺗﺶ
ﻗﺒﻮل ﻧﺸﺪ ،ﮔـﻔﺖ:
 ﻋﺠﺐ ﻣﺮدﻣﻰ ﺑﻰﻋﻘﻠﻰ ﻫﺴﺘﻴﺪ ،ﺧﻴﺎل ﻣﻰﻛﻨﻢ از آن روز ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آﻣﺪهاﻳﺪﺣﺘـﻰ ﻳﻚ روز ﻫـﻢ در ﻛـﺎر ﺧـﻮد ﺣـﺰم و اﺣﺘﻴـﺎط ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻳﺪ!
ﺣـﻜﻤﻴﺖ ﺑﻴـﻦ ﻳﻬـﻮد و ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن

زﻫﺮى ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﻗﺮﻇﻰﻫﺎ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮدﻧﺪ
ﻳﻚ ﻧﻔﺮ را ﺣﻜﻢ ﻗﺮار دﻫﺪ ،ﻓﺮﻣـﻮد :ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺻﺤﺎب ﻣﺮا ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻴﺪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴــﺪ ﺣﻜــﻢ
ﺧﻮد ﻛﻨﻴﺪ!
ﻗﺮﻇﻰﻫﺎ »ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻣﻌﺎذ« را اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺪرﻧﺪ و رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻧﻴﺰ
ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ و دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ اﺳﻠﺤﻪ دارﻧﺪ در ﻗﺒﻪ آن ﺟﻨﺎب ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ
دﺳﺖﻫﺎﻳﺸﺎن را از ﭘﺸﺖ ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﭘﻴﻮﺳﺘﻨﺪ و در ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺎﻣﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻛﺮدﻧﺪ .آن
ﮔﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ دﺳﺘﻮر داد ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻣﻌﺎذ را ﺑﻴﺎورﻧﺪ.
وﻗﺘﻰ ﻣﻌﺎذ آﻣﺪ ﺣﻀﺮت ﭘﺮﺳﻴﺪ :ﺑﺎ اﻳﻦ ﻳﻬـﻮدﻳﺎن ﭼﻪ ﻛﻨﻴﻢ؟ ﻣﻌﺎذ ﮔﻔﺖ:
 ﺟﻨﮕﻰﻫﺎﻳﺸﺎن ﻛﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،و ذرارى و زﻧﺎﻧﺸﺎن اﺳﻴﺮ ﮔﺮدﻧﺪ ،و اﻣﻮاﻟﺸﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮانﻏﻨﻴﻤﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮد ،و ﻣﻠﻚ و ﺑﺎﻏﺎﺗﺸﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮد! آن ﮔﺎه ﺑﻪ اﻧﺼﺎر
ﮔﻔﺖ - :اﻳﻦﺟﺎ وﻃﻦ ﺷﻤﺎﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﻣﻠﻚ و ﺑﺎغ دارﻳﺪ و ﻣﻬﺎﺟﺮان ﻧﺪارﻧﺪ! رﺳـﻮل ﺧﺪا

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺗﻜﺒﻴﺮ ﮔﻔﺖ و ﻓﺮﻣﻮد:
 ﺑﻴﻦ ﻣﺎ و آﻧﺎن ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﺧﺪاى ﻋﺰوﺟﻞ داورى ﻛﺮدى!در ﺑـﻌـﻀـﻰ رواﻳـﺎت آﻣـﺪه ﻛـﻪ ﺣـﻀــﺮت ﻓـﺮﻣـﻮد:
 ﺑﻪ ﺣﻜﻤــﻰ داورى ﻛﺮدى ﻛﻪ ﺧﺪا از ﺑﺎﻻى ﻫﻔﺖ رﻓﻴﻊ )ﻫﻔﺖ آﺳﻤﺎن( راﻧﺪهاﺳﺖ! آنﮔﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ دﺳﺘﻮر داد ﻣﻘﺎﺗﻼن اﻳﺸﺎن )ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ
ﺣﺪود  600ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧـﺪ( ﻛﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻌﻀﻰﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺗﻌﺪاد اﺳﻴﺮان  750ﻧﻔﺮ و ﺗﻌﺪاد
ﻛﺸﺘﻪﺷﺪﮔﺎن  450ﻧﻔــﺮ ﺑــﻮدﻧــﺪ.
در رواﻳﺎت آﻣﺪه ﻛﻪ ﻣﻮﻗﻌﻰ ﻛﻪ ﺑﻨﻰ ﻗﺮﻳﻈﻪ را دﺳﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻰﺑﺮدﻧﺪ ﻧﺰد رﺳﻮل
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻪ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ اﺳﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ - :ﻫﻴﭻ ﻣﻰﺑﻴﻨﻰ ﺑﺎ ﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﺣﺎﻻ ﻛﻪ
ﺑﻴﭽﺎره ﺷﺪﻳﺪ اﻳﻦ ﺣﺮف را ﻣﻰزﻧﻴﺪ؟ ﭼﺮا ﻗﺒﻼً ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﻰﻫﺎى ﻣﻦ اﻋﺘﻨﺎ ﻧﻜﺮدﻳﺪ؟ اى ﻛﺎش
ﻫﻤﻪ ﺟﺎ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﻣﻰﻛﺮدﻳﺪ و ﭼﺎره ﻛﺎر ﺧﻮد از ﺧﻴﺮﺧﻮاﻫﺎن ﻣﻰﭘﺮﺳﻴﺪﻳﺪ! ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ دﻋﻮتﻛﻨﻨﺪه ﻣﺎ دﺳﺖ ﺑﺮدار ﻧﻴﺴﺖ ،و ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺷﻤﺎ ﺑﺮود دﻳﮕﺮ ﺑﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ،
ﭼﻮن ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴـﻢ ﺑﺎ ﭘﺎى ﺧﻮد ﺑﻪ ﻗﺘﻠﮕﺎﻫﺶ ﻣﻰروﻳﺪ!
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﺳﺮا و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮرده

در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻰ ﺑﻦ اﺧﻄﺐ را ﻧﺰد رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ آوردﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﻰ
ﻛﻪ ﺣﻠﻪاى ﻓﺎﺧﺘــﻰ در ﺑﺮداﺷﺖ و آن را از ﻫﺮ ﻃﺮف ﭘﺎره ﭘﺎره ﻛﺮده ﺑﻮد ،و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎى
اﻧﮕﺸﺖ ﺳــﻮراخ ﺳــﻮراخ ﻛــﺮده ﺑــﻮد ﺗــﺎ ﻛﺴــﻰ آن را از ﺗﻨﺶ ﺑﻴــﺮون ﻧﻜﻨﺪ ،و
دﺳﺖﻫــﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﻃﻨـﺎب ﺑﻪ ﮔﺮدﻧــﺶ ﺑﺴﺘــﻪ ﺑـﻮد .ﻫﻤﻴــﻦ ﻛــﻪ رﺳــﻮل ﺧــﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ او را دﻳــﺪ ﻓﺮﻣــﻮد:
 آگاﻩ باش! كه به خدا سوگند،من هيچ مالم در دشم با تو ندارم ،و خالصه تقص ﺮى در خود نم بينم،
و اين بيچارگى تو از اين جهت است كه خواس خدا را بيچارﻩ ك !
آن گاﻩ فرمود:
 اى مردم! از آن چه خدا براى ب اسرائيل مقدر كردﻩ ،ناراحت نشويد!اين همان سرنوشت و تقديــرى است كه خدا عليــه ب اسرائيــل نوشتــه و مقــدر كــردﻩ
است!
آن ﮔـﺎه ﻧﺸـﺴﺖ ،و ﺳـﺮ از ﺑـﺪن ﺣـﻰﺑـﻦ اﺧـﻄـﺐ ﺟـﺪا ﻛـﺮدﻧـﺪ.
ﺑﻌﺪاز اﻋﺪام ﺟﻨﮕﺠﻮﻳﺎن ﻋﻬﺪﺷﻜﻦ ﺑﻨﻰﻗﺮﻳﻈﻪ ،زﻧﺎن و ﻛﻮدﻛﺎن و اﻣﻮال اﻳﺸﺎن را در
ﺑﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﻘﺴﻴﻢﻛﺮد ،و ﻋﺪهاى از اﺳﺮاى اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺳﻌﺪﺑﻦ زﻳﺪ اﻧﺼﺎرى ﺑـﻪ
ﻧﺠﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺑﺎ ﭘﻮلآن اﺳﺐ و ﺳﻼح ﺧﺮﻳﺪارىﻛﻨﻨﺪ.

٣٣٥

) جلد دهم  -معارف قرآن در امل ان (

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﺗﺎرﻳﺦ را »ﻗﻤﻰ« در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺧﻮد ﭼﻨﻴﻦ آورده اﺳﺖ:
ﻛﻌــﺐﺑﻦ اﺳــﺪ را در ﺣﺎﻟــﻰ ﻛــﻪ دﺳﺖﻫﺎﻳــﺶ را ﺑﻪ ﮔﺮدﻧــﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧــﺪ
آوردﻧـﺪ و ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻧﻈــﺮش ﺑﻪ وى اﻓﺘـــﺎد ﻓﺮﻣﻮد:
 اى كعب! آيا وصيت »ابنالحواس« آن خاخام آگاﻩ كه از شام نزد شما آمدﻩ بود،سـودى بـه حـالتـان نبـخـشيـد؟
با اين كه او وق نزد شما آمد گفت كه من از عيش و نوش زندگى فراخ شام صرف
نظر كردﻩام و به اين سرزم ن اخمو كه غ ﺮ از چند دانه خرما چ ى ندارد ،آمدﻩام ،و
به آن قناعت كردﻩام ،براى اين كه به ديدار پيغم ﺮى نايل شوم كه در مكه مبعوث
مىشود ،و بدين سرزم ن مهاجرت مىكند ،پيغم ﺮى است كه به پارﻩاى نان و خرما
قانع است ،و الاغ بىپاالن سوار مىشود ،و در چشمش سر ى ،و ب ن دو شانهاش مهر
نبوت است ،و شمش ﺮش را به شانهاش مىگ ﺮد ،و هيچ باكى از احدى از شما نم كند،
و سلطنتش تا جايى كه سوارﻩ و پيادﻩ از پا در آيند ،گس ﺮش مىيابد!؟
ﻛﻌـــــﺐ ﮔﻔـــــﺖ:
 ﭼﺮا اى ﻣﺤﻤﺪ! ﻫﻤﻪ اﻳﻦﻫﺎ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻰ درﺳﺖ اﺳﺖ ،وﻟﻰ ﭼﻪ ﻛﻨﻢ ﻛﻪ از ﺳﺮزﻧﺶﻳﻬﻮد ﭘﺮوا داﺷﺘﻢ و ﺗﺮﺳﻴﺪم ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﻛﻌﺐ از ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺗﺮﺳﻴﺪ ،و ﮔﺮﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ اﻳﻤﺎن
ﻣﻰآوردم ،و ﺗﺼﺪﻳﻘﺖ ﻣﻰﻛﺮدم ،وﻟﻰ ﻣﻦ ﭼﻮن ﻋﻤﺮى ﺑﻪ دﻳﻦ ﻳﻬﻮد ﺑﻮدم و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻳﻦ
زﻧﺪﮔﻰ ﻛﺮدم ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن دﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﻤﻴﺮم! رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
ـ ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ و ﮔﺮدﻧﺶ را ﺑﺰﻧﻴﺪ!
ﻣﺄﻣﻮرﻳﻦ آﻣﺪﻧﺪ و ﮔﺮدﻧﺶ را زدﻧﺪ .ﺑﺎز در ﻫﻤﺎن ﻛﺘﺎب اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﺟﻨﺎب ﻳﻬﻮدﻳﺎن
ﺑﻨﻰﻗﺮﻳﻈﻪ را در ﻣﺪت ﺳﻪ روز ﺻﺒﺢ و ﺷﺎم اﻋﻼم ﻛﺮد ،و ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد :آب را ﺑﻪ اﻳﺸﺎن
ﺑﭽﺸﺎﻧﻴــﺪ و ﻏــﺬاى ﭘﺎﻛﻴــﺰه ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﺪﻫﻴــﺪ و ﺑﺎ اﺳﻴﺮان آنﻫــﺎ ﻧﻴﻜﻰ ﻛﻨﻴــﺪ ،ﺗﺎ آن
)(1
ﻛﻪ ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﺪ!
 -1اﻟﻤﻴـــــﺰان ج ،32 :ص.162 :
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ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ

ﺟﻨــﮓ ﺧﻴـﺒــﺮ

ﺟﻨﮓ آﻳﻨﺪه ،ﺟﻨﮓ ﺧﻴﺒﺮ
ُْ َ ﱠ َ َ ْ ََ
َﱠ ُ
َ
ْ ُ ُ
» َس َي ُقو ُل املخل ُفون ِاذا انطل ْق ُت ْم ِا ى َمغا ِن َم ِل َتأخذوها ذ ُرونـا نت ِب ْعك ْم / ١٥)«!...فتح(
»شما به زودى روانه جنگى مىشويد كه در آن غنيمتها به دست خواهيد آورد ،آن
وقت متخلف ن خواهند گفت :بگذاريد ما هم به شما بپيونديم!«
اﻳﻦ آﻳﻪ ،ﺧﺒﺮ از ﻳﻚ آﻳﻨﺪهاى دﻳﮕﺮ ﻣﻰدﻫﺪ ،و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻪ زودى
ﺟﻨﮕﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ در آن ﺟﻨﮓ ﻓﺘﺢ ﻧﺼﻴﺒﺸﺎن ﻣﻰﮔﺮدد ،و ﻏﻨﻴﻤﺖﻫﺎﻳﻰ ﻋﺎﻳﺪﺷﺎن
ﻣﻰﺷﻮد ،آن وﻗﺖ آنﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺗﺨﻠﻒ ﻛﺮدﻧﺪ ﭘﺸﻴﻤﺎن ﺷﺪه درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ اﺟﺎزه دﻫﻨﺪ
ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺸﺎن ﺑﻪ ﺻﺤﻨــﻪ ﺟﻨﮓ آﻳﻨﺪ ﺗﺎ از ﻏﻨﻴﻤﺖ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ ،و اﻳﻦ ﺟﻨﮓ ،ﺟﻨﮓ ﺧﻴﺒﺮ
اﺳﺖ ،ﻛﻪ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ از آنﺟﺎ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ و آن را ﻓﺘﺢ ﻛﺮدﻧﺪ و
ﻏﻨﻴﻤﺖﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ آن ﻏﻨﺎﻳﻢ را ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ اﺧﺘﺼﺎص داد ﻛﻪ در ﺳﻔﺮ ﺣﺪﻳﺒﻴﻪ
ﺑﺎ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻏﻴﺮ آنﻫﺎ را در آن ﻏﻨﺎﻳﻢ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺪاد .در اداﻣﻪ آﻳﻪ
ﺑﻪ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
ـ »به آنها بگــو دنبال ما نياييــد! اينگونه خداوند از قبل فرمودﻩ است!«
ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮد:
ـ »متخلفيــن بعــد از اين كه درخواســت اتبــاع پذيرفتــه نشد ،خواهنــد گفــت :شما به ما
حســد مىورزيــد! ولــى بايــد بداننــد كــه جــز انــدكــى فهــم ندارنــد!« ) / ١٥فتــح(
دﻟﻴﻞ ﻧﻔﻬﻢ ﺑﻮدن ﻣﺘﺨﻠﻔﻴﻦ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﺎر آنﻫﺎ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ »ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻣﺎ
ﺣﺴﺪ ﻣﻰورزﻳﺪ «،اﺻﻼً رﺑﻄﻰ ﺑﻪ ﻛﻼم رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻧﺪارد و آن ﺟﻨﺎب از
ﻏﻴﺐ ﺧﺒﺮﺷﺎن داده ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﺪا از ﭘﻴﺶ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﺒﺮ داده ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺎ را ﭘﻴﺮوى

٣٣٧
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ﻧﻤﻰﻛﻨﻴﺪ ،و آنﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اوﻻً ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻰﮔﺬارﻳﺪ ﻣﺎ ﭘﻴﺮوىﺗﺎن ﻛﻨﻴﻢ ،و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ
از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،و ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮىﺗﺎن از ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺎ در ﻏﻨﺎﻳﻢ ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﻰﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻏﻨﺎﻳﻢ را ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﺑﺨﻮرﻳﺪ و ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺪﻫﻴﺪ.
و اﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻛــﻼم ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻪ اﻳﻤــﺎن دارد و ﻧﻪ ﻋﻘﻞ ،ﻛﺴﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﺪر
ﻗﻮه ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺑﻔﻬﻤﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻣﻌﺼــﻮم اﺳﺖ و او در ﻫﻴــﭻ
اﻣﺮى داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﻧﻤﻰﺷــﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﻪ اذن ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟــﻰ ،و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴــﻢ ﺣﻤﻞ ﺑﻪ
ﺻﺤــﺖ ﻛﻨﻴﻢ ،ﺣﺪاﻗــﻞ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ آنﻫﺎ ﻣﺮدﻣﺎﻧﻰﺳﺎده و ﻛﻢﻓﻬﻢ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﻛﻪ ﺑﺎ
ادﻋﺎى اﺳﻼم و اﻳﻤﺎن ،اﻳﻦ ﻃــﻮر ﺑﺎ رﺳﻮل ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺳﺨﻦ ﮔـﻔﺘـﻪاﻧﺪ.
آزﻣﺎﻳﺸﻰ ﻣﺠﺪد ،در ﺟﻨﮕﻰ ﺗﺎزه

در اداﻣـﻪ آﻳــــﻪ ﻣـﻰﻓـﺮﻣــﺎﻳــــﺪ:
 »به همانها از اعراب ،كه تخلف كردند،بگو :اگر راست مىگوييد به زودى به جنگى ديگر فراخواندﻩ خواهيد شد،
جنگ با مردمى دالور ،كه بايد يا مسلمان شوند و يا با ايشان بجنگيد!
اگر در آن روز اطاعت كرديد ،خداوند اجرى نيك به شما خواهد داد،
و اگر آن روز هم مثــل جنگ قبلـى تخلـف ورزيديـد،
خـداوند به عذابى دردناك معذبتان مــىكن ــد!« ) / ١٦فتــح(
اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ آن ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ رﻓﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳﺪ ﻫﻤﻪ اﻗﻮاﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻌــــﺪ از ﻓﺘــﺢ ﺧﻴﺒــﺮ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻧﺒــﺮد ﻛــﺮد  -ﻳﻌﻨــﻰ
ﻫــﻮازن ،ﺛﻘﻴــﻒ ،روم ،ﻣــﻮﺗــﻪ.
و اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟـﻰ از ﭘﻴــﺶ ﺧﺒــﺮ داد ﻛــﻪ ﺑــﻪ ﻣﺘﺨﻠﻔﻴــﻦ »ﺑﮕﻮ :ﺷﻤﺎ ﻣــﺎ
را ﭘﻴﺮوى ﻧﺨﻮاﻫﻴــﺪ ﻛــﺮد «،ﻧﺎﻇــﺮ ﺑﻪ ﭘﻴــﺮوى ﻛــﺮدن از آنﻫــﺎ در ﺟﻨــﮓ ﺧﻴﺒــﺮ
اﺳــﺖ.
در اﻳﻦ ﺟﻨﮓ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻓﻘﻂ دو اﻧﺘﺨﺎب در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺸﺮﻛﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ
آنﻫﺎ دﻋﻮت ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ آنﻫﺎ ﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﻮﻧﺪ ،ﻳﺎ ﺗﻦ ﺑﻪ ﻧﺒﺮد
ﺑﺪﻫﻨﺪ ،و ﺷﻖ ﺳﻮم ﻛﻪ ﺟﺰﻳﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﻧﻴﺴﺖ ،زﻳﺮا آﻧﺎن ﻣﺸﺮﻛﻨﺪ و ﺟﺰﻳﻪ از
ﻣﺸﺮك ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻰﺷــﻮد ،و اﻳﻦ ﻣﺨﺼﻮص اﻫﻞ ﻛﺘــﺎب اﺳﺖ .ﻣﺸﺮك ﺑﺎﻳﺪ ﻳﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﻮد
ﻳﺎ ﺟﻨﮓ ﻛﻨﺪ.
در ﭘﺎﻳﺎن آﻳﺎت ،ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻛﻼم ﺧﻮد را ﺑﺎ وﻋﺪه و وﻋﻴﺪ ﺑﺮاى ﻣﺘﺨﻠﻔﻴﻦ ﺧﺎﺗﻤﻪ
ﻣﻰﺑﺨﺸﺪ :وﻋﺪه در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻃﺎﻋﺖ ،وﻋﻴﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﺼﻴﺖ:
» -اگر اطاعت كنيد و براى قتال ب ﺮون شويد ،خدا اجر نيكى به شما مىدهد،
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و اگر روى برگردانيد و نافرمانى كنيد و خارج نشويد،
همان طور كه بار قب ى روى گردانيديد ،و در سفرحديبيه خارج نشديد،
آن وقت خدا در دنيا )يا هم در آخرت( شمـا را عذابى دردنــاك مىكنــد!« ) / ١٦فتح(
رﻓﻊ ﺣﻜﻢ ﺟﻬﺎد از ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ

در اداﻣﻪ اﻳﻦ آﻳﺎت ﺧﺪاى ﺗﺒﺎرك و ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺟﻬﺎد را از ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ ﻛﻪ ﺟﻬﺎد ﺑﺮ اﻳﺸﺎن
ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﻟﺴﺎن رﻓﻊ ﻻزﻣﻪاش ﺑﺮ ﻣﻰدارد ،ﻳﻌﻨﻰ ﻧﻤﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ آنﻫﺎ ﺣﻜﻢ ﺟﻬﺎد
ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻻزﻣﻪ آن را ﻛﻪ ﺣﺮج اﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ:
 »در مسئله جهاد افراد نابينا ،چالق و بيمار مىتوانند تخلف كنند،چون جهاد بر آنان واجب نيست،
و كﺴ كه خدا و رسولش را اطاعت كند ،خداوند او را در جناتى داخل مىكند كه از
دامنه آن رها روان است،
)(١
و كﺴ كه اعراض كند ،خداوند به عذابى دردناك معذبش مىكند / ١٧) «.فتح(
 -1اﻟـﻤﻴــﺰان ج ،36 :ص.129 :
ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺟﻨﮓ ﺧﻴﺒﺮ در رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻰ
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در ﺳﻮره ﻓﺘﺢ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ را ﺧﺒﺮ از ﺟﻨﮕﻰ ﻗﺮﻳﺐاﻟﻮﻗﻮع
داده ﺑﻮد ،اﻳﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮاﺟﻌﺖ از ﺣﺪﻳﺒﻴﻪ و ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﻛﻔﺎر ﻗﺮﻳﺶ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد
در ﻣﺠﻤﻊاﻟﺒﻴﺎن در داﺳﺘﺎن ﻓﺘﺢ ﺧﻴﺒﺮ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ:
وﻗﺘــﻰ رﺳــﻮل اﻟﻠّــﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ از ﺣﺪﻳﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨــﻪ آﻣﺪ ،ﺑﻴﺴــﺖ روز
در ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻣﺎﻧﺪ و آن ﮔـﺎه ﺑـﺮاى ﺟﻨـﮓ ﺧـﻴﺒﺮ ﺧﻴﻤـﻪ ﺑﻴـﺮون زد.
اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﺑﻪ ﺳﻨﺪى ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮوان اﺳﻠﻤﻰ ﻧﺴﺒﺖ دارد از ﭘﺪرش از ﺟﺪش رواﻳﺖ
ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﻴﺒﺮ رﻓﺘﻴﻢ .ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻚ
ﺧﻴﺒﺮ ﺷﺪﻳﻢ و ﻗﻠﻌﻪﻫـﺎﻳﺶ از دور ﭘﻴـﺪا ﺷـﺪ ،رﺳـﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺎﻳﺴﺘﻴﺪ!
ﻣﺮدم اﻳﺴﺘﺎدﻧﺪ .ﻓﺮﻣﻮد:
 بار الها! اى پروردگار آسمانهاى هفتگانه ،و آنچه در زير سايه دارد!اى پروردگار زم نهاى هفتگانه ،و آنچه بر پشت دارند!
اى پروردگار شيطانها و آنچه گمرا ى كه دارند!
از تو خ ﺮ اين قريه و خ ﺮ اهلش و خ ﺮ آنچه در آن است مسئلت دارم!
و از شر اين محل و از شر اهلش و از شـر آنچه در آن است به تو پناﻩ مىبرم!
آن گاﻩ فرمود - :راﻩ بيفتيد ،به نام خدا!

٣٣٩
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ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ از ﺳﻠﻤﻪ ﺑﻦ اﻛﻮع ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﺎ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ
ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﻴﺒﺮ رﻓﺘﻴــﻢ .ﺷﺒﻰ در ﺣﺎل ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻮدﻳــﻢ ﻛﻪ ﻣﺮدى از ﻟﺸﻜﺮﻳــﺎن ﺑﻪ ﻋﻨــﻮان
ﺷﻮﺧﻰ ﺑﻪ ﻋـﺎﻣﺮ ﺑـﻦ اﻛﻮع ﮔﻔﺖ :ﻛﻤـﻰ از آن اﺷﻌـﺎرت ﺑﺮاى ﻣﺎ ﻧﻤﻰﺧﻮاﻧﻰ؟
ﻋﺎﻣﺮ ﻣﺮدى ﺷﺎﻋﺮ ﺑﻮد و ﺷﺮوع ﻛﺮد ﺑﻪ ﺳﺮودن اﻳﻦ اﺷﻌـﺎر:
 بار الها! اگر لطف و عنايت تو نبود ما حج نم كرديم،و نه صدقه مىداديم ،و نه نماز مىخوانديم،
پس بيامرز ما را!
فدايت باد آن چه كه ما آن را به دست آورديم،
و قدمهاى ما را هنگامى كه با دشمن مالقات مىكنيم ،ثابت فرما!
و سكينت و آرامش را بر ما نازل فرما!
ما به نوبه خود هر وقت به سـوى جنگ دعوت شديم ،راﻩ افتاديم،
و رسول خدا هـم به هم ن كه مـا را دعـوت كنـد ،اكتفـا و اعتماد مىكنيم!
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﭘﺮﺳﻴﺪ:
 اﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﺷﻌﺮ ﻣﻰراﻧﺪ ﻛﻴﺴﺖ؟ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻨﺪ :ﻋﺎﻣﺮ اﺳﺖ! ﻓﺮﻣﻮد - :ﺧﺪا رﺣﻤﺘﺶ ﻛﻨﺪ!
ﻋﻤﺮ ﻛﻪ آن روز اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺑﺮ ﺷﺘﺮى ﺧﺴﺘﻪ ﺳﻮار ﺑﻮد ،ﺷﺘﺮى ﻛﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﺧﻮد را ﺑﻪ زﻣﻴﻦ
ﻣﻰاﻧـﺪاﺧـﺖ ،ﻋــﺮﺿــﻪ داﺷـﺖ:
ـ ﻳﺎ رﺳﻮلاﻟﻠّﻪ! ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻪ درد ﻣﺎ ﻣﻰﺧﻮرد و از اﺷﻌﺎرش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ،دﻋﺎ ﻛﻨﻴﻢ
زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﭼــﻮن رﺳﻮل اﻟﻠّــﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ درﺑــﺎره ﻫــﺮ ﻛﺴﻰ ﻛــﻪ ﻣﻰﻓـــﺮﻣــﻮد:
ﺧــﺪا رﺣﻤﺘــﺶ ﻛﻨــﺪ ،در ﺟﻨـﮓ ﻛﺸﺘـﻪ ﻣﻰﺷـﺪ.
آﻏﺎز ﺟﻨﮓ و ﺷﻬﺎدت ﻋﺎﻣﺮ ﺷﺎﻋﺮ

ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ :ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﺟﻨﮓ ﺟﺪى ﺷﺪ ،و دو ﻟﺸﻜﺮ ﺻﻒآراﻳﻰ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﻣﺮدى ﻳﻬﻮدى
از ﻟﺸﻜﺮ ﺧﻴﺒﺮ ﺑﻴﺮون آﻣﺪه و ﻣﺒﺎرز ﻃﻠﺒﻴﺪ و ﮔﻔﺖ:
 ﻣﺮدم ﺧﻴﺒﺮ ﻣﺮا ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،ﻛﻪ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﺒﻢ! و ﻏﺮق در اﺳﻠﺤﻪ ،ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻢﻛﻪ ﻫﻤــﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻰام را ﺗﺠﺮﺑــﻪ ﻛﺮدهاﻧﺪ ،در ﻣﻮاﻗﻌــﻰ ﻛﻪ ﺗﻨﻮر ﺟﻨـﮓ ﺷﻌﻠﻪ ﻣﻰزﻧﺪ،
دﻳﺪهاﻧﺪ!
از ﻟﺸﻜﺮ اﺳﻼم ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻴﺮون ﺷﺪ و اﻳﻦ رﺟﺰ را ﺧﻮاﻧﺪ:
 -ﻟﺸﻜﺮ ﺧﻴﺒﺮ ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﺮم! ﻏﺮق در ﺳﻼح ،و ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻢ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻗﻠﺐ

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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ﻟﺸﻜﺮ دﺷﻤﻦ ﭘﻴﺶ ﻣﻰروم!
اﻳﻦ دو ﺗﻦ ﺑﻪ ﻫﻢ آوﻳﺨﺘﻨﺪ ،و ﻫﺮ ﻳﻚ ﺿﺮﺑﺘﻰ ﺑﺮ دﻳﮕﺮى ﻓﺮود آورد ،و ﺷﻤﺸﻴﺮ
ﻣﺮﺣﺐ ﺑﻪ ﺳﭙﺮ ﻋﺎﻣﺮ ﺧﻮرد .ﻋﺎﻣﺮ از آن ﺟﺎ ﻛﻪ ﺷﻤﺸﻴﺮش ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻮد ،ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﻪ ﭘﺎى ﻳﻬﻮدى ﺑﺰﻧﺪ .ﻧﻮك ﺷﻤﺸﻴﺮش ﺑﻪ ﺳﺎق ﭘﺎى ﻳﻬﻮدى ﺧﻮرد ،و از ﺑﺲ ﻛﻪ ﺿﺮﺑﺖ ﺷﺪﻳﺪ
ﺑــﻮد ﺷﻤﺸﻴــﺮش در ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ زاﻧــﻮى ﺧﻮدش ﺧــﻮرد و ﻛﺎﺳــﻪ زاﻧﻮﻳﺶ را ﻟﻄﻤـﻪ زد،
و از ﻫﻤـﺎن درد از دﻧﻴـﺎ رﻓـــﺖ .ﺳﻠﻤــﻪ ﻣﻰﮔــﻮﻳــﺪ:
ﻋﺪهاى از اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻋﻤﻞ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻰ اﺟﺮ و
ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪ ،ﭼﻮن ﺧﻮدش را ﻛﺸﺖ .ﻣﻦ ﻧﺰد رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺷﺮﻓﻴﺎب ﺷﺪم و
ﻣﻰﮔﺮﻳﺴﺘﻢ و ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻢ
ﻳﻚ ﻋــﺪه درﺑﺎره ﻋﺎﻣﺮ ﭼﻨﻴــﻦ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ .ﻓﺮﻣــﻮد :ﭼﻪ ﻛﺴﻰ ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻔﺘﻪ؟ ﻋﺮض
ﻛﺮدم :ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از اﺻﺤـﺎب .ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد :دروغ ﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﻜــﻪ اﺟﺮى دو ﭼﻨــﺪان ﺑﻪ او
ﻣﻰدﻫﻨﺪ!
ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺧﻴﺒﺮ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﻰ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب

ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :آنﮔﺎه ﺧﻴﺒﺮ را ﻣﺤﺎﺻﺮهﻛﺮدﻳﻢ ،و اﻳﻦﻣﺤﺎﺻﺮه آن ﻗﺪر ﻃﻮل ﻛﺸﻴﺪ ﻛﻪ
دﭼﺎر ﻣﺨﻤﺼـﻪ ﺷﺪﻳﺪى ﺷﺪﻳﻢ ،و ﺳﭙﺲ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ آنﺟﺎ را ﺑﺮاى ﻣﺎ ﻓﺘﺢ ﻛﺮد ،و آن
ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮد:
رﺳﻮل ﺧــﺪا ﻟﻮاى ﺟﻨﮓ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب داد و ﻋﺪهاى از ﻟﺸﻜﺮ ﺑﺎ او
ﻗﻴﺎم ﻛﺮده و ﺟﻠــﻮى ﻟﺸﻜﺮ ﺧﻴﺒﺮ رﻓﺘﻨﺪ ،وﻟﻰ ﭼﻴــﺰى ﻧﮕﺬﺷﺖ ﻛﻪ ﻋﻤــﺮ و ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ
ﻓﺮار ﻛﺮده و ﻧﺰد رﺳــﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨــﺪ ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ او ﻫﻤﺮاﻫـﺎن ﺧـﻮد
را ﻣﻰﺗﺮﺳﺎﻧﻴﺪ و ﻫﻤــﺮاﻫﺎﻧـــﺶ او را ﻣﻰﺗﺮﺳﺎﻧﺪﻧــﺪ.
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ دﭼﺎر درد ﺷﻘﻴﻘﻪ ﺷﺪ ،و از ﺧﻴﻤﻪ ﺑﻴﺮون ﻧﻴﺎﻣﺪ ،و
ﻓﺮﻣﻮد :وﻗﺘﻰ ﺳﺮم ﺧــﻮب ﺷﺪ ﺑﻴﺮون ﺧﻮاﻫﻢ آﻣﺪ .ﺑﻌﺪ ﭘﺮﺳﻴﺪ :ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺧﻴﺒﺮ ﭼﻪ ﻛﺮدﻧﺪ؟
ﺟﺮﻳﺎن ﻋﻤﺮ را ﺑﺮاﻳــﺶ ﮔﻔﺘﻨـــﺪ ،ﻓـﺮﻣـﻮد:
 ﻓﺮدا ﺣﺘﻤــﺎ راﻳﺖ ﺟﻨﮓ را ﺑﻪ ﻣــﺮدى ﻣﻰدﻫﻢ ﻛﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ را دوﺳﺖﻣﻰدارد ،و ﺧﺪا و رﺳﻮل ﻧﻴﺰ او را دوﺳﺖ دارﻧﺪ .ﻣـﺮدى ﺣﻤﻠﻪور ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻓﺮار
ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،و از ﺻــﻒ دﺷﻤﻦ ﺑﺮﻧﻤﻰﮔــﺮدد ﺗﺎ ﺧﺪا ﺧﻴﺒـﺮ را ﺑﻪ دﺳﺖ او ﻓﺘﺢ ﻛﻨﺪ!
راﻳﺖ اﺳﻼم ﺑﻪ دﺳﺖ ﻋﻠﻰ ﺳﭙﺮده ﻣﻰﺷﻮد!

ﺳﻌﺪﺑﻦ ﺳﻬﻞ ﻧﻘﻞ ﻛﺮدهﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ در واﻗﻌﻪ ﺧﻴﺒﺮ ﻓﺮﻣﻮد:

) جلد دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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 فردا حتما اين رايت جنگ را بهمردى مىدهم كه خداىتعا ى به دست او خي ﺮ را فتحمىكند ،مردى كه خدا و رسولش را دوست مىدارد ،و خدا و رسول او ن وى را دوست مىدارند!
ﻣﺮدم آن ﺷﺐ را ﺑﺎ اﻳﻦ ﻓﻜﺮ ﺑﻪ ﺻﺒﺢ ﺑﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﻀﺮت ﻓﺮدا راﻳﺖ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﭼﻪ
ﻛﺴﻰ ﻣﻰدﻫﺪ؟ وﻗﺘﻰ ﺻﺒﺢ ﺷﺪ ﻣﺮدم ﻫﻤﮕﻰ ﻧﺰد آن ﺟﻨﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻫﺮ
ﻛﺲ اﻳﻦ اﻣﻴـﺪ را داﺷﺖ ﻛﻪ راﻳﺖ را ﺑﻪ دﺳﺖ او ﺑـﺪﻫﺪ .رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
 ﻋﻠﻰﺑﻦ اﺑﻴﻄﺎﻟﺐ ﻛﺠﺎﺳﺖ؟ ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻨﺪ :ﻳﺎ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ! او درد ﭼﺸﻢ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدهاﺳﺖ! ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﺪ ﺑﻴﺎﻳﺪ!
رﻓﺘﻨﺪ و آن ﺟﻨﺎب را آوردﻧﺪ .ﺣﻀﺮت آب دﻫﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻳﺪﮔﺎن ﻋﻠﻰ
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻛﺸﻴﺪ و در ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻬﺒﻮدى ﻳﺎﻓﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﮔﻮﻳﻰ اﺻﻼً درد ﭼﺸﻢ
ﻧﺪاﺷﺖ .آن ﮔﺎه راﻳﺖ را ﺑﻪ وى داد .ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﭘﺮﺳﻴﺪ:
ّ
 يا رسول الله! با آنان قتال كنم تا مانند ما مسلمان شوند؟ فرمود: بدون هيچ درنگى پيشروى كن تا به درون قلعهشان در آيى،آن گاﻩ در آنجا دعوتشان كن،
و حقو ى را كه خدا به گردنشان دارد برايشان بيان كن،
براى اين كه به خدا سوگند اگر خداىتعا ى يك مرد را به دست تو هدايت كند براى
تو ﺮ است از اين كــه نعمتهـاى مــادى و گران ـايى داشتــه بـاشـى!
ﺳﻠﻤـﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ:
از ﻟﺸﻜﺮ دﺷﻤﻦ ﻣﺮﺣﺐ ﺑﻴﺮون ﺷﺪ ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ رﺟﺰ ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﻰﮔﻔﺖ:
َ
َ َّ
 ق ْد َع ِل َم ْت خ ْي َ ُﺮ انى َم ْر َح ٌب!...از ﻟﺸﻜﺮﻳﺎناﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻪ ﻫﻢآوردى او رﻓﺖ ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺳﺮود:
 من همانم كه مادرم نامم حيدر گذاشت!من چون ش ﺮ جنگلم كه ديدنش وحشت اسـت،
َ
و ضربت من مانند ك ْي َل َس ْن َد َرة )ترازوی مخصوص وزن اجناس بزرگ و زیاد (،است،
كه احتياج به دو بار وزن كــردن نــدارد!
آن ﮔﺎه از ﻫﻤــﺎن ﮔﺮد راه ﺑﺎ ﻳﻚ ﺿﺮﺑــﺖ ﻓﺮق ﺳﺮ ﻣﺮﺣﺐ را ﺷﻜﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺧﺎك
ﻫﻼﻛﺘﺶ اﻧﺪاﺧﺖ و ﺧﻴﺒﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ او ﻓﺘﺢ ﺷــﺪ.
)اﻳﻦ رواﻳــﺖ را ﺑﺨﺎرى و ﻣﺴﻠﻢ از ﻗﺘﻴﺒـﻪ ﺑﻦ ﺳﻌﻴـﺪ رواﻳــﺖ ﻛﺮدهاﻧــﺪ .ﻣﺴﻠﻢ
آنرا در ﺻﺤﻴـﺢ ﺧــﻮد آورده اﺳــﺖ(.
ﻋﻠﻰ در ﻗﻠﻌﻪ ﺧﻴﺒﺮ را از ﺟﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ!

اﺑﻮﻋﺒــﺪاﻟﻠّﻪ ﺣﺎﻓــﻆ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧــﻮد از اﺑﻰ راﻓﻊ ﺑﺮده آزاد ﺷﺪه رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ رواﻳـــﺖ ﻛـﺮده اﺳــﺖ ﻛــﻪ ﮔـﻔـﺖ:
ﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻮدﻳﻢ ﻛﻪ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ او را ﺑﻪ ﺳﻮى ﻗﻠﻌﻪ ﺧﻴﺒﺮ رواﻧﻪ
ﻛﺮد .ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ آن ﺟﻨﺎب ﺑﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪ اﻫﻞ ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻴﺮون آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺎ آن ﺟﻨﺎب ﻗﺘﺎل
ﻛﺮدﻧﺪ.
ﻣﺮدى ﻳﻬﻮدى ﺿﺮﺑﺘﻰ ﺑﻪ ﺳﭙﺮ آن ﺟﻨﺎب زد ،ﺳﭙﺮ از دﺳﺖ ﺣﻀﺮت ﺑﻴﻔﺘﺎد ،ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ
ﻋﻠﻰ درب ﻗﻠﻌﻪ را از ﺟﺎى ﻛﻨﺪ و آن را ﺳﭙﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار داد .اﻳﻦ درب ﻫﻢﭼﻨﺎن در دﺳﺖ ﻋﻠﻰ
ﺑﻮد و ﺟﻨﮓ ﻫﻤﻰ ﻛﺮد ﺗﺎ آن ﻛﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ او ﻓﺘﺢ ﺷﺪ .آن ﮔﺎه درب را از دﺳﺖ ﺧﻮد
اﻧﺪاﺧﺖ .ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﻪ ﻳﺎد دارم ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ ﻣﻰﺷﺪﻳﻢ ﻫﺮ
ﭼـﻪ ﻛﻮﺷﺶ ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ آن درب را ﺗﻜـﺎن دﻫﻴﻢ و ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻛﻨﻴﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ.
و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﻟﻴﺚ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻢ از اﺑﻰ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﻰ رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ
ﻓﺮﻣﻮد:
 ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﺑﺮاﻳﻢ ﺣﺪﻳﺚ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻋﻠﻰ در ﺟﻨﮓ ﺧﻴﺒﺮ درب ﻗﻠﻌﻪ را روىدﺳﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﻛﺮد و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ از روى آن ﻋﺒﻮر ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ آن درب ﺑﻪ
ﻗﺪرى ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﭼـﻬـﻞ ﻧﻔـﺮ ﻧﺘـﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آن را ﺑﻠﻨـﺪ ﻛـﻨﻨﺪ.
از ﻃﺮﻳﻘﻰ دﻳﮕﺮ از ﺟﺎﺑﺮ رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :ﺳﭙﺲ ﻫﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮ دور آن درب ﺟﻤﻊ
ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آن را ﺑﻪ ﺟﺎى اوﻟﺶ ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ.
دﻋﺎى رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ در ﺣﻖ ﻋﻠﻰ

و ﻧﻴﺰ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪﺑﻦاﺑﻰﻟﻴﻞ رواﻳﺖﻛﺮدهﻛﻪ ﮔﻔﺖ:
ﻋﻠــﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻫﻤـﻮاره در ﮔﺮﻣﺎ و ﺳﺮﻣــﺎ ﻗﺒﺎﻳﻰ ﺑﺎردار و ﮔــﺮم ﻣﻰﭘﻮﺷﻴــﺪ ،و
از ﮔـﺮﻣــﺎ ﭘـﺮوا ﻧﻤﻰﻛﺮد .اﺻﺤﺎب ﻣﻦ ﻧـﺰد ﻣـﻦ آﻣـﺪﻧﺪ و ﮔـﻔﺘﻨـﺪ:
 ﻣﺎ از اﻣﻴﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰى دﻳﺪهاﻳﻢ و ﻧﻤﻰداﻧﻴﻢ ﺗﻮ ﻫﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ﺷﺪهاى ﻳﺎ ﻧﻪ؟ﭘﺮﺳﻴﺪم ﭼﻪ دﻳﺪهاﻳﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ دﻳﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺣﺘﻰ در ﮔﺮﻣﺎى ﺳﺨﺖ ﺑﺎ ﻗﺒﺎﻳﻰ ﺑﺎردار و ﻛﻠﻔﺖ
ﻳﺮون ﻣﻰآﻳﺪ ،ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ از ﮔﺮﻣﺎ ﭘﺮواﻳﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﺮﻋﻜﺲ در ﺳﺮﻣﺎى ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺎ دو
ﺗﺎ ﺟﺎﻣﻪ ﺳﺒﻚ ﺑﻴﺮون ﻣﻰآﻳﺪ ،ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ از ﺳﺮﻣﺎ ﭘﺮواﻳﻰ ﻛﻨﺪ! آﻳﺎ ﺗﻮ در اﻳﻦﺑﺎره ﭼﻴﺰى
ﺷﻨﻴﺪهاى؟ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﻪ ﭼﻴﺰى ﻧﺸﻨﻴﺪهام .ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭘﺲ از ﭘﺪرت ﺑﭙﺮس ﺷﺎﻳﺪ او در اﻳﻦ ﺑﺎب
اﻃﻼﻋﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن او ﺑﺎ آن ﺟﻨﺎب ﻫﻢراز ﺑﻮد .ﻣﻦ از ﭘﺪرم اﺑﻰﻟﻴﻞ ﭘﺮﺳﻴﺪم ،او ﻫﻢ
ﮔﻔﺖ ﭼﻴﺰى در اﻳﻦ ﺑﺎب ﻧﺸﻨﻴﺪه اﺳﺖ .آنﮔﺎه ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رﻓﺖ و ﺑﺎ آن
ﺟﻨﺎب ﺑﻪ راز ﮔﻔﺘﻦ ﭘﺮداﺧﺖ و اﻳﻦ ﺳﺆال را در ﻣﻴﺎن ﻧﻬﺎد و ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮد:
 -ﻣﮕـﺮ در ﺟﻨﮓ ﺧﻴﺒـﺮ ﻧﺒـﻮدى؟ ﻋـﺮض ﻛﺮدم :ﭼـﺮا؟ ﻓـﺮﻣﻮد:
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ﻳﺎدت ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ اﺑﻰﺑﻜﺮ را ﺻﺪا ﻛﺮد و ﺑﻴﺮﻗﻰ ﺑﻪ
دﺳﺘﺶ داد و رواﻧﻪ ﺟﻨﮓ ﻳﻬﻮد ﻛﺮد و اﺑﻮﺑﻜﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺸﻜﺮ دﺷﻤﻦ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪ ،ﻣﺮدم
را ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻤﺖ ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻋﻤﺮ را ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻟﻮاﻳﻰ ﺑﻪ دﺳﺖ او داد و رواﻧﻪاش ﻛﺮد ،ﻋﻤﺮ
ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﻟﺸﻜﺮ ﻳﻬﻮد ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻗﺘﺎل ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ ،ﭘﺎ ﺑﻪ ﻓﺮار ﮔﺬاﺷﺖ.
رﺳــﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻓﺮﻣﻮد :اﻣــﺮوز راﻳﺖ اﺳــﻼم را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدى
ﺧﻮاﻫﻢ داد ﻛﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل را دوﺳﺖ ﻣﻰدارد و ﺧﺪا و رﺳﻮل ﻧﻴــﺰ او را دوﺳــﺖ
ﻣﻰدارﻧــﺪ ،و ﺧﺪا ﺑﻪ دﺳــﺖ او ﻛﻪ ﻣــﺮدى ﻛﺮّار و ﻏﻴــﺮ ﻓﺮّار اﺳﺖ ،ﻗﻠﻌــﻪ را ﻓﺘﺢ
ﻣﻰﻛﻨــﺪ .آن ﮔﺎه ﻣﺮا ﺧﻮاﺳﺖ و راﻳــﺖ ﺟﻨــﮓ را ﺑﻪ دﺳـﺖ ﻣــﻦ داد و ﻓﺮﻣـــﻮد:
 بـار الهـا! او را از گـرمـا و سـرمـا حفـظ كن!از آن به بعد من ديگر گرما و سرمايى نديدم.
)اﻳﻦ ﻣﻄــﺎﻟــﺐ از ﻛﺘــﺎب دﻻﻳﻞاﻟﻨﺒــﻮه ﺗــﺄﻟﻴـﻒ
اﻣﺎم اﺑـﻮﺑﻜــﺮ ﻟﺒﻬﻘــﻰ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ(.
ﻓﺘﺢ ﻗﻼع ﻳﻬﻮد ﺧﻴﺒﺮ و اﺳﺎرت آنﻫﺎ

ﻃﺒﺮﺳﻰ ﮔﻮﻳﺪ :ﺑﻌﺪ از ﻓﺘﺢ ﺧﻴﺒﺮ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻠﻌﻪﻫﺎى
ﻳﻬﻮد را ﻳﻜﻰ ﭘــﺲ از دﻳﮕﺮى ﻓﺘــﺢ ﻛﺮد ،و اﻣــﻮال را ﺣﻴﺎزت ﻧﻤﻮد ﺗﺎ آن ﻛﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﺑﻪ
ﻗﻠﻌﻪ وﻃﻴﺢ و ﻗﻠﻌﻪ ﺳﻼﻟﻢ ،ﻛﻪ آﺧﺮﻳﻦ ﻗﻠﻌﻪﻫﺎى ﺧﻴﺒﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،و آن ﻗﻠﻌﻪﻫﺎ را ﻫﻢ ﻓﺘﺢ ﻧﻤﻮد ،و
ده روز و اﻧـﺪى ﻣﺤـﺎﺻـﺮهﺷـﺎن ﻛـﺮد .اﺑـﻦ اﺳﺤـﺎق ﮔﻮﻳﺪ:
ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﻗﻤﻮص ﻛﻪ ﻗﻠﻌﻪ اﺑﻰاﻟﺤﻘﻴﻖ ﺑﻮد ،ﻓﺘﺢ ﺷﺪ ،ﺻﻔﻴﻪ ،دﺧﺘﺮ ﺣﻰ ﺑﻦ
اﺧﻄﺐ ،و زﻧﻰ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺑﺎ او ﺑﻮد ،اﺳﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻼل آن دو را از ﻛﻨﺎر ﻛﺸﺘﮕﺎن ﻳﻬﻮد ﻋﺒﻮر
داد ،و ﺻﻔﻴﻪ ﭼﻮن ﭼﺸﻤﺶ ﺑﻪ آن ﻛﺸﺘﮕﺎن اﻓﺘﺎد ،ﺻﻴﺤﻪ زد و ﺻﻮرت ﺧﻮد ﺑﺨﺮاﺷﻴﺪ ،و
ﺧﺎك ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮد رﻳﺨﺖ .ﭼﻮن رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ اﻳﻦ ﺻﺤﻨﻪ را دﻳﺪ ﻓﺮﻣﻮد - :اﻳﻦ
زن ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﻴﺰ را از ﻣﻦ دور ﻛﻨﻴﺪ! و دﺳﺘﻮر داد ﺻﻔﻴﻪ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ آن ﺟﻨﺎب ﺟﺎى دادﻧﺪ ،و
ﺧﻮد رداﺋﻰ ﺑﻪ روى او اﻓﻜﻨﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﻬﻤﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ او را
ﺑﺮاى ﺧﻮد اﻧﺘﺨـﺎب ﻓـﺮﻣﻮده اﺳﺖ .آن ﮔﺎه وﻗﺘـﻰ از آن زن ﻳﻬـﻮدى آن وﺿـﻊ را دﻳﺪ ﺑﻪ
ﺑﻼل ﻓﺮﻣﻮد:
 اى بالل مگر رحمت از دل تو كندﻩ شدﻩ است كه دو تا زن داغديدﻩ را از كنار كشتهمردانشان عبور مىد ى؟
از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ،ﺻﻔﻴﻪ در اﻳﺎم ﻋﺮوﺳﻰاش ﻛﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻛﻨﺎﻧﻪ ﺑﻦ رﺑﻴﻊ
اﺑﻰاﻟﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮود ،ﺷﺒﻰ در ﺧﻮاب دﻳﺪ ﻣﺎﻫﻰ ﺑﻪ داﻣﻨﺶ اﻓﺘﺎد ،و ﺧﻮاب ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮش
ﮔﻔﺖ .ﻛﻨﺎﻧﻪ ﮔﻔﺖ :اﻳﻦ ﺧﻮاب ﺗﻮ ﺗﻌﺒﻴﺮى ﻧﺪارد ﺟﺰ اﻳﻦ ﻛﻪ آرزو دارى ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﺎدﺷﺎه

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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ﺣﺠﺎز ﺷﻮى! آن ﮔﺎه ﺳﻴﻠﻰ ﻣﺤﻜﻤﻰ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﺶ زد ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﺻﻔﻴﻪ از آن
ﺳﻴﻠــﻰ ﻛﺒﻮد ﺷﺪ ،و آن روزى ﻛــﻪ او را ﻧــﺰد رﺳــﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ آوردﻧــﺪ اﺛﺮ
ﻛﺒﻮدى ﻫﻨﻮز ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪه ﺑــﻮد .رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﭘﺮﺳﻴــﺪ :اﻳﻦ ﻛﺒـﻮدى ﭼﺸﻢ
ﺗﻮ از ﭼﻴﺴﺖ؟ ﺻﻔﻴﻪ ﺟﺮﻳﺎنرا ﻧﻘﻞ ﻛﺮد.
ﺷﺮاﻳﻂ ﺻﻠﺢ ﻳﻬﻮد

اﺑﻦ اﺑﻰ اﻟﺤﻘﻴﻖ ﺷﺨﺼﻰ را ﻧﺰد رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﻛﻪ در ﻳﻚ ﺟﺎ
ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻳﻢ و ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺻﺤﺒﺘﻰ دارم و ﺣﻀﺮت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ .اﺑﻦ اﺑﻰ اﻟﺤﻘﻴﻖ ﺗﻘﺎﺿﺎى ﺻﻠﺢ ﻛﺮد،
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻛﻪ ﺧﻮن ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ در ﻗﻠﻌﻪﻫﺎ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﺘﻌﺮض ذرﻳﻪ و
اﻃﻔﺎل اﻳﺸﺎن ﻧﻴﺰ ﻧﺸﻮﻧﺪ ،و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎ اﻃﻔﺎل ﺧﻮد از ﺧﻴﺒﺮ و اراﺿﻰ آن ﺑﻴﺮون ﺷﻮﻧﺪ ،و ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﺎ ﻳﻚ دﺳﺖ ﻟﺒﺎس ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻦ دارﻧﺪ ،ﺑﺮوﻧﺪ .رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻫﻢ اﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد را
ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ،ﺑﻪ ﺷﺮﻃﻰ ﻛﻪ از اﻣﻮال ﭼﻴﺰى از آن ﺟﻨﺎب ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﮔﺮﻧﻪ ذﻣﻪ ﺧﺪا و
رﺳﻮﻟﺶ از اﻳﺸــﺎن ﺑــﺮى ﺧــﻮاﻫــﺪ ﺑــﻮد .اﺑﻦ اﺑﻰاﻟﺤﻘﻴــﻖ ﭘــﺬﻳــﺮﻓﺖ و ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ
ﺻﻠﺢ ﻛﺮدﻧﺪ.
ﻓﺪك ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻰﺷﻮد!

ﻣﺮدم ﻓﺪك وﻗﺘﻰ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن را ﺷﻨﻴﺪﻧﺪ ﭘﻴﻜﻰ ﻧﺰد رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ
ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟــﺎزه ﺑﺪه ﻛﻪ ﺑﺪون ﺟﻨﮓ از دﻳﺎر ﺧﻮد ﺑﺮوﻳﻢ ،و ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ
در ﺑﺒﺮﻳﻢ ،و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﺎل دارﻳﻢ ﺑﺮاى ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﮕﺬارﻳﻢ .رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻫﻢ
ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ .آن ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ و اﻫﻞ ﻓﺪك ﭘﻴــﺎم رد و ﺑﺪل
ﻣﻰﻛــﺮد ،ﻣﺤﻴﺼﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻳﻚ از ﺑﻨﻰ ﺣﺎرﺛﻪ ﺑﻮد.
ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﺑﺮ اﻳﻦ ﺻﻠﺢﻧﺎﻣﻪ ﺗﻦ در دادﻧﺪ ،ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻣﻮال
ﺧﻴﺒﺮ را ﺑﻪ ﻣﺎ واﮔﺬار ﻛﻦ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ اداره آن واردﺗﺮﻳﻢ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ،و ﻋﻮاﺋﺪ آن ﺑﻴﻦ ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
ﺗﺴﺎوى ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮد .رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻫﻢ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺮط ﻛﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ
ﺧﻮاﺳﺘﻴﻢ ﺷﻤﺎ را ﺑﻴﺮون ﻛﻨﻴﻢ اﻳﻦ ﺣﻖ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ .اﻫﻞ ﻓﺪك ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺴﻢ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ
ﻛﺮدﻧﺪ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻣﻮال ﺧﻴﺒﺮ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪ ،ﭼﻮن ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﻓﺘﺢ ﺷﺪه ﺑﻮد .وﻟﻰ
اﻣﻼك ﻓﺪك ﺧﺎﻟﺼـﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺷﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧــﺎن در آنﺟﺎ
ﺟﻨﮕــﻰ ﻧﻜــﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ.
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ﻣﺴﻤﻮم ﺷﺪن رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ

ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ آراﻣﺸﻰ ﻳﺎﻓﺖ ،زﻳﻨﺐ دﺧﺘﺮ ﺣﺎرث
ﻫﻤﺴﺮ ﺳﻼم ﺑﻦ ﻣﺸﻜﻢ ،ﺑﺮادرزاده ﻣﺮﺣﺐ )ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻟﺸﻜﺮ ﻳﻬﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم
ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪ (،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪى ﺑﺮﻳﺎن ﺑﺮاى رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻫﺪﻳﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﻗﺒﻼً ﭘﺮﺳﻴﺪه
ﺑﻮدﻛﻪ آن ﺟﻨﺎب از ﻛﺪام ﻋﻀﻮ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮﺷﺶ ﻣﻰآﻳﺪ ،ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ از ﭘﺎﭼﻪ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،و ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺳﻤﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎى ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ رﻳﺨﺘﻪ ﺑﻮد ،در ﭘﺎﭼﻪ آن ﺑﻴﺸﺘﺮ
رﻳﺨﺖ ،و آن ﮔﺎه آن را ﺑﺮاى رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ آورد و ﺟﻠﻮى آن ﺣﻀﺮت ﮔﺬاﺷﺖ.
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﭘﺎﭼﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را ﮔﺮﻓﺖ و ﻛﻤﻰ از آن در دﻫﺎن
ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺸﺮ ﺑﻦ ﺑﺮاء اﺑﻦ ﻣﻌﺮور ﻫﻢ ﻛﻪ ﻧﺰد آن ﺟﻨﺎب ﺑﻮد ،اﺳﺘﺨﻮاﻧﻰ ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﺎ آن را
ﺑﻠﻴﺴﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻓﺮﻣــﻮد :از ﺧــﻮردن اﻳﻦ ﻏــﺬا دﺳــﺖ ﺑﻜﺸﻴــﺪ
ﻛــﻪ ﺷﺎﻧــﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨــﺪ ﺑــﻪ ﻣﻦ ﺧﺒــﺮ داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻃﻌــﺎم ﻣﺴﻤـــﻮم اﺳﺖ.
آن ﮔﺎه زﻳﻨﺐ را ﺻﺪا زدﻧﺪ و او اﻋﺘﺮاف ﻛﺮد و ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ :ﭼﺮا ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺮدى؟ ﮔﻔﺖ:
ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻰداﻧــﻰ ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﻮم ﻣﻦ آﻣــﺪ؟ ﭘﻴﺶ ﺧﻮد ﻓﻜﺮ ﻛــﺮدم اﮔﺮ اﻳﻦ ﻣﺮد
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ از ﻧﺎﺣﻴــﻪ ﻏﻴﺐ آﮔﺎﻫــﺶ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻫــﻰ ﺑﺎﺷﺪ داغ دﻟــﻢ را از او
ﮔﺮﻓﺘﻪام.
رﺳــﻮل ﺧــﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ از ﺟــﺮم او ﮔﺬﺷــﺖ ﻛﺮد ،و ﺑﺸﺮ ﺑﻦ ﺑــﺮاء از
ﻫﻤــﺎن ﻳﻚ ﻟﻘﻤــﻪ ﻛﻪ ﺧــﻮرده ﺑــﻮد درﮔﺬﺷــﺖ .ﻣﻰﮔﻮﻳـﺪ:
در ﻣﺮﺿــﻰ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻪ آن ﻣــﺮض از دﻧﻴﺎ رﻓــﺖ ﻣﺎدر
ﺑﺸــﺮ ﺑﻦ ﺑﺮاء وارد ﺷـﺪ ﺑﺮ رﺳــﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺗﺎ از آن ﺟﻨــﺎب ﻋﻴﺎدت ﻛﻨــﺪ.
رﺳﻮل ﺧــﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻓﺮﻣــﻮد:
 اى امبشر! اليزال آن لقمهاى كه من با پسرت در خي ﺮ خورديم اثرش به منبرمىگردد ،و اينك نزديك است رگ قلب مرا قطع كند.
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ او را ﺑﻪ
)(1
ﻧﺒﻮت ﮔـﺮاﻣﻰ داﺷﺘـﻪ ﺑـﻮد ،ﺑـﻪ ﺷﻬــﺎدت از دﻧﻴـﺎ رﻓـﺖ!
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج ،36 :ص.150 :
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ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ

ﺟﻨــﮓ ﺗﺒــﻮك

ﺗﺪارك ﺟﻨﮓ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺎ روم
ﺟﻨﮓ ﺗﺒﻮك از ﺟﻬﺎت دورى راه و اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻰ ﺑﻮدن آن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻏﺰوات ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﻰ
ﺧﺪا ﺗﻔﺎوت داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻰ ﺟﺰﺋﻴﺎﺗﻰ از ﺗﺪارك و ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ
ﺟﻨﮓ ،و ﺳﺨﺘﻰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ،وﺟﻮد دارد ،و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ از ﻛﺎرﺷﻜﻨﻰ و ﺗﻌﻠﻞ
ﻣﻨــﺎﻓﻘﻴــﻦ ﺣﻜــﺎﻳـﺖﻫﺎﻳﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨــﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺧﻼﺻﻪاى از آﻧﺎن ﻧﻘﻞ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺟﻨﮓ ﺗﺒﻮك ﭼﻨﻴﻦ آﻏﺎز ﺷﺪ ﻛﻪ ﻳﻴﻼقﻧﺸﻴﻦﻫﺎ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ از ﺷﺎم ﺑﻪ
ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺸﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺧﻮد ﭘﺸﻤﻴﻨﻪ و ﺧﻮارﺑﺎر ﻣﻰآوردﻧﺪ ،ﻣﺮدﻣﻰ ﻋﻮام ﺑﻮدﻧﺪ ،در آن اﻳﺎم
در ﻣﺪﻳﻨﻪ اﻧﺘﺸﺎر دادﻧﺪ ﻛﻪ روﻣﻴﺎن دارﻧﺪ ﻗﺸﻮن ﺟﻤﻊآورى ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﻟﺸﻜﺮى
اﻧﺒﻮه ﺑﺎ رﺳﻮلﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻧﺒﺮد ﻛﻨﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻫﺮْﻗﻞ« ﭘﺎدﺷﺎه روم ﺑﺎ ﻫﻤﻪ
ﻟﺸﻜﺮﻳﺎﻧﺶ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮده و ﻗﺒﺎﻳﻞ ﻏَﺴﺎن و ﺟﺬام و ﺑﻬﺮاء و ﻋﺎﻣﻠَﺔ را ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻫﻢداﺳﺘﺎن
ﻧﻤﻮدهاﺳﺖ و ﺧﻮدش در ﺣﻤـﺺ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﻟﺸﻜﺮﻳﺎﻧﺶ ﺗﺎ ﺑﻠْﻘﺎء رﺳﻴﺪهاﻧﺪ.
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ وﻗﺘﻰ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺷﻨﻴﺪ اﺻﺤﺎب ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺒﻮك ،ﻛﻪ
ﻳﻜﻰ از ﺷﻬﺮﻫﺎى ﺑﻠْﻘﺎء اﺳﺖ ،ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و از آن ﺳﻮ اﻓﺮادى را ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻗﺒﺎﻳﻠﻰ ﻛﻪ در اﻃﺮاف
ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻜﻪ و ﻧﺰد اﻓﺮادى ﻛﻪ از ﻣﻴﺎن ﻗﺒﺎﻳﻞ ﺧُﺰاﻋﻪ و ﻣﺰﻳﻨَﻪ و ﺟﻬﻴﻨَﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻋﺰام ﻛﺮد ،ﺗﺎ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺟﻬﺎد ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻨﻨﺪ.
َ ﱠُ ْ
آن ﮔﺎه ﺑﻪ ﻟﺸﻜﺮﻳﺎن ﺧﻮد دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ ﻟﻮاى ﺟﻨﮓ را در »ث ِنيةال ِوداع« ﺑﻴﻔﺮاﺷﺘﻨﺪ،
و ﺑﻪ اﻓﺮادى ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻰ ﻣﺎﻟﻰ داﺷﺘﻨﺪ دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻬﻰدﺳﺘﺎن ﻛﻤﻚ ﻣﺎﻟﻰ ﻛﻨﻨﺪ ،و ﻫﺮ
ﻛﺲ ﻫﺮ ﭼﻪ اﻧﺪوﺧﺘﻪ دارد ﺑﻴﺮون آورد و اﻧﻔﺎق ﻛﻨﺪ .ﻟﺸﻜﺮ ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﺸﻮﻳﻖ
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ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻟﺸﻜﺮى ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺧﻄﺒﻪ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ »ص« در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺟﻨﮓ ﺗﺒﻮك

رﺳـﻮل ﺧـﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﺒﻪ اﻳﺴﺘـﺎد و ﺑﻌﺪ از ﺣﻤـﺪ و ﺛﻨـﺎى
ﭘﺮوردﮔـﺎر ،ﭼﻨﻴـﻦ ﻓﺮﻣﻮد:
 »اى مردم!راستتريــن گفتارهــا ،كتــاب خــدا،
و سـزاوارتريــن سفارشـات ،تق ــوى،
و ﺮيــن ملتهــا ،ملــت ابراهي ــم،
و نيكوترين سنتهــا ،سنــت محمــد،
و شريــفتـريــن سخنــان ،ذكر خدا،
و ﺮين داستانها ،هم ن قرآن است،
و نيكوترين امور ،آن امرى است كه عزيمت بر آن راسختر و جدىتر
و بــدتــري ــن امــور ،آن امــرى اســت كــه تــازﻩ درآمــد بــاشـد!
نيكوتــريــن هدايــت ،هداي ــت انبيـ ــاء،
شريفترين كشتگان ،آنهايى هستند كه در راﻩ خدا شهيد شدﻩ باشند،
و تاريكتريــن كـورىهــا ،كـورى ضاللــت بعد از هدايــت اسـت،
و تــريــن كــارهــا ،آن كــارى اســت ك ــه نــاف ــعتــر باشــد!
ت ــريــن هــدايتهــا ،آن هـدايتــى است كــه پي ــروى گ ــردد،
و بدتريــن كورىهــا ،كــورى دل اس ــت،
دســت ب ــاال )دهنــدﻩ( تــر از دســت پاي ن )گ ﺮن ــدﻩ( اس ــت،
خواستــهاى كــه كــم و بــه قــدر كفــايــت بــاشــد ،تــر از آن خواستــهاى اســت
كــه زيــاد و بازدارنــدﻩ از يــاد خــدا باش ــد،
بدترين معذرتهــا ،معــذرت در دم مرگ،
و بدترين ندامتها ،ندامت در قيامت است،
پــارﻩاى مردم كسانىانــد كه به نماز جمعـه نمىآيند ،مگر گاﻩ به گاﻩ،
و پارﻩاى ديگر كسانىاند كه به ياد خدا نمىافتند ،مگر بىارادﻩ و نيت،
و از بزرگ ﺮين خطاهاى زبان ،دروغ،
و ﺮين بىنيازىهــا ،بىنيازى دل اســت) ،سيـرى چش ــم و دل(،
نيكوت ــريــن توشــهه ــا ،تق ــوى،
و رأس حكمت ،تـرس از خداس ــت،
و تــري ــن چي ــزى ك ــه در دل م ــىافت ــد ،يقي ــن اس ــت؛
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و شــك و تردي ــد از كف ــر اسـت؛
و دورىكردنازيكديگرعملجاهليت؛
و غــل و غــش از چــرك جهن ــم؛
و مست ـ ــى اخگ ــر آت ـ ـ ــش؛
و سرائيــدن شعر از ابليس است؛
و شراب انبانــه هم ــه گناهــان؛
و زن ــان دامه ــاى شيط ــان؛
و جوانى شعبهاى از جنون است؛
و بدترين كسبها رباخ ــوارى؛
و بدتري ــن خوردنهــا ،خــوردن مــال يتي ــم اســت!
نيك بخت آن كﺴ است كه از ديگــران پن ــد بگيـرد،
و بدبخت آن كﺴ است كه در شكم مادر بدبخت باشد،
و هــر يــك از شمــا س ـرانجــام در خــانـه چهـار ذراعــى ق ـرار خــواهيــد گــرفــت،
در ه ــر امـرى آخـر آن را باي ــد نگريســت ،و م ــالك هــر امــرى آخ ــر آن اســت،
بدترين رباها دروغگويـى اسـت )دروغ ماننــد ربــا نظام زندگــى را مختــل مىســازد!(
هــر آينــدﻩاى ن ــزديـ ــك اس ــت،
ناس ـزا گف ن به مؤمن فسق و قتال با او كفر ،و خوردن گوشت او از نافرمانى خدا،
و حرمت مال او مانند حرم ــت خون اوست،
هر كه به خــدا توك ــل كن ــد ،خ ــدا او را كفاي ــت مىكن ــد،
و هر كه ص ﺮ كنــد به پ ﺮوزى مىرسد،
و هر كه از جرم ديگران درگذرد ،خداوند از جرائم او درمىگذرد،
و هـر كه خشــم خود فرو بــرد خداونــد پاداش ــش مىده ــد،
و هر كه ص ﺮ بر مصيبــت كند ،خدا او را عوض مرحمت مىكند،
و هر كه در پى انتشار فضائل خود بر آيد ،خداوند در پى رسوائىاش بر خواهد آمد،
و هر كه در اينبارﻩ سكوتكند ،خداوند بهبيش ﺮ ازآنكه خود انتظارداشت.
فضائلشراانتشارمىدهد،
و هركه معصيت كند ،خدا عذابش دهد!
بار الها! مرا و امت مرا بيامرز!
بار الها! مرا و امت مرا بيامرز!
من از خدا براى خودم و براى شما طلب مغفرت مىكنم!«
ﻣﺮدم وﻗﺘﻰ اﻳﻦ ﺧﻄﺒﻪ را ﺷﻨﻴﺪﻧﺪ در اﻣﺮ ﺟﻬﺎد دﻟﮕﺮم ﺷﺪﻧﺪ ،و ﻫﻤﻪ ﻗﺒﺎﻳﻠﻰ ﻛﻪ آن
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ﺟﻨﺎب ﺑﺮاى ﺟﻨﮓ دﺳﺘﻮر ﺣﺮﻛﺘﺸﺎن داده ﺑﻮد ،ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ،وﻟﻰ ﭘﺎرهاى از ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ و
ﻏﻴﺮﻣﻨﺎﻓﻘﻴــــﻦ ﺗﻘﺎﻋـﺪ ورزﻳﺪﻧﺪ.
ﻣﺘﺨﻠﻔﻴـﻦ از ﺟﻨﮓ ﺗﺒـﻮك

رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪ ﺑﻦ ﻗﻴﺲ ﺑﺮﺧﻮرد و ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد - :اى اﺑﺎ وﻫﺐ،
آﻳﺎ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﻰ؟ ﮔﻮﻳﺎ از دﻳﺪن زﻧﺎن زرد ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮددارى
ﻧﻤﻰﺗﻮان ﻛﺮد؟ ﻋﺮض ﻛﺮد - :ﻳﺎ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻗﻮم و ﻗﺒﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﻰداﻧﻨﺪ ﻛﻪ
ﻫﻴﭻ ﻛﺲ در ﻣﻴﺎن آﻧﺎن ﺑﻪ ﻗﺪر ﻣﻦ زن دوﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ ،و ﻣﻦ ﻣﻰﺗﺮﺳﻢ اﮔﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺣﺮﻛﺖ
ﻛﻨﻢ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﻴﺎﻳــﻢ از دﻳﺪن زﻧﺎن روﻣــﻰ ﻧﺘﻮاﻧﻢ ﺧﻮددارى ﻛﻨــﻢ ،ﻟﺬا اﺳﺘﺪﻋــﺎ
دارم ﻣﺮا ﻣﺒﺘــﻼ ﻣﻜﻦ ،و اﺟـﺎزه ﺑﺪه در ﺷﻬﺮ ﺑﻤﺎﻧﻢ!
او از ﺳﻮﻳﻰ ﺑﻪ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻔﺖ ،ﻟﻜﻦ از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﺑﻪ
ﮔﺮوﻫﻰ از ﻗﻮم ﺧﻮد ﮔﻔﺖ :ﻫﻮا ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺮم اﺳﺖ ،در اﻳﻦ ﻫﻮاى ﮔﺮم از ﺧﺎﻧﻪ و زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد
ﺑﻴﺮون ﻣﺮوﻳﺪ!
ﭘﺴﺮش ﮔﻔﺖ :آﻳﺎ ﺧﻮدت ﻓﺮﻣﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ را ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﻰﻛﻨﻰ
ﺑﺲ ﻧﻴﺴﺖ و اﻳﻨﻚ ﻣﺮدم را ﺳﻔﺎرش ﻣﻰﻛﻨﻰ ﻛﻪ ﮔﺮﻣﻰ ﻫﻮا را ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻛﺮده و آن ﺟﻨﺎب را
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ در ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎره آﻳﻪاى ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎزل ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﻣﻮد ﻛﻪ ﺗﺎ ﻗﻴﺎم
ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻣﺮدم آن را ﺑﺨـﻮاﻧﻨﺪ و ﺗـﻮ رﺳﻮا ﺷﻮى!
َ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ َْ
اﺗﻔﺎﻗــﺎ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟــﻰ آﻳــﻪ »و ِم م مــن يقـول ائــذن ى / ٤٩) «!...توبه( را ﻓﺮﺳﺘﺎد .آن
ﮔــﺎه ﺟﺪ ﺑﻦ ﻗﻴﺲ اﺿﺎﻓــﻪ ﻛﺮده ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻴﺎل ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ روم ﻫﻢ ﻣﺜــﻞ
ﺟﻨﮓ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان اﺳﺖ ،وﻟﻰ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺑــﻰ ﻣﻰداﻧــﻢ ﻛﻪ اﺣﺪى از اﻳــﻦ ﻣﺴﻠﻤﻴـﻦ از اﻳﻦ
ﺟﻨـﮓ ﺑﺮﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺸﺖ!
ﻋـﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪهﻫﺎ از ﻟﺸﻜﺮ

ﻋﺪهاى ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺗﺨﻠﻒ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن
ﻧﻴﺖ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ و ﺑﺼﻴﺮت در دﻳــﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻫﻴــﭻ ﺷﻚ و ﺗﺮدﻳﺪى در ﻋﻘﺎﻳﺪﺷﺎن رﺧﻨﻪ
ﻧﻜﺮده ﺑﻮد ،ﻟﻜﻦ ﭘﻴﺶ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺎ ﺑﻌـﺪ از آن ﻛﻪ رﺳـﻮل اﻟﻠّــﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ
ﺣﺮﻛــﺖ ﻛﺮدﻧــﺪ ،از دﻧﺒﺎل ﺑﻪ او ﻣﻠﺤـﻖ ﻣﻰﺷﻮﻳـﻢ.
از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻳﻜﻰ اﺑﻮﺧﻴﺜﻤﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺮدى ﻗﻮى و داراى دو ﻫﻤﺴﺮ و دو آﻻﭼﻴﻖ
ﺑﻮد .ﻫﻤﺴﺮان وى آﻻﭼﻴﻖﻫﺎﻳﺶ را آب ﭘﺎﺷﻰ ﻛﺮده و در آن آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻰ ﺧﻨﻜﻰ ﻓﺮاﻫﻢ
ﻧﻤﻮده و ﻃﻌﺎﻣﻰ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
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را دﺳﺘﻮر ﺣﺮﻛﺖ داد او ﺳﺮى ﺑﻪ آﻻﭼﻴﻖ ﺧﻮد زد ،و در ﺟﻮاب ﻫﻮاى ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ،ﻛﻪ او را ﺑﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از آن دﻋﻮت ﻣﻰﻛﺮد ،ﮔﻔﺖ:
 ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ! اﻳﻦ اﻧﺼﺎف ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ از ﮔﺬﺷﺘﻪ و آﻳﻨﺪه او ﻋﻔﻮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ ،و در ﺷﺪت ﺣﺮارت و ﮔﺮد و
ﻏﺒﺎر و ﺑﺎ ﺳﻨﮕﻴﻨﻰ ﺳﻼح راه ﺑﭙﻴﻤﺎﻳﺪ ،و در راه ﺧﺪا ﺟﻬﺎد ﻛﻨﺪ ،آن ﮔﺎه اﺑﻮﺧﻴﺜﻤﻪ ،ﻛﻪ ﻣﺮدى
ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ اﺳﺖ ،در ﺳﺎﻳﻪ آﻻﭼﻴﻖ ،و در ﻛﻨﺎر ﻫﻤﺴﺮان زﻳﺒﺎى ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻴﺶ و ﻋﺸﺮت
ﺑﭙﺮدازد!!؟
 ﻧـﻪ ﺑـﻪ ﺧـﺪا ﺳـﻮﮔﻨﺪ ،ﻛـﻪ از اﻧﺼـﺎف دور اﺳـﺖ!اﻳﻦ ﺑﮕﻔﺖ و از ﺟﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺷﺘﺮ ﺧﻮد را آورد و اﺛﺎث ﺳﻔﺮ را ﺑﺮ آن ﺑﺎر ﻛﺮد و ﺑﻪ
رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪ .ﻣﺮدم وﻗﺘﻰ دﻳﺪﻧﺪ ﺳﻮارى از دور ﻣﻰرﺳﺪ ﺑﻪ
رﺳﻮﻟﺨﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﮔﺰارش دادﻧﺪ .ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺎﻳﺪ اﺑﺎ ﺧﻴﺜﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ! اﺑﻮﺧﻴﺜﻤﻪ
ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪ و ﺟﺮﻳﺎن ﻛﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﺮض رﺳﺎﻧﻴﺪ .ﺣﻀﺮت ﺟﺰاى ﺧﻴﺮ ﺑﺮاﻳﺶ ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮده و
دﻋﺎى ﺧﻴﺮش ﻓﺮﻣﻮد.
اﺑﻮذر ﺑﻰ ﻣﺮﻛﺐ از ﻟﺸﻜﺮ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه
از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﺎن از ﻟﺸﻜﺮ ،اﺑﻮذر ﺑﻮد ،ﻛﻪ ﺳﻪ روز از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪ
وآﻟﻪ ﺗﺨﻠﻒ ﻛﺮد .ﺟﺮﻳﺎن ﻛﺎر او ﻫﻢ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺷﺘﺮش ﺿﻌﻴﻒ و ﻻﻏﺮ ﺑﻮد ،و در ﺑﻴﻦ راه از
ﭘﺎى در آﻣﺪ ،و اﺑـﻮذر ﻧـﺎﮔﺰﻳـﺮ ﺷﺪ اﺛﺎث ﺧــﻮد را از ﻛﻮل ﺷﺘـﺮ ﭘﺎﻳﻴــﻦ آورد ،و ﺑﻪ دوش
ﺧــﻮد ﺑﻜﺸــﺪ.
ﺑﻌــﺪ از ﺳﻪ روز ﻣﺴﻠﻤﺎﻧــﺎن دﻳﺪﻧﺪ ﻣﺮدى از دور ﻣﻰرﺳﺪ ،ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲ
ﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﮔﺰارش دادﻧﺪ ،ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺎﻳــﺪ اﺑﺎذر ﺑﺎﺷﺪ! ﮔﻔﺘﻨﺪ :آرى اﺑﺎذر اﺳﺖ! ﺣﻀﺮت
ﻓﺮﻣﻮد:
 ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﺶ ﺑﺮوﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺸﻨﻪ اﺳﺖ! و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آب ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪاﺳﺘﻘﺒﺎﻟﺶ ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ.
اﺑﻮذر ﺧﻮد را ﺑﻪ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ رﺳﺎﻧﻴﺪ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻇﺮﻓﻰ آب ﻫﻤﺮاه
داﺷﺖ .رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻓﺮﻣﻮد :آب داﺷﺘﻰ و ﺗﺸﻨﻪ ﺑﻮدى؟ ﻋﺮض ﻛﺮد :ﺑﻠﻰ!
ﻓﺮﻣﻮد :ﭼﺮا؟ ﻋﺮض ﻛﺮد :در ﻣﻴﺎن راه ﺑﻪ ﺳﻨﮕﻰ ﮔﻮد ﺑﺮﺧﻮردم ﻛﻪ در ﮔﻮدى آن آب ﺑﺎران
ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد ،وﻗﺘﻰ از آن آب ﭼﺸﻴﺪم دﻳﺪم آب ﺑﺴﻴﺎر ﮔﻮاراﻳﻰ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ از اﻳﻦ
آب ﻧﻤﻰﺧﻮرم ﻣﮕﺮ ﺑﻌﺪ از آنﻛﻪ رﺳﻮلﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ از آن آب ﺑﻴﺎﺷﺎﻣﺪ .ﺣﻀﺮت
ﻓﺮﻣﻮد:

) جلد دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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 اى اباذر!خدا رحمتت كند،
تو ت ا زندگى مىك  ،و ت ا هم خوا ى مرد،
و ت ا هم محشور خـوا ى شد ،و ت ا هـم به شت خوا ى رفت!
 اى ابــاذر ،مردمــى از اهــل عراق به وسيلــه تو سعادتمنــد مىشونــد،آرى آنان به جنازﻩ تو برمىخورند و تو را غسل و كفن مىكنند،
و بر جنازﻩات نماز مىخوانند و دفن مىكنند!
ﺳﻪ راﻧﺪه ﺷـﺪه ﭘﺸﻴﻤﺎن

در ﻣﻴﺎن ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ از آن ﺟﻨﺎب ﺗﺨﻠﻒ ورزﻳﺪﻧﺪ ﻋﺪهاى از ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻋﺪهاى
ﻫﻢ از ﻧﻴﻜﺎن ،ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﻔﺎق از اﻳﺸﺎن دﻳﺪه ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .از آن ﺟﻤﻠﻪ :ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺷﺎﻋﺮ،
ﻣﺮاره ﺑﻦ رﺑﻴﻊ ،و ﻫﻼل ﺑﻦ اﻣﻴﻪ راﻓﻌﻰ .ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺗﻮﺑﻪﺷﺎن را ﻗﺒﻮل
ﻛــﺮد ،ﻛﻌـﺐ ﮔﻔﺘــﻪ ﺑــﻮد:
» ﻣﻦ از ﺧﻮد در ﻋﺠﺒﻢ ،زﻳﺮا ﻫﺮﮔﺰ ﻳﺎد ﻧﺪارم ﻛﻪ روزى ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن اﻳﺎﻣﻰﻛﻪ
رﺳﻮلﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻰﻛﺮد ،ﺳﺮ ﺣﺎل و ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻢ ،و ﻫﻴﭻ وﻗﺖ ﺟﺰ
در آن اﻳﺎم داراى دو ﺷﺘﺮ ﻧﺒﻮدم ،ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ ﻓﺮدا ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﻰروم و ﻟﻮازم ﺳﻔﺮ را ﺧﺮﻳﺪارى
ﻣﻰﻛﻨﻢ و ﺑﻌﺪا ﺧﻮد را ﺑﻪ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻣﻰرﺳﺎﻧﻢ .ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﻰرﻓﺘﻢ و ﻟﻜﻦ
ﺣﺎﺟﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻧﻤﻰآوردم ﺗﺎ آن ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻼل ﺑﻦ اﻣﻴﻪ و ﻣﺮاره ﺑﻦ رﺑﻴﻊ ﺑﺮﺧﻮردم .آن دو
ﻧﻴﺰ از رﺳﻮلاﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺗﺨﻠﻒ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺘﻨﺒﻪ ﻧﺸﺪم ،و ﺑﺎ آن دو ﻗﺮار
ﮔﺬاﺷﺘﻢ ﻓﺮدا ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﺮوﻳﻢ .ﻓﺮدا ﺑﻪ ﺑﺎزار رﻓﺘﻴﻢ وﻟﻰ ﻛﺎرى ﺻﻮرت ﻧﺪادﻳﻢ .ﺧﻼﺻﻪ در اﻳﻦ
ﻣﺪت ﻛﺎر ﻣﺎ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﻣﻰﮔﻔﺘﻴﻢ ﻓــﺮدا ﺣﺮﻛــﺖ ﻣﻰﻛﻨﻴــﻢ ،و ﺣﺮﻛــﺖ
ﻧﻤﻰﻛﺮدﻳــﻢ ،ﺗﺎ ﻳﻚ وﻗــﺖ ﺧﺒﺮدار ﺷﺪﻳــﻢ ﻛﻪ رﺳــﻮل اﻟﻠّـﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ دارد
ﺑﺮﻣﻰﮔــﺮدد.
وﻗﺘﻰ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ راه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﻛﺮد ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﺶ
ﺷﺘﺎﻓﺘﻴﻢ ﺗﺎ او را ﺗﻬﻨﻴﺖ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺤﻤﺪاﻟﻠّﻪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﻟﻜﻦ ﺑﺎ ﻛﻤﺎل
ﺗﻌﺠﺐ دﻳﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺟﻮاب ﺳﻼم ﻣﺎ را ﻧﺪاد ،و از ﻣﺎ روى ﮔﺮداﻧﻴﺪ!
آن ﮔﺎه ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺮادران دﻳﻨﻰ ﺧﻮد ﺷﺪﻳﻢ و ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺳﻼم ﻛﺮدﻳﻢ ،اﻳﺸﺎن ﻫﻢ
ﺟﻮاب ﻣﺎ را ﻧﺪادﻧﺪ .اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎى ﻣﺎ رﺳﻴﺪ ،و وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ آﻣﺪﻳﻢ دﻳﺪﻳﻢ زن و
ﺑﭽﻪﻫﺎى ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺣﺮف ﻧﻤﻰزﻧﻨﺪ .ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ آﻣﺪﻳﻢ دﻳﺪﻳﻢ اﺣﺪى ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺳﻼم ﻣﻰﻛﻨﺪ
و ﻧﻪ ﻫﻢ ﻛﻼم ﻣﺎ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻻﺟﺮم زﻧﺎن ﻣﺎ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻣﺸﺮف ﺷﺪﻧﺪ و
ﺑﻪ ﻋﺮض رﺳﺎﻧﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﻨﻴﺪهاﻳﻢ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﺷﻮﻫﺮان ﻣﺎ ﻏﻀﺐ ﻓﺮﻣﻮدهاﻳﺪ؟ آﻳﺎ وﻇﻴﻔﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از آﻧﺎن ﻛﻨﺎرهﮔﻴﺮى ﻛﻨﻴﻢ؟ ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد :ﻧﻪ ،ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﻨﺎرهﮔﻴﺮى ﻛﻨﻴﺪ ،و
ﻟﻜـﻦ ﻣﻮاﻇﺐ ﺑـﺎﺷﻴﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ زﻧﺪﮔﻰ ﻧﻜﻨﻨﺪ!«
وﻗﺘﻰ ﻛﺎر ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ،و دو رﻓﻴﻘﺶ ،ﺑﻪ اﻳﻦﺟﺎ ﻛﺸﻴﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺟﺎى
ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ ،زﻳﺮا ﻧﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺣﺮف ﻣﻰزﻧﺪ ،و ﻧﻪ اﺣﺪى از ﺑﺮادران و
ﻗﻮم و ﺧﻮﻳﺸﺎن ،ﭘﺲ ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ﺑﻪ ﺑــﺎﻻى ﻛﻮه ﺑﺮوﻳﻢ و ﺑﻪ دﻋــﺎ و زارى ﺑﭙﺮدازﻳــﻢ .آﺧﺮ ﻳﺎ اﻳﻦ
اﺳــﺖ ﻛﻪ ﺧــﺪا از ﺗﻘﺼﻴــﺮات ﻣﺎ درﻣـﻰﮔـﺬرد ،و ﻳـﺎ آن ﻛﻪ ﻫﻤــﺎن ﺟﺎ از دﻧﻴــﺎ
ﻣﻰروﻳﻢ!
اﻳﻦ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﺷﻬﺮ ﺑﻴﺮون ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎﻻى ﻛﻮه ذﺑﺎب رﻓﺘﻨﺪ و در آنﺟﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت
و روزه ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .زن و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻃﻌﺎم ﻣﻰآوردﻧﺪ و ﺑﺮ زﻣﻴﻦ ﻣﻰﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و
ﺑــﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ ﺣﺮﻓــﻰ ﺑﺰﻧﻨﺪ ،ﺑﺮﻣﻰﮔﺸﺘﻨﺪ .و اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﻰ ﻃﻮﻻﻧــﻰ اداﻣﻪ
داﺷﺖ.
روزى ﻛﻌﺐ ﺑﻪ آن دو ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ ﮔﻔﺖ :رﻓﻘﺎ ،ﺣﺎﻻ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ رﺳﻮاﻳﻰ و ﮔﺮﻓﺘﺎرى
ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪهاﻳﻢ ،و ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ و ﺑﻪ ﭘﻴﺮوى از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎى ﻣﺎ
و ﺑﺮادران دﻳﻨﻰﻣﺎن ﺑﺮ ﻣﺎ ﺧﺸﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،و اﺣﺪى ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻛﻼم ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﻣﺎ ﺧﻮد ﭼﺮا ﺑﻪ
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺧﺸﻢ ﻧﮕﻴﺮﻳﻢ ،ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻴﻢ و ﺑﺎﻳﺪ دﺳﺘﻮر ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ را ﭘﻴﺮوى ﻛﻨﻴﻢ و ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
ﻫﻢ ﻛﻼم ﻧﺸﻮﻳﻢ .اﻳﻨﻚ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪاى از اﻳﻦ ﻛﻮه ﺑﺎﻻ ﺑﺮوﻳﻢ و ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺨﻮرﻳﻢ ﻛﻪ
دﻳﮕﺮ ﺑﺎ رﻓﻴﻖ ﺧﻮد ﺣﺮﻓﻰ ﻧﺰﻧﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﻤﻴﺮﻳﻢ ،و ﻳﺎ آن ﻛﻪ ﺧﺪا از ﺗﻘﺼﻴﺮﻣﺎن ﺑﮕﺬرد!
ﻣﺪت ﺳﻪ روز ﻫﻢ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻮال ﮔﺬراﻧﻴﺪﻧﺪ ،و ﻳﻜﻪ و ﺗﻨﻬﺎ در ﻛﻮه ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮدﻧﺪ ،ﺣﺘﻰ
ﻃـﻮرى از ﻳﻜـﺪﻳﮕــﺮ ﻛﻨـﺎره ﮔـﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﻳﻜـﺪﻳﮕــﺮ را ﻫـﻢ ﻧﻤـﻰدﻳﺪﻧــﺪ.
ﭘﺲ از ﺳﻪ روز ،ﻳﻌﻨﻰ در ﺷﺐ ﺳﻮم رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ام ﺳﻠﻤﻪ
ﺑﻮد ﻛﻪ آﻳﻪ ﺗﻮﺑﻪ و ﻣﮋده ﻣﻐﻔﺮت آن ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻧﺎزل ﺷﺪ ،و آن آﻳﻪ اﻳﻦ ﺑﻮد:
َ َ ْ َ ّ ُ َ َ ﱠ ّ َ ُْ
َ َ َْ
صار / ١١٧) «! ...توبه(
»لقد تاب الله علـى الن ِب ِـى و امل ِ
هاجرين و الان ِ
اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻘﺼﻮد از ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ و اﻧﺼﺎر ،اﺑﻰذر ،اﺑﻮﺧﻴﺜﻤﻪ ،و
ﻋﻤﻴﺮﺑﻦ وﻫﺐ ﺑﻮد ﻛﻪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺗﺨﻠﻒ ورزﻳﺪه و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ وى ﻣﻠﺤﻖ
ﺷﺪﻧﺪ .آن ﮔﺎه درﺑﺎره آن ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻛﻪ آﻳﻪ:
َ ََ ﱠ َ ﱠ َ ُّ ُ
ذين خ ِلفوا«!...
»و ع ى الثالث ِة ال
در ﺣﻘﺸﺎن ﻧﺎزل ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
آﻳﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
»َ ...ح ّ ِاذا ضاقت عل ْ ِ م الا ْرض ِبما َرحبت / ١١٨) «. ...توبه(
از اﻳﻦ رو زﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻓﺮاﺧﻰاش ﺑﺮ آﻧﺎن ﺗﻨﮓ ﺷﺪ ،ﻛﻪ ﻧﻪ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ
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) جلد دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﺎ اﻳﺸﺎن ﻫﻢ ﻛﻼم ﻣﻰﺷﺪ ،و ﻧﻪ ﺑﺮادران دﻳﻨﻰ ،و ﻧﻪ زن و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن؛ و ﺑﻪ
ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ،ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﺮ آﻧﺎن ﺗﻨﮓ ﺷﺪ و ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ از ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺗﺎر و ﻣﺎر ﺷﺪﻧﺪ؛ ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻬﺮﺑﺎن
)(1
وﻗﺘﻰ دﻳﺪ ﺑﻪ راﺳﺘﻰ ﻧﺎدم ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺗﻮﺑــﻪ آﻧﺎن را ﻗﺒــﻮل ﻓﺮﻣﻮد.
 -1اﻟـﻤﻴـﺰان ج ،18 :ص)172 :رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻰ(
ﺟﻨﮓ ﺗﺒﻮك ،آزﻣﺎﻳﺸﻰ ﺑﻴﻦ ﻧﻔﺎق و ﺻﺪق
ـض م َن ﱠ
ُْ َ َ ُ َ ْ ُ ُ ْ ََْ َ َﱠ ْ َ َ ْ ُُ ْ َ ُ
الد ْم ِع َح َزنا / ٩٢)«!...توبه(
»قلـت الآ ا ِجد مــآ اح ِملكم علي ِـه تولــوا و اعي ُ ـم تفي ِ
ﻗــﺮآن ﻣﺠﻴﺪ در ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﺗﺨﻠﻒ و ﺗﻘﺎﻋﺪ ﻗﺎﻋﺪﻳﻦ ﺟﻨﮓ ﺗﺒﻮك و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪاﻧﻰ ﻛﻪ ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻧﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ دﻳﮕــﺮان را ﻧﻴﺰ از رﻓﺘــﻦ ﻣﻨﻊ و ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،ﮔﺮوه
دﻳﮕـﺮى را ﺗﻌـﺮﻳﻒ ﻣﻰﻛﻨـﺪ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬـﺎ آﻣﺎده رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﺒﻬـﻪ ﺑﻮدﻧــﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺪون
داﺷﺘــﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻰ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒــﺮ ﮔﺮاﻣــﻰ اﺳﻼم ﻣﺸـﺮف ﻣﻰﺷﺪﻧــﺪ و ﮔﺮﻳــﻪ و
ﻧﺎﻟــﻪ ﻣﻰﻛـﺮدﻧــﺪ ﻛﻪ آنﻫـﺎ را ﺗﺠﻬﻴـﺰ ﻛﻨﺪ!...
 » ...كسانىكه پيش تو آمدند تا مركبشان د ى ،و تو گف چ ى ندارم كه شما را برآن سوار كنم ،و ايشان با ديدگانى پر از اشك برفتند ،كه چرا چ ى براى خرجكردن
نمىيــابند / ٩٢) «!...توبه(
از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺷﺨﺎص ﻗﻠﻢ ﺗﻜﻠﻴﻒ و ﺣﻜﻢ وﺟﻮب ﺟﻬﺎد ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،ﭼﻮن اﮔﺮ
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻧﺸﻮد ﺣﺮﺟﻰ و ﺷﺎق اﺳﺖ .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮاﺑﻊ اﻳﻦ وﺟﻮب ،از ﻗﺒﻴﻞ :ﻣﺬﻣﺖ در دﻧﻴﺎ و
ﻋﻘﺎب در آﺧــﺮت ،ﭘﺎى آنﻫــﺎ را ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد ،ﭼﻮن در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺮ آنﻫﺎ ﺻﺪق
ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ.
آنﻫــﺎ ﻧﺨــﻮاﺳﺘــﻪ ﺑــﻮدﻧــﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﺨﻠﻒ از اﻣﺮ ﺟﻬﺎد و ﺗﻘﺎﻋﺪ
ورزﻳﺪن ﻛﺎرﺷﻜﻨــﻰ ﻛﻨﻨــﺪ و روﺣﻴﻪ اﺟﺘﻤــﺎع را ﻓــﺎﺳــﺪ ﺳــﺎزﻧــﺪ.
در رواﻳﺎت اﺳﻼﻣــﻰ آﻣﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ آﻳــﻪ درﺑﺎره » ﺑﻜّﺎﺋﻴﻦ« ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻳﺸﺎن
ﻫﻔﺖ ﻧﻔـﺮ ﺑـﻮدﻧﺪ ﻛـﻪ ﺳﻪ ﺗـﻦ از اﻳﺸـﺎن ﻳﻌﻨﻰ :ﻋﺒـﺪاﻟﺮﺣﻤـﻦ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ،ﻋﻠﺒـﻪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ،
ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺛﻌﻠﺒﻪ ﺑﻦ ﻏﻨﻤﻪ از ﺑﻨﻰ اﻟﻨﺠﺎر؛ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﻴﺮ ،ﻫﺮﻣﻰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻪ ،و ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ
ﺑـﻦﻋﻤـﺮ ،اﺑﻦ ﻋـﻮف ،ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﺑﻦ ﻣﻐﻔﻞ؛ از ﻗﺒﻴﻠﻪ ﻣﺰﻳﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
اﻳﻦ ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﻧﺰد رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ آﻣﺪﻧﺪ و ﻋﺮض ﻛﺮدﻧﺪ:
 ﻳﺎ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ،ﻣﺎ را ﺑﺮ ﻣﺮﻛﺒﻰ ﺳﻮار ﻛﻦ ،ﭼﻪ ﻣﺎ ﻣﺮﻛﺒﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ آن ﺳﻮار ﺷﻮﻳﻢ وﺑﻴﺎﻳﻴﻢ ﻧﺪارﻳﻢ! ﺣﻀـﺮت ﻓﺮﻣــﻮد - :ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﺮﻛﺒــﻰ ﻧﺪارم ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻤــﺎ ﺑﺪﻫﻢ!
)ﻧﻘﻞ از اﺑﻮﺣﻤﺰه ﺛﻤﺎﻟﻰ(
ﺿﻤﻨﺎ در رواﻳﺖ آﻣﺪه ﻛﻪ ﺳﭙﺎﻫﻴــﺎﻧﻰ ﻛﻪ در ﺗﺒــﻮك ﻫﻤﺮاه رﺳﻮل ﺧﺪا

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﻰ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ده ﻫﺰار ﻧﻔﺮ آﻧﺎن ﻣﺮﻛﺐ داﺷﺘﻨﺪ .در
ﺟﻨﮓ ﺗﺒﻮك ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻪ دﺳﺘﻮر رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ در ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻣﺎﻧﺪ.
در در ﻣﻨﺜﻮر رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻋﻠﻰﺑﻦ اﺑﻴﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻴﺮون رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ثنيةالوداع رﺳﻴـﺪﻧﺪ ،و رﺳـﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻣـﻰﺧﻮاﺳﺖ ﺑـﻪ ﺗﺒﻮك ﺑﺮود و ﻋﻠﻰ
ﮔﺮﻳﻪ ﻣﻰﻛﺮد و ﻣﻰﮔﻔﺖ:
 آﻳـﺎ ﻣﺮا ﺑﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻣﻰﮔﺬارى؟رﺳـــﻮل ﺧـــﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻓــــﺮﻣـــﻮد:
ـ راضــى نيس كه نسب ــت به من مانند هارون با نسبت به موﺳ ؟
)(١
و هيچ فر ى در مي ــانــه نبــاشــد مگ ــر نبــوت؟!
 -1اﻟـﻤﻴــﺰان ج ،18 :ص.275 :
ﻧﻘﺶ ﺗﺨﺮﻳﺒﻰ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن در ﺟﻨﮓ ﺗﺒﻮك
َ ﱠ
َُ
َ
»يآا ﱡ َ ــا الــذيـ َـن َء َام ُنــوا مــا لكـ ْـم َِ ...و ُهـ ْـم ك ِـار ُهون؟« ) ٣٨تا  / ٤٨توبه(
ﺟﻨﮓ ﺗﺒﻮك در ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﻼم ،ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻨﮕﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از اول ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ در آن ﺗﺨﻠﻒ
ورزﻳﺪﻧــﺪ و ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺧــﺪا را ﻳﺎرى ﻧﻜﺮدﻧــﺪ ،و ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮔﺮاﻣﻰ ﻧﻴﺰ آنﻫﺎ را از ﻫﻤﺮاﻫﻰ
ﻟﺸﻜــﺮ اﺳﻼم ،ﺑــﺮاى ﺟﻠﻮﮔﻴــﺮى از اﻳﺠــﺎد ﻓﺘﻨﻪ در داﺧـﻞ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴــﻦ ،ﻣﻌﺎف
ﻛﺮد.
ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺨﻠﻒ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ را در ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎى اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و در
ﻗﺴﻤـــﺖ اول ﻣﻰﻓـﺮﻣﺎﻳــﺪ:
 »اى كسانى كه ايمان آورديد ،شما را چه شدﻩ كه وق گويندتان در راﻩ خدا و براىجهاد بيــرون شويد ،به زميــن سنگينـى مىكنيد؟
مگــر از آخــرت به زندگــى دنيا راضـى شدﻩايد؟
 بدانيد رﻩ گرف ن از دنيا در قبال آخرت جز اندكى نيست!اگر ب ﺮون نياييد ،خداوند به عذابى دردناك عذابتان خواهد كرد،
و گرو ى غ ﺮ شما مىآورد!
و شما با تخلف خود او را ضرر نم زنيد،
و او بر هر چ ى تواناست!« ) ٣٨و  / ٣٩توبه(
در اﻳﻦ آﻳﺎت و آﻳﺎت ﺑﻌﺪش ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﺘﺎﺑﻰ ﺷﺪﻳﺪ و ﺗﻬﺪﻳﺪى ﺳﺨﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
)در دﻧﺒﺎﻟﻪ اﻳﻦ آﻳﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻳﺎرى و ﻛﻤﻚ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﻰ ﺧﻮد ﺑﻴﺎن
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ و ﺟﺮﻳﺎن اﺧﺮاج و ﻫﺠﺮت ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ را ﻳﺎدآورى ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻛﻔﺎر ﻗﺮﻳﺶ او را
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از ﻣﻜﻪ ﺑﻴﺮون ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﺮاى ﻗﺘﻞ او ﻧﻘﺸﻪ ﻛﺸﻴﺪﻧﺪ ،و او را ﺗﺎ ﻏﺎر ﺛﻮر دﻧﺒﺎل ﻛﺮدﻧﺪ ،وﻟﻰ
ﺧﺪاى ﻣﺴﺘﻌﺎن او را ﺑﺎ ﺟﻨﻮدى ﻛﻪ ﺑﺮاى ﭼﺸﻢﻫﺎى آﻧﺎن ﻧﺎﻣﺮﺋﻰ ﺑﻮد ،ﻳﺎرى ﻓﺮﻣﻮد ،و آنﻫﺎ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ دﺳﺘﺮﺳﻰ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ .و اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﻳﺎرى ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻪ رﺳﻮل
ﮔﺮاﻣﻰ ﺧﻮد را ﺑﺎ آن ﻳﺎرى ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺣﺘﻰ اﮔﺮ ﻛﺴﻰ از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻳﺎرىاش ﻧﺸﺘﺎﺑﺪ!(
ﺳﭙــﺲ ﭼﻨﻴﻦ دﺳﺘــﻮر ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳـﺪ:
 »سبكبار و يا سنگ نبار به جهاد در آييد!و با مالها و جانهاى خود در راﻩ خدا جهـاد كنيــد!
كه اين براى شما ﺮ است ،اگر مىدانستيد!« ) / ٤١توبه(
ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺎرى در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از وﺟﻮد ﻣﻮاﻧﻌﻰ ﻛﻪ ﻧﮕﺬارد اﻧﺴﺎن ﺑﺮاى ﺟﻬﺎد
در راه ﺧﺪا ﺑﻴﺮون رود ،ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺜﺮت ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻰ و ﺑﺎزار و ﻏﻴﺮه ،و ﻳﺎ ﻋﻼﻗﻪ
ﻓﺮاوان ﺑﻪ زن و ﻓﺮزﻧﺪ و ﺧﻮﻳﺸﺎن و دوﺳﺘﺎن ،ﺑﻪ ﺣﺪى ﻛﻪ دورى و ﺟﺪاﻳﻰ از آﻧﺎن را در دل
اﻧﺴﺎن ﻣﻜﺮوه و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺳﺎزد ،و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻦ زاد و راﺣﻠﻪ و اﺳﻠﺤﻪ و ﻫﺮ ﻣﺎﻧﻊ دﻳﮕﺮى
ﻛﻪ آدﻣﻰ را از ﺷﺮﻛﺖ در ﺟﻬﺎد ﺑﺎزدارد.
و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻣﺮاد از ﺳﺒﻜﺒﺎرى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻳﻦﻫﺎ ﻣﺎﻧﻊ او ﻧﺸﻮد .ﭘﺲ
اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد در ﻫﺮ دو ﺣﺎل ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ دو ﺣﺎل ﻣﺘﻀﺎدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺳﻮى ﺟﻬﺎد ﺑﻴﺮون روﻧﺪ،
ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﺻﻮرت و در ﻫﺮ دو ﺣﺎل ﺑﻪ ﺟﻬﺎد ﺑﺮوﻳﺪ ،و ﻫﻴﭻ ﺑﻬﺎﻧﻪاى را
ﻋﺬر ﻧﻴﺎورﻳﺪ ،و ﺑﺎ ﻣﺎلﻫﺎ و ﺟﺎنﻫﺎى ﺧﻮد ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺎ ﻫﺮ وﺳﻴﻠﻪاى ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺘـﺎن ﻣﻤﻜـﻦ اﺳﺖ،
ﺟﻬﺎد ﻛﻨﻴﺪ!
اداﻣﻪ آﻳﻪ ،ﺳﺮزﻧﺶ و ﻣﺬﻣﺖ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻫﻤﺮاﻫﻰ ﻛﺮدن ﺑﺎ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑـﺮاى ﺟﻨــﮓ ﺗﺒﻮك ﺗﺨﻠــﻒ ورزﻳـﺪﻧــﺪ:
 » اگر تو ايشان را به چ ى دعوت مىكردى كه نفع ما ى مسلم و نقدى مىداشت ،وبه دست آوردنش هم آسان بود ،به طور مسلم تو را اجابت مىكردند ،و با تو ب ﺮون
مىآمدند ،تا به طمع خود برسند ،و غنيم را كه وعدﻩ دادﻩ با به چنگآورند و
لكن تو ايشان را به سفرى دور و دراز و كارى دشوار دعوت كردى ،لذا دربارﻩ آن تثاقل
ورزيدند.
 به زودى ،بعد از آن كه از جنگ برگشتيد ،و ايشان را در تخلفشان سرزنش كرديد،به خدا سوگند خواهند خورد كه اگر ما استطاعت مىداشتيم با شما مىآمديم.
اينها با اين طريقهاى كه در امر جهاد اتخاذ كردﻩاند ،كه هر وقت آسان و پر درآمد
باشــد شركت كننــد ،و هر وقــت دور و پر مشقــت بود تخلف ورزند و عذرها و
سوگندهاى دروغـيـن بيـاورنـد ،خـود را هـالك خـواهنـد كـرد!
ـ و خ ــدا م ــىدانــد كــه در سوگنــدش ــان دروغگــوينــد!« ) / ٤٢توب ــه(

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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ﺣﺬف ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ از ﺟﻨﮓ ﺗﺒﻮك

ﺧﺪاى ﻣﺘﻌﺎل در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﭘﺮده از ﭼﻬﺮه زﺷﺖ ﻧﻔﺎق ﺑﺮ ﻣﻰدارد ،و در ﻳﻚ ﺳﺆال و ﺟﻮاب ،ﻣﺎﻫﻴﺖ
ﭘﺴﺖ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ،و ﺣﻜﻤﺖ و دراﻳﺖ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ را روﺷﻦ ﻣﻰﺳﺎزد:
 »خدايت ببخشاد!چرا پيش از آن كه راستگويان برايت مشخص شوند ،و دروغگويــان را بشناﺳ ،
اجازﻩشــان دادى؟
كسانــى كه به خدا و روز جزا ايمان دارنــد براى اين كه با مالهــا و جانهـاى خويش
جهاد كننــد از تو اجازﻩ نم خواهند،
آرى خداوند پره كاران را مىشناسد!
ت ا كسانى كه به خدا و روز جزا ايمان ندارند و دلهايشان به شك افتادﻩ و در شك
خـود سـرگردانند ،از تو اجازﻩ مىخواهند.
اگر بنا داشتند ب ﺮون شوند براى آن جنب و جو از خود نشان دادﻩ و در صدد يه
لوازم سفر بر مىآمدند ،و ى خدا حركتشان را مكروﻩ داشت ،و به هم ن جهت بازشان
داشت،
و گفته شد :با قاعدين بنشينيد!
اگر با شما ب ﺮون شدﻩ بودند در كارتان جــز فســاد نمــىافزودن ــد!
و ميان شما اراجيف انتشار مىدادند و فتنهجويى مىكردند و چون در ميان شما
زودباوران ن بودند ،و در نتيجه تحت تأث ﺮ اراجيف آنها قرار مىگرفتند.
و خدا ستمكاران را خوب مىشناسد!
ً
قبال هم فتنهجويى كردﻩ بودند و كارها را بر تو آشفته مىساختند! تا آن كه حق بيامد
و امر خدا بر نقشههاى شيطانى آنان ،با وجودى كه ايشان كراهت داشتند ،غلبه
كرد!« ) ٤٣تا  / ٤٨توبه(
ﺳﻴﺎق آﻳﻪ در ﺻﺪد ﺑﻴﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ  -دروﻏﮕﻮﻳﻰ آﻧﺎن روﺷﻦ اﺳﺖ ،و ﺑﺎ
ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ اﻣﺘﺤﺎن ﻓﺎش ﻣﻰﺷﻮد .ﻣﺜﻼً اﮔﺮ اﺟﺎزه ﻧﻤﻰدادى دروغ و رﺳﻮاﻳﻰﺷﺎن ﻛﺸﻒ
ﻣﻰﺷﺪ .ﻣﻨﻈﻮر از ﺧﻄﺎﺑﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺷﺪه ،ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻴﺎن روﺷﻨﻰ
ﻣﻄﻠﺐ و وﺿﻮح آن اﺳﺖ ،و ﻣﺮاد اﻓﺎده ﻇﻬﻮر و وﺿﻮح دروغ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ اﺳﺖ و ﺑﺲ! و اﻳﻦ ﻛﻪ
ﻓﺮﻣﻮد :ﭼﺮا ﺑﻪ اﻳﺸﺎن اﺟﺎزه دادى؟ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ اﺟﺎزه ﻧﻤﻰدادى ﺑﻬﺘﺮ و زودﺗﺮ
رﺳﻮا ﻣﻰﺷﺪﻧــﺪ ،و آنﻫــﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃـﺮ ﺳﻮء ﺳﺮﻳـﺮه و ﻓﺴــﺎد ﻧﻴﺖ ﻣﺴﺘﺤــﻖ اﻳﻦ ﻣﻌﻨــﺎ
ﺑﻮدﻧــﺪ.
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ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آﻳﻪ ،دﻟﻴﻞ اﻳﻦ اﻣﺮ را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭼﻪ از آن آﻳﻪ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ اذن ﻧﺪادن
آن ﺟﻨﺎب ﻓﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ اذن دادﻧﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ،
زﻳﺮا اﮔــﺮ اذن ﻧﻤﻰداد و ﻣﻨﺎﻓﻘﻴــﻦ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﻰﺑــﺮد ،ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧــﺎن را ﻫﻢ دﭼﺎر ﺧﺒﺎل
ﻳﻌﻨﻰ ﻓﺴﺎد اﻓﻜﺎر ﻣﻰﻛــﺮد ،و ﻫﻢ اﺗﺤﺎد و اﺗﻔﺎق آﻧﺎن را ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﺗﻔﺮﻗﻪ و اﺧﺘﻼف ﻣﻰﻧﻤﻮد.
ﭘﺲ ﻣﺘﻌﻴﻦ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ اﺟﺎزه ﺗﺨﻠﻒ ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ راه ﻧﻴﻔﺘﻨﺪ و ﻓﺴﺎد
اﻓﻜﺎر ﺧﻮد را در اﻓﻜﺎر و ﻋﻘﺎﻳﺪ آﻧﺎن ﻧﻔﻮذ ﻧﺪﻫﻨﺪ ،و ﻣﻴﺎن آﻧﺎن ﺗﻔﺘﻴﻦ و اﺧﺘﻼف اﻳﺠﺎد ﻧﻜﻨﻨﺪ،
ﭼﻮن ﻫﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن داراى اﻳﻤﺎن ﻣﺤﻜﻢ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﺑﻌﻀﻰ از اﻳﺸﺎن اﻳﻤﺎﻧﺸﺎن ﺳﺴﺖ و
دلﻫﺎﻳﺸﺎن ﻣﺮﻳﺾ و ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ وﺳﻮاس ﺑﻮد .اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﮔﻮشﻫﺎﻳﺸﺎن ﺑﺪﻫﻜﺎر ﺳﺨﻨﺎن
ﻓـﺮﻳﺒﻨﺪه آﻧـﺎن ،و آﻣـﺎده ﭘﺬﻳﺮش وﺳﻮﺳﻪﻫﺎى آﻧﺎن ﺑﻮد.
ﻫﻤﻪ اﻳﻦﻫﺎ در ﺻﻮرﺗﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ در رودرﺑﺎﻳﺴﺘﻰ ﮔﻴﺮ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ راه ﻣﻰاﻓﺘﺎدﻧﺪ ،و اﮔﺮ ﺻﺮﻳﺤﺎ اﻋﻼم ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و ﻋﻠﻨﺎ ﻓﺮﻣﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ را ﻋﺼﻴﺎن ﻣﻰﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﺤﺬور ﺑﺰرگ دﻳﮕﺮى داﺷﺖ ،و آن اﻳﻦ ﺑﻮد
ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﺠـﺎد دو دﺳﺘﮕﻰ ،درِ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ روى دﻳﮕﺮان ﺑﺎز ﻣﻰﺷﺪ.
ﺗﺤﻠﻴﻠﻰ در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻔﺎق در ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اوﻟﻴﻪ

ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﻀﻰﻫﺎ ﭘﻴﺶ ﺧﻮد ﺗﺼﻮر ﻛﻨﻨﺪ اﮔﺮ در آن اﻳﺎم ﻛﻪ اﻳﺎم ﺟﻨﮓ ﺗﺒﻮك و
ﺑﺤﺒﻮﺣﻪ ﺷﻮﻛﺖ و ﻗﺪرت اﺳﻼم و ﻧﻔﻮذ ﻛﻠﻤﻪ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻮد ،ﻧﻔﺎق ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ
ﺗﺎ اﻳﻦ اﻧﺪازه ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد ،و اﻓﺮاد آﻧﺎن ﺗﺎ اﻳﻦ اﻧﺪازه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﻓﺮﻳﺐ ﺗﻔﺘﻴﻦﻫﺎى آﻧﺎنرا ﻧﻤﻰﺧﻮردﻧﺪ ،ﺗﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﺮﻓﺘﺎر اﺧﺘﻼف ﻧﻤﻰﺷﺪﻧﺪ!؟
ﻟﺬا ﻣﻰﮔـﻮﻳﻴـﻢ:
اﺳﻼم از ﻧﻈﺮ دﻳﮕﺮان ﻣﻬﺎﺑﺖ و ﺷﻮﻛﺖ داﺷﺖ ،و ﻣﻠﻞ دﻳﮕﺮ آن روز از ﺷﻮﻛﺖ آن
ﻫﺮاﺳﻴﺪه و از ﺷﻤﺸﻴﺮ ﺳﭙﺎﻫﻴﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻟﺮزه ﻣﻰاﻓﺘﺎدﻧﺪ ،و اﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،در ﻣﻴﺎن ﺧﻮد ،آن
ﻃﻮر ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ و ﺷﺎﻳﺪ از ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﺳﻼم ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن دلﻫﺎﻳﺸﺎن را از
ﻣﺮض ﻧﻔﺎق ﭘﺎك ﻧﻜﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﻃﻮر ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ داراى وﺣﺪت ﻛﻠﻤﻪ و ﻋﺰم راﺳﺦ
ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
آﻳﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ،و آﻳﺎت ﺑﻌﺪ از آن ﺗﺎ آﺧﺮ ﺳﻮره ،ﺷﺎﻫﺪ اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎر اﺳﺖ.
آرى ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﺟﻨﮓ اﺣﺪ ﻣﺮض دلﻫﺎ و ﻧﻔﺎق دروﻧﻰ ﺧﻮد را
اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ اﻳﻦﻛﻪ دﺷﻤﻦ در ﻛﻨﺎر ﺷﻬﺮ اﻳﺸﺎن ﻗﺮار داﺷﺖ ﻧﺰدﻳﻚ ﺛﻠﺚ اﻳﺸﺎن ﭘﺸﺖ ﺑﻪ
ﺟﻨﮓ داده و ﻫﺮﭼﻪ دﻳﮕﺮان ﻧﺼﻴﺤﺘﺸﺎن ﻛﺮدﻧﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ اﻟﺤﺎح و اﺻﺮار ورزﻳﺪﻧﺪ ﺑﻪ
ﺧﺮﺟﺸــﺎن ﻧـﺮﻓـﺖ ،و ﻫﻤﻴـﻦ ﺧـﻮد ﻳﻜـﻰ از ﻋﻮاﻣـﻞ ﺷﻜﺴﺖ ﻣﺴﻠﻤﻴـﻦ در آن روز ﮔﺮدﻳﺪ!

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ،و ﻣﺸﻜﻼت ﺟﻨﮓ

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪح ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ واﻗﻌﻰ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻋﻜﺲاﻟﻌﻤﻞ آنﻫﺎ را در
ﻣـﻘـﺎﺑــﻞ ﻣﺸﻜـﻼت و دﺷـﻮارىﻫـﺎى ﺟﻨــﮓ ﺗﺒـﻮك ﺑﻴـﺎن ﻣﻰﻓـﺮﻣـﺎﻳـﺪ:
 »كسانى كه به خدا و روز جزا ايمان دارند،براى اين كه با مالها و جانهاى خويش جهاد كنند،
از تو اجازﻩ )معافيت از جنگ( نم خواهند.
 آرى ،خـداونـد پـرهيــزكاران را مـىشناس ــد!« ) / ٤٤توبه(اﻳﻦ آﻳﻪ ﻳﻜﻰ از ﻋﻼﻳﻢ ﻧﻔﺎق را ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ از ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد،
ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨــﺪ ،و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻖ از ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ اﺟــﺎزه ﺗﺨﻠﻒ از ﺟﻬــﺎد ﻣﻰﮔﻴــﺮد،
وﻟﻰ ﻣﺆﻣــﻦ در ﺟﻬﺎد در راه ﺧــﺪا ﭘﻴﺸﺪﺳﺘــﻰ ﻛﺮده و ﻫﺮﮔــﺰ ﺑﻪ ﺗﺨﻠــﻒ راﺿــﻰ
ﻧﻤﻰﺷﻮد!
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﻰ در اﻳﻦ دو آﻳﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ ﻛﻪ  -ﺟﻬﺎد در راه ﺧﺪا ،ﺑﺎ ﺟﺎن و
ﻣﺎل ،از ﻟﻮازم اﻳﻤﺎن واﻗﻌﻰ و دروﻧﻰ ﺑﻪ ﺧﺪا و روز ﺟﺰاﺳﺖ ،ﭼﻮن ﭼﻨﻴﻦ اﻳﻤﺎﻧﻰ ،آدﻣﻰ را ﺑﻪ
ﺗﻘﻮى ﺳﻮق ﻣﻰدﻫﺪ ،و ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻦ ﭼﻨﻴﻦ اﻳﻤﺎﻧﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺟﻮب ﺟﻬﺎد
ﺑﺼﻴﺮﺗﻰ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآورد ،و ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺼﻴﺮت ﻧﻤﻰﮔﺬارد ﻛﻪ در اﻣﺮ ﺟﻬﺎد ﺗﺜﺎﻗﻞ و ﻛﺎﻫﻠﻰ
ﻛﻨﺪ ،ﺗـﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ از وﻟـﻰ اﻣـﺮ ﺧﻮد اﺟﺎزه ﺗﺨﻠﻒ و ﻣﻌـﺎﻓﻴﺖ از ﺟﻬـﺎد ﺑﺨﻮاﻫﺪ!!
ﻛﺎرﺷﻜﻨﻰﻫﺎى ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ در ﺟﻨﮓ ﺗﺒﻮك

در ﭘﺎﻳﺎن آﻳﺎت ،ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ و ﻣﻌﺮﻓﻰ آنﻫﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺄﻛﻴﺪ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 » قسم مىخورم كه منافق ن ،به طور مسلم ،از پيش از اين جنگ )جنگ تبوك(خواهان فتنه و محنت و اختالف كلمه و تفرقه در اجتماع شما بودند )،همچنانكه در
ّ
جنگ احد ،عبداللهبن ابى سلول يك ثلث از جمعيت سپاهيان شما را از صحنه جنــگ
ّ
به طـرف مدينه برگردانيـد ،و از يـارى رسـول اللــه ص ىﷲعليهوآله دريــغ ورزيـد! (
 آرى ،هم ن منافق ن هستند كه هموارﻩ امور را براى تو دگرگونه مىساختند و نعلوارونه مىزدند ،و مردم را به مخالفت تو دعوت ،و بر معصيت تخلف از امر جهاد
تحريك مىكردند ،و وديان و مشركان را بر قتال با مسلمانان بر مىانگيختند ،و در
ميان مسلم ن جاسوﺳ و خرابكارىهاى ديگر مىكردند  -تا آنكه حق ،آن حقى كه
بايد پ ﺮوى شود  -بيامد ،و امر خدا و آن چه كه از دين مىخواست پ ﺮوز گشت و بر
خواستهاىشيطانى كافران غالب آمد!« )/٤٨توبه(
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) جلد دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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در رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻰ آﻣﺪه ﻛﻪ ﺳﺮ ﻛﺮده اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن  -ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﺑﻦ اﺑﻰ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﺑﻦ
ﻧﺒﺘﻞ ،و رﻓﺎﻋﻪ ﺑﻦ زﻳﺪ ﺑﻦ ﺗﺎﺑﻮت  -ﺑﻮد ﻛﻪ از ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ و از ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﻴﻪ
)(1
اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻫﻤـﻮاره ﺗﻮﻃﺌﻪﭼﻴﻨﻰ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ) .ﻧﻘﻞاز درﻣﻨﺜﻮر(
 -1اﻟـﻤﻴــــــــــــﺰان ج ،18 :ص.148 :
ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ در ﺟﻨﮓ ﺗﺒﻮك
َ ْ
َ
» َي ْـحـذ ُر ال ُـمـنـا ِف ُـقـون ٦٤) «!...تا  / ٧٤تـوبـه(
اﻳﻦ آﻳﺎت ﻗﺮآن ﻳﻚ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ دﻳﮕﺮى از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ و زﺷﺘﻰ دﻳﮕﺮى از
زﺷﺖﻛﺎرىﻫﺎ و ﺟﺮاﻳﻢ آﻧﺎن را ذﻛﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﺳﻌﻰ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﺮده ﻧﻔﺎق روﭘـﻮش
روى آن ﺑﻴﻨـﺪازﻧﺪ و ﻛﻤـﺎل ﻣﺮاﻗﺒﺖ را داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺒﺎدا از ﭘﺮده ﺑﻴﺮون ﺑﻴﻔﺘﺪ ،و ﺳﻮرهاى از
ﻗﺮآن درﺑــﺎره آن ﻧــﺎزل ﺷــﻮد ،و ﻧﻘﺸـﻪ ﺷـﻮم آﻧــﺎن را ﻧﻘــﺶ ﺑﺮ آب ﻛﻨـﺪ:
 »منافق ن حذر دارند از اين كه برايشان سورﻩاى نازل شود،كه از آن چه در دلهايشان فتـه است ،خبـر دهد.
 بگو! مسخرﻩ كنيد كه خدا آن چه را كه از آن حذر داريد ،ب ﺮون خواهد افكند!و اگر از ايشان ب ﺮﺳ كه چه داشتيد مىكرديد؟
به طور مسلم خواهند گفت :داشتيم تفريــح و بازى مىكرديــم ،بگــو!
 آيا داشتيد خدا و آيات او و رسول او را مسخرﻩ مىكرديد؟عذر نياوريد كه بعد از ايمانتان كافر شديد!
اگر از طايفهاى از شما بگذريم ،بارى طايفه ديگرتان را بهخاطر اين كه گناﻩ پيشه
بودند ،عذاب خواهيم كرد!
مردان و زنان منافق بع از بعض ديگرند ،و مردم را به كار زشت وا مىدارند ،و از
كار نيك نﻬ مىكنند ،و دستهاىخود را از انفاق در راﻩ خدا بازمىدارند .خدا را
فراموش كردﻩاند ،خدا هم ايشان را فراموش كردﻩ است،
آرى منافقان فاسقانند!
خدا به مردان و زنان منافق و به كفار وعدﻩ آتش جهنم دادﻩ است ،كه جاودانه در
آنند ،و همان برايشان بس است ،خدا لعنتشان كردﻩ ،و عذابى دارند كه جاودانه
است ٦٤) «!...تا  / ٦٨توبه(
اﻳﻦ آﻳﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ اوﻻً ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻰ زﻳﺎد ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﻃﺎﻳﻔﻪ ﺑﻪ ﻃﺎﻳﻔﻪ
و ﮔﺮوه ﺑﻪ ﮔﺮوه ،و اﻳﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺑﺎﻧﺪ دﻳﮕﺮى از ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪاﻧﺪ .آنﻫﺎ ﻫﻤﻪ
دﻋﻮى ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻰ و اﻳﻤﺎن داﺷﺘﻨﺪ ،ﺣﺘﻰ آن روزى ﻛﻪ زﺑﺎن ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﻛﻔﺮ ﺑﺎز ﻛﺮدﻧﺪ و ﻛﻔﺮ
دروﻧﻰ ﺧﻮد را ﺑﻴﺮون رﻳﺨﺘﻨﺪ.

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(

٣٦٠
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آﻳﺎت ﻓﻮق ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﺑﺮاى ﭘﻴﺎده ﻛﺮدن
ﻧﻘﺸﻪاى ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ رﻳﺨﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،و در ﻣﻮﻗﻊ ﻃﺮح آن ﺑﻪ ﻛﻔﺮ ﺧﻮد ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﻛﺮده و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮ اﻣﺮ ﺑﺰرﮔﻰ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻴﺎن آﻧﺎن و اﻧﺠﺎم ﺗﺼﻤﻴﻢﺷﺎن
ﺣﺎﻳﻞ ﺷــﺪ ،و اﻣﻴﺪﺷﺎن را ﻧﺎاﻣﻴـﺪ ﻛﺮد و ﻧﻘﺸﻪﻫﺎﻳﺸــﺎن و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻳﺸــﺎن ﻫﻤﻪ ﺧﻨﺜـﻰ
ﮔﺮدﻳﺪ.
آﻳﺎت ﺑﻴﺎﻧﮕــﺮ اﻳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺎرهاى از ﺣﺮﻛﺎت و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻛﻪ از ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻄﺮﻧﺎك
اﻳﺸــﺎن ﺣﻜﺎﻳــﺖ ﻛﻨــﺪ از اﻳﺸــﺎن ﺳــﺮ زده ﺑــﻮد ،ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﺑﺎزﺧﻮاﺳــﺖ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻛــﻪ
ﭼﻪ ﻛــﺎرى ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻰﻛﺮدﻳﺪ ،ﺑﻬﺎﻧﻪ آوردهاﻧــﺪ ﺑﻪ ﻋــﺬرى ﻛﻪ ﺑﺪﺗــﺮ از ﮔﻨــﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ.
آﻳﺎت ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ واﻗﻌﻪ در اﻳﺎﻣﻰ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ،ﻛﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ از ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﺮاى رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺗﺒﻮك ﺧﻴﻤﻪ ﺑﻴﺮون زد ،و ﺑﺪان
ﺳﻔﺮ رﻓﺖ و ﻫﻨﻮز ﺑﺮﻧﮕﺸﺘﻪ ﺑﻮد.
ﺧﻼﺻﻪ ،از آﻳﺎت ﻓﻮق ،اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻔﺎق در اﺳﻼم و ﺗﻮﻃﺌﻪ آنﻫﺎ روﺷﻦ
ﻣﻰﮔﺮدد ،ﻛﻪ ﺟﻤﺎﻋﺘﻰ از ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻴﺮون آﻣﺪﻧﺪ،
ﺗﻮﻃﺌﻪﭼﻴﻨﻰ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ آﺳﻴﺒﻰ ﺑﻪ آن ﺣﻀﺮت ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،و در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻠﻤﺎت
ﻛﻔﺮآﻣﻴﺰى ﻛﻪ ﻛﻔﺮ اﻳﺸﺎن را ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم آوردن ،ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻰﻛﺮد ،ﺑﻪ زﺑﺎن آورده ،و آن را
ﻣﺨﻔﻰ ﻣﻰداﺷﺘﻨﺪ ،و آن ﮔﺎه ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻧﻘﺸﻪاى ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻛﺸﺘﻦ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲ
ﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﭼﻴﺪهاﻧﺪ ﭘﻴﺎده ﻛﻨﻨﺪ ،و ﻳﺎ ﺑﺪون ﺧﺒﺮ ﺑﺮ ﺳﺮش ﺑﺮﻳﺰﻧﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮى دﻳﮕﺮ ﺣﻀﺮﺗﺶ
را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻛﻴﺪ اﻳﺸــﺎن را ﺑﺎﻃﻞ و آنﻫــﺎ را رﺳﻮا ﻛــﺮد ،و ﭘـﺮده از روى
اﺳـﺮار ﺧﻄﺮﻧﺎﻛﺸﺎن ﺑﺮداﺷﺖ.
ﺑﻌـﺪ از آن ﻛﻪ ﻣـﻮرد ﺑـﺎزﺟﻮﻳـﻰ ﻗـﺮار ﮔـﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ:
 ﻣﺎ داﺷﺘﻴﻢ آﻫﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ و ﺗﻔﺮﻳﺢ ﻣﻰﻛﺮدﻳﻢ!ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ زﺑﺎن ﭘﻴﻐﻤﺒﺮش ﻣﻮرد ﻋﺘﺎﺑﺶ ﻗﺮار داد ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﺪا را ﻣﺴﺨﺮه و
آﻳﺎت او و ﭘﻴﻐﻤﺒﺮش را اﺳﺘﻬﺰا ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ،آن ﮔﺎه ﺗﻬﺪﻳﺪﺷﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺗﻮﺑﻪ ﻧﻜﻨﻨﺪ،
ﻋﺬاب ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ،و ﭘﻴﻐﻤﺒــﺮش را اﻣﺮ ﻣﻰﻛﻨــﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺎد ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺸﺎن و ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻔﺎر
ﻗﻴﺎم ﻛﻨﺪ.
در رواﻳـﺎت اﺳــﻼﻣﻰ )در ﻣﺠﻤـﻊاﻟﺒﻴﺎن( ﻧﻘـﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ:
» اﻳﻦ آﻳﻪ درﺑﺎره دوازده ﻧﻔﺮ ﻧﺎزل ﺷﺪه ﻛﻪ در ﻋﻘﺒﻪ ﻛﻤﻴﻦ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ وﻗﺘﻰ
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ در ﻣﺮاﺟﻌﺖ از ﺗﺒﻮك ﺑﺪان ﺟﺎ ﻣﻰرﺳﺪ ،ﺑﺮ ﺳﺮش ﺑﺘﺎزﻧﺪ و از
ﭘﺎﻳﺶ در آورﻧﺪ ،و ﻟﻜــﻦ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ را از ﺟﺮﻳﺎن ﺧﺒﺮدار ﻛﺮد ،و
دﺳﺘﻮر داد اﻓﺮادى را ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑـﺎ ﺗﺎزﻳﺎﻧــﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ و ﺻــﻮرت ﺷﺘـﺮان آﻧــﺎن ﺑﺰﻧﻨـــﺪ.

٣٦١

) جلد دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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در آن ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻤﺎر ﻳﺎﺳﺮ زﻣﺎم ﻣﺮﻛﺐ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ را ﻣﻰﻛﺸﻴﺪ ،و
ﺣﺬﻳﻔﻪ آن را از ﻋﻘﺐ ﻣـﻰراﻧﺪ و ﺣﻀـﺮت ﺑﻪ ﺧﺬﻳﻔﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
 ﺑﺰن ﺑﻪ ﺳﺮ و ﺻﻮرت ﻣﺮﻛﺐﻫﺎى اﻳﺸﺎن! ﻋﺮض ﻛﺮد: ﻣﻦ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻳﺸﺎن را ﻧﻤﻰﺷﻨﺎﺳﻢ.رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻓﺮﻣﻮد ﻛﻪ اﻳﻦﻫﺎ ﻓﻼﻧﻰ و ﻓﻼﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ
را اﺳﻢ ﺑﺮد .ﺣﺬﻳﻔﻪ ﻋﺮض ﻛﺮد :ﭼﺮا ﻧﻤﻰﻓﺮﺳﺘﻴﺪ آنﻫﺎ را ﺑﻜﺸﻨﺪ! ﻓﺮﻣﻮد:
ـ دوست ندارم فردا عرب بگويد:
)(١
هم نكه قدرتى به دست آورد ياران خود را بكشت«.
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج ،18 :ص.217 :
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت و ﻛﺎرﺷﻜﻨﻰ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن در ﺟﻨﮓ ﺗﺒﻮك
ّ
َ
َ ُْ َ ﱠ َ
» فـ ِـر َح املخل ُفــون ِب َم ْق َع ِد ِهـ ْـم ِخالف َر ُســو ِل اللـ ِـه ٨١) «. ...تا  / ٨٧توبه(
ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻋﺪم ﻫﻤﺮاﻫﻰ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ در ﺟﻨﮓ ﺗﺒﻮك
اﻇﻬﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻰ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺳﻌﻰ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ دﻳﮕﺮان را از ﻳﺎرى رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪ
وآﻟﻪ ﺑﺎزدارﻧﺪ ،و دﺳﺖآوﻳﺰ ﻣﺨـﺎﻟﻔﺖﻫـﺎ و ﺗـﻮﻃﺌﻪﻫــﺎﻳﺸــﺎن ﮔﺮﻣـﻰ ﻫــﻮا و ﻣﺸﻜﻼت
دورى راه و اﻣﺜــﺎل آن ﺑــﻮد.
ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ اﻳﻦ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎ را ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻛﺮده اﺳـﺖ:
ّ
 » به جا ماندگان ،و آنهايى كه به جهاد نرفتند ،پس از حركت رسول الله از تخلفكردن خود شادمان شدند ،و كراهت داشتند كه با مالها و جانهاى خود در راﻩ خدا
جهاد كنند ،و گفتند:
 در اين گرما ب ﺮون نرويد! بگــو! گرمــاى آتش جهنــم سختتــر است ،اگـر مىفهميـديـد!« ) / ٨١توبه(ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﺗﻠﻘﻴﻦ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ را
ﻳﺎرى ﻧﻜﻨﻨﺪ ،و زﺣﻤﺎت آن ﺟﻨﺎب را در ﺣﺮﻛﺖ دادن ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻮى ﺟﻬﺎد ﺧﻨﺜﻰ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آن ﺟﻨـﺎب را دﺳﺘﻮر ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﻴـﻦ ﺟﻮاﺑﺸﺎن دﻫﺪ ﻛـﻪ:
ُ
ﱠ َ َ
ـ قـ ْـل نـ ُـار َج َهنـ َـم اشـ ﱡـد َح ـ ّـرا!
ﻳﻌﻨﻰ اﮔﺮ ﻓﺮار از ﺣﺮارت و ﺗﻘﺎﻋﺪ ورزﻳﺪن ﺷﻤﺎ را از ﮔﺮﻣﺎ ﻧﺠﺎت ﻣﻰدﻫﺪ ،ﺑﺎرى ،از
ﺣﺮارﺗﻰ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ از آن ﻳﻌﻨﻰ ﺣﺮارت دوزخ ﻧﺠﺎت ﻧﻤﻰدﻫﺪ ،و اﻳﻦ ﻓﺮار از ﺣﺮارت ﮔﺮﻣﺎى
آﺳﺎن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺷﻤﺎ را دﭼﺎر آن ﺣﺮارت ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻰﺳﺎزد.
در آﻳﻪ ﺑﻌــﺪى ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟــﻰ از ﻧﺘﻴﺠــﻪ اﻳﻦ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻰﺷــﺎن ﻳﺎد ﻛـﺮده و
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ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 » با در نظر داش ن آن چه مىكردند ،و كسب نمودند،الزم است در دنيا كم ﺮ بخندند و خوشحا ىكنند
و در آخرت بسيار بگريند و اندوهناك شوند!«)/٨٢توبه(
ﻳﻌﻨﻰ آﺛﺎر اﻋﻤﺎل آنﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻢ ﺑﺨﻨﺪﻧﺪ و ﺑﺴﻴﺎر ﺑﮕﺮﻳﻨﺪ .در
واﻗﻊ ،آن ﻛﺎرﻫﺎ ﻛﻪ ﻛﺮدﻧﺪ دو اﺛﺮ ﺑﻪ ﺟﺎى ﮔﺬاﺷﺖ ،ﻳﻜﻰ راﺣﺘﻰ و ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻰ در ﭼﻨﺪ روز
ﻣﺨﺘﺼﺮى ﻛﻪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺗﺨﻠﻒ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻳﻜﻰ ذﻟﺖ و ﺧﻮارى در
ﻧﺰد ﺧﺪا و رﺳﻮل و ﻫﻤﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ در ﻣﺎﺑﻘﻰ ﻋﻤﺮ و زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ ،و ﺣﺮارت آﺗﺶ دوزخ در
ﻗﻴﺎﻣﺖ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ!
آﻳـﻪ ﺑﻌﺪى ﺧﻄــﺎب ﺑﻪ رﺳـــﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 » اگر خداوند تو را به سوى دستهاى از آنان بازگردانيد ،و براى ب ﺮون شدن از تواجازﻩ خواستند ،بگو ،هرگز با من ب ﺮون نخواهيد آمد ،و هرگز با من با دشمن كارزار
نخواهيد كرد ،چون شما نخست ن بار به تقاعد رضايت داديد ،پﺴ با وامـاندگــان
بنشينيــد!« ) / ٨٣توب ــه(
ﺳﭙﺲ رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﻰ ﺧﻮد را دﺳﺘﻮر ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ:
 »هيچ وقت بر احدى از آنان كه بم ﺮد ،نماز مگذار ،و بر ق ﺮش مايست!چه ايشــان به خــدا و رسولــش كافر شدند و به حالــت فسق مردنــد...
چون سـورﻩاى نازل شود كه:
 به خدا ايمان بياوريد و با رسولش به جهاد برويد،توانگران آنها از تو اجازﻩ مىخواهند و مىگويند:
 بگذار با واماندگان باشيم!را شدﻩاند كه قرين زنان و زم نگ ﺮان باشند!
و خدا بر دلهايشان مهر زدﻩ ،و در نتيجه نم فهمند...
به زودى هم ن كه به سوى ايشان بازگرديد برايتان به خدا سوگند مىخورند تا از
ايشان صرف نظر كنيد،
و شما از ايشان صرفنظر كنيد كه ايشان پليدند،
و جايشان به كيفر آن چه مىكردند ،جهنم است!
برايتان سوگند مىخورند كه از ايشان را شويد،
به فر هم كه شمــا را شويــد،
خدا از مــردم فاســق را نم شود!!« ) ٨٤تا  / ٩٦توبه(
اﻳﻦ آﻳﺎت ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ را از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﻴﺖ ﺑﺨﻮاﻧﺪ
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ﺑﺮاى ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،و از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﻨﺎر ﻗﺒﺮ آنﻫﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﺪ ،زﻳﺮا آنﻫﺎ ﻛﻔﺮ
ورزﻳﺪﻧﺪ و ﻓﺎﺳﻖ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻓﺴﻖ ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﻣﺮدﻧﺪ!
از ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺣﺎﻃﻪ و اﺳﺘﻴﻼى ﻛﻔﺮ در دﻟﺶ
ﻓﺎﻗﺪ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ﮔﺸﺖ ،دﻳﮕﺮ راﻫﻰ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻧﺠﺎت ﻧﺪارد ،و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻐﻔﺎر ﺟﻬﺖ
ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ و ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺮ ﺟﻨﺎزهﻫﺎى اﻳﺸﺎن و اﻳﺴﺘﺎدن در ﻛﻨﺎر ﻗﺒﻮر آنﻫﺎ و ﻃﻠﺐ ﻣﻐﻔﺮت
ﻛﺮدن ،ﻟﻐــﻮ و ﺑﻰﻧﺘﻴﺠـﻪ اﺳـﺖ!
از اﻳﻦ ﺟﺎ ﻣﻰﺗﻮان ﻓﻬﻤﻴﺪ ﻛﻪ در ﺻﺪر اﺳﻼم ،رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﻰ ﺧﺪا ﺑﺮ ﺟﻨﺎزه ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ
ﻧﻤﺎز ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪه اﺳــﺖ ،و در ﻛﻨﺎر ﻗﺒــﻮر آنﻫﺎ ﻣﻰاﻳﺴﺘــﺎد و ﻃﻠﺐ ﻣﻐﻔﺮت و دﻋﺎ ﻣﻰﻛﺮد.
در رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻰ )در در ﻣﻨﺜﻮر( آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻨﮓ ﺗﺒﻮك آﺧﺮﻳﻦ ﺟﻨﮕﻰ ﺑﻮد
ﻛﻪ رﺳـﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ در آن ﺷﺮﻛــﺖ ﺟﺴﺖ ،و آن را ﻏــﺰوه ﺣﺮ و ﻏـﺰوه ﻋﺴﺮه
ﻧﻴﺰ ﻧﺎﻣﻴﺪهاﻧﺪ.
در رواﻳﺖ دﻳﮕﺮ آﻣﺪه ﻛﻪ» :رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ در ﺷﺪت ﺣﺮارت ﺑﻪ ﺳﻮى
ﺟﻨﮓ ﺗﺒﻮك ﺑﻴﺮون ﺷـﺪ .ﻣـﺮدى از ﺑﻨـﻰ ﺳﻠﻤـﻪ ﺧﻄـﺎب ﺑـﻪ ﻣـﺮدم ﻛـﺮده و ﮔﻔـﺖ :در
اﻳـﻦ ﺷـﺪت ﮔـﺮﻣﺎ از ﺷﻬﺮ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎى ﺧﻮد ﺑﻴﺮون ﻧﺮوﻳﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ در ﭘﺎﺳﺨﺶ آﻳﻪاى ﻧﺎزل
)(١
ﻛﺮد و ﻓﺮﻣﻮد » :بگو آتش جهنم حرارتش شديدتر است!«
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج ،18 :ص.270 :
ﺳﺎﻋﺎت ﻋﺴﺮت و دﺷﻮارى ﺟﻨﮓ ﺗﺒﻮك
َ ْ
َ َ َ
َ َ ْ َ ّ ُ ََ ﱠ ّ َ ُْ
الا ْنصار ﱠال َ
ذين ﱠات َب ُع ُ
ساع ِة ال ُع ْـس َر ِة!«
وﻩ فـى
هاجرين و
»لقد تاب الله ع ى الن ِ ِ و امل ِ
ِ
) / ١١٧توبه(
در رواﻳﺎت اﺳﻼﻣــﻰ )در ﻣﺠﻤﻊاﻟﺒﻴــﺎن( آﻣﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ آﻳــﻪ در واﻗﻌﻪ ﺟﻨــﮓ
ﺗﺒﻮك و آن ﺷﺪاﻳــﺪى ﻛــﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧــﺎن در آن ﺟﻨﮓ دﻳﺪﻧــﺪ ،ﻧﺎزل ﺷــﺪه اﺳــﺖ ،ﻛﻪ
ﺣﺘــﻰ ﺑﻌﻀﻰ از اﻳﺸﺎن ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ ،وﻟﻰ ﻟﻄـﻒ ﺧﺪا اﻳﺸـﺎن را دﺳﺘﮕﻴــﺮى
ﻛـــﺮد.
در آن ﺟﻨﮓ ﻫﺮ ده ﻧﻔﺮ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻳﻚ ﺷﺘﺮ داﺷﺘﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﻳﻜﻰ ﭘﺲ از
دﻳﮕﺮى ﺑﺮ آن ﺳﻮار ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ ،و آذوﻗﻪﺷﺎن ﻫﻢ آرد ﺟﻮ ﺑﺎ ﺳﺒﻮس ،و ﺗﻌﺪادى ﺧﺮﻣﺎى ﻛﺮم
ﺧﻮرده ،و روﻏﻦ ﮔﻨﺪﻳﺪه ﺑﻮد ،و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮى از اﻳﺸﺎن ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﺮﻣﺎﻳﻰ ﻛﻪ داﺷﺘﻨﺪ در ﻣﻴﺎن
ﺧﻮد ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻰدادﻧﺪ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﮔﺮﺳﻨﮕﻰ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻓﺸﺎر ﻣﻰآورد،
ﻳﻚ داﻧﻪ ﺧﺮﻣﺎ را ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ دﻫﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻣﻰﻣﻜﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﺰه آن را اﺣﺴﺎس ﻛﻨﺪ ،و آن ﮔﺎه
در ﻣﻰآورد و ﺑﻪ دﻳﮕﺮى ﻣﻰداد ،و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ آن را دﻫﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،و ﻳﻚ ﺟﺮﻋﻪ
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آب روى آن ﻣﻰﺧﻮردﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ ﻫﺴﺘﻪاش.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻗﺴﻢ ﻳﺎد ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻮى
رﺳﻮل ﺧــﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ و ﻣﻬﺎﺟﺮﻳـﻦ و اﻧﺼـﺎر و )ﻧﻴﺰ آن ﺳﻪ ﺗﻦ ﻛﻪ ﺗﺨﻠــﻒ ﻛﺮده
ﺑﻮدﻧــﺪ (،ﺑﺎزﮔﺸــﺖ.
اﻣﺎ ،ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮ و اﻧﺼﺎر ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﺸﺎن در ﺳﺎﻋﺖ ﻋﺴﺮت
دﺳﺖ از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .و ﻣﻘﺼﻮد از ﺳﺎﻋﺖ ﻋﺴﺮت ﻫﻤﺎن اﻳﺎﻣﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧــﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺗﺒﻮك ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻰﻛﺮد ،و ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ و اﻧﺼﺎر
ﻧﺨﺴﺖ دل ﺑﻌﻀﻰ از اﻳﺸﺎن دﭼﺎر ﻟﻐــﺰش ﮔﺮدﻳﺪ ،و از ﺣﻖ ﮔﺮﻳﺰان ﺷﺪ ،و ﭼﻮن دﻧﺒﺎﻟﻪ آن
ﻟﻐﺰش را ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫــﻮاى ﻧﻔﺲ ﮔــﻮش ﻧﺪادﻧــﺪ و ﺣﺮﻛــﺖ ﻛﺮدﻧــﺪ ،ﻟﺬا ﺧﺪاوﻧــﺪ از
اﻳﺸــﺎن درﮔﺬﺷﺖ ،ﻛﻪ او ﺑﻪ اﻳﺸﺎن رﺋــﻮف و ﻣﻬﺮﺑــﺎن اﺳـﺖ!
اﻣﺎ ،ﺑﺎزﮔﺸﺖ از آن ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ،از اﻳﻦ ﻗﺮار ﺑﻮد ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﻛﺎرﺷﺎن ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻰ ﻛﺸﻴﺪ و
زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻓﺮاﺧﻰاش ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺗﻨﮓ ﺷﺪ ،و دﻳﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﺣﺪى از ﻣﺮدم ﺑﺎ اﻳﺸﺎن ﺣﺮف
ﻧﻤﻰزﻧﺪ و ﺳﻼم و ﻋﻠﻴﻚ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،و ﺣﺘﻰ زن و ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ﻫﻢ ﺑﺎ اﻳﺸﺎن ﺣﺮف ﻧﻤﻰزﻧﻨﺪ ،آن
وﻗﺖ ﻳﻘﻴﻦ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﺰ ﺧﺪا و ﺗﻮﺑﻪ ﺑﻪ درﮔﺎه او ﻫﻴﭻ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻫﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،و ﺧﺪا از اﻳﺸﺎن
درﮔﺬﺷــﺖ ،و ﺑﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﻮﻳــﺶ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ اﻳﺸﺎن ﺗﻮﺑﻪ ﻛﻨﻨـﺪ و او
ﻗﺒﻮل ﻧﻤﺎﻳﺪ!
)ﺷﺎﻳﺪ ﻏﺮض اﺻﻠﻰ آﻳــﻪ ﺑﻴﺎن ﮔﺬﺷﺖ ﺧﺪا از آن ﺳﻪ ﺗﻦ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺑﻮد و ﮔﺬﺷﺖ از
ﻣﻬﺎﺟﺮ و اﻧﺼﺎر ،و ﺣﺘﻰ ﮔﺬﺷــﺖ از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺻﺮﻓــﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﻟﺨﻮﺷﻰ
ﻫﻤﺎن ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺎ از آﻣﻴــﺰش و ﺧﻠﻂ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺧﺠﺎﻟــﺖ ﻧﻜﺸﻨﺪ ،و اﺣﺴﺎس
ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﻗــﻰ ﻣﻴﺎن آﻧــﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮدم ﻧﻴﺴــﺖ ،و اﻳﺸﺎن و ﻫﻤﻪ ﻣــﺮدم در ﻳﻚ ﺟﻬﺖ
ﺷﺮﻛﺖ دارﻧــﺪ ،و آن ﺟﻬﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﻮد از ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ،و در اﻳــﻦ ﻣﻌﻨــﺎ اﻳﺸــﺎن ﻛﻤﺘــﺮ از ﺳﺎﻳـﺮﻳـﻦ و ﺳﺎﻳﺮﻳــﻦ ﺑﺎﻻﺗــﺮ از اﻳﺸــﺎن
ﻧﻴﺴﺘﻨــﺪ(.
در دﻧﺒﺎﻟﻪ آﻳﻪ ﺧﺪاوﻧﺪﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 » و ايشان را حقــى نيست كه به خاطــر اشتغال به خود از آن جناب غافل باشند وصرف نظــر كنند،
و در مواقع خطر در جنگهــا و در سخ هاى سفر تركش گوينــد،
و خود سرگرم لذايذ زندگ ــى بـاشـنـد!« ) / ١٢٠توبه(
اﻳﻦ آﻳﻪ ،ﺣﻖ ﺗﺨﻠﻒ از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ را از اﻫﻞ ﻣﺪﻳﻨﻪ و اﻋﺮاﺑﻰ ﻛﻪ
در اﻃﺮاف آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺳﻠﺐ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﺳﭙﺲ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻰﺳﺎزد ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
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اﻳﻦ ﺳﻠﺐ ﺣﻖ ﺑﺮاﻳﺸﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺼﻴﺒﺘﻰ ﻛﻪ در ﺟﻬﺎد ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ،از ﻗﺒﻴﻞ ﮔﺮﺳﻨﮕﻰ و ﻋﻄﺶ و
ﺗﻌﺐ ،و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮزﻣﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﺑﭙﻴﻤﺎﻳﻨﺪ ،و ﺑﺪان وﺳﻴﻠﻪ ﻛﻔﺎر را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺧﺸﻢ دﭼﺎر ﺳﺎزﻧﺪ،
و ﻳﺎ ﻫﺮ ﺑﻼﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ آﻧﺎن ﺑﻴﺎورﻧﺪ ،ﻳﻚ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ در ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﺸﺎن ﻣﻰﻧﻮﻳﺴﺪ:
 » هزينهاى كه در اين راﻩ خرج مىكنند ،چه كم و چه زياد،و همچن ن هر وادى را كه بپيمايند،
براى آنان نوشته مىشود،
و نزد خدا محفوظ مىماند،
)(١
تا به تـرين پاداش جزا دادﻩ شوند!« ) / ١٢١توبه(
 -1اﻟـﻤﻴـــــــــــــــﺰان ج  ،18 :ص.343 :
ﺗﺄﻣﻴﻦﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻰ و ﺟﺎﻧﻰ ﺟﻨﮓ
َ َْ ُ
َ ََ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ َ
ُ
ّ َ ُ
فيه / ٧) «!...حديد(
» ِامنوا ِباللـ ِـه و َرس ِول ِه و ان ِفقـوا ِم ّما جعلكم مستخلف ن ِ
در اﻳﻦ آﻳﺎت ،ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن دﺳﺘﻮر ﻣﺆﻛﺪ ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ در راه ﺧﺪا و
ﻣﺨﺼــﻮﺻــﺎ در ﺟﻬــﺎد اﻧﻔــﺎق ﻛﻨﻨـﺪ.
 » و از شمــا آنــان كه قبــل از فتــح انفــاق كردند ،و كارزار نمودنــد،با ديگـران بـرابـر نيستنــد،
و آنــان درجــهاى عظيمتــر دارنــد / ١٠) «!...حديد(
ﻫﻤﻴــﻦ ﺧــﻮد ﻣﺆﻳــﺪ آن ﻗــﻮﻟــﻰ اﺳــﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳــﺪ آﻳــﻪ ﺷﺮﻳﻔــﻪ در
ﺟﻨــﮓ ﺗﺒــﻮك ﻧــﺎزل ﺷـﺪه اﺳـﺖ:
 » به خدا و رسولش ايمان بياوريد و از مالهايى انفاق كنيد كه شما را در آن جانش نديگران ساخت،
و آن كسان كه ايمان آوردند و انفاق كردند در راﻩ خدا،
آنها را پادا بزرگ باشد!« ) / ٧حديد(
در آﻳﻪ ﺑﻌﺪى ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 » شما خليفــه خدا )يا خليفــه نياكان خود (،در امــوال هستيد،بايد بدانيد كه انفاق بدون ايمــان به خدا ارزشــى و اجــرى ندارد،
آن انفـاق اجــر و ارز دارد كه توأم با ايمان باشد!« ) / ٧حديد(
آﻳـﻪ ﺑﻌـﺪى ﻣـﻰﻓـﺮﻣﺎﻳﺪ:
 » و چرا بايد در راﻩ خدا انفاق نكنيد؟ با اين كه م ﺮاث آسمانها و زم ن از آنخداست!
و از شما ،آنان كه قبل از فتح انفاق كردند و پيكار نمودند ،با ديگران برابر نيستند،
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،آنان درجه عظيمترى دارند
.تا كسانى كه بعد از فتح انفاق نمودند و كارزار كردند
،البته خدا به هر دو طايفه وعدﻩ احسان دادﻩ است
( حديد/ ١٠) «!و خدا به آنچه مىكنيد خب ﺮ است
 و اﻳﻦ دو ﻃﺎﻳﻔﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از،ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻃﺎﻳﻔﻪ ﺗﺴﺎوى ﻧﻴﺴﺖ
ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﺟﻨﮓ اﻧﻔﺎق ﻛﺮدﻧﺪ و در ﺟﻨﮓ ﻫﻢ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ؛ و ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از
.ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻨﮓ اﻧﻔﺎق ﻛﺮدﻧﺪ
 ﻓﺘﺢ ﻣﻜﻪ ﻳﺎ ﻓﺘﺢ، ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ،ﻓﺘﺤﻰ ﻛﻪ ﺑﺪان در آﻳﺎت اﺷﺎره ﺷﺪه
 ﺧﺎﻟﻰ از اﻳﻦ اﺷﺎره و ﺑﻠﻜﻪ دﻻﻟﺖ، و اﻳﻦ ﻛﻪ ﻗﺘﺎل را ﻋﻄﻒ ﺑﺮ اﻧﻔﺎق ﻛﺮده.ﺣﺪﻳﺒﻴﻪ اﺳﺖ
 ﻛــﻪ در آﻳﺎت ﻣــﺮدم را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﺗﺸﻮﻳﻖ،ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣــﺮاد ﺑﻪ اﻧﻔــﺎق در راه ﺧﺪا
! اﻧﻔـﺎق در ﺟﻬــﺎد اﺳـﺖ،ﻓـﺮﻣـﻮده
و ﮔﻮﻳﺎ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎم اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در اﻧﻔﺎق در راه
ﺧﺪا ﻫﺮ ﭼــﻪ ﻗﺪر ﺑﻴﺸﺘـﺮ ﻋﺠﻠﻪ ﺷﻮد ﻧـﺰد ﺧﺪا ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ اﺳﺖ و ﻣﻨﺰﻟﺖ و اﺟﺮش ﺑﻴﺸﺘﺮ
.اﺳﺖ
 و ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻪ، آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ در ﻣﻘﺎم ﺗﺮﺑﻴﺖ اﻧﺴﺎنﻫﺎﺳﺖ،و ﺧﻼﺻﻪ
 و از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻧﻔﺎق را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﻴﺮ اﺳﺖ و،ﻋﻤﻞ ﺧﻴﺮ
 و ﭼﻮن ﻣﺮدرﻧﺪاﻧﻰ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ، دوﺳﺖ ﺑــﺪارﻧــﺪ و در آن ﻋﺠﻠﻪ ﻛﻨﻨﺪ،ﻣــﺮﺿــﻰ ﺧــﺪا
(1)
. آن وﻗﺖ دﺳــﺖ ﺑﻪ ﺟﻴﺐ ﺑﺒﺮﻧﺪ،ﺻﺒــﺮ ﻣﻰﻛﻨﻨــﺪ ﺗﺎ وﻗﺘــﻰ ﻛﻪ ﭘﻴﺮوزى ﻗﻄﻌــﻰ ﺷــﺪ
.313 : ص،37 : اﻟـﻤﻴـــــــــﺰان ج-1
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**** **** ﺑﺨﺶ ﺷﺸﻢ

ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﺷﺪن دﻳﻦ
ﭘﺎﻳﺎن ﻛﻔﺮ

و آﻏﺎز ﻧﻔﺎق

(«) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص
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ﻓﺼﻞ اول

ﭘﺎﻳﺎن ﺳﻠﻄﻪ ﻛﻔﺮ
()ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺮاﺋﺖ از ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻛﻔﺮ و ﺷﺮك
ّ
ْ ُْ
ٌ
ُ َ َ َ ﱠ
(توبه/١٦  تا١) «!...عه ْدت ْم ِم َن املش ِرك َن
» َبر َآءة ِم َن الل ِه َو َر ُس ِول ِه ِا ى الـذين
ﻳﻜﻰ از ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﻬﻢ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﻼم ﺑﺎ ﻧﺰول ﺳﻮره ﺗﻮﺑﻪ و آﻳﺎت ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ » آﻳﺎت
 اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﻌﺪ از ﻣﺮاﺟﻌﺖ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ از ﺟﻨﮓ ﺗﺒﻮك.ﺮاﺋﺖ« آﻏﺎز ﻣﻰﮔﺮددﺑ
 رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ، ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ.( ﻧﺎزل ﮔﺮدﻳﺪ،)ﻛﻪ در ﺳﺎل ﻧﻬﻢ ﻫﺠﺮت اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد
 وﻟﻰ دﺳﺘﻮرى از ﺟﺎﻧــﺐ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ درﺑﺎره،ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻣﻜــﻪ را ﻓﺘﺢ ﻛﺮده ﺑﻮد
، ﺻــﺎدر ﻧﺸﺪه ﺑــﻮد،ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ و ﻛﻔﺎرى ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﻴــﻦ ﻣﻌﺎﻫــﺪه و ﭘﻴﻤــﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
:ﺗﺎ آن ﻛـﻪ اﻳـﻦ آﻳـﺎت ﻧـﺎزل ﮔـﺮدﻳـﺪ و اﻋﻼم ﻓﺮﻣﻮد
 »اين آيات ب ارى و برائت خدا و رسولش از مشركانى است كه شما مسلم ن با آنها،پيمان بستهايد
! شما اى مشرك ن،پس
(! )پيمانتان معت ﺮ است،چهار ماﻩ آزادانه در زم ن س ﺮ كنيد
،و بدانيد كه شما عاجزكنندگان خدا نيستيد
!و اين كه خدا خواركنندﻩ كافران است
:و اين آيات اعالمى است از خدا و رسولش به مردم در روز »حج اك ﺮ« كه
!خدا و رسولش ب ارند از مشرك ن
 پس بدانيد كه، و اما اگر سرپيچيديد، كه توبه برايتان ﺮ است،حال اگر توبه كرديد
!شما ناتوانكنندﻩ خدا نيستيد

) جلد دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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و تو اى محمد!
كسانى را كه كفر ورزيدند به عذاب دردناكى بشارت دﻩ!
مگر آن كسانى از مشرك ن ،كه شما با آنها عهد بستهايد و آنها به هيچوجه عهد
شما را نشكستهاند ،و احدى را عليه شما پشتيبانى و كمك نكردﻩاند،
عهد اينان را تا سرآمد مدتش بايد استوار بداريد!
كه خدا پره كاران و متق ن را دوست مىدارد!
پس وق ماﻩهاى حرام تمام شد ،مشرك ن را هر جا يافتيد بكشيد و دستگ ﺮشان كنيد
و محاصرﻩشان كنيد ،و بر آنها در هر كمينگا ى بنشينيد،
پس اگر توبه كردند و نماز به پا داشتند و زكات دادند راهشان را باز گذاريد و
رهايشان سازيد،
بىگمان خدا آمرزگار رحيم است«!...
ﭼﻪ ﻛﺴﻰ آﻳﺎت ﺑﺮاﺋﺖ را اﺑﻼغ ﻛﻨﺪ؟

وﻗﺘﻰ اﻳﻦ آﻳﺎت ﻧﺎزل ﺷﺪ ،رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ آن را ﺑﻪ اﺑﻮﺑﻜﺮ داد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻜﻪ
ﺑﺒﺮد و در ﻣﻨﻰ و در روز ﻋﻴﺪ ﻗﺮﺑﺎن ،ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻗﺮاﺋﺖ ﻛﻨﺪ .اﺑﻮﺑﻜﺮ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﻧﺎزل ﺷﺪ و دﺳﺘﻮر آورد ﻛﻪ:
»اين مأموريت را از ناحيه تو جز مردى از خاندان خودت نبايد انجام دهد!«
رﺳــﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ اﻣﻴﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﻴــﻦ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺑﻮﺑﻜﺮ
ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و آن ﺟﻨﺎب در ﻣﺤﻞ »روﺣﺎء« ﺑﻪ وى رﺳﻴﺪ و آﻳــﺎت ﻧﺎﻣﺒﺮده را از او ﮔﺮﻓــﺖ و
رواﻧﻪ ﺷﺪ .اﺑﻮﺑﻜﺮ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﺎزﮔﺸــﺖ و ﻋــﺮض ﻛﺮد :ﻳﺎ رﺳــﻮل اﻟﻠّﻪ! ﭼﻴﺰى درﺑﺎره ﻣﻦ
ﻧــﺎزل ﺷﺪ؟ ﻓﺮﻣــﻮد:
 ﻧﻪ وﻟﻜﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﻰ دﺳﺘﻮر داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ را از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻦ ،ﺟﺰ ﺧﻮدم وﻳﺎ ﻣﺮدى از ﺧﺎﻧﺪاﻧـﻢ ﻧﺒﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ!
ﻣﺘﻦ اﺑﻼﻏﻴﻪ آﻳﺎت ﺑﺮاﺋﺖ

وﻗﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻪ ﻣﻜﻪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ روز »ﺣﺞ
اﻛﺒﺮ« ﻫﻤﺎن اﺳﺖ .ﺣﻀﺮت در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و )در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺷﻤﺸﻴﺮش را ﺑﺮﻫﻨﻪ
ﻛﺮده ﺑﻮد (،ﺑﻪ ﺧﻄﺒﻪ اﻳﺴﺘﺎد و ﻓﺮﻣـﻮد:
 اى مردم! من فرستادﻩ رسول خدايم به سوى شما ،و اين آيات را آوردﻩام:َْ َ َْ َ َ
َ ﱠ َ َ ْ ُ ْ َ ُْ ْ َ َ ُ
َ ٌَ َ ّ َ َُ
ض اربعـة
 » برآءة ِمن الل ِه و رس ِـول ِه ِا ى الذين عهدتم ِمن املش ِرك ن فسيحوا ِ ى الار َِ ْ
اش ُه ٍر«!...
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 از اين پس كﺴ لخت و عريان اطراف خانه كعبه طواف نكند ،نه زن و نه مرد، و ن هيچ مشركى ديگر حق ندارد بعد از امسال به زيارت بيايد، و هر كس از مشرك ن با رسول خدا عهدى بسته است مهلت و مدت اعتبار آن تـاسرآمد هميـن چهـار مـاﻩ است!
)ﻣﻘﺼﻮدآن ﻋﻬﺪﻫﺎﻳﻰاﺳﺖﻛﻪ ذﻛﺮ ﻣﺪت در آنﻫﺎ ﻧﺸﺪهاﺳﺖ و اﻣﺎ آنﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ
ﻣﺪتدار ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻣﺪﺗﺶ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻴﺴﺖ روز از ذىاﻟﺤﺠﻪ و ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺎه ﻣﺤﺮم و ﺻﻔﺮ و رﺑﻴﻊاﻻول و ده روز از
رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻰ ...اﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﭼﻬﺎر ﻣﺎﻫﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ داد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر
اﻳﻤﻦ آﻣﺪ و ﺷﺪ ﺑﻜﻨﻨﺪ و ﻛﺴﻰ ﻣﻌﺘﺮض آنﻫﺎ ﻧﻤﻰﺷﻮد و ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
ﺧﻮد ﺗﺸﺨﻴﺺ دادﻧﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ دﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻ ﻣﺎﻧﻌﻰ ﻧﻴﺴﺖ از اﻳﻦ
ﻛـﻪ آنﻫﺎ را ﺑﻜﺸﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺣـﺮﻣﺖ ﺣـﺮم و ﻧـﻪ اﺣﺘـﺮام ﻣـﺎهﻫﺎى ﺣـﺮام(.
ﺑﺮاى ﭘﻴﻤﺎنﺷﻜﻨﺎن ﭘﻴﻤﺎﻧﻰ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ!

ﺳﻴــﺮه رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻗﺒﻞ از ﻧﺰول اﻳﻦ ﺳــﻮره ،اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺟﺰ ﺑﺎ
ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ او ﺑـﺮﻣـﻰﺧـﺎﺳﺘﻨـﺪ ،ﻧﻤـﻰﺟﻨﮕﻴـﺪ و اﻳــﻦ روش ﺑــﻪ ﺧـﺎﻃـﺮ اﻳـﻦ
ﺑـــﻮد ﻛـﻪ ﻗﺒـــﻼً ﺧــﺪاىﺗﻌﺎﻟــﻰ ﭼﻨﻴــﻦ دﺳﺘــﻮر داده ﺑــﻮد:
 »حال اگر از شما كنار كشيدند و ديگر با شما كارزار نكردند و به شما پيش اد صلحدادند،
در اين صورت خداوند براى شما تسلطى بر ايشان قرار ندادﻩ است!« ) / ٩٠نساء(
ﺗﺎ آن ﻛﻪ ﺳﻮره ﺑﺮاﺋﺖ ﻧﺎزل ﺷﺪ و ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ را از دم ﺷﻤﺸﻴﺮ
ﺑﮕﺬراﻧﺪ ،ﭼﻪ آنﻫﺎ ﻛﻪ ﺳﺮ ﺟﻨﮓ دارﻧﺪ و ﭼﻪآنﻫﺎ ﻛﻪ ﻛﻨﺎرﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ آن ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ در روز
ﻓﺘﺢ ﻣﻜﻪ ﺑﺮاى ﻣﺪﺗﻰ ﺑﺎ آن ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺎﻫﺪه ﺑﺴﺘﻨﺪ  -ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻔﻮان ﺑﻦ اﻣﻴﻪ و ﺳﻬﻴﻞ ﺑﻦ
ﻋﻤﺮو  -ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺳﻮره ﺑﺮاﺋﺖ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﻣﻬﻠﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻣﺪت ﺑﺎز ﺑﻪ
ﺷﺮك ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،آﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﻣﺮﮔﻨﺪ.
ﻣﻔﺎد آﻳﻪ ﺑﺮاﺋﺖ ﺻﺮف ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ اﻧﺸﺎء ﺣﻜﻢ و ﻗﻀﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﺑﺮ
ﺑﺮاﺋﺖ از ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ زﻣﺎن ﻧﺰول آﻳﻪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻗﻀﺎ راﻧﺪه ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ از ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ،ﻛﻪ ﺷﻤﺎ
ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﻌﺎﻫﺪه ﺑﺴﺘﻪاﻳﺪ ،اﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،و اﻳﻦ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪن اﻣﺎن ﮔﺰاﻓﻰ و ﻋﻬﺪﺷﻜﻨﻰ
ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ آﻳﻪ ،ﻣﺠﻮز آن را ﭼﻨﻴـﻦ ﺑﻴـﺎن ﻓـﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
 »هيــچ وثوقــى به عهــد مشركان نيســت!چون اك ﺮشــان فاســق گشتــه و مراعــات حرمــت عهــد را نكردﻩاند و آن را شكستهانــد!«
) / ٨توبه(
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) جلد دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻟﻐﻮ ﻛﺮدن ﻋﻬﺪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ،ﺑﺮاى
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﻴـﺰ ﺗﺠـﻮﻳﺰ ﻛـﺮده و ﻣﻰﻓـﺮﻣﺎﻳﺪ:
 » هرگ ـ ـ ـ ـاﻩ از مردمى ترسيدى كه در پيماندارى خي ـ ـ ـ ـ ـ ـانت كنند ،تو ن مانند آنهاعهدنامه شان را نـزدشان پرت كـن!« ) / ٥٨انفال(
و ﻟﻜﻦ ،ﺑﺎ اﻳﻦﻛﻪ دﺷﻤﻦ ﻋﻬﺪﺷﻜﻨﻰ ﻛﺮده اﺳﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل راﺿﻰ ﻧﺸﺪ ﻛﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺪون اﻋﻼم ﻟﻐﻮﻳﺖ ،ﻋﻬﺪ آﻧﺎن را ﺑﺸﻜﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﻮد ﻧﻘﺾ ﺧﻮد را ﺑﻪ
اﻳﺸﺎن اﻋﻼم ﻛﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻰاﻃﻼﻋﻰ از آن ﺑﻪ دام ﻧﻴﻔﺘﻨﺪ .آرى ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﺑﺎ اﻳﻦ دﺳﺘﻮر ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺣﺘﻰ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻫﻢ ﻣﻨﻊ ﻓﺮﻣﻮد.
و اﮔﺮ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻜﺴﺘﻦ ﻋﻬﺪ را ﺣﺘﻰ در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﺠﻮزى از
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﻔﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻛﻨﺪ ،ﻣﻰﺑﺎﻳﺴﺘﻰ ﻣﻴﺎن ﻛﻔﺎر ﻋﻬﺪﺷﻜﻦ و ﻛﻔﺎر وﻓﺎدار ﺑﻪ ﻋﻬﺪ،
ﻓـﺮﻗـﻰ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و ﺣﺎل آن ﻛﻪ در دو آﻳﻪ ﺑﻌﺪ ﻛﻔـﺎر وﻓﺎدار ﺑﻪ ﻋﻬﺪ را اﺳﺘﺜﻨـﺎ ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮد:
 » ...مگر آن مشركي كه شما با ايشان عهد بستهايد،و ايشان عهد شما را به هيچوجه نشكستــه باشنــد و احــدى را عليــه شما پشتيبانــى
نكردﻩ باشنــد ،عهد چنيــن كسانــى را تا سر رسيـد مـدت به پـايان ببـريد،
كـه خـدا پرهيـزكــاران را دوســت مـىدارد!« ) / ٤توبه(
و ﻧﻴﺰ راﺿﻰ ﻧﺸﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺪون ﻣﻬﻠﺖ ،ﻋﻬﺪ ﻛﻔﺎر ﻋﻬﺪﺷﻜﻦ را
ﺑﺸﻜﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ دﺳﺘــﻮر داد ﻛﻪ ﺗﺎ ﻣﺪﺗــﻰ ﻣﻌﻴﻦ اﻳﺸﺎن را ﻣﻬﻠﺖ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ در ﻛﺎر ﺧﻮد ﻓﻜﺮ
ﻛﻨﻨﺪ ،و ﻓـﺮدا ﻧﮕـﻮﻳﻨـﺪ ﺷﻤـﺎ ﻣـﺎ را دﻓﻌﺘـﺎ ﻏـﺎﻓﻠﮕﻴـﺮ ﻛﺮدﻳﺪ!
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻔﺎد آﻳـﻪ ﭼﻨﻴـﻦ ﻣﻰﺷـﻮد ﻛﻪ:
 عهد مشركي كه با مسلمانان عهد بسته ،و اك ﺮ آنان آن را شكستند و براى مابقىهم وثوق و اطمينانى با ى نگذاشتند ،لغو و باطل است ،چون نسبت به بقيه افراد هم
اعتمادى نيست ،و مسلمانان از شر و ن ﺮنگ آنها ايمن نيستند!
اﻳﻦ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﻣﺮدم را دﺳﺘﻮر داد ﻛﻪ در ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﺳﻴﺎﺣﺖ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻛﻨﺎﻳﻪ از
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺪت از اﻳﺎم ﺳﺎل اﻳﻤﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﻫﻴﭻ ﺑﺸﺮى ﻣﺘﻌﺮض آﻧﺎن ﻧﻤﻰﺷﻮد،
و ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد ﺗﺸﺨﻴﺺ دادﻧﺪ ،اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ زﻧﺪﮔﻰ ﻳﺎ ﻣﺮگ! در آﺧﺮ
آﻳﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻔﻊ ﻣﺮدم را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 »صالحتر بـه حال ايشان اين است كه شرك را ترك گفته و به دين توحيد روى آورندو بــا استكبــار ورزيـدن خـود را دچـار خــزى اله ــى ننمـودﻩ و هــالك نكننــد!« ) / ٣توبــه(
و ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﻛﻪ:
» اين آيات اعالمى است از خدا و رسولش به مردم در روز »حج اك ﺮ« كه:
خدا و رسولش ب ارند از مشرك ن!«

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺧﻄﺎب را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ،ﺗﺎ ﻫﻤﻪ
ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل از ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﻴﺰارﻧﺪ ،و ﻫﻤﻪ ﺑﺮاى اﻧﻔﺎذ اﻣﺮ ﺧﺪا  -ﻛﺸﺘﻦ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ
ﺑﻌﺪاز اﻧﻘﻀﺎى ﭼﻬﺎر ﻣﺎه  -ﺧﻮد را ﻣﻬﻴﺎ ﺳﺎزﻧﺪ.
وﻓﺎداران ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎن ﻣﺼﻮﻧﻨﺪ!

ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ در آﻳﻪ:
ﱠ ﱠ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ ُ ﱠ َ ْ َ ْ ُ ُ ُْ
» ِالا الذين عهدتم ِمن املش ِرك ن ثم لم ينقصوكم«!...
ﮔﺮوﻫﻰ را ﻛﻪ ﻋﻬﺪ ﻧﺸﻜﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻓﺮﻣﻮد .اﻳﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺷﺪﮔﺎن ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ
از ﻣﺸﺮﻛﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﻬﺪى داﺷﺘﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ﺧﻮد وﻓﺎدار ﺑﻮدﻧﺪ ،و آن را ﻧﻪ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ،ﻧﺸﻜﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻬﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﺎﻧﻰ را
واﺟﺐ اﺳﺖ ﻣﺤﺘـﺮم ﺷﻤﺮدن ،و ﺗﺎ ﺳﺮآﻣـﺪ ﻣـﺪت آن را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮدن!
ﻧﻘﺾ ﻋﻬﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻛﻪ در آﻳﻪ ﺑﺪان اﺷﺎره ﺷﺪه ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺸﺘﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و اﻣﺜﺎل
آن ﺑـﻮد ﻛﻪ اﺗﻔـﺎق ﻣﻰاﻓﺘﺎد.
ﻧﻘﺾ ﻋﻬﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﻤﻚ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻛﺮدن ﺑﻪ ﻛﻔﺎر ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮد،
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻣﻜﻪ ﻛﻪ ﺑﻨﻰﺑﻜﺮ را ﻋﻠﻴﻪ ﺧﺰاﻋﻪ ﻛﻤﻚ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺑﻨﻰﺑﻜﺮ ﺑﺎ ﻗﺮﻳﺶ ﭘﻴﻤﺎن
ﻧﻈﺎﻣﻰ داﺷﺘﻨﺪ و ﺧﺰاﻋﻪ ﺑﺎ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ؛ و ﭼﻮن رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ
ﺑﺎ ﺑﻨﻰﺑﻜﺮ ﺟﻨﮕﻴﺪ ،ﻗﺮﻳﺶ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده را ﻛﻤﻚ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﭘﻴﻤﺎن ﺣﺪﻳﺒﻴﻪ
را ﻛﻪ ﻣﻴﺎن ﺧﻮد و رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﻜﺴﺘﻨﺪ ،و ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﺧﻮد
ﻳﻜﻰ از ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻓﺘﺢ ﻣﻜﻪ در ﺳﺎل ﺷﺸﻢ ﻫﺠﺮى ﺷﺪ.
آﺧﺮﻳﻦ دﺳﺘﻮرﻫﺎ ﺑﺮاى رﻳﺸﻪﻛﻦ ﻛﺮدن ﺷﺮك!

ﻗــﺮآن ﻣﺠﻴــﺪ در آﻳــﻪ:
ْ
ُ
َ
ْ
ُ
َ َ ْ ََ َ َ
ُ
ْ
ُ
ُ
ْ
الا ْش ُهـ ُـر ْال ُحـ ُـر ُم فــاقتلوا املشركيـ َـن َح ْيث َو َجدت ُم ُ
وهـ ْـم،
»فـ ِـاذا انسلــخ
ِ
َ
ُ
ْ
ُ
ُ
َو ُخ ُذ ُ
وه ْم َو ْ
ص ُروهـ ْـم َواق ُعدوا ل ُه ْم ك ﱠل َم ْر َ
اح ُ
ص ٍد / ٥) «!...توبه(
ﭼﻨــﺪﻳــﻦ ﻧﻜﺘــــﻪ را ﻣﺘــﺬﻛــﺮ ﻣـﻰﺷـــﻮد:
دﺳﺘﻮر اول :ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ را ﻳﺎﻓﺘﻴﺪ ﺑﻜﺸﻴﺪ!

اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺑﺮاﺋﺖ و ﺑﻴﺰارى از ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ اﺳﺖ ،و ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ اﺣﺘﺮام را از
ﺟﺎنﻫﺎى ﻛﻔﺎر ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺧﻮﻧﺸﺎن را ﻫﺪر ﺳﺎزد ،و ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن آن ﻣﻬﻠﺖ
دﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻﻣﺎﻧﻌﻰ ﻧﻴﺴﺖ از اﻳﻦﻛﻪ آﻧﺎنرا ﺑﻜﺸﻴﺪ ،ﻧﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﺣﺮم و ﻧﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﻣﺎهﻫﺎى ﺣﺮام،
ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮوﻗﺖ و ﻫﺮﻛﺠﺎ ﻛﻪ آﻧﺎن را دﻳـﺪى ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻗﺘﻠﺸﺎن ﺑﺮﺳـﺎﻧﻴﺪ! ﺗﺸﺮﻳﻊ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﺑﺮاى
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اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻛﻔﺎر را در ﻣﻌﺮض ﻓﻨﺎ و اﻧﻘﺮاض ﻗﺮار دﻫﺪ و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺻﻔﺤﻪ زﻣﻴﻦ را از ﻟﻮث
وﺟﻮدﺷﺎن ﭘﺎك ﺳﺎزد ،و ﻣﺮدم را از ﺧﻄﺮﻫﺎى ﻣﻌﺎﺷﺮت و ﻣﺨﺎﻟﻄﺖ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﺪ.
ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻋﺒﺎرات آﻳﻪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ » :ﺑﻜﺸﻴﺪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ را ﻳﺎﻓﺘﻴﺪ!« و
»دﺳﺘﮕﻴﺮﺷﺎن ﻛﻨﻴﺪ!« و »ﻣﺤﺎﺻﺮهﺷﺎن ﻛﻨﻴﺪ!« و »در ﻛﻤﻴﻨﺸﺎن ﺑﻨﺸﻴﻨﻴﺪ!« ﺑﻴﺎن ﻳﻚ ﻧﻮع از
راهﻫﺎ و وﺳﺎﻳﻞ ﻧﺎﺑﻮد ﻛﺮدن اﻓﺮاد ﻛﻔﺎر و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺟﻤﻌﻴﺖ آﻧﺎن و ﻧﺠﺎت دادن ﻣﺮدم از
ﺷﺮ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ  -اﮔﺮ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻳﺎﻓﺖ و ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻳﺸﺎن را ﺑﻜﺸﺪ ،ﻛﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ؛ اﮔﺮ
ﻧﺸﺪ ،دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﻮد؛ اﮔﺮ اﻳﻦ ﻫﻢ ﻧﺸﺪ ،در ﻫﻤﺎن ﺟﺎﻳﮕﺎهﻫﺎﻳﺸﺎن ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﻴﺮون آﻳﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﺮدم آﻣﻴﺰش و ﻣﺨﺎﻟﻄﻪ ﻛﻨﻨﺪ؛ و اﮔﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺸﺪ در ﻛﺠﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ ،در
ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل رود ﻛﻤﻴﻦ ﺑﮕﺬارد ،ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﻴﺮﺷﺎن ﻧﻤـﻮده و ﻳـﺎ ﺑـﻪ
ﻗـﺘﻠﺸﺎن ﻓـﺮﻣـﺎن دﻫـﺪ و ﻳﺎ اﺳﻴﺮﺷﺎن ﻛﻨﺪ!
دﺳﺘﻮر دوم :ﺑﺎزﮔﺸﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ را رﻫﺎ ﺳﺎزﻳﺪ!

ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ  -اﮔﺮ ﺑﺎ اﻳﻤﺎن آوردن از ﺷﺮك ﺑﻪ ﺳﻮى ﺗﻮﺣﻴﺪ
ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،و ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﺷﺎﻫﺪ و دﻟﻴﻠﻰ ﻫﻢ ﺑﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺧﻮد اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ
ﻛﻪ ،ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و زﻛﺎت دادﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺣﻜﺎم دﻳﻦ ﺷﻤﺎ ﻛﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ و ﺧﺎﻟﻖ
اﺳﺖ ﻣﻠﺘﺰم ﺷﺪﻧﺪ ،در اﻳﻦ ﺻﻮرت رﻫﺎﺷﺎن ﺳﺎزﻳﺪ!
دﺳﺘﻮر ﺳـﻮم :ﭘﻨﺎهﺟﻮﻳﺎن ﺑﺮاى درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻌﺎرف دﻳﻦ را ﻣﻬﻠﺖ دﻫﻴﺪ!

ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﺣﻜﻢ ﭘـﻨـﺎهﺟـﻮﻳـﺎن ﺑـﺮاى درﻳـﺎﻓـﺖ ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻰ را ﻣـﺘــﺬﻛـﺮ
ﻣـﻰﺷــﻮد و ﻣـﻰﻓــﺮﻣـﺎﻳـﺪ:
 » اگر يكى از مشرك ن از تو پناﻩ خواست ،پس او را پناﻩ بدﻩ تا كالم خدا را بشنود،آن گاﻩ او را به مأمن خويش برسان!
و اين به خاطر آن است كه ايشان مردمى نادانند!« ) / ٦توبه(
اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ در ﺧﻼل آﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮاﺋﺖ و ﺳﻠﺐ اﻣﻨﻴﺖ از ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ آﻣﺪه ،وﻟﻰ
ﺑﻴﺎن آن واﺟﺐ ﺑﻮد ،زﻳﺮا اﺳﺎس اﻳﻦ دﻋﻮت ﺣﻖ و وﻋﺪ و وﻋﻴﺪش و ﺑﺸﺎرت و اﻧﺬارش و
ﻟﻮازم اﻳﻦ وﻋﺪ و وﻋﻴﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺘﻦ و ﻳﺎ ﺷﻜﺴﺘﻦ ،و ﻧﻴﺰ اﺣﻜﺎم و دﺳﺘﻮرات ﺟﻨﮕﻰ آن،
ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ ،ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﺮدم اﺳﺖ .و ﻣﻘﺼﻮد از ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم را از راه ﺿﻼﻟﺖ
ﺑﻪ ﺳﻮى رﺷﺪ و ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ ،و از ﺑﺪﺑﺨﺘﻰ و ﻧﻜﺒﺖ ﺷﺮك ﺑﻪ ﺳﻮى ﺳﻌﺎدت ﺗﻮﺣﻴﺪ
رﻫﻨﻤﻮن ﺷﻮد.
وﻗﺘﻰ ﻣﺸﺮﻛﻰ ﭘﻨﺎه ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ از ﻧﺰدﻳﻚ دﻋﻮت دﻳﻨﻰ را ﺑﺮرﺳﻰ ﻛﻨﺪ و اﮔﺮ آن را
ﺣﻖ ﻳﺎﻓﺖ و ﺣﻘﺎﻧﻴﺘﺶ ﺑﺮاﻳﺶ روﺷﻦ ﺷﺪ ،ﭘﻴﺮوى ﻛﻨﺪ ،واﺟﺐ اﺳﺖ او را ﭘﻨﺎه دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻛﻼم
اﻟﻬﻰ را ﺑﺸﻨﻮد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﺮده ﺟﻬـﻞ از روى دﻟﺶ ﻛﻨـﺎر رود و ﺣﺠﺖ ﺧﺪا ﺑﺮاﻳﺶ ﺗﻤﺎم

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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ﺷﻮد! اﮔﺮ ﺑﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن و ﺷﻨﻴﺪن ﺑﺎز ﻫﻢ در ﮔﻤﺮاﻫﻰ و اﺳﺘﻜﺒﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ داد و اﺻﺮار
ورزﻳﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺟﺰو ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ ﻛﻪ در ﭘﻨﺎه ﻧﻴﺎﻣﺪه و اﻣﺎن ﻧﻴﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ.
اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻗﺮآن و دﻳﻦ ﻗﻮﻳﻢ اﺳﻼم ﻧﻬﺎﻳﺖ درﺟﻪ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل
ﻓﻀﻴﻠﺖ و ﺣﻔﻆ ﻣﺮاﺳﻢ ﻛﺮاﻣﺖ و ﮔﺴﺘﺮش رﺣﻤﺖ و ﺷﺮاﻓﺖ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ اﺳﺖ!
ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮرﺳﻰ و ﻗﺒﻮل دﻳﻦ

اﻳﻦ آﻳﻪ از آﻳﺎت ﻣﺤﻜﻢ اﺳﺖ و ﻧﺴﺦ ﻧﺸﺪه و ﺑﻠﻜﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺴﺦ ﻧﻴﺴﺖ ،زﻳﺮا اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ
از ﺿﺮورﻳﺎت ﻣﺬاق دﻳﻦ و ﻇﻮاﻫﺮ ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ ﻛﻪ
ﺣﺠﺖ ﺑﺮ ﻛﺴﻰ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد ،او را ﻋﻘﺎب ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،و ﻣﻮاﺧﺬه و ﻋﺘﺎب ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎم
ﺷﺪن ﺑﻴﺎن اﺳﺖ ،و از ﻣﺴﻠﻤﺎت ﻣﺬاق دﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺎﻫﻞ را ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ و
ﻓﻬﻤﻴﺪن ﺣﻖ و ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺮآﻣﺪه ،دﺳﺖ ﺧﺎﻟﻰ ﺑﺮ ﻧﻤﻰﮔﺮداﻧﺪ و ﺗﺎ ﻏﺎﻓﻞ اﺳﺖ ﻣﻮرد ﻣﺆاﺧﺬه
ﻗﺮار ﻧﻤﻰدﻫﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ از اﻳﺸﺎن اﻣﺎن ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺗﺎ
ﻣﻌﺎرف دﻳﻦ را ﺑﺸﻨﻮد ،و از اﺻﻮل دﻋﻮت دﻳﻨﻰ آنﻫﺎ اﻃﻼع ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ ،اﻣﺎن دﻫﻨﺪ ﺗﺎ اﮔﺮ
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺮ وى روﺷﻦ ﺷﺪ ،ﭘﻴﺮوىاش ﻛﻨﺪ.
ﻣﺎدام ﻛﻪ اﺳﻼم ،اﺳﻼم اﺳﺖ ،اﻳﻦ اﺻﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻄﻼن و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻴﺴﺖ ،و آﻳﻪ ﻣﺤﻜﻤﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻗﻴـﺎﻣﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺴﺦ ﻧﻤﻰﺑﺎﺷﺪ!
وﻟﻰ آﻳﻪ ﭘﻨﺎه دادن ﺑﻪ ﭘﻨﺎهﺟﻮﻳﺎن را وﻗﺘﻰ واﺟﺐ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮد از ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺷﺪن،
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪن و ﻳﺎ ﭼﻴﺰى ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻔﻊ آن ﻋﺎﻳﺪ اﺳﻼم ﮔﺮدد ،و اﻣﺎ اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻏﺮﺿﻰ در
ﻛﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ ،آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ دﻻﻟﺖ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ را ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻨﺎه داد.
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﺻﻞ دﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻋﻠﻢ ﻳﻘﻴﻨﻰ
ﺑﺮﺳﺪ ،و اﮔﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﺪ ﻧﺮﺳﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ اﻋﺘﻘﺎدى آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﻚ و رﻳﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﺎﻓﻰ ﻧﻴﺴﺖ،
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻇﻦ راﺟﺢ رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ!
و اﮔﺮ در اﺻﻮل اﻋﺘﻘﺎدى دﻳﻦ ﻣﻈﻨﻪ و ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻮد ،دﻳﮕﺮ ﺟﺎ ﻧﺪاﺷﺖ در آﻳﻪ
ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ دﺳﺘﻮر دﻫﺪ ﭘﻨﺎه ﺟﻮﻳﺎن را ﭘﻨﺎه دﻫﻨﺪ ﺗﺎ اﺻﻮل دﻳﻦ و ﻣﻌﺎرف آن را ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﺧﻮد
درك ﻛﻨﻨﺪ ،زﻳﺮا ﺑﺮاى ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪن اﻳﺸﺎن راﻫﻰ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻘﻠﻴﺪ وﺟﻮد
داﺷﺖ ،ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻛﺎﻓﻰ ﻧﻴﺴﺖ و ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷـﻮد ﺑﺎﻳـﺪ
در ﺣـﻖ و ﺑـﺎﻃﻞ ﺑﻮدن دﻳﻦ ﺑﺤﺚ و دﻗﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد.
) روايات اسالمى به كار رفته در مبحث فوق از بحث رواي مندرج در صفحه ٢٥٠جلد  ١٧امل ان ـ ٤٠
جلدى ـ خالصه گرديدﻩ است .مشروح روايات در اين زمينه در صفحات ٢٥٠تا  ٢٨٣جلد مذكور ثبت
)(١
است(.
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ﺻﻼﺣﻴــﺖ اﻓﺮاد ﺑﺮاى اﺑــﻼغ وﺣﻰ اﻟﻬﻰ
در اﻣﺮ اﺑﻼغ آﻳﺎت ﺑﺮاﺋﺖ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻤﻰ ﻛﻪ از ﻃﺮف راوﻳﺎن اﺣﺎدﻳﺚ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و
ﮔﻔﺘﮕﻮى ﻓﺮاوان ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺎزﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ وﻇﻴﻔﻪاﺑﻼغ از اﺑﻮﺑﻜﺮ و ﺳﭙﺮدنآنﺑﻪﻋﻠﻰ
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم  ،و ﺗﺤﻠﻴﻞﻫﺎى راﺟﻊ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .رواﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎر از راوﻳﺎن ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻰ
اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮﻫــﺎ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ وارد ﺷــﺪه ﻛﻪ در اﻳﻦﺟﺎ ﺑﺮاى ﻧﻤﻮﻧﻪ رواﻳﺘﻰ را ﻛﻪ از
اﺑﻦﻋﺒـﺎس ﻧﻘـﻞ ﺷــﺪه ،ﻣﻰآورﻳﻢ.
ﻋﺒـﺎرت اﺑـﻦ ﻋﺒﺎس ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ:
 »ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ ﺳﻮره ﺑﺮاﺋﺖ ﺗﺎ ﻧﻪ آﻳﻪاش ﻧﺎزل ﺷﺪ ،رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪاﺑﻰﺑﻜﺮ را ﺑﻪ ﺳﻮى ﻣﻜﻪ ﮔﺴﻴﻞ داﺷﺖ ﺗﺎ آن آﻳﺎت را ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺑﺨﻮاﻧﺪ .ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﻧﺎزل ﺷﺪ و
ﮔﻔﺖ - :ﻏﻴﺮ از ﺗﻮ ،و ﻳﺎ ﻣﺮدى از ﺗﻮ ،اﻳﻦ آﻳﺎت را ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ! ﻟﺬا رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻪ اﻣﻴﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮد:
 نـاقـه غضباى مرا ســوار شو و خودت را به ابىبكـر برسان و برائت را از دست او بگ ﺮ!«اﺑــﻦ ﻋﺒﺎس ﮔﻮﻳﺪ :وﻗﺘــﻰ اﺑﻮﺑﻜﺮ ﺑﻪ ﻧــﺰد رﺳﻮلاﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺎ
ﻧﻬﺎﻳﺖ اﺿﻄــﺮاب ﭘﺮﺳﻴﺪ:
 ﻳﺎ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ،ﺗﻮ ﺧﻮدت ﻣﺮا درﺑﺎره اﻳﻦ اﻣﺮ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﺮدن ﻣﻰﻛﺸﻴﺪﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪاﻓﺘﺨﺎر ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ آن ﻧﺼﻴﺒﺸﺎن ﺷﻮد ،ﻧﺎﻣﺰد ﻓﺮﻣﻮدى ،ﭘﺲ ﭼﻪ ﻃﻮر ﺷﺪ وﻗﺘﻰ ﺑﺮاى اﻧﺠﺎﻣﺶ
رواﻧﻪ ﺷﺪم ﻣﺮا ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪى؟ ﻓﺮﻣﻮد:
 ام ن و ى الﻬ بر من نازل شد و از ناحيه خدا اين پيغام را آورد كه هيچ پيامى را ازناحيه تو جز خودت يا مردى از خودت نبايد برساند ،و ع ى از من است و از من نبايد
بـرسانـد جـز ع ى!
آنﭼﻪ از ﺑﺮرﺳﻰ رواﻳﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﻈﺮ راوﻳﺎن ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ دو ﻧﻜﺘﻪ اﺻﻠﻰ و اﺳﺎﺳﻰ
ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ:
ﺣﻘﻴﻘﺖ اول  -اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﺮاى ﺑﺮدن آﻳﺎت ﺑﺮاﺋﺖ و ﻋﺰل
ﻛﺮدن اﺑﻰﺑﻜﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻣﺮ و دﺳﺘﻮر ﺧﺪا ﺑﻮده و ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﻧﺎزل ﮔﺮدﻳﺪه و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ّ َْ َ
َ
 ِا ﱠن ُه ال ُيؤ ّدى َع ْن َك ِالا ان َت ا ْو َر ُج ٌل ِم ْن َك!ﺣﻘﻴﻘﺖ دوم  -اﻳﻦ ﻛﻪ دﺳﺘﻮر اﻟﻬﻰ در ﻣﻮرد اﺑﻼغ آﻳﺎت اﻟﻬﻰ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻋﻠﻰ
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ دارد ،و اﻳﻦ ﺣﻜﻢ در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از رواﻳﺎت ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﺑﺮاﺋﺖ ﻳﺎ ﺷﻜﺴﺘﻦ
ﻋﻬﺪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،و ﺧﻼﺻﻪ ،در ﻫﻴﭻ ﻳــﻚ از آنﻫﺎ ﻧﻴﺎﻣﺪه ﻛﻪ  -ﻳﺎ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺟﺰ ﺗﻮ ﻳﺎ
ﻛﺴﻰ از ﺗﻮ ﺑﺮاﺋﺖ و ﻳﺎ ﻧﻘﺾ ﻋﻬﺪ را ﺑﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴــﻦ ﻧﻤﻰرﺳﺎﻧﻰ ...ﻳﻌﻨﻰ اﻃــﻼق رواﻳﺎت را
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ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﻘﻴﺪ ﻛــﺮد ﺑﻪ ﻣــﻮرد ﺧــﺎص ﺑﻠﻜﻪ دﺳﺘﻮر اﻟﻬــﻰ در ﻣﻮرد اﺑــﻼغ آﻳﺎت اﻟﻬــﻰ ﺑﻪ
وﺳﻴﻠــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ دارد ،ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﻣﻮارد زﻳﺮ:
اﻳﻦ ﻛﻪ  -ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در ﻣﻜﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻜﻢ ﺑﺮاﺋﺖ ،ﺣﻜﻢ دﻳﮕﺮى را ﻧﻴﺰ اﺑﻼغ
ﻛﺮد ،و آن اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻋﻬﺪى ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ دارد و ﻋﻬﺪش ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﺪﺗﻰ اﺳﺖ ﺗﺎ
ﺳﺮرﺳﻴﺪ آن ﻣﺪت ﻋﻬﺪش ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﺪﺗﻰ ﻧﺸﺪه ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه دﻳﮕﺮ
ﻋﻬﺪش ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .آﻳﺎت ﺑﺮاﺋﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ دﻻﻟﺖ دارد.
اﻳﻦ ﻛﻪ  -ﺣﻜــﻢ دﻳﮕﺮى را ﻧﻴــﺰ اﺑﻼغ ﻓﺮﻣﻮد ،و آن اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﺣﻖ
ﻧﺪارد از اﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮﻫﻨﻪ در اﻃﺮاف ﻛﻌﺒﻪ ﻃﻮاف ﻛﻨﺪ .اﻳﻦ ﻧﻴــﺰ ﻳﻚ ﺣﻜﻢ اﻟﻬﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ آﻳﻪ
ُ
َ َ َ ُ ُ َ ُ
ـذوا زين َتكـ ْـم ِع ْنـ َـد كـ ِ ّـل َم ْس ِجـ ٍـد «!...ﺑﺮ آن دﻻﻟـﺖ دارد / 31) .اﻋــﺮاف(
ﺷﺮﻳﻔﻪ» :يا بنـى ادم خـ
اﻳﻦ ﻛﻪ  -ﺣﻜﻤﻰ دﻳﮕﺮ اﺑﻼغ ﻓﺮﻣﻮد ،و آن اﻳﻦ ﻛﻪ از ﺑﻌﺪ اﻣﺴﺎل دﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻ ﻣﺸﺮﻛﻰ
ﺣﻖ ﻧــﺪارد ﺑﻪ ﻃﻮاف ﻳﺎ زﻳــﺎرت ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﺑﻴﺎﻳــﺪ .اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻫﻢ ﻣﺪﻟﻮل آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ:
َ
ذين َء َام ُنوآ ا ﱠن َما ْاملُ ْشر ُكو َن َن َج ٌ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ
يآا ﱡ َ ا ﱠال َ
»
عام ِه ْم
ِ
س فــال يق َربــوا املس ِجد الحرام بعد ِ
ِ
هذا / ٢٨) «!...تــوب ــه( ﻣــــﻰﺑـﺎﺷــﺪ.
ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ،آنﭼﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم
ﻣﻨﺤﺼﺮا راﺟﻊ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﺪن آﻳﺎت ﺑﺮاﺋﺖ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻢ راﺟﻊ ﺑﻪ آن ﺑﻮد ،و ﻫﻢ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻳﺎ
ﭼﻬﺎر ﺣﻜﻢ ﻗﺮآﻧﻰ دﻳﮕﺮ و ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ ﻣﺸﻤﻮل ﮔﻔﺘﻪ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ - :از ﺗﻮ ﭘﻴﺎﻣﻰ
ﻧﻤﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﺧﻮدت ﻳﺎ ﻣﺮدى از ﺧﻮدت!
ﻳﻜــﻰ از رواﻳــﺎت اﻫﻞ ﺗﺴﻨــﻦ ﻛﻪ »در ﻣﻨﺜﻮر« آن را از اﺑﻮﻫﺮﻳﺮه ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ او
ﮔﻔﺖ:
» ﻣﻦ ﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻮدم آن ﻣﻮﻗﻌﻰﻛﻪ رﺳﻮلﺧﺪا »ص« رواﻧﻪاشﻛﺮد .آرى
رﺳﻮلاﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ او را ﺑﻪ ﭼﻬــﺎر ﭘﻴﻐﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎد:
اول ،اﻳﻦ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﻃﻮاف ﻛﻨﺪ.
دوم ،اﻳﻦ ﻛﻪ از اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﻴﭻﮔﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧــﺎن و ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻳﻚ ﺟﺎ ﺟﻤــﻊ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷــﺪ.
ﺳﻮم ،اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻣﻴﺎن او و رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻋﻬﺪى ﻫﺴﺖ ﺗﺎ
ﺳﺮآﻣﺪ ﻣﺪﺗﺶ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ.
ﭼﻬﺎرم ،اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ از ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﻴﺰارﻧﺪ!«
ﺗــﺤــﻠـﻴـﻞ رواﻳــﺎت:

از آن ﭼﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪ ،و از رواﻳﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ آن ﭼﻪ در

) جلد دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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اﻳﻦ ﻫﻤﻪ رواﻳﺎت ،داﺳﺘﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻪ اﻋﻼم ﺑﺮاﺋﺖ و ﻋﺰل اﺑﻰﺑﻜﺮ از ﻗﻮل
ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ آﻣﺪه ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﮔﻔﺖ:
 » ﻛﺴﻰ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻮ ﭘﻴﺎﻣﻰ را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﻤﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﺧﻮدت ﻳﺎ ﻣﺮدى ازﺧﻮدت!«
و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺟﻮاﺑﻰ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻪ اﺑﻮﺑﻜﺮ داد ،در ﻫﻤﻪ رواﻳﺎت
اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ:
 »ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﭘﻴـﺎﻣﻰ از ﻣﻦ ﻧﻤﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﺧﻮدم ﻳــﺎ ﻣﺮدى از ﺧﻮدم!«ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ آن وﺣﻰ و اﻳﻦ ﻛﻼم رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻣﻄﻠﻖ
اﺳﺖ و ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ اﻋﻼم ﺑﺮاﺋﺖ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم اﺣﻜﺎم اﻟﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮد .ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻠﻰ ،ﻧﻪ
در ﻣﺘﻮن رواﻳﺎت و ﻧﻪ در ﻏﻴﺮ آن ،ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ آن دﻟﻴﻞ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻛﻼم و وﺣﻰ ﻣﺰﺑﻮر
ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ اﻋﻼم ﺑﺮاﺋﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻨﻊ از ﻃﻮاف ﻋﺮﻳﺎن ،و ﻣﻨﻊ از ﺣﺞ
ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ در ﺳﻨﻮات ﺑﻌﺪ ،و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺪت ﻋﻬﺪﻫﺎىﻣﺪتدار و ﺑﻰﻣﺪت :ﻫﻤﻪاﻳﻦﻫﺎ اﺣﻜﺎم اﻟﻬﻰ
ﺑــﻮده ﻛـﻪ ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ آنﻫﺎ را ﺑﻴﺎن ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
ﭘﺲ ،رواﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ از اﺑﻮﻫﺮﻳﺮه و دﻳﮕﺮان ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ آنﻫﺎ را اﺑﻰﺑﻜﺮ دﺳﺘﻮر ﻣﻰداد
و اﺑﻮﻫﺮﻳﺮه ﺟﺎر ﻣﻰزد و ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺟﺎر ﻣﻰزد ،ﻳﺎ وﻗﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﺻﺪاﻳﺶ ﻣﻰﮔﺮﻓﺖ
اﺑﻮﻫﺮﻳﺮه ﺟﺎر ﻣﻰزد ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻌﻘﻮﻟﻰ ﻧﺪارد ،زﻳﺮا اﮔﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﺟﺎﻳﺰ ﺑﻮد ﭼﺮا ﺑﺮاى اﺑﻮﺑﻜﺮ
ﺟﺎﻳﺰ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﭼﺮا رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ اﺑﻮﺑﻜﺮ را ﻋﺰل ﻛﺮد؟
ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﻛﺎﻣﻼً از اﺻﻞ
ﻣﻄﻠﺐ دور اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ و ﻳﺎ ﺧﺪاى ﻧﺎﻛﺮده اﻏﺮاض ﺷﺨﺼﻰ ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﺎت و
رواﻳﺎت ﮔﻨﺠﺎﻧﺪهاﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺎﺣﺐاﻟﻤﻨﺎر!
)براى تفصيل اين بحث به صفحه  ٢٧١تا  ٢٧٦جلد  ١٧امل ان ـ  ٤٠جلدى ـ مراجعه شود(.
رد ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت رواﻳﺎت ﺑﻰﭘﺎﻳﻪ:

ﻧﻜﺘﻪ دﻳﮕﺮى ﻛﻪ رواﻳﺎت را ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﻏﺮاض ﺷﺨﺼﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﺮدهاﻧﺪ ،اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :در آن ﺳﺎل اﺑﻮﺑﻜﺮ اﻣﻴﺮاﻟﺤﺎج ﺑﻮد و ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در زﻳﺮ ﻧﻈﺮ او اﺑﻼغﻫﺎ
را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ.
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺤﺚ در ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻣﺎرت ﺣﺞ در ﺳﺎل ﻧﻬﻢ ﻫﺠﺮى دﺧﺎﻟﺖ
ّ َْ َ
َ
زﻳﺎدى در ﻓﻬﻢ ﻛﻠﻤﻪ وﺣﻰ ،ﻳﻌﻨﻰ » :ال ُيؤ ّدى َع ْن َك ِالا ان َت ا ْو َر ُج ٌل ِم ْن َك!« ﻧﺪارد .ﭼﻮن
اﻣﺎرت ﺣﺠﺎج ،ﭼﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ اﺑﻰﺑﻜﺮ ﻣﺘﺼﺪى آن ﺑﻮده ﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم  ،ﭼﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ دﻻﻟﺖ
ﺑﺮ اﻓﻀﻠﻴﺖ ﺑﻜﻨﺪ ﻳﺎ ﻧﻜﻨﺪ ،ﻳﻜﻰ از ﺷﺌﻮن وﻻﻳﺖ ﻋﺎﻣﻪ اﺳﻼﻣﻰ اﺳﺖ ،و وﺣﻰ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻄﻠﺒﻰ
ﻛﺎﻣﻼً ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ!

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻣﺎرت ﻣﺴﺌﻠﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﻴﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و زﻣﺎﻣﺪار اﻳﺸﺎن ﺑﺎﻳﺪ در اﻣﻮر
ﻣﺠﺘﻤﻊ اﺳﻼﻣﻰ دﺧﺎﻟﺖ ﻛﻨﺪ ،و اﺣﻜﺎم و ﺷﺮاﻳﻊ دﻳﻨﻰ را ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬارد ،وﻟﻰ ﻣﺴﺌﻠﻪ وﺣﻰ و
ﻣﻌﺎرف اﻟﻬﻰ و ﻣﻮاد وﺣﻴﻰ ﻛﻪ از آﺳﻤﺎن درﺑﺎره اﻣﺮى از اﻣﻮر دﻳﻦ ﻧﺎزل ﻣﻰﺷﻮد ،زﻣﺎﻣﺪار در
آن ﺣﻖ ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ دﺧﺎﻟﺖ و ﺗﺼﺮﻓﻰ را ﻧﺪارد!
ﺗﺼﺮف و ﻣﺪاﺧﻠﻪ در اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ در زﻣﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ
ﺗﺼﺪىاش در دﺳﺖ ﺧﻮد آن ﺣﻀﺮت ﺑﻮد ،ﻳﻚ روز اﺑﻮﺑﻜﺮ و ﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم را ﺑﻪ اﻣﺎرت
ﺣﺎج ﻣﻨﺼﻮب ﻣﻰﻛﺮد ،و روزى دﻳﮕﺮ »اﺳﺎﻣﻪ« را اﻣﻴﺮ ﺑﺮ اﺑﻰﺑﻜﺮ و ﻋﻤﻮم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺻﺤﺎﺑﻪ
ﮔﺮداﻧﻴﺪ ،و ﻳﻚ روز »اﺑﻦ ام ﻣﻜﺘﻮم« را اﻣﻴﺮ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻗﺮار داد ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ در ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ
ﺑﺎﻻﺗﺮ از او ﺑﻮدﻧﺪ!!
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻨﻬﺎ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ دارد ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ
اﺷﺨﺎص ﻧﺎﻣﺒﺮده را ﺑﺮاى ﺗﺼﺪى ﻓﻼن ﭘﺴﺖ ﺻﺎﻟﺢ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻰداد و ﭼﻮن زﻣﺎﻣﺪار ﺑﻮد و ﺑﻪ
ﺻﻼح و ﻓﺴﺎد ﻛﺎر ﺧـﻮد وارد ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻣﺎ وﺣﻰ آﺳﻤﺎﻧﻰ ،ﻛﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﺎرف و ﺷﺮاﻳﻊ اﺳﺖ ،ﻧﻪ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪ
وآﻟﻪ در آن ﺣﻖ ﻣﺪاﺧﻠﻪاى دارد ،و ﻧﻪ ﻛﺴﻰ ﻏﻴﺮ او ،و وﻻﻳﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ اﻣﻮر ﻣﺠﺘﻤﻊ اﺳﻼﻣﻰ
دارد ،ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮى در وﺣﻰ ﻧﺪارد .او ﻧﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻄﻠﻖ وﺣﻰ را ﻣﻘﻴﺪ و ﻣﻘﻴﺪش را
ﻣﻄﻠﻖ ﻛﻨﺪ ،و ﻧﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ آن را ﻧﺴﺦ و ﻳﺎ اﻣﻀﺎء ﻛﻨﺪ ،و ﻳﺎ ﺑﺎ ﺳﻨﺖﻫﺎى ﻗﻮﻣﻰ و ﻋﺎدت ﺟﺎرى
ﺗﻄﺒﻴﻖ دﻫﺪ ،و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎرى را ﻛﻪ وﻇﻴﻔﻪ رﺳﺎﻟﺖ اوﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان ﺧﻮد واﮔﺬار
ﻛﻨﺪ!
ﻣﺎﺟﺮاى ﻃﻮاف ﻋﺮﻳﺎن و ﻣﻨﻊ آن

رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ ﻣﻜﻪ را ﻓﺘﺢ ﻛﺮد ،در آن ﺳﺎل از زﻳﺎرت
ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻧﻔﺮﻣﻮد ،ﺗﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ آﻳﺎت ﺑﺮاﺋﺖ ﻧﺎزل ﺷﺪ و زﻳﺎرت ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ
ﺳﻨﺖ ﻋﺮﻳﺎن ﺷﺪن در ﻃﻮاف را ﻣﻨﻊ ﻛﺮد.
از ﺳﻨﺖﻫﺎى زﻳﺎرﺗﻰ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻳﻚ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس وارد ﻣﻜﻪ ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ
آن ﻟﺒﺎس دور ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﻃﻮاف ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،دﻳﮕﺮ آن ﻟﺒﺎس را ﺑﻪ ﺗﻦ ﻧﻤﻰﻛﺮدﻧﺪ ،و ﺑﺎﻳﺪ آن را
ﺻﺪﻗﻪ ﻣﻰدادﻧﺪ .ﻟﺬا ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح »ﻛﻼه ﺷﺮﻋﻰ« درﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪ ،و ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ
ﻟﺒﺎسﻫﺎى ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﻨﺪ ،ﻗﺒﻞ از ﻃﻮاف از دﻳﮕﺮان ﻟﺒﺎس را ﻋﺎرﻳﻪ ﻳﺎ ﻛﺮاﻳﻪ
ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻃﻮاف ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎﻧﺸﺎن ﺑﺮﻣﻰﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ .در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن اﮔﺮ ﻛﺴﻰ ﺑﻪ ﻟﺒﺎس
ﻋﺎرﻳﻪ و ﻛﺮاﻳﻪاى دﺳﺖ ﻧﻤﻰﻳﺎﻓﺖ و ﺧﻮدش ﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ دﺳﺖ ﻟﺒﺎس ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺑﻮد ،ﺑﺮاى
آن ﻛﻪ ﻟﺒﺎﺳﺶ را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﺪ ،ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺮﻫﻨﻪ ﻣﻰﺷﺪ و ﻟﺨﺖ ﺑﻪ ﻃﻮاف ﻛﻌﺒﻪ ﻣﻰﭘﺮداﺧﺖ!...
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) جلد دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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 -1اﻟـﻤﻴـــــــــــــﺰان ج  ،17ص .250
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از ﺳﺎل ﻧﻬﻢ ﻫﺠﺮت ،ﻳﻌﻨﻰ ﺳﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﻰ ﺑﻦ اﺑﻴﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺳﻮره
ﺑﺮاﺋﺖ را ﺑﻪ ﻣﻜﻪ ﺑﺮد و ﺑﺮاى ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺧﻮاﻧﺪ ،و اﻋﻼم ﻛﺮد ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﺸﺮﻛﻰ ﺣﻖ ﻃﻮاف و
زﻳﺎرت ﻧﺪارد ،و ﻧﻴﺰ ﻛﺴﻰ ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺪن ﻋﺮﻳﺎن ﻃﻮاف ﻛﻨﺪ ،ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻨﻊ ورود ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ
ﺑـﻪ ﻣـﺴـﺠـﺪاﻟﺤـﺮام آﻏـﺎز ﻣـﻰﮔـﺮدد.
ﺑﻌــﺪ از اﻋﻼم ﺑﺮاﺋﺖ ،ﺑﻴﺶ از ﭼﻬــﺎر ﻣﺎه ﻣﻬﻠﺘﻰ ﺑﺮاى ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،و ﺑﻌﺪ از
اﻧﻘﻀﺎى اﻳﻦ ﻣﺪت ﻋﻤﻮم ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻣﮕﺮ ﻋــﺪه ﻣﻌﺪودى ،ﻫﻤﻪ ﺑﻪ دﻳــﻦ اﺳﻼم درآﻣﺪﻧــﺪ و
آن ﻋﺪه ﻫﻢ از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ در ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام ﭘﻴﻤﺎﻧﻰ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و آن ﺟﻨﺎب
ﺑﺮاى ﻣﺪﺗﻰ ﻣﻘﺮر ﻣﻬﻠﺘﺸــﺎن داد .ﭘﺲ در ﺣﻘﻴﻘــﺖ ﺑﻌﺪ از اﻋــﻼم ﺑﺮاﺋﺖ ﺗﻤﺎﻣــﻰ
ﻣﺸﺮﻛﻴــﻦ در ﻣﻌﺮض ﻗﺒﻮل اﺳﻼم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﻧﻬﻰ از ورود ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻓﻬﻢ ﻋﺮﻓﻰ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﺳﺖ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﮕﺬارﻧﺪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام ﺷﻮﻧﺪ ،و از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ آﻳﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ
را »ﻧﺠﺲ« ﺑﻮدن ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻓﺮﻣﻮده ،ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻳﻚ ﻧﻮع »ﭘﻠﻴﺪى« ﺑﺮاى ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ،
و ﻧﻮﻋﻰ »ﻃﻬﺎرت و ﻧﺰاﻫﺖ« ﺑﺮاى ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام اﻋﺘﺒﺎر ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ،و اﻳﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻫﺮﭼﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﻏﻴﺮاز ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺟﺘﻨﺎب از ﻣﻼﻗﺎت ﻛﻔﺎر اﺳﺖ ﺑﺎ رﻃﻮﺑﺖ!
در راه اﺳـﻼم از ﭼﻴﺰى ﻧﺘﺮﺳﻴﺪ!

ًَ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت » َو ِا ْن ِخ ْف ُت ْم َع ْيلة «،...ﻣﺮدﻣﻰ را ﻛﻪ ﻣﻰﺗﺮﺳﻴﺪﻧﺪ ﺑﺎ اﺟﺮاى
اﻳﻦ ﺣﻜـﻢ ﺑـﺎزارﺷﺎن ﻛﺴﺎد ﺷﻮد ،ﻫﺸﺪار داده و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 » اگر از اجراى اين حكم ترسيديد بازارتان كساد و تجارتتان راكد شود و دچار فقرگرديد ،ن ﺮسيد كه خداوند به زودى شما را از فضل خود بىنياز ،و از آن فقرى كه
مىترسيد ايمن مىسازد!« ) / ٢٨توبه(
اﻳﻦ وﻋﺪه ﺣﺴﻨﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮاى دﻟﺨﻮش ﻛﺮدن ﺳﻜﻨﻪ ﻣﻜﻪ و آن ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ
در ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ در ﻣﻜﻪ ﺗﺠﺎرت داﺷﺘﻨﺪ داده ،اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﻣﺮدم آن روز ﻣﻜﻪ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﻜﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ را ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮد .اﻳﺸﺎن را ﻧﻴﺰ ﺑﺸﺎرت ﻣﻰدﻫﺪ ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ
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 از ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ از آن ﺧﻄﺮ اﻳﻤﻨﺸــﺎن ﻣﻰﺳﺎزد! و ﻣﻄﻤﺌﻦ،اﻧﺠﺎم دﺳﺘﻮرات دﻳﻦ
 و آوازهاش در ﻫـﺮ ﺟـﺎ رو ﺑـﻪ، ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﻔﻮق دارد، اﮔﺮ ﻋﻤﻞ ﺷﻮد،ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ اﺳﻼم
(1)
! ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﻛﻪ ﺷـﺮك رو ﺑـﻪ اﻧﻘﺮاض اﺳﺖ،اﻧﺘﺸـﺎر اﺳﺖ
.55  ص،18  اﻟﻤﻴــــــﺰان ج-1
ﺗﺤﺮﻳﻢ دوﺳﺘﻰ ﺑﺎ ﻛﻔﺎر و ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ
ُ ُ ََْ َ ْ ُْ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َُ َ َ ﱠ ّ َ ﱠ
ُْ
«!...»ما كان ِللن ِ ِ والذين امنوآ ان يستغ ِفروا ِللمش ِرك ن ولو كانوآ ااو ى قربى
( ﺗﻮﺑﻪ/ 113)
 ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻗﺪﻏﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲ،ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ
ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ و ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آوردهاﻧﺪ ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﺎن ﺧﺪاوﻧﺪى دﺳﺘﮕﻴﺮﺷﺎن ﺷﺪ ﻛﻪ
 دﻳﮕﺮ ﺣﻖﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺮاىآﻧﺎن اﺳﺘﻐﻔﺎرﻛﻨﻨﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ،ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪاﻳﻨﺪ و ﻣﺨﻠﺪ درآﺗﺶ
!ﻛﻪ ازﻧﺰدﻳﻜﺎﻧﺸﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ﻳﻌﻨﻰ اﮔﺮ در اﻳﻦآﻳﻪ ﺣﻜﻢ ﺑﻪوﺟﻮب ﺗﺒﺮىاز دﺷﻤﻨﺎن،ﺣﻜﻢ در اﻳﻦآﻳﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰاﺳﺖ
 اﻳﻦ ﺣﻜﻢ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﺤﻮ دوﺳﺘﻰ و ﻳﺎ دوﺳﺘﻰ ﺑﺎ،ﺧﺪا و ﺣﺮﻣﺖ دوﺳﺘﻰ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺷﺪه
 ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺳﺘﻐﻔﺎر ﺑﺮاى آﻧﺎن، ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻢ اﻧﺤﺎء دوﺳﺘﻰ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮد،ﻳﻚ ﻋﺪه ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ
!را
!ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻫﻤﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪا را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮد ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ را
 ﻛﻔــﺎر و ﻣﻨﺎﻓﻘﻴــﻦ و ﻫﺮ اﻫﻞ ﺑﺪﻋﺘــﻰ ﻛﻪ ﻣﻨﻜﺮ آﻳﺎت ﺧــﺪا ﺑﺎﺷﻨـﺪ و ﻳﺎ،ﭘﺲ
 ﻧﻴﺰ، اﺻﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺤﺎرﺑﻪ ﺑﺎ ﺧﺪا و رﺳﻮل،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎرهاى از ﮔﻨﺎﻫﺎنﻛﺒﻴﺮه
(1)
!ﻣﺸﻤﻮل اﻳﻦآﻳﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
.338  ص،18  اﻟـﻤﻴــــــــــﺰان ج-1
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ﻓﺼﻞ دوم

ﻇﻬﻮر ﻧﻔﺎق
)ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ در ﺻﺪر اﺳﻼم(

ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﻧﻔﺎق در ﺻﺪر اﺳﻼم
از ﻫﻤــﺎن اواﻳﻞ ﻫﺠﺮت رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ آﺛﺎر دﺳﻴﺴﻪﻫﺎ و
ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎى ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ .ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ﻛﻪ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﻫﺠﺮت ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ
ﺷﺮح اوﺻــﺎف آنﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و در ﺳﻮرهﻫــﺎى دﻳﮕﺮ ﺑﻪ دﺳﻴﺴﻪﻫــﺎ و اﻧﻮاع ﻛﻴــﺪ آنﻫﺎ
اﺷﺎره ﺷــﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻈﻴﺮ ﻛﻨﺎرهﮔﻴــﺮى آنﻫﺎ از ﻟﺸﻜــﺮ اﺳﻼم در ﺟﻨــﮓ اﺣﺪ ،ﻛﻪ ﻋﺪه
آنﻫـﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ ﺛﻠـﺚ ﻟﺸﻜـﺮﻳـﺎن ﺑـﻮد.
از ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺎﻳﺲ آنﻫﺎ ﻣﻰﺗﻮان از ﭘﻴﻤﺎن ﺑﺴﺘﻦﺷﺎن ﺑﺎ ﻳﻬﻮد و ﺗﺸﻮﻳﻖ آﻧﺎن ﺑﻪ
ﻟﺸﻜﺮﻛﺸﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﺿﺮار ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮدن داﺳﺘﺎن اﻓﻚ و ﺗﻬﻤﺖ ﺑﻪ
ﻋﺎﻳﺸﻪ ،ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﻴﺰى در ﻣﺎﺟﺮاى ﺳﻘﺎﻳﺖ در ﻛﻨﺎره ﭼﺎه ﺑﻨﻰ اﻟﻤﺼﻄﻠﻖ ،داﺳﺘﺎن ﻋﻘﺒﻪ و اﻣﺜﺎل
آن ...ﻛﺎرﺷﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻰ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آﻳﻪ ﺳﻮره اﺣـﺰاب ﺗﻬـﺪﻳـﺪﺷـــﺎن
ﻓــﺮﻣــــﻮد:
 »اگر منافق ن و آنهايى كه در دل مرض دارند از آزار پيام ﺮ و سوء قصد نسبت بهزنان مسلمان و آنها كه شايعهپراك مىكنند از عمل خود دست بر ندارند ،به طور
قطع تو را به سركوبى آنان خواهيم گماشت ،تا جايى كه ديگر در مدينه نمانند و
همسايه تو در اين شهر نباشند مگر در فرص اندك!« )/٦٠احزاب(
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ درﺑﺎره ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ اﻫﺘﻤﺎم ﺷﺪﻳﺪ ورزﻳﺪه و ﻣﻜﺮر آنﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار
داده و زﺷﺘﻰﻫﺎى اﺧﻼﻗﻰ و دروغﻫﺎ و ﺧﺪﻋﻪﻫﺎ و دﺳﻴﺴﻪﻫﺎ و ﻓﺘﻨﻪﻫﺎﻳﺸﺎن را ﺑﻪ رﺧﺸﺎن
ﻛﺸﻴﺪه اﺳﺖ ،ﻓﺘﻨﻪﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻋﻠﻴﻪ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﭘﺎ ﻛﺮدﻧﺪ .در
ﺳﻮرهﻫﺎى زﻳﺎدى در ﻗﺮآن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ،از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ:

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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ﺳﻮرهﻫﺎى ﺑﻘﺮه ،آل ﻋﻤﺮان ،ﻧﺴﺎء ،ﻣﺎﺋﺪه ،اﻧﻔﺎل ،ﺗﻮﺑﻪ ،ﻋﻨﻜﺒﻮت ،اﺣﺰاب ،ﻓﺘﺢ ،ﺣﺪﻳﺪ ،ﺣﺸﺮ،
ﻣﻨـﺎﻓﻘـﻮن و ﺗﺤـﺮﻳﻢ. ...
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻣﻮاردى از ﻛﻼم ﻣﺠﻴﺪش ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ را ﺑﻪ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ وﺟﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪ
ﻛﺮده ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ ﻣﻬﺮ ﺑﺮ دلﻫﺎﻳﺸﺎن زده و ﺑﺮ ﮔﻮش و ﭼﺸﻤﺎن آنﻫﺎ ﭘﺮده اﻓﻜﻨﺪه
اﺳﺖ .ﻧﻮرﺷﺎن را از آنﻫﺎ ﻣﻰﮔﻴﺮد و در ﻇﻠﻤﺖﻫﺎ رﻫﺎﻳﺸﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ دﻳﮕﺮ راه
ﺳﻌﺎدت ﺧﻮد را ﻧﺒﻴﻨﻨﺪ .در آﺧﺮت در درك اﺳﻔﻞ و آﺧﺮﻳﻦ ﻃﺒﻘﺎت آﺗﺶ ﺟﺎﻳﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ!
اﻳــﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺼﺎﺋﺒﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ
آوردﻧﺪ ،و ﭼــﻪ ﻛﻴــﺪﻫــﺎ و ﻣﻜﺮﻫــﺎ ﻛﻪ ﻧﻜﺮدﻧــﺪ؟! و ﭼﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪﻫــﺎ و دﺳﻴﺴﻪﻫــﺎ ﻛﻪ
ﻋﻠﻴــﻪ اﺳــﻼم ﻃﺮح ﻧﻨﻤﻮدﻧــﺪ؟ و ﭼﻪ ﺿﺮﺑﻪﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺣﺘــﻰ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ و ﻳﻬــﻮد و ﻧﺼﺎرى
ﻣﺜﻞ آن را ﺑـﻪ اﺳﻼم وارد ﻧﻴﺎوردﻧﺪ؟
ﺑﺮاى ﭘﻰ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﺧﻄﺮى ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﺑﺮاى اﺳﻼم داﺷﺘﻨﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺎﻓﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﻰاش ﺧﻄﺎب ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﺑﺮ ﺣﺬر ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﺮاﻗﺐ
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﺪ از ﭼﻪ راهﻫﺎى ﭘﻨﻬﺎﻧﻰ ﺿﺮﺑﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﻼم وارد ﻣﻰﺳﺎزﻧﺪ .آن ﺟﺎ ﻛﻪ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
ُ ُ ْ َ ُ ﱡ َ ْ َْ
ُ
ْ
 »هـم الـعـدو  ،فـاحذرهم!« »آنها دشمنــان خطـرن ــاكنــد ،از ايشــان بــرحــذر ب ــاش!!« ) / ٤منــافق ــون(ﻧﻘﺶ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴـﻦ در ﺟﻨﮓ اﺣﺪ

در آﻏﺎز ﺟﻨﮓ اﺣﺪ ،رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﺎ اﺻﺤﺎب ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت ﻛﺮد ﻛﻪ
ﭼﻪ ﻃﻮر اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﻤﺎﻧﻴﺪ و ﻛﻔﺎر را واﮔﺬارﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ دﻟﺨﻮاﻫﺸﺎن
ﺑﻮد ،ﭘﻴﺎده ﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ در ﻫﻤﺎن ﺟﺎ )ﻳﻌﻨﻰ ﻛﻨﺎر ﺷﻬﺮ ﻣﺪﻳﻨﻪ (،ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻨﺎر ﺷﻬﺮ
ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺟﺎى ﻣﺎﻧﺪن اﻳﺸﺎن ﻧﻴﺴﺖ ،و اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﺷﻮﻧﺪ آن وﻗﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ
ﺷﻤﺸﻴﺮ زده و ﺑـﺎ آﻧـﺎن ﻛـﺎرزار ﻛـﻨﻴﻢ؟
ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ اﺑﻰﺑﻦ ﺳﻠﻮل ،ﻣﻨﺎﻓﻖ ،ﻣﺮﺣﺒﺎﮔﻮﻳﺎن از ﺟﺎى ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و در ﻣﻴﺎن اﺻﺤﺎب
ﻓﺮﻳﺎد زد :ﻫﻤﻴﻦ رأى را ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ!
و در ﻣﻘﺎﺑﻞ او آنﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا دلﻫﺎﻳﺸﺎن را ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﻛﺮده ﺑﻮد،
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻳﺎ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ! ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮى دﺷﻤﻨﺎن ﺣﺮﻛﺖ ده ﺗﺎ ﮔﻤﺎن ﻧﻜﻨﻨﺪ ﻣﺎ از
آنﻫﺎ ﺗﺮﺳﻴﺪهاﻳﻢ! ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ اﺑﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻛﺮد و ﮔﻔﺖ:
 ﻳﺎ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ،در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﻤﺎن و ﺑﻪ ﺳﻮى دﺷﻤﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻜﻦ ،ﭼﻪ ﻣﻦﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮدهام ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻫﻴﭻ دﺷﻤﻨﻰ ﻧﺮﻓﺘﻪاﻳﻢ ﻣﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﺸﺘﻪ دادهاﻳﻢ ،و ﻫﻴﭻ
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) جلد دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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دﺷﻤﻨﻰ ﺑﻪﺳﻮى ﻣﺎ ﻧﻴﺎﻣﺪ ﻣﮕﺮ اﻳﻦﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺮ آنﻫﺎ ﭘﻴﺮوز ﺷﺪهاﻳﻢ. ...
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﺎ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از اﺻﺤﺎب ﺧﻮد ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮد ،و اﺑﻦ ﻣﻜﺘﻮم
را ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺖ ،ﺗﺎ در ﻏﻴﺎب او در ﻧﻤﺎز ﺑﺮ ﻣﺮدم اﻣﺎﻣﺖ ﻛﻨﺪ .ﻫﻨﻮز ﻟﺸﻜﺮ اﺳﻼم ﺑﻪ
اﺣﺪ ﻧﺮﺳﻴﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ اﺑﻰ ﻳﻚ ﺳﻮم ﺟﻤﻌﻴﺖ را از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﻨﺼﺮف ﺳﺎﺧﺖ،
و اﻳﻦ ﻋﺪه ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﻳﻚ ﺗﻴﺮه از ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺧﺰرج ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﻨﻮﺳﻠﻤﻪ ،و ﺗﻴﺮهاى از اوس ﺑﻪ ﻧﺎم
ﺑﻨﻰ ﺣﺎدﺛﻪ .ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﺷﻴﻄﻨﺖ را اﻳﻦ ﻗﺮار داد ﻛﻪ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻪ
ﺣﺮف او اﻋﺘﻨﺎ ﻧﻜﺮد و ﮔﻮش ﺑﻪ ﺣﺮف دﻳﮕﺮان داد) .ﻧﻘﻞ از ﻗﺼﺺ ﻗﺮآن ص (477
ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ در ﻋﻘﺒﻪ ﺑﻌﺪ از اﻋﻼم ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻰ

ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎنﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺼﺐ اﻣﻴﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ )در
ﻏﺪﻳﺮ ﺧﻢ (،ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ آرزوﻫﺎﻳﺸﺎن اﻳﻦ ﺑﻮد رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ از دﻧﻴﺎ ﺑﺮود
و ﻛﺎر اﻣﺖ ﻣﺨﺘﻞ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻴﻦ اﺻﺤﺎب ﻛﺸﻤﻜﺶ ﭘﻴﺪا ﺷﻮد ،از ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﻼﻓﺖ ﻋﻠﻰ
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪه و در ﺻﺪد ﻛﺸﺘﻦ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮔﺮاﻣﻰ ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ ،ﻟﻜﻦ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ،ﻛﻪ او
را وﻋﺪه ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﺗﺎ از ﺷﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﺪارد ،ﺣﺒﻴﺐ ﺧﻮد را ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻓﺮﻣﻮد و از
ﺳﻮءﻗﺼﺪىﻛﻪ درﺑﺎره وى داﺷﺘﻨﺪ ،ﻧﺠﺎﺗﺶ ﺑﺨﺸﻴﺪ!
داﺳﺘﺎن ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﻛﻪ وﻗﺘﻰ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻋﺎزم ﺷﺪ از
ﻏﺪﻳﺮ ﺧﻢ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ ،ﮔﺮوﻫﻰ از ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ زودﺗﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻘﺒﻪ
»ﻫﺮﺷﻰ« رﺳﻴﺪﻧﺪ و ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﻛﺮدﻧﺪ و ﻫﻤﻴﺎنﻫﺎى ﺧﻮد را ﭘﺮ از رﻳﮓ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻋﺒﻮر رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ از آن ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ وﻗﺘﻰ ﺧﻮاﺳﺖ از آنﺟﺎ ﻋﺒﻮر
ﻛﻨﺪ ﻫﻤﻴﺎنﻫﺎ را از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﺎده رﻫﺎ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺪﻳــﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﺎﻗﻪ آن ﺣﻀــﺮت را
رم دﻫﻨــﺪ و ﺣﻀﺮت ﺑﻪ زﻣﻴــﻦ ﺑﻴﻔﺘﺪ و او را ﺑﻪ ﻗﺘــﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨـﺪ.
ﺣﺬﻳﻔﻪ ﮔﻮﻳﺪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻣﻦ و ﻋﻤﺎر ﻳﺎﺳﺮ را ﻧﺰد ﺧﻮد ﻃﻠﺒﻴﺪ و ﺑﻪ
ﻋﻤﺎر ﻓﺮﻣﻮد ﺗﻮ ﻧﺎﻗﻪ را از ﻋﻘﺐ ﺑﺮان ،و ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد ﺗﻮ ﻫﻢ ﻣﻬﺎر ﻧﺎﻗﻪ را ﻣﺤﻜﻢ ﻧﮕﻪ دار! ﻣﻦ
ﻣﻬﺎر ﻧﺎﻗﻪ را در دﺳﺖ داﺷﺘﻢ و ﻣﻰﻛﺸﻴﺪم و ﻣﻰرﻓﺘﻴﻢ ﺗﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﻪ ﺑﺎﻻى ﻋﻘﺒﻪ )ﺗﻨﮕﻪ
ﻛﻮه( رﺳﻴﺪﻳﻢ ،ﻛﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻫﻤﻴﺎنﻫﺎﻳﻰﭘﺮ از رﻳﮓ از ﺑﺎﻻى ﻛﻮه ﺑﻪ ﻃﺮف ﺗﻨﮕﻪ ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪ و
ﺷﺘﺮ رﺳﻮلاﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ رم ﻛــﺮد .ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣـﻮد - :اى ﻧﺎﻗﻪ آرام ﺑﺎش ﻛﻪ ﺑﺎﻛﻰ ﺑﺮ
ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺖ!
ﺣﺬﻳﻔﻪ ﮔﻮﻳﺪ :ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ :ﻳﺎ رﺳﻮلاﻟﻠّﻪ ،اﻳﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻛﻴﺎﻧﻨﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮد:
ـ اﻳﻦﻫﺎ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ دﻧﻴﺎ و آﺧﺮﺗﻨﺪ!
در آنﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮﻗﻰ ﺳﺎﻃﻊ ﮔﺸﺖ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ را دﻳﺪم .ﻧﻪ ﺗﻦ از آنﻫﺎ ﻗﺮﻳﺸﻰ و
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ﭘﻨﺞ ﺗﻦ از ﻃـــﻮاﻳـــﻒ دﻳﮕـﺮ ﺑـﻮدﻧـﺪ.
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ اﻛﺮم وﻗﺘﻰ از ﺗﻨﮕﻪ ﺳﺮازﻳﺮ ﻣﻰﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﭙﻴﺪه ﺻﺒﺢ دﻣﻴﺪ و آن ﺣﻀﺮت
ﭘﻴﺎده ﺷﺪ و وﺿﻮ ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﻨﺘﻈﺮ آﻣﺪن اﺻﺤﺎب ﮔﺮدﻳﺪ .و آن ﭼﻬﺎر ﺗﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺣﺎﺿﺮ
)(1
ﺷﺪﻧـﺪ .و ﺣﻀـﺮت ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﺣﻖ ﻧﺠﻮى ﻧﺪارد) !...ﻧﻘﻞ از ﻗﺼﺺ ﻗﺮآن ص (658
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج،38ص.222ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺎرﻳﺨﻰ
ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اوﻟﻴﻪ و ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﻣﺪﻳﻨﻪ

رواﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎرى ،ﻛﻪ ﺣﺘﻰ ﺑﻪ ﺣﺪ اﺳﺘﻔﺎﺿﻪ رﺳﻴﺪه ،ﺣﺎﻛﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ اﺑﻰ
ﺑﻦ ﺳﻠﻮل و ﻫﻤﻔﻜﺮاﻧﺶ ،ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻨﻰ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻣﻮر را ﻋﻠﻴﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ
واژﮔﻮﻧﻪ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،و ﻫﻤـﻮاره در اﻧﺘﻈـﺎر ﺑـﻼﻳﻰ ﺑـﺮاى ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻫﻤﻪ
آنﻫﺎ را ﻣﻰﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ.
ﻋﺪه آنﻫﺎ ﻳﻚ ﺳﻮم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮد ،و ﻫﻤﺎنﻫﺎﻳﻰ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﺟﻨﮓ اﺣﺪ از ﻳﺎرى
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻀﺎﻳﻘﻪ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺧﻮد را ﻛﻨﺎر ﻛﺸﻴﺪﻧﺪ و در آﺧﺮ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ
ﻣﻰﮔـﻔﺘﻨﺪ - :اﮔﺮ ﻣﻰداﻧﺴﺘﻴﻢ ﻗﺘﺎﻟﻰ واﻗﻊ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﻰآﻣﺪﻳﻢ!
و از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻔﺎق از ﺑﺪو وارد ﺷﺪن اﺳﻼم ﺑﻪ
ﻣـﺪﻳﻨـﻪ ﺷﺮوع و ﺗﺎ ﻧـﺰدﻳﻜـﻰ رﺣﻠـﺖ رﺳـﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ اداﻣﻪ داﺷﺖ.
اﻳﻦ ﺳﺨﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻰ از ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،و ﻟﻜﻦ ﺑﺎ ﺗﺪﺑﺮ و ﻣﻮﺷﻜﺎﻓﻰ
ﺣﻮادﺛﻰ ﻛﻪ در زﻣﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ،و ﻓﺘﻨﻪﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از رﺣﻠﺖ
آن ﺣﻀﺮت رخ داد ،و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻃﺒﻴﻌﺖ اﺟﺘﻤﺎع ﻓﻌﺎل آن روز ،ﺧﻼف ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻓﻮق
ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻰﺷﻮد:
اوﻻً  -ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻞ ﻗﺎﻧﻊ ﻛﻨﻨﺪهاى در دﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ
ﻧﻔﺎق ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ در ﻣﻴﺎن ﭘﻴﺮوان رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ و ﺣﺘﻰ آنﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از
ﻫﺠﺮت اﻳﻤﺎن آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،رﺧﻨﻪ ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﺪ .و دﻟﻴﻠﻰ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در اﻳﻦﺑﺎره اﻗﺎﻣﻪ
ﺷﻮد )ﻛﻪ ﻫﻴﭻ دﻻﻟﺘﻰ ﻧﺪارد (،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺸﺄ ﻧﻔﺎق ﺗﺮس از اﻇﻬﺎر ﺑﺎﻃﻦ ﻳﺎ ﻃﻤﻊ ﺧﻴﺮ
اﺳﺖ ،و ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آن روز ﻛﻪ در ﻣﻜﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻨﻮز ﻫﺠﺮت ﻧﻜﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻗﻮت و
ﻧﻔﻮذ ﻛﻠﻤﻪ و دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف آن ﭼﻨﺎﻧﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ از آنﻫﺎ ﺑﺘﺮﺳﺪ ،و ﻳﺎ ﻃﻤﻊ ﺧﻴﺮى
از آنﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،در ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻴﻞ آﻧﺎن اﻇﻬﺎر اﻳﻤﺎن ﻛﻨﻨﺪ و ﻛﻔﺮ
ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن دارﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در آن روز ﺗﻮﺳﺮى ﺧﻮر و زﻳﺮدﺳﺖ ﺻﻨﺎدﻳﺪ
ﻗﺮﻳﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻣﻜﻪ ﻳﻌﻨﻰ دﺷﻤﻨﺎن ﺳﺮﺳﺨﺖ آﻧﺎن و ﻣﻌﺎﻧﺪﻳﻦ ﺣﻖ ﻫﺮ روز ﻳﻚ
ﻓﺘﻨﻪ و ﻋﺬاﺑﻰ درﺳﺖ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ .در ﭼﻨﻴﻦ ﺟﻮى ﻫﻴﭻ اﻧﮕﻴﺰهاى ﺑﺮاى ﻧﻔﺎق ﺗﺼﻮر ﻧﻤﻰﺷﻮد!!
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ﺑﻪ ﺧﻼف ،ﺑﻌﺪ از ﻫﺠﺮت ﻛﻪ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻳﺎوراﻧﻰ از
اوس و ﺧﺰرج ﭘﻴﺪا ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﺰرﮔﺎن و ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪان اﻳﻦ دو ﻗﺒﻴﻠﻪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن آﻧﺎن ﺷﺪﻧﺪ ،و از
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ دﻓﺎع ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ از ﺟﺎن و ﻣﺎل و ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد دﻓﺎع
ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،و اﺳﻼم ﺑﻪ داﺧﻞ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻳﺸﺎن ﻧﻔﻮذ ﻛﺮده ﺑﻮد ،و ﺑﻪ وﺟﻮد ﻫﻤﻴﻦ دو ﻗﺒﻴﻠﻪ
ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺪه ﻗﻠﻴﻠﻰ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺷﺮك ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻰ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻗﺪرتﻧﻤﺎﻳﻰ ﻣﻰﻛﺮد ،و ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ
ﺟﺮأت ﻋﻠﻨﻰ ﻛﺮدن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ از ﺷﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
اﻳﻤﻦ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﻪ دروغ اﻇﻬﺎر اﺳﻼم ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ در ﺑﺎﻃﻦ ﻛﺎﻓﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻫﺮ وﻗﺖ
ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻰﻳﺎﻓﺘﻨــﺪ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﻼم دﺳﻴﺴﻪ و ﻧﻴﺮﻧﮓ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻰﺑﺮدﻧﺪ.
ﺟﻬﺖ اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ درﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ و ﻣﻨﺸﺄ ﻧﻔﺎق
ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﺗﺮس و ﻃﻤﻊ ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻫﺮ ﺟﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﻳﺎ زﻣﺎم
ﺧﻴﺮات ﺑﻪ دﺳﺖ آنﻫﺎ اﻓﺘﺎد ،از ﺗﺮس ﻧﻴﺮوى آﻧﺎن ،و ﺑﻪ اﻣﻴﺪ ﺧﻴﺮى ﻛﻪ از اﻳﺸﺎن ﺑﻪ اﻧﺴﺎن
ﻣﻰرﺳﺪ ،ﻧﻔﺎق ﻣﻰورزد ،و اﮔﺮ ﮔﺮوه ﻣﺨﺎﻟﻒ ﭼﻨﺎن ﻗﺪرﺗﻰ و ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻴﺮى ﻧﺪاﺷﺖ ،اﻧﮕﻴﺰهاى
ﺑﺮاى ﻧﻔﺎق ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻨﻰ را ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ در ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﺑﺸﺮى دﻧﺒﺎل
ﻫﺮ دﻋﻮﺗﻰ ﻣﻰروﻧﺪ ،و دور ﻫﺮ داﻋﻰ را ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ از ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺧﻮد ،ﻫﺮ ﻗﺪر ﻫﻢ
ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺮواﻳﻰ ﺑﻜﻨﻨﺪ .و ﻧﻴﺰ اﺷﺨﺎﺻﻰ را ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎم ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ
ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﻨﺪ ،و ﻋﻤﺮى را ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻣﻰﮔﺬراﻧﻨﺪ ،و ﺑﻪ اﻣﻴﺪ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﺧﻮد ﺑﺮ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد اﺻﺮار ﻫﻢ ﻣﻰورزﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﻫﺪف ﺧﻮد را ﻛﻪ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﺖ ،ﺑﻪ
دﺳﺖ آورﻧﺪ ،و ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻌﻪ را در دﺳﺖ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ،و ﻣﺴﺘﻘﻞ در اداره آن ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و در زﻣﻴﻦ
ﻋﻠﻮ ﻛﻨﻨﺪ! رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ از ﻫﻤﺎن اواﻳﻞ دﻋﻮت ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد:
 اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺪا و دﻋﻮت اﺳﻼم اﻳﻤﺎن ﺑﻴﺎورﻳﺪ ،ﻣﻠﻮك و ﺳﻼﻃﻴﻦ زﻣﻴﻦ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ!ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻮدن اﻳﻦ دو ﻣﻄﻠﺐ ،ﭼﺮا ﻋﻘﻼً ﺟﺎﻳﺰ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﺣﺘﻤﺎل دﻫﻴﻢ :ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﻗﺒﻞ از ﻫﺠﺮت ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ؟! ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ اﻇﻬﺎر اﺳﻼم ﻛـﺮده
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗـﺎ روزى ﺑـﻪ آرزوى ﺧـﻮد ،ﻛـﻪ ﻫﻤـﺎن رﻳـﺎﺳﺖ و اﺳﺘﻌـﻼء اﺳﺖ ،ﺑـﺮﺳﻨﺪ.
و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ اﺛﺮ ﻧﻔﺎق در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ واژﮔﻮن ﻛﺮدن اﻣﻮر و اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻼ ﺑﺮاى
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧــﺎن و اﺳﻼم ،و اﻓﺴﺎد در ﻣﺠﺘﻤــﻊ دﻳﻨﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،اﻳﻦ آﺛــﺎر ﻧﻔﺎﻗﻰ اﺳــﺖ ﻛﻪ از
ﺗﺮس و ﻃﻤﻊ ﻣﻨﺸﺄ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ و اﻣﺎ ﻧﻔﺎﻗــﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎﻟﺶ را دادﻳﻢ اﺛﺮش اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧــﺪ اﺳــﻼم را ﺗﻘﻮﻳــﺖ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﻨﻮر داﻏــﻰ ﻛﻪ اﺳــﻼم ﺑﺮاﻳﺸﺎن داغ ﻛــﺮده،
ﻧﺎن ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﻨﺪ!
و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر و ﺑﺮاى داغﺗﺮ ﻛﺮدن آن ،ﻣﺎل و ﺟﺎه ﺧﻮد را ﻓﺪاى آن ﻛﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ
ﺑﺪﻳﻦوﺳﻴﻠﻪ اﻣﻮر ﻧﻈﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪ و آﺳﻴﺎى ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﺨﺼﻰ آﻧﺎن ﺑﻪ ﭼﺮﺧﺶ در آﻳﺪ .ﺑﻠﻪ،
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اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ،وﻗﺘﻰ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎرﺷﻜﻨﻰ و ﻧﻴﺮﻧﮓ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﻰزﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ دﻳﻦ
ﺟﻠﻮ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آرزوﻫﺎﻳﺸﺎن را ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﺮدم اﺳﺖ ،ﻣﻰﮔﻴﺮد،
ﻛﻪ در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻰ دﻳﻦ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﻏﺮاض ﺷﺨﺼﻰ ﻓـﺎﺳﺪ ﺧـﻮد ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
و ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ،ﺑﻌﻀﻰ از آن ﻫﺎ ﻛﻪ در آﻏﺎز ،ﺑﺪون ﻫﺪﻓﻰ ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﺷﺪهاﻧﺪ در اﺛﺮ ﭘﻴﺸﺎﻣﺪﻫﺎﻳﻰ درﺑﺎره ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ ﺑﻪ ﺷﻚ ﺑﻴﻔﺘﻨﺪ و در آﺧﺮ از دﻳﻦ ﻣﺮﺗﺪ ﺷﻮﻧﺪ و
ارﺗﺪاد ﺧﻮد را از دﻳﮕﺮان ﭘﻨﻬﺎن ﺑﺪارﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻟﺤﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔـﻪ:
َ
ُ ََ
 » ِذل َك ِبا ﱠ ُ ْم َام ُنوا ث ﱠم كف ُروا/٣) «،...منافقون( و آيه:َ ْ
َ
ُ
َ
ّ َ
 »يآ َا ﱡ َ ا ﱠال َذين َام ُنوا َم ْن َي ْرت ﱠد ِم ْنك ْم َع ْن دي ِنه ف َس ْوف َيأ ِتى الل ُه ِبق ْو ٍم / 54) «،...ﻣﺎﺋﺪه(
)(1
اﻣﻜــﺎن ﭼﻨﻴﻦ ارﺗــﺪاد و ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻔﺎﻗﻰ را ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ.
 -1اﻟـﻤﻴـﺰان ج  ،38ص  .225ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺗﺎرﻳﺨـﻰ
ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﺑﻌﺪ از ﻓﺘﺢ ﻣﻜﻪ

و ﻧﻴﺰ آن اﻓﺮاد از ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻣﻜﻪ ،ﻛﻪ در روز ﻓﺘﺢ اﻳﻤﺎن آوردﻧﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ
اﻃﻤﻴﻨﺎﻧﻰ ﺑﻪ اﻳﻤﺎن ﺻﺎدق و ﺧﺎﻟﺺ آنﻫﺎ داﺷﺖ؟ ﺑﺎ اﻳﻦﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﻫﻤﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ
ﺣﻮادث ﺳﺎلﻫﺎى دﻋﻮت را ﻣﻮرد دﻗﺖ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ،ﻣﻰداﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻔﺎر ﻣﻜﻪ و اﻃﺮاﻓﻴﺎن ﻣﻜﻪ،
و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺻﻨﺎدﻳﺪ ﻗﺮﻳﺶ ،ﻫﺮﮔﺰ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻳﻤﺎن ﺑﻴﺎورﻧﺪ ،و اﮔﺮ اﺳﻼم آوردﻧﺪ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﻟﺸﻜﺮ ﻋﻈﻴﻤﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ در اﻃﺮاف ﺷﻬﺮ اﻃﺮاق ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،و از ﺗﺮس
ﺷﻤﺸﻴﺮﻫﺎى ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه ﺑﺮ ﺑﺎﻻى ﺳﺮﺷﺎن ﺑﻮد! و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ در ﭼﻨﻴﻦ
ﻇﺮﻓﻰ ﻧﻮر اﻳﻤﺎن در دلﻫﺎﻳﺸﺎن ﺗﺎﺑﻴﺪ و ﻧﻔﻮﺳﺸﺎن داراى اﺧﻼص و ﻳﻘﻴﻦ ﮔﺸﺖ ،و از
)(1
ﺻﻤﻴــﻢ دل و ﺑﺎ ﻃﻮع و رﻏﺒﺖ اﻳﻤﺎن آوردﻧﺪ ،و ذرهاى ﻧﻔﺎق در دلﻫﺎﻳﺸﺎن راه ﻧﻴﺎﻓﺖ؟!!
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج  ،38ص  .227ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺎرﻳﺨﻰ
ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﺑﻌﺪ از رﺣﻠﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ
اﺳﺘﻤﺮار ﻧﻔﺎق ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎ ﻧﺰدﻳﻜﻰ رﺣﻠﺖ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻧﺒﻮد ،و
ﭼﻨﺎن ﻧﺒﻮد ﻛﻪ در ﻧﺰدﻳﻜﻰﻫﺎى رﺣﻠﺖ ﻧﻔﺎق ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ از دلﻫﺎﻳﺸﺎن ﭘﺮﻳﺪه ﺑﺎﺷﺪ!
ﺑﻠﻪ ،ﺗﻨﻬﺎ اﺛﺮى ﻛﻪ رﺣﻠﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ در وﺿﻊ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ داﺷﺖ،
اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ دﻳﮕﺮ وﺣﻴﻰ ﻧﺒﻮد ﺗﺎ از ﻧﻔﺎق آﻧﺎن ﭘﺮده ﺑﺮدارد! ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﺑﺎ اﻧﻌﻘﺎد ﺧﻼﻓﺖ،
دﻳﮕﺮ اﻧﮕﻴﺰهاى ﺑـﺮاى اﻇﻬﺎر ﻧﻔﺎق ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،دﻳﮕﺮ ﺑﺮاى ﭼﻪ ﻛﺴﻰ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ دﺳﻴﺴﻪ و
ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻛﻨﻨﺪ!!؟
آﻳﺎ اﻳﻦ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪن آﺛﺎر ﻧﻔﺎق ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از رﺣﻠﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا

) جلد دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻨـﺎﻓﻘﻴـﻦ ﻣـﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺳـﻼم واﻗﻌـﻰ و ﺧﻠـﻮص اﻳﻤﺎن ﺷﺪﻧﺪ؟
آﻳﺎ ﺻﻨﺎدﻳﺪ ﻧﻔﺎق از ﻣﺮگ آن ﺟﻨﺎب ﭼﻨﺎن ﺗﺄﺛﺮى ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ در زﻧﺪﮔﻰ آن ﺟﻨﺎب
آن ﭼﻨـﺎن ﻣﺘـﺄﺛﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ؟؟
و ﻳﺎ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از رﺣﻠﺖ ﻳﺎ ﻗﺒﻞ از آن ،ﺑﺎ اوﻟﻴﺎء ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻰ زد و
ﺑﻨﺪ ﺳﺮى ﻛﺮدﻧﺪ و ﭼﻴﺰى دادﻧﺪ و ﭼﻴﺰى ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ؟ اﻳﻦ را دادﻧﺪ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ آن دﺳﻴﺴﻪﻫﺎ ﻛﻪ
ﻗﺒﻞ از رﺣﻠﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﻧﻜﻨﻨﺪ ،و اﻳﻦ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ آرزوﻫﺎﻳﺸﺎن را ﺑﺮآورده ﺳﺎزد؟
و ﻳﺎ ﺑﻌﺪ از رﺣﻠﺖ ،ﻣﺼﺎﻟﺤﻪاى ﺗﺼﺎدﻓﻰ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ و ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ واﻗﻊ ﺷﺪ ،و ﻫﻤﻪ
آن دو دﺳﺘﻪ ﻳﻚ راه را ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻧﺪ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺼﺎدم و ﺑﺮﺧﻮردى ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﻣﺪ؟!
ﺷﺎﻳﺪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻗﺪر ﻛﺎﻓﻰ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺣﻮادث آﺧﺮ ﻋﻤﺮ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ
دﻗﺖ ﻛﻨﻴﻢ ،و ﻓﺘﻨﻪﻫﺎى ﺑﻌﺪ از رﺣﻠﺖ آن ﺟﻨﺎب را درﺳﺖ ﺑﺮرﺳﻰ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ،ﺑﻪ ﺟﻮاب ﺷﺎﻓﻰ و
ﻛﺎﻓﻰ اﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺆال ﺑﺮﺳﻴﻢ!
)ﺗﻮﺟﻪ! ﻣﻨﻈﻮر از ﻃﺮح اﻳﻦ ﺳﺆالﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺟﻤﺎل راه
ﺑﺤﺚ را ﻧﺸﺎن داده ﺑـﺎﺷﻴﻢ!(
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اﻓﺸﺎى ﻓﺘﻨﻪﻫﺎى زﺷﺖ ﻧﻔﺎق در ﻗﺮآن
َْ
َ
» َو ِم ْ ُ ْم َم ْن َي ُقو ُل ائذ ْن ى َو ال ت ْف ِت ّ  ٤٩) «!...تا  / ٥٧توبه(
ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ در آﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎرى ﭼﻬﺮهﻫﺎى زﺷﺖ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﺻﺪر اﺳﻼم را آﺷﻜﺎر
ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻗﺴﻤﺘﻰ از اﻳﻦ ﺻﻔﺎت و اﻋﻤﺎل ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ﺑﺮاى ﺛﺒﺖ در ﺗﺎرﻳﺦ در ﭼﻨﺪ آﻳﻪ زﻳﺮ
ﻣﻀﺒﻮط اﺳﺖ:
 »از جمله آنان ،كﺴ است كه مىگويد :به من اجازﻩ بدﻩ و مرا به فتنه مينداز!و ى بايد بدانند كه به فتنه افتادﻩاند،
و جهنم محيط به كافران است!
اگر تو را پيشآمد خ ﺮى برسد غمگ نشان مىسازد ،و اگر مصيب به تو برسد،
گويند :ما از پيش احتياط خود را كرديم و با خوشحا ى برگردند.
 بگو! به ما جز آن چه كه خدا برايمان مقرر كردﻩ نم رسد،كه او موالى ماست ،و مؤمنان بايـد به خدا توكل كنند!
 بگو! براى ما جز وقوع يكى از دو نيكى را انتظار مىبريد؟قطعا نه!
و ى ما دربــارﻩ شما انتظار داريــم كه خدا به وسيلــه عذابى از جانــب خود و يــا به دست
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ما جانتــان را بگيــرد! پــس منتظــر بــاشيــد ،كــه مــا هــم بــا شمــا انتظــار مــىكشيــم!
 بگو! چه به رغبت انفاق كنيد ،و چه به كراهت ،هرگز از شما پذيرفته نم شودكه شما گرو ى عصيان پيشهايد!
مانع قبول شدن انفاق ايشان جز اين نبود كه ايشان خدا و پيغم ﺮ او را منكــر بودند،
و جز به حالــت ماللت به نمــاز )جماعت( نم آيند،
و انفاق جز به اكراﻩ نم كننــد!
امــوال و اوالدشــان تــو را به شگفت نيــاورد،
فقط خــدا مىخواهد به وسيله آن در زندگــى دنيا عذابشان كند،
و جانشــان به حال كفــر در آيد!
به خدا سوگند مىخورند كه از شمايند ،و ى آنان از شما نيستند،
بلكه گرو ى هستند ،كه از شما مىترسند!
اگر پناهگاﻩ يا انگاﻩ يا گريزگا ى مىيافتند،
شتابان بدان سوى رو مىكردند٤٩)«!...تا/٥٧توبه(
ﻣﻨـﺎﻓﻘﻴـﻦ از اﻳـﻦ ﻛـﻪ ﮔـﻔﺘﻨﺪ » :ﻣـﺮا ﺑـﻪ ﻓـﺘﻨﻪ ﻣﻴﻨـﺪاز!« از ﻳﻚ ﺟـﻬﺖ ﻣﻌﻨﻰ
ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ:
» به من اجازﻩ بدﻩ به جنگ نيايم ،و مرا با بردن در صحنه جهاد به فتنه مينداز،
و با بر شمردن غنيمتهاى نفيس جنگى اش اى نفسانى مرا تحريك مكن،
و مرا فريب مدﻩ!«
و از ﺟﻬﺖ دﻳﮕﺮ ﻣﻌﻨــﻰ ﻣــﻰدﻫــــﺪ ﻛــــﻪ:
»اجــازﻩ بــدﻩ مــن حركــت نكنــم و مرا گرفتــار ناماليماتــى كه مىدانــم در ايــن جنــگ هست،
مبتـال مساز!«
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟــﻰ در ﺟﻮاب اﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬـﺎد آنﻫﺎ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 »اينها با هم ن عملشان در فتنهافتادﻩاند!« )/٤٩توبه(ﻳﻌﻨﻰ اﻳﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻴﺎل اﻳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﻓﺘﻨﻪ اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ اﺣﺘﺮاز ﻣﻰﺟﻮﻳﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﻰ
ﻛﻪ ﺳﺨــﺖ در اﺷﺘﺒﺎﻫﻨــﺪ و ﻏﺎﻓﻠﻨــﺪ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﻔﺮ و ﻧﻔﺎق و ﺳﻮء ﺳﺮﻳﺮهاى ﻛﻪ دارﻧﺪ و
اﻳــﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﺷﺎن از آن ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨــﺪ ،ﻓﺘﻨﻪ اﺳﺖ! ﻏﺎﻓﻠﻨــﺪ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﻴﻄــﺎن آنﻫﺎ
را در ﻓﺘﻨــﻪ اﻓﻜﻨﺪه و ﻓﺮﻳﺐ داده و دﭼــﺎر ﻫﻼﻛﺖ ﻛﻔــﺮ و ﺿﻼﻟــﺖ و ﻧﻔــﺎق ﺳﺎﺧﺘﻪ
اﺳﺖ!
ﺗﺎزه ،اﻳﻦ ﺧﺴﺎرت دﻧﻴﺎﻳﻰ اﺳﺖ ،در آﺧﺮت ﻧﻴﺰ ﺟﻬﻨﻢ ﺑﺮ ﻛﺎﻓﺮان اﺣﺎﻃﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
)(1
ﻛﺮد ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ ﻓﺘﻨﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن اﺣﺎﻃﻪ داﺷﺖ!
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ﺳـﻮرهاى ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﻣﻨـﺎﻓﻘﻮن
َ
ّ
َ ُْ
َ ُ َ ْ
جاء َك املنا ِف ُقون قالوا نش َه ُد ِا ﱠن َك ل َر ُسو ُل الل ِه ١) «!...تا  / ٨منافقون(
» ِاذا
»اى رسول ما!
چون منافقون رياكار نزد تو آمدند و گفتند كه ما به يق ن و حقيقت گوا ى مىدهيم
كه تو رسول خدايى!
فريب مخور! خدا مىداند كه تو رسول اويى!
و خدا گوا ى مىدهد كه :منافقون سخن به مكر و خدعه و دروغ مىگويند!
قسمهاى دروغ خود را س ﺮ جان خويش ،و مايــه فريــب مردم قرار دادﻩانــد،
تا بدين وسيلــه راﻩ خدا را به روى خلــق ببندند،
بدانيد اى اهـل ايمان! كـه آنچه آنها مىكنند ،بسيار بد مىكنند!«
اﻳﻦ ﺳﻮره وﺿﻊ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺷﺪت ﻋﺪاوت ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ
ﻣﺤﻜﻮم ﺳﺎﺧﺘﻪ و رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ را دﺳﺘﻮر ﻣﻰدﻫﺪ ﺗﺎ از ﺧﻄﺮ آﻧﺎن ﺑﺮ ﺣﺬر
ﺑﺎﺷﺪ! ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﻫﻢ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ از ﻛﺎرﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم آن ﻧﻔﺎق اﺳﺖ
ﺑﭙﺮﻫﻴﺰﻧــﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﻼﻛﺖ ﻧﻔــﺎق دﭼﺎر ﻧﮕﺮدﻧﺪ و ﻛﺎرﺷــﺎن ﺑﻪ آﺗــﺶ دوزخ ﻣﻨﺠـﺮ ﻧﮕﺮدد!
آﻳﺎت ﻓﻮق ﺣﻜﺎﻳﺖ اﻇﻬﺎر اﻳﻤﺎن ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺷﻬﺎدت ﻣﻰدﻫﻴﻢ ﻛﻪ ﺗﻮ
ﺣﺘﻤﺎ رﺳﻮل ﺧﺪاﻳﻰ .ﭼﻮن اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎر اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ دﻳﻦ اﺳﺖ ،ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﺷﻜﺎﻓﺘﻪ ﺷﻮد،
اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ ﻫﺮ دﺳﺘﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ آورده اﺳﺖ ،و اﻳﻤﺎن ﺑﻪ
وﺣﺪاﻧﻴﺖ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ و ﺑﻪ ﻣﻌﺎد اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن اﻳﻤﺎن ﻛﺎﻣﻞ اﺳﺖ.
و اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد » :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻮ رﺳﻮل اوﻳﻰ!« ﺗﺜﺒﻴﺘﻰ از ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ وﺣﻰ ﻗﺮآن ﺑﻪ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻛﺎﻓﻰ در ﺗﺜﺒﻴﺖ رﺳﺎﻟﺖ آن ﺟﻨﺎب ﺑﻮد ،وﻟﻰ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺜﺒﻴﺖ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮد ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻗﺮﻳﻨﻪاى ﺻﺮﻳﺢ ﺑﺮ ﻛﺎذب ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ
ﻛﻪ ﺑﺪاﻧﭽﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﺎرﺷﺎن ﻳﻌﻨﻰ رﺳﺎﻟﺖ آن ﺟﻨﺎب ﺻﺎدق
اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﻛﻪ در ﮔﻔﺘﺎرﺷﺎن ﻛﺎذﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﻛﺬب ﻣﺨﺒﺮى ﻛﺎذﺑﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻛﺬب ﺧﺒﺮى!
 »براى آن كه آنها ايمان آوردند بعد كافر شدند،خدا مهر بر دلهايشان اد تا هيـچ درك نكنند/٣) «.منافقون(
از ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻤﺎن آوردن اوﻟﻴﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ اﻇﻬﺎر
ﺷﻬﺎدﺗﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻋﻢ از اﻳﻦ ﻛﻪ از ﺻﻤﻴﻢ ﻗﻠﺐ و اﻳﻤﺎن دروﻧﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻳﺎ ﻧﻮك زﺑﺎﻧﻰ و ﺑﺪون
اﻳﻤﺎن دروﻧﻰ .و ﻛﺎﻓﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻛﻪ اﻋﻤﺎل ﻧﻈﻴﺮ اﺳﺘﻬﺰاء ﺑﻪ دﻳﻦ ﺧﺪا و ﻳﺎ رد ﺑﻌﻀﻰ
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از اﺣﻜــﺎم آن را ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﺘﻴﺠــﻪاش ﺧﺮوج اﻳﻤﺎن از دلﻫﺎﻳﺸﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﮔﺮ
واﻗﻌﺎ اﻳﻤـــﺎن داﺷﺘـﻪاﻧـﺪ!
دﻟﻴﻞ ﻧﻔﻬﻤـﻰ و ﻋﺪم ﺗﻔﻘﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ را اﻳﻦ داﻧﺴﺘـﻪ ﻛﻪ دلﻫﺎﻳﺸـﺎن را ﺧﺪاوﻧـﺪ
ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻬﺮ زده اﺳﺖ ،و اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮى دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻬﺮ ﺑﻪ دل ﺧﻮردن ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﻰﺷﻮد دﻳﮕﺮ دل آدﻣﻰ ﺣﻖ را ﻧﭙﺬﻳﺮد ،و ﭘﺲ ﭼﻨﻴﻦ دﻟﻰ ﺑﺮاى ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﺄﻳﻮس از اﻳﻤﺎن و
ﻣﺤﺮوم از ﺣﻖ اﺳﺖ.
ﻣﻬﺮ ﺑﻪ دل ﺧﻮردن ،ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ دل ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﻰ در آﻳﺪ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﭘﺬﻳﺮاى ﺣﻖ
ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و ﺣﻖ را ﭘﻴﺮوى ﻧﻜﻨﺪ ،ﭘﺲ ﭼﻨﻴﻦ دﻟﻰ ﻗﻬﺮا ﺗﺎﺑﻊ ﻫﻮاى ﻧﻔﺲ ﻣﻰﺷﻮد .ﺑﺎﻳﺪ
داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﺑﺘﺪا ﻣﻬﺮ ﺑﺮ دل ﻛﺴﻰ ﻧﻤﻰزﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ اﮔﺮ ﻣﻰزﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺎزات
اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﻬﺮ ﺑﺮ دل زدن ﮔﻤﺮاه ﻛﺮدن اﺳﺖ ،و اﺿﻼل ﺟﺰ ﺑﺮ ﺳﺒﻴﻞ ﻣﺠـﺎزات ﺑـﻪ
ﺧﺪاىﺗﻌـﺎﻟﻰ ﻣﻨﺴـﻮب ﻧﻤـﻰﺷﻮد.
ﺳﭙﺲ ﺧﻄﺎب را ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻛﺮده و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 » چون كالبد جسمانى منافقان را ببي تو را به شگفت آرد،اگر سخن گويند بس كه چربزبانند بهسخنهايشان گوش مىد ى،
و ى ايناناز درون مثل چوبىخشك بر ديوارند،
هر صدايى را بشنوند آن را زيان خود پندارند،
اىرسول! اينان بهحقيقت دشمنان هستند،
از ايشان برحذر باش!
خدايشان بكشد ،چه قدر به مكر و دروغ از حق باز مىگردند!« ) / ٤منافقون(
ﭼﻮن ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﻫﻤﻮاره ﺳﻌﻰ دارﻧﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮد را ﺑﻴﺎراﻳﻨﺪ ،و ﻓﺼﻴﺢ و ﺑﻠﻴﻎ ﺳﺨﻦ
ﮔﻮﻳﻨــﺪ ،ﻟـﺬا ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧــﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﭼﻨﻴــﻦ وﺿﻌﻰ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻰﮔﻴﺮﻧــﺪ،
ﻇﺎﻫﺮى ﻓﺮﻳﺒﻨــﺪه و ﺑﺪﻧﻰ آراﺳﺘــﻪ ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﻪ آﻧــﺎن ﺑﺮﺧــﻮرد از
ﻇﺎﻫﺮﺷــﺎن ﺧﻮﺷﺶ ﻣﻰآﻳﺪ و از ﺳﺨﻨﺎن ﻓﺼﻴﺢﺷﺎن ﻟﺬت ﻣﻰﺑﺮد ،و دوﺳﺖ ﻣﻰدارد ﻛﻪ ﺑﻪ
آن ﮔﻮش دﻫــﺪ ،ﺑﺲ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﺎرﺷـﺎن را ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و ﻧﻈﻤﻰ ﻓﺮﻳﺒﻨﺪه ﺑﺪان ﻣﻰدﻫﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﺜﻞ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﭼﻮﺑﻰ ﺧﺸﻚ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻛﺮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﭼﻴﺰى ﺗﻜﻴﻪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺷﺒﺎح ﺑﻰروح ،ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻮب ﻫﻴﭻ ﺧﻴﺮى و ﻓﺎﺋﺪهاى ﺑﺮ آنﻫﺎ ﻣﺘﺮﺗﺐ
ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻮن درك و ﻓﻬﻢ ﻧﺪارﻧﺪ!
ﺗﺮس ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ از اﻳﻦ ﺑﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻔﺮ را در ﺿﻤﻴﺮ ﺧﻮد ﭘﻨﻬﺎن ﻣﻰدارﻧﺪ ،و از
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﺨﻔﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﻚ ﻋﻤﺮ ﺑﺎ ﺗﺮس و دﻟﻬﺮه و وﺣﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻰﺑﺮﻧــﺪ،
ﻣﺒﺎدا ﻛﻪ دﺳﺘﺸــﺎن رو ﺷﻮد و ﻣــﺮدم ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻨﺸﺎن ﭘﻰ ﺑﺒﺮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻫﺮ ﺻــﺪا و
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ﺻﻴﺤﻪ ﻛﻪ ﻣﻰﺷﻨﻮﻧــﺪ ﺧﻴﺎل ﻣﻰﻛﻨﻨــﺪ ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺸــﺎن اﺳـﺖ.
ﺧـﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﻰ آنﻫﺎ را ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
ُ ُ ْ َُﱡ َ ْ َ
احذ ْر ُه ْم !« ) / ٤منافقون(
 » هم العدو فﻳﻌﻨﻰ اﻳﺸﺎن در ﻋﺪاوت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺣﺪ ﻛﺎﻣﻠﻨﺪ و از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ دﺷﻤﻨﺎن
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻛﻪ در واﻗﻊ دﺷﻤﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻇﺎﻫﺮ آدﻣﻰ آنﻫﺎ را دوﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﻰﭘﻨﺪارد.
ّ
 » وق به منافقان گفته مىشود كه :بياييد تا رسول الله براى شما از خدا طلبمغفرت كند ،از در اعراض و استكبار سرهاى خود را برمىگردانند / ٥) «.منافقون(
ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد وﻗﺘﻰ ﺑﻪ آﻧﺎن داده ﻣﻰﺷﺪه ﻛﻪ ﻓﺴﻘﻰ ﻳﺎ ﺧﻴﺎﻧﺘﻰ
ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻣﻰﺷﺪﻧــﺪ و ﻣﺮدم از آن ﺑﺎﺧﺒﺮ ﻣﻰﮔﺸﺘﻨﺪ.
ﺳﭙــﺲ ﺧﺪاوﻧــﺪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ رﺳــﻮل ﮔﺮاﻣــﻰ ﺧــﻮد ﻣﻰﻓــﺮﻣــﺎﻳــﺪ:
 »چه برايشان استغفار ك و چه نك برايشان يكسان است ،و استغفار سودى بهحال آنان ندارد ،چون منافق ن فاسقند ،و از زى عبوديت الﻬ خارجند ،و خداوند
)(1
مردم فاسق را هرگز هدايت نم كند!« ) / ٦منافقون(
 -1اﻟـﻤﻴﺰان ج  ،38ص .205
روزﻫﺎى ﺳﺨﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﻔﺎق
» َو ِا ﱠن م ْن ُك ْم َملَ ْن َل ُي َب ّط َﺌ ﱠن َف ِا ْن َا َ
صاب ْت ُك ْم ُم َ
صيب ٌة َ
قال ٧٢) «! ...تا  / ٧٦نساء(
ِ
ِ
آﻳﺎت ﻓﻮق ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ زﻣﺎﻧﻰ از ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﻼم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺳﺨﺘﻰ ﺷﺪﻳﺪى
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻰﻛﺮد) .ﻇﺎﻫﺮا در رﺑﻊ دوم اﻗﺎﻣﺖ رﺳﻮلﮔﺮاﻣﻰ در ﻣﺪﻳﻨﻪ (،اﻋﺮاباز ﻫﺮﻃﺮف ﺑﺮاى
ﺧﺎﻣﻮش ﻛﺮدن ﻧﻮر ﺧﺪا و وﻳﺮان ﻛﺮدن ﺑﻨــﺎى دﻳﻦ در ﺗﻜﺎﭘﻮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ اﺳﻼم ﺑﺎ
ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻣﻜﻪ و ﻃﺎﻏﻮتﻫﺎى ﻗﺮﻳﺶ در ﺟﻨﮓ ﺑﻮد .دﺳﺘﺠــﺎت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ اﻗﻄــﺎر
ﺟﺰﻳﺮةاﻟﻌﺮب رواﻧــﻪ ﻣﻰﻛﺮد و ﭘﺎﻳﻪﻫــﺎى دﻳـﻦ را در ﻣﻴــﺎن ﭘﻴﺮوان ﺧﻮد ﺑﻠﻨــﺪ و اﺳﺘــﻮار
ﻣﻰﺳﺎﺧﺖ.
در اﻳﻦ زﻣﺎن ،در ﻣﻴﺎن ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﺪهاى از ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﻮت و ﺷﻮﻛﺘﻰ
داﺷﺘﻨﺪ ،و در ﺟﻨﮓ اﺣﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد آﻧﺎن ﻧﻴﺰ از ﻧﺼﻒ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ زﻳﺎد ﻛﻤﺘﺮ ﻧﺒﻮده
اﺳﺖ) .ﻳﻌﻨﻰ وﻗﺘﻰ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ رﻓﺖ ،ﺳﻴﺼﺪ ﻧﻔﺮ از ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ
اﺑﻰ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨـﺪ ،و ﻫﻔﺘﺼـﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪ(.
ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻛﺮم ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﻣﻌﺮض ﺗﺒﻬﻜﺎرى آﻧﺎن ﺑﻮد و آنﻫﺎ زﺣﻤﺖ زﻳﺎدى را ﺑﻪ وى
ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و ﺟﻠﻮ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﻣﻰﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .در آن زﻣﺎن ﺑﺮﺧﻰ از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﺮدﻣﻰ
دﻫﻦﺑﻴﻦ و داراى ﻗﻠﻮب ﻣﺮﻳﺾ ﺑﻮدﻧﺪ.

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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ﻳﻬﻮد ﻧﻴﺰ در اﻃﺮاﻓﺸﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻓﺘﻨﻪ و ﺟﻨﮓ راه ﻣﻰاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .اﻋﺮاب ﻣﺪﻳﻨﻪ
ﻛﻪ از ﻗﺪﻳﻢ ﺑﺮاى آنﻫﺎ اﺣﺘﺮام ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺰرﮔﺸﺎن ﻣﻰداﺷﺘﻨﺪ ،آنﻫﺎ از اﻳﻦ اﻃﻤﻴﻨﺎن
ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺎﻃﻞ و ﮔﻤﺮاه ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺧﻮرد ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﻰدادﻧﺪ ،ﺗﺎ ارادت
راﺳﺘﻴﻦ آنﻫﺎ ﺳﻠﺐ ﺷﻮد ،و ﺟﺪﻳﺘﺸﺎن ﻛﻤﺘﺮ ﮔﺮدد .از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ را ﺗﻘﻮﻳﺖ روﺣﻰ
و ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻣﻰﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﻘﺎء ﻛﻔﺮ و ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﻴﺰى در ﻣﻴﺎن ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣـﻰﻛــﺮدﻧـﺪ.
ﺑﻴﺎن داﺳﺘﺎن ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ در اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻜﻤﻴﻞ راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ و راﻫﻨﻤﻮﻧﻰ
ﺑﺮ وﺿﻊ ﺣﺎﺿﺮﺷﺎن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﺎر ﺧﻮد واﻗﻒ ﮔﺮدﻧﺪ و از ﻣﺮﺿﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ داﺧﻠﺸﺎن
ﻧﻔﻮذ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻫﻤﮕﺎن رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮﺣﺬر ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺣﻴﻠﻪ دﺷﻤﻨﺎن را ﺧﻨﺜﻰ
ﺳﺎزﻧﺪ.
ﻫﻴﭻ دﺳﺘﻪ ﻳﺎ ﻣﻠﺘﻰ را ﺻﻔﺤﻪ ﮔﻴﺘﻰ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده ﻛﻪ ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد آن
ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺆﻣﻦ و اﺳﺘﻮار و ﭘﺎﻛﻨﻬﺎد ﺑﺎﺷﻨﺪ) ،ﻣﮕﺮ واﻗﻌﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻰ ﻛﺮﺑﻼ (،ﻟﺬا در ﻣﻴﺎن
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺻﺪر اﺳﻼم ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻤﺎﻋﺎت ﺑﺸﺮى ،ﻣﻨﺎﻓﻖ و ﺑﻴﻤﺎر دل و ﺗﺎﺑﻊ ﻫﻮا ،و ﻧﻴﺰ
ﭘﺎك ﺑﺎﻃﻦ ،وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻟﻜﻦ اﻏﻠﺐ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺻﺪر اﺳﻼم ﺣﺴﻦ ﻇﻦ
دارﻧﺪ و ﻓﻜﺮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم را دﻳﺪه و ﮔﺮوﻳﺪه ﻻﺑﺪ از ﻫﺮ ﻟﺤﺎظ
آراﺳﺘﻪ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﻰ ﺧﻄﺎبﻫﺎى ﺗﻨﺪ ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ اﻳﻦ ﺣﺴﻦ ﻇﻦ را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﻰﻛﻨﺪ!
اﻣﺘﻴﺎز ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺻﺪر اﺳﻼم ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺎﺿﻠﻪ آﻧﺎن ﺑﻮد ،ﻛﻪ ﭘﻴﺶآﻫﻨﮕﻰ ﭼﻮن رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻛﻪ ﻧﻮر اﻳﻤﺎن را ﺑﺮ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺎﺑﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،و ﺳﻴﻄﺮه دﻳﻦ را ﻣﺤﻜﻢ
ﻣﻰداﺷﺖ ،وﻟﻰ از ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ،در ﻣﻴﺎن اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﺎن ﺻﺎﻟﺢ و ﻃﺎﻟﺢ ﻫﺮ دو ﻣﻮﺟﻮد
ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ از ﺣﺎﻻت و ﺻﻔﺎت آﻧﺎن در آﻳﺎت آﺧﺮ ﺳﻮره ﻓﺘﺢ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮده اﺳﺖ .در
آﻳﺎت ﻓﻮق ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
 »اى كسانى كه ايمان آوردﻩايد! اسلحه خود را بگ ﺮيد و برويد دسته دسته يا سپاﻩمانند ،و هر آينه از شما كسانى هستند كه سس مىكنند ،پس اگر مصيب به شما
برسد مىگويد - :خداوند انعام كردﻩ به من كه با آنان شاهد معركه نبودم! و اگر
فض ى از خداوند برسد  -مثل آنكه ب ن شما و آنان دوس نباشد  -مىگويد :اىكاش با
آنان بودم و مىرسيدم به يكرستگارى بزرگ٧١) «!...تا/٧٣نساء(
اداﻣﻪ آﻳﺎت ،ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﺮ ﺟﻬﺎد و ﺑﺪﮔﻮﻳﻰ ﺳﺴﺖ روﺷﺎن ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ ﮔﺬﺷﺖ،
و ﺿﻤﻨﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻄﻠﻌﻰ ﺑﺮاى ﺗﺮﻏﻴﺐ ﺑﻪ ﺟﻬﺎد در راه ﺧﺪاﺳﺖ ،و ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﻛﻪ ﭘﻴﻜﺎرﮔﺮ راه
ﺧﺪا ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از دو ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻧﻴﻚ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ :ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن در راه ﺧﺪا ،ﻳﺎ ﭘﻴﺮوزى ﺑﺮ دﺷﻤﻦ!
و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻــﻮرت ﭘﺎداش ﺧـﻮد را ﻣﻰﺑﺮد.
ﻗﺴــﻢ ﺳــﻮﻣــﻰ را  -ﻳﻌﻨــﻰ ﻓــﺮار را  -ذﻛــﺮ ﻧﻨﻤــﻮده ،ﻳﻌﻨــﻰ ﻛــﻪ

) جلد دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻣﺠﺎﻫــﺪ راه ﺧﺪا ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮار ﻧﺪارد!

)(1

 -1اﻟﻤﻴﺰان ج  ،8ص .271
راﺑﻄﻪ ﻣﺨﻔﻰ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﺑﺎ ﻳﻬﻮد
ّ َ
ََ ْ َ َ َ ﱠ َ َ ﱠ َ
َ
ذين ت َول ْوا ق ْوما غ ِض َب الل ُه َعل ْ ِ م...؟« ) / ١٤مجادله(
»الم تر ِا ى ال
اﻳﻦ آﻳﺎت ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ دﺳﺘﻪاى از ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ را ذﻛﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻬﻮدﻳﺎن دوﺳﺘﻰ و
ﻣﻮدت ،و ﺑﺎ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ دﺷﻤﻨﻰ داﺷﺘﻨﺪ .اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﺬﻣﺖ ﻧﻤﻮده
و ﺑﻪ ﻋﺬاب و ﺷﻘﺎوت ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺗﻬﺪﻳﺪى ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪﻳﺪ ،و در آﺧﺮ آﻳﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻜﻤﻰ
ﻗﻄﻌﻰ و ﻛﻠﻰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا و روز ﺟﺰا ﻧﻤﻰﮔﺬارد اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪا و
رﺳﻮﻟﺶ دوﺳﺘﻰ ﻛﻨﺪ ،ﺣﺎل اﻳﻦ دﺷﻤﻨﺎن ﻫﺮ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﺳﭙﺲ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را
ﻣﺪح ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ از دﺷﻤﻨﺎن دﻳﻦ ﺑﻴﺰارﻧﺪ ،و اﻳﺸﺎن را وﻋﺪه اﻳﻤﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ،اﻳﻤﺎﻧﻰ
ﻣﺴﺘﻘﺮ در روح و ﺟﺎﻧﺸﺎن ،اﻳﻤﺎﻧﻰ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا ،و ﻧﻴﺰ وﻋﺪه ﺑﻬﺸﺖ و رﺿﻮان!
 » آيا نديدى مردمى را كه روى از حق برگرداند ،و خدا بر آنها غضب كرد ،نه آنان ازشمايند ،و نه از آنها ) ود( سوگند به دروغ مىخورند ،با اين كه مىدانند ،خدا براى
آنان عذابــى سخت آمـادﻩ كـردﻩ اســت ،چـون كه هـر چه مىكردنــد ،بــدى بـود!« )/ ١٤
مجادله(
ﻣﻨﻈﻮر از ﻗﻮﻣﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ آﻧﺎن ﻏﻀﺐ ﻓﺮﻣﻮده ،و ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ آﻧﺎن را دوﺳﺖ ﺧﻮد
ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﻳﻬﻮد اﺳﺖ ،ﻛﻪ درﺑﺎرهﺷﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ﻓﺮﻣﻮده:
 »كسانى كه خدا لعنتشان كردﻩ ،و بر آنان غضب فرمود،بع از ايشان را به صورت ميمــون و خوك مسخ كرد،
و بع را پرستندگان طاغوت كرد!« ) / ٦٠مائدﻩ(
ﺳﭙﺲ ،ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ را ﻣﺬﺑﺬﺑﻴﻨﻰ ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﻣﻰرﺳﻨﺪ اﻇﻬﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و وﻗﺘﻰ ﻳﻬﻮد را ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ اﻇﻬﺎر دوﺳﺘﻰ ﺑﺎ آنﻫﺎ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺳﺮﮔﺮداﻧﻰﺷﺎن ﺑﻴﻦ ﻛﻔﺮ و اﻳﻤﺎن ،ﻧﻪ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻪ از ﻳﻬﻮد:
»سرگردان ب ن دو گروﻩ ،نه به سوى اينان ،نه به سوى آنان!« )نساء (١٤٣ /
و اﻳﻦ ﺻﻔــﺖ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴــﻦ ﺑﺮ ﺣﺴــﺐ ﻇﺎﻫــﺮ ﺣﺎﻟﺸــﺎن اﺳﺖ وﮔﺮﻧــﻪ واﻗﻌﻴــﺖ
ﺣـﺎﻟﺸــﺎن اﻳـﻦ اﺳــﺖ ﻛـﻪ آنﻫﺎ ﻣﻠﺤــﻖ ﺑﻪ ﻳﻬـﻮدﻧــﺪ ،ﭼـﻮن ﺧـﺪاىﺗﻌــﺎﻟــﻰ
ﻓﺮﻣــﻮده:
» -هر كس از شمــا ود را دوســت بدارد ،از همانــان خواهــد بــود!« ) / ٥١ﻣﺎﺋﺪه(
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) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ در ﻣﺪﻳﻨﻪ
َ ﱠ ْ َ َْ ُ ْ َ َ
الا ْعراب ُمناف ُقو َن َو م ْن َا ْهل ْاملَ َ
»و ِممن حولكم ِمن
دين ِة١٠١)«! ...تا/١٠٦توبه(
ِ
ِ
ِ
ِ
ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﺑﻪ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺻﺪر اﺳﻼم ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن
ﻣﻰﺳﺎزد ﻛﻪ:
» از جمله اعرابى كه در پ ﺮامون شما هستند ،منافق ن هستند،
كه در كار نفاق تمرين و ممارست يافتهاند،
از اهل مدينه هم منافق ن هستند كه بر نفاق عادت كردﻩاند.
ّ
و تو اى رسولالله! آنها را مىشناﺳ  ،و ما هم مىشناسيم!
و به زودى در دو نوبت عذابشان مىكنيم،
آن گاﻩ به سوى عذاب بزرگ باز خواهند گشت!
گذشته از منافق ن فوق در مدينه و اطراف آن،
پارﻩاى ديگر از اعراب هستند كه مانند آن دسته منافق نيستند،
و لكن به گناﻩ خود اع ﺮاف دارند.
اينان اعمالشان از نيك و بد محفوظ است .يك عمر نيك مىكنند و يك عمل
زشت مرتكب مىشوند و اميد مىرود كه خداوند از گناهشان درگذرد،
كه خدا آمرزندﻩ مهربان است!«
) اﻳﻦ وﻋﺪه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﺠﺎد اﻣﻴﺪ ﺑﻪ رﺳﺘﮕﺎرى در دلﻫﺎى آﻧﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﺴﺮه از
رﺣﻤﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺄﻳﻮس ﻧﮕﺮدﻧﺪ و در ﻣﻴﺎن ﺧﻮف و رﺟﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺟﺎﻧﺐ رﺟﺎء ﻗـﻮىﺗﺮ
ﮔـﺮدد! ( ﺧـﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟـﻰ ﺑـﻪ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ ﮔـﺮاﻣﻰ ﺧـﻮد دﺳﺘـﻮر ﻣﻰدﻫـﺪ:
از اﻣﻮال آنﻫﺎ ﺻﺪﻗﻪ ﺑﮕﻴﺮد و اﻳﺸﺎن را ﭘﺎك و اﻣﻮاﻟﺸﺎن را ﭘﺮ ﺑﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ.
) از ﺳﻨﺖ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﺎر رﺳﻴﺪه ﻛﻪ آن ﺟﻨﺎب در
ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ زﻛﺎت ﻣﻰداد ﭼﻨﻴﻦ دﻋﺎ ﻣﻰﻛﺮد ﻛﻪ :ـ خ ــدا بـه مـالــت خي ــر و بركــت مــرحمـت
فــرمــايــد!(
ﱠ َ َ َ َ َ ٌ َُ
ْ
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪِ » - :ان صالتك سكن لهم! « ) / ١٠٣توبه(
ﻳﻌﻨﻰ ﻧﻔﻮس اﻳﺸﺎن ﺑﻪ دﻋﺎى ﺗﻮ ﺳﻜﻮﻧﺖ و آراﻣﺶ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ .و اﻳﻦ ﺧﻮد ﻧﻮﻋﻰ ﺗﺸﻜﺮ
)(1
از ﻣﺴﺎﻋﻰ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ.
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج  ،18ص .302
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ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻟﻬﻰ ﺑﺮاى اﺧﺮاج ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ از ﻣﺪﻳﻨﻪ
َ ْ َ ْ َْ َ ُْ
ض َو ْاملُ ْرج ُفو َن ى ْاملَ َ
املناف ُقو َن َو ﱠال َ
ذين ى ُق ُلو ِ ْم َم َر ٌ
دين ِة«....
» ل ِﺌن لم ينت ِه ِ
ِ
ِ
ِ

) ٦٠و  / ٦١اح ـزاب(

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ را ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﻋﺼﺮ ﭘـﻴـﺎﻣـﺒﺮ
ﻛـﻪ در ﻣـﺪﻳـﻨﻪ ﻣـﺸﻜـﻞ آﻓـﺮﻳـﻨﻰ ﻣـﻰﻛـﺮدﻧـﺪ ،ﻳـﻜﺴـﺮه ﻛـﺮده و ﻣـﻰﻓـﺮﻣـﺎﻳﺪ:
 » سوگند مىخورم! اگر منافق ن و بيماردالن دست از فسادانگ ى برندارند،و كسانى كه اخبار و شايعات دروغ ن در مردم انتشار مىدهند،
تا از آب گلآلود اغراض شيطانى خود را به دست آورند
و يا حداقل در ب ن مسلمانان دلهرﻩ و اضطراب پديد آورند،
تو را مأمور مىكنيم تا عليه ايشان قيام ك و نگذارى در مدينه در جوار تو
زندگىكنند،
بلكه از اين شهر ب ﺮونشان ك و جز مدتى كم مهلتشان ند ى!«
و ﻣﻨﻈــﻮر از اﻳﻦ ﻣﺪت ﻛــﻢ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴــﻦ ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪن و ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ را اﻧﺠﺎم دادن
اﺳـﺖ .ﺳﭙـﺲ ﻣـﻰﻓـﺮﻣـــﺎﻳـﺪ:
 » اگر سه طايفه نام ﺮدﻩ دست از فساد برندارند ،تو را عليه آنها مىشورانيم،در حا ى كه اين سه طايفه هر جا كه يافت شوند ،ملعون باشند،
و خونشان براى همه مسلمانان هدر باشد!
 اين خود سن است ،كه خدا در امتهاى پيش ن ن جارى ساخته است.هر وقت قومى به راﻩ فسادانگ ى و ايجاد فتنه افتادند ،و خواستند تا به منظور
استفادﻩهاى نامشروع ،و يا حداقل دق د ى ،در مردم اضطراب افكنند ،تا در طغيان و
سرك بدون مانع باشند ،ما آنان را به هم ن طريق گرفتيم!
و تو هرگز دگرگونى در سنت خدا نخوا ى يافت،
پس در شما امت همان جارى مىشود،
كـه در امتهاى قبـل از شما جارى شد!« ) ٦٠تا  / ٦٢احزاب(
در رواﻳــﺎت اﺳﻼﻣــﻰ آﻣﺪه ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴــﻦ ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﻣﺴﻠﻤــﺎن ﺷﺪه ﺑﻮدﻧــﺪ و در
ﻣﺪﻳﻨــﻪ زﻧﺪﮔــﻰ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ رﺳــﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ زﺧــﻢ زﺑﺎن
ﻣﻰزدﻧــﺪ و ﭼﻮن آن ﺟﻨﺎب ﻣﻰﺧﻮاﺳــﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻰ ﺑــﺮود در ﺑﻴــﻦ ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧــﺎن
اﻧﺘﺸـﺎر ﻣﻰدادﻧﺪ ﻛﻪ:
 ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺮگ! ﺑـﺎز ﻫﻢ اﺳﻴﺮى!و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻧﺪوﻫﻨﺎك ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ ،و ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ .ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ در آﻳﻪ ﻓﻮق دﺳﺘﻮر داد ﺟﺰ اﻧﺪﻛﻰ از اﻳﺸﺎن ﻫﻤﻪ را از ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﻴﺮون
)(1
ﻛﻨﻨﺪ) .ﻧﻘﻞ از ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻤﻰ(
 -1اﻟـﻤﻴــﺰان ج  ،32ص .224
ﺗﻮﻫﻴﻦ و ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻛﺮم
ُ َ ُُ
ذو َن ﱠ
» َو م ْ ُ ُـم ﱠالـذيـ َـن ُي ْـؤ ُ
الن ِبـ ﱠـى َو َي ُقولـون ُه َو اذ ٌن ٦١) «! ...و  / ٦٣توبه(
ِ
ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ در ﺻﻒ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺻﺪر اﺳﻼم ﺑﻮدﻧﺪ و از ﺗﻮﻫﻴﻦ و ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ
ﮔﺮاﻣﻰ اﺳﻼم ﻛﻮﺗﺎه ﻧﻤﻰآﻣﺪﻧﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﭼﻬﺮه زﺷﺖ و اﻋﻤﺎل ﻣﻨﺎﻓﻘﺎﻧﻪ
آﻧﺎن را ﺑﺎ ﻧﺰول وﺣﻰ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﻰ ﺧﻮد ﺧﺒﺮ ﻣﻰداد ،و ﻓﺎش ﻣﻰﻛﺮد ،و ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ
ﺧﻮاﻧــﺪن آﻳﺎت ﻧﺎزل ﺷﺪه ﻣــﺮدم را از ﻧﻴﺎت ﭘﻠﻴــﺪ و اﻋﻤﺎل ﭘﺴــﺖ آﻧﺎن آﮔـﺎه ﻣﻰﺳﺎﺧﺖ.
اﻳﻦ آﻳﺎت در ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ﺿﺒﻂ اﺳﺖ ﺗﺎ در ﻫﻤﻪ ادوار ﺗﺎرﻳﺦ ﭼﻬﺮه ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد:
 » بر ى از آنان كسانى هستند كه پيغم ﺮ را آزار كنند و گويند:او دهنب ن است!
بگو! براى شما دهن ب ن خوبى است:
به خدا ايمان دارد ،و مؤمنان را تصديق مىكند ،و براى ايمانداران شما رحمت است!
و كسانى كه پيغم ﺮ را اذيت كنند ،عذابى المانگ دارند!
براى شما ،به خدا قسم مىخورند تا شما را از خويش را كنند،
و شما فريبشان را نخوريد ،زيرا اگر ايمان داشتند ﺮ و سزاوارتر از اين بود،
چون خدا و پيغم ﺮ او را را مىكردند.
مگر نم دانند كه هركس با خدا و پيغم ﺮشمخالفت كند،
سزاى او جهنم است كه جاودانه در آن افتد و اين رسوايى بزرگى است!«
در رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻰ )در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻤﻰ( آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ :ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﻧﺒﺘﻞ ،ﻳﻜﻰ از
ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ،ﻫﻤــﻮاره ﻧﺰد رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻣﻰآﻣــﺪ و ﻓﺮﻣﺎﻳﺸﺎت آن ﺟﻨﺎب را
ﻣﻰﺷﻨﻴﺪ و ﺑﺮاى ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﻧﻘﻞ ﻣﻰﻛﺮد ،و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺳﺨﻦﭼﻴﻨﻰ ﻣﻰﻛﺮد ،ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ
ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ اﻣﻴﻦ را ﻓﺮﺳﺘــﺎد و ﺑﻪ آن ﺟﻨﺎب ﮔﻔﺖ :اى ﻣﺤﻤﺪ! ﻣــﺮدى از ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﻧﻤﺎﻣــﻰ
ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﻮ را ﺑﺮاى ﻣﻨﺎﻓﻘﻴــﻦ ﻣﻰﺑﺮد ،رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﭘﺮﺳﻴﺪ :او
ﻛﻴﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮد روﺳﻴﺎﻫﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳــﺮش ﭘﺮ ﻣﻮﺳــﺖ و ﺑﺎ دو ﭼﺸﻤــﻰ ﻧﮕﺎه
ﻣﻰﻛﻨــﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻳﻰ دو ﺗﺎ دﻳﮓ اﺳﺖ ،و ﺑﺎ زﺑﺎن ﺷﻴﻄﺎن ﺣﺮف ﻣﻰزﻧﺪ.
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ او را ﺻﺪا زد ،و او ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد ﻛﻪ ﻣﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺎرى را
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ﻧﻜﺮدهام .ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد - :ﻣـﻦ از ﺗﻮ ﻗﺒﻮل ﻛـﺮدم ،وﻟﻰ ﺗﻮ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﻣﻜﻦ!
آن ﻣﺮد دوﺑﺎره ﻧﺰد رﻓﻘﺎى ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮدى دﻫﻦﺑﻴﻦ اﺳﺖ .ﺧﺪا
ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ او ﺳﺨﻦﭼﻴﻨﻰ ﻣﻰﻛﻨﻢ ،و اﺧﺒﺎر او را ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﻣﻰآورم ،و
او از ﺧﺪاﻳﺶ ﻗﺒﻮل ﻛﺮده ﺑﻮد ،وﻟﻰ وﻗﺘﻰ ﮔﻔﺘﻢ ﻛﻪ ﻣﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺎرى را ﻧﻜﺮدهام ،از ﻣﻦ ﻫﻢ
ﻗﺒﻮل ﻛﺮد .و ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ در آﻳﻪ ﻓﻮق ﻛﻪ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد ،اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ:
 »رسول خدا ،خدا را از آن چه مىگويد ،تصديق مىكند،و حرفهاى شما را هم در آن چه عذر مىآوريد مىپذيرد،
و ى در باطن تصديق ندارد،
و اگر براى مؤمن ن ايمان مىآورد،
و از آن مؤمن ن آن كسانى است كه به زبان اقرار به ايمان مىكنند،
)(١
و لكن اعتقـادى بـه گفتـه خـود نـدارنـد!« ) / ٦١توبـه(
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج  ،18ص .198
ﻣﺴﺠﺪ ﻧﻔـﺎق ،ﻣﺴﺠﺪ ﺿـﺮار
ُ
َ
ُْْ
» َو ﱠالذيـ َـن ﱠات َخ ُ
ذوا َم ْس ِجــدا ِضـرارا َو ك ْف ـرا َو ت ْفريقــا َب ْ َن املؤ ِمن َن َو / ١٠٧)«. ...توبه(
اﻳﻦ آﻳﺎت ،اﻋﻤﺎل ﻋﺪه دﻳﮕﺮى از ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ را ﻳﺎدآور ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺿﺮار را
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،و وﺿﻊ آنﻫﺎ را ﺑﺎ وﺿﻊ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ،ﻛﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺒﺎ را ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑـﻮدﻧـﺪ،
ﻣـﻘـﺎﻳـﺴـﻪ ﻣـﻰﻛـﻨﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در اﻳﻦ آﻳﻪ ،ﻏﺮﺿﻰ را ﻛﻪ اﻳﻦ ﻃﺎﺋﻔﻪ از ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ از ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺴﺠﺪ
داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪ ،و ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮدﺷﺎن از اﻳﻦ ﻋﻤﻞ اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان
ﺿﺮر ﺑﺰﻧﻨﺪ ،و ﻛﻔﺮ را ﺗﺮوﻳﺞ دﻫﻨﺪ ،و ﻣﻴﺎن ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺗﻔﺮﻗﻪ اﻓﻜﻨﻨﺪ ،و ﭘﺎﻳﮕﺎﻫﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ
در آنﺟﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ ﻛﻤﻴﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﻫﺮ راه ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺷﻮد دﺷﻤﻨﻰ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﻠﻢ ،اﻏﺮاض ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻳﻚ اﺷﺨﺎص ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻮده ،و اﻳﻦ آﻳﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ
ﻳﻚ ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺎرﻳﺨﻰ و واﻗﻌﻪ ﺧﺎرﺟﻰ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،و آن داﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ از رواﻳﺎت ﻣﻮرد
اﺗﻔﺎق ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ،ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ:
ﺟﻤﺎﻋﺘﻰ از ﺑﻴﻦ ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﻮف ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺒﺎ را ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و از رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﺎ در آنﺟﺎ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح آن ﺟﺎ را اﻓﺘﺘﺎح
ﻧﻤﺎﻳﺪ .رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻫﻢ ﻣﺴﺠـﺪ را اﻓﺘﺘﺎحﻛﺮد و در آنﺟﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز اﻳﺴﺘﺎد.
ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ،ﻋﺪهاى از ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﺑﻨﻰ ﻏﻨﻢ ﺑﻪ اﺑﻦ ﻋﻮف ﺣﺴﺪ ﺑﺮده و در ﻛﻨﺎر
ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺒﺎ ﻣﺴﺠﺪ دﻳﮕﺮى ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاى ﻧﻘﺸﻪﭼﻴﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎﻫﻰ داﺷﺘﻪ
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ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را از ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺒﺎ ﻣﺘﻔﺮق ﺳﺎزﻧﺪ ،و ﻧﻴﺰ در آنﺟﺎ ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺷﺪه ،و در اﻧﺘﻈﺎر
ﻟﺸﻜﺮ روم ﻛﻪ اﺑﻰ ﻋﺎﻣﺮ راﻫﺐ ﻗﻮل داده ﺑﻮد ﺑﻪ راه ﺑﻴﻨﺪازد ،ﺑﻨﺸﻴﻨﻨﺪ ،و رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ را از ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﻴﺮون ﻛﻨﻨﺪ.
ﭘﺲ از آن ﻛﻪ ﻣﺴﺠﺪ را ﺑﻨﺎ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ آﻣﺪﻧﺪ و
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ آن ﺟﻨﺎب ﺑﻪ آن ﻣﺴﺠﺪ آﻣﺪه و آن را ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز اﻓﺘﺘﺎح ﻧﻤﺎﻳﺪ ،و اﻳﺸﺎن را
ﺑﻪ ﺧﻴﺮ و ﺑﺮﻛﺖ دﻋﺎ ﻛﻨﺪ .رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ در آن روز ﻋﺎزم ﺟﻨﮓ ﺗﺒﻮك ﺑﻮد و
ﻟﺬا وﻋﺪه داد ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .ﭘﺲ اﻳﻦ آﻳﺎت ﻧﺎزل ﺷﺪ:
 »و كسانى كه مسجدى براى ضرر زدن ،تقويت كفر ،و تفرقه ميان مؤمن ن،و به انتظار كﺴ كه از پيش با خدا و رسولش ست ﻩ كردﻩ بود ،ساختند،
و قسم خوردند كه جز نيكى منظورى ندارند،
حال آن كه خدا گوا ى مىدهد كه آنها دروغ گويانند!
هرگز در آن مايست!
مسجدى كه از نخست ن روز بنيان آن بر اساس پره كارى ادﻩ شدﻩ،
سزاوارتر است كه در آن بايس ،
در آنجا مردانى هستند كه دوست دارند پاك ﻩخويى كنند،
و خدا پاك ﻩخويان را دوست مىدارد!
آيا آن كه بناى خود بر پره كارى خدا و رضاى او ادﻩ ،ﺮ است؛
يا آن كس كه بناى خويش بر لب سيلگا ى ادﻩ كه فروريخت است،
كه با آن در آتش جهنم سقوط كند؟
خدا قوم ستمكار را هدايت نم كند!
بنيانى كه ساختهاند هموارﻩ مايه اضطراب دلهاى ايشــان است،
تا وق كه دلهايشان پــارﻩ پــارﻩ شود و خــدا داناى شايسته كار است!«
) ١٠٧تا  / ١١٠توبه(
ﭼﻮن ﻣﺴﺠﺪ اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺿﺮر زدن ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺒﺎ و ﺗﺮوﻳﺞ ﻛﻔﺮ ﺑﻪ ﺧﺪا و
رﺳﻮل ،و ﺗﻔﺮﻗﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﺆﻣﻨﻴﻨﻰ ﻛﻪ در ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺒﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ ،و ﻛﻤﻴﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮاى
رﺳﻴﺪن اﺑﻰ ﻋﺎﻣﺮ راﻫﺐ ،ﻣﺤﺎرب ﺧﺪا و رﺳﻮل ،ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻟﺬا ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ از اﻳﺸﺎن
ﺧﺒﺮ داد ﻛﻪ ﻗﺴﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻣﻘﺼﻮدى از ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻴﻢ،
ﻣﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﺎر ﻧﻴﻜﻰ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻴﻢ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺎ زﻳﺎد ﻛﺮدن ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺗﺴﻬﻴﻼﺗﻰ ﺑﺮاى ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ
ﻓﺮاﻫﻢ آورده ﺑﺎﺷﻴﻢ ،و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ دﺳﺘﺮﺳﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،آن ﮔﺎه ﮔﻮاﻫﻰ
داده ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ دروغ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ.
در رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻰ آﻣﺪه ﻛﻪ وﻗﺘﻰ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ از ﺳﻔﺮ ﺗﺒﻮك
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ﺑﺮﮔﺸﺖ ،اﻳﻦ آﻳﺎت ﻧﺎزل ﺷﺪ ،و وﺿﻊ ﻣﺴﺠﺪ ﺿﺮار را روﺷﻦ ﻧﻤﻮد .رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﻋﻮف ﻋﺠﻼﻧﻰ و ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ دﺧﺸﻢ ،ﻛﻪ از ﻗﺒﻴﻠـﻪ ﺑﻨﻰ ﻋﻤـﺮو ﺑـﻦ
ﻋـﻮف ﺑـﻮد ،ﻓـﺮﺳﺘﺎد و ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮد:
 ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺠﺪى ،ﻛﻪ ﻣﺮدﻣﻰ ﻇﺎﻟﻢ آن ﺟﺎ را ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﻰروﻳﺪ ،و ﺧﺮاﺑﺶﻣﻰﻛﻨﻴـﺪ ،و آﺗﺸـﺶ ﻣﻰزﻧﻴـﺪ!
در رواﻳﺖ دﻳﮕﺮى آﻣﺪه ﻛﻪ ﻋﻤﺎر ﻳﺎﺳﺮ و وﺣﺸﻰ را ﻓﺮﺳﺘﺎد و آن دو آﺗﺸﺶ زدﻧﺪ .و
)(1
دﺳﺘــﻮر داد ﺗــﺎ ﺟﺎى آن را ﺧﺎﻛﺮوﺑــﻪدان ﻛﻨﻨﺪ و ﻛﺜﺎﻓــﺎت ﻣﺤـﻞ را در آنﺟﺎ ﺑﺮﻳﺰﻧﺪ!
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ﺗﻮﻃﺌﻪ و ﺗﺨﻠﻒ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻰ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ
َ ُْ ْ َ ْ َ ّ َ
ْ َ ْ ََ ﱠ َ
ص ﱠدق ﱠن ٧٥) «!...تا  / ٧٩توبه(
عاهـ َـد الل َه ل ِئـ ْـن اتينا ِمن فض ِل ِه لن
» و ِم م من
اﻳﻦ آﻳﺎت ،اﻋﻤﺎل ﻃﺎﻳﻔﻪ دﻳﮕﺮ از ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ را ﻳﺎدآور ﻣﻰﺷﻮد ،ﻛﻪ از ﺣﻜﻢ ﺻﺪﻗﺎت
ﺗﺨﻠﻒ ورزﻳﺪه و از دادن زﻛﺎت ﺳﺮ ﭘﻴﭽﻴﺪﻧﺪ ،و ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﻣﺮدﻣﻰ ﺗﻬﻴﺪﺳﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ
ﺧﺪا ﻋﻬﺪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ از ﻓﻀﻞ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻰﻧﻴﺎزﺷﺎن ﻛﻨﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ ﺗﺼﺪق
دﻫﻨﺪ و از ﺻﺎﻟﺤﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ،وﻟﻰ ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﻮاﻧﮕﺮﺷﺎن ﺳﺎﺧﺖ ،ﺑﺨﻞ ورزﻳﺪﻧﺪ
و از دادن زﻛـﺎت درﻳـﻎ ﻛـﺮدﻧﺪ.
و ﻧﻴﺰ ﻃﺎﺋﻔﻪاى از ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ را ﻳﺎد ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﮕﺮان ﺑﺎ اﻳﻤﺎن را زﺧﻢ زﺑﺎن زده و
ﻣﻼﻣﺖ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﺮا ﻣﺎل ﺧﻮد را ﻣﻔﺖ از دﺳﺖ ﻣﻰدﻫﻨﺪ و زﻛﺎت ﻣﻰﭘﺮدازﻧﺪ ،و
ﺗﻬﻴﺪﺳﺘﺎن زﻛﺎت دﻫﻨﺪه را زﺧﻢ زﺑﺎن ﻣﻰزدﻧﺪ و ﻣﺴﺨﺮه ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا ﭼﻪ اﺣﺘﻴﺎﺟﻰ ﺑﻪ
اﻳﻦ ﺻﺪﻗﻪ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺷﻤﺎ دارد .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻃﻮاﻳﻒ را ﻣﻨﺎﻓﻖ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄـﻊ
ﺣﻜـﻢ ﻛـﺮده ﻛـﻪ اﻳﺸﺎن را ﻧﻴﺎﻣﺮزد:
 » بع از ايشان ،كﺴ است كه با خدا عهد كردﻩ بود:كه اگر خدا از كرم خود به ما عطا كند ،به طور قطع زكات مىدهيم،
و از شايستگان خواهيم بود .و هم ن كه خدا از كرم خويش عطايشان كرد،
بدان بخل ورزيدﻩ و روى بگرداندند در حا ى كه اعراضگران هم بودند.
خدا به سزاى آن خلف وعدﻩاى كه كردند ،و اين كه دروغ مىگفتند،
تا روزى كه ديدارش مىكنند در دلهايشان نفاق انداخت.
مگر نم دانند كه خدا ان ايشان و راز گف نهايشان را مىداند؟
و مگر نم دانند كه خدا عالمالغيوب است؟
كسانى كه به مؤمن ن راغب به خ ﺮ ،كه بيش از استطاعــت خويش نم يابنــد،

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(

٤٠٠

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

در كار صدقه دادن عيب مىگ ﺮنــد و تمسخرشان مىكنند،
خدا تمسخرشــان را تالفــى مىكنــد،
و ايشان راسـت عذابـى دردناك ٧٥) «!...تا  / ٧٩توبه(
از ﻣﻌﻨﺎى آﻳﺎت ﻣﻰﺗﻮان ﻓﻬﻤﻴﺪ:
اﺛــﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺨــﻞ ﻛﺮدﻧﺪ و از دادن ﺻﺪﻗﺎت درﻳــﻎ ورزﻳﺪﻧﺪ ،اﻳﻦ ﺷــﺪ ﻛﻪ
ﻧﻔــﺎق را در دلﻫﺎﻳﺸﺎن ﺟﺎﻳﮕﺰﻳــﻦ ﻛﺮد ،ﺑﻪ ﻃـﻮرى ﻛﻪ ﺗﺎ روز ﻣﺮﮔﺸﺎن در دلﻫﺎﻳﺸﺎن
ﺑﺎﻗﻰ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
اﮔــﺮ اﻳــﻦ ﺑﺨــﻞ و درﻳــﻎ ﺳﺒﺐ ﻧﻔــﺎق اﻳﺸــﺎن ﮔﺮدﻳــﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻳﻦ ﺑــﻮد
ﻛﻪ ﺑــﺎ اﻳﻦ ﻋﻤــﻞ ﻫﻢ وﻋــﺪه ﺧـﺪا را ﺗﺨﻠﻒ ﻛﺮدﻧﺪ ،و ﻫـﻢ ﺑﺮ دروﻏﮕـﻮﻳﻰ ﺧــﻮد ﺑﺎﻗــﻰ
ﻣﺎﻧﺪﻧــﺪ.
اﻳﻦ آﻳــﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻦﻛﻪ:
 - 1ﺧﻠﻒ وﻋﺪه و دروغ در ﺳﺨﻦ از ﻋﻠﻞ ﻧﻔﺎق و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎى آن اﺳﺖ.
 - 2ﺑﻌﻀﻰ از ﻧﻔﺎقﻫﺎ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از اﻳﻤﺎن ﺑﻪ دل راه ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ،ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻛﻪ
ﺑﻌﻀﻰ از ﻛﻔﺮﻫﺎ ﺑﻌﺪ از اﻳﻤﺎن ﻣﻰآﻳﻨﺪ ،و آن را »ارﺗﺪاد« ﻣﻰﻧﺎﻣﻨﺪ.
 - 3ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮔﻨﺎه ﻛﻪ ﻛﺎر آدﻣﻰ را ﺑﻪ ﺗﻜﺬﻳﺐ آﻳﺎت ﺧﺪا ﺑﻜﺸﺎﻧﺪ ،و اﻳﻦ ﺗﻜﺬﻳﺐ
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎﻃﻨﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻛﻪ آدﻣﻰ را وادار ﻛﻨﺪ ﻋﻠﻨﺎ ﻛﻔﺮ ﺑﮕﻮﻳﺪ ،ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ
)(1
اﻳﻦﺟﺎ رﺳﻴﺪ ،ﻛﻔﺮ اﺳﺖ ،و اﮔﺮ در دل ﻧﻬﻔﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪ ،ﻧﻔـﺎق اﺳﺖ!
 -1اﻟـﻤﻴــــــــﺰان ج  ،18ص .324
اﻋﺘﺮاض ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ زﻛﺎت
» َو م ْ ُ ْم َم ْن َي ْلم ُز َك ى ﱠ َ
قت ٥٨) «. ...تا  / ٦٠توبه(
الصد ِ
ِ
ِ ِ
ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ در آﻳﺎت زﻳﺮ ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ از اﻋﻤﺎل ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﺻﺪر اﺳﻼم را ﺑﺮاى ﺛﺒﺖ در
ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ اﻳﺮاد ﻣﻰﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و
ﭼﻬﺮه زﺷﺖ ﺧﻮد را ﻋﻠﻨﻰ ﻣﻰﺳﺎﺧﺘﻨﺪ:
 »بر ى از آنان در تقسيم زكات بر تو خردﻩ مىگ ﺮند،اگر عطايشان دهند را شوند ،اگر از آن عطاشان ندهند خشمگ ن مىشوند،
چه مىشد اگر به عطاى خدا و پيغم ﺮ او رضا مىدادند؟
و مىگفتند :خدا ما را بس است!
و زود باشد كه خدا از كرم خويش به ما عطا كند و ن رسول او،
و ما به خدا اميد داريم!

) جلد دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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زكات فقط از آن فقرا ،تنگدستان ،عامالن آن ،و از آن آنها كه جلب دلهايشان بايد
كرد ،و براى آزاد كردن بندگان ،و وامداران ،و صرف در راﻩ خدا ،و به راﻩ مانـدگان
است!
و اين قرارى است از جانب خدا ،و خدا داناى شايسته كار است«!...
ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ را در اﻣﺮ ﺻﺪﻗﺎت ﻋﻴﺐﺟﻮﻳﻰ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ .و
اﻳﻦ ﺧﺮدهﮔﻴﺮىﺷﺎن ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ از آن ﺻﺪﻗﺎت ﺑﻪ اﻳﺸﺎن
ﻧﻤﻰداد ،و اﻳﻦ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ آن ﺑﻮد ﻛـﻪ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﻬﺖ دﻳﮕﺮ ﺻﻼح
ﻧﻤﻰدﻳﺪ.
در رواﻳـﺎت اﺳﻼﻣﻰ )در در ﻣﻨﺜﻮر از اﺑﻰﺳﻌﻴﺪ ﺧﺪرى( رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ:
» در زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد ،ﻏﻨﻴﻤﺘﻰ را ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﻣﻰﻛﺮد ،ﻧﺎﮔﻬﺎن ذواﻟﺨﻮﻳﺼﺮه ﺗﻤﻴﻤﻰ از راه رﺳﻴﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻳﺎ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ! ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻪ ﺧﺮج ﺑﺪه!
ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد:
 واى ﺑﺮ ﺗــﻮ اﮔﺮ ﻣﻦ ﻋﺪاﻟــﺖ ﺑﻪ ﺧﺮج ﻧﺪﻫــﻢ ،ﭼﻪ ﻛﺴــﻰ ﺑﻪ ﺧﺮج ﺧﻮاﻫــﺪداد؟ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﮔﻔـﺖ :ﻳﺎ رﺳـﻮل اﻟﻠّﻪ! اﺟـﺎزه ﺑـﺪه ﮔﺮدﻧــﺶ را ﺑـﺰﻧﻢ! ﺣﻀــﺮت
ﻓــﺮﻣــﻮد:
 رﻫﺎﻳﺶ ﻛﻦ! او دار و دﺳﺘﻪاى دارد ﻛﻪ ﺷﻤﺎﻫﺎ ﻧﻤﺎز و روزهﻫﺎﻳﺘﺎن را درﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻤﺎز و روزه آنﻫﺎ ﻫﻴﭻ و ﻧﺎﭼﻴﺰ ﻣﻰﭘﻨﺪارﻳﺪ ،ﻟﻜﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻋﺒﺎدتﻫﺎ آن
ﭼﻨﺎن از دﻳﻦ ﺑﻴﺮون ﻣﻰروﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻴﺮ از ﻛﻤﺎن ﺑﻴﺮون رود ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻧﻪ از ﭘﺮ آن و
ﻧﻪ از آﻫﻦ ﭘﻴﻜﺎن و ﻧﻪ از ﺑﺮآﻣﺪﮔﻰ ﺳﺮ آن ،و ﺑﺎﻻﺧﺮه از ﻫﻴﭻ ﻧﻘﻄﻪ آن اﺛﺮى ﺑﺎﻗﻰ
ﻧﻤﺎﻧﺪ ،و ﻫﻤﻪ از ﻫﺪف ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .از آﻧﺎن ﻣﺮدى ﺳﻴﺎه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از دو
ﭘﺴﺘﺎﻧﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺘﺎن زﻧﺎن و ﻳﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﮔﻮﺷﺖ آوﻳﺰان اﺳﺖ و وﻗﺘﻰ ﻣﺮدم را
دﭼﺎر ﺗﻔﺮﻗﻪ و اﺧﺘـﻼف ﻣﻰﺑﻴﻨﻨـﺪ ،ﺧﺮوج ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ. ...
اﺑﻮﺳﻌﻴﺪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ:
 ﻣﻦ ﺷﻬﺎدت ﻣﻰدﻫﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﺨﻨﺎن را از رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺷﻨﻴﺪم وﺷﻬﺎدت ﻣﻰدﻫﻢ ﻛﻪ در ﺟﻨﮓ ﻧﻬﺮوان ،ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻮارج را از دم ﺷﻤﺸﻴﺮ ﮔﺬراﻧﺪ ،و
ﺑﻪ ﻛﺸﺘﮕﺎن ﺳﺮﻛﺸﻰ ﻣﻰﻛﺮد ،ﻣﻦ ﺑﺎ او ﺑﻮدم و ﻣﺮدى را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻔﺘﻰ ﻛﻪ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ
ﻓـﺮﻣـﻮده ﺑـﻮد ،دﻳﺪم!«
در رواﻳﺖ دﻳﮕﺮ )در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻤﻰ( آﻣﺪه ﻛﻪ:
» اﻳﻦ آﻳــﻪ در ﻣﻮﻗﻌﻰ ﻧﺎزل ﺷﺪ ﻛﻪ ﺻﺪﻗــﺎت از اﻃﺮاف ﺟﻤﻊآورى ﺷﺪه و ﺑﻪ
ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺣﻤﻞ ﺷــﺪ ،ﺛﺮوﺗﻤﻨــﺪان ﻫﻤﻪ آﻣﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻴﺎل اﻳــﻦ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺻﺪﻗﺎت ﺳﻬﻤــﻰ
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ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ ،وﻟــﻰ وﻗﺘــﻰ دﻳﺪﻧــﺪ ﻛــﻪ رﺳــﻮل اﻟﻠّﻪ ﻫﻤــﻪ را ﺑــﻪ ﻓﻘــﺮا داد ،ﺷــﺮوع
ﻛﺮدﻧــﺪ ﺑﻪ ﺣﺮف ﻣﻔﺖ ﮔﻔﺘـﻦ و ﺧـﺮده ﮔـﺮﻓﺘـﻦ ،و ﮔـﻔﺘﻨﺪ:
 ﻣﺎ ﺳﻨﮕﻴﻨﻰ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎى ﺟﻨﮓ را ﺑﻪ دوش ﺧﻮد ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ و ﺑﺎ او ﺑﻪ ﺟﻨﮓﻣﻰﭘﺮدازﻳﻢ و دﻳﻦ او را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ و او ﺻﺪﻗﺎت را ﺑﻪ ﻣﺸﺘﻰ ﻓﻘﻴﺮ ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﻪ
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻰ ﻳﺎرﻳﺶ را دارﻧﺪ و ﻧﻪ دردى از او دوا ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ!
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌــﺎل آﻳﺎت ﻓﻮق را ﻧــﺎزل ،و ﺧﻮد ﺻﺪﻗــﺎت را ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﻤــﻮد ،و ﺗﻮﺿﻴﺢ
)(1
داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺻﺪﻗــﺎت را ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧــﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺑﺎﻳﺪ داده ﺷﻮد«. ...
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ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﻔﺎق :ﺗﺮدﻳﺪ ﺑﻴﻦ اﻳﻤﺎن و ﻛﻔﺮ
َ ﱠ َ َ َ َ ﱠ ُ َ ُ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ ٌ َ ّ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ ُْ
» الذيــن ي ﺮبصون ِبكــم ف ِان كان لكــم فتح ِمن الل ِه قالوآا الم نكن معكم...؟«
) ١٤١تـا  / ١٤٦نسـاء(
ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ در ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪر اﺳﻼم ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎى زﻳﺎدى از اﻋﻤﺎل ﻣﺆﻣﻨﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﻧﻔﺎق در
دل آﻧﺎن رﻳﺸﻪ دواﻧﺪه ﺑﻮد ،و در داﺧﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻰ ،ﺑﺎ دوروﻳﻰ و رﻳﺎ و ﻧﻔﺎق اﺧﻼل
ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰدﻫﺪ .اﻳﻦ آﻳﺎت ﺻﻔﺖ دﻳﮕﺮى از ﺻﻔﺎت ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ را ذﻛﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ:
 » كسانى كه انتظار شما را مىكشند ،پس اگر به نفع شما فت ى از طرف خدا بود،مىگويند :مگر ما با شما نبوديم؟
و اگر كافرين رﻩاى داشتند ،مىگويند :مگر شما را به غلبه وانداشتيم ،و از مؤمنان
باز نداشتيم؟ پس ،خدا روز قيامت ب ن شما حكم خواهد كرد،
و هرگز خدا را ى براى كافرين عليه مؤمن ن قرار ندادﻩ است!
منافق ن با خدا ن ﺮنگ مىزنند ،در حا ى كه خدا نسبت به ايشان ن ﺮنگ زن است! و
هرگاﻩ به نماز ايستند با كسالت مىايستند ،و به مردم نمايش مىدهند ،و جز اندك از
خدا ياد نم كنند! ب ن ايمان و كفر در ترديدند! نه به سوى اين دسته ،و نه به سوى آن
دسته،
و هر كس را خدا گمراﻩ كند ،هرگز را ى براى او نخوا ى يافت!
اى كسانى كه ايمان آوردﻩايد! كافران را به جاى مؤمنان دوست مگ ﺮيد!
مگر مىخواهيد براى خدا عليه خودتان دليل روشن قرار دهيد؟
منافق ن در پاي نترين درجه آتش هستند،
و هرگز برايشان ياورى نخوا ى يافت،
مگر كسانى كه توبه كنند و خودشان را اصالح نمايند و دينشان را براى خدا خالص
كنند ،اينـان همـراﻩ مـؤمنانند،
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) جلد دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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و بـه زودى خدا به مؤمن ن اجر عظيم عطا خواهد كرد!«
اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ راﺑﻄﻪ اﺗﺼﺎل ﺑﻴﻦ دو دﺳﺘﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ و ﻛﻔﺎر را ﺣﻔﻆ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻫﺮ
دو دﺳﺘﻪ را ﻣﻰدوﺷﻴﺪﻧﺪ و از ﻫﺮ دﺳﺘﻪاى ﻛﻪ وﺿﻊ و ﺣﺎل ﺧﻮﺑﻰ داﺷﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ.
آﻳﺎت ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻪ دوﺳﺘﻰ ﻛﻔﺎر ﭘﻴﻮﻧﺪﻧﺪ و دوﺳﺘﻰ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ
را ﺗﺮك ﻛﻨﻨﺪ .آن ﮔﺎه ،ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﺎ ﺑﻴﻢ ﺷﺪﻳﺪى ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻋﻠﺖ
ﻧﻬﻰ را ﺑﻴﺎن ،و اﻳﻦ ﻛﺎر ،ﻳﻌﻨﻰ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎﻓﺮان و ﺑﺮﻳﺪن از ﻣﺆﻣﻨﺎن را ،ﻧﻔﺎق
ﻣﻰﺷﻤﺎرد ،و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﻣﻰﺗﺮﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ در آن ﻧﻴﻔﺘﻨﺪ!
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ،ﺑﺮاى ﻋﺪهاى از ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ،ﻛﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ ،اوﺻﺎف ﻣﺘﻌﺪد و دﺷﻮارى
را ذﻛﺮ ﻛﺮده ﻛﻪ رﻳﺸﻪﻫﺎ و ﻋﺮوق ﻧﻔﺎق ﺟﺰ ﺑﺪﻳﻦ اوﺻﺎف ﺧﺸﻚ ﻧﻤﻰﺷﻮد .اول ،ﺳﺨـﻦ از
ﺗﻮﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ،وﻟﻰ ﻓﺮﻣﻮده:
 توبه ت ا به درد نم خورد ،مگر خودشان و اعمالشان را كه به فساد گراييدﻩ،اصالحكنند! و اصالح هم سودىندارد ،مگر اينكه بهخدا اعتصام كنند ،يع از كتاب
خدا و سنت پيغم ﺮ خدا پ ﺮوى كنند و دين خود را براى خدا خالص گردانند!
)( 1
)/١٤٦نساء(
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ﻇﻠﻤﺎت ﻧﻔﺎق و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ
ْ
ّ
ْ
ْ
َ َ ّ
ـاس َم ْن َي ُقــو ُل َام ّنــا ِبالل ِه َو ِبال َيـ ْـو ِم الا ِخ ِر َو ما ُه ْم ِب ُمؤ ِمن َن ٨) «!...ت ــا / ٢٠بـقـرﻩ(
» و ِمـن النـ ِ
اﻳﻦ آﻳﺎت اوﺻﺎف ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﺑﺎ آوردن ﻣﺜﺎﻟﻰ ،ﺗﺠﺴﻢ وﺿﻊ آﻧﺎن را
در ﻇﻠﻤﺎت ﻛﻮر ﻧﻔﺎق ﻋﻴﺎن ﻣﻰﺳﺎزد:
ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ،ﻣﺜﻞ ﻛﺴﻰ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻪ در ﻇﻠﻤﺘﻰ ﻛﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ
ﺧﻴﺮ را از ﺷﺮ ،راه را از ﭼﺎه ،ﻣﻔﻴﺪ را از ﻣﻀﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻤﻰدﻫﺪ .ﺑﺮاى ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن آن
ﻇﻠﻤﺖ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻳﻚ وﺳﻴﻠﻪ روﺷﻨﺎﻳﻰ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻳﺎ آﺗﺸﻰ روﺷﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ آن اﻃﺮاف
ﺧﻮد را ﺑﺒﻴﻨﺪ ،و ﭼﻮن آﺗﺶ را روﺷﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﺶ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ،ﺧﺪا ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪاى
از وﺳﺎﻳﻞ ﻛﻪ دارد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺑﺎد و ﺑﺎران ﻳﺎ اﻣﺜﺎل آن ،آﺗﺶ او را ﺧﺎﻣﻮش ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و دوﺑﺎره ﺑﻪ
ﻫﻤﺎن ﻇﻠﻤﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﻰﺷﻮد ،و ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ ﺑﺎر ﻣﻴﺎن دو ﻇﻠﻤﺖ ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮد ،ﻳﻜﻰ ﻇﻠﻤﺖ
ﺗﺎرﻳﻜﻰ ،و ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ ﻇﻠﻤﺖ ﺣﻴﺮت و ﺑﻰاﺛﺮ ﺷﺪن اﺳﺒﺎب!
اﻳﻦ ﺣﺎل ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ دم از اﻳﻤﺎن ﻣﻰزﻧﻨﺪ ،و از ﺑﻌﻀﻰ ﻓﻮاﺋﺪ دﻳﻦ
ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،زﻳﺮا ﺧﻮد را ﻣﺆﻣﻦ ﻗﻠﻤﺪاد ﻛﺮدهاﻧﺪ :از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ارث ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ ،و ﺑﺎ آﻧﺎن
ازدواج ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﻣﺮگ آنﻫﺎ ،ﻳﻌﻨﻰ

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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آن ﻣﻮﻗﻌﻰ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﺧﻮردارى از ﺗﻤﺎﻣﻰ آﺛﺎر اﻳﻤﺎن اﺳﺖ ،ﻓﺮا ﻣﻰرﺳﺪ ،ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻮر
ﺧﻮد را از اﻳﺸﺎن ﻣﻰﮔﻴﺮد ،و آن ﭼﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻳﻦ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ  -ﺗﺎ ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻘﺒﻮﻻﻧﻨﺪ
ﻛﻪ ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻴﻢ  -ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﻮده ،و در ﻇﻠﻤﺖ ﻗﺮارﺷﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ را درك ﻧﻜﻨﻨﺪ،
و در ﻣﻴﺎن دو ﻇﻠﻤﺖ ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﻳﻜﻰ ﻇﻠﻤﺖ اﺻﻠﻰﺷﺎن ،و ﻳﻜﻰ ﻇﻠﻤﺘـﻰ ﻛـﻪ
اﻋﻤـﺎﻟﺸﺎن ﺑـﻪ ﺑـﺎر آورده اﺳــﺖ! ﻣﺜﺎل دﻳﮕــﺮى در آﻳـﻪ  19ﺑﻘــﺮه ﻣﻰزﻧــﺪ:
در اﻳﻦ آﻳﻪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺣﺎل ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ را ﺑﺎ آن ﻣﺜﻞ ﻣﺠﺴﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ آﻧﺎن
اﻇﻬﺎر اﻳﻤﺎن ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ وﻟﻰ در دل ﻛﺎﻓﺮﻧﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﻛﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﻣﻰﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻪ دﭼﺎر
رﮔﺒﺎر ﺗﺆام ﺑﺎ ﻇﻠﻤﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻇﻠﻤﺘﻰ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﭘﺎﻳﺶ را ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﺪ ،و ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ را از دﻳﮕﺮ
ﭼﻴﺰﻫﺎ ﺗﻤﻴﺰ ﻧﻤﻰدﻫﺪ ،ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺷﺪت رﮔﺒﺎر او را وادار ﺑﻪ ﻓﺮار ﻣﻰﻛﻨﺪ ،وﻟﻰ ﺗﺎرﻳﻜﻰ ﻧﻤﻰﮔﺬارد
ﻗﺪم از ﻗﺪﻣﺶ ﺑﺮدارد ،و از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ،رﻋﺪ و ﺻﺎﻋﻘﻪ ﻫﻮلاﻧﮕﻴﺰ ﻫﻢ از ﻫﺮ ﺳﻮ دﭼﺎر
وﺣﺸﺘﺶ ﻛﺮده ،ﻗﺮارﮔﺎﻫﻰ ﻧﻤﻰﻳﺎﺑﺪ ﺟﺰ اﻳﻦ ﻛﻪ از ﺑﺮق آﺳﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ ،و اﻣﺎ ﺑﺮق
آﺳﻤﺎن ﻫﻢ ﻳﻚ ﻟﺤﻈﻪ اﺳﺖ ،و دوام و ﺑﻘﺎ ﻧﺪارد ،ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻗﺪم ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮق ﺧﺎﻣﻮش
ﻣﻰﺷﻮد ،و دوﺑﺎره در ﺗﺎرﻳﻜﻰ ﻓﺮو ﻣﻰرود.
اﻳﻦ ﺣﺎل و روز ﻣﻨﺎﻓﻖ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن را دوﺳﺖ ﻧﺪارد ،اﻣﺎ از روى ﻧﺎﭼﺎرى ﺑﺪان
ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن اﮔﺮ ﻧﻜﻨﺪ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻧﺎﻧﺶ آﺟﺮ ﻣﻰﺷﻮد ،وﻟﻰ ﭼﻮن دﻟﺶ ﺑﺎ زﺑﺎﻧﺶ
ﻳﻜﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ ،و دﻟﺶ ﺑﻪ ﻧﻮر اﻳﻤﺎن روﺷﻦ ﻧﮕﺸﺘﻪ ،ﻟﺬا راه زﻧﺪﮔﻴﺶ آن ﻃﻮر ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ روﺷﻦ
ﻧﻤﻰﺑﺎﺷﺪ .و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﭼﻴﺰى ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺪارد ،ﻻﻳﺰال
ﭘﺘﻪاش روى آب ﻣﻰاﻓﺘﺪ ،و ﻫﻤﻮاره دﭼﺎر ﺧﻄﺎ و ﻟﻐﺰش ﻣﻰﺷﻮد ،و ﻳﻚ ﻗﺪم ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و
ﺑﻪ ﻋﻨــﻮان ﻳﻚ ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن راه ﻣﻰرود ،اﻣﺎ ﺧــﺪا رﺳﻮاﻳﺶ ﻣﻰﻛﻨــﺪ و دوﺑﺎره ﻣﻰاﻳﺴﺘﺪ!
و اﮔﺮ ﺧــﺪا ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﻳﻦ اﻳﻤــﺎن ﻇﺎﻫﺮى را ﻫﻢ از او ﻣﻰﮔﻴﺮد ﻛﻪ از ﻫﻤﺎن روز اول
)(1
رﺳﻮا ﺷﻮد و ﻣﺴﻠﻤـﺎﻧﺎن ﻓﺮﻳﺒﺶ را ﻧﺨـﻮرﻧﺪ) ،اﻣﺎ ﺧﺪا ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰى را ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ!(
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ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻣﻨﺎﻓﻖ و ﻧﻘﺶ آﻧﺎن در ﺟﻨﮓﻫﺎ
َ َُ
ُْ
َ
» فما لك ْم ِ ى املنا ِفق َن ِفئ َت ْ ِن...؟« ) ٨٨تا  / ٩١نساء(
اﻳﻦ آﻳﺎت ،ﺟﺮﻳﺎﻧﻰ از وﻗﺎﻳﻊ ﺟﻨﮓﻫﺎى اﺳﻼم را ﻳﺎدآورى ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻃﺎﻳﻔﻪاى از
ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ )ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻣﻨﺎﻓﻖ( اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .از ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻳﺎت ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ آنﻫﺎ درﺑﺎره
ﻋﺪهاى از ﻣﺸﺮﻛﻴـﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ﻛﻪ در ﺑـﺮاﺑﺮ ﻣـﺆﻣﻨﻴﻦ اﻇﻬﺎر اﻳﻤﺎن ﻛﺮدﻧﺪ و آنﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﻘﺮ
اﺻﻠﻰ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ در ﺷﺮك ،ﺷﺮﻛﺖ ﺟﺴﺘﻨﺪ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮاى ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺷﻚ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪ و ﻧﻈﺮاتﻣﺨﺘﻠﻔﻰ درﺑﺎره آﻧﺎن اﺑﺮاز ﺷﺪ.
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ﮔﺮوﻫــﻰ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺟﻨــﮓ ﻛﺮد و دﻳﮕــﺮان ﻣﻨﻊ ﻣﻰﻛﺮدﻧــﺪ
و ﺑﻪ ﻧﻔــﻊ آﻧﺎن وﺳـﺎﻃﺖ ﻣﻰﻛـﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻨــﺎن ﻣﺘﻈﺎﻫــﺮ ﺑـﻪ اﻳﻤﺎﻧﻨـﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در اﻳﻦ آﻳﺎت واﺟﺐ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﺪه از ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮت
ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮى ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ آﻳﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﺮاى ﺟﻨﮓ آﻣﺎده ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﻧﻴﺰ از وﺳﺎﻃﺖ و
ﺷﻔﺎﻋﺖ در ﺣﻖ آﻧﺎن ﺑﺮﺣﺬر ﻣﻰدارد:
 » هر كس شفاعت خوبى كند خودش از آن نصيب خواهد داشت،و هر كس شفاعت بـد كنـد خـودش از آن ـرﻩمنـد خـواهـد شد.
 ...چرا شما دربارﻩ منافق ن دو دسته شديد؟
در حا ى كه خداوند آنان را به واسطه كارهاى بدى كه كردند دوبارﻩ به گمرا ى
برگردانيدﻩ است .شما مىخواهيد كسانى را كه خدا گمراﻩ كردﻩ است هدايت كنيد؟
هر كس را كه خدا گمراﻩ كند ،ديگر هيچ را ى براى او نخوا ى يافت!
اينان دوست مىدارند همانطور كه خودشان كافر شدند ،شما هم كافر شويد ،تا
مثل هم باشيد.
حاال كه چن ن است ،شما هم مادامى كه در راﻩ خدا هجرت نكنند،
از آنان براى خود دوست مگ ﺮيد ،و اگر روگردان شدند ،ايشان را بگ ﺮيد و هر جا پيدا
كرديد بكشيد! و از ايشان براى خود يار و ياور اتخاذ نكنيد،
مگر آن كسانى كه با آن قومى كه ميان شما و ميــان آنها پيمانى هست ،پيونــد دارند،
يا كسانــى كه به سوى شما آيند،
در حـا ى كه سينههايشـان از جنــگ كــردن با شما يا با قـوم خــود تنگ شــدﻩ اسـت.
چنان كه خدا مىخواست هم نها را بر شما مسلط مىكرد،
كه در اين صورت مسلما با شمــا مىجنگيدند ،بنابراين ،اگر از شما دورى گزيدند و با
شما به جنگ ن ﺮداختند ،و با شما مساملــت برگزيدند ،خداوند هيچ راهــى براى شما
عليــه آنان قـرار ندادﻩ است!
بهزودى شما با جماع برخورد خواهيد كرد كه هم شما و هم قوم خود را امان
خواهند داد ،و ى هروقت آنان را بهطرف فتنه برگردانند ،برمىگردند.
پس ،اگر از شما كنارﻩ نگرفتند ،و با شما بهطور مساملتآم رفتار نكردند ،و دست از
شما برنداشتند ،آنانرا بگ ﺮيد ،و هركجا ديديد بكشيد!
اينها هستند كه ما براى شما سلطه واض ى عليه آنان قرار دادﻩايم!«
)(١
)٨٥تا /٩١نساء(
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ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﻣﺮﺗﺪ :رﺟﻌﺖ ﺑﻪ ﻛﻔﺮ ﺑﻌﺪ از اﻳﻤﺎن
َ َ ْ
ﱠ ﱠ َ َْ ﱡ َ َ ْ
بار ِه ْم ِم ْن َب ْع ِد ما ت َب ﱠ َن ل ُه ُم ال ُه َدى / ٢٥) «!...محمد(
» ِان الذيــن ارتدوا ع ى اد ِ
ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ درﺑﺎره ﻳﻚ ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ از اﻓﺮادى ﻛﻪ در ﺻﺪر اﺳﻼم ﺑﺎ ﻛﻔﺎر ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻰ
ﭘﻴﺪا ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،در آﻳﻪ ﻓﻮق ﺷﺮح ﻣﻰدﻫﺪ ،و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 »كسانى كه بعد از روشن شدن راﻩ هدايت به كفر قب ى خود بر مىگردند،شيطان اين عمل زشت را در نظرشان زينت دادﻩ،
و به آما ى كاذب آرزومندشان ساخته است.
اين بدان جهت گفتيم كه اين بيماردالن به كفارى كه از آيات خدا كراهت دارند،
گفتند:
 مـا در پـارﻩاى امـور شمـا را اطـاعت خـواهيم كرد!«ﻣﺮﺗﺪﻳﻦ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻗﻮﻣﻰ از ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻔﺎر ﺳﺮ و ﺳﺮى داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،و ﻗﺮآن
ّ َ
آن اﺳـﺮار را در اﻳﻦﺟﺎ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮده و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪَ »- :و الل ُه َي ْعل ُم ِا ْسر َار ُه ْم !« ) / 26ﻣﺤﻤﺪ(
در آﻳـﺎت ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺘﮕﻮى ﻣﺮﺗﺪﻳﻦ را ﺑﺎ ﻛﻔﺎر ذﻛـﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
 »ما در بعض امور از شما اطاعت مىكنيم!«و ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن وﻋﺪه اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻰدﻫﻨﺪ و از اﻳﻦ ﻛﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﺧﻮد را ﻣﻘﻴﺪ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ »ﺑﺮﺧﻰ از اﻣﻮر «،ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدﻣﻰ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺻﺮﻳﺢ و ﭘﻮﺳﺖ
ﻛﻨﺪه ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺧﻮد را در ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻄﻠﻖ از ﻛﻔﺎر در ﺧﻄﺮ ﻣﻰدﻳﺪﻧﺪ ،ﻟﺬا
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺮى ﺑﻪ ﻛﻔﺎر ﻗﻮل ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﻛﻪ در ﭘﺎرهاى از اﻣﻮر ﻳﻌﻨﻰ ﺗﺎ آن ﺣﺪى ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺸﺎن
ﺧﻄﺮى ﻧﺒﺎﺷﺪ ،از آنﻫﺎ اﻃﺎﻋﺖ ﻛﻨﻨﺪ ،و آن ﮔﺎه اﻳﻦ ﺳﺮ ﺧﻮد را ﻣﻜﺘﻮم داﺷﺘـﻪ و در اﻧﺘﻈـﺎر
ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻬﺘﺮى ﻣﻰﻧﺸﻴﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ اﻳﻦﻛﻪ اﻳﻦاﻓﺮاد ﭼﻪﻛﺴﺎﻧﻰ ﺑﻮدﻧﺪﻛﻪ ﻣﺮﺗﺪﻳﻦ ﺑﻪآﻧﺎن وﻋﺪهاﻃﺎﻋﺖ ﻣﻰدادﻧﺪ،
ﺑﺮﺧﻰ از ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ از ﻣﺴﻠﻤﺎن وﻋﺪه ﻣﻰدادﻧﺪ و
ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻛﻔﺮ ﺧﻮد را ﻋﻠﻨﻰ ﻛﻨﻴﺪ ﻣﺎ ﻳﺎرىﺗﺎن ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ،وﻟﻰ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻟﻔﻆ آﻳﻪ
دﻟﻴﻠﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﺷﺎﻳﺪ ﻗﻮﻣﻰ از ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﻧﻪ ﻳﻬﻮد.
ﺧـﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 »چگونه است حالشان ،وق كه مالئكه جانشان را مىگ ﺮند،و به صورت و پشتشان مىكوبنــد؟
براى اين مىكوبنــد كه :همــوارﻩ دنبـال چ ى هستند كه خدا را به خشم مىآورد و از
هرچه مايــه خشنـودى خداست ،كراهت دارنــد.

) جلد دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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خدا هم اعمالشان را حبط و باطل مىكند!« ) ٢٧و  /٢٨محمد(
ﻓﺎش ﺷﺪن اﺳﺮار ﺑﻴﻤﺎردﻻن

در اداﻣﻪ آﻳﻪ ،ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﺣﺎﻃﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﺮ اﻋﻤﺎل و ﻧﻴﺎت
ﺑﻴﻤـﺎردﻻن و ﻣـﻰﻓـﺮﻣـﺎﻳـﺪ:
»آيا اين بيماردالن پنداشتهاند كه :خدا كينههاى درونىشان را ب ﺮون نم كند؟!«)/٢٩محمد(
ﻣﻨﻈﻮر از اﻓﺮاد ﺑﻴﻤﺎردل اﺷﺨﺎص ﺿﻌﻴﻒاﻻﻳﻤﺎن اﺳﺖ ،و ﺷﺎﻳﺪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ از
اول ﺑﺎ اﻳﻤﺎﻧﻰ ﺿﻌﻴﻒ اﺳﻼم آوردهاﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻧﻔﺎق ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺷﺪه و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ
ﺳـﻮى ﻛﻔـﺮ ﺑـﺮﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ.
دﻗﺖ در ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪر اﺳﻼم اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را روﺷﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدﻣﻰ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻛﻪ
ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ اﻳﻤﺎن آوردﻧﺪ ،ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻰ را داﺷﺘﻨﺪ ،ﻫﻢﭼﻨﺎنﻛﻪ ﻗﻮﻣﻰ
دﻳﮕﺮ از اﻳﺸﺎن از ﻫﻤﺎن روز اول ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮﺷﺎن ﻣﻨﺎﻓﻖ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ از ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ
دﺳﺘﻪ اول ﺑـﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣـﻼﺣﻈﻪ اواﻳـﻞ اﻣـﺮﺷﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺳﭙـﺲ ﺧﻄـﺎب ﺑـﻪ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣـﻰ ﺧـﻮد ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 »ما اگر بخواهيم اينافراد بيماردل را به تو نشان دادﻩ،و معر ى مىكنيم و عالمتهايشان را مىگوييم تا آنان را بشناﺳ ،
تو به زودى آنان را از طرز سخن گف ن خوا ى شناخت،
چون سخن ايشان كنايهدار و تعريضگونه است!«
ّ
َ َ َُ
ـ َو الل ـ ُـه َي ْعل ـ ُـم ا ْعم ــالك ـ ـ ْـم! ) / ٣٠محمــد(
آﻳــﺎت را ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﻣـﻀـﻤـﻮن ﭘـﺎﻳـﺎن ﻣـﻰدﻫــﺪ ﻛـﻪ:
 » خدا حقايق اعمال شما را مىداند،و اطالع دارد كه مقصود و نيت شما از آن اعمال چيست!
و به چه منظورى آن را انجام مىدهيد،
و بر طبق آن نيات ،مؤمن ن را پاداش و غ ﺮ مؤمن ن را كيفر مىدهد!
خدا مىخواهد شما را بيازمايد،
تا معلومتان شود مجاهدين در راﻩ خدا و صابران بر مشقت تكاليف الهيه چه كسانى
)(١
هستند!« ) ٣٠و  / ٣١محمد(
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) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺗﺮﺳﻮ و ﺿﻌﻴﻒاﻻﻳﻤﺎن در ﺻﺪر اﺳﻼم
َ َ ُ ُل ﱠ َ َ ُ َ ْ ُ ّ َ ْ ُ َ ٌ
»و يقـو الـذين امنـوا لـوال ن ِزلت س
ورة...؟« ) / ٢٠محمد(
ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ از رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻣﻰﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﺮا ﺳﻮرهاى ﻧﺎزل
ﻧﻤﻰﺷﻮد؟ آنﻫﺎ ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ اﻇﻬﺎر رﻏﺒﺖ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺳﻮرهاى ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺎزل ﺷﻮد و
ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻰ ﺗﺎزه ﺑﻴﺎورد ﺗﺎ اﻣﺘﺜﺎﻟﺶ ﻛﻨﻨﺪ و ﻟﻜﻦ وﻗﺘﻰ ﺳﻮرهاى ﻣﺤﻜﻢ )روﺷﻦ و ﺑﺪون ﺗﺸﺎﺑﻪ(،
ﻧﺎزل ﺷﺪ ،ﻛﻪ در آن ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻪ ﺟﻬﺎد و ﺟﻨﮓ ﺷﺪﻧﺪ ،اﻓﺮاد ﺿﻌﻴﻒاﻻﻳﻤﺎن ﭼﻨﺎن از ﺷﺪت
ﺗﺮس ﺑﻪ آن ﺣﻀﺮت ﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻳﻰ آدم ﻣﺤﺘﻀﺮ ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﻴﺎن ﺧﻮد ﻣﻰﻧﮕﺮد! اﻳﻦ ﮔﺮوه
از ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آنﻫﺎ ﺿﻌﻴﻒ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﺪه ،ﻏﻴﺮ از ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻮن آﻳﻪ ﺻﺮﻳﺢ
اﺳﺖ ﻛﻪ اﻇﻬﺎرﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻛﻪ آن ﺣﺮفﻫﺎ را زدﻧﺪ ،ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ.
ﺧـــﺪاىﺗـﻌـﺎﻟﻰ در ﭘـﺎﻳـﺎن آﻳــﻪ ﻣـﻰﻓــﺮﻣــﺎﻳـﺪ:
 »سزاوارشان هم ن است ،كه اين طور نگاﻩ كنند ،و به حالت احتضار درآيند وبم ﺮند!«
آن ﮔـﺎه ﻣـﻮﺿـﻮع را ﺑـﺎز ﺗـﺮ ﻛـﺮده و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 » چون دروغ مىگفتند كه ما ايمان آوردﻩايم،وگرنه معناى اين كه گفتند :سمعا و طاعتا!
كه در جاىخود سخ درست است ،اينبود كه بر ما اعتماد كنند،
و وق فرمانى از جـانب خدا دادﻩ مىشود،
خدا را تصديق كنند ،كه اگر چن ن مىكردند ،برايشان ﺮ بود!« ) / ٢١محمد(
ﺳﭙﺲ ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ﺧﻄﺎب ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﻴﻤﺎردﻻن ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮداﻧﺪ ﻛﻪ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ
ﺟﻬﺎد در راه ﺧﺪا ﺑﻬﺎﻧﻪﺟﻮﻳﻰ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 »آيا از شما توقع مىرفت كه :از كتاب خدا و عمل به آن چه در آن است،كه يكى از آنها جهــاد در راﻩ خداســت ،اع ـراض نماييد؟
و در نتيجــه دست به فساد در زميــن بزنيد و با قتــل و غــارت و هتــك عرض و براى
كســب جيفه دنيا قطــع رحم كنيــد؟« ) / ٢٢محمد(
ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ ﻛﻪ در ﺻﻮرت اﻋﺮاض از دﺳﺘﻮر ﺧﺪا ﺗﻮﻗﻊ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ اﻧﺤﺮافﻫﺎ از
ﺷﻤﺎ ﻣﻰرود .در اﻳﻦ ﺿﻤﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻔﺴﺪﻳﻦ ﻓﻰ اﻻرض و ﻗﻄﻊﻛﻨﻨﺪﮔﺎن رﺣـﻢ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ
و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 »اينان كسانىانــد كه خدا لعنتشان كردﻩ ،و گوش آنها را كر ساخته كه ديگرسخن حق را نم شنوند ،و چشمانشــان را كور كردﻩ كه ديگــر حق را نم بيننــد،
چون در واقع ديدﻩ آدمــى كـور نم شود،

٤٠٩
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بلكه دلهايــى كه در سينههاست كور مىشود!« ) ٢٣و  / ٢٤محمد(
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ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن و ﺑﻴﻤﺎردﻻن در ﻣﺠﻠﺲ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ
َ
ُ
َ
» َو ِم ْ ُ ـ ْـم َم ْن َي ْس َت ِم ُـع ِال ْي َك َح ّ ِاذا خ َر ُجوا ِم ْن ِع ْن ِد َك قالوا / ١٦) «!...محمد(
در اﻳﻦ آﻳﺎت ﻧﻴﺰ ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﻣﺘﻌﺮض ﺣﺎل ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻖ و ﺑﻴﻤﺎردل
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﺑﻌﺪ از اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﻛﻔﺮ ﺑﺮﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ .اﻳﻦ اﻓﺮاد وﻗﺖ ﻗﺮآن ﺧﻮاﻧﺪن ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻛﺮم و
ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻰ ﻛﻪ در اﺻﻮل ﻣﻌﺎرف و اﺣﻜﺎم دﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد ،ﻏﺮق در ﻛﺒﺮ و ﻏﺮور و ﭘﻴﺮوى
ﻫﻮاﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،و اﻳﻦ ﻫﻮاﻫﺎ ﻧﻤﻰﮔﺬاﺷﺖ ﺳﺨﻦ ﺣﻖ را ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛــﻪ در ﺳــﻮره
ﻧـﺴـﺎء ﻣـﻰﻓـﺮﻣـﺎﻳـﺪ:
 »چه مىشــود اين قوم را كه :به هيچ وجه آمادگى ندارند چ ى را بفهمند!«) / ٧٨نساء(
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌــﺎل اﻳﻦ ﮔــﺮوه را ﭼﻨﻴــﻦ ﺗﻌﺮﻳــﻒ ﻣﻰﻛﻨــﺪ ﻛــﻪ:
»اينان كسانــىاند كه خدا بر دلهايشــان مهر ــادﻩ اسـت و آنها پيـرو هـواهـاى خـود
) / ١٦محمد(
شـدﻩان ــد!«
از اﻳﻦ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻌﻨــﺎى ﭘﻴﺮوى ﻧﻔﺲ و ﻫﻮا ،اﻣﺎرت و
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﻃﺒﻊ ﺑﺮ ﻗﻠﺐ و ﻋﻘﻞ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻗﻠﺒﻰ ﻛﻪ ﻣﺤﻜــﻮم ﻃﺒﻊ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﺮ ﻃﻬــﺎرت
ﻓﻄﺮى و اﺻﻠﻰ ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻰﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻓﻬﻢ ﻣﻌﺎرف دﻳﻨﻰ و ﺣﻘﺎﻳﻖ اﻟﻬﻰ درﻧﮓ و ﻟﻨﮕﻰ
)(1
ﻧﺪارد!
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اﻋﺮاب ﺑﺎدﻳﻪﻧﺸﻴﻦ در اﺷﺪ ﻛﻔﺮ و ﻧﻔﺎق
َ َْ ُ َ َ ُ
اب اش ﱡد ك ْفرا َو ِنفاقا / ٩٧) «!...توبه(
»الاعر
ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ را »ﻋﺮب« ﮔﻮﻳﻨﺪ ،و ﻟﻜﻦ ﻟﻔﻆ »اﻋﺮاب« ﺑﺮاى ﻋﺮبﻫﺎى
ﺑﺎدﻳﻪﻧﺸﻴﻦ اﺳﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ وﺿﻊ ﺑﺎدﻳﻪ ﻧﺸﻴﻦﻫﺎى ﺻﺪر اﺳـﻼم
را ﭼﻨﻴـﻦ ﺑﻴـﺎن ﻣـﻰﻓـﺮﻣـﺎﻳﺪ:
 »كفر و نفاق اعراب )باديهنشيـن( از هر طبقه ديگر بيش ﺮ است!«اﻋﺮاب ﺑﺎدﻳﻪﻧﺸﻴﻦ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دورى از ﺗﻤﺪن و ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از ﺑﺮﻛﺎت اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ از ﻗﺒﻴﻞ
ﻋﻠــﻢ و ادب ،زﻣﺨﺖﺗﺮ و ﺳﻨﮕﺪلﺗــﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻃﺒﻘﺎﺗﻨــﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ از ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ
دﻳﮕﺮى ﺑﻪ ﻧﻔﻬﻤﻴــﺪن و ﻧﺪاﻧﺴﺘﻦ ﺣﺪودى ﻛﻪ ﺧﺪا ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد ،و ﻣﻌــﺎرف اﺻﻠﻰ و اﺣﻜﺎم
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ﻓﺮﻋﻰ از واﺟﺒــﺎت و ﻣﺴﺘﺤﺒــﺎت و ﺣـــﻼل و ﺣـﺮامﻫــﺎ ،ﺳـﺰاوارﺗــﺮﻧــﺪ!
 »پارﻩاى از باديهنش نها كسانى هستند كه انفاق در راﻩ خ ﺮ ،و يا خصوص صدقاترا غرامت و خسارت مىپندارند ،و منتظر نزول حوادث بد براى شما هستند  -حوادث
بد بر خود آنان است! و خداوند شنواى گفتارهـا و دانـاى دلهاست!« ) / ٩٨توبه(
در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﺑﺎدﻳﻪﻧﺸﻴﻦﻫﺎ ،ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﮔﺮوﻫﻰ دﻳﮕﺮ را ﺗﻤﺠﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ و
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 »پارﻩاى از باديهنشينان ،كسانى هستند كه ايمان به خدا دارند،و او را به يگانگى مىستايند ،و به او شرك نم ورزند،
و به روز جزا ايمان دارند ،و حساب و جزا را تصديق مىكنند،
و انفاق در راﻩ خدا ،و توابع آن را كه همان درود و دعاى رسول به خ ﺮ و بركت باشد،
همه را وسيلههاى تقرب به درگاﻩ پروردگار مىدانند!
 هان ،آگاﻩ باشيد! اين انفاق و دعاى خ ﺮ رسول مايه تقرب ايشان است!و خداوند وعدﻩ دادﻩ كه ايشان را داخل رحمت خود كند،
براى اين كه خداوند آمرزشكار گناهان،
)(1
و مهربان با بنـدگان و اطـاعتكـاران است!« ) / ٩٩توبه(
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج  ،18ص .291
ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ در اﺣﺎﻃﻪ ﻇﻠﻤﺎت ﻗﻴﺎﻣﺖ
ْ ُ
َ ْ َ َ ُ ُ ُْ ُ َ َ ُْ
املناف ُ
قات ل ﱠل َ
ذين َام ُنوا انظ ُرونا / ١٣) «!...حديد(
ِ
»يوم يقول املنا ِفقون و ِ
از ﺳﻴﺎق آﻳﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ و ﻣﻨﺎﻓﻘﺎت در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ در ﻇﻠﻤﺘﻰ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﻫﺮ ﺳﻮ اﺣﺎﻃﻪﺷﺎن ﻛﺮده و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻴﻤﻪاى آنﻫﺎ را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .و ﻧﻴﺰ ﺑﺮ
ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم در آن روز ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺎﻧﻪ ﺟﺎودان ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭼﻴﺰى ﻛﻪ
ﻫﺴﺖ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ و ﻣﺆﻣﻨﺎت اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ را ﺑﺎ ﻧﻮر ﺧﻮد ﻃﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﻧﻮرى ﻛﻪ ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ اﻳﺸﺎن
و ﺑﻪ ﺳﻮى ﺳﻌﺎدﺗﺸﺎن در ﺣﺮﻛﺖ اﺳﺖ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ راه را ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ ،و ﻫﺮ ﺟﺎ ﻧﻮر رﻓﺖ
ﻣﻰروﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﻰ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﻨﺪ .و اﻣﺎ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ و ﻣﻨﺎﻓﻘﺎت ﻛﻪ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ در ﻇﻠﻤﺘﻨﺪ،
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ راه ﺧﻮد را ﻃﻰ ﻛﻨﻨﺪ ،و ﻧﻤﻰداﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻛﺪام ﺳﻮى ﺑﺮوﻧﺪ!
ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻤﻰ ﻛﻪ از آﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﻃﺎﻳﻔﻪ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ ﻏﺮق
در ﻧـﻮر و دﻳﮕـﺮى ﻏـﺮق در ﻇﻠـﻤﺖ اﺳﺖ ،در ﻗﻴـﺎﻣﺖ ﺑـﺎ ﻫـﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ ﺑﺎ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ و در ﺑﻴﻦ آﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺮدم
آنﻫﺎ را ﺟــﺰو ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﻰﺷﻤﺮدﻧــﺪ ،در ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﺆﻣﻨﻴــﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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اﻣﺎ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ و ﻣﺆﻣﻨﺎت ﭘﻴﺶ ﻣﻰروﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺳﻮى ﺑﻬﺸﺖ راه ﺧﻮد را در ﭘﻴﺶ
ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ،وﻟﻰ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ و ﻣﻨﺎﻓﻘﺎت در ﻇﻠﻤﺘﻰ ﻛﻪ از ﻫﺮ ﺳﻮ اﺣﺎﻃﻪﺷﺎن ﻛﺮده ،ﻋﻘﺐ
ﻣﻰﻣﺎﻧﻨﺪ ،و از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ و ﻣﺆﻣﻨﺎت درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﻗﺪرى ﻣﻬﻠﺘﺸﺎن دﻫﻨﺪ و در
اﻧﺘﻈﺎرﺷﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ اﻳﺸﺎن ﻫﻢ ﺑﺮﺳﻨﺪ ،و ﻣﺨﺘﺼﺮى از ﻧﻮر آﻧﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻪ و راه ﭘﻴﺶ ﭘﺎى
ﺧﻮد را ﺑﺎ آن روﺷﻦ ﺳـﺎزﻧﺪ ،وﻟﻰ ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد:
 » ...به وراء خود برگرديد و نورى جستجو كنيد!«)/١٣حديد(ﻳﻌﻨﻰ ﻛﺎر از ﻛــﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ و دﺳﺘﺘــﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﻳــﻰ ﺑﻨﺪ ﻧﻴﺴﺖ!
ﺑﻴﻦ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ و ﻣﺆﻣﻨﺎت و ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ و ﻣﻨﺎﻓﻘﺎت دﻳﻮارى ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ دو
ﻃﺎﻳﻔﻪ را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻛﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻊ ارﺗﺒﺎط آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
در اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ دﻳﻮار ﭼﻴﺴﺖ؟ ﺑﺮﺧﻰ از ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :اﻋﺮاف اﺳﺖ .دﻳﻮار ﻣﺰﺑﻮر
درى دارد .و اﻳﻦ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﺸﺒﻴﻬﻰ اﺳﺖ از ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ در دﻧﻴﺎ داﺷﺘﻨﺪ .ﭼﻮن
ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ در دﻧﻴﺎ ﺑﺎ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻨﺪ و ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ ﻧﻜﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط
داﺷﺘﻨﺪ ،در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺣﺠﺎﺑﻰ ﺧﻮد را از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﭘﻨﻬﺎن ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﺎﻃﻦ دﻳـﻮار رﺣﻤﺖ و ﻇـﺎﻫﺮ دﻳـﻮار از ﻧـﺎﺣﻴﻪ دﻳـﻮار ﻋﺬاب اﺳﺖ.
اﻳﻦ دﻳﻮار ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﺳﺖ ،و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ در داﺧﻞ دﻳﻮار و ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ در ﺧﺎرج
آن ﻗﺮار دارﻧﺪ.
و اﻳﻦ ﻛﻪ دﻳﻮار ﻣﺰﺑﻮر داﺧﻠﺶ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﻃﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ
ﺑﺮ رﺣﻤﺖ اﺳﺖ ،و ﻇﺎﻫﺮش ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ اﺳﺖ ،ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻋﺬاب اﺳﺖ ،ﺑﺎ وﺿﻌﻰ
ﻛﻪ اﻳﻤﺎن در دﻧﻴﺎ دارد ،ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ،ﭼﻮن اﻳﻤﺎن ﻫﻢ در دﻧﻴﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﻫﻤﺎن دﻳﻮار آﺧﺮت،
ﺑﺮاى اﻫﻞ اﺧﻼص از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻧﻌﻤﺖ و رﺣﻤﺖ ﺑﻮد ،و از داﺷﺘﻦ آن ﺷﺎدى و ﻣﺴﺮت
ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،و ﻟﺬت ﻣﻰﺑﺮدﻧﺪ ،و ﻫﻤﻴﻦ اﻳﻤﺎن ﺑﺮاى اﻫﻞ ﻧﻔﺎق ﻋﺬاب ﺑﻮد ،و از ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺶ ﺷﺎﻧﻪ
ﺧﺎﻟﻰ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،و اﺻﻼً از آن ﻧﺎراﺣﺖ و ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ:
 »منافق ن به مؤمن ن بانگ مىزنند كه مگر ما با شما نبوديم!جواب مىدهند - :چرا بوديد ،و لكن شما خود را فريب داديد و هالك كرديد!
چون هموارﻩ در انتظار گرفتارىها براى دين و متدين ن بوديد،
و در حقانيت دين شك داشتيد،
و آرزوى اين كه به زودى نور دين خاموش مىشود شما را مغرور كرد،
تا آن كه مرگتان در گرفت،
)(1
و باالخرﻩ شيطان شما را به خدا مغرور كرد!« ) / ١٤حديد(
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ﻓﺼﻞ ﺳﻮم

رﻳﺸﻪ ﻧﻔﺎق در ﻣﻜﻪ
()رﺷﺪ و ﻇﻬﻮر ﺷﺠﺮه ﻣﻠﻌﻮﻧﻪ

ﻇﻬﻮر اﺧﺘﻼف ﺑﻌﺪ از رﺣﻠﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ
ْ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ ُ َ َْ َْ
«...ض
ٍ  او يل ِبسكم ِشيعا و يذيق بعضكم بأس بع...»
!»بگو! اى محمد
،خدا قادر است بر اينكه برانگ د بر شما عذابى از باالى سرتان و يا از زير پايتان
! و بچشاند به بع از شما آزار بع ديگر را،و يا گروﻩ گروﻩ كند شما را
! شايد ايشان بفهمند،بب ن چگونه مىگردانيم آيات خود را
! و آن حق است،و قوم تو تكذيب كردند عــذاب را
!بگو من بر شما وكيل نيستم
( انعام/ ٦٧  تا٦٥) «! زود باشد كه بدانيد،از براى هر وعدﻩ و وعيدى وق مقرر است
از ﻇﺎﻫﺮ آﻳﺎت ﻓﻮق ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪىﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از رﺣﻠﺖ
 ﻫﻤﺎن دﺳﺘﻪﺑﻨﺪىﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ، ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﻰ ﻛﻨﺪ،رﺳﻮلاﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﭘﻴﺶ آﻣﺪ
 و ﻫﺮ ﻓﺮﻗﻪاى درﺑﺎره ﻣﺬﻫﺐ ﺧﻮد ﻋﺼﺒﻴﺖ و ﺣﻤﻴﺖ،ﻣﺬاﻫﺐ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻰ در اﺳﻼم ﭘﺪﻳﺪ آﻳﺪ
ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ را اﻋﻤــﺎل ﻧﻤﺎﻳــﺪ و آن ﻫﻤﻪ ﺟﻨﮓﻫــﺎى ﺧﻮﻧﻴﻦ و ﺑﺮادرﻛﺸﻰﻫــﺎ راه اﻧﺪاﺧﺘــﻪ
ﺷﻮد و ﻫﺮ ﻓﺮﻗــﻪاى ﻓﺮﻗـﻪ دﻳﮕــﺮ را ﻣﻬﺪوراﻟــﺪم و ﺑﻴﺮون از ﺣﺮﻳــﻢ دﻳﻦ و ﺑﻴﻀــﻪ اﺳﻼم
!ﺑﺪاﻧﺪ
« و »ﭼﺸﺎﻧﺪن ﻋﺬاب ﺑﻌﻀﻰ ﺑﻪ ﺑﻌﺾ،در آﻳﺎت ﻓﻮق دو ﻋﺒﺎرت »ﮔﺮوه ﮔﺮوه ﻛﺮدن
:« ﻫﺮﻛﺪام اﺷﺎره ﺑﻪﻳﻚ ﻋﺬاب اﺳﺖ و ﻣﻔﻬﻮم آﻳﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ،دﻳﮕﺮ
 اى محمــد! مــردم را از عــاقبــت وخيــم استنكــاف از اتحــاد و اجتمــاع در زير لواى توحيد!و اعراض از شنيدن دعوت حق ب ﺮسان
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) جلد دهم  -معارف قرآن در امل ان (

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

و ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﮕﻮ :ﻋﺎﻗﺒﺖ روﻳﻪاى ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻳﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه وﺧﻴﻢ اﺳﺖ ،ﭼﻪ
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮء ﻋﺎﻗﺒﺖ دﭼﺎر ﻧﻤﺎﻳﺪ ،و ﻋﺬاﺑﻰ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺎزل ﻛﻨﺪ
ﻛﻪ از آن ﻣﻔﺮى ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ،و ﻣﻠﺠﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺷﻮﻳﺪ ،ﻧﻴﺎﺑﻴﺪ! و آن
ﻋﺬاب آﺳﻤﺎﻧﻰ اﺳــﺖ ﻳﺎ زﻣﻴﻨﻰ ،ﻳﺎ اﻳﻦ اﺳـﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎن ﻫﻢ اﻧﺪازد ،و ﺑﻪ
دﺳﺖ ﺧﻮدﺗﺎن ﻧﺎﺑﻮد ﻛﻨﺪ!
ﺑﺪﺑﺨﺘﺎﻧﻪ در ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن و آﻳﻨﺪﮔﺎن ،اوﻟﻴﻦ ﻗﻮﻣﻰ ﻛﻪ اﺗﺤﺎد ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ را
ﻧﻘﺾ ﻛﺮد ،ﻫﻤﺎن ﺧﻮد ﻗﻮم رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و اﻋﺮاض ﺧﻮد،
راه را ﺑﺮاى ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﻫﻤﻮار ﻛﺮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ زودى ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻓﻬﻤﻴﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻛﺮدﻧﺪ؟
اﻟﺒﺘﻪ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻜﺬﻳﺐ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﻗﻮم رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ
ﻗﻮم ﻳﻬﻮد و ﺳﺎﻳﺮ اﻣﻢ ،ﭼﻪ در ﺣﻴﺎت آن ﺟﻨﺎب و ﭼﻪ ﺑﻌﺪ از آن ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ،
و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎى ﻫﻤﻪ در ﻧﺰول ﻋﺬاﺑﻰ ﻛﻪ از آن ﺗﺤﺬﻳﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،اﺛﺮ ﻫﻢ داﺷﺖ ،ﺑﺎ اﻳﻦ
ﺣﺎل ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ،ﺗﻨﻬﺎ از ﻗﻮم آن ﺟﻨﺎب اﺳﻢ ﺑﺮد ،و اﻳﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻗﻮم ﺗﻮﺳﺖ ﻛﻪ راه را ﺑﺮاى ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺑﺎز ﻣﻰﻛﻨﺪ!
ﻇﻬﻮر ﻧﻔﺎق ﮔﺮوﻧﺪﮔﺎن اوﻟﻴﻪ ،ﺑﻌﺪ از رﺣﻠﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ

دﻗﺖ و ﺑﺤﺚ درﺑﺎره اوﺿﺎع ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻰ ،اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ -
آنﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ اﻣﺖ اﺳﻼم آﻣﺪ ،و آن اﻧﺤﻄﺎﻃﻰ ﻛﻪ در ﺣﻴﺜﻴﺖ ،و ﺿﻌﻔﻰ ﻛﻪ در ﻗﻮا ،و
ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻰ ﻛﻪ در آراء و ﻋﻘﺎﻳﺪ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺸﺎﺟﺮات و ﻛﺸﻤﻜﺶﻫﺎﻳﻰ
ﺑﻮد ،ﻛﻪ در ﻫﻤﺎن ﺻﺪر اول و ﺑﻌﺪ از رﺣﻠﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ در ﮔﺮﻓﺖ .اﮔﺮ رﻳﺸﻪ آن
ﻣﺸﺎﺟﺮات را ﻫﻢ ﺳﺮاغ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ،ﺧﻮاﻫﻴﻢ دﻳﺪ ﻛﻪ آن ﻧﻴﺰ زاﻳﻴﺪه ﺣﻮادث اول ﻫﺠﺮت ،و
ﺣﻮادث اول ﻫﺠـﺮت زاﻳﻴﺪه ﺣﻮادث ﻗﺒﻞ از ﻫﺠﺮت ﺑﻮد!
ﺧﻼﺻﻪ ،رﻳﺸﻪ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﺑﺪﺑﺨﺘﻰﻫﺎ ،ﻛﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ اﻣﺖ اﺳﻼم آﻣﺪ ،ﻫﻤﺎن
ﺳﺮﭘﻴﭽﻰﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ از ﻗﻮم ﺧﻮد دﻳﺪ!
اﻳﻦ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﺎن ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻟﻮاى دﻋﻮت اﺳﻼﻣﻰ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﭘﺲ از ﻇﻬﻮر
و ﻏﻠﺒﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﺣﻖ در ﺳﺎﻳﻪ آن آرﻣﻴﺪﻧﺪ ،وﻟﻰ اﻓﺴﻮس ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻳﺎت ﻗﺮآن
ﻣﺠﻴﺪ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺎك دﻳﻨﻰ ،ﺣﺘﻰ ﻳﻚ روز ﻫﻢ ﺧﻮد را از ﻟﻮث ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ،ﭘﺎك و ﻣﺒﺮا ﻧﺪﻳﺪ!
ﻣﮕﺮ ﻣﻰﺗﻮان اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺖ ،و وﺟﻮد ﻣﻨﺎﻓﻘﺎﻧﻰ را ﻛﻪ ﻋﺪهﺷﺎن ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺟﺎﻣﻌـﻪ آن روز ﻋـﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﻣـﻼﺣﻈﻪاى ﺑـﻮد ،ﺑﻰاﺛﺮ داﻧﺴﺖ؟
ﻣﮕﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻨﻴﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪاى از آﺛﺎر ﺷﻮم ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻨﻰ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺎﻧﺪه و
از ﺷﺮ آن ﺟﺎن ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮده ﺑﺎﺷﺪ؟

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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ﺣﺎﺷﺎ! رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﺎ آن ﻋﻈﻤﺘﻰ ﻛﻪ داﺷﺖ ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ آﻧﺎن را
اﺻﻼح ﻛﻨﺪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ آن روز ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ آن ﻋﺪه را در ﺧﻮد ﻫﻀﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،و ﺑﻪ اﺟﺰاء
ﺻﺎﻟﺤﻰ ﺗﺒﺪﻳﻠﺸﺎن ﺳﺎزد ،ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻌﺪ از رﺣﻠﺖ آن ﺟﻨﺎب؟
ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ رﺣﻠﺖ آن ﺟﻨﺎب ،اﻳﻦ آﺗﺶ ،ﻛﻪ ﺗﺎ آن روز زﻳﺮ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻧﻬﻔﺘﻪ
ﺑﻮد ،ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﻛﺴﻰ از اﺷﺘﻌﺎﻟﺶ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮ دم ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻌﻠﻪ و زﺑﺎﻧﻪاش
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮرى ﻛﻪ ﺷﺪ!!!
اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد- :
» از بـراى هر وعـدﻩ و وعيدى وقتـى مقـرر است،
و زود باشد كه بدانيد!« ) / ٦٧انعام(
ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺻﺮﻳﺤﻰ اﺳﺖ از وﻗﻮع ﻋﺬاب ﺣﺘﻤﻰ!
اﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻃﻮر ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ در ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ و ﺧﺒﺮ دادن از وﻗﻮع ﻋﺬاب و
ﺗﻔﺮﻗﻪ ﻛﻠﻤﻪ آﻧﺎن ،ﺧﻄﺎب را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻛﺮده اﺳﺖ ،دﻟﻴﻠﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ
ﺑﺪﺑﺨﺘﻰﻫﺎى ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ را ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻧﺪ ،آرى در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ آﺛﺎر ﻣﺮدم اﻣــﺖ
واﺣﺪه و ﻋﻴﻨﺎ ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﻳﻚ ﺗﻦ واﺣﺪ ﻫﺴﺘﻨــﺪ ،ﻛﻪ اﻧﺤــﺮاف ﻳﻚ ﻋﻀــﻮ آن ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎ را
ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻰﺳــﺎزد .در ﺧﻮد ﻗﺮآن ﻣﺠﻴــﺪ آﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎرى اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﺑﺴﻴﺎرى از آﻳﺎت ﻗﺮآن ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ از وﻗﻮع ﻋﺬابﻫﺎﻳﻰ ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﻛﻪ اﻣﺖ
ﺑﻪ ﺟﺮم ﮔﻨﺎﻫﻜﺎرى ﺧﻮد دﭼﺎر آن ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﻋﻨﺎﻳﺖ اﻟﻬﻰ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎﻟﺸﺎن ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻨﺎه ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن اﻳﻦ ﺳﻮء ﻋﺎﻗﺒﺖ را ﺑﺮاى اﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﺎر آورده اﺳﺖ ،و آﻳﻨـﺪﮔﺎن
را اﻣـﺮوز ﮔـﺮﻓﺘﺎر ﺳـﺎﺧﺘـﻪ اﺳـﺖ!
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧــﻪ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺤﺚ و دﻗــﺖ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧــﻪ آﻳﺎت ﺿﺮورى اﺳﺖ ،ﻟﻜﻦ
ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ و اﻫﻞ ﺑﺤـﺚ در اﻃﺮاف آنﻫﺎ ﺑﺤﺚ ﻧﻨﻤﻮده و ﺳﺮﺳﺮى ﮔﺬﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ آﻳﺎت در ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮاواﻧﻰ از ﻟﺤﺎظ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
)(1
ﺳﻌﺎدت دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت اﻣﺖ ،دارﻧﺪ.
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج  ،13ص .216
ﺷﺠﺮه ﺧﺒـﻴـﺜﻪ ﺑﻨﻰ اﻣﻴﻪ!
َ
َ
َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ ﱠ ْ ْ َ ْ َْ
ض ما لها ِم ْن قـر ٍار«!...
»و مثل ك ِلم ٍة خبيث ٍة كشجر ٍة خبيث ٍة اجتثت ِمن فو ِق الار ِ
) / ٢٦ابراهيم(
ﻣﻘﺼﻮد از ﻛﻠﻤﻪ ﺧﺒﻴﺜﻪ ،ﺷﺮك ﺑﻪ ﺧﺪاﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﻪ درﺧﺖ ﺧﺒﻴﺜﻰ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ
از ﺟﺎى ﺧﻮد ﻛﻨﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺻﻞ ﺛﺎﺑﺖ و ﻗﺮار و آرام ،ﻳﺎ ﺟﺎى ﻣﻌﻴﻨﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
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-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﺑﺎﺷﺪ ،و ﭼﻮن ﺧﺒﻴﺚ اﺳﺖ ﺟﺰ ﺷﺮ و ﺿﺮر اﺛﺮ دﻳﮕﺮى ﺑﻪ ﺑﺎر ﻧﻤﻰآورد!
در رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻰ ،ﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﺷﺠﺮه ﺧﺒﻴﺚ را ﻣﺜﻞ ﺑﻨﻰ اﻣﻴﻪ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ،
در رواﻳﺎت اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ،اﺑﻦ ﻣﺮدوﻳﻪ از ﻋﺎﻳﺸﻪ رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ او ﺑﻪ ﻣﺮوان اﺑﻦ ﺣﻜﻢ ﮔﻔﺖ:
 ﻣﻦ از رﺳـﻮل اﻟﻠّﻪ ﺷﻨﻴـﺪم ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﭘـﺪرت و ﺟﺪت ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد: شمـ ــا شجـ ــرﻩ ملعـ ــون ــه در ق ـ ـرآن هستي ـ ــد!در رواﻳﺎت ﺷﻴﻌﻪ ،در ﻣﺠﻤﻊاﻟﺒﻴﺎن ،از اﺑﻰاﻟﺠﺎرود از اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ
َ َ
َ َ
ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓـﺮﻣـﻮد - :ﻋﺒـﺎرت »كش َـج َـر ٍة خـبيث ٍـة !« ﻣﺜـﻞ ﺑﻨـﻰ اﻣﻴـﻪ اﺳﺖ!
ﺗﻔﺴﻴــﺮ ﻧﻮﻳﺴﺎن از ﻗﺒﻴﻞ ﻃﺒﺮى و دﻳﮕﺮان از ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﺳﺎﻋﺪ ،و ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،و
ﻳﻌﻠــﻰ ﺑﻦ ﻣﺮه ،و ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠــﻰ ،و ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻴــﺐ ﻧﻘﻞ ﻛﺮدهاﻧــﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﻈــﻮر از
آﻳﻪ:
ْ
َ ﱠ َ َ َ ْ َْ ُ َ َ
َ َْ َ ﱡ ْ َ ﱠ َ َْ َ ّ ْ َ ً
ُ
ّ
َ
اس و الشجرة امللعونة ِ ى القر ِان«،...
 »و ما جعلنا الرءيا ال اريناك ِالا ِفتنة ِللن ِ)/60اﺳﺮاء( ﺑﻨﻰ اﻣﻴﻪاﻧﺪ! و ﻋﻴﻦ ﻋﺒﺎرت ﺳﻌﺪ اﻳﻦاﺳﺖﻛﻪ  -رﺳﻮلاﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ در
ﺧﻮابدﻳﺪﻛﻪ ﺑﻨــﻰ ﻓﻼن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﻤﻮنﻫــﺎ ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮش ﺟﺴﺖ و ﺧﻴــﺰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﺴﻴﺎر
ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪ ،و دﻳﮕــﺮ ﻛﺴﻰ او را ﺧﻨــﺪان ﻧﺪﻳــﺪ ﺗــﺎ از دار دﻧﻴــﺎ رﺣﻠﺖ ﻓﺮﻣــﻮد ،و
)(1
ﺑﻌــﺪ از اﻳــﻦ ﺧﻮاب ﺑﻮد ﻛﻪ آﻳـﻪ ﻧﺎﻣﺒـﺮده ﻧﺎزل ﺷﺪ.
 -1اﻟـﻤﻴـــــــــــﺰان ج  ،26ص .80
ﺑﻨﻰ اﻣﻴﻪ :ﺷﺠﺮه ﻣﻠﻌﻮﻧﻪ در ﻗﺮآن
ﱠ َ ْ َْ َ َ ْ
» َو الش َج َرة املل ُعونة ِ ى ال ُقر ِان / ٦٠) «!...اسرى(
درﺑﺎره آﻳﻪ ﻓﻮق رواﻳﺎت اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺷﻴﻌﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺮاد ﺑﻪ رؤﻳﺎ در اﻳﻦ
آﻳﻪ ﺧﻮاﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ درﺑﺎره ﺑﻨﻰ اﻣﻴﻪ دﻳﺪ ،و ﺷﺠﺮه ﻣﻠﻌﻮﻧﻪ،
ﺷﺠـﺮه اﻳـﻦ دودﻣـﺎن ﻣﻠﻌـﻮن اﺳـﺖ .آﻳـﻪ ﭼﻨﻴـﻦ ﻣﻰﻓـﺮﻣـﺎﻳﺪ:
 » و به ياد آر وق را كه به تو گفتيم:پروردگارت احاطه به مردم دارد،
و ما آن رؤيا كه به تو نشان داديم،
جز به منظور آزمايش مردم قرارش نداديم،
همچن ن شجرﻩاى كه در قرآن لعن شدﻩ،
كه تخويفشان مىكنيم،
و ى هر چه مىكنيم ،جز بيش ﺮ شدن طغيانشان نتيجه نم دهد ،آن هم چه طغيان
بزرگى!« ) /٦٠اسرى(

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻳﻪ:

 - 1ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﻴﺎن ﻧﻜﺮده ﻛﻪ آن رؤﻳﺎ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺧﻮد اراﺋﻪ داده ،ﭼﻪ
ﺑﻮده؟ و در ﺳﺎﻳﺮ آﻳﺎت ﻗﺮان ﻧﻴﺰ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ آن را ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﻨﺪ ﻧﻴﺎﻣﺪه اﺳﺖ.
 - 2ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ،ﺷﺠﺮه ﻣﻠﻌﻮﻧﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﻰ آن را
ﻓﺘﻨﻪ ﻣﺮدم ﻗﺮار داده اﺳﺖ .و در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺷﺠﺮهاى ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﻰﺧﻮرد ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
اﺳﻤﺶ را ﺑﺮده و ﺳﭙﺲ آن را ﻟﻌﻨﺖ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ) .ﺣﺘﻰ ﺷﺠﺮه زﻗﻮم را ﻛﻪ ﻧﺎم ﺑﺮده و ﺑﻪ
ﻓﺘﻨﻪ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮده ،آن را ﻟﻌﻦ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ .و ﺻﺮف اﻳﻦ ﻛﻪ در ﺟﻬﻨﻢ ﺳﺒﺰ ﻣﻰﺷﻮد و ﻣﺎﻳﻪ
ﻋﺬاب ﺳﺘﻤﮕﺮان اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻟﻌﻦ آن ﻧﺸﺪه اﺳﺖ(.
از ﺳﻴﺎق آﻳﺎت ،ﭘﺎرهاى از ﺟﺰﺋﻴﺎت اﻳﻦ دو ﻣﻮﺿﻮع )ﻳﻌﻨﻰ رؤﻳﺎى ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ و ﺷﺠﺮه
ﻣﻠﻌـﻮﻧـﻪ در ﻗﺮآن (،را ﻣﻰﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻛـﺮد.
 - 1آﻳﺎت ﻗﺒﻠﻰ ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ ،آﺧﺮش ﻣﺎﻧﻨﺪ اوﻟﺶ ،در ﺑﻰاﻋﺘﻨﺎﻳﻰ ﺑﻪ
آﻳﺎت ﺧﺪا و ﺗﻜﺬﻳﺐ آن اﺳﺖ ،و ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎى اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ،ﻗﺮﻧﻰ ﺑﻌﺪ از ﻗﺮن دﻳﮕﺮ،
ﻗﺮﻳﻪاى ﺑﻌﺪ از ﻗﺮﻳﻪ دﻳﮕﺮ ﻋﺬاب ﺧﺪاى را ﻣﻰﭼﺸﻨﺪ ،ﻛﻪ ﻳﺎ ﻋﺬاب ﻫﻼﻛﺖ اﺳﺖ و ﻳﺎ ﻋﺬاﺑﻰ
ﻛﻤﺘـﺮ از آن.
 - 2آﻳﺎت ﺑﻌﺪى داﺳﺘﺎن اﺑﻠﻴﺲ و ﺗﺴﻠﻂ ﻋﺠﻴﺐ او را ﺑﺮ اﻏﻮاى ﺑﻨﻰ آدم ﺑﻴﺎن
ﻣﻰﻛﻨﺪ.
آﻳﺎت ﻓﻮقاﻟﺬﻛﺮ ﻫﻤﻪ در ﻳﻚ ﺳﻴﺎق ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و از اﻳﻦ وﺣﺪت ﺳﻴﺎق ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ
داﺳﺘﺎن رؤﻳﺎ و ﺷﺠﺮه ﻣﻠﻌﻮﻧﻪ دو اﻣﺮ ﻣﻬﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﺎ ﺑﻪ زودى در ﺑﺸﺮﻳﺖ ﭘﻴﺪا ﻣﻰﺷﻮد ،و
ﻳﺎ آنﻛﻪ در اﻳﺎم ﻧﺰول ﻗﺮآن ﭘﻴﺪا ﺷﺪه و ﻣﺮدم را دﭼﺎر ﻓﺘﻨﻪ ﻛﺮده و ﻓﺴﺎد را در آﻧﺎن ﺷﺎﻳﻊ
ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻃﻐﻴﺎن و اﺳﺘﻜﺒﺎر را در آﻧﺎن ﭘﺮورش داده اﺳﺖ.
ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ در آﺧﺮ آﻳﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :تخويفشان مىكنيم و ى هر
چه مىكنيم جز بيش ﺮ شدن طغيانشان نتيجه نمىدهد ،آن هم چه طغيان بزرگى!« و در اول
آﻳﻪ ﻓﺮﻣﻮده » :به تو گفتيم كه پروردگارت احاطه به مردم دارد «،ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﺄﻳﻴﺪ
ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ﭼﻪ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،اﻳﻦ را ﻧﻴﺰ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﺧﺪاى
ﺳﺒﺤﺎن ﺷﺠﺮه ﻧﺎﻣﺒﺮده را ﺑﻪ وﺻﻒ » ﻣﻠﻌﻮﻧﻪ در ﻗﺮآن «،ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ،و از اﻳﻦ ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻟﻌﻦ آن اﺳﺖ ،و ﻟﻌﻦ آن ﺷﺠـﺮه اﻻن ﻫـﻢ در
ﻣﻴـﺎن ﻟـﻌﻨﺖﻫـﺎى ﻗـﺮآن ﻣـﻮﺟـﻮد اﺳـﺖ.
ﺣﺎل ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ در ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﻟﻌﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ:
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 - 1در ﻗـﺮآن اﺑﻠﻴـﺲ ﻟﻌـﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ،
 - 2در ﻗـﺮآن ﻳﻬـﻮد ﻟﻌـﻦ ﺷـﺪه اﺳﺖ،
 - 3در ﻗﺮآن ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻟﻌﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ،
 - 4در ﻗﺮآن ﻣﻨـﺎﻓﻘﻴﻦ ﻟﻌـﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 - 5و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻣﺮدﻣﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﺎوﻳﻨﻰ دﻳﮕﺮ ﻟﻌﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ :ﻣﺜﻞ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ
ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻔﺮ ﺑﻤﻴﺮﻧﺪ ،و ﻳﺎ آﻳﺎت ﻧﺎزﻟﻪ ﺧﺪا را ﻛﺘﻤﺎن ﻛﻨﻨﺪ ،و ﻳﺎ ﺧﺪا و رﺳﻮل را آزار ﻧﻤـﺎﻳﻨﺪ ،و
اﻣﺜﺎل اﻳﻦ ﻋﻨﺎوﻳﻦ .در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺷﺠﺮه ﺑﻪ اﻳﻦ ﻟﻌﻨﺖﻫﺎ وﺻﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﺷﺠﺮه ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ درﺧﺖﻫﺎى ﺳﺎﻗﻪدار اﻃﻼق ﻣﻰﺷﻮد ،ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ اﺻﻮل و
رﻳﺸﻪﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ از آنﻫﺎ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎى ﻓﺮﻋﻰ ﺟﻮاﻧﻪ ﻣﻰزﻧﺪ ،اﻃﻼق ﻣﻰﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻳﺸـﻪﻫـﺎى
ﻣﺬﻫﺒﻰ و اﻋﺘﻘـﺎدى!
در زﺑﺎن ﻋﺮب ﺷﺠﺮه ﻣﺒﺎرﻛﻪ ﺑﻪ رﻳﺸﻪ و دودﻣﺎن ﻣﺒﺎرك ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد .رﺳﻮلﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻓﺮﻣﻮده - :ﻣﻦ و ﻋﻠﻰ از ﻳﻚ ﺷﺠﺮهاﻳﻢ!
اﮔﺮ در اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ دﻗﺖ زﻳﺎد ﺑﻜﻨﻴﻢ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺮاﻳﻤﺎن روﺷﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺠﺮه
ﻣﻠﻌﻮﻧﻪ ﻳﻜﻰ از ﻫﻤﺎن اﻗﻮام ﻣﻠﻌﻮﻧﻪ در ﻛﻼم ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻛﻪ ﺻﻔﺎت ﺷﺠﺮه را
دارﻧــﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ از ﻳﻚ رﻳﺸﻪ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺷــﺪه و ﻧﺸﻮ و ﻧﻤﺎ ﻛﺮده و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﻳﻰ ﺷﺪهاﻧﺪ ،و
ﻣﺎﻧﻨﺪ درﺧﺖ ﺑﻘﺎﻳﻰ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻴﻮهاى دادهاﻧﺪ ،و دودﻣﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻣﺖ اﺳﻼم ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن
آزﻣـﺎﻳــﺶ ﺷـﺪه و ﻣـﻰﺷــﻮﻧــﺪ!
و ﭼﻨﻴﻦ ﺻﻔﺎﺗﻰ ﺟﺰ ﺑﺮ ﻳﻜﻰ از ﺳﻪ دﺳﺘﻪ از آنﻫﺎ ﻛﻪ ﺷﻤﺮدﻳﻢ ،ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ:
ﻣﺸـﺮﻛﻴﻦ ،ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ،و اﻫﻞ ﻛﺘﺎب.
ﺑﻘﺎ و ﻧﺸﻮ و ﻧﻤﺎى آنﻫﺎ ﻳﺎ از راه زاد و وﻟﺪ اﺳﺖ  -و ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده از اﻳﺸﺎن ﻛﻪ در
ﻣﻴﺎن ﻣﺮدﻣﻰ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ دﻳﻦ و دﻧﻴﺎى آن ﻣﺮدم را ﻓﺎﺳﺪ ﻛﺮده و دﭼﺎر ﻓﺘﻨﻪﺷﺎن
ﻣﻰﺳﺎزﻧﺪ
 و ﻳﺎ از اﻳﻦ راه در ﻣﻴﺎن ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ دوام ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﻫﻤﻪ اﻋﺼﺎر آﺛﺎر ﺷﻮم ﺧﻮد راﻣﻰﺑﺨﺸﻨﺪ  -و ﻳﺎ از راه ﭘﻴﺪا ﺷﺪن ﻋﻘﻴﺪهﻫﺎ و ﻣﺬاﻫﺐ ﻓﺎﺳﺪ ،ﻛﻪ آنﻫﺎ دور آن را ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﺗﺮوﻳﺠﺶ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ آن را ﭘﺎﻳﺪار ﻧﮕﻪ ﻣﻰدارﻧﺪ ،و در آن ﻻﻧﻪ ﻓﺴﺎد
ﺑﻪ اﺳـﻼم ﺿﺮﺑـﻪ وارد ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
وﻗﺘــﻰ ﺑﻨﺎ ﺷﺪ ﺷﺠﺮه ﻣﻠﻌﻮﻧــﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﻠــﻢ ﻳﻜﻰ از ﺳﻪ ﻓﺮﻗــﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺎل
ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ از اوﺿــﺎع و اﺣــﻮال زﻣــﺎن رﺳــﻮل اﻟﻠّــﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ و زﻣــﺎن ﻧــﺰول
آﻳــﻪ ﭼﻪ ﻣﻰﻓﻬﻤﻴــﻢ؟
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﻠﻢ ،در آن زﻣﺎن از ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ و اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ،ﻳﻌﻨﻰ ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎرى ،ﻗﻮﻣﻰ

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺻﻔﺘﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻇﻬﻮر ﻧﻜﺮد  -ﻧﻪ ﻗﺒﻞ از ﻫﺠﺮت و ﻧﻪ ﺑﻌﺪ از ﻫﺠﺮت  -زﻳﺮا
ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ را از ﺷﺮ اﻳﻦ دو ﻃﺎﻳﻔﻪ اﻳﻤﻦ ﻛﺮده و
اﺳﺘﻘﻼل داده ﺑﻮد ،و در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ » :امروز مأيوس شدند كفار از دين شما ،از آنها ن ﺮسيد
و از من ب ﺮسيــد!« ) / ٣مائدﻩ( اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ را اﻋﻼم ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد.
وﻗﺘﻰ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺻﺪر اﺳﻼم ﺑﺎ ﻣﺼﺪاق ﺑﻮدن ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ و اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﺳﺎزﮔﺎر
ﻧﺸﺪ ،ﻗﻬﺮا ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ ﻓﺮﻗﻪ ﺳﻮم ،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ،ﻛﻪ در ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ
اﺳﻼم ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و در ﻣﻴﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻳﺎ از راه ﻓﺎﻣﻴﻠﻰ و ﻳﺎ از راه ﭘﻴﺮوزى ﻋﻘﻴﺪه و ﻣﺴﻠﻚ،
ﺑﻘﺎ و دوامﻳﺎﻓﺘﻪ و در اﻋﺼﺎر ﺑﻌﺪى ﻫﻢ ﻓﺘﻨﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﺪﻧﺪ.
آرى! ﺟﺎى ﻫﻴﭻ ﺗﺮدﻳﺪى ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺳﻴﺎق آﻳﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻰ دارد ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن
دو ﻓﻘﺮه آﻳﻪ ﻓﻮق ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎ دﻗﺖ در اﻳﻦ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ دو ﻓﻘﺮه اﺣﺎﻃﻪ ﺧﺪا
ﺑﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻴﺎن ﻛﺮده ،و ﺑﻌﺪا ﺗﺨﻮﻳﻒ و اﻧﺬار آنﻫﺎ را اﻋﻼم ﻛﺮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺰ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻐﻴﺎن آنﻫﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺪاده اﺳﺖ .ﭘﺲ ارﺗﺒﺎط اﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﻓﻘﺮه ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ روﺷﻦ ﻣﻰﺳﺎزد ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ در ﺻﺪد ﺑﻴﺎن و اﺷﺎره ﺑﻪ ﻳﻚ اﻣﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى
ﺳﺒﺤﺎن ﺑﻪ آن اﺣﺎﻃﻪ دارد و ﺧﻄﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﻋﻈﻪ و ﺗﺨﻮﻳﻒ از آن ﻧﻜﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﻠﻜﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮش ﻣﻰﻛﻨﺪ!
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﺟﻬﺎت ،ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ،ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ،ﺷﺠﺮه ﻣﻠﻌﻮﻧﻪ را
در ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻮاب ﺑﻪ رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﻰ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده ،و آن ﮔﺎه در ﻗﺮآن ﺑﻴﺎن ﻓﺮﻣﻮده ،ﻛﻪ :آن
ﺷﺠﺮهاى ﻛﻪ در رؤﻳﺎ ﻧﺸﺎﻧﺖ دادﻳﻢ ،و ﭘﺎرهاى از رﻓﺘﺎرﺷﺎن را در اﺳﻼم ﺑﺮاﻳﺖ اراﺋﻪ ﻛﺮدﻳﻢ،
ﻓﺘﻨﻪ اﺳﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد!!
ﭘﺲ ﺣﺎﺻﻞ آﻳﻪ اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ:
 » ...ما شجرﻩ ملعونه در قرآن را كه تو با معر ى ما آن را شناخ  ،و در رؤيا پارﻩاىاز فسادهايش را ديدى ،قرار نداديم مگر فتنه براى مــردم و بوته آزماي كه يكايك
مردم در آن امتحـان مىشونـد و مــا به همــه آنـان احاطــه داريــم!« ) / ٦٠اسرى(
در رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻰ )در در ﻣﻨﺜﻮر( رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺳﻬﻞﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﮔﻔﺖ:
 رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ در ﺧﻮاب دﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻨﻰ ﻓﻼن )ﺑﻨﻰ اﻣﻴﻪ( در ﻣﻨﺒﺮشﺟﺴﺖ و ﺧﻴﺰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،آن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﻴﻤﻮنﻫﺎ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪ و ﺗﺎ زﻧﺪه ﺑﻮد
ﻛﺴﻰ او را ﺧﻨﺪان ﻧﺪﻳﺪ!...
از اﺑﻦ ﻋﻤــﺮ رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ رﺳــﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻓﺮﻣـﻮد:
 ﻣﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ﺣﻜﻢ ﺑﻦ اﺑﻰاﻟﻌﺎص را در ﺧﻮاب دﻳﺪم ﻛﻪ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﻣﻨﺒﺮﻫﺎ ﺑﺮ آﻣﺪهاﻧﺪ،و دﻳﺪم ﻛﻪ در رﻳﺨﺖ ﻣﻴﻤﻮنﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ...ﻣﻨﻈﻮر از ﺷﺠﺮه ﻣﻠﻌﻮﻧﻪ دودﻣﺎن ﺣﻜﻢﺑﻦ اﺑﻰاﻟﻌﺎص

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد دهم
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.اﺳﺖ
:از ﻳﻌﻠﻰ ﺑﻦﻣـﺮه رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻓﺮﻣﻮد
 و اﻳﻦ ﻛﻪ، در ﺧﻮاب دﻳﺪم ﻛﻪ ﺑﻨﻰ اﻣﻴﻪ در ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﻣﻨﺒﺮﻫﺎ ﺑﺮ آﻣﺪهاﻧﺪ و ﺷﻤﺎ اﻳﺸﺎن را ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ارﺑﺎب ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻳﺎﻓﺖ! آن ﮔﺎه،ﺑﻪ زودى ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
!...رﺳـﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ از آن ﺑـﻪ ﺑﻌﺪ در اﻧﺪوه ﻋﻤﻴﻘﻰ ﻓﺮو رﻓﺖ
:از ﻋـﺎﻳﺸﻪ رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛـﻪ روزى ﺑـﻪ ﻣﺮوان ﺣﻜﻢ ﮔﻔﺖ
 ﺷﻤﺎﻳﻴﺪ آن: ﻣﻦ ﺧﻮد از رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺷﻨﻴﺪم ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﺪرت و ﺟﺪت ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد!ﺷﺠﺮه ﻣﻠﻌﻮﻧﻪ در ﻗﺮآن
:در ﺗﻔﺴﻴـﺮ ﺑﺮﻫـﺎن از اﺑـﻰﻫﺮﻳﺮه رواﻳﺖ ﻛـﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ
 در ﻋﺎﻟﻢ رؤﻳﺎ ﺑﻨﻰاﻟﺤﻜﻢ و ﻳﺎ ﺑﻨﻰاﻟﻌﺎص: روزى رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻓﺮﻣﻮد آن روز رﺳﻮل. آن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﻴﻤﻮنﻫﺎ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻰروﻧﺪ،را دﻳﺪم ﻛﻪ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﻣﻨﺒﺮم ﺟﺴﺖ
 و،ﺧﺪا آن ﻗﺪر ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺗﻮ ﮔﻮﻳﻰ ﺧﺸﻢ از ﺳﺮ و روى ﻧﺎزﻧﻴﻨﺶ ﻣﻰﺑﺎرد
.دﻳﮕـﺮ ﺗﺎ زﻧﺪه ﺑﻮد ﻛﺴﻰ او را ﺧﻨﺪان ﻧﺪﻳﺪ ﺗﺎ از دﻧﻴﺎ رﺣﻠﺖ ﻓﺮﻣـﻮد
 اﻳﻦ ﻛﻪ در.در ﺗﻔﺎﺳﻴﺮ ﺷﻴﻌﻪ ﻧﻴﺰ از اﺋﻤﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ در اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ رواﻳﺖ زﻳﺎد اﺳﺖ
 و،ﺑﻌﻀﻰ رواﻳﺎت اﺳﻢ ﺑﻨﻰ اﻣﻴﻪ و در ﺑﻌﻀﻰ اﺳﻢ دﻳﮕﺮان ﺑﺎ ﺑﻨﻰ اﻣﻴﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ
 ﺳﻮره اﺑﺮاﻫﻴﻢ26  و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﭼﻪ در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﻪ،اﻳﻦ اﻣﺮ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﺑﻨﻰ اﻣﻴﻪ ﻧﺪارد
 ﺷﺠــﺮه ﺧﺒﻴﺜــﻪ دو ﻃﺎﻳﻔــﻪ از ﻗﺮﻳﺶ ﻫﺴﺘﻨــﺪ ﻛﻪ از ﻫﻤﻪ ﻃﻮاﻳــﻒ:آﻣــﺪه
(1)
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ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم

اﻫﻞ ﻛﺘﺎب در ﺻﺪر اﺳﻼم
() ﺷﺮاﻳﻂ اﻫﻞ ذﻣﻪ

اﻫﻞ ﻛﺘﺎب از ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن ﻛﻴﺴﺖ؟
 اﻣﺎ آﻳﻪ، ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎرى ﻫﺴﺘﻨﺪ،از آﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎرى ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺮاد ﺑﻪ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب
 در.( ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺠﻮس ﻫﻢ اﻫﻞ ﻛﺘﺎﺑﻨﺪ، )ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ اﺷﻌﺎر دارد، ﺳﻮره ﺣﺞ دﻻﻟﺖ دارد17
 ﻣﺠﻮس در ردﻳﻒ،آﻳﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده و در ﺳﺎﻳﺮ آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ادﻳﺎن آﺳﻤﺎﻧﻰ را ﻣﻰﺷﻤﺎرد
: ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ، و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ،آﻧﺎن
ُ َ ْ َ َ َ َْ ُ َ َ ﱠ
َ
ﱠ
ُ ذين
َ ذين َام ُنوا َو ﱠال
َ  » ا َن ﱠالَ
ّ
 َوالص ِابئ ن و النصارى و املجوس و الذين اشركوا،هادوا
ِ
ْ َ ْ َ ْ َُْ َ ُ ْ َ َ ّ َ
َ
(حج/١٧) «!...ِانالله يف ِصل بي م يومال ِقيام ِة
ﺻﺎﺑﺌﻴﻦ ﻫﻢ ﻳﻚ دﺳﺘﻪ از ﻣﺠﻮس ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻳﻦ ﻳﻬﻮد ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺷﺪه و دﻳﻨﻰ
.ﻣﻴـﺎن اﻳﻦ دو دﻳـﻦ ﺑﺮاى ﺧـﻮد درﺳﺖ ﻛﺮدﻧﺪ
ُ ُ َ َ ﱠ
 » ِمن الذين اوتوا: ﺳﻮره ﺗﻮﺑﻪ29  ﺑﻪ دﻟﻴﻞ آﻳﻪ،ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎرى و ﻣﺠﻮس
َ ْالك
 ﻫﺮ ﭼﻨــﺪ ﻣﺎﻧﻨــﺪ، اﻣــﺖ واﺣــﺪ و ﺟﺪاﮔــﺎﻧــﻪاى ﻫﺴﺘﻨﺪ،تاب« ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ
ِ
ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ در ﭘــﺎرهاى ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﻌﺐ و ﻓﺮﻗﻪﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﻣﺘﻔﺮق ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻳﻜـﺪﻳﮕـﺮ
(1)
.ﻣﺸﺘﺒـﻪ ﺷـﺪه ﺑﺎﺷﻨـﺪ
.70  ص،18  اﻟﻤﻴﺰان ج-1
 ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻛﻔﺮ و ﺷﺮك آنﻫﺎ،اﻫﻞ ﻛﺘﺎب
ْ ُْ ُ ْ َ َ
ْ
( بقرﻩ/ ٢٢١) «!...ـات َح ّتـى ُيـؤ ِم ﱠـن
ِ »و ال تن ِكحوا املش ِرك
 از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻄﺮح، ﻣﺴﺌﻠﻪ »ﺷﺮك« ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ و »ﻛﻔﺮ« ﻛﻔﺎر،در اﺳﻼم
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ﺷﺪه در ﻗـﺮآن ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮاى روﺷﻦ ﺷﺪن اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻛﺴﻰ در ﻗﺎﻣﻮس ﻗﺮآن ﻣﺸﺮك اﺳﺖ و ﭼﻪ
ﻛﺴﻰ ﻛﺎﻓﺮ ،و آﻳﺎ ﺑﺎ ﻛﺪام ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﻰﺗﻮان ازدواج ﻛﺮد ،و آﻳﺎ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻳﻬﻮدىﻫﺎ و ﻣﺴﻴﺤﻰﻫﺎ ﻣﺸﺮﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﻛﺎﻓﺮ ،ﻳﺎ اﺻﻮﻻً در ﭼﻪ ﺷﺮاﻳﻄﻰ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻛﺘﺎب و ادﻳﺎن از
ﺷﺮك و ﻛﻔﺮ ﺑﺮى ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﻳﺎ اﻋﺘﻘﺎدات اﻧﺤﺮاﻓﻰ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪى آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﻔﺮ و
ﺷﺮك ﻣﻰﻛﺸﺎﻧﺪ؟ ﻣﺒﺎﺣﺜﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﻼم و ﻗﺮآن ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ زﻳﺎدى ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.
در ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻳﻪ ﻓﻮق ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺎﺳﻰ ﻣﻰﭘﺮدازﻳﻢ:
اﻟﻒ :ﺷﺮك ﭼﻴﺴﺖ و ﻣﺸﺮك ﻛﻴﺴﺖ؟

»ﻣﺸﺮك و ﻣﺸﺮﻛــﺎت «،ﻳﻌﻨﻰ زن و ﻣﺮدى ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺷﺮك ﻣﻰورزﻧﺪ .ﺷﺮك ﻫﻢ
ﻣﺎﻧﻨــﺪ اﻳﻤــﺎن و ﻛﻔــﺮ ﺑـﻪ ﺣﺴــﺐ آﺷﻜــﺎر و ﭘﻨﻬــﺎن ﺑﻮدﻧــﺶ ﻣﺮاﺗــﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔــﻰ
دارد:
 » - 1شرك آشكار «،ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺗﻌﺪد ﺧﺪا ،ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﻨﺪه و ﺷﻔﻴﻌﺎن ،از
ﻧـﻤـﻮﻧــﻪاى ﺷـﺮك آﺷـﻜـﺎر اﺳـﺖ.
 » - 2شرك خفىتر از شرك آشكار «،ﺷﺮك ﺧﻔﻰﺗﺮ از ﺷﺮك آﺷﻜﺎر ،ﺷﺮك اﻫﻞ
ﻛﺘﺎب اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺒﻮت ﺧﺎﺻﻪ را اﻧﻜﺎر ﻛﺮدﻧﺪ  -ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :مسيح پسر
خداست ،ﻳﺎ آنﻫﺎﻳﻰ از ﻳﻬﻮد ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪُ :عزير پسر خداست ،ﻳﺎ آنﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ما
پسـران و دوستـان خـداييم!
 » - 3شرك بسيار خفى «،ﺧﻔﻰﺗﺮ از ﺷﺮك اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ،ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل
اﺳﺒﺎب در ﺗﺄﺛﻴﺮ ،و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮ آنﻫﺎﺳﺖ.
 » - 4آخرين مرحله شرك خفى «،ﻣﻰرﺳﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﻰ ﻛﻪ ﺟﺰ ﻣﺨﻠَﺼﻴﻦ از آن
رﻫـﺎﻳﻰ ﻧﻤﻰﻳﺎﺑﻨﺪ ،و آن » غفلت از خدا «،و اﻟﺘﻔﺎت و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ اوﺳﺖ!
ﻫﻤﻪ اﻳﻦﻫﺎ ﺷﺮك اﺳﺖ! وﻟﻰ اﻃـﻼق ﻓﻌـﻞ ،ﻏﻴﺮ از اﻃﻼق وﺻﻒ اﺳﺖ) .ﻳﻌﻨﻰ
ﮔﻔﺘﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﻼﻧﻰ ﺷﺮك ورزﻳﺪ ،ﻏﻴﺮ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﻓﻼﻧﻰ ﻣﺸﺮك اﺳﺖ(.
ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻛﻔﺮ ورزﻳﺪن ﺑﺮ ﺗﺮك ﻛﺮدن ﻓﺮاﻳﺾ اﻃﻼق ﻣﻰﺷﻮد ،وﻟﻰ ﺗﺎرك ﻓﺮاﻳﺾ را
ﻛﺎﻓﺮ ﻧﻤﻰﮔﻮﻳﻨﺪ! ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻓﺮﻳﻀﻪ ﺣﺞ را ﺗﺮك ﻛﻨﺪ » ﻛﺎﻓﺮ ﺑﻪ ﺣﺞ «،ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد ،وﻟﻰ
»ﻛـﺎﻓـﺮ« ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻣﻄـﻠﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﻰﺷﻮد.

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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ب :ﻋﺪم اﻃﻼق ﺷﺮك ﺑﻪ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب

اﻃﻼق »ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ« در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺮ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻪ ﺧﻼف
»ﻛﺎﻓﺮﻳﻦ «،و در ﺟﺎﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﺼﺪاﻗﺶ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻣﻨﻈﻮر ﻏﻴﺮ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ
َْ
َْ َُ ﱠ َ ََ ُ ْ َْ ْ
ْ ُ
َ ّ
ُْ ْ
تاب َو املش ِرك َن ُم ْنفك َن َح ّ تأ ِت َ ُ ُـم ال َب ِّي َنـة«!...
 1ﺳﻮره ﺑﻴﻨﻪ » :لم يك ِن الذين كفروا ِمن اه ِل ال ِك ِ
ﻛﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺸـﺮﻛﻴـﻦ در آن آﻳـﻪ ،ﻏﻴﺮ از اﻫـﻞ ﻛﺘـﺎب اﺳﺖ.
در آﻳﺎت زﻳﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﺮاد از ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ،ﻏﻴﺮ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب اﺳﺖ:
 » - ١مشركان پليدند ،پس نزديك مسجدالحرام نشوند!« ) / ٢٨توبه(
 » - ٢چگــونــه ب ـراى مشــركــان پيمــانــى بــاشــد...؟« ) / ٧توبه(
 » - ٣بــا مشركيــن همــه بــا ه ــم ك ــارزار كـني ــد / ٣٦) «!...توبه(
 » - ٤مشــركيــن را هــر جــا كــه يــافتيــد ،بكشي ــد / ٥) «!...توبــه(
ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده » :با مشركات ازدواج نكنيد مگر اينكه ايمان
بياورند «،اﻧﺤﺼﺎر ﺣﺮﻣﺖ ،ﺑﻪ ازدواج ﺑﺎ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻣﺸﺮك ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺖﭘﺮﺳﺖ اﺳﺖ ،ﻧﻪ اﻫﻞ
ﻛﺘﺎب!
ج :ﺣﻠﻴﺖ ﺧﻮراك اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ،و ازدواج ﺑﺎ زﻧﺎن آنﻫﺎ

آﻳــﻪ  5ﺳـــــﻮره ﻣـــﺎﺋـــﺪه ﻣــــﻰﻓــﺮﻣــﺎﻳــــــﺪ:
 » امروز ،پاك ﻩها براى شما حالل شد،و خوراك كسانى كه كتاب به ايشان دادﻩ شدﻩ براى شما حالل است،
و خوراك شما هم براى ايشان حالل است،
و زنان پاكدامن از مؤمنات و زنان پاكدامن ازكسانىكه پيش از شما به ايشان كتاب
دادﻩ شدﻩ است«! ...
اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﺨﺘﺺ زﻧﺎن اﻫﻞ ﻛﺘﺎب اﺳﺖ .در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻃﻌﺎم اﻫﻞ ﻛﺘﺎب و زنﻫـﺎى
ﭘـﺎﻛـﺪاﻣـﻦﺷـﺎن را ﺑـﺮاى ﻣـﺆﻣـﻨﻴـﻦ ﺣـﻼل ﻛـﺮده اﺳـﺖ.
ﮔﻮﻳﻰ دلﻫﺎى ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﭘﺲ از آن ﻫﻤﻪ ﺗﺸﺪﻳﺪ و ﺳﺨﺘﮕﻴﺮى ﻛﺎﻣﻠﻰ ﻛﻪ در
ﻣﻌﺎﺷﺮت و آﻣﻴﺰش و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ،از ﺷﺮع دﻳﺪهاﻧﺪ ،درﺑﺎره ﺣﻼل ﺑﻮدن ﻏﺬاى اﻫﻞ
ﻛﺘﺎب ﻗﺪرى دﭼﺎر اﺿﻄﺮاب و ﺗﺮدد اﺳﺖ ،ﺑﺮاى رﻓﻊ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﺟﺮﻳﺎن ﺣﻼل ﺑﻮدن
»ﻃﻴﺒﺎت« ﺑﻪﻃﻮرﻛﻠﻰ را ﻫﻢ ﺑﺪان ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﻛﻪ ﻏﺬاى آﻧﺎن ﻫﻢ از ﻧﻮع ﺳﺎﻳﺮ
»ﻃﻴﺒﺎت« ﺣﻼل اﺳﺖ ،و ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﺎراﺣﺘﻰ و ﺗﺮدﻳﺪﺷﺎن ﺑﺮﻃﺮف ﮔﺸﺘﻪ و دلﻫﺎﻳﺸﺎن
ص ُ
آراﻣﺶ ﻳﺎﺑﺪ .ﭘﻴﻮﻧﺪ زﻧﺎن ﻋﻔﻴﻒ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻪ زﻧﺎن ﻋﻔﻴﻒ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب در ﺟﻤﻠﻪَ » :و ْاملُ ْح َ
نات ِم َن

) جلد دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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َ ُ
ص ُ
نات م َن ﱠال َ
ْاملُ ْؤمنات َو ْاملُ ْح َ
ذين ُا ُوتو ْالك َ
تاب ِم ْن ق ْب ِلك ْم «،...ﻧﻴﺰ از ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻮع ﭘﻴﻮﻧﺪ اﺳﺖ.
ِ ِ
ِ
ِ
َ َ ُ ﱠ َ ُ ُ ْ َ ﱞ َُ
ْ
ﻣﻨﻈﻮر از ﺟﻤﻠﻪ » و طعام الذين اوتوا ال ِكتاب ِحل لكم «،...ﺑﻴﺎن ﺣﻼل ﺑﻮدن ﻏﺬاى اﻫﻞ
ﻛﺘﺎب ﺑﺮاى ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﻜﻤﻰ ﻣﺴﺘﻘﻞ ،و ﺑﻴﺎن ﺣﻼل ﺑﻮدن ﻏﺬاى ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮاى
اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﻃﻮر ﻳﻚ ﺣﻜﻢ ﻣﺴﺘﻘﻞ دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻴﺎن ﻳﻚ ﺣﻜﻢ اﺳﺖ و آن
ﺛﺒﻮت ﺣﻠﻴﺖ و ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺣﺮﻣﺖ از ﻃﻌﺎم اﺳﺖ ،ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻨﻌـﻰ در ﻣﻴـﺎن ﻧﻴﺴـﺖ ﺗـﺎ
ﺑـﻪ ﻳﻜــﻰ از دو ﻃـﺮف ﺗﻌﻠـﻖ ﻳـﺎﺑـﺪ.
وﻟﻰ اﻳﻦ ﺣﻠﻴﺖ ﺷﺎﻣﻞ آن ﻏﺬاﻫﺎﻳﺸﺎن ﻛﻪ ﭼﻮن ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮك »ﺗﺬﻛﻴﻪ«ﭘﺬﻳﺮ
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،و ﻳﺎ ﺗﺬﻛﻴﻪﭘﺬﻳﺮﻧﺪ وﻟﻰ آﻧﺎن ﺗﺬﻛﻴﻪ و ذﺑﺢ ﺷﺮﻋﻰ ﻧﻜﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﺜﻼً ﻧﺎم ﺧﺪا را ﺑﺮ آن
ﻧﺒﺮدهاﻧﺪ ،و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺸﺘﺎر ﺷﺮﻋﻰ را ﺑﻪ ﻛﺎر ﻧﺒﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن اﻳﻦ ﻣﺤﺮﻣﺎت را در ﭼﻬﺎر آﻳﻪ ﺳﻮره ﺑﻘﺮه و ﻣﺎﺋﺪه و اﻧﻌﺎم ،ﻓﺴﻖ و
ﭘﻠﻴﺪ و ﮔﻨﺎه ﻧﺎﻣﻴﺪه اﺳﺖ! و اﻳﻦ دور از ﺳﺎﺣﺖ ﻗﺪس اﻟﻬﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آنﭼﻪ را ﭘﻠﻴﺪ و ﮔﻨﺎه و
ُ ﱠ َُ ُ ﱠ
الط ّي ُ
بات «!...ﺣﻼل ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ!
ﻓﺴﻖ ﻧـﺎﻣﻴﺪه ،ﻣﻨﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ » ا ِحل لكم ِ
اﻳﻦ ﻛﻪ در ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺣﻜﻢ ،وﺻﻒ آورده و ﻓﺮﻣﻮده :زﻧﺎن ﻋﻔﻴﻒ از آﻧﺎن ﻛﻪ ﻛﺘﺎب داده
ﺷﺪهاﻧﺪ ،و ﻧﻔﺮﻣﻮده :زﻧﺎن ﻋﻔﻴﻒ از ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎرى ،و ﺣﺘﻰ ﻧﻔﺮﻣﻮده :زﻧﺎن ﻋﻔﻴﻒ از اﻫﻞ
ﻛﺘﺎب ،اﺷﺎرهاى ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﻜﻢ دارد ،ﻟﺴﺎن آﻳﻪ ﻫﻢ ﻟﺴﺎن ﻣﻨﺖﮔﺬارى اﺳﺖ و ﻣﻘﺎم ﻫﻢ ﻣﻘـﺎم
ﺗﺨﻔﻴﻒ و آﺳﺎﻧﮕﻴﺮى اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﻌﻨﻰ آﻳﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ:
 ما با تخفيف و تسهيل در بر داش ن حرمت ازدواج ميان مردان شما و زنان عفيفاهل كتاب ،بر شما منت مىگذاريم ،آنان از ساير طوايف غ ﺮ مسلمان به شما
نزديك ﺮند ،اينان كتاب دادﻩ شدﻩاند ،و بر خالف مشرك ن و بتپرستان ،كه منكر
نبوتند ،اينان به توحيد و اساس پيام ﺮى ايمان دارند.
اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﻢ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ آﻳﻪ ﻣﺒﺎرﻛﻪ ،زﻧﺎن ﻋﻔﻴﻒ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب را ﺑﺪون
ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﻗﻴﺪى )ﻳﻌﻨﻰ ازدواج داﺋﻢ ﻳﺎ ﻣﻨﻘﻄﻊ (،ﺑﺮاى ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺣﻼل ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ
اﺟﺮت دادن و اﻳﻦ ﻛﻪ ﻟﺬت ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﺎرﺳﺎﻳﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر زﻧﺎ و رﻓﻴﻖﮔﻴﺮى ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺷﺮط ﺣﻠﻴﺖ ﻣﺰﺑﻮر ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ازدواج ﺑﺎ آﻧﺎن ،ﭼﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋﻢ و
ﭼﻪ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺻﺤﻴﺢ و ﺟﺎﻳﺰ اﺳﺖ.
-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

د :ﻫﺸﺪار در ﻣﻌﺎﺷﺮت و آﻣﻴﺰش ﺑﺎ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب

در ﭘﺎﻳﺎن آﻳﻪ ،ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﺸﺪارى ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ:
 » هر كس نسبت به ايمان كفر ورزد ،اعمالش باطل مىشود ،و در آخرت از زيـانكـاراناس ــت!« ) / ٥مائدﻩ(

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺘﻤﻢ ﺑﻴﺎن ﺳﺎﺑﻖ و در ﻣﻘﺎم ﻫﺸﺪار ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ از ﺧﻄﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ
اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺴﺎﻣﺢ در اواﻣﺮ اﻟﻬﻰ و ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎرى درﺑﺎره ﻛﻔﺎر ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻳﺸﺎن ﺷﻮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻛﻪ
ﻏﺬاى اﻫﻞ ﻛﺘﺎب و زﻧﺎن ﻋﻔﻴﻔﺸﺎن را ﺑﺮاى ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺣﻼل ﻛﺮد ﺑﺮاى ﺗﺨﻔﻴﻒ و ﺗﺴﻬﻴﻞ
ﻛﺎرﺷﺎن ،و اﻳــﻦ ﻛﻪ وﺳﻴﻠﻪاى ﺑﺮاى ﻧﺸــﺮ ﺗﻘﻮى و ﺳﺮاﻳــﺖ اﺧﻼق ﭘﺎك اﺳﻼﻣﻰ از
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺮﻗﻪﻫﺎ ﺑﺸﻮد ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ ﻃﺮف داﻧﺶ ﺳﻮدﻣﻨﺪ و ﻛﺎر ﺧﻮب
ﺳﻮق دﻫﺪ.
اﻳــﻦ اﺳﺖ ﻫﺪف از اﻳﻦ ﺣﻠﻴﺖ ،ﻧﻪ اﻳﻦﻛﻪ وﺳﻴﻠﻪاى ﺑﺮاى ﺳﻘﻮط در داﻣﺎن ﻫﻮاﻫﺎ و
اﻓﺘﺎدن ﺑﻪ وادى ﻫﻮسﻫﺎ و اﻓﺮاط در ﻣﺤﺒــﺖ و ﻋﺸﻖ ﺷﻬﻮات ﮔﺸﺘﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﺒﺐ
ﺗﺴﻠﻂ اﺧﻼق آن ﻓﺮﻗﻪﻫﺎى ﮔﻤﺮاه ﺑﺮ اﺧﻼق ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﺪه و ﻓﺴﺎدﺷﺎن ﺑﺮ ﺻﻼح
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧــﺎن ﻏﻠﺒﻪ ﻛﻨﺪ ،و ﻫــﺮج و ﻣــﺮج ﺷﺪه و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻗﻬﻘﺮى ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ
اﻳﻦ ﻣﻨﺖ اﻟﻬـﻰ ﻓﺘﻨﻪ و ﻣﺼﻴﺒﺘﻰ ﻣﻬﻠﻚ ،و اﻳــﻦ ﺗﺨﻔﻴــﻒ ﻛﻪ ﻧﻌﻤﺖ ﺑﻮد ﻧﻘﻤﺖ و ﺑﻼﻳﻰ
ﺷﻮد!!
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ،ﭘﺲ از ﺑﻴﺎن ﺣﻠﻴﺖ ﻃﻌﺎم و زﻧﺎن ﻋﻔﻴﻒ
اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ،ﺑﻴﺪارﺑﺎش داده ﻛﻪ در اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻬﻰ ﻃﻮرى اﻓﺮاط و ﺑﻰﻗﻴﺪى ﺑﻪ
ﻛﺎر ﻧﺒﻨﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻔﺮ اﻳﻤﺎن و ﺗﺮك ارﻛﺎن دﻳﻨﻰ و اﻋﺮاض از ﺣﻖ ﺑﻴﻨﺠﺎﻣﺪ ،ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﺐ
ﻫﺪر رﻓﺘﻦ اﻋﻤﺎل ﺑﻮده و ﺑﻪ زﻳﺎﻧﻜﺎرى آﺧﺮت ﻣﻰﻛﺸﺪ!
ه  :ﺣﺮﻣﺖ ازدواج ﺑﺎ زﻧﺎن ﻛﺎﻓﺮ

ﻗﺮآن در آﻳﻪ  10ﺳﻮره ﻣﻤﺘﺤﻨﻪ ازدواج ﺑﺎ زﻧـﺎن ﻛﺎﻓﺮ را ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ:
 » به عصمتهــا )عقدهاى( زنــان كافر چنـگ مزنيد!« ) / ١٠ممتحنه(در اﻳﻦ آﻳﻪ ،ﻋﻨﻮان »زﻧﺎن ﻛﺎﻓﺮ« اﻋﻢ از ﻣﺸﺮﻛﺎت اﺳﺖ .و ﺷﺎﻣﻞ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﻫﻢ
ﻣﻰﺷﻮد ،زﻳﺮا »ﻛﺎﻓﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻧﺎﻣﮕﺬارى «،ﺷﺎﻣﻞ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﻫﻢ ﻣﻰﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ
ﻧﺒﻮدن آن در ﻣـﻮردى ﻣـﻮﺟﺐ اﻳـﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻨـﻮان » ﻣـﺆﻣﻦ« در آن ﻣﻮرد ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻇﺎﻫﺮ اﻳﻦ آﻳﻪ ،ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺮدى اﻳﻤﺎن آورد ،و زﻧﺶ »ﻛﺎﻓﺮ« ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ
ﺑـﻪ ﻫﻤـﺎن زوﺟﻴﺖ ﺳـﺎﺑﻖ اﻛﺘﻔـﺎ ﻛﻨـﺪ ،ﻣﮕـﺮ آن ﻛﻪ زﻧﺶ ﻫﻢ اﻳﻤـﺎن ﺑﻴﺎورد.
ﺣﻜﻤﺖ ﺗﺤﺮﻳﻢ ازدواج ﺑﺎ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻣﺸﺮك ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آنﻫﺎ اﻋﺘﻘﺎدﺷﺎن
ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و در ﮔﻤﺮاﻫﻰ ﺳﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻠﻜﺎت رذﻳﻠﻪاى ﻛﻪ ﻛﻔﺮ و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ را
در ﻧﻈﺮﻫﺎ ﺟﻠﻮه ﻣﻰدﻫﺪ و ﺟﻠﻮ ﭼﺸﻢﻫﺎ را از دﻳﺪن ﺣﻖ و ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻰﮔﻴﺮد ،در اﻳﺸﺎن
رﺳﻮخ ﻛﺮده ،و در ﮔﻔﺘﺎر و ﻛﺮدارﺷﺎن دﻋﻮت ﺑﻪ ﺷﺮك و رﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﻫﻼﻛﺖ را ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ ،ﻋﻤﻼً آنﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﺎر و ﻛﺮدار ﺧﻮﻳﺶ دﻋﻮت ﺑﻪ دوزخ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
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اﻳﻦ دﺳﺘﻮر ﻋﺪم ازدواج ﺑﺎ ﻣﺸﺮﻛﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از آﻣﻴﺰش ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﺎ
ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻜﻰ ﺑﺎ آنﻫﺎ اﻧﺴﺎن را از ﺧﺪا دور ﻣﻰﺳﺎزد ،ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻛﻨﺪ.
ﺧﺪاىﺗﻌـﺎﻟﻰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 » اگر با كن با ايمانــى ازدواج كنيد ،كه از جهت كن بودن در نظر مردم خوار وبىارزش است ،ﺮ از اين اســت كه با زن بىايمــان و مشركى ازدواج كنيد ،هر چند كه
آن زن داراى حســب و نســب و ثـروت و ساير چ هايى باشــد كه عادتــا موجب رغبت
)(١
مردان مىشــود / ٢٢١) «.بقرﻩ(
 -1اﻟـﻤﻴــﺰان ج  ،3ص  294و ج  ،10ص .5
ﺟﺮاﻳﻢ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ،ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺣﻜﺎم ﺷﺮع
َ ﱠ َ َ ْ ُ ُ َ َْ َ َ ّ ُ َ ْ
تاب َو / ١٧٤) «. ...بقرﻩ(
» ِان الذين يكتمون ما انزل الله ِمن ال ِك ِ
ﺧﺪاى ﻣﺘﻌﺎل در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ،از اﻫﻞ ﻛﺘﺎب و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ از ﻋﻠﻤﺎى آنﻫﺎ ﻣﻮاردى
ﻧﻘﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﻛﺮدن آﻳﺎت ﻛﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﻰ ﺧﻮد ،اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻰ آن را ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮ
دادﻧﺪ:
 » به درس آنهايى كه از كتاب خدا ،آنچه را كه خدا نازل كردﻩ كتمان مىكنند،و با كتمان آن مبلغ اندك به دست مىآورند،
آنها آنچه مىخورند جز آتش نيست ،كه به شكم خود مىفرستند،
و خدا روز قيامت با آنها سخن نخواهد گفت و تزكيهشان نخواهد كرد،
و آنها عذابى دردناك خواهند داشت!«
اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺗﻌﺮﻳﻀﻰ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ،ﭼﻮن در ﻣﻴﺎن آﻧﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﭼﻴﺰﻫﺎ در
ﻋﺒﺎدات و ﻏﻴﺮه ﺑﻮده ،ﻛﻪ ﺧﺪا ﺣﻼﻟﺶ ﻛﺮده ﺑﻮد ،وﻟﻰ ﺑﺰرﮔﺎن و رؤﺳﺎى آﻧﺎن ﺣﺮاﻣﺶ ﻛـﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ .و ﻛﺘﺎﺑﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻧﺰد اﻳﺸﺎن ﺑﻮد آن اﺷﻴﺎء را ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻧﻤﻰﻛﺮد.
اﮔﺮ ﺑﺰرﮔﺎن اﻳﺸﺎن اﺣﻜﺎم ﺧﺪا را ﻛﺘﻤﺎن ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ رزق و رﻳﺎﺳﺖ
و ﻣﻘﺎم و ﺟﺎه ﺧﻮد را زﻳﺎدﺗﺮ ﻛﻨﻨﺪ .ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 علماى اهل كتاب ،احكام نازل شدﻩ از ناحيه خدا را در برابر ايى اندك فروختند،هم ن مبلغ اندك عبارت است از خوردن آتش،
و فرو بردن آن در شكم خـود،
و باالخـرﻩ اختيار ضاللت بر هدايت!
و آن ﺟﺮﻣــﻰ ﻛﻪ از اﻳﺸﺎن ﺑﻴﺸﺘــﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻰﺧــﻮرد و روﺷﻦﺗﺮ اﺳﺖ ،اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛــﺎر ﺧــﻮد اداﻣـﻪ ﻣﻰدﻫﻨـﺪ ،و ﺑــﺮ آن اﺻــﺮار ﻣﻰورزﻧـﺪ:

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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)(1

 »مگر چقدر بر آتش و سوخ ن در آن ص ﺮ دارند؟« ) / ١٧٥بقرﻩ( -1اﻟـﻤﻴــﺰان ج  ،2ص .410
رﻓﺘﺎر اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻫﺠﺮت
ُْ َ
َ
» َو ﱠال َ
ذين َء َات ْي ُ ُم ْال ِك َ
تب َي ْف َر ُحون ِبما ان ِز َل ِال ْي َك َو / ٦٣) «. ...رعد(
ﺗﺎرﻳﺦ اﺛﺒﺎت ﻛﺮده ﻛﻪ در زﻣﺎن ﺗﻮﻗﻒ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ در ﻣﻜﻪ و ﻗﺒﻞ از
ﻫﺠﺮت ،ﻳﻬﻮدﻳﺎن از ﻧﺒﻮت آن ﺟﻨﺎب ﺧﺮﺳﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،و در ﻣﻘﺎم ﻋﻨﺎد ﺑﺮ ﻧﻴﺎﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .آﻳﻪ
ﻓﻮق ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 »و كسانى كه كتاب آسمانىشان دادﻩايم،از اين قرآن كه به تو نازل شدﻩ ،شادمانند،
و ى دستههاى مخالف كسانىهستند كه ،بع از آن را انكار مىكنند«. ...
ﻇﺎﻫﺮا ﻣﺮاد از اﻫﻞ ﻛﺘﺎب در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎرى و ﻳﺎ اﻳﻦ دو ﻃﺎﻳﻔﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﻮس
اﺳﺖ .ﭼﻮن ﻣﻌﻬﻮد از اﻃﻼﻗﺎت ﻗﺮآن ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :اﻫﻞ ﻛﺘﺎب
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﺟﻬﺘﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻮره ﻣﻜﻰ
اﺳﺖ و آنﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻋﻨﺎد در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗـﺮآن ﺑﺮﻧﺨﺎﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
آن ﻋﻨﺎدى ﻛﻪ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب را واداﺷﺖ ﺗﺎ آن ﻫﻤﻪ ﺣﻮادث ﺷﻮم را ﺑﻪ ﺑﺎر ﺑﻴﺎورﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ
ﺑﻌﺪ از ﻫﺠﺮت ﺑﻮد ،و ﺣﺘﻰ در اواﻳﻞ ﻫﺠﺮت ﻫﻢ ﺟﻤﻌﻰ از اﻳﺸﺎن دﻋﻮت اﺳﻼم را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ و
ﺑﺮ ﻧﺒﻮت ﺣﻀﺮت ﺧﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﻴﺎء ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺷﻬﺎدت دادﻧﺪ ،و ﺷﻬﺎدت دادﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ
ﻫﻤﺎن ﭘﻴﻐﻤﺒﺮى اﺳﺖ ﻛـﻪ در ﻛﺘـﺎبﻫﺎى آﻧﺎن ﺑﺸـﺎرت ﺑـﻪ آﻣـﺪﻧﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ را از اﻳﺸﺎن ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮده و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 »شاهدى از ب اسرائيل به وصف آن گوا ى دادﻩ و ايمان آوردﻩ است«!...) / ١٠احقاف(
و اﻣﺎ ﻧﺼﺎرى ،ﻗﻮﻣﻰ از اﻳﺸﺎن ﻧﻴﺰ در آن روزﮔﺎر ﺑﺮ دﻳﻦ ﺣﻖ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ
ﻋﻨﺎدى ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻋﻮت اﺳﻼم ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻗﻮﻣﻰ از ﻧﺼﺎراى ﺣﺒﺸﻪ ،ﺑﻪﻃﻮرىﻛﻪ در
داﺳﺘــﺎن ﻫﺠﺮت ﻣﺴﻠﻤﻴــﻦ ﺑﻪ ﺣﺒﺸﻪ ﻧﻘﻞ ﺷــﺪه اﺳﺖ .و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺟﻤﻌﻰ از ﻏﻴﺮ ﻣﺮدم
ﺣﺒﺸﻪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ درﺑﺎره آﻧﺎن ﻓﺮﻣﻮده» :كسانى كه قبل از قرآن كتابشان
داديم ،به قرآن ايمان مىآورند «،و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده » :از قوم موﺳ كسانى بودند كه به حق
هدايــت و به او بــاور مىكردنــد / ٥٢) «.قصص و  / ١٦٠اعراف(
و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻣﺠﻮس آن روز ﻫﻢ در اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻌﺜﺖ و ﻓﺮج ﺧﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﻴﺎء
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ،و ﻇﻬﻮر دﻳﻨﻰ ﻛﻪ ﺣﻖ و ﻋﺪاﻟﺖ را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻰﺑﺮدﻧﺪ ،و ﻣﺎﻧﻨﺪ

) جلد دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﺎ ﺣﻖ دﺷﻤﻨﻰ و ﻋﻨﺎد ﻧﻤﻰورزﻳﺪﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﺎﺷﺎﻳﺴﺖ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﺑﻌﺪ از ﻫﺠﺮت

ﻗــﺮآن ﻣﺠﻴــﺪ ﺳﭙــﺲ ﺗﻐﻴﻴــﺮ روﻳــﻪ اﻫﻞﻛﺘﺎب را ﻧﺴﺒــﺖ ﺑﻪ اﺳــﻼم ﻧﺸــﺎن
ﻣﻰدﻫﺪ و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 »پــارﻩاى از احزاب اهل كتاب ،كسانى هستند كه آن چه را به تو نازل شدﻩ انكارمىكنند /٣٦) «.رعد(
آن ﭼﻪ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب از آﻳﺎت ﻗﺮآن اﻧﻜﺎر ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ آﻳﺎﺗﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ
ﺗﻮﺣﻴﺪ ،و ﻧﻔﻰ ﺗﺜﻠﻴﺚ ،و ﻧﻔﻰ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺑﺎﻃﻠﻪ و ﻣﻌﺎرف و اﺣﻜﺎم ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﻫﻞ ﻛﺘﺎب.
در آﻳﻪ ﺑﻌﺪى ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌــﺎل ادﻋﺎﻫﺎى ﺑﻰﻣﻮرد و درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎى اﻫﻞ ﻛﺘﺎب را
ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺷــﺪه و ﻣﻰﻓــﺮﻣــﺎﻳﺪ:
 » همچنان كه بر اهل كتاب ،از ود و نصارى ،كتاب نازل كرديم،بر تو ن قرآن را نازل كرديم ،به زبان خــودت،
و در حا ى كه مشتمل بر حكم الﻬ )يا حاكم ب ن مردم (،است،
و تو اگر خواستهاى اهل كتاب را پيــروى ك  ،و مانند ايشــان طمع بدارى كه به غ ﺮ
ق ـرآن آيت ديگرى بر تو نازل شود ،و يا با ايشان مداهنــه نمودﻩ و به پارﻩاى از احكام
منسوخ يا تحريف شدﻩ ايشان متمايل شوى ،ما تو را به عقوبت مىگ ﺮيــم،
و در آن وقت اســت كه به غ ﺮ خدا دادرﺳ نخوا ى يافت،
)(١
و كﺴ تو را از عذاب خدا نجات نتواند داد / ٣٧) «.رعد(
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج  ،22ص .289
اﺧﺘﻼف ﻣﻮاﺿﻊ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب در ﻗﺒﺎل اﺳﻼم
» َل َتج َد ﱠن َا َشـ ﱠـد ّ
ذين َء َام ُنوا ْال َ ُ َ
ـداو ًة ل ﱠل َ
الناس َعـ َ
ود َو ٨٢) «. ...تا  / ٨٦مائدﻩ(
ِ
ِ
ِ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻣﻮاﺿﻊ ﺳﻪ ﻗﻮم و ﻣﻠﺖ از ﻣﻠﻞ ﺑﺰرگ ﻋﺼﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ
اﺳﻼم را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪرك ﺗﺎرﻳﺨﻰ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺮاى ﺿﺒﻂ در ﺗﺎرﻳﺦ ادﻳﺎن ،در آﻳﻪ ﻓــﻮق ،ﺑﻴﺎن
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 – 1ﻳﻬﻮد ،و ﻋﺪاوت ﺷﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ

 » هر آينه مىيابى ود و مشرك ن را ،دشمنترين مردم نسبت به مؤمن ن«!...ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در آﻳﺎت ﻓﻮق ،ﭘﺲ از ﺑﻴﺎن ﺧﺮاﻓﺎﺗﻰ ﻛﻪ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب اﺳﻢ دﻳﻦ ﺑﺮ
آنﻫﺎ ﻧﻬﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﺮاﻓﺎﺗﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﺨﺘﺺ ﻫﺮ ﻳﻚ از ادﻳﺎن ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎرى ﺑﻮد ،آنﻫﺎ را

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺷﺮح داد،...
ﻣﺎﻧﻨﺪ ،ﻋﻘﻴﺪهﻳﻬﻮد ﺑﺮ» :بسته بودن دست خدا«،
و ﻋﻘﻴـﺪه ﻧﺼﺎرى ﺑﺮ» :خــدا بـودن م ـسـيـح«.
و آن ﮔﺎه ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﻼم در اﻳﻔﺎى ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻠﻴﻎ و رﺳﺎ و ﻛﺎﻣﻞ ﺷﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪاى ﻫﻢ
از ﺣﺎل ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﺮ ﺣﺎل آن دو ﻃﺎﻳﻔﻪ اﻓﺰود ﺗﺎ ﺷﻨﻮﻧﺪه ﺣﺎل و ﻋﻘﺎﻳﺪ و رﻓﺘﺎر اﻳﻦ ﺳﻪ ﻣﻠﺖ
را ﻛﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﻠﺖﻫﺎى روى زﻣﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮده و ﺑﺎ اﺣﻮال و ﻋﻘﺎﻳﺪ و رﻓﺘﺎر
ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ ﻣﻌﺎرف اﺳﻼم را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ درك ﻛﺮده و ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻬﻮد
و ﻧﺼﺎرى و وﺛﻨﻰﻫﺎ از ﻧﻈﺮ دورى و ﻧﺰدﻳﻜﻰ ﺑﻪ اﺳﻼم ﻳﻜﺴﺎن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .ﻳﻬﻮد و ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ
ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﻋﺪاوت را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم دارﻧﺪ ،وﻟﻰ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﻣﻮﺿﻌﺸﺎن از آﻧﺎن ﺑﺴﻴﺎر
ﻣﻼﻳﻢﺗﺮ اﺳﺖ.
 - 2ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ،دوﺳﺖﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ

ﻗـﺮآن ﺷـﺮﻳﻒ درﺑـﺎره ﻣـﻮﺿـﻊ ﻣﺴﻴﺤﻴـﺎن ﻣـﻰﻓﺮﻣـﺎﻳﺪ:
 » هر آينه مىيابى آنان را كه گفتند ما نصارائيم ،دوستترين مردم نسبت به مؤمن ن،و اين براى اين جهت است كه ملت نصارى ،داراى قسيسها و رهبانها هستند،
ً
و اصوال مردمى هستند كه تك ﺮ نم ورزند!
ّ
و وق مىشنوند قرآنى را كه به رسول الله نازل شدﻩ،
مىبي كه چشمهايشان از اشك پر مىشود،
براى اين كه آنها حق را شناختهانــد و از اين جهــت دلهايشان نــرم و اشكشــان جارى
مىشـود و مىگويند:
 بار پروردگارا! ايمان آورديم!پس ما را هم در سلك كسانى بنويس كه شهادت به حقانيت دين دادند!
چه خواهد بود براى ما اگر ايمان به خدا ،و به آن چه از حق به سوى ما نازل شدﻩ،
بياوريم ،كه خداوند ما را در سلك مردم صالح در آورد؟!
در نتيجه اين رفتارشان ،و به پاس اين گفتارشان ،خداوند شتهايى پاداششان داد
كه از زير آن رها روان است و آنان در آن شتها خالد و جاودانند.
و اين پاداش ،پاداش نيكوكاران است!« ) ٨٢تا  / ٨٥مائدﻩ(
 - 3دﻟﻴﻞ ﻧﺰدﻳﻜﻰ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن

دﻟﻴــﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن را از ﺟﻬﺖ دوﺳﺘﻰ ﺑﺎ اﺳﻼم ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﻣﻠﺖﻫﺎ
ﻣﻌﺮﻓــﻰ ﻓﺮﻣﻮد اﻳــﻦ اﺳــﺖ ﻛــﻪ از اﻳﻦ ﻣﻠــﺖ ،ﻋﺪه ﺑﻴﺸﺘــﺮى ﺑﻪ اﺳــﻼم ﮔﺮوﻳﺪﻧــﺪ و
ﺑﻪ رﺳــﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ اﻳﻤــﺎن آوردﻧـﺪ.

) جلد دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﺳﺆال ﭘﻴﺶ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ از ﻳﻬﻮد و ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻋﺪه زﻳﺎدى ﺑﻪ دﻳﻦ اﺳﻼم
ﮔﺮوﻳﺪﻧــﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﺳﻼم ﺑﺎ اﺻﺤﺎب ﻳﻬﻮدىاش ،از ﻳﻬﻮد؛ و ﻋﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪاى از
ﻛﻔﺎر و ﻣﺸﺮﻛﻴــﻦ :ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﻣﻠﺖ ﻣﺴﻠﻤــﺎن اﻣﺮوز را ﺗﺸﻜﻴــﻞ ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،وﻟﻰ ﭼﺮا
ﻓﻘــﻂ ﻣﺴﻴﺤﻴــﺎن ﻣﻮرد ﻣﻬـﺮ و ﺗﻌﺮﻳــﻒ اﻟﻬﻰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧــﺪ؟ ﺟــﻮاب اﻳــﻦ اﺳــﺖ
ﻛﻪ:
 ﻧﺤﻮه اﺳﻼم آوردن اﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﻠﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺜﻼً ﻧﺼﺎرى ﺑﺪون ﻣﺒﺎرزه،ﺑﻠﻜــﻪ ﭘﺲ از ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺣﻘﺎﻧﻴــﺖ اﺳﻼم ،ﺑﺎ ﻛﻤﺎل ﺷﻴﻔﺘﮕﻰ و ﺷﻮق ﺑﻪ اﺳﻼم ﮔﺮوﻳﺪهاﻧﺪ ،در
ﺣﺎﻟــﻰ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ اﺟﺒــﺎر و اﻛﺮاﻫــﻰ در ﻛﺎرﺷﺎن ﻧﺒﻮد و ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺘﻨــﺪ ﺑﺎ ﺟﺰﻳــﻪ دادن ﺑﻪ
دﻳﻦ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﻨـﺪ و ﻟﻜﻦ اﺳـﻼم را ﺑﺮ دﻳﻦ ﺧــﻮد ﺗﺮﺟﻴــﺢ دادﻧﺪ و اﻳﻤــﺎن آوردﻧﺪ.
 ﺑﻪ ﺧﻼف ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻛﻪ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ از اﻳﺸﺎن ﺟﺰﻳﻪ ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺖ ،وﭼﻴﺰى ﺟﺰ اﺳﻼم آوردن از اﻳﺸﺎن ﻗﺒﻮل ﻧﻜﺮد.
ﭘﺲ ﻋﺪه ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آوردﻧﺪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺳﻼم آنﻫﺎ ﻧﺪارد ،زﻳﺮا آنﻫﺎ
ﭘﺲ از آن ﻫﻤﻪ آزار و ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم روا داﺷﺘﻨﺪ ،و آن ﻫﻤﻪ ﺟﻔﺎ و ﻗﺴﺎوت و
ﺑﻰرﺣﻤــﻰ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ روا داﺷﺘﻨــﺪ ،ﺑﺎﻻﺧﺮه اﺳﻼم آوردﻧـﺪ .و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻳﻬﻮد:
 ﻳﻬﻮد ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺼﺎرى ﻣﺨﺘﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن ﺑﻴﺎورﻧﺪ ﻳﺎ ﺟﺰﻳﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﻟﻜﻦ ﺑﻪآﺳﺎﻧﻰ اﺳﻼم را ﻗﺒﻮل ﻧﻜﺮدﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺪتﻫﺎ در ﻧﺨﻮت و ﻋﺼﺒﻴﺖ ﺧﻮد ﭘﺎﻓﺸﺎرى ﻛﺮدﻧﺪ ،و
ﻋﻠﻴﻪ اﺳﻼم ﺧﺪﻋﻪ و ﻣﻜﺮ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدﻧﺪ ،و ﻋﻬﺪﺷﻜﻨﻰﻫﺎ ﻛﺮدﻧﺪ ،و ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﻼ و ﻣﺼﻴﺒﺖ
ﻣﺴـﻠﻤﻴﻦ ﺑـﻮدﻧﺪ ،و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺻﻔﺤﺎت ﺗﺎرﻳﺦ را از ﺧﺎﻃﺮات ﺗﻠﺨﻰ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ آن روز از
ﻳﻬﻮد دﻳﺪﻧﺪ ،ﭘﺮ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﺧﺎﻃﺮات دردﻧﺎﻛﻰ ﻛﻪ ﺗﻠﺦﺗﺮ و دردﻧﺎكﺗﺮ از آن ﻫــﺮﮔـﺰ ﺗﺼﻮر
ﻧﺪارد!
 - 4ﻣﻮاﺿﻊ ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎرى ﺑﻌﺪ از ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ

رﻓﺘﺎر و ﻋﻜﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎى ﻣﺘﻔﺎوﺗﻰ ﻛﻪ ﻳﻬﻮد و ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ از ﻳﻚ ﻃﺮف و ﻧﺼﺎرى از
ﻃﺮف دﻳﮕﺮ در زﻣﺎن رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ،ﻫﻤﺎن را ﭘﺲ از آن
ﺣﻀﺮت ﻧﻴﺰ داﺷﺘﻨﺪ ،اﻓﺮادى ﻛﻪ از ﻣﻠﺖ ﻣﺴﻴﺢ در ﻗﺮون ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﻞ و رﻏﺒﺖ دﻋﻮت
اﺳﻼم را ﻗﺒـﻮل ﻛـﺮدﻧﺪ ،ﺑﺴﻴـﺎر زﻳﺎد و ﺑﻰﺷﻤـﺎر ﺑـﻮدﻧﺪ.
ﺑﺮﻋﻜﺲ اﻓﺮادى ﻛﻪ از ﻳﻬﻮد و ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ در آن ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻰ ﺑﻪ دﻳﻦ اﺳﻼم
ﮔﺮوﻳﺪﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ و اﻧﮕﺸﺖﺷﻤﺎرﻧﺪ.
ﻫﻤﻴﻦ اداﻣﻪ داﺷﺘﻦ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﺎن در ﻗﺮون ﻣﺘﻤﺎدى و ﻃﻮﻻﻧﻰ ﺧﻮد
ﺷﺎﻫﺪ و ﮔـﻮاه ﻣـﺤﻜﻤـﻰ اﺳﺖ ﺑـﺮ ﺻـﺪق دﻋـﻮى ﻗــﺮآن!

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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 - 5ﺗﺤﻠﻴﻠﻰ ﺑﺮ ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن

در آﻳﺎت ﻓﻮق ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ دﻟﻴﻞ ﻧﺰدﻳﻜﻰ ﻧﺼﺎرى ﺑﻪ اﺳﻼم را ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻓﺮﻣﻮده
اﺳﺖ:
 ﻋﺎﻣﻞ اول ،زﻳﺎدى ﻣﺤﺒﺖ و اﻧﺲ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻛﻪ در ﺳﺎﻳﺮﻣﻠﻞ ﻣـﻮرد اﺷـﺎره ﻧﺒـﻮده اﺳﺖ.
 ﻋﺎﻣﻞ دوم ،ﻛﻪ در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻠﻞ ﻧﻴﺴﺖ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﻧﺼﺎرى ﻋﻠﻤﺎء زﻳﺎدﻧﺪ. ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮم ،اﻳﻦ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ آنﻫﺎ زﻫﺎد و ﭘﺎرﺳﺎﻳﺎن ﻓﺮاواﻧﻨﺪ. ﻋـﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎرم ،اﻳﻦﻛـﻪ ﻣﻠﺖ ﻧـﺼﺎرى ﻣﺮدﻣﻰ ﻣﺘﻜﺒﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ آﺧﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﺪ ﺳﻌﺎدت آﻧﺎن و ﻣﺎﻳﻪ آﻣﺎدﮔﻰﺷﺎن ﺑﺮاى
ﺳﻌﺎدت و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻰ اﺳﺖ.
از ﻟﺤﺎظ دﻳﻦ ،ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻌﺎدت اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ را ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ
دﻫﺪ ،و ﺑﻌﺪ آن را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﻳﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ :ﺳﻌﺎدت زﻧﺪﮔﻰ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ اﻳﻤﺎن و اذﻋﺎن ﺑﻪ
ﺣﻖ و ﺳﭙﺲ ﻋﻤﻞ ﺑﺮﻃﺒﻖآن اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،اﻧﺴﺎن ،اول اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻋﻠﻤﻰ دارد ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﻘﻴﻘﺖ دﻳﻦ را ﺗﺸﺨﻴﺺ
دﻫﺪ .ﻣﻮاﻧﻊ اﻳﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﻤﺎن اﺳﺘﻜﺒﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ از ﺧﻮد زاﻳﻞ ﻛﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺟﺎﻣﻌﻪاى
اﺳﺖ ﻛﻪ در آن اﮔﺮ ﻣﺮداﻧﻰ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻓﺮد ﻧﻴﺰ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﺄﺳﻰ
ﺟﻮﻳﺪ ،و آﺧﺮ از ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻓﺮاد آن ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻖ ﺧﺎﺿﻊ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻜﺒﺮ ﻧﻮرزﻧﺪ!
اﻣﺎ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺰدﻳﻜﻰ ﻧﺼﺎرى را ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ دﻋﻮت رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ،
ﻛﻪ دﻋﻮت ﺣﻖ دﻳﻨﻰ ﺑﻮد ،از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ داﻧﺴﺘﻪ ﻛﻪ ﻧﺼﺎرى در درﺟﻪ اول رﺟﺎل
داﻧﺸﻤﻨﺪى ﺑﻪ ﻧﺎم ﻛﺸﻴﺶ ،و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻣﺮداﻧﻰ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم رﻫﺒﺎن،
داﺷﺘﻨﺪ ،و در درﺟﻪ ﺳﻮم ،ﻣﺮدﻣﺶ ﻫﻢ ﻣﺘﻜﺒﺮ و ﺑﻴﺰار از ﺣﻖ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ .داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﻰ داﺷﺘﻨﺪ
ﻛﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ ﺣﻖ و ﺑﻪ ﻣﻌﺎرف دﻳﻦ آﺷﻨﺎ ﻣﻰﻛﺮدهاﻧﺪ .زﻫﺎدى داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ
ﮔﻔﺘﺎر داﻧﺸﻤﻨﺪان و دﺳﺘﻮراﺗﺸﺎن را ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻰﺑﺴﺘﻨﺪ ،و ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻋﻈﻤﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر و
ﻼ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻰدادهاﻧﺪ .و در ﺧﻮد اﻳﻦ
اﻫﻤﻴﺖ ﺳﻌﺎدت دﻧﻴﻮى و اﺧﺮوى ﻣﺮدم را ﻋﻤ ً
ﻣﻠﺖ ﻫﻢ اﻳﻦ ﺧﺼﻠﺖ ﺑﻮده ﻛﻪ از ﻗﺒﻮل ﺣﻖ اﺳﺘﻨﻜﺎف و ﻧﻨﮓ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﻪ ﺧﻼف ﻳﻬﻮد  -ﻛﻪ ﮔﺮﭼﻪ در آﻧﺎن ﻫﻢ »اﺣﺒﺎر« ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻟﻜﻦ ﭼﻮن ﻧﻮع ﻣﺮدم
ﻳﻬﻮد ﺑﻪ ﻣــﺮض ﺗﻜﺒﺮ دﭼــﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻤﻴﻦ رذﻳﻠــﻪ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻟﺠﺎﺟــﺖ و دﺷﻤﻨــﻰ
واداﺷﺘﻪاﻧﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳــﺪ راه آﻣﺎدﮔﻰﺷﺎن ﺑﺮاى ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﺣﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ .و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ
ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬــﺎ داراى آن رذﻳﻠــﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺑﻠﻜــﻪ رﺟﺎل ﻋﻠﻤﻰ و ﻣــﺮدان زاﻫــﺪ را

) جلد دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﻫﻤﻪ ﮔﻔﺘﺎر و اﻓﻌﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن در آﻳﻪ ﻓﻮق از ﻧﺼﺎرى ﻧﻘﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ در
ﺣﻘﻴﻘﺖ ،ﺗﺼﺪﻳﻖ و ﮔﻮاه ﻣﻄﻠﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،و آن اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﺼﺎرى ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻳﻬﻮد ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ اﻳﻤﺎن ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻧﺪ ،و ﻣﺤﺒﺘﺸﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ،و ﻧﻴﺰ وﺟﻮد ﻋﻠﻢ ﻧﺎﻓﻊ و
ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ و ﺧﻀﻮع در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻖ را در ﺑﻴﻦ آﻧﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺑﺮرﺳﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ
ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﺰاﻳﺎ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن آﻧﺎن ﻛﺸﻴﺶﻫﺎ و رﻫﺒﺎنﻫﺎ زﻳﺎدﻧﺪ ،و
ﺧـﻮدﺷﺎن ﻣﺮدﻣﻰ ﺑﻰﺗﻜﺒﺮﻧﺪ!
اﻟﺒﺘﻪ ،ﻋﻤﻮﻣﻴﺘﻰ ﻛﻪ درﺑﺎره ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن در آﻳﻪ وﺟﻮد دارد ،درﺑﺎره ﻣﺮدﻣﻰ ﺑﻮده ﻛﻪ
ﻧﺒﻮت ﺣﻀﺮت ﺧﺎﺗﻢ اﻟﻨﺒﻴﻴﻦ را ﻗﺒﻮل داﺷﺘﻪ و در اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻌﺜﺖ او ﺑﻮدهاﻧﺪ ،و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ
ﻣﺮدم رﻓﺘﺎر ﺧﻮد را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺪادهاﻧﺪ ﻣﺪح و ﺗﻌﺮﻳﻒ آﻳﻪ در ﺣﻘﺸﺎن ﺻﺎدق اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ
در ﻫﺮ ﺟﺎى ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ از ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ،آﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﺗﺎ وﻗﺘﻰ ﻣﻮرد ﺳﺘﺎﻳﺶ
آن آﻳﺎﺗﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﻀﺎﻳﻞ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺻﺪر اﺳﻼم را در ﺧﻮد ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ ،وﮔﺮﻧﻪ آﻳﻪ در ﻣﺪﺣﺸﺎن
)(1
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد!!
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دﻋﻮت اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ اﺳﻼم ،و زﻣﻴﻨﻪﻫﺎى آن
ّ ُُْ ْ ُ ْ ُ َ َ ْ
َْ َ ْ
َ ْ َ ُ ْ َ ُ ُ َُّ ُ َ ُ ْ َ
تاب«!...
تاب قد جآءكم رسولنا يب ِ ن لكم كث ﺮا ِمما كنتم تخفون ِمنال ِك ِ
» يآ اهل ال ِك ِ
) ١٥تا  / ١٩مائدﻩ(
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب را دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻟﻬﻰ اﺳﻼم و ﻛﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﻰ
او اﻳﻤــﺎن ﺑﻴﺎورﻧﺪ .در آﻳﻪ زﻳﺮ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟــﻰ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﻰ ﺧــﻮد را ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﻌﺮﻓﻰ
ﻣﻰﻛﻨﺪ.
 »اى اهــل كتاب!فرستادﻩ ما سوى شمــا آمدﻩ تا برايتــان چ هايــى را كه از كتاب مخفى مىكرديد،
آشكار ســازد و از بسيارى مىگــذرد؛
به راستــى كه شما را از طرف خدا نور و كتــاب روشنــى آمــدﻩ است ،كه به وسيلــه آن،
خداوند پيــروان رضايــت خود را به راﻩهــاى سالمــت هدايــت مىكنــد،
و به اذن خويــش از تاريكىها به نورشــان مىبرد و بــه راهــى راســت رهنمونش ــان
مىشــود«!...
در آﻳﻪ زﻳﺮ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را اداﻣﻪ ﻣﻰدﻫﺪ:

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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 »اى اهل كتاب!فرستادﻩ ما در دوران ف ﺮت پيام ﺮان براى شما آمدﻩ و برايتان روشن مىكنــد كه
نگوييد :نويد دهنــدﻩ و بيمرسانى به ما نيامد!
همانا ،شما را نويدآور و بيمرسان آمد و خدا بر هرچ تواناست!« ) / ١٩مائدﻩ(
در آﻳﻪ اول آن ﻗﺴﻤﺖ از ﻣﺨﻔﻰﻛﺎرىﻫﺎى اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﺑﻴﺎن ﻓﺮﻣﻮده
 ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ از ﻗﺒﻴﻞ :آﻳﺎت ﻧﺒﻮت ﺧﻮد ،و ﺑﺸﺎرتﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ اﻧﺒﻴﺎء ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺑﺪان دادهﺑﻮدﻧﺪ:
 »آنان كه آن رسول ،پيغم ﺮ درس ناخواندﻩ را،كه در تورات و انجيل نزد خود نوشته مىيابند ،پ ﺮوى مىكنند / ١٥٧) «!...اعراف(
 » اين پيامبــر را مىشناسند،همانگونــه كه پسران خــود را مىشناسنـد!« ) / ١٤٦بقرﻩ(
ّ
 » محمــد رسول الله ،و كسانى كه با اويند ،بر كفــار سختندو در ميان خود با هم مهرباننـد...
ايــن است وصــف آنها در تــورات اما وصــف آنها در انجيل / ٢٩) «!...فتح(
و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻ ،ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻟﻬﻰ اﺳﻼم ﺣﻜﻢ »رﺟﻢ« را ﻛﻪ ﻳﻬﻮد ﻧﻬﺎن ﻛﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ ،و در آن ﺑﺎره ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻰ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،روﺷﻦ ﻓﺮﻣﻮد:
 » اندوهنــاك نسازد تو را كسانى كه در كفــر تندروى مىكردنــد!« ) / ١٧٦آل عمران(اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در ﺗﻮرات در »اﺻﺤﺎح« و »ﺳﻔﺮ ﺗﺜﻨﻴﻪ« ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻣﻌﺮوف
ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ ﻗﺴﻤﺘــﻰ ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﻋﻔــﻮ ﻧﻤﻮده و ﻛﺎرى ﺑﺪان ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﻮارد
ﺑﺴﻴــﺎرى اﺳــﺖ ﻛﻪ آﻧــﺎن ﻧﻬــﺎن ﻣﻰﻛــﺮدﻧــﺪ .ﮔــﻮاه اﻳــﻦ ﻣﻄﻠــﺐ اﺧﺘﻼﻓﺎت
ﻓﺎﺣﺸــﻰ اﺳــﺖ ﻛﻪ در ﺗــﻮرات و اﻧﺠﻴـﻞ اﺳـــﺖ:
ﺗﻮرات ﻓﻌﻠﻰ ،در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﻧﺒﻮت ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ دارد ﻛﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ
داد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺴﻢ ﺑﻮدن ﺧﺪا ،ورود ﺧﺪا در ﻣﻜﺎن ﻣﻌﻴﻦ ،و ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦﻫﺎ ...و اﻗﺴﺎم ﻛﻔﺮﻳﺎت و
ﻓﺴﻖﻫﺎ و ﻟﻐﺰشﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ﺑﺰرگ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰدﻫﺪ .و ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺎد را ﻛﻪ اﺳﺎس ادﻳﺎن
ﺑﻮده و ﻫﻴﭻ دﻳﻨﻰ ﺑﺪون ﻣﻌﺎد ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﭘﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻰ از ﺗﻮرات ﺣﺬف ﻛﺮدهاﻧﺪ.
و در اﻧﺠﻴﻞﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ در دﺳﺖ اﺳﺖ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻧﺠﻴﻞ ﻳﻮﺣﻨﺎ ،ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺷﺮك و
)(1
ﺑﺖﭘﺮﺳﺘــﻰ ﺗﺮوﻳﺞ ﺷﺪه اﺳﺖ!
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) جلد دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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دﻋﻮت ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺑﻴﻦ ادﻳﺎن
َ َ
ﱠ ّ
َ
ُ َ َّ
َ
واء َب ْيننا َو َب ْي َنك ْم الا ن ْع ُب َد ِالا الل َه َو / ٦٤) «!...آلعمران(
» تعال ْوا ِا ى ك ِل َم ٍة َس ٍ
 اى اهل كتاب! بياييد تا كلمه توحيد را گرفته و در نشر و عمل نمودن بر طبق آنكـمـك حـال يكـديگ ــر بـاشيم!...
اﻳﻦ ﺧﻄﺎﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ »اﻫﻞ ﻛﺘﺎب« ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ ،دﻋﻮﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ
ﻋﺒﺎرت »ﺗَﻌﺎﻟَﻮا اﻟﻰ ﻛَﻠﻤﺔٍ «،...ﺷﺮوع ﺷﺪه ،در ﺣﻘﻴﻘﺖ دﻋﻮﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺮ ﻣﻌﻨﺎى
ﻛﻠﻤﻪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻋﻤﻞ ﻛﺮدن ﺑﻪ آن ﺷﺪه اﺳﺖ!
َ ّ َ َُْ ﱠ َّ
ﻳﻌﻨﻰ ،اﻫﻞ ﻛﺘﺎب را ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ »الا نعبد ِالا الله!« دﻋﻮت ﻛﺮده اﺳﺖ .و اﻳﻦ ﻫﻤﺎﻧﺎ
دﻋﻮﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻋﻤﻠﻰ )ﺗﺮك ﻧﻤﻮدن ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻏﻴﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ (،ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﻧﻪ آن
ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد وﺣﺪت و ﻳﻜﺘﺎﻳﻰ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ.
ّ َ َُْ ﱠ َّ
اﻣﺎ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻦ »الا نعبد ِالا الله!« ﺑﺮاى ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮدن ﻣﺎده ﺷﺮك
)ﺷﺮﻛﻰ ﻛﻪ ﻻزﻣﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺗﺜﻠﻴﺚ ﻳﺎ اﺗﺨﺎذ ﭘﺴﺮ و اﻣﺜﺎل آن ﺑﺎﺷﺪ (،ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ
َ
آن را ﺑﺎ ﻋﺒﺎرتَ » :و ال ُن ْشر َك به َش ْيئا ! « و ﻋﺒﺎرتَ » :و ال َي ﱠتخ َذ َب ْع ُ
ضنا َب ْعضا ا ْربابا ! « ﻫﻤﺮاه
ِ
ِ ِِ
ذﻛﺮ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﺑﺪان وﺳﻴﻠﻪ »ﻣﺎده ﺷﺮك« را رﻳﺸﻪﻛﻦ ﺳﺎزد ،و ﻣﺠﺮد ﻧﺎم ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻋﺒﺎدﺗﻰ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان »ﻋﺒﺎدت ﺧﺪا« ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﺼﺎص آن ﻋﺒﺎدت ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻧﻤﻰﮔﺮدد ،ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ
اﻋﺘﻘﺎد اﻧﺴﺎﻧﻰ از ﺷﺮك ﺧﺎﻟﺺ ﺷﻮد ،و ﺿﻤﻴﺮ او از ﻋﻘﺎﻳﺪ و آراﻳﻰ ﻛﻪ از اﺻﻞ ﺷﺮك زاﻳﻴﺪه
ﺷﺪه ،ﭘﺎﻛﻴﺰه ﮔﺮدد! زﻳﺮا اﮔﺮ ﺿﻤﻴﺮ و ﺑﺎﻃﻦ آدﻣﻰ از آنﻫﺎ ﺧﺎﻟﺺ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺷﻮد  -ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ در ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺎم آن ﻋﺒﺎدت را ﻣﺨﺼﻮص ﻳﻜﻰ از ﺷﺮﻳﻜﺎن ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  -در واﻗﻊ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺷـﺮك روﻳﻴﺪه و ﻋﻴﻨــﺎ ﻳﻚ ﻧﺤﻮ ﻋﺒــﺎدت ﻏﻴﺮ ﺧﺪاوﻧــﺪى ﺧﻮاﻫــﺪ ﺑﻮد.
َ ْ َ ﱠ َُ ُ
َ
ْ
َّ
 »ف ِـان ت َـول ْوا فقولـوا اش َه ُدوا ِبانـا ُم ْس ِل ُمون!« پس اگر روى گرداندند و قبول نكردند،بگو ،شاهد باشيد كه ما مسلمان و تسليم فرمان اوييم!« ) / ٦٤آلعمران(
در اﻳﻦﺟﺎ اﺳﺘﺸﻬﺎد ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮔﺮاﻣﻰ ﺧﺪا و ﭘﻴﺮواﻧﺶ ﺑﺮ دﻳﻨﻰ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ
ﺧﺪا ﻣﺮﺿﻰ و ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه اﺳﺖ  -ﻳﻌﻨﻰ دﻳﻦ اﺳﻼم  -ﺑﻮده و ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاﻳﻨﺪ ...ا ﱠن ّ
الد َ
ين
ِ
َْ ّ
اللـه ِالا ْس ُ
الم! ) / ١٩آلعمران(
ِعند ِ
از ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻰ در رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻰ آﻣﺪه اﺳﺖ:
رﺳــﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻣﺴﻴﺤﻴـﺎن وﻓـﺪ ﻧﺠـﺮان را ﻃﻠــﺐ ﻛـﺮده و ﺑــﻪ
آﻧــﺎن ﻓـــﺮﻣـــﻮد:

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(

َ َ
َْ َ ْ
ﱠ ّ
َ
ُ َ َّ
َ
واء َب ْيننــا َو َب ْي َنكـ ْـم الا ن ْع ُبـ َـد ِالا اللـ َـه َو!...
ـاب تعال ْوا ِا ى ك ِل َمـ ٍـة َس ٍ
 »يا اهـل ال ِكتـ ِ اى اهل كتاب!بياييد از كلمهاى كه ميان ما و شما يكسان است )كلمه توحيد( پ ﺮوى كنيم:
 جز خداى يكتا هيچ كس را ن ﺮستيم!و چ ى را با او شريك قرار ندهيم!
و بـر ى بـر ى ديگـر را بـه جـاى خـدا بـه ربـوبيت نـپـذيـريـم«!...
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در ﺑﻌﺾ رواﻳﺎت دﻳﮕﺮ دارد ﻛﻪ:
رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﻣﺪﻳﻨﻪ را ﺑﻪ آن دﻋﻮت ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر
»ﺟﺰﻳﻪ« را ﻗﺒﻮل ﻛﺮدﻧﺪ .روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻋﻮت ﻫﺮ دو ﮔﺮوه اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ
)( 1

ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﻰ ﺑﺎ آن ﻧﺪارد ﻛﻪ آﻳﻪ اﺑﺘﺪا درﺑﺎره دﻋﻮت ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﻧﺠﺮان ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 -1اﻟـﻤﻴــﺰان ج  ،6ص .94
اﻫﻞ ﻛﺘﺎب در ذﻣﻪ اﺳﻼم
ُ َ ْ ََْ ُ ّ ﱠ ُ َ
ُ
الذلة ا ْي َن ما ث ِق ُفوا / ١١٢) «!...آلعمران(
» ض ِربت عل ِ م ِ
اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﺣﻜﻢ ﺷﺮﻳﻌﺖ اﺳﻼم ذﻟﻴﻞ و ﺧﻮارﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ داﺧﻞ در ذﻣﻪ
ّ
اﺳﻼم )حبل من الله!( و ﻳﺎ ﺗﺤﺖ اﻣﺎن ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ )حبل من الناس!( ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ .ﻣﻨﻈﻮر از
ﻋﺒﺎرت »زدن ﺧﻮارى ﺑﺮ آﻧﺎن!« ﺣﻜﻢ ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ذﻟﺖ آﻧﺎن ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﺣﻜﻢ
ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ،و ﻣﻘﺼـﻮد از آن ذﻟﺘﻰ اﺳــﺖ ﻛﻪ از آﺛﺎر آن »ﺟﺰﻳــﻪ« ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ ﻳﻚ ذﻟـﺖ
ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ اﺳﺖ.
ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ آﻳﻪ در ﻣﻘﺎم ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺣﻜﻢ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ اﺧﺒﺎر از
ﻳﻚ اﻣﺮ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﻗﻀﺎى ﺣﺘﻤﻰ اﻟﻬﻰ ،ﻳﻬﻮدﻳﺎن را ﺧﻮار
ﮔﺮداﻧﻴﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﭘﻴﺶ از اﺳﻼم ﻧﻴﺰ ﺟﺰﻳﻪ ده ﻣﺠﻮﺳﻴﺎن و ﺑﻌﺾ ﺷﻌﺒﻪﻫـﺎى
اﻳﺸـﺎن در ﺗﺤﺖ ﻗـﺪرت و ﻧﻔـﻮذ ﻧﺼﺎرى ﺑﻮدهاﻧﺪ.
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﮔﺮﭼﻪ ﻓﻰ ﻧﻔﺴﻪ اﺷﻜﺎﻟﻰ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻘﻴﻪ آﻳﻪ ﻫﻢ ﻣﺆﻳﺪ آن ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺎﺷﺪ ،زﻳﺮا در آن ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ آن ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ آنﻫﺎ آﻣﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن و ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻛﺮدار ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻮد ،ﻟﻜﻦ ﻻزﻣﻪ آن اﺧﺘﺼﺎص دادن آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻪ ﻃﺎﻳﻔﻪ ﻳﻬﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﺎ
اﻳﻦ ﻛﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ در ﻟﻔﻆ آﻳﻪ ﻧﻴﺴﺖ .آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 »هرگز به شما زيانى نزنند جز اندكى،و اگر با شما بجنگند به شما پشت مىكنند ،سپس يارى نشوند،
هر كجا يافت شوند ذلت و خوارى بر آنان مسلم است!

٤٣٥

) جلد دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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مگر به رشتهاى از جانب خدا )چون دادن جذيه (،يا از جانب مردم )مانند در امان
بودن (،چنگ زنند.
آنان قرين خشم و غضب خداوندى شدند ،و مسكنت بر آنان مقرر شد!
زيرا آيههاى خدا را انكار مىكردند و پيغم ﺮان را به ناحق مىكشتند،
بدان جهت كه عصيان كردند و تجاوز پيشه بودند!
همه اهل كتاب يكسان نيستند:
طايفهاى از آنان در دل شب تالوت آيات خدا را مىكنند ،و به سجدﻩ مشغولند،
اينان به خدا و روز جزا ايمان دارند ،و امر به معروف و نﻬ از منكر مىكنند و به
نيكوكارى و اعمال خ ﺮ مىشتابند،
اينان به حقيقت از صالحانند!
در برابر خوبىهايى كه مىكنند ،هرگز ناسپاﺳ نبينند!
زيرا كه خدا به حال پره كاران آگاﻩ است،
اما ،آنها كه كافرند،
امــوال و اوالدشان در قبــال خدا سودشان نم دهد،
آنان اهل جهنم ،و در آن هميشه جاودانند!«)١١١تا/١١٦آلعمران(
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ در اداﻣﻪ آﻳﺎت ﻓﻮق ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب دوﺳﺘﻰ
ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪ ،و آنﻫﺎ را ﻫﻤﺮاز ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ،ﺳﺨﺖ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻣﻰدﻫﺪ و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻛﺘﺎبﻫﺎى آﺳﻤﺎﻧﻰ آنﻫﺎ ﻫﻢ اﻳﻤﺎن دارﻳﺪ وﻟﻰ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﻰ ﺷﻤﺎ اﻳﻤﺎن
ﻧﺪارﻧﺪ و ﮔﺮوﻫﻰ از آنﻫﺎ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و در ﻣﻘﺎم ﺧﺎﻣﻮش ﻛﺮدن ﭼــﺮاغ ﻫﺪاﻳﺖ
اﺳــﻼم ﺑﺮآﻣﺪهاﻧﺪ.
از ﺳﺮاﺳﺮ آﻳــﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷــﻮد ﻛﻪ در اﻣﻨﻴﺖ ﺑــﻮدن از ﻣﻜــﺮ و ﺣﻴﻠﻪ
)(1
آﻧﺎن ،ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺻﺒــﺮ و ﺷﻜﻴﺒﺎﻳــﻰ و داﺷﺘﻦ ﺗﻘﻮا اﺳﺖ.
 -1اﻟـﻤﻴــﺰان ج  ،6ص .301
ﺟــﺰﻳــﻪ :ﻣﺎﻟﻴﺎت اﻫﻞ ﻛﺘﺎب
تب َح ّ ُي ْع ُطــوا ْالج ْزَي َة َع ْن َيــد َو ُه ْم صغـ ُـر َ
»م َن ﱠالذيـ َـن ُا ُوتـوا ْال ِك َ
ون / ٢٩)«!...تـوبه(
ٍ
ِ
ِ
ِ
»ﺟﺰﻳﻪ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺧﺮاﺟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻫﻞ ذﻣﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد ،و ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
آن را ﺟﺰﻳﻪ ﻧﺎﻣﻴﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ در ﺣﻔﻆ ﺟﺎن اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ آن اﻛﺘﻔﺎء ﻣﻰﺷﻮد.
ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻰ ﺟﺰﻳﻪ را ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﻰﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻫﻢ ذﻣﻪ اﻳﺸﺎن را ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ و
ﻫﻢ ﺧﻮﻧﺸﺎن را ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻤﺎرد ،و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف اداره اﻳﺸﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ در آﻳﻪ ﻓﻮق

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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ﭼﻨﻴـﻦ دﺳﺘـﻮر ﻣﻰدﻫـﺪ:
 » با كسانى كه اهل كتابند و به خدا و روز ج ـزا ايمان نم آورند ،و آنچه را خدا ورسولش حرام كردﻩ ،حرام نم دانند ،و به دين حق نم گروند ،كارزار كنيد،
تا با دست خود و به ذلت جـزيه بپـردازند!«
آن ﭼﻪ در ﺻﺪر آﻳﻪ از اوﺻﺎف ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻟﻴﻞ و ﺣﻜﻤﺖ و
ﻣﺠﻮز ﻗﺘﺎل و ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﻳﺸﺎن ذﻛﺮ ﺷﺪه ،و از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ  -در ﻛﻤﺎل ذﻟﺖ ﺟﺰﻳﻪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ -
ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺮاد ﺑﻪ ذﻟﺖ اﻳﺸﺎن ﺧﻀﻮع در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻨﺖ اﺳﻼﻣﻰ و ﺗﺴﻠﻴـﻢ در ﺑﺮاﺑـﺮ
ﺣﻜـﻮﻣﺖ ﻋـﺎدﻟﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﺳﻼﻣﻰ اﺳﺖ.
ﻣﻘﺼﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻰ
ﺻﻒآراﻳﻰ و ﻋﺮض اﻧﺪام ﻛﻨﻨﺪ ،و آزاداﻧﻪ در اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺧﺮاﻓﻰ و ﻫﻮى و ﻫﻮس ﺧﻮد ﺑﻪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،و ﻋﻘﺎﻳﺪ و اﻋﻤﺎل ﻓﺎﺳﺪ و ﻣﻔﺴﺪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺸﺮى ﺧﻮد را رواج دﻫﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ
ﺗﻘﺪﻳﻢ دو دﺳﺘﻰ ﺟﺰﻳﻪ ،ﻫﻤﻮاره ﺧﻮار و زﻳﺮدﺳﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﭘﺲ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻇﻬﻮر دارد در اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺮاد از ذﻟﺖ اﻳﺸﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ،ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ
ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ و ﻳﺎ زﻣﺎﻣﺪاران اﺳﻼم ،اﻳﺸﺎن را ﺗﻮﻫﻴﻦ و ﺑﻰاﺣﺘﺮاﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻳﺎ ﻣﺴﺨﺮهﺷﺎن
ﻛﻨﻨـﺪ ،زﻳـﺮا اﻳـﻦ ﻣﻌﻨـﺎ ﺑـﺎ وﻗﺎر اﺳﻼﻣﻰ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻴﺴﺖ.
ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺧﺬ ﺟﺰﻳﻪ از اﻫﻞ ﻛﺘﺎب

ﻫﺪف اﺧﺬ ﺟﺰﻳﻪ از اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻧﺒﻮده ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ و اوﻟﻴﺎء اﻳﺸﺎن را از
ﺛﺮوت اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﺑﺮﺧﻮردار ﺳﺎزد ،و وﺳﺎﻳﻞ ﺷﻬﻮﺗﺮاﻧﻰ و اﻓﺴﺎر ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻰ را ﺑﺮاى آﻧﺎن
ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،و آﻧﺎن را در ﻓﺴﻖ و ﻓﺠﻮر ﺑﻪ ﺣﺪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و رؤﺳﺎ و ﻣﻴﻠﻴﺎردرﻫﺎى ﻣﻠﺖﻫﺎ
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﺑﻠﻜﻪ ﻏﺮض دﻳﻦ ،در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺣﻖ و ﺷﻴﻮه ﻋﺪاﻟﺖ و ﻛﻠﻤﻪ ﺗﻘﻮى را
ﻏﺎﻟﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪ؛ و ﺑﺎﻃﻞ و ﻇﻠﻢ و ﻓﺴﻖ را زﻳﺮدﺳﺖ ﻗﺮار دﻫﺪ ،ﺗﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ راه
ﺣﻖ ﻋﺮض اﻧﺪام ﻛﻨﺪ ،و ﻫﻮى و ﻫﻮس در ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺻﺎﻟﺢ و ﻣﺼﻠﺢ دﻳﻨﻰ راه ﻧﻴﺎﺑﺪ و ﺑﺎ آن
ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﻧﻜﻨﺪ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﻚ ﻋﺪه ﭘﻴﺮو دﻳﻦ و ﺗﺮﺑﻴﺖ دﻳﻨﻰ ،و ﻋﺪه دﻳﮕﺮ ﭘﻴﺮو ﺗﺮﺑﻴﺖ
ﻓﺎﺳﺪ ﻫﻮى و ﻫﻮس ﻧﮕﺮدﻧﺪ ،و در ﻧﻈﺎم ﺑﺸﺮى دﭼﺎر اﺿﻄﺮاب و ﺗﺰﻟﺰل ﻧﺸﻮد ،و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل
اﻛﺮاه ﻫﻢ در ﻛﺎر ﻧﻴﺎﻳﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ اﮔﺮ ﻓﺮدى و ﻳﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ زﻳﺮ ﺑﺎر ﺗﺮﺑﻴﺖ اﺳﻼﻣﻰ
ﺑﺮوﻧﺪ ،و از آن ﺧﻮﺷﺸﺎن ﻧﻴﺎﻣﺪ ،ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و در آنﭼﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻰﭘﺴﻨﺪﻧﺪ،
آزاد ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﺮط اﻳﻦ ﻛﻪ اوﻻً ﺗﻮﺣﻴﺪ را دارا ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از ﺳﻪ ﻛﻴﺶ :ﻳﻬﻮدﻳﺖ،
ﻧﺼﺮاﻧﻴﺖ ،و ﻣﺠﻮﺳﻴﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و در ﺛﺎﻧﻰ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺣﻜﻮﻣﺖ

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد دهم

٤٣٧

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

.اﺳﻼم ﻧﻨﻤﺎﻳﻨﺪ
 ﻛﻪ دﻳﻦ ﺣﻖ درﺑﺎره ﺳﺎﻳﺮ ادﻳﺎن ﻣﺮاﻋﺎت،اﻳﻦ ﻣﻨﺘﻬﺎ درﺟﻪ ﻋﺪاﻟﺖ و اﻧﺼﺎف اﺳﺖ
 و اداره ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ ﺧﻮد، و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﺰﻳﻪ را ﻫﻢ ﺑﺮاى ﺣﻔﻆ ذﻣﻪ و ﭘﻴﻤﺎن از اﻳﺸﺎن،ﻧﻤﻮده
، از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﺰﻳﻪ ﮔﺮﻳﺰى ﻧﺪارد، ﭼﻪ ﺣﻖ و ﭼﻪ ﺑﺎﻃﻞ، و ﻫﻴﭻ ﺣﻜﻮﻣﺘﻰ، ﻗﺮار داده اﺳﺖ،آﻧﺎن
.و ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺰﻳـﻪ ﻧﮕﻴﺮد
 رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪ-  ﻣﻨﺜﻮر( ﻧﻘﻞ ﺷﺪهدر رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻰ از زﻫﺮى )در در
 ﻣﻴﺰان ﺟﺰﻳﻪ آﻧﺎن از ﻫﺮ. از ﻳﻬﻮدﻳﺎن و از ﻧﺼﺎراى ﻳﻤﻦ ﺟﺰﻳﻪ ﮔﺮﻓﺖ،از ﻣﺠﻮﺳﻴﺎن ﻫﺠﺮ، وآﻟﻪ
(1)
.ﺷﺨـﺺ ﺑﺎﻟﻎ ﻳﻚ دﻳﻨﺎر ﺑﻮد
.78  ص،18  اﻟـﻤﻴــﺰان ج-1

(«) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص
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ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ
 اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﻣﺬﻫﺒﻰ،ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ

ﻳﻬﻮد
در ﺻﺪر اﺳﻼم

ﻛﻮﺷﺶ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﺑﺮاى ﮔﻤﺮاه ﻛﺮدن ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ
َ
ْ َْ ْ ٌ َ
َُ ﱡ
ْ َﱠ
(آلعمران/٦٩) «! ...تاب ل ْو ُي ِضلونك ْم
ِ »ودت طا ِئفة ِمن اه ِلال ِك
ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ در آﻳﻪ ﻓﻮق ﻣﻮاﺿﻊ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب و ﻛﻮﺷﺶ آنﻫﺎ در اﺧﻼل و ﺧﺮابﻛﺎرى
:در اﻣــﺮ دﻋــﻮت ﭘـﻴـﺎﻣـﺒـﺮ ﮔـﺮاﻣـﻰ اﺳـﻼم را ﺷـﺮح داده و ﻣﻰﻓـﺮﻣـﺎﻳـﺪ
 با اين كه به حقيقت جز، »گرو ى از اهل كتاب دوست دارند شما را گمراﻩ كنند! ولـى نـم فـهـمند،خـود را گـمـراﻩ نمـىكننـد
 با اين كه خودتان آن را مشاهدﻩ، اى اهل كتاب! چرا به آيات الﻬ كافر مىشويدمىكنيد؟
 بـا، و حق را پ ان مىداريد، اى اهل كتاب! چرا حق را در شكل باطل اظهار مىكنيد«!ايــن كـه خـودتان مـىدانيد؟
،ﺿْﻼل« اﻫﻞ ﻛﺘﺎب را ﺑﻪ ﺧﻮد آنﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ داده »ا، ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل،در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ
 ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ وﻗﺘﻰ آنﻫﺎ دوﺳﺖ،زﻳﺮا اوﻟﻴﻦ ﻓﻀﻴﻠﺖ آدﻣﻰ ﻣﻴﻞ ﺑﻪ »ﺣﻖ« و ﭘﻴﺮوى آن اﺳﺖ
 اﻳﻦ دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ از،ﻣﻰدارﻧــﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم را از ﺣﻖ ﺑﻪ ﺳــﻮى ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻨﺤﺮف ﻛﻨﻨــﺪ
 اﻳﻦ، روى اﻳﻦ اﺻــﻞ. و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل از رذاﻳﻞ و ﻣﻌﺎﺻﻰ اﺳﺖ،اﺣﻮال ﻧﻔﺲ آنﻫﺎﺳﺖ
 ﻛﻪ ﻧﻔﻬﻤﻴﺪه ﺑﺮ ﻧﻔــﺲ ﺧﻮد روا،دوﺳــﺖ داﺷﺘﻦ ﺧﻮد ﻳﻚ ﻧﻮع ﮔﻤﺮاﻫــﻰ اﺳﺖ
!داﺷﺘﻪاﻧــﺪ
 در ﺧﺎرج ﻫﻢ اﻟﻘﺎء ﺷﺒﻬﺎﺗﻰ ﻛﺮده و،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻴﻞ ﺑﺎﻃﻨﻰ آﻧﺎن ﺑﻪ ﮔﻤﺮاﻫﻰ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ
، در اﻳﻦ ﺻﻮرت از ﻟﺤﺎظ ﻗﺮآن و واﻗﻌﻴﺖ،ﻣﻰﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﻓﺮادى را ﮔﻤﺮاه ﻛﻨﻨﺪ
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آنﻫﺎ اﺑﺘﺪا ﺧﻮد را ﮔﻤﺮاه ﻛﺮدهاﻧﺪ.
از ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت اﻫﻞ ﻛﺘﺎب در ﻋﺒﺎرت» :و ﺧﻮدﺗﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﻴﺪ!«
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﻜﺎرﺷﺎن » ﻧﺒﻮت رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ« ﺑﻮده اﺳﺖ ،زﻳﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻼﻳﻢ و
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎى رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﻰ اﺳﻼم ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺗﻮرات و اﻧﺠﻴﻞ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻣﻮرد ﺷﻬـﺎدت
آﻧـﺎن ﻗـﺮار داﺷـﺖ!
در آﻳﻪ ﻓﻮق ،ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﺘﺎب را ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﻧﻤﻮده ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ
ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺎﻣﺒﺮده از ﻛﺮدارﻫﺎى ﺑﻌﺾ اﻓﺮاد آﻧﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺟﻬﺘﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻰ از
ﻧﻈﺮ اﺻﻞ و ﻧﺴﻞ و ﺻﻔﺎت ﻗﻠﺒﻰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮده ،و اﻓﻌﺎﻟﻰ ﻛﻪ از ﺑﻌﺾ آﻧﺎن ﺻﺎدر ﺷﺪه ،ﻣﻮرد
)(1
رﺿﺎﻳﺖ دﻳﮕﺮان ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ!
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ﻇﻬﻮر ﻛﻴﻨﻪ ﺑﺎﻃﻨﻰ و ﭘﺎﻳﺪار ﻳﻬﻮد
»يا َا ﱡ َ ــا ﱠالذي َـن َام ُنــوا ال َت ُق ُولــوا راعنـا َو ُق ُولــوا ْان ُظ ْرنــا َو ْ
اس َم ُعــوا١٠٤) «!...و /١٠٥بقرﻩ(
ِ
در ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﻼم ،ﻫﻴﭻ زﻣﺎﻧﻰ ﻧﺸﺪه ﻛﻪ ﻗﻮم ﻳﻬﻮد ﺑﻪ ﻧﺤﻮى از اﻧﺤﺎء ﺑﺮﺧﻮردى زﺷﺖ
ﺑﺎ اﻳﻦ دﻳﻦ ﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﺪ ،ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺧﺼﻮﻣﺖ ﺑﺎﻃﻨﻰ ،و ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎى رﻫﺒﺮان ﻣﺬﻫﺒﻰ آﻧﺎن
ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪاى را ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﻧﻘﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﺼﻮﻣﺖﻫﺎى
ﺗﺤﻘﻴﺮآﻣﻴﺰ و ﺑﺨﻞﻫﺎى ﺑﻰﻣﺰه ﻧﺎﺷﻰ از آن ﺑﻮده ﻛﻪ دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻛﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﻰ ﺑﻪ
ﻣﺴﻠـﻤـﺎﻧﺎن ﻧـﺎزل ﺷـﻮد!...؟
 »اى كسانى كه ايمان آوردﻩايد!هر وقت خواستيد از پيام ﺮ خود درخواست بكنيد كه »شمردﻩتر« سخن گويد تا
مطالب را ﺮ حفظ كنيد ،كلمه »راعنا« به كار ن ﺮيد ،چون اين تعب ﺮ در اصطالح ود
نو ى ناسزاست.
چون وديان با گف ن اين عبارت پيام ﺮ خدا را مسخرﻩ مىكنند.
ُ
شما بگوييد» :انظرنا« و نيكو گوش فرا دهيد!
و كافران را عذابى اليم است!
نه آنها كه از اهل كتاب كافر شدند ،و نه مشرك ن،
هيچ يك دوست ندارند از ناحيه پروردگارتان كتابى برايتان نازل شود،
و ى خداوند رحمت خود را به هر كس كه بخواهد اختصاص مىدهد!
و خدا صـاحب فضلـى عظيـم است!«
در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻧﻬــﻰ ﺷﺪه از ﮔﻔﺘﻦ ﻋﺒــﺎرت »راﻋﻨﺎ« و ﮔﻔﺘﻦ آن را »ﻛﻔﺮ« ﺷﻤﺮده

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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اﺳﺖ .اﻳــﻦ ﻛﻠﻤﻪ در ﺑﻴــﻦ ﻳﻬﻮدﻳــﺎن ﻳﻚ ﻗﺴــﻢ ﻧﻔﺮﻳــﻦ و ﻓﺤﺶ ﺑــﻮده و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ
ﺑﻮده ﻛﻪ» :ﺑﺸﻨﻮ ﺧﺪا ﺗﻮ را ﻛَﺮ ﻛﻨﺪ!«
اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن وﻗﺘﻰ ﻛﻼم رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ را درﺳﺖ ﻣﻠﺘﻔﺖ
ﻧﻤﻰﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن ﮔﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻰﻛﺮد ،از اﻳﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺶ
ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻤﻰ ﺷﻤﺮدهﺗﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ آﻧﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺸﻮﻧﺪ ،و اﻳﻦ ﺧﻮاﻫﺶ ﺧﻮد را ﺑﺎ
ﻛﻠﻤﻪ »راﻋﻨﺎ ! « ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ ﻛﻮﺗــﺎه اﺳﺖ ادا ﻣﻰﻛﺮدﻧــﺪ .ﻣﻌﻨــﺎى اﻳــﻦ ﻛﻠﻤــﻪ » ﻣﺮاﻋﺖ
ﺣــﺎل ﻣـﺎ ﻛــﻦ!« اﺳــﺖ ،وﻟــﻰ ﻫﻤﺎنﻃﻮرﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴــﻢ ،اﻳﻦ ﻛﻠﻤــﻪ در ﺑﻴﻦ ﻳﻬﻮد ﻳﻚ
ﻧــﻮع ﻧﺎﺳــﺰا ﺑﻮد.
ﻳﻬﻮدﻳﺎن از اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻫﻢ ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ  -راﻋﻨﺎ ،راﻋﻨﺎ  -اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده،
وﻗﺘـﻰ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻣﻰرﺳﻴﺪﻧــﺪ ،ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ :راﻋﻨــﺎ! و ﺑﻪ ﻇﺎﻫـﺮ
واﻧﻤــﻮد ﻣﻰﻛﺮدﻧـﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﻈـﻮرﺷــﺎن رﻋـﺎﻳــﺖ ادب اﺳــﺖ ،وﻟﻰ ﻣﻨﻈـﻮر واﻗﻌﻰﺷــﺎن
ﻧﺎﺳﺰا ﺑﻮد.
ْ
ﱠ
َ
ُ
َ
ذين ُ
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮاى ﺑﻴﺎن ﻣﻨﻈﻮر واﻗﻌﻰ آنﻫﺎ آﻳﻪ » م َن ال َ
هادوا ُي َح ّ ِرفون الك ِل َم َع ْن
ِ
َ
واض ِع ِه / ٤٦) «،...نساء( را ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﭼﻮن ﻣﻨﻈﻮر واﻗﻌﻰ ﻳﻬﻮد روﺷﻦ ﺷﺪ ،در آﻳﻪ ﻣﻮرد
م ِ
ﺑﺤﺚ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻧﻬﻰ ﻓﺮﻣﻮد از اﻳﻦ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﻛﻠﻤﻪ »راﻋﻨﺎ« را ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮﻧﺪ .ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺟﺎى
آن ﻓﺮﻣﻮد ،ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ :ﻣﺜﻞ » اُﻧْﻈُﺮْﻧﺎ !« ﻳﻌﻨﻰ  -اﻧﺪﻛﻰ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺪه!
در آﻳﻪ ﺑﻌﺪى ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﻛﻪ دوﺳﺖ ﻧﻤﻰدارﻧﺪ ﻛﺘﺎﺑﻰ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺎزل ﺷﻮد،
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﭼﻮن آنﻫﺎ ﻗﺒﻼً اﻫـﻞ ﻛﺘﺎب ﺑﻮدﻧـﺪ ،و دوﺳﺖ ﻧﻤـﻰداﺷﺘﻨﺪ ﻛﺘﺎﺑﻰ ﺑﺮ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺎزل ﺷﻮد ،ﭼﻮن ﻧﺎزل ﺷﺪن ﻛﺘﺎب ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﺪ دﻳﮕﺮ ﻳﻬﻮد ﺗﻨﻬﺎ
اﻫﻠﻴﺖ ﻛﺘﺎب ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و اﻳﻦ اﺧﺘﺼﺎص از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود ،و دﻳﮕﺮان ﻧﻴﺰ اﻫﻠﻴﺖ و ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻰ
)(1
آن را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ.
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اﻟﻘﺎء ﺷﺒﻬﻪ ﻳﻬﻮد در اﺣﻜﺎم اﺳﻼم
ﱠ
ُ
ّ
َ ًّ
ـان ِحــال ِل َبنــى ِا ْسراآئيـ َـل ِالا ٩٣) «. ...تا  / ٩٥آلعمران(
» كـ ﱡـل الطعـ ِـام كـ
ﻳﻬﻮد ﻋﺼﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻛﺮم »ص« در ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﻰﻛﻮﺷﻴﺪﻧﺪ دﺳﺖآوﻳﺰى ﺟﻬﺖ
اﻳﺠﺎد ﺷﺒﻬﻪ در دﻳﻦ اﺳﻼم ،ﺑﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آن ﻋﺼﺮ ،ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎى ﺧﻮد ﻋﻠﻴﻪ
دﻋﻮت اﻟﻬﻰ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﻰ اﺳﻼم اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ.
ﻳﻜﻰ از اﻳﻦ دﺳﺖآوﻳﺰﻫﺎ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﻏﺬاﻫﺎى ﻣﻤﻨﻮع در دﻳﻦ
ﻣﻮﺳﻰ را ﺣﻼل ﻛﺮده اﺳﺖ؟ ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺗﺎرﻳﺨﻰ دﻳﻦ ﻳﻬﻮد را ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺷﺪه

٤٤١

) جلد دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 »همه طعامها براى ب اسرائيل حاللبود،مگر آن چه را اسرائيل پيش از نزول تورات ،بر نفس خود حرام كرد.
اى رسول ما! بگو:
 اگر راست مىگوييد تورات را بياوريد و تالوت كنيد تا معلوم شود كدام يك از ما برحقيم؟
كسانى كه بعد از اين حجت بر خدا دروغ بندند به حقيقت ستمكارند!
بگو :خدا راست گويد:
اكنون از ملت حنيف ابراهيم )يع اسالم( پ ﺮوى كنيد،
ابراهيم كه هرگز از مشركان نبـودﻩ اســت!« ) ٩٣تا  / ٩٥آلعمران(
ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻳﻬﻮد اﺻﻮﻻً ﻣﻨﻜﺮ ﻧﺴﺦ اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻳﻌﺖﻫﺎ ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﺣﺘﻰ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ
اﻳﻦ ﻛﻪ در ﺗﻮرات ﺣﻼل ﺑﻮدن ﺑﻌﻀﻰ از اﻏﺬﻳﻪ ،ﻛﻪ ﻳﻌﻘﻮب ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﺣﺮام ﻛﺮده
ﺑﻮد ،ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،آن را ﻛﺘﻤﺎن ﻣﻰدارﻧﺪ! و روى ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻘﻴﺪه ﺧﻮد ﺑﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﻴﺰ
اﻳﺠﺎد ﺷﺒﻬﻪ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ دﻳﻦ اﺳﻼم و ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ آن ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺪﻋﻰ اﺳﺖ دﻳﻨﺶ ﻫﻤﺎن دﻳﻦ
اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﺳﺖ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ را ﻛﻪ ﺗﻮرات ﺣﺮام ﺷﻤﺮده ،ﻣﺤﻤﺪ در ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺧﻮد ﺣﻼل
ﻣﻰداﻧﺪ؟
)اﻟﺒﺘﻪ ،ﭘﻴﺶداورى ﻳﻬﻮد در ﻣﻮرد دﻳﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه آنﻫﺎ ﻳﻬﻮدى ﺑﻮده و ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ اﺣﻜﺎم ﺗﻮرات ﺑﻮده اﺳﺖ!(
اﻟﻘﺎء ﺷﺒﻬﻪ ﻳﻬﻮد ﺑﻪ ﺷﺨﺺ رﺳﻮل اﻛﺮم ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻰﺷﺪ
ﺑﻠﻜﻪ آنﻫﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ آن ﻋﺼﺮ ﺑﻪ آﻧﺎن اﻟﻘﺎء ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ
اﻋﺘﻘﺎد ﺧﻮد ﻧﻴﺰ )ﻛﻪ ﻧﺴﺦ را در ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺟﺎﻳﺰ ﻧﻤﻰداﻧﺴﺘﻨﺪ (،ﻧﺴﺦ ﺣﺮﻣﺖ ﻏﺬاﻫﺎ را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ
ﭘﻴــﺎﻣﺒـﺮ اﺳـﻼم ﻣﺴﺌـﻠـﻪ ﺷﺒﻬﻪﺳـﺎز ﻗـﺮار داده ﺑـﻮدﻧـﺪ.
ﺧــﺪاى ﻣﺘﻌﺎل در ﭘﺎﺳــﺦ آﻧﺎن آﻳﺎت ﺑﺎﻻ را ﻧــﺎزل ﻓﺮﻣﻮد و ﺑﻪ رﺳﻮل اﻛﺮم ﺧﻮد
ﺗﻌﻠﻴــﻢ داد ﻛﻪ ﺑﮕﻮﻳﺪ:
 »تورات خود شما ناطق و گوياست كه جميع طعام قبل از نزول تورات حالل بودﻩاست ،اينك كتابهاى آسمانىتان را بياوريد ،و اگر راست مىگوييد آن را تالوت كنيد!
اگر از آوردن تــورات و ت ــالوت آن امتنــاع كردند،
پس بايــد اع ﺮاف كننــد كه بر خــدا دروغ بستــهاند و ستمكاراننــد!
بگــو:
 اكنون كه آشكار شد من در دعوت خود صادقم پس پ ﺮوى از ملت و دينم بكنيد،كه همان دين حنيف ابراهيم است!« ) ٩٣تا  / ٩٥آلعمران(

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(

٤٤٢
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ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻰﺳﺎزد ﻛﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﺮام ﺑﻮدن ﺑﻌﺾ ﻃﻌﺎمﻫﺎ ﺑﻪ
)(1
ﺑﻨﻰاﺳﺮاﺋﻴـﻞ ،در ﺗﻮرات ،ﺻﺮﻓــﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻇﻠﻤــﻰ ﺑﻮده ﻛﻪ آنﻫﺎ ﻣﺮﺗﻜـﺐ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ!
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج  ،6ص .245
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻳﻬﻮد ﻋﻠﻴﻪ دﺳﺘﻮرات ﻣﺎﻟﻰ اﺳﻼم
ُ
ﱠ
ّ َ
ّ َ
َ َ ْ
ََ
»لقـ ْـد َس ِمـ َـع اللـ ُـه قـ ْـو َل الذيـ َـن قالــوآ ِا ﱠن الل َـه فقيـ ٌـر َو ن ْح ُن اغ ِنيـ ٌـآء / ١٨١) «. ...آلعمران(
َ ْ َ ﱠ ُْ ُ ّ َ
ض الل َه ق ْرضا َح َسنا / 245) «،...ﺑﻘﺮه( و اﻣﺜﺎل
وﻗﺘﻰ آﻳﺎﺗﻰ ﻧﻈﻴﺮ » من ذا الذى يق ِر
آن ﺑﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﻰ ﺧﺪا ﻧﺎزل ﻣﻰﺷﺪ ،و ﻳﺎ وﻗﺘﻰ ﻳﻬﻮد ﻣﻰدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ در ﻓﻘﺮ و ﻓﺎﻗﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻌﺮضآﻣﻴﺰ ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻏﻨﻰ ﺑﻮد ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻛﻤﻚ
ﻣﻰﻛﺮد ،و ﺑﻰﻧﻴﺎزﺷﺎن ﻣﻰﺳﺎﺧﺖ ،ﭘﺲ ﺧﺪاﻳﺸﺎن ﻓﻘﻴﺮ اﺳﺖ ،و اﻳﻦ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺑـﻰﻧﻴﺎزﻳﻢ!
در آﻳــﺎت اﺷـﺎره ﺷﺪه ﺧـﺪاوﻧــﺪ ﻣﺘﻌـﺎل ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳـــﺪ:
 »خدا شنيد گفتار كسانىرا كه مىگفتند: خدا نيازمند و ما بىنيازيم!بهزودى گفتار آنان را با كشتارى كه به ناحق از انبياء نمودند ،ثبت خواهيم كرد،
و گوييم - :بچشيد عذاب سوزان را!
بگو كه قبل از من پيام ﺮانى با ّبينه و دليل و آنچه درخواست مىكرديد ،آمدند،
پس چـرا آنها را كشتيد ،اگر راستگو هستيد؟!« ) ١٨١تا  / ١٨٣آلعمران(
ﻣﺮاد از ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ﻗﺒﻞ ﻛﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﺜﺎل زﻛﺮﻳﺎ و ﻳﺤﻴﻰ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻛﻪ از اﻧﺒﻴﺎء ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻮدﻧﺪ.
اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﻰ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﮔﻔﺘﺎر ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر آﻧﺎن را ﻫﻤﺪوش و ﻫﻤﺮاه ﮔﻨﺎﻫﺎن
دﻳﮕﺮﺷﺎن ،ﻳﻌﻨﻰ ﻛﺸﺘﻦ اﻧﺒﻴﺎء ،ذﻛﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻨﺎه اﻳﻦ ﺳﺨﻦ ،از ﻧﻈـﺮ
)(1
ﻋﻈﻤﺖ و ﺑﺰرﮔـﻰ ،ﻫﻢ ردﻳﻒ ﮔﻨﺎه دﻳﮕﺮﺷﺎن ﻛﻪ ﻛﺸﺘﻦ اﻧﺒﻴﺎء اﻟﻬﻰ اﺳﺖ ،ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ!
 -1اﻟـﻤﻴـﺰان ج  ،7ص .104
ﻋﺮﺻﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﻳﻬﻮد در رواﻳﺎت

در ﺑﺤﺚ از رواﻳﺎت راﺟﻊ ﺑﻪ ﻗﺮآن و اﺧﺒﺎر ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪه ﻛﻪ رواﻳﺎت اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻪ ﻳﺎ ﺑﻪ
اﺻﻄﻼح ﻣﺸﻬﻮر »اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎت« ﻛﻪ ﻳﻬﻮد داﺧﻞ در رواﻳﺎت ﻣﺎ ﻛﺮده اﺳﺖ ،و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻧﻈﺎﻳﺮ
آن ،ﻏﺎﻟﺒﺎ در ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻋﺘﻘﺎدى اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻓﻘﻬﻰ!
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﺨﻴﺺ رواﻳﺎت راﺳﺖ از دروغ ،دﺳﺘﻮر ﺻﺮﻳﺢ ﻳﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺻﺮﻳﺢ اﺳﺖ

٤٤٣

) جلد دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻛﻪ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻗﺮآن ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ راﺳﺖ از دروغ و ﺣﻖ از ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدد .ﻣﻌﻠﻮم
اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ در رواﻳﺎت دﺳﻴﺴﻪ و دﺳﺘﺒﺮدى ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ در اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻘﻪ و
اﺣﻜﺎم ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ اﮔﺮ دﺷﻤﻦ داﻋﻰ ﺑﻪ دﺳﻴﺴﻪ در اﺧﺒﺎر داﺷﺘﻪ ،داﻋـﻰاش در اﺧﺒـﺎر
ﻣﺮﺑـﻮط ﺑﻪ اﺻـﻮل و ﻣﻌـﺎرف اﻋﺘﻘـﺎدى و ﻗﺼﺺ اﻧﺒﻴﺎء و اﻣﻢ ﮔـﺬﺷﺘــﻪ ،و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ در
)(1
اوﺻـﺎف ﻣﺒﺪأ و ﻣﻌﺎد ﻗﻮىﺗﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
 -1اﻟـﻤﻴـــــــﺰان ج  ،23ص .159
ﻧﻔﻮذ ﺧﺮاﻓﺎت ﻳﻬﻮد در اﺣﺎدﻳﺚ ﺻﺪر اﺳﻼم
َ ُ
ﱠ
الشياط ُن َع ى ُم ْلك ُس َل ْي َ
مان / ١٠٢) «. ...بقرﻩ(
» َو ﱠات َب ُعوا ما ت ْتلوا
ِ
در رواﻳﺎت ﻧﻘﻞ ﺷﺪه در ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ و ﺧﻄﻴﺐ از ﻧﺎﻓﻊ ،ﻛﻪ ﻧﺎﻓﻊ آنﻫﺎ را
ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ از »ﭘﺴﺮ ﻋﻤﺮ« ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ،ﻧﻜﺎﺗﻰ درﺑﺎره »ﻫﺎروت و ﻣﺎروت« )دو ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﻛﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ در آﻳﻪ ﻓﻮق از آنﻫﺎ ﻳﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ (،و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ درﺑﺎره ﻣﺴﺦ ﺷﺪن
»زﻫﺮه« )دﺧﺘﺮى ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺘﺎره زﻫﺮه در آﺳﻤﺎن (،آورده ﺷﺪه ،ﻛﻪ »ﻋﻼﻣﻪ ﺑﺰرﮔﻮار
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﻴﺰان «،را وادار ﻛﺮده ﺑﺤﺚ ﺗﺤﻘﻴﻘﻰ ﻣﻔﺼﻠﻰ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ را ﺑﻪ ﻧﻔﻮذ ﺧﺮاﻓﺎت
ﻳﻬــﻮد در اﺣﺎدﻳﺚ ﺻﺪر اﺳﻼم ،اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ ،ﻛﻪ ذﻳﻼً ﺧﻼﺻﻪاى از آن را ﻧﻘﻞ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ:
 ...درﺑﺎره ﻫﺎروت و ﻣﺎروت و ﺳﺘﺎره زﻫﺮه ﻋﻼوه ﺑﺮ رواﻳﺖ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﺮ ،ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻣﻌﻨﺎ ،در ﺑﻌﻀﻰ از ﻛﺘﺐ ﺷﻴﻌﻪ ﻧﻴﺰ از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم )ﺑﺪون ذﻛﺮ ﺳﻨﺪ (،رواﻳﺖ ﺷﺪه
اﺳﺖ» .ﺳﻴﻮﻃﻰ« ﻫﻢ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را درﺑﺎره ﻫﺎروت و ﻣﺎروت و زﻫﺮه ،ﻃﻰ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ
ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻨﺪ ﺣﺪﻳﺚ آورده ﻛﻪ ﻧﺎﻗﻼن آن ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺳﻨﺪ ﺑﺮﺧﻰ از آنﻫﺎ
ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ؟! و در آﺧﺮ ﺳﻨﺪﻫﺎى آنﻫﺎ ﻋﺪهاى از ﺻﺤﺎﺑﻪ از ﻗﺒﻴﻞ اﺑﻦﻋﺒﺎس ،اﺑﻦﻣﺴﻌﻮد،
ﻋﻠﻰﺑﻦاﺑﻴﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم  ،اﺑﻰ درداء ،ﻋﻤﺮ ،ﻋﺎﻳﺸﻪ ،و اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
وﻟﻰ! ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ اﺣﻮال ،داﺳﺘﺎن ،داﺳﺘﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﺧﺮاﻓﻰ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﺰرﮔﻮار ﺧﺪا
ﻧﺴﺒﺖ دادهاﻧﺪ ،ﻣﻼﺋﻜﻪاى ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻪ ﻗﺪاﺳﺖ ﺳﺎﺣﺖ
و ﻃﻬﺎرت وﺟﻮد آﻧﺎن از ﺷﺮك و ﻣﻌﺼﻴﺖ ،آن ﻫﻢ ﻏﻠﻴﻆﺗﺮﻳﻦ ﺷﺮك و زﺷﺖﺗﺮﻳﻦ ﻣﻌﺼﻴﺖ!!!
ﭼﻮن در ﺑﻌﻀﻰ از رواﻳﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﺖ ،ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺲ ،زﻧﺎ ،و ﺷﺮب ﺧﻤﺮ ﺑﻪ آن
دو ﻓﺮﺷﺘــﻪ داده ﺷﺪه اﺳــﺖ .و ﺑﻪ ﺳﺘــﺎره »زﻫﺮه« ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ زﻧﻰ زﻧﺎﻛﺎر ﺑﻮده و
ﻣﺴـﺦ ﺷﺪه اﺳﺖ!!!
اﻳﻦ ﺧﻮد ﻣﺴﺨﺮهاى ﺧﻨﺪهآور اﺳﺖ!!! ﺳﺘﺎره زﻫﺮه ،ﺳﺘﺎرهاى اﺳﺖ آﺳﻤﺎﻧﻰ ﻛﻪ در
ُْﱠ
َْ َ
وار الكنس« ) / 16ﺗﻜﻮﻳﺮ( ﺑﻪ وﺟﻮد
آﻓﺮﻳﻨﺶ و ﻃﻠﻮﻋﺶ ﭘﺎك اﺳﺖ .ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ در آﻳﻪ » الج ِ
آن ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻳﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﻋﻠﻢ ﻫﻴﺌﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺖ اﻳﻦ ﺳﺘﺎره را ﻛﺸﻒ

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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ﻛﺮده ،و اﻳﻦ ﻛﻪ از ﭼﻨﺪ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ،و ﺣﺘﻰ ﻣﺴﺎﺣﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺌﻮن آن
ﭼﻪ ﻗﺪر و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺲ اﻳــﻦ ﻗﺼﻪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﭼﻪ در رواﻳــﺖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ آﻣﺪه ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺧﺮاﻓﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻬﻮد ﺑﺮاى »ﻫﺎروت و ﻣﺎروت« درﺳﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ .و ﺑﺎز ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ
ﺧﺮاﻓﺎﺗــﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻮﻧﺎﻧﻴــﺎن ﻗﺪﻳــﻢ درﺑــﺎره ﺳﺘﺎرﮔــﺎن ﺛﺎﺑــﺖ و ﺳﻴــﺎر داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﭘﺲ از اﻳﻦﺟﺎ ﺑﺮاى ﻫﺮ داﻧﺶﭘﮋوﻫﻰ رﻳﺰﺑﻴﻦ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﺣﺎدﻳﺚ از اﻳﻦ
ﻗﺒﻴﻞ ﻛـﻪ در ﻣﻄﺎﻋـﻦ اﻧﺒﻴـﺎء و ﻟﻐـﺰشﻫﺎى آنﻫﺎ ،وارد ﺷﺪه ،از دﺳﻴﺴﻪﻫﺎى ﻳﻬﻮد ﺧﺎﻟﻰ
ﻧﻴﺴﺖ!
و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﺸﻒ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻬﻮد ﺗﺎ ﭼﻪ ﭘﺎﻳﻪ و ﺑﺎ ﭼﻪ دﻗﺘﻰ ﺧﻮد را در ﻣﻴﺎن
اﺻﺤﺎب ﺣﺪﻳﺚ در ﺻﺪر اﺳﻼم ﺟﺎ زده و ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎ رواﻳﺎت آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﻮر ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﺎزى ﻛﻨﺪ و ﺧﻠﻂ و ﺷﺒﻬﻪ در آن ﺑﻴﻨﺪازد) .اﻟﺒﺘﻪ دﻳﮕﺮان ﻧﻴﺰ ﻳﻬﻮد را در اﻳـﻦ ﺧﻴـﺎﻧـﺖﻫـﺎ
ﻛﻤـﻚ ﻛـﺮدهاﻧـﺪ!(
ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﻰ ﺧﺪا ﺑﺮاى ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﺪﻳﺚ و رواﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ از ﻧﺎﺻﺤﻴﺢ ،ﺑﻪ ﻋﻤﻮم
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن » ،ﻣﻌﻴﺎرى« را داده اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ آن ﻣﻌﻴﺎر و ﻣﺤﻚ ﻛﻠﻰ ،ﻣﻌﺎرﻓﻰ را ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻛﻼم آن ﺣﻀﺮت ،ﻳﺎ ﻛﻼم ﻳﻜﻰ از اوﺻﻴﺎء او ،رواﻳﺖ ﻣﻰﺷﻮد ،ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﻛﻪ
آﻳﺎ از دﺳﻴﺴﻪﻫﺎى دﺷﻤﻦ اﺳﺖ ،و ﻳﺎ ﺑﻪ راﺳﺘﻰ ﻛﻼم رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ و
ﺟـﺎﻧﺸﻴﻨـﺎن اوﺳـﺖ .و آن اﻳـﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ:
 » ...هر حدي را كه شنيديد ،به كتاب خدا عرضه كنيد،اگر موافق با كتاب خدا بود ،آن را بپذيريد،
و اگر مخالف بود رهايش كنيد!«
زﻳﺎنﻫﺎى وارده ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و اﺳﻼم از اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎت

ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺮدم ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﻫﻞ ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ،ﻛﻪ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ در ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﻋﻠﻮم ﻣﺎدى و
ﻣﺮﻋﻮب از ﺗﻤﺪن ﺟﺪﻳﺪ ﻏﺮﺑﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﻣﻮرد »ﺣﺪﻳﺚ و رواﻳﺖ« از آن ﻃﺮف اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ.
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻛﻪ رواﻳﺎت ﺟﻌﻠﻰ را ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻗﺮار داده و ﺑﻪ ﻛﻠﻰ آن ﭼﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم رواﻳﺖ و ﺳﻨﺖ
رﺳﻮل ﺧـﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد ،ﻃﺮح ﻛﺮده و زﻳﺮ ﺳﺆال ﺑﺮدهاﻧﺪ!
در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦﻫﺎ ﺑﻌﻀﻰ از »اﺧﺒﺎرﻳﻮن« و اﺻﺤﺎب ﺣﺪﻳﺚ و ﺣﺮوى ﻣﺬﻫﺒﺎن و
دﻳﮕﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻓﺮاط را از ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻧﺎم ﻫﺮ ﻣﻄﻠﺒﻰ ﻛﻪ ﺣﺪﻳﺚ
و رواﻳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺪون ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﭼﺸﻢ ﺑﺴﺘﻪ ،ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ!
ﻫـﺮ دو ﻃـﺎﻳـﻔـﻪ در ﺧـﻄـﺎ دﺳـﺖ ﻛـﻤـﻰ از ﻫـﻢ ﻧـﺪارﻧـﺪ زﻳـﺮا:
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 - 1اﮔﺮ ﻛﻼم رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﺮاى ﻣﻌﺎﺻﺮﻳﻨﺶ ،و ﻣﻨﻘﻮل آن ﺑﺮاى ﻣﺎ،
ﻛﻪ در آن ﻋﺼﺮ ﻧﺒﻮدهاﻳﻢ ،ﺣﺠﻴﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در اﻣﺮ دﻳﻦ ﺳﻨﮓ روى ﺳﻨﮓ ﻗﺮار
ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد ،و اﺻﻮﻻً اﻋﺘﻤﺎدى ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن ﻧﻘﻞ ﻣﻰﺷﻮد ،و ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ آن را
ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎن ﺗـﻮﺻـﻴـﻪ ﻣﻰﻛـﻨـﺪ ،از ﺑﻴـﻦ ﻣــﻰرود!
 - 2اﻣﺎ ﺑﻬﺎﻧﻪاى ﻛﻪ دﺳﺘﻪ دوم ﻋﻨﻮان ﻛﺮدهاﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻔﻮذ دﺳﻴﺴﻪ و ﺟﻌﻞ
در رواﻳﺎت دﻳﻨﻰ ،ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﻳﻨﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،و ﺗﺎزﮔﻰ ﻫﻢ
ﻧﺪارد ،زﻳﺮا اﺟﺘﻤﺎع ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻘﻮﻻت ﻣﺨﻠﻮط از دروغ و راﺳﺖ ﻣﻰﭼﺮﺧﺪ.
در ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ،دروغ و ﺟﻌﻠﻴﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻮن دﺳﺖ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎى ﻛﻠﻰ و ﺷﺨﺼﻰ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺑﺎزى ﻣﻰﻛﻨﺪ!
ﻟﺬا اﺧﺒﺎر و اﺣﺎدﻳﺚ را ﺑﺎ ﻣﺤﻚ ﺧﺎﺻﻰ ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﻰ اﺳﻼم ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺬﻛﻮر در ﺑﺎﻻ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺴﻨﺠﻴﻢ .و آن ﻫﻢ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻫﻞ ﻓﻦ و
ﻋﻠﻤﺎى دﻳﻦ؛ زﻳﺮا ﻗﺮآن ﻛﺘﺎﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻃﻞ در آن راه ﻧﻤﻰﻳﺎﺑﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ
ﻗﺮآن ﺑﺎﻃﻞﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳﺖ اﺟـﺎﻧﺐ در ﺑﻴـﻦ ﻣﺴﻠﻤـﺎﻧﺎن ﻧﺸـﺮ دﻫﻨـﺪ ،ﻧﻴـﺮ دﻓـﻊ
)(1
ﻣﻰﺷـﻮد!
 -1اﻟـﻤﻴــﺰان ج  ،2ص .26
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺒﺎﻫﻠـﻪ ﺑﺎ ﻳﻬـﻮد
َُ ْ َ َ
َ
ُ
ُ
َ
ناءنا َو ا ْب َ
عال ْوا َن ْد ُع َا ْب َ
ناءك ْم ث ﱠم ن ْب َ ِ ْل / ٦١) «!...آلعمران(
»فقل ت
در رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﺷﻮد ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻫﻠﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﺑﺎ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن
ﻧﺠﺮان ،در ﻣﻮرد ﻋﻴﺴﻰﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ ،و دﻋﻮت آﻧﺎن ﺑﻪ اﺳﻼم واﻗﻌﻰ و ﺧﻮددارى آﻧﺎن ،دﺳﺘﻮر
ﻣﺒﺎﻫﻠﻪاى ﻛﻪ در آﻳﻪ ﻓﻮق از ﻃﺮف ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺻﺎدر ﺷﺪه ،ﺷﺎﻣﻞ اﻗﻮام ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻴﺤﻰ ﻧﻴﺰ
ﺑﻮده اﺳﺖ.
)در درﻣﻨﺜــﻮر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺑﻦ ﺟﺮﻳـﺮ از ﻋﻠﺒﺎء ﺑﻦ اﺣﻤﺮ اﻟﻴﺸﻜﺮى ،رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ
ﮔﻔﺖ(:
 ﭼﻮن آﻳﻪ ﻓﻮق ﻧﺎزل ﺷﺪ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻛﺴﻰ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻓﺎﻃﻤﻪ وﻋﻠﻰ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﺎ دو ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮﻳﺶ ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ ،و ﻳﻬﻮد را ﻫﻢ ﻃﻠﺒﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ
آﻧـﺎن ﻣﺒﺎﻫﻠـﻪ و ﻣﻼﻋﻨﻪ )ﻟﻌﻦ( ﻛﻨﻨـﺪ ،ﺟـﻮاﻧﻰ از ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد ﮔﻔﺖ:
 واى ﺑﺮ ﺷﻤﺎ آﻳﺎ دﻳﺮوز را ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮدهاﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮادراﻧﺘﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎى ﻣﻴﻤﻮن وﮔﺮاز ﻣﺴﺦ ﺷﺪﻧﺪ؟ ﻣﺒﺎدا ﻛﻪ ﻣﺒﺎﻫﻠﻪ ﻛﻨﻴﺪ! ﻳﻬﻮدﻳﺎن از ﻣﺒﺎﻫﻠﻪ دورى ﺟﺴﺘﻨﺪ.
ﱠ َ
َ ْ
فيه  -هر
رواﻳﺖ ﻓﻮق ﻣﺆﻳﺪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻳﻪ ﻣﺒﺎﻫﻠﻪ ذﻛﺮ ﻋﺒﺎرت » ف َمن حاجك ِ
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كس در اين مورد با تو محاجه كند «،...ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﻣﺒﺎﻫﻠﻪ ﺑﺮاى ﻏﻴﺮ داﺳﺘﺎن ﻋﻴﺴﻰ
ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ ﻧﻴﺰ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻗﺼﻪاى ﻛﻪ رواﻳﺖ ﺑﺎﻻ آن را ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ،داﺳﺘﺎن دﻳﮕﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از
داﺳﺘﺎن » وﻓﺪ ﻧﺠﺮان « و دﻋﻮت ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﺑﺮاى ﻣﺒﺎﻫﻠﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه ،و ﻳﻬﻮد ﻫﻢ ﻃﺒﻖ
)(1

دﺳﺘﻮر آﻳـﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻪ ﻣﺒـﺎﻫﻠﻪ دﻋﻮت ﺷﺪه اﺳﺖ.

 -1اﻟـﻤـﻴـﺰان ج  ،6ص .76
اﻳﺮادات ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻰ  -دﺷﻤﻨﻰ ﺑﺎ ﺟﺒﺮاﺋﻴﻞ
» ُق ْل َم ْن َ
كان َع ُد ّوا ِلج ْ َ
ﺮيل ٩٧) «!...تا  / ٩٩بقرﻩ(
ِ
ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ،ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ از اﻳﺮادات ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻰ ﻳﻬﻮد ﻋﺼﺮ اول اﺳﻼم را ﻛﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ
ﺑﺮاى ﻋﺪم ﮔﺮاﻳﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ دﻳﻦ اﺳﻼم ﻗﺮار دادﻧﺪ ،ﻧﻘﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ .اﻳﻦ دﻋﻮى زﻣﺎﻧﻰ اﺗﻔﺎق
ﻣﻰاﻓﺘﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺑﻬﺎﻧﻪاى دﻳﮕﺮ ﺑﺮاى ﻋﺪم ﻗﺒﻮل اﺳﻼم از ﻃﺮف ﻋﻠﻤﺎى ﻳﻬﻮد ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،و
ﺗﻨﻬﺎ اﻳﻦﻛﻪ ﻧﺰول ﻗﺮآن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ »ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ اﻣﻴﻦ «،ﻓﺮﺷﺘﻪ وﺣﻰ اﻟﻬﻰ را اﻳﺮاد داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ. ...
آﻳــﻪ ﻗـﺮآن ﭼﻨﻴـﻦ ﺑﻴـﺎن ﻣـﻰﻓـﺮﻣـﺎﻳـﺪ:
 »بگو! آن كس كه دشمن ج ﺮئيل است ،بايد بداند كه ج ﺮئيل قرآن را به اذن خدابر قلب تو نازل كردﻩ است ،نه از پيش خود!
قرآن كتابى است كه كتب آسمانى قبل از خود را گوا ى مىكند ،و براى كسانى كه
بدان ايمان آوردﻩاند هدايت و بشارت است!
كﺴ كه دشمن خدا و مالئكه و رسوالن خدا ،و ج ﺮئيل و ميكائيل است ،بايد بداند
كه خدا هم دشمن كافران است!
آياتى كه به تو نازل كرديم روشن و صريح است،
و كﺴ جز فاسقان بدان كفر نم ورزند!«
ﺳﻴﺎق آﻳﺎت ﻓﻮق دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ در ﭘﺎﺳﺦ از ﺳﺨﻨﻰ ﻧﺎزل ﺷﺪه
ﻛﻪ ﻳﻬﻮد ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .آن اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻤﺎن ﻧﻴﺎوردن ﺧﻮد را ﺑﺮ آن ﭼﻪ ﺑﻪ رﺳﻮل اﻟﻬﻰ اﺳﻼم
ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺗﻮ وﺣﻰ ﻣﻰآورد ،دﺷﻤﻦ
ﻫﺴﺘﻴﻢ!
ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺮﻓﻰ را ﻳﻬﻮد زده ﺑﻮدﻧﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن
درﺑﺎره ﻗـﺮآن و ﺟﺒـﺮﺋﻴـﻞ ﺑﺎ ﻫـﻢ در اﻳﻦ دو آﻳـﻪ ﺳﺨـﻦ ﮔﻔﺘـﻪ اﺳـﺖ.
ﭘﺎﺳﺨﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ در آﻳﺎت ﻓﻮق داده ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ:
 - 1ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ از ﭘﻴﺶ ﺧﻮد ﻗﺮآن ﻧﻤﻰآورد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ اذن ﺧﺪا ﺑﺮ ﻗﻠﺐ ﺗﻮ ﻧﺎزل
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ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﭘﺲ دﺷﻤﻨﻰ ﻳﻬﻮد ﺑﺎ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﻛﻪ از ﻛﻼﻣﻰ ﻛﻪ ﺑـﻪ اذن ﺧـﺪا
ﻣـﻰآورد ،اﻋـﺮاض ﻛـﻨﻨﺪ!
 - 2ﻗﺮآن ﻛﺘﺎبﻫﺎى ﺑﺮﺣﻖ و آﺳﻤﺎﻧﻰ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮدش را ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻣﻌﻨﺎ
ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻛﺴﻰ ﺑﻪ ﻛﺘﺎﺑﻰ اﻳﻤﺎن ﺑﻴﺎورد ،و ﺑﻪ ﻛﺘﺎﺑﻰ ﻛﻪ آن را ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،اﻳﻤﺎن ﻧﻴﺎورد!
 - 3ﻗﺮآن ﻣﺎﻳﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ وى اﻳﻤﺎن ﺑﻴﺎورﻧﺪ.
 - 4ﻗﺮآن ﺑﺸﺎرت اﺳﺖ ،و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﺨﺺ ﻋﺎﻗﻞ از ﻫﺪاﻳﺖ ﭼﺸﻢ
ﭘﻮﺷﻴﺪه ،و ﺑﺸﺎرتﻫﺎى آن را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ دﺷﻤﻦ آن را آورده ،ﻧﺎدﻳﺪه ﺑﮕﻴﺮد؟
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺎ ﺑﻴﺎن ﭘﺎﺳﺨﻰ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎى ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻰ ﻳﻬﻮد ﻋﺼﺮ اول اﺳﻼم،
ﺿﻤﻨﺎ ﭘﺮده از ﻣﻌﺎرﻳﻔﻰ واﻻ ﺑﺮ ﻣﻰدارد ،و ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ وﺣﻰ را در اﻳﻦ آﻳﺎت
و در آﻳﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﭼﻨﻴﻦ روﺷﻦ ﻣﻰﺳﺎزد:
 ج ﺮئيل ملكى از مالئكه خداست،جز امتثال اوامر خدا كارى ندارد،
مثل ميكائيل و ساير مالئكه كه همگى بندگان مكرم خدايند،
و خدا را در آنچه امر مىكند ،نافرمانى نم كننـد،
و هر دستـورى صـادر كنـد ،انجام مىدهند.
ﺳﭙﺲ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ﺧﻮد را ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮح ﻣﻰدﻫﺪ- :
رسوالن از ناحيه خود كارﻩاى نيستند،
هر چه دارند به وسيله خدا ،و از ناحيه اوست،
خشم آنها ،و دشم شان ،همه به خاطر خداست!
پس هر كس با خدا و مالئكه او و پيام ﺮانش ،ج ﺮئيلش و ميكائيلش دشم كند،
خدا دشمن اوست!
ﭘﺲ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ در ﻧﺎزل ﻛﺮدن ﻗﺮآن ﻫﻴﭻ اﺳﺘﻘﻼﻟﻰ ﻧﺪارد ،و ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﺄﻣﻮرى اﺳﺖ ﻣﻄﻴﻊ ،ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ در ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺣﻰ و رﺳﺎﻧﺪﻧﺶ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ
ﻫﻢ اﺳﺘﻘﻼﻟﻰ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﻜﻪ ﻗﻠﺐ ﮔﺮاﻣﻰ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺧﻮدش ﻇﺮف وﺣﻰ
ﺧﺪاﺳﺖ ،ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ در آن ﻗﻠﺐ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮﻓﻰ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺄﻣﻮر
)(1
رﺳﺎﻧﺪن اﺳﺖ!
 -1اﻟـﻤﻴـــــﺰان ج  ،2ص .18
ﺑﻬـﺎﻧﻪﻫﺎى ﻳﻬﻮد در ﻋﺪم ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ اﺳﻼم
» ُقـ ْـل َم ـ ْـن كـ َ
ـان َعـ ُـد ّوا ِل ِج ْبــري ـ َـل ٩٧) «!...تا  / ٩٩بقرﻩ(
رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻰ ﺷﺮح ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت روﺣﺎﻧﻴﻮن ﻳﻬﻮد از واﻗﻌﻴﺖ دﻳﻦ اﺳﻼم و
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ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺣﻮال ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ آن ﺑﺎ ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﻰﻫﺎى ﺗﻮرات را ﺷﺮح ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،و ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻧﺸﺴﺘﻰ را
ﻛـﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ در ﻣﺪﻳﻨـﻪ اﻟﻨﺒﻰ ﺻـﻮرت ﮔـﺮﻓﺘﻪ ،ﭼﻨﻴـﻦ ﻧﻘـﻞ ﻣـﻰﻛﻨﻨﺪ:
رواﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻮن رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ وارد ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺷﺪ ،اﺑﻦ ﺻﻮرﻳﺎ و
ﺟﻤﺎﻋﺘﻰ از ﻳﻬﻮد اﻫـﻞ ﻓﺪك ﻧﺰد آن ﺟﻨﺎب آﻣـﺪﻧﺪ و ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ:
 اى ﻣﺤﻤﺪ ،ﺧﻮاب ﺗﻮ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ ﭼﻮن درﺑﺎره ﺧﻮاب ﭘﻴﺎﻣﺒﺮى ﻛﻪ در آﺧﺮ زﻣﺎنﻣﻰآﻳﺪ ﭼﻴﺰى ﺷﻨﻴﺪهاﻳﻢ .ﻓﺮﻣﻮد:
 دﻳﺪﮔﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﺧـﻮاب ﻣـﻰروﻧﺪ ،وﻟـﻰ ﻗﻠﺒﻢ ﺑﻴﺪار اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻨﺪ: درﺳﺖ ﮔﻔﺘﻰ اى ﻣﺤﻤﺪ! ﺣﺎل ﺑﮕﻮ :ﻓﺮزﻧﺪ از ﭘﺪر اﺳﺖ ﻳﺎ از ﻣﺎدر؟ﻓﺮﻣﻮد - :اﺳﺘﺨﻮانﻫـﺎ و اﻋﺼﺎب و رگﻫﺎﻳﺶ از ﻣﺮد اﺳﺖ،
و اﻣﺎ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﻮن و ﻧﺎﺧﻦ و ﻣـﻮﻳـﺶ از زن اﺳـﺖ.
ﮔـﻔﺘﻨـﺪ:
 اﻳـﻦ ﻧﻴـﺰ درﺳـﺖ ﮔـﻔﺘـﻰ اى ﻣـﺤﻤـﺪ! ﺣـﺎل ﺑﮕـﻮ ﺑـﺪاﻧـﻴـﻢ: ﭼﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻮﻫﺎﻳﺶ ﻣﻰﺷﻮد وﻟﻰ ﺑﻪ داﻳﻰﻫﺎﻳﺶﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻪﻫﻢ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ و ﻳﺎ وﻗﺘﻰ ﻓﺮزﻧﺪى ﺑﻪ داﺋﻰﻫﺎﻳﺶ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻬﻢ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ،
وﻟﻰ ﻫﻴﭻ ﺷﺒﺎﻫﺘﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻮﻫــﺎﻳﺶ ﻧــﺪارد؟ ﻓﺮﻣﻮد:
 از ﻧﻄﻔﻪ زن و ﻣﺮد ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺮ دﻳﮕﺮى ﻏﻠﺒﻪ ﻛﻨﺪ ،ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﻳﺸﺎن آن ﻃﺮفﺷﺒـﺎﻫـﺖ ﭘﻴـﺪا ﻣـﻰﻛﻨـﺪ .ﮔـﻔﺘﻨﺪ:
 اى ﻣﺤﻤــﺪ ،اﻳﻦ ﻧﻴﺰ درﺳــﺖ ﮔﻔﺘﻰ .ﺣﺎل از ﭘﺮوردﮔــﺎرت ﺑﮕــﻮ ﻛﻪ ﭼﻴﺴــﺖ؟ّ َ
ُ
)اﻳﻦﺟﺎ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤـﺎن ﺳـﻮره » ق ْـل ُه َـو الل ُـه ا َح ٌد ! « را ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد(.
اﺑﻦ ﺻﻮرﻳﺎ ﮔﻔﺖ :ﻳﻚ ﺳﺆال دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﺪه ،اﮔﺮ ﺟﻮاﺑﻢ ﺑﮕﻮﻳﻰ ﺑﻪ ﺗﻮ اﻳﻤﺎن ﻣﻰآورم و
ﭘﻴـﺮوىات ﻣﻰﻛﻨﻢ .ﺑﮕﻮ ﺑﺒﻴﻨﻢ:
 از ﻣﻴﺎن ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺧﺪا ﻛﺪام ﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺎزل ﻣﻰﺷﻮد و وﺣﻰ ﺧﺪا را ﺑﺮ ﺗﻮﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ؟
ﻓﺮﻣﻮد - :ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ!
اﺑﻦ ﺻﻮرﻳﺎ ﮔﻔﺖ :اﻳﻦ دﺷﻤﻦ ﻣﺎﺳﺖ .ﭼﻮن ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮاى ﺟﻨﮓ و ﺷﺪت و
ﺧﻮﻧﺮﻳﺰى ﻧﺎزل ﻣﻰﺷﻮد .ﻣﻴﻜﺎﺋﻴﻞ ﺧﻮب اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮاى رﻓﻊ ﮔﺮﻓﺘﺎرىﻫﺎ و آوردن
)(1
ﺧﻮﺷﻰﻫﺎ ﻧﺎزل ﻣﻰﺷﻮد .اﮔﺮ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺗﻮ ﻣﻴﻜﺎﺋﻴﻞ ﺑﻮد ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ اﻳﻤﺎن ﻣﻰآوردﻳﻢ!
)ﻧﻘﻞ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس در ﻣﺠﻤﻊاﻟﺒﻴﺎن(
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راﺑﻄﻪ ﻳﻬﻮد ﺑﺎ ﻛﻔﺎر
َ َ
ْ ُ ْ َ َ َ ﱠ ْ َن ﱠ َ َ َ
» ترى كث ﺮا ِم م يتولو ال
ذين كف ُروا ٨٠) «. ...و  /٨١مائدﻩ(
ﻳﻬﻮد ﺑﺎ ﻛﻔﺎر ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻳﺠﺎد راﺑﻄﻪ دوﺳﺘﻰ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ :ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
»بسيارى از آنها را مىبي كه دوست مىدارند كسانى را كه كافر شدند،
چه بد توشهاى است كه به دست خود براى خود پيش فرستادند!
خود باعث شدند خداوند بر آنان خشم گرفته،
و در نتيجه در عذاب جاودانه به سر برند،
اينان اگر به خدا و به ن او و به آن چه به ن نازل شدﻩ ،ايمان مىآوردند،
هرگز كفار را دوست نم گرفتند،
و لكن اك ﺮ آنها فاسقند!«
ﻳﻬﻮد اﮔﺮ ﻗﺪر دﻳﻦﺧﻮد را ﻣﻰﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﻫﺮﮔﺰ ازآن دﺳﺖ ﺑﺮﻧﻤﻰداﺷﺖ و آن را
ﻟﮕﺪﻛﻮب ﺗﺠﺎوزات ﺧﻮد ﻧﻤﻰﻛﺮد ،و در ﻧﺘﻴﺠــﻪ ﻣﺘﺪﻳﻨﻴﻦ ﺑﻪ دﻳﻦ ﺧﻮد را ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﻫﻞ
ﺗﻮﺣﻴﺪﻧﺪ دوﺳﺖ ﻣﻰداﺷﺘﻨﺪ و از آﻧﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻔــﺮ ﮔﺮاﺋﻴﺪهاﻧﺪ ﺑﻴــﺰارى ﻣﻰﺟﺴﺘﻨـﺪ.
ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﺣﺲ و وﺟﺪان ،ﻫﺮ ﻗﻮم و ﻣﻠﺘﻰ دﺷﻤﻨﺎن دﻳﻦ ﺧﻮد را دﺷﻤﻦ ﻣﻰدارﻧﺪ
و اﮔﺮ ﻗﻮﻣﻰ دﺷﻤﻨﺎن دﻳﻦ ﺧﻮد را دوﺳﺖ ﺑﺪارﻧﺪ ،ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ از دﻳﻦ ﺧﻮد دﺳﺖ
ﺑﺮداﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻟﺬا اﻳﻦﭼﻨﻴﻦ ﻗﻮﻣﻰ را ﺑﺎﻳﺪ دﺷﻤﻦ دﻳﻦ ﺧﻮد ﺷﻤﺮد.
ﺧــﺪاوﻧــﺪ ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺣــﻖ آﻧــﺎن ﻓﺮﻣـــﻮده:
 »كيفر گنا ى كه از پيش براى آخرت خود فرستادﻩاند،همان واليت كفار از روى هواى نفس است.
و خداوند بر آنان خشم كردﻩ ،و در عذاب ابدى معذبشان مىكند!« ) / ٨٠مائدﻩ(
اﮔﺮ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﺧﺪا و ﻧﺒﻰ او ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ و ﻗﺮآﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ او ﻧﺎزل ﺷﺪه
اﻳﻤﺎن ﻣﻰآوردﻧﺪ ،و ﻳﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺧﻮد و ﻛﺘﺎﺑﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ او ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﻣﺜﻼً ﻣﻮﺳﻰ و ﺗﻮراﺗﺶ
اﻳﻤﺎن ﻣﻰداﺷﺘﻨﺪ ،ﻫﺮﮔﺰ ﻛﻔﺎر را دوﺳﺖ ﻧﻤﻰﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و ﻟﻜﻦ ﻋﺪه ﺑﺴﻴﺎرى از آﻧﺎن ﻓﺎﺳـﻖ و
)(1
ﺳـﺮﭘﻴـﭻ از اﻳﻤﺎﻧﻨﺪ!
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دﺳﺘﻮر اﺟﺘﻨﺎب ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ از اﺧﺘﻼط ﺑﺎ ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎرى
َﱡَ ﱠ َ َ ُ
َ ﱠ ُ َُْ َ َ ﱠ
َْ َ َ ْ ُُ ْ َْ ُ َ ْ
ض«!...
»يآ ا ا الذين امنوا ال تت ِخذوا ال ود و النصارى اوِليآء بعضهم اوِليآء بع ٍ
) / ٥١مائدﻩ(
ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ ﺷﺪت از اﺧﺘﻼط و دوﺳﺘﻰ ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎرى ﺑـﺮ ﺣـﺬر
داﺷـﺘﻪ و ﻣﻰﻓــــﺮﻣـﺎﻳـﺪ:
 »اى مؤمن ن! ود و نصارى را به دوس مگ ﺮيد!بعض آنها دوستان بعض ديگرند،
هر كه از شما با ايشان دوس كند ،او از ايشان است،
خداوند مردم ستمگر را هدايت نم كند،
آنان را كه در دلهايشان مر هست ،مىبي كه در دوس اينان مىشتابند«!...
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ در اﻳﻦ آﻳﺎت ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را از دوﺳﺘﻰ و آﻣﻴﺰش روﺣﻰ ﺑﺎ ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎرى
ﺑﺮﺣﺬر داﺷﺘﻪ و آﻧﺎن را ﺷﺪﻳﺪا ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻧﻬﻰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﺬب روﺣﻰ و
ارﺗﺒـﺎط ﺟﺎنﻫﺎ ،ﻛﻪ ﺑـﺎﻋﺚ ﺗـﺄﺛﻴﺮ و ﺗﺄﺛﺮ و ﻫﻤﺮﻧﮕﻰ اﺧﻼﻗﻰ اﺳﺖ ،ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺒﺎر ﻏﻴﺒﻰ و ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﻰ ﻗﺮآﻧﻰ اﺷﺎرهاى ﺑﻪ ﻋﺎﻗﺒﺖ اﻳﻦ
دوﺳﺘﻰ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻨﻬﺪم ﺷﺪن اﺳﺎس روش دﻳﻨﻰ ،ﻛﺮده و ﮔﻮﺷﺰد ﻧﻤﻮده ،ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ
زودى ﻋﺪهاى را ﺑﺮ ﻣﻰاﻧﮕﻴﺰد ﺗﺎ ﻗﻴﺎم ﺑﻪ اﻣﺮ دﻳﻦ ﻛﺮده ،و اﺳﺎس دﻳﻦ را ﺑﻪ ﺑﻨﺎى اﺻﻠﻰ آن ﺑﺮ
ﮔﺮداﻧﻨﺪ!
ﻣﻔﻬﻮم »وﻻﻳﺖ« ﻳﻚ ﻧﻮع ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن ﺑﻪ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻣﻮاﻧﻊ و
ﭘﺮدهﻫﺎى ﻣﻴﺎن آن دو در ﺟﻬﺘـﻰ ﻛـﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺰدﻳﻜﻰ اﺳﺖ ،ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
اﮔﺮ ﻧﺰدﻳﻜﻰ در ﻛﻤﻚ و ﻳﺎرى اﺳﺖ» ،وﻟﻰ «آن ﻛﺴﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﺎﻧﻊ و
رادﻋﻰ او را از ﻳﺎرى ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ او ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪه ،ﺑﺎز ﻧﺪارد ،و اﮔﺮ در ﺟﻬﺖ اﻧﺲ ﻣﻌﺎﺷﺮﺗﻰ و
ﻣﺤﺒﺖ ،ﻛـﻪ ﻫﻤـﺎن ﺟـﺬب ﺷﺪن روﺣﻰ اﺳﺖ ،ﺑﺎﺷﺪ» ،وﻟﻰ «آن ﻣﺤﺒﻮﺑﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ
اﻧﺴﺎن ﻧﺘـﻮاﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ اراده و ﺧﻮاﺳﺘﻪ او ﺧﻮد را ﻧﮕﻪ دارد.
و اﮔﺮ ﻧﺰدﻳﻜﻰ در ﺟﻬﺖ ﻧﺴﺒﺖ اﺳﺖ» .وﻟﻰ «آن ﻛﺴﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺜﻼً ارث
ﻣﻰﺑﺮد و ﭼﻴـﺰى ﻣﺎﻧـﻊ ارث ﺑـﺮدن او ﻧﺒﺎﺷﺪ.
و اﮔﺮ ﻧﺰدﻳﻜﻰ در ﺟﻬﺖ اﻃﺎﻋﺖ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدارى اﺳﺖ» ،وﻟﻰ «آن ﻛﺴﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫـﺮ ﭼﻪ ﺑﺨـﻮاﻫﺪ و اراده ﻛﻨـﺪ ،دﺳﺘﻮر دﻫـﺪ و ﺣﻜﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ!
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ در آﻳﻪ ﻓﻮق ،ﻛﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﻰدﻫﺪ ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎرى را اوﻟﻴﺎء ﺧﻮد ﻧﮕﻴﺮﻳﺪ،
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ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﻗﻴﺪى ﺑﺮاى وﻻﻳﺖ ذﻛﺮ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،و دﺳﺘﻮر ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ.
و از آﻳﻪ ﺑﻌﺪى ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از »وﻻﻳﺖ« در آﻳﻪ ﻧﻮﻋﻰ
دوﺳﺘـﻰ و ﻧـﺰدﻳﻜــﻰ ﻣﻨـﺎﻓـﻘـﺎﻧـﻪ اﺳـﺖ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻛﺘﺎب ﺻﺤﻴﺢ و دﻳﻦ ﺣﻖ را ﻣﺴﺨﺮه ﻛﻨﺪ و
ﺑﺎزﻳﭽﻪ ﮔﻴﺮد ،ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ از او ﭘﺮﻫﻴﺰ ﺷﻮد و از ﻣﻌﺎﺷﺮت و دوﺳﺘﻰ و اﺧﺘﻼط ﺑﺎ او
اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد! ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 »بعــض آنهـا دوستــان بعــض ديگـرنـد!« ) / ٥١مائدﻩ(ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻦ وﻻﻳﺖ ،وﻻﻳﺖ ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻧﺰدﻳﻜﻰ ﺟﺎنﻫﺎى اﻳﺸﺎن و
ﺟﺬب روحﻫﺎﻳﺸﺎن اﺳﺖ ،و ﺑﺎﻋﺚ اﺟﺘﻤﺎع ﻋﻘﺎﻳﺪﺷﺎن ﺑﺮ ﭘﻴﺮوى ﻫﻮى و ﺳﺮﻛﺸﻰ از ﺣﻖ و
ﭘﺬﻳﺮش آن ،و اﺗﺤﺎدﺷﺎن ﺑﺮ ﺧﺎﻣﻮش ﻛﺮدن ﻧﻮر ﺧﺪا ،و ﻳﺎرى و ﻛﻤﻚ ﻛﺮدﻧﺸﺎن ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را
در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﻰ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻫﻤﻪﺷﺎن ﭼﻮن ﻳﻚ روح و
داراى ﻳﻚ ﻣﻠﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ واﻗﻌﺎ وﺣﺪت ﻣﻠﻰ ﻧﺪارﻧﺪ وﻟﻰ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻃﺮف اﺗﻔﺎق و وﺣﺪت
ﺳﻮق داده و ﻫﻤﻪ را در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻣﺴﻠﻤـﺎﻧـﺎن ﭼـﻮن ﻳﻚ دﺳﺖ واﺣـﺪ ﻣـﻰﻛﻨـﺪ.
دو ﻃﺎﻳﻔﻪ  -ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎرى  -ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎ و دﺷﻤﻨﻰﻫﺎى ﺳﺨﺘﺸﺎن ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﺳﻼم ﻳﻜﻰ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،و ﺑﻌﻀﻰ ﺑﻌﺾ دﻳﮕﺮ را ﻛﻤﻚ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ :ﻳﻬﻮد
ﻧﺼﺎرى را دوﺳﺖ ﻣﻰﮔﻴﺮد و ﻧﺼﺎرى ﻳﻬﻮد را ،و ﺑﻌﺾ ﻳﻬﻮد ﺑﻌﺾ دﻳﮕﺮ ﻳﻬﻮد را ،و ﺑﻌﺾ
ﻧﺼﺎرى ﺑﻌﺾ دﻳﮕﺮ از ﻧﺼﺎرى را ،ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﺑﺎ ﻫﻢ دﺷﻤﻦ ﺑﻮدﻧﺪ.
اﮔــﺮ ﻫﺪف ﺷﻤﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻋــﺪهاى از دوﺳﺘﺎن ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎرى ﺑﻪ
ﻫﺪف ﺧﻮد ﺑﺮﺳﻴــﺪ و ﺑﺮ ﺑﻌﺾ دﻳﮕــﺮ از آﻧــﺎن ﻏﺎﻟــﺐ ﺷﻮﻳــﺪ ،ﺑﻪ اﻳــﻦ ﻫﺪف
ﻧﻤﻰرﺳﻴــﺪ ،زﻳﺮا ﺑﻌﺾ آنﻫﺎ دوﺳﺘﺎن ﺑﻌﺾ دﻳﮕﺮﻧﺪ و ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﺮﺟﻴﺢ و ﻏﻠﺒــﻪ
ﻧﻤﻰدﻫﻨﺪ.
ﻫﺮ ﻛﻪ از ﺷﻤﺎ اﻳﺸﺎن را دوﺳﺖ ﺑﮕﻴﺮد او ﻫﻢ ﺑﻌﺾ آﻧﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﮔﺮﭼﻪ در ﻇﺎﻫﺮ
از ﻣﺆﻣﻨﻴــﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻨﺎن ﺑﻪ راه
ﻫﺪاﻳﺘﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن اﻳﻤــﺎن اﺳﺖ ،ﻧﻤﻰروﻧــﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ راﻫــﻰ ﻣﻰروﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﻬــﻮد و
ﻧﺼــﺎرى اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ دﻧﺒــﺎل آﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨــﺪ .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺪﻳﻦ
ﺟﻬﺖ اﻟﺤﺎق آنﻫﺎرا ﺑﻪ ﻳﻬـﻮد و ﻧﺼـﺎرى ﺑـﺎ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﺖ آورده ﻛﻪ:
ّ
ّ
َْ
 » ِا ﱠن الل ـ َـه ال َي ْـهـ ِـدى الـقـ ـ ْـو َم الظ ِـالـمي ـ ـ َـن!)(١
 خدا مردم ستمكار را هدايت نم كند!« ) / ٥١مائدﻩ( -1اﻟـﻤﻴــــــﺰان ج  ،10ص .252

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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دﻟﻴﻞ ﻧﻬﻰ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ از آﻣﻴﺰش ﺑﺎ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب
َ
َ
ُ
ذين ﱠات َخ ُذوا َ
ذين َام ُنوا ال َت ﱠتخ ُذوا ﱠال َ
»يـآ َا ﱡ َ ـا ﱠال َ
دينك ْم ُه ُزوا َو لعبا ...ا ْول َ
يآء«. ...
ِ
ِ
ِ
) ٥٧تا  / ٦٦مـائدﻩ(
ﻗــﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ آﻳﺎت ﻣﺎﻫﻴــﺖ آن ﻋﺪه از اﻫﻞ ﻛﺘــﺎب و ﻛﻔﺎر را ﻛــﻪ ﺑﺎ
ﺗﺤﻘﻴﺮ دﻳﻦ اﺳﻼم ،ﺻﻔــﺎت زﺷــﺖ و ﭘﻠﻴﺪ ﺧﻮد را ﻧﺸــﺎن ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧــﺎن
ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﺎﻧــﺪ و از دوﺳﺘﻰ آنﻫﺎ ،ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻟﻘﺎى روﺣﻴﻪ آنﻫﺎ در ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻰﺷــﻮد،
ﻧﻬــﻰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳـﺪ:
 » اىكسانىكه ايمان آوردﻩايد! كفار و اهل كتابى را كه دين شما را به سخريه گرفتهو بازيچهاش مىپندارند ،به دوس خود مگ ﺮيد و از خدا ب ﺮه يد ،اگر مردمى باايمانيد!
اينان وق شما اذان مىگوييد آنر ا وسيله تفريح خود گرفته و بازيچهاش مىپندارند و
اين براى ايناست كه مردمى بىخ ﺮند!
 بگو! اى اهــل كتــاب! آيا ما را در اين عمل ،كه به خــدا و آنچه از طرف خــدا به ما وبه مــردم قبل از ما نــازل شدﻩ و ايمــان آوردﻩايــم ،سرزنش و عيبجويى مىكنيــد؟ و آيا
جز ايــن اسـت كه بيش ﺮتــان فاسقيــد؟!
 بگو! حاال كه اين كارها در نظر شما بد است مىخواهيد از كسانى خ ﺮتان دهيم كه ازجهت سرانجام و پاداش خي ى بدتر از صاحبان اين عمل باشند؟ آنان كه خداوند به
صورت ميمونها و خوكها مسخشان كردﻩ است! همان كسان كه پرستش طاغوت
كردند! آرى اگر ما از در ممـاشات مؤمن ن را هم بـد فرض كنيم ،بـارى ايشـان بـدتر و از
راﻩ حق منحرفترند!
 وق نزد شما مىآيند مىگويند ما ايمانآوردﻩايم و حال آنكه آمدنشان به خدمتتو ،با كفر ،و رفتنشان هم با كفر بودﻩاست و خدا داناتر است به نفا ى كه دارند و آن
را كتمان مىكنند!
 بسيارى از آنها را مىبي كه عالوﻩ بر نفاق درونىشان در گناﻩ و دشم و دررشوﻩخوارى از يكـديگر سبقت مـىگيـرند ،راس چه اعمال بدى است كه مرتكب
مىشوند؟
 چ ـرا علماى ود و نصــارى ملت خود را از گفتــارهاى گنــاﻩ )تحريــف كتاب و گفتــارغ ﺮحق (،و رشـوﻩخوارى بازنم دارند؟
)(١
 راس چه رفتار بدى است كه مىكنند!« -1اﻟـﻤﻴــــﺰان ج  ،11ص .45

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد دهم
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ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ

ﻣﺒﺎﻫﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﺻﺪر اﺳﻼم
ﺑﻦﺑﺴﺖ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت و آﻏﺎز ﻣﺒﺎﻫﻠﻪ
ُ َ َْ َ َ َْ ُ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ
َ ُ
( آلعمران/ ٦٣  تا٦١) «!... ث ﱠم ن ْب َ ِ ْل...ناءك ْم َو
» فقل تعالــوا ندع ابناءنـا و اب
ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ در آﻳﺎت ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان ﭘﺲ از ﺷﺮح زﻧﺪﮔﻰ و ﻧﺤﻮه ﺗﻮﻟﺪ ﺣﻀﺮت
ﻣﺴﻴﺢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺧﺎﺻﻰ را ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻛﺮم ﺧﻮد ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ
.ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﻋﺼﺮ ﺧﻮد اراﺋﻪ داده اﺳﺖ
ﺗﺎرﻳــﺦ اﻳﻦ ﻣﺬاﻛﺮات و ﻣﺒﺎﺣﺜــﺎت ﺑﻪ ﺳﻨﻪ ﺷﺸﻢ ﻫﺠﺮى ﻳﺎ ﻗﺒﻞ از آن ﺗﺎرﻳﺦ
 در اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﮔﺮوﻫﻰ از ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺴﻴﺤﻴــﺎن ﺳﺎﻛﻦ ﻋﺮﺑﺴﺘــﺎن از ﺳﺮزﻣﻴﻦ وﻓﺪ.ﻣﻰرﺳﺪ
ﻧﺠﺮان ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨــﻪ آﻣــﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﻴﺎﻣﺒــﺮ اﺳﻼم درﺑﺎره دﻋــﻮى و دﻋﻮﺗــﺶ ﻣﺒﺎﺣﺜــﻪ
.ﻛﻨﻨﺪ
 و، اﻳﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪن ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﺑﻪ ﺑﻦﺑﺴﺖ،در ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﻼم
 ﺑﻪ »ﻣﺒﺎﻫﻠﻪ« ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪه،ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﻴــﻦ ﺑﺮاى اﺣﺮاز ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ ﺧﻮد از ﻃﺮﻳﻖ دﻋﺎ و ﻧﻔﺮﻳﻦ
.اﺳﺖ
ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺒﺎﻫﻠﻪ و ﻫﺪف ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن

»ﻣﺒﺎﻫﻠﻪ« در اﺻﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻰ »ﻟﻌﻨﺖ« ﺑﻮده و ﺳﭙﺲ در دﻋﺎ و ﻣﺴﺌﻠﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺻﺮار
ْ ََ ّ َ َْ َ َ ْ ََ
كاذب ن!« اﺷﺎره
ِ  در آﻳﻪ ﻓﻮق ﻋﺒﺎرت » فنجع ْل لعنة الل ِه ع ى ال.ﺗﻮأم ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﭼﻮن ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺣﻖ از ﺑﺎﻃﻞ از آن ﻃـﺮﻳـﻖ،ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻰ ﺑﻮدن دﻋﺎ و ﻣﺮدود ﻧﺸﺪن آن دارد
.روﺷﻦ ﻣﻰﺷـﻮد
 ﻛﺎذﺑﻴﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در دو ﻃﺮف،ﻣﺮاد از ﻗﺮار دادن »ﻟﻌﻨﺖ ﺧﺪا« ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻛﺎذبﻫﺎ
 و ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، ﻳﻚ ﻃﺮف ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ اﻛﺮم ﺧﺪا ﺑﺎ اﻫﻞ ﺑﻴﺘﺶ.ﻣﺤﺎﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻧﻰﻛﻪ ﺑﺮاى اﺣﺘﺠﺎج آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻫﺪف از آﻣﺪن ﻧﺼﺎراى ﻧﺠﺮان ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﺮاى ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ
و اﺣﺘﺠﺎج ﺑﺎ آن ﺣﻀﺮت درﺑﺎره ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻮد .ﭼﻮن ادﻋﺎى اﻳﻦ ﻛﻪ ﻋﻴﺴﻰ
ﺑﻨﺪه و ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺧﺪاﺳﺖ ﻗﻴـﺎم ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺣﻀﺮﺗﺶ داﺷﺖ ،و واﺑﺴﺘـﻪ ﺑـﻪ وﺣﻴﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ او
ادﻋﺎ ﻣﻰﻛﺮد.
اﻟﺒﺘﻪ ،ﻫﺪف اﺻﻠﻰ آنﻫﺎ ﻣﻨﻜﻮب ﻛﺮدن ﺷﺨﺺ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻛﺮم ﺑﻮد زﻳﺮا ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﻳﻦ
دﻟﻴﻞ ﻧﻴﺎﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﻰ ﻋﻴﺴﻰ ﻣﺴﻴﺢ را اﻋﻼم ﻣﻰﻛﺮد ،ﺑﻠﻜﻪ
ﺟﻬﺖ اﺻﻠﻰ آﻣﺪﻧﺸﺎن ﻣﻮﺿﻮع دﻋﻮت ﻧﻤﻮدن ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه ﺗﻮﺣﻴﺪى ﺧﻮد
ﺑﻮد ،ﻛﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ وﺣﻰ اﻟﻬـﻰ آﻧـﺎن را دﻋﻮت ﻣـﻰﻧﻤﻮد .ﭼﻮن رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ
ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد:
 ﺧﺪاﻳﻰ ﺟﺰ ﺧﺪاى ﻳﻜﺘﺎ ﻧﻴﺴﺖ! و ﻋﻴﺴﻰ ﻳﻜﻰ از ﺑﻨﺪﮔﺎن و ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن اوﺳﺖ!وﻟﻰ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ادﻋﺎ داﺷﺘﻨﺪ :ﻋﻴﺴﻰ ﺧﻮد ﺧﺪاﺳﺖ ،ﻳﺎ او ﭘﺴﺮ ﺧﺪاﺳﺖ ،و ﻳﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ
ﺧﺪا ﺳـﻮﻣﻴﻦ از ﺳـﻪ ﻧﻔـﺮ )اﻗـﺎﻧﻴﻢ ﺛـﻼﺛﻪ( اﺳﺖ.
ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﺒﺎﻫﻠﻪ

در ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﺒﺎﻫﻠﻪ ،در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ ،از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از
ﺟﺪ ﺑﺰرﮔﻮارش اﻣﻴﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم  ،ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
» دو ﻧﻔﺮ از ﻋﻠﻤﺎى ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﻧﺠﺮان ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺎ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ راﺟـﻊ ﺑﻪ ﻋﻴﺴـﻰ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻛـﺮدﻧﺪ .ﺧـﺪاىﺗﻌﺎﻟـﻰ آﻳـﻪ:
 »مثـل عيسـى نـزد خـدا مـاننـد مثـل آدم است!« ) / ٥٩آلعمران( را ﻧـﺎزل ﻓـﺮﻣـﻮد.ﭘﺲ ﺣﻀﺮت ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺗﺸﺮﻳﻒ ﺑﺮد و ﻋﻠﻰ و ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﻴﻦ و ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم را
ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﻴﺮون آورد ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ دﺳﺘﺶ را ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺑﺎز ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻮى آﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ
ﻛﺮده ﺑﻮد ،و ﻋﺎﻟﻢ ﻧﺼﺮاﻧﻰ را ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻫﻠﻪ ﻃﻠﺒﻴﺪ«!...
ﺣﻀﺮت ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮد:
»ﭘﺪرم ﻃﺮز ﻣﺒﺎﻫﻠﻪ را ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮح داد ﻛﻪ) :دو ﻃﺮف اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺸﺎن را داﺧﻞ اﻧﮕﺸﺘﺎن
ﻳﻜـﺪﻳﮕــﺮ ﻧﻤـﻮده و ﻛﻒ دﺳــﺖ را ﺑﻪ ﺳﻮى آﺳﻤــﺎن ﺑﻠﻨــﺪ ﻛــﺮده و ﻧﻔﺮﻳــﻦ
ﻣﻰﻛﻨﻨــﺪ(.
آن دو ﻣﺴﻴﺤﻰ ﭼﻮن رﺳﻮلاﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ را ﺑﺪان ﺣﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧﺪ،
ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮى را ﮔﻔﺖ:
 -ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻛﻪ اﮔﺮ او ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎ ﻫﻼك ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺷﺪ ،و اﮔﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻗﻮﻣﺶ
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ﻣـﺎ را ﻛﻔـﺎﻳﺖ ﻛﻨـﺪ! ﭘﺲ از ﻣﺒﺎﻫﻠـﻪ ﺧـﻮددارى ﻛـﺮدﻧﺪ و ﻣﻨﺼـﺮف ﺷـﺪﻧﺪ«.
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻧﺤﻮه ﻣﺒﺎﻫﻠﻪ در ﻗـﺮآن

ﺧﺪاى ﻣﺘﻌﺎل در آﻳﺎت زﻳﺮ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﻰ ﺧﻮد ﭼﻨﻴﻦ دﺳﺘﻮر ﻣﻰدﻫﺪ:
 »پس هر كس دربارﻩ عيﺴ )بعد از آنكه به واسطه و ى به احوال او آگا ى ياف  (،باتـو مجادلـه كند ،بگو:
 بياييد ،ما و شما ،با فرزندان و زنان خود مباهله كنيم )يع در حق يكديگر نفريننماييم (،تا لعن و عذاب خدا را بر هر طرف كه دروغگو باشد ،وارد سازيم!
اين داستان ،به حقيقت ،سخن حق است و جز آنخداى يكتا ،خدايى نيست!
خداست كه بر همه كارها توانا و به همه حقايق داناست،
اگر روى برگرداندند ،پس خـدا به بـدكاران داناست!« ) ٦١تا  / ٦٣مائدﻩ(
اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ،وﺣﻰ و ﻛﻼم اﻟﻬﻰ اﺳﺖ ،داراى ﺑﺮﻫﺎن و دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻤﻰ
روﺷﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ،و آن ﻣﺜﺎل ﺗﻮﻟﺪ ﻋﻴﺴﻰ و آدم اﺳﺖ.
ﻳﻌﻨﻰ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻃﺮف ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در وﺣﻰ آﺳﻤﺎﻧﻰ ﺑﻮدن آن ﺗﺮدﻳﺪ ﻛﻨﺪ ،از
ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻫـﺎن ﻋﻠﻤـﻰ ﺑﻮدﻧﺶ ﻧﻤـﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺗـﺮدﻳﺪى ﺑﻜﻨﺪ.
ﻟﺠﺎﺟﺖ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن در ﻗﺒﻮل ﺣﻖ

ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺎ ﭘﻴﺶﮔﻮﻳﻰ ﻟﺠﺎﺟﺖ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن و رﺳﻮاﻳﻰ ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﻣﺮ ﻣﺒﺎﻫﻠﻪ ﺑﺮاى
آﻧﺎن ،آﻳﺎت اﻳﻦ ﻓﺼـﻞ را ﭼﻨﻴـﻦ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻰﺑﺮد:
 »آن چه ما از قصص عيﺴ شرح داديم همان حق است)نه آن چه نصارى دربارﻩ آن ادعا مىكنند(.
اگر روى گرداندند ،پس خدا داناست بر كار »مفسدين«!« ) ٦٢و  / ٦٣آلعمران(
ﭼﻮن ﻏﺮض از اﻧﺠﺎم »ﻣﺒﺎﻫﻠﻪ و ﻣﺤﺎﺟﻪ« اﻇﻬﺎر ﺣﻖ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺗﻦ ﺑﻪ
آن ﻣﻰدﻫﺪ ،ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن وﻟﻰ ﺣﻖ اﺳﺖ ،و راﺿﻰ ﺑﻪ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ او ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ ،و ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ از آن روى ﺑﮕﺮداﻧﺪ ،وﻟﻰ اﮔﺮ ﻣﺮدﻣﻰ از آن روى ﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ و ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﻪ ﻇﻬــﻮر ﺣﻖ ﻧﺸﺪﻧﺪ ،ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺮدﻣﻰ ﻟﺠﻮﺟﻨﺪ و ﻃﺎﻟﺐ روﺷﻦ ﺷﺪن ﺣﻖ
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ!
 »پس اى پيام ﺮ! اگر نصارى از مباهله روى بگردانند ،براى آن است كه اهل فسادند،و خواهان حيات ارزندﻩ نيستند!« ) / ٦٣آلعمران(
آﺧﺮﻳﻦ آﻳﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ روﺷﻦ ﻣﻰﺳــﺎزد ﻛﻪ ﺻﻔﺖ »ﻓﺴﺎداﻧﮕﻴﺰى«
در ﻧﻔﻮس ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﻃﺮف ﻣﺒﺎﻫﻠﻪ رﺳﻮخ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده ،و در ﻗﻠــﺐ آﻧﺎن رﻳﺸﻪ دواﻧﺪه ﺑﻮد.

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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اﻳــﻦ ﻧﺸﺎﻧــﻪ آن اﺳــﺖ ﻛﻪ در آﻳﻨــﺪه ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻫﻠــﻪ ﭘﺸﺖ ﺧﻮاﻫﻨــﺪ ﻛﺮد
و ﺑﻪواﺳﻄﻪ آن ﺻﻔــﺖ روى ﮔﺮدان ﻣﻰﺷﻮﻧـــﺪ.
اﺗﻔﺎﻗـﺎ ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺷﺪ ،و ﻋﻤـﻞ آنﻫﺎ ﮔﻔﺘـﺎر ﺧـﺪاوﻧـﺪى را در آﻳـﻪ ﻓـﻮق ﺗﺼـﺪﻳﻖ
ﻛﺮد!
ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ و ﻣﺒﺎﻫﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن
ﺗﻔﺼﻴــﻞ اﻳـــﻦ ﻗﺴﻤــﺖ از ﺗـﺎرﻳــﺦ را از ﺗﻔﺴﻴــﺮ ﻗﻤــﻰ ﺑــﺎ ﺑﻴـــﺎن ﺣﻀــﺮت
اﻣــﺎم ﺻــــﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﻘــﻞ ﻣـــﻰﻛﻨﻴــــﻢ:
» ...ﭼﻮن ﻧﺼﺎراى ﻧﺠﺮان ﻛﻪ ﺑﺰرﮔﺸﺎن »اﻫﺘﻢ و ﻋﺎﻗﺐ و ﺳﻴﺪ« ﺑﻮد ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ
رﺳﻮلاﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ آﻣﺪﻧﺪ ،وﻗﺖﻧﻤﺎزﺷﺎن رﺳﻴﺪ و ﺑﻪﻋﺎدت ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﻧﺎﻗﻮس زدن
ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻤﺎز اﻳﺴﺘﺎدﻧﺪ .اﺻﺤﺎب ﺑﻪﺣﻀﺮتﮔﻔﺘﻨﺪ:
 آﻳﺎ روا ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻨـﺎن در ﻣﺴﺠـﺪ ﺗـﻮ ﭼﻨﻴـﻦ ﻛﻨﻨـﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮد: آنﻫﺎ را واﮔﺬارﻳﺪ! ﭼﻮن از ﻧﻤﺎز ﻓـﺎرغ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪﺷﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ:
 ﺑﻪ ﭼﻪدﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﻰ؟ ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد: ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟﻠّﻪ ،و اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻦ رﺳﻮل اوﻳﻢ! و ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻨﺪه ﻣﺨﻠﻮﻗﻰ اﺳﺖﻛﻪ ﻏﺬا ﻣﻰﺧﻮرد و ﻣﻰآﺷﺎﻣﻴﺪ ،و ﻫﻢ از او ﺣﺪث ﺻﺎدر ﻣﻰﺷﺪ! ﮔﻔﺘﻨﺪ:
 اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﭘﺪر او ﻛﻴﺴﺖ؟ وﺣﻰ ﺑﺮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻧﺎزل ﺷﺪ و دﺳﺘﻮر رﺳﻴـﺪﻛـﻪ ﺑـﮕـﻮﻳـﺪ:
 درﺑﺎره آدم ﭼـﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﺪ؟ آﻳـﺎ آدم ﺑﻨـﺪه و ﻣﺨﻠﻮق ﺑﻮد ﻳﺎ ﻧﻪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :آرى!ﻓﺮﻣﻮد:
 ﭘﺪر او ﻛﻴﺴﺖ؟در اﻳﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺴﻴﺤﻰ ﻣﺎت و ﻣﺒﻬﻮت ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺎﺳﺨـﻰ ﻧﺘـﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ﭘﺲ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ آﻳﺎت ﻣﺒﺎﻫﻠﻪ ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان را ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد .ﺳﭙﺲ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
 ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﻫﻠﻪ ﻛﻨﻴﺪ! اﮔﺮ ﻣﻦ راﺳﺘﮕﻮ ﺑﻮدم ﻟﻌﻨﺖ اﻟﻬﻰ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺎزل ﺷﻮد ،و اﮔﺮﻛﺎذب ﺑﻮدم ﻟﻌﻨﺖ اﻟﻬﻰ ﻣﺮا ﻓﺮا ﮔﻴﺮد! ﮔﻔﺘﻨﺪ:
 ﺑـﻪ اﻧـﺼـﺎف ﺳـﺨـﻦ ﮔـﻔـﺘـﻰ!ﺑﺮاى ﻣﺒﺎﻫﻠﻪ وﻋﺪه ﻧﻬﺎدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻳﺸﺎن رﻓﺘﻨﺪ .ﭼﻮن ﺑﻪ ﻣﻨﺰلﻫﺎى ﺧﻮد
رﺳﻴﺪﻧﺪ ،رؤﺳﺎى آﻧﺎن »ﺳﻴﺪ و ﻋﺎﻗﺐ و اﻫﺘﻢ« ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﮔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎ ﻗﻮم ﺧﻮد ﺑﺮاى ﻣﺒﺎﻫﻠﻪ
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) جلد دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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آﻣﺪ ﺑﺎ او ﻣﺒﺎﻫﻠﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ،وﻟﻰ اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﻫﻞ ﺑﻴﺘﺶ آﻣﺪ ﺑﺎ او ﻣﺒﺎﻫﻠﻪ ﻧﻤﻰﻛﻨﻴﻢ ،زﻳﺮا اﻫﻞ
ﺑﻴﺘﺶ را ﺑﻪ ﭼﻨﺎن ﺧﻄﺮى ﻋﻈﻴﻤﻰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ اﻧﺪاﺧﺖ ،ﻣﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﺪ.ﺻﺒــﺢ ﻛﻪ
ﺷﺪ ،ﻣﻮﻗﻊ ﻗﺮار رﺳﻴــﺪ ،دﻳﺪﻧﺪ ﻣﺤﻤــﺪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه او ﻳﻚ ﻣﺮد و
ﻳــﻚ زن و دو ﭘﺴـﺮ اﺳـﺖ ،ﻣـﻰآﻳـﺪ ،ﭘـﺮﺳﻴﺪﻧـﺪ :اﻳﻦﻫﺎ ﻛﻴـﺎﻧﻨـﺪ؟ ﮔـﻔﺘﻨـﺪ:
 آن ﻣــﺮد ﭘﺴﺮ ﻋﻢ و وﺻﻰ و داﻣﺎدش ﻋﻠﻰ ﺑﻦ اﺑﻴﻄﺎﻟﺐ اﺳﺖ ،و آن زن دﺧﺘﺮشﻓﺎﻃﻤﻪ ،و آن دو ﻛﻮدك ﺣﺴـﻦ و ﺣﺴﻴﻦ ﻓﺮزﻧﺪان دﺧﺘﺮش ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ.
داﺳﺘــﺎن را ﭼﻨـﺎن دﻳﺪﻧــﺪ ﻫﻤﮕــﻰ ﻣﺘﻔــﺮق ﺷــﺪﻧـﺪ و از ﻣﺒﺎﻫﻠــﻪ رو
ﮔﺮداﻧﺪﻧــﺪ و ﺑﻪ رﺳﻮلاﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻋـﺮﺿﻪ داﺷﺘﻨـﺪ :ﻣﺎ را از ﻣﺒﺎﻫﻠﻪ ﻣﻌـﺎف دار ﻛﻪ
ﻣﺎ ﺗﻮ را راﺿﻰ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ!
)(1
ﭘﺲ ﺣﻀـﺮت ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﻪ دادن ﺟﺰﻳـﻪ )ﻣـﺎﻟﻴﺎت( ﻣﺼـﺎﻟﺤﻪ ﻓـﺮﻣﻮد«!...
 -1اﻟـﻤﻴــــــــــــــﺰان ج  ،6ص .58
ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ در ﻣﺒـﺎﻫﻠﻪ
َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َْ َ َ َْ َ ُ
ُ َ
ناءكـ ْـم َو ...ث ﱠم ن ْب َ ِ ْـل / ٦١) «!...آل عمران(
»فقــل تعالوا نــدع ابناءنــا و اب
ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ در آﻳﻪ ﻓﻮق ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺮﻳﺢ دﻋﻮت و ﻣﺒﺎﻫﻠﻪ را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان و زﻧﺎن
ﻃـﺮﻓﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻣـﺮﺑﻮط ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ:
 » بياييــد! تا فرزندان و زنــان و نفسهاى خود را بخوانيم،و سپس در حق يكديگر نفريــن نمــاييـم،
تـا لعــن و عـذاب خـدا را بر هـر طـرف كه دروغگـو بــاشـد وارد سازيـم!«
ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺒﺎﻫﻠﻪ ،ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﺘﺠﺎﺟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ
رﺳﻮل اﻛﺮم ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ وﻣﺮدان ﻧﺼﺎرى واﻗﻊ ﺷﺪه ،ﻟﻜﻦ ﻓﺮزﻧﺪان و زﻧﺎن را ﻫﻢ در
»دﻋﻮت« وارد ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﺎ دﻻﻟﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮى ﺑﺮ ﺻﺪق ﺷﺨﺺ »داﻋﻰ« ﻳﻌﻨﻰ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ و اﻃﻤﻴﻨﺎﻧﺶ ﺑﻪ دﻋﻮت ﺧﻮﻳﺶ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
رﺳﻮل اﻛﺮم ﺧﺪا ﺑﺮاى ﻣﺒﺎﻫﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﺼﺎرى ﺟﺰ »ﻋﻠﻰ و ﻓﺎﻃﻤﻪ و ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﻴﻦ«
ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ﻛﺴﻰ دﻳﮕﺮى را ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻔﺮﻣﻮد.
اﻳـﻦ ﻣﻄﻠــﺐ ﻣﻮرد اﺗﻔــﺎق ﺗﻤﺎم ﻣﻔﺴﺮﻳــﻦ و اﻫــﻞ ﺣﺪﻳــﺚ و ﺗﺎرﻳﺦﻧﻮﻳﺴــﺎن
اﺳــﺖ.
ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺮاى ﻣﺒﺎﻫﻠﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد و ﻋﻠﻰ ﻛﻪ ﻣﺼﺪاق »اَﻧْﻔُﺴﻨﺎ« ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺣﺴﻦ و
ﺣﺴﻴﻦﻛﻪ ﻣﺼﺪاق »اَﺑﻨﺎﺋَﻨﺎ« ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎاﻟﺴﻼم ﻛﻪ ﻣﺼﺪاق
»ﻧﺴﺎﺋَﻨﺎ« ﺑﻮد ،اﻛﺘﻔـﺎ ﻓﺮﻣــﻮد ،و اﻣﺘﺜـﺎل اﻣﺮ اﻟﻬـﻰ را ﻫﻢ ﺑـﺪان وﺳﻴﻠـــﻪ اﻧﺠﺎم داد.

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﺮاى ﻣﺒﺎﻫﻠﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻋﻠﻰ و
ﻓﺎﻃﻤﻪ و ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻤﻼً ﻫﻤﮕﻰ در ﻣﻮﺿﻮع »دﻋﻮى« و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ در ﻣﻮﺿﻮع
»دﻋﻮت« ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،و اﻳﻦ ﺧﻮد ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﻘﺒﺖ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ
ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﻮن ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ،از ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدان و زﻧﺎن و ﻓﺮزﻧﺪان »اﻣﺖ« ﻋﻠﻰ و ﻓﺎﻃﻤﻪ و
َ
ﺣﺴﻨﻴﻦ را ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ اﺳﻢ » َا ْن ُف ْ
س ،و ِنساء و ا ْبناء «،ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
ﻣﻨﻈﻮر رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ از آوردن »ﻋﻠﻰ و ﻓﺎﻃﻤﻪ و ﺣﺴﻨﻴﻦ «،ﺟﻨﺒﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪاى ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺣﻀﺮﺗﺶ در ﻣﻘﺎم اﻣﺘﺜﺎل اﻣﺮ اﻟﻬﻰ ﺟﺰ ﻳﻚ ﻣﺮد و ﻳﻚ زن و دو ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﻴﺎورد،
ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎم ﺑﺮاى اﻣﺘﺜﺎل اﻣﺮ ،ﻛﺲ دﻳﮕﺮى را ﭘﻴﺪا ﻧﻜﺮد ،ﺗﺎ ﺑﺎ آوردن
آنﻫﺎ اﻣﺮ را ﻋﻤﻠﻰ ﺳﺎزد ،زﻳﺮا ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺠﺮد اﻳﻤﺎن ﺧﻮد در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺒﺎﻫﻠﻪ ﻧﺼﻴﺒﻰ
ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،و در واﻗﻊ ﻧﺼﺎرى ﻧﻴﺰ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻃﺮف ﺣﺴﺎب ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻃﺮف ﻣﺤﺎﺟﻪ و
ﻣﺒﺎﻫﻠﻪ ﺷﺨﺺ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .در واﻗﻊ ،ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻰ ﻛﺴﻰ ﺟﺰ ﺧﻮد او
ﻣﺘﻌﺮض ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺒﺎﻫﻠﻪ ﮔﺮدد ،و ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﺴﻰ دﻳﮕﺮى را در ﻣﻌـﺮض ﺑﻼﻳﻰ ﻗـﺮار دﻫﺪ ﻛﻪ در
ﺻﻮرت ﻛﺬب ﺑﻮدن ادﻋﺎﻳﺶ داﻣﻨﮕﻴﺮ ﻣﻰﺷﺪ!
ﻟﻜﻦ از اﻳﻦ ﻛﻪ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ آن ﻋﺪه ﻣﺸﺨﺺ را ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﺮد،
روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ »دﻋﻮى« ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﺣﻀﺮت ﻗﻴﺎم داﺷﺖ ،ﺑﻪ آن ﻋﺪه ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻮده
اﺳﺖ!
ﻳﻌﻨﻰ ،ﺗﻨﻬﺎ آن ﻳﻚ ﻣﺮد و ﻳﻚ زن و دو ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺼﺪاق آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ
َ َ َ
َْ
)(1
»ان ُف َسنا َو ِنسائنا َو ا ْبنائنا «،ﺑـﻮدﻧﺪ و ﻛﺲ دﻳﮕﺮى وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ!
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج  ،6ص .58
ﻧﻔﺮات و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﻃﺮف ﻣﺒﺎﻫﻠﻪ

رﺳﻮﻻﻧﻰ ﻛﻪ از ﻃﺮف ﻧﺼﺎراى ﻧﺠﺮان ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﺼﺖ ﻧﻔﺮ ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ
آنﻫﺎ را »وﻓﺪ ﻧﺠـﺮان« ﻣﻰﮔﻔﺘﻨـﺪ .ﭼﻬـﺎرده ﻧﻔـﺮ از آﻧـﺎن از اﺷـﺮاف ﻧﺠﺮان ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از اﻳﻦ ﭼﻬﺎرده ﻧﻔﺮ ،ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﺟﻊ اﺻﻠﻰ ﻛﺎرﻫﺎﻳﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ:
» - 1ﻋﺎﻗﺐ« ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺴﻴﺢ و ﺳﻤﺖ اﻣﻴﺮى ﻗﻮم را داﺷﺖ ،ﺻﺎﺣﺐ
ﻣﺸﻮرت آﻧﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰﺷﺪ ،ﺑﻪﻃﻮرى ﻛﻪ از رأﻳﺶ ﺗﺨﻄﻰ ﻧﻤﻰﻛﺮدﻧﺪ.
» - 2ﺳﻴﺪ« ﻛﻪ اﺳﻤﺶ »اﻳﻬﻢ« و ﻣﻌﺘﻤﺪ اﺻﻠﻰ و ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه و ﻓﺮﻳﺎدرس آﻧﺎن ﺷﻤﺮده
ﻣﻰﺷﺪ ،و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ »ﺻﺎﺣﺐ رﺣﻞ« ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺴﺌﻮل رﺧﺖ و اﺳﺒﺎب و وﺳﺎﻳﻞ ﺳﻔﺮى آﻧﺎن
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ﺑﻮد.
» - 3اﺑﻮﺣﺎرﺛﻪ ﺑﻦ ﻋﻠﻘﻤﻪ« ﻛﻪ »اﺳﻘﻒ« و ﭘﻴﺸﻮاى ﺑﺰرگ دﻳﻨﻰ آﻧﺎن ﺣﺴﺎب
ﻣﻰﺷﺪ .او در ﺑﻴﻦ ﻧﺼﺎرى ﺑﻪ ﻗﺪرى ﻣﻘﺎم داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﻠﻮك و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن روم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻠﻢ و
داﻧﺸﺶ ﺛﺮوت ﻫﻨﮕﻔﺘﻰ ﺑﻪ او داده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻛﻠﻴﺴﺎﻫﺎى ﻣﺘﻌﺪدى ﺑﻪ ﻧﺎم او ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .او
ﺗﻤﺎم ﻛﺘﺐ دﻳﻨﻰ آﻧﺎن را از ﺣﻔﻆ داﺷﺖ.
اﻳﻦ ﻋﺪه ﺷﺼﺖ ﻧﻔﺮى در ﻫﻴﺄت ﻣﺮدان »ﺑﻠﺤﺮث ﺑﻦ ﻛﻌﺐ« وارد ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺷﺪه و
داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،و آن وﻗﺘﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ اﺳﻼم ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮش را ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
در ﻣﺴﺠـﺪ اﻧﺠـﺎم داده ﺑﻮد.
اﻳﻦ رﺳﻮﻻن ﺑﻪ ﻗﺪرى ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮﻛﺖآﻣﻴﺰى داﺷﺘﻨﺪ و ﺟﺎﻣﻪﻫﺎى دﻳﺒﺎ و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ
ﺣﻠﻪﻫﺎى ﻗﻴﻤﺘﻰ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از اﺻﺤﺎب ﻛﻪ در آن ﻣﻮﻗﻊ آنﻫﺎ را دﻳﺪه ﺑﻮدﻧﺪ،
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ رﺳﻮﻻﻧﻰ ﺑﻪ زﻳﺒﺎﻳﻰ آﻧﺎن ﻧﺪﻳﺪه ﺑﻮدﻳﻢ!
ﻫﻨﮕﺎﻣﻰﻛﻪ وارد ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺪﻧﺪ ،وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﺬﻫﺒﻰﺷﺎن رﺳﻴﺪ ﺑﻪ ﻋﺎدت ﺧﻮد ﻧﺎﻗﻮس
زده و ﺑﻪ ﻧﻤﺎز اﻳﺴﺘﺎدﻧﺪ .اﺻﺤﺎب ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖﻛﻨﻨﺪ و ﻧﮕﺬارﻧﺪ آنﻫﺎ ﻧﻤﺎز
ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ،ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻛﺎرى ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ .آنﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻤﺎز ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺸﺮق را
ﻗﺒﻠﻪ ﺧﻮدﻗﺮاردادﻧﺪ و ﻧﻤﺎزﺷﺎنرا ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .ﭘﺲازﻧﻤﺎز » ﺳﻴﺪ و ﻋﺎﻗﺐ« ﻣﺘﻮﺟﻪ رﺳﻮلاﻟﻠّﻪ
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺷﺪﻧــﺪ و ﺑﺎ آن ﺣﻀــﺮت آﻏــﺎز ﺳﺨﻦ ﻛﺮدﻧــﺪ .ﺣﻀــﺮت ﺑـﻪ آن دو
ﻓﺮﻣــﻮد:
 اﺳﻼم اﺧﺘﻴﺎر ﻛﻨﻴﺪ و در ﭘﻴﺸﮕﺎه اﻟﻬﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻮﻳﺪ! آن دو اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ: ﻣﺎ ﭘﻴﺶ از ﺗﻮ اﺳﻼم اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺮده و ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪهاﻳﻢ! )ﻛﻨﺎﻳﻪ از آن ﻛﻪ دﻳﻦ ﻣـﺎﻛـﻪ دﻳـﻦ ﻧﺼـﺮاﻧﻰ اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﺎ اﺳـﻼم واﻗﻌـﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷـﺪ(.
ﺣﻀـﺮت ﻓﺮﻣـﻮد:
 ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻴﺪ ﺑﺎ اﻳﻦﻛﻪ ﻛﺎرﻫﺎﻳﺘﺎن ﺧﻮد ﺷﺎﻫﺪ ﻋﺪم ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺑﻪ ﺣﻀﺮترﺑﻮﺑﻰ اﺳﺖ؟  -زﻳــﺮا اوﻻً ﺑﺮاى ﺧﺪا ﻓﺮزﻧـﺪ ﻗﺎﺋـﻞ ﺷـﺪهاﻳﺪ و ﻋﻴﺴﻰ را ﭘﺴﺮ ﺧـﺪا ﻣﻰداﻧﻴﺪ
 دﻳﮕــﺮ آن ﻛﻪ ﻋﺒﺎدت ﺻﻠﻴــﺐ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ و ﮔﻮﺷﺖ ﺧــﻮك ﻣﻰﺧﻮرﻳــﺪ ،ﺑﺎاﻳﻦﻛﻪ ﺗﻤــﺎم اﻳﻦﻫﺎ ﻣﺨﺎﻟـﻒ ﺑﺎ ادﻋــﺎى ﺷﻤـﺎﺳﺖ؟
ﺳﺨﻨﺎن رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦﺟﺎ ﻛﻪ رﺳﻴﺪ ﻫﻤﮕﻰ آﻧﺎن در ﻣﻘﺎم
اﻋﺘﺮاض ﺑﺮ آﻣﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨـﺪ - :اﮔﺮ ﻋﻴﺴـﻰ ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﻧﻴﺴﺖ ﭘﺲ ﭘﺪرش ﻛﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد:
 آﻳﺎ ﺷﻤــﺎ ﻗﺒــﻮل دارﻳــﺪ ﻛﻪ ﻫــﺮ ﭘﺴــﺮى ﺑﺎﻳــﺪ ﺷﺒﺎﻫــﺖ ﺑﺎ ﭘﺪر ﺧﻮد داﺷﺘﻪﺑﺎﺷــﺪ؟ ﻋﺮﺿـﻪ داﺷﺘـﻨـﺪ - :آرى!
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:ﻓـﺮﻣـﻮد
 آﻳﺎ اﻳﻦﻃﻮر ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﻣﺎ ﻗﻴﻢ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﺑﻮده و ﺣﻔﻆ و روزى: ـ ﭼﺮا ﻫﻤﻴﻦﻃﻮراﺳﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد:ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺎ اوﺳﺖ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ
! ﻧﻪ: آﻳﺎ ﻋﻴﺴﻰ از اﻳﻦ اوﺻﺎف ﻣﺬﻛﻮر ﭼﻴﺰى داﺷﺘﻪ؟ ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻨﺪ:ﻓﺮﻣﻮد
 آﻳــﺎ ﻣﻰداﻧﻴــﺪ ﻫﻴﭻ ﭼﻴــﺰ از ﻣﻮﺟﻮدات آﺳﻤــﺎن و زﻣﻴﻦ ﺑﺮ ﺧــﺪا ﻣﺨﻔﻰ و! ﭼﺮا:ﭘﻮﺷﻴـﺪه ﻧﺒﻮده و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤـﻪ آنﻫﺎ ﻋﺎﻟــﻢ و داﻧﺎﺳــﺖ؟ ﮔﻔﺘﻨـﺪ
:ﻓﺮﻣﻮد
 آﻳﺎ ﻣﻰداﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﻣﺎ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻴﺴﻰ را در ﺷﻜﻢ ﻣﺎدرش ﻫﻤﺎن ﻃﻮر و ﻧﻪ، و ﻧﻪ ﻣﻰآﺷﺎﻣﺪ، و آن ﺧﺪاﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻪ ﻣﻰﺧﻮرد،ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺖ ﺻﻮرﺗﮕﺮى ﻛﺮده
:ﻣﺤﻞ ﺻــﺪور ﺣﺪث اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ
: ﻫﻤﻴــﻦﻃـﻮر اﺳﺖ! ﻓـﺮﻣﻮد آﻳﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻋﻴﺴﻰ را ﻣﺎدرش ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻃﻔﺎل دﻳﮕﺮ در ﺷﻜﻢ ﺣﻤﻞ ﻛﺮده وﺑﻌﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎدرﻫﺎى دﻳﮕﺮ او را زاﻳﻴﺪه اﺳﺖ؟ و ﻋﻴﺴﻰ ﭘﺲ از وﻻدت ﭼﻮن اﻃﻔﺎل دﻳﮕﺮ
! ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮد:ﺗﻐﺬى ﻛﺮده و ﺧﻮردن و آﺷﺎﻣﻴﺪن داﺷﺘـﻪ و از او ﺣــﺪث واﻗﻊ ﻣﻰﺷﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ
:ﻓﺮﻣﻮد
 ﺑﺎ اﻳﻦﻛﻪ ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﺷﺒﺎﻫﺘﻰ ﺑﻪ ﭘﺪرش ﻧﺪارد؟ ﺳﺨﻦ، ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ او ﭘﺴﺮ ﺧﺪاﺳﺖ(1)
... و ﺟﻮاﺑﻰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ،ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦﺟﺎ رﺳﻴﺪ ﻫﻤﮕﻰ ﺳﺎﻛﺖ ﺷﺪﻧﺪ
( در مجمعالبيان، و ربعبن انس، و محمدبن اسحق، )نقل از كل

 رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻰ.24  ص،5  اﻟﻤﻴﺰان ج-1

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد دهم
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**** **** ﺑﺨﺶ ﻫﻔﺘﻢ

ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻔﻜﺮ اﺳﻼﻣﻲ

(«) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص

٤٦٢

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻓﺼﻞ اول

ﻣﻨﺸﺎء و ﻣﻨﻄﻖ ﺣﺮﻛﺎت ﻓﻜﺮي
ﺣﺮﻛﺖ ﻓﻜﺮى در ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﻼم
«،در ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﺑﻴﺶ از ﺳﻴﺼﺪ آﻳﻪ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ »ﺗﻔﻜﺮ و ﺗﺬﻛﺮ و ﺗﻌﻘﻞ
 ﻗﺮآن ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﻰ ﺧﺪا ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدن اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎﻳﻰ را ﻳﺎد.دﻋﻮت ﻛﺮده اﺳﺖ
.ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاى اﺛﺒﺎت ﺣﻘﻰ و ﻳﺎ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺑﺎﻃﻠﻰ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻰرود
 و ﺣﺘﻰ در ﻳﻚ آﻳﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را اﻣﺮ ﻧﻔﺮﻣﻮده ﻛﻪ،ﺧﺪاى ﻣﺘﻌﺎل در ﻗﺮآن
 و ﻳﺎ راﻫﻰ را ﻛﻮراﻧﻪ، اﻳﻤﺎن آورﻧﺪ،ﻧﻔﻬﻤﻴﺪه ﺑﻪ ﻗﺮآن و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ از ﺟﺎﻧﺐ اوﺳﺖ
ﺑﭙﻴﻤﺎﻳﻨﺪ! ﺣﺘﻰ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و اﺣﻜﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد وﺿﻊ ﻛﺮده و ﻋﻘﻞ ﺑﺸﺮى ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ
، و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ در ﻣﺠﺮاى اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻗـﺮار دارد،ﻣﻼكﻫﺎى آنﻫﺎ را درك ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ
.ﻋﻠﺖ آورده اﺳﺖ
 و آنﭼﻪ از، ﻳﻌﻨﻰ راه ﻓﻜﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﺑﺪان ﺣﻮاﻟﻪ ﻣﻰدﻫﺪ،اﻳﻦ ادراك ﻋﻘﻠﻰ
 ﻫﻤﻪ را ﺑﺮ آن، و ﺑﺎﻃﻞ و ﺷﺮ و ﺿﺮرى ﻛﻪ ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ،ﺣﻖ و ﺧﻴﺮ و ﻧﻔﻊ ﻛﻪ اﻣﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ
 ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﺧﻠﻘﺖ و ﻓﻄﺮت« ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﻴﻢ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ و،ﻣﺒﺘﻨﻰ ﻣﻰﺳﺎزد
! و ﺣﺘﻰ دو ﻧﻔﺮ در آن ﻧﺰاع و اﺧﺘﻼف ﻧﺪارﻧﺪ،ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
:آﻳـﺎت آﺳـﻤـﺎﻧﻰ زﻳـﺮ ﻧﺸـﺎﻧﮕـﺮ اﻳـﻦ ﺣـﻘﻴﻘﺘﻨـﺪ
( زمـر/ ٩) « »آيا دانايان با نادانان يكسـاننـد؟ »آيـا كسـى كه مردﻩ بود و ما زندﻩاش كرديم و برايش نورى قرار داديم كه با آن در از آن ب ﺮون، مانند كﺴ است كه مثلش در تاريكىها بودﻩ،ميان مردم راﻩ برود
( انعـام/ ١٢٢) «نـمـىشـود؟
( اس ــرى/ ٩) «! هدايــت مىكن ــد، »همــانــا ايــن قـرآن به آنچه صوابتــر اســت-
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 »خداونــد ،اهــل ايمـان از شمــا را و كسانــى را كه دانايــى دادﻩ شدﻩانــد،درجاتى باال مىبرد/١١) «.مجادله(
در اﻳﻦ ﺑﺤﺚ ،ﺑﻪ ﻃﻮر اﺟﻤﺎل ﻧﻈﺮى ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻔﻜﺮ اﺳﻼﻣﻰ ،و راﻫﻰ را ﻛﻪ ﻣﻠﺖ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻗﻮﻣﻰ و ﻣﺬﻫﺒﻰ ،رﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﻰاﻧﺪازﻳﻢ؛ و ﻛﺎرى ﺑﻪ ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ و ﻳﺎ
ﻓﺴﺎد ﺧﻮد اﻳﻦ ﻣﺬاﻫﺐ ﻧﺪارﻳﻢ ،ﻓﻘﻂ ﺣﻮادﺛﻰ را ﻛﻪ ﺑﺮ »ﻣﻨﻄﻖ ﻗﺮآن« ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﺘﻌﺮض
ﻣﻰﺷﻮﻳﻢ ،و آن را ﺣـﺎﻛﻢ در ﻣـﻮاﻓﻘﺖ و ﻣﺨـﺎﻟـﻔﺖ ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﻴﻢ:
ﻣﻨﻄـــﻖ ﻗـــﺮآن

ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﺧﻮد درﺑﺎره روﺷﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺗﻤﺎم ﺷﺌﻮن زﻧﺪﮔﻰ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺗﺠﻮﻳﺰ
ﻧﻤﻮده ،ﺳﺨﻦ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ،و در اﻳﻦﺑﺎره ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﻗﻴﺪ و ﺷﺮﻃﻰ ﻧﻴﺎورده ،و ﺗﻤﺎم ﺟﻮاﻧﺐ زﻧﺪﮔﻰ
اﻧﺴﺎﻧﻰ را ﻣﻮرد »ﻗﺎﻧﻮن« ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﺑﺸﺮ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮدى ﻳﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ،داراى ﻫﺮ ﺷﻜﻞ و ﻧﮋاد و ﺣﺎل و ﻣﻜﺎن و زﻣﺎن،
از ﺣﻜﻢ ﻗﺮآن ﺑﻴﺮون ﻧﻴﺴﺖ ،و ﻗﺮآن در ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎت زﻧﺪﮔﻴﺶ از »اﻋﺘﻘﺎدات« و »اﺧﻼق« و
»ﻛﺎر« ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻗﺮآن ﺑﺎ ﺗﻤﺎم »ﻋﻠﻮم« و »ﺻﻨﺎﻳﻊ« و آن ﭼﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺐ زﻧﺪﮔﻰ اﻧﺴﺎﻧﻰ
ﻣـﺮﺑـﻮط اﺳـﺖ ،اﺻﻄـﻜـﺎك دارد.
از آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ »ﺗﻔﻜﺮ ،ﺗﺬﻛﺮ و ﺗﻌﻘﻞ« دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺟﺪى ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻃﺮف »داﻧﺶ« و »ﺗﺮك ﺟﻬﻞ« دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ درﺑﺎره »ﻫﺮ ﭼﻴﺰ« ﻳﻌﻨﻰ
ﺗﻤﺎم آنﭼﻪ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ و ﮔﻴﺎه و ﺣﻴﻮان و اﻧﺴﺎن در ﺟﻬﺎن ﻣﺎ و ﺟﻬﺎن
ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ و ﻟﻮح و ﻗﻠﻢ و ...ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻔﻜﺮ ﻛﻨﻨﺪ ،و از اﻳﻦ راه ﺧﺪا را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ .و
ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ را ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮى ﺑﻪ »ﺳﻌﺎدت زﻧﺪﮔﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﻧﺴﺎﻧﻰ« از
اﺧﻼﻗﻴﺎت و ادﻳﺎن و ﺣﻘﻮق و اﺣﻜﺎم اﺟﺘﻤﺎع ،ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ.
ﻗﺮآن راه ﺗﻔﻜﺮ ﻓﻄﺮى را ،ﻛﻪ ﺧﻮد ﻓﻄﺮت ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻃﺮف آن ﻣﻰﺑﺮد،
ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣﻰﻛﻨﺪ!
ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ» ،ﺑﺮﻫﺎن و ﺟﺪل و ﻣﻮﻋﻈﻪ«  -ﺻﻨﺎﻋﺖ ﻣﻨﻄﻘﻰ  -را ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻰﺑﺮد ،و
ﻣﺮدم را ﻧﻴﺰ ﺑﺪان دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ .در واﻗﻌﻴﺎﺗﻰ ﻛﻪ از ﺣﺪود ﻛﺎر و ﻋﻤﻞ ﺑﻴﺮون اﺳﺖ ،از ﻣﺮدم
ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﻫﺎن ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮﻧﺪ ،و در ﻏﻴﺮ آن ،ﻣﺴﻠﻤﺎت و ﻗﻀﺎﻳﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﭼﻮن ﮔﻔﺘﺎر ﺑﺰرﮔﺎن
ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺒﺮت ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺖ ،اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
از ﻃﺮﻓﻰ ﻗﺮآن ،در ﺑﻴﺎن ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﻮد ،روش ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ را ﻣﻌﺘﺒﺮ
داﻧﺴﺘﻪ ،و ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻻزم ﻛﺮده ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﺣﻀﺮت اﻗﺘﺪاء و ﺗﺄﺳﻰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﻣﺮدم ﻧﻴﺰ ﭼﻮن

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(

٤٦٤

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﺷﺎﮔﺮدى روش ﻋﻠـﻤـﻰ ﭘﻴﺎﻣﺒـﺮ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ را ﺗـﻘـﻠﻴـﺪ ﻣـﻰﻧﻤـﻮدﻧـﺪ.

آﻏﺎز ﺣﺮﻛﺎت ﻓﻜﺮى در مدينة الن
ﻣﺮدم در زﻣﺎن رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ )ﻣﻨﻈﻮر زﻣﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﺣﻀﺮت در
ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ (،ﺑﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﺳﻼﻣﻰ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﺧﻴﻠﻰ ﺑﻪ ﺣﺎل اﻧﺴﺎنﻫﺎى اوﻟﻴﻪ
ﻛﻪ ﻣـﻰﺧـﻮاﺳﺘﻨـﺪ ﻋﻠـﻮم و ﺻﻨـﺎﻋـﺎت را ﻓـﺮا ﮔﻴـﺮﻧﺪ ،ﺷﺒـﺎﻫﺖ داﺷﺘﻨﺪ.
آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﺎل ﻋﻼﻗﻪاى ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ و ﻧﻮﺷﺘﻦ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺎده و ﻏﻴﺮﻓﻨﻰ،
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺤﺚﻫﺎى ﻋﻠﻤﻰ ﺷﺪﻧﺪ ،و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ،ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن و اﺣﺎدﻳﺚ
ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ و ﻧﻘﻞآنﻫﺎ  -ﺑﺪون اﻳﻦﻛﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦدر ﻛﺎر ﺑﺎﺷﺪ  -ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎﺷﺘﻨﺪ.
اﻧﺪﻛﻰ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻛﻼﻣﻰ در ﻣﻴﺎن ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ ،و ﻣﻨﺎﻇﺮهﻫﺎﻳﻰ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻰ از ارﺑﺎب
ﻣﻠﻞ اﺟﻨﺒﻰ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻳﻬﻮد ﻧﺼﺎرى  -ﻛﻪ ﻗﺒﺎﻳﻠﻰ از آنﻫﺎ در ﺟﺰﻳﺮهاﻟﻌﺮب و ﺣﺒﺸﻪ و ﺷـﺎم
ﺑﻮدﻧـﺪ  -ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰآوردﻧﺪ .آﻏـﺎز »ﻋﻠﻢ ﻛﻼم« از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ ﭘﺎﻳﻪﮔﺬارى ﻣﻰﺷﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ آنﻫﺎ ﺑـﻪ رواﻳﺖ اﺷﻌـﺎر ﻫﻢ ﻛـﻪ ﻳﻚ روش ﻋﺮﺑﻰ و ﻗﻮﻣﻰ آنﻫﺎ ﺑﻮد ،اﺷﺘﻐﺎل
داﺷﺘﻨﺪ ،وﻟﻰ اﺳﻼم ﺑﻪ آن اﻫﻤﻴﺖ ﻧﺪاده اﺳﺖ .ﻧﻪ ﻗﺮآن ،ﺷﻌﺮ و ﺷﻌﺮا را ﺣﺘﻰ ﺑﺎ ﻛﻠﻤﻪاى
ﻣـﺪح ﻧﻤـﻮده ،و ﻧـﻪ اﺣـﺎدﻳﺚ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ در آن ﺑـﺎره ﺳﻔـﺎرﺷﻰ ﻛﺮده اﺳﺖ!
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﺘﻮﺣﺎت دوره ﺧﻠﻔﺎ در ﺣﺮﻛﺎت ﻓﻜﺮى

زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ رﺣﻠﺖ ﻓﺮﻣﻮد ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻼﻓﺖ آن ﺣﻀﺮت
ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﻛﺸﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻰداﻧﻨﺪ و اﺧﺘﻼف در اﻳﻦﺑﺎره ﻫﻢ دردى ﺑﻪ دردﻫﺎى ﻣﻮﺟﻮد اﻓﺰود.
ﻗﺮآن در زﻣﺎن ﺧﻠﻴﻔﻪ اول ،ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ »ﻳﻤﺎﻣﻪ« و ﺷﻬﺎدت ﻋﺪهاى از ﺣﺎﻓﻈﻴﻦ
ﻗﺮآن ﺟﻤﻊآورى ﺷﺪ.
در زﻣﺎن ﺧﻼﻓﺖ او ،ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ دو ﺳﺎل ﺑﻮد ،و ﺳﭙﺲ در ﻋﻬﺪ ﺧﻠﻴﻔﻪ دوم ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن
ﻃﻮر ﺑﻮد .آوازه اﺳﻼم ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺣﺪى وﺳﻌﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در
ﻋﻬﺪ ﺧﻠﻴﻔﻪ دوم ﺑﻪ ﻓﺘﻮﺣﺎت ﺑﺴﻴﺎرى رﺳﻴﺪﻧﺪ ،ﻟﻜﻦ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓـﺘـﻮﺣـﺎت آﻧﺎن را از
دﻗـﺖ در ﻣﻴـﺪان ﻓـﻜـﺮ ،و ﺗﻌـﻘـﻴـﺐ ارﺗـﺒـﺎط ﻋﻠـﻮم و ارﺗـﻘـﺎء درﺟـﻪ در آن راه،
ﺑﺎزداﺷﺖ ،ﻳﺎ اﻳﻦﻛﻪ آﻧﺎن ﻫﻤﺎن ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﻰ را ﻛﻪ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻛﺎﻓﻰ داﻧﺴﺘـﻪ و ﺧﻮد را ﻣﺤﺘﺎج
ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﺴﻂ آن ﻧﻤﻰدﻳﺪﻧﺪ.
و ﻋﻠﻢ و ﻛﻤﺎل ﻫﻢ ﻳﻚ ﭼﻴﺰ ﻣﺤﺴﻮس ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻠﺘﻰ درﺑﺎره ﻣﻠﺖ دﻳﮕﺮ ﺑﺒﻴﻨﺪ،
ﻣﮕﺮ اﻳﻦﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ارﺗﺒـﺎط ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ و اﺛﺮش در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻮاس ﻇﺎﻫﺮ ﺷـﻮد ،و ﻋﻤـﻮم آن را
ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ.

) جلد دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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اﻳﻦ ﻓﺘﻮﺣﺎت ﭘﻰ در ﭘﻰ ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻏﺮﻳﺰه ﻏﺮور و ﻧﺨﻮت ﻋﺮب ﺟﺎﻫﻠﻰ را ،ﻛﻪ در
دوران ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ آرام ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻴﺪار ﻛﺮد ،و ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ واداﺷﺖ ،و روح ﻣﻠﺘﻬﺎى اﺳﺘﻌﻤﺎرى و
ﺳﺘﻤﮕﺮ در آﻧﺎن رﻳﺸﻪ دواﻧﺪه و ﻛﻢ ﻛﻢ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪ!
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻠﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن آن روز ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ »ﻋﺮب« و »ﻣﻮاﻟﻰ «،و رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮدن
ﻣﻌﺎوﻳﻪ )ﺣﺎﻛﻢ آن روز ﺷﺎم (،ﻣﻴﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﺷﺎﻫﺎن روم ،و اﻣﻮر زﻳﺎد دﻳﮕﺮى ﻛﻪ
ﺗﺎرﻳﺦ درﺑﺎره ﻟﺸﻜﺮﻳﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﺿﺒﻂ ﻛﺮده ،ﻫﻤﻪ ﮔﻮاه اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ،و اﻳﻦﻫﺎ ﻫﻢ
اﻣﻮرى ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ و روﺣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﻴﺮ ﻋﻠﻤﻰ و ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻗﺮآﻧﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮ دارد.
ﭼﻴﺰى ﻛﻪ آﻧﺎن از ﺳﻴﺮ ﻋﻠﻤﻰ ﺣﺎﺿﺮ داﺷﺘﻨﺪ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻗﺮآن ،اﺷﺘﻐﺎل
داﺷﺘﻨﺪ ،و ﻣﺼﺤﻒﻫﺎى ﻣﺘﻌﺪدى ﻛﻪ ﺑﻪ »زﻳﺪ« و »اﺑﻰ« و»اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد« و دﻳﮕﺮان ﻣﻨﺴﻮب
ﺑـﻮد ،در ﻣﻴـﺎﻧﺸـﺎن رواج داﺷـﺖ.
رواج ﺣﺪﻳﺚ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﻓﻜﺮى

»ﺣﺪﻳﺚ« در اﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﻴﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن رواج ﺧﻮﺑﻰ داﺷﺖ و ﻛﺎﻣﻼً ﺿﺒﻂ و ﻧﻘﻞ
ﻣﻰﺷﺪ ،ﺗـﺎ آنﺟﺎ ﻛﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﺮﺧﻰ از ﺻﺤﺎﺑﻪ را از ﻧﻘﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻨﻊ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺟﻠﻮى زﻳﺎدى آن
را ﺑﮕﻴﺮد.
ﻋﺪهاى از »اﻫﻞ ﻛﺘﺎب« ﺑﻪ اﺳﻼم وارد ﺷﺪﻧﺪ ،و اﻫﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻘﺪارى زﻳﺎدى از
اﺧﺒﺎر ﻛﺘﺎﺑﻬﺎى آﻧﺎن و ﺣﻜﺎﻳﺎت ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان و ﻣﻠﺘﻬﺎﻳﺸﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ آن اﺣﺎدﻳﺜﻰ ﻛﻪ از
ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﻰ اﺳـﻼم داﺷﺘﻨـﺪ ،آﻣﻴﺨﺘﻨـﺪ.
»وﺿﻊ و ﺟﻌﻞ ﺣﺪﻳﺚ« ﻫﻢ زﻳﺎد ﺷﺪ .ﺣﺘﻰ اﻣﺮوز ﻫﻢ در اﺣﺎدﻳﺚ ﻣﻘﻄﻮع و ﺑﻰ
ﺳﻨﺪ ﻛﻪ از ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺷﺎﮔﺮدان آنﻫﺎ در ﺻﺪر اول ،ﻧﻘﻞ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻣﻘﺪار زﻳﺎدى از آن ﺟﻌﻠﻴﺎت
دﻳﺪه ﻣﻰﺷﻮد ،ﻛﻪ ﻗﺮآنﺷﺮﻳﻒ ،ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﻔﺎظ ﺧﻮد ،آنﻫﺎرا رد ﻣﻰﻛﻨﺪ!
ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻛﻠـﻰ ﺳـﻪ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑـﺎﻋﺚ ﺟﻌـﻞ و وﺿـﻊ ﺣﺪﻳﺚ ﺷـﺪ:
 - 1ﻣﻘﺎم و ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺰرﮔﻰ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮاى ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ
و ﺣﻔﻆ ﺣﺪﻳﺜﻰ از آن ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،و اﺣﺘﺮام ﺧﺎﺻﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ آن ﺣﻀﺮت
و ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﺪﻳﺚ ﺑﺮوﻧﺪ ،و ﺣﺘﻰ از اﻫﻞ
ﻛﺘﺎب ﻛﻪ ﺗﺎزه ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺣﺪﻳﺚ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ،رﻗﺎﺑﺖ ﺷﺪﻳﺪى ﻫﻢ
ﻣﻴﺎن اﻫﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﺮاى ﮔﺮﻓﺘـﻦ ﻣﻘﺎم ﺗﻘﺪم و اﻓﺘﺨﺎرات اﻓﺘﺎده ﺑﻮد.
 - 2ﺣﺮص زﻳﺎدى ﻛﻪ آﻧﺎن ﺑﺮ ﺣﻔﻆ و ﻧﻘﻞ ﺣﺪﻳﺚ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻧﮕﺬاﺷﺖ ﻛﻪ اﺧﺒﺎر
را ﺗﻨﻘﻴﺢ ﻛﻨﻨﺪ ،و در ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ دﻗﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،و ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻪ ﻛﺘﺎب ﺧﺪا ،ﻛﻪ اﺻﻠﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ
ﭘﺎﻳﻪﻫﺎى دﻳﻦ روى آن ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ،و ﻓﺮوع دﻳﻦ از آن اﻟﻬﺎم ﻣﻰﮔﻴﺮد ،ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺪارﻧﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻦﻛﻪ

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ  -در رواﻳﺖ ﺻﺤﻴﺤﻰ  -ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد » :ﺑﻪ زودى دروﻏﮕﻮﻳﺎن ﺑﺮ
ﻣﻦ زﻳﺎده ﻣﻰﺷﻮد «،...و اﻣﺜﺎل اﻳﻦ ﺣﺪﻳﺚ.
و اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺘﻰ ﺷﺪ ﻛﻪ اﺣﺎدﻳﺚ ﺟﻌﻠﻰ درﺑﺎره ﺻﻔﺎت و اﺳﻤﺎء و اﻓﻌﺎل ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﻴﺎﻧﺸﺎن رواج ﺑﮕﻴﺮد ،و اﺧﺒﺎرى دروﻏﻴﻦ ،ﻛﻪ ﻟﻐﺰشﻫﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ﺑﺰرگ ،و ﻧﺴﺒﺖﻫﺎى
ﻧﺎرواﻳﻰ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒــﺮ ﻣﺎ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ  ،و ﺧﺮاﻓﺎﺗﻰ درﺑﺎره ﺧﻠﻘــﺖ و آﻓﺮﻳﻨﺶ و ﺣﻜﺎﻳــﺎت
ﻣﻠﺘﻬﺎى ﮔﺬﺷﺘــﻪ ،و ﺗﺤﺮﻳﻒ ﻗــﺮآن ﻣﺠﻴـﺪ ،و ﭼﻴﺰﻫــﺎى دﻳﮕﺮى ﻛﻪ دﺳﺖ ﻛﻤــﻰ از
ﻣﻄﺎﻟــﺐ ﺗــﻮرات و اﻧﺠﻴﻞ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻧﺪارد ،ﭘﻴﺪا ﺷﻮد.
در آن ﻫﻨﮕﺎم ﻗﺮآن و ﺣﺪﻳﺚ ﺗﻘﺪم و ﻋﻤﻞ را ﻣﻴﺎن ﺧﻮد ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺗﻘـﺪم اﺳﻤﻰ و رﺳﻤﻰ را ﻗﺮآن داﺷﺖ ،وﻟـﻰ ﻋﻤﻞ ﻛﺮدن ﺧﺎص ﺣﺪﻳﺚ ﺑﻮد!
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺧﻴﻠﻰ ﻧﮕﺬﺷﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻋﻤﻼً ﻣﺘﺮوك ﺷﺪ ،و اﻳﻦ روش ،ﻳﻌﻨﻰ اﻋﺮاض از
ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﺮ ﻗﺮآن ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﻣﻠﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﻋﻤﻼً ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣــﺮوز
ﻣـﺎﻧــﺪه اﺳﺖ ،ﮔﺮﭼﻪ زﺑﺎﻧــﻰ اﻧﻜــﺎر ﻣﻰﻛﻨﻨـــﺪ :و ﭘﻴﺎﻣﺒــﺮ ﻓﺮﻣـﻮد:
»خدايــا همانــا مردم من اين ق ـرآن را متــروك و مهجــور نمودﻩانــد!« ) / ٣٠فرقــان(
آرى ﺗﻨﻬﺎ اﻓﺮادى ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ روش درﺳﺖ را ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﻫﻤﻴﻦ
ﺗﺴﺎﻣﺢ ﻋﻴﻨﺎ ﻳﻜﻰ از اﺳﺒﺎب ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺴﻴﺎرى از ﺧﺮاﻓﺎت ﻗﺒﻴﻠﮕﻰ ﻗﺪﻳﻢ در ﻣﻴﺎن ﻣﻠﺖﻫﺎى
اﺳﻼﻣﻰ ،ﺣﺘﻰ ﭘﺲ از اﺳﻼم آوردن آنﻫﺎ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ،و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺮض ﻣﺮض ﻣﻰآورد!
 -3ﺟﺮﻳﺎﻧﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ درﺑﺎره ﺧﻼﻓﺖ ﭘﻴﺶ آﻣﺪ،
ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼف آراء ﻋﻤﻮم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن درﺑﺎره اﻫﻞ ﺑﻴﺖ آن ﺣﻀﺮت ﺷﺪ .ﺑﺮﺧﻰ واﻟﻪ و
ﺷﻴﺪاى آﻧﺎن ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ آﻧﺎن اﻋﺘﻤﺎد ﻛﺮدﻧﺪ و ﻋﺪهاى از آﻧﺎن و از ﻣﻘﺎم ﻋﻠﻤﻰﺷﺎن
درﺑﺎره ﻗﺮآن روﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ و دﺳﺘﻪاى ﻫﻢ ﻛﻤﺎل ﻋﺪاوت و ﺑﻐﺾ را درﺑﺎره آﻧﺎن ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ،ﺑﺎ
اﻳﻦﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻼﺗﻰ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻰ ﺷﻚ در ﺻﺤﺖ و دﻻﻟﺖ آن
ﺟﻤﻼت ﻧﺪارد ،دﺳﺘﻮر داده ﺑﻮد ﻣﺮدم از آﻧﺎن ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ،ﻧﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﻳﺎدﺷﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ .اﻳﻨﺎن
اﻋﻠﻢ از دﻳﮕﺮان ﺑﻪ ﻛﺘﺎب اﻟﻬﻰ ﻫﺴﺘﻨـﺪ ،و ﺗﺬﻛـﺮ داد ﻛـﻪ اﻳﺸﺎن در ﺗﻔﺴﻴـﺮ و ﻓﻬﻢ ﻗﺮآن
ﺧﻄﺎ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ!
آنﺣﻀﺮت در ﺣﺪﻳﺚ »ﺛﻘﻠﻴﻦ« ﻛﻪ از رواﻳﺎت ﻣﺘﻮاﺗﺮاﺳﺖ،ﻓﺮﻣﻮد:
 » همانا من در ميان شما دو چ گران ا مىگذارم:كتاب خدا ،و ع ﺮت من!
و اين دو هيچگاﻩ از هم جدا نم شوند ،تا در حوض ـ كوثر ـ بهمن وارد شوند«!...
در ﺑــﺮﺧــﻰ ﻧـﻘـﻞﻫـﺎى اﻳـﻦ ﺣـﺪﻳـﺚ ﻓــﺮﻣــﻮد:
» -شما آنان را ياد ندهيد كه آنان از شما داناترند!«

) جلد دهم  -معارف قرآن در امل ان (

٤٦٧

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

و در ﻛﻼم دﻳﮕﺮش ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻔﻴﺾ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻓﺮﻣﻮد:
 »كﺴ كه قرآن را به رأى خود تفس ﺮ كند ،بايد جاى خود را از آتش بگ ﺮد!«ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﻣﺮدم از اﺣﺎدﻳﺚ ﺧﺎﻧﺪان ﻧﺒﻮت

ﻣﺤﺮوم ﻣﺎﻧﺪن ﻣﺮدم از اﺣﺎدﻳﺚ ﺧﺎﻧﺪان ﻧﺒﻮت ،ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ و ﺻﺪﻳﻖﺗﺮﻳﻦ ﮔﻮﻳﻨﺪﮔــﺎن ﺣﺪﻳﺚ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳــﻦ ﻟﻄﻤﻪاى ﺑــﻮد ﻛﻪ
در ﻋﻠــﻢ ﻗﺮآن و راه ﺗﻔﻜﺮى ﻛﻪ ﺑﺪان دﻋﻮت ﻣﻰﻧﻤﻮد ،وارد ﺷﺪ .و ﻳﻜﻰ از ﮔﻮاﻫﺎن اﻳﻦ
ﻣﻄﻠﺐ ﻛﻤﻰ و ﻗﻠﺖ اﺣـﺎدﻳﺜـﻰ اﺳﺖ ﻛـﻪ از اﻫـﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ!
ﺷﻤﺎ وﻗﺘﻰ ﺑﻪآنﻣﻘﺎم و اﺣﺘﺮاﻣﻰﻛﻪ ﻋﻠﻢﺣﺪﻳﺚ در دورانﺧﻠﻔﺎ داﺷﺖ و آنﺣﺮص و
وﻟﻊ ﺷﺪﻳﺪىﻛﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺪﻳﺚ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻨﮕﺮﻳﺪ و آن ﮔﺎه ﺗﻤﺎم اﺣﺎدﻳﺜﻰ را ﻛﻪ از
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﻰ و ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﻴﻦ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ درﺑﺎره ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ،ﻧﻘﻞ ﻛﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ دﻗﺖ
ﺗﺘﺒﻊ ﻧﻤـﻮده و ﺑﺸﻤﺮﻳﺪ ،ﭼﻴﺰ ﻋﺠﻴﺒﻰ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﺮد:
ﺧﻮد ﺻﺤﺎﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻛﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﭼﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮى از ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم
ﻧﻘﻞ ﻧﻜﺮدهاﻧﺪ.
ﺗــﺎﺑﻌﻴــﻦ و ﺷﺎﮔــﺮدان آﻧــﺎن ﻫﻢ ﺗﻤﺎم اﺣﺎدﻳﺜــﻰ ﻛﻪ از آن ﺣﻀــﺮت ﻧﻘــﻞ
ﻛﺮدهاﻧــﺪ ،در ﺗﻤـﺎم ﻗـﺮآن از ﺻـﺪ رواﻳــﺖ ﺗﺠـــﺎوز ﻧـﻤﻰﻛﻨـﺪ!
اﺣﺎدﻳﺜــﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ از اﻣــﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ ده رواﻳﺖ
ﻧﺮﺳﺪ! از ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻫﻢ اﺳﺎﺳﺎ ﭼﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮى ﻧﻘﻞ ﻧﻜﺮدهاﻧﺪ!
ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ رواﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺮآن وارد ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻗﺪرى زﻳﺎد اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ
ﺗﻨﻬﺎ از راه ﻋﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻫﻔـﺪه ﻫﺰار ﺣﺪﻳﺚ رﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ) .اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را »ﺳﻴﻮﻃﻰ« در »اﺗﻘﺎن«
ﮔﻔﺘﻪ و ﺗﺬﻛـﺮ داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﺪد ﺗﻌﺪاد رواﻳﺎت ﻛﺘﺎب ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺧﻮد او »ﺗﺮﺟﻤﺎن
اﻟﻘﺮآن« و ﺗﻠﺨﻴﺼﺶ »در ﻣﻨﺜﻮر« ﻣﻰﺑـﺎﺷﺪ(.
در رواﻳﺎت ﻓﻘﻬﻰ ﻫﻢ ﻋﻴﻨﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ داﻳﺮ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ) .ﻳﻜﻰ از اﻫﻞ ﺗﺘﺒﻊ ﮔﻔﺘﻪ در
رواﻳﺎت ﻓﻘﻬﻰ ﺑﻪ دو ﺣﺪﻳﺚ از ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﺮﺧﻮرده اﺳﺖ!( آﻳﺎ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن،
اﻋﺮاض ﻣﺮدم از اﻫﻞ ﺑﻴﺖ و ﺗﺮك اﻳﺸﺎن ﺑﻮد؟ ﻳﺎ آن ﻛﻪ ﻣﺮدم اﺣﺎدﻳﺜﻰ از آﻧﺎن ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،وﻟﻰ
در دوﻟﺖ اﻣﻮى ﻛﻪ از اﻫﻞ ﺑﻴﺖ رو ﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ ،ﻣﺨﻔﻰ ﺷﺪ ،و از ﺑﻴﻦ رﻓﺖ؟ ﻧﻤﻰداﻧﻴﻢ!
وﻟﻰ ،ﻛﻨﺎرهﮔﻴﺮى ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم و ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻜﺮدن آن ﺣﻀﺮت در ﺟﻤﻊ ﻗﺮآن از
اول ﺗﺎ آﺧﺮ ،و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺗﺎرﻳﺦ زﻧﺪﮔﺎﻧﻰ اﻣﺎم ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﻴﻦ اﺣﺘﻤﺎل اول را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﻛﺎر اﺣﺎدﻳﺚ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻰ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻰ اﻧﻜﺎر ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ
ﺧﻄﺒﻪﻫﺎى ﻛﺘﺎب »ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ« از آن ﺣﻀﺮت ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﻰ در اﻣﺜﺎل ﺧﻄﺒﻪ »ﺑﺘﺮاء« زﻳﺎدﺑﻦ

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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اﺑﻴﻪ ،و ﻗﺼﺎﻳﺪ »ﺧﻤﺮﻳﺎت« ﻳﺰﻳﺪ ،ﺣﺘﻰ دو ﻧﻔﺮ ﻫﻢ اﺧﺘﻼف ﻧﺪارﻧﺪ!!!
اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر ﻣﻈﻠﻮم ﺑﻮدﻧﺪ و اﺣﺎدﻳﺜﺸﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺘﺮوك
ﻣﺎﻧﺪ ،ﺗﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻣــﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم و اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮﺑــﻦ ﻣﺤﻤﺪاﻟﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ،
در دوراﻧــﻰ ﻛﻪ دوﻟﺖ اﻣﻮى و ﻋﺒﺎﺳﻰ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﮔﺮﻓﺘــﺎر و اﻫﻞ ﺑﻴﺖ در آراﻣﺶ و ﻓﺮﺻﺖ
ﺑﻮدﻧﺪ ،اﺣﺎدﻳﺚ ﭘﺪراﻧﺸﺎن را ﻛﻪ از ﺑﻴـﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،روﺷــﻦ ﻛﺮدﻧﺪ ،و آﺛﺎر ﻣﺘــﺮوك ﻣﺎﻧــﺪه
آﻧﺎن را ﺗﺠﺪﻳــﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﻟﻜﻦ ،اﺣﺎدﻳﺚ اﻳﻦ دو ﺑﺰرﮔﻮار ،و ﺳﺎﻳﺮ اﺋﻤﻪ اﻃﻬﺎر ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم از ﭘﺪران و ﭘﺴﺮان آن
دو ﻧﻴﺰ ﭼﻮن اﺣﺎدﻳﺚ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ از ﺟﻌﻞ و دﺳﺖ ﺑﺮدن ﺳﺎﻟﻢ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،ﻛﻪ اﻳﻦ دو
ﺑﺰرﮔﻮار ،ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺻﺮﻳﺤﺎ در ﻛﻼم ﺧﻮد ذﻛﺮ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ،و ﻋﺪهاى را ﭼﻮن »ﻣﻐﻴﺮهﺑﻦ
ﺳﻌﻴﺪ« و »اﺑﻦاﺑﻰ اﻟﺨﻄﺎب« و اﻣﺜــﺎل آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨــﻮان »ﺟﺎﻋﻠﻴﻦ« و »واﺿﻌﻴﻦ« ﻣﻌﺮﻓـﻰ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺑﻌﻀﻰ از اﺋﻤﻪ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺎت زﻳﺎدى را ﻛﻪ از آﻧﺎن و از ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ
ﻧﻘﻞ ﻣﻰﺷﺪ ،ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ،و اﺻﺤﺎب و ﺷﻴﻌﻴﺎن ﺧﻮد را اﻣﺮ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﺣﺎدﻳﺚ ﻣﻨﻘﻮل از
اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ ﻗﺮآن ﻋﺮﺿﻪ دارﻧﺪ ،و آنﭼﻪ را ﻛﻪ ﺑﺎ ﻗﺮآن ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ اﺧﺬ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،و آنﭼﻪ را
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻗﺮآن ﻣﺨﺎﻟــﻒ اﺳﺖ ،ﻛﻨﺎر ﺑﮕﺬارﻧﺪ!
ﻟﻜﻦ ﻣﺮدم )ﺟﺰ ﻋﺪه ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻰ (،ﻋﻤﻼً اﻳﻦ دﺳﺘﻮر را در اﺣﺎدﻳﺚ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ و
ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﻏﻴﺮ اﺣﺎدﻳﺚ ﻓﻘﻬﻰ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن روش رﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻪ درﺑﺎره
اﺣﺎدﻳﺚ ﭘﻴﺎﻣﺒـﺮ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻰﺑﺮدﻧﺪ.
و ﻋﺪهاى ﻫﻢ اﻓﺮاط ﻧﻤﻮده ،و ﺣﺠﻴﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﻗﺮآن را اﻧﻜﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،وﻟﻰ اﺣﺎدﻳﺚ
ﻛﺘﺎبﻫﺎﻳﻰ از ﻗﺒﻴﻞ »ﻣﺼﺒﺎح اﻟﺸﺮﻳﻌﻪ« و »ﻓﻘﻪاﻟﺮﺿﺎ« و »ﺟﺎﻣﻊاﻻﺧﺒﺎر« را ﻛﻪ )ﺳﻨﺪﺷﺎن
ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ (،ﺣﺠﺖ داﻧﺴﺘﻨﺪ.
اﻳﻦ اﻓﺮاط ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻰ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻰ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻔﺴﺮ ﻗﺮآن اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎ
دﻻﻟﺖﻫﺎى ﺻﺮﻳﺢ ﻗﺮآن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ!!! و اﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪه ﻫﻢ ﺗﺮاز ﻋﻘﻴﺪه ﺑﻌﻀﻰ از ﻋﺎﻣﻪ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺮآن را ﻧﺴﺦ ﻛﻨﺪ!!!
ﺷﺎﻳﺪ ﺣﺎل ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻠﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﻧﻈﺮ دﻳﮕﺮان ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰﺷﺎن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:
»اهل سنت قرآن را گرفته و ع ﺮت پيام ﺮ را رها كردند ،و بالنتيجه قرآن را هم رها
كردند ،زيرا پيام ﺮ گرامى فرمودﻩ بود» :اين دو از هم جدا نمىشوند!« پس ملت
مسلمان قرآن و ع ﺮت )كتاب و حديث( را اساسا ترك كردﻩاند!«
اﻳﻦ روش ﺣﺪﻳﺚ ،ﻳﻜﻰ از ﻋﻮاﻣﻠﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﻘﻄﺎع ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﻰ  -ﻋﻠﻮم دﻳﻨﻰ
و ادﺑﻰ  -از ﻗﺮآن ﺷﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﻮن ﻓﺮوع و ﻣﻴﻮهﻫﺎى اﻳﻦ درﺧﺖ ﭘﺎﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد دهم
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/ ٢٥  و٢٤) «! و هر زمان به اذن خدايش ميوﻩ مىدهد،»ريشهاش ثابت و فرعش در آسمان بودﻩ
(ابراهيم
 ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﺪ،اﮔﺮ ﺑﺮاى روﺷﻦ ﺷﺪن اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ درﺑﺎره اﻳﻦ ﻋﻠﻮم دﻗﻴﻘﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ
 ﺑﻪ،ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻠﻮم دﻳﻨﻰ ﻃﻮرى ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺮآن اﺣﺘﻴﺎج ﻧﺪارﻧﺪ
 ﺻﺮف و ﻧﺤﻮ و ﺑﻴﺎن و ﻟﻐﺖ و- ﻃﻮرى ﻛﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻌﻠﻢ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﻋﻠﻮم را از
 و آن ﮔﺎه ﻣﺘﺨﺼﺺ در، ﻓﺮا ﮔﻴﺮد و ﺑﻪ آﺧﺮ ﺑﺮﺳﺪ- ﺣﺪﻳﺚ و رﺟﺎل و دراﻳﻪ و ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل
 و ﺟﻠـﺪش را، وﻟﻰ اﺳﺎﺳﺎ ﻗﺮآن ﻧﺨـﻮاﻧﺪ، و ﻣـﺎﻫﺮ ﺷـﺪه و در آنﻫﺎ اﺟﺘﻬـﺎد ﻛﻨﺪ،آنﻫﺎ ﺑﺸﻮد
!ﻫﻢ ﺑﺎز ﻧﻜﻨﺪ
 ﺑﺮاى ﻗﺮآن ﭼﻴﺰى ﺟﺰ ﺗﻼوت ﻛﺮدﻧﺶ ﺑﺮاى ﻛﺴﺐ ﺛﻮاب و ﻳﺎ ﺑﺎزوﺑﻨﺪى،در ﺣﻘﻴﻘﺖ
 ﭼﻴﺰى ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ! )اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎﻳﺪ ﻣـﺎﻳـﻪ، ﻛﻪ از ﺣﻮادث روزﮔﺎر ﺣﻔﻈﺸﺎن ﻛﻨﺪ،ﻓﺮزﻧﺪان
(!ﻋﺒـﺮت ﺑـﺎﺷـﺪ

(«) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص
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ﻓﺼﻞ دوم

ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻓﻜﺮي در ﺻﺪر اﺳﻼم

ﺑﺤﺚﻫﺎى ﻛﻼﻣﻰ در ادوار ﻣﺨﺘﻠﻒ
،آن ﭼﻪ در ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺼﻞ اول ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ وﺿﻊ ﺑﺤﺚ ﻗﺮآن و ﺣﺪﻳﺚ در زﻣﺎن ﻋﻤﺮ ﺑﻮد
 ﭼﻮن ﻓﺘﻮﺣﺎت وﺳﻴﻊ،اﻣﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺤﺚﻫﺎى ﻛﻼﻣﻰ در آن دوره ﺧﻴﻠﻰ وﺳﻌﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻃﺒﻌﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼط ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻠﺖﻫﺎ و ادﻳﺎن ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در آنﻫﺎ
« ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ درﺑﺎره ادﻳﺎن و ﻣﺬاﻫﺐ،»داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻛﺸﻴﺸﺎن و اﺳﻘﻒﻫﺎ و اﺣﺒﺎر و ﺑﻄﺮﻳﻖﻫﺎ
 وﻟﻰ ﻛﺘﺎﺑﻰ در اﻳﻦﺑﺎره ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ، و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺤﺚﻫﺎى ﻛﻼﻣﻰ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ،ﺑﺤﺚ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ
. ﺗﺄﻟﻴﻔﺎت ﻛﻼﻣﻰ ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻋﺼﺮ ﺷﺮوع ﻣﻰﺷﻮد.ﻧﺸﺪ
 و ﺑﺎ آن اﻧﻘﻼﺑﻰ ﻛﻪ ﻣﺮدم درﺑﺎره،در زﻣﺎن ﻋﺜﻤﺎن ﻫﻢ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻮال ﺑﻮد
 و ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺼﺤﻒﻫﺎ را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﻳﻚ، ﻛﺎرى اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ،ﺧﻼﻓﺖ داﺷﺘﻨﺪ
.ﻣﺼﺤﻒ را رواج دﻫﺪ
در زﻣﺎن ﺧﻼﻓﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻫﻢ ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر اﺻﻼح اﺟﺘﻤﺎع ﻓﺎﺳﺪ و
. ﻫﻤﻴـﻦﮔﻮﻧﻪ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ، و ﺑـﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺟﻨﮓﻫـﺎى ﭘﻴﺎﭘﻰ ﺑﻮد،اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺴﻠﻤـﺎﻧﺎن
 و ﻛﻠﻴﺎﺗﺶ را ﺑﻪ » اﺑﻮاﻻﺳﻮد دﺋﻠﻰ« ﻛﻪ،ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻋﻠﻢ ﻧﺤﻮ را وﺿﻊ ﻛﺮد
 وﻟﻰ ﺧﻮد، و او را ﻣﺄﻣﻮر ﺟﻤﻊآورى ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻗﻮاﻋﺪ ﻧﺤﻮ ﻛﺮد، اﻣﻼء ﻓﺮﻣﻮد،از اﺻﺤﺎﺑﺶ ﺑﻮد
 ﺟﺰ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﻄﺎﺑﻪﻫﺎ و اﺣﺎدﻳﺜﻰ اﻳﺮاد ﻓﺮﻣﻮد ﻛﻪ ﻣﻮاد،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻴﺶ از آن ﻣﻘﺪار ﻛﺎرى ﻛﻨﺪ
 ﻳﻚ ﺳﻠﺴﻠﻪ اﺣﺘﺠﺎجﻫﺎ و.ﻣﻌﺎرف دﻳﻨﻰ و ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﺗﺮﻳﻦ اﺳﺮار ﻗﺮآﻧﻰ را در ﺑﺮ دارد
.اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎى ﻛﻼﻣﻰ ﻧﻴﺰ داﺷﺖ ﻛﻪ در ﻛﺘﺎبﻫﺎى ﺑﺰرگ ﺣﺪﻳﺚ ﺿﺒﻂ اﺳﺖ

) جلد دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺗﺤﻮﻻت ﻓﻜﺮى دوره اﻣﻮى و ﻋﺒﺎﺳﻰ

ﺟﺮﻳﺎن ﻗﺮآن و ﺣﺪﻳﺚ در زﻣﺎن ﻣﻌﺎوﻳﻪ و اﻣﻮﻳﻴﻦ و ﻋﺒﺎﺳﻴﻴﻦ ،ﭘﺲ از آن ﺗﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
اواﻳﻞ ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮى ،ﻛﻪ آﺧﺮ دوران اﺋﻤﻪ دوازده ﮔﺎﻧﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ اﺳﺖ ،ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر
ﺑﻮد ،و در راه ﺑﺤﺚ از ﻗﺮآن و ﺣﺪﻳﺚ ،ﭼﻴﺰ ﻣﻬﻤﻰ اﺗﻔﺎق ﻧﻴﻔﺘﺎد ،ﺟﺰ اﻳﻦ ﻛﻪ در ﻋﻬﺪ ﻣﻌﺎوﻳﻪ
ﻛﻤﺎل ﻛﻮﺷﺶ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ ﺗﺎ ﻧﺎم اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم و آﺛﺎرﺷﺎن ﻣﺤﻮ ﺷﻮد!!!
در اﻳﻦ زﻣﺎن ﺟﻌﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﻫﻢ زﻳﺎد ﺷﺪ ،و ﺣﻜﻮﻣﺖ دﻳﻨﻰ اﺳﻼﻣﻰ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ
اﺳﺘﺒـﺪادى ،و روش اﺳـﻼﻣﻰ ﺑـﻪ ﻗـﺪرت اﻣـﭙـﺮاﻃـﻮرى ﺗﻐﻴـﻴـﺮ ﻳـﺎﻓـﺖ! در زﻣﺎن ﻋﻤﺮ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ دﺳﺘﻮر داده ﺷﺪ ﻛﻪ اﺣﺎدﻳﺚ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ  -اﻫﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﺗﺎ آن وﻗﺖ اﺣﺎدﻳﺚ را
ﻧﻤﻰﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ،و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺧﻮد ﻛﺎر ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ.
در اﻳﻦ دوران ادﺑﻴﺎت ﻋﺮب ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﻬﺎﻳﺖ رواج ﮔﺮﻓﺖ .ﺷﺮوع آن از زﻣﺎن ﻣﻌﺎوﻳﻪ
ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻰ ﺷﻌﺮ را ﺗﺮوﻳﺞ ﻣﻰﻛﺮد .ﭘﺲ از او ﺳﺎﻳﺮ اﻣﻮىﻫﺎ و ﻋﺒﺎﺳﻰﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر
ﺑﻮدﻧــﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻳﻚ ﺑﻴﺖ ﺷﻌﺮ و ﻳﺎ ﻳﻚ ﻧﻜﺘﻪ ادﺑﻰ ﺻﺪﻫﺎ و ﻫﺰاران دﻳﻨﺎر ﺻﻠﻪ
ﻣﻰدادﻧﺪ!
ﻣﺮدم ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻌﺮ و ﻧﻘﻞ آن ،و ﻗﻀﺎﻳﺎى ﻋﺮب ،و ﺣﻮادث روزﻫﺎى ﻣﻌﺮوف آن رو
آوردﻧﺪ .آنﻫﺎ از اﻳﻦ راه اﻣﻮال زﻳﺎدى ﻛﺴﺐ ﻛﺮدﻧﺪ ،و ﺑﻨﻰ اﻣﻴﻪ ﻫﻢ ﺑﺎ رواج آنﻫﺎ و ﭘﻮل
دادن در ﺑﺮاﺑﺮ آنﻫﺎ ﺑﺮاى ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻨﻰ ﻫﺎﺷﻢ ،و آنﮔﺎه ﺑﻨﻰ ﻋﺒﺎس
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻨﻰ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻛﺎر ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ .آﻧﺎن در اﺣﺘﺮام ﻋﻠﻤﺎى وﻗﺖ ﻫﻢ ﻛﻤﺎل ﻛﻮﺷﺶ را ﺑﻪ
ﻛﺎر ﻣﻰﺑﺮدﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺪان وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮ ﻣــﺮدم ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪه و ﻫﺮﭼــﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ دوﺷﺸﺎن ﺑـﺎر
ﻛﻨﻨﺪ!
ﻧﻔﻮذ ﺷﻌﺮ و ادب در اﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻤﻰ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻰ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎرى از ﻋﻠﻤﺎ در ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻋﻘﻠﻰ و ﻳﺎ ﺑﺤﺚﻫﺎى ﻋﻠﻤﻰ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﻌﺮ ﺷﺎﻋﺮ ،و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺜﻞ راﻳﺞ ﺗﻤﺴﻚ ﺟﺴﺘﻪ
و ﻫﻤﺎن را ﺣﺎﻛﻢ در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﻰدادﻧﺪ! و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻧﻈﺮى ﺧﻮد را ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻟﻐﻮى ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،و ﻻاﻗﻞ اﺑﺘﺪا درﺑﺎره ﻧﺎم ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ،ﻳﻚ ﺑﺤﺚ ﻟﻐﻮى اﻧﺠﺎم ﻣﻰدادﻧﺪ ،و
ﺳﭙﺲ وارد در اﺻﻞ ﺑﺤﺚ ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ .اﻳﻦﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻨﻄﻖ و ﺳﻴﺮ ﻋﻠﻤﻰ
ﺑﺤﺚﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻋﻤﻴﻘﻰ داﺷﺖ.
ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻓﻜﺮى ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ و اﺷﺎﻋﺮه

در آن اﻳﺎم ﺑﺤﺚﻫﺎى ﻛﻼﻣﻰ رواج ﮔﺮﻓﺖ ،و ﻛﺘﺎبﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﻃﻮﻟﻰ

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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ﻧﻜﺸﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺑﺰرگ »اﺷﺎﻋﺮه« و »ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ« ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﺻﻮل
ﮔﻔﺘﻪﻫﺎﻳﺸﺎن در زﻣﺎن ﺧﻠﻔﺎ ،ﺑﻠﻜﻪ در زﻣﺎن ﺧﻮد ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﻰ ﻫﻢ ﻣﻄﺮح ﺑﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ
ﻣﻨﺎﻇﺮاﺗﻰ ﻛﻪ از ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم درﺑﺎره ﺟﺒﺮ و ﺗﻔﻮﻳﺾ ،ﻗﺪر و اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ،و اﻣﺜﺎل آن ﻧﻘﻞ
ﺷﺪه ،و رواﻳـﺎﺗﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦﺑﺎره از ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ وارد ﺷﺪه ،آن را ﻧﺸـﺎن ﻣﻰدﻫﺪ.
اﻣﺘﻴﺎز اﻳﻦ دو دﺳﺘﻪ در آن زﻣﺎن ،روى اﻣﺘﻴﺎز دو ﻣﺴﻠﻚ اﺳﺎﺳﻰ ﺑﻮد:
»ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ« اﺣﻜﺎم اﺳﺘﻘﻼﻟﻰ ﻋﻘﻞ را ﺑﺮ ﻇﻮاﻫﺮ دﻳﻨﻰ ﻣﻘﺪم ﻣﻰداﺷﺘﻨﺪ ،و ﺣﺴﻦ و
ﻗﺒﺢ ﻋﻘﻠﻰ و ﺑﻄﻼن ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺑﻰﻣﺮﺟﺢ ،و ﻗﺒﺢ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺪور ،و اﺧﺘﻴﺎر و ﺗﻔﻮﻳـﺾ ،و...
را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ.
»اﺷﺎﻋﺮه« ﻇﻮاﻫﺮ دﻳﻨﻰ را ﺑﺮ اﺣﻜﺎم ﻋﻘﻠﻰ ﻣﻘﺪم داﺷﺘﻪ و ﺧﻮب و ﺑﺪ ﻋﻘﻠﻰ را اﻧﻜﺎر
ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،و ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺑﻰ ﻣﺮﺟﺢ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ ،و اﺧﺘﻴﺎر را اﻧﻜﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺟﺒﺮ ﺷﺪﻧﺪ،
و ﻛﻼم ﺧﺪا را ﻫﻢ ﻗﺪﻳﻢ ﻣﻰداﻧﺴﺘﻨﺪ ...و ﺳﺎﻳﺮ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ در ﻛﺘﺎبﻫﺎﻳﺸﺎن ﺿﺒﻂ اﺳﺖ.
آن ﮔﺎه ﻓﻨﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ دادﻧﺪ و اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﻰ اﺑﺪاع ﻛﺮدﻧﺪ و ﻣﺴﺎﺋﻠﻰ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ،و در
ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﻼﺳﻔﻪ ،در ﻣﺒﺎﺣﺜﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم »اﻣﻮر ﻋﺎﻣﻪ« دارﻧﺪ ،اﻳﺴﺘﺎدﮔﻰ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ،اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻛﺘﺎبﻫﺎى ﻓﻠﺴﻔﻰ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﻰ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﺪرﻳﺲ آنﻫﺎ ﻣﻴﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺖ.
اﻳﻦ درﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻀـﻰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻋﻠﻢ ﻛﻼم و ﻳﺎ اﻧﺸﻌﺎب آن ﺑﻪ ﻣﻌﺘﺰﻟﻰ و
اﺷﻌﺮى ،ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﻪ ﻋﺮب ﺑﻮده اﺳﺖ ،دﻟﻴﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺎ وﺟﻮد ﻋﻤﺪه ﻣﺴﺎﺋﻞ آنﻫﺎ
در رواﻳـﺎت اﺳﺖ.
»ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ« از اول ﭘﻴﺪاﻳﺶ آن ﺗﺎ اواﻳﻞ دوران ﺧﻠﻔﺎى ﻋﺒﺎﺳﻰ  -اواﻳﻞ ﻗﺮن ﺳﻮم -
داﺋﻤﺎ ﺟﻤﻌﻴﺘﺸﺎن رو ﺑﻪ ﺗﺰاﻳﺪ ﻣﻰرﻓﺖ و ﺷﻮﻛﺖ و اﺑﻬﺘﺸﺎن زﻳﺎد ﻣﻰﺷﺪ ،و ﺳﭙﺲ راه
اﻧﺤﻄﺎط و ﺳﻘﻮط در ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﻛﻪ ﺳﻼﻃﻴﻦ »اﻳﻮﺑﻰ« آﻧﺎن را از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﻴﺪه و
ﻣﻨﻘﺮض ﻛﺮدﻧﺪ .در زﻣﺎن اﻳﻮﺑﻴﺎن ﺑﻪ ﻗﺪرى ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺟﺮم اﻋﺘﺰال ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد آنﻫﺎ
را ﺟﺰ ﺧﺪا ﻧﻤﻰداﻧﺪ!! آن ﮔﺎه ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺤﺚ ﻛﻼﻣﻰ ﺑﺮاى اﺷﺎﻋﺮه ﺻﺎف ﺷﺪ ،و ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ
ﻓﻘﻬﺎﻳﺸﺎن اﺑﺘﺪا آن را ﮔﻨﺎه ﻣﻰداﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺪون ﻣﻌﺎرض ﺗﻮﻏﻞ در آن ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻫﻢ
رواج دارد.
ﺑﺤﺚﻫﺎى ﻛﻼﻣﻰ در ﺷﻴﻌـﻪ

»ﺷﻴﻌﻪ« در ﺑﺤﺚﻫﺎى ﻛﻼﻣﻰ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻗﺪﻳﻤﻰ دارد .اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﭘﺲ از رﺣﻠﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻛﺜﺮ ﺑﺤﺚﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﻴﻌﻰ از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ،
ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﻰ ،اﺑﻰذر ،ﻣﻘﺪاد ،ﻋﻤﺎر ،ﻋﻤﺮوﺑﻦ اﻟﺤﻤﻖ و ...و ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﻢ از ﺗﺎﺑﻌﻴﻦ،
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) جلد دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﭼﻮن :رﺷﻴﺪ ،ﻛﻤﻴﻞ ،ﻣﻴﺜﻢ ،و ﺳﺎﻳﺮ ﻫﻮاﺧﻮاﻫﺎن ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم  ،ﻛﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻨﻰ اﻣﻴﻪ از
ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻨﺪ؛ ﺑﺤﺚﻫﺎى ﻛﻼﻣﻰ ﻣﻰﻧﻤﻮدﻧﺪ.
دوﺑﺎره ،در زﻣﺎن اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ و اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رﻳﺸﻪ دواﻧﺪه و
ﻛﺎرﺷﺎن ﻗﻮت ﮔﺮﻓﺖ ،و ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻛﺘﺎبﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،و داﺋﻤﺎ زﻳﺮ ﺑﺎر ﺳﺘﻢ
ﺣﻜﻮﻣﺖﻫﺎ و آزار و اذﻳﺖ آﻧﺎن ،در ﻛﻤﺎل ﺟﺪﻳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺧﻮد اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ آن ﻛﻪ در
دوﻟــﺖ »آل ﺑﻮﻳﻪ«  -ﺣﺪود ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮى  -اﻣﻨﻴﺖ ﻧﺴﺒﻰ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ،و ﺳﭙﺲ ﻣﺠﺪدا
دﭼﺎر اﺧﺘﻨــﺎق و ﺳﺘــﻢ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺗﺎ آن ﻛﻪ ﺑﺎ ﻇﻬــﻮر دوﻟﺖ ﺻﻔــﻮى در اﻳﺮان  -در اواﻳﻞ
ﻗــﺮن دﻫﻢ ﻫﺠﺮى  -راه ﻫﻤــﻮار ﺷــﺪ و ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﻪﻫﻤﺎن وﺿﻊ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪ.
ﺳﻴﻤﺎى ﺑﺤﺚﻫﺎى ﻛﻼﻣﻰ ﺷﻴﻌﻪ ﺑﻴﺶ از اﺷﺎﻋﺮه ﺑﻪ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻮد .ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ
ﮔﺎﻫﻰ ﺑﺮﺧﻰ ﻋﻘﺎﻳﺪ ،ﭼﻮن ﻋﻘﻴﺪه »ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﺢ« و ﻣﺴﺌﻠﻪ »ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺑﻰﻣﺮﺟﺢ« و ﻣﺴﺌﻠﻪ
»ﻗﺪر« و ﻣﺴﺌﻠﻪ »ﺗﻔﻮﻳﺾ« ﺑﻪ ﻫﻢ آﻣﻴﺨﺘﻪ و ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺸﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺮﺧﻰ
ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﻴﻌﻪ و ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ در ﺑﺤﺚ ﻛﻼﻣﻰ ﭼﻮن دو اﺳﺐ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮده و ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﻳﻚ
راه ﻣﻰروﻧﺪ! وﻟﻰ ﺧﻴﻠﻰ اﺷﺘﺒﺎه ﻛﺮدهاﻧﺪ ،اﺻﻮﻟﻰ ﻛﻪ از اﻣﺎﻣﺎن اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ
ﺷﺪه ،و ﻫﻤﺎنﻫﺎ ﭘﻴﺶ ﺷﻴﻌﻪ اﻋﺘﺒﺎر دارد ،ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﺑﺎ ﻣﺬاق ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﺳﺎزش ﻧﺪارد.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل »ﻓﻦ ﻛﻼم« ﻳﻚ ﻓﻦ ﺷﺮﻳﻒ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﻌﺎرف ﺣﻘﻪ دﻳﻨﻰ دﻓﺎع
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻟﻜﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻛﻼﻣﻰ ﻣﺴﻠﻤﺎن در راه ﺑﺤﺚ ،ﺣﺴﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﻴﺎن اﺣﻜﺎم
ﻋﻘﻠﻰ ﺗﻤﻴﺰ ﻧــﺪاده و ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ» ،ﺣﻖ« را ﺑﻪ »ﻣﺴﻠﻤﻴﺎت« ﺧﻠﻂ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻔﻮذ ﻋﻠﻮم ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻇﻮاﻫﺮ دﻳﻦ

در اﻳﻦ دوران ،ﻋﻠﻮم ﭘﻴﺸﻴﻨﻴﺎن ،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻨﻄﻖ و رﻳﺎﺿﻴﺎت و ﻃﺒﻴﻌﻴﺎت و اﻟﻬﻴﺎت و
ﻃﺐ و ﺣﻜﻤﺖ ﻋﻤﻠﻰ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﻰ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻧﻘﻞ ﺷﺪ .ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺘﻰ از آنﻫﺎ در
دوران ﺑﻨﻰاﻣﻴﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،و ﺳﭙﺲ در اواﻳﻞ دوران ﺑﻨﻰ ﻋﺒﺎس ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪ .ﺻﺪﻫﺎ
ﻛﺘﺎب از زﺑﺎنﻫﺎى ﻳﻮﻧﺎﻧﻰ و روﻣﻰ و ﻫﻨﺪى و ﻓﺎرﺳﻰ و ﺳﺮﻳﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻟﻐﺖ ﻋﺮب ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ ،و
ﻣﺮدم ﻫﻢ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و درس ﻗﺮار دادﻧﺪ ،و ﻃﻮﻟﻰ
ﻧﻜﺸﻴﺪ ﻛﻪ ﺧـﻮد ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎى ﻣﺴﺘﻘﻠﻰ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدﻧﺪ ،و ﻛﺘﺎبﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻻﺗﻰ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ.
اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﻋﻠﻤﺎى وﻗﺖ را ﺧﺸﻤﻨﺎك ﺳﺎﺧﺖ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻰدﻳﺪﻧﺪ ﻛﻔﺎر
)ﻳﻌﻨﻰ دﻫﺮىﻫﺎ و ﻃﺒﻴﻌﻴﻮن و ﻣﺎﻧﻮىﻫﺎ و اﻣﺜﺎل آنﻫﺎ (،ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺴﻠﻢ دﻳﻦ ﺣﻤﻠﻪ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺧﻮان دﻳﻦ و دﻳﻨﺪاران را ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،و ﺑﻪ
اﺻﻮل اﺳﻼم و ﻣﺒﺎﻧﻰ ﺷﺮع اﻧﻮر اﻫﺎﻧﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ  -ﻣﺮﺿﻰ ﭼﻮن ﻧﺎداﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ!
از ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻋﻠﻤﺎ را ﺳﺨﺖ ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﻰﻛﺮد ،ﻣﺴﺎﺋﻠﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ روى ﻓﺮﺿﻴﺎت

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻫﻴﺌﺖ و ﻃﺒﻴﻌﻴﺎت ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺷﺪه ﺑﻮد ،و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح »اﺻﻞﻫﺎى ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ« ﭼﻮن
ﻣﺒﺎﻧﻰ ﻫﻴﺌﺖ ﺑﻄﻠﻤﻴﻮﺳﻰ ،از ﻗﺒﻴﻞ :ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻓﻼك ،و اﻳﻦ ﻛﻪ آنﻫﺎ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﭘﻨﺠﻤﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
و ﭘﺎره ﺷﺪن و اﻟﺘﻴﺎم آنﻫﺎ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ...اﻓﻼك و ﻣﻮﺟﻮدات ﻓﻠﻜﻰ ﺷﺨﺼﺎ و ﻋﻨـﺎﺻﺮ ﻋﺎﻟﻢ
ﻧﻮﻋﺸﺎن ﻗﺪﻳﻤﻰاﻧﺪ ،و اﻧﻮاع از ﻗﺪﻳﻢ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،و اﻣﺜﺎل اﻳﻦﻫﺎ.
اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ در ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺮﻫﺎﻧﻰ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر »اﺻﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ« ذﻛﺮ
ﻣﻰﺷﺪ ،ﻟﻜﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺧﻮانﻫﺎى ﻧﺎدان آنﻫﺎ را در زﻣﺮه ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺮﻫﺎﻧﻰ ﻣﻰآوردﻧﺪ.
دﻫﺮىﻫﺎ و اﻣﺜﺎل آنﻫﺎ ،ﻛﻪ در آن زﻣﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﻰﺑﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻴﺰﻫﺎى
دﻳﮕﺮى از ﻣﺰﺧﺮﻓﺎت ﺧﻮد ،ﭼﻮن ﻋﻘﻴﺪه »ﺗﻨﺎﺳﺦ« و »اﻧﻜﺎر ﻣﻌﺎد« و ﺧﺼﻮﺻﺎ »ﻣﻌﺎد
ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ« را ﺑﺪان ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻇﻮاﻫﺮ دﻳﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮده و ﻃﻌﻦ ﻣﻰزدﻧﺪ.
و ﮔﺎﻫﻰ ﻫﻢ ﺑﻌﻀﻰ از آنﻫﺎ ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ :دﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاى از وﻇﺎﻳﻒ ﺗﻘﻠﻴﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺒﻴﺎء
ﺑﺮاى ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻋﻘﻞﻫﺎى ﺑﺴﻴﻂ و ﺳﺎده آوردهاﻧﺪ ،وﻟﻰ ﻓﻴﻠﺴﻮف ،ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﻮم واﻗﻌﻰ ﺳﺮ و ﻛﺎر
دارد ،از اﻧﺒﻴـﺎء و ﻣﻄﺎﻟﺒﺸﺎن ﺑﻰﻧﻴــﺎز اﺳﺖ؟! اﻳﻨﺎن در راه اﺳﺘــﺪﻻل ﮔﺎمﻫﺎى ﺗﻨـﺪى
ﺑﺮﻣﻰداﺷﺘﻨﺪ.
ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺑﻨﺎى ﻓﻠﺴﻔﻪ
ﻧﻔﻮذ و ﺣﻤﻠﻪ ﻃﺒﻴﻌﻴﻮن و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺧﻮانﻫﺎى آن ﻋﺼﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻬﺎ و ﻣﺘﻜﻠﻤﻴﻦ
آﻧﺎن را دور ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻل و ﻣﺒﺎرزه و ﺑﻴﺰارى و ﺗﻜﻔﻴﺮ ،و ﻫﺮ وﺳﻴﻠﻪاى ﻛﻪ اﻣﻜﺎن
داﺷﺖ ،آﻧﺎن را ﺑﻜﻮﺑﻨﺪ ،ﺗﺎ اﻳﻦﻛﻪ ﻋﻈﻤﺖ آنﻫﺎ را درﻫﻢ ﺷﻜﺴﺘﻪ و ﺟﻤﻌﻴﺘﺸﺎن را ﭘﺮاﻛﻨﺪه
ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻛﺘﺎبﻫﺎﻳﺸﺎن را از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدﻧﺪ .و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﻣﻨﻘﺮض ﺷﻮد ،ﺗﺎ
دوﺑﺎره »ﻣﻌﻠﻢ دوم اﺑﻮﻧﺼﺮ ﻓﺎراﺑﻰ«ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﻪ  ،339و آنﮔﺎه»ﺷﻴﺦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﺑﻮﻋﻠﻰ
ﺣﺴﻴﻦﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ« ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﻪ  ،428و ﺳﭙﺲ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﺎﻫﻴﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﭼﻮن
»اﺑﻮﻋﻠﻰﺑﻦ ﻣﺴﻜﻮﻳﻪ« و »اﺑﻦ رﺷﺪ اﻧﺪﻟﺴﻰ« و ...آن را ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﭘﺲ از آن ﻓﻠﺴﻔﻪ
ﮔﺎﻫﻰ ﻗــﻮت ﻣﻰﮔﺮﻓﺖ و ﮔﺎﻫﻰ ﻧﺎﺗــﻮان ﻣﻰﺷﺪ ،و در ﻫﺮ ﺣــﺎل ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺧﻮانﻫـﺎ ﻛﻢ
ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﮔﺮﭼﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻋﺮب اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺖ ﻟﻜﻦ ﺟﺰ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﻌﺪود از ﻗﺒﻴﻞ
»ﻛﻨﺪى« و »اﺑﻦ رﺷﺪ« در ﻣﻴﺎن ﻋﺮبﻫﺎ ﺷﻬﺮت ﻓﻠﺴﻔﻪ ﭘﻴﺪا ﻧﻜﺮد ،و ﺑﺎﻻﺧﺮه در اﻳﺮان
اﺳﺘﻘﺮار ﻳﺎﻓﺖ و ﻣﺘﻜﻠﻤﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ورزﻳﺪه و ﻓﻠﺴﻔﻪدانﻫﺎ را
ﺷﺪﻳﺪا ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﻰدادﻧﺪ ،ﻟﻜﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﺷﺎن ﻣﻨﻄﻖ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ،و ﻣﻘﺎﻻت و ﻛﺘﺎبﻫﺎ
درﺑﺎره آن ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ،زﻳـﺮا آن را ﺑﺎ راه ﻓﻄـﺮى اﺳﺘـﺪﻻل ﻣـﻮاﻓـﻖ ﻣـﻰدﻳـﺪﻧـﺪ.
ﻟﻜﻦ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،در ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدن ﻣﻨﻄﻖ اﺷﺘﺒﺎﻫﻰ ﻛﺮده و ﺣﻜﻢ
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ﺗﻌﺎرﻳﻒ و ﺣﺪود واﻗﻌﻰ و اﺟﺰاى آن را در ﻣﻔﻬﻮﻣﺎت اﻋﺘﺒﺎرى ﻫﻢ آوردﻧﺪ ،و ﺑﺮﻫﺎن را در
ﻗﻀﺎﻳﺎى اﻋﺘﺒﺎرى ،ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺎى ﻗﻴﺎس ﺟﺪﻟﻰ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدﻧﺪ.
اﻳﻨﺎن در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻛﻼﻣﻰ ،ﭼﻮن »ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﺢ ،ﺛﻮاب و ﻋﻘﺎب ،ﺣﺒﻂ و ﻓﻀﻞ
اﻋﻤﺎل «،ﭘﺎى ﺟﻨﺲ و ﻓﺼﻞ را ﻣﻴﺎن ﻛﺸﻴﺪه و ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ »ﺣﺪ« اﺻﻼﺣﻰ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ،
درﺑﺎره »ﺣﺪ« آنﻫﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ،در ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺻﻮﻟﻰ و ﻛﻼﻣﻰ ﻓﺮوع دﻳﻦ دﺳﺖ ﺑﻪ
»ﺿﺮورت« و »اﻣﺘﻨﺎع« ﻣﻰزﻧﻨﺪ ،و در ﺣﻘﻴﻘﺖ ،ﺣﻘﺎﻳﻖ را ﺑﺮاى اﻣﻮر اﻋﺘﺒﺎرى اﺳﺘﺨﺪام
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ارﺗﺒﺎط دارد ﺑﺮﻫﺎنﻫﺎﻳﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻃﻮر ﻣﻰآورﻧﺪ ﻛﻪ
ﺑﺮ ﺧﺪا ﭼﻨﻴﻦ واﺟﺐ اﺳﺖ و ﭼﻨﺎن ﻗﺒﻴﺢ اﺳﺖ .و در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻋﺘﺒﺎرﻳﺎت را ﺑﺮ ﺣﻘﺎﻳﻖ
ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ داده و ﻧﺎﻣﺶ را ﺑﺮﻫﺎن ﻣﻰﮔﺬارﻧﺪ ،و واﻗﻌﺎ ﭼﻴﺰى ﺟﺰ ﻗﻴﺎس ﺷﻌﺮى ﻧﻴﺴﺖ .ﻛﺎر
اﻓﺮاط در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻰ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰﺷﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﺗﺮ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در
ﺣﻜﻢ و ﻛﺎر ﺧﻮد اﻋﺘﺒﺎر را ﻛﻪ ﺣﻘﻴﻘﺘﺶ ﻫﻤﺎن وﻫﻢ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮد ،و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ﻛﻨﺪ ،و ﻫﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ وﺿﻊ ﻛﻨﺪ ،ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎى واﻗﻌﻰ و ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ .دﻳﮕﺮى
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺧﺪا ﺗﻮاﻧﺎﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻜﻤﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺳﭙﺲ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮﻫﺎﻧﻰ ﺑﺮ آن اﻗﺎﻣﻪ
ﻛﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺮﻫﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺎت و ﻗﻮاﻧﻴﻦ وﺿﻌﻰ ﻫﺮ دو ﺑﻮده ،و ﻫﻤﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﺑﺮﻫﺎن
ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ.
و ﮔﻔﺘﻪﻫﺎى دﻳﮕﺮ ﻛﻪ از ﻣﺼﻴﺒﺖﻫﺎى ﻋﻠﻢ و داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺳﺖ ،ﻣﺼﻴﺒﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﻳﻦ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﭼـﺎر ﺑﺎﻳﺪ در ﻛﺘﺎبﻫـﺎى ﻋﻠﻤﻰ اﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪﻫـﺎ را ذﻛﺮ ﻛـﺮد و درﺑـﺎرهاش ﺑﺤﺚ
ﻧﻤـﻮد!!!
ﻇﻬﻮر ﺗﺼﻮف و روﻳﺎروﻳﻰ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺑﺎ ﻃﺮﻳﻘﺖ

در ﻫﻤﺎن دوران ﻣﻴﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺻﻮﻓﻴﮕﺮى ﭘﻴﺪا ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ،ﺗﺼﻮف در ﻋﻬﺪ ﺧﻠﻔﺎ
ﻫﻢ اﺻﻠﻰ داﺷﺖ ﻛﻪ در ﻟﺒﺎس زﻫﺪ ﺟﻠﻮه ﻣﻰﻧﻤﻮد ،و آن ﮔﺎه در اواﻳﻞ دوران ﺑﻨﻰﻋﺒﺎس ﻛﻪ
ﻣﺮداﻧﻰ ﭼﻮن »ﺑﺎﻳﺰﻳﺪ و ﺟﻨﻴﺪ و ﺷﺒﻠﻰ و ﻣﻌﺮوف و «...ﭘﻴﺪا ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺘﺼﻮﻓﻪ ﻛـﺎﻣﻼً ﻇﺎﻫﺮ
ﺷـﺪه و ﺗﺠﻠﻰ ﻛﺮدﻧﺪ.
اﻳﻦﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﻛﻪ راه ﺣﻘﻴﻘــﺖ ﻛﻤﺎل اﻧﺴﺎﻧﻰ و دﺳﺘﻴﺎﺑــﻰ ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘــﺖ ﻣﻌﺎرف،
ﺗﻨﻬﺎ واردﺷﺪن در »ﻃﺮﻳﻘﺖ« ﻛــﻪ ﻧﻮﻋﻰ »رﻳﺎﺿﺖ ﺷﺮﻋﻰ« ﺑﺮاى ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺖ،
ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه اﻳﻨﺎن ﭼﻪ ﺷﻴﻌـﻪ و ﭼﻪ ﺳﻨــﻰ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻠــﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم
ﻣﻨﺘﺴــﺐ ﻣﻰدارﻧـﺪ.
و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ اﻳﻦﻫﺎ ﻛﺮاﻣﺖﻫﺎﻳﻰ ادﻋﺎ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و ﺣﺮفﻫﺎﻳﻰ ﻣﻰزدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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ﻇﻮاﻫﺮ دﻳﻦ و ﺣﻜﻢ ﻋﻘﻞ ﺳﺎزش ﻧﺪاﺷﺖ و ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻇﻮاﻫﺮ دﻳﻦ ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﺎﻧﻰ
ﺻﺤﻴﺢ را ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ و دﻳﺪه ﻇﺎﻫﺮﺑﻴﻨﺎن ﺗﻮاﻧﺎﻳﻰ ﻓﻬﻤﺶ را ﻧﺪارﻧﺪ ،اﻳﻦ ﺣﺮفﻫﺎ ﺑﺮ ﻓﻘﻬﺎ و ﻋﻤﻮم
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮔﺮان آﻣﺪه و آﻧﺎن را ﻣﺮدود ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و از آﻧﺎن ﺑﻴﺰارى ﺟﺴﺘﻪ و ﺗﻜﻔﻴﺮﺷﺎن ﻛﺮدﻧﺪ،
و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻛﺎرﺷﺎن ﺑﻪ ﺣﺒﺲ و ﺗﺎزﻳﺎﻧﻪ و ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن و ﺑﺮ ﺳﺮ دار رﻓﺘـﻦ و ﺗﺒﻌﻴـﺪ ﻫﻢ ﻛﺸﻴﺪ.
و ﻫﻤﻪ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﺸﺎن ﺻﺎف و ﭘﻮﺳﺖﻛﻨﺪه ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﺳﺮار
ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻣﻰﻧﺎﻣﻴﺪﻧﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺐ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮد و ﮔﻔﺘﻪ آﻧﺎن ﻣﻐﺰ ﺣﻘﻴﻘﺖ و ﻇﻮاﻫﺮ
دﻳﻨﻰ ﭼــﻮن ﭘﻮﺳﺘﻰ ﺑﺮ آنﻫﺎ ﺑﻮده و اﻇﻬﺎر آنﻫﺎ ﻻزم ﺑﻮد ،ﺧﻮد آورﻧﺪه ﺷﺮع ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر
ﺳﺰاوارﺗــﺮ ﺑﻮد! ﺑﺮ او ﻻزم ﺑﻮد ﺣــﺎل اﻳﻦ اﺳﺮار را ﻣﺮاﻋــﺎت ﻧﻤﻮده و ﻣﺎﻧﻨــﺪ اﻳﻦﻫﺎ ﺑﺮﻣﻼ
ﺳﺎزد ،و اﮔﺮ اﻳﻦ اﺳﺮار ﭼﻴﺰ ﺣــﻖ و درﺳﺘﻰ ﻧﻴﺴــﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺣـﻖ ﺟﺰ ﮔﻤﺮاﻫﻰ
ﭼﻴﺴــﺖ؟
اﻳﻨﺎن در اﺑﺘﺪاى ﻛﺎر ﺣﺪود ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﻧﺸﺎن دادن اﻋﺘﻘﺎدﺷﺎن در ﻃﺮﻳﻘﺖ از ﻟﻔﻆ و
ﺻﺤﺒﺖﻫﺎى زﺑﺎﻧﻰ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻰﻛﺮد ،وﻟﻰ ﺑﻌﺪا ﻛﻪ ﻛﻤﻰ در دلﻫﺎ ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ از ﻗﺮن
ﺳﻮم ﻫﺠﺮى ،ﻛﺘﺎبﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻻﺗﻰ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻌﺪا ﺟﻠﻮﺗﺮ آﻣﺪه و ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺧﻮد را درﺑﺎره
»ﺣﻘﻴﻘﺖ« و »ﻃﺮﻳﻘﺖ« ﻫﺮ دو ﺻﺮﻳﺤﺎ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ و در اﻗﻄﺎر ﻋﺎﻟﻢ ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻨﻈﻮم و
ﻣﻨﺜـﻮر ﺧﻮد را ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﺳـﺎﺧﺘﻨﺪ.
اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺰاﻳﻨﺪهاى اﻓﺮاد و ﻧﻴﺮو اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و در دلﻫﺎى ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﺎى ﻣﻰﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ در دو ﻗﺮن ﺷﺸﻢ و ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﻛﻤﺎل وﺟﺎﻫﺖ و ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ
ﺧﻮد رﺳﻴﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ راه ﺳﻘﻮط ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻛﺎرﺷﺎن ﺳﺴﺖ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﺮدم از آنﻫﺎ
روى ﮔﺮدان ﺷﺪﻧﺪ.
ﻋﻠﻞ اﻧﺤﺮاف ﺻﻮﻓﻴﮕﺮى

اوﻟﻴﻦ ﻋﻠﺖ اﻧﺤﻄﺎط ﺻﻮﻓﻴﮕﺮى اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ از ﻗﺴﻤﺖﻫﺎى
زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ارﺗﺒﺎﻃﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻗﺘﻰ ﻣﺮدم زﻳﺎد اﻗﺒﺎل ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ
ﺣﺮص و وﻟﻊ ﺑﻪ ﺳﻮﻳﺶ ﺷﺘﺎب ﻛﺮدﻧﺪ ،ﺟﻤﻌﻰ از ﻏﻴﺮ اﻫﻞ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻮدﺟﻮﻳﻰ و ﺟﻠﺐ
اﻗﺒﺎل ﻣﺮدم ،ﺑﻪ آن ﻟﺒﺎس در ﻣﻰآﻳﻨﺪ ،و ﺻﻮرت آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ و از اﻳﻦ راه
ﻓﺴﺎدى در آن ﻣﻰاﻓﻜﻨﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺮدمرا از آن ﻣﺘﻨﻔﺮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
دوﻣﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﺳﻘﻮط آنﻫﺎ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻋﺪهاى از رؤﺳﺎى آنﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ راه ﻣﻌﺮﻓﺖ
ﻧﻔﺲ راه ﺗﺎزهاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎرع دﻳﻦ در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧﻮد ﺑﻴﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،وﻟﻰ ﻳﻚ راه اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺧﺪا آن را ﻣﻰﭘﺴﻨﺪد ،ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ رﻫﺒﺎﻧﻴﺖ ﻧﺼﺎرى را ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ آنﻫﺎ وﺿﻊ ﻧﻜﺮده ﺑﻮد،
ﭘﺴﻨﺪﻳﺪ و ﻓﺮﻣﻮد:
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) جلد دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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 » رهباني كه آنان خود بدعت ادند،ما آن را برايشان ننوشته بوديم،
جز طلب رضايت خداوند ،و آنها بهشايستگى آن را رعايت ننمودند / ٢٧) «.حديد(
اﻛﺜﺮﻳﺘﺸﺎن ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪ را از آﻧﺎن ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ ،و اﻳﻦ ﺧﻮد ﻓﺮﺻﺘﻰ ﺑﺪاﻧﻬﺎ داد ﻛﻪ
ﺑﺮاى ﺳﻠﻮك و ﻃﺮﻳﻘﺖ ،رﺳﻮم و آداﺑﻰ ﻛﻪ از ﺷﺮع اﺳﻼم ﻣﻌﻬﻮد ﻧﺒﻮد ،وﺿﻊ ﻛﻨﻨﺪ ،و در
ﻧﺘﻴﺠﻪ داﺋﻤـﺎ ﺳﻨﺘﻰ ﺗﺎزه وﺿﻊ ﻣﻰﺷﺪ و ﺳﻨﺖ ﺷﺮﻋﻰ دﻳﮕﺮ ﺗﺮك ﻣﻰﺷﺪ!
ﺳﺮاﻧﺠــﺎم اﻳﻦ ﺑﺪﻋﺖﮔﺬارىﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻰ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ »ﺷﺮﻳﻌﺖ« در ﻃﺮﻓﻰ و
»ﻃﺮﻳﻘﺖ« در ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻃﺒﻌﺎ ﺑﻪ ارﺗﻜﺎب ﻣﺤﺮﻣﺎت و ﺗﺮك واﺟﺒﺎت و ﺷﻌﺎﺋﺮ
دﻳﻨﻰ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪ .ﺗﻜﺎﻟﻴــﻒ ﺷﺮﻋﻰ را ﺑﺮداﺷﺘﻨــﺪ و »ﻗﻠﻨﺪرى« و ﻧﻈﻴﺮ آن ﭘﻴﺪا ﺷﺪ .از
ﺗﺼﻮف ﺟﺰ ﮔﺪاﻳﻰ و ﺗﺮﻳﺎكﻛﺸﻰ و اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﻨﮓ ﭼﻴـﺰى ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،و ﻫﻤﻴﻦﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﻨﺎ
ﮔﺮدﻳﺪ.
ﺗﺤﻮﻻت ﺑﻌﺪى در ﺑﺎزﺳﺎزى ﺣﺮﻛﺖ ﻓﻜﺮى

آنﭼﻪ ﻗﺮآن و ﺣﺪﻳﺚ )ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﻋﻘﻞ را ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﻨﺪ (،در اﻳﻦﺑﺎره ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻘﻴﺪه اﻳﻦ ﻛﻪ زﻳﺮ ﻇﻮاﻫﺮ ﺷﺮع ﺣﻘﺎﻳﻘﻰ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﻃﻦ آنﻫﺎﺳﺖ ،ﻋﻘﻴﺪه
درﺳﺘﻰ اﺳﺖ ،و ﻋﻘﻴﺪه اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ ﻫﻢ راﻫﻰ ﺑﻪ رﺳﻴﺪن آن ﺣﻘﺎﻳﻖ دارد ،اﻋﺘﻘﺎد ﺻﺤﻴﺤﻰ
اﺳﺖ ،ﻟﻜﻦ راه ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﺎن ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدن ﺻﺤﻴﺢ و اﺳﺘﻌﻤﺎل درﺳﺖ ﻇﻮاﻫﺮ دﻳﻨﻰ در ﻣﻌﺎﻧﻰ
ﺧﻮدش ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺎﺷﺎ ﻛﻪ در ﺷﺮع ﺑﺎﻃﻨﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺪان راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﻧﻜﻨﺪ! و ﺗﻨﻬﺎ
ﻋﻨﻮان و راه ﺑﺎﻃﻦ ﺑﺎﺷﺪ!
و اﻳﻦ ﻧﺸﺪﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺷﺮع ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ از آنﭼﻪ ﺷﺎرع ﺑﻴﺎن ﻛﺮده
اﺳﺖ ،ﺑﺎﺷﺪ ،از آن ﻏﻔﻠﺖ ﻛﺮده و ﻳﺎ ﺗﺴﺎﻣﺢ ﻧﻤﻮده ،و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺘﻰ از آن اﻋﺮاض ﻛﺮده ﺑﺎﺷـﺪ!
ﺧـﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
ُ
َ
 » َو َن ﱠ ْزلنا َع َل ْي َك ْالك َتاب ِت ْبيانا ِلك ِ ّل ْ ٍء ...و نازل كرديم بر تو كتاب را كه روشن كنندﻩ
ِ
كــل شــىء اس ــت!« ) / ٨٩نحل(
ﺧﻼﺻﻪ اﻳﻦﻛﻪ اﻳﻦﻫﺎ ﺳﻪراه ﺑﺤﺚاز ﺣﻘﺎﻳﻖ و ﻛﺸﻒ آنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ:
ﻇﻮاﻫﺮ دﻳﻨﻰ ،راه ﺑﺤﺚ ﻋﻘﻠﻰ ،و راه ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻧﻔﺲ! و ﻫﺮ ﻳﻚ را ﻋﺪهاى از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
اﺗﺨﺎذ ﻛﺮده و ﻣﻴﺎﻧﺸﺎن ﻧﺰاع و دﻋﻮاﻫﺎ ﭘﻴﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ ،و اﺟﺘﻤﺎع اﻳﻦ روشﻫﺎ ،ﻫﻤﭽﻮن
زاوﻳﻪﻫﺎى ﻣﺜﻠﺚ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﭼﻮن ﻣﻘﺪار ﻳﻜﻰ را اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻨﺪ از دو ﺗﺎى دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻧـﺎﭼﺎر
ﻛـﺎﺳﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد ،و ﺑﺮﻋﻜﺲ!...
ﺑﺤﺚﻫﺎى ﺗﻔﺴﻴﺮى ﻫﻢ ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎى اﺧﺘﻼف ﻣﺸﺮبﻫﺎى ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺪه

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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اﺳﺖ .ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻛﻪ ﻧﻮﻋﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎى ﻋﻠﻤﻰ ﺑﺮ ﻗﺮآن ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ
ﺑﺮﻋﻜﺲ ﺑﺎﺷﺪ!
ﻗﺮآن ﻗﺴﻤﺖﻫﺎى درﺳﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ راهﻫﺎ را ﻗﺒﻮل دارد و ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣﻰﻛﻨﺪ .و
اﻳﻦ ﻧﺸﺪﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺷﺮع ﺑﺎﻃﻦ درﺳﺘﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺴﺎزد ،و ﺣﺎﺷﺎ ﻛﻪ ﺑﺎﻃﻦ ﻳﺎ
ﻇﺎﻫﺮ ﺣﻘﻰ ﺑـﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑـﺮﻫﺎن ﻛـﺎﻣﻞ و ﺻﺤﻴـﺢ آن را دﻓﻊ ﻛﻨﺪ ،و ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻋﺪهاى از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺎ ﻣﺸﺮبﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار
ﺑﻀﺎﻋﺖ ﻋﻠﻤﻰ ﺧﻮد ﻣﻴﺎن »ﻇﻮاﻫﺮ دﻳﻨﻰ« و »ﻋﺮﻓﺎن« ﺗﻠﻔﻴﻖ داده و ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪ  -ﻣﺎﻧﻨﺪ:
»اﺑﻦﻋﺮﺑﻰ ،ﻋﺒـﺪاﻟـﺮزاق ﻛﺎﺷﺎﻧـﻰ ،اﺑﻦ ﻓﻬـﺪ ،ﺷﻬﻴـﺪ دوم ،و ﻓﻴـﺾ ﻛـﺎﺷـﺎﻧﻰ«.
و ﻋﺪهاى دﻳﮕﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﻣﻴﺎن »ﻓﻠﺴﻔﻪ« و »ﻋﺮﻓﺎن« را ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪ  -ﻣﺎﻧﻨﺪ:
»اﺑﻮﻧﺼﺮ ﻓﺎراﺑﻰ ،ﺷﻴﺦ ﺷﻬﺎباﻟﺪﻳﻦ ﺳﻬﺮوردى ﺻﺎﺣﺐ اﺷﺮاق ،و ﺷﻴﺦ ﺻﺎﺋﻦاﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ
ﺗﺮﻛﻪ« .و ﻋﺪهاى دﻳﮕﺮ ﭼﻮن »ﻗﺎﺿﻰ ﺳﻌﻴﺪ« و ﻏﻴﺮه ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﻣﻴﺎن »ﻇﻮاﻫﺮ دﻳﻨﻰ« و
»ﻓﻠﺴﻔﻪ« را ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪ .و ﺑﺮﺧﻰ دﻳﮕﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﻣﻴﺎن ﻫﻤﻪ اﻳﻦﻫﺎ را ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪ  -ﻣﺎﻧﻨﺪ:
»اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ« در ﻛﺘﺎبﻫﺎى ﺗﻔﺴﻴﺮى و ﻏﻴﺮﺗﻔﺴﻴﺮى ﺧﻮد ،و »ﺻﺪر اﻟﻤﺘﺄﻟﻬﻴﻦ ﺷﻴﺮازى« در
ﻛﺘﺎبﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻻت ﺧﻮد ،و ﻋﺪهاى دﻳﮕﺮ ﭘﺲ از او.
وﻟــﻰ ﺑﺎ ﻫﻤــﻪ اﻳﻦﻫﺎ ﺑــﺎز ﻫﻢ اﻳــﻦ اﺧﺘــﻼف رﻳﺸــﻪدار ﺑﻪ ﺟــﺎى ﺧﻮد
ﻣﺎﻧــﺪه و اﻳــﻦ ﻛﻮﺷﺶﻫﺎى زﻳﺎد ﺑﺮاى رﻳﺸﻪﻛﻦ ﻛﺮدن اﺧﺘﻼﻓﺎت ،ﺧﻮد اﺧﺘــﻼف را
رﻳﺸﻪدارﺗﺮ ﻛــﺮده و آﺗــﺶ را اﻓـﺮوﺧﺘﻪﺗــﺮ ﻧﻤـﻮده اﺳــﺖ!
ﺷﻤﺎ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺻﺎﺣﺒــﺎن اﻳﻦ ﻓﻨﻮن را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ دﻳﮕﺮان را ﺑﻪ
ﻧﺎداﻧﻰ و ﻳﺎ ﻛﻔﺮ و ﺳﺴﺘﻰ ﻋﻘﻴــﺪه و ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰدﻫﻨــﺪ ،و ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﻫﻢ از ﻫﻤﻪﺷﺎن
ﺑﻴﺰارى ﻣﻰﺟﻮﻳﻨﺪ! اﻳﻦﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻠﺖ اﺳﻼﻣــﻰ در روز اول از دﻋﻮت
ﻗــﺮآن ﺑﻪ »ﺗﻔﻜﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋــﻰ« ﺳﺮﭘﻴﭽـﻰ ﻧﻤﻮدﻧﺪ:
ّ
ََ ُ
 » َو ْاع َت ِص ُمــوا ِب َح ْب ِل اللـ ِـه َجميعــا َو ال تف ﱠرقــوا! –
همگى به ريسمان خدا چنگ زنيــد و متفـرق نش ــوي ــد!« ) / ١٠٣آل عمـران(
)در اين زمينـه درد و سخ ــن بسيـار اســت...
ـ پــروردگارا ! ما را به چيــزى كه بـاعث رضايــت تو باشــد ،راهنمايــى كــن!
 و سخنهــاى مــا را بــر حــق جم ــع ف ــرم ــا! و از جانب خـود به ما و ى و ياورى عطا كن!(ﻗﺪرﻳﻪ و ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ )ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﺒﺮ و ﺗﻔﻮﻳﺾ(
»كسانى كه آيــات ما را تكذيب كردنــد كر و كورانى در ظلمتنــد! كﺴ را كه خدا بخواهــد
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) جلد دهم  -معارف قرآن در امل ان (
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گمراﻩ مىكنـد ،و كﺴ را كه بخواهــد به راﻩ راســت قرارش مىدهــد!« ) / ٣٩انعام(
ﺣﻀﺮت اﻣـﺎم ﺟﻌﻔـﺮ ﺻـﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻣﻰﻓـﺮﻣـﺎﻳﺪ:
»اﻳﻦ آﻳﻪ ردى ﺑﺮ ﻗﺪرﻳﻪ از اﻳﻦ اﻣﺖ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﺎ ﺻﺎﺑﺌﻴﻦ و
ﻧﺼﺎرى و ﻣﺠﻮس ﻣﺤﺸﻮرﺷﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ:
 ﭘﺮوردﮔﺎرا ،ﻣﺎ ﻛﻪ از ﻣﺸﺮﻛﺎن ﻧﺒﻮدﻳﻢ ،ﭼﻪ ﻃﻮر ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﺤﺸﻮر ﺷﺪﻳﻢ؟ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺟﻮاب آنﻫﺎ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ - :ﺑﺒﻴﻦ ﭼﻪ ﻃﻮر ﺑﺮ ﺧﻮد دروغ ﺑﺴﺘﻪ ،و ﺑﻪ
ﺑﻄﻼن اﻓﺘﺮاﺋﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﻰزدﻧــﺪ ،ﭘﻰ ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ!
رﺳﻮل ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮده:
 ﺑﺪاﻧﻴﺪ و آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻫﺮ اﻣﺘﻰ ﻣﺠﻮﺳﻰ اﺳﺖ ،و ﻣﺠﻮس اﻳﻦ اﻣﺖﻛﺴﺎﻧﻰاﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ :ﻗﺪرى در ﻛﺎر ﻧﻴﺴﺖ؟ و ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ:
ﻣﺸﻴﺖ و ﻗﺪرت ﺧﺪا ﻫﻤﻪ ﻣﺤـﻮل ﺑـﻪ آﻧــﺎن و ﺑﺮاى آﻧـﺎن اﺳـﺖ!«
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﺪر
ﻣﺴﺌﻠﻪ »ﻗﺪر« از ﻣﺴﺎﺋﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﺪر اﺳﻼم ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
ﺑﻌﻀﻰﻫﺎ ﻣﻨﻜﺮ آن ﺷﺪه و ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ » - :اراده ﭘﺮوردﮔﺎر ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﻠﻘﻰ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺑﻨﺪﮔﺎن
ﻧﺪارد «.و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ » - :اراده و ﻗﺪرت آدﻣﻰ در ﻛﺎرﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ.
در ﺣﻘﻴﻘﺖ آدﻣــﻰ ﺧـﺎﻟﻖ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻋﻤﺎل ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ«.
ﺷﻴﻌﻪ و ﺳﻨﻰ رواﻳﺖﻛﺮدهاﻧﺪﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
 »ﻗــﺪرﻳـﻪ ،ﻣـﺠـﻮس اﻳـﻦ اﻣـــﺖ اﺳـــﺖ!«)دارﻧﺪﮔﺎن ﻋﻘﻴﺪه ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺮاى اﻋﻤﺎل آدﻣﻰ ﺧﺎﻟﻘﻰ را اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن
ﺧﻮد آدﻣﻰ اﺳﺖ ،و ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ را ﺧﺎﻟﻖ ﻏﻴﺮ اﻋﻤﺎل ﻣﻰداﻧﺴﺘﻨﺪ .و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻋﻘﻴﺪهاى
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺠﻮسﻫﺎ دارﻧﺪ .ﭼﻪ آﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ دو ﺧﺪا ﺑﻮدﻧﺪ :ﻳﻜﻰ ﺧﺎﻟﻖ ﺧﻴﺮ ،و دﻳﮕﺮى
ﺧﺎﻟﻖ ﺷﺮّ(.
در اﻳﻦ ﺑﺎب رواﻳﺎت دﻳﮕﺮى از رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ و اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ وارد
ﺷﺪه ﻛﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ »ﻗﺪر« ﻫﺴﺖ ،و ﻣﺸﻴﺖ و اراده ﺧﺪاوﻧﺪ در اﻋﻤﺎل ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎﻓﺬ اﺳﺖ،
ﻫﻢﭼﻨﺎنﻛﻪ ﻗــﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ﻫﻢ ﻫﻤﻴــﻦ ﻣﻌﻨﺎ را اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ.
وﻟﻰ »ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ« ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻨﻜﺮﻳﻦ »ﻗﺪر« ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻳﻦ رواﻳﺖ را ﺗﺄوﻳﻞ ﻧﻤﻮده و
ﻣﻰﮔﻮﻳﻨــﺪ :ﻣــﺮاد رﺳﻮل اﻟﻠّــﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗــﺪر را اﺛﺒــﺎت
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺠـﻮس ﺧﻴﺮ و ﺷـﺮ را ﺑﻪ ﺧﺎﻟﻘﻰ ﻏﻴﺮ اﻧﺴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰدﻫﻨﺪ.
ازآنﭼﻪ ﮔﺬﺷﺖ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﻛﻪ ﻗﺪر در ﻛﺎر ﻧﻴﺴﺖ

) تاریخ صدر اسالم و جنگ های رسول ﷲ »ص«(
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و ﻣﻴﺎن اﻳﻦﻛﻪ ﺑﺮاى آدﻣﻰ ﻣﺸﻴﺖ و ﻗﺪرت ﻧﻴﺴﺖ ،ﺟﻤﻊ ﺑﻴﻦ دو ﻗﻮل ﻣﺘﻨﺎﻓﻰ اﺳﺖ :زﻳﺮا
ﮔﻔﺘﻦ اﻳﻦﻛﻪ ﻗﺪر در ﻛﺎر ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﻼزم اﺳﺖ ﺑﺎ ﻗﻮل ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل آدﻣﻰ در ﻣﺸﻴﺖ و ﻗﺪرت و
ﮔﻔﺘﻦ اﻳﻦﻛﻪ ﻗﺪر ﻫﺴﺖ ،ﻣﻼزم اﺳﺖ ﺑﺎ ﻗﻮل ﺑﻪ ﻧﻔﻰ اﺳﺘﻘﻼل ﻗﺪرت.
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﭼﻪ ﻃﻮر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﺴﻰ ﻣﻨﻜﺮ ﻗﺪر ﺷﻮد ،و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻣﻨﻜﺮ
ﻣﺸﻴﺖ و اراده آدﻣﻴﺎن ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳــﻦ ،آن دو ﻧﺴﺨﻪاى ﻛﻪ ﺟﻤــﻊ ﻛﺮده ﺑﻮد ﺑﻴــﻦ ﻗﻮل ﺑﻪ ﻧﻔﻰ ﻗﺪر و اﻧﻜﺎر
ﻣﺸﻴﺖ و ﻗــﺪرت از آدﻣﻴﺎن ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ ،و ﮔﻮﻳﺎ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﺰﺑــﻮر را اﺳﺘﻨﺴﺎخ
ﻛــﺮدهاﻧــﺪ ،ﻋﺒﺎرت اﺻﻠﻰ را ﺗﺤﺮﻳــﻒ ﻧﻤﻮده ،و در اﺛﺮ ﻧﻔﻬﻤﻴــﺪن ﻣﻌﻨــﻰ رواﻳﺖ ،ﻋﺒﺎرت
»ﻻ ﻗــﺪر« را درﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﻣﺎﺑﻘﻰ را ﺗﻐﻴﻴﺮ دادهاﻧﺪ:
ً
) بحث در مكـاتب فلسفـى و كالمى مستقـال در بخشها و مجلـدات ديگر خواهد آمد(.
اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﻳﻂ در ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺗﻔﻮﻳﻀﻰﻫﺎ و ﺟﺒﺮىﻫﺎ ،ﻛﻪ در ﺻﺪر اﺳﻼم ﻳﻜﻪﺗﺎز ﻣﻴﺪان
ﺑﺤﺚ در اﻃﺮاف ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻰ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ .اﻧﺤﺮاف در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻫﻢ از
اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻫﻤﻴﻦ دو ﻃﺎﻳﻔﻪ اﺳﺖ ،ﭼﻪ اﻳﻦ دو ﻃﺎﻳﻔﻪ در اﺛﺮ ﺗﻌﺼﺐﻫﺎى ﻣﺬﻫﺒﻰ ﺑﻪ وﺟﻪ
ﻋﺠﻴﺒﻰ در دو ﻃـﺮف اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﻳﻂ ﻗــﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
»ﻣﻔﻮﺿﻪ« ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ »ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻔﺎﺳﺪ« و »ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﺢ« از اﻣﻮر
واﻗﻌﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﺑﻠﻜﻪ ﺣﻘﺎﻳﻘﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ازﻟﻰ و اﺑﺪى و ﺗﻐﻴﻴﺮﻧﺎﭘﺬﻳﺮ .ﺣﺘﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﻢ اﻛﺘﻔﺎء
ﻧﻜﺮده و ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﻳﻦ اﻣﻮر ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ،ﺣﺘﻰ ﺑﺮ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺣﻜﻮﻣﺖ دارد ،و ﺳﺎﺣﺖ
ﻣﻘﺪس ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﻴﺰ در ﻛﺎرﻫﺎى ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ و ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﻮر اﺳﺖ!!!
و اﻳﻦ اﻣﻮر ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ را ﺑﺮاى ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ واﺟﺐ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﭼﻴﺰﻫﺎى دﻳﮕﺮ را ﺑﺮ
او ﺣﺮام ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﻣﻌﺘﺰﻟﻴﺎن ﺑﺎ اﻳﻦ رأى ﻓﺎﺳــﺪ ﺧﻮد ،ﺧــﺪاى را از ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪاش ﻛﻨﺎر
زدﻧﺪ و ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻋﻠﻰ اﻻﻃﻼﻗﺶ را اﺑﻄﺎل ﻛﺮدﻧﺪ!!
در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﺎن ،ﻃﺎﻳﻔﻪ »ﺟﺒﺮىﻫﺎ« ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﺳﺨﻨﺎن را اﻧﻜﺎر ﻛﺮدﻧﺪ ،و از آن ﻃﺮف
اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ »ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﺢ« ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ واﻗﻌﻴﺖ ﻧﺪارد ﺑﻠﻜﻪ ﺣﺘﻰ از اﻣﻮر اﻋﺘﺒﺎرى ﻫﻢ
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،و »ﺣﺴﻦ« در ﻫﺮ ﻛﺎرى ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻮرد اﻣﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﻛﻪ »ﻗﺒﺢ« در ﻫﺮ ﻛﺎر ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻧﻬﻰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .و در ﻋﺎﻟﻢ ﭼﻴﺰى
ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﺢ« وﺟﻮد ﻧﺪارد ،و اﺻﻼً ﻏﺎﻳﺖ و ﻏﺮﺿﻰ در ﻛﺎر ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻧﻪ در
آﻓﺮﻳﻨﺶ آن ،و ﻧﻪ در ﺷﺮاﻳﻊ و اﺣﻜﺎم دﻳﻨﻰ آن!!!
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﻢ اﻛﺘﻔﺎ ﻧﻜﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :آدﻣﻰ ﻫﻴﭻ ﻛﺎرى از ﻛﺎرﻫﺎى ﺧﻮد را ﻣﺎﻟﻚ
ﻧﻴﺴﺖ ،و در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از آنﻫﺎ اﺧﺘﻴﺎرى از ﺧﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﻠﻜﻪ ﻛﺎرﻫﺎى او ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﺧﻮدش
ﻣﺨﻠﻮق ﺧﺪاﻳﻨﺪ! ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻃﺎﻳﻔﻪ اوﻟﻰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ ﻃﺎﻳﻔﻪ ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻰ
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 و ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ را در آن ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ و اﺧﺘﻴﺎرى،ﻛﺎرﻫﺎى اﻧﺴﺎن ﻣﺨﻠﻮق ﺧﻮد اوﺳﺖ
!! و ﻗـﺪرﺗﺶ ﺑـﺪان ﺗﻌﻠـﻖ ﻧﻤـﻰﮔﻴـﺮد،ﻧﻴﺴﺖ
 ﻳﻜﻰ در ﻃﺮف اﻓــﺮاط و دﻳﮕﺮى در ﻃﺮف، ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ دﻳﺪﻳــﺪ،اﻳــﻦ دو ﻣﺬﻫﺐ
ﺗﻔﺮﻳــﻂ ﻗﺮار دارﻧــﺪ و ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻣﺮ ﻧﻪ ﺑﺪان ﺷﻮرى اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺑﻰﻧﻤﻜــﻰ! ﺑﻠﻜﻪ
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻄﻠﺐ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﻮر ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻣﻮرى اﻋﺘﺒﺎرى ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻟﻜﻦ رﻳﺸﻪ ﺣﻘﻴﻘﻰ
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